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سرمقاله 


اد سین وا سفه شتیم تا در فطلیی کزتامبه متاسیت افبار ازلیم 
شماره. در باب این نشریه» چرایی تاسیس آن و اندیشه حاکم بر آن 
توضیحاتی بدهم. حقیقت این است که من نوشتن این مطلب را تا 
حد ممکن به تاخیر انداختم تا جاییکه در حین نوشتن این سطور 
تنها چند ساعت تا ضرب الاجل تحویل مطلب فرصت دارم. پیش 
از آغاز نوشتن, داشتم به همین مساله فکر می کردم که چرا چنین 
میلی به تعویق انداختن در نوشتن این مطلب داشتم. به نظر می 
رسد وضعیت اقتصادی. سیاسی, موقعیت خاص بین المللی» سرکوب 
گسترده و ... همه و همه چنان به واقعیت حیات ما صورتی دهشتناک 
داده اند که همه ما میلی به سرکوب این واقعیت و فراموش کردن 
دهشتناکی آن داریم. یافتن راه حل برون رفت از وضعیت فعلی چنان 
بخرنج شده است که همه ما آگاهانه یا ناآگاهانه پاک کردن صورت 
سوال را بر یافتن پاسخی درخور ترجیح می دهیم و گویی نوعی روان 
پریشی جمعی به شکل فرورفتن درخود بر همه مان عارض شده و 
ارتباطمان با واقعیت را مخدوش کرده است. اینکه هر فعال سیاسی, 
دانشجویی یا مدنی در سال های اخیر لیستی از پروژه های ناتمام. 
شکست خورده یا بی سرانجام را دارد خود گواهی بر صحت ادعای 
فوق است. 

در روزهای کنونی اندیشیدن, نوشتن یا عمل کردن در باب سیاست و 
در بحران فرونرفتن سخت است. تمیز حق از ناحق هر روز دشوارتر می 
شود و سره با ناسره بیشتر اختلاط می یابد. گویی خیرترین نیت ها 
هم در راه تحقق جز درغلطیدن به شر چاره ای ندارند. البته بگذریم 
از آتها که ثیت شر دارندو اکاهانه مردیگیر شر هستد. شاید .یکی 
از متاخرترین این اعمال کنش دختران خیابان انقلاب بود کنشی 
مدنی و در عین حال به غایت سیاسی اما دیدیم که چگونه چندی از 
دختران انقلاب خود به تریبون مرتجعین سلطنت طلب بدل شدند 
و دست کم توسط آنها به مثابه بخشی از این حرکت. چگونه کنش 
رهایی بخش دختران خیابان انقلاب به ضد خودش بدل شد. با توجه 
به انسداد سیاسی پیش آمده تجویز عمل سیاسی رهایی بخش بیش 
از پیش دشوار گردیده و مزدبگیران از هر دو طرف تلاش دارند تا ملت 
مارا دوباره در دام دوگانه تاریخی همه ملل خاورمیانه یعنی انتخاب 
تاگزیر میان استیفاه و اشخعمار گرا ذهند: 


پرونده ویژه 


تبیین عوامل شکل گیری چنین انسدادی و تعیین عوامل برسازنده 
ا ریت کانی توا ایس که رسوصاته نی یا ان 
امیدوارم در شماره های بعد فرصتی فراهم شود تا به این موضوع نیز 
به نحو مبسوط تری بپردازیم. 

در چنین شرایطی ماء برخی دانشجویان دانشگاههای کشور برآن 
شدیم تا با انتشار نشریه ای تلاش کنیم امکانی برای گفتگو و تبادل 
نظر پیرامون وضعیت فعلی و راههای برون رفت از انسداد کنونی باز 
کقی نها نم اساسی عسسص کر هه با ادها قاری که 
حقیقت را در کف خود داریم بلکه تلاش داریم تا با درانداختن بحثی 
انتقادی در فضای دانشگاه زمینه را برای جستجوی امکان ها فراهم 
کنیم. از این رو انکار دال واحدی است برای جمع متکثر و سیالی که 
شاید نتوان به سادگی هویتی متعین بر آن حمل کرد اما در عین 
حال خوب می دانیم راهکار مشروع راهکاری است که بنا ندارد شری 
را بر شر دیگر ارجح کند. نه به بهانه دیکتاتوری در دامن سرمایه 
داری منحط جهانی می افتد و نه به بهانه مبارزه با سرمایه داری 
دیکتاتوری را با اسم رمزهایی چون محور مقاومت مشروع می کند. 
البته به فراخور توسعه نشریه و انتشار شماره های بیشتر قطعا هر 
چه بیشتر هویت نشریه از دل تعامل و رفت و برگشت از طرفی میان 
خود اعضا و از طرف دیگر میان اعضا و مخاطبین متعین تر می شود. 
شاید یکی از وجوه اشتراک میان اعضای این نشریه. نگاه تاریخی به 
پدیدارها و تاکید بر ضرورت نگاه تاریخمند در تبیین امور انسانی باشد 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا جنبش های اجتماعی و ضرورت نگاه 
تاریخمند به آنها را به مساله شماره اول انکار تبدیل کنیم تا از خلال 
بحث درباره آنها هر چه بیشتر مواضع ما آشکار شود و در این بین 
طبیعتا جنبش سبز و دی ماه ٩٩‏ به دلیل قرابت زمانی به اکنونیت 
ما آهمی بیشفرن دارند: از یرون این قماره کلاش ما انخست که 
با مطالعه جنبش سبز در بستر تاریخی و استمراریت تاریخی جنبش 
های کلان تر مردمی ایران از مشروطه تا کنون مواضح خود را روشن 
کنیم. به نظر می آید پیچیدگی وضعیت و روان پریشی جمعی, ارتباط 
مارا با تاریخمان مختل کرده است و برای تجویز هر راهکار پیشرویی 
باید به نحوی پیشین ابتدا نسبت خود را با تاریخ مشخص کنیم چرا 
که چشم انداز درست رو به سوی آینده تنها به میانجی بازخوانی 


درست گذشته ممکن می شود. 

اگر جنبش سبز را به میانجی عقلانیت ابزاری بسنجیم شاید بتوان 
گفت از لحاظ عینی جنبش سبز شکست خورده است. وبر در 
بحث از انواع عقلانیت. عقل ابزاری را آن عقلی می داند که وظیفه 
اش هماهنگی میان هدف و وسیله است. عقل ابزاری کاری با اهداف 
و شیوه تعیین آنها ندارد بلکه تنها در پی بررسی چگونگی انتخاب 
بهترین وسیله برای دست یابی به هدفی از پیش تعیین شده است. 
در نگاهی معطوف به عقلانیت ابزاری. جنبش ها هم ابزاری برای 
تحقق برخی مطالبات و خواست های مشخص هستند و بسته به 
میزان موفقیتشان در دست یابی به اهداف مدنظر قضاوت می شوند. 
در این نگاه می توان با صراحت گفت جنبش سبز در تحقق بخشیدن 
به اکثر مطالباتش شکست خورده است و نتوانسته ما به ازای عینی 
آنها را پدید آورد. همانطور که هنوز آرمانهای انقلاب ۵۷ يا انقلاب 
مشروطه عموما محقق نشده اند. 

اما جنبش سبزرا می توان در ترازی دیگر و به واسطه نوع دیگری از 
مواجهه نیز فهم کرد. در پس این سرکوب. جنبش سبز هنوز به 
مثابه لحظه حضور به مثابه یک آن تاریخی تسخیر خیابان 
توسط مردم. در آگاهی تاریخی ما ایرانیان حیات دارد. در این نوع 
نگاه جنبش ها دیگر نه صرفا مبتنی بر میزان موفقیت در برآوردن 
مطالبات عینی یک دوره تاریخی بلکه بر اساس نفس مداخله گری 
مردم در سیاست مورد قضاوت قرار می گيرند. آنچه در اینجا اهمیت 
دارد نفس همین حضور مردم به مثابه یک کل است و این لحظه 
دقیقا لحظه خلق سیاست در معنای رانسیری آن است. رانسیر در 
بحث از انواع سیاست میان دو نوع سیاست تمایزگذاری می کند. 
سیاست در معنایی منفعل آن که به معنای نوعی انتظامی گری است 
و سیاست به معنای مدرن که در آن رسیدن به برابری نه هدفی در 
دوردست بلکه امری از پیش موجود است. شاید بتوان این دوگانگی 
را در تحولات معنایی خود کلمه سیاست در زبان فارسی هم ردیابی 
کرد. سیاست در معنای سنتی آن دقیقا به معنای حکومت ارباب بر 
رعیت همراه با نوعی قوه قهریه و سرکوب است. به عبارت دیگر نوعی 
مدیریت و تدبیر آمور مبتنی بر قدرت در حالیکه در معنای مدرن 
سیاست نوعی برابری و حقوق مشخص پیش فرض قرار گرفته شده 
است. اولی دائما حدی از سرکوب را می پذیرد در حالی که دومی 
رهایی را درخود از پیش دارد. از این منظر آنچه در جنبش سبز واجد 
اهمیت است نفس خلق سیاست و حضور مردم به مثابه یک کل 
است و این وجهی است که جنبش سبز را فارغ از شکست یا پیروزی 
عینی در استمراریت تاریخی با مشروطه. نهضت ملی شدن نفت 
و انقلاب ۵۷ قرار می دهد و به عبارتی در درون خود رستگار کننده 
آنها هم هست. این دوگانه را حتی می توان در وجهی سمبلیک در 
دوره های تاریخی خاص خودمان نیز پیگیری کنیم. برای مثال می 
توان مصدق و قوام را در زمان پهلوی نماد همین دو نگاه به سیاست 
دانست يا در دهه هفتاد خاتمی و هاشمی را در دو سوی همین نوع 


نگاه قرار داد. اما اگر خاتمی دهه ۷۰ نگاهی رو به مردم داشت. در 
دهه نود او هر چه بیشتر علاقه دارد به نحوی آیرونیک بر جای 
هاشمی دهه هفتاد بنشیند و خودش به نمادی از سیاست ورزی 
معطوف به قدرت بدل شده است و شاید این هم طنز تاریخ است 
که در دهه نود باید بپذيريم این دوگانه. یعنی دوگانه سیاست دولت 
محور و سیاست مردمی در جریان اصلاح طلبان باید در دوگانه خاتمی 
و موسوی تعریف شود. 

شاید همین زنده بودن جنبش سبز به مثابه نوعی آگاهی تاریخی 
و میل به حضور سیاسی در خیابان است که تمایل همه مدیران 
سیاسی و کارگزاران سیاست از اصولگرا تا اصلاح طلب را در سرکوب 
آن و بدل کردن آن به خاطره ای در دوست برانگیخته است. در کنار 
سرکوب دائمی جنبش سبز از ابتداء نکته عجیب آن جایی آشکار 
می شود که طیق کقیری از اصلاخ طلیان هم آگاهاته یا نا اکاهاقه در 
همدستی نهان با حاکمیت در تلاشند تا جنبش سبز را از محتوای 
سیاسیش تهی کنند. نظریه پردازان تئوری توبه در میان اصلاح طلبان 
در سالهای گذشته تلاش کرده اند جنبش سبز را به مثابه امری 
فراموش شده و تاریخ گذشته. تنها مطلوب برای رای آوری طرح کنند تا 
شاید از این طریق راه خود را به قدرت مجددا باز کنند. همین افرادند 
که از رهبران مقاوم جنبش سبزء سیمای سه پیر آزرده در حصر را 
ساخته اند و دائما تلاش دارند ماهیت مبارزاتی و مقاومت آنها را قلب 
کنر خقرفت: این است که‌بشتن کقیری از اسلام‌طلیان بواسطاد 
تلاش برای خالی کردن جنبش سبز از محتوای سیاسی اش یکی از 
دو لبه قیچی سرکوب - به معنای تلاش برای فراموش کردن- جنبمش 
نیز بت عجیت تر آنگة در این فضبا تحداق ژیادی از زوشتشکران 
چپ هم که عموما داعیه مردم دارند با زدن برچسب جنبش خرده 
بورژوایی, به نحوی تقلیلگرایانه حساب خود را با جنبش سبز صاف 
ی 

اما در عین حال جنبش سبز همچون هر امر سرکوب شده ای دائما در 
حال بازگشت است. جنبش سبز برای همه نیروهای سیاسی یه سان 
آن امر واقح دهشتناکی است که به هر بهانه ای باز از پس سرکوب ها 
خود را آشکار می کند و معادلات کلان را بر هم می زند. جنبش سبز 
همان میل برانگیزاننده به حضور در خیابان و شورش علیه تبعیض 
هاست که باید تلاش کنیم آن را به مثابه دال دائما در حال تکوین 
سیاست مردمی گسترش دهیم. تحقق مطالبات امروز و نیفتادن در 
دام دوگانه استعمار/ استبداد در گرو پیوند زدن مطالبات امروزی با 
شیوه اعتراض جنبش سبزی است بدین طریق می توانیم پیوندی 
میان مطالبات امروز و تاریخمان برقرار کنیم. سیاست مردمی همان 
امکانی است که بر فراز گسست هایی همچون مشروطه. ملی شدن 
نفت. انقلاب ۸۵۷ ۲ خرداد. جنبش سبز و دی ماه می تواند پیوستاری 
جاکم کند: 


«حیرت از این که حوادنی که بر ما می‌گذرد هنوز هم در 
قرن بیستم امکان‌پذیر است. به هیچ‌وجه نه حیرتی 
است. قابل دفاع نیست.»- والتر بنیامین» «تزهایی درباره‌ی 
مفهوم تاریخ» 


ناممکن شدن خلاقیت. روی دیگر سکه‌ی رواج یافتن هجو و 
ابتذال است. این بصیرت پیر بوردیو» جامعه‌شناس فرانسوی, 
به بهترین نحو شرایطی را نشان می‌دهد که ما در آن زندگی 
می‌کنیم. هجو و ابتذال فراگیر و نبود خلاقیت. به هیچ‌وجه 
منحصرا مربوط به امر هنری و فرهنگ و مقولاتی از این دست 
نیستند» بلکه دقیقا خود این مسائل ناشی از یک وضعیت 
هستند؟ وضعیتین که سیاست نیز در آن تاهمکن شفه است: 
در شرایطی که همه‌روزه با سروصداهای رسانه‌ای به اتوریته‌های 
نمادین حمله می‌شود و علی‌رغم سرمستی احتمالی خود این 
کنش‌گران نوظهور و مخاطبین آن‌هاء «دیگری بزرگ» هم‌چنان 
مطلق و حتی دسترسی‌ناپذیرتر از گذشته است. به بیان دیگر 
علی‌رغم همه‌ی دادوهوارها و شعارهای رادیکال, از آن‌جا که علت 
اساسی وضعیت به دیگری فرافکنی شده. تماس و رابطه‌ی ما با 
ساختار اقتصادی-سیاسی قطح شده و در نتیجه ناتوان از تغییر 
وضعیت هستیم. 

به یک معنا با مکانیزم «انتخاب اجباری» به معنای لکانی کلمه 
مواجه شده‌ایم. گویی هیچ انتخاب واقعی‌ای در کار نیست. تنها 
دو انتخاب پیش رو داریم: یا یکی را -به صورت تقلیل‌یافته- به 
دست می‌آوریم و یا هر دو را از دست می‌دهیم. و این اساسا 
ارتباطی به شعارهایی که رسانه‌های زرد سلطنت‌طلب پروموت 
که تا که اتکی که ود آها بینگی وت با 
می‌گذارند چیزی جز امتداد همین وضعیت تحت لوای سروران 
جدید نیست.! به بیان دیگر این دوگانه‌ها همگی سرشت‌نمای 


۱ ‌ پرونده ویژه 
مف 


وضحتین ظستند. که «سیاست راستیه کر آن جریان ندارده .کر 
نبود هرگونه آلترناتیو راستین سیاسی - و این نکته‌ی مهمی است 
که برخلاف آن‌چه امروز در هم‌پیالگی با ترامپ و دارودسته‌ی 
رسانه‌ای زردش شاهد هستیم» سیاست راستین همواره سیاستی 
مردمی است که به هیچ نیرویی به جز نیروی خلاق مردم متکی 
نیست- آن‌چه باقی می‌ماند تنها دوقطبی‌های کاذب و رقت‌انگیز 
اه تفص مها باس اس وکسم نون 
هرنوع موضع‌گیری به سرعت شما را در میان دوقطبی‌های 
ملالآور محصور می‌کند: بین بنیادگرایی اسلامی و پادویی غرب؛ 
اخوان المسلمین و ژنرال السیسی؛ بشار اسد و نیروهای مخالفش 
در سوریه؛ بوش و بن‌لادن؛ و اخیرا مادورو و گوایدو. 

بی‌گمان در دورانی که نفی انتزاعی همه‌کس و همه‌چیز سکه‌ی 
رایج شده. نوشتن از تاریخ پشت سر و دفاع از آن یعنی خطر 
کردن. آما بی‌تردید هر نوع کنش سیاسی واقعی لاجرم یک نوع 
قمار است؛ وارد شدن بر سر بازی‌ای که هیچ تضمینی برای بردن 
آن در دست نیست. آن‌چه ما به واسطه‌ی نگاه به تاریخ به دنبال 
آن هستیم همین سیاست مردمی است. اما خود این وارد شدن 
به بحث سیاست مردمی نیز متکی به نوعی نگاه گذشته‌نگر و 
رو به عقب خواهد بود. چراکه سعادتی اگر وجود داشته باشد. 
آن نه به صورت امری سراپا نو و تازه, بلکه با ارجاع به یک 
تجربه‌ی از دست رفته خواهد بود. سعادت تنها آن چیزی است 
که در سیر تاریخی‌مان نصیب ما شده است. به همین دلیل هم 
فرشته‌ی تاریخ به بیان والتر بنيامین رو به سوی گذشته دارد و 
نه اینده. 

تصور فرد از سحادت به مثابه‌ی میل به چیزی که از دست 
رفته. تصوری است که ريشه در تجربه‌ی تاریخی خودش دارد. 
برای همین هم در روزمرگی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. تنها کافی 
است از یک سو به انبوه اخبار و جزئیات گیج‌کننده‌ای که از 
طرف رسانه‌ها به سمت‌مان پرتاب می‌شود و از سوی دیگر به 
موضح‌گیری‌های رادیکال دوستان‌مان در قبال دونه‌دونه‌ی این 


این اخبار در توییتر فکر کنیم و به یک هفته‌ی بعد از آن؛ 
زمانی که هیچ اثری از هیچ‌کدام باقی نمی‌ماند. مسئله فراتر 
از این امر که بدن‌ها در فضای مجازی به حساب نمی‌آیند بر 
سر نوعی ارتباط داشتن با تاریخ گذشته است. ما در تاریخ به 
دنبال برساختن گذشته «همان‌طور که واقعا بوده» نيستیم. این 
کار همواره کار برندگان بوده است که تحت لوای غیتی رای 
پیوستاری از تاریخ ارائه دهند که البته تنها به بهای نوعی انکار 
خا رس وه ما اضاقت هه این شته آسیک 
که به گذشته رجوع می‌کنیم. چراکه به قول بنيامین «گذشته 
حامل نوعی نمایه‌ی زمانی است که از طریق آن به رستگاری 
رجوع می‌کند». سعادت همان تجربه‌ی قدیمی است که رستگار 
فده انیت ی ان جوا دفیلی است که تواتضشن برظرق 
شده باشد. 

بنابراین با توجه به خصلت گفتاری۲ تاریخ. باید به سراغ وقایع 
گذشته رفت و از جایگاهی مشخص به امری پرداخت که ازقضا 
عموما در تاریخ‌نگاری توجهی به آن نمی‌شود. و آن هم نقش 
یگانه‌ی مردم و جمعیت‌های مردمی ذیل رخدادهای سیاسی 
است. اما از آن‌جایی که در این یادداشت فرصت و فضای لازم 
برای بررسی و تحلیل دقیق وقایع تاریخی فراهم نیست. تنها به 
بیان رئوس کلی یک‌چنین تحلیلی قناعت خواهیم کرد. 
بیایید به میانجی آن‌چه گفته شد سری به تاریخ گذشته‌ی 
خودمان بزنیم. آن‌گاه برخلاف خودزنی‌های گاه‌وبی‌گاهی که به 
لطف رسانه‌ها در شعور جمعی‌مان حک‌وثبت شده. جامعه‌ای 
پویا خواهیم دید که ظرف صدوخورده‌ای سال. حداقل چهار 
رخداد اساسی و چندین و چند جنبش اجتماعی فراگیر را تجربه 
کرده است. رخداد‌هایی که ذیل آن‌شا عدالته برابري و آزادي 
پیشاپیش امری حاضر است. برخلاف رویه‌های معمول سیاسی 
که سیاست را در انحصار «نخبگان» و «صاحبان صلاحیت در 
حکمرانی» قرار می‌دهد. ذیل رخداد. سیاست امری موجود و 
همگاني است. همین همگانی بودن است که باعث می‌شود 
تجربه‌ی سیاست مردمی به مثابه‌ی سیاست رهایی‌بخش: 
خصلتی تکین و معدود پیدا کند. نمی‌توان هسته‌ی آسیب‌زای 
انقلاب مشروطه را برای آمروز انکار و یا خنثی کرد. در انقلاب 
مشروطه مردم به طور توامان استبداد داخلی و استعمار خارجی 
را نفی کردند. مصدق به عنوان یکی از مشروطه‌خواهان پیشین 
رهبر نمادین جنبشی تحت عنوان نهضت ملی شد که همزمان 
امپریالیسم انگلیس و آمریکا و استبداد داخلی در مقابلش قرار 
گرفتند.در انقلاب ۵۷ هم به همان اندازه‌ای که سرنگون کردن 
مساطفت ورگ موق ماشیت استفاا با ماو ند امیزر لیس 
نیز اهمیت دارد. همه‌ی این کوشش‌ها. آرمان‌های بلند تاریخی 
خود را نه به آن سوی مرزها و نه در پناه قدرت دولتی بلکه تنها 
به قدرت خلاق مردم متکی کردند. 

شات خاهسسعا متشه بات کف ای تستظ و 
فقط از طریق تکرار رخ می‌دهد. گذشته به وسیله‌ی تکرار 
پساکن شگرانه۳ رستگار می‌شود. بنابراین زمانی که از سیاست 
مردمی صحبت می‌کنیم منظورمان تکرار تمام کوشش‌های 
ناموفق قبلی به مثابه‌ی امیال سرکوب‌شده است. تنها از 
طریق همین تکرار است که ضرورت این کوشش‌های تاریخی 
شکست‌خورده بر همه تحمیل می‌شود. وگرنه این کوشش‌ها به 
متابه‌ی آموری صرفا تصادفی و اتفاقی. دچار فراموشی شده و در 
خلال تاریخ پیوسته‌ای که برندگان می‌نویسند. حذف می‌شوند. 


اگر تنها به رخداد ۸۸ بنگریم. نسبت داشتن آن با تجربه‌ی 
۷ تون ساخهه کرفنه ۲ با هایس تم کات 
۱ 
ساخت. به همان معنای بنیامینی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم 
از انقلاب ۵۷ اعاده‌ی حیثیت کرد و آن را از قید غل‌وزنجیرهای 
غیرضروری‌اش رها ساخت. به بیان دیگر ۸۸ به نوعی نقد 
درون‌ماندگار خود انقلاب ۵۷ بود که تجربه‌ی خود رخداد را از 
ها نش اگوی ام انش گر کی لاسی تیآ 
فراروی از دوگانه‌ی تاریخی‌ای که مدتی است ساختار نظم 
جهانی برای خاورمیانه رقم زده است: نوعی بنیادگرایی اعم از 
دینی» هویتی قومی. ملی و غیره در مقابل استبداد وابسته به 
غرب. اگر به تجربه‌ی امروز نگاه کنیم می‌بینیم که رها کردن 
هبیم ایده است کهسا را یذ گهرنههای حطرناک آخی پروند 
می‌زند. پناه‌گیری در آفوش ترامپ نتیجه‌ی وادادن همان ایده یا 
فرضیه‌ای است که از انقلاب مشروطه تاکنون هربار به گونه‌ای 
سربرآورده و سرکوب شده است. 

نخایراین کافلا اشکار اس که خی نف اساسی ۸۸ قبه ما به 
لطف فضایی مهیا می‌شود که همان رخداد در اختیار ما قرار داده 
است. نقد بیرون از این تجربه‌ی تاریخی یعنی نقد از هیچ‌کجا. 
بنابراین باید برخلاف ژست‌های کاذب بی‌طرفی و عینی‌گرایی؛ 
قاطعانه تصدیق کنیم که روایت ما از جایگاهی معین است. 
جایگاهی که با تجربه‌ی ۱۲۰ ساله‌ی مردم پیوند دارد و به آن 
ادن تسش اتکی آت‌فضا ی گاه تماذیو اساسبا شظ موی 
سیاسی است. آن‌هایی که با انکار فتیشیستی, خود را بیرون از 
این تجربه‌ی تاریخی می‌دانند. علی‌رغم تمام ژست‌های رادیکال» 
به بهترین نحوی در خدمت ایدئولوژی حاکم قرار می‌گيرند. 
آن‌هایی که به رخدادهای سیاسی مردمی به دیده‌ی تحقیر 
می‌نگرند لاجرم نمی‌توانند با مردم نسبتی پیدا کنند. تعجبی 
شود ارد که رهایی آن‌فا تما در کیوعفایت اسال فراعت است. 
آن‌ها به صورت دقیقی از براندازی صحبت می‌کنند. براندازی 
آن‌چنان به مردم نیازی ندارد و از طریق چکمه‌های آمریکایی نیز 
ممکن است. 

زمانی که از وفاداری صحبت می‌کنیم منظورمان مشخصا 
وفاداری به خود رخداد است. باید فاصله‌ای را میان رخدادها 
و پیامدهایشان حفظ کرد. هرچند که باید پیوند این دو نیز 
مشخص گردد. اما نمی‌توان یک پدیده‌ی اجتماعی را تنها به 
نتایجش تقلیل داد. وگرنه نتیجه‌ی انقلاب فرانسه هم تنها 
گیوتین‌های مرگ است و نتیجه‌ی می 1۸ نیز دست‌راستی‌ترین 
مجلس تاریخ فرانسه. از این منظر مسئله‌ی تراژیک برای ما ابدا 
#است عوادها فیسش» ماعت سا با مکی خی 
است و تعجبی هم ندارد که کوشش‌های تاریخی مردم ایران نیز 
با به توپ بسته شدن مجلس. کودتا و سرکوب شکست خورده 
باشند. اما تراژدی واقعی فراموشی خود رخداد و آرمان‌های 
فردمی ان تشه 

زیزک به نقل از ویلیام باتلر ییتس شرایطی را توصیف می‌کند 
که بسیار شبیه وضعیت ما است: «بهترین‌ها را هیچ اعتقادی 
نمانده است. اما بدترین‌ها سرشارند از آتش شوق». برای فراروی 
از این وضعیت یگانه راه ممکن تصدیق این فرض است که 
همچنان معاصر رخدادهای گذشته‌ايم. تنها در این صورت است 
که می‌توان به امرناممکن (در وضعیت کنونی) نزدیک شد. 


متفرق شود ... اینجا چیزی برای 


دیدن ندست 


علی سرمدی 


۱. در رهایی بخشی « قتل» 

استعاره‌ی «پول نفت را بر سفره‌ی مردم آوردن» در کنار بامزه بودن (که 
احتمالا نیازمند توضیح است) توصیف ارزنده‌ای از ژستی (76ا5عع) 
که سیاست در ایران به میانجی آن فهم می‌شود. در خود دارد. ژست 
پدر متوقح و مستبدی که خانواده نیازمند درآمد اوست و اتکای به او 
دارد. از طرفی خانواده برای برخورداری از درآمد پدر (استفاده از پول 
سر سفره آمده‌ی نفت) باید صلاحیت خود را احراز کند. فرزندان باید 
حق فرزندی را به جای آورند و همسر هم باید تمثال « زن خوب فرمان 
بر پارسا» باشد. 

در این صورت است که همه چیز در جای خود است و آشفتگی زمانی 
حادث می‌شود که یکی از این اجزا از ایفای نقش خود سر باز زند. 
مثلا وقتی فرزندان به استیلای تام پدر در توزیع لوازم حیات اعتراض 
کنند یا به نحوی از در مخالفت با سلطه‌ی پدر درآیند. در دقیقه‌ی 
اخذ این تصمیم. اتفاق مهمی روی می‌دهد. فرزندان بر آن می‌شوند 
که امر « تصمیم‌گیری « را که متعلق به پدران است. از دست ایشان 
خارج کنند. پدران در قلمرو خودشان عادت به نادیده گرفتن فرزندان 
دارند؛ در واق در جهان پدرهاء فرزندان اصلا وجود ندارند. چرا که آن 
جاء محدوده‌ی امور مهم است و فرزندان حداکثر موجوداتی متعلق به 
«اندرونی» یا اگر قدری دقیق‌تر صحبت کنیم «جهان اسباب‌بازی‌ها» 
هستند. اسباب‌بازی در این ماتریس» مفهومی است که به طرز 
قاری لسایه‌انیشستی | خی را که دام با ار سا 
نمایندگی می‌کند. یک ماشین اسباب بازی از هر حیث کاملا شبیه 
ماشینی واقعیست و کودک احتمالاً فرقی میان آن و واقعیت قائل 
نخواهد بود. در عین حال ماشین اسباب‌بازی فاقد جوهر زهرآگین 
واقعیت است که برای دسترسی بدان باید «صلاحیت» (در این 
مور گواهیعاسفی راتفگ )کات فیان‌ظیر که جون انم الا سردم 
«صلاحیت» لازم را برای تصمیم گیری برای خود ندارند. دسترسی 
آن‌ها به هسته‌ی واقعی «انتخاب» محدود شده است. بازی انتخابات 


به نحو جنون آمیزی تکرار می‌شود اما از آن جا که در واقع چیزی 


پرونده ویژه 


«انتخاب» نمی‌شود . چیزی هم تغییر نمی‌کند. برای نیل به واقعیت 
یا باید «صلاحیت» مورد نظر پدران را داشت یا مطابق آن اسطوره‌ی 
فرویدی عمل کرد. یعنی تصمیم بر «قتل پدر». بنابراین اگر دنبال 
راهی برای سیاست ورزی راستین هستیم. به نظر سرنخ مفهومی آن را 
باید در این تعبیر کلیدی جست. 


۳.سیاست‌ورزی هشتاد و هشتی یا چگونه به اسباب‌بازی‌ها 
جان ببخشیم؟ 

کانت در مقاله‌ی «روشنگری چیست» عبارت درخشانی را در توصیف 
این پدیده می‌آورد: « روشنگری خروج از صخارت به تقصیر خویشتن 
است.» به باور صاحب این قلم. جنبش ۸۸ کوششی هر چند ناکام. 
قرافخار کرو تست | وصتا نی | هه خودغوا یت ود ستی 
گذار از سیاست متعارف به نوعی سیاست مردمی. سیاست متعارف 
در واقع همان اصرار بر ابزارهایی نظیر انتخابات به هر صورت و قیمت 
ممکن و سپردن نمایندگی به سیاست‌مدارانی است که مکانیزم‌های 
تظارتن پیشاییش آی‌ضا را افه کرذهاست: برنهاد آن نک سراسث 
مردمی . آن کنش‌ورزی سیاسی‌ای است که سوژه‌ی آن «مردم»اند. 
«مردم» به متابه‌ی نامی برای تمام حذف شدگان و طردشدگان از 
جامعه. 

سیاست مردمی همان طلب فرزندان - فرزندانی که در جهان پدران 
کاما موف ان تن انم مسا عبت اسان انس هه 
این جا تعابیر «مردم» و «فرزندان» هر دو به یک خصلت سوژه‌ی 
سیاسی ( سوای حذف شدگی) اشاره دارند. هر دوی اين‌ها از سوی 
حاکمان به فقدان «صلاحیت» برای شرکت جستن در «سیاست» 
متهم می‌شوند. لذا سیاست ۸۸ را به نوعی می‌توان نهضت 
«بی‌صلاحیت‌ها» که نام برگزیده‌ی قدرت برای توده‌های مطرود است. 
دانست. در اين باره گفتار رانسیر در « ده تز در باب سیاست» روشنگر 
است: 


مردم که همان سوژه‌ی دموکراسی - و از این رو سوژه‌ی اصولی سیاست 


است. مجموعه اعضای یک جماعت پا طبقه‌ی زحمت کش نیست. 
مردم همان بخشی ست که بخش‌های جمعیت را هر طور حساب 
کنیم. باز نسبت به آن‌ها حکم متمم را دارد. همان بخشی که به 
اعتبار آن می‌شود. حساب و شمارش به شمار نیامده‌ها را با کل 


نمسای شوب 
تندبادهای پس از انتخابات ۸۸ ناگهانی‌تر از آن سر رسید که به 
کسی فرصت تامل بدهد. اصلاح‌طلبان» به عنوان نیروی اصلی درگیر 
در انتخابات که اقبال مردمی متوجه‌شان بود. ناگهان با دریایی از 
جمعیت مواجه شدند که در خیابان‌هاء استیفای حقوقشان را مطالبه 
کرقک ری که کاس عتازی ام تست مس انس هر ا امد 
و معمولا افراد با اعلام نخبگان سیاسی (بخوانید پدران) دست به 
اعمالی این چنین می‌زدند. این همان دقیقه‌ی به خصوصی بود در 
مقدمه به آآن اشاره رفت و سیاست راستین از آن نزج می‌گیرد. 

این فافلگیری و فضای ملتهب بسیاری از آن‌ها را واداشت که حتی 
علی‌رغم میل خود گفتار و کردارشان را متناسب با شرایط جدید 
روزآمد کنند. به فراخور حضور مردم در خیابان. برخوردهای امنیتی 
و انتظامی با مردم و فحالان سیاسی نیز شدت گرفت که ذکر آن از 
حون وود انم مش حا ریق اه قضای بر تیتفتاب ۲ ۲۵ 
تفی نی ربخ حضیر رهیرات ارات اوامه‌تافت, آکنون که 
حامیان سیاست قتل پدر در محاصره بودند. مجال عرض اندام برای 
آن دسته از سیاست‌مدارانی پیش آمد که با 
ایده‌ی ۸۸ موافق نبودند. در نظر ایشان باید 
با حفظ احترام پدر و تکریم او سعی کرد 
بر جای او نشست. بنابراین مهم نیست 
اتابانت چیسیت وه قلسقه‌ای ذازد با 
این که رقیب در این بازی از چه امکانات 


مه 


سیاست - 


3 


لیب 


پرشرا: بماتد.. نت ایس اناسی ایشان 


مردم که همان سوژه‌ی دموکراسی 
- و از این رو سوژه‌ی 
استه 


اعضای یک جماعت با طبقه‌ی 
۹ و 2 همان 


که 
جمعیت را هر طور حساب کنیم؛ 


او یادآوری می‌کنند تا نادم و پشیمان گردد. اما در پس این سرزنش 
اخلاقی. چیز عمیقی پنهان است. فرد در اثر مشاهده‌ی قبح میل 
خود. آماده می‌شود تا هر گونه فرمان صادره از ناحیه‌ی مراجع اقتدار 
را بپذیرد. در اعمال این سیاست تلاش می‌شود تا میل‌ورزی سیاسی- 
اجتماعی فرد (مثلا خواست برای دموکراسی يا انتخابات آزاد) به نحوی 
به مسائل خانوادگی-جنسی پیوند زده شود و از طریق آن هم فرد میل 
ورز و هم دیگرانی که شاهد فرآیند محاکمه يا اعتراف هستند را تحت 
تاثیر قرار دهد. بی‌دلیل نیست که در پرونده‌ی اکثر متهمان سیاسی. 
اتهامات جنسی نیز به چشم می‌خورد. 

رویه‌ی دیگر استفاده از این مکانیزم» در گفتار اصلاح‌طلبان قابل 
رویت بود. در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 
۳ نوشته‌ها و سخنرانی‌های ایشان پر شد از مذمت چیزی که 
آن‌ها «هیجان زدگی» و «ناشکیبایی» سیاسی می‌خوانند. تمرکز این 
تلاش‌ها بر اشاره به نتایج مخرب اعتراض خیابانی و ایجاد احساس 
گناهکاری از چنین میل ورزی‌ای بود. رد پای شرمنده‌سازی میل 
«تسخیر به خیابان» را به وضوح در تمام آن‌ها قابل مشاهده بود. 
در این جا محض نمونه. قسمتی از مصاحبهی سعید شریعتی از 
اعضای جبهه مشارکت که در همان سال‌ها با سایت پارلماننیوز انجام 
شده‌است. آورده می‌شود: 

منظور از فشار از پایین راه انداختن مردم در خیابان‌ها نیست. آقای 
حجاریان می‌گوید دموکراسی را از پایین‌ترین سطوح اجتماعی؛ 
سازماندهی کنیم و شبکه‌های اجتماعی 
بسازیم که این شبکه‌های اجتماعی خود به 
خود به بدنه دولت تحمیل شده و مطالبات 
مرقشرا بمازمان حافته ی کب لت خود آفای 


اصولی 
مجمه مه 
حجاریان به عنوان اولین کار در شورای شهر 
علی‌رغم وجود کارهای فراوان. دنبال راه 
انداختن شورایاری‌ها بود... 
البته بگویم که از نظر عملیاتی هم برای 


رای دای رام سا ستایسی اه طوفان‌هان 
گذشته. « هم‌دستی با پدران « برای 
بارگزذاکدن امتبار ب وا گاه دی ((هضاخ 
مکانیزم‌های رایج و البته فرسوده و کاملا 


تا تسست فهة آن‌ها حکم متمم را 
دارد. همان بخشی که به اعتبار 
آن می‌شود» حساب قها تون به 
شمار یمد‌ها ابا کل جماعت 


فشار از پائین و هم چانه‌زنی در بالا ما دچار 
مشکل بودیم. در حالی که ادبیات فربه‌ای 
از ستیز داشتیم. هیچ ادبیات جا افتاده و 
روش‌های مورد اتفاق برای سازش نداشتیم. 


فرمال انتقال قدرت) بود. احتمالاً مهم‌ترین 
حامی این دیدگاه در سپهر سیاسی ایران « سید محمد خاتمی « 
انست. از قضا: او بوه کنه در اتانات مصلن سال :نابات 
که اصلاح طلبان در آن نامزدی نداشتند و گمان عمومی این بود که 
بنای هیچ‌گونه مداخله‌ای در آن را ندارند - در یک شعبه‌ی اخذ رای در 
دماوند حاضر شد و رای داد تا پروژه‌ی آشتی با پدر را آغاز کرده باشد. 
اما برای بازگشت به بازی صندوق رای یک مانح مهم دیگر هم بر 
راه بود و آن نوستالژی حاضر در ذهن مردمی بود که تسخیر خیابان 
را تجربه کرده بودند. این نوستالژی مدام در ذهن آنان آن خاطره را 
واگویه می‌کرد و احتمالاً به سختی می‌شد توده‌ای را که طعم چنین 
چیزی را چشیده است. به تکرار فرآیندهای ملال آور گذشته وادار کرد. 
بل تلور قوف کرآ نسم اتود قط ال آتارسیعانی مکاتیوعی 
را شرح می‌دهد که آن را «سیاست شرمسارسازی میل « نام می‌دهد. 
نحوه‌ی کار به این صورت است که یکی از محصولات میل فرد میل‌گر 
را (مثلاً میل ادیپی زنای با مادر) نزد او حاضر می‌کنند و قبح آن را به 


هنوز هم که هنوز است نمی‌توانیم جا 
بیندازیم که سیاست ترکیبی از ستیز و سازش است. مردم ایران 
ستیزش را خوب می‌فهمند اما با سازش کنار نمی‌آیند. اما برای 
تطبیق فشار از پائین با شرایط کنونی؛ باید گفت شرایط کنونی به 
هیچ عنوان فشار از پایین نیست. این تحمیل هزینه‌های سیاست 
ورزی به توده مردم است. یعنی مقاومت مدنی؛ کشیدن مردم به 
خیابان و خیابانی کردن سیاست». 

یکی از عوامل شرکت گسترده در انتخابات سال ۰٩۲‏ همین فرایند 
اخته‌سازی میل بود که به نظر با موفقیت انجام شده است. 
بنابراین انتخاباتی که از دولت ۰۸۸ جوهر واقعیت در آن دمیده شده 
بود و پیرامون آن «اراده ی ملت « (چیزی که انتخابات قرار بود آن 
را نمایندگی کند) خود را ظاهر کرده بود. به وضع نخستین خود 
بازگشت. اتحاد برادران علیه پدر و برای برادری, با هم داستان شدن 
گروهی از برادران با پدر در چاه فراموشی افکنده شد. البته هنوز گاه 


گاه زمزمه های وسوسهانگیز آن از چاه به گوش می‌رسد. 


جندش ساز. 


فرصق برای 


مطرودان پرونده ویژه 


بسیاری ازکسانی که به نقد مصدق و عملکرد او در دوران نخست‌وزیری 
می‌بد وشن اتطاال مجلنین ر] بل آنکه انکای فاتشی: عرل 
نخست‌وزیر را برای شاه فراهم کرد بزرگترین خطای او می‌دانند. 
برای مضحک دانستن این ادعا کافی است بدانیم که شاه برای عزل 
مصدق همراه با نامه‌ی عزل. تانک به در خانه‌ی مصدق فرستاد که 
نشان‌دهنده‌ی این است مشروعیت آن قانون» حتی برای شخص شاه 
دکتر مصدق منطق عملش را در یکی از نطق‌هایش به درستی تبیین 
کرده است. او در این نطق می‌گوید : «قانون برای مردم است ونه 
بر مردم.» اساسا قانون برساخته‌ی مردم است و اگر قانون ۳ نهاد 
قانون‌گذاری مقابل مردم قرار بگیرد. قانون و آن نهاد. دیگر مشروعیت 
خود را از دست می‌دهند. این مسئله‌ای بود که مصدق به درستی 
آن را تشخیص داد و زمانی که مجلس را سدی برای انتخابات آزاد 
دید» مجلس را منحل کرد. او هنگامی که میان مردم رفت اعلام کرد 
مجلس. همین مردم هستند. 

همین منطق دکتر مصدق را می‌توان در مسئله‌ی استعفای اولش 
و قیام سی‌تیر مشاهده کرد. مصدق در پی مخالفت شاه بر سر 
درخواست مسئولیت وزارت جنگ از سمت خود استعفا داد و به جای 
بده بستان‌های رایج قدرت به مردم رجوع کرد. قیام سی تير در حمایت 
از مصدق ترتیب داده شد. قوام مجبور به استعفا از سمت خود شد 
و دکتر مصدق نه تنها به نخست‌وزیری بازگشت بلکه شاه مجبور به 
دادن مسئولیت وزارت جنگ به او شد که این موضوع سرآغاز فرستاده 
شدن شاه به دورترین نقطه‌ی قدرت سیاسی شد. 

مصدق معنای سیاست را به خوبی درک کرد و با رجوع به مردم 
فرصت را برای مردمی فراهم کرد که به نوع . حذف‌شدگان بودند ولی 
توانستند بساط حاکمان را به هم بریزند و نظم سیاسی که شکل 
گرفته بود را تخییر دهند. کاری که بدون تکیه بر نیروی خلاق مردمی 
مسئله را اگر پیشینی نگاه کنیم؛ تمام اختلافات و 


دهای متفاوت 


ريشه در نگاهی دارد که به «سیاست» داریم. برای ادامه بحث به 
تشریح نوعی نگاه به سیاست می‌پردازم. 

در ابتدا باید بدانیم که سیاست عرصه‌ی اعمال قدرت و جنگ بر 
سر تصاحب بیشتر آن نیست. به تعبیر رانسیر : «یکی ساختن 
سیاست با اعمال قدرت و مبارزه برای تصاحب قدرت به معنای کنار 
گذاشتن سیاست است. اگر اندیشه‌ی معطوف به سیاست را نیز 
صرفا نظریه‌ای در باب قدرت يا پژوهشی درباره بنیان مشروعیت آن 
تلقی کنیم. این نوع انديشه را تعطیل کرده‌ایم. سیاست چیزیست 
خاص, و نه شیوه‌ای پرظرفیت‌تر برای تشکیل گروه یا شکلی از قدرت 
که مشخصهی آن نحوه مشروعیت اش است.» 

رانسیر در ابتدای کتاب «ده تز در باب سیاست» خط بطلانی می-کشد 
بر نگاهی به سیاست که آن را ابرازی برای کسب قدرت می-داند. 
رانسیر سیاست راستین را لحظه‌ای می‌داند که مردم (طردشندگان؛ 
محذوفان) که صدایی از خود ندارند. به عرصه‌ای می‌آیند که برابری 
به طور پیشینی در آن به وجود آمده‌است و حال مردم محکومی که 
(در مقابل حاکمان) هیچ بودند خود را به عنوان یک کلیت مطرح 
شنگتهن در این لخظه طرودان فازان دای سب که خواسشان 
برهم خوردن نظم توزیع امر محسوس و نقش‌هایی است که به آنان 
محول شده است. 

خواست آنان در هرلحظه برهم خوردن نظم پلیسی ([۳۵ که در 
مقابل 467005 مردم عام قرار دارد) و سهیم شدن در آمر حکمرانی و 
امر تحت‌حکمرانی‌بودن است که معنی شهروند از نگاه ارسطو است. 
در نهایت به تعبیر ژاک رانسیر : «همه چیز سیاست در دل همین 
اه ختاس ترخعه اسفاه سم ده 

گویی این نگاه مصدق به سیاست بود که سبب تکیه به نیروی 
مردمی و آوردن مردم به خیابان در ۲۰ تیر شد که به وسیله‌ی آن نه 
تنها جایگاه نخست‌وزیری خود را تثبیت کرد بلکه توانست وزارت 
جنگ را از شاه را بگیرد و سبب کنار زده شدن جایگاه شاه شده اتفاقی 
که بدون حضور فعال مردم در صحنه (خیابان) امکان‌پذیر نبود. 


مصدق هم می‌توانست خود را به عنوان نماینده‌ی مردمی که در 
خانه‌هایشان هستند اعلام کند و به مذاکره و بده بستان رایج با 
شاه بیردازد اما اگر خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کرد و ندای 
ماندن مردم در خانه‌را سرمی‌داد. سیاست را در معنای خود از می‌برد 
و در نقابی پنهان. همگام با نظم موجود می‌شد. مصدق در مسئله‌ی 
انحلال مجلس هم بار دیگر تنها تکیه‌ی خود را به مردم گذاشت و 
سیاست راستین که سیاستی مردمی است را به اجرا گذاشت. 
همین نگاه را می‌توان در دل انقلاب مردمی ۵۷ و جنبش سبز در 
سال ۸۸ که به نوعی در تداوم یکدیگر هم هستند بیابیم.مهمترین 
مسئله‌ی جنبش سبز احیای معنای سیاست راستین است و رد کردن 
نگاه بورژوالیبرالیستی به سیاست است. رد سیاستی که به تعبیر 
رانسیر منفعل است و سیاست را امری دور از دسترس و فقط در 
افیا تدارا می‌داند. 

جنبش سبز با بازگشت به آرمان‌های انقلاب ۵۷ و اعلام وفاداری 
نسبت به آن» سبب‌ساز به میدان آمدن مطرودانی شد که طی 
بتال‌ها اسان اف یم یه وا نان خایی کستای بالات 
کرده بودند بربادرفته می‌دیدند. گویی توان رخداد ۵۷ در جهت 
بازگشت به آرمان‌های از دست رفته. دوباره احیا شد. به بیانی دیگر 
جنبش سبز پژواک انقلاب ۵۷ است. تداوم رخداد ۵۷ و جنبش سبز 
را به خوبی می‌توان در بیانیه‌های مهندس موسوی و پیوند جنبش با 
ارزش‌های ۵۷ مشاهده کرد که بدون شک بسیار آگاهانه و هوشمندانه 
بوده است. 

جنبش سبز حتی به نوعی سبب به عرصه آمدن کسانی شد که با 
هزاران بیم و امید و آرمان در کنشی غیر مرسوم. دوم خرداد ۷ را خلق 
کردند اما از فردای آن روز. سیاست راستین در سیستم بروکراتیک 
دولت خاتمی ادغام شد و سیاستی که هدفش رهایی‌بخشی بود به 
نمایندگان واگذار شد و در عمل سیاست در معنای خود نابود شد. 
سال ۸۸ فرصتی برای همین افراد بود که به خیابان بیایند و صدای 
محنوقه کوخ را عوبازه آشتکار کنفد: انتگوته انیت که ۸۸ دراوم 
سیاست دوم خرداد قرار می‌گیرد. 

جنبش سبز که جرقه‌ی آن از ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ با تظاهرات 


میلیونی در تهران و در پی مناقشه‌های انتخابات شکل گرفت؛ با 
بقوافهای که و برقرار کرد یلعای مطرعگر: 
شکل‌گیری جنبش سبز و تداوم حدود دو ساله‌ی آن طریق صندوق 
رای امکان‌پذیر نبوده‌است و ایده‌ی اصلاح از طریق گرفتن نهادهای 
انتخاباتی, به مشکل جدی خورده است. 

جنبش سبز با تکیه بر نیروی مردم (مطرودان) علاوه بر بیان مطالبات 
و به چالش‌کشیدن حاکمان و برهم زدن نظم موجود که همین برهم 
زدن نظم موجود سبب سرکوب شد. تمامی دوگانه‌های هژمون 
شده از قبیل بنیادگرایی اسلامی و لیبرال غربی و یا ایده‌های صدور 
دموکراسی از طریق دول غربی را کنار می‌زند که نمونه‌ی آن را می‌توان 
در اپوزیسیون خارج‌نشین دست به دامن ترامپ مشاهده کرد. این 
جنبش سیاست مردمی را به عنوان راه‌حل واقعی دموکراتیزه شدن؛ 
آن هم از درون» بیان می‌کند. راه‌حلی که میتوانست راهگشای دیگر 
کشورهای خاورمیانه هم باشد. 

دو رهبر جنبش سبز یعنی مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی 
کزنیی با وقاداری به اتضمایات دوم خردادو اقلا ۵۷ اقکای شیق | 
به مردم نگه‌داشتندو پشت پرده و درهای بسته به مذاکره ننشستند 
و خود را پژواک صدای مردم در خیابان دانستند. آنها با میان مردم 
رفتن خود را بخشی از مردم دانستند و در مقابل حذف مردم از 
سیاست ایستادند. آنها هیچ‌موقع ندای بازگشت به خانه به بهانه‌ی 
نمایندگی ندادند و در مقابل شکل‌گیری سیاست مردمی نایستادند؛ 
این امری بود که باعث احیای دوباره‌ی معنای سیاست شد. 

از مصدق تا رخداد ۵۷ از رخداد ۵۷ تا دوم خرداد و جنبش سبز. 
می-توان تداومی را به دلیل اشتراک در پدیدار شدن سیاست راستین 
که سیاست مردمی است. مشاهده کرد. جنیش‌هایی که سعی در 


خارج کردن خود از بن‌بست‌های موجود با تکیه بر نیروی خود یعنی 
مردم. دارد و نه اتکا به چیزی دیگر. جنبش‌هایی که دیگر شکست یا 
پیروزی آنها اهمیت ندارد و آنچه مهم است به وجود آمدن فرصتی 
برابر برای پدیداری صدای محذوفان و مقابله با نظمی است که باید 
در هم بشکند. 


سیر تطور سوژه‌ای به نام 
مبرحسس موسوی پرونده ویژه 


واژه تطور آنگونه که در لغت‌نامه عمید. آن را معنی کرده است 
واژه‌ای‌ست که در عربی جدید بکار رفته و به معنی «جور به 
جور» شدن یا به طور دقیق تر «حال به حال» شدن است. در 
این مقاله سعی آن داریم که بررسی کنیم اگر شخص میرحسین 
موسوی را به طور مستقل به عنوان یک سوژه در نظر بگیریم. 
آیا او در طول زمان تخییر کرد؟ آیا حوادث و تاریخ از او شخصیتی 
دیگر ساخت؟ آیا میرحسینی که پس از بیست سال دوری از 
مناصب سیاسی یکباره تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت و 
حتی اعلام نامزدی خاتمی در این انتخابات به اجبار اصلاح‌طلبان 
وقت. نتوانست وی را راضی به شرکت نکردن در انتخابات کند. 
دقیقا همان شخصی بود که او را نخست وزیر امام می‌خواندند؟ 
پرسش دقیق‌تری که این نوشته قصد دارد به آن پاسخ دهد 
این است که آیا شخصی که 25بهمن در اجتماع میلیونی مردم 
بلندگو به دست گرفت و گفت: «آماده ام همه گونه هزینه ای را 
برای تحقق آرمان های شما ملت عزیز بپردازم.» همان شخصیت 
پیش از انتخابات بود؟ 

اينکه فرآیند آگاه شدن افراد از خلال رویدادها و حوادث و هستی 
اجتماعی شکل می‌گیرد و از دل عمل بیرون می آید نکته‌ی 
تازه‌ای نیست و از زبان بزرگان» بارها بیرون آمده است. بدون 
شک حوادث سال 88 را نمی‌توان از تاریخ این سرزمین پاک کرد. 
شرکتی کف اعتراهی ی اایات آخار ناما هیان قل: 
باقی نماند. از روز 25 خرداد به بعد شکل تازه‌ای به خود گرفت. 
این روز و این اجتماع بی‌سابقه از معترضین در تاریخ جمهوری 
اسلامی . سرآغاز جنبشی در ادامه‌ی جنبش مشروطه و نهضت 
ملی شدن نفت و انقلاب 57 شد. چه در آن زمان و چه هم‌اکنون. 
عده‌ی زیادی نتوانستند این اعتراضات را به خوبی فهم کنند. 
موضح حاکمیت در قبال میرحسین موسوی که مشخص بود. اما 
تحلیلگران و سیاستمداران جهانی که از فضا_دور بودند 


اعتراض این فرد و شکل گیری این جنبش را اعتراض یک فرد 
لیبرال طرفدار غرب در برابر بنیادگرایان اسلامی که می‌خواستند 
فضای ابعدلی انقلاب وا زنده کشند می‌دانستند. 

از منظر حاکمیت او قدرت طلبی بود که در لباس مصلحین 
آمده. عده‌ای از مردم را گول زده, قصد انقلاب مخملی دارد و 
به همین خاطر می‌بایست ایستاد و او و طرفدارانش را با هر 
وسیله‌ای سرکوب کرد. دست آخر از منظر طیفی از معترضین 
ساکن در خارج کشور که هم‌اکنون در دسته براندازان نظام 
فعالیت می‌کنند و همچنین کسانی که معتقد به سرنگونی 
جمهوری اسلامی به هر قیمتی هستند. موسوی اصلاح‌طلبی 
است که اعتراض به انتخابات بهانه‌ی قدرت‌طلبی‌اش بود و اگر 
رای می‌آورد در بهترین حالت رییس‌جمهوری شبیه به خاتمی 
و یا بدتر همچون روحانی می‌شد. مجموعه استدلالات دسته 
آخر قابل بحث‌تر از دو دسته دیگر است؛ اما اگر به خوبی در 
حوادث سال 88 دقیق شویم نادرست بودن استدلال آخر نیز به 
چشم می‌آید. 

فارغ از اینکه اختلاف منش و رفتار موسوی با خاتمی و دیگر 
اصلاح‌طلبان. اکنون با نمایش اصلاح‌طلبان پیوند خورده به 
قدرت در مجلس و یا بخشی از دولت مشخص شده است. 
در 88 هم قاطبه اصلاح‌طلبان راضی به آمدن موسوی نبودند 
و کاندیداتوری خاتمی را ترجیح میدادند و بهانه‌شان این بود 
که او سالها از فضای سیاسی کشور دور بوده است. پس از 
کاندیداتوری وی نیز برخی احزاب شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب که 
با وی به تفاهم نمی‌رسیدند و اختلاف مشی موسوی به خصوص 
در رویکرد اقتصادی با آنها اظهر من الشمس بود؛ بیشتر به 
سمت طرفداری از کروبی متمایل شدند و دست آخر عده دیگری 
از آنها پس از شعار "هر شهروند یک ستاد" موسوی, ستادهای 
احزاب خود را برقرار کردند. 


نقد اصلی میرحسین در آن زمان به برخی احزاب اصلاح‌طلب 
بخصوص احزابی با رویکرد حزب کارگزاران سازندگی این بود 
که می‌گفت آنها هیچ اصولی ندارند» در حالی که در سیاست 
می‌بایست به اصولی پایبند بود تا روز به روز تغییر موضح 
نداد. پس از انتخابات نیز به علت فضای به وجود آمده بیشتر 
اصلاح‌طلبان به زندان افتادند و ارتباطی با جامعه نداشتند آن 
دسته‌ای هم که بیرون بودند و با استراتژی جنبش سبز همدل 
نبودند نمی‌توانستند به طور علنی مخالفت خود را ابراز کنند. 
کسانی که اکنون توانسته‌اند به مجلس راه پیدا کنند و یا شورای 
عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان را مدیریت می‌کنند از دسته‌ی 
دوم هستند. 

به هرروی, با اعلام نتایج انتخابات در بامداد 23 خرداد. موسوی 
بیانیه‌ای صادر کرد که در آن ادعای تقلب در انتخابات را 
مطرح کرده بود و از صداوسیما و مجریان انتخابات به عنوان 
شعبده‌بازهایی که معلوم نیست طرح آنچه او بازی بزرگ 
می‌خواند را با هماهنگی چه مقاماتی ریخته‌اند نام برد. او آنها 
زا خافتیم به رام ملت امه خفاسط رظان ایا ازع تن 
او فردای آن روز بيانیه دیگری صادر و مردم را به برگزاری اعتراضی 
آرام در تمامی شهرهای کشور دعوت کرد. با بررسی ادبیات این 
بیانیه‌ها و مواضح به خوبی می‌توان آنها را از بيانیه های بعدی 
تمییز داد. نوبسنده‌ی این بیانیه‌ها ابتدا تنها خواسته‌ی خود را 
ابطال انتخابات اعلام نمود. سپس مردمی را دید که گویی بخض 
سی ساله‌شان بیدار شده بود و تمام اختناق و مشکلات اجتماع 
را روی سر خیابان ها فرود می‌آوردند. سپس دید که چگونه 
مردم رویای عمومی‌ای که سی سال قبل, حاصلش انقلاب شده 
بود و آرمانشهری را برای آنها ساخته بود دوباره دارند می‌بينند. 
نیروی عظیمی از ملت آزاد شده بود و پس از آن موسوی دیگر 
آن موسوی قبل نبود. او پس از این روز دیگر نمی‌توانست رکنی 
از ارکان حاکمیت باشد. سیمای او دیگر تبدیل به وجهی از مردم 
شده بود. او بعد از آن. قانون اساسی را در برابر قانون و قانون 
گذاران. مردم را در برابر دولت و جمهوری اسلامی به مثابه مردم 
را در برابر حکومت اسلامی قرار داد. این تغییر که هرکس با یک 
بار مطالعه سیر بیانیه‌ها و مواضح می‌تواند آن را مشاهده کند. 
از روزی شروع شد که انتخابات به ظرفی بزرگتر از آنچه که بود 
تبدیل شد و تولید یک گفتمان کرد. 

تخیر ادبیات موسوی به خوبی در بیانیه‌ای که پنج روز بعد از 25 
خرداد صادر نمود و بیانیه‌های پس از آن مشهود است. پس از 
بیانیه‌ای که وی عنوانش را «آمده بودم تا بگویم» گذاشت روی 


گذاشته و دیگر از ابطال انتخابات حرف نمی-زد؛ اما در عین حال 
همواره در بیانیه-هایش تاکیة می‌کرد که باند این انتخار ات 
در خاطر نگاه داشت. به آن ارجاع می-داد نه برای آن که مدام 
که وجدان عمومی‌ای که مردم از این حوادت به دست آوردند ر 
باید گرامی دانست. این وجدان عمومی حول پذیرش مخالف 
و پذیرش تفکرات گوناگون در جامعه می-چرخید. موسوی 
اما طی زمان نه چندان زیادی مردم به این آگاهی رسیدند که 
باید مخالف خود را بپذیرند. نه آنکه تحملش کنند یا به صورت 
مقطعی نادیده‌اش بینگارند بلکه باید او را بپذيرند. 
او در ادامه راهش معتقد شده بود که جمهوری اسلامی از 
مسیر خود کامل دور شده و پایه های استبداد به طور مجدد در 
خود شکست خورده است و همچون بسیاری از مردم از جمع 
ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری 
شود از بین برده است و من هم یک نفر از این جمع بودم» ولی 
الان چنین اعتقادی ندارم.» 
نقشه راه او احیای انقلاب. آنْ گونه که بود. و جمهوری اسلامی 
1 گونه که باید باشد. شده بود. او می-گفت جمهوری اسلامی 
میوه-ی مبارزات صدساله-ی ملت با استبداد و استعمار است 
به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما ر در بر می+ گیرد: نشانه<ی 
تخییرات در چیزی بود که او آن عهد نخستین و نسخه اصیل 
می-نامید. 
از همین روی بود که وی مدام به قانون اساسی و فصل سوم 
آن» که مربوط به حقوق و آزادی-های مردم است» ارجاع 
می-داد و مطالبه خود را بازگشت به این قانون و احیای بخش 
آن آغاز شده بود. وی معتقد بود قانون اساسی برآمده از روح 
یک تاریخ چند ده ساله از مبارزه است و نه حاصل فکر چند 
تن از روحانیون. مطالبه وی این بود که باید به قانون بازگردیم. 
امانه قانون اساسی‌ای که بخش اقتدارگرای حاکمیت در طول 
1 4 و / 4 4 


اج ۱ ی اه ِ با انقعال رسأنه‌های 0 سا نا ۱ 


بش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان در قدرت» از طریق اتحاه نانوشته‌ای از رسانه‌های وابسته‌ی 
حاکمیتی و رسانه‌های وابسته‌ی آن‌طرف آبی. پر شده اننست. اتحادی که با اهداف متفاوت. 
به هروسیله‌ای در تلاش بود این ذهنیت را غالب کند که جنبش سبز را باید فراموش کرد. 


شک طظ رتاش مرهم را سروب سکره که قانوتی کذ یرنه از 
متخ هم مار نی کفیاغیور ار قاند بای 
به پرتاب در تاریکی نزدیک می‌شویم و آنارشی لجام گسیخته‌ای 
به راه می‌افتد که جمح‌کردن آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. 
مخالفت وی با بسیاری از موارد قانونی عیان بود. اما او راه را 
اصلاح آن مفاد از طریق موارد پیش‌بینی شده در همان قانون 
می‌دانست. 

شاید تمامی این سبر تغییری که سعی داریم آن را نشان دهیم 
و بگوییم موسوی را بهتر است اینگونه شناخت. در یک جمله 
آمده باشد. هنگامیکه وی در بيانیه نهم خود می‌گوید: «در ابتدا 
هدف همه‌ی ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی 
به فضای مدیریت کشور بازگردد لیکن در میانه‌ی مسیر به 
اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم.» 


زندگی را مساوی سیاست قرار دادن 

پس از بسته شدن پرونده‌ی انتخابات» موسوی برای هدایت 
جنبش مردمی به سمت اهداف والای خود. به فکر تدوین 
منشور راه سبز امید افتاد. منشوری که وی آن را فراتر از جبهه‌ها 
و گروه‌های سیاسی می‌دانست و پس از آن که روح کلی آن را در 
بیانیه‌ای با عنوان «راه سبز امید را زندگی کنیم» در مرداد ۸۸ به 
مردم ارایه داد. ویراست نخست آن را روز ۲۵ خرداد ۸٩‏ منتشر 
کرد و در آن از چگونگی پیوند زدن مبارزه‌ای که آغاز شده به 
زندگی روزمره گفت. او می‌گفت برای آنکه به سمت آرمان‌هایمان 
حرکت کنیم می‌بایست دستاوردهای سیاسی- اجتماعی خود را 
به زندگی روزمره‌مان متکی کنیم. «مبارزه امری مقدس است؛ 
اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است.» 

او می‌گفت هرروزی که در خانه‌هایمان يا سر کارمان و در کوچه 
و خیابان و بر سر معیشت روزمره‌مان هستیم می‌بایست پیام 
مبارزه را با غیرقابل انکارترین ندا تکرار کنیم و شبکه‌ی اجتماعی 
شکل‌گرفته را تحکیم کنیم؛ اینطور است که این‌زمانی بودن ما 
تکرار می‌شود؛ چراکه زندگی توقف‌پذیر نیست و ادامه دارد. در 
این منشور او جنبش سبز را مبرا از خطا نمی‌داند و با نفی 


هرگونه مطلق‌نگری شرک‌آلود. بر گسترش فضای نقد و گفتگو در 
درون و بیرون جنبش تاکید دارد. همچنین ابراز امیدواری می‌کند 
که جنبش سبز در سیر تکاملی خود متن کامل‌تر و زیباتری 
ره ای که مارب هرخص آفتاد قفش امن رام تایه 
پیدا نکرد. 

پیش‌فرض های ذهنی ما در خصوص سال ۸۸ در این ٩‏ سال, به 
خصوص پس از سال ۸٩‏ و با قطح ارتباط موسوی با دنیای خارج» 
با انفعال رسانه‌های متعلق به جنبش سبز با وادادگی بخش 
غمده‌ای از اصلاح‌طلبان در قذرشه, از طریق اتهاد تاتوشته‌ای از 
رسانه‌های وابسته‌ی حاکمیتی و رسانه‌های وابسته‌ی آن‌طرف 
آبی+ بر شده اشفا افحافی کفرا اهداک تفا وق ده «زوسلهای 
در تلاش بود این ذهنیت را غالب کند که جنبش سبز را باید 
فراموش کرد و در این میان هرآنچه از جنبش سبز اصیل به 
نسل‌های بعد منتقل شد تنها از طریق همان شبکه‌ی اجتماعی 
پیوند خورده با مردم بود که متاسفانه اکنون سنبه‌ی آن روز به 
روز کم‌زورتر می‌شود. اينکه در این مسیر پر هیاهو حاکمیت از 
موسوی عنصر وابسته به بیگانه و و ازطرف دیگر اپوزیسیون یک 
قدرت‌طلب که گرگی در لباس میش بوده ساختند و هردو طرف 
به صورت مشترک تمام تلاش خود را در اهمیت‌زدایی از ۸۸ و 
یا مصادره‌ی آن به قصد منافع شوم خود کردند. در این مقال 
این نوشته بر آن بود تا نشان دهد مطالبی که در این سال‌ها 
با ابزار و مقاصد مختلف در ذهن ما تزریق میشوند لزوما 
صحیح نیست و نباید با قضاوت فردی. توانایی تفکر و تعمیق 
شناخت را در عصر اطلاعات کنار بگذاریم. شاید بهترین پاسخ 
برای سردرگمی‌های عدیده در مواجهه با مشکلات اجتماعی در 
این‌روزهاء, بازخوانی تاریخ. به خصوص حوادث ۸۸ و شناخت 
نقش مردم و نحوه نیل به خواسته‌ها و اهداف مترقی آن باشد 
که نخستین گام آن می‌تواند مرور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رهبران 
جنیش سبز باشد. امید است که همه مابه سمت قضاوت 


درستی از تاریخ پیش برویم. 


۱۱ 


از ۸۸ تا سکوی خیابان انقلاب 


پردسا صالعی 


ناجنبش به مثابه یک پل 

آصف بیات در کتاب زندگی همچون سیاست. ناجنبش اجتماعی را 
اینطور تعریف می‌کند: «در مجموع ناجنبش‌ها به کنش‌های جمعی 
فعالان غیر جمعی گفته می‌شود. آنها برآیند رفتارهای یکسان تعداد 
گفیری از رقم خادی‌انن که کت های پراکنته اما یکساتفتان تعییرات 
اجتماعی گسترده‌ای را به وجود می‌آورد حتی اگر این رفتارها تابع 
هیچ ایدوئولوژی یا رهبری خاصی نباشند.» 

اگر حوادث سال ۸۸ رخ نمی‌داد آیا ویدا موحدی روی سکو می‌رفت؟ 
نسبت مطالبات اجتماعی مثل آزادی مطبوعات و رفع اجبار حجاب 
با جنبش‌های سیاسی و اقتصادی همچون دی ۹۶ و جنبش سبز 
مساله‌ای انست کنه کمتر به از پردنهفه فده آنستق, 

ناجنبش وضعیت نارضایتی‌های نامنظمی است که به تغییر رفتار 
تعداد کثیری از مردم منجر می‌شوند. این نارضایتی‌ها راهی به 
ایجاد یک اعتراض منسجم ندارند اما می‌توانند پلی میان انفعال و 
گسستگی با مسوولیت نسبت به امر سیاسی باشند. 
جنبش‌های سیاسی و اقتصادی که در عالم عینیت شکست 
می‌خورند زمینه‌ی خوبی برای بسط و افزایش میزان نارضایتی و شروع 
نوعی ناجنبش در جامعه را فراهم می‌کنند. ترکیب زندانیان گسترده 
سیاسی و وضعیت خاص اجتماعی و اقتصادی و همینطور افزایش 
دخالت حاکمیت در وجوه زندگی شهروندان که پس از این جنبش‌ها 
در جامعه افزایش می‌یابند راه را برای نارضایتی‌های خفته و جهت 
نایافته باز می‌کنند. این نارضایتی‌ها کم کم در سطوح اجتماعی و نه 
سیاسی شروع به خودنمایی می‌کنند. 

گرچه نارضایتی‌ها می‌توانند از سمتی باعث بروز مطالبات و نیل به 
جنبش شوند اما بخشی از جامعه را نیز می‌توانند درگیر درماندگی 
آموخته شده کنند. درماندگی آموخته‌شده روشی است که در بسیاری 
از جوامع دیکتاتوری و شبه‌دیکتاتوری برای جلوگیری از اعتراضات 
مردمی استفاده می‌شود. این روش که عموما با تزریق ترس , واهمه 
و نارضایتی و ناامیدی به جامعه همراه است سعی در ایجاد نوعی 
تقدیرگرایی و این باور عمومی دارد که گرچه وضح مطلوبی در جامعه 
حاکم نیست اما کاری از کسی برنمی‌آید. تزریق ناامیدی و ترس 
می‌تواند با روش‌هایی مثل اعتراف اجباری که اخیرا حاشیه ساز شده 
است نیز صورت بگیرد. 

شاید بتوان افزایش سطح مطالبات اجتماعی همچون آزادی حجاب 
را محصول نوعی ناجنبش در ایران امروز دانست. ناجنبشی که خود 
محصول سرکوب هر اعتراض جهت یافته‌ی سیاسی است که زمینه 
را برای صف کشیدن گروه‌های معترض پشت یک مطالبه خاص 
اختناعی قراهم کر9ه زتست: 

حجاب» میدان مبارژه ایدوئولوژیک 

امر اجتماعی مثل حجاب که زمانی خرده امر اجتماعی محسوب 
می‌شد امروزه در ایران تبدیل به یک میدان مبارزه بزرگ ایدوئولوژیک 


پرونده ویژه 


و سیاسی شده که شاید بتواند وضعیت کشور را از بن‌بست سیاسی 
خارج کند. پیروزی هر یک از دو طرف در این میدان به معنای امتیازات 
فراوان سیاسی است. از طرف دیگر حجاب جزو معدود موضوعاتی 
است که همه گروه‌های معترض در ایران روی آن توافق نظر دارند 
و با ایجاد نوعی یکپارچگی می‌تواند به مثابه نقطه اتصال مبارزات 
سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی عمل کند. 

صالح نجفی در مصاحبه ای که با یکی از نشریات دیجیتال! داشت 
توضیح داد که به نظر او مبارزه با حجاب اجباری حلقه مفقوده 
نسباشتع اقصاه انس وتا کی سامت ابراتش اقر سته شاخ قفا 
دموکراسی, تئوکراسی و تیموکراسی می‌داند و معتقد است مبارزه با 
حجاب اجباری میتواند هرسه این ساحت‌ها را به چالش بکشاند. او 
از نوعی نیمه‌بحران که جامعه امروز ما با آن مواجه شده می‌گوید که 
مساله حجاب می‌تواند آن را به مرحله بحران برساند و از بن‌بست 
شازس کن. 

مطالبات اجتماعی و نارضایتی‌ها در سال‌های اخیر به خصوص در 
حوزه زنان با خشونت عریانی مواجه بوده است. حکم‌های سنگین 
دختران خیابان انقلاب و قاب ضربه مامور پلیس به پلیس شاهد 
این ادعا است. همین موضوع می‌تواند موجب نیل این مطالبات به 
سمت یک نوع جنبش که ابتدای امر هویت جنسی جنسیتی دارد 
کتو سا ام ماه اتید آن ام فاص ساحت سس 
جنسیتی باقی نمی‌ماند و پیش از این هم نمانده است. 

تبدیل شدن حجاب از امر زنانه و جنسیتی به نوعی امر سیاسی و 
حتی مبارزه موید این موضوع است که نارضایتی اجتماعی در ایران به 
خصوص در حوزه زنان بیش و پیش از امر سیاسی سیاسی و تعیین 
کننده است. 

مطالبات اجتماعی همچون حقوق زنان و آزادی مطبوعات. مطالباتی 
تا که یی میا از سا ۹۶ ی سا ۶ هقرج 
بوده-اند اما شکست جنبش سبز. نوعی ناجنبش را در ایران ایجاد 
کرد که پیروزی ۵۷ از تشکیل آن عاجز بود. حال تفاوت در میزان تاثیر 
جنبش يا ناجنبش در تغییر مطالبه و در نهایت امر اجتماعی چون 
حجاب موضوعی است که ناگزیر اختلافات زیادی نیز برانگیخته است. 
اما هرچه هست ویدا موحد را نمی‌توان جدا و مستقل از میرحسین 
موسوی وحوادث خیابان انقلاب را نمی‌توان مستقل از عاشورای ۸۸ 


بازخوانی یک تجربه‌ی سیامی: تلاش برای یک 
مبارزه‌ی فراطبقاتي دموکرامی‌خواهانه 


علی غلامی 


از تمتان شکا گیری مجموغه اعقراضات پس از اتعقابات: ۸۸ 
موسوم به جنبش سبز, روشنفکران مختلف چپ. طیف وسیعی 
یاون رات را در سنا خیش اتغاد کیان 
همراهی يا عدم همراهی با اعترضات. کم و کیف و نوع 
مرزبندی با رهبران جنبش و برخی مطالبات و شعارهاء تحلیل 
جهتگیری و خاستگاه طبقاتی معترضان و... همگی از موارد 
بحث و جدل‌های نظری پیرامون جنبش سبز بوده‌اند. می‌توان 
به طور کلی صف‌بندی‌های چپ واقعا موجود ایران و مواضح 
آن‌ها را در نسبت با جنبش را به دو دسته کلی بیشتر شناخته 
شده تقسیم کرد: اول جریانی که از ابتدا مرز پررنگی بین خود 
و جنبش سبز رسم کرد و همراهی با آن را استراتژی صحیحی 
نمی‌دانست. این جریان درباره‌ی مترقی بودن محتوا و جهتگیری 
اعتراضات تردید داشت و از لحاظ خاستگاه طبقاتی: آن را متحلق 
به بورژوازی و خرده بورژوازی می‌دانست البته این طیف سرکوب 
ا قاتا کر مهس مکی کرد اما سفن گر عروانی که 
با تاکید بر این که جنبش واجد جنبه‌های رهایی‌بخش است و 
با پررنگ کردن تضاد استبداد-دموکراسی, رویکردی همدلانه‌تر 
با اعتراضات داشت از نقطه نظر طبقاتی به دنبال ائتلافی 
طبقاتی میان طبقات کارگر و متوسط بر علیه استبداد حاکم 
موجود بودند. 

رسانه‌های جریان اصلی. چه رسانه‌های ارگانیک جمهوری 
اسلیی ده سآندهانی که فرخاگانمعقه مرا دارنن: 
تصویری که از ماهیت جنبش سبز ارایه داده‌اند تصویری است 
که می‌توان آن را در عبارت طعنه آمیز و البته نادرست جنبش 
ونک به بالا خلاصه کرد. تصویری به دور از واقعیت. با نگاه 
به آمار کشته‌شدگان و انبوه بازداشت‌شدگان در جریان جنبش 
اعتراضی, می‌توان افراد بسیاری را از اقشار و طبقات مختلف دید 
که نشان می‌دهد این جنبش دست کم از حیث بدنه فراطبقاتی 
بوده است. اما در کل به شدت تحت تأثیر هژمونی طبقاتی 


پرونده ویژه 


خرده بورژوازی بوده است و برای این ادعا می‌توان مصادیقی 
نظیرعدم تمایل سازماندهندگان راهپیمایی‌ها برای فراخوان در 
مناطق جنوبی شهر تهران و عدم فراخوان برای راهپیمایی در روز 
جهانی کارگر را مثال زد. در این وضعیت. آن قسم از چپ که 
سمپاتی بیشتری با جنبش داشت ایده‌ی پیوند جنبش کارگری 
با جنبش سبز را مطرح کرد. پس از ناکامی سبزها در غلبه بر 
نظام سیاسی حاکم و محقق ساختن خواسته‌های خود و پس 
از حصر رهبران اعتراضات. به تدریج ایده‌ی انتلاف و پیوند با 
جنبش کارگری بیش از پیش مورد توجه و بحث قرار گرفت به 
خصوص پس از توفیق‌های جنبش کارگری که مستقل از فراز 
و فرودهای جنبش سبز راه خود را طی می‌کرد نظیر تشکیل 
شورای موقت کارگران ذوب آهن. تشکیل شورای موقت کارگری 
مجتمع‌های پتروشیمی بندر ماهشهر. اعتصاب موفقیت‌آمیز 
کارگران پتروشیمی تبریز در سال ۸۸ و انتشار منشور 3 
خداقلی کارگیان ابران در فتال اه نمی آیم‌ها تیاشا ید 
مجموعه‌ای از اظهار نظرها و تحرکات رسانه‌ای از جانب سبزها با 
هدف نزدیک شدن و برقراری پیوند با جنبش کارگری منجر شد. 
نظیر انتشار روزنامه‌ی آنلاین کلمه کارگری در سال ٩۱‏ و بعدها 
راواکتای سای آناین کین اافهانی هگا عیام 
دو نیروی سیاسی_ که هر دو زیر ضرب یک دشمن مشترک 
هستند_ روی می‌دهد که در آن‌ها طرف فرادست ناتوان از غلبه 
بر دشمن مشترک است. البته تلاش‌هایی که برای شکل‌گیری 
چنین ائتلافی صورت گرفت موفقیت‌آمیز نبود. امروز هم گرچه 
بیش از هشت سال از ابتدای آن برهه می‌گذرد اما بررسی 
دوباره‌ی این تجربه‌ی سیاسی, یعنی تلاش یک جنبش سیاسی 
برای ائتلاف با جنبش کارگری. اهمیت دارد. بخصوص برای 
بخش‌های مترقی جنبش دانشجویی که متحد بالقوه‌ی جنبش 
کارگری است درس‌های مهمی به همراه دارد. این یادداشت نیز 
بنا دارد تا به طور مختصر به بازخوانی این تجربه و شکست آن 


آن بیردازد. 


جنبش کارگری در دهه ۸۰ 

اولین قدم‌هایی که پس از سال‌ها فشار مستمر امنیتی بر 
حوزه‌ی کارگری منجر به احیای جریان سندیکالیستی در میان 
جنبش کارگری ایران شد از دل تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان 
در تهران و چند شهر بزرگ در سال ۸۰ برداشته شد که با کمک 
و سازماندهی تشکل‌های معلمان شکل گرفت. بعدها تأسیس 
سندیکای شرکت واحد تهران در سال ۸۴ و سندیکای کارگران 
کشت و صنعت هفت‌تیه. نقاط عطف مهمی بودند که در قوام 
جنبش کارگری موثر بودند. با این که عده‌ای این تشکل‌يابي از 
پایین کارگران را حاصل بسط گفتمان جامعه مدنی در دوره‌ی 
اصلاحات می‌دانند اما در واقع این هوشمندی جنبش کارگری 
بود که توانست از شکاف‌های موجود در بدنه‌ی حاکمیت 
استفاده کند و به نهادسازی پرداخته و این نهادها را علی‌رغم 
اینکه از سوی سیستم به رسمیت شناخته نمی‌شوند به سیستم 
تحمیل کند. در واقح مبارزات پیگیر کارگران دلیل اصلی اعتلای 
نسبی جنبش کارگری در دهه‌ی ۸۰ بود نه دفاع دولت اصلاحات 
از نهادهای مستقل کارگری. کاهش توان چانه‌زنی کارگران در 
دستور کار تمامی دولت‌های پساانقلابی جمهوری اسلامی قرار 
هن تا فت تقی تب کرای عه یرنه گر آتران ریق 
موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغل‌ها تا بدان جا پیش رفت که 
با وجود این که در انتهای دهه‌ی ۶۰ تنها شش درصد نیروی کار 
دارای قرارداد موقت بودند. در پایان دهه‌ی ۸۰ این میزان به ۸۰ 
تا ٩۰‏ درصد رسید و ناامنی گسترده‌ی شخلی را به وجود آورد. 
همچنین در موازات با موقتی‌سازی» تشکل‌زدایی نیز از طریق 


ضرورت‌هایی برای ایده‌ی اثتلاف 

تن از اتشابات ۸۴ سکان رای شور هتسخ اج از 
بورژوازی افتاد که در پی آن بود تا نوعی جابجایی اساسی در بین 
نخبگان اقتصادی و سیاسی صورت دهد. سیاست‌گذاری‌های 
دولت نهم در پی ارتقای جایگاه بخشی از طبقه‌ی سیاسی حاکم 
و تشکیل طبقه‌ی جدیدی از نخبگان بود. این تلاش معطوف 
به بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی ایران هم به تضعیف 
فراکسیون‌هایی از بورژوازی تکوین‌یافته در طول سه دهه‌ی پس 


توزیع روزنامه‌ی کلمه کارگری در دانشگاه علم.و صنحته اردیبهشت ٩۴‏ 


از انقلاب منجر می‌شد و هم موجب تضعیف طبقه‌ی متوسط. 
و از طرفی تضعیف قوه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر را هم از طریق 
تداوم و اعمال سیاست‌های بازارگرایانهاش به دنبال داشت. در 
صحنه‌ی سیاسی درگیری ۰۸۸ طبقه‌ی متوسط که بخش پرصداتر 
جنبش را شکل می‌داد. هرگز نتوانست به توفیقی در جابجایی 
قدرت سیاسی دست يابد. طبقه‌ی کارگر نیز که البته از لحاظ 
متشکل بودن توانمندی کمتری داشتند؛ با وجود این که دهه 
۰ دوران احیا و عروج مجدد جنبش کارگری بود نتوانستند به 
توفیقات پایداری حتی در زمینه‌ی مطالبات حداقلی دست يابند. 
این وضعیت در آن برهه. ضرورتی را ایجاب می‌کرد که به دلیل 
نیازهای دو طرفه حاصل از وضعیت سیاسی مشخص, جنبش 
سبز و کارگری برای مبارزه با اقتدارگرایی در خدمت هم قرار 
کتن اتضا ام اسکرت ای کته اکن کنیم کف کاشی که 
خواست طبقه متوسطی را آزادی و دموکراسی و خواست کارگری 
را ضرفا معیشتمی‌داند یه شدت سادهانکارانهة: است. .در این 
مسیله تضاد بر سر درک از میزان آزادی. گستره و میزان رادیکال 
بودن آزادی و دموکراسی مدنظر است. 


تحلیلی بر شکست ایده‌ی ائتلاف 

همانطور که پیشتر اشاره شد تحرکاتی رسانه‌ای از جانب فعالین 
سبز جهت نزدیک شدن به جنبش کارگری صورت گرفت که 
مقصر اصلی بی‌ثمر ماندن چنین پروژه‌ای خود آن ها بودند. 
اصلاح‌طلبان در این زمینه مواجهه‌ای از اساس غلط با مسائل 
کارگری داشتند. آنان در ریشه‌یابی و ارائه‌ی راه‌حل برای مشکلات 
کارگران دیدی غیررادیکال داشتند که طبعاً برخاسته از جایگاه 
طبقاتی آنان بود. از نقطه نظر اصلاح‌طلبان ریشه‌ی مصائب 
و مشکلات کارگران به سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم 
توق ک فش ی ام اه خی اوق آسه ی آش‌ای 
سیاست‌های نادرست اقتصادی توسط دولت‌های نهم و دهم که 
تنها پوسته‌ای از رنگ عدالت به دور خود داشتند؛ بر افت کیفیت 
زندگی کارگران انجامیده است بخصوص این که سیاست‌های 
کلی اصل ۴۴ هم که هموارکننده‌ی خصوصی‌سازی‌های گسترده 
بود تقریباً با شروع کار دولت نهم. توسط رهبر جمهوری اسلامی 
ابلاغ شد. 

اصلاح‌طلبان هم نشان دادند نه تنها با تغییر اصل ۴۴ مشکلی 
ندارند بلکه از آن حمایت می‌کنند. همچنین ریشه‌ی بخش 
مهمی از مشکلات کنونی کارگران را هم باید در دوره‌ی شانزده 
ساله‌ی پس از جنگ جستجو کرد. . سیاست‌های اعمالی در 
شانزده سال پس از جنگ از عوامل کاهش توان تشکیلاتی 


کارگران بوده است. سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های 
موسوم به سازندگی و اصلاحات منتج به برساختن طبقه‌ای 
اجتماعی از صاحبان نیروی کار شد که هر چه بیشتر ناچار 
به فروش نیروی کار خود در بازار باشند و از پوشش نهادهای 
حمایتی نیز کم‌تر برخوردار شوند که این امر به کمک اهرم‌هایی 
چون تعدیل نیروی انسانی و غیررسمی‌سازی قراردادهای کاری 
صورت می‌گرفت. همچنین کالای‌ترسازی عرصه‌های مختلف 
جامع همچون آموزش و سلامت و کاستن از نقش دولت در 
کارگری و طبقات 
فرودست را دشوارتر می‌کرد. زمینه‌ی انعقاد قراردادهای موقت 
هم در قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۹ وجود دارد. 
این قانون کار در مواردی حتی از قانون کار سال ۱۳۳۷ که در یک 
فضای امنیتی پساکودتایی نوشته شده بود هم عقب‌مانده‌تر 
است. در سال ۷۸ با تصویب مجلس ششم کارگاه‌های دارای پنج 
نفر و کم‌تر از شمول همان قانون کار هم خارج شدند که در سال 
یی از ابا اعهار آن قاتونسافین کارگاه‌های زیش ده شش 
از قانون کار به تصویب رسید. همچنین هیات وزیران در سال ۸۱ 
در پی مصوبه‌ای عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری نیروی کار را 
امکانپذیر ساخت که موجب رشد کستردهی این شرکت‌ها شد. 
کارویژه‌ی اصلی این شرکت‌ها دلالی نیروی کار است. آن‌ها از 
طریق میانجی شدن بین کارگر و کارفرما مانح مواجهه‌ی مستقیم 
آن‌ها می‌شوند که به تضعیف موضع نیروی کار می‌انجامد. 

اصلاح‌طلبان موارد فوق را به عنوان عوامل معضلات جامعه 
کارگری و اقشار فرودست نادیده می‌گیرند و آن‌ها را در تحلیل 
خود وارد نمی‌کنند و دقیقا از این روست که نمی‌توانند در 
این رابطه راه‌حلی صحیح ارائه دهند و همچنین در هنگامه‌ی 
جنبش‌های اجتماعی متحدی هرچند موقت برای زحمتکشان 
و حاضر در یک جبهه‌ی مبارزه‌ی فراطبقاتی دموکراسی‌خواهانه 
باشند. کفه‌ی ترازوی اتلاف‌های طبقاتی از این دست زمانی به 
سمت منافع زحمتکشان سنگین‌تر خواهد شد که شکل‌گیری 
آن‌ها توام با شکستن هزمونی گفتمان لیبرالی همراه باشد که به 
دلیل ضعف چپ در سازماندهی و خلا احزاب فراگیر چپ و عدم 
ماساضاقتکی هی کرک کیت ینب امحضیل 
سرکوب مستمر است؛ امکان مادی آن در برهه‌ی ۸۸ و پس از آن 


مهیا نبود. 


زمینه‌ی خدمات اجتماعی» زیست خانواده‌های 


موضح میرحسین 
در این میان باید باید موضح و عملکرد شخص میرحسین 


موسوی _ که در جایگاه شخصیت محوری جنبش سبز قرار 
داشت_ را باید جدای از مواضح قاطبه‌ی اصلاح‌طلبان مورد 
بررسی قرار داد چرا که او فاصله‌ی گفتمانی قابل توجهی چه 
در عمل و چه در نظر و هم‌چنین مرز پررنگی با مجموعه‌ی 
اصلاح‌طلبان دارد. بطوری که حتی در جریان انتخابات ۸۸ آن‌ها 
یکی از نقاط اصلی مورد اختلاف او با تمامی بلوک‌های قدرت 
در جمهوری اسلامی. مخالفتش با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ 
و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته است. موسوی معتقد است 
که تفسیری که از اصل ۴۴ ارائه شده در واقح تغییر قانون اساسی 
از دهه‌ی ۷۰ و با شیبی ارام با نخستین برنامه‌ی توسعه‌ی پنج 
ساختاری در ایران بودند؛ آغاز شد. موسوی برنامه‌ی اول توسعه 
را بسته‌ی بانک جهانی برای کشیدن شیره‌ی جان کشورهای در 
حال توسعه نامید. در جریان انتخابات نیز به دلیل استفاده 
از ادبیات خود و کلیدواژه‌هایی نظیر مستضعفان و کارگران و 
از سخنرانی‌ها را کهنه و دهه شصتی می‌دانستند. موسوی در 
ارسال کردم به دا نخان بادآیری کرد گهمیادا مستال‌ستاسی 
باعث غفلت آن‌ها از مسائل معیشتی مردم شود و از دانشجویان 
خواست ۳ به مردم بی‌اعتنا نباشند. او در طی دیداری 
آگاهی را به میان روستاییان. کشاورزان. صنعتگران کارگران و 
معلمان بکشانیم و به آن‌ها بگوییم این زندگی شایسته‌ی شما 
نیست...» موسوی همچنین در پیامی که به مناسبت روز جهانی 
کارگر در اردیبهشت ۸٩‏ منتشر کرد نسبت نرخوردهای امنیتی 
معلمان و نهادهایشان را مسئله‌ای همگانی و ملی دانست. در 
واقع موسوی سعی می‌کرد با توده‌های مردم دیالوگ کند او 
با جریان‌های سیاسی مرزبندی داشت اما هرگز هیچ گروهی 
از مردم را از خود نراند. گفتمانی هم که میرحسین موسوی 
آن را نمایندگی می‌کرد (گفتمان مستضعفان) صدا و نماینده‌ی 
دیگری جز 9 او در جنبش نداشت. نمی‌توان منکر سویه‌های 
رهایی‌بخش ن آین گفتمان در وضعیت فعلی شد اما می‌توان و 

ضرورت دارد تا از جنبه‌ای کاملا رادیکال به نقد آن پرداخت. 


يکي از نقاط اصلی مورد اختلاف موسوی با تمامی بلوک‌های قدرت در جمهوري 


صل ۴۴ بوده 
9 . موسوی معتقد است که ای مت 
واقح تخییر قانون اساسی است و از این رو نیازمند همه‌پرسی است. 


های صورت 
رائه شده در 


۱6 


۱1 


روزشمار جندش سبز 


فاطمه مهدوی 


۲۳خرداد ۸۸: 
بيانیه شماره اول میرحسین موسوی: 
حضور مردم در خیابان ها و شروع تظاهرات و درگیری ها 


۴ خرداد۸۸: 


بيانیه شماره دوم میرحسین موسوی 


۵ خرداد ۸۸: 

حدود 3میلیون نفر از معترضان باحضور موسوی و خاتمی 
وکزویی,ذز عیابان.های اضلی تهران دست به اعتراض زدند. در 
سایر شهرهای ایران اعتراضات دیده میشد. 


درگیری شدید و کشته شدن احمد نعیم ابادی» محرم چگینی؛ 
مفقود شدن سهراب اعرابی و اعلام مرگ او در20تیرماه 


۸ ۱۲۶ خرداد /۸/: 
برگزاری راهپیمایی سکوت 
بیانیه شماره سوم و چهارم میرحسین موسوی 


۰ خرداد ۸۸: 
کشته شدن ندا اقاسلطان درجریان اعتراضات 
بیانیه شماره پنجم میرحسین موسوی 


۱ خرداد ۸۸: 
خیابان‌های انقلاب و میدان ونک و میدان هفت تیر و دستگیری 
محمد قوچانی و فائزه هاشمی 


پرونده ویزه 
بيانیه شماره ششم میرحسین موسوی 


۱تير ۸۸: 

سرکوب معترضین در نقاط مختلف تهران خصوصا در خیابان 
کریم خان زند در نهمین روز اعترضات 

تداوم دستگیری‌ها(عبداللّه موّمنی سخنگوی سازمان ادوار 
تحکیم وحدت در ساختمان ستاد شهروند آزاد در میدان ونک 
راون توسنط افرادی تاشتاسی دستفیر شش 

تداوم واکنش‌های جهانی و احضار سفرای ایران در اتحادیه اروپا 


۲ تیر ۸۸ 

ادامه بازداشت‌ها(سید علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه 
روزنامه کلمه سبز به همراه فرزندش سید صدرا بهشتی شیرازی 
اعتصاب عمومی در کردستان 

نامه‌ی کروبی به رئیس سازمان صدا و سیمای ایران 

انصراف محسن رضایی از پی‌گیری شکایت در شورای نگهبان 


۳ تیر ۸۸ 
دستگیری ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه 
تجمح در میدان بهارستان 


۴ تیر ۸۸ 


بيانیه شماره هفت و هشت موسوی: از خون شهید نمی‌گذرم 


۵ تیر ۸۸ 
رد هرگونه تقلب در انتخابات از سوی شورای نگهبان 
دومین نماز جمعه(سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه‌ی 


حمله به بیت آیت 


مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران خواستار مجازات 
اعدام برای رهبران تظاهرات اخیر در ایران شد) 
تداوم درگیری در تهران 


۶ تیر ۸۸ 
انتقاد آیت‌اللّه موسوی اردبیلی از برخورد خشن با معترضان 


۷ تیر ۸۸: 
اجتماع هواداران موسوی در مسجد قبا 
نامه اتمام حجت کروبی با شورای نگهبان 


۸ تیر ۸۸: 
تأیید «صحت» انتخابات توسط شورای نگهبان 

دستگیری‌ها(دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت‌الّه ابوالقاسم 
خزعلی که پزشکی غیر روحانی است. توسط دادگاه ویژه 
روحانیت احضار و زندانی گردید) 


۸۸ تیر‎ ٩ 


مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به مردم ضمن اعتراض به نتیجه 
اتتخابانت تاکید کرده‌است کول عدید را دارای مشروغیت :4 


۰ تیر ۸۸ 


بيانیه نهم موسوی: مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراضات 


ادامه دهیم 
علیه مردم 


۱۱ تیر ۸۸: 
تباتی هن ایتاله شحف صالعی خرن افافات نی ما 


اللّه منتظری در تاریخ ۲۳ خرداد ۸٩‏ 


دومین هفته متوالی از اقامه نماز جمعه خودداری کرد) 


۴ تبر ۸۸: 
مختلف اعدام شدند. گرچه منابح دولتی جرم این افراد را مواد 
مخدرو ... ذکر کردند اما منابع حقوق بشر هدف از این اعدام 
کسترده را ایجان وحشت در میان معترضان می‌دانتد) 

۸ تبر ۸۸: 

در دهمین سالگرد حوادث ۱۸ تیر هزاران تن تظاهرکننده از 
حرکت کرده و تجمح‌هایی ر رک از کرده‌اند. قایشت طیرخن محسن 
روح الامینی.محمد کامرانی.امیرجوادی فر»رامین قهرمانی و کشته 
شدن آنها در زندان کهریزک 

۴ تیر ۸۸ 

پسن اتقو ۴ هی ایتالنه هاشمی رفسگهانی امام سره 
در خطبه‌های خود از عملکرد صدا و سیماو شورای نگهبان انتقاد 
3 


۸ مرداد ۸۸: 
برگزاری چهلم ندا اقا سلطان و سایر درگذشتگان 


۱امرداد ۸۸: 
بیانیه شماره ۱۰میرحسین موسوی 


بیانیه شماره ۱۱ میرحسین موسوی 


۳ 


۱۸ 


۷ شهریور ۸۸: 
راهپیمایی طرفداران موسوی و کروبی در روز قدس 


۶مهر ۸/۸ 
بیانیه شماره۱۳ موسوی 


وآبان ۸۸: 
بیانیه شماره ۱۴ موسوی 


۳ آبان #۸ 
تظاهرات در نقاط مختلف ایران صورت گرفت. 


۴ آذر ۸۸: 
بيانیه شماره ۱۵ موسوی 


۵ آذر ۸۸: 
بيانیه شماره ۱۶ موسوی 


۶ آذر ۸۸: 
تظارهرات دانشجویان در سراسر ایران این تجمع بزرگ‌ترین 
تظاهرات در ماه‌های اخیر بود 


:۸۸ آذر‎ ٩ 
مراسم درگذشت منتظری و حضور هزاران نفر از جنبش سبزیها‎ 
باحضور موسوی و کروبی‎ 


۵و۶ دی ۸۸ 
تظاهرات میلیونی در تاسوعا و عاشورا حسینی 

و درگیری خونین که سید علی حبیبی موسوی. خواهرزاده 
میرحسین موسوی, در جریان این درگیری‌ها کشته شد 


اادی 0/۸ 
بیانیه شماره ۱۷ موسوی 


اعتراضات درشهرهای مختلف 


۶۰ اسفند ۸۸: 

۰ اسفند ۰۱۳۸۸ زهرا رهنورد استاد دانشگاه و از مخالفان دولت 
تأکید کرد که اگر درمراسم چهارشنبه‌سوری خشونتی رخ دهد 
از سوی «حاکمیت» است او افزود: «یاد نداهاء. سهراب‌ها. 
سیدعلی‌ها, اشکان‌ها و روح‌الامینی‌ها و... را گرامی خواهیم 
داشت و هیچ گونه تندی و خشونتی نخواهیم ورزید» 


اعتراضات در چهارشنبه سوری 


۶ آذر۸۹: 
اغثراضات گسترده دانشجویان 


:۸٩ بهمن‎ ۵ 

حضور میلیونی مردم درخیابانها در حمایت از مردم مصر و تونس 
کشته شدن محمد مختاریو ژاله صانح و امیرحسین تهرانچی در 
جریان درگیری ها 

شروع حصر خانگی موسوی و کروبی وهمسرانشان و آغاز 
مقاومت رهبران جنبش سبز در حصر غیرقانونی 

بیانیه شماره ۱۸ موسوی 


۷ بهمن ۸٩‏ 
قطع ارتباط کامل رهبران جنبش با بیرون از حصر در پی 


۸٩ اسفند‎ ۷ 


اعتراض مردم در خیابانها به وضعیت نامعلوم سران جنبش و 
کشته شدن حامد نور محمدی 


سلبریق‌ها و ابتذال امر سیامی 


علیرضا برادران 


وجود سلبریتی‌های ورزشی و هنری و حتی اینستاگرامی که هر یک 
به شیوه‌ای در مسایل مختلف سپاسی. اقتصادی 9 فرهنگی 9 با 
مناسب مدیریتی و عرصه سیاست وارد می‌ شوند» امری عادی شده 
است. متال‌ها فراوان و متفاوت هستند؛ از کمپین «هیچ چیز نخریم» 
علنی گزیمی کا وروی دا میت گولاید کروار افتخاراتی بیکی از کان‌نواهای 
نزدیک به هسته-ی سخت قدرت. اما این موارد به ظاهر متفاوت دو 
کارت اس ام تفن _ تاسیسات ای 
از سپهرهای گوناگون زندگی اجتماعی. 

ابتذال. تهی کردن واقعیت از مفهوم و ارزش اصلی خود و جایگزین 
کردن خلاء ایجاد شده با مفهوم و یا ارزش غیر واقعی و نامربوط است. 
و واقعیت وارونه‌شده‌ای ر به جامعه سیاست‌زدوده عرضه می‌کند که 
باب طبع ساختار حاکم و در راستای تحکیم منافع آن است. 
مناسبات و ارتباط بین انسان‌ها و محیط پیرامون آن‌ها و نهادهایی که 
میانجی این ارتباط هستند. جامعه را به وجود می‌آورند. تصور انسان 
بدون تصور جامعه غیرممکن خواهد بود زیرا فرد تنها در ارتباط با 
انسان‌های دیگر و محیط پیرامون خود. انسان می‌شود. ما در بدو 
تولد» خود را در دنیایی پیدا می‌کنیم و می‌شناسیم که نتیجه کار 
جامعه و ساختارهای آن است و نه موجودی مجزا از آن. 

از طرگی ,ساخداوهای جامعته قیو آنوری ظریعی ی تفه که شود 
زاده‌حی تاریخ هستند و توسط انسان‌ها ساخته شده‌اند. در هر یک 
اه اقا قیقد ان یش یگ یا طسو هه یه 
که بافازهای خایست هکل فانهانی این ساره یک ضیف 
بیشتر ندارند و آن تحکیم سلطه-ی طبقه حاکم و سفت کردن زنجیر 
دیگر طبقات است. 

سیاست به معنی روابط و مناسبات ایجاد و حفظ قدرت است. قدرت 
سیاسی ابزار اضنلی تحکیم اثواع متلطه و میت طیقاکی» جفسیشی؛ 
ملی. قومی و مذهبی است. قدرت سیاسی و جامعه دو امر درهم‌تنیده 
هستند که در عصر حاضر تصور هر یک بدون دیگری تنها در 
نفان‌هان تاکن مکی اس ریت ری کار ابا 
و ارتباط او با جامعه گفته شد. نتیجه می‌شود انسان هرچقدر هم 
تلاش کند. نمی‌تواند جدا از جامعه و در نتیجه جدا از سیاست باشد.؛ 
زیرا سیاست و جامعه به صورت پیشینی» چگونگی وجود او را تعیین 
کت با این تقاسیه خدا کرفن مسایل وعشکلات اتیاعی 1 
مناسبات سیاسی و یا ارایه-ی راه‌حل‌های غیرسیاسی برای حل آن‌ها 
جز سیاست‌زدایی نیست. در جامعه سیاست‌زدوده. افراد به جای 
ترس گر وفظالیه از شاه رهای ساکم که سفشاه ای مشکلای ده 
جامعه هستند. رو به کنش غیرسیاسی و راه‌حل‌های کاذب می‌آورند. 
انس ودانی با تصریتن که ارانه فده بخ تومن اوسارل فطم 
موجود جهانی یعنی نئولیبرالیسم» است. نئولیبرالیسم جهانی بدون 


ندارد. یکی از این شروط فرهنگی» سیاست‌زدایی گسترده از سپهرهای 
گوناگون زندگی اجتماعی است. انسان در جهان نئولیبرال به سوژه‌ای 
غیرسیاسی, لحظه‌اندیش» خوشگذران. منفعل و بی‌دغدغه تبدیل 
شده است. سوژه‌ی نئولیبرال ارادی و آگاهانه انفحال و غیرسیاسی 
بودن ر انتخاب می‌کند. برساخته جامعه سیاست‌زدوده 9 هم‌زمان 
قوام‌بخش آن است. او نسبت به مشکلات عدیده اطراف خود اعتراض 
نمی‌کند؛ در بهترین حالت نارضایتی اش به ورطه عمل نمی‌رسد و 
در نتیجه مطلوب‌ترین شهروند برای طبقه حاکم است. جمله آشنای 
«من سیاسی نیستم» که شاه‌بیت ادبیات جامعه شده است نشان 
از موفقیت پروژه‌ی سیاستزدایی از جامعه در ایران است و توانسته 
پیشیر اراد را به‌همان نمووه‌هان فولیبرال متفعل فبدیل کت 

اما نقش سلبریتی‌ها در اين میان چیست؟ آن‌ها میانجی اجرای پروژه 
سیاست‌زدایی هستند. سلبریتی‌ها به واسطه شهرت هنری, موفقیت 
ورزشی و پا در سطحی نازل‌تر تعداد دنبال‌کنندگان صفحه‌های 
مجازی‌شان به مرجعی برای تبلیخات تبدیل شده‌اند» اما این اقبال 
عمومی به همین حوزه ختم نشده و به عرصه سیاست و اجتماع 
هم کشیده شده است. یک وزنه‌بردار و با کشتی‌گیر با استفاده از 
شهرتش صندلی شورای شهر را برنده می‌شود و باید برای اداره شهری 
با یو تفر جنحچت تضمیم بگیرد. عطیی‌ها (طرق زان آمیزتا ی 
با انتشار عکس خود در فضای مجازی. از کاندیدای تبلیخ شده توسط 
تتلو اعلام حمایت می‌کنند. کمپین «چیزی نخریم» علی کریمی و یا 
فحالیت‌های خیرانه سلبریتی‌ها و اظهارنظرهای آنها برای تاثیرگذاری 
سیاست‌زدایی و گسترش ابتذال هستند. 

هستند: علت شهرت آنها معمولا سیاسی ئیست و تجربه و داش 
کافی برای ارایه-ی راه حل‌های ریشه‌ای را ندارند. ورود آنها به 
پروژه سیاست‌زدایی و از سوی دیگر نتیجه اقبال مردم به آنها در نبود 
حضور صاحب-نظران واقعی است. آنها هم مثل باقی افراد جامعه از 
این پروژه متضرر خواهند شد اما بهره داشتن از عنصر شهرت کمی از 
میزان این ضرر و زیان کاسته است. 

ورود سطحی و سیاست‌زدوده سلبریتی‌ها به امر سیاسی_اجتماعی. 
نتیجه‌ای جز مبتذل شدن آن ندارد. جامعه از تحلیل‌های درست و 
ریشه‌ای دور می‌شود و هرچه بیشتر در دام سیاست‌زدایی می‌افتد. 
سلبریتی‌ها در همان جامعه‌ای راهکار سیاسی و اجتماعی می‌دهند 
که فحالین کارگری» معلمان» دانشجویان و دیگر اقشار معترض تحت 
شدیدترین فشارها و سرکوب‌ها از طرف ساختار حاکم هستند. 
عاکسینت ی فلیل سک سلیرنتی‌ها را برای وروه به ایتی مشارل چاز 
نگذاشته. این آلترناتیو مبتذل برای اعتراض واقعی, راهی برای کاهش 
دانش و جلوگیری از مبارزات سیاسی است. 


1 


کی فرار از خوشتن آسان بود؟ 


1.شرم و گناه نخستین 


آموزه‌ای در مسیحیت وجود دارد که با عنوان «گناه جبلی» 
صورت‌بندی می‌شود. برحسب آن, آدمیزاد به موجب خطایی 
که آدم و حوا مرتکب شدند و از بهشت رانده» از آغاز زندگی. 
یعنی لحظه تولد. گناه‌کارند و مستحق تعذیب. پس اگر گرفتار 
و بدان خو بگیرند. رنج در این چارچوب انسان را بابت گناه 
آخازین مضازات ی گنه و هایس اه هزات ان که گباهکار 
می‌تواند احساس طهارت کند. بنابراین اگر کسی بی‌رنج زنده 
است. باید احساس «شرم» کند و تن خوه را مرئبا به تیغ فاوری 
زخمی؛ چرا که گناه‌کار و مسئول است. این آموزه در بعضصی 
به پا می‌کنند و موقع عبادت روزانه, برای درک شرنگی که به 
کام مسیح به سبب گناهان نوع بشرريخته شد» خود را شلاق 
طفل انسان وقتی پای در این جهان می‌گذارد. واقعیت را همچون 
یک تروما تجربه می‌کند. او در اثر تماس با واقعیت خیلی زود 
ذرنی‌تابه که حهان شام ماه رای ریسباری اسان 
نمی‌دهد و حتی او را به خاطر داشتن بعضی امیال سرزنش 
خود به کمک کودک می‌شتابد و این امیال را به طرق مختلفی 
کنترل می‌کند. بعضی را سرکوب می‌کند. بعضی را منکر 
می‌شود. جای بعضی از آنها نفرتی بسیار شدید می‌گذارد و.. . 
اما نفس میل جایی نمی‌رود بلکه در بخشی از وجود - که فروید 
بدان «ناخودآگاه» نام می‌دهد- باقی می‌ماند. احتمالا اسطوره 
گناه جبلی, نامی است که آدمیان بر همین امیال سرکوب شده 


خود نهاده‌اند. به هرحال» هر دو توضیح. موّید این مطلبند که 
مقارن با زایش و بالش انسان» قدری شرم و هم‌پای آن کمی 
نفرت از خویشتن در او وجود دارد. 


ایدئولوژی و نفرت از خود 


تیاز امتت متطورهان را از ایدکرگوزی روشنم کلم در آین عفن 
منظورمان همان گفتار مسلط یا آن چیزی است که عقل سلیم 
یا 56856 00101008 نامیده می‌شود. نظام سیاسی ایدئولوژیک 
در خود برای همه‌چیز پاسخی از پیش آماده دارد. لذا تعریف 
مشخصی از «شهروند خوب» با «انسان خوب» هم در آن 
سکت گیرانها نک :و البته ناین گفت عمدا هنم یم دست تیافتتی 
وضح می‌شوند. چرا که بدین وسیله می‌توان حس «گناه کار» 
بودن را در شهروندان حفظ کرد. این که در نظام های ایدئولوژیک 
حس «مجرمیت » در کسانی می‌شود که با شکل زندگی مورد 
احساس گناهکار بودن احتمالا در ناخودآگاه اغلب کسانی که در 
ظل یک نظام ایدئولوژیک زندگی می کنند خانه دارد. 


معیشت و پیامبران سرمایه داری 


امروز به هر کتاب فروشی که سر بزنید. پر است از کتاب‌هایی با 
عناوینی شبیه «چگونه در دو دقیقه میلیاردر شویم»» «قورباغه 


ات را قورت بده» و... . در پس هر یک از این نام‌ها می‌توان میل 
انسان شکست خویی را که به شدت محتاج و مشتاق آن چیزی 
است که گفتار مسلط ( بخوانید سرمایه داری) آن را «موفقیت» 
نام می‌نهد. دید. 

آلن بدیو فیلسوف معاصر فرانسوی درباره تفکر نظر دقیقی دارد. 
برحسب دیدگاه اوه تفکر در زندگی زمانی ممکن می‌شود که 
مدار زندگی روزمره. جایی دچار اتصالی شود. یعنی روند منظم 
و معهود آموره مختل شود. ورشکستگی‌های مالی و خانوادگی؛ 
شکست‌های عشقی و... و وقایم شوک‌آوری از این دسمت» در 
خود فایده‌ای هم مستور دارند و آن فراهم کردن امکان بازاندیشی 
در باره خود است. چیزی که اگر همه امور بر وفق مرادمان 
پیش رود به ندرت تمایل داریم انجامش دهیم. در زمان وقوع 
این اتصالی‌هاء دو گروه نقفش برجسته‌ای خواهند یافت. یکی 
فیلسوفان و دیگری حافظان نظم موجود. نویسندگان کتاب‌های 
موفقیت از دسته دوم‌اند. وظیفه آنها این است که در به پوچی 
رسیدن‌های پی‌درپی افراد. امکان تفکر نزد ایشان را زایل کنند. 
یکی از مکانیزم‌های رایج مورد استفاده آنها؛ متوجه کردن کل 
تقصیر باخت به خود فرد و برانگیختن او برای بازی کردن مجدد 
فان تقضی اس که اکتون انشا کرد آها ک کست ناه 
و دوباره تکرار می‌شود. فرد از یک سو زیر گلوله‌باران این 
پیامبران و از سوی دیگر تحت فشار زندگی و احیانا خانواده مرتبا 
ضربه‌های تازيانه نفرت از خود را تجربه می‌کند. 


تلخ‌کامی تاریخی 

نخستین مواجهه ایرانیان با مدرنیته». به طور خاص وجه تکنیک. 
مواجهه‌ای تراژدیک بود. در زمان فتحعلی شاه قاجار. ایران با یکی 
از قدرت‌های سیاسی نظامی بزرگ زمان خود یعنی روسیه تزاری 
وارد نبردی بر سر سرزمین‌های شمال غربی ایران شد. درگیری‌ها 
در دو دوره اتفاق افتاد که در هر دو نبرد سپاه فرسوده و مسلح به 
آلات سنتی ایران مغلوب ارتش قدرتمند روسیه شد و مجبور شد 
بکفین خاک خودرا باگتاز کند: ییاز آن نود که تلاش‌هایی 
بای اض اه ملکت اعار شیم اما مر تربع کوش هام 
اضلاع طلباق ععل شیور تاسغ ریخ های اصلاحات است» 
هر کدام از کوشش‌های اصلاح‌گرایانه در زمان خود به عللی 
شکست خرو تراد فدامات اسلاصی افیرکییر کففه‌ها اسقلان 
فشروطه ور اتحضیالا به سین خاطر اسخه که وی گام 
اتکا به نیروهای داخلی» و «تمجیدهای اغراق‌آمیز از غرب و 
غربی‌ها» دو مولفه مهم ذهنیت مارا تشکیل می‌دهد. دوگانه 
«ما ایرانیان بی‌فرهنگ ضعیف / اروپاییان متمدن موفق» را به 
آنتانن می‌توان در گفت‌وگوهایی که در تاکسی‌ها. آتوبوس‌ها 
و مکان‌های عمومی میان مردم شکل می‌گیرد. مشاهده کرد. 
بنابراین به سیاهه عوامل نفرت‌زا باید شکست‌خویی تاریخی را 
هم افزود. 


مهاجرت به مثابه گریز از خود نفرت انگیز 
فروید از وجود مکانیزم دفاع روانی جالبی خبر می‌دهد که خود 


او آن را «نماد» می‌نامد. در این مکانیزم احساس ناخوشایند 
سرکوب شده در ساحت نهاد (10) صورت دیگری به خود 
می‌گیرد تا بتواند ایگو را فریب دهد و به میانه آن راه یابد. مثلا 
میل دیوانه‌وار به شست‌وشو می‌تواند نشانه‌ای از گناهی باشد 
که کسی مرتکب شده و بوسیله شستشوی فراوان قصد دارد 
به‌طور «نمادین» خود را از آن مبرا کند. 

در این بازار مکاره‌ای که امروز ایران بدل به آن شده است. برای 
یافتن دلیلی جهت خروج از آن محتاج اندیشه بسیار نیستیم. 
معیشت سخت. اوضاع بد اشتغال» وضح سیاسی نامطلوب 
و.. هر یک به تنهایی می‌توانند دلیل موجهی باشند برای آن 
که به صرافت مهاجرت بیفتیم. اما به نظر می‌رسد در تحلیل 
نهایی این میل زایدالوصف به مهاجرت یک فاکتور غایب است؛ 
چرا که می‌توان مثال‌های زیادی از کشورهایی سراغ گرفت که 
علی‌رغم اوضاع بسیار بد اقتصادی-سیاسی چنین جریان بزرگی 
از خروج از کشور در آن‌ها دیده نشده است. نمونه خوب آن ژاپن 
و آلمان پس از شکست در جنگ جهانی دوم هستند. 

اگر در مهاجرت خوب دقیق شویم» روشن است که فی‌نفسه 
با نوعی «فرار» روبه‌رو هستیم. حال فرار از چه؟ از وضح بد 
سیاسی-اقتصادی-اجتماعی؟ شاید. اما این پاسخی کامل 
نیست. چرا که یگانه رویاروبی با اوضاع بد کشور فرار از آنها 
نیست. کوشش برای بسامان کردن شرایط می‌تواند گزینه‌ای 
هیام تدای تراسا اشتارم رف کف هط رتش 
اغلب تلاش‌های ایرانیان برای تصحیح امور در کشورشان به 
تدالو شکب اصایده اسقر ال اک مود پیرنتیم فزار 
از چه؟ احتمالا یک پاسخ خوب. فرار از این سوژه هميشه بازنده 
است و او کسی نیست جز «خودمان». ما مهاجرت می‌کنیم تا 
از هرچه که مارا به یاد خودمان می‌اندازد (یعنی زبان؛ فرهنگ؛ 
انیا وی ۵و یی مها ری ماقم تسا مایا 
فرار از خودمان است. همان خودی که سعی می‌کنیم با مطالعه 
کتاب‌های موفقیت. گوش سپردن به سخنرانی‌های انگیزشی و... 
حتی لحظه‌ای هم مجال بروز به او ندهیم. اما همچون سگی 
کف فلاش م ی کقد امش ار کقف ان بیس خه سس همست و 
پیوسته سوگواری‌هایش در گوش ما زنگ می‌زند. با مهاجرت 
سعی می‌کنیم از دایره شمول «ما». یعنی همان اسمی که 
گستره‌اش تمام ایرانیان را در بر می‌گیرد» خارج شویم. 

این نوشته بر آن نیست که کسی را تشویق به مهاجرت کند 
یا تصمیم کسی برای مهاجرت را نکوهش, بلکه کوششی است 
برای واکاوی محرک‌ها و رانه‌های درونی‌ای که ما را به اخذ این 


آلن بدیو فیلسوف معاصر فرانسوی درباره 
تفکر نظر دقیقی دارد. برحسب دیدگاه او 


تفکر در زندگی زمانی ممکن می‌شود که مدار 
زندگی روزمره, جایی دچار اتصالی شود. یعنی 
روند منظم و معهود امور مختل شود. 


1 


۳۲ 


عدالت اجتماعی در دولت دوازدهم؛ 


سراب 
زهرا اکرمی 


ماع ۱۱ دید گام راببک وخ افتسانم. ععاتی 
میتی بیدا کید که نگ رس وسن اقساه دنام گنک ید 
شرایه سعه تانب مشهوه رآقم صدالنی اتحصاعی ملاع کره: 
اش اوه یی تا خیسی اس که تسیک اد ری 
جامح برای آن کار بسیار دشواری است. از طرفی به نظر می‌رسد 
در دنیای امروز که رقابت‌های سیاسی تبدیل به رقابت اقتصادی 
میان راست و چپ‌ها شده و به ویژه در شرایطی که مفاهیم 
با رده تس ون ال خی اباط آخیا ای 
ارجا لطق ناه 

ساره بوسر اد هو عنالای آ بان با ظرجات فرنتریش 
هایک پیش ببریم که برخی دولت‌مردان این دوره نیز نظرات 
تفیگ به امد نم‌هانک عالاساغی رانک امس دنه 
و بازتوزیع درآمد. ثروت و برابری فرصت‌ها مسلما در فلسفه 
کنش‌های متقابل آزادانه مردم باشد بی آنکه به دیگران آسیبی 
هک سین تن اهاط اتکی کم فان گام 
کرد: در نظام خودجوش و بی‌کران بازاره هیچ کسی نیست که 
تصمیم بگیرد چه کسی می‌برد و چه کسی می‌بازد. 

#ط اف فیک ها ی ک‌ایی ط فاان عالت احصاعی را عامان فرویم 
و ازدیاد بی‌عدالتی می‌داند» چرا که به اعتقاد وی تحمیل انواعی 
از الگوهای آرمانی و خیالی توزیعی بر جامعه. فقط باعث تجاوز 
به آزادی‌های فردی از سوی دولتی می‌شود که از قالب نقش 
متناسب و مطلوب خود - یعنی تأمین امنیت ملی, برقراری 
حکومت قانون و استقرار مقررات عادلانه - تجاوز کرده است. 
اما آنچه در این دیدگاه نادیده گرفته شده محدود شدن 
انتخاب‌های فردی در پی محرومیت‌های احتمالی در نظام بازار 
آراف اشنته که نه سل ازااش فرنی نیع مخد ود می شاه سلب 
مسئولیت از دولت‌ها برای تامین حداقل زندگی شهروندان و 
محزل کرفم یز رازن علانی اعصاعی بطم خودالگرههای 
که بیشتر به افسانه شبیه است تاواقعیت. پیش از هر چیز 
جان راولز اقتصاددان دیگری است که نام او در کتاب اقتصاد 
و عدالت اجتماعی که در ادامه درباره آن صحبت خواهد شد. 
بارضا اساهه شمه است: باون که نطراخش اغلب یه سای 
از سنت چپ میانه یا سوسیال دموکراتیک تعبیر می‌شود. 
می‌گوید که اگر هدف بهبود وضعیت مادی فقیرترین افراد 


یا واقعیت ؟ 


امه ویر آن‌هاس الا کاس سس ستاو ای 
باه یی مالکیت‌های تمصاحی بر اسول سر ار 
محووهایر باق شاستدی کا تخسیص عاذلانه ان کالاها تمه 
تسیا هی اسف ای وان زا نون عاکت‌هار 
دولت رفاه سرمایه‌داری تصور کرد. 

بنابراین با وجود اینکه راولز آزادی را مقدم بر مساوات طلبی 
مي‌دانه هام به اصل تعصیا حداکفر تیز ماند اسسخه ند 
اقتصاددانان نزدیک به دولت چه می‌گویند؟ 

مسعود نیلی (مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی) و موسی 
غنی‌نزاد (اقتصاددان) در کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی 
شتندتو که قها بطم افتضای سار با فخقق. خدالت 
اخساغی سار و کار اقتصاد بازار است: 

در این کتاب در تبیین مفهوم عدالت به نظریه راولز پرداخته 
شده. اما بازتوزیح شرفت تفرتبا تافیده کفشتهه شنت است: 
بهبود وضعیت کم درآمدهاست و افزایش کارایی و تخصیص 
بهینه منابع و درنتیجه تولید ثروت بیشتر در جامعه. در نهایت 
و خواه ناخواه به توزیع برابرتر ثروت و درامد و کاهش فقر 


آن‌ها همچنین می‌گویند که تخصیص بهینه منابع اقتصادی. 


به رغم پیروی آفراد از نیت‌های سودجویانه فردی» خیر بیشتری 
به هم‌نوعان می‌رساند تا توزیع مستقیم ثروت بین اقشار کم 
درامد. 

بنابراین به نظر می‌رسد دیدگاه نویسندگان این کتاب نسبت به 
عدالت بیشتر به هایک نزدیک باشد تا راولز. عدالتی که بیشتر 
شعارگونه است و تطبیق آن با جهان واقعی امروز دشوار است. 
کرست: است: که سگم اتصامی آیران زا ش‌گوان افصاد 
اه خوانته اما ایتکه خقم: عتالک احصماضی یه مدای کاربرکن 
در میان دولت‌مردان مسئله است موضوعی است که به نظر 
می‌رسد آینده روشنی در انتظار آن نباشد. 


مسعود نیلی ( (مشاور رئیس جمهور در آمور 
اقتصادی) و موسی غنی‌نزاد (اقتصاددان) 
در 


کتاب اقتصاد عدالت ۱ 
معتقدند که تنها نظام اقتصادی سازگار با 
تحقق عدالت اجتماعی ساز و کار اقتصاد 
بازار است. 


کودک‌همسری و ذهنیت 
نابالغ مدافعان 


در حال حاضر روزانه ۲۰ هزار دختر زیر هیجده سال در کشورهای 
در حال توسعه مادر میشون. این روند اگر به این شکل ادامه 
یابد. در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ میلیون دختر کمتر از پانزده سال 
مادر خواهند شد. هر ساله چند میلیون دختر کمتر از هجده 
سال در جهان صاحب فرزند میشوند. ۲ میلیون نفر از آنان 
کمتر از چهارده سال سن دارند. دفتر سازمان ملل متحد در 
نیویورک» در گزارش سالانه خویش اعلام داشت و تأکید کرد که 
خطر بیماری و حتی مرگ. جان بسیاری از این افراد را تهدید 
آنچه این مساله را تبدیل به محضل اجتماعی می کند. این 
است که تعدادی از کودکان هر ساله با مردان یا زنانی ازدواج 
میکنند که با آنها اختلاف سنی زیاد و قابل توجهی دارند. به 
عنوان مثال در سال ۱۳۹۰. ۱۲ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ 
سال با مردان ۳۵ تا ۲٩‏ سال ثبت شده است یا در همین سال 
۰ مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال با زنان ۲۰ تا ۲۴ سال 
ثبت شده است. این ارقام حاکی از اختلاف شدید سنی بین 
زوج و زوجه است. همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت که 
در این آمارها تعداد ازدواجهای پیشین زوجین نیز ثبت نشده 
است. این نشان دهنده این است که عده زیادی از این مردان 
در پی کامیابی جنسی هستند و از انحراف جنسی »پدوفیلیا« 
رنج می برند. 

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید. طبق 
این قانون سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال در نظر 
مدعی العموم و تصویب محکمه ازدواج میسر بود. ؛ اما در سال 


۳ این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختر ۱۸ سال و پسر ۲۰ 
سال قمری قید شد. قبل از این سن هم باز اجازه داده شد که 
ازدواج امکانیذیر باشد. اما این ماده تصریح کرده بود که ازدواج 
کردکان کر از 1۸ بعال قا سن ۱سا امکاتیذیر استاه کیفر 
از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمیشود و همچنین تصریح 
شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی این کودکان 
باید لحاظ شود و نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم 
اسکتر سا ۶ انم هان‌ موه اصاسات فرار تمظع 
نکاح قبل از بلوغ ممنوع دانسته شد. اگرچه در تبصره. آن را با 
اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت. صحیح اعلام کرد و همین 
مسئله باعث شد کاهش چشمگیری در سن ازدواج پدید آید. 
فا اما ۴ تم فیل مس لین امفته اخاهه 
کرد و در سال ۷۵ ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ ایجاد شد. مجلس 
اصلاحاتی در آن در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۸۱ در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در نهایت 
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 
سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی 
منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه 
صالم گم لانه: 

جامعه جهانی هر گونه ازدواج فرد کمتر از ۱۸ سال را در زیرگروه 
ازدواج زودهنگام پا کودکان تلقی می کند. کنوانسیون ها و 
الحاقات بیشماری توسط سازمان های بین المللی تصویب شده 
اند که کشورها را ملزم به جلوگیری از رواج این گونه ازدواج ها 
کرده اند. ایران به برخی از کنوانسیون ها و پروتکل ها پیوسته 


۱ 


پیوسته است و بعضی را هم با تحمیل شروطی قبول کرده است 
و مبنای عدم تضاد با شرع و قوانین داخلی را برای پذیرش شرط 
قرار داده است. 

هر سال تقریباً ۸۰۰ هزار ازدواج در ایران ثبت ميشود. در میان 
این رقم بزرگ. تعداد بسیار اندکی مربوط به ازدواجهای کودکان 
است. برخی از منتقدین به ازدواج کودکان معتقدند که رقم ازدواج 
کودکان باید بر کل ازدواجهای ثبت شده در هر سال تقسیم 
شود. اگر این کار صورت گیرد. ازدواج کودکان آن چنان هم بحران 
از ۱ درصد کل ازدواجهای ثبت شده در کشور به کودکان تعلق 
گیرد. این پیشنهاد مشکلی به همراه خواهد داشت. در حالی که 
جامعه جهانی معتقد است ازدواج زودهنگام حتی یک کودک 
نباید نادیده گرفته شود چراکه برای جامعه مشکلاتی به همراه 
شاه اف که یی فص کال سطانی به باق اه 
شود با این وجود دستاندرکاران دولتی سعی بر کم رنگ جلوه 
دادن این پدیده دارند» وقتی این رقمها را با کل ازدواجهایی که 
در کشور صورت میگیرد مقایسه کنیم روند افزایشی را میبینیم 
که این پدیده را قابل توجه میکند و با توجه به پیامدهای آن بر 
خانواده. اجتماع و روی خود افراد. نیاز به یک بررسی دقیق دارد. 
از علل عمده‌ی روند صعودی کودک همسری میتوان ازمشکلات 
معیشتی خانواده و دیدگاه های قهقرایی که معتقد است فرزند 
رها یک ما وروت ادف ایست گام برق: 

طی این روند نابرابر سلامت جسمی و روانی. فرصت های 
آموزش و یادگیری» بازی و شادی های کودکانه زایل می شود. او 
حتی از حق انتخاب همسر نیز محروم می شود. از طرفی میتوان 
گفت که اینگونه ازدواج هاء. اجباری است و حتی نام تجارت 
اتسآن‌یر آو گتاشت که با ول اندگ» خرن ارخانوادهای 


فقیر خریداری می شود.موید همین امر ازدواج دختر ۱۱ ساله 
ایلامی بود که بخاطر ۱۵ میلیون تومان با مردی ۵۰ ساله ازدواج 
کرد! 

تکتهان که سول متسه اس این اس که گنف 
دامن گیر دختران نخواهد بود و پسران نیز مشمول این مورد می 
شوند و همان اثراتی که بر زندگی و آینده دختران می گذارد بر 
زندگی و آینده پسران نیز خواهد گذاشت. علت مخفول بودن 
این مساله نیز کم بودن مواردی از این دست است. 

اما متاسفانه هنوز شاهد این هستیم که عده ای به ظاهر دارای 
دغدغه اجتماعی. معتقدند که به دلیل افزايش سن ازدواج. رواج 
تن فروشی در سنین کمتر از ۱۶ سال و ... راهکاری جز ازدواج در 
سنین پایین وجود ندارد. 

اما به نظر می رسد که این تفکر. خواهان پاک کردن صورت 
مساله است. شیاست گذاری عمومی و کلان حکوفتو فولت قزر 
حوزه ی اشتخال, جوانگرایی و ... تعیین کننده کاهش یا افزایش 
سن ازدواج یا سن روسپی گری است اما با راهکار ازدواج کودکان 
دولت مردان گویی خود را از مسوولیت مبرا می پندارند. 

منظور ما از ازدواج» هرگونه پیوندی برای تشکیل خانواده به هر 
نحو است که مانع رشد و حق انتخاب کودکان شود. درنتیجه 


برقرارکردن با کودکان توالی فاسد دارد و باید ممنوع اعلام شود. 
به همین دلیل ازدواج در اینجا مفهوم گسترده تر از مفهوم رایج 
ان ارگ 

بفنظ رم وه که اواج خودکام نه تیا ری اسان ولگ وی 
۸ سال هم باید ممنوع اعلام شود تا فرصت رشد و انتخاب به 


کودکان داده شود. 


واگذاری مسئولیت‌ها به دانشگاه 


ام ات انا 


همیشه در کشورهای جهان سومی مهم‌ترین موضوعات کم 
اهمیت‌ترین آن‌ها بوده‌است و بیشترین آسیب‌ها متوجه این 
دولت در برابر دو مبحث مهم آموزش و سلامت مقوله بسیار 
مهمی است که با توجیهات بیهوده از سر باز می‌گردند. از جمله 
تبعات این ضعف آشکار لاپوشانی شده در دولت. می‌توان 
به پدیده پولی‌سازی آموزش و تبدیل دانشگاه‌ها و مدارس به 
بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کمبود بودجه با توجیه کوچک 
کردن دولت (اندازه دولت معمولا بر اساس دو شاخص سنجیده 
می‌شود. یکی سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور 
و دیگری نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی؛ 
جهت پیشبرد منافع شخصی. ایران جزو کوچک‌ترین دولت‌ها 
به شمار می‌آید) و کاهش کاذب سطح بیکاری به وسیله افزایش 
ورودی دانشگاه‌ها بدون تامین شرایط لازم و کافی از جمله تجهیز 
تام فراکه موش اش رسد 

پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران اولین موضوعی که 
شامل خصوصی‌سازی شد «آموزش» بود» در حالی که در 
نئولیبرال‌ترین کشورها نیز «آموزش» و «سلامت» آخرین 
حوزه‌هایی هستند که خصوصی‌سازی آن‌ها را در برمی‌گیرد ولی 
در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ پایه‌های خصوصی‌سازی پس 
از سخن هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور وقت. در جهت توجیه 
خصوصی‌سازی با آموزش شروع شد. او عقیده داشت برخی 
خانواده‌ها می‌خواهند خدمات بهتری را دریافت کنند و به همین 
دلیل به آموزش خصوصی در منزل روی می‌آورند و به جای این 
آموزش خصوصی می‌توان از مدارس خصوصی‌ای بهره برد که 
دولت بتواند روی آن‌ها نظارت کافی را داشته باشد. 

اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و تربیت‌بدنی رایگان برای 
همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید دارد. 
از سوی نک اصل ۳۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که دولت 
موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت 
تیان دش مضه فراهم ساودم وسایل تحصاات هالی سا 
سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. مهم‌ترین 
گام برای اخذ شهریه و پولی شدن آموزش دولتی پس از تاسیس 
دانشگاه آزاد اسلامی. موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌نور 
خود بودند) را می‌توان تبصره ۴۸ قانون برنامه اول توسعه 
دانست. بر طبق این تبصره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش 


عالن بو تفای سوه تفر یل اضرای پوت آتوفتس 
رایگان. دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص را تاسیس هزینه‌های 
سرانه شبانه را با تايید وزارت‌خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و 
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی برحسب مورد از داوطلبان به 
تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل 
آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور 
تنج کزکاذء دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه کنند. این 
اختیار در تبصره ۸۷ قانون برنامه دوم و ماده ۱۵۲ قانون برنامه 
سوم و در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم مصوب و روزبه‌روز 
دامنه گسترده‌تری را شامل شده‌است. 

یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در دفاع از خصوصی‌سازی» کسری 
بودجه دولت است که از دهه ۱۳۳۰ تا کنون بیشترین جهمش 
در رشد خصوصی‌سازی آموزش مربوط به دوران افزایش شدید 
درآمدهای نفتی در بودجه عمومی است. پس از کودتای سال 
۳۲ خصوصی‌سازی آموزش کلید خورد و رشد بسیار زیادی در 
سال ۱۳۸۰ پس از جهش شدید قیمت نفت داشت. این دو مورد 
کسری بودجه دولت. گام برداشتن به سمت خصوصی‌سازی را 
مورد نقد قرار می‌دهد. 

سهم تامین آموزش دولت‌ها در دنیا ۹۰ درصد و در ایران کمتر 
از ۵۰ درصد می‌باشد. میانگین تامین هزینه آموزش عمومی 
از جانب دولت‌ها در دنیا ۸۵ تا ۸۷ درصد می‌باشد و مابقی را 
این سهم کم دولت ایران در تامین آموزش, نشان از به کارگیری 
سیاست‌های اشتباه» پافشاری بر روش‌های کهنه قدیمی. 
جلوگیری از آموزش طبقات پایین‌تر جامعه به صورت تدریجی 
و طبقاتی شدن اموزش عمومی در ایران دارد. خصوصی‌سازی 
مدارس دولتی و تشکیل مدارس غیردولتی می‌تواند عامل ایجاد 
رانتی عظیم در سیستم آموزشی شود که آمروزه گریبان‌گیر 
سیستم افو تشن ما شده‌است. 

در بررسی‌های صورت گرفته نشان داده شده که فجن از بدترین 
از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه می‌توان به تحرک طبقات 
وانین حانعه افتاره کرد که آرمخرله عرامل موفردر لیم مس ضوع 
تقیشتتی ا آمو با کفیت اس اما ری امش راسخضه‌ضا 
در رده‌های پایین‌تر از دانشگاه به سمت خصوصی‌شدن ببریم. 
طبقات ضعیف امکان بهره بردن از آموزش با کیفیت را نخواهند 
داشت و در نتیجه امکان ورود به دانشگاه‌های برتر را نداشته و از 
فرصت‌های شغلی خوب دور می‌مانند؛ که این موضوع به دلیل 
آن که طبقات پایین‌تر در طبقه‌ی خود درجا زده و طبقات بالاتر 
از حق تحصیل و رشد بهتر و بیشتری برخوردار می‌شوند. شکاف 
طبقاتی عمیق‌تری را حاصل می‌گرداند. 


۳۵ 


توونم زبا 93 
ومیل نام ور کي بعاونه. 


ن زبام من 
1 
هر مان رن ز ون 
ای بان مرش 


و کر 
1 
از رم باز گی‌وارد. 


نان زباع من 
ژلری ٩‏ لم 
رت بر 


رس و 


زفری وباوزشرم در مرض آو. 
مان ( زبا بر 
یر ضور مرای لوم. 


(اهرول, 
عروی تو ط تس 


«نگار نوم 


تج ره میامی اجتمای سلام 
دانشگاه الزهرا 
سال دوم شماره هم 
ات اما مت ری اکآ مرا 
مدیرمسئول: یلدا دفتری 


سردبیر: زهرا یوسف‌زاده 
تحریریه این شماره: علی سرمدی. علی غلامی. فاطمه مهدوی. علی حقیقت جوان. 
پریسا صالعی. نجمه آخوند مکی. احمدرضا خدایاری. علیرضا برادران 
صفحه آرا: علیرضا برادران 
ویراستاران: پردسا صالی. مپ‌رنوش میرزابی 


کاهنامه‌ی دانشجویان 
دانشگاه علامه‌طباطبایی 
شماره ۲ ۰ فروردین ۱۳۹۸ 


پرونده‌ای درباره‌ی 

دموکراسی و دموکراتیزاسیون 

در ضرورت رد و تایید دموکراسی م در تعقیب دموکراسی ‏ م دموکراسی علیه دموکراسی م دموکراسی و دانشگاه 
دموکراسی دروضعیت استثنایی + دموکراسی! کعبه‌ی آمال یا عنوانی فریبنده؟ 


سرمقاله: 
در ضرورت رد و تایید دموکراسی 


پرونده ویژه: دموکراسی و دموکراتیزاسیون 
در تعقیب دموکراسی 

دموکراسی علیه دموکراسی 

دموکراسی در وضعیت استثنایی 

دموکراسی و دانشگاه 


دموکراسی؛ کعبه‌ی آمال یا عنوانی فریبنده؟ 


خارج پرونده: 


بحران کام دوم انقلاب ۱٩|‏ 

جهاد از تصور تا واقعیت |۲۲ 

مدرنیسم, آوای اغواکر سیرن ۲۱ 

گفت وگو گوهر کم‌گشته‌ی روزگار ما |۲۷ 


۳۹ ۳ دانشجویان است برای کنار زدن شبه‌مسئله‌ها و تعارضات 
دروغین و برآوردن پرسش‌های راستین. بدین امید که از بطن در انداختن بحث‌های بجا 
در سیهر سیاست. راه‌های خروجی از ین مغاک جهنمی پدیدار شود. 


«انکار» مستقل است و بنا دارد تا پایان کار خود. استقلال خود را از همه‌ی اربابان 


خر ۶ 


شماره ۲ فروردین ٩۸‏ 


بیش از دویست سال پیش فیلسوف نامدا رآلمانی امانوث لکانت در پاسخ به پرسش از ماهیت روشنگری چنین نوشت: 
«روشنگری عبارت است از به د رآمدن انسان از دوران نابالغی و دوران نابالغی یعنی ناتوانی از به کا رگرفتن فهم حود بدول 


ره مور موز ها وه تک ضعس روگ رف اس انا پرستی که کمافان تست اه ایس که ار روش کرو باه 


وعده خود عم ل کرد و توانست امکان حیات به خود قاثم انسان‌ها را فراه مآورد؟ 


۱-در شماره‌ی اول انکار تلاش کردیم تا به میانجی مفاهیم 
جنبش اجتماعی و ضرورت نگاه تاریخ‌مند. فهم خود از معنای 
سیاست. مشکلات و مسائل امروز کشور و شیوه‌ی صحیح 
مواجهه با این مشکلات را ارائه دهیم. در این شماره بنا داریم 
تا کمی شجاعت به خرج دهیم. گامی به پیش گذاريم و خحود 
را با مسئله‌ای جدی‌تر و درعین حال پیچیده‌تر درگیر کنیم. این 
روزها مهم‌ترین سلاح سرکوب صدای مخالف. دیگر نه توپ 
و تانک و مسلسل و نه حتی باتوم و گاز اشک آور بلکه 
فرستنی لظری امس (رالع با و اما یت 6۱ پرشی قرش 
و بجا که اگر تلاش نکنیم تا برای آن پاسخی درخور بیابیم 
می‌تواند خود به ابزار سرکوب تبدیل شود و هر صدای منتقدی 
را بنا به قاعده‌ی مصلحت ساکت کند. گویی تنها راه برداشتن 
گام‌های عملی بعدی از رهگذر پاسخ به این پرسش نظری 
ممکن می‌شود. همان‌طور که در شماره پیش هم تأکید کردیم 
وضعیت سیاسی کشو فقدان هرگونه تشکیلات و 
سازمان‌دهی. بحران‌های گوناگون اقتصادی, اجتماعی و سیاسی 
و موقعیت نیروهای امپریالیستی جهانی دوره‌ی تاریخی ما را 
چنان در برگرفته که اندیشیدن به آلترناتیو وضع موجود را به 
امری محال تبدیل کرده و همه‌ی ما به نحوی ناخودآگاه میل به 
سرکوب این پرسش و طفره رفتن از پاسخگویی به آن داریم؛ 
اما ازآنجاکه حقیقت تنها از حلال درگیری با سرکوب‌شده‌ترین 


امور آشکار می‌شود ما بر آنیم تا در این شماره کمی در باب 


این پرسش بغرنج مداقه کنیم. از همین رو موضوع پرونده ی 
ویژه‌ی این شماره‌ی «انکار» را به مسئله‌ی دم و کراسی. تعریف 
و فهم ضرورت‌های حاکم بر آن اختصاص دادیم. 

۲-واژه‌ی دموکراسی در فضای فکری مدرن چنان حاضر بوده 
است که معانی متعددی به فراخور مکاتب فکری به آن اطلاق 
شتله انیت فهرستی از واژه‌هایی همچون لیبرال دموکراسی. 
دموکراسی بورژوایی» سوسیال‌دم و کراسی. دموکراسی رادیکال 
و... همه و همه نشان‌دهنده‌ی ی بحت‌ها و تعابیر حول 
مفهوم دموکراسی هستند. از سوی دیگر این مفهوم در سال‌های 
اخیر در فضای سیاسی کشور چنان پرکاربرد و سیال بوده است 
تنها با نوعی آشنایی‌زدایی از آن و به دور ریختن هر فهم 
پیشینی و از ابتدا آغازیدن می‌توان به فهمی درست از آن رسید. 
برای جلوگیری از پدید آمدن ابهام تلاش می‌کنم در اين مطلب 
تعریفی ابتدایی و بی‌واسطه از این مفهوم ارائه دهم تا در ادامه 
خواننده را از حطر افتادن در دام کج‌فهمی در امان قرار دهم. 
۳سشاید برای شروع بحث درباره‌ی دموکراسی بد نباشد به مهد 
دموکراسی چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل یعنی 
یونان باستان بازگرديم. در فهم رانسیر دموکراسی در یونان 
اسم رمز شورش پسران علیه پدران بود. دموکراسی نوعی 


ثروتمند و نژاده بود. اگر در حکومت‌های پیشین ثروت. قدرت 
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ایرونده ویژه| 


۵ خحرداد ۱۳۸۸ 


میدان آزادی 
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ابر ونده ویژه | 


تظاهرات جلیقه‌زردهای 


فرانسه 


یادداشت‌ها 


۵00605 جامطر۳ .1 
ووعصلع00دامطرعوز2[ ,2 


مردم بر مردم 
است. در این معنا دموکراسی دیگر صرفاً نوعی شیوه ی 
حکمرانی نیست. بلکه بیشتر نوعی تلاش برای از میان 
برداشتن سلطه و رسیدن به برابری است و دقیقاً در اینجاست 
که دموکراسی واجد نوعی ماهیت رهایی بخش و مردمی 
می‌شود. در اين فهم. مفهوم دموکراسی نه‌تنها دیگر نوعی 
شیوه‌ی حکمرانی نیست بلکه در درون خود حدی از 
فاصله‌گذاری با دولت و ضرورت نقد هر نوع سلطه در دولت 
با ایا میک کر بت مهدزای هموار رها سب نی 
سرکوب و سلطه‌ورزی است. دموکراسی در برابر آن نوعی 
تلاش مداوم برای از میان برداشتن این سرکوب‌ها و رسیدن به 
وضعیت برابر است. در اینجا دموکراسی بیشتر ناظر به جامعه 
و ضرورت سازمان‌دهی و تشکیلات‌مندی آن در برابر پورش‌ها 
و دست‌اندازی‌های دولت است. 

۴- دموکراسی در اروپای عصر روشنگری باز هم بر سر زبان‌ها 
افتاد. در اینجا هم بحث مجدداً بر سر برابری بود اما گویا 
نیرنگ تاریخ دست‌به‌کار شده بود تا میان آنچه از دموکراسی 
در اندیشه بحث می‌شد با آنچه در عمل رخ داد اختلافی جدی 
وجود داشته باشد. ایده‌ی دموکراسی در عصر مدرن برآمده از 
همان مفهوم برابری اما در معنایی حقوقی بود چنانچه گویی 
اگر افراد مقابل قانون برابر باشند می‌توانند به برابری برسند. 
آیزایا برلین در چهارمقاله درباره‌ی آزادی این نوع برابری را 
آزادی منفی می‌نامد به این معنا که در آن هر فرد برای عمل, از 
بوغ هر اقتدار خارجی رها می‌شود. اموری مانند دین. نزاه 
قومیت. جایگاه اشرافی به‌مثابه‌ی اموری خارجی دیگر در 
حقوق فرد نباید دخیل باشند و همه با هم برابرند و حقوقی 
برابر دارند. منشور جهانی حقوق بشر هم برآمده از چنین 
فهمی از آزادی و برابری است. انتظار چنین بود که با پدیداری 


چنین برابری افراد بتوانند مطابق میل خود اراده و خواسته‌های 


خود را برآورده سازند اما گذر زمان حکایتی دیگر داشت. 
ازقضا وفتی همه‌ی .میانجی‌های تابرایرساز اجتماعن به. لحاظ 
حقوقی کنار زده می‌شوند اصلی‌ترین میانجی نابرابری در 
جوامع آرام آرام آشکار می‌شود؛ ثروت. برابری حقوقی دست 
بازار را کاملاً باز می‌گذارد و حال با کنار رفتن اموری مانند 
دین, قومیت و.. بازار یگانه عاملی است که آزادی را میان 
مردم توزیع می‌کند. اگر پول داشته باشی می توانی 
خواست‌هایت را برآورده کنی و اگر نداشته باشی کماکان با 
همان برده سرخورده‌ی یونانی یا سرف و رعیت قرون‌وسطایی 
تفاوتی نداری. پولانی به‌درستی تصریح می‌کند که آزچه در 
عمل به وقوع پیوست نه آزادی انسان‌ها بلکه آزادی خرید بود. 
او به کمک دو مفهوم حک‌شدگی و فک‌شدگی" این وضعیت 
را توضیح می‌دهد. به اعتقاد او پیش 
دل مناسبات اجتماعی حک شده بود. مجموعه‌ای از مناسبات 


از سرمایه‌داری بازار در 


اجتماعی بازار را تعدیل می‌کردند و بر بلندپروازی های آن 
حدی می‌گذاشتند اما در دوره مدرن بازار از همه ساحت های 
اجتماعی منفک شد و به میدانی جدا تبدیل شد. در چنین 
وضعیتی اتفاقاً بازار می‌تواند همه ساحت‌های اجتماعی را در 
دل خود حک کند یعنی همه‌ی مناسبت و روابط دیگر انسان‌ها 
بر اساس بازار تنظیم می‌گردد. اگر پول داشته باشی می توانی 
غذا بخوری» مسکن و امنیت داشته باشی؛ رفاه داشته باشی؛ 
حتی محبوب باشی» دیده شوی, شأن اجتماعی داشته باشی؛ 
زیبا باشی و در یک کلام اراده‌ی خود را آن‌گونه که تماییل 
داری محقق کنی؛ اما اگر از فروت برخوردار نباشی دائماً باید 
خواست‌ها و امیالت را سرکوب کنی تا جایی که شاید از شأن 
انسانی به شأنی حیوانی فروبیفتی؛ فاقد خانه» امنیت و در به در 
به دنبال یک لقمه نان» همان پدیده‌ای که این روزها در حوالی 
شهرها در حلبی‌آبادها می‌توان آن را به‌وفور یافت. دموکراسی 
بورژوایی علیرغم وعده‌اش به گسترش رفاه و آزادی فقط 
فاصله‌ها را بیشتر کرد و آنچه به وقوع پیوست در عمل نه 
برابری بلکه نوعی شکاف روزافزون بود. دست نامرئی بازار در 
همه‌ی شکاف‌ها. نابرابری‌ها و اختلافات طبقاتی بیشتر و بیشتر 
مرئیت می‌یافت. 

برلین در همان کتاب چهار مقاله. در برابر مفهرم آزادی منفی 
که پیش تر کته شل: مفهوم آزادی مثبت را قرار می‌دهد. آزادی 
مثبت دیگر صرفاً رهایی از اقتدار خارجی برای تحقق اراده و 
خواسته‌ها نیست بلکه امکان تحقق این خواسته‌ها را هم لحاظ 


می‌کند. در اين معنا آزادی فرد به‌عنوان آنچه او در خحیال 
می‌تواند انجام دهد نیست بلکه آن چیزی‌ست که او در عمل 
امکان انجام آن را دارد. سعی می‌کنم تمایز میان این دو مفهعوم 
از آزادی را با مثالی روشن کنم. برای مثال اگر کارگری در 
ایران بخواهد فرزند خود را به یک مدرسه غیرانتفاعی با حدود 
سی میلیون شهریه بفرستد او دارای آزادی منفی است» یعنی 
هیچ پدیده بیرونی مانند قانون. دین یا جایگاه اشرافی مانع او 
نمی‌شوند اما او آزادی مثبت ندارد یعنی امکان چنین کاری را 
در واقعیت ندارد چرا که ناتوانی مالی امکان عمل او را 
می‌کنزق بسن آزادی آن ضرفا ار فرضی ری لین استاای آو 
در ساحت عمل هیچ گونه امکان تحقّق اراده خود را ندارد. 
آنچه دموکراسی بورژوایی به همراه خود آورد بیشتر نوعی 


آزادی منفی بود یعنی هر فرد در ساحت خیال می‌تواند اراده 


و دموکراسی بورژوایی به همراه 
خود آورد بیشتر نوعی آزادی منفی 
بوده یعنی هر فرد در ساحت خیال 
می‌تواند اراده خود را منطبق با 
اس رم کف خیت ی کرد 
عمل از آزادی مثبت خبری نیست و 
سرمایه آن چیزی‌ست که تعیین 
می‌کند چه کسی می‌تواند به 
خواسته‌هایش برسد و چه کسی 
نمی‌تواند ۶ 

۳ دموکراتیک آن نظامی است که 
در آن هر فرد می‌تواند خواست‌ها و 
امیالش را مطابق با اراده‌اش محقق 
کند. اموری مانند داشتن کار 
مناسب. مسکن مطمتن. تأمین 
امنیت. بهداشت و حق تحصیل 
همگانی از شروط اساسی برقراری 


چنین نظامی مد ی 


خود را منطبق با خواست خود محقق کند اما در عمل از آزادی 
مثبت خبری نیست و سرمایه آن چیزی‌ست که تعیین می‌کند 
چه کسی می‌تواند به خواسته‌هایش برسد و چه کسی 


تم قزانن: 


۵-حال فرصت مناسبی است که به جمله‌ی کانت در ابتدای 
مقاله باز گردیم. اگر روشنگری و به فراخور آن آزادی به معنای 
رهایی از دوران کودکی و توان به‌کارگیری فهم خود است. این 
آزادی مانند آزادی مثبت برلین دو شرط اساسی دارد؛ اول باید 
فرد از قید هر مانع خارجی که بر او سلطه می‌ورزد رها شود و 
دوم باید امکانات عملی تحقق اراده‌ی خود مثل پول. توانایی 
اجتماعی و... را داشته باشد و گرنه اراده‌ی او در سطح خیال و 
توهم باقی می‌ماند. 

به نظر می‌آید باید دموکراسی را در چنین معنایی فهم کنیم 
یعنی تلاش دائمی برای از بین بردن هر نوع سلطه‌ای که امکان 
رسیدن فرد به خواست‌ها و علایقش را مختل می‌کنده حال این 
تاه مر اه ان ی امد ری تست ی باهش کم 
است از جنس نابرابری اجتماعی يا اقتصادی. در این رهیافت 
نظام دموکراتیک آن نظامی است که در آن هر فرد می تواند 
خواست‌ها و امیالش را مطابق با اراده‌اش محقق کند. واضح 
آست که امووی نی :داشتن کار ناب یکی قطن تامین 
امنیت بهداشت و حق تحصیل همگانی از شروط اساسی 
برقراری چنین نظامی هستند. در این معنا دموکراسی امری‌ست 
که چه در ایران و چه در جهان هنوز فاصله زیادی با آن وجود 
دارد و برای به دست آوردن آن باید مبارزه‌ای گسترده شکل 
۶سدر آخر لازم است ذکر کنم ما یگانه راه برون‌رفت از انسداد 
و الفعال فعلی ذر اتران رز درظو اتت/دمو کراسی به:همی بمعتبا 
می‌دانيم. آلترناتیو وضعیت فعلی در گام اول باید برقراری 
نوعی حکومت دموکراتیک به معنای مسئول و متعهد در برابر 
شهروندان باشد. حکومتی که وظیفه‌اش فراهم کردن امکان 
تحقق اراده و خواست شهروندان است. البته تا رسیدن به آن 
نقطه هنوز فاصله‌ی زیادی وجود دارد و باید سازمان دهمی از 
پایین شکل بگیرد. در این نوع حکومت نهادها و تشکیلات 
مدنی به‌عنوان سازوکارهای میانجی نقش مهمی دارند و باید 
بتوان خواست دموکراتیزاسیون را در همه سطوح انضمامی 
گنه تاستی بل یگاهای کار کم اه مر مین 
اراده‌ی جمعی کا رگران؛ شکل گیری تشکل های قدرتمند 
دانشجویی. دموکراتیزاسیون گسترده در دانشگاه شکل‌گیری و 
قدرت گرفتن نهادهای صنفی اصناف گوناگون مانند معلمان, 
راننده‌ها و... همه و همه گام‌های مهمی در راستای حرکت 


به‌سوی دموکراسی به معنای حداکثری آن هستند. 
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لفظ دموکراسی. 
بی‌درنگ به همراه حود 
با 
انتخابات» صندوق 
تن پارلمان و... را به 
ذهن احضار می‌کند و 
عادت ذهنی مختوم به 
خحطای این -همانی 

پ قو او راقه و 
بسیاری دموکراسی 
ون رهاین 


مثل انتخابات است ۶ 


در تعقیب دموکراسی 


. در ستایش موریانگی 

در باب سلیمان نبی نوشته‌اند که هم‌چنان که بر عصای خود 
ایستاده تکیه زده بود. مرگ بر او غلبه کرد. اما عصا کالبد او را 
بر پا نگاه داشت. بعد از زمانی. موریانه چوب عصا را خورد و 
پیکر او بر زمین افتاد و بدین ترتیب مرگ او آشکار شد. نیت 
او وا ام اسان اه ری اسان اس لک از 
دادن شکافی است که میان دقیقه‌ی زوال و دقیقه‌ی آشکارگی 
زوال وجود دارد. سلیمان مرده بود. تمام خصلت هایی که 
ضروری انسان زنده‌اند را از دست داده بود اما به واسطه‌ی اسر 
عرضی و کاملا غیر ضروری (ایستاده بودن که خصلتی 
عرضی‌ست) زنده پنداشته می‌شد. تلنگر موریانه‌ها اما واقعیت 
راافاشن کرد واقفتین که با سلطا وش فده رده آکر 
آدمی زنده باشد می‌تواند بایستد. اما عکس این گزاره صحیح 
نیست. هر ایستاده‌ای زنده نیست. در واقع ایستاده بودن وآدم 
زنده بودن دو چیزند. اما اطرافیان سلیمان در بالا به خطا این 
دو را یکسان انگاشته بودند. 

چنین تطبیق مغالطه کارانه‌ای در بحث از دموکراسی نیز وجود 
دارد. لفظ دموکراسی» بی‌درنگ به همراه خود مفاهیمی نظیر 
انتخابات» صندوق رأی, پارلمان و... را به ذهن احضار می‌کند 
و عادت ذهنی مختوم به حطای این -همانی می‌شود. در واقع 
نزد بسیاری دموکراسی عین و عدل چیزهایی مثل انتخابات 
است. فلذا هرگاه در جایی این‌ها موجود باشند. دموکراسی را 
نیز در آنجا حاضر می‌انگارند. بی‌انصافی‌ست اگر ذکر نکنیم که 
این فقط بیماری نظام‌های سیاسی شرقی نیست (استبداد و 
هک اس نی اب مها غری قطدار کار اطع 
هسته‌ی موثر دموکراسی را زیرکانه‌تر انجام می‌دهند. به نظر 
من. برای دور ریختن این ایماژهای دروغین, بهترین کار الهام 
از داستان سلیمان و موریانه‌صفتی است. یعنی سوراخ کردن و 
نگریستن به درون. این نوشته. کوششی‌ست برای پاسخ به این 
که دموکراسی در آغاز چه بود و مرور زمان با آن چه کرد. 

۲ هميشه پای یک یونانی در میان است 


اداره‌ی دولت شهرهای پونان مسئله‌ای بود که کوشش برای 


حل آن منجر به نظریه های مختلفی در باب حکومت شد و 
هم چون اغلب چیزهاء دو فیگور مشهور فلسفه .افلاطون و 
ارسطو فکر کردن در اين باب را آغاز کردند. البته اغتشاش در 
معنای دموکراسی هم از همان زمان پدید آمد. واژه‌ی یونانی 
2 که در فارسی به جمهوری ترجمه شده است. عنوان 
مشهورترین گفتگوی افلاطون است. این واژه در آثار ارسطو به 
کار رفته ست و گاهی اف ان معنای قدرت برسازنده‌ی پیکره ی 
سیاسی (نظام سیاسی» حکومت) اراده شده است. ارسطو در 
جامعه‌نبه گروب تیعصی با بیه 14یا وان انخشهاخس 
تشخیص می دهد که قادرند تشکیل حاکمیت دهند: 

ثروت عده ای قلیل یا 011801 فضیلت و هنر یا ۷1۲/6 که 
بهترین افراد نام شان را از آن اخد می‌کنند (2715601) و نهایتا 
آزادی یا 61601106112 که به مردم یا 461009 تعلق دارد. 
حاکمیت های متناظر با این سه گروه الیگارشی, آریستوکراسی 
و دموکراسی‌اند. خود ارسطو اما در قطعات دیگری از اثر 
مشهور خود. سیاست, 001116124 را به معانی دیگری می‌آميزد. 
قطعه‌ی زیر مقصود ما را به خوبی تصویر می‌کند: 

«از آنجا که 0011612 و 0011001104 بر چیزی یکسان 
دلالت دارند و از آنجا که 001116101102 قدرت برتر در یک 
شهر است. ناگزیر اين امر در پی می‌آید که قدرت برتر نزد 
یک فرد بماند يا چند فرد یا عده‌ای بی‌شمار.» 

2صصاع]3011 که به تعبیر ارسطو قدرت برتر یک شهر است. 
همان پر آمد 12 یا قدرت برسازنده است. اما به وضوح 
در این قطعه. ارسطو این دو را یکسان می انگارد. تعبیر 
»قدرت برتر «که در قطعه‌ی فوق آمده است. باز هم واژه ی 
نویی را به مجموعه‌ی ما می‌افزاید: لفظ 16۷۲107 ارسطو 
قدرت برسازنده‌ی یک نظام سیاسی و خود آن نظام سیاسی را 
در ۷۲101 یا قدرت حاکم به هم پیوند می‌دهد تا شکاف بین 
دو سویه‌ی سیاست را در عین وحدت. نمایان سازد. 

اجازه دهید تا بررسی مسئله را با ملاحظه‌ی یکی دیگر از 
قطعات کلاسیک اندیشه‌ی سیاسی ادامه دهیم. ژان ژاک روسو 


در مقاله‌ای درباره‌ی («اقتصاد سیاسی»» چنین می‌نویسد: 


«من از خوانندگان می‌خواهم بین موضوع این مقاله که اقتصاد 
همگانی است با آنچه من حکومت می‌نامم و اقتدار برتر یا 
آنچه من حاکمیت می‌نامم تمایز قائل شوند. تمایز در اين نهفته 
است که‌تها کیت قیت فاتون کذاری از نی ان که 
حکومت صرفا قدرت اجرایی دارد.» 

روسو در «فرارداد اجتماعی»». بار دیگر تمایز میان این دو 
رکن (حاکمیت و حکومت. قدرت برسازنده و قدرت 
برساخته) را بیان می‌کند و هم چنین می‌افزاید که این دو در 
عین تمایز به شدت در هم تنیده‌اند. 

در هر حال اگر بخواهيم با واژگان ارسطو سخن بگوييم 
با قدرت حاکم از دو حد با ارتباطی فسخ ناشدنی 
متشکل است: یکی 001116124 یا قدرت برسازنده که 
مقوله‌ای‌ست سیاسیسحقوقی و دیگری نظام برآمده از آن که از 
مقوله‌ی اقتصاد و مدیریت است. 

اکنون باید پرسید دموکراسی در کجای معادله‌ی برساختن 
پیکره‌ی سیاسی و حکومت قرار می‌گیرد. پاسخ را باید در عصر 
روشنگری جست. قرن هجدهم میلادی دوره‌ی طغیان آدمیان 
علیه خدایان بود. احتمالا هیچ‌کس به قدر کانت. آرمان این 
عصر را به خوبی صورت‌بندی نکرده است. آنجا که در نفد 
عقل عملی خود جوهره‌ی انسان بودن را خودآیینی اراده ی او 
ممکن است. مختصرا اينکه سبب تعلق اراده‌ی حیوانات به 
امری. انگیزه‌های بیمارگونی (پاتولوژیکی) نظیر کنات یه 
تشنگی و... است. آنچه از انسان سوژه‌ای اخحلاقی می سازد 
نیات بیمارگون پالوده است و خود انسان آن را ابژه‌ی اراده ی 
خود ساخته است. این اختیار در تبعیت از فرمان‌هایی که منشا 
آنها خود انسان است» خحصلت خودآیینی نامیده می شود. در 
این معنا؛ دموکراسی در سطح حاکمیت و برای تامین خودآیینی 
اراده‌ی انسانی وارد معادلات سیاست. به طور خاص در 
2 پا قدرت برسازنده. می‌شود. 

۳ گناه افلاطون و دموکراسی واقعا موحود 

از اولین منتقدان سپردن اختیارات حاکمیتی به دموس يا مردم 
دمو کراسی بلایلین بای حا کفیت‌هایی جون تلو کراسی به شتماز 


می‌آمد که حقانیت قوانین موضوعه‌ی خود را از منشا الوهی 


خود می‌گیرد. در حالی که دموکراسی فاقد هر جوهره ی 
متعالی‌ای است که به قوانین آن حقانیت بخحشد. هر نوع 
حکومت قاعدتا باید به دنبال خیر حکومت‌شوندگان خود 
باشد. اینکه عوام بتوانند خیر خود را تشخیص دهند از اساس 
برای افلاطون محل تردید بود (تبار اشرافی افلاطون احتمالا در 
این بدبینی به عوام بی‌تاثیر نبوده است). این مسئله برای 
مدافعان عصر روشنگری دموکراسی هم مطرح بود. مثلا روسو 
در پاسخ به اين ابهام که چه تضمینی هست که دموس همواره 


خیر همگانی را برگزیند. در نهایت مجبور می‌شود نوعی دیین 


۳ ۵/۱ 
(۲۱۵۶ - 7۷۲ ۷۲ 


۲ 2 ۸۱93 
دور ما 2۷ ۳0 


نی فرای بر ورن کهرر تلا بهانتاومی کافتی. ‏ متخطاست:.ز 
دموکرات پيشنهاد دهد و دموکراسی واقعی را فقط پس از 
رواج چنین آیبنی ممکن می‌داند. کمی اگر در تاریخ جلوتر 
بيايیم» به نقطه‌ی بروز شکاف می‌رسیم. پایان موج طنو لا تون 
توسعه‌ی پس از جنگ جهانی دوم. اخبار و اقوال جنجالی 
پیرامون دامن‌ی گولاک شوروی» دهشت کامبوج. سپس انقلاب 
ایران و بعد از آن آغاز عصر نولیبرالیسم. میانه‌ی دهه‌ی ۸۹۷۰ 
دوگانه‌های مشهور دوران (سرمایه‌داری/کمونیسم. امپریالیسم/ 
حاکمیت ملی) از بین رفتند و جای خود را به دوگانه ی 
تازه‌سربرآورده‌ی دموکراسی /تمامیت‌خواهی دادند. شکل مورد 
پسند دموکراسی در آن دوران» همانی‌ست که امروز بدان لیبرال 
دموکراسی می‌گویيم. جالب است بدانیم که آلکسی دو 
توکویل, اندیشمند برجسته‌ی فرانسوی و از متفکران شاخص 
لیبرالیسم کلاسیک در سال ۱۸۵۳ ضمن مقاله‌ای در روزنامه ی 
نیویورک دیلی تریبیون نوشته بود: «من عقلا نهادهای 


دموکراتیک را می‌پذیرم. اما به طور غریزی یک اشرافی هستم 


رٍِ 
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4 
تصویر 


پسوند «کراسی» در خحود 
خشونتی نهفته دارد. در فارسی 
دموکراسی؛ مردم سالاری و مثلا 
آرستوکراسی ننخبه سالاری 
ترجمه می شود 

لما آرشی گونه ای تسلط 
مشروع و تخته بند حقیفت را 
نشان می دهد. حال آن که 
استعمال این پسوند در ترکیب 
دموکراسی می توان به مایت 
بی بنیاد آن (در وعی منبع 
انتعلایی) و این که در علم 
ناگهان زاده و قوئین خود را 
خلق می کند پی برد. 
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سیاست امروزین را 
می‌توان قربانی کردن 
سویه‌ی حقوقی- 
سیاسی حکومت که از 
مردم نزج می‌گیرد به 
نفع ساحت اقتصادی- 
مدیریتی حکومت 
دانست. برای غلبه 
دادن دومی. می‌باید 


دموکراسی را از کار 


اتتانعی ۶ 


و توده‌ی مردم را تحقیر می‌کنم و از آنها می‌ترسم. من آزادی 
را از صمیم قلب دوست دارم و به حقوق احترام می‌گذارم. اما 
درباره‌ی دموکراسی اینگونه نیستم.» گسست عیان تر از آن 
است که پنهان‌کردنی باشد. استبداد بازار و رقابت مساوی و 
برابر در آن که اغلب به صورت اشتیاق لیبرالی به قانون و نظطم 
صورت‌بندی می‌شوند. از پایه‌های گفتار دموکراتیک‌اند. چیزی 
که کسانی چون توکویل را می‌ترساند. شوریدن توده ی مردم 
علیه خیر بود. شوریدنی که از جهل ایشان مایه می‌گرفت زیرا 
که به منفعت خود وقوف نداشتند. با فروپاشیدن شوروی و 
ظفرمندی آمریک؛ دال دموکراسی مدلول معینی یافت که 
عبارت بود از: آمریکای پیروز رقابت مساوی و عادلانه و بازار 
آزاد. پس از اين بود که گفتارهای نخبه‌گرایانه ی افلاطونی 
رونق تازه‌ای به خود گرفت. کسانی که نگران افراطی گری 
عوام بودند و آن را تقبیح می‌کردند. در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۹۸ 
اتتلاف دموکرات‌های جمهوری‌خواه در فرانسه در روزنامه ی 
لوموند مانیفستی منتشرکرد و در آن واهمه‌ی خود را از «کنش 
بلوک‌های سازمان‌یافته» و «گروه‌های اجتماعی شیفته‌ی جار 
زدن خشم» و قانون‌گریزی اين گروه‌ها بیان کرد. اين مانیفست 
البته عنوان آیرونیکی هم داشت: «ترس به خود راه ندهید! » 
وجود مضمامینی مانند تن دادن به اقتدارهای برتری و 
شایستگی‌های رهبری و ابراز افسوس از بی ارزش شدن 
خانواده و بی‌احترام شدن سیمای پدر و پلیس که به نظر 
می‌رسید روشنگری توانسته بود بر آنها غلبه کند. در این 
مانیفست هر ناظر تاریخی‌ای را شگفت‌زده می‌کند. از دیگر 
سو مهاجمان دیگری به پیکره‌ی دموکراسی زخم زدند: 
مدافعان رقابت در بازار آزاد. به عنوان نمونه می‌توان به پی پر 
روزنولون» مورخ فرانسوی ارجاع داد (۱۹۴۸) که در کتاب 
خود «مشروعیت دموکراسی» از نوعی بیماری محصول 


دموکراسی سخن می‌گوید. این مرض به تشخیص او 
قداست‌زدایی فزاینده‌ی کارکرد انتخابات از دولت و زوال 
مرکزیت قدرت اجرایی است. برای درمان روزنولون گسترش 
سمت‌های انتصابی به زیان مسئولیت‌های انتخابی و تکثیر 
مقام‌های «مستقل» به عنوان تکیه‌گاهی برای اعمال بهتر 
«مدیریت» بر جامعه را پیش می‌نهد. «مدیریت» در تراشیدن 
جوهر دموکراسی دال کلیدی است. منظور از آن هم چنانکه 
پیش‌تر گفته شد. ممانعت از اخلال افراد بی‌صلاحیت (همان 


رمه‌های عوام که منفور توکویل بودند) در آن‌چیزی‌ست که به 


نفع جامعه ست. این «جیز» اغلب همان بازار یا 
فرآیندهایی‌ست که به برپا نگاه داشتن آن کمک می کنند. 
بنابراین سیاست امروزین را می‌توان فربانی کردن سویه ی 
حقوقی-سیاسی حکومت که از مردم نزج می‌گیرد. به نفع 
ساحت اقتصادی-مدیریتی حکومت دانست. برای غلبه دادن 
دومی می‌باید دموکراسی را از کار انداخت که چنان‌که شرح 
آن رفت به نظر وظیفه‌ای می‌رسد که کارشناسان وضع موجود 
از پسش برآمده‌اند. این شکل معوج و ازریخت افتاده ی 
دموکراسی گاه صحنه‌های آیرونیک و آموزنده‌ای را آراسته 
است. در ژوئن ۲۰۰۸ ایرلند تنها کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا 
بود که قانون اساسی اروپا در آن در همه‌پرسی عمومی رد شد. 
رای ایرلندی‌ها بر سران اتحادیه‌ی اروپا سخت گران آمد. تا 
بدان پایه که برنارد کشن وزیر خارجه‌ی وقت فرانسه در 
مصاحبه با رسانه‌ی ب 1 گفت: «برای مردم درستکار و اهل 
فکر بسیار آزاردهنده خواهد بود اگر ما نتوانیم روی ایرلندی‌هاء 
کسانی که خودشان حساب سنگینی روی پول اروپا باز 
کرده‌اند. حساب باز کنیم.» تمایزی که کشنر میان «مردم 
درستکار و اهل فکر» و ایرلندی‌ها که به زعم او در پی اخاذی 
از اتحادیه‌ی اروپا بدون بازپرداخت بودند لااقل در صورت. 
پژواک همان سرزنش افلاطونی و نفرت توکویلی‌ست. «اهل 
فکر» بودن هم در این کانتکست معنای جالبی دارد. در 
مصاحبه‌ای که با یک رای‌دهنده‌ی مخالف در ایرلند شد. علت 
شکست تصویب قانون اساسی این عنوان شد که بیش از حد 
پیچیده و نفوذناپذیر بود. با در نظر گرفتن اين معناء اهل فکر 
پعنی رای‌دهندگان موافق اروپایی. کسانی بودند که پیشاییش 
پذیرفته بودند سیاست. بازی معاهدات و کاغنبازی های 
بی‌پایان با زبان متکلف و پیچیده است و از این رو بدان حد 
خسته کننده‌است که بهتر است آن را به «متخصصان» بسپارند. 
لذا دموکراسی در اینجا به آری‌گویی به نظر «کارشناسان» 
تقلیل می‌ابد و تکنوکراسی به ما لبخند می زند. قسمت 
خنده‌دار داستان اینجاست که سران اتحادیه‌ی ارویا پس از رای 
منفی» خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی در ایرلند شدند. در 
چنین مواردی می‌توان تا پایان تاریخ همه‌پرسی برگزار کرد تا 
بالاعره نتیجه‌ی مطلوب شبانان وب ما حاصل شود اما مشلا 
تفاضای بر گذاری مجنه انتعابات دو سال ۲۳۰۰ فر ماقشهین 
میان بوش-لگور نامعقول بود و شما را از شمار دموکرات ها 


خارج می‌کرد! 


در متن قبلی‌ام در شماره‌ی نخست نشریه به مدد فیلسوف 
معاصر فرانسوی ژاک رانسیر من باب چیستی سیاست به 
بحث پرداختم و سیاست را به تعبیر رانسیر لحظه‌ای معرفی 
کردم که مطرودان. کسانی که برای خود عنوانی ندارند. به 
عرصه‌ای می‌آیند که برابری در آن به طور پیشینی وجود دارد و 
به صورت یک کلیت واحد در مقابل حافظان وضعیت قرار 
می‌گیرند. 

حال در این شماره که به صحبت درباره ی دموکراسی 
می‌پردازيم. دوباره به سراغ رانسیر می‌روم. فیلسوفی که 
کی کر تدای متسر دوس هنن فا ق تسا 
سوالی که در ابتدا پیش خواهد آمد این است که چرا رانسیر؟ 
رانسیر سال‌ها در بایگانی‌ها کار کرده است اما هیچ وقت از 
جرقه‌های بدون پشتوانه تاریخ صحبت نکرده است. 
اندیشه‌هایش در باب رهایی‌بخشی است آنهم به مثابه‌ی امری 
ک وتا ای ری امیش که ارفا ار افدتاسانه ,ورگ 
رف رتاش تفت نلک من فش فرع رای غش اشسخال 
ات این ی ام 

دموکراسی امروز به یکی از پرکاربردترین واژه های سپهر 
سیاست (به معنای عرفی) جهان تبدیل شده است. اروپا 
آمریکه کانادا و در کل» غرب خود را پرچم دار دموکراسی 
می‌داند. اما از طرفی دیگر در مجموعه‌ی اعمال این قدرت‌ها 
یک ریشخند پنهان و آشکار به دموکراسی وجود دارد. رانسیر 
در ابتدا و انتهای کتاب «نفرت از دموکراسی» به دقت نشان 
می‌دهد که بخش عمده‌ای از گفتمان‌های اصلی شان. به 
کات کل وی رای ایا له اس 

به سازکار «وتو» توجه کنید. کشورهایی به دلیل داشتن 
عنوانی که نشات گرفته از «قدرتشان» است چنین اختیاری 
دارند. وجود کشوری فاشیستی و متکی بر سیاست های 


آپارتایدی اسرائیل که نه تنها به واسطه ی «زور» اقدام به 


تصاحب زمین‌های فلسطینیان که یل دیور کت بل 


زندان 
روباز دنیا را ساخته است ولی نه تنها با خشمی از سوی 
کشورهای مدعی روبرو نمی‌شود. بلکه مورد حمایت هم قرار 
می‌گیرد و به رسمیت شناخته می‌شود. حتی در یکی از 
نزدیکترین وقایم. شلیک و حمله‌ی پلیس شهر نیس فرانسه به 
یکی از فعالان حقوق زنان که سبب به کما رفتن او شد و البته 
ممانعت از کمک امدادگران به او توسط پلیس و بایکوت خبر 
توسط رسانه‌های رسمی در جریان اعتراضات جلبقه زرد ها 
نشانی از این سازکارهای ضد دموکراسی است. 

انسان‌ها آزادند مگر به واسطه‌ی شرایط امنیتی که باعث 
استثناهای چشمگیر می‌شود مطبوعات آزادند اما اگر بخواهند 
بدون کمک‌های بنگاهای اقتصادی به طور مستقل عمل کنند با 
مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند. هرچند به زندان انداخته 
نمی‌شوند. البته بعضی از اين اجازه‌ها که به مردم داده شده 
است هم بدون شک موهبت‌هایی به مردم نیستند. بلکه حاصل 
مبارزه‌ها و کنش‌های دموکراتیک هستند. 

حال اندکی به سراغ مفهوم دموکراسی می رویم. از اصل 
«آرخه» کمک می‌گيريم. این واژه‌ی یونانی در عين حال که به 
معنای آغاز کردن است و معنای فرمان دادن هم می دهد. 
ریشه‌ی بونانی این کلمه به دنبال وحدت بین این دو است. 
آرخه فرمان دادن درباره‌ی چیزی است که آغاز می‌شود. چیزی 
که نخست می‌آید. تقدم حق فرمان دادن در عمل آغاز کردن و 
نظارت بر توان شروع اجرای فرمان است. بدین ترتیب آرمان 
یک حکومت تعریف می‌شود» حکومتی که عبارت باشد از 
تحقق اصلی که به واسطه‌ی آن, قدرت حکمرانی آغاز می‌شود. 
حکومتی که عبارت باشد از نمایش بالفعل مشروعیت اصل 
همین حکومت. آن‌هایی که سزاوارند حکومت کنند از القاب و 
استعدادهایی بهره می‌برند. در حالی که آن‌هایی که تحت 
حکومت قرار می‌گیرند از القاب و استعدادهای مکمل قبلی 
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تظاهرات جلیقه‌زردها 
ی 


وا 
حکومت است که به 
الیگارشی اجازه دهد به 
نام مردم حاکمیت 
داشته باشد» نه شکلی 
اک تصا مه ات1 که 


قدرت کالا آن را 


سامان‌دهی کند ۶ 
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مناد 


(«وضعیت دموکراسی» 
مصاجه با ژاک رنسیس 
ترجمه‌ی محمدرضا شیخی 

۲ («فرت از دموکراسی» ژاک 
رلسیر ترجمه‌ی محمدرضا 
۳ ۱۰۱ نز در یاب سیاست»». 
ژاک راسیر ترجمه ی امید 


مهرگان 


برخوردار هستند. 

افلاطون در کتاب جمهوری به بیان فهرستی از استعداد ها و 
القاب می‌پردازد که به واسطه‌ی آن حکومت‌ها شکل می‌گيرند. 
۴ویژگی اول مبتنی بر شرایط بهتر تولد با تقدم تولد است. 
قدرت پدران بر فرزندان. جوانان بر پیران» اربابان بر بردگان و 
صیل‌زادگان بر نااصیل‌ها. ویژگی پنجم قدرت اقویا بر ضعفا 
ست که بدون شک ابهام‌برانگیز است. به آن دلیل که تعیین 
آن‌که چه کسی قوی‌ترین است» چندان بدون مسئله نیست. 
ویژگی ششم اما قدرت دانایان بر نادانان است. آنچه مسئله ی 
صلی افلاطون است لقب و عنوان هفتم است. لقبی که 
سیاست از آن آغاز می‌شود و سعی در جداکردن حق صرفب 
یا با تسج از ان هی کار یی کهاسیابت. فتر ادسنتی ای 
فرودستی را برهم می‌زند. از زمره‌ی دیگر القاب نیست و به 
نظر افلاطون عادلانه‌ترین لب است. انتخاب بین افراد به فقید 


قرعه و فال که در آن برابری به صورت پیشینی بین افراد 


وجود دارد. 


ون را از بین 
یدقن ود زا ای ی ط: 
هفتمین عنوان. «بی‌عنوانی» است. 
منتقله :و آشفتکی ای که دم کراسن 
برآن دلالت می‌کند ۶ 


اینجاست که تعارض‌ها و درگیری‌ها شکل می‌گیرد. فرادستان 
نمی‌توانند بپذیرند که قدرتشان, دانایی‌شان» اصل و نسبشان در 
مقابل شانس شکست بخورد و در مقابل با کسانی که استعداد 
مکملشان را دارنده امکانی برابر برای حکمرانی داشته باشند. 
بنابراین عنوان هفتم شرایطی را به ما نشان می‌دهد که می‌تواند 
بتلسله‌مرانپ: را آن ین ببرده عنواني, که تن تصودا وا سمتن 
می‌کند. هفتمین عنوان. «بی‌عنوانی» است مسئله و آشفتگی‌ای 
که دموکراسی برآن دلالت می‌کند و در همین نقطه است که 
دموکراسی با سیاست (با تعریف نخست) پیوند می‌خورد. 

اصل و بنیان دموکراسی منافات داشتن با هرگونه عنوان و لقب 
برای حکمرانی است. مقابله با شر حکومتی بر مبنای شایستگی 
افرادی که مهارت دستیابی به حکومت از طریق نیرنگ و 
فریب‌کاری را دارند. اگر در ذهنمان دموکراسی‌های فعلی در 


به آن دلیل است که هم فراموش کرده‌ايم که اصل دموکراسی 
چیست و هم فراموش کرده‌ايم که قرعه‌کشی بنا بود با چجه 
ظیعی تفاس دافته پاش اسان داش رگ انش خی 
بر نمایندگی. به حق. یک شکل الیگارشیک است. نظامی مبتنی 
پر نمایندگی آقلیت‌هایی است: که دارای عنوان و لقبی برای 
تصدی امور مشترک هستند. در تاریخ نظام مبتنی بر نمایندگی 
همواره پیش از هر چیز. قدرت‌هاء طبقات و دارایی‌هایی هستند 
که حق نمایندگی دارند. چه به مثابه‌ی لقب‌دهندگانی برای 
اعمال قدرت و چه به عنوان یک قدرت دارای حق حاکمیت.»» 
شات اه نکانسا اس وم کراس از نماد کی اکتا اس 
مسئله‌ای که به بیان رانسیر: «نمایندگی در عبارت دموکراسی 
مبتنی بر حق نمایندگی امروزه به عنوان یک حشو و عبارت 
زائد قلمداد می‌شود در حالی که در گذشته نمونه‌ی بارزی از 
تضاد بود.» 

بنابراین دموکراسی قدرت مردمی است که هیچ عنوان و لقبی 
برای اعمال قدرت ندارند» همان مبنایی که سیاست را قابل فهم 
کر کی فا تس دی اس هکس مات سا 
فضاهای عمومی و امر عمومی. حریم بندی و خصوصی 
می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری بر روی آن از دسترس مردم 
خارج شده و در اختیار آقلیت‌ها قرار می‌گیرد. دموکراسی 
قدرت تقابل افرادی است که لقبی ندارند و از حیطه ی 
تصمیم‌گیری خارج می‌شوند. دموکراسی یک آرمان نیست بلکه 
یک کارکرد انتقادی و قدرتمند دارد. 

دموکراسی مفهومی است که در بنيانش ضد هرگونه استعدادی 
است که خود را لایق امتیاز ویژه‌ای برای تصمیم گیری و 
حکومت بر دیگران می‌داند. استعدادی که به واسطه‌ی طبیعت 
ظهور پیدا می‌کند و عده‌ای که اتفاقا هر-روز اکتریتشان کثیرتتر 
می‌شود را طرد و حذف می‌کند. دموکراسی آرمان برابری ندارد 
بلکه برابری را به صورت پیش‌فرض در نظر می‌گیرد. 
دموکراسی نه شکلی از حکومت است که به الیگارشی اجازه 
دهد به نام مردم حاکمیت داشته باشد. نه شکلی از جامعه 
است که قدرت کالا آن را سامان‌دهی کند. دموکراسی کنشی 
است که بی‌وقفه. انحصار حکومت‌های الیگارشیک بر حیات 
عمومی و همگانی و چنگ‌اندازی ثروت بر زندگی‌ها را از میان 
می‌برد. دموکراسی توان بالقوه‌ای است که باید امروزه بیش از 
هر زمان دیگری» بر ضد درهم‌آمیختگی این قدرت‌هایی که 


تنها و تنها تحت قانون سلطه هستند به مبارزه پرخیزد. 


درباره‌ی دموکراسی در وضعیت استئنایی 


یا چرا نرمالیزاسیون مقدمه‌ی دموکراتیزاسیون نبود؟ 


شهریور ۱۳۹۴ بود که سعید حجاریان در مقاله‌ای" کارویژه ی 
دولت اعتدالی را نرمالیزاسیون به عنوان مقدمه ی 
دموکراتیزاسیون و راهبرد اصلاح‌طلبان را حمایت از آن 
دانست. حجاریان با استناد به پولانزاس به وضعیت استثنایی و 
ابعاد یک دولت استثنایی پرداخت و راه‌حل را نیز ابتدا نرمال 
سپس دموکراتیزاسیون خواند. این اما به 


کردن این وضعیت و سی 


دو سال نبود. پیشتر نیز بسیاری از اصلاح‌طلبان سعی کرده 
بودند که ظهور احمدی‌نژاد را با چنین منطقی» اگرجه با 
جزئیات نظری متفاوت. توضیح دهند؛ تا آن جا که خود 
حجاریان نیز با استفاده از اصطلاح مارکسی بناپارتیسم که 
یکی از اشکال دولت استثنایی مدنظر پولانزاس 


توضیح داده بود. اما هیچ کدام محل نزاع را به جیزی بیشتر از 


اشتات ریسا 


دولت نهم و دهم ارتباط نمی‌دادند. مقاله‌ی ذکرشده نیز از 
اقتتات کنتا داهت تا شیک کار اشتایی ابا 
دولت يازدهم. آن را مشروعیت بخشیده و به واسطه ی آن 
شوش ترا یی ود (فشا یهام اس و 
ریاست‌جمهوری بعدی فراهم کند. در همین چارچوب باقی 
ماند؛ برای همین هم رندانه از غلط مصطلح و جابجایی 


مفهومی دولت در زبان محاوره‌ای روزمره استفاده می کند و 


مفهوم دولت استثنایی پولانزاس را به گونه‌ای به کار می‌گیرد 
که عملا آن را به قوه‌ی مجریه یا آن‌چه در ایران هر چهارسال 
یک‌بار انتخاب می‌شود تقلیل می‌دهد. تا همین‌جا دو فرض 
اساسی وجود دارد. اول آن‌که دولت نهم و دهم انحراف یا 
استثنایی از قاعده تلقی می‌شوند و دوم آن‌که جایگزینی دولسی 
تما بط جای با دولت اسایی ب ‏ قم نخان بر 
جابجایی افراد و البته تتش‌زدایی با غرب ممکن می‌شود. 

این تز اما به خاطر پیش‌فرض‌هایش از همان ابتدا محکوم به 
کیب بو روبص و امد اد و ضعمته ‏ تفاب 
آرکه کرت میگ اس متا 
طور ضمنی شکست این ایده پذیرفته شود نقد اساسی آن 


نمی‌توانست منجر شود. به رغم 


همینک ضروری است. چراکه اگر نظریه را تلاشی برای پر 
کردن گسست‌های موجود در جامعه در نظر بگیریم. آن‌گاه در 
شرایطی که انبوه بحران‌ها همه را به تفکر واداشته است به 
فوریت نیازمند نزدیک شدن به یک سیاست مردمی و پرهیز از 
کانالیزه شدن دوباره‌ی انرژی سیاسی مردم به پروژه های 
مذبوحانه‌ی این‌چنینی هستیم. برای همین هم درک برزخ 
وضعیت استثنایی مقدمه‌ی هر تفکر و کنش سیاسی راستین 
بعدی است که به عنوان یگانه راه فراروی از این وضعیت 


می‌توان آن را به معنای درست کلمه مترادف دموکراسی و حتی 


از ۱ 


شماره ۲ فروردین ٩۸‏ 


ایرونده ویژه| 


تظاهراتی د 
بالتیمور (۲۰۱۵) 


یادداشت‌ها 
ایام ایشیمی با 
شماره ۲۸ 
ماما ۲۵0000 .2 


امحصصیم0۷) .3 
۲ ع اقا .4 


۵ بدیهی است منظور از همه 
دو گروه نمی‌توانند باشنا. 
آن‌هایی که آن‌چنان غرق در 
رات هستند که اصلا بحران را 
درک نکرده اند؛ و آن 
شارلاتان‌هایی که ذیل یک گفتار 
شیک‌تر و جذاب‌تربه دنبال 
فرونشاندن دوبار‌ی بحران‌ها به 


ضرر مردم هستند. 


رز ۳ 


شماره ۲ فروردین ٩۸‏ 


ایرونده ویژه| 


یادداشت‌ها 


۶شرح سبت ظهور 
دولت‌های استتایی مدنظر 
پولانزاس به عنوان پاسخ بحران 
هزمونی سیاسی-یدئولوژیک 
در بلوک قدرت که متتی بر 
مبارزه‌ی طبقاتی است با نقلاب 
و تشکیل جمهوری اسلامی 
خود نبازمند تحلیل 
اقتصادسیاسی و تحلیل طفاتی, 
بررسی توسعه‌ی نامتوازن و 
مرکب وضعیت نفت و 
هزارویک مسئله‌ی ریزودرشت 
دیگر است که در این یادداشت 
نمی گنجد. لته می‌توان از یک 
منظر پوا لانزامیی نشان داد که 
دولت بعد از انقلاب» یک 
دولت استشایی است اما ما در 
این‌جا استتابی بودن وضعیت را 
مطابق تقسیر سیاسی‌تر (و تا 
حدی حقوقی‌تر) آگامبن از 
مباحثه‌ی میان بنيامین و اشمیت 
پیگیری می‌کنيم. 

۷ دی ۱۳۵۷«شورای 
اقلاب» به دستور آیت الّه 
یش هدک مب فجراجط 
«ناسیس دولت انقالی» فراهم 
شود. (صحفه نو ج ۴ صص 
۲۸۷ 

۸ مطابق واژه‌سازی لکان» -6 
6بدیده‌ای است که مرز 
بین درون /حود و بیرون ادیگری 
را برهم می‌زند. می‌توان گفت 
اساسا این منطتق در مورد هر نوع 
کل و جز و استتا و قاعده ای 


حاکم است. 


ملظ عتیطن) ۱۷۱0۵۵0 تتصتشر 
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پوپولیسم دانستتا. 

بيایید برای نقد رویکرد گفته‌شده تمام ابزارها را دور نیندازيم و 
استثنایی بودن وضعیت را جدی بگیریم. "اما برای این منظور 
بیایید به عقب‌تر از ظهور احمدی‌نژاد برگردیم: به همان 
بحبوحه‌ی انقلاب ۵۷ و تشکیل شورای انقلاب" که دولت/ 
قانونی ناپدید و زمینه‌های جایگزینی دولت/قانون بعدی فراهم 
می‌شد. دولت بازرگان به نوعی امری غریب و همزمان درون و 
بیرون قانون بود؛ نه متعلق به نظم قبلی بود و نه هنوز نظم 
بعدی جایگزین شده بود. بنابراین آن‌چه می‌توان به آن «کنش 
بنیان گذارانه» يا «برنهادن پیش‌فرض‌ها» گفت. در همین 
دوران رخ می‌دهد که قانون. يا به عبارت بهتر زور قانون بدون 
محتوای مشخص وجود دارد. خط‌کشی‌ها و شکل گیری 
حاکمیت اتفاق می‌افتد و بعد از آن نیز نهادهای مختلف ساخته 
می‌شوند. تشکیل کمیته‌ی انقلاب. دادگاه‌های انقلاب. بعدها 
شورای عالی انقلاب فرهنگی. ظهور نیروهای خودسر و 
آن‌هایی که بعدها به عنوان لباس‌شخصی‌ها شناخته شدند و.. 
همگی مطابق با همین وضعیت بودند. آن‌چه بعدها با ماجرای 
تسخیر سفارت آمریکا اوج گرفت. نمود آشکار اين امر بود که 
قانون دیگر نافذ نیست. به بیانی می‌توان این دوران را استثنای 
برسازنده‌ی وضعیت دانست؛ استثنایی که حدوحدود قاعده را 
روشن می‌کند؛ استثنایی که به قول بنيامین خودش بدل به 
قاعده می‌شود و اين یعنی وضعیت نه یک وضعیت مقطعی 
ناشی از ضروریت‌های عینی خاص بلکه یک وضعیت دائمی 
است که همواره تمدید می‌شود و شکاف میان حکومت قانون 
و حکم‌رانی استثنا را افزایش می‌دهد. مثلا حکم حکومتی به 
هیچ‌وجه منحصر به دوران جنگ نبوده و هنوز هم کاراست. 
چرا؟ جون همان‌طور که اشمیت نشان داد تشخیص وضعیت 
استثنایی تنها به تصمیم حاکم برمی‌گردد و نه مرزهای روشن 
عینی بیرونی. حاکم تنها کسی است که می‌تواند به طور قانونی؛ 
قانون را تعلیق کند. وضعیت استثنایی به سادگی» بی قانونی 
نیست. بلکه هنوز درون قانون است. کل مسئله بر سر این 
است که به بیان آگامبن. چگونه یک قدرت ماورای قانونی 
می‌تواند به عنوان بخشی از فرآیند قانونی عمل کند و خود را 
برای عمل در مرز میان قانون و بی‌قانونی مشروعیت بخشد. در 
مورد تداوم وضعیت استثنایی. مسئله‌ی حصر بیش از حد 
پیچیده است؟ پس بانید به دادگاه‌های انقلاب نگاهی 


حقوق قانونی مثل حق وکیل. دادگاه علنی و.. نلیست. 


«بازداشت موقت» بیش از یک‌ساله‌ی فعالان محیط‌زیستی نه 


استثنا بلکه سرشت‌نمای وضعیت است. درواقع رمز سیاست 
همین دوگانه‌ای است که روی دیگرش مردمی است که با 
واژگان بنيامین حیات برهنه دارند و حضور لجوجانه‌ی دولت 
را در خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی نیز حس می کنند. 
دولتی که یک‌چهره‌اش فضولی بی حدوحصر در زندگی 
خصوصی شهروندانش, امنیتی‌سازی فزاینده‌ی تمام مسائل 
اجتماعی " اعلام وظایف شهروندان «در شرایط حساس 
کنونی» و اعمال سیاست‌های ریاضتی تحت عنوان «اقتصاد 
مقاومتی» است و چهره‌ی دیگرش سلب مسئولیت از خود و 
بی‌توجهی محض به نیازهای شهروندان. ولخرجی‌های بی‌معنا 
در بعضی حوزه‌هاء مقررات‌زدایی و تساهل و مدارا در برابر 
بعضی بی‌قانونی‌ها. اما آن‌چه استثنا شده با ادغام شدن حذف 
می‌گردد. یعنی در بیرون حضور دارد اما به دلیل شکافی که در 
کلیت ساخته. از طریق غیبتش در درون احساس می‌شود. به 
همین خاطر هم خیلی‌ها معتقدند که یکی از سوژه‌های حقیقی 
این وضعیت زنان هستند. تجربه هم ثابت کرده که وارد شدن 
به مسئله‌ی زنان در چارچوب سیاست‌ورزی معمول پیشاپیش 
در بن‌بست قرار دارد و درگیر شدن با آن مستلزم درگیر شدن 
با خود وضعیت استثنایی است. 

بر مبنای همین مسائل است که می‌توان گفت دولت‌های نهم و 
دهم نه انحراف از قاعده بلکه تجلی تناقض درونی کلیت 
بودند. آن‌چه خود اصلاح‌طلبان دائما تحت عناوینی همچون 
«دولت پنهان» و «ساخت حقیقی قدرت» می‌گویند بیانگر 
اهمیت همین مسئله است که صرفا با تصاحب قوه‌ی مجریه در 
جنگ میان استثنا/پوپولیسم و نرمال/عادی‌ساز محدود نمی‌شود. 


بنابراین برخلاف آن‌چه تحت عنوان نرمال کردن به آنجه به 


آن عادت داشتیم گفته می‌شود. باید به این بصیرت بنیامین 
توجه کنیم که از قضا روال عادی خود همان فاجعه است. 

بنابراین مسئله‌ی اصلی نه نقد دولت استثنایی به معنایی که 
گفته شد. بلکه نقد استئنایی بودن خود دولت به معنای دقیسق 
کلمه است. مسئله خود این فرمی است که برسازنده‌ی محتوا 
است. چنان‌که امروز نیز مشاهده می‌کنيم همان «دولت نرمال » 
نیز تحت لوای «وضعیت جنگ اقتصادی»» همان کارهای 
قدیمی را ادامه می‌دهد. به عبارتی به واسطه‌ی طرح دشمن 
خارجی بر تناقض‌های درونی سرپوش می گذارد. باز 
برمی‌گردیم به دولت استثنایی. اگر عدم هژمونی یافتن طبقات 
و گروه‌ها بر هم را مسبب ظهور استثنا بدانیم» آن‌گاه «دولت 
نرمال» بحران هومونی را چگونه حل‌وفصل می‌کند؟ اعتدال و 
میانه‌روی این بحران حل‌نشده را با در میانه ایستادن و مطابق 
منطق «نه اين و نه آن» هم اين و هم آن» می‌پوشاند. جعل 
تصویری یک‌پارچه و منسجم از کلیت. جدا از همه ی 
پیامدهایش حتما نسبتی با سیاست‌زدایی هم دارد. چراکه به 
قول لاکلائو سیاست مستلزم ناممکن بودن کلیت و فهم 


یت مردمی در تقابل با تتش 
قانون و خشونت که برسازنده‌ی 
وه نان انته وراشکاف 
میان دو قطب حادث می‌شود و مرز 
میان آنان که برای سیاست و آنانی 
برای حیات برهنه زاده شده‌اند را به 


و 


تن تنها وقتی بدل به 
دموکراتیزاسیون می‌شود که با 


سیاست مردمی پیوند بخورد ۶ 


تناقضات و تعارضات آنتاگونیستی در بطن آن کلیت است. 

بر همین اساس نرمالیزاسیون را نباید صرفا به «علت»هایش. 
نظیر مشکلات اقتصادی. عدم مدارای حاکمیت. عدم توسعه‌ی 
سیاسی و ضعف احزاب و... تقلیل داد بلکه باید پرسش 
اساسی را این‌گونه طرح کرد که اساسا طرح نرمالیزاسیون چه 


کارکردی داشته و به چه نیازی پاسخ می داده است. بدین 


منظور می‌توان با محور قرار دادن موضوع حصر به عنوان 
نمودی از وضعیت استثنایی منطق اصلاح طلبان حامی 
ترمالیزاشیزن را کمانیش در گفتاری متاهده کرد کهار همان 
ابتدا دو خحطاب متمایز داشت: 

الف) عمومی: زیاد شلوغش نکنید. حصر را به وسیله‌ی ایجاد 
اجماع در حاکمیت و چانه‌زنی حل می‌کنیم. دیگر تدبیروامید 
در کار است تا تمام مسائل و معضلات را از بالا حل کند. فقط 
کافی است که گام‌های دوم و سوم و چهارم را نیز به همین 
منوال با ما بردارید. 

ب) به حاکمیت: ما به دنبال اعتمادسازی هستیم. «تدلیس»ی 
اتفاق افتاده و اتفاقات ناگواری افتاده که باید سر فرصت سهم 
«هر دو طرف» را در آن مشخص کرد. مشکلات زیاد است و 
باید با اجماع بر آن‌ها غلبه کنیم. اساسا کشاندن مسائل به 
خیابان اشتباه است. خیابان و توده‌وار کردن سیاست مثل سیلی 
است که فقط تخریب می‌کند. 

سیاست‌زدایی از مسائل و گره زدن همه‌چیز به دولت روی 
کی اه ار راکش که رو ان سوت هراهب ی وگن 
فقط بر مبنای ترس می‌توان آن‌ها را به صحنه کشاند. نمونه‌های 
اش ترتین رای رن دی انیت ترس و اتتیضایات ؛ 
سیاست‌گذاری بر مبنای ترس از دشمن‌ها. طرح مسائلی 
هم‌چون ات4 یز یک زورفا اف شین تور متا تلاو کرک 
تردیدی نیست که مسئله‌ی دولت-ملت برای جامعه‌ی ما هنوز 
هم امری بسیار مهم و حیاتی است. اما گره زدن همه‌چیز به 
دولتملت و بی‌توجهی به مردم همان چیزی است که 
می‌تواند مرز میان نرمالیزاسیون و یک سیاست مردمی, که شاید 
بهترین مثال معاصر آن سیاست میرحسین است. را نشان دهد. 
سیاستی که در تقابل با تنش فانون و خشونت که برسازنده ی 
وضعیت استثنایی است. در شکاف میان دو قطب حادث 
می‌شود و به معنای رانسیری مرز میان آنان که برای سیاست و 
آنانی برای حیات برهنه‌ی ضرورت اقتصادی و اجتماعی زاده 
شده‌اند را به چالش می‌کشد. نرمالیزاسیون و نحوه‌ی بازسازی 
دولتملت تنها وقتی می‌تواند بدل به دموکراتیزاسیون شود که 
با سیاست مردمی پیوند بخورد و این حتما فراتر از تز نخ‌نمای 
«فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» است. درواقم سیاست 
مردمی. اصلاح‌طلبی به مثابه‌ی یک عمل سیاسی نیست. بلکه 


از ۳ 
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4 هرچه باشد از منظر 
اصلاح‌طلیی وقعا موجحود در 
۸فقط یک طرف ماجرا از 
خط قرمزها عبور نکرد. مردم 
هم زیاده روی کردند و 
رین هم که یک 
پوپولیست تمام‌عبار بوده بیش از 
حد با مردم همان کله‌شق‌هایی 
ک با جراعر لیر 
اصساساتی بودن عجولی» 
تندروی فریب‌خوردگی و.. 
چنلوقت یکبار بساط همه را 
به هم می‌ریزند همره شلدء 

۰. این نکنه‌ای حائز اهمیت 
است که در روایت حاکم تمام 
زندانیان سیاسی» مجرمان امنیتبی 
۱ نکنه‌ی شرم آور برای 
اصلاح‌طلبان همین است که 
همان کسانی را که مردم را از 
| 
نگارنده ابته ترسی وقعی هم 
هست بعلها به عنوان شریک 
می‌پذیرند. براهیم رئیسی اولین 
نفر نیست لیست انسخابانی 


مجلس خبرگان نیز همین بود. 
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دموکراسی و دانشگاه 


. سیل و لزوم اجتماعی شدن دانش 

تا زین امس ان کی اند روت انس زان کیتسال 
است کشاورزان را منتظر و چشم به آسمان نگاه داشته. در 
عرض یک روز اندازه یکسال بارید. از وضعیت اسفبار 
مدیریتی. عکس‌های یادگاری فرماندهان و دفاعیات رئیس 
جمهور از سیاست‌های بحران‌آفرین سدسازی بگذریم. می‌ماند 
یک «احساس جمعی» در قبال رنج آسیب‌دیدگان. احساساتی 
که وجودشان و گم‌نشدنشان در میان انبوه رنج‌های فردی هر 
روزه. خود نیازمند مقاومت دربرابر خودخواهی ها و 
نادیده‌انگاری دیگران بوده است. 

کمی گشت و گذار در رسانه‌ها و مشاهده‌ی رویکرد رسانه‌های 
فتلتقی فی قیال سس ااهسیع ادخ اسان وا شیر . تاج 
ده یکی فش وراه با اتفاده از الضساشات شاه شوه نکن 
بیشتر نظامی‌گری کند و دیگری هم سد بسازد. 

اما آنچه بیشتر از همه نمایان است. تبدیل احساسات به 
کالاست: اثبوة انجی‌اوها و سلیرش‌هاو افرادی. کنه. شنماره 
حساب‌هایشان را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند تا 
برای سیل‌زدگان حداقل وسایل مورد نیازشان را تامین کنند. در 
حس نیت بسیاری از اين دوستان و این مسئله که مردم 
آسیب‌دیده نیازمند کمک‌های آنی هستند شکی ندارم. ولی نیت 
درست می‌تواند نتایج متفاوتی بیافریند. آنچه اتفاق می افتد 
تیان سامت کب کال ور وهای او ییاسک اش هراق 
جدایی از رنجی که رنج دیگری در ما می‌آفریند. رنجمان را 
تبدیل به کالا می‌کنیم. دیگر لازم نیست خودمان و ذهنمان و 
زندگی روزانه‌مان را درگیر رنج دیگری کنیم. 

در تقابل با این گرایش کالایی‌سازی همه‌چیز شاید باید رنج 
سیل‌زدگان را درونی کنیم. در تصمیمات و جهت‌گیرهایمان؛ 
در زندگی روزمره با رنج سیل‌زدگان زندگی کنیم و رنج سیل 
را در زیست دانشجویی‌مان و عملکرد نهادهای دانشجویی و 
دانشگاهی وارد کنیم. 

در جایگاه «دانشجو» نگاه به سیل و سیل‌زدگان همچون یک 
مسئله است. چگونه سیل ایجاد شده است؟ چگونه باید 
خسارات را کاهش می‌دادیم؟ چگونه برای سیل زدگان 


پناهگاه‌های سریع و ارزان قیمت بسازیم؟ چگونه آب؛ برق و 


گاز مناطق سیل‌زده را تامین کنیم؟ سیل زدگان نیازمند چه 
کمک‌هایی هستند؟ جه مشکلات جسمی و روانی برای 
سیل‌زدگان پیش می‌آید؟ تبعات اجتماعی سیل برای روستا با 
شهر چیست؟ و سوال‌های دیگری از این جنس. 

اما چه میزان از پروژه‌های دانشگاهی بر اساس این رنج 
سیل‌دیدگان تعیین می‌شوند؟ این احساسات دانشگاهیان چرا 
ترجمانی نهادی نمی‌یابد؟ گویی مرزی نامرئی میان احساستمان 
و وظایف نهادیمان کشیده شده‌است. مرزی که توی گوشمان 
زمزمه می‌کند. مشکلات دیگران به زندگی روزمره‌ی ما ربطی 
تاره هه کر یه یکی ارانق ماس بضتات‌ها پولن. ریز 
خودت را رها کن. 

کارویژه‌ی دانشگاه ایرانی انگار پا نوشتن مقاله ی 181 (که 
تکنولوژی‌اش را نداریم و ربطی به وضعیت صنعتی ما ندارد) 
برای کشورهایی است که هر روز در تریبون‌ها نفرین می‌شوند 
و یا پژوهش برای پروژه های نظامیبازاری. نه در 
دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مدیران دانشگاهی جایی برای 
بحران‌های جامعه وجود ندارد و نه دانشجویان به دانشگاه به 
چشم امکانی برای حل مشکلات جامعه می‌نگرند. 

۲ وضعیت استثنایی دانشگاه 

«هميشه حق با مشتری است!» این جمله‌ی معاون مدیریت و 
منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی» دکتر مشکینی؛ در روز دوم 
تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات و اعتراض آنها به 
سوء مدیریت دانشگاه در حادثه‌ی کشته شدن ۱۰ نفر در پی 
چپ‌کردن اتوبوس بود. جمله‌ای که برای آرام کردن جمعیت 
ادا شد! البته که بعد از ادای این جمله مدیریت دا نیت یج 
تغییری نکرد و تنها برخی از مدیران که از مدیریت قبلی مانده 
بودند تصفیه شدند. 

نمایشی دراماتیک از وضعیت آکادمی در روزگار ما. همپای 
«مشتری»پنداری دانشجویان و گسترش دانشگاه‌های پولی. 
سلطه‌ی سیاسی حاکمیت بر دانشگاه نیز بیشتر می شود. 
مدیریت دانشگاه آزاد به شکل انتصابی تعیین می‌شود و رئیس 
جمهور ۲۱امين گزینه‌ی وزارتش را به مجلس معرفی می‌کند! 
حاکمیت حتی به همان سازکارهای ایدولوژیک خود در قبال 


جذب مهیئت‌های علمی هم قائل نیست و اگر گزینه‌های مورد 


نظر خود -همچون بورسیه همای عجیب وغریب دوران 
احمدی‌نژاد- توسط هیئت جذب هر دانشگاه رد شوند. دیوان 
عدالت اداری -به موضوعی که تحت اختیار او یست- ورود 
کرده و با تهدید ریاست دانشگاه‌ها آنها را مجبور به جذب این 
اساتید می‌کند! در سوی دیگر قضیه هم اخراج اساتید است. 
هرز آتیحتان از ۸۸ نگذشته است تا اخراج سیاسی اساتید و 
بازنشستگی اجباری آنها را فراموش کنیم. 

فرآیند تصمیم گیری برای دانشگاه خود آینه‌ی تمام‌قد وضعیت 
بالمتی نگ واضهرن استگتایی که بل وه تاعل شور ابیت : 
«شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در قانون اساسی حتی نام 


3 «شورای عالی انقلاب فرهنگی » 
که در وضعیت استثنایی بعد از 
انقلاب شکل گرفت. امروز بدون 
تصویب مجلس و هر نهاد ناظری 
در حوزه آموزش عالی قانون وضع 
می‌کند و رییس معرفی شده از 
سوی وزارت علوم برای هر 


دانشگاه باید به تصویب این شورا 


6 


ی نه به معنای «حذف 
نزاع‌ها» و تبدیل «سیاست» به 
«مدیریت و کنترل افکار عمومی » 
برای حفظ هژمونی بلکه دموکراسی 
به معنای ویژگی نقطه‌ای است که 


سیاست ماهیت مردمی 9 


آن هم نیامده است و در وضعیت استثنایی بعد از انقلاب شکل 
گرفت. امروز بدون تصویب مجلس و هر نهاد ناظری در 
حوزه‌ی آموزش عالی قانون وضع می‌کند و رییس معرفی‌شده 
از سوی وزارت علوم برای هر دانشگاه باید به تصویب این 
شورا برسد. از سوی دیگر نهادهای چندگانه‌ی امنیتی نظارت 
فراقانونی خود در فضای سیاسی دانشگاه را تبدیل به قاعده 
کرده‌اند. خود وزرات علوم هم دقيقا معلوم نیست جز تمرکز بر 
بنگاه‌سازی دانشگاه چه سیاست دیگری را دنبال می کند. 
آخرین لایحه‌ی مترقی پیشنهادی این وزارت به مجلس کی 


بوده انیت ؟ 


در صحن دانشگاه با دو فرآیند سرکوب مواجهیم. یک سازوکار 
بروکراتیک نهادهای ذکرشده که بر هر تصمیم دانشگاه ورود 
می‌کنند و با اذن یک نهاد. کل تصمیم ملغا می‌شود. سازوکار 
دوم. پادگانی کردن فضا که به یمن وضعیت استثنایی است. 
وضعیتی که در آن حقوق شهروندی و سنت های نهادی 
دانشگاه به سادگی قابل نقض‌اند. اخراج و ستاردار کردن 
دانشجویان سیاسی و حذف اقلیت‌ها از دانشگاه خود ببانگر 
وضعیت پادگانی یا به تعبیر آگامبن اردوگاهی است". مکانی که 
شهروند (دارای حقوق شهروندی) تبدیل به بشر می‌شود و از 
قانون تنها خشونت آن باقی می‌ماند. در اين منطقه که با عسدم 
تمایز قانون و خشونت مشخص می‌شود. پلیس حرف اول و 
آخر را می‌زند. اين نقطه‌ای است که در آن منطق دوگانه ی 
قانون رسوا می‌شود. 

۳ ضرورت اندیشیدن به دموکراتیزاسیون در دانشگاه 
«دانشگاه مکانی برای تمرین دموکراسی است »-دکتر ذاکری» 
رئیس دانشگاه علم و صنعت. ۴ دی ماه 4۷ آمفی‌تئاتر شهید 
بهرامی 

برای صحبت از دموکراسی باید منظورمان را مشخص کنیم. 
دموکراسی امروز نام همه‌چیز است و هر عملی برای 
دموکراسی صورت می‌گیرد. از نرمالیزاسیون حجاریان گرفته تا 
حمله به عراق جرج بوش به نام مبارزه برای دموکراسی علم 
مین شنود: 

در نقل قول بالاء صحبت از «دموکراسی» در میان تقابلات 
لفظی نیروهای مختلف دانشجویی در پرسش و پاسخ با رئیس 
دانشگاه به میان آمد. «دموکراسی» در اینجا به معنای «مدارا» 
است. در این معناست که «شلوغ نکنید. شعار ندهید. سریعتر 
حرفتان را بزنید تا برنامه تمام شود»." دموکراسی دراینجا اسم 
یک شیوه‌ی مدیریتی است. شیوه‌ای که می‌گوید همه حرفتان 
را بزنید ولی من معذورم و مسئول از بالا به ما فشار آورده‌انده 
فلان نهاد نامه زده است ". در اینجا «دموکراسی» چیزی به جز 
از بین بردن همه‌ی نزاع‌ها به اسم رمز اعتدال نیست. 
دموکراسی در این معنا همان صحبت «آشتی ملی» خاتمی 
است. که معنایی جز دست و پا زدنی بیهوده برای بخشیده 
شدن و بازپسگیری حقوق شهروندی عده‌ای قلیل نمی یابد. 
«آشتی ملی» در قاعده شدن وضعیت استشنایی» بعنی 
عقب‌نشینی از مطالبات ۸۸ به امید (بیهوده) رفع نزاع‌ها است. 
نتایج این کتمان نزاع‌ها و درنتیجه کتمان مطالبات. روی دیگر 
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۱ به نقل از والتر بنيامین 

هدف» آگامپن, مقاله («اردوگاه 
گذشته ۵نشریه‌ی دلشجویی 
در علم و صنعت هرکدام با 
احکام ۶ تا ماه توقیف شدند. 

۴ «دموکراسی» امروز با یک 
بحران جهانی مواجهه است در 
پونان رفراندم خروج از اتحادیه 
اروپا با کثریت آرا رای می‌آورد 
دولت باز هم دوباره به 
ارویا تن می‌دهد و از اتحادیه 
تسخیر می‌شوند. کل سازوکار 
توق ابقر قوانتهه تخر بر 
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یادداشت‌ها 


۵در این وضعیت حفظ 
استقلال دانشگاه جز از خحلال 
ارتباط مردمی امکان پذیر نیست. 
فشار بودجه‌ای دولت همراه با 
لفیا "قاط هاش 
الوا تک شارت بت 
آزادی‌های آکادمیک نیازاراث‌ی 
بدیلی مردمی برای دانشگاه را 
ضروری کرده است. حفظ 
استقلال دیگر نمی‌تواند بر 
اسلس تعاریف کلاسیک از 
دانشگاه و در توازن قوای 
موجوده شکل بکیرد. 

۶مالجی کالابی سازی آموزش 
عالی ایران ۱۳۹۳ 


سکه پعنی سویه‌های فاشیستی وضعیت است. موفه توضیح 
می‌دهد که چگونه وقتی میدان سیاست خنثی و سیاست به 
رقابتی برای تصاحب مناصب قدرت بدل می‌شود و یروهای 
مختلف سیاسی. هژمونی مسلط را به چالش نمی کشند. راه 
برای ظهور فاشیسم باز می‌شود. نیرویی که دیگر عرصه ی 
سیاست را به جنگ دوست ادشمن تبدیل می‌کند و خشونت 
علیه دیگران را راه حل برون‌رفت از وضعیت می‌داند. 

در دانشگاه با تداوم پروژه‌ی پولی‌سازی دانشگاه‌ها و همچنین 
قاعده شدن وضعیت استثنایی و دخالت نهادهای مختلف در 
رویه‌های مختلف دانشگاهی (از دخالت شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در انتخاب رئیس دانشگاه‌ها گرفته تا دخالت نهادهای 
رهبری در انتخاب مدیران دانشگاهی. از سیاست های 
اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها گرفته تا تعیین سر فصل‌های درسی و 
حتی رشته‌های جدید براساس پروژهای نهادهای نظامی یا 
تشکیل دانشکده‌های مدیریت در دانشگاه‌های صنعتی با حکم 
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جداسازی دانشجویان 
مدیریت از فضای علوم انسانی/اجتماعی و آموزش مدیران 
جدید برای پروژه‌های نئولیبرالی) باید به دموکراسی در 
دانشگاه دوباره اندیشید. سیاستی مردمی که بتواند 
دخالت‌نهادهای بیرونی در دانشگاه را عقب براند و نظارت 
دموکراتیک دانشگاهیان بر فرایندهای دانشگاهی را تنظیم کند 
ودرنتیجه از استقلال دانشگاه حفاظت کند "و همپای آن مبارزه 
برای کالایی‌زدابی از آموزش‌عالی را سامان بخشد. «اصلاح 
آموزش عالی از جمله مستلزم نوعی مهندسی معکوس است: 
از سویی بازگشت به قانون اساسی و کالازدایی از آموزش 
عالی در قالب الغای اخذ شهریه از دانشجویان و از دیگر سو 
نیز الغای کنترل ازبالابه‌پایین دولتی به نفع نظارت دموکراتیک 


از پایین‌به‌بالای جامعه‌ی دانشگاهی بر آموزش عالی» یعنی از 


سویی پیش‌روی اقتصادی دولت در انجام وظیفه در تقبل بار 
مالی آموزش عالی رایگان که در قانون اساسی بر عهده ی 
دولت نهاده شده است و از دیگر سو عقب‌نشینی سیاسی از 
اعمال کر لین آمرزتن غالین: 

گسترش اعتراضات صنفی-سیاسی دانشجویان همزمان با 
اضر آشتات: کار کزان پوعسان انقاق فهمی دوه غهی ماش 
ایران است. اما این اعتراضات بی‌آنکه پیوندی درونی همه ی 
آنها را به هم مرتبط کند. نمی‌توانند کاری به پیش برانند. در 
عرصه‌ی دانشگاه پیوند مطالبات مختلف صنفی با هم و 
همچنین با مطالبات سیاسی و ساختاری دانشگاه هممچون 
مبارزه علیه فرآیند کالایی سازی. مبارزه برای اداره ی 
دموکراتیک دانشگاه و حفظ استقلال دانشگاه همپای 
اجتماعی‌سازی علم جز از خلال پیوند درونی سوزژه های 
دانشجو و کنش این دانشجوبان بیرون نمی‌آید. مبارزه‌ای برای 
دموکراتیزاسیون دانشگاه. 

اینجا لازم است دوباره دموکراسی را تعریف کنیم. دموکراسی 
اینبار نه به معنای «حذف نزاع‌ها» و تبدیل «سیاست» به 
«مدیریت و کنترل افکار عمومی» برای حفظ هژمونی مسلط 
بلکه دموکراسی به معنای ویژگی نقطه‌ای است که سیاست 
ماهیتی مردمی دارد. دموکراسی خواست بازپسگیری حقوق 
شهروندی در اردوگاه است. در نقطه‌ای که قانون و خشونت 
در هم‌تنیده شده و مفر حفظ هژمونی حاکم شده است. دست 
گذاشتن بر روی دموکراسی منطق دوگانه‌ی قانون را هدف 
می‌گیرد. مبارزه برای دموکراتیزاسیون دانشگاه مبارزه‌ای دائمی 
علیه استثنایی بودن وضعیت دانشگاه و منطق اردوگاهی حاکم 


دموکراسی؛ کعبه‌ی آمال یا عنوانی فریبنده؟ 


مسئله‌ی دموکراسی و دموکراتیزاسیون مهم‌ترین مسئله در ایران 
از مشروطه تا زمان حال بوده است. ضرورت پاسخگو کردن 
قدرت سیاسی از بین بردن استبداد و خودکامگی صاحبان 
قدرت و حق تعبین سرنوشت. دیرزمانی است که حس 
می‌شود. لحظه‌های تاربخی بسیاری آمده و رفته‌اند که این 
هدف ثبت شده در روح جمعی مردم ایران. امکان ظطهور و 
بروز داشته اما هربار دیو سرکش استبداد و نیروهای ارتجاعی 
امیدها به برقراری دموکراسی را از بین برده‌اند. فضای سیاسی 
این روزهای کشور نیز نشانه‌ای از حرکت به سوی دموکراسی 
و حاکمیت مردم ندارد و مردم‌سالاری, تنها به لغلغه ی زبان 
اربابان زر و زور و تزویر بدل شده است تا این مفهوم ارزشمند 
تاریخی و این دستاورد بزرگ بشر را به ورطه ی ابتذال 
زا عهای انتی ها و افک رات نا صمو ی انس ماوت شزو 
دو دیدگاه عمده و متضاد هم در برخورد با دموکراسی وجود 
دارد. دید گاه اول دید گاه ستایش‌محور در این مسئله است که 
دموکراسی سیاسی لیبرالی را منتهی‌الیه پیشرفت تاریخ بشر و 
کعبه‌ی آمالی می‌پندارد که امکان برآورده کردن تمام آرزوهای 
دور و دراز بشر را در خود حمل می‌کند. دیدگاه دیگر دیدگاه 
انتقادی در مسئله‌ی دموکراسی است. دید انتقادی دموکراسی را 
همان‌طور که هست می‌بیند نه همانطور که می‌خواهد باشد. 
دید انتقادی هیچ نظم و نظام سیاسی را طبیعی. بدیهی و کامل 
نمی‌انگارد. بلکه با مواجهه‌ی انتقادی با هر مسئله‌ای, علاوه بر 


سویه‌های مترقی. سویه‌های ارتجاعی و سرکوب‌گر موضوع 


علیرضا برادران 

دانشگاه امیرکبیر 

تحلیل را نیز عیان می‌کند. اما عده ای هستند. عموما 
مارکسیست‌های جزم‌اندیش. که در زير پرچم مواجهه ی 
انتقادی با دموکراسی. آن را به طور تمام و کمال نفی کرده و با 
برچسب‌هایی مثل «ایدئولوژی بورژوایی» یا لیبرالی سعی در 
تخریب دموکراسی دارند. خشم این دسته از سرمایه داری و 
ستم جهانی آن این گروه را به سمت رد و تخریب تمامی 
محصولات نظم سرمایه‌داری برده است» بی آن که بتوانند 
سویه‌های مترفی سرمایه‌داری را تشخیص دهند؛ سویه‌هایی که 
در نفی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم باید حفظ شوند. 
کید گاه اون که:عموما هنشت با ان مستایتجی: از 
دموکراسی و لیبرال دموکراسی صحبت می‌کنند که گویی جهان 
دیگری, غیر از سیاره زمین مد نظرشان است. دموکراسی از 
دید این گروه. نظامی است که تمامی آزادی‌های انسانی را 
پاس می‌دارد و با تضمین امکان «رقابت» در جامعه. آزادی 
سیاسی و اجتماعی را محقق می‌سازد. خطایی که اين گروه در 
تحلیل دارند. عدم به حساب آوردن روابط قدرت سیاسی و 
اقتصادی در عصر سرمایه‌داری است. شعار انتخاب آزاد و 
تعیین سرنوشت در لیبرال دموکراسی تنها بیان آرزوهای این 
دسته است؛ نه واقعیت بیرونی موجود. لیبرال‌ها توجه ندارند 
که رسانه و صنعت فرهنگ‌سازی با به وجود آوردن آگاهی 
کاذب در جامعه, انتخاب‌ها و گرایش‌های عمومی را مدیریت 
می‌کنند. رسانه با پر کردن فاصله‌ی بین حوزه‌ی عمومی زندگی 
اجتماعی و حوزه‌ی خصوصی زندگی فردی. عملا آن آزادی 
مد نظر لیبرال‌ها را از بين برده است و تنها یک آزادی باقی 
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شعار انتخاب آزاد و 
تعیین سرنوشت در 
یبرال دموکراسی تنها 
بیان آرزوهای این 
دسته است؛ نه واقعیت 
بیرونی موجود. 
لیبرال‌ها توجه ندارند 
که اوسانه و صکع 
فرهنگ‌سازی با به 
وجود آوردن آگاهی 
کاذب در جامعه. 
انتخاب‌ها و 
گرایش‌های عمومی را 
مدیریت می کنند ۶ 
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فرودستی و ستم پر 
کارگران در یک 
جمهوری دموکراتیک 
از بین نمی‌رود. بلکه 
جمهوری دموکراتیک 
امکان 5 گسترش آگاهی 
طبقاتی و مبارزه 
طبقاتی را به وجود 
می‌آورد. «جمهوری 
دموکراتیک. تضاد بین 
طبقات را از میان 
برنمی‌دارد. در برابر 
میدان را برای جنگ 
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گذاشته است: آزادی مصرف کالاها. آزادی انتخاب از بیین 
محصولات تولید شده توسط سرمایه‌داران. ایده‌ی انتخاب آزاد 
که از لیبرالیسم کلاسیک به جای مانده است. در زمانی مطرح 
شد که هنوز فاصله‌ای میان حوزه‌ی عمومی زندگی اجتماعی و 
حوزه‌ی خحصوصی زندگی فردی وجود داشت؛ فاصله ای که 
فراغت نام دارد؛ فراغت به معنای زمان‌هایی در زندگی روزمره 
که انسان از کار برای تامین زندگی خود فارغ شده و می‌تواند 
آزادانه تفریح کند بیاندیشد و فردیت خود را به ظهور برساند. 
اما پر شدن این فضا توسط رسانه‌ها و ایجاد صنعت فراغت. آن 
را از فرد سلب کرده و به صورت یک کالا» فراغت سلب شده 
را مجددا به او می‌فروشد. با از بین رفتن فراغت. امکان آزادانه 
اندیشیدن از بين رفته و آگاهی کاذب برخاسته از صنعت 
فرهنگ, به جای آگاهی فردی انسانی» برای فرد انتخاب 
می‌کند. به عبارتی» فرد به جای انتخاب کردن انتخاب می‌شود. 
زسانه که تحت کتترل س‌مانه‌داران ابنت انشخاب‌ها را مدبرنت 
می‌کند و در عین حال این توهم را به فرد می‌دهد که او. خود 
انتخانت کرده ابت:دو حالین که نها تفش یک «متدل. ار 
مدل‌های بی‌شمار ساخته شده برای انسان در عصر سرمایه‌داری 
را بازی می‌کند. 

رد تمام و کمال دموکراسی نیز این واقعیت را نادیده می‌گیرد 
که دموکراسی» حاصل تلاش و فعالیت تاریخی نوع بشر در 
و نان به وهای :دس کر اسی کعبه ق.. امالن- شین 
نیست. اما گامی بلند به سوی تحقق آزادی است. به وجود 
آوردن امکان ظهور فردیت و آزادی‌های فردی و سیاسی 
حاصل دموکراسی دستاوردهای کم‌ارزشی نیستند؛ هرچند که 
مانند تمامی مقولات بشری. دو سویه ی متضاد دارند. 
دموکراسی بورژوایی امکان ظهور فردیت و آزادی فردی را 
تضمین می‌کند. اما از طرفی امکان سوءاستفاده و از بين بردن 
این دستاوردها را؛ چنان‌چه گفته شد. به وجود می آورد. 
در تحلیل خود نادیده 


آزادی‌هاست. این تحلیل بر 


نکته‌ای که این مواجهه با دموکراسی 
می‌گیرد. امکان ظهور و بروز این 
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وجه مخرب دموکراسی بیش از حد تاکید کرده و وجه مترقی 


آن را نمی‌بیند. به عنوان مثال» دموکراسی امکان‌های جدیدی 


برای مبارزه به وجود می‌آورد. امکاناتی که باید علیه خود او به 


8 کار گرفته شوند. امکاناتی مانند حق آزادی بیان حق 
7 »۳ تشکل‌مندی کارگران و حق تشکیل احزاب. امکان‌هایی هستند 


که در مبارزه‌ی طبقاتی و گسترش آگاهی طبقاتی می توانند 
موثر واقع شوند. در واقع دموکراسی بورژوایی در درون خود. 
امکان‌های فراروی از خود را به وجود می‌آورد. امکان‌هایی که 
با استفاده از آن‌هاه می‌توان به فراروی از اين نظم تشکیل نظطم 
جدیدی رسید. 

تشکیل نظام دموکراتیک. قدمی رو به جلو در گسستن 
زنجیرهای بشر و رسیدن به رهایی. اين آرزوی دیرینه‌ی بشر 
است. فردریک انگلس در کتاب «منشاء خانواده. مالکیت 
خصوصی و دولت» در مورد ضرورت تشکیل جمهوری 
دموکراتیک می‌گوید: «برترین شکل دولت. جمهوری 
دموکراتیک» که با شرایط نوین جامعه. بیش از پیش به گونه ی 
یک نیاز گریزناپذیر در می‌آید. شکلی از دولت است که تنها با 
وجود آن, مبارزه‌ی نهایی میان بورژوازی و پرولتاریا ممکن 
خواهد شد.» انگلس استدلال می‌کند که تشکیل جمهوری 
ان ها کی اضر یعس 
فرودستی طبقه‌ی کارگر و دیگر طبقات تحت ستم. عدم وجود 
دموکراسی و آزادی‌های سیاسی و فردی نیست؛ بلکه عامل 
اصلی وضعیت طبقات تحت ستم. روابط و مناسبات تولید و 
توزیم سرمایه‌داری است. فرودستی و ستم بر کارگران در یک 
جمهوری دموکراتیک از بين نمی رود. بلکه جمهوری 
دموکراتیک امکان گسترش آگاهی طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی را 
به وجود می‌آورد. «جمهوری دموکراتیک. تضاد بین طبقات را 
از میان برنمی‌دارد در برابن میدان را برای جنگ آماده 
می‌کند.» 

در نهایت اينکه ستایش و بت انگاشتن و يا رد و تخریب 
دموکراسی. در واقع هر دو از یک جنس هستند. از جنس تاکید 
بر یک وجه از دموکراسی و ندیده گرفتن وجه دیگر آن. این 
خحطاهای تحلیلی باعث ندیدن واقعیت و شکل گرفتن تحلیلی 
بیگانه با واقعیت خواهد شد که در نهایت. منجر به عمل بیگانه 
با واقعیت می‌شود. عمل برای تغییر باید از مجرای درک 
بی‌واسطه و مستقیم واقعیت صورت گیرد و بیگانگی با 


واقعیت. نتیجه‌ای جز خطا در استراتژی و عمل نخواهد داشت 


هویت مفهومی در بردارنده‌ی امیدها و آرزوها؛ پایه ها و 
ریشه‌هاء اعمال و کردار یک نسل. یک کشور یک قبیله و یا 


یک فرد و در یک جمله پاسخی به کیستی «من» و«ما»ی 


جمعی و وجه تمایزش با «غیر» است. در اواخر سده ی 
نوزدهم و با توسعه‌ی تلاش‌ها در جهت بسط حاکمیت قانون 
و تحدید اختیارات شاه قجر برای اولین بار در تاریخ ایران 
اقدامی در جهت هویت یافتن مردم تحت عنوان شهروند (در 
مقابل رعیت) آغاز شد. مهمترین ارکان این حرکت یعنی 
مطالبه‌ی قانون اساسی و دادگاه عدلیه مطالباتی بودند برای از 
میان بردن انحصار قدرت. رسیدن به حقوقی که همواره جامعه 
از داشتنش مغفول مانده بود و سامان بخشیدن به «حکومت 
ملی». " در تاریخ تمدن ایران پادشاهانی آمده و رفته اند که 
گهگاه سیاست‌هایی مردم‌محور داشته‌انده اما وجه تمایز جنبش 
مشروطیت در اين بود که مردم در پی لطفی از خدایان و 
پادشاهان دست به قیام نزدنده بلکه آگاهی جمعی آنها را بر آن 
داشت تا برای دستیابی به حقوق" خود حرکت کنند و در 
قامت یک ملت. ورای نژاد و مذهب ظاهر شوند. با پیشروی 
قوای روس و انگلیس از شمال و جنوب و اکتشاف نفت. 
منافع دولت‌های استعماری در کشور به نوع جدیدی سامان 
بافت. با شکل گیری شر کت نفت ایران-انگلنیس و اسال 
سیاست‌های امپریالیستی کشورهای درگیر نارضایتی کارگران 
روزبه‌روز گسترده‌تر شد تا اولین اعتصاب‌ها شکل گرفتند. 


2 2 ۰ ۳ 
سیاست‌های سودجویانه‌ی انگلیس و مرحمت گونه‌ی شوروی 


باعث شد تا اندیشه‌های چپ مارکسیستی در بین جامعه به 
سرعت توسعه یابد» تا جایی که همگرایی اصناف و 
روشنفکران حزب توده شکل می‌گیرد و قشر وسیعی از جامعه 
هویت خود را درون اندیشه‌ی مبارزه‌ی سوسیالیستی می‌يابند. 
حد فاصل سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ دورانی بود که اعتصابات 
گسترده چند ده هزار نفره در آبادان شکل گرفت و تا جایی 
پیش رفت که انگلیس تن به اصلاحاتی چند در راستای بالا 
بردن رفاه کارگران داد. هویت مبارز و جامعه‌محور این دوران 
را می‌توان در سراسر اشعار و داستان‌های این دوران و حتی 
سال‌ها بعد از آن یافت. در این خصوص می‌توان به افرادی 
همچون بزرگ علوی. جلال آل‌احمد. صادق چوبک. مرتضی 
کیوان و.. اشاره کرد. با بالا رفتن نارضایتی‌ها در دهه‌ی سی که 
حکومت مرکزی و پادشاهی هنوز نتوانسته بود پایه‌های خود را 
مستحکم سازد. در مجلس نیروهای ملی‌گرا با حمایت های 
مردمی شروع به قدرت گرفتن کردند تا در نهایت با تحمیل 
خواست ملت به حاکمیت در ۲۹م اسفندماه ۱۳۲۹ نفت ملی 
شد و در ۱۳۳۰ محمد مصدق به عنوان رهبر نهضت ملی ایران 
به نخست وزیری رسید. با سرکوب نهضت ملی و کودتا علیه 
دولت ملی ایران. شکست و سرشکستگی در تارویود روح 
جامعه رسوخ کرد. تا جایی که شعر شکست تا سال‌ها گ اشاند 
غالب شاعران همچون اخوان ثالث و شاملو مشهود بود. 
سرکوب شدید نیروهای مخالف و تلاش شاه برای استقرار 
هویت ناسیونال-نوستالژیک مدرن در حد فاصل سال های 


شماره ۲ فروردین ٩۸‏ 


۲۵۳5۷۵ 
0 0002 7 


یادداشت‌ها 

1 حکومت ملی نوعی از 
سامان سیلسی است که در آن 
قدرت اعمال خشونت منحصر 
در دست دولت است و ملت 
دیل عنوان شهروندان از حقوقی 
پرخوردارند که حاکمیت 
موظف به پاسداری از آن 
حقوق است. 

۲ حق چیزی نیست که کسی 
آن را بلهد یا بگیرد ما همواره از 
لحظه متولد شدن حقوقی داریم. 
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یادداشت‌ها 


۴ دراین دوران و پس از 
[قلاب کمونیستی ۱۹۱۷ 
شوروی آن‌ها که با پرچجم 
مبارزه با امپریالیسم و نفی 
حکومت تزاری بر سبر کار 
آمدند درجهت مبارزه با چنین 
سیاست هایی بلهی ایران به 
شوروی را بخثیلند. چنین 
اقداماتی دربن ایرایان باعت 
محبوییت شوروی و نديشه 
نوظهورشان شله بود. 

۴ در این دوران یعنی سال های 
جنگ سرد آمریکا سرمایه 
گذاری عظیمی برای سرک وب 
نیروهای مارکسیستی در سراسر 
جهان کرده بود تا جایی که در 
ایران چندین هزارنفر به اسم 
مبارزه با سوسیالیسم دستگیر و 
روائه زندان طولائی‌مدت شدند. 
لبته ناگفته نماند که شاه هر 
نیروی مخالفی را با این عنوان 


دستگیر می کرد. 


۲ کشور را در خفقانی مهیب فرو برد. اما در اینن دوران 
فعالیت نیروهای مذهبی و باقیمانده‌ی حزب توده بصورت 
مخفیانه ادامه یافت. مذهب و علی‌الخصوص تشیع که ريشه ی 
چندصدساله در هویت ایرانیان داشت. به جزئی جدابی‌ناپذیر 
از هویت جمعی بدل شده بود. با تنگ شدن عرصه‌ی فعالیت 
برای هر نوع نیروی سیاسی و بویژه نیروهای منتسب به طیف 
ملی و چپ نیروهای مذهبی با در دست گرفتن پرچم مبارزه 
خود را به صفوف اول مبارزه رساندند. بطور مشخص سال ۴۲ 
و ۱۵ام خردادماه این سال نقطه‌ی عطفی برای نیروهای مبارز 
مذهبی و مقابله‌شان با سیاست‌های انقلاب سفید شاه بود. 
هویت مذهبی این دوران متاثر از نهضت ملی و انديشه های 
ضدامپریالیستی به هویت غالب بدل شد تا جایی که سال به 
سال از سال ۴۲ تا ۵۷ می‌توان سیر صعودی مذهبی شدن و 
مشارکت سیاسی مذهبیون را بصورت واضح مشاهده کرد. در 
این دوران گفتمان تفکر و انديشه در دین رشد کرد و مباحثاتی 
همچون تفسیر در قرآن توسط افرادی نظیر دکتر شریعتی. 
آیت‌الّه طالقانی. آیت‌اله مطهری, آیت‌اله خمینی و... مطرح 
شدند. سخنرانی‌ها و میتینگ‌های بزرگ در حسینیه ارشاد 
مساجد و دانشگاه‌ها از مهمترین علل بسط و رشد تفکرات 
مذهبی-انقلابی بودند. با پیروزی انقلاب و طی شدن پروسه ی 
تثبیت حاکمیت (که شرح مفصلی خارج از حوصله‌ی بحث 
فعلی می‌طلبد) هویت مذهبینقلابی خود را در چهره‌ی یک 
نظام سیاسی بروز داد. 

اما امروز هویت نسل جدید. موسوم به نسل سوم انقلاب 
چیست؟ نسلی که نه می‌توان آن را مذهبی-انقلابی دانست و 
نه سکولار. سردرگمی و پیچ‌وخم‌های افکار و نظراتش سراسر 
در تمام انتخاب‌ها و تصمیماتش نمایان می‌شود. نسلی که 
غایت آمال آرزوهایش را در زندگی‌ای مادی-مرفه حلاصه 
کرده و فهمش از آزادی منحصر به آزادی‌های فردی می شود. 
نسلی که پیوسته خود را در مقابل واژه‌ی سیاست فرار می‌دهد 
و در تلاش است تا با فرار از رویارویی با این مسئله به 
هرسویی روانه شود. پس از انقلاب و با استقرار دولت در 
حاکمیت. تلاش‌ها برای مستحکم کردن قدرت دولت مرکزی 
منجر به حذف طیف عظیمی از دایره ی قدرت شد. 
بمب گذاری‌ها» ترور و جنگ بصورت پی‌درپی فضا را به چنان 
التهایی رسانده بود که عملا گفت‌وگو معنایی نداشت. پس از 


جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست‌ها در هت 


سازندگی چیده شدند و در این جهت کارگران بشدت 
سرکوب شدند و عملا حق برگزاری اعتصابات از اصناف 
سلب شد. پس از دوران سرکوب رفسنجانی» دولت اصلاحات 
با شعار آزادی فضای سیاسی بر سر کار آمد. با گسترش 
آزادی‌های مطبوعاتی و اجازه‌ی بازگشت نیروهای سیاسی 
محذوف. امید در نسل جوان انقلاب دمیده شد و بسیاری که 
مهاجرت کرده بودند به کشور بازگشتند تا در ساحت و ساز 
نقشی داشته باشند. اما این ضیافت دیری نیایید در سال ۷۸ و با 
افشای قتل‌های زنجیره‌ای. مطبوعات پرده از جریان هایی 
برداشتند که در خفا تلاش می‌کردند تا در مقابل این تغییرات 
بایستند. بعدها با ردصلاحیت گسترده‌ی نمایندگان مجلس 
ششم و تنگ کردن فضا توسط نیروهای انتصابی این مواجه 
علنی‌تر شد تا در سال ۸۴ و با روی کار آمدن دولت 
احمدی‌نژاد فضا مهیا شد تا عملا طیف منتقد تغبیرات. بر 
ارکان اساسی قدرت دست یابد. با تنگ شدن فضا بر مطبوعات 
و شیوع فساد ساختاری زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی 
محدودتر می‌شد و از طرفی رانت نیروهای نظامی در بدست 
گرفتن پروژه‌های کلان قدرت و نقش این نیروها را بشدت 
تقویت کرد. در سال ۸۸و با جریانات موسوم به جنبش سبزء 
نقش این نظامیان در سرکوب‌های این دوران بشدت پررنگ 
بوده تا جایی که بعضی مفسرین از حوادث ۸۸ به عنوان کودتا 
یاد می‌کنند. عملا بعد از این نقطه‌ی تاریخی طیف عظیمی از 
نیروهای سپاه قوه قضاییه. پلیس؛ صداوسیما و دیگر نهادها 
تصفیه شدند و مشخصا نیروهای نظامی قدرت خود را توسعه 
دادند. ناامیدی و سردرگمی ویژگی مشترک آن سال‌ها بود تا 
اینکه با انتخابات ٩۲‏ تلاش‌ها برای بازپسگیری کرسی‌های از 
دست رفته, از سر گرفته شد اما اين بار مختصات سیاسی 
کشور تغییر بافته بود ضعف ایدئولوژیک. عملی و سازمانی 
نیروهای اصلاح‌طلب و از طرف مقابل شکل‌گیری هسته ی 
کت قدرت غملا امکان تغییر زا مخد ود کرد تاءایتکه یش, او 
وقایع سال ۹۶ عملا جز پوسته‌ای از احزاب اصلاح‌طلب باقی 
نمانده است. 

به گفته‌ی هانا آرنت سیاست به معنای کنش‌ها و کردارهای 
عمومی انسان‌هاست که آزادی و اختیار و فاعلیت انسان را در 
خود نهفته دارد. انسان آزاد اساسا فردی است که با مشارکت 
در عرصه‌ی عمومی و اجتماعی در پی رسیدن به مقاصدی 
جمعی باشد. در هر کدام از برهه‌های تاریخی یاد شده یک 


ویژگی ابت وجود داشت و آن دید نسبت به آینده و تصویر 


از جامعه‌ای متعالی‌تر بود که ذیل عنوان ملت. شهروند. توده و 1 


۷ 


پا مسلمان شیعه انسجام می‌بافت. اما امروزه و در سال های 8 


اخیر شاهد ظهور و رشد نوعی از سرخوردگی و شکست 


توامان با انفعال جمعی هستیم. ریشه‌ی این مبحث را می توان 


در دو قالب بحران مصرف‌گرایی و سرکوب اندیشه جستوجو ۳۹۵ 


که هرق کااس که تشرای ای است تا شک خرف 
رقابت افسارگسیخته در بازاره ساخت کالاهای غیر ضروری و 


در نهایت بوجود آوردن نیازهای کاذب ایجاد می‌شود. نیازهای 


می‌شود تا انسان هیچ‌گاه نیازهایش برطرف نشود و همواره 
بدنبال کالایی برای خرید باشد. چنین وضعیتی منجر به انفعال 
مرت مفهومی در بردارنده آمیدها و 

کردار یک نسل. یک کشور یک 

قبیله و يا یک فرد و در یک جمله 

پاسخی به کیستی «من » و«ما»ی 


جمعی و وجه تمایزش با «غیر» 
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1 
کنش ها و کردارهای عمومی انسان 
هاست که آزادی و اختبار و فاعلیت 


۹ 


فردی و به تبع آن نابودی هویت جمعی می‌شود. این بحران 
کم‌وبیش در سرتاسر جوامع جهانی به نسبت شبوع پیدا کرده 
است. اما از طرفی دیگر سیاست‌های هسته‌ی سخت قدرت در 
چند دهه‌ی اخیر در ایران منجر به جدایی و ریزش طیف 
گسترده‌ای از نیروهای سیاسی شده است. جبهه ی ملی و 
نهضت آزادی جزء طیف‌هایی بودند که در ابتدای امر از 
«خوانش خودی» خارج شدند. با گذر زمان حلقه‌ی خودی‌ها 
تنگ و تنگ‌تر شد این روند در نهایت عملا در ۸۸ به اوج 
خود رسید و اندک نیروهای باقی‌مانده نیز از عرصه های 
مختلف نیروهای سیاسی-اجتماعی کنار گذاشته شدند و دوران 
جدیدی در سپهر سیاسی کشور آغاز شد. کنار گذاشته شدن 


بخش زیادی از تفکرات متفاوت و مضمحل شدن نسل جدید 


اصلاح طلبان به پوسته‌ای بی‌محتوا باعث شد تا کنش سیاسی 
از موضوعیت بیفتد و درگیری جامعه با امر سیاسی هر روز 
کمتر شود. 

شکل نگرفتن یک هویت جمعی و مضمحل شدن کنش 
سیاسی. پایه‌های روندی را گذاشته‌اند که اگر تغییر نيابند دور 
نیست دورانی که در نبود اندیشه‌های منتقد و با یکرنگ شدن 
عرصه‌ی سیاسی, با نوعی از حاکمیت توتالیتر مواجه شویم. 
توتالیتاریسم اجرای قانون طبیعت يا تاریخ است؛ از این 
دیدگاه» خواست‌ها و نیات فردی ربطی به مبارزه‌ی نیروهای 
تاریخی ندارد. به گفته‌ی آرنت «درست است که توتالیتاریسم 
همه‌ی قوانین موضوعه را نادیده می گیرد ... اما با این همه 
بدون راهنمایی قانون و تنها از روی خودسری عمل نمی‌کند؛ 
زیرا ادعا دارد که از قوانین طبیعت پا تاریخ» که همه‌ی قوانین 
موضوعه باید از آن نشثت گرفته باشد» اطاعت می کند . 
قوانین توتالیتر ... قوانین تاریخ و طبیعت را بصورت مستقیم بر 
بشر اعمال می‌کند.» در واقع حکومت‌های استبدادی در پی 
ایجاد محدودیت در آزادی افراد هستند اما در حاکمیت توتالیتر 
عزم بر الغای آزادی است. ارائه‌ی خوانشی خاص از «شهروند 
مطلوب» شکل گرفتن مرزبندی میان مردم. ناامیدی از 
مشارکت سیاسی توسط طیف گسترده‌ای از مردم عرصه را بر 
طیف منتقد تنگ خواهد کرد و از طرفی دیگر مرزبندی ها 
باعث می‌شود تا امکان گفت‌وگو سخت شود. حاکمیت بدلیل 
سیاست‌های چند دهه‌ی اخیر در حال فاصله گرفتن از توده ی 
مردم است. در چنین فضایی لزوم ایجاد جبهه‌ای مشترک و 
نهضتی ملی درجهت بازیابی هویت جمعی در مقابل سرکوب 
و فضای خفقان بشدت احساس می‌شود. 
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.و حداوند به سرای صلح وآرامش دعوت م ی کند.» - 


۳۵ 
رادیکالیسم اسلامی پدیده‌ای است که جهان در طی ۳۵ سال 
گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است. اولین نسل از این 
گروه تحت عنوان «جهادی» زیردست افرادی همچون اسامه 
بن لادن و خالدشيخ محمد پرورش یافتند و گروه‌های مستقل 
مسلح را تشکیل دادند. 

بندتا برتی. پژوهشگر حوزه‌ی امنیت در توجیه شکل گیری و 
رشد این گروه‌ها اینگونه می‌گوید: «طی ۱۰ سال گذشته 
پژوهش‌های صورت گرفته روی دولت و حکومت های 
خودمختار این اصل را روشن ساخته است که هرقدر دولت‌ها 
در خاورمیانه ضعیف تر باشند. بسترهای بیشتری را برای 
شکل گیری و رشد گروه‌های مسلح ایجاد می‌کنند. به دلیل‌آنکه 
گروه‌های مسلح در جریان جذب افراد تلاش می‌کنند چیزهایی 
مانند ایمنی و امنیت را ارائه کنند که دولت آن ها را ارائه 
نمی‌دهد. درواقع آنان با ارائه‌ی خدمات اجتماعی قدرت خحود 
را افزايش می‌دهند.» 

وی ادامه می دهد: «به عنوان مثال. شروع اولیه‌ی طالبان در 
افغانستان يا حتی شروع و گسترش داعش با توجه به 
تلاش‌های آنان برای فراهم کردن امنیت در جامعه بسیار قابل 
درک است.» 

این پژوهشگر حوزه‌ی امنیت تصریح می‌کند: «دیگر آن تصور 
ساده. خشن و نظامی از این گروه‌های خودمختار نمایانگر تمام 


ابعاد آن‌ها نیست. گروه‌های مسلح امروز سازمان‌های پیچیده‌ای 
هستند که علاوه بر سلاح شبکه‌های تلوزیونی و رادیویی و 
سایت‌های اینترنتی دارند. علاوه بر دانش نظامی. توان مدیریتی 
دارند و نحوه عضوگیری آنها دچار تغیبر شکلی اساسی شده 
است.»» 

دراصل علاوه بر فرآیند عضوگیری این گروه‌ها. افرادی که 
جذب این گروه‌ها می‌شوند نیز تغییر کرده‌اند. این عضو ها 
صرفا از خاورمیانه و افرادی با سطح دانش پایین نیستند. 
همانطور که یکی از رهبران ارشد داعش که خود بزرگ‌شده ی 
اروپا و تحصیل کرده‌ی رشته‌ی مهندسی است در مصاحبه با 
سعاد مخنت. خبرنگار مراکشی‌تبار واشنگتن‌پست اینگونه 
می‌گوید: «فکر می‌کنید خل‌وچل‌ها به ما می‌پیوندند؟ نه. ما 
آدم‌هایی از سراسر دنیا داریم. برادران بریتانیایی با مدارک 
دانشگاهی و از تبارهای مختلف داریم: پاکستانی» سومالیایی؛ 
یمنی و حتی کویتی. افراد تحصیل‌کرده از کشورهای غربی و 
افسران امنیتی آموزش‌دیده از گارد صدام حسین به ما 
پیوسته‌اند.» 

بنا به گزارش الیویر روی که در گاردین منتشر شده است. 
«تروریست‌های بومی» نسل جدیدی از جهادی‌ها هستند که 
در کشورهای غربی پدید آمده‌اند. 

به گفته‌ی این پژوهشگر تا میانه‌ی دهه‌ی ٩۰‏ اکثر جهادی‌هایی 
که اقدامات بین‌المللی می‌کردند از خاورمیانه آمده و مدتی در 
افغانستان جنگیده بودند. سپس به کشور خودشان بازگشتند تا 


اهدافشان را تبلیغ کنند و جهاد را ادامه دهند. 

اما مفهوم «تروریست‌های بومی» به آن دسته از جهادی‌هایی 
اطلاق می‌شود که در اروپا بدنیا آمده‌اند و در آنجا رشد 
کرده‌اند. سپس يا تغییر دین داده‌اند و پا دچار «نوزایی دینی» 
شده‌اند. 

روی در تشریح اين پدیده می‌گوید: «از خحصوصیات مشترک 
این گروه از افراطنون این اسنته که تقریبا همکی توغی تندل» و 
نوزایی دینی را تجربه کرده‌اند. آن‌ها مسلمانانی هستند که پس 
از تجربه‌ی گونه‌ای زندگی به شدت دنیوی, گذراندن عمر در 
کلوب‌ها. نوشیدن الکل و ارتکاب جرائم پیش‌پاافتاده. ناگهان 


و کر ینید ولا با 
می‌پیوندند؟ نه. ما آدم‌هایی از 
سراسر دنیا داریم. برادران بریتانیایی 
با مدارک دانشگاهی و از تبارهای 
مختلف داریم: پاکستانی» سومالیایی. 
پمتی و جتی کویتی. افراد 
تحصیل‌کرده از کشورهای غربی و 
افسران امنیتی آموزش‌دیده از گارد 


صدام حسین به ما تاد 


۳ انش کروة 
این است که تقریباً همگی نوعی 
تبدل و نوزایی دینی را تجربه 
کرده‌اند. آن‌ها پس از تجربه‌ی 
گونه‌ای زندگی به شدت دنیوی. 
گذراندن عمر در کلوب‌ها. نوشیدن 
الکل و ارتکاب جرائم پیش‌پاافتاده؛ 
ناگهان ایمان‌شان به شعایر دینی را 


از نو تجدید کرد 


ایمان‌شان به شعایر دینی را از نو تجدید کردند.» 

بنا بر گزارشات این پژوهشگر نحوه آشنایی این جوانان با 
اسلام غالبا به شکل فردی و از طریق همین گروه های 
تروریستی بوده است. اغلب این جوانان علاقه‌ای به حضور در 
اخوان‌المسلمین مسجد و هرگونه محفلی از اجتماع مسلمانان 


ندارند و درنتیجه آموزش‌های مذهبی را از طریق اینترنت و 


دیگر رسانه‌ها فرا می گیرند. 

اکنون شاید فهم این نکته که چرا داعش با صرف هزینه. دو 
مجله به زبان انگلیسی منتشر می‌کند دشوار نباشد. 

سعاد مخنت که پیش‌تر از او نام برده شد در کتاب «به من 
گفتند تنها بیا» از سوژه‌هایش. درباره‌ی وقایعی می‌پرسد که به 
افراط گرایی آنها منجر شد. او از یک زن مراکشی-آلمانی سخن 
می‌گوید که در دوران سخت زندگی‌اش؛ یک امام جماعت به 
یاری‌اش آمد و آنگاه راهش به محافل رادیکال باز شد. 

وی همچنین از مسمانانی حرف می‌زند که به گفته‌ی خودشان 
در اروپا به عنوان شهروندان درجه‌ی دو محسوب می‌شوند و 
همواره خیال انتقام جنگ عراق و همچنین افغانستان را در سر 
دارند. 

ابویوسف از رهبران ارشد داعش طی مصاحبه ای گردآوری 
شده در همین کتاب. ذکر می‌کند که آنچه باعث نفرت او از 
جوامع غربی شده دورویی آنان است. آن‌ها از آزادی و حقوق 
بشر حرف می‌زنند اما همواره این حس را در مسلمانان ایجاد 
می‌کنند که هیچ‌وقت در این جوامع پذیرفته نخواهند شد. به 
ظن خود او و هم فکرانش اکنون مشغول جهادند تا جهان 
اسلام را آزاد کنند. درواقع جهان را آزاد و اسلامی کنند! 

او می‌گوید: «داعش مسلمانان را از فلسطین تا مراکش و 
اسپانیا آزاد می‌کند و بعد جلوتر می‌رود تا علم دار اسلام در 
راجت سوه هر کی که ماوت کل وی تججاید 
می‌شود.»» 

رویای رادیکالی-اسلامی ابویوسف و هم‌طیفانش برخاسته از 
تعالیم نادرست و شرایط محیطی سرکوب‌گر و خشونت آمیز 
بوده است. علی‌رغم اینکه چارچوب فکری و عملی آنها تبیین 
شده توسط اسلام است اما عوامل محیطی فراوان این 
چارچوب‌ها را تا مرزهای نامعلومی کشانده است. امنیتی تر 
کردن فعالیت‌های مسلمانان در دنیا. محدودسازی آنها و اتخاذ 
سیاست‌های اسلام‌هراسانه ممکن است باعث کاهش تلفات 
این گروه‌های رادیکالی شود اما ایدئولوژی آنهارا همچنان زنده 
نگه‌حواهد داشت. ایدئولوژیای که تحت لوای اسلام. همانقدر 
با اسلام ارتباط دارد که کو کلاکس کلان با مسیحیت. داعش؛ 
القاعده طالبان و... فراتر از آنکه یک گروه باشند. یک 
جهان‌بینی‌اند با مرزهایی نامعلوم از خاوریانه تا قلب اروپا. 
کلید حل این معضل نه در کلاشینکف یک فرمانده ی ارشد 


ارتش که در دست یک جامعه‌شناس نت 
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دانشگاه امام خمینی قزوین 
«شمامی مناسیات ثایت و منجمد شده. همراه با ژنجیره تعصیات و باورهای باستانی و قابل احترام آن‌ها از میا می‌روند و 
تمامی نسبت‌های نوپدید پیش ا زآنکه شکل پیدا کنند خصیصه‌ای باستانی به خود می‌گیرند. هرآنچه سخت و استوار اسست 


دود می‌شود و به هوا می‌رود. ه رآنچه مقدس است دنیوی می‌گردد و انسان‌ها در نهایت اگزیر می‌شوند تا با شرایط 


واقعی زندگی و مناسبات خود با همنوعانشان. رو در رو شوند » - کارل مارکس و فریدریش انگلس 


عقلانیت. به مثابه‌ی هسته‌ی مرکزی دستگاه فلسفی جریان 
روشنگری, به صورتی قدسی. ستودنی و غایی مفهوم پردازی 
شد و از نطفه‌ی اين مفهوم رادیکال در عصر روشنگری» 
حقیقت به ظاهر در جایی دیگر نمو یافت. در جایی بیرون از 
مه مخلوق ما و چیره بر ما. آن چیز عقلانی به طبع. بر هر آنچه 
غیرعقلانی است محق گشت و رهیافتی جامع به همه‌ی ابعاد 
عجیات: فردی ان بتماطی, تر),جولن رز مستوزی. اکیر اس 
عقل ترسیم شد. عقلائیت. در جزء جزء رفتارهای فردی و 
خشت خشت بنای اجتماعی ريشه دواند و همچون رب 
النوعی سرکش. عرش پروردگار مطلق و مستبد الاهیات را 
تصرف کرد و بر تخت استیلای متافیزیک بشر تکیه زد. 
مدرنیته در هیبت پادشاهی مسرور از غنائم نبرد با حرمسرای 
مغاک‌های بشر درآمیخت و سنت را آبستن فرزندان بی‌شمارش 
کرد. هرآنچه ذیل شعاع نور خدایگان بی‌شمار معنا می‌یافت؛ 
این بار در چارچوب متصلب تعاریف این‌همان و 
وحدت‌بخش عقلانی تا ابژه‌ای فاقد معنا و همچنان سرشار از 
صفات فرافکنی‌شده تقلیل یافت. اسطوره و دین در تقابل با 
روشنگری. يا حذف شدند و يا عقلانی. هر آنچه به مقاومست 
برخحاست گویی بذر عقلانیت را در خود می‌کاشت زیراکه 
دیری نمی‌پایید. تا به سبب مرگ خود و يا به جبر بقاء با تن 


دادن به همان اسلوب‌های عقلانی. به نوعی بر حقانیت این 


نظام نوین فلسفی صحه گذارد. هر چه می‌توانست در این 
الگوها بقا یابده بازتعریف می‌شد و هر آنچه نمی‌توانست؛ 
تاه و موس تسه و نیمسای رل کیش ی 
توس و شاه دسر گرم وه ماع خی دفاق کرسته فا 
جنگ و مبارزه. همه سویه‌های عقلانی به خود گرفت و غایات 
بشر نیز در سایه این دگرگونی. جای دیگری را نشانه رفت. 

روشنگری که برای رهایی آمده بود و قرار بود مارا از صغارت 
خویش به در آورد. خود مارا به بند کشید و اینبار نه اشیاء 
جان‌گرفته و کاهنان و جادوگران و خدایان بلکه اصول و 
منطق فرمالیستی حاکم بود که بی‌رحمانه جزء به جزء حیات 
مارا نظاره و اداره می‌کرد. روشنگری که قرار بود خرافه را با 
و اسطوره را در قعر متافیزیک بشر 
مدفون سازد اینبار خود به اسطوره‌سازی متوصل شد و المپ 
دیگری از کنه ارزش‌های عقلانی خود برساخت. امروز دشوار 
زان ا نان کرد که اسان هاگره کی سای موس ازج 


نور حقانیت خود محو کند 


کاهنان سر می‌سپرد» امروز نیز سرخوش و سرمست کتاده‌ی 
تتلاگی طقاز ی رانفی را 
تسلیم به درگاه برساخت‌های خودش بود و انسان امروز نیز در 
سایه‌ی اسطوره عقلانیت. باز خود را ابژه می‌یابد. «در جهان 
بهره‌مند از روشنگری» اسطوره پردازی به درون قلمرو ا 


ناسوتی نفوذ کرده استا. هستی‌ای که از ارواح و موجودات 


بر شانه می‌برد. انسان دیروز سوژه‌ای 


افسانه‌ای و از اخلاف عقلی و مفهومی آن‌ها پاک شده است 
برخوردار ازتللو امری طبیعی. اکنون واجد همان سرشت 
تابناک و منوری می‌شود که جهان باستان به ارواح نسبت 
می‌داد.»" روشنگری که رجعت به انسان و افسون‌زدایی از 
هی کان بیشر را خایته می آنکاشتت» دز مس استتلن اقمترنی. اشتق 
بر فاهمه بشر چیره کرد و عقلائیت شکاک نقاد و رهایی‌بخش 
در دوگانه‌ی کارکردی و غیرکارکردی خلاصه شد و نظامی 
منطقی را به مثابه الاهیاتی زمینی و مادی مسلط ساخت. آرمان 
آوانگارد و عقلانی روشنگری که اصالت را از آن انسانی عاقل 
ی بود تا با جان‌زدایی از اشیاء و 


تقدس زدایی از ایده‌ها. نسبت سوژه و ایژه را که به سیب 


روشنگری که برای رهایی آمده بود 
و قرار بود مارا از صغارت خویش 
به در آورد. خود مارا به بند کشید و 
اضر و مطی فربالتز 
حاکم بود که بی‌رحمانه جزء به 
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۳ به گره‌گاه واکنش‌های متعارف 
و رفتارهایی که عملاً از او انتظار 
می‌رود فروکاسته می‌شود. 
جان‌گرایی به اشیاء روح بخشیده 
بوده در حالی که صنعت‌گرایی روح 
آدمیان را به اشیاء بدل می‌کند ۶ 


فرافکنی وارون شده بود را به جایگاه حقیقی آن (بعنی تسلط 
سوژه بر ابژه) بازگرداند. تقدس را از سوبزکتیویته نیز زدود و 
بشر را همچون دیگر «چیز»‌ها به سلطه درآورد. «سلطه‌ی 
جهانی بر طبیعت علیه خود سوژه متفکر وارد عمل می‌شود و 
هیچ چیز از او باقی نمی‌ماند. مگر همان «من می‌اندیشم» 
هماره یکسان که باید همه‌ی افکار و تصورهای مرا همراهی 
کن. سوژه و ابزء "هر دو غقیم می‌شوند..«: تساوی ذهن و جهان 
عاقبت حل و فصل می‌شود اما فقط به این معنا که هر دو 
طرف این تساوی خط می‌خورند و تقلیل تفکر به ابزار با 
کف واضی وان را نهکرمس ک نا اک بو فتعبار 


ستجین خویش باشد.»" 

معرفت معنایی نو می‌یابد. دیگر ذاتی در ابژه‌ها متصور نیست 
که فهم شود. از دل عقلانیت مخدوش و زخم خورده 
پوزیتیویسم سربرمی‌آرد که فهم را دیگر وقعی نمی‌گذارد و از 
جهان صرفا آنچه برای ماست را تبیین می‌کند. بدین معنی که 
دیگر تحلیل و تفسیر با واسطه‌ی پدیده‌ها به جهت فهم آنان در 
پیوست با معناها و دلالت‌های تاریخی و اجتماعی در نظر 
نیست و تنها تبیین الگوهای قابل پیشبینی در نسبت‌های زمانی 
و مکانی بین داده‌های بی‌واسطه آن هم به جهت تسهیل فرآیند 
سلطه ی اهمیت می‌یابد. پا آن‌گونه که وبر تدقیق 
می‌کند: «در پژوهش اثباتی (18601021) پدیده‌ها. به جای فهم 
یک پدیده بر پوشاندن آن با داده‌های آماری تمرکز می‌شود.»" 
در این نظام شناختی نو انسان نیز در کمیّت‌ها کیفیت می‌یابد. 
محاسبه موفقیت و شکست بشر در گروی کارکردی یا 
غیرکارکردی بودن فرد در نظام تولیدمحور و سلطه‌جوی حاکم 
ممکن می‌شود و همه‌ی ابعاد حیات اجتماعی در قوانین تولید 
و سلطه تنیده می‌شود. ادیان در سایه‌ی فراگیر شدن علم و 
آموزش ساختاری سلسله‌مراتبی و شیوه‌ی تولید نیز با توسعه‌ی 
تکنولوژی برای تسهیل بهره‌داری از انسان و طبیعت. عقلانی 
می‌شوند و هنر نیزة از موسیعی تا معمازی» دز املوپ الگوهای 
منطقی اروپایی بازتعریف می‌شود. چارچوب رفتاری عقلانبی 
بازتعریف شده بر مبنای کارکرد. پروتکلی از رفتارهای 
قاعده‌مند را در راستای تضمین بیشینه‌سازی تولید منتج از این 
ساختار به بشر تحمیل می‌کند. «فرد به واکنش‌های 
متعارف و رفتارهایی که عملاً از او انتظار می‌رود فروکاسته 
می‌شود. جان‌گرایی به اشیاء روح بخشیده بوده در حالی که 
صنعت‌گرایی روح آدمیان را به اشیاء بدل می‌کند. دستگاه 
اقتصادی جامعه به صورتی خودکار. حتی مقدم بر برنامه‌ریزی 
جامم. کالاها را به ارزش‌هایی مجهز می‌کند که چگونگی رفتار 
بشری را تعیین می‌کند...از طریق عوامل بی‌شمار تولید انبوه و 
فرهنگ مبتنی بر آن» رفتار استاندارد به منزل‌ی یگانه رفتار 
طبیعی عقلانی و قابل احترام بر فرد تحمیل می‌شود ... ملاک 
سنجش او [فرد] صیانت نفس است. سازگاری موفق پا ناموفق 
با کارکرد عینی مختص به او و الگوهایی که برای این کارکرد 
تیش له آزیت :6 

این نظام بوروکراتیک کاملاً عقلانی بسط يافته, خود را مکررا 
در سطوح مختلف اجتماعی بازتولید و مستحکم می‌کند. در هر 
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یادداشت‌ها 


! سین یاسایرن 
پا یمف دریایی در اساطیر 
پونانه گاهی به صورت 
موجودی با بدن یک پرنده و 
سر یک زن و در سایر موارد به 
شکل تها یک زن تصویر 
شله‌است. آن‌ها سه نیمف 
دریایی بودند که ملونان را با 
آوازهای احساس‌برانگیز حود 
طلسم کرده و به کام مرگ 
می‌کشاندند. 

دیلکتیک روشنگری ماکس 
هورکهایمر و تتودور آدورنو 
(مفهوم رونشگری» ترجمه ی 
مراد فرهادپور 

همان 

روش شاسی علوماجماعی 
ماس وبر ترجمه‌ی حسن 
چاوشیان 

۵ دیلکتیک روشنگری ماکس 
هورکهایمر و تتودور آدورنو 
(مفهوم روشنگری» ترجمه ی 
مراد فرهادپور 

۶مطلعات فرهنگی سیمون 
دیورینگه ترجمه‌ی شهریار 
وففی‌پور 


حوزه‌ای» بر مبنای مقتضیات آن حوزه. اللگوبی مشخص؛ 
مقصدی تعریف شده و معیارهای کمی معینی برای ارزیابی و 
حفظ سلطه خلق می‌کند. «هر حوزه مواد و مصالح خاصی 
دارد و فضا و زمان بارزی دارد که آن‌ها را به یکدیگر متصل 
می‌سازد. همچنین هر حوزه‌ای به آینده‌ای معطوف است و 
جهان خیالی خودش را شامل می‌شود. وعده و تصویر خودش 
از رضایت و موفقیت. و امکانات خاص خودش برای امر 
لذت.»" این آینده‌ی خیالی مطلوب و الگوی مشخص وصول 
به آن سنجه‌ی دقیقی برای ارزیابی تک تک افراد در نسبت با 
استاندارد به دست می‌دهد. از طرفی, به سبب روابط درونی 
موجود بین سطوح متفاوت نظام‌های سلسله‌مراتبی عقلانی. فرد 
ناچارا برای حفظ جایگاه خود. می‌بایست در تمامی سطوح 


تبعیت کند. هم‌پوشانی پیچیده‌ی این نظام‌ها در راستای نحمق 


1 


مدرنیسم برآن بود تا زنجیرهای 
تعصب و بندگی را از دستان بشر 
اقد ره انا ایتک اشرو تب کدی | 
در غل و زنجیر دیگری می‌يابيم 


ريشه در یک فراموشی بزرگ دارد: 


۹ 


تولید بیشینه از خانواده تا مدرسه و نظام اقتصادی. چنان 
انضباطی و عقلانی است که شکست يا سرپیچی در یکی از 
این نظام‌ها. موقعیت مستقر فرد را در ساير نظام‌ها معین 
می‌کند. توفق فرد در نظام سلسله مراتبی آموزش به فرد کمک 
می‌کند تا دنیای کار از نقطه بالاتری آغاز کند و از سوی دیگر 
در نظام ارزش گذاری خانواده, فرزندان موفق‌تر جایگاه بالاتری 
می‌بابند. نکته اینجاست که توفق در فعالیت اقتصادی نیز به 
سبب قرابت خود با غایت اصلی. تولید. موقعیت مستقر فرد را 
در سایر ساختارها را نیز تحت تأثیر خود ارتقا می‌بخشد. 
زیبایی و زشتی, خیر و شر حق و باطل تنها در گرو نسبت 
خود با امر تولید معنا می‌یابند. افرادی که به سبب موقعیت‌ها و 
تجربه‌های زیستی متمایز خود به هر نحوی از ادغام بهینه در 
این ساختار عاجز می‌شوند به سرعت توسط اذهان تحت 
سلطه طرد شده و در قالب ابنرمالیته به گونه‌های مختلف 
حذف می‌گردند. بیمارستان‌های روانی زندان‌ها و دارالتأدیب‌ها 
در صورت امکان. افراد ابنرمال را هضم و پسماندی استاندارد 


و مطلوب برای نظام تولید پس می‌دهند و ساختار نیز از سوی 


دیگر با تأکید بر قداست استاندارد. راه را به نحوی صوری 
برای وصول به استاندارد هموار می‌کند. کلاس‌های فوق برنامه 
گران قیمت برای آزمون‌های آموزشی. بنگاه‌های آموزشی که 
نام دانشگاه را یدک می‌کشند. جراحی‌های زیبایی و صنعت 
لوازم آرایشی. صنعت پررونق «خدمات» جنسیء کتاب‌ها و 
کلاس‌های پرطرفدار «چگونه موفق شویم» و «چگونه در 
۰ روز روتمند شویم» همگی محصولات گران و 
پرفروشی است که این ساختار عقلانی با توصل به آن‌ها از 
الگوهای هژمونیک استانداره سود استخراج می‌کند. 

اما مقصود راقم این سطور . صرفاً شرح مصائب نیست. چشم 
گشودن بر فریب‌های صنعت فرهنگ‌سازی که حول این امر 
قدسی(عقلانیت) شکل گرفته است مسیری را در برابر ما 
نمایان می‌کند که با مسئولیتی ضروری و تاریخی گره خحورده 
است. بس ساده‌لوحانه است که هرآنچه تا کنون گفته شد را به 
دشمنانی فرضی تحت عناوین مختلف همچون غرب. 
حاکمیت و یا مدرنیسم حواله کرد. اين سازه عقلانی نمی‌تواند 
کراهت خود را از خود مفهوم عفلانیت به ارث برده باشد. 
پالعکس اضمحلال مفهوم اساسی در فلسفه روشنگری عصر 
رنسانس انحطاط عقل را رقم زد. عقلانیت در غرب ظهور 
کرد و مدرنیسم برآن بود تا زنجیرهای تعصب و بندگی را از 
دستان بشر بیاندازد. اما اينکه امروز نیز خود را در غل و زنجیر 
دیگری می‌يابيم. ريشه در یک فراموشی بزرگ دارد. فراموش 
کردن آنچه عقلائیت و روشنگری از زهدان آن نمو یافت. نقد! 
نقد. کپرنیک را به خورشید مرکزی رساند و هیوم رابه جان 
ایده آلیست‌ها انداخت و کانت را از چرت جزمی‌اش بیدار کرد. 
نقد مارکس بر پیکره‌ی ساختار اقتصادی تاخت و نقد دورکیم 
هیا با مار کی ات ی رعاش مسا سعه فشادسم 
کارکردگرای محافظه‌کار را صورت‌بندی کرد. وبر در نقد 
مارکس. مارکسیسم را بسط داد و منشاً سرمایه‌داری را تا کنه 
باورهای دینی و فرهنگی رصد کرد و هایک با نقد 
سوسیالیسم. قهرمان بازار آزاد و اقتصاد غیردولتی شد. آنچه در 
تار و پود این آدیسه‌ی سرشار از پهلوانی متافیزیک بشر متبلور 
ای عتصیور تدای تن نک فک هی ای مالک هم وا 
پیش‌رونده آنجه محرک استث جر نقد نیستا: قطعه‌ی معتابعش 
و گمشده‌ی پازل این ساختار عقلانی مستبد و بهره‌کش" نقد 
است و مسئولیت اجتماعی ما نیز به احیای مجدد این تنها امر 
مطلقاً عقلانی ایجاب می‌کند. ۱ 


گفت‌وکو کوهر کم‌کشته‌ی روزکار ما 


اگر نگوییم زندگی اجتماعی ما حول «گفت‌وگوها» شکل پیدا 
کرده نقش بی‌بدیل آن در به جریان انداختن حیات اجتماعی و 
انسانی. غیر قابل کتمان است. نه تنها گفت وگو است که 
دستگاه معنایی و جهان درونی ما را می‌سازد بلکه هویت 
اجتماعی ما نیز به این عنصر پیوند خورده است. فرایندهای 
اندیشیدن و تفکر کردن و همچنین معنا کردن هویت‌مان, راهی 
جز دستگاه «زبان» ندارد. گفت‌وگو محدود به «شنیدن» و 
«به زبان جاری ساختن کلمات» نیست. تکامل زندگی بشری 
در گرو دیالوگ است؛ دیالوگ میان تضادهاء دیالوگ میان 
نیازها و..: زند کی سیاسی ما ثیز تحت تاثیر این عتتصر قرار 
دارد. هابرماس, اندیشمند آلمانی» راه رهایی را نوعی از 
گفت وگو می‌داند که بدون اعمال قدرت انحراف و تسلط هر 
یک از طرفین صورت می‌پذیرد و به حصول توافق ختم 
می‌شود. او حوزه‌ی عمومی را جایی برای اجرای این 
گفتوگوها می‌داند که قلمروای از وند کی اجتماخی:ماشت کته 
هن چیزی شبیه به افکار عمومی می‌تواند شکل بگیرد. اولا 
دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان تضمین شده 
است. ثانیا در این فضای بحت. آنچه مهم است «استدلالات 
بهتر» و نه هیچ چیز دیگر مانند زور. نهادهای واسطه‌ای بین 
دولت و ملت. در حالت ایده‌آل» نقش میانجی و تعاملی بر 
عهده دارند تا با بنا کردن «گفت‌وگو» بین دولت و ملت. نه 
تنها درکی متقابل بلکه تضاربی از منافع را به ثمر بیاورند. 
نهادهای میانجی هستند که مطالبات و حق‌های ملت را از 
دولت می‌خواهند و موانع دولت را برای ملت قابل درک 
می‌سازند. حذف این نهادها در گام اول بی‌شک به ملت آسیب 
می‌زند چراکه ابزازهای سلطه و قدرت, دست دولت است: 
فقدان اين نهادها است که راه «دیکتاتوری» را برای حاکمانی 
که از گفت‌وگو فراری‌اند باز می‌کند (البته حذف این نهادها نیز 
غالبا توسط خود حاکمان صورت می‌گیرد). حذف نهادهای 
میانجی یعنی حذف گفت‌وگوی ملت و دولت. حذف این پل 
ارتباطی یعنی حذف مشروعیت حاکمیت و قهر ملت با دولت. 
با حذف مشروعیت دولت و قهر ملت با دولت است که باید 
هر لحظه منتظر اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای باشیم. آنتونیو نگری. 
اندیشمند ایتالیایی معاصر دلیل شورش جلیقه‌زردهای فرانسه را 


حمید نظری 
دانشگاه علامه طباطبایی 


حذف همین نهادهای میانجی‌ای که از آن صحبت شد می‌داند. 
او در یادداشتی نوشته بود حکومت ماکرون میانجی‌گری های 
اتتماعن زا حلاف کرههاو امرور این شورش‌ها دامن او وا 
گرفته است. جلیقه‌زردها نیز به سینه‌ی نمایندگی و وساطت 
جناح‌های راست و چپ در مقام جایگاه‌هایی برای پیش برد 
میانجی گری تعارض مزبور دست رد می‌زنند. باید تاکید کرد 
که راه جایگزین بسیاری از دولت‌ها در چنین شرایطی؛ ایجاد 
نهادهایی است که به صورت دستوری و دست‌نشانده ایجاد 
شده‌اند تا این کمبود را به نفع دولت به اتمام برسانند. نمونه ی 
آن نیز حزب رستاخیز پهلوی دوم! اگر اين اقدامات ابتدا قهر 
ملت را التیام دهد یا سرعت آن را کم کند اما طولی نمی کشد 
که نبود گفت‌وگوی واقعی. دوباره سر باز می‌کند. همانطور که 
پهلوی دوم مجبور به «شنیدن صدای انقلاب مردم» شد. 

حذف جنبش‌های دانشجویی, سندیکاهای کارگری بیرون از 
دولت. فعالان مدنی مانند فعالان محیط زیست و... احتمالا به 
تشدید قهر ملت و دولت. تمامیت‌خواهی دولت و افزایش 
خشونت دولت نسبت به ملت می‌انجامد. تاریخ نیز ایین درس 
را به ما و به حاکمان تمامیت‌خواه و دیکتاتور داده است که 
ورود به این مسیر چه نتایجی را به دنبال دارد. وقتی فعالیت 
سیاسی آزاد. ممنوع است؛ گروه‌های سیاسی ناچارند یا از 
صحنه سیاسی دست کم به طور موقت بیرون بروند یا 
زیرزمینی شوند. به قول آصف بیات در کتاب «زندگی همچون 
سیاست»؛ همه‌ی جنبش‌های چریکی منطقه از فدائیان خحلق 
پیش از انقلاب ایران گرفته تا مقاومت ملی الجزایر به انن دلیل 
که فعالیت سیاسی آزاد و قانونی ممنوع بود به انقلابی گری 
همراه با خشونت روی آوردند. سرکوب و مخفی‌کاری مانع از 
ارتباط آزاد و مناظره باز در درون جوامع است که یا به نابودی 
امداف و انتظارات و به ناهماهنگی می‌انجامد یا به تمایلات 
خودکامه آشکار و شخص‌محوری مطلقه. پس حذف نهادهای 
میانجی نه تنها برای محذوفان بلکه برای حذف‌کنندگان هم 
نتیجه‌ی مطلوبی ندارد! کنار رفتن اين نهادهاء راه گفت‌وگو را 
می‌بندد و خشونت را جایگزین می‌کند. خشونتی که چه از 
سوی دولت و چه از سوی ملت هر دو به یک اندازه 


خانمان‌سوز است. 
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لاف مت هنن 
دموا 
سندیکاهای کارگری 
بیرون از دولت. فعالان 
مدنی مانند فعالان 
محیط زیست. احتمالا 
به تشدید قهر ملت و 
دولت. تمامیت‌خواهی 
دولت و افزایش 
خشونت دولت نسبت 


به ملت ك" ۰ 
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گاهنامه‌ی دانشجویی سیاسی. اجتماعی و فرهنگی 
شماره دوم فروردین ۱۳۹۸ 
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مدیرمسئول صاحب امتیازو سردبیر: فاطمه مهدوی 
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. مردم؛ دوبدردرزمین سیاست 
نتولیب رالیسم لهو علیه فاشیسم 

ی مطالب خارج ازیرونده: 
.استثمار تبعیض‌قومیتی وظهورفاشیسم 7 ۱ 
یویولیسم چب علیه یویولیسم‌راست . اندازه‌ی دولت درقانون اساسی جمهوری اسلامی 
. درسیرت توده‌ها: نگاهی به «رضاشاه‌روحت شادا» . روشنفکر دانشجو جامعه و دیوارهای زبانی 
. درباره‌ی سوژه‌ی معترض دی ٩1‏ 


. چرازنان خانه‌دارد رمحاسبات اقتصادی جایی ندارند؟ 


با 
2 بل ۷ ظ# 
ارم امه 2 هو 


مردم؛ دو بذر درزمین سیاست 
پرونده‌ی ویژه: فاشیسم 


فاشیسم له و علیه نولیبرالیسم 
پوپولیسم چپ علیه پوپولیسم راست 
استعمار تبعیض قومیتی و ظهورفاشیسم 
در سیرت تنوده‌ها 

سوژه‌ی اعتر اضات دی ماه ٩۱‏ 

در باب افسانه‌ی امنیت ملی 


خارج ازیر ونده 


اندازمی‌دولت درقانون‌اساسی‌جمهوری اسلامی | ۲۱ 
جای زنان خانه‌دار در محاسباث اقتصادی | ۲۲ 
جنبش سبزومسئله‌ی دموکراسی اجتماعی | ۲6 
روشنفکر دانشجو جامعه ودیوارهای زبانی | ۲1 


پرسش‌های راستین. بدین امید که از بطن در انداختن بحث‌های بجا در سپهر سیاست. راه‌های خروجی 


از این مغاک جهنمی پدیدار شود. 
و ۱ ۳۲۳۲ 


۱ مردم؛ دو بذر در زمین سیاست 


یکم. دو شماره‌ی اول «انکار» تلاشی بود حهت فراهم 
آوردن تمهیدات لازم برای مداخله‌ی سیاسی در دوران 
فترت؛ دورانی که اگرچه ویژگی‌های مختلفی دارد 
اما بیش از همه با انسداد سیاسی شناخته می‌شود. 
اگر همانند گرامشی بپذيريم که هیچ وضعیت انسداد 
سیاسی وحود ندارد و هر انسدادی از خود ما ناشی 
می‌شود» آن‌گاه اندیشیدن درباره‌ی سباست مردمی به 
واقع پیش‌نیاز هر تمهید سیاسی در دوران حاضر است. 
سیاستی که بدون هرگونه اغراق و بزرگ‌نمایی می‌تواند 
همان تکیه‌گاهی باشد که در تمامی گفتارهای گاه متضاد 
حاکم بر وضعیت غایب است و در ورای هم‌دستی پنهان 
سیاست راستین را نشان می‌دهد. اما تردیدی نیست که 
مفاهیم (مردم» و «سیاست مردمی» حتی به رغم برقرار 
کردن پیوندهایشان با رخدادها و جنبش‌های اجتماعی 
تجربه‌ی تاریخی ما از یک سو و فهمی حقیقی از 
دموکراسی از سوی دیگر, هنوز ابهام‌برانگیزند. حتی اگر 
بپذیریم که اين ابهام بیش از آن‌که به نحوه‌ی پرداخت 
نظری به آن مربوط باشد. به تعارضات درونی خود این 
مفاهیم برمی‌گردد. باز هم به نظر می‌رسد که هرگونه 
ادامه‌ی بحث در مورد مردم و سیاست مردمی تنها از 
دریچه‌ی روبه‌رو شدن با پرسش‌های اساسی دیگری 
میسر می‌شود. بنابراین می‌توان به حق و از جایگاهی 
سیاسی با اين پرسش روبه‌رو شد که مردم به راستی 
کت ؟ ابا سیاست مردمی هر نوع سیاستی است که 
در خارج از قالب‌های معمول سیاست‌ورزی» مثلا و 
صرفا در خیابان رخ می‌دهد؟ و این‌که آیا هر اجتماع 
دوم. اگر نخواهيم به ورطه‌ی هویت‌گرایی و ذات‌انگاری 
دچار شویم باید تصدیق کنیم که چیزی یک‌پارچه و 
بی‌شکاف نحت عنوان مردم. حتی و به ویژه نحت 
قالب‌هایی نظیر ملت» اساسا وحود ندارد. برابر قرار دادن 
مردم با بخش یا بخش‌های خاص و از پیش تعییین‌شده‌ای 
از کلیت یک جامعه نیز ها می‌تواند په ابهام ماجرا 
اضافه کند. بنابراین ساده‌انگارانه است اگر چنین مفهوم 
امکان‌ها و سویه‌های ارتجاعی نهفته در وضعیت غافل 
شویم. این سویه‌های ارتجاعی و خطرناک این روزها 
نام‌های گوناگونی به خود گرفته‌اند: از ۳ گاه‌وبی‌گاه 
خطر ۳ 5 انواع‌واقسام هویت‌گرایی‌های ملی 
قومی و مذهبی» و از بدیل‌های داخلی و خارجی 
توتالیتر تا سباست بدنام‌شده‌ی پوپولیستی. بنابراین به 
نظر می‌رسد که هر نوع طرح سیاست مردمی و مترقی 


تهمورث امیران 


تنها از دریچه‌ی نفی متعین این امکان‌های ارتجاعی 
میسر خواهد بود. پرونده‌ی این شماره تلاشی است 
در امتداد همان سیری که با طرح سیاست مردمی آغاز 
شده و احتمالا چند شماره‌ی دیگر نیز ادامه خواهد 
داشت. این پرونده تلاش دارد تا از خلال درگیر شدن با 
بخشی از پرسش‌های ذکرشده در مورد محتوای سیاست 
مردمی و امکان‌های بالقوه‌ی درون وضعیت» مختصات 
سوم. برای تحلیل امکان‌های درون یک وضعیت 
مشحص نایار از تعلیل قرایط اتضمامی آن تیم 
تا از خلال آن با پاسخ‌های ممکن به گسست‌ها و 
بحران‌های وضعیت مواحه شویم. ردیای این بحران‌ها 
را می‌توان در شکل خاص ادغام ایران در اقتصاد 
جهانی در سال‌های تثبیت بعد از جنگ حستجو کرد. 
یعنی اعمال سیاست‌های نئولیبرالی در داخل و ادغام 
در جهان به منزله‌ی یک کشور حاشیه‌ای صادرکننده‌ی 
نفت و واردکننده‌ی کالاهای مصرفی که ازقضا با نظم 
مستقر رابطه‌ای تنش‌آمیز اما غیرحنگی دارد. به عبارت 
دیگر از یک سو با سیاست‌هایی در داخل مواجهیم 
که نتیجه‌ی عملی‌اش افزایش نابرابری‌های اجتماعی» 
عمومی‌سازی فقر و خصوصی‌سازی سود و در نتیحه 
کرش تارصایتی. ات ق از موی گر داش 
قدم آخر در راستای ادغام در نظم حهانی و کاربرد 
نوعی گفتار شبه‌ضدامپریالیستی برای بسیج سیاسی- 
ایدئولوژیک داخلی که بعد از تسخیر سفارت آمریکا 
بدل به قاعده شد» وضعیت فعلی را برساخته است. 

به واقع با نوعی شکاف و دوپارگی در درون خود 
بلوک قدرت مواجهیم؛ شکاف میان جریانی که به 
دنبال فک کردن اقتصاد از حامعه و قرار دادن زیست 
احتماعی ذیل منطق سود اقتصادی است. و منطقی 
که این نظام اقتصادی را در نوع خاصی از سیاست 
معطوف به منافع هیئت حاکمه حک می‌کند و مناسبات 
معیشتی و اقتصادی را زیر الزامات آن قرار می‌دهد. 
نزاعی که در سال‌های گذشته کل فصای سیاسی را با 
مفاهیمی مثل «قشر نوکیسه» و ریچ‌کیدزهای فرزند 
نظامیان و اقتصاد خصولتی در مقابل لزوم تقویت 
بخش خصوصی بهاصطلاح واقعی اشغال کرده است» 
درواقع نمود بحران در درون بلوک قدرت است. 
مسئله‌ای که علی‌رغم همه‌ی سروصداها و تدبیر و 
امیدهای حریانات رسمی در سال‌های اخیر عملا 
حل‌نشده باقی مانده است و خروج ترامپ از برجام 
نیز وضعیت را به نفع حریان دوم تشدید کرده است. 

بدین ترتیب آن‌چه تحت سیاست‌ورزی معمول پیش 


|یرونده ویژه| 


چیزی یک‌پارچه و 
بی‌شکاف تحت عنوان 
فرع ی و بهوزه 
تحت قالب‌هایی 

نظیر ملت» اساسا 
وجود ندارد. برابر قرار 
دادن مردم با بخش یا 
بخش‌های خاص و 
ازپیش تعییین‌شده‌ای از 
کلیت یک جامعه نیز 
تنها می‌تواند به ابهام 
ماجرا اضافه کند ۶ 


ایرونده ویژه| 


در ناتوانی احزاب و 
حریانات رسمی از 
نمایندگی سیاسی» دو 
پذر در زمین سیاست 
کاشته شده که ازقضا 
هر دو در نسبت با 
مفهوم مردم تعین پیدا 
می‌کنند. به بیان دیگر 
آتفاقسمکا جاست 
رهایی‌بخش مردمی را 
باید در نسبت با مفهوم 


سد نج ی 
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می‌رود یک فرم تهی نیست. بلکه محتوای خاص آن 
بازتولید مادی جامعه در کل است. تجربه‌ی خاص ما از 
بازتولید حامعه در این شرایط از یک سوسلب مالکیت از 
مردم است و از سوی دیگر شکلی از رانت برای نیروهای 
و آستان‌های مالی قدرتمند که نه مالیات می‌دهند. نه 
نظارت می‌پذیرند و با اتکای به رانت حکومتی و تکیه 
بر درآمدهای نفتی تبدیل به امپراطوری‌های غول‌آسای 
اقتصادی شده‌اند. در این شرایط اگر از اقشار و طبقات 
پیشاپیش ناراضی صرف‌نظر کنیم. نارضایتی گسترده‌ی 
توده‌های تهی‌دستی شهری که از دی ٩۱‏ عملا نشان 
دادند دیگر هیچ پیوندی با حاکمیت ندارند از یک طرف 
و گسترش شکاف با خرده‌بورژوازی سنتی و بازاریان 
خرده‌فروشی که به واسطه‌ی سیاست‌های حاکم در 
بیال‌هاعی اش چ ظررفنفدهای شش شمان از 
طرف دیگر. عملا پایگاه‌های حاکمیت در میان اقشار 
مختلف مردم را با بحران مواحه کرده است. مسئله‌ی 
اساسی این است که دیگر ایدئولوژی به معنای عام 
آن نیز در پر کردن شکاف‌ها کارایی ندارد و نمی‌تواند 
پر شکاف‌های عینی جامعه سرپوش بگذارد خود 
ایدتولوژی حاکم نیز شکاف برداشته و به صورت 
فزاینده‌ای در میان توده‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهد. 
آن‌چه به صورت کلی و موجز بیان شد. بیان‌گر آن 
در بن‌بست قرار داشته و امکان تمایند کی سیاسی در 
عرصه‌های رسمی تقریبا منتفی شده اشتاء فقدان 
میانجی‌گری سیاسی نیز به خودی‌خود به معنای 
افزایش اختبارات شبکه‌های ماورا دولتی و همچنین 
گروه‌های نظامی است که با تشدید گسست بین قدرت 
واقعی و قدرت رسمی. بحران سیاسی موحود را حادتر 
حل‌وفصل آن را ندارند. به بیان دیگر نوعی بحران 
هژمونی و دوپارگی درون بلوک قدرت و نوعی بحران 
ایدئولوژیک و سیاسی, امکان ظهور نیروی سوم را برای 
بر هم زدن تعادل ناپایدار موحود فراهم ات 
اما از احتضار کهنه. نمی‌توان در مورد تولد و نوع 
نیروی حدید نتیجه‌ی مشخصی گرفت و تا آن‌حا که به 
محتوای پاسخ‌های ممکن این نیروی جدید به بحران‌ها 
برمی‌گردد. بعید به نظر می‌رسد که روایت ذکرشده بتواند 
علی‌رغم بیان نکاتی در مورد بحران‌ها و منشا و ماهیت 
نارضایتی‌های بروز کرده در وضعیت. کفایت کند. 

چهارم. در شرایطی که هم ایدنولوژی حاکم ترک خورده 
حنسیتی» قومیتی و غیره در حامعه فعال شده اگر به 
بحث بدیل‌های گفتاری و ایدئولوژیک برای پر کردن 


3 1 : 
شکاف به وحود آمده وارد شویم؛ آن‌گاه با گفتارهایی 
مواجه می‌شویم که وجه مشترک همگی آن‌ها ضدیت با 
وضع موجود است. اگر از رویکردهایی که از همان ابتدا 
راه رهاپی را در «مداخله‌ی بشردوستانه»ی قدرت‌ها به 
صورت جنگ و تحریم جستجو می‌کنند بگذریم 
آن‌گاه در ناتوانی احزاب و حریانات رسمی از نمایندگی 
سیاسی. دو بذر در زمین سیاست کاشته شده که ازقضا 
هر دو در نسبت با مفهوم مردم تعين پیدا می‌کنند. به بیان 
دیگر از فاشیسم تا سیاست رهایی‌بخش مردمی را باید 
در نسبت با مفهوم مردم فهمید. این حرف به هیچ عنوان 
به معنای تحمیل نوعی روایت جزمی و دترمینیستی از 
وضعیت و تحولات آن نیست. بلکه دقیقا عکس آن 
است. درواقع در این روایت فاشیسم نه تکاملی درجه‌ای 
از سرمایه‌داری است و نه پروسه‌ای ارگانیک و طبیعی از 
دل بحران نمایندگی سیاسی. به بیان دیگر بحران‌هایی که 
از دل رشد مناسبات سرمایه‌داری و انباشت به مدد سلب 
مالکیت برمی‌آیند. زمانی که پاسخی مترقی به صورت 
ارائه‌ی بدیل‌های سازماندهی احتماعی نمی‌پابند و يا 
در قالب جنبش‌های اجتماعی به سرانجام نمی‌رسند» 
تداوم یافته و نهایتا این راست افراطی است که به آن‌ها 
پاسخ می‌دهد. درواقع یک بدیل برای وضعیت می‌تواند 
علی‌رغم نفی رادیکال وضعیت موجود. مطابق نوعی 
کلیت‌سازی موهوم و یکپارچه از مردم بر تضادهای 
درونی حامعه سرپوش گذاشته و این تضادها را به دیگری 
فرافکنیکند. این امر عموما با پتهان‌سازی منطق سرمایه 
و در عوض طرح یک دشمن غیرضروری که خوشبختی 
را از ما ربوده است و می‌توان به راحتی حذفش کرد 
در قالب نوعی منطق دولت فرو می‌رود. امری که با 
جهانی‌شدن نیز چندان در تقابل قرار نمی‌گیرد. به‌واقع 
اگر یک روی جهانی‌شدن تضعیف دولت-ملت‌هاست؛ 
روی دیگرش ازقضا تقویت هویت‌های ملی» قومی و 
مذهبی بوده است. در ایران نیز اين هویت‌گرایی قابل 
مشاهده است؛ از استراتژی حکومتی هلال شیعی تا 


خ. ح ی 
ستراتژی ضدحکومتی رضاخانی." امروز اپوزیسیونی 
سربرآورده که با بی‌شرمی در کنار ارتجاعی‌ترین 
جریانات فاشیست‌مشرب و سرکوب‌گر نظم منحط 
جهانی ایستاده و خود را به منزله‌ی جدی‌ترین 
آلترناتیو وضعیت در رسانه‌ها بازتاب داده است. 
آپا همین برای جدی گرفتن این خطرها کافی نیست؟ 

در مقابل اما یگانه بدیل واقعی که بتواند پاسخی به 
بحران موجود دست‌وپا کند که هم در فرم و هم در 
محتوا مترقی باشد به حای برساختن گفتاری کلیت‌های 
از پیش‌داده‌شده و دیگری‌ها» توحه خود را به منطق‌های 
سرمایه و دولت و تضادهای نهفته‌ی درون حامعه به 
مثابه‌ی اموری که به ذات ساختارهای اقتصادی-سیاسی 
موحود ارجاع دارند حلب خواهد کرد. مسئله‌ی اصلی 
در اینجا همین فهم و پذیرش ناممکن بودن ریشه‌ای 
کلیت‌های توپر و یک‌پارچه. چه در خود و چه در 
شیگری اسنته هیچ مردم ازییش ‌تعیین‌شده‌ای در کار 
نیست. این خود حذف‌شدگانند که به مثابه‌ی مردم خود 
را با کنش رو به عقب» بدون وساطت و بازنمایی دولتی 
به عرصه‌ی نمادین تحمیل می‌کنند. مردم درواقع نامی 
است که به برابری پیشینی همه‌ی انسان‌هایی اشاره دارد 
که شهروندانی برابر نیستند. از اين منظر مردم به معنای 
بخش مکمل حمعیت است؛ بخشی که به شمارش 
نمی‌آید. این فهمی است که از ذات‌گرایی و برخوردهای 
رازآمیز با طبقات و گروه‌ها فراتر رفته و به جای آن‌که به 
صورت پیشینی و برمبنای حضور یا عدم حضصور این يا 
آن بخش از کلیت محتوای مشخصی برای اعتراضات 
قائل شود تضاد مردم با بلوک قدرت را در قالب بررسی 
مفصل‌بندی پیچیده‌ی گفتارها و اید نولوژی‌هافهم می‌کند. 
پنجم. به نظر می‌رسد تنها راه مواجهه با وضعیت از 
طریق بازنگری انتقادی و فهم و انتقال تجربه‌ی تاریخی 
ممکن می‌شود. اگر بخواهيم در تجربه‌ی تاریخی 
خودمان حنبش‌ها و واکنش‌های مردمی مختلف را 
به مثابه‌ی پاسخ به بحران‌ها بررسی کنیم آن‌گاه شاید 


تامل بر مردم از وقایع ۸ تا دی ٩۱‏ بتواند راهگشا 
باشد. درواقع اکز. از واکتتشی مردم در قالب نوعی فرم 
حمهوری در سال ۸۸ گذر کنیم. بعد از حصر در بهمن 
٩‏ و افول جنبش سبز به نوعی با افول امر جمعی و 
سیاست‌زدودگی مواحه بوده‌ايم. درواقع در سال‌های 
پس از ۸۸ و به موازات سیاست‌زدایی فزاینده» انگار 
چیزی به حز ترس -ترس از دست دادن دارایی‌های 
نیم‌بند» ترس از پرولتریزه شدن در اقشار میانی» ترس 
از دست دادن آزادی‌های مصرفی و خصوصی و ترس از 
جنگ و ناامنی- محتوایی برای مداخله‌ی سیاسی فراهم 
نکرده است. از این حیث در سال‌های گذشته آن‌چه 
بیش از همه به نظر می‌آمد از یک سو در مرکز قرار دادن 
مسئله‌ی سیاست خارحی و فرافکنی تضادهای درونی 
به خارج بود و از سوی دیگر نوعی این‌همان‌سازی 
ملت با دولت و درون‌نگری در پناه قدرت. نارضایتی 
فزاینده از ناتوانی جناح‌های مختلف بلوک قدرت در 
حل‌وفصل بحران‌هایی که محصول تجربه‌ی خاص 
ما از نثولیبرالیسم هستند. بار دیگر در قالب خیزش به 
تعبیر آصف بیات «فقرای طبقه متوسط »سر باز کرد. دی 
۹ درواقع نقطه‌ای است که بار دیگر مسئله‌ی مردم در 
سیاست در مرکز توجه قرار می‌گیرد. این توجه اما بطور 
فزاینده‌ای روایت‌های قطبی‌شده و هویت‌گرایانه عرضه 
کرده است. به نظر می‌رسد اما تنها راه مواجهه‌ی سیاسی 
و حقیقی با مسئله ازقضا از خلال نفی این روایت‌ها به 
دست می‌آید. نه می‌توان مردم را فی‌نفسه مقدس دانست 
و هر خیزش مردمی را رهایی‌بخش, و نه می‌توان مردم را 
یک‌سره توده‌های جاهل و نادان در نظر گرفت. درواقع 
«نه» فرمال به وضعیت را تنها می‌توان در کنار محتوای 
اعتراضات سیاسی فهمید؛ همان‌طور که فرم دموکراتیک 
جنبش سبز تنها با محتوایی اجتماعی می‌تواند برای امروز 
راهگشا باشد. اعتراض‌های اجتماعی اخیر نیز بدون 
خوانسا #موکزانتی از یک موی انواع محتراهای 
ارتحاعی و میانحی‌های مختلفی که می‌توانند مردم را 
بازنمایی کنند از سوی دیگر رهایی‌بخش نخواهد ماند. 
از این منظر تنها بدیل واقعی وضعیت بدیلی است که 
با توجه به منطق‌های دولت و سرمایه. فرم دموکراتیک 
را با محتوای اجتماعی همراه کند. آنچه ما به آن نیاز 
داریم سیاستی است که مردم را به منزله‌ی افراد برابری 
بفهمد که واحد حقوقی هستند که عملا وضعیت از 
آن‌ها سلب کرده است؛ درواقع نوعی پیوند میان آن فرم 
کل‌گرایی که مردم را ورای منافع و مطالبات گروه‌ها و 
طبقات مشخص و جزئی قرار داده و بر مازاد سیاسی آن 
تاکیف مین کی ان محتوایی که بهره‌مندی واقعی مردم 
از منابع را به ارمغان می‌اورد. 

هرچه باشد فاشیسم تنها در غیاب سیاست مردمی و 
راستین ممکن می‌شود. 


|یرونده ویژه| 


یادداشت 
۱.شاید بتوان در میانه‌ی 
این دو استرانژ: 3 پروژه‌ی 
ایران‌شهری بازار ازادی 
مثلث قوچانی-نیلی- 
طباطبایی را هم جا داد. 


یگانه بدیل واقعی که 
بتواند پاسخی به بحران 
موجود دست‌وپا کند» 
به جای برساختن 
گفتاری کلیت‌های 
ازپیش‌داده‌شده و 
دیگری‌هاء توجه خود 
را به منطق‌های سرمایه 
و دولت و تضادهای 
نهفته‌ی درون حامعه 
به مثابه‌ی اموری که 

به ذات ساختارهای 
اقتصادی-سیاسی 
موجود ارجاع دارند 


جلب خواهد 4 


ایرونده ویژه| 


انسان کارآفرین‌شده 
با ورود به بازار باید 
قواعد آن را پپذیرده به 
اصطلاح نولیبرال‌ها 
باید مسئولیت‌پذیر 
باشد و در قبال شکست 
در بازار خودش رآ 
پاسخگو بداند ولو 
اينکه این شکست به 
قیمت از دست رفتن 
حداقل امکان‌های 
زندگی او خانه‌اش یا 
سلامتش باشد ۶ 


فاشیسم له و علیه نولیبرالیسم 
نولیبرالیسم چیست؟ 


امروزه نولیبرالیسم چنان ماء هستی و اذهانمان را احاطه 
کرده است که صحبت درباره‌ی آن سخت شده است. 
یکی از شروط اساسی بازتولید هر نظم ایدئولوژیک 
طبیعی‌سازی است. طبیعی‌سازی عبارتست از همه‌ی 
سازوکارهای ایدئولوژیک که یک نظم تاریخی را به 
مثابه‌ی امری فرازمانی و فرامکانی بازنمایی می‌کنند. 
طبیعی‌سازی فرآیند اقناع سوژه‌هاست مبنی بر آنکه 
نظم موجود بهترین نظم ممکن است و جهانی جدا 
از این جهان ممکن نیست. نولیبرالیسم چنان در 
طبیعی‌سازی خود موفق بوده است که اندیشیدن بیرون 
از مختصات آن به امری دشوار تبدیل شده است. من 


در اين نوشتار بنا ندارم به بحث درباره‌ی تعاریف 
مختلف نولیبرالیسم تفاوت‌هاء شباهت‌ها و ترحیحات 
این تعاریف نسبت به هم بپردازم اما برای ورود به بحث 
ارتباط میان نتولیبرالیسم و فاشیسم و اينکه چگونه 
نئولیبرالیسم زمینه‌های ظهور فاشیسم را فراهم کرده 
است» ناگزیرم تعریفی هرچند ابتدایی از اين مفهوم 
ارائه دهم. در تعریفی اولیه نولیبرالیسم به مثابه‌ی 
نظمی که در طول دهه‌ی هفتاد و هشتاد میلادی» 
انقتا نون بر کشوزهای عفر اقتفبای شهان اف 
شیلی و سپس در کشورهای شمالی مانند آمریکا و 
بریتانیای عصر ریگان و تاچر حاکم شد شناخته 
می‌شود. مقررات‌زدایی توامان از سرمایه و نیروی کار 
گسترش بازارهای مالی و غلبه بخش مالی اقتصاد بر 
بخش تولید. سرکوب گسترده‌ی نهادهای عمومی و 
کارگص اف اضتات زر اتصاووهان حض ریمض 
اموال عمومی و اقتصادی‌سازی همه‌ی حوزه‌های 
تا پیش از این غیراقتصادی ویژگی‌های اصلی نظم 
نولیبرال هستند. دیوید هاروی در معمای سرمایه. 
نولیبرالیسم را پروژه‌ای طبقاتی می‌داند «که در بحران 
سال‌های ۱۹۷۰ شکل گرفت و با پنهان شدن پشت 
لفاظی‌های بی‌شمار درباره‌ی حقوق فردی. آزادی؛ 
مسئولیت‌های فردی و فضائل خصوصی‌سازی در واقع 
به سیاست‌های سخت و شدیدی مشروعیت بخشید 
که برای احیا و تحکیم قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار 
طراحی شده بود.» (معمای سرمایه». ۱۳۹6 ۲) 

در ایران سابقه‌ی استقرار سیاست‌های نولیبرالی به 
دولت سازندگی بازمی‌گردد. موتور انباشت سرمایه 
در دهه‌ی اول انقلاب به دلیل ملی‌سازی گسترده‌ی 
بانک‌ها و کارخانه‌هاء تصرف سرمایه بسیاری 
از سرمایه‌داران و فرار آنها از کشور. هزینه‌های 


سرسام‌آور جنگ با عراق و تحریم‌های بین‌المللی به 
لنلانت: اس دیده بود. کارویژه دولت سازندگی به 
راه انداختن محدد موتور انباشت سرمایه در ایران بود 
امری که از سویی نیاز به ساخت طبقه‌ی سرمایه‌دار 
قدرتمند را الزامی کرد و از سوی دیگر بر ضرورت 
دسترسی ارزان و آسان این طبقه به منابع تولید مانند 
طبیعت. اعتبارات بانکی و نیروی کار تاکید داشت. 
فا وهای انافتنبه مه تسا وال فیح 
ممکن شد. در دولت هاشمی رفسنحانی سیاست‌هایی 
مانند خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های ملی؛ 
مقررات‌زدایی گسترده از حنگل‌هاء معادن کوه‌ها و 
آب‌های زیرزمینی» آزادسازی نرخ ارز و مقررات‌زدایی 
گسترده از نیروی کار به منظور شکل‌گیری چرخه‌ی 
سرمایه در ايران اعمال شدند. سیاست‌هایی که در 
همه‌ی سی سال گذشته نقویت شده‌اند. بررسی 
چگونگی پیاده‌سازی این سیاست‌ها و نتایج وآثار آن‌ها 
خارج از حوصله‌ی این مطلب است (برای آشنایی 
پیشتر بنگرید به صداقت» ۱۳۹۷ و مالحوی ۱۳۹۵ و 
ات هک ۷ با در اخجاها هروس 
مساله‌ی خود موردی خاص را مدنظر قرار می‌دهم. 
نیروی کار؛ هجوم نئولیبرالی و مساله مقاومت 
دولت‌های پس از جنگ هر کدام به فراخور زمان, 
موقعیت ژئوپلتیک جهانی. قیمت نفت و پایگاه 
احتماعی خود کم‌وبیش مجریان سیاست‌های 
نولیبرالی بوده‌اند. استقرار و تحکیم این سیاست‌ها 
موجب تغییرشکل‌بندی نیروی کار در ايران شده 
است. آثار ظهور نولیبرالیسم در ایران بر طبقه‌ی کارگر 
را می‌توان ذیل سه بحث عمده پیگیری کرد. اول اینکه 
در طول سی سال اخیر شاهد مقرات‌زدایی گسترده 
از نیروی کار بوده‌ايم. در حالیکه در دهه‌ی شصت 
کمتر از ده درصد نیروی کار ایران قرارداد موقتی 
داشتند امروز بیش از نود درصد نیروی کار ایران دارای 
قرارداد موقتی هستند. در کنار موقتی‌سازی نیروی 
کار از اوایل دهه ی هفتاد در دور اول» بنگاه‌های 
دارای کارکن و حقوق‌بگیر زیر پنج نفر و در دور دوم 
بنگاه‌های دارای کارکن و حقوق‌بگیر زیر ده نفر از 
شمول قانون کار خارج شدند. این در حالیست که 
طبق بررسی بهداد و نعمانی در سال ۱۳۷۵ ٩۵,۸‏ 
درصد بنگاه‌های کشورء بنگاه‌های کوچک زیر ده 
نفر- بودند که حدود 8۷/۵ درصد نیروی کار ایران 
در این واحدها کار می‌کردند. یعنی حداقل نیمی از 
نیروی کار ايران از شمول قانون کار خارج شدند. 


(بهداد و نعمانی» ۱۳۸۳۹ در کنار موقتی‌سازی نیروی 
عمومی بخش گسترده‌ای از حمایت‌های دولت از 
فرودستان را برچید و به تبع آن هزینه‌های زندگی 
این قشر رشدی فزاینده داشت. پس در طول دهه‌ی 
هفتاد به واسطه‌ی دو فر آیند همزمان مقررات‌زدایی 
گسترده از نیروی کار و برچیدن حمایت‌های دولتی؛ 
نابرابری وشکاف اقتصادی در ایران بسیار رشد وگ 
نتیجه‌ی اعمال این سياست‌ها در ایران شکل‌گیری 
و کستردهن نارضایتی بود» نارضایتی‌هایی که 
در دوره‌های گوناگون به صورت‌های مختلفی نمود 
یافت. برای مثال اعتراضات سال‌های ۷۳ و ۷ در 
مقاومت طردشدگان در برابر هجوم سیاست‌های 
وی آلین: بود یا در مورد انتخابات ۱۳۸6 می‌دانیم 
یکی از دلایل پیروزی احمدی‌نژاد خصوصا در دور 
دوم انتخابات حمایت بسیاری از طردوحذف‌شدگان 
دهه‌ی هفتاد از این کاندیدا در برابر هاشمی 
نماد نولیبرالیسم دهه‌ی هفتاد ایران را حذف کردند. 
در کنار مقررات‌زدایی از نیروی کار و کالایی‌سازی 
فرودستان سرکوب نهادها؛ اتحادیه‌های کارگری و 
اصناف به دست قولت بود. این روندی است که در 
همه جای دنیا از شیلی پینوشه تا آمریکای ریگان و 
بریتانیای تأجر شاهد آن بوده‌ایم. در ایران البته مساله 
کمی اسان‌تر بود چراکه بخش زیادی از نهادهای 
کارگری در سال‌های اول انقلاب سرکوب شده بودند 
و در دهه‌ی هفتاد این نهادها رمق چندانی نداشتند. 
با این وحود تشکل‌یابی‌های کارگری مثل سندیکای 
شرکت واحد در دهه‌ی هشتاد پا سندیکای کارگران 
هفت‌تپه در دهه‌ی نود با سرکوبی گسترده مواحه 
شدند. اتحادیه‌های کارگری مهمترین ابزار چانه‌زنی 
حمعی کارگران هستند و سرکوب آن‌ها کاهش توان 
جانه‌زنی کارگران را به همراه دارد؛ امری مطلوب برای 
هر اقتصاد سرمایه‌داری. اما در کنار مساله‌ی جانه‌زنی 
حمعیء اتحادیه‌های کارگری نهادهای شکل‌گیری 
اکاه طقان و تمعیر کارگرانو انار میارودع 
سیاسی برای تحصیل منافع آن‌ها هستند. سرکوب این 
نهادها امکان سازماندهی طبقه کارگر را از بین می‌برد 
و کارگران را به اتم‌هایی جدا از هم تبدیل می‌کند. 


تکوین چرخه‌ی اقتصادی نولیرالی از طرفی با 
تشدید نابرابری و طرد و حذف موجب گسترش 
نارضایتی عمومی در میان فرودستان شده و از طرف 
دیگر با از بین بردن همه‌ی نهادهای میانحی» امکان 
اعتراض دموکراتیک فرودستان را از بين برده است. 
نولیبرالیسم مستفر در پشت خود تلی از بدن‌های 
سر گت شاه گر ووستان بل ام کاو تن گر اب‌ها: 
گورخواب‌ها: دسفروشان: دورکه‌های ایرانی-افقان 
پشتاستات. تخانش تشه‌هان حلی آادها: تفبانان 
تیم و فلتب ال کت نش کارا بسا کل اش ان 
تبدیل شهروند به بنگاه و مساله سیاست 

فوکو در تولد زیست سیاست نولیبرالیسم را فراتر 
از محموعه سیاست‌های اقتصادی صرف» نوعی 
عقلانیت حکومتی می‌داند. در نگاه فوکو نولیبرالیسم 
نوعی شیوه‌ی حکمرانی است که در عمل با 
سازوکارهای خود سوژه مطلوب خود را تولید می‌کند. 
علی‌رغم نقدهای کسترده به رهیافت فوکو» هنوز طرح 
بحث سوژه نولیبرال از سوی او واجد بصیرت‌های 
گسترده‌ای است. برای فوکو نولیبرالیسم نوعی 
عقلانیت است که سوژه‌های منطبق با خود را تولید 
می‌کند. «در عمل بهره‌ی تمام تحلیل‌های نولیبرال» 
شکل‌گیری انسان اقتصادی به منزله کارفرمای خود 
است.» (فوکو» ۰۱۳۸۹ ۳۰۲) در لیبرالیسم کلاسیک 
اسان ماخ ساعت‌های. کرتاگرنی وق اه اسان 
اگر در بازار مطابق قواعد آن عمل می‌کرد در شئون 
حقوقیء دینی. سیاسی و خانوادگی خود با منطق و 
قواعد خاص این حوزه‌ها دست به عمل می‌زد. اما 
عقلانیت نولیبرال به مثابه‌ی انسان کارفرما دلالت 
بر اقتصادی شدن همه حوزه‌های تا پیش از این 
غیراقتصادی دارد. منظور از اقتصادی شدن صرورتا 
پولی شدن نیست بلکه بسط منطق اقتصادی به همه‌ی 
حوزه‌ها است. فوکو با ذکر مثالی اين مساله را روشن 
می‌کند؛ اآگر در دوره‌های گذشته روابط خانوادگی بر 
اساس قواعد خاص حوزه‌ی خانواده تنظیم می‌شد 
در عصر نولیبرالیسم منطق اقتصادی بر تمامی روابط 
خانوادگی سایه افکنده است. نظریه‌ی سرمایه‌ی 
انسانی نولیبرال‌ها دلیل مراقبت مادر از کودک رانه مهر 
مادری یا قواعد اجتماعی بلکه نوعی سرمایه‌گذاری 
عاطفی تعریف می‌کند. در این نگاه مادر با مراقبت از 
کودک بخشی از زمان. سرمایه و جوانی خود را هزینه 
می‌کند تا با بزرگ شدن کودک در سال‌های بعد بتواند 
از کمک‌های فرزندش بهره ببرد یا دست کم موفقیت 


|یرونده ویژه| 
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عمل می‌کند. در اینحا 
دیگر فضایی برای عمل 
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نولیبرالیسم شهروندان 
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حال رقابت به منظور 
افزایش اعتبار تبدیل 
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اگر روزگاری تسلط 
انسان بر زندگی‌اش 

به واسطه‌ی مفاهیمی 
ایام تست 
می‌رفت» در عصر 
نولیبرالیسم بانک‌ها و 
بورس و موسسات مالی 
خدایان حدیدی هستند 
که امکان حکومت 
اتاقی تاکن کرو 
زا انش مقبات وان 
به بندگان صرف تبدیل 
کرده‌اند» خورشید 
ایده‌ی انسان به خودقائم 


کانتی مدت‌هاست رو 


فرزند میل مادرانه او را ارضا کند. فرزند داشتن نوعی 
سرمایه‌گذاری است. در اینحا بسط منطق اقتصادی به 
روابط خانوادگی را می‌بينيم. این انسان کارآفرین‌شده 
با ورود به بازار باید قواعد آن را نیز بپذیرد» به اصطلاح 
نولیبرال‌ها او باید مسئولیت‌پذیر باشد و در قبال 
شکست در بازار خودش را پاسخگو بداند ولو اينکه 
این شکست به قیمت از دست رفتن حداقل امکان‌های 
زندگی اوء خانه‌اش یا سلامتش باشد. پس این شهروند 
همواره در معرض خطر شکست در بازار و طرد و 
حذف است. زندگی سوژه نولیبرال آغشته به اضطراب 
و هراس دائمی از شکست در بازار و رقابت است. 

اما مازاد سیاسی بحث تولیرلیسم فوکو چیست؟ 
همانطور که بالاتر ذکر کردم در رهیافت فوکو 
تلیرالیسن: افتضادی: کرد مه تصوزه‌های تا پیش 
از این غیراقتصادی است و سوژه‌ی نولیبرال سوژه‌ای 
است که در همه‌ی ساحت‌ها مبتنی بر منطق اقتصادی 
عمل می‌کند. در اینجا دیگر فضایی برای عمل 
سیاسی باقی نمی‌ماند. نولیبرالیسم شهروندان را به 
بنگاه‌های دائما در حال رقابت به منظور افزایش اعتبار 
تبدیل می‌کند. هر فرد در همه لحظات و مناسبات 
خود از رابطه با فرزند یا والدین گرفته تا رای دادن 
در انتخایات دائما بر اساس منطق اقتصادی - و نه 
ضرورتا پولی- عمل می‌کند و در پی افزايش اعتبار 
خود است. نولیبرالیسم مفهوم کلاسیک شهروندی 
را که دارای حقوق و وظایف مشخص است تغییر 
می‌دهد و به حای آن بنگاه‌هایی را که یگانه رانه عمل 
آن‌ها افزایش اعتبار است جایگزین می‌کند. در اين 
معنا ما با سوژه‌هایی سیاست‌زدایی‌شده مواجهیم که 
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی نه به معنای صرفا 
فرذی آن نزد آن‌ها هیچ معنایی ندارد. دموکراسی به 
معنای حق جمعی مردم برای تعیین سرنوشت خود 
دیگر محلی از اعراب ندارد و هر آنچه هست بازار و 
رقابت است و نابرابری ذات بازار و به تبع آن حیات 
ماست. نولیبرالیسم با مفصل‌بندی عقلانیت منطبق با 
خود. سوژه‌هایی منقاد تولید می‌کند که هیچ نسبتی 
با مبارزه و عمل حمعی در راستای ایجاد حق زندگی 
سرشار و غنی برای همگان ندارند. نولیبرالیسم حتی 
به تخیل دموکراتیک انسان‌ها هم رحم نمی‌کند. 
ما در عصری هستیم که حتی اندیشیدن در باب 
جهان برابر و آزاد هم بسیار کمرنگ شده است. 
نتولیبرالیسم با مقررات‌زدایی از نیروی کار و از بین 


بردن چتر حمایت دولتی نابرابری را هرچه بیشتر 
تشدید می‌کند. با سرکوب نهادهای جمعی امکان هر 
نوع آگاهی یا عمل جمعی به منظور مبارزه را کاهش 
می‌دهد و با ایده‌ی انسان اقتصادی به مثابه‌ی یک 
کارآفرین» شهروندی تنهاء دائما در هراس شکست در 
بازار و از دست رفتن اعتبار تولید می‌کند. شهروندی 
که کاهش گسترده‌ی حمایت‌های احتماعی او را در 
معرض طرد دائمی قرار می‌دهد و هر بحران اقتصادی 
پمال بالقی میاه کاییخ کیفو کی ازشتا: ازیظی 
در رساله‌ی سیاست میان آنچه «زندگی صرف»" و 
«زندگی خوب»" می‌نامد تمایزگذاری می‌کند. انسان 
دارای زندگی صرف هنوز در بند نیازهای مادی اسیر 
او امکان فا رتاو اه کازها ماود آما شام 
دارای زندگی خوب با پاسخ مناسب به نیازهای مادی» 
امکان ارضای امیال متعالی‌تر و انسانی‌تر خود مانند 
میل به مشارکت سیاسی در اداره شهر و تحقق اراده‌ی 
سیاسی و فرهنگی خود را بدست می‌آورد. تفاوت 
زندگی صرف و زندگی خوب در مساله ضرورت 
و آزادی است. اولی هنوز در بند ضرورت گرفتار 
است اما دومی می‌تواند ازادانه اراده خود را برای 
تغییر جهان به کار اندازد. نولیبرالیسم با تبدیل ما به 
انسان‌های کارآفرین همه‌ی ما را در بند ضرورت‌های 
مادی گرفتار کرده است. یی اون کین که دارا است 
هم باید تنها و تنها به افزایش اعتبار و سرمایه خود 
بیاندیشد و در گرو ضرورت‌های مادی باقی بماند 
چراکه هر بحران ناگهانی مالی می‌تواند کل بنای او 
را بر باد دهد. ما ایژه‌های عصر همگانی‌شدن زندگی 
صرف هستیم. اگر روزگاری تسلط انسان بر زندگیش 
به واسظاش متاهیی بسن نی خواست این ار 
دست می‌رفت» در عصر نولیبرالیسم بانک‌ها و بورس 
و موسسات مالی خدایان حدیدی هستند که امکان 
حکومت انسان بر زندگی خودش را از بین برده‌اند وما را 
به بندگان صرف تبدیل کرده‌اند. خورشید ایده‌ی انسان 
به خودقانم کانتی مدت‌هاست رو به غروب است. 

سوژه‌ی نولیبرال به دلیل بسط رقابت به همه‌ی حوزه‌ها 
و به تبع آن خطر دائمی شکست در رقابت همواره 
ترس و اضطراب طرد و حذف را با خود دارد. سوژه 
نولیبرال به دلیل از بین رفتن نهادهای عمومی» 
اتحادیه‌ها و اصناف و همچنین شیوع مصرف‌گرایی 
همواره در معرض خطر اتمیزه شدن قرار دارد. سوژه‌ی 
نولیبرال به دلیل خصوصی‌شدن آموزش و از بین رفتن 
آموزه‌های سیاسی نه تاریخ دارد و نه تخیل دموکراتیک 


برای ساختن جهانی بهتر. نولیبرالیسم عصر فرو 
افتادن همگان به عرصه‌ی زندگی صرف و طرد و 
حذف گسترده است. نولیبرالیسم با از بین بردن همه‌ی 
همبستگی‌ها و نهادهای احتماعی بستری مساعد برای 
رشد فاشیسم فراهم می‌کند. فاشیسم در گفتار خود 
علیه همه‌ی نابرابری‌ها و طرد و حذف‌های نولیبرالی 
طغیان می‌کند و از اینرو نوعی حذابیت میان توده‌ها 
با غی کل آفرایگن تیاه فتنان آکاهی یانش 
و از بین رفتن همه‌ی نهادهای جمعی موجب اعتراض 
توده‌ها می‌شود و با توحه به سرکوب پیشینی هر نوع 
آلترناتیو پیشرو» فاشیسم فرصت ظهور و بروز پیدا 
می‌کند. فاشیسم با دست‌اندازی به گذشته و برساخت 
تصویری دروغین از گذشته نوعی هویت جمعی جدید 
می‌سازد» هویتی جعلی که در عصر انزوا و اضطراب؛ 
سوژه‌ها به آن چنگ می‌اندازند و برای خود امنیتی 
روانی فراهم می‌کنند. نولیبرالیسم در این معنا حاده 
صاف کن فاشیسم است. تولید سوژه‌های غیرسیاسی 
در کنار رشد فقر و نابرابری و نارضایتی زمینه را برای 
هزمونیک شدن ایده‌های فاشیستی فراهم می‌کند. 

فاشیسم هیچگاه درگیر مساتل انضمامی و ملموس 
نمی‌شود. فاشیسم هیچ راهکار عملی برای از 
بین بردن شکاف‌ها ارائه نمی‌دهد. فاشیسم تتنها 
شعارهایی عام و انتزاعی سر می‌دهد بدون اينکه طرح 
تاش .رو بای شقن انم فغان‌ها وا مکی 
کند. فاشیسم ایدئولوژیک است چراکه هیچگاه به 
ریشه‌های اقتصادی نابرابری و طرد و حذف اشاره 
نمی‌کند بلکه با دیگری‌سازی حعلی دلیل بحران 
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را به اشغال فرصت‌های شغلی توسط مهاحرین یا 
سرکوب سیاسی محض فرومی‌کاهد. نگاهی به 
سلطنت طلب‌های فاشیست ایرانی بیاندازید؛ دائما 
به وضعیت موحود معترضند» دائما از آزادی و برابری 
حرف می‌زنند ولی هیچگاه طرحی انضمامی برای 
آینده ارائه نمی‌دهند. ارائه نمی‌دهند چراکه الگوی 
اقتصادی آن‌ها با وضع موجود فرقی ندارد. فقط 
بناست ارتباط با آمریکا به همین ساختار اقتصادی 
موحود اضافه شود. اقتصادسیاسی سلطنت‌طلب‌های 
ایرانی همدستی پنهان گسترده‌ای با وضع موحود دارد. 
فاشیسم نه راهکار بحران بلکه تشدید بحران است. 
شیف پاشسی توا رال یرنه تایب ای 
فاشیسم همزمان و توامان علیه و له نولیبرالیسم است. 
فاشیسم علیه نولیبرالیسم است جراکه در ظاهر. 
خود را معترض به نابرایری‌ها و حذف و طردهای 
نولیبرالی نشان می‌دهد و مردم را برای مقابله با اين 
سياست‌ها بسیج می‌کند اما در عين حال فاشیسم 
له تولیبرالیسم است چراکه راهکار آن تا بن دندان 
از منطق نولیبرالی پیروی می‌کند. فاشیسم از 
نشان دادن ریشه‌های اقتصادی نابرابری‌ها و طرد 
و حذف‌ها ناتوان است جراکه خودش در همین 
منطق قرار دارد. منطق فاشیسم قرن بیست و یکمی» 
خصوصی‌سازی گسترده حتی خصوصی‌سازی 
کشورهاست. به این جمله مارین لوپن توحه کنبد: 
(فرانسه خانه ماست. این حق ماست که تصمیم بگیریم 
چه کسی وارد این خانه‌شود. چگونه بياید وتا کی بماند» 
این منتهای منطق نولیبرالیسم است که به 
خصوصی‌سازی یک کشور ختم می‌شود همانطور 
که روزگاری رئیس‌جمهور تایلند گفته بود 
فی تراک منز زین ش کت میا تزا تاد 
مردم به خودی خود نه خیرند و نه شر؛ نه رهایی‌بخش 
هستند و نه سرکوبگر. این ساختارهای احتماعی 
هستند که با فرآیندهای پیچیده به مردم شکل 
می‌دهند. نولیبرالیسم و ساختارهای مسلط در 
عصر نولیببرالی پیوندی وثیق با فاشیسم دارند. 
سیاست‌زدایی؛ از بین بردن همه صور همبستگی‌های 
اجتماعی و سرکوب آلترناتیوهای پییشرو در 
نولیببرالیسم زمینه ظهور فاشیسم را فراهم می‌کنند. 
رهایی تنها با شناخت دقیق این ساختارها و تنظیم 
سیاست مردمی برآمده از فهم این ساختارها ممکن 
می‌شود. سیاست مردمی چب‌گرایانه تنها آلترناتیو 
فاشیسم رو به گسترش قرن بیست‌ویکمی است. 
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(پوپولیسم» 
نشان‌دهنده‌ی هیچ 
نیروی سیاسی کاملا 
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رازه واگ 
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تصویری از (مردم» با 
مفهومی خاص 45 


وضعیت کنونی جهان بدون شک در نقطه‌ای تاریخی 
قرار دارد. راست‌های افراطی درکشورهای بسیار یا مستقر 
شده‌اند و یا دست‌بالا را در میان نیروهای خارج دولت 
دارند. حضور ترامپ در کسوت ریاست جمهوری آمریکا؛ 
که یکی از مقصران اصلی وضعیت بحرانی کشورش را 
مکزیکی‌ها اعلام کرده است. پیروز شدن ژاثیر بولسونارو 
در انتخابات برزیل, فردی که در اظهار نظری عجیب. 
آنکه دو سال پیش پرونده‌ی فساد مالی‌شان افشا شده بود» 
حضور قابل توجه حامیان مارین لوپن در فرانسه» فردی 
در سال ۲۰۱۵ با نازی‌ها مقایسه‌کرد. حضور گفتمانی 
رسمی در اتريش که ملی‌گرایی و هویت‌طلبی رکن 
اصلی آنان است و با مهاحران سر ستیز دارد و مثال‌های 
فراوان دیگر نشان‌دهنده‌ی وضعیت کنونی جهان پیرامون 
ما است. حهانی که به دلایل مشخصی که در ادامه‌ی 
مقاله به آن پرداخته می‌شود. شرایط برای حضور راست 
افراطی در 1 فراهم شده است؛ راست افراطی که خود 
را با کلمه‌ی پوپولیست پیوند زده و با خلقق صورت‌بندی 
تازه‌ای از بحران» را‌حل‌های عقیمی را ارائه داده است. 
امروزه شرایط ساختاری نظیر بحران سرمایه‌داری» 
بحران نتولیبرالیسم» کاهش خدمات اجتماعی و رفاهی 
شانه خالی‌کردن دولت از وظایف احتماعی خود وه 
وحود دارند که از علل اصلی بحران‌های اقتصادی- 
سیاسی حامعه‌های کنونی در سطح حهان هستند. هدف 
این مقاله پرداختن به این مساتل نیست» بلکه هدفمان 
پرداختن به پاسخ‌هایی است که به آن‌ها داده‌می‌شود. 
متناسب با وضعیت موحود چه پاسخی ارائه می‌دهد و به 
چه علت این پاسخ خطرناک است و پوپولیسم چپی که 
و... آنقدر به صورت گاه‌وبی‌گاه و باربطوبی‌بط مورد 
استفاده قرار گرفته که نه‌تنها از معنی نهی شده است» 
بلکه همچون ظرفی خالی از محتوه هر مفهومی 


روی آن سوار و به مخاطب القا می‌شود. بنابراین برای 
آنکه در حای درست بایستیم. لازم است ابتدا بررسی 
به بیان ژاک رانسیر» می‌توان سه ویژگی اصلی و اساسی را 
به عنوان گفتار مسلط بر این واژه معرفی کرد: ۱-شیوه‌ی 
داعیه‌ی نمایندگی دارند را دور می‌زند. ۲- تاکید بر آنکه 
حاکمان و نخبگان بیشتر دغدغه‌ی منافع خود را دارند تا 
منافع مردم ۳- استفاده از نوعی گفتار معطوف به هویت 
که درونش ترس از خارحی‌ها و طرد آنان وحود دارد. 

اما هیچ «ربط ضروری» میان این سه ویژگی وحود 
ندارد» گروهی ممکن است مردم را مورد خطاب قرار 
دهند و از مشکلاتی که کویبان کین مردم شده‌است» 
سخن بگویند بی‌آنکه دارای مواضم تژادپرستانه یا 
بیگانه‌ستیز باشند. افرادی ممکن است پوپولیست 
خطاب شوند اما در نهایت حافظ منافع حاکمان باشند 
و با ایده‌ی «حاکمان فاسد» فاصله داشته باشند و حتی 
هم‌مانند مارین لوپن مهاجران را آفت بدانند و خواهان 
اخراج آنان به عنوان راه‌حل مشکلات کشورشان باشند. 
بنابراین مشخص است که (پوپولیسم» نشان‌دهنده‌ی هیچ 
نیروی سیاسی کاملا تعریف شده و یا ایدئولوژی خاصی 
نیست. این واژه در خدمت ترسیم تصویری از «مردم) با 
مفهومی خاص است. جچیزی به خودی‌خود به نام مردم 
وحود ندارد» آنچه وحود دارد تصویری ساخته شده بر 
اساس پررنگ شدن ویژگی‌های بارز: برخی توانایی‌ها و 
در خلال گفتارهایشان در مقابل ما می‌سازند» گاهی 
مردم توده‌ای جاهل, يا از مردم تصویری قدرتمند بسازند. 
پوپولیسم راست همگام با ارتباط با مردم بحران‌های 
اقتصادی موحود را می‌پذپرد» مطالبات اقشار فرودست 
حامعه را بیان می‌کند. به سیاست‌مداران پیشین بد و بیراه 
آن است که پاسخ بحران را با گفتار نوادپرستانه و دیگری‌ساز 
می‌دهد. دیگری‌ساز به آن معنا که بحران داخلی را می‌پذیرد 


بحران‌های اقتصادی که به واسطه‌ی سرمایه‌داری و شدت 
گرفتن سیاست‌های ننولیرال شکل گرفته بودند.نه تها 
روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شدند بلکه امکان پاسخ به آن‌ها هم 
از دست می‌رفت. ظهور پوپولیسم راست حاصل شکل 
گرفتن یک خلل است. خللی که ممکن است به دلیل عدم 
پاسخ پیشینیان به مسئله‌ی مردم شکل گرفته و يا حاصل 
سرکوب نیروی مترقی در گذشته باشد. در مقابل روزبه‌روز 
تفاوت گفتمان چپ و راست کمتر و تفاوت چپ میانه و 
راست میانه از بین رفت. به عنوان مثال در انگلیس زمانی 
جریان تونی بلر در حزب کارگر به قدرت رسید و حزب 
کارگر که بخشی از ماهیتش در تضاد با سیاست‌های 
محافظه‌کاران شکل گرفته بود. عملا با از دست دادن 
ماهیتش, به گفتمان چپ میانه نزدیک شد. گویی هر دو 
طیف جهانی‌سازی نئولیبرال را پذیرفته‌اند. در همین لحظه 
است که تفاوت‌ها از میان می‌روند» بحران‌ها بی‌پاسخ 
می‌مانند و مردم نسبت به هر دو طیف بیگانه می‌شوند. 
بنا بر همین نکته است که جرمی کوربین؛ رهبر چپ‌گرای 
فعلی حزب کارگر مسئله را به خوبی درک می‌کند و با 
صراحت بیان می‌کند که در شرایط فعلی مواضع‌مان 
باید رادیکال باشد. در غیر این صورت نه‌تنها پاسخی 
حدی نمی‌دهیم و بحران‌های گذشته را بازتولید می‌کنیم 
پلکه دچار شکستی سخت می‌شویم که هم امکان 
شکل‌گیری نیروی مترقی را کاهش می‌دهد و هم راه را 
برای حضور پوپولست راست بیش از پیش فراهم می‌کند. 
در کنار اين امر نباید فراموش کنیم که سرکوب نیروی 
مترقی» نه تنها امکان شکل‌گیری نیروی جدید دیگری 
را از بین می‌برد بلکه بحران را هم بی‌پاسخ رها می‌کند. 
به عنوان مثال زمانی که جنبش وال‌استریت و تسخیر 
بوستون در آمریکا که در پی بحران ۲۰۰۸ آمریکا شکل 
گرفتند. سرکوب شدند و اوباما به جای پاسخ به بحران‌ها 
به روند گذشته ادامه داد راه برای حضور ترامپ در 
قالب منتقد تمامی احزاب و وضع موجود. فراهم شد. 

مردم مشاهده می‌کنند که در سیاست‌های فعلی نشانه‌ای از 
به رسمیت شناخته شدن بحران‌ها وحود ندارد وسیاست‌ها 
در نی مسیر گذشته به راه خود ادامه می‌دهند. به همین 
دلیل است که هر کس بحران‌ها را به رسمیت بشناسد. 
مخاطبش را مردم قرار دهد و به سیاست‌های گذشته بتازده 
مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. گفتمان پوپولیسم راست 
از وجود بحران سخن می‌گوید و حتی خود را متفاوت با 
گذشتگان معرفی می‌کند اما علل سازنده‌ی مشکلات را 
داخلی نمی‌داند بلکه بیرونی نشان می‌دهد وبه همین سبب 
همان سیاست‌های گذشته را بلکه به گونه‌ای هارتر همراه با 
گفتمان نژادپرستانه و دیگری‌ساز ادامه می‌دهد. پوپولیسم 
دست راستی سیاست‌های نئولیبرالی را به عنوان علل و 
منشا ساختاری وضعیت موجود نمی‌پذیرد» سیاست‌هایی 
که حول آن مقررات‌زدایی» حذف سندیکاهای کارگری؛ 
موقت‌سازی نیروی‌کار. جهانی‌سازی و در کنار آن 


ارزان‌سازی نیروی کار کاهش مسئولیت‌های اجتماعی 
و رفاهی دولت مانند بیمه» بهداشت» آموزش» مسکن 
و خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد که 
تیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی و شدت گرفتن عدم 
توزیع عادلانه‌ی ثروت ندارد. به همین دلیل پوپولیسم 
راست ادامه‌دهنده‌ی راه گذشته بلکه به شکلی هارتر است 
و علاوه بر آن باعث شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی 
حدیدی مانند مهاحرستیزی می‌شود. ادامه‌دادن مسیر 
گذشته سبب می‌شود که پوپولیسم راست هیچوقت 
نماینده‌ی مردم به معنای طبقات تحت سلطه نباشند. 
بنابراین یک بدیل راستین جریان پوپولیسم دست‌راستی 
هم بایه" طتق کیت بر ترحود1 بسرآزم: رامش 
مردم‌محور را دنبال کند که برخلاف پوپولیسم راست 
علل بحرانزا را در منطق حاکم بر سیاست‌های گذشته 
حستجو کند و گفتمان خود را در تقابل با آن تعریف 
کند. تقابلی که باید به‌گونه‌ای رادیکال بیان شود در غیر 
این صورت تفاوت اساسی و البته مشهود نمی‌شود 
و آنچه در میان مردم بازنمایی می‌شود. ادامه‌ی راه 
کات کان است. به همین دلایل است که پوپولیسم 
چپ به عنوان بدیل پوپولیسم راست سر بر می‌آورد. 
پوپولیسم چپ باید با تکیه بر تقابل «ما» و «آن‌ها» 
تفاوت خود را با راست میانه محرز کند. در مواضع خود 
رادیکال شود و در برابر نیروهای جهانی‌سازی نئولیبرال 
به عنوان علل ساختاری وضعیت موحود بایستد تا 
بتواند برخلاف پوپولیسم راست با بحران‌های موجود و 
منابع و منشاهای آن پیوند برقرار کند. در شرایط کنونی 
یز یل راست: افراطی: جنپ رای 
نیازمند هستیم که هدفش رادیکالیزه‌کردن دمکراسی باشد. 
در نهایت به عنوان پایان مقاله, این سخنرانی جرمی کوربین» 
در سال ۲۰۱۲ در پارلمان بریتانیا خطاب به محافظه کاران؛ 
به خوبی بخشی از موضع چپ پوپولیست را به ما نشان 
می‌دهد و« مفهوم جامعه» که مد نظرش است را بیان می‌کند. 
وت ی مسک زنمی‌سا زید وجل و ی/جاره‌های‌سربه‌فل ککشیده 
درنمی‌آیید» لاجرم بی‌عنمانی زیاد می‌شود و شمار 
تعانواده‌های یکه اسکان موقت می‌گیرند زیاد می‌شود. وقتی 
از بودجه‌ها برای مقامات محلی می‌زنید» حرفش به‌نظر بد 
نمی‌رسد. رئیسی بلند می‌شود می‌رود پشت جعبه‌ ی تریبول 
پارلمان و می‌گرید می‌خواهم مفامات محلی رل کا رآمدتر 
کنم.» می‌حواه مایکس میلیارد پوندازشان بگیرم تنها مشکل 
اي ناس تکه فقط از ملس ر_ترین مقامات محل یرای می‌گیرد 
که نماینده‌ی ناطق‌قفیرند .آن وق ت اس تکه مراک زتفریحی 
بسته می‌شود, کتابحانه‌ها بسته می‌شود. مراک رکودکان 
بسته می‌شود» استخرهای شنا بسته می‌شود. این رویکرد 
به خدمات عمومی و خرج‌کردن سرشا نکل جامعه‌مان 
را حوار و خفیف می‌کند. داشت ن آن خدمات با کیقیت 
خوب جامعه‌مان را بهتر می‌کند. آنچه ما را قوی می‌کند 
تلارک حمعی این حدمات است نه فردی‌ساعتر‌شان.» 


شمارهة تیر۹۸ 
|یرونده ویژه| 


یادداشت 
جهت رعایت ظرافت‌های 
تعریف پوپولیسم» در 
این یادداشت این تعریف 
عینا از مقاله‌ی «مردم برابر 


توده‌ای خشن و حاهل 
توشت‌ی ‏ ژاک 


نیست» 
رانسیر و به ترجمه‌ی مراد 
فرهادپور نقل شده اسسنت 


پوپولیسم چپ باید با 
تکیه بر تقابل «ما» و 
«آن‌ها» تفاوت خود را 
با راست میانه محرز 
کند. در مواضع خود 
رادیکال شود و در برابر 
نیروهای حهانی‌سازی 


نتولیبرال بایستد ۶ 


ایرونده ویژه] 


1 


تبعیض قومیتی که 
تحت عنوان زبان 
ملی‌گرایی دولتی 

وبا هدف انطباق 
تشر نا اش اتز رد 
سیاسی جهانی و با 
رویکردی فاشیستی بر 
گروه‌های قومی ذیل 
یک حاکمیت اعمال 
2 
پدیدار شدن سویه‌های 
فاشیستی و نژادپرستانه 
در گروه‌های مخالف 


می‌گردد ۶ 


۱ مسئله‌ی استثماروتبعیض قومیتی, 


(کسی که نمی‌خواهد از کاپیتالیسم حرفی پزند» 
درباره‌ی فاشیسم نیز باید سکوت پیشه کند» 

- ماکس هورکهایمر 

تعریف و تعیین حدود فاشیسم و ارائه مفهوم 
فرمول‌بندی‌شده از آن حقیقتاً دشوار است. این نه به 
آن سبب است که از رژیت تجلی آن در زمان عاجزیم 
ویا صوّر بروزش آنچنان متکثر است که نمی‌توان در 
آن‌ها وجه اشتراکی یافت. اتفاقا برعکس! آنچه فاشیسم 
تاریخ است. ظهور دیکتاتوری بی‌رحم و خونخوار که با 
دستگاه عظیم پروپاگاندایش به بازتولید تعلق خاطری 
جزم‌اندیشانه به یک هویت اجتماعی چنگ زده است. 
این میان مغفول است. فاشیسم چگونه متولد می‌شود؟ 
نمی‌توان برای فهم مقوله‌ای چنین انضمامی و 
چندعاملی تنها به بررسی بروزهای متأخر آن در سطح 
خیابان اکتفا کرد. در مواحه با یک پدیده فرهنگی 
می‌بایست» نهادها و ساختارها و برساخت‌های 
احتماعی از یک سو»ء و شرایط فضا_مکانی سوژه‌ها 
و تجربه زیسته‌ی آنان در نسبت با امکان‌های ابژکتیو 
مستقر در محرط از سوی دیگر توأمان بررسی 
شود. به زعم نگارنده هر جنبشی فارق از سویه‌های 
ارتجاعی و یا مترقی خود. از تصادم سلطه‌ی ایجاباتِ 
محیطی تحمیل شده؛ با اراده‌ی تغییر وحدت‌افته 
از سوی سوژه‌های ذیل سلطه حاصل می‌شود. 
به عبارت دیگر آنچه در میان خیابان و اعتراضات و یا 
گپ‌وگفت‌های روزمره‌ی مردم. بوی فاشیسم می‌دهد 
تنها هشداری برای پیگیری و تقابل با ریشه‌های 
آن استت و نه سوژه‌ای برای سرکوب و امحای بروز 
آن. فاشیسم در خانه‌هایمان متولد می‌شود. در اتاق 
خواب؛ مدرسه» واه و شهر. در روستاها و 
حلبی‌آبادها. فاشیسم حول عزمی برای تغییر تبلور 
می‌یابد که تحت سلطه‌ی پروپاگاندای روت و 
حبر محیط (که متعاقبا به آن خواهیم پرداخت ]» 
سویه‌های رهایی‌بخش خود را از دست داده است. 
حال ناظر به اين برهم‌کنش میان ایجابات محیطی 
صورت‌های فضا_مکانی شهری و روستایی) و 
خودگردانی سوژه‌های خواهان تغییر. می‌توان 
تا حدی منشأً سویه‌های فاشیستی جنبش‌های 
موحود در ایران را توآمان با در نظر گرفتن ظهور 


ظهودفاس۳ _.. نریمان‌صفاپور 
جهانی نژادپرستی و فاشیسم در سایر کشورهاء 
با توصل به دو مفهوم کاپیتالیسم و قومیت تبیین نمود. 
اما پیش از هر چیز می‌بایست آنچه فاشیسم به مبارزه 
می‌طلبد را شناسایی کرد. پرداختن به اينکه فاشیسم در 
تقابل با چه چیزی اذهان مردم ستم‌دیده را تصاحب 
می‌کند و چنان انسجامی در بدنه‌ی خود پدید می‌اورد 
که هر جنایتی از خلال آن ضروری و موه به نظر 
می‌رسد. برای فهم سازوکار تولد فاشیسم ضروری است. 
فاشیسم به لحاظ صوری (که به چرایی صوری بودن 
آن خواهیم پرداخت ) خود را در برابر لیبرالیسم ترسیم 
می‌کند. «در برابر ایده‌های ۰۱۷۸۹ در برابر اومانیسم و 
صلح‌طلبی سست عنصر در برابر عقل‌گرایی غربی» 
فردگرایی خودخواهانه» وانهادن ملت و حکومت در 
تنازع منافع گروه‌های اجتماعی مختلف» در برابر 
نوعی تساوی‌جویی انتزاعی» نظام حزبی» بزرگ‌شدگی 
بی‌تناسب اقتصاد. تکنولوژی‌پرستی و مادی‌گرایی.»" 
فاشیسم خود را ناجی خلقی می‌نماید که ذیل سلطه‌ی 
سرمایه و سنگینی ملال‌آورٍ مراتب بروکراتیک عقلانی 
حاصل از آنْ به زانو درآمده‌اند. فاشیسم. به زعم 
مارکوز با ککبه بر ۴ اضا باس + وهای اسان ۱ 
از حور لیبرالیسمٌْ صورت‌بندی می‌کند: قهرمان‌سازی 
انسان‌ها» طبیعت‌گرایی خردستیزانه و کل گرایی. 
قهرمان‌سازی در مواجهه با حهان عقلانی و مکانیکی» 
به مثابه واکنشی احتماعی در راستای معنا دادن و 
مفهوم‌پردازی حول پدیده‌های مصنوع انسان» بستری 
را فراهم آورد تا خوانشی اساطیری از طبیعت ممکن 
شود. «طبیعت به منزله‌ی یک بعد اصالتی اسطوره‌ای 
(چیزی که جفت‌مفهوم خاک‌وخون آن را به دقت 
توصیف می‌کند) دریافت می‌شود که خود را در همه 
چیز به منزله‌ی بعدی پیشاتاریخی تعریف می‌کند. با 
چیرگی دگرگون‌کننده‌ی خود در حقیقت پیش از هر چیز 
تاریخ بشری را آغاز می‌کند.»" این طبیعت اساطیری 
که از خاک و خون برامده» با توصل به مفاهیمی 
چون میهن و تباره هویتی اجتماعی خلق می‌کند که 
به سبب بن اصیل و حقیقی خود (طبیعت اسطوره‌ای) 
قدسی و بسیار محترم تلقی می‌شود. حال این هویت 
احتماعی که لوازم ادغام افراد در خود را دارد» نیاز خود 
به نظریه‌ای جهت تنظیم افراد در این گروه اجتماعی 
را با بسط و شرح مفهومی تحت عنوان کل‌گرایی 
مرتفع می‌سازد. «کل در اندام‌بندی ارگانیکش. 
واقعیتی ازلی است: اندام‌ها در خدمت کل هستند. 


کلی که به مثابه قانون فرادست آنان است: اندام‌ها در 
خدمت کل هستند» کلی که به مثابه قانون فرادست 
آنان است» اما این اجزا بر اساس خودقانون‌مندي 
اندامی خود به کل خدمت می‌کنند...» به ترتیبی که 
ات یت 17 
مشارکت آن‌ها در کل محقق می‌گردد.»* 
در طی این فرآیند سوبژکتیو عزم سرکشانه‌ی سوژه‌ها 
فراعم کف که اف ققی کایزاسی و تفن سای اساتن, 
در ساختار سرمایه منتج می‌شود. به واسطه‌ی ایجاب 
محیطی تبعیض قومیتی ادغامی شدید و جزم‌اندیشانه 
در یک گروه اجتماعی را سبب می‌شود. تبعیض قومیتی 
که تحت عنوان زین ملی‌گرايي دوتی وی هلف انطرق 

بقع با اتاندارد سیالسی خهاتی او تست وصول بة 
عضصویتی موطتدرصتهی ناش ارات حهانی ] 
و با رویکردی فاشیستی بر گروه‌های قومي ذیل یک 
حاکمیت: اعمال مشود -خود نقجز به پدیدار شب 
سویه‌های فاشیستی و نژادیرستانه در گروه‌های مخالف 
ی رز زبان علی‌گرایی, دولتی سیاستی است که 
به تبع آن زبان (و هویتی) به عنوان زبان رسمی یک 
معصیات خفراقانی قرارداد می‌شود و ای ها آغاز 
کار است. «اين زبان که منافع دولت‌های قدرتمند و 


حسب میزان 


بزرگ را مدنظر قرار می‌دهد» زبانی است که به تاریخ 
ملی و حهانی تعلق دارد و باید آن را مدحی در ستایش 
از خرن فاتهان وی خاتشیم سس اکف رت این ونان 
ساده و سربسته» زبانی که به ازخودبیگانگی‌ها ظاهری 
قابل پذیرش می‌دهد. یک ایدئولوژی غالب نهفته 
است که هدف اصلی آن ارزش دادن به دولت‌های 
ی تیاضر کرو ی یی معالنی است 6 

بررسی ردپای این ادعا در دنیای امروز دشوار نیست. 
در ایران. شکافی محسوس بین هویت‌های ایرانی_ 
اسلامی» پان‌ایرانیست‌هاء پان‌ترک‌ها و پان‌کردها رژیت 
می‌شود. فشار اقتصادی که کردها و اعراب حنوب 
ایران را از پای درآورده است در سیستان و بلوچستان 
و در حاشیه‌ی کلان‌شهرهایی چون تهران و تبریز نیز 
دیده می‌شود. اما آن چیزی که در مان هواداران باشگاه 
فوتبال تراکتورسازی تبریز شعار «مرگ بر فارس» و 
در دی ٩1۱‏ شعار «رضاشاه روحت شاد» را حاصل 
می‌شود نه تنها فقر. بلکه تابع پنهان سازوکار شهر و 
کشور نئولیبرال» و متبوع آن توزیع نامتوازن ثروت و 
بعیض قوميتي مننج از آن است. شهر و کشوری که 
با محور سرمایه و برای تولید فرم می‌گیرد. غایت خود 
را نه در خدمات عمومی و رفاه برای شهروندان» بلکه 


در افزايش سود و فراهم آوردن امکان‌های انباشت 
برای طبقات فرادست تعریف می‌کند." همین امر 
تمرکز امکانات در کلان‌شهرها را رقم می‌زند و دو 
تجربه زیستی کاملا متمایز شهری_روستایی را پدید 
می‌آورد که به زعم مارکوزه در طول همان طبیعت‌گرایی 
خردستیزانه فاشیستی نوعی قدسی‌سازی حول دهقانیت 
شکل می‌گیرد وکلان‌شهرستیزی فزونی می‌یابد. 

از سوی دیگر: پروپاگاندای سهمگین دستگاه‌ها 
تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور» هر یک بر هویتی 
احتماعی چنگ زده و تلاش دارند تا آن را محوری 
وا قلرن ویر تن امحطاط آزآیه یر ی بهتره راز 
| 
را اولویت قرار می‌دهد تا رسانه‌های خارج از کشور 
همچون «منوتو» که تاریخ اساطیری تمدن ۲۵۰۰ ساله 
را مفهوم‌پردازی می‌کند. هر دو در یک همدستی پنهان 
بر متلاشی ساختن توده‌ی مردمی به گروه‌های اجتماعی 
متنازع ممارست می‌ورزند. در اینجا رجوع به نفل فوای 
آغازین متن از ماکس هورکهایمر به مداقه بیشتر کمک 
می‌کند. نمی‌توان فاشیسم را نقد و یا حتی فهم کرد 
بی‌آنکه نقش کاپیتالیسم و نفع آن را در تولد فاشیسم 
به روشنی تبیین کرد. علاوه بر همه‌ی این‌هاء این باور 
که تحقق یک نظام فاشیستی و کاپیتالیستی به صورت 
همزمان متناقض است نیز صحیح نیست. ظهور پدیده‌ی 
ترامپ با بدنه‌ی کارگری گسترده و با گرایشات و مواضع 
فاشیستی عریان در آمریکا سندی بر رد این مدعاست. 
اما نمی‌توان به نفع کاپیتالیسم در ظهور فاشیسم اشاره 
کرد وبه سبب پرهیز از اطناب کلام به تبي ی آن داش فا 
قها را رهایی توده تشه اسمار در اقعاد و فعتق 
توآمان حقوق از دست رفته آنان. آن هم در شرایطی 
است که همگان منتفع شوند. گروه‌های اجتماعی 
رادیکالیزه شده‌ی منفک از یکدیگر آن هم در حالی 
که دائما در نراع‌اند بستری مناسب را برای استثمار 
آنان فراهم می‌آورد. از این رو می‌توان این انشقاق 
توده به گروه‌های کوچک‌تر و تاکید هر یک بر تحقق 
صرفا حقوق خود را به نوعی تصعید فردگرایی از 
سطح افراد به سطح گروه‌های احتماعی دانست که 
پدیده‌ای بسیار مخرّب و در راستای منافع کاپیتالیسم 
است. چراکه در این حالت. توده ستم‌دیده بحای 
همرآیی با گروه افقی اقتصادی خود و بیگیری منافع 
طبقاتی» در گروهی عمودی ادغام می‌شود که در 
طول مبارز» منافع فرادستان آن گروه تأمین شده و 


منافع فرودستان این گروه بب بیش از پیش به یغما می‌رود. 


شماره؛ تیر۹۸ 
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۰ جبعه 9 2 
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توده‌ای و تحلیل اگو» ارائه داده است. بر اساس 
نظریه‌ی فرویدی» در یک تقسیم‌بندی توپولوژیک 
(مکان‌نگارانه) ذهن را می‌توان به سه بخش نهاد. اگو و 
تور کی سیگ نوزم ورس 
آیینی» فرهنگی, تاریخی و... بشر است. ساختار روان 
نوزاد انسان» در آغاز بسیار ساده و مشتمل بر نهاد 
است. یعنی تنها غرایز هستند که در ذهن و ضمیر 
او یافت می‌شوند. به مرور و با رشد نوزاد. ساختار 
روانی او نیز گسترش می‌یابد و بخش‌های دیگر در آن 
تشکیل می‌گردد. ضمن رشد ساختار روانی نوزاد» آن 
دسته از غرایز و رانه‌هایی که ارضای آن‌ها نوزاد را به 
خطر می‌اندازد. به سطح نهاد واپس‌رانده می‌شوند. 

این غرایز پس از آن هميشه در جست‌وجوی فرصتی 
برای نفوذ به خودآگاه‌اند تا بلکه به ارضای خود 
فبت باهقر ابا هیانظرن که کفظه شند امکان ارام 
مستقیم آن‌ها وحود ندارد و مکانیزم‌های دفاع روانی 
که محافظ خوداگاه در برابر هجوم این غرایزاند در 
باشاو ماوت مک اما مر موارح اي غران 
هستند که موفق می‌شوند به نحوی بر مکانیزم‌های 
دفاعی غلبه کنند و پیروز شوند. موارد غلبه‌ی آن‌ها بر 
محافظان قسمت خودآگاه به روانکاوان کمک شایانی 
در جهت فهم محتوای بخش ناخودا گاه کرده است. 

اهمیت پی بردن به امیال ناخودآگاه زمانی روشن 
می‌شود که به یک آموزه‌ی دیگر روانکاوی نظر کنیم. 
و تضیب توف آگیرمخرایر زامن 6 شرآ تفت 
بیشتری در زندگی بشر و تعیین رفتارهای او ایفا می‌کنند. 
فرد عصو توده با مشاهده‌ی خود در حمعیت احساس 
شکست‌ناپذیری می‌کند و از این جهت است که دیگر 
دلیلی برای سرکوب غرایز خود نمی‌یابد. لذا ذهن 
توده‌ای آ کنده از محتوای نهادی‌ای است که با تصعیف 
مکانیزم‌های دفاعی به خودآ گاه راه یافته‌اند. بنابراین در 
این وضعیت» ذهن توده‌ای با ذهن نوزاد شباهت‌های 
9 
ذهن نوزاد هم در بدو تولد مملو از محتوایی‌ست که 
بعدا و ضمن رشد روانی به سطح نهاد عقب رانده 
می‌شوند. لذا احتمالا چندان ناموحه نخواهد بود اگر 
روانکاوی را در بررسی ذهن توده‌ای به کار بگیریم. 
شباهت مذکور ما را قادر می‌سازد که از مفاهیم و 


روابطی که در بررسی رشد روانی بکار می‌روند» به 


نفع نیل به مقصودمان در این نوشته استفاده کنیم. 

ان وان الا می فان (وضاشاه روع شاو را 
کمی متفاوت فهم کرد. در این ساحت» این که رضاشاه 
واقعا که بوده و چه کرده اهمیتی ندارد. بلکه مهم درکی 
است که در فصای بین‌الاذهانی از او موحود است. 
مس طا شاه ترس ور انشا مها جف ها شیخ: 
توحه به این درک بین‌الاذهانی به ما نشان می‌دهد که 
رضاشاه در بين هواداران خود لااقل مفتخر به دو چجیز 
افسته (ارادی آهتیی داش مد تسازی یزان اد 
طریق تاسیس دانشگاه» راه‌آهن و... . بخش بزرگی از 
مردم» اورا بخاطر این امر یعنی همین کاربست قوه‌ی 
قهریه در مدرن‌سازی کشور لایق ستایش می‌دانند و 
استبداد و خشونتش در این رهگذر را نادیده‌انگاشتنی. 
حتی بعضی معتقدند که آن میزان از استبداد برای 
تحقق آن پیشرفت‌ها ضروری بوده است. پس تا 
بدینجا با سیمای رهبری مقتدر مواحهیم که خیر 
ملت‌اش را می‌خواهد و از روی همان خیرخواهی 
گاهی آن‌ها را گوش‌مالی می‌دهد. به سختی می‌توان 
شیاه این شمارا به شمایل فلز تکار گرم فش 
پدر برای کودک کمابیش همین است: هدایت و تنبیه. 
اگر انقلاب کردن را خروج از انقیاد مستبدان (پدران) 
و اغاز خودایینی بدانیم. چه چیز ارتجاعی‌تر از 
اه روافی شهل شا سس از که ا نشب بش که 
تمنای بازگشت پدر از دست رفته‌شان را کنند؟ 

۲ فروید» ضمن برشمردن مراحل مختلف رشد 
روانی کودک» به مرحله‌ای اشاره می‌کند که خود آن 
را «عقده‌ی اختگی» نام می‌نهد. کودک ضمن سیر 
وش خود» کم کم آغاز به درک لذات جنسی می‌کند. 
ابتدا «لذت دهانی» را از راه مکیدن پستان مادر و 
به انگیزه‌ی رفع گرسنگی و صیانت از نفس تجربه 
می‌کند. او به مرور با اندام حنسی خود آشنا می‌شود 
و لیبیدوی او, معطوف به یگانه‌ی ابژه عشق‌ورزی‌ای 
که می‌شناسد. یعنی مادرش می‌شود. اما در این 
رهگذر پدرش را همچون مانع و رقیبی برای خود 
می‌بیند. او آغاز به رقابت با پدر می‌کند و می‌کوشد 
مادرش را به خود جذب کند. این تلاش کودک 
برای رقابت با پدر. او را به تقلید از پدر و تلاش 
برای تکیه زدن بر حای او سوق می‌دهد. اما در این 
بین با تهدید مستقیم به اختگی از سوی پدر مواحه 
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در جامعه نوعی 

ترس از میل‌ورزی در 
سیاست و احتماع دیده 
می‌شود. این میل‌ورزی 
در برهه‌های زمانی‌ای 
مانند انقلاب بهمن» 
۸/۸ ق ... متحلی و 
متبلور شد و آنچه پس 
از آن رخ داد و مارا به 
نقطه‌ی کنونی تاریخ 

را به شدت از پیامدهای 


میل‌ورزی‌اش ترساند ۶ 


ایرونده ویژه| 
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ذهن توده‌ای دقیقا از 
آن رو که برای «اصل 
واقعیت» اهمیتی قائل 
نیست می‌تواند واجد 
قدرت خلاقه‌ی بسیار 
باشد. چراکه به روشنی 
می‌دانیم آنچه از آن به 
واقعیت تعبیر می‌کنیم 
امری ابژکتیو نیست و 
خیلی از عوامل از قییل 
ایدئولوژی رسانه. 
پروپاگاندا و... در 
ساختن و غالب کردن 
[ به ما دخیل‌اند ۶ 


می‌شود. کودک در این مرحله تمام امیال حنسی خود 
به آبژ‌ی ممنوعه. یعنی مادرش؛ را سرکوب می‌کند و 
رشد او برای مدتی به نسبت طولانی متوقف می‌شود. 
با این توضیحات و نظر محدد به «رضا شاه روحت 
شاد» نتیجه‌ی دیگری عاید ما می‌شود. به نظر می‌رسد 
در جامعه نوعی ترس از میل‌ورزی در سیاست واحتماع 
که پژواک همان ترس از اختگی است دیده می‌شود. 
این میل‌ورزی در برهه‌های زمانی‌ای مانند انقلاب 
بهمن» ۸۸ و ... متحلی و متبلور شد و آنچه پس از 
آن رخ داد و مارا به نقطه‌ی کنونی تاریخ رسانید» ذهن 
نابالغ مارا به شدت از پیامدهای میل‌ورزیاش ترساند 
بنابراین «رشد و بلوغ سیاسی و احتماعی» حامعه نه 
تنها متوقف شده» بلکه دچار پسرفت شده است. 
عادت معمول در میان روشنفکران اغلب تحقیر 
عوام بوده است و لذا حای تعجب نیست که بسیاری از 
صاحب‌نظران حوزه‌ی سیاست و احتماع (احتمالا به 
غیر از بخشی از سنت چپ) درباره‌ی ایشان و توده‌ای 
متشکل از آن‌ها بدبین بوده باشند. اما احتماعات 
توده‌ای آیا واحد ذاتی (مخرب یا رهایی‌بخش)اند؟ 
واقعیت آن است که پاسخ به این سوال را عوامل 
مختلفی تعیین می‌کند. ذهن توده‌ای خصلتی دارد 
که آن را بدل به شمشیری ذوحدین می‌کند. او بسیار 
ناشکیباست و خواهان ارضای آنی غرایز و تمنیات اش 
است. این ذهن به هیچ عنوان تابع «اصل واقعیت» 
نیست. اصل واقعیت آزمونی است که هر میلی برای 
ارضا باید از سر بگذراند و محتوای آن نیز تطبیق دادن 
میل با مصلحت اگو و اصول و آداب احتماعی است. 
ذهن توده‌ای دقیقا از آن رو که برای «اصل واقعیت» 
اهمیتی قائل نیست می‌تواند واحد قدرت خلاقه‌ی 
بسیار باشد. چراکه به روشنی می‌دانیم آنچه از آن به 
واقعیت يا رتالیته تعبیر می‌کنيم» امری ابژکتیو نیست و 
خیلی از عوامل از قبیل ایدئولوژی» رسانه» پروپاگاندا 
و... در ساختن و غالب کردن آن به ما دخیل‌اند. 
عواملی که کارکرد بسیاری‌شان این است که امکان 
هرگونه تغییر را بوسیله‌ی محدود کردن ایده‌ها و نابود 
کردن قدرت تخیل بگیرند. آلن بدیو فیلسوف معاصر 
فرانسوی» در کتاب (فرضیه کمونیسم») انحا که از می 
۸ می‌گوید ظهور اشکال حدید کنش‌ورزی را که به 
واسطه‌ی آن تحولات پدید آمد و الگوهای سنتی را 


کنار زد به خوبی توصیف می‌کند. اشکال حدیدی 
که در موقع زایش به تعبیر خود بدیو «کورکورانه» 
بودند (بخوانید ناخودآگاه). این آفرینش نو محصول 
به حرکت در آمدن توده و مولود ذهن توده‌ای 
بی‌اعتنا به همست و نیست‌های ایدئولوژیک بود. 

چهره‌ی تهدیدآمیز توده‌ها اما از میل شدید ایشان 
به تحت انقیاد در آمدن نشات می‌گیرد. یک رهبر 
کاریزماتیک اگر بر بستر مناسبی از اوضاع سیاسی 
و اجتماعی سوار شود. اغلب به آسانی مهار توده‌ها 
را در دست می‌گیرد. پیشوا در یک توده در رابطه‌ای 
لیبیدینال با اعضا قرار دارد. هر عضو او را به منزله‌ی 
چیزی که خودش خواهان مبدل شدن به آن بوده اما 
بدلیلی نتوانسته» می‌یابد و لذا اورابر اگوی خود منطبق 
می‌کند و از این طریق او را با خود یکی می‌انگارد. 
در واقع هریک از اعضای توده از طریق ادغام شدن 
در شخصیت پیشوا حذف می‌گردد. فوران انرژی و 
کاریزما و کنش در شخصیت پیشوا در واقع نمودار 
فقدان سوژگی اعضای توده است. درست عکس یک 
حمعیت انقلایی. در انقلاب‌ها اغلب دیده می‌شود که 
افراد سرشار از کنش و اشتیاق فراوان برای سوژگی‌اند. 
در ایران. خوشبختانه تا به امروز چنین پیشوایی 
ظهور نکرده است و برخی نیز بر این گمان‌اند که 
امکان ظهور چنین کسی وحود ندارد. اما مطابق 
الگوی فرویدی» پیشوا می‌تواند نه قالب یک 
شخص یا ایده‌ای پوزیتیو بلکه به طریقی منفی» 
یعنی از راه تنفر حمعی از یک امر ایفای نقش 
کند. اتفاقاتی مانند قتل طلبه‌ی همدانی و حملات 
مشابهی که ظرف سه سال گذشته 3 داده و افزایش 
اصطکاک حامعه با نهاد مذهب و آن‌هایی که شمایل 
مذهب تلقی می‌شوند می‌تواند هشدارآمیز باشد. 

۵. این نوشته را با این قول به پایان می‌برم که گویا درمان 
مترقی نیز فی‌الحال برای وضعیت موجود نیست و ما با 
انتخاب‌هایی که کمابیش مشابه هم هستند روبه‌روییم. 
به قول آدورنو ظاهرا عرصه خاک ما نیز درحال تابناک 
شدن از درخشش ظفرمند فاحعه است. در این متن 
لبته مجالی برای بحث از راه حل نیست. اما بطور 
کلی باید از نفی ایده‌ای که برسازنده‌ی وضعیت موجود 
است آغاز کرد یعنی همین که «هر تلاشی برای محقق 
کردن چیزی بهتر معادل خواستن چیزی بدتر است». 


سوژه‌ی معترضص دی ماه ۱۳۹۲ 


پیش از این بارها در مورد دی ماه ٩۳‏ و اهمیتش به 
عنوان یک لحظه‌ی تاریخی مهم صحبت شلده است. 
دی ماه ۹۳ لحظه‌ی بازتعریف سیاست عرفی در ایران 
و تغییر در جناح‌بندی‌های رسمی میان بخش‌های به 
ظاهر حدای از هم حاکمیت بود. لحظه‌ای که باعث 
صف‌آرایی تمام نیروهای استمرار دهنده‌ی وضع 
موحود در اتحادی نانوشته علیه توده‌های معترض 
در خیابان شد. اما موضوع صحبت در اینحا نه تأثیر 
دی ٩۱‏ بر سپهر سیاسی - اجتماعی ایران» که بررسی 
احمالی سوژه‌های معترض در اعتراضات دی ماه است. 
یکی از تمایزهای مشهود میان دی ماه و حرکت‌های 
انسجام درونی مطالباتی بود که در اعتراضات مطرح 
شد. جنبش سبز» حتی با در نظر گرفتن سیر تکامل 
مطالبات و شعارهایش. همواره و در هر لحظه از 
انسجامی درونی و وحدتی نسبی میان سوژه‌ها در 
شعار و ارمان برخوردار بود. اما دی ٩۲‏ از طرفی پرچم 
اداره‌ی شورایی را برافراشته و از طرفی شعارهایی مانند 
«رضاشاه روحت شاد» از آن به گوش می‌رسد. به بیانی 
دیگر سوژه‌های دی ماه ٩۳‏ دجار نوعی بحران هویت 
حمعی وفردی بودند. ریشه‌های شکل‌گیری این بحران 
هویت» عدم انسجام درونی دی ماه و ایحاد سوژه‌هایی 
که مانند اتم‌هایی منفرد در مسیر اعتراضات عمل 
۱- بیگانگی سوژه‌ها با ارزش‌ها و واقعیت تحمیل 
شده از طرف حاکمیت 

۲- گسستن حامعه وسوژه‌ها از تاریخ و تجربه‌ی 
تاریبخی 

سوژه‌هایی بیگانه با جامعه 

حاکمیت از بدو تولد سوژه‌ها در حال تلاش برای 
تحمیل ارزش‌ها و واقعیت مطلوب خود به آن‌ها 
است. نظام آموزش و پرورش» رسانه‌های داخلی و 
دیگر منابع آگاهی سوژه به تمامی در اختیار يا تحت 
کنترل حکومت است تا سوژه‌ها را مطابق ارزش‌های 
خود شکل‌دهی کند. حامعه‌ی امروز ایران و سنت 
و تاریخ آن با ارزش‌ها و سبک زندگی که حاکمیت 
سعی در الا دارد هم‌خوانی نذارد. از طرفی کستزش 
رسانه‌های حمعی و به خصوص اینترنت» علی‌رغم 


علیرضابرادران 


کردن آن‌ها؛ حاکمیت را در نیل به مقصود خود ناکام 
گذاشته استت: نظام حاکم در براتر مقاومت سوژه‌ها 
در برابر دخالت در ارزش‌ها و زندگی فردی» دست به 
زور و تشویق مردم به جاسوسی می‌برد و مردم را وادار 
به ارزش‌های خود می‌کند. در نتیجه تضاد بین مردم 
و حکومت. مردم با حکومت؛ حامعه و زندگی فردی 
بر حامعه و زندگی فردی. باعث می‌شود تا سوژه دیگر 
آن حامعه و زندگی فردی را نه جیزی از خود» که چیزی 
در برابر خود و در تصاد با خود ببیند. سوژه بیگانه با 
امه هپت جضعی و بهعترن فردی از جامعه را 
پس می‌زند و تلاش می‌کند هویتی مستقل برای خود و 
حدای از حامعه تعریف کند که در این مسیر شکست 
می‌خورد» زیرا هویت فردی تنها می‌تواند در ارتباط 
با حامعه معنی پیدا کند؛ حامعه‌ای که سوژه سعی 
در پس زدن و حدا کردن خود از آن دارد؛ در نتیحه 
سوژه‌ای بی‌هویت تولید می‌شود. سوژه‌ی بی‌هویت به 
هر طنابی برای هویت‌یابی چنگ می‌زند و نزدیک‌ترین 
گذشته را می‌توند در تاریخ ایران باستان پیدا کند 
که منتهی به سجده در برابر قبر کوروش می‌شود يا 
فز گذشتهی نزدیک مانند دوران استبداد پهلوی؛ که 
نتیحه‌ی آن شعار «رضاشاه روحت شاد» خواهد بود. 
به قول هگل» تجربه و تاریخ به ما می‌آموزد که 
علت‌های متعددی را می‌توان برای گسست حامعه‌ی 
ایران از تاریخ خود برشمرد. از طرفی گسترش نظم 
فرهنگی نئولیبرالی باعث ایجاد «سوژه‌ی نئولیبرال» 
می‌شود؛ سوژه‌ای لحظه‌اندیش و فراری از آگاهی. 
این نظم فرهنگی فرد را هرچه بیشتر به سمت مصرف 
سلب می‌کند و به او می‌آموزد که سعادت. امری فردی 
و خلاصه شده در مصرف کردن و لذت بردن است. 
ذهن این سوژه تنها درگیر روزمرگی خود است و تنها 
چیزی که ممکن است او را به تامل وادارد» عواملی 
است که راه او را برای لذت و مصرف بیشتر سد 
می‌کنند. به عنوان مثال مسئله‌ای مانند ححاب احباری 
برای او نه به مثابه‌ی محدودیتی بر آزادی و حق مالکیت 
بر بدن بلکه محدودیتی برای لذت و زندگی روزمره 


شماره؛ تیسر۹۸ 
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جامعه‌ی امروز ایان 
و سنت و تاریخ آن با 
ارزش‌ها و سبک زندگی 
که حاکمیت سعی در 
القا دارد هم‌خوانی 
ندارد. از طرفی 
کفن رسا لاهن 
جمعی و به خصوص 
اینترنت» علی‌رغم 
تلاش‌های مصرانه برای 
محدود کردن آن‌ها؛ 
حاکمیت را در نیل 


به مقصود خود ناکام 


گذاشته است ۶ 
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مسئله‌ای مانند ححاب 
احباری برای او نه به 
مثابه‌ی محدودیتی بر 
آزادی و حق مالکیت بر 
بدن بلکه محدودیتی 
برای لذت و زندگی 
روزمره خویش است. 
او از فهم مسئله‌ی 
ححاب احباری در 
کلیتی بزرگتر ناتوان 


و 


خویش است. او از فهم مسئله‌ی حجاب اجباری 
در کلیتی بزرگتر ناتوان است؛ او گذشته‌ای را می‌بیند 
که در آن این محدودیت وحود نداشت و بنابراین 
آن گذشته را برای خود مطلوب می‌یابد و آرزوی 
بازگشت به دورانی مانند پهلوی را در سر می‌پروراند. 
از طرفی دیگر بیگانگی فرد با کلیت یک حکومت 
باعث بیگانگی و ضدیت با روایت آن از تاریخ نیز 
خواهد شد. حمهوری اسلامی در این سال‌ها روایتی 
مطلوب و متناسب با ارزش‌های خود از تاریخ 
معاصر ایران و انقلاب ۰۷ ارائه کرده است. عدم 
اطلاع از تاریخ واقعی و ضدیت با نظام حاکم برای 
سوژه‌ها باعث می‌شود هرآنچه حاکمیت شر معرفی 
کند. در نظر سوژه‌ها خیر به نظر بیاید. در اين میان 
رسانه‌های مرتجع خارحی مانند «من و تو) و امثالهم 
با سرمایه‌گذاری و تبلیغات گسترده» سعی در ارائه‌ی 
چهره‌ای کاملا وارونه از تاریخ پیش از انقلاب دارند. 
نتیحه آن می‌شود که سوژه‌ی بیگانه شده و گسسته 
از گذشته‌ی خود که از تاریخ خویش آگاه نیست» 
واقعیتی وارونه شده از گذشته را به ابزاری برای 
هویت یابی خود تبدیل می‌کند. او دیکتاتوری پهلوی 
و جنایات آن رژیم را فراموش می‌کند و انقلاب را 
اشتباهی در تاریخ خود بر می‌شمرد. نگاه نوستالوژیک 
به تاریخ و وارونه دیدن آن همواره ارتجاعی است و 
راه را برای بازگشت ارتجاع کهن هموار می‌سازد. 
جلوگیری حکومت از تشکل‌یابی 

نیازی به گفتن ندارد که بزرگترین ترس اقتدارگرایان از 
تشکل‌یابی و شبکه‌سازی مردم است. رژیم پهلوی و 
پس از آن جمهوری اسلامی همواره کمر به سرکوب 
راز مو ردق فشکل‌های سا مافتل سشدیگاها و 
شوراهای کارگری» تشکل‌های دانشجویی و شوراهای 
صنفی» احزاب و سازمان‌های مرد‌نهاد و به تعبیری 
دیگر» تمامیت حامعه‌ی مدنی ایران بسته‌اند. 
حاکمیت با از بین بردن تشکل‌ها و از طرفی ایجاد 
تشکل‌های وابسته مانند شورای اسلامی کار و خانه‌ی 
کارگر» بسیج دانشجویی و احزاب و جناح‌های به 
ظاهر متفاوت ولی در باطن وابسته و مطیع» سعی 
در ارائه‌ی آلترناتیوی از تشکل‌های واقعی داشته 
تا نفس تشکلیابی را به ضد خود تبدیل کند. نفس 
تشکل‌یابی گسترش آگاهی جمعی و ایجاد امکانی 
برای مقاومت در برابر زورگویی و تمامیت‌خواهی 
ی‌شانهدا رای خاکمان است که ساکمیت 1 انتاد 
تشکل‌هایی مطیع و گوش به فرمان. سعی در کنترل 


توده‌ها و از بین بردن امکان‌های مقاومت داشته است. 
در نبود احزاب و تشکل‌هایی که به راستی مردم 
را شباتاگن. کنقد. و.قد صاکمیت: زان امکازهای 
گسترش آگاهی جمعی و سازماندهی افراد از 
بین می‌رود. امکان ارتباط و مشارکت جمعی در 
سپهرهای سیاسی - احتماعی از بین می‌رود و به 
عبارتی. جامعه اتمیزه می‌شود. یعنی افراد تبدیل به 
اتم‌هایی بدون ارتباط و سازمان‌یابی خواهند شد. فرد 
خود را جدا از هرگونه جمع بودنی می‌یابد و امکان 
شکل‌گیری هیچ هویت جمعی برای او وجود ندارد. 
جمع‌بندی نهایی 

وقتی با مفاهیمی که بالاتر برشمرده شد با سوژه‌ی 
معترض در دی‌ماه ٩۱‏ مواجه می‌شویم» یعنی با 
سوژه‌ای بیگانه شده با حامعه و زندگی فردی» در 
حامعه‌ای اتمیزه شده و گسسته از تاریخ خود. تا حدی 
می‌توانیم عدم انسجام درونی اعتراضات و مطالبات 
دی ماه ٩٩‏ را درک کنیم. سوژه‌ی معترضی که در 
دی‌ماه به خیابان آمد. سوژه‌ای بود که خود را متعلق 
به هیچ چیز و هیچ چیز را متعلق به خود نمی‌دانست. 
این سوژه اعتراض می‌کند اما نمی‌داند سوی این 
اعتراض باید به چه سمتی باشد. وضعیت اقتصادی 
و معیشتی وی روزبه‌روز بدتر می‌شود و او روزبه‌روز 
ناامیدتر به اینده خود می‌اندیشد. او به خیابان می‌اید 
زیرا ناراضی از «(وضع موحود» خود است و در اين 
سیر به علت عدم تشکل‌یابی و گسترش آگاهی 
جمعی, با هر کسی که ندای مخالفت با وضع موجود 
سر دهد. همراهی می‌کند. او در فلاکت و بدبختی 
دست وپا می‌زند و برای خارج شدن از جاله‌ای که در 
آن گرفتار شده است حاضر به انداختن خود در چاه 
نیز می‌شود. به همین دلیل است به تعداد مخاطبان 
رسانه‌هایی مانند «من و تو» و «آمدنیوز» و افرادی 
مانند (مسیح علی‌نژاد» افزوده می‌شود زیرا نیروهای 
آلترناتیو واقعی و مترقی امکانی برای عرضه‌ی خویش 
ندارند و در عوض, ارتجاع و فاشیسم با امپراطوری 
رسانه‌ای خود تعداد بیشتری از سوژه‌های مستاصل 
را به خود جذب می‌کنند. در اين میان حرجی 
بر سوژه‌ی معترض نیست زیرا خود برساخته‌ی 
«وضع موحودی» است که حکومت به وحود آورده 
است. وضع موجودی که روزبه‌روز تحمل‌ناپذیرتر 
فی توق جر از (ظرفی.. مقاکفنت. آمکانهای, ارافی 
امری نو را سرکوب کرده و از بین می‌برد و نشانه‌های 
مخوف «بحران» روز به روز بیشتر عیان می‌شوند. 


درباب افسانه‌ی امنیت ملی 


استفاده از مذهب و باورها و غیرت مذهبی حمعیت 
شیعه‌ی کشور یکی از روش‌های آشنا و مرسوم در 
جمهوری اسلامی برای بسیج عمومی مردم و تقویت 
و تثبیت حایگاه خود بوده است. از دوران جنگ تا 
یک نمونه‌ی متأخرتر آن یعنی نهم دی ماه ۸۸. اما 
در سال‌های دهه‌ی ٩۰‏ نوعی تغییر پارادایم را در 
گفتمان‌های مشروعیت‌بخش و بسیج‌گر حکومتی 
شاهد هستیم به طوری که آشکارا از بار مذهب 
کاسته شده و به همان میزان جای آن با مفاهیم ملی 
پر شده است. به عنوان مثال رهبر حمهوری اسلامی 
برای دعوت به شرکت در انتخابات از مردم می‌خواهد 
که ترا انران رای دفتق با قامایت مخلف: بارها جر 
توجیه دخالت‌های نظامی ایران در سوریه. آن جنگ 
را حنگی ملی اعلام کرده‌اند. البته گستره‌ی دامن‌ی 
چنین تغییر پارادایمی را می‌توان حتی در گفتمان‌های 
اپوزیسیون نیز مشاهده کرد تغییراتی نظیر به حاشیه 
رفتن و به اصطلاح دمده شدن نواندیشی دینی و 
سر بر آوردن گرایش‌هایی با رنگ‌وبو و محتوای 
ناسیونالیستی نظیر باستانگرایی و پهلوی‌گرایی 
اسلام‌ستیز. این تحول در بستری از افت اهمیت و 
تاثیر دین در جامعه رخ می‌دهد که البته این نوشتار 
بنا ندارد به فراز و فرودهای حایگاه دین در حامعه‌ی 
ایرانی بپردازد بلکه می‌خواهد نگاهی به نوعی متأخر 
از ملی‌گرایی و سویه‌های فاشیستی آن بیندازد. 
در سال‌های اخیر» امنیت ملی در قالب یک گفتمان 
حافظ و مشروعیت‌بخش به وضع موجود. فراگیر و 
تئوریزه شد. این فراگیری شرایط خاص خود را داشت 
که همنشینی و درهمتیدگی آن با اعتدال مشخص‌ترین 
ویژگی آن است. برای بررسی این درهم‌تنیدگی و 
نحوه‌ی تکوین و خروجی گفتمان امنیت ملی و 
اعتدال حداقل باید تقریباً به ۱۰ سال پیش بازگردیم. 
بهار عربی زمانی کشورهای خاورمیانه را دربرگرفت 
که یک سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران 
(جنبش سبز) می‌گذشت درحالی که پس از سرکوب 
سنگین» رسانه‌ها و مقامات حکومتی ایران از صدر تا 
ذیل دم از خوابیدن فتنه و جمع شدن غائله می‌زدند 
سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس گویا خون تازه‌ای 


علی غلامی 


به رگ‌های جنبش سبز داده بود. آخرین فراخوان 
موسوی و کروبی که به حصر آنان منجر شد هم 
جهت همبستگی با اعتراض‌های مردمی کشورهای 
عربی بود. موح بهار عربی در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ به سوریه 
رسید. از ماه مارس سرکوب اعتراضات در سوریه 
وارد فاز خونین‌تری شد و دخالت‌های خارحی سیر 
رویدادهای بعدی سوریه را به نقطه‌ای رساند که آن را 
تبدیل به محملی برای جنگ میان بلوک‌های مختلف 
قلتزت حهایی بو مان ۱ عمله ای آن مدولت‌هان 
متخاصمش کرد بدین ترتیب به میانجی جنگ در 
سوریه بخشی از تنش‌ها و تنازعات حمهوری اسلامی 
نیز به سوریه منتقل شد. حاکم شدن گفتمان امنیت 
ملی برآمده از چنین وضعیتی است؛ وضعیتی که خود 
حاصل تلاقی سرکوب جنبش سبز و انتقال نزاع به 
بیرون است. برای حمهوری اسلامی» امنیت ملی در 
واقع نسخه‌ی تکامل‌یافته‌ی گفتار امت واحده است که 
تضادهای طبقاتی را به حاشیه می‌برد و منافع طبقه‌ی 
حاکمه را به عنوان منافع همه حا می‌زند در سال‌های 
دهه‌ی شصت تحت لوای عباراتی چون امت اسلام 
تمایزهای حامعه نفی می‌شدند. دگراندیشان مطرود و 
سرکوب می‌شدند. امروز هم نظام حاکم سعی دارد 
تفت ما وی اسقانت انش کنتارهای 
شبه‌ضدامپریالیستی چنین نگاهی را حاکم کند. اگر 
در دهه‌ی شصت شرایط حنگی. به عنوان عامل 
استثناساز» کاتالیزور این فرایند بود در دهه‌ی نود حنگ 
سوریه و مناقشه‌ی هسته‌ای نمادهای وضعیت استثنایی 
عصر ما بودند. برای توضیح بهتر کارکردهای داخلی 
جنگ سوریه برای حمهوری اسلامی باید از پیوند آن 
با پروژه‌ی اعتدال بپرسیم. برای پاسخ به اين سوال 
ابتدا باید دید اعتدال خود زاییده‌ی چه شرایطی است؟ 
محموعه‌ای از عوامل نظیر حذف وعقب راندن 
گسترده‌ی نیروهای سیاسی پس از ۸۸ به خصوص 
آنهایی که امکان فغالیت: کر سانختار را ذاشتند و 
وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و تحریم‌های اقتصادی 
و مالی بین‌المللی در کنار زمزمه‌های خطر حنگ. 
در ماه‌های پایانی دولت دهم نباز به عادی شدن 
وضعیت داخلی و رفع فشارهای خارحی را ایجاب 


شماره؛ تیر۹۸ 
|یرونده ویژه| 


سوبژکتیو خود را 

در ندامت و د تسلیم 
پذیرفته‌شده» بانگ ستت 
به سنت‌ها به ویژه سنت 
انتخاباتی» احترام به 
نظم پارلمانتاری پستم 
غربی و در نهایت 
اعتقاد به این امر که 
خواستن چیزی بهتر به 
معنای خواستن چیزی 
بدتر است؛ نشان داده 


ست 6 


ایرونده ویژه| 


برای انسان‌هایی که حز 
زنجیرهایشان چیزی 
برای از دست دادن 
تلازند اساسا اتفشی 
وحود ندارد آن‌ها همه 
روزه زیر هجوم ستم 
طبقاتی‌اند. این گونه 
است که روزبهروز 
آشکارتر می‌شود که 
اش شدای مشش 


ملی امنیت همه‌ی مردم 


می‌کرد و برخی نیروهای سیاسی را در جمع‌بندی 
به این نتیحه رساند که با مشارکت در انتخابات ٩۲‏ 
در حهت برآمدن دولت اعتدالی نقش‌آفرین باشند. 
آلن بدیو» فیلسوف فرانسوی» درباره‌ی عقب نشینی‌ای 
که از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ از آرمان‌های انقلابی 
و فرضیه‌ی کمونیسم صورت گرفته می‌گوید این 
تسلیم پذیرفته‌شده پارگشت به سنت‌ها به ویژه سنت 
نهایت اعتقاد به این امر که خواستن چیزی بهتر به 
معنای خواستن جیزی بدتر است؛ نشان داده است. 
بدیو از روشنفکرانی می‌گوید که در فرانسه تحت نام 
فیلسوفان نوین ایدئولوگ‌های پذیرش این شکست 
بودند و این عقب‌نشینی را تئوریزه می‌گر دند. آن‌ها 
بارها این پیام را به حامعه مخابره کرده‌اند که «انتخابی 
نداریم» یعنی در نهایت باید تن به نظم سرمایه‌سالار 
داد. به حای مصادره‌ی بانک‌ها باید آن‌ها را نبحات 
داد باید تمام شکل‌های فقر را تداوم بخشید تا بقای 
سیستم حفظ شود. با اغماض می‌توانیم وضعیتی را که 
بدیو درباره‌ی افول اندیشه‌ی انقلابی در فرانسه و جهان 
تصویر می‌کند با عصر اعتدال و پسا-جنبش سبزی 
در ایران مقایسه کنیم. جنبش سبز هم که با گسست 
از نظم انتخاباتی و سیاست نمایندگی شروع شده 
بود؛ در سال ٩۲‏ به آغوش نظم انتخاباتی بازگشت. در 
اینجا هم اصلاح‌طلبان و تنوریسین‌هایشان همچون 
فیلسوفان نوین به مخابره‌ی پیام انتخابی نداریم 
پرداختند. البته اینجا نباید مرزبندی‌های درونی 
میان اصلاحطلبان را نادیده کرش طیف نئولیبرال‌تر 
اصلاح طلبان که کول اعتدالی نماینده‌ی سیأاسی 
راستین آن‌هاست آشکارا از بازگشت به نظم پیش از 
۸ و آشتی با نظام سخن گفته‌اند اما دیگر گروه‌هایی 
عقلانیت و قائل بودن به نوعی ترقی‌خواهی در برآمدن 
دولت اعتدالی» از آن حمایت کردند. از دید حاکمیت 
خطر جنبش سبز به عنوان گسترده‌ترین جنبش 
آن دست بالا را داشت باید رفع می‌شد. در واقع باید 
خنثی‌سازی سوژگی طبقه متوسط از رهگذر نوعی 


شیک نوی که تراشست :9 کاف سای سا کمک نو 
حامعه را تا حدی پر کند و دقیقا این حا بود که به 
مدد مفاهیمی چون عمق استراتژیک از تریمون‌های 
گوناگون. از روزنامه‌ی کیهان تا نشریات طیف 
اعتدالی» این گونه تبلیغ می‌شد که اگر امروز در حلب 
و درعا و غیره نجنگیم باید در ایران سنگر بگیریم. 
این حا بود که «عوضش امنیت داریم» به پاسخی 
متداول برای انتقادات مربوط به نبود آزادی‌های مدنی 
و فضای بسته‌ی سیاسی تبدیل شد. همانطور که 
پیشتر هم اشاره شد در سال‌های اخیر ایدئولوژی‌های 
مشروعیت‌بخش و بسیج‌گر نظام رنگ و بوی ملی 
بیشتری گرفته است و نوعی پیوند خاص میان 
ناسیونالیسم و مذهب شیعه برقرار کرده است 
چنین پیوندی پتانسیل آن را دارد تا ترکیبی متصاد از 
نیروهای مختلف سیاسی را حول خود جمع کند. 
بخشی از سویه‌های خطرناک وضعیت از همین 
حاست که بیرون می‌زند که با ستایش نظامی‌گری 
و تمایل به قرار دادن نظامیان در حایگاه اساسی‌ترین 
پایه‌ی قدرت سیاسی یک کشور همراه است. 
اما این وضعیت سیاسی. امروز به کدام سمت می‌رود؟ 
ما در داخل با بحران هژمونی میان نیروهای سیاسی 
مواجهیم. در اين شرایط همانگونه که اپوزیسیون 
راست پروغرب خود را به عنوان یکی از پاسخ‌های 
وضعیت مطرح می‌کند؛ نظامی‌گری نیز پاسخ محتمل 
دیگری است که می‌تواند تحت گفتمان امنیت ملی 
عرصه‌ی سیاست را به تسلط خود در آورد و از آن رو 
که این گفتمان نسبت به عدالت اجتماعی و ریشه‌های 
مسائل احتماعی و اقتصادی رویکرد نادرستی دارد؛ 
حاکم‌شدن آن بازتولید مناسباتی است که بحران‌های 
متعدد فعلی را ایحاد کرده است. از طرفی در ایران به 
دلیل سیاست‌های اقتصادی» طبقه‌ی متوسط نحیف و 
نحیف‌تر می‌شود و افراد بیشتری به فقر سقوط می‌کنند 


تس 


در این میان نمی‌توان به روشنی از اين که چه پیش 
خواهد آمد سخن گفت اما برای انسان‌هایی که حز 
تن شاتان مرن ی آعم ات دس قادخ تارفن اساسا 
امنیتی وحود ندارد آن‌ها همه روزه زیر هجوم ستم 
طبقاتی‌اند. این گونه است که روزبهروز آشکارتر 
می‌شود که اساسا مراد از امنیت ملی امنیت همه‌ی 
مردم نیست و پروژه‌ی گفتمان امنیت ملی روزبه‌روز 
موضوعیت خود را از دست می‌دهد چرا که هر آن چه 
سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. 


اندازه‌ی دولت درقانون اساسی جمهوری اسلامی 


۳ 


معد مه 

بررسی نسبت میزان مداخله‌ی دولت در اقتصاد با 
قلمرو حقوق اساسی. از منظر روش‌شناسی ذیل عنوان 
بررسی‌های میان‌رشته‌ای صورتبندی می‌شود. چه آنکه 
جنین تحلیلی نه تنها نیازمند حداقلی از حانمایی در 
حوزه‌ی اقتصاد؛ علوم سیاسی و حقوق عمومی است؛ 
بلکه ضروری است تا به نقطه‌ی پیوندی معقول نیز 
متکی باشد. در یادداشت پیش رو تلاش خواهیم کرد 
تا مساله‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد را از دو منظر 
«میزان» و «نوع» ۷ در منبع اصلی حقوق عمومی یعنی 
متن قانون اساسی ايران به اتکای دو مضمون اصلی 
حقوق اساسی» یعنی تامین «عدالت» و مفهوم «حمرانی 
خوب» (860۷6021706 2000) به بررسی بنشینیم. 

با این حال اما در بررسی پیش رو دو گره تعیین‌کننده 
نیز می‌بایست مورد واکاوی قرار گیرد؛ اول آنکه اصل 
تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت در اقتصاد. آن هم در 
متن قوانین اساسی, با تردیدهایی جدی بر سر «امکان» 
این معین‌سازی مواجه است؛ چه آنکه ماهیت مسایل 
اقتصادی به گونه‌ای است که نیازمند طراحی حزییات 
پیچیده‌ای است که درج آن در سندی بالادستی همچون 
قانون اساسی که ماهیتا به طراحی چارچوب‌های کلی 
می‌پردازد. چالش‌برانگیز می‌نماید. از طرف دیگر 
تردید دوم بر سر «مطلوبیت» چنین معین‌سازی در 
متن قوانین اساسی است. از انحا که ترتیبات اقتصادی 
و خصوصا تنظیم فاصله‌ی دولت از بازاره مساله‌ای 
چندوجهی است و در هر دوره‌ای بنا به تغیبرات اوضاع 
و احوال و شاخص‌هاء ممکن است دستخوش تغییر 
گردد. تعیین میزان و نوع این نسبت در متن سندی 
که از ماهیت کم‌وبیش ثابتی برخوردار است» پرسش 
بزرگی را بر سر مطلوییت آن ایجاد خواهد کرد. 
مداخله‌ی دولت در اقتصاد در قوانین اساسی جهان 
چالش نخستی که در بخش پیشین به آن اشاره شد بر سر 
«امکان» تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت در اقتصاد در 
متن قوانین اساسی به رغم ماهیت کلی‌گوی قوانین اساسی 
بود. با این حال نگاهی گذرا در متن برخی قوانین اساسی 
کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها 
در قوانین اساسی خود. فرازهایی را نیز به چارچوب‌های 
مالی و اقتصادی اختصاص داده‌اند. تیپ‌شناسی این فرازها 
نشان می‌دهد که عمده مسایلی که در حوزه‌های اقتصادی 
و مالی مورد تصریح قوانین اساسی قرار گرفته است. شامل 
قواعدی کلی در رابطه با نظام بودحه. مالیات» عوارض 
گمرکی حق مالکیت خصوصی. تامین اجتماعی و 
کی شاه اف طمفبایت تباعی است: 

نکته‌ی قابل اعتنا در اين رابطه آن است که اشاره‌ی قوانین 
اساسی مختلف به موارد فوق محدود به چارچوب‌هایی 
کلی بوده و الزاما در سرفصلی محزا تحت عنوان اقتصاد 


پدرام امیریان ۱ 


یا امور مالی مطرح نمی‌گردد. برای مثال حق مالکیت 
خصوصی و برخورداری از تامین اجتماعی. مسکن 
و یا تحصیلات رایگان» مواردی است که معمولا در 
ذیل سرفصل حق‌ها و آزادی‌های عمومی و بنیادین 
مورد تصریح قوانین اساسی است. از سوی دیگر موارد 
مربوط به نظام بودجه و مالیت نیز نوعا در ذیل سرفصل 
قوهوی مجریه يا مقننه مطرح می‌شوند. این مساله به 
خودی‌خود نشانگر احتیاط قوانین اساسی نسبت به عدم 
ورود به حوزه‌ای تخصصی و پیچیده چون اقتصاد است 
که لزومی در تعیین حزییات آن احساس نمی‌شود. 

با این حال تمام قوانین اساسی در این موضوع. از 
یک الگوی ابت پیروی نمی‌کنند. بررسی متن‌ها 
نشان می‌دهد که ما با طیفی از قوانین اساسی مواحه 
هستیم که تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت در 
اقتصاد در آن‌ها. تفاوت‌های چشمگیری دارد. شاید 
بتوان عنوان قوانین اساسی حداکثری و حداقلی را 
بر سر تفاوت‌های دو سر این طیف انتخاب کرد. 

برای مثال قوانین اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا 
و جمهوری پنجم فرانسه. با ذکر چارچوب‌هایی 
کلی در حوزه‌های بودجه. مالیات و گمرک» سخن 
بیشتری از مسایل اقتصادی و میزان و نوع مداخله‌ی 
دولت در اقتصاد به میان نیاورده‌اند. (ماده 4۰ و 
۷ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ۱۹۸) 

اما طیفی از قوانین اساسی, مانند عراق و افغانستان: 
با اختصاص چند اصل به امور اقتصادی علاوه بر 
مسایل مربوط به بودجه و مالیات اصولی را نیز 
به اموال عمومی و نحوه‌ی تصدی دولت در قبال 
آن‌ها اختصاص داده‌اند. (ماده ٩‏ قانون اساسی 
افغانستان و مواد ۲۲ ۶ ۲۸ قانون اساسی عراق) 

با نگاهی به قوانین اساسی اروپا اما شاهد توسعه‌ی 
این مساله به حوزه‌های تامین اجتماعی در متن قوانین 
اساسی هستیم. برای مثال قانون اساسی ایتالیا در بخش 
«روابط اقتصادی» و در اصول ۳۵ تا ۷ خود به طور 
تقریبا مفصلی به شناسایی و تصریح قواعدی در رابطه با 
حق بر شغل,» کار زنان» مقررات بین المللی کار تامین 
احتماعی» حق برخورداری از حمایت های درمانی 
پوشش بیمه‌ای و سندیکاهای کارگری و... پرداخته است. 
در نگاهی کلی به متن قوانین اساسی کشورهای مختلف 
بنظر می‌رسد مستقل از حوزه‌های مورد اشاره‌ی اقتصادی 
در این اسناد. اعم از بودحه. مالیات گمرک. تامین 
اجتماعی؛ مالکیت خصوصی, اموال عمومی؛ مسایل 
حقوق کار و... دو نکته درخور توجه باشد. اول آنکه 
تصریح يا عدم تصریح به هر یک از اين موارد فوق در 
قوانین اساسی» به میزان چالش‌های اقتصادی. سیاسی 
و اجتماعی هر دولت کشور خاص نسبت به آن حوزه 
از مسایل مالی و اقتصادی دارد. برای مثال اختصاص 


دو گره تعیین کننده نیز 
می‌بایست مورد واکاوی 
قرار کیره اول آنگه 
اصل تعیین میزان و نوع 
مداخله‌ی دولت در 
اقتصاد» با تردیدهایی 
حدی بر سر «امکان» 
این معین‌سازی مواحه 
تردید دوم بر سر 
«مطلوبیت» چنین 
معین‌سازی در متن 
قواتین اسانی استت , 


آگر قرار باشد قانون 
اساسی حمهوری 


اسلامی ایران را بر 
مبنای دسته‌بندی قوانین 
حداکثری و حداقلی 
در میزان تعیین‌کنندگی 
اندازه‌ی دولت حانمایی 
کنیم» بی‌تردید. قانون 
اشانین ار ان در 
زمره‌ی قوانین اساسی 


-دکتری است با 


یک چند اصل نسبتا مفصل در قوانین اساسی عراق و 
افغانتستان برای اموال عمومی» معادن. حنگل‌ها و سایر 
ثروت‌های عمومی و عدم تصریح این موارد در قوانین 
اساسی بیشتر کشور اروپای غربی» بی‌تردید نشان از 
معضلات خاص آن دولت کشورها نسبت به حوزه‌های 
این چنینی است. نکته‌ی دوم اما «لحن هنحارسازی» در 
متن قوانین اساسی نسبت به تعیین میزان و نوع مداخله‌ی 
دولت در اقتصاد است. برای مثال در متن برخی از این 
قوانین اصول اقتصادی با تاکید بر مسولیت دولت و تکلیف 
آَنْ تدوین شده است حال آنکه این لحن گاهی در سایر 
قوانین اساسی حنبه‌ی تکلیفی برای دولت نداشته است. 
مداخله‌ی دولت در اقتصاد در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران 

بی‌آنکه قصد پرداختن به روند تدوین قانون اساسی 
حمهوری اسلامی ایران از بعد تاریخ حقوق عمومی و 
سهم جریان‌های فکری و سیاسی در نگارش اصول مندرج 
در آن را داشته باشیم در این بخش تلاش خواهیم کرد 
تا با ابتدا با رویکردی پوزیتیویستی» صرفا هنجارهای 
اساسی و مصرحات مندرج در قانون اساسی حمهوری 
اسلامی ایران را بررسی کرده و سپس این اصول را در 
سنجه‌ی معیارهایی چون عدالت و حکمرانی خوب قرار 
داده و در نهایت به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که اندازه‌ی 
دولت در ایران از منظر قانون اساسی به چه میزان است 
و آیا تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت در اقتصاد در 
متن قانون اساسی» مطلوب و اثربخش بوده است؟ 

گر قرارباشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رابر مبنای 
دسته‌بندی قوانین حداکثری و حداقلی در میزان تعیین‌کنندگی 
ندازوی دولت جانمایی کنیم) بیتردید» قانون اساسی ایران» 
در زمره‌ی قوانین اساسی حداکثری است. 

عالی‌ترین سند رسمی کشور نه تنها حق بر شغل (اصل 
۸ حق برخورداری از تامین اجتماعی (اصل ۲۹ 


اچر | زنان خانه‌دار در مناسبات اقتصادی جایی ندارند؟ 


کار خانگی زنان بحث امروز و دیروز نیست و به کشور 
خاصی هم اختصاص ندارد؛ کاری که از دیرباز در برابر 
نانآوری مردان انجام می‌شده و زنان و مردان را در حوزه 
خصوصی و عمومی جدا می‌کند. البته کار خانگی معمولا 
برخلاف آن کاری بی‌ارزش تلقی می‌شود؛ در صورتی که 
بدون انجام این کارها اساسا مردان توانایی حضور در بازار 
کار را نخواهند داشت. از طرف دیگر کار خانگی زنان در 
شرایطی در مقابل نان‌آوری مردان قرار می‌گیرد که دستمزد. 
مرخصی وبیمه به این شغل تعلق نمی‌گیرد و به آن به صورت 
یک وظیفه‌ی آسان نگرسته می‌شود. در این رابطه کن بلیک 
مور دانشیار سیاست احتماعی در دانشگاه سوانزی» 
معتقد است کارهای خانگی غیردستمزدی و مراقبت از 
اعضای خانواده که غالبا توسط زنان انجام می‌شود باید 
در بخش پرداخت‌های مردم به نظام رفاهی محاسبه شود؛ 
چراکه در صورت برآورده نشدن نیازهای رفاهی از سوی 
آن‌ها؛ نظام رفاهی باید به برآورده کردن آن‌ها اقدام می‌کرد. 
حالا اگر فرص کنیم که راه تغییر تقسیم وظایف زنان و 


آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰)» حق مسکن (اصل 
۱) را در فصل حقوق ملت مورد شناسایی قرار داده است؛ 
بلکه با اختصاص فصل چهارم قانون اساسی به مساله‌ی 
اتتضا و افو رغال خر اصول ۶۹۲۶۲ کب وی انت قاری 
از میزان و نوع مداخله‌ی دولت در اقتصاد پرداخته است. 
در این میان اما تردیدی نیست که از منظر تعیین اندازه‌ی 
فزلکه اصن ۶۲ ۶۶ فافن‌اساسی از اضیت ری 
زوا اساسا ۶۳ امن انسامی بت وان اضر 
پایه‌ای و سازمان‌دهنده. ٩‏ بند را به «صضوابط اقتصاد 
حمهوری اسلامی ایران» اختصاص داده است. بررسی 
برخی از این بندها در تناسب با سایر بندهای همین اصل و 
سایر اصول فصل چهارم نشان از نوعی آشفتگی مبنایی در 
تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت دارد. به بیان روشن‌تر از 
یک سو بندهای اول و دوم اصل ۳ تامین نیازهای اساسی 
از جمله مسکن؛ خوراک» پوشاک. آموزش و پرورش و ... 
برای تشکیل خانواده برای همه و همچنین تامین شرایط 
و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل را از 
صوابط اقتصادی نظام حمهوری اسلامی ایران دانسته و از 
سوی دیگر در ذیل بند دوم از همین اصل هشدار می‌دهد 
که: «... و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ 
مطلق در آورد». همچنین اصل 5 و 4۷ از فصل چهارم 
ی ماکلیت: شتخصبی: مشروع را محترم:داشسخه و سلب 
کسب و کار از قیگر را ممنوع اعلام کرده است. 

در دیگر اصل تعبین‌کننده‌ی قانون اساسی در رابطه با اقتصاد 
نیزه اصل 6 این سند با تفکیک نظام اقتصادی به سه 
بخش دولتی تعاونی و خصوصیی به طور بی‌سابقه‌ای تک 
تک مصادیق مشخص هر یک را تعیین‌ساخته و در ذیل این 
اصل چهار شرط را رای محنرم شعردن مالکیت در این سه 
هی برطمزهه است آین چهار شرط عازن از مطارشت 
با سایر اصول این فصلء عدم خروج از محدوده قوانین 
اسلام» رشد و توسعه اقتصادی کشور وعدم زیان به حامعه. 


زهرا اکرمی | 

مردان به حوزه خصوصی و عمومی بیرون آمدن زنان 
از پستوی خانه و ورود به بازار کار است (البته تجربه‌ی 
سال‌های اخیر در کشورهای مختلف نشان داده که با خروح 
زنان از خانه همچنان کارخانگی و مراقبت از فرزندان یا 
سالمندان به عنوان وظیفه برای زنان در نظر گرفته شده و 
بسیاری از زنان را دو شغله کرده و به نظر می‌رسد که باید 
به صورت جداگانه به راهکارهایی برای تقسیم وظایف 
منصفانه پرداخته شود) اولین قدم برای حرکت به سوی 
برابری که باید از سوی دولت انجام شود ایجاد اشتغال 
و شرایط برابر برژی کسب شغل برای زنان و مردان است. 
اما آنچه در این بخش مدنظر است تفاوت‌های کار خانگی 
و اشتغال بیرون از منزل و يا پیدا کردن راهی برای خروج 
از شرایط فعلی نیست؛ چراکه اگر قرار باشد برنامه‌ی 
مدونی برای تقسیم مجموع وظایف حوزه خصوصی و 
عمومی میان زن و مرد در نظر گرفته شود (که اجرای آن در 
ایران دور از انتظار است) اجرای آن به سال‌ها بعد موکول 
می‌شود و در این بین با زنانی مواجه هستیم که در اين 


تیار اار امن اسانی و شروظ تحاز کدی 
مالک هر قا افل فقاق م وه که مصرستا نی اف 
و فضای کلی آن به شدت مقوم اندازه‌ی وسیع دولت 
در تصدی بخش‌های پرشمار مالکیت دولتی در اقتصاد 
و نحیف بودن مالکیت خصوصی بوده و شروط نهایی 
نیز بر همان میزان مالکیت خصوصی کمرنگ نیز تداعی 
محدودیت می‌کند. حال آنکه اختصاص دو اصل روشن 
1 و ۶۷ در تضمین مالکیت خصوصی اشخاص و 
تلکور و دغدغه‌ی بند دوم اصل ۳ در عدم تبدیل شدن 
دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق در کنار انبوهی از 
وظایف و مسولیت‌های دولت در تامین نیازهای اساسی 
برای همه‌ی افراد. همه و همه حکایت از نوعی آشفتگی 
مبنایی در تتطیمات هنحاری قانون اساسی دارد. 

شاید همین سرشت دوگانه و آشفتگی‌های قانون اساسی 
در تعیین اندازه‌ی دولت بود که سرانحام در سال ۸6 با 
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی از سوی 
مقام رهبری در راستای احرای بند اول اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی؛ تحولی عظیم در مساله‌ی میزان و نوع مداخله‌ی 
دولت در اقصاد حمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. 
به موحب ابلاغ این سياست‌ها سرمایه‌گذاری» مالکیت 
و مدیریت در بخش‌های صدر اصل ؟] قانون اساسی 
(بخش دولتی) توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی 
مجاز اعلام شد و مجوز واگذاری‌های متعدد بخش‌های 
مذکور از سوی دولت تحت عنوان فرآیند خصوصی‌سازی 
اعلام کشت : پی‌آنکه قصد تحلیل سیاست‌های کلی 
اقا 9۶ یت ان هی ناشن باس وق 
فرآیند تغییر بخش‌های مهمی از قانون اساسی بدون 
برگزاری همه‌پرسی را داشته باشیم. در اینحا صرفا اشاره 
به این نکته ضروری است که مجموعه‌ی اصول مندرج در 
قانون اساسی در رابطه با امور مالی و اقتصادی و تفسیر 
اخیر اصل 46 همه و همه حکایت از آن دارد که قانون 
سال‌ها همچنان با وظایف بی‌پایان و کسالت‌بار خانگی 
دست‌وینحه نرم می‌کنند با در سنین میان‌سالی هستند 
و اجرای طرح‌های جدید دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند. 
از طرف دیگر در حال حاضر نرخ بیکاری زنان حدود 
هشت درصد از مردان بیشتر است و به نظر می‌رسد که 
در فاصله‌ی زمانی رسیدن به جامعه‌ی آرمانی که در آن 
زنان و مردان دوشادوش هم به اشتغال و کارهای خانگی 
می‌پردازند و یا فراتر از آن زمینه‌هایی برای اجتماعی شدن 
کارهای خانگی ایجاد شود. همچنان تعداد زنان بیکار از 
مردان بیشتر خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد در این 
میان باید به کسانی بپردازیم که به هر دلیل در کوتاه‌مدت یا 
برای همیشه از ورود به یک رابطه برد-برد محروم هستند. 
شاید بهتر باشد برای نشان دادن لزوم حمایت از زنانی 
که به هر دلیل به کار خانگی اشتغال دارند ارزش این 
کار نیز مشخص شود. اخیرا معصومه ابتکار معاون 
زنان و خانواده ریاست جمهوری» اعلام کرده بود که 
طبق پژوهشی که درباره ارزش‌گذاری کار خانگی 
زنان انجام شده تا ۳۰ درصد ارزش تولید ناخالص 
ملی کشور حاصل کار خانگی زنان است که هیچ‌جا 


اساسی ایران در تعیین اندازه‌ی دولت و هنحارسازی 
اساسی در جهت تعیین میزان و نوع مداخله‌ی دولت در 
اقتصاد بر مبنای اصول کلی خود. موفق نبوده است. چه 
آنکه در عمل و در سطح هنجارهای حقوقی درجه دوم 
نه تتها ضوابط کلی اصل ۳ در رابطه با مسولیت‌های 
دولت در قبال تامین نیازهای اساسی افراد نقض می‌شود 
بلکه تفسیر اصل 5 و رویه‌ی عملی واگذاری‌ها تحت 
عنوان خصوصی‌سازی» عملا زرادخانه‌ی دولت برای رفع 
آموزش رایگان و مسکن و ... را خالی از امکانات کرده 
اتنتتا: آنچه که امروز و در صحنه‌ی واقعیت اقتصادی 
جمهوری اسلامی با آن مواحه هستیم. درست در 
نقطه‌ی مقابل دغدغه‌های حداکثری قانون اساسی 
از میزان اندازه و نوع مداخله دولت در اقتصاد است. 
مهمترین دلیل عدم مطلوبیت و اثربخشی تعبین اندازه‌ی 
دولت در قانون اساسی ایران» و پدیدار شدن تناقض‌های 
فراوان اين تعیین‌کنندگی با معیارهای عدالت اجتماعی 
و حکمرانی خوب. در واقع به اين نکته برمی‌گردد که 
محدود و مشخص در زمینه‌های مالیات» تامین احتماعی» 
حق برخورداری از حمایت‌های احتماعی» مالکیت 
شعارگونه» کلی و مبهم و به دور از واقعیت دست زده 
که از اساس رابطه‌ی میان «ثبات هنحارهای اساسی» 
و «ماهیت پویای تحولات اقتصادی» را نادیده گرفته 
است. شاید بحای نوشتن از «تامین نیازها برای همه» 
کافی بود. مکانیزم‌های کلی و هنحاری حمایت‌های 
اجتماعی بر مبنای اصول حقوقی و مبتنی بر واقعیات 
اقتصادی تصریح شود تا به عنوان یک هنجار مبنایی 
وروشن» چراغ راه اقتصاد عدالت محور قرار گیرد. 

به حساب نمی‌آید. برای مثال دفتر آمار ملی بریتانیا نیز 
نشان می‌دهد که در سال ۶ کار خانگی زنان ارزش 
معادل ۵1 درصد تولید ناخالصی ملی داشته است. 
لوک مساک. تاریخ‌دان دانشگاه پنسیلوانیا نیز معتقد است 
که اگر می‌خواهیم کار زنان از سایه خارج شود و نقش‌های 
کلیشه‌ای حنسیتی برانداخته شوند که کار خانگی را 
است با چشمانی گشوده به تولید ناخالص ملی بنگریم 
بنابراین باید با در نظر گرفتن سهم کار خانگی در تولید 
برای زنانی که همه‌ی سال‌های زندگی خود را به تأمین بخش 
از هزینه‌های نظام رفاهی می‌پردازند در نظر گرفته شود. 
در پایان لازم به کر است که هدف از این مطلب 
به‌رسمیت‌شناختن کارخانگی و تفکیک حوزه 
کر رک ار 
ناممکن است الزام دولت‌ها به گشودن چتر حمایتی 
برای افراد آسیب‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد. 


قانون اساسی ایران 

در تعبین میزان و نوع 
مداخله‌ی دولت در 
اقتصاد بر مبنای اصول 
کلی خود. موفق نبوده. 
نه تنها ضوابط کلی 

و رانطت 
در قبال تامین نیازهای 
نتاس اراد ین 
اصل 4 و رویه‌ی 
عملی واگذاری‌ها 
عملا زرادخانه‌ی دولت 
در برقراری تامین 
اجتماعی و آموزش 
رایگان و مسکن و... را 
خالی از امکانات ۳ 


1 


در چارچوب همین 
احیای حمهوریت 

در قالب یک حنبش 
احتماعی است که 
می‌توان محتوای حنبش 
سبز را فریاد «حق 

حق داشتن» دانست. 
این فریاد اساسا اصل 
صلاحیت حکومت را 
به چالش می‌کشد و آن 
را واسازی می‌کند ۶ 


در میان مطالب مختلفی که در یکی دو ماه گذشته 
به مناسبت دهمین سالگرد حثبش سبز منتشر شدند» 
علیرضا رحایی یادداشتی نوشته بود که اشارات مهمی در 
خود داشت. این یادداشت این فرصت را فراهم می‌کند 
که در مواجهه با حنبش سبز در شرایط بغرنج فعلی» از 
خاطره‌بازی و بازی با اعداد و دنبال کردن کش‌وقوس‌های 
دادگاه محمدرضا خاتمی و بحتثت تقلب در انتخابات که 
ازقضا با این نحوه‌ی مواجهه هیچ مازاد سیاسی حدی‌ای 
ندارد» فراتر برویم. در 1 یادداشت رحایی در کنار اشاره 
به بی‌فرجامی تلاش‌های رفورمیستی بدون حداقلی از 
سازوکار مقاومت در ایران» به ایده‌ای اشاره می‌کند که کمتر 
مورد توحه قرار گرفته است. درواقع بسیاری از تحلیل‌ها 
به نوع کنش‌گری جنبش سبز در تقابل با اصلاح‌طلبی و 
شکل «سیاست مردمی» در حنبش سبز محدود به صندوق 
را نمانه,و هر تقایل با ایدی بارگشت: مروم به: خانه و 
مذاکره‌ی پشت‌پرده و چانه‌زنی» به صورت اعتراضات 
خارج از چارچوب‌های رسمی و احزاب مختلف» در 
قالب تظاهرات خیابانی و به صورت حنبشی بدون هدف 
دست‌یابی به قدرت بروز کرد. در عین حال اما اهمیت 
یادداشت رحایی در قسمت دیگری نهفته است؛ آن‌حا 
که در مواحهه با «بحران دموکراسی در ایران»» میرحسین 
موسوی را نماینده‌ی «دموکراسی احتماعی» در حنبش 
سبز معرفی می‌کند و می‌گوید «چشم‌انداز نهایی جنبش» 
ایران و اعاده‌ی حقوق محرومان و حاشیه‌نشینان در کنار 
خلع ید از پیشواسالاری مزمن و ارتحاعی تاکید دارد. » 
یادداشت حاصر در امتداد پروژه‌ی نشریه‌ی دانشحویی 
«انکار» با این مطلب مواحه می‌شود. این نشریه در 
شماره‌ی اول به سیاست مردمی در حنبش سبز پرداخته 
و در شماره‌ی دوم مفهوم دموکراسی را به بحث گذاشت 
و به نظر می‌رسد اینک پیوند میان اين دو خودش در 
قالب یک مسئله قابل طرح باشد. بنابراین این یادداشت 
در پی آن است که بحث «بحران دموکراسی در ایران» که 
علیرضا رحایی به آن اشاره کرده است را در چارچوبی که 
ذکر شد به نوعی واسازی و بازطرح کند که در وضعیت 
پیچیده‌ی امروز که با انواع‌واقسام بحران‌ها و شکل حادی 
از نابرابری احتماعی مواحه شده‌ايم» بتواند راهگشا باشد. 
به ویژه آن‌که امروز در غرب نیز جنبش‌های مختلفی 
مثل حلیقه‌زردهای فرانسه در اعتراض به نابرابری‌های 
اجتماعی ناشی از نتولیبرالیسم ظهور کرده‌اند و ضمنا 
به نوعی به «بحران دموکراسی در غرب» نیز اشاره 
دارند. اما آیا پیوندی میان این دو بحران وحود دارد؟ 

در وهله‌ی اول اگر دموکراسی را به عنوان شکلی از حکومت 


جنبش سبز مسئله‌ی امروز و دموکراسی اجتماعی 


تهمورث امیران 


در نظر بگیریم آنگاه بدیهی است که پیوندی میان این دو 
وحود ندارد. اما با گذر از محتوا به فرم می‌توان دموکراسی 
را شکلی از حکومت ندانست. درواقع اگر دموکراسی را 
به منزله‌ی یک رژیم سیاسی و شکلی از حکومت. و هر 
حکومت را نیز به عنوان شکلی از سلطه در نظر بگیریم 
آن‌گاه با تناقض «سلطه‌ی مردم بر مردم» مواحه می‌شویم. 
این می‌توان با امس از ژاک زاسیر دموگرامی زا به 
منزله‌ی گسست از پیش‌فرض ضروری سلطه فهم کرد و آن 
را مترادف با سیاست و به عنوان شکلی از حقیقت. به تغییر 
معنا دادن به حکومت تعبیر کرد. بدین ترتیب ملاحظه 
می‌کنیم که ازقضا پیوندی وجود دارد و همین پیوند باعث 
می‌شود که پیش از هرچیز بتوان جنبش سبز را یک جنبش 
دموکراتیک در نظر گرفت. این امر را به ویژه می‌توان در 
و آرمان‌های انقلاب و لزوم بازپس‌گرفتن آن» پیشاپیش 
مازادی سیاسی به شکل خود سیاست مردمی داشت. 
بدیهی است که برای ادامه‌ی یک چنین خوانشی از حنبش 
سبز» ابتدا باید بسیاری از کلیشه‌های پرساخته شده توسط 
رسانه‌های جریان اصلی این‌طرف و آن‌طرف را دور بریزیم 
و پله‌پله جنبش سبز را در سیر تکاملی‌اش تا «دموکراسی 
از فرن ن عصا سییر ار خزان کت 
برای این امر باید به خود گفتار جنبش سبز ارجاع داد 
و این کاری است که در اين یادداشت بر مبنای مطالبی 
که اخیرا در فضای مجازی با عنوان بازخوانی تحلیلی 
گفتمان حنبش سبز منتشر شده‌اند انجام خواهد گرفت. 
هیچوحه نزاع میان دو حریان اصلی برای دست‌یابی 
به قدرت نبود و در مورد این مسئله نیز هیچ شکاف و 
اختلافی بین مردم و رهبران -یا به تعبیر بهتر خودشان 
همراهان جنبش- وجود نداشت. درواقع مطابق بیانیه‌های 
شدن یک «سبک از زندگی سیاسی» و درواقع به محاق 
بردن اصل جمهوریت بود و نه صرفا یک انتخابات 
که نتیجه‌اش موسوی یا دیگری باشد. بنابراین اگر یک 
تمایز تحلیلی میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی 
قائل شویم همین‌جا می‌توانیم ببينیم که جنبش سبز 
اساسا یک جنبش فراگیر دموکراتیک بود که برخلاف 
احزاب نه معطوف به کسب قدرت در وضع موجود بود 
و نه متکی بر یک هویت مشخص, بلکه دقیقا نوعی از 
از هویت‌های مختلف را در درون خود می‌پذیرفت. 

در چارچوب همین احیای جمهوریت در قالب یک 
چیس ای است که هی تران موی مجس سل را 
فریاد «حق حق داشتن» دانست. این فریاد اساسا اصل 


صلاحیت حکمرانی و حکومت را به چالش می‌کشد 
و آن را واسازی می‌کند. در گفتار میرحسین نیز تکیه 
بر مفاهیمی نظیر مردم (که همان رهبران واقعی‌اند). 
مستضعفین (با تسیر خاص خودش از این مفهوم) و 
کرامت انسانی اشاره به کلیتی دارد که به درکی از انسان به 
عنوان شخص دارای حق منجر می‌شود. اين نگاه کل‌گرا 
اما در پیوند و میانجی‌شدن با منافع و مطالبات جزتی تعین 
می‌یابد (هرچند که با آن یکی نمی‌شود) و همین امر است 
که محتوای دموکراتیک جنبش سبز را به ویژه در ویراست 
دوم منشور حنبش کاملا متحلی می‌کند. در این مورد به 
صورت تیتروار و خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
٩‏ حق انتخابات آزاد. رقابتی و غیرگزینشی به معنای 
موسع آن که فراتر از تایید صلاحیت شدن اصلاح‌طلبان 
و عدم تقلب در انتخابات» حق انتخاب کردن و انتخاب 
شدن همگان را در نظر می‌گيرد. 

* حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی در چارچوب 
تحول‌خواهی که این حقوق فارخ از مذهب. ایدنولوژی» 
قومیت» جنسیت» موقعیت احتماعی و طبقاتی حقوق 
ذاتی هر انسان در نظر گرفته می‌شود. 

# در پیوند با همین بحث. تاکید بر حقوق اقلیت‌ها 
به ویژه قومیت‌ها و مذاهب گوناگون که فراتر از نفی 
تبعیض‌های معمول. حق مشارکت فعال و نهادمند 
همه‌ی قومیت‌ها را در فرآیند تصمیمات سیاسی کشور در 
نظر می‌گیرد و حتی اصل شوراها را به نوعی از پذیرش 
حکمرانی محلی ارتقا می‌دهد. 

* آزادی مطبوعات؛ رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل و غیر 
دولتی و حمایت از حنبش‌های مستقل کارگری» معلمان؛ 
زنان و غیره 

٩‏ مخالفت با حذف فیزیکی هر نوع اندیشه و دیدگاه 

# آزادی تمام زندانیان سیاسی 


و 


فر ایام اقا تمانیان آبتمی ابا نزن که 
این بحث‌ها تضادهای اصلی حامعه و نیازهای اساسی نظیر 
شغل و درآمد کافی, آموزش بهداشت. محیط زیست و... 
در این چارچوب گفتاری صوری است و محتوای اجتماعی 
مشخصی ندارد» اما ذکر دو نکته در این باره لازم التبت: 

اولا در فصای واقعی هیچ محتوای مشخصی نمی‌تواند 
دنبال شود مگر آن‌که رعایت حداقلی از حقوق کلی به 
حاکم تحمیل شده باشد. به این معنا مبارزه‌ی دموکراتیک. 
مبارزه برای آزادی رسانه‌ها؛ حق تشکل‌پابی گروه‌ها و... 
مبارزه بر سر محتوایی احتماعی است. این بحثی است 
که عملا جنبش سبز در راستای آن به پیش رفت و از 
این منظر منافعی کلی؛ عام و همگانی را در نظر داشت. 


انیا در خود منشور جنبش سبز نیز سطوح مختلف 
سلطه. یعنی سلطه‌ی سیاسی (استبداد یکه‌سالاری و 
انحصارطلبی)» سلطه‌ی فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری) 
و سلطه‌ی اجتماعی (تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی) 
هدف قرار گرفته شده است. همین درک از دموکراسی 
در تقابل با انواع سلطه است که باعث می‌شود ادعای 
عدالت‌خواهی و دفاع از کرامت انسانی نزد میرحسین 
با بسیاری از دیگر ادعاها تفاوت بیدا کند. درواقع هیچ 
محتوا و سخنی را نمی‌توان به تنهایی ارزیابی کرد. بلکه 
مهم‌تر از آن حایگاهی است که از دل آن محتوا ارائه 
می‌شود. به خوبی می‌دانیم که بسیاری از سیاست‌مداران 
(مثلا احمدی‌نژاد) با تکیه بر همین شعار عدالت به قدرت 
رسیدند ولی در عمل همان سیاست‌هایی را -به صورت 
بی حساب وکتاب‌تر» سبعانه‌تر و دهشتناک‌تر- دنبال کردند 
که هرگونه عدالت را عملا بی‌معنا می‌سازد. در مقابل اما 
بر مبنای همین مبانی و پیش‌فرض‌های گفتاری که با اشاره 
به جنبش سبز و میرحسین ذکر گردید می‌توان به ایده‌ی 
دموکراسی با محتوای اجتماعی نزدیک‌تر شد. تصادفی 
نبوده که میرحسین با ارسال پیام به مناسبت روز کارگر 
و معلم به جنبش پالس می‌داد که خواسته‌های اجتماعی 
را نیز در نظر داشته باشند و یا از پیش شعار «آزادی از 
ترس و رهایی از نیاز» را طرح می‌کرد. او در تفسیر خود از 
اصل ۳؛ قانون اساسی به بند سوم اين اصل اشاره می‌کند: 
«تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و 
محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش 
شغلی» فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی» 
سیاسی و احتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و 
افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد» و مشخصا در 
اشضا اشاوه می کید که این بقل اعموخراتی را به اهتافت 
معیشتی و اقتصادی عمیق پیوند می‌زند». درواقع مطابق 
این تفسیر دموکراسی از محتوای اجتماعی اش جدا نیست 
و دقیقا این فرض تصدیق می‌شود که حتی دموکراسی به 
عنوان یک شکل حکومت نیز محتوایی دارد که در بازتولید 
جامعه موثر است. بر همین اساس از یک سو با بحث 
نمایندگی کل جامعه و کل مردم مواجهیم و از سوی 
دیگر مشروعیت این نمایندگی متکی بر فراروی از برابری 
صوری به برابری واقعی و فراهم‌آوردن زمینه‌ی بهره‌مندی 
واقعی مردم از منابع موجود است. میرحسین بر مینای 
همین فهم از دموکراسی اجتماعی و اصل پایه‌ای ۳؛ 
است که در مقابل تفسیر اصل 44 می‌ایسند -اصلی که 
امروز نتایج فاحعه‌بار خود را در انواع خصوصی‌سازی‌ها 
و سلب مالکیت از مردم نشان داده است و منجر به 
اعتراضات فراگیری از دانشگاه‌ها تا کارخانه‌هایی 
مثل هفت‌تپه شده است- ونهایتا متکی بر همین فهم 
است که حنبش سبز به مسئله‌ی امروز پیوند می‌خورد. 


مبارزه‌ی دموکراتیک؛ 
مبارزه برای آزادی 
رسانه‌هاء» حق 
تشکل‌یابی گروه‌ها 

و غیره پیش‌شرط هر 
نوع سازماندهی. 
مسئله‌سازی عمومی و 
مبارزه بر سر محتوایی 
احتماعی ۳ 


یکی ازرهبران حنبش دانشجویی 
می 1۸ 


زبان به طور تاریخی 
تعیین‌کننده و حافظ 
اجتماعی بوده و نوع 
خاص زبان طبقه‌سالار 
و حنسیت‌سالار با 
استفاده از ابزارها و 
تکنیک‌های زبانی 
تحمیلکننده‌ی تحقیر 
یا تقدیس» گروه‌های 


روشتفکر دانشجو جامعه و دیوارهای زبانی 


«سرگذشت انسان را می‌توان به رابطه‌ی واژه با شیء 
تعبیر کرد» 

این حمله از اکتاویو پاز به خوبی موید نقش زبان در 
تعیین جایگاه و مناسبات سیاسی و اجتماعی است. 
انسان در سیطره‌ی زبان است» زبان به طور تاریخی 
تعیین‌کننده و حافظ مناسبات خاص احتماعی بوده 
و نوع خاص زبان طبقه‌سالار و جنسیت‌سالار با 
استفاده از ابزارها و تکنیک‌های زبانی تحمیل‌کننده‌ی 
تحقیر یا تقدیسء گروه‌های فرادست را تقویت کرده 
و در غذهت سناسبات اتتماعی حامی, آنان: بوذه 
است. فرهنگ استثمار از طریق زبان انتقال پیدا 
می‌کند و استعمار نیز ابتدا زبان خود را به حای زبان 
کشور و فرهنگ مستعمره می‌نشاند» هرخرده‌فرهنگی 
نیز برای شکل‌گیری نیاز به زبان خاص خود دارد. 
انفکاک و حدا بودن فرهنگ زبانی در بین گروه‌های 
مختلف امکان ارتباط بین آن‌ها را نیز دچار اختلال 
می‌کند و عملا گفتمان هر گروه را در درون همان 
گروه حبس می‌کند. ارتباط و تعامل قسر روشنفکر 
و توده‌ی مردم از قربانیان همین تفکیک زبانی است. 
سیطره‌ی زبان خاص روشنفکران در این گروه 
و عدم امکان ارتباط زبانی روشنفکران با توده و 
علی‌الخصوص طبقه‌ی کارگر نوعی انفصال و 
۳ معنایی و معنادار بین این دو طبقه ایحاد 
کرده به طوری که گفتمانی که به طور بالقوه می‌تواند 
در تعیین حهت جنبش‌ها و ناحنبش‌های احتماعی 
تاثبرگذار باشد و امر احتماعی یا سیاسی را رقم بزند. 
نمی‌تواند به حالت بالفعل درآید. در چنین فضایی 
است که با دعواهای طباطبایی‌ها و اباذری‌ها و 
انگشت‌های اتهام فاشیسم و عقب‌ماندگی و تحجر و 


پریساصالحی ۱ 


غیره مواجه می‌شویم. وقتی راهی برای ارتباط کلامی 
با مخاطب نباشد و گفت‌وگو به کلاس‌های درس و 
ساظفهام کال از تاکز ی شاه تخود کیره 
به وحود آمدن چنین فضایی دور از انتظار نیست. 

نوع گفتمان دانشگاهی و پژوهشی را نمی‌توان به طور 
مستقیم برای این درخودماندگی و اوتیسم سیاسی و 
احتماعی متهم کرد. در هرحامعه‌ای گفتمان علمی 
به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما 
نوعی رابط و پل میان قشر روشنفکر و توده خطر 
قطع کامل ارتباط این دو گروه را خنثی می‌کند. نقش 
میانجی این گروه‌ها نیز جز از قشر دانشجو برنمی‌آید. 
دانشجو به واسطه‌ی تکلیف شاگردی با زبان روشنفکر 
آشنا است و به حق فرزندی زبان توده را می‌شناسد. 
از زمانی که تقاضای ورود به دانشگاه از طبقه‌ی مرفه 
شهری به طبقه‌ی متوسط میل کرد و حتی طبقه‌ی 
کارگر تلاش کرد که پای فرزندانش را به دانشگاه باز 
کند. دانشجو ایفای این نقش را شروع کرد و به نوعی 
نماینده و حامی طبقه‌ی خود در گفتمان پژوهشی 
و دانشگاهی شد بعدها حهان تاثیر آن را در نقاط 
مختلف دنیا شاهد بود از حنبش سال ۱۹۶۸ در 
آلمان تا همین انقلاب ٩۷‏ ایران. ما ایفای این نقش 
توسط دانشحو را طی سال‌هایی در ایران شاهد بودیم 
اما در ایران معاصر و دانشگاه‌های کمتر سیاسی و 
بیشتر سیاست‌زده ارتباط دانشجویان یا با امر سیاسی 
و احتماعی و همینطور گفتمان روشنفکری قطع 
است يا خود نیز گرفتار زبان محصور روشنفکران 
شده است و تاثیر به‌سزایی نمی‌تواند بگذارد. 

احسان شریعتی در یکی از مصاحبه‌های خود در مورد 
نقش دانشحویان در ایفای نقش میانحی در ایران 


گفته بود: «دانشحوها توده‌ی اصلی روشنفکری ایران 
صحبت می‌کنیم؛ موتور و توده‌ی کمی آن دانشحویان 
هسخند:. الته جنبش دانشجویان هم ادوار مختلف 


داشته است. مثلاءه ورودی‌های سال‌های اخیر» حتی 
حرکت سال ۸۸ را هم به یاد نمی‌آورند. چه رسد به 
حریانات دهه‌ی شصت! متاسفانه حافظه‌ی تاریخی 
به نسل جدید منتقل نمی‌شود. در نتیجه» اکثریت 
دانشجویان حدید از حافظه‌ی تاریخی منقطع شده‌اند. » 
منتقل نشدن حافظه‌ی تاریخی به دانشحویان که 
وظیفه‌ی قشر روشنفکر و دانشگاهی است از سمتی 
و سیاست سیاست‌زدایی از دانشگاه از سمتی 
دیگر به قطع شدن رابطه‌ی بخشی از دانشجویان 
با آفرشتاسی وس ااصی خامه وه انس 

تبدیل دوباره‌ی تحصیلات دانشگاهی به یک کالای 
لوکس و به هم خوردن ترکیب طبقاتی دانشگاه‌هایی 
که عموما کنشگر سیاسی بوده‌اند. به تفع طبقات 
فرادست از مهمترین روش‌های غیرسیاسی کردن 
دانشگاه است. دانشگاه‌ها به هر بهانه‌ای پولی می‌شوند 
وورود به دانشگاه مستلزم هزینه‌های گزاف کلاس‌ها و 
آزمون‌های کنکور است. پروپاگاندای کنکور را می‌توان 
کی از دلایان غیرسیاسی نودن ذانشگاه دانست: 

این هزینه‌ها باعث نوعی تغییر آرایش طبقاتی در 
دانشگاه شده. بیشتر دانشحویان ورودی به دانشگاه‌ها 
دیگر نه آن نمایندگان طبقه‌های فرودست» بلکه 
فرزندان و نازپروردگان طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند که 
نه انگیزه‌ای برای فعالیت سیاسی دارند نه قابلیت 
و صلاحیت آن را. عدم درک درست از مطالبات و 
مشکلات توده‌ی مردم معصلی است که دانشحوی 
امروز دانشگاه به سبب این تغییر آرایش طبقاتی 
دانشگاه با آن مواجه است به طوری که حتی 
فعالیت سیاسی و صنفی نیز تبدیل به کالای لوکس 


و ایزار خودنمایی این قشر از دانشحویان شده است. 
از طرف دیگر سرکوب‌های گسترده در دانشگاه‌ها و 
حکم‌های قضایی سنگین چندین ساله» فعالیت و اکت 
سیاسی و احتماعی و حتی صنفی را پرهزینه کرده است 
و دانشجویان دیگر حاضر به پرداخت هزینه‌های گزاف 
اینگونه فعالیت‌ها نیستند. دانشحوبانی که با صرف 
ثروت و زحمت وارد داتت‌کاه: فده اکن حاضر نبستند 
آنچه با هزینه‌ی بالا به دست آورده‌اند را به خاطر 
ایفای نقش احتماعی با حبس و زندان تعویض کنند. 
گرچه این سرکوب به دانشجویان محدود نمی‌شود 
و استادان و جامعه‌ی پژوهشی و روشنفکران نیز با 
سرکوب مواحه است اما نمی‌توان از تاثیر تکلیف 
ادا نشده‌ی حامعه‌ی پژوهشگر ۳ دانشگاهی برای 
انتقال حافظه‌ی تاریخی به دانشجویان چشم‌پوشی 
کرد. حامعه‌ی روشنفکر این روزها از دانشجو هم 
رو برگردانده و خود نیز حاضر به پرداخت هزینه‌ی 
بازنشستگی احباری و کنار گذاشته شدن از دانشگاه 
که یکی از اساتید دانشگاه تهران از پوسف اباذری نقل 
می‌کند که :«حالم از این دانشحجوها به هم می خورد. » 
از طرف دیگر سوفسطایی‌گرایی و تمرین آرایه‌های 
زبانی که در میان دانشگاهیان و روشنفکران به نوعی 
گیگ را به استفاده از لغت‌نامه در نوشتار متهم 
می‌کنند در میان دانشجویان نیز رونق پیدا کرده و 
دانشجوی درگیر با امر سیاسی یا اجتماعی زبان توده‌ی 
مردم را که زبان مادری او است فراموش کرده است. 
دانشجو به مثابه‌ی بندی است که عامه‌ی مردم را به 
حداقل آگاهی احتماعی برآمده از دانشگاه وصل 
می‌کند. بندی که جامعه‌ی نظر را به حامعه‌ی عمل 
وصل می‌کند. ات دعر قظر کسستن اشتای کسین 


حز خود دانشحو از یس تفویت آن برنخواهد آمد. 


منتقل نشدن حافظه‌ی 
تاریخی به دانشجویان 
که وظیفه‌ی قَسر 

رو شنفکر و دانشگاهی 
سیاست سیاست‌زدایی 
از دانشگاه از سم 
دیگر به قطع شدن 
رابطه‌ی بخشی از 
دانشجویان 

با امر سیاسی و حتی 
احتماعی دامن زده ۶ 
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کاهنامه‌ی‌سیاسی اجتماعی‌وفرهنگی 

دانشگاه صنعتی امی رکبیر 

شماره تیر۹۸ 

مدیرمسئول صاحب امتیازوسردبیر:مهدیپرنیانچی 
80 ماه مله/مه//:۶ه0ط 


نشریه انُْکار 
گاهنامه‌ی دان‌شجویی 
دان‌شگاه تهران 
شماره ۱ آذر ۱۳۹۸ 


برونده‌ای درباره‌ی 


۰ *# ۰ 

امکان سیاست زنان 
برابری؛ نقطه‌ی شروع. نه هدف نهایی 
م مسئله‌ی حق و سیاست راستین زنان 


زنان و امرسیاسی 

+ توسل به ناجنبش‌ها در زمانه‌ی عسرت 

گناه به مثابه‌ی پیکار سیاسی خارج پرونده 

این کوشش نامیراست . خصوصی‌سازی, اندازه‌ی دولت و حقوق عمومی 
م تکوین نیروی کار زنان درایران م پرتره‌ای ازفلذکت 


۳۹ فا سس 


سرمقاله: 


برابری؛ نقطه‌ی شروع, نه مقصد نهایی 


پرونده ویژه: امکان سیاست زنان 


مسئله‌ی حق و سیاست راستین زنان 
زنان و امر سیاسی 

توسل به ناجنبش‌ها در زمانه‌ی عسرت 
کناه به مثابه‌ی پیکار سیاسی 

این کوشش نامیراست 


تکوین نیروی کار زن در ایران 


خارج پرونده: 
خصوصی‌سازی انداژه‌ی دولت و حقوق عمومی | ۲۰ 
پرتره‌ای از فلاکت |۲۲ 


3 «انکار»» کوشش جمعی از دانشجویان ات برای کنار زدن شبه مسئله‌ها و تعارضات 


دروغین و براوردن پرسش‌های راستین. بدین امید که از بطن در انداختن بحث‌های بجا 


«انکار» مستقل است و بنا دارد تا پایان کار خود. استقلال خود را از همه‌ی اربابان 
۳ 


برابری؛ نقطه‌ی شروع. نه مقصد نهایی 


جنبش‌های اجتماعی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شکل دیگری به 
خود گرفتند و با فرم و محتوای دیگری به حیات و بازتولید 
خود در جامعه ادامه دادند. جنبش زنان هم از این امر مستتنی 
نبوده است. جنبش زنان دوران افولی را در دهه‌ی ۶۰ طی کرد 
و با احیای دوباره‌ی خودش بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ توانست 
که در دهه‌ی ۸۰ به صورت گسترده‌تری دست به سازماندهی 
و نهادسازی بزند. جنبش زنان در همین حین از یک سو به 
بازسازی تشکیلاتی خودش پرداخت و از سوی دیگر تلاش 
کرد که بتواند دوباره در جامعه گفتمان برابری‌خواهی را ترویج 
کند. اين دو بال همزمان به این جریان کمک کرد تا بتواند خود 
را به عنوان یک جریان تاثیرگذار در جامعه نشان بدهد. ارتباط 
با جنبش‌های اجتماعی دیگر از جمله جنبش دانشجویی هم 
می‌تواند نشان‌دهنده‌ی همین قدرت اثربخشی جنبش های 
اجتماعی در آن سال‌ها باشد. اما در تمامی این چنددهه جنبش 
زنان مطالبات یکدست و یکپارچه‌ای نداشته و در تلاش بوده 
تا «فرودستی» زنان را از بین ببرد و در همین راستا مطالبات 
متکثری هم داشته است. در بازه‌های زمانی مشخصی ممکن 
بود اثتلاف گسترده‌ی گروه‌های مختلف زنان باعث شکل‌گیری 


کمپین‌ های فراگیری شود که مواجه‌ای مستقیم با مردم در بطن 


فرشته طوسی | 

از سوی دیگر زنان و (نه فقط فعالین حقوق زنان) در تمامی 
سال‌های پس از انقلاب تلاش کردند تا بتوانند در عرصه ی 
عمومی حضور داشته باشند. اما عرصه ی عمومی ای که 
خودشان انتخاب کرده باشند. زنان با عقاید و افکار مختلف با 
قوانین. عرف‌ها و سدهایی مواجه هستند که آن‌ها را در این 
میدان تحت «ستم» قرار می‌دهد. اما آن‌ها با توجه به آگاهی‌ای 
که در طی این چنددهه انباشت شده و با درک تجربه ی 
زیسته‌ی تبعی ض آمیز خود. سعی کردند که فارغ از این 
چارچوب‌ها, بتوانند در زندگی شخصی خودشان پیش روی 
کنند. زنی که می‌خواست دوچرخه‌سواری کند» خیابان را به 
محلی برای گذرش تبدیل کرد؛ زنی که از ورود به ورزشگاه 
منع شده بود با لباس مبدل وارد شد؛ زنی که در اقتصاد رسمی 
جایگاهی نداشت. خودش دست به کار شد و دست‌فروشی در 
مترو را به عنوان محلی برای درآمد انتخاب کرد؛ زن 
دانشجویی که مورد آزار جنسی قرار می‌گرفت. سکوت نکرد و 
کم کم سعی کرد که حقوق اولیه‌اش را بازیس گیرد و... . 

این ها همه جزئی از زنانی هستند که به صورت فردی و مجزا 
در گوشه‌ای از این میدان, برای حق اولیه زندگی و زن بودن 


تلاش کردند. نوشتند» خواندند. و اراده کردند که خودشان را 


جامعه داشت. در همین راستا هم در هر برهه‌ای گروه ها و زندگی کنند. 


نهادهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند که «مسئله‌ی زن» را 


در جامعه پررنگ کنند.! 


این مسیر بدون هزینه نبوده است. گشت ارشادی که هر روز 


ابرونده وی 


[۷۵۲0 10۰, 
192790 


جنبش‌های اجتماعی از 
تلاقی سوژه‌های 
سیاسی سازمان‌یافته و 
مطالبه‌ی افرادی که به 
صورت منفرد و 
عموفی تلائن می کنند 
پدید می‌آیند. از دل 
مقاومت‌های خرد و 
پراکنده در سطح 
فردی» سوژه‌ی سیاسی 
زاذوتمی شود ردو 
نبود کنش‌های روزمره 
بسیج نیرو و کنش 
جستی نکل دس کیرد 


۷۲01۱6۳ 
1110۳1۲ 
۵ 012ع1 بط 


انگاره‌هایی از زنان 
خاورمیانه در 
رسانه‌های مختلف 
ری 9 نس ود 
که می‌خواهد این زنان 
را «قربانی‌هایی» ازلی 
و ابدی تعریف کند و 
در نتیجه در بازتولید 
«فرودستی» با 
تمامیت‌خواهان و 
مردسالاران شریک 


می‌شود ۶ 


دست‌فروش, تحقیرهای مستمر و به نتیجه نرسیدن شکایات. 
تنها جز کوکی از اين تبعات است. اما همین کنش و 
واکنش‌های فردی هم یکی از دلایلی بود که باعث شد «مسئله 
زن» فراگیر شود. 

تکثیر سوژه‌ی سیاسی 


سویه‌های رهایی‌بخش در یک جامعه یک‌شبه زاده نشده و 


علق نمی‌شوند. در همین راستا جنیش‌های اجقماعی از تلاقفین 
تلاش سوژه‌های سیاسی سازمان‌یافته برای مقاومت و تغیی و 
مطالبه‌ی افرادی که به صورت منفرد و عمومی تلاش می‌کنند 
پدید می‌آیند. به همین خاطر باید به هر دو سطح این بردار 
توجه داشت. از دل مقاومت‌های خرد و پراکنده در سطح 
فردی» سوژه‌ی سیاسی زاده نمی‌شود و از طرفی دیگر در نبود 
این کنش‌های روزمره» بسیج نیرو و کنش جمعی شکل 
نمی گیرد. به همین خاطر است که باید با احتیاط به 
گفتمان‌هایی نزدیک شد که تغییر برای نهادهای مردسالار و 
ساختارهای تبعیض آمیز را تنها به کنش‌های خرد در سبک 
زندگی تقلیل می‌دهند و هرگونه سازمان‌یافتگی را در لایه‌های 
مفهومی خود کنار می‌گذارند. 

در این تلاقی اما جنبشی پدیدار می‌شود که در درون خود 
سار ستکتر است. این تکثر در وهله‌ی اول ممعکن است ادا 
باشد. اما اگر ساحت‌های مختلف آن مورد واکاوی قرار بگیرد 
می‌توان آن را مشاهده کرد. نباید تصور کرد که این تکثر باعث 
تضعیف جنبش اجتماعی می‌شود. جنبش‌هایی می‌توانند فراگیر 
شده و خود را تکثیر کنند که انحصارطلب نباشند و یک 
مرکزیت فراگیر قدرتمند و صلب را هم سامان ندهند. سیالیت 


و پذیرش دیگری در یک جنبش اجتماعی باعث می‌شود که 


سویه‌های جامعه‌محور و دموکراتیک آن جنبش خودش را بیش 
از پیش نمایان کند. حذف جزهای مختلف از یک جنیش 
اجتماعی در نهایت منجر به حذف و ویرانی کل جنبش 
می‌شود. حتی اگر باز بتواند از درون متولد شود. مکانیسم‌های 
طرد و حذف در جنبش در نهایت به این منجر می‌شود که هر 
موجودیت جدیدی مرده به دنیا بیاید. جنبش اجتماعی‌ای که از 
آن حرف زده می‌شود. همانقدر که جهان پیرامون خود را 
تسخیر می‌کنده راه را هم برای انتخاب پذیرش و جدایی از 
خود باز می‌گذارد. 

نمی‌توان از جنبش‌های نوین حمایت کرد و به دنبال تغییر بود 
اما هر آنچه که خواستیم را از خلال آن جدا کنیم. این منطق 
دیگری‌سازی در خود جنبش می‌تواند در نهایت زنجیره ای از 
دیگری‌هایی بسازد که توقف‌ناپذیر ات این منجر می‌شود به 
اينکه کالبد بی‌جانی از جنبش زنان جلوی روی‌مان قرار بگیرد 
و رویای پیشروی در آن را کاملا مدفون کند. 

جاعلان جنبش 

اما چگونه می‌توان هم به عنوان سوژه ی سیاسی درون 
جنبش‌های اجتماعی حضور داشت و هم از فرآیندهایی که 
منجر به «نمایندگی» می‌شود اجتناب کرد؟ آیا می‌توان ادعا 
کرد که صدای زنان فرودست ایران یا زنان خاورمیانه را فرد یا 
افرادی می‌توانند به گوش جهان برسانند؟ 

مسئله اینجاست. همین ادعا که من/او «صدای زنان فرودست 
ایران» و يا «زنان خاورمیانه» هستم/هست. افتادن در دل 
سلسله‌مراتبی است که منجر به ظهور پدیده‌های نوظهوری 
می‌شود. پدیده‌هایی که خود را در جهان نماینده‌ی زنان ایرانی 
می‌شمارند و خواسته‌های زنان را محدود به آنچه که 
می‌خواهند می کنند. این روند در نهایت منجر به ساعت 
انگاره‌هایی از زنان خاورمیانه در رسانه‌های مختلف غربی 
می‌شود که می‌خواهد این زنان را «قربانی‌هایی» ازلی و ابدی 
تعریف کند و در نتیجه در بازتولید «فرودستی» با 
تمامیت‌خواهان و مردسالاران شریک می‌شود. 

جهان امروز. برای هر جنبشی تنها «یک» دستاورد می‌حواهد 
ی یه ات0 فا از تین ی اب عقوت ای 
دیگر حول اين موضوع پیش می‌رود. هر آنچه که غیر از آن 


وحود دارد. حواشی محسوب می‌شود. مبارزات «فردی « 


می‌شود و به جای هزمونی سوژه‌ی جمعی. سوژه‌ی فردی هر 
هکت تما کت میلس کل در شاد قانظی امه که بیدا 
اعتراضات دانش‌آموزان 
جهان در جنبشی برای حفظ محیط زیست. نمایش حول گرتا 
تونبرگ شکل می‌گيرد. همانطورکه چندسال قبدش ملاله 


یوسف‌زی پدیدار شده بود. دقیق تر که نگاه کنیم. می‌بینیم که 


جای دیده‌شدن سویه‌های رهایی‌بخش 


دهه هاست که هر جنبشی. هر مقاومتی تقلیل پیدا کرده است 
به تناینده ای که‌قرار آسست :دای مردم تیش :را زهیری کنند. 
اما تنها دستاورد. زاده شدن یک «سوژه‌ی مفتخر» بوده است. 
سوژه‌ای که در جهان نئولیبرال متولد شده و پرورش یافته؛ 
تاش که آزستن عا وهی انا 
3 مطالبات زنان مختص به قشر یا 

طبقه‌ی خاصی از زنان نیست. بلکه 

مطالبات زنانی است که به خاطر 

مذهب متفاوت. قومیت و طبقه‌شان 

مورد ستم مضاعف قرار می‌گیرند. 

زنان می‌دانند که برای در هم 

ت عای هتبلا ر مان 


عدالت و برابری را برای همگان 


بخواهند ۶ 


این سوی ماجرا میدان جدیدی شکل می‌گیرد که در آن رقابت 
بتک الا خه کنیا شرا انیت شود فان نا تیه 
کنند. تبدیل به یک نمایش بزرگ می‌شود. دیگر مهم نیست که 
چرا فعالیت انجام می‌شود و برای چه هدفی مبارزه شکل گرفته 
است. مهم این است که جاعلان جنبش. به دنبال قربانی های 
پیشتر می کردند تا خریداران بیشتری در بین رسانه ها و 
دولت‌های مختلف داشته باشند. 

کته تیا وین ما له وی وین و کتک ان 
سیاسی باید نسبت خود را با مرتجعین داخلی و کسانی که در 
جهت مصادره و فشردگی مطالبات با نام «نماینده ی زنان 
ایران» و يا در لفظی هوشمندانه‌تره «صدای زنان ایران » 
شنت سکف شین کیک ی تلانتن که کای انش مان 
کنشی در حال مقاومتند. 

راهی از درون 


به نظر می‌رسد یکی از این راه‌های میانه در حال حاضر. تکشر 


و سازماندهی هرچه بیشتر جنبش‌های خرد و کوچک است که 
می‌تواند راهی را برای بروز سوژه‌های برابری‌خواه باز کند. 
سوژه‌هایی که عده‌ای از آن‌ها درگوشه‌ای خواهان رفتن به 
ورزشگاه هستند و عده‌ای دیگر به دنبال حقوق صنفی زنان 
کارگرند. این سوژه‌ها به خوبی می‌دانند که اولیت‌بندی کردن 
حقوق انسانی چه قدر می‌تواند تقلیل‌گرایانه باشد. زمانی که 
مسئله‌ی زنان به یک علت‌العلل و يا نگاهی غایت گرایانه 
محدود می‌شود تنها به این معنا است که هیچ «شدنی» به 
رسمیت شناخته نمی‌شود و امکان‌های تحقق هرآنچه که به آن 
می‌شود فکر کرد از زنان گرفته می‌شود. 

اولویت‌بندی مسئله‌ی زنان شبیه بازی‌ای است که به صورت 
مستمر جهان امروز با ما می‌کند. اکثریت در برابر اقلیت قرار 
می‌گیرند. پس پیروز این میدان آن‌ها هستند و بقیه به حاشیه 
رانده می‌شوند. بازی همه یا هیچ» حقیقت را تنها در یک نقطه 
جست‌وجو می کند. به همین خاطر است که هر آن چیزی که 
بتواند شرایط زنان را در همین زمان و مکان فعلی بهتر کند. 
باید هر انسان برابری خواهی را همراه کند. البته منظور از زنان 
به مثابه‌ی تمامی زنان است. چراکه مطالبات آنان. تنها مختص 
به یک قشر يا طبقه‌ی خاصی از زنان نیست. بلکه مطالبات 
زنانی است که تحت ستم‌های گوناگون. اکنون روبه روی ما 
ایستاده‌اند و به خاطر مذهب متفاوت قومیت و طبقه‌شان مورد 
ستم مضاعف قرار می‌گيرند. اما زنان می‌دانند که برای اینکه 
بتوانند ساختار مردسالارانه را در هم بشکنند. باید عدالت و 
برابری را برای همگان بخواهند. 

همانطور که فریزر می‌گوید: «مبارزه‌طلبی فمینیستی جدید از 
این ظرفیت برخوردار است که بر تضاد تفرقه‌انداز و مسئله‌ساز 
بین «سیاست هویت» و «سیاست طبقاتی» غلبه کند. اين نوع 
قمینیسم پیوستگی محل کار و زندگی اجتماعی را نهان می‌کند 
و از اين‌که مبارزه‌ی خود را تنها به یکی از این دو حوزه 
محدود کند. خودداری ی کن :156 

بخشی از جنبش زنان ایران در حال حاضر می‌داند که باید در 
کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی بایستد. از گروه‌هایی که تنها به 
دنبال منافع خود هستند. دوری کند و در جزیره‌ای جداافتاده به 
دستاوردهای مختص به خودش نگاه نکند. چراکه به خوبی 


دریافته که برابری تازه نقطه‌ی شروع است و نه مقصد نهایی. 
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آذره 
| یرونده ویژه| 


یادداشت‌ها 


زان» نوشته ی نوشن 
خی سین توق 
روایت مستقلی از تاریخ 
جنش زان بعد از اقلاب ۵۷ 
تا ۱۳۸۸را خواند. 
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| یرونده ویژه| 


حق ساختاری دوگانه 
فر اک سوه 
حقوق جزئی افراه 
گروه‌هء اقشار و 
طبقات اشاره دارد و از 
سوی دیگر اساسا به 


ات اسان فا یه 


مسئله‌ی حق و سیاست راستین زنان 


وندی براون عالی گفته که توییتری‌شدن گفتار به واقع یکی از 
سای ری ریت خیرات کتیآ ودک 
می‌کنيم. این توییتری‌شدن گفتار اما در کشوری که هر روز با 
یک بحران و مسئله روبه رو است و شکل خاصی از 
اقتدارگرایی بر آن حاکم است. بیش از همه از سوژه های 
با یه تشز را تفت وهای کم 
همگی در قبال بحران‌های هرروزه در دو سه خط با ظاهری 
انتقادی اعلامیه‌ی محکومیت صادر کرده و از طریق انواع 
دادوهوارها و موضع‌گیری‌های شبه‌رادیکال برای خحود به 
واسطه‌ی دریافت لایک‌های استعلایی, اعتبار می‌خرند. به وافع 
اکن این کر فیان شدن در دام دوگانه‌های کاذب به لحاظ 
با ار اقلا تشک کرو شنت فل سششظی 
منجر به از دست رفتن جایگاه گفتن و موضع گفتار است. به 
بیان دیگر در مورد هر بحرانی که در این فضا تبدیل به مسئله 
می‌شود. با انبوهی از موضعم‌گیری‌ها و بیانیه‌های چندخحطی 
مواجه هستیم که اساسا معلوم نیست از چه دریچه ای و 
پراساس چه نقطه‌نظر تحلیلی‌ای با مسئله روبه رو شده اند. 
بنابراین جای تعجب نیست که بلافاصله بعد از هر مسئله ای 
درخصوص زنان فضا پر می‌شود از موضع گیری های 
شبه‌رادیکال در جهت محکوم کردن آن ساده‌لوحانی که بازی 
خورده‌اند و به دنبال آدرس غلطی که قدرت به آن‌ها داد راه 
افتاده‌اند. اما در این فضا چندان روشن نمی‌شود که از چه 
موضع و جایگاهی می‌توان به سنجش و نقد مسائل. 
کنش گری‌ها و مطالبات زنان پرداخت. بدیهی است که وقتی به 
لحاظ فرمال جایگاه گفتن مشخص نباشد. هیچ نقطه نظر 
تحلیلی‌ای برای مواجهه‌ی محتوایی با مسئله نیز وجود نخواهد 
داشت. 

معمولا گفتار سنتی چپ به خاطر بی‌توجهی نسبت به مسئله ی 
ون ال ی تیه اک فان وتان ترا شا کی وشات 
بنیادی‌تر طبقاتی وعده می‌دهد. بدین ترتیب این گفتار عمدتا 
بر مسئله‌ی زنان کارگر تمرکز می‌کند و به همین دلیل هم 
علی رغم هدف رهایی کلی. با این مسئله مواجه می شود که 
نهایتا نمایندگی خواسته‌های زنان بر عهده‌ی جنبش زنان است 
و یا جنبش کارگری. اما فارغ از این‌هاء انتقاد واردی به نظر 
می‌ رسد که در گفتار چپ ایران کمابیش مسئله‌ی «حق »غایب 


است و کمتر از دریچه‌ی حق به مسائل نگریسته می شود. 


تهمورث امیران 
هرچه باشد در اين نگاه حق به نوعی روبنا و پیامد فرعی 
وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. 
یادداشت حاضر در تلاش است که در میان انواع هیاهوها و 
انبوه بحث‌های هویت گرایانه و فرقه گرایانه» به بحشی 
درحصوص نقطه‌نظر تحلیلی وارد شود که از دریچه‌ی آن بتوان 
با مسئله‌ی زنان روبه‌رو شد." بدیهی است که هیچ نقطه نظر 
یگانه و راستینی که بتواند به همه اثبات شود وجود ندارد و 
هرکس براساس ذوق و تجربه‌اش ممکن است از نقطه نظر 
متفاوتی به مسئله بنگرد اما در عین حال مسئله‌ی اصلی این 
است که این نقطه نظر بتواند به لحاظ صوری از موضع 
مشخصی بیان شود که آن افق کلی رهایی را حفظ کند. این 
یادداشت به دنبال آن است که از منظر «حق» به مسئله‌ی زنان 
بنگرد. به بیان دیگر کل این یادداشت به دنبال طرح بحثی است 
درحصوص آن که آیا می‌توان از منظر حق, نقطه‌نظری تحلیلی 
ارائه داد تا مسائل مختلف مربوط به زنان و نحوه‌ی مواجهه ی 
نیروهای سیاسی با آن‌هاء از آزادی پوشش گرفته تا ورود به 
استادیوم از دریچه‌ی آن مورد نقد و سنجش قرار بگیرد؟ 
لازم است تدقیق شود که زمانی که به مسئله‌ی حق به منزله ی 
یک نقطه‌نظر تحلیلی نسبت به مسئله‌ی زنان ارجاع می‌دهيم به 
هیچ وجه به دنبال آن نیستیم که مسائل اساسا سیاسی را به 
سطح نازل حقوق بشری لیبرالی تقلیل داده و به نوعی از آن 
مسائل زهرزدایی کنیم. در مقابل در این‌جا و برای فهم ابعاد 
سیاسی ام توجه به دوپارگی ساختار حق ضروری است. به 
واقع حق خودش ساختاری دوگانه دارد. از یک سو به حقوق 
جزئی افراد. گروه‌ها؛ اقشار و طبقات اشاره دارد و از سوی 
دیگر اساسا به تمامیت سازمان جامعه و مفهوم انسان در کل در 
مقام شخص دارای حق. توجه به این ساختار دوگانه می‌تواند 
به حودی‌خود دو مسئله‌ی دیگر را نیز برای ما آشکار کند. 
درواقع از یک سو حق در کلیت خود راه به برابری بدون طرد. 
به عنوان پیش‌شرط یک سیاست مردمی می‌دهد و از سوی 
دیگر ما را با موانع تحقق حق یا دشمنانی روبه‌رو می‌کند که 
باز با عطف توجه به بنیاد تخاصم‌آمیز سیاست مردمی» توجه به 
آن‌ها ضروری: اسخا: 
تعمق در ساختار دوگانه‌ی حق ما را با یک وضعیت 
آنتی‌نومیک روبه‌رو می‌کند. کانت در مبحث جدلی‌الطرفیین ها 


بحث آنتی‌نومی را پیش می‌کشید. او نشان داد که چگونه در 
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بعضی موارد با معادلاتی «مشروط و ناسازگار» مواجه هستیم 
که تز و آنتی تز در تضاد با هم ولی همزمان هر دو درست 
هستند و از طرفی سنتز مشخصی نیز در کار نیست. در این جا 
نیز با یک مسئله‌ی آنتی‌نومیک به معنای کانتی کلمه مواجه 
هستیم؛ به لحاظ تاریخی شخص دارای حق با ابعاد امروزی آن 
محصول يا پیامد جوامع مدرن مبتنی بر شیوه ی تولید 
سرمایه داری است و همزمان همین جوامع به واسطه ی دو 
منطق دولت و سرمایه تحقق راستین این حقوق را عملا 
ناممکن کرده‌اند. پس توهمی. هرچند استعلایی در کار است 
که باید در جایی شکسته شود. یک مثال آشکار این امر این 
است که چطور شرایط تحقق آزادی به معنای دقیق کلمه برای 
کارگران و مزدبگیران با شرایط ناممکن شدنش یکی شده 
است. 

پیش‌تر در شماره‌های پیشین این نشریه به صورت مختصری به 
جنبش سبز به مثابه‌ی فریاد «حق حق داشتن» اشاره کردم. در 
ماقم اه تاه تیان اتسوا ایهم 
زنان است. سیاست در این معنا میانجی کردن حقوق جزئی با 
امر کلی است. به اين معنا که مبتنی بر یک رویکرد سیاسی 
کل گرا و مبتنی بر فرض برابری اولیه‌ی مردم. می‌توان با حقوق 
جزئی گروه‌ها و طبقات میانجی شود بدون آن‌که به هرکدام از 
آن‌ها تقلیل یابد. بدین ترتیب از منظر سیاسی و در چارچوب 
مسئله‌ی حق می‌توان با مطالبات زنان نیز مواجه شد اما تنها به 
این شرط که بتوان حقوق جزئی را با میانجی‌هایی به به بنیادی 
کلی تر وصل کرد. بدین ترتیب منظر سیاسی نه با مطالبات و 
حقوق جزئی تقابل‌های نالازم ایجاد می‌کند و نه سیاست را 


تقلیل می‌دهد. در مقابل. هم مشروعیت مطالبات جزئی را به 
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مثابه‌ی حق تصدیق می‌کند و هم با تاکید بر ساختار دوگانه ی 
حق, به لحاظ سیاسی این مطالبات را با موانع اصلی تحقق 
آن‌ها روبه‌رو می‌کند. 

زمانی که نقطه‌ی ورودمان به مسائل از دریچه‌ی حق باشد. 
آن گاه دیگر محرز است که آزادی پوشش» حضور برابر در 
جامعه و حتی امکان ورود به استادیوم. همگی به منزله ی 
حقوق اساسی زنان هستند و لذا هیچ‌کدام نمی‌توانند اموری 
مبتذل باشند. نفی انتزاعی این حقوق نیز نتیجه ای جز قرار 
گرفتن در جایگاه دستگاه ایدئولوژیک دولت ندارد. اما نگرانی 
همچنان باقی است. درواقع از منظر سیاسی, تقلیل مطالبات و 
مسئله‌ی زنان به هرکدام از آن‌ها و برقرار نشدن پیوند این 
حقوق جزئی به کلیتی فراتر از آن‌هاء می‌تواند نمونه ی بارز 
بیاست زدایی,باشد: بای این تاکن کذاشن بر ات هر 
برپایه‌ ی جزء خاصی مثل زنان. هیچ گاه نمی‌تواند در افقی 
کلی تر ادغام شود و همزمان عکس این مسئله یعنی بی‌توجهی 
به اجزا؛ تحت مفاهیم و کلیت‌های انتزاعی نیز نمی تواند 
ریشه‌های خاص و انضمامی حقیقت کلی را برملا سازد. 
برخلاف این دوگانه» تصدیق مطالبات زنان به مثابه‌ی حق. و 
همزمان توجه به ساختار دوگانه‌ی حق, می‌تواند گامی به سوی 
سیاست مردمی باشد. چراکه از این منظر مطالبات زنان. 
مطالبات افراد برابری است که واجد حقوقی هستند که عملا 
وضعیت از آن‌ها سلب کرده است. بر این اساس تصدیق 
برابری اولیه می‌تواند با ادغام زنان در بدن کلی‌تر و چندپاره ی 
سیاسی پیوند یابد. البته به شرط یک نوع تنش در درون خود 
این جزء (زنان) که بتواند بین خواسته‌های زنان با دیگر 
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با یک مسئله‌ی 

آنتی نومیک مواجه 
هستیم؛ به لحاظ 
تاریخی شخص دارای 
حق با ابعاد امروزی آن 
محصول يا پیامد 
جوأمع مبتنی بر شیوه‌ی 
تولید سرمایه‌داری 
است و همزمان همین 
جوامع به واسطه‌ی دو 
منطق دولت و سرمایه 
تحقق راستین این 
حقوق را عملا ناممکن 


کر ده‌اند ۶ 


|برونده وی 


مطالبات زنان. مطالبات 
واجد حقوقی هستند 
که عملا وضعیت از 
آن‌ها سل کرک سکن 
تصدیق برابری اولیه 
در بدن ۰-1 ۲ 


جندپاره‌ی سیاسی 


پیوند « 6 


یادداشت‌ها 


۱- جرقه‌ی این مواجهه به 
واسطه‌ی صحت‌های نرگس 
ایمی در همایشی با عنوان 
(اولویت‌بنلی مطلیات زیان»در 
ذهن من زده شد. به وقع 
صحت‌های ایمانی تللگری بود 
که من رابر آن داشت که باز 
یک قدم عقب‌تر بایستم و ایین 
یادداشت را نیز به نقطه نظری 
تحلیلی‌تر و یا حداقل به تلاش 
برای یافتن این نقطه نظر 
اختصاص دهم. ایمانی در آن 
همایش با تأسبی از انسان‌شناسی 
سیاسی مارکس از دریچه ی 
مفهوم آزادی به منزل‌ی امکان 
محقق شدن خود به مسئله وارد 
شد و کماییش به چنین حکمی 
رسید که در مورد هر کنشی باید 
بررسی کنیم که آن کنش در 
راستای تحقق سویژکتویته ی 
انسان قرار می‌گیرد با برعکس 
در راستای بلعیده شدن و کسر 


شدن آن. 
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در این‌جا بار دیگر مسئله‌ی دشمنان مطرح می شود. اگر از 
رویکردهای جزئی‌نگر از یک سو و رویکردهایی که تحت 
مفاهیم کلی و انتزاعی به دنبال علت‌العلل هستند از سوی دیگر 
صرف‌نظر کنیم. آن‌گاه در مورد خاورمیانه رویکرد غالبی وجود 
دارد که تثلیثی از دشمنان را ارائه داده و مسائل مخشلف از 
جمله مسئله‌ی زنان را در چارچوب و در نسبت با آن دشمنان 
تحلیل کنند. یکی از سنخ‌نماترین و نافذترین این تحلیل‌ها را 
آصف بیات در کتاب «زندگی همچون سیاست « ارائه داده 
است. وی در مقابل مردم مثلث نئولیبرالیسم. حکومت های 
خودکامه و اسلام‌گرایی را قرار می‌دهد و به استراتژی عمدتا 
واکنشی «پیش‌روی آرام »و «ناجنبش »در میان مردم. از 
ته نان ها زدانه اشاوه می کت به این میتی عااوه بر 
راه‌حل سراپا غیرسیاسی که به پارادایم قدرتمقاومت محدود 
شده نقدهای دیگری نیز وارد است. از جمله این که این 
رویکرد می‌تواند به نفی اسلام سیاسی در مقام پشتوانه ی 
سوژه‌های سیاست رهایی‌بخش و قرار دادن آن تحت همان 
اسلام گرایی دولتی منجر شود. بنابراین در اين بادداشت با 
واژگان اساسی‌تر و جوهری‌تری مثل منطق سرمایه منطق 
دولت و منطق هویت به سراغ فهم دشمنان می‌رویم. با این 
تبصره که اشکال مختلف هویت گرایی در خارج از سوژه ها 
تنها از دریچه‌ی میانجی شدن با دو مورد اول می‌توانند عمل 
کنند و به صورت بی‌واسطه در تقابل با حقوق مردم برابر قرار 
ندارند. بدین معنا موانع اصلی همان منطق‌های دولت و سرمایه 
هستند؛ منطق‌هایی که با هم تعامل دارند و اساسا به میانجی هم 
عم هی تناما تبایتا سظي‌هایی ققار ک که جر یخی ساها 
و در تحلیل انضمامی ممکن است به صورت مستقل از 
یکدیگر نیز عمل کنند؛ چنان‌که دولت‌هایی که مبتنی بر یک 
محتوای هویتی مشخص هستند. همواره به صورت پیشینی 
بخش‌هایی را طرد و سرکوب کرده‌اند. در وضعیت فعلی ما 
زنان (هم‌چنان که اقلیت‌های دینی و گروه‌های دگراندیش) به 
لحاظ ساختاری از عنوان مردم در گفتارهای رسمی حذف 
شده‌اند و این امر را نمی‌توان تنها به پاری منطق سرمایه فهمید. 
مطابق با آن‌چه که گفته شد می‌توان به صورت درونی با حقوق 
زنان مواجه شدء اما همزمان می‌بينيم که به صورت ثاریضصی 
منطق های دولت و سرمایه چگونه جلوی تحقق همین حقوق 
را گرفته و آن‌ها را ناممکن کرده‌اند. به بیان دیگر نقطه نظر 
درونی و درون‌ماندگار ناکافی است. چراکه اين رویکرد بنا به 


رازه 


تعریفش نمی تواند از چارچوب فعلی که این حقوق در آن 
دست یافتنی نیستند» فراتر برود. تنها راه بدیل وفاداری به امر 
کلی و ورود به حق جزئی زنان از دریچه‌ی برابری اولیه ی 
مردم و با تاکید بر مشروعیت حقوق جزئی است؛ مسیری که 
در آن خواه‌ناخواه با منطق‌های دولت و سرمایه نیز مواجه 
ی وی 

این یادداشت تا حدی تعمدا با ابهامی همراه است. اما اين ابهام 
نمی تواند ما را از این نکته غافل کند که ورود به دیالکتیک 
سلطه و رهایی. نیازمند قرار گرفتن در موضع رهایی است که 
نسبت به هر محتوای گفتاری پیشینی است. به این معنا تنها از 
موضع رهایی است که می‌توان به تحلیل وضعیت پرداخته و 
فقدان‌ها /مازادهای آن را در نظر گرفت؛ فقدانی در وضعیت که 
می‌تواند از منظر دیگر به مثابه‌ی مازادی عمل کند که سیاست 
رهایی‌بخش را ممکن می‌سازد. بر همین مبناست که می توان 
گفت آن گفتارهایی که خواسته‌های زنان و فعالین حوزه ی 
زنان را به دلیل بی‌ربط بودن به وضعیتی که در آن اکشریت 
جامعه از تامین معیشت خود نیز ناتوانند. با برچسب‌هایی مثشل 
«مطالبات طبقه‌متوسطی »و غیره نفی کرده و خود را در تقابل 
با آن‌ها و در نتیجه در تقابل با بعضی حقوق مسلم و رین 
مطرح‌شنده» تعریف می‌کننده ستی اگر سقیقتی در محتوای 
ارائه‌شده‌شان وجود داشته باشد. دقيقا به خاطر موضع شان 
حقیقتشان را مخدوش می‌کنند. به بیان دیگر بی‌توجهی به 
موضع و جایگاه گفتار و نقطه‌نظری که بتواند این جایگاه را 
تضمین کند. نهایتا نتیجه‌ای به جز مخدوش شدن حقیقت 
به‌واسطه‌ی لیز خوردن به یکی از طرفین دوقطبی‌های کاذب 


ندارد. 


زنان و امر سیاسی 


در چند سال گذشته رخدادهای متفاوتی حول «مسئله‌ی زنان» 
نظیر دختران خیابان انقلاب دختر آبی. مسئله ی کودک 
همسری و ورود زنان به ورزشگاه رقم خورده است. پیامد اینن 
رخدادها شکل گرفتن گفتمانی در فضای مجازی بوده است که 
در اصالت مبارزه‌ی زنان تردید می‌کند. فارغ از آنکه در گفتمان 
بسیاری از آنان مسئله‌ی زنان به یک مسئله‌ی جزشی خاص 
تقلیل می‌یابد. بنابراین پیش از هرگونه طرح بحث درباره ی 
مسئله‌ی زنان باید بگوییم که چرا مسئله‌ی زنان» مسئله ای 
سیاسی است؛ کدام موضوع. مسئله‌ی زنان است و از حه 
دریچه‌ای به این موضوعات باید نگریست. 

سیاست به آن معنایی که من درک می‌کنم همواره به بسیج 
کردن آنانی می‌پردازد که در تمامیت اجتماعی ادغام نشده اند 
آنانی که هیچ سهم يا بخش خاصی از جامعه ندارند. امروزه ما 
در شرایطی قرار داریم که زنان از بسیاری از حقوق اولیه شان 
به وسیله‌ی قوانین ناصواب و به صورت آشکار یا پنهان منع و 
از عرصه‌های مختلف سیاسی. اجتماعی, فرهنگی. ورزشی و 
علمی طرد می‌شوند. در کنار این موضوع بدن زن کالایی شده 
است که پیامد این موضوع تسلط بیشتر بر زنان و سرکوب آنان 
بوده است. در نهایت تلاش‌های فراوانی می‌شود که اساسا زنان 
از عرصه‌عمومی حذف و با وظایف مشخص نظیر خانه داری 
و ... به پستوهای خانه (فضای خصوصی) منتقل شوند. بنابراین 
با توجه به شرایط فوق اتفاقا سیاست در این نقطه امکان 
شکل گیری پیدا می‌کند. سیاست تنها زمانی رخ می دهد که 


حذف شدگان /مطرودان (زنان) بتوانند علیه نظم ساخته شلده 


علی حقیقت‌جوان 

مسلط ابراز وجود کنند و سعی در بهم زدن آن بکنند. 

دومین نکته این است که سیاست مشخصا در تقابل با پلیس 
است. برای فهم معنای پلیس باید بدانیم که ذات آن نه 
سرکوب و نه حتی نظارت است. بلکه ذات آن تقسیم «امر 
محسوس » است. هرچند که در راستای انجام فریستا: آنق 
ممکن است از سرکوب يا نظارت بهره ببرد. تقسیم امر 
محسوس یک جور قانون گذاری است که طی آن شکل های 
سهیم بودن افراد در پیرامونشان را تعریف می‌کند. این تقسیم 
دارای دو وجه است ۱- چیزهایی را از هم جدا کردن و یا 
حذف کردن و ۲- اجازه‌ی مشارکت دادن. بنابراین تقسیم امر 
محسوس, که آن را ذات پلیس نامیدیم می‌تواند به صورت 
فرآیندی نشان داده شود که در آن حخق مشارکت زنان در 
مسائل جامعه از آنان سلب شده‌است. به همین دلیل است که 
سیاست در این نقطه و اتفاقا در تقابل با پلیس شکل می‌گيرد. 
در این صورت به دلیل دو نکته‌ی پیشین» یعنی مطرود شدن 
زنان به دلایل تاریخی و سیاسی و لزوم به عرصه آمدن آنان» و 
تقسیم امر محسوس توسط پلیس و لزوم برهم زدن نظمی که 
پلیس با تقسیم امر محسوس بر جامعه مسلط کرده است؛ 
می‌توان به طور مشخص گفت که به چه علت مسئله ی زنان 
امزی. سیاسی: اننسته: 

حال به ابتدای بحث برمی‌گردیم. در چند سال گذشته پیرو هر 
واقعه‌ی حوزه‌ی زنان» همواره بحثی در فضای مجازی شکل 
گرفته‌است. که از خلال الویت‌بندی مطالبات زنان» مسائلی را 


کنار گذاشته و آنان را بی‌اصالت می‌خوانند. به عنوان مثال ورود 


سیاست مشخصا در 
تقایل با پلیس است: 
ذات پلیس نه سرکوب 
و نه حتی نظارت. بلکه 
تقسیم «امر محسوس » 
است. هرچند که در 
راستای انجام آن 
ممکن است از 
سرکوب يا نظارت هم 


۶ 
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باید نقدمان معطوف به 
نظمی باشد که اساسا 
زنان را از حوزه‌ی 
عمومی طرد می‌کند. 
بنابراین باید از خلال 
ماجراهابی :من 
دخترآبی نقدمان را 


صورت‌بندی کنیم ۶ 


زنان به ورزشگاه را مطالبه‌ی بالاشهری خوانده و آن را جز 
معضل‌های اصلی زنان نمی‌دانند. به همین دلیل این مطالبه و 
کسانی که در راه آن تلاش می‌کنند را طرد می‌کنند. بعضا آنقدر 
در این گفتمان رادیکال می‌شوند که به طور مثال حتی کودک 
همسری را هم مسئله‌ی مهم ندانسته و با اساس وجود دختر 
آبی (سحر خدایاری) را زیر سوال می‌برند. 

از طرف دیگر عده‌ای با تقلیل مسئله‌ی زنان. مطالبات را در 
حد خرد نگه‌می‌دارند. آنان ساده‌انگارانه غایت مبارزه‌ی زنان را 
مسائلی چون حق ورود به استادیوم می‌دانند و به عنوان متال 
علت خودسوزی دختر آبی را به ممانعت از ورود به ورزشگاه 
یل ی ۵ه: 

با اینکه گویی دو گروه در دو قطب مخالف هستند و دوگانه‌ای 
را شکل داده‌اند. اما تلاش هر دو گروه سبب می‌شود که امکان 
نقد ساعتاری و کلان از نظم سرکوبگر در فضای جامعه گرفته 
شود. 

پذیرفتن دو علتی که در مقدمه‌ی متن بیان کردم و به تبع آن 
سیاسی انگاشتن مسئله‌ی زنان به ما این امکان را می‌دهد که از 
این دوگانه‌هایی که برای ما ساخته شده است خارج شویم. 
دوگانه‌هایی که هرکدام الویت زنان را یک چیز تعریف می‌کنند 
و دیگران را کسانی معرفی می‌کنند که سعی در منحرف کردن 
مسئله دارند و يا به بیراهه می‌روند. مسئله بر سر الویت‌بندی 
تست امتخله ابر اس عکو نی پرداختن به رخدادها است. 
اینگونه رخدادها تنها زمانی ارزشمند می‌شوند که به بهانه ی 
هرکدام از آن‌ها تلاشی برای برهم زدن نظم کلی ساخته شده 
که اساس اش حذف زنان از فضای عمومی است. شکل دهیم. 
نظم کلی که پیشتر هدفش را بیان کردم مقصودش را در هر 
حوزه‌ی کوچک و جزئی پیاده می‌کند. بنابراین ما در صورتی 
که بخواهيم. مطالبات زنان صورتی رهایی‌بخش پیدا کند باید 
پیوندی میان این اتفاقات و وضع کلی برقرار کنیم. به اين معنا 
که هر اتفاق خرد را بهانه‌ای قرار دهیم تا از خلال آن کل 
وضعیت سرکوب علیه زنان را آشکار کنیم. برای مثال ما باید 
میان تلاش سالیان دراز زنان برای حق حضور در استادیوم‌های 
فوتبال. هرچند حقی اولیه که باید برای زنان فراهم شود 


پیوندی با وضع کلانی که باعث طرد زنان از فضای عمومی 


می‌شود برقرار کنیم و از خلال آن میانجی به نظم سرکوب گر 
نقد رادیکال کنیم. 

بنابراین می‌توان گفت که هر کدام از تلاش‌های خرد برای 
احقاق حق زنان. شاید به خحودی‌خود جندان اهمیت نداشته 
است. اما به واسطه‌ی میانجی‌ای که می‌تواند با وضعیت کلی 
برقرار کند. اهمیت می‌یابد. ما باید بتوانیم از مسیر مطالبات 
خرد پیوندی با کلیت برقرار کنیم تا بتوانیم با خودآگاهی که در 
خلال اين مسئله شکل می‌گیرد کل نظم سرکوبگر را مورد نقد 
قرار دهیم. 

پا در نمونه‌ی دیگر, خود سوزی دختر آبی (به دلیل راه ندادن 
او به ورزشگاه و ماجراهای بعد آن) صرفا داستان دختری 
نیست که تنها به خاطر منع ورود به ورزشگاه فوتبال دست به 
این کار زده است. بلکه یک خودسوزی نمادین است؛ 
خودسوزی که به علت وجود سال‌ها سیاست‌های مردسالانه و 
طرد و حذف زنان اتفاق افتاده است. بنابراین اگر بخواهیم از 
خلال این مسئله نقدی را صورت‌بندی کنیم. نباید تصور کنیم 
درصورتی که منعی برای ورود سحر به ورزشگاه وجود 
نداشت. خبری از خودسوزی در کار نبود. در حالی که اگر 
حتی منعی هم برای ورود به ورزشگاه وجود نداشت؛ 
خودسوزی در ساحتی دیگر به دلیل سیاست‌های طرد و حذف 
روزانه‌ی زنان اتفاق می‌افتاد. بنابراین ما باید نقدمان معطوف به 
بط بل که اساسا ای از نمی موی وش کل 
بنابراین باید از خلال ماجراهایی مثل دخترآبی نقدمان را 
صورت‌بندی کنیم. 

در نهایت می‌توان گفت که مسئله‌ی زنان. که امری سیاسی 
است» بر سر شکل گیری و بسیج افراد در حوزه‌های گوناگونی 
استٍ که هذفشان له ننها احقاق خقوفی است که به دلایل 
گوناگون از زنان سل .شده است بلکه هدف پیشیتی آنان: بر 
هم زدن نظم مسلطی است که تلاشش را می‌کند تا زنان را به 
حوزه‌ی حصوصی سوق دهد و حق مشارکت و سهم آنان را 
به حداقل برساند و یا با کالایی کردن بدن آنان سعی در تسلط 
بر آنان دارد. بنابراین مطالبات خرد هرچند که به تنهایی 
کم اهمیت باشند. اما ما باید با سیاسی انگاشتن و پیوند آن با 


امر سکوبگر سعی در برهم زدن آن امر کلی و فراتر کنیم. 


توسل به ناجنبش‌ها در زمانه‌ی عسرت 


برای مردمی که در جوامعی با دولت‌های خودکامه زندگی 
می‌کنند. مشاهده تبعیض و ابرابری در امور پیش پا افتاده و در 
زمینه حقوق بدیهی شهروندان. امری روزمره محسوب می‌شود. 
زنان نیز در چنین جوامعی بیش از هرجای دیگر امکان 
سرکوب شدن دارند. یکی از راهبردهای اساسی دولت‌ها برای 
تحکیم اقتدار خود. آن است که به طرق گوناگون گفتمان خود 
را در میان مردم هژمونیک کنند و در اين راه هر چه بیشتر 
سعی می‌کنند مردم را وادار به پذیرش سیاست‌های مطابق با 
ایدئولوژی‌شان کنند. هرچند که برای دولت‌های خودکامه 
اعتقاد قلبی مردم به ایدئولوژی رسمی هم لزوما ارزش چندانی 
ندارد, اما وظیفه‌ی مردم است که چنان رفتار کنند که گویی 
باورشان دارند یا دست‌کم در سکوت از 
که سکوت‌شان نیز مهر تاییدی‌ست بر مشروعیت آن‌ها. 

از نظر میشل فوکو, قدرت به صورت یک امر جاری از بالا به 
پایین نیست بلکه امری رابطه‌ای-شبکه‌ای است که به گونه 


کنارشان بگذرند. چرا 


مویرگی در بطن جامعه حضور دارد. در همین راستاست که 
فوکو معتقد است که هر کجا که قدرت هست. مقاومت هم 
هست و این خود قدرت است که مقاومت روبه‌روی خود را 
می‌سازد. همانگونه که در جایی می‌گوید: «قدرت در همه‌جا 
وجود دارد و همواره یک‌طرف می‌کوشد طرف دیگر را مهار 
کند و به زیر فرمان ببرد. اما این رابطه متحرک و تغییرپذیر 
اک توش هش فانک سس رز شش ات اسعاب 
می‌کند هر دو طرف از درجه‌ای از آزادی برخوردار باشند. 
بنابراین» رابطه‌ی قدرت همواره امکان مقاومت را در خحود 


دارد.»" این مقاومت. واکنشی‌ست که از قبّل سوژه‌هایی که 


ار 
هه ممنه هملد ۵66 [ چم ی 


۹ هه ۱ 


از ۷ نا 5۲ 


مهدی پرنیانچی 

هنوز به تمامی تحت انقیاد نیستند بروز می‌کند. این تلقی فوکو 
چالشی بود که وی در برابر تلقی کلاسیک از قدرت به راه 
انداخت که آن‌را صرفا نیرویی سرکوبگر می‌دانست و در برابر 
آن هیچ راهی به جز آنچه «خیرش »می‌توان نامید قائل نبود. 
اما تلقی فوکویی از قدرت. به نظریات مقاومت روزمره يا آنچه 
اصطلاحا «خزش» نام گرفته می‌انجامد که در بطن فرهنگ و 
جامعه پرورانده می‌شود و در تلاش است تا مردم را از چنبره 
دروغی که دولت آن‌ها را در آن گرفتار ساخته است رها کند. 
در ایران. قصه‌ی زنان به‌طور کلی و حجاب اجباری زنان 
به‌طور خاص. به میانجی چنین مفهومی قابل تبیین است. 

زنان ایران که در انقلاب ۵۷ شرکت گسترده‌ای داشتند پس از 
انقلاب با یک نظام اسلامی مواجه شدند که حجاب اجباری و 
تفکیک جنسیتی را بر آن‌ها تحمیل کرد و قوانین مربوط به 
خانواده مصوب پیش از انقلاب را که کمتر مردسالار بود لو 
کرد. طبیعتا در برابر چنین محدودیت‌هایی حضور اعتراضی 
زنان در خیابان و شکل‌گیری یک جنبش می‌توانست راهگشا 
باشد. کما اینکه در ۱۸ اسفند ۵۷ این اتفاق رخ داد. اما در 
دولت‌هایی که آزادی‌های مدنی علی‌الخصوص آزادی برپایی 
تجمعات و تظاهرات مردمی با سرکوب سفت و سخت همراه 
است و نیز در اعطای مجوز به سازمان‌ها و نشریات مستقل 
محدودیت وجود دارد فعالیت زنان برای رفع تبعیض. به 
تا کنیو از حالت «جنبش» خارج می‌شود و شکل «ناجنبش» 
به خود می‌گیرد. «ناجنبش» لفظی‌ست که آصف بیات در 
کتاب «زندگی همچون سیاست» به این نوع تحرکات می‌دهد 
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تلقی فوکویی از 
قدرت. به نظریات 
مقاومت روزمره پا 
آنچه اصطلاحا 
«حزش» نام گرفته 
می‌انجامد که در بطن 
پرورانده می‌شود و در 
تلاش است تا مردم را 
از چنبره دروغی که 
فولتت ان‌ها زا هر آن 
گرفتاز ساعته اشبخا 


1 
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سفایتگاه متا عه در 
این جا استفاده‌ی فعال 
توسط افرادی‌ست که 
تنها به صورت 
متفعلانه سین استفاده از 
انا اون فاد 
فعال یا مشارکتی از 
همان فریاد معروف 
«پادشاه لخت است»». 


پادشاه‌ها را به وحشت 


می‌اندازد ۶ 


منابع 
۱. حقیقی شاهرخ (۱۳۸۷) 
«گذ راز مدرنیه‌نیچه فوکو 
لیرتار دریلا» تهران:آگه 
۲.یات اصف. (۱۳۹۰) 
«زندگی همچون سیاست », 
ترجمه فاطمه صادقی 

۳ واتسلاف هاول (۱۳۹۸ 
(فلرت ب ی قلرتا ل» ترجمه 
لحسان کیانی خواه تهران:تجربه 
و هنرزندگی 


«برآیند رفتار یکسان تعداد کثیری از مردم عادی اند که 
کنش‌های پراکنده اما یکسان‌شان می‌تواند تغییرات اجتماعی 
گسترده‌ای را بوجود آورد.»" از منظر بیات» تفاوتی که 
تحرکات زنان و دیگر مطرودان در مقایسه با کارگران و 
دانشجویان دارد این است که آن‌ها امکان این را دارند که از 
قدرت نهادی خود همچون اعتصابات کارگری یا دانشجویی 
استفاده کنند. اما برای دسته‌ی «بی‌نام و نشان ها»» خیابان 
قلمرو اول و آخر مبارزه است. حسن این قلمرو نسبت به 
دیگران این است که دولت‌ها شاید بتوانند دانشجویان و 
کارگران را سرکوب کنند. اما نمی توانند مانع جریان طبیعی 
زندگی در خیابان‌ها شوند. خاستگاه منازعه در این‌جا استفاده‌ی 
فعال از فضای عمومی توسط افرادی‌ست که تنها به صورت 
منفعلانه حق استفاده از آن‌را دارند. استفاده فعال یا مشارکتی از 
فضاهای عمومی به‌سان همان فریاد معروف «پادشاه لخت 
است» پادشاه‌ها را به وحشت می‌اندازد. بعنوان مشال سال 
گذشته در دانشگاه امیرکبیر معضل چندین و چند ساله‌ی اجبار 
استفاده از مقنعه به دست چند دانشجوی دختر تقریبا حسل و 
فصل شد. آن‌ها تبعیضی که از طریق تکرار به‌صورت عرفی 
درآمده بود و تمامی دیگر دانشجویان رفته‌رفته آن را طبیعی 
انگاشته بودند. تنها با رعایت نکردن آن کنار زدند. آن ها 
تصمیم گرفتند که به جای استفاده از مقنعه از پوشش شال. که 
پوشش عرفی در جامعه‌ی بیرون از دیوارهای دانشگاه است 
استفاده کنند. رفته رفته دیگر دانشجویان نیز با آن ها همراه 
شدند و به اين ترتیب. تنها از طریق نشان دادن «نه» خود. 
تبعیضی مضاعف را متحمل نشدند. قدرت ناجنبش ها در 
قدرت بی‌ شماران است. انجام کار مشابهی از سوی بسیاری از 
مردم. تاثیر چشم گیری بر هنجارها و قواعد می گذارد. 
واتسلاف هاول, در کتاب قدرت بی‌قدرتان» چنین کنش‌هایی 
را قدرتی توصیف می‌کند که وارد هیچگونه درگیری مستقیمی 
برای کسب قدرت نمی‌شود. به عکس. سنگینی حضورش را 
در حبطه نامرئی خود زندگی محسوس می کند. جنب و 
جوش‌های پنهانی که این قدرت در آن حبطه نامرتی بوجود 
می‌آورد. ممکن است خودش را در چیزی کاملا مرئی آشکار 
سازد. آن چیز مرئی می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. 
مثلا یک عمل يا رخداد سیاسی واقعی. جنبشی اجتماعی یا 
اصلا تحولی مهارنشدنی در جو اجتماعی و فکری. " برای مشال 


اگر ورود چندین ساله‌ی دختران با لباس های مردانه به 


استادیوم‌های فوتبال و مقاومت آن‌ها در برابر پذیرش این 
تبعیض نبود. به رغم ورود فدراسیون جهانی فوتبال به این 
قضیه این حق برای آن‌ها به دست نمی آمد. جنین 
مقاومت‌هایی این امکان را برای زنان فراهم می‌کنند تا فضایی 
را بيابند که به کمک آن‌ها ایدئولوژی مسلطی را که آن ها را 
شهروند درجه دوم تلقی می‌کند. پس بزنند. 

در زمانه‌ی عسرت. یعنی در زمانه‌ای که توده‌ها به صورت کلی 
اتمیزه. پراکنده و متفرق‌اند. این توده‌ها هویت جمعی خحود را 
در فضاهای عمومی شهری باز می‌یابند. هنگامی که حاکمیت به 
انحاء مختلف. اجازه شکل گیری شبکه‌های منسجم فکری را به 
تحول خواهان و علی‌الخصوص زنان نمی‌دهد. اين افراد به 
گونه‌ای خودجوش در ساحت ناخودآگاه‌شان با یکدیگر پیوند 
توقای کل یو تلف کار شانبا نی ی ام اکاتشان یه 
دست می‌آید. مثلا زنانی که پوشش مدنظر حاکمیت را رعایت 
نمی کنند. و وقتی با تهدید مشترکی از جانب گشت ارشاد 
روبرو می‌شونده بی‌درنگ احساس همدلی و نزدیکی با 
یک یگردفی کنتلا: لذا این نوع فعالیت زنان به دو دلیل با 
تاثیر گذاری شگرفی همراه است؛ اول اتکای آن بر رفتارهای 
غیرقابل سرکوب روزمره و هرروزه و دوم. هجوم به 
ساختارهای صلب مردسالار جامعه. 

ایده امتناع و مقاومت همیشگی به‌عنوان راه‌حل سلبی فوکو 
برای رهایی سوژه مدرن مطرح بوده است. سوژه‌ای که هر بار 
سر خود را می چرخاند. حضور قدرت را در درونی ترین 
۳ 
جدیدی را خلق و کشف کند که بتواند نارضایتی خود را از آن 
طریق بر زبان آورده و به منظور دستیابی به زندگی بهتر ابراز 
وجود کند. زنانی که در طول تاریخ. همواره تحت تبعیسضی 
سازمان‌یافته قرار داشتند. شیوه‌های گوناگونی برای تحقق 
برابری را امتحان کرده‌اند از جمله کنش‌های جمعی معمول. اما 
راه حلی که زنان» علی‌الخصوص زنان ایرانی در چنددهه اخیر 
با وجود به بن‌بست رسیدن در زمینه کنش‌های جمعی در پیش 
گرفته‌اند. نمایانگر یک نوع «ناجنبش» بوده است. این 
ناجنبش, با پیشروی آرام از رهگذر یک فرایند مطالبه به 
حضور ناگزیر و هرچه بیشتر زنان در فضای عمومی منجر 
می‌شود. با اين نوع پیشروی» هر مطالبه‌ای با توجیه مطالبه 
بعدی از راه می‌رسد و از رهگذر این رشد تصاعدی مطالبات. 


در نهایت. برابری جنسیتی امری دور از دسترس نخواهد بود. 


کناه به مثابه‌ی بیکار سیباسی 


۱.فرمالیسم و فقه 

هنگام بحث از دیانت. می‌بایست تفکیک میان دو معنای آن را 
در نظر داشت. یکی دین به مثابه‌ی ایمان به حقیقتی استعلایی 
و دیگری دین به معنای نهاد و سازمان دین یا دستگاه متصدیان 
دین. در اینجا موضوع سخن من معنای دومین» یعنی نهاد دین 
است. ادیان. به طور خاص ادیان ابراهیمی در تاریخ خود 
هماره نسبتی با قدرت برقرار کرده‌اند. از سیطره‌ی کلیسا بر 
سراسر اروپا در قرون وسطی تا دستگاه خلافت اسلامی 
مصادیق نسبت وثیق میان دین و قدرت‌اند. نکته‌ای که سعی در 
پروردن آن دارم صورت اعمال قدرت حکومت‌های مبتنی بر 
دین است. به دیگر سخن. قصدم پاسخ به این پرسش است که 
صفت «دینی» در ترکیب‌های وصفی‌ای چجون «حکومت 
دینی» و «جامعه‌ی دینی» به چه معناست. 

برای تمهید پاسخ نخست سراغ معنای نخستین دین می روم. 
آیا ایمان به کار حکومت‌های دینی می‌آید؟ ایمان» مضاف بر 
اینکه امری درونی و اصطلاحا قلبی‌ست. برای تجلی محتاج 
فرم ویژه‌ای نیست. مومنان را می‌توان در جامه‌ها و کسوت‌های 
گوناگون دید. چیزی که حکومت دینی نیازمند آن است. هیئت 
پر هیبی است که دلالت بر حضور قدرت او در جامعه داشته 
باشد. در اینجاست که شریعت يا (با مصطلحات اسلامی. 
احکام فقهی) ظاهر می‌شوند. درباره ی کارکرد شریعت 
تفت های فراوانی له گر دی انشا آمام ات مود تظتر 
من فرم‌بخشی آن و خلق نظام نشانه‌ای و معنایی توسط آن 
اشبتت,.با ات توضیعات» فی الم » صامعهای اشسادنی,: قلتفتی 
می‌شود که فرم اسلامی داشته باشد و فرم اسلامی چیزی نیست 
جز جاری بودن احکام فقهی در آن. در وافع» فرم دینی بنا بوده 
است که در نتیجه‌ی ایمان و از پس آن بياید. اما حسن رویکرد 
فرمالیستی دقیقا همینجاست که نیازی به کلنجار رفتن با امر 
درونی و بی‌نشانی چون ایمان ندارد و با اعمال زور هم 
می‌توان آن را ایجاد کرد.! 

۲ تصمیم گرایی فقیهانه 

فقه. که به یک اعتبار دانش تولید گزاره های تجویزی و 
حقوقی اسلام است. در تاریخ اسلام هميشه قدرت عمده را در 
قبضه‌ی خود داشته است. به خلاف دیگرفیگورهای اسلامی 
(مانند فلاسفه متکلمان یا عرفا) فقها معمولا به قدرت مسلط 


علی سرمدی 


وقت نزدیک بوده‌اند و از پشتیبانی او برخوردار. در ازای 
پشتیبانی. حمایت از حکومت و حل و فصل مسائلی که به 
علت تعارض اراده‌ی حاکم با بعضی احکام فقهی به وجود 
می‌آمد. بر عهده‌ی ایشان بود. یکی از محصولات چنین 
منصبیء ظهور مباحثی در فقه از قبیل «احکام انویه» و «حکم 
حکومتی » بود. حکم ثانویه. هر گاه که عنوانی ثانوی بر 
حکمی اولی عارض شود. حاضر می‌شود. عناوین ثانوی» 
اموری از قبیل اضطران عصر و حرح. ایجاب وهن و اشمثزار 
نسبت به مذهب و... هستند. اگر زمانی اجرای حکم اولی 
موجب بروز یکی از عناوین پیش گفته شود فقها با وضع حکم 
ثانوی می‌توانند قاعده‌ی اولی را به حالت تعلیق در آورند. 
حکم حکومتی اما به اعتبار منصب حکومت داری صادر 
می‌شود و وظیفه‌ی انضمامی ساختن شرایط اجرای یک حکم 
کلی را دارد. مثلا اگر برقراری نظم و امنیت را حکمی کلی 
بینگاریم مقررات نظامی و انتظامی در رده‌ی احکام حکومتی 
به شمار می‌آیند. درواقع در اين گونه احکام فقیه با تفسیر یک 
اصل کلی و تاکید بر حق انحصاری‌اش در تفسیر. مقررات 
اداری و حاکمیتی (بخوانید اعمال قدرت) را وضع می کند. 
نکته‌ای که یادآور این حکمت اشمیتی‌ست که بنیاد هر نظام 
حقوقی‌ای جز اراده‌ی حاکم نیست. حربه‌هایی مانند حکم 
حکومتی و حکم انویه» این قابلیت را به حاکم اعطا می‌کنند 
که قواعد رایج و معمول حکومت‌داری را که قابل استنتاج از 
منابع و نصوص دینی نیستنده درونی کرده و اجرای آن ها را 
معادل اعمال حاکمیت دینی کند. پس در اینجا با ورود مقوله‌ی 
«تصمیم فقیه» به امر قانون مواجه هستیم. لذا هر نوع 
مواجهه‌ای با امر قانون در چنین شرایطی. رو به روشدن با 
تصمیم حاکم است. مع‌الوصف. آن دسته از احکامی که در امر 
فرم‌دهی به جامعه نقش پررنگ دارنده یعنی همان وجوه 
ممیزه‌ای که صفت دینی در ترکیب حکومت دینی خلق می‌کند. 
به حط مقدم جبهه‌ی کنترل اجتماعی می‌آیند. روشن است که 
در این شرایط «گناه کردن»" معنایی عميقا سیاسی می‌یابد. 

۳ زن به مثابه‌ی امکان گناه 

بر اجرا شدن بسیاری از احکام فقهی. خصوصا آن هایی که 
اصطلاحا فردی هستند. نمی توان نظارت کرد. این امور خارج 


از محدوده‌ای‌اند که نورافکن‌های کنترل قدرت آن را رصد 


| یرونده ویژه| 


یادداشت‌ها 


۱.سمکن است این تصوز پیش 
باید که هیچ نسبتی میان ایمان و 
فرم نیست و این دو تماما 
مسنقل از هم‌اند. اظهارنظر در 
این باره کمی دشوار است. 
مشخصااز این جهت که 
روشن نیست که وقتی از ایمان 
سخن می‌گوييم از چه حرف 
می‌زنيم. آیا ایمان همان 
ملامت گر درونی‌ست که مدام 
سوژه را سرزنش می‌کند؟ یا 
نوعی بهره‌مندی از کیف مازاد 
(ژویسنس) که سوژه را 
سرخوش می‌کند؟ برای روشن 
شدن تمایز این دی در نظر 
آوردن دو چهره‌ی مهم عرفان 
اسلامی؛ امام محمد غزالی و 
مولائه سودمند است. در سراسر 
آنار غزالی با آدم شدیدا هراسانی 


مواجهیم که از یم به گاه افتادن 


از برخورداری از بسیاری از 
بهره‌های حبات » حتی آن‌ها که 
شرعا بلامنع‌اند چشم پوشیله 
است. غزلی حتی فراگیری 
دانش‌هایی چون فلسفه و کلام 
راموجد گمراهی و خسران 
احروی می‌داند و دیگران را 


اکید از آن‌ها تحذیر می‌دهد. 


| یرونده ویژه| 


ون اسان امکان کتاین 
بای کل 
لذا ادغام او در یک 
نظام اجتماعی برساخته 
از دین» اغلب با تنگی 
و دشواری همراه 
است. درباره‌ی او 
نمی‌توان تصمیمی 
گرفت. تصادفی نیست 
که تنها چهره‌ای از زن 
که در ادیان پذیرفته و 
مورد ستایش است. 


فیگور مادر انیت ۶ 


ادامه‌ی یادداشت‌ها 


درواقع ایمان نزد اونام دیگر 
سویراگو است. همان 
منع‌کننده‌ی درونی و تسخرزن 
که هرچه سوژه بیشتر مطیعش 
شود نواهی خود را بیشتر 
می‌کند و احساس گناه پیشتری 
به کام او می‌ریزد. 

بالعکس مولانا به میانجی ایمان 
خود بسیاری از محرمات را 
مایه‌ی تقرب بیشتر خود می‌بابد. 
در اینجه شخص عارف خود را 
امنداد اراده‌ی دیگری بزرگ (در 
اینجا خداوند) و آلت دست او 
می‌یابد و از این اتحاد خیالی با او 
محظوظ می‌شود. (اینجا عرفان 
مولائا ثباهت جالبی با 
استالینیسم می‌بابد!) نگارنده تشه 
مدعی نیست که اشکال 
مختلف ایمان, محصور در ایین 
دو هستند. اما در ادامه‌ی بحشی 
که در آغاز یادداشت آمد فرم 
دینی توانایی شگرفی در کاشتن 

ایمان غزالی گونه در سوژه دارد. 
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می‌کند. اما آیا احتمالا این دو حوزه در جایی هم پوشان 


نیستند؟ مدعای من این است که «زن» دقیقا همان نقطه ای ۳ 


است که این دو به هم می‌رسند. کنترل زنان از مهم ترین 
دغدغه‌های تمام ادیان ابراهیمی بوده است. در باب چرایی آن 
می‌توان به تفصیل سخن گفت. زنان اغلب تمام تلاش های 
الاهیاتی را برای برساختن نظام اجتماعی بر هم می‌زنند. چراکه 
زن اساسا امکان گناه را با خود حمل می‌کند. لذا ادغام او در 
یک نظام اجتماعی برساخته از دین» اغلب با تنگی و دشواری 
همراه است. درباره‌ی او نمی‌توان تصمیمی گرفت. تصادفی 
نیست که تنها چهره‌ای از زن که در ادیان پذیرفته و مورد 
ستایش است. فیگور مادر است. مادر به مثابه‌ی همان امری که 
با مستثنا کردن خود از دایره‌ی شمول شهوت. قاعده ی میل 
جنسی را بر می‌سازد. زن فقط زمانی که جنبه ی شهوی و 
جنسی خود را به کناری نهاد می‌تواند جایی در این میانه داشته 
باشد. برای روشن شدن ماجراء الاهیات مسیحی نمونه‌ی بسیار 
خوبی برای بررسی‌ست. مریم مقدس. تنها چهره ی مرکزی 
مونث این آیین است. چنانکه مشهور است. او در عين حفظ 
باکرگی صاحب فرزند شد. حفظ باکرگی در 


یحیت امر 


مذموم دانسته شده است. اما اين پدر که بندگانش را از امور 
جنسی منع می‌کنده به مقتضای جایگاهش. خود صاحب فرزند 
(مسیح) شده است. امری که فورا پدر نخستین را؛ همان که 
فروید از او در توتم و تابو یاد کرده است. به ذهن می آورد. 
جالب است که مطبوع ترین موقعیت برای زنان در مسیحیت. 
راهبگی و صرف کردن عمر خود در صومعه‌هاست. 

حذف جنبه‌ی جنسی زنان از طریق اعمال رشته‌ای از قواعد 
محدودکننده صورت و زاگ قواعدی که آشکارا نحوه ی 
حضور او در جامعه را از لحن و شدت صدا گرفته تا ظاهر و 
پوشش تعیین می‌کنند. بنابراین یکی از اساسی‌ترین المان همای 
سازنده‌ی فرم دینی جامعه. «زنان»اند. هر نوع تخطی ایشان از 
فرمان, به مثابه‌ی هجوم پاره‌های امر واقعی, نظام نمادینی را که 
فقه ساخته تهدید به ویرانی می‌کند. از این‌روست که حضور 
سرپیچانه‌ی او احتمالا بیش از هر سوژه‌ی دیگری رعب آور 
است. مصداق این مقاومت در مسیحیت. در قامست مسیح. 
متجسد شده است. پسری که به سان اسطوره‌ی مشهور توتم و 
تابوء پدر را کنار می‌زند و خود بر کرسی‌اش می‌نشیند. 

با این توضیحات: شایت اکتون بثران فهمید که:ضرافین الستل 


اعتراض به پوشش اجباری چیزی بسیار فراتر از مقاومت در 


راو نک فاهلهی کت ی و امن کته 

۴ چه چیزی پتانسیل سیاسی زنان را زایل می‌کند؟ 

تقابل دو اراده‌ی متضاد در ساحت جامعه منجر به فرآیندی 
دیالکتیکی می‌شود که محصول آن تولد نوعی میانجی است. 
میانجی‌ای که این دو اراده‌ی متضاد در آن می‌توانند در عین 
حفظ ضدیت خود و درون‌ماندگار کردن تنتش, به رفع برسند. 
هر مطالبه‌ی رادیکال و مترقی‌ای در حطر چنین پدیده‌ای قرار 
دارد. ضمن این رویداد معمولا هسته‌ی زهرآگین و سیاسی 
مطالبه. حذف: می‌ شود و از آن پوسته‌ای بیش باقی ثمی ساند,؟ 
مثال خوبی که این پدیده رابه وضوح نشان می‌دهد. مسئله ی 
مصرف لوازم آرایشی در ایران است. هر قدر دیانت اصرار به 
جنسی زدایی از زنان دارد. سرمایه‌داری به همان میزان مشتاق 
جنسی کردن زنان است. مقابله با ظاهر مورد تایید گفتار 
رسمی و کوشش برای اجتناب هر چه بیشتر از آن و زیست 
زیبایی‌شناسانه» ایران را به یکی از بازارهای بزرگ مصرف 
لوازم آرایشی بدل کرده است. فرد با آرایشی بسیار غلیظ 
مخالفت خود با گفتار رسمی را ابزار می کند؛ اما در قالبسی 
شدیدا غیرسیاسی (و بی‌منازعه) و البته در این مان سود 
سرشاری به جیب کمپانی‌های تولیدکننده ی لوازم آرایشی 
سرازیر می‌شود و چنین می‌شود که اسلام و سرمایه‌داری دست 
به هلاسکی آیرویکی با یکدیکر مین زر آزایش. کردن» نهسان 
میانجی‌ای‌ست که در آن دو اراده‌ی متضاد دین و سرمایه داری 
به نوعی همزیستی می‌رسند. در واقع میانجی عرصه ی 
آری گوبی به «هم این و هم آن» است. سوژه با زیستن در این 
میانجی. بنده‌ی هر دو اراده‌ی قاهر می‌شود. اما چگونه باید از 
سقوط در اين دام گریخت؟ تن ندادن به دیالکتیک و نفی هر 
دو سویه‌ی آن. 

از آن‌جا که اغلب اوقات اعتراض پیرامون رویداد معینی 
صورت می گیرد. هماره امکان دارد. موضوع اعتراض به همان 
مورد مشخص تقلیل یابد و ارتباطش با کلیت ستم موجود از 


دست برود. می‌توان به این اتفاق نام «شیئی‌شدن مطالبه» را 
داد. زمانی امری («شیئی » می‌شود که خود آن» صرف‌نظر از 
ارجاعات و دلالت‌هایش مورد توجه واقع شود. فروکاستن کل 
ماجرای ۸۸ به مسئله‌ی انتخابات با واقعه‌ی «دختر آبی» به 
صرف خواست حضور زنان رش تاه نمونه های از 
پدیده‌ی شیئی‌شدن‌اند. 

یک اتفاق جزئی و انضمامی خاص. تا زمانی که نسبت خود را 
با کلیت. به مثابه‌ی مصداقی از آن حفظ کند. محتوای سیاسی 
دارد. به محض این که نسبتش با امر کلی مختل شود و به 
عنوان موضوعی فی‌نفسه مطمح نظر قرار بگیرد. به آسانی 
مصادره و ادغام می‌شود. یک مطالبه‌ی تکین و خاص همیشه 
قابلیت مندک و منحل شدن را دارد. 

به معنایی که دو شیوه‌ی فرائت. به ماجرای دختر آبی می‌دهند. 
نگاه کنید. اولی موضوع را محدود به اجازه‌ی حضور زنان در 
ورزشگاه و تماشای مسابقات می‌کند که طبعا می‌توان با آن 


نگاهی به سیر تاربخی تشکل‌یابی مبارزات زنان ایران 


«همچنان که زنان حق دارند که بالای چوبه‌ی دار بروند, به همین 
سان نیز حق دارند تا بالای سکوی حطابه بروند.» 

این نوشتار از المپ دوگوژ فرانسوی در اعلامیه حقوق زن و 
شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی» خبر از وجود یک ناهمگونی آشکار 
در دل ساختارهای اجتماعی آن دوره از تاریخ می دهد. این 
ناهمگونی به تضاد بدل می‌شود و تا زمانی که اين تضاد مرتفع نشود. 
بحران حاصل از تضاد نیز به هیچ ضرب و زوری حل نخواهد شد. 
با تمام کوشش‌ها و مبارزاتی که در طول چند سده ی اخیر در 
سرتاسر جهان صورت گرفته است. برابری سیاسی زنان با مردان 
امروزه بیش از آنکه جنبه‌ی واقعی داشته باشد. جنبه‌ی حقوقی دارد 
و از همین روست که به زعم برخی از فعالان این حوزه. راه حل 
گذر از این نابرابری» با تقلیل دادن موضوع به افزایش مشارکت 
سیاسی زنان, آنهم بصورت مفهوم فردی رایج امروزی میسر نیست و 
راه حل کارآمد. تنها با تغییر در ساختار قدرت و نظام های رایج 
سیاسی -اقتصادی موجود است. زیرا تقلیل دادن موضوع به صرف 
افزایش مشارکت سیاسی زنان در ساختارهای سیاسی موجود که 
نمی توان پیش‌انگاره‌های مردسالارانه قواعد آن را نادیده گرفت» نه 
تنها به افزایش حقیقی مشارکت سیاسی زنان منجر نمی‌شود. بلکه 
موجب یک نوع زن‌زدایی بی‌سروصدا می‌شود. 

در ايران نیز دست کم از سال ۱۳۱۴ مسئله‌ی زنان یکی از مهمترین 
امکان‌های عمل سیاسی بوده است. چه آن هنگام که پهلوی اول 
دستور کشف حجاب اجباری را صادر کرد و چه در سال‌های منتهی 


کنار آمد. چنان که لختی بعد از آن. در یک بازی ملی؛ اجازه ی 
حضور(البته محدود) داده شد. دومی اما دختر آبی را به المانی 
دنبای زیت اسر میدل:می کل ی که اویرا 
هم‌سنگ تمام کارگرانی که محرومیت به اعتصابشان 
کشانده‌ست یا دست‌فروشانی که بخاطر مشکلات مالی 
خودسوزی می‌کنند. قرار می‌دهد. نکته‌ی اصلی این است که 
وضعیت ما جزء خاصی از یک وضعیت کلی ست. همین 
ی ]تال توهش سای و کیت اس 
جنبش‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه‌ی اقشار و طبقات 
مختلف را به هم مرتبط می‌کند و امکان سمپاتی و تشریک 
مساعی را میان آن‌ها فراهم. آن کلیت را باید طلبید و از این 
رهگذر با مطالبات خاص و جزئی گروه های مختلف 
هم داستانی کرد. به تعبیر درخشان آدورنو در دیالکتیک 


روشنگری: 
«سعادت.امری جمعی‌ست. همچنان که نگون‌بختی.» 


البرز نظامی 


به انقلاب ۱۳۵۷ که موضوع ترویج بی‌عفتی در جامعه از دلایل مهم 
تهییح توده‌ها علیه رژیم وقت بود. از فردای انقلاب نیز به جرات 
می‌توان ادعا کرد که موضوع زنان برای جامعه و جریانات سیاسی. به 
همان اندازه از اهمیت ویژه برخوردار بوده است که مسائل افتصادی 
ات فاش عم اهتگ 

آشکارترین حضور جمعی زنان بعنوان کنشگران سیاسی جامعه ی 
ایرانی را می‌توان در «جنبش تنباکو» ردیابی کرد؛ حضوری که 
بعدها در انجمن‌های سری چون «انجمن آدمیت » و «بست‌نشینی 
حرم عبدالعظیم » ادامه می‌یابد. اما؛ نکته‌ی قابل توجه این است که 
کنشگری زنان در جریان جنبش تنباکو و پس از آن در جریان 
مشروطه اول. در راستای خواست‌های برابری‌طلبانه زنان نبوده است 
و بلکه به تبیعت از جریان‌های سیاسی وقت. خواست‌های ملی و 
مشروطه خواهی» علت کنشگری آنان بوده است. فردای پیروزی 
نقلاب مشروطه اول و در نظر نگرفتن حق رای برای زنان در قانون 
ساسی نقطه‌ی آغازی بود تا مبارزات برابری‌خواهانه ی زنان در 
یران نیز آغاز شود. زنان مبارز ایرانی» پس از آنکه از حق انتخاب 


کردن و انتخابت شدن مجزوم مانده بودند. مبارزات خویش را برای 


حقاق این حق تضییع شده آغاز کردند و راهکار ریشه‌ای حل این 
نابرابری را در افزايش آگاهی زنان جامعه می‌دیدند. از این رو 
کوشش‌ها برای تحقق «حق تحصیل زنان» آغاز شد و محور عمل 
سیاسی فعالان این حوزه قرار گرفت. 


پس از پیروزی مشروطه اول به تاسی از انجمن‌های سری مبارزان 


| یرونده ویژه| 


ادامه‌ی یادداشت‌ها 

۲ در معنای فقهی‌ااش 

۳. قاعله‌ی حجاب حضور و 
اعمال قدرت حاکم را در تمام 
لحظات حیات سوژه تضمین 
می‌کند. 

۴.تلاش برای تصویب 
لایحه‌ای جهت تخصیص 
مکانی برای برگزاری تجمعات 
اعتراضی ضمن حوادث دی ماه 
۶ نمونه‌ای از چنین میانجی‌ای 


است. 
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مخفی زدند. این انجمن‌ها پس از مشروطه دوم. به فعالیت علنی 
روی آوردند و منش رادیکال‌تری به خود گرفتند. آنان در راستای 
آگاهی بخشی زنان» شروع به فعالیت در نشریات آن زمان کردند و 
برای احقاق حق تحصیل زنان. دست به تاسیس دبستان‌های دخترانه 
زدند. با وجود فشارهایی که برخی روحانیون آن دوران و بالاخص 
امامان جمعه و به تبعیت از آن‌ها توده جامعه به سمت زنان 
برابری خواه روانه کرده بودند. فعالان این حوزه توانستند 
دستاوردهای نهادینه مهمی را برای جامعه ایران به ارمغان بیاورند. 
تشکیل بالغ بر ۲۵ انجمن, آن هم با تعداد اعضای چندهزار نفری و 
راه انداختن نشریات زنان. نشان از گسترش فعالیت‌ها بود. نهادینه 
کردن حق تحصیل برای زنان. در اواخر دوره‌ی قاجار از جمله 
دستاوردهای مهم زنان مبارز پس از مشروطه است. تعداد عضوهای 
نشریات زنان و انجمن‌های زنان نشان از آن دارد که مسئله ی 
برابری خواهی زنان. صرفا خواست زنان دربار و اشراف نبوده است 
و جمعیت قابل توجهی از زنان آن دوران را به خود جلب کرده بوده 
است. اما نبود خواست‌های برابری‌خواهانه‌ی اقتصادی و عدم 
حضور زنان فرودست در این مبارزات» نشانگر آن است که پای زنان 
چپ گرا به این مبارزات باز نشده بوده است؛ ورودی که کم کم پس 
از سال ۱۳۰۰ با انجمن «پیک سعادت نسوان» در رشت آغاز 
می‌شود. محتوای مطالب نشریات زنان آن دوران نیز حاکی از آن 
است که گفتمان غالب فعالان حوزه‌ی زنان در آن دوره. ادغام زنان 
در پروژه‌ی مدرنیته و تجددگرایی بوده است. آنان بیشتر درصدد آن 
بودند که از زنان تصویر وسیله‌ای برای تولیدمثل و ادامه‌ی نسل را 
بزدایند و در جامعه هویت جدیدی برای زنان در قاللب «شریک 
زندگی مرد» و «مادرانی تحصیل کرده» ارائه کنند. 

روی کار آمدن رضاخان میرپنج. همه چیز را عوض کرد. دوران 
پهلوی اول. دوران خفقان تمام تشکیلات‌ها و انجمن‌ها و نشریات 
مستقل بود. کارها دیگر به سیاق سابق پیش نمی‌رفت و به مرور 
زمان. تمام تشکیلات‌های مستقل. کارشان را با بین بست مواجه 
می‌دیدند. با آنکه حق تحصیل برای زنان در نظام آموزشی به 
رسمیت شناخته شده بود. اماء خبری از حق رای برای زنان نبود و 
همه چیز زمانی بهم ریخت که سال ۱۳۱۴ پهلوی اول. دستور 
کشف حجاب اجباری را صادر کرد؛ حکمی که چرخ باطل حق 


بعمل بیاورند. این رویداد منجر شد تا بخش عمده‌ای از دختران و 
زنان ایرانی» بجای آنکه حضور گسترده‌تری در جامعه داشته باشند به 
پستوی خانه‌ها روانه شوند و تلاش چند دهه‌ای زنان برای تحصیل 
و افزایش آگاهی زنان با معضل بزرگی مواجه شود. 

همانگونه که با آغاز دوره رضاخانی, فضای سیاسی کشور دچار 
تغییر و تحولات عمده‌ای گشت. با پایان این دوره در شهریور 
۰ فضای سیاسی کشور شرایط کاملا دیگرگونی را تجربه کرد. 
در اين میان «تشکیلات زنان حزب توده» یکی از مهمترین 
تشکل‌های مبارزه برای خواست‌های برابری‌خواهانه زنان بود. تلاش 
حزب توده و برخی کوشش‌های دکتر محمد مصدق در سال های 
۱ ری تام نم سک مامت 
شد. داستان ترور نافرجام پهلوی دوم بهانه‌ی لازم برای سرکوب 
حزب توده را در اختیار رژیم وقت قرار داد و در نتیجه تشکیلات 
زنان این حزب نیز غیرفانونی اعلام شد. با روی دادن کودتای ۲۸ 
مت هد اتسیو فاد 
سیاسی کشور بازگشت و بار دیگر فعالیت تشکیلات‌ها و انجمن‌های 
مستقل تحت‌الشعاع قرار گرفت. در ۲۵ سال پس از کودتای ۲۸ 
مرداد. با آنکه انجمن‌های پیگیر حقوق زنان که وابسته به دربار 
بودند. توانستند حق رای برای زنان را بدست بیاورند؛ امه توفیق 
آنچنانی در جذب زنان و فعالان مستقل حوزه‌ی زنان نداشتند؛ در 
نتیجه. این نیروها توسط جریان‌های سیاسی مخالف رژیم جذب 
شدند. با آنکه عموم جریانات سیاسی مخالف رژیم وقت در 
خحصوص مسائل زنان. خواست‌های برابری خواهانه مطرح می‌کردند. 
اماء در عمل. خواست‌های برابری‌خواهانه زنان تحت الشعاع 
خواست‌های کلان تر سیاسی نیروهای اپوزسیون قرار گرفت و در 
نتیجه پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و اعتراضات شدید زنان 
برابری‌خواه نسبت به وضعیت شکل گرفته پس از انقلاب. نه تنها با 
همراهی هم حزبی‌ها و هم تشکیلاتی‌های خودشان مواجه نشد. بلکه 
توسط آن‌ها نادیده انگاشته شد. 

پس از شروع جنگ و حوادث سال ۱۳۶۰ فعالان برابری‌خواه زنان؛ 
مانند سایر فعالان سیاسی به سه گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول؛ 


ت 0 ری 


داشتند و هیچ مسئله‌ای جز جنگ را دارای موضوعیت نمی‌دانستند. 
گروه دیگر, آن‌هایی بودند که مهاجرت کردند و آنقدر ضعیف شده 
بودند که دیگر بعنوان بخشی از معادلات سیاسی تاثیر گذار بر جامعه 
به حساب نمی آمدند و گروه سوم آن‌هایی بودند که به خانه‌هایشان 
رفتند و به آنچه که پیش آمده بود. می‌انديشیدند. در حوزه زنان» 
اهمیت گروه سوم. شکل ویژه‌تری داشت. آن ها بی توجهی 
تشکیلات‌های سابقشان در قبال خواست‌های برابری‌خواهانه خود را 
دیده بودند و از اين رو نیاز به وجود تشکبلات مستقل زنان را مبرم 
می‌دیدند. اولین کوشش‌های زنان در دهه‌ی شصت. راه انداختن 
محافل زنانه بود که بصورت غیرعلنی و بیشتر در قالب مراسم 
فرهنگی و تفریحی شکل گرفته بودند و هدف خود را آگاهی‌بخشی 
زنان جامعه می‌دانستند و در نتیجه خروجی جز زنان آگاه نداشتند. 
این فعالیت‌ها پس از جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی و پس 
از آن دولت اصلاحات رو به افزايش بود. البته پس از پایان جنگ و 
بازگشت زنان فعال در پشت جبهه‌هاء این کوشش‌های برابری‌طلبانه 
زنن, با گستره و قدرت بیشتری ادامه یافت. 

دولت سازندگی و تغییر الگوهای اقتصادی موجب شد تا 
اداره کنند گان کشور مجاب شوند که نگاه دیگری به زنان داشته 
باشند. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات, مضاف بر تغییر 
الگوهای رشد و توسعه‌ی اقتصادی, تلاش برای باز کردن فضای 
عمومی در جهت بهبود نگاه غرب به مسائل داخلی؛ این فعالیت‌ها را 
با گسترش روزافزون مواجه کرد. محافل زنان پس از سال‌های ۷۲ و 
۳ شکل‌های علنی‌تری پیدا کردند و خواست‌های برابری اقتصادی: 
بعنوان یکی از خواست‌های محوری برابری‌خواهی مطرح شد. بهبود 
فضای نشر و مطبوعات و اجازه یافتن برای تشکیل دادن سازمان 
های غیردولتی موجب تغییر فضا از محافل زنانه به ان‌جی‌اوها شد. 
البته تشکیل آن‌جی‌اوهاء اعتراض یکسری از فعالان حوزه زنان را در 
پی داشت؛ آن‌ها معتقد بودند که این تشکیلات موجب تقلیل 
خواست‌های زنان شده و فضا را برای ایجاد سایه‌ی امنیتی بر روی 
آنان که در اين تشکیلات ورود پیدا نمی‌کنند و به صورت سابق به 
فعالیت می‌پردازند. مهیا می‌کند. مسئله‌ای که فردای روی کار آمدن 


دولت احمدی نژاد خود را به نحوی نشان داد. 
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گذر از محافل زنانه به تشکیلات منسجم با خواست‌های خاص زنان 
بود؛ دیگری گسترش حضور زنان در فضای کسب و کار و مورد 
سوم افزایش دانشجویان دختر. هر چند که میزان درآمد زنان و 
درصد اشتغال زنان و جمعیت دختران دانشجو در مقایسه با مردان 
نشان از نابرابری فاحش داشت؛ اما آنچه که در مجموع در حال 
پیش روی بود بهبود اوضاع بود تا آنکه دولت احمدی‌نژاد آمد. در 
هشت ساله احمدی نژاد و همچنین در دولت تدبیر و امید با توجه 
به سیاست های اقتصادی این دو دولت در راستای کاهش کارمندان 
دولت و بعبارتی کنار کشیدن یقه دولت‌ها از مسئولیت اشتغال. تمغ 
تب تقایل فیرو‌هاء مانند .هسیک الا به مت فرودست‌ها تشباته 
رفت و زنان نیز بعنوان بخشی از فرودستان جامعه از گزند این تیغ 
تیز در امان نبودند. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد. جدای از 
غیر قانونی اعلام شدن آن جی اوهای تشکیل شده در حوزه زنان با 
اعمال سهمیه‌های جدید در دانشگاه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید در 
فضای کسب و کار شرایط برای زنان هم در حوزه مطالبه‌گری و هم 
در حوزه تحصیل و هم در حوزه کسب و کار با مشکل بیش از 
پیشی مواجه شد. 

در دوره احمدی‌نژاد» پس از تعطیلی ان‌جی‌اوهاء زنان تلاش کردند تا 
راه‌های ارتباطی را که در این ان‌جی‌اوها و محافل زنانه بوجود اورده 
بودند. حفظ کنند و راهکار آن‌ها برای حفظ این ارتباطات» فضای 
مجازی بود. ارتباطاتی که در سال ۱۳۸۵ به کمپین یک میلیون امضا 
رسید و تلاش قابل توجهی بود از آن جهت که نشان دادند. 
خواست‌های برابری خواهانه زنان نه صرفا خواست زنان مرفه که 
دغدغه‌ی زنان ساير اقشار نیز است. اما مهمترین رویداد دهه هشتاد 
وضعیت را در معادله نامعلوم تری قرار داد. جنبش سبز سال ۱۳۸۸ و 
حوادث پس از آن» شرایط امنیتی را دوباره به کشور بازگرداند و در 
نتیجه موج دوم مهاجرات‌های فعالان سیاسی را رقم زد. فعالان 
برابری‌خواه زنان نیز با خواست‌های مشخص خودشان در این جنبش 
حاضر شدند و با آنکه دستاوردی از طریق جنبش سبز نداشتند اما 
توانستند توازن جمعیتی جنبش را به نفع خودشان بهبود ببخشند. اما 
اتفاقی که باعث شد تا جنبش سبز, فضای لازم را برای پیشبرد 
اقااقت ی انز وا ها ززدان تشه پاش دی خزسهه ار هاش رت 
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فعالان این حوزه بخاطر شرایط امنیتی برآمده از جنبش بود و در 
درجه دوم. حل شدن این خواست‌های برابری خواهانه در دل 
خواست‌های عام جنبش سبز. 

با آنکه انتظار می‌رفت. وضعیت زنان در دولت تدبیر و امد بهبود 
یابد. اگر نگويیم وضعیت زنان نامطلوب‌تر از قبل نشد. امه می‌توان 
ادعا کرد که وضعیت زنان بهبودی آنچنانی نیز نیافت. همانگونه که 
پیشتر گفتيم. سیاست‌های اقتصادی این دولت. نه تنها بیش از پیش. 
زنان را در عرصه اقتصادی به عقب‌تر راند و فرودست‌تر نمود که 
فضای رقابت دختران با پسران در جهت کسب صندلی های 
دانشگاه‌ها را نیز در شرایط نابرابرتری قرار داد. اتفاق مهم و جالب 
توجهی که در نحوه تشکل‌یابی فعالان برابری‌خواه زنان از سال 
۲اه رصقم توان مشاهده: کرد تسیر | کش ری بق 
شکل گیری آن‌ها تحت تاثیر فضای مجازی است که در اين سال ها 
گسترش چشمگیری داشته است. تکنولوژی همانطور که جهان را بر 
ساحت خویش در آورد. کوشش‌های سیاسی را نیز تغییر داد. جدا از 
آنکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون به کمک همین تکنولوژی شکل 
ارتباط گیری فعالین حوزه زن در ایران تغییر یافت. شکل فعالیت‌های 
آن‌ها نیز در این چند سال اخیر رویه‌ی دیگری بخود گرفت. 
تکنولوژی, زنان و فعالین این عرصه را بی‌واسطه و تشکیلات» به 
عمل‌های سیاسی و بازنشر آن در فضای مجازی» براساس 
خواست‌های کاملا فردی و نه لزوما جمعی و تشکیلاتی سوق داد. 
نمونه این حادثه را در دختران خیابان انقلاب به وضوح می توان 
مشاهده کرد. این اتفاق هر چند از این بابت که بی‌واسطه است شاید 
رانا یراشف ماد شا پات شا ی رایس و 
تشکیلات دارد تا بتواند خواست‌های خود را تحقق بخشد. 

پس از تمام این حوادث وقتی به تاریخ اين کوشش‌ها می‌نگریم؛ 
چند نقد اساسی به وضوح به چشم می‌آیند. نقد اول آنکه در طول 
این کوشش‌ها زنان کارگر و مسائل آن‌ها یا غایب بوده اند و با 


آن‌طور که باید و شاید به آن‌ها پرداحت نشده است. این گزاره که 


گفتمان غالب کوشش‌های برابری‌خواهانه زنان در ایران» گفتمان 
«زنان طبقه متوسط شهری» است. قابل انکار نیست. البته چه در 
آغاز فعالیت‌های زنان که نظام اقتصادی ایران عملا سرمایه داری 
بحساب نمی آمده است و چه در پویش جدید که عموما تحت تائیر 
جریان سوم فمینیستی جهان بوده است. طبیعی است که هممچین 
حادثه‌ای روی بدهد. نقد دیگر به این کوشش‌هاء عدم ارتباطگیری 
فعالین درون کشور با فعالین این حوزه در خارج از کشور است. با 
آنکه نزدیک به صدسال از حضور «صدیقه دولت آبادی» در 
«کنگره بین‌المللی زنان» در برلین می‌گذرد. فعالین اين عرصه در 
ایران هیچ ارتباط درخوری با فعالین این عرصه در بیرون از کشور 
ندارند. البته که این حادثه می‌توانست موجب شود تا برداشتی کاملا 
بومی از فمینیسم در ایران داشته باشیم؛ اماء شمار بالای ترجمه بجای 
تالیف: در این عرضه نشان می دهد که این امر نیزمحقق نشده است: 
نقد آخر اینکه» این کوشش‌ها که عمری بیش از یک قرن در ایران 
دارد. هرگز نتوانسته است که خود را به حرکتی منسجم و متشکل 
در آورد و از همین روی نمی‌توان آن را «جنبش» نامید و بیشتر 
می‌توان این کوشش‌ها را مبارزات برابری‌خواهانه زنان» دانست که 
صدالبته قبض‌وبسط‌های فضا سیاسی کشور در یک قرن گذشته بر 
این هی اف تفرن شک 

آنچه که در پایان لازم به ذکر است. توجه به اين مهم است که هرگاه 
و در هرکجاء اگر نارضایتی در فضای عمومی دیده می‌شود. انکار آن 
و یا سرکوب آن, ساده‌انگارانه ترین روش برخورد با نارضایتی 
موجود است. هیچ نارضایتی در خلاء شکل نمی گیرد و هر نارضایتی 
شکل گرفته. ريشه در وجود یکسری مناسبات ناصحیح دارد. راهکار 
رفع نارضایتی در هر جامعه‌ای» تصحیح آن دسته از مناسباتی است 
که نارضایتی را تولید می کند و تن ندادن به اين راهکا زنده نگاه 
داشتن وضعیت نامطلوبی است که کوشش برای تغییر آن توسط 
ناراضیان نیز هرگز متوقف نخواهد شد. تا زمانی که مناسبات مولد 


نارضایتی در هر جامعه‌ای زنده است» کوشش علیه آن نیز نامیراست. 


تکوین و توسعه‌ی نیروی کار زن در ایران 


همزمان با اواعر دوره‌ی قاجار و با توجه به گذار آرام جامعه ایران 
از صورتبندی سنتی به صورتبندی مدرن» زنان نقش مهمی در اقتصاد 
ایران پیدا کردند. کارگران زن علاوه بر کارهای خانه. در تولید پنبه 
برنج» ابریشم. پوست. پشم و... فعالیت می‌کردند و به ازای کار خود 
حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کردند. 

دوران مشروطیت با ایجاد انجمن‌های «مخدرات وطن» و «آزادی 
زنان »«مراه شد که هرکدام از این انجمن‌ها ۶۰ عضو از زنان طبقات 
بالای جامعه داشتند. این زنان مهم‌ترین علت بی‌عدالتی در حق زنان 
را ناآگاهی می‌دانستند و در همین راستاء بر آموزش تاکید داشتند. از 
نظر آن‌ها» تحصیلات. زنان را قادر خواهد ساخت که برای جامعه 


مفید باشند. به همین دلیل. مدارسی مانند «ترقی»» «ناموس» و 


فاطمه مهدوی 

«عفیفه» در کنار روزنامه‌هایی مثل «زبان زنان» «شکوفه». 
«نسوان وطن خواه» افتتاح شدند. 

بازگشایی مدارس راه را برای حضور زنان در دانشگاه‌ها و استخدام 
در مشاغل دولتی هموار ساخت. با گذشت زمان و افزايش روزافزون 
عایدات نفتی. کشور در مسیر پرشتاب توسعه قرار گرفت و زنان 
فرصت اشتغال بیشتری پیدا کردند. کما اینکه نسبت مشارکت بانوان 
از رل جو سا ۱۳/۸۵۵۱۳۳۲۵ درد اد تال ۱۳۵ رستید, اقا 
بعد از انقلاب به خاطر سیاست‌های اسلامی‌سازی و تغییر نگاه به 
زنان» مشارکت روندی کاهشی پیدا کرد و به کمتر از ۸/۹ درصد در 
سال ۱۳۶۵ رسید. با شکست سیاست‌هایی که قصدشان کم کردن 


کارگیری سیاست‌های نثولیبرال در دوران هاشمی رفسنجانی و پایان 
جنگ, آمار مشارکت زنان در سال ۸۱۳۷۵ ۱۲/۲ درصد رسید. 
علی‌رغم تحولات دوران اصلاحات و افزایش مشارکت مدنی افراد و 


کم شدن محدودیت ها آمار روند افزایشی زیادی را در مورد 


میان جمعیت شاغل نرخ مشارکت به ۱۶درصد زن رسیده است که 
از این میان حدود ۵۳ درصد آن‌ها در بخش خدمات و کارهای 
پاره‌وقت و موقتی مشغول به کار هستند." در بین زنان کارگر در 
ایران» درصد بسیار کمی در کارخانجات بزرگ تولیدی اشتغال دارند. 
علت این امر نیاز زنان به مرخحصی زایمان مهدکودک و زمانی برای 
فیردهی کودکان نود است که هت زیادی وا تر کارفرما شتا 
می‌کند. در نتیجه کارفرما ترجیح می‌دهد از کارگران مرد استفاده کند 
و زنان به کارگاه‌های کوچک (در دوران هاشمی رفسنجانی و بعد از 
آن خاتمی کارگاه‌هایی که زیر ۵ و ۱۰ کارگر داشتند» از شمول قانون 
کار حذف شدند. یعنی شامل افزایش حقوق. حداقل دستمزد و بیمه 
قرار نمی گیرند) که تحت پوشش قانون کار نیستند رانده می‌شوند. 
کارگران در اين کارگاه‌ها حقوق کمتری نسبت به کارگران 
کارخانه‌های بزرگ دریافت می‌کنند و با کوچک‌ترین اعتراض اخراج 
می‌شوند. البته اين کارگران از حداقل امکانات بیمه. مرخحصی و 
بازنشستگی برخوردارند. گروهی دیگر از زنان کارگر حتی از این 
حداقل حقوق هم برخوردار نیستند. آن‌ها کسانی هستند که در 
صنعت اشتغال خانگی کار می‌کنند و اسیر کارفرما هستند. آن‌ها در 
ازای حقوق ناچیزی به صورت نامحدودی خدمت می‌رسانند. 

در نظام سرمایه‌داری, نیروی کار به کالایی برای فروش تبدیل شده 
است و در بازار کار. زنان ارزان‌ترین بخش نیروی کار را تشکیل 
می‌دهند. در دوران رکود و تعدیل نیروی کار زنان پیش از مردان 
کار خود را از دست می‌دهند و این اتفاق با توجه به جامعه ی 
مردسالار ایران بیشتر تشدید می‌شود و زنان طبقه‌ی فرودست. به 
علت جایگاه طبقاتی خود به طریق اولی قربانیان این سیاست های 
اقتصادی می‌شوند. 


همانطور که آمارها نشان می‌دهد. شاخحص نسبت تغییر اشتغال برای 


این زنان در سطوح پایینی (۲۴/.-)است و برای زنان طبقات بللا 
مثبت. این گروه از زنان به دلیل نداشتن امنیت شغلی مجبورند به 
خواسته های غیرمعقول کارفرمای خود نظیر نداشتن فرزند. مجرد 
بودن و..کارفرما تن دهند. 

مسئله‌ی حائز اهمیت در این میان متشکل شدن در راستای هدف 
سیاسی است. با توجه به شرایط کارگران آنان می‌توانند در جهعت 
خواسته‌هایشان متشکل شده و دست به عمل بزنند. با توجه به این 
مسئله. تنها راه‌حل در برابر این نابرابری‌ها و تلاش برای اصلاح و 
حذف قوانین زائد و تصویب قوانین جدید مورد نیا متشکل شدن 
حول خواسته‌ها است. 

زنان و مردان طبقه‌ی کارگر منافع مشترکی دارند که نیازمند مبارزه‌ی 
مشترک است. مبارزه‌ی آن‌ها برای دستمزد برابر و رفع تبعیض های 
جنسیتی برخورداری از امنیت شغلی حق بیمه و...است که با 
متشکل شدن می‌توانند این خواسته‌ها را دنبال کنند. تشکل های 
طبقه‌ی کارگر باید مطالبات زنان را با توجه به اين که زنان تحت 
تبعیض مضاعف هستند در اولویت قرار بدهند. چراکه در سیستم 
شتغال مردسالارانه و استثمارگرانه‌ی امروزی. زنان بخش عظیمی از 
نیروی کار را تشکیل می‌دهند که نه تنها مجبورند به مثابه‌ی کارگران 
رزان» نیروی کار خود را بفروشند. بلکه ممکن است به عنوان 
کالایی جنسی نیز مورد بهره‌برداری و معامله قرار گیرند و نداشتن 
منیت شغلی امکان هرگونه اعتراضی را از آن‌ها گرفته است. 


با افزایش فشار اقتصادی و حضور بیشتر زنان در بازار کار نیاز به 


تشکل‌های کارگری بیش از پیش حس می شود. و علاوه بر 
تشکل های کارگری که زنان و مردان به دنبال خواسته‌های عام خود 
هستند باید تشکل‌های مستقل زنان هم ایجاد شود. همانطور که 
بخشی از طبقه‌ی کارگر حول خواسته‌ی خاصی تشکل می‌یابد. زنان 
هم می‌توانند تشکل های مستقل خود را ایجاد کنند. روشن است که 
شرکت زنان کارگر در سازمان مستقل خود تباینی با شرکت آنان در 
اتحادیه‌های کارگری ندارد و نافی آن نیست. بلکه به معنای در نظر 
گرفتن نیازهای بخشی از نیروی کار است که در راستای تقویت کل 


نیازهای این طبقه قدم برمی‌دارد. 


ان 
,1916 ۲۲۵۲۸۲۵۳۲ 1۲۵۱۵۲ 
ملظ صتاصصها۲ اومصور۴ وه 


یادداشت‌ها 

۱. سایت افکارنیوز 

۲ به جز آمار مربوط به 
سا.ل ۱۳۹۷ بقیه از 
کتاب («طفه و کار در 
ایران ‏ نوشته‌ی سهراب 
بهداد و فرهاد نعمانی 
که توسط انتشارات آگاه 
در سال ۱۳۸۷ چجاپ 


شده آورده شده است. 


در بحت 


خحصوصی‌سازی با سه 
پرسش اساسی از منظر 


سیاسی مواجه هستیم. 


م 
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تتازاد تست 


انحصار دولت‌ها بر 
بنگاه‌های کالا و 
خدمات چه بوده 


است؟ 


. چرا دولت‌ها دیگر 


میل به بنگاه‌داری و 
تصدی و توزیع کالا 
و خدمات ندارند؟ 
واکنش دولت نسبت 
به واگذاری بنگاه‌ها 


ی ی 
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خصوصی‌سازی اندازهی دولت و حقوق عمومی 


درتوجیه يك ربط مفهومی بنیادین 
در شماره پیشین انکان یادداشتی مختصر از نگارنده با عنوان 
«اندازه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» منتشر 
شد که در آن تلاش بر این بود تا با روشی توصیفی. کم و 
کیف نگاه قانون اساسی به مسئله‌ی اقتصاد و تعیین حد 
مداخله‌ی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی با استناد به 
وال مت ان اس تقو 
از شماره‌ی پیش رو اما مایلم تا ذیل سرفصلی تحت عنوان 
«خصوصی‌سازی, اندازه‌ی دولت و حقوق عمومی» 
رشته‌یادداشت‌هایی را در تعمیق و پیگیری بحث پیشین فراهم 
کنم. رشته یادداشت‌های پیش رو از یک سو در تلاش است تا 
با به دست دادن چارچوبی نظری. ابتدا ارتباطی منطقی میان دو 
مفهوم «خحصوصی‌سازی» و «حقوق عمومی» و هسته ی 
سخت آن, حکمرانی را صورت‌بندی کرده و سپس آثار عینی و 
عملی آنچه که در ايران سه دهه ی اخحی تحت عنوان 
خحصوصی‌سازی‌ها اجرایی شد راء در سنجه‌ی دانش حقوق 
عمومی و مفهوم حمکرانی قرار دهد. 
خصوصی‌سازی تا جه میزان سازوکاری صرفا اقتصادی است؟ 
خصوصی‌سازی عمدتا به فرآیندهایی اطلاق می شود که از 
دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به بزرگ تر 
شدن ابعاد دولت‌های اروپایی اجرایی شد. این فرآیند اما 
اگرچه در نگاه اول» شامل تدوین برنامه هایی برای 
کوچک‌سازی دولت از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی به 
بخش خصوصی است. اما در تجربه‌های مختلف جهانی 
رفته‌رفته تبدیل به سازوکاری به مراتب پیچیده تر از صرف 
فرآیند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شد. 
خصوصی‌سازی بسته به تجربه‌های مختلف و براساس 
بسترهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی, با اهداف متفاوتی در 
این کشورها پیاده شد. از کاهش بار مالی هزینه همای دولت 
گرفته تا تقویت بنگاه‌های خحصوصی از دغدغه ناکارآمدی 
تصدی دولتی بر صنایع تا کنترل تورم و ... 


با این حال آنچه که فصل مشترک «روبنای 


پدرام امیریان 


خصوصی سازی‌ها» بوده. عبارت است از سازوکاری اقتصادی 
برای کنترل و يا بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد و 
تورم و ... در عمل اما این نحوه‌ی واگذاری‌ها و نتیجه ی این 
سیاست‌ها بود که محتوایی دیگرگون به اصل مفهوم 
خحصوصی‌سازی بخشید. این که بنگاه‌های دولتی «برای جعه» 
واگذار می‌شوند. حد اقتصادی خحصوصی‌سازی‌ها به شمار 
می‌رفت اما اينکه در فرآیند خصوصی‌سازی, «چگونه» و «به 
چه کسی» واگذار می‌شود نه تنها رفته‌رفته آنار خحاصی به 
همراه داشت بلکه گاهی نشان از آن می‌داد که پرسش اول 
«چرا واگذار کنیم؟» را هم تحت تاثیر قرار داده است. اینجا 
درا بوه که میبون ری تج 9( رت 
این فرآیند قرار داد: 
به واقع حد اقتصادی خصوصی‌سازی‌ها چیست؟ و به تعبیر 
دیگر» سیاست خصوصی‌سازی تا چه میزان. صرفا اقتصادی 
است؟ 
واقعیت آن است که تجربه نشان داده مسئله‌ی خحصوصی‌سازی 
در پیوند عمیقی با امرسیاسی قرار دارد. اگر خصوصی‌سازی را 
در ساده‌ترین معناء انتزاع منابع روت از دست نهادی از 
اشخاص حقوقی به نام دولت به نفع اشخاص حقیقی بدانیم؛ 
پلافاصله با سه پرسش اساسی از منظر سیاسی مواجه هستیم: 
_ تا زمانی که دولت‌ها انحصار بنگاه‌های کالا و خدمات را 
بر عهده داشتند» این اس چه مازاد سیاسی برای آن‌ها در 
پی داشت؟ 
۲ چرا دولت‌ها دیگر میل به بنگاه‌داری و تصدی و توزیع 
کالا و مان دنو 
۳_ واکنش و رویکرد دولت نسبت به واگذاری بنگاه‌ها ‏ به 
بخش خصوصی با توجه به مازاد سیاسی پیش گفته 
چیست؟ 
این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها از آستانه ی تحمل 
تحلیل اقتصادی خارج است. به عبارت دیگر نمی‌توان صرفا 


توجیه بار هزینه‌ها و بهبود چند شاخص افتصادی را در کفه‌ای 


هم‌تراز با آن مازاد سیاسی قرار داد. 


نسبت خصوصی‌سازی با حکمرانی 

در تمام پیش‌فرض‌های بیان شده در رابطه با حد اقتصادی و 
اثر و مازاد سیاسی خصوصی‌سازی میانجی اصلی مسئله مفهوم 
دولت است. به بیان دیگر هر تلاشی برای ربط مفهومی فرآیند 
خصوصی سازی با حمکرانی سیاسی را باید در خود دولت 
جستجو کرد. خصوصی‌سازی در یک معنا خود هم سازوکاری 
برای کسب درآمد برای دولت است و هم کاهش هزینه های 
دولت. اين دو قطبی سردرگم را ظاهرا می‌بایست در وضعیت 
بنگاه‌های واگذار شده جستجو کرد. طبیعی‌ست بنگاهی دولتی 
که از یک سو ارزش ذاتی آن بالا باشد. از سوی دیگر اما تحت 
مدیریت دولتی به شناسایی سود نرسد. بنگاهی است با ارزش 
بالا و ضرردهی, لذا دولت با واگذاری آن, توامان هم از شر 
دردسرهای بنگاه‌داری و هزینه‌ی نیروی انسانی رها می‌شود هم 
با فروش بنگاه درآمدی را برای جبران کسری بودجه ی خحود 
کسب می‌کند و در نهایت حجم اندامی خود را کاهش می‌دهد. 
اما این تمام ماجرای حصوصی‌سازی نیست. 

با گذشت زمان دولت‌ها در کنار واگذاری بنگاه داری؛ 
مولفه‌های اصلی تصدی دولتی را هم بت قاکلاو, کردتلده هو 
این‌جا یکی از بایسته‌های تحلیل خحصوصی‌سازی بازتعریف 
مفهوم تصدی دولتی است. تصدی را معمولا در دو عبارت 
خلاصه می کنند: مالکیت و مدیریت. این مسئله باعث پدید 
آمدن اصطلاحاتی شده است که بیشتر در زمینه (6081660) 
مدیریت دولتی معنادار است. عباراتی مثل سهام کنترلی. سهام 
بلوکی. سهام مدیریتی و ... از عبارت‌های گمراه‌کننده‌ای است 
که مسئله‌ی واگذاری‌های تحت فرآیند خصوصی‌سازی را به 
انتقال سهام یک بنگاه تقلیل داده است. 


خصوصی‌سازی راه‌آهن در هند 


مسئله اما از نگاهی حقوقی به دلیل قرار 
کشت تیا دزن دوبک متوی این 
دج رارکت 
به عنوان مظهر نمایندگی جمهور مردم 
در اعمال اقتدار سیاسی» دست‌کم حامل 
دو مولفه‌ی بنيادین است که اساس 
تصدی‌های دولت نیز باید ذیل همین 
دو عبارت صورتبندی شود: تعهد به ارائه‌ی خدمات و نظم 
عمومی و نظارت بر این دو. 

در واقع در دوگانه‌ی بازار و دولت در مقام تعیین اینکه کدام 
یک باید تصدی کالا و خدمات را بر عهده گیرند. در درجه ی 
اول باید مسئله را با مفاهیم تعهد و نظارت سنجید. براساس 
مبانی لیبرالیسم کلاسیک. دولت‌ها در مواردی که اصطلاحا 
شکست بازار نامیده می‌شود. مجاز به دخالت هستند. مصادیق 
شکست بازار عمدتا شامل عرضه‌ی کالاهای عمومی. 
انحصارات. تامین عدالت اجتماعی, کنترل تأثیرات بیرونی و 
تقارن نداشتن اطلاعات هستند. اين ترتیبات به خحودی خحود 
نشان می‌دهد در شسکت بازان مواردی وجود دارند که 
دولت‌ها متعهد به تصدی هستند. مواردی که گره‌خورده با دو 
کلان روایت بنیادین است: مسئله‌ی نفع عمومی و تامین عدالت 
اجتماعی. 

بر این اساس دولت هرجا که تعهد به تامین منفعت و نظم 
موشی و ارافی عبات تاه کدا وف کاق ظا کنو سین 
می‌کند. در واقع جایی که بازار متصدی اقتصاد است. زمینه ی 
نظارت دولت فراهم است که با برخی قیمت گذاری ها 
مقررات گذاری‌ها و ایجاد سه‌ضلعی همراه کارگر وکارفرما و 
شان قضایی مستقل در مقام ناظر و تنظیم‌گر جلوه می کند. 
بنابراین هر مناقشه‌ای بر سر قیمت گذاری و تعدیل نیروی کار 
و مالکیت و مدیریت را باید در دو محور اصلی تعهد و نظارت 
دولت دید که دو شان تعیین کننده و وجودی این نهاد نیز 
محسوب می‌شوند. مسئله هرچه که هست سوای ارزش گذاری 
درباره‌ی کارآمدی تصدی دولت و يا بازار بر سر بنگاه‌داری و 
ارائه‌ی کالا و خدمات. به فهم و نظریه و تئوری ما از مفهوم 
دولت باز می‌گردد. دولت تنظیم گر دولت رفاه پا دولت 


شین از اشکار شتان 
این واقعیت که انناشت 
قدرت اقتصادی نتیجتا 
به الباشت قدرت 
سیاسی می‌انجامد؛ 
خحصوصی‌سازی به 
مثابه‌ی سرریز» 
واگذاری و انتقال 
انباشت ثروت‌های 
عمومی و صلاحیت 
تصدی ارائه‌ی کالا و 
خدمات از دولت به 
2 
نسبتی با تعهدات 
دولت میان خود و 


جمهور مردم دارد؟ ۶ 


مسئول. تحت هرعنوان و 
در بستر هر سیستم 
سیاسی که باشد. به طور 
تاریشی دولش است: که 
در تمام معنای خود به 
نمایندگی از جمهور مردم 
ارفا دها تارغ: او 
زور مشروع و یا همان 
اسان قدر نت پستا نت۳9 
بر عهده دارد. حاکم شدن نگاه قرارداد اجتماعی این پرسش را 
در برابر دولت مدرن قرار می‌دهد که پس از آشکار شدن این 
واقعیت که انباشت قدرت اقتصادی نتیجتا به انباشت قدرت 
سیاسی می‌انجامد. خصوصی‌سازی به مثابه‌ی سرریز» واگذاری 
و انتقال انباشت ثروت‌های عمومی و صلاحیت تصدی ارائه ی 
کالا و خدمات از دولت به اشخاص حقیقی» چه نسبتی با 


تعهدات دولت در لحظه‌ی انعقاد پیمان اجتماعی ( 0۲181۳1 


برتره‌ای از فلا کت 


حکما و قدما بر این اتفاقند که انتزاعیات از قبیل سعادت و 
شقاوت و عشق و نفرت با حواس پنجگانه به ادراک در 
نمی آیند و نامحسوس هستند اما اگر حرف مرا می‌شنوید به 
جد با قول قدما مخالفم. آن‌ها نه تنها با گوشت و پوست و 
استخوان انسان لمس می‌شوند که خود دارای هیبیتی و زبانی و 
تیامی هتخت 

در این سياهه قصد دارم چهره‌ی فلاکت را ترسیم کنم. فلاکت 
در گذری می‌نشیند که جز مسیرهای روزمره‌ی من و در واقع 
مسیر خانه به دانشگاه است و من گاه‌به‌گاه باید چهره ی 
نکبت‌بارش را ببینم. 

برای رسیدن به دانشگاه در گام اول باید تا مترو امام حسین 
تاکسی بگیرم. وقتی از تاکسی پیاده می شوم. به تعدادی 
موتورسوار بر می‌خورم که دنبال مسافر می‌گردند اما از آنجایی 
که امام حسین نیز مانند چهارراه ولیعصر نرده‌کشی شده است 
تا فان توا متقاعك کل کهااز بل هون اشادی کفده مسر 


را باید پیاده بروم تا بریدگی بین نرده‌ها را پیدا کنم و از آنجا به 


امیر طهانی 


0 میان خود و جمهور مردم دارد؟ تعهد و مسئولیت 


دولت به برقراری نظم عمومی. ارائه‌ی خدمات عمومی انجام 
امور حاکمیتی و تامین نفع عمومی و تنظیم روابط شهروندی و 
تنسیق روت عمومی و تامین رفاه و برابری و تضمین حیق‌های 
فردی که هسته‌های سخت تعریف یک دولت است. قرار است 
در فرایند خصوصی‌سازی‌ها دستخوش چه تغییراتی شود؟ 


ادامه دارد... 


سمت پل هوایی بروم. وقتی بریدگی را پیدا می‌کنم و از آن به 
سمت پل هوایی می‌روم. به خیل دست‌فروشانی بر می خورم 
که هر کدام کالایی برای فروختن در بساط دارند. یکی 
سبزی‌خردکن می‌فروشد و دیگری اسباب‌بازی عده ای نیز 
هستند که یک مدل موبایل در دست دارند و فریادزنان خواهان 
فروش کالای خود هستند که در نهایت به ورودی پل هوایی 
می‌رسم که بر بدنه‌ی آن تعداد زیادی اطلاعیه چسبانده و کنده 
می‌شود و گویی قرار است جای اطلاعیه‌ها الی‌الابد بر تنه پل 
به پادگار بماند. این پل هوایی افتتاحیه‌ی مناسبی برای این 
مسیر نکبت‌زده است. پل همچون پل‌های دیگر شهر تهران بر 
سرش پوششی است اما رنگ پوشش پلاستیکی این پل سبز 
لجنی است. وقتی به زیر آن می‌روی پل به مدد نور آفتاب این 
رنگ لجنی را بر سر و رویت می‌پاشد و تو را برای آن‌چه باید 
ببینی مهیا می‌کند. نرده‌های پل چنان کثیف و کثافت‌زده‌اند که 
گویی هیچ‌گاه سفید نبوده‌اند و همواره به مانند قیر سیاه 


بوده‌اند. بالای پله‌ها معمولا دختری دبستانی با روپوش مدرسه 


نشسته است که وزنه‌ای در مقابلش دارد و کتابت مدرسه‌اش را 


می‌خواند و مشق می‌نویسد پا در دستش برگه‌ای است که با آن 
بازی می‌کند و در مقابلش هم مسافران بی‌توجه به او همجون 
جنگ زدگانی که صدای آژیر جنگ را شنیده‌اند شتابان به سوی 
سمتی از پل متفرق می‌شوند و دخترک هم البته واکنشی به این 
ازدحام نشان نمی‌دهد و هم‌چنان سر در گریبان به کار خویش 
مشغول است. من هم احتمالا هیچ گاه نخواهم فهمید که او 
کیست و بعد از تحمل این گرما و کثافت و ازدحام به کجا 
خواهد رفت؟ و هم‌اکنون هم با این آرامش به چه چیزی 
می‌انديشد. 

در میانه‌ی پل هم به دخترک دیگری بر می‌خورم که البته او 
روپوش دبستان در بر ندارد و مشخص است سنش به مدرسه 
نمی خورد. او نیز دستمال کاغذی می‌فروشد و دیو زمان گام به 
گام و لحظه به لحظه او را در بر خود می‌کشد. من هم آه 
عمیقی می کشم و از این که کاری از دستم برای آن دو بر 
نمی‌آید. به زمین و زمان لعنت می‌فرستم تا این که به انتهای 
این پل جهنمی می‌رسم که هربار این مکان را شخصی اشغال 
کرده است. دفعه‌ای پیر مردی عاجز است که تمناکنان از عابران 
پولی طلب می‌کند. بار دیگر معتادی است که در فنی ماهر 
است و معرکه‌ای چند نفره بر روی پل درست کرده است. 

از پل که پایین می‌آیم. آمیزه‌ای از عواطف متضادی در درونم 
بیدار می شوند. خشم از وجود چنین وضعی و حقارت از 
ناتوانی در بهبود اموری که با آن مواجهم و دردی که قلبم را 
می‌فشرد و نفسم را تنگ می‌کند. 

پایین پل نزدیک خیابان مازندران فروشگاهی بود که با 
خاطرات کودکی‌ام گره خورده است. من و پدرم گاه به گاه به 
بازار امام حسین می‌رفتیم از این فروشگاه هم خرید می‌کردیم. 
اما این فروشگاه نزدیک به دهه‌ای است که بسته است و 
شیشه‌هایش شکسته و از بیرون به ویرانه‌ای می‌ماند. از صبح تا 
عصر استراحت گاه معتادانی است که به صف نشسته‌اند و به 
دیوار تکیه داده‌اند و چای نبات می‌خورند و از عصر تا شب 
هم گردهمایی زباله گردانانی است که ثمره‌ی فعالیت روزانه‌شان 


را در آن محل به فروش می‌رسانند و بسیارند کسانی که در آن 
معرکه جمع می‌شوند و خرید می‌کنند. زباله‌گردان‌ها با کیسه 
سیاه بزرگی بر دوش به این طرف و آن می‌روند. لباسشان هم 
مندرس و کثیف است و با توجه به وضع ظاهریشان مشخص 
است که دیری است که استحمام نکرده‌اند. 

در این مسیر به دلیل سطل آشغال گند گرفته‌اش و فروشگاه 
خرابه اش بوی نامطبوعی به مشام می رسد که با تصاویر 
موجود مجموعه‌ای سازگار می‌سازد. در خیابان مازندران دو 
نوع مغازه وجود دارد. در یک سمت عمدتا مبل و صندلی 
می‌فروشند و در سمت دیگر لوازم خانگی دست دوم. معتادان 
هم در این محل رفت و آمدی عادی دارند. انگار مردم و 
کسبه‌ی آن منطقه هم به این فلاکت به عنوان پدیده‌ای عادی و 
روزمره می‌نگرند. در خیابان بعدی که خیابان منتهی به دانشگاه 
است که اتفاقا دبیرستان دخترانه‌ای در آن قرار دارده معتادانی به 
صورت گروهی يا منفرد ادوات استعمال دخانیات را رو به 
عموم پهن کرده‌اند و مواد می‌کشند. وقتی آن‌ها را می‌بینی و 
می‌اندیشی که آن‌ها هم خانواده‌ای دارند و خاطره ای و 
اجیاساتی که نیت به؛ ایرث واکشن‌هاین غمومین: و اطرد شید کی 
برانگیخته می‌شود. ولی تو تنها کاری که از دستت بر می آید 
این است که راهت را کج کنی تا با آرامش ویسنسنان. نار 
نجات از اين مهلکه را ببرند. باز هم احساس حماقت و 
حقارت را با تمام وجود حس می‌کنی. 

در همان خیابان پیرمردی بی‌خانمان است که گویی عقلش هم 
زائل شده دهانش را به قصد دشنام دادن به عابران و رانندگان 
باز می‌کند اما صدای مفهومی از آن خارج نمی‌شود. در یک 
دستش سیگاری است که مدام از آن می کشد فا فهت یک 
دیگرش سطل‌های زباله‌ی خیابان را می‌گردد و هرگاه نیازش 
غالب شد. گوشه‌ای از خیابان را برای اجابت مزاجش بر 
می‌گزیند. تو هم هنگام عبود از خیابان باید سر به زیر باشی هر 
چند دیدنش هم تنفرانگیز است اما حداقل گام‌هایت در مسیر 
پاکیزه‌تری فرود می آید. از نظر من این پیرمرد روح این منطقه 
است» گنگ» هرزه گرد مطرود. تا این که من همچون 
مخروبه‌ای به دانشگاه می‌رسم. شاید گمان برید که این ها 
نشانه‌هایی بی‌ربطند و بر سبیل اتفاق به راه گذر بنده حقیر 
افتاده‌اند. اما از نظر من نه تنها این نشانه‌ها مجزا نیستند بلکه 
گویی جسمی واحد دارند و با ریشخندی استهزاآمیز ناتواتی و 


حقارتم را به رخم می‌کشند. این‌ها چهره‌ی فلاکتند. 


بز 
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»آبان؛ آغاز یا بایان؟ .خشم عزتمند 
*معترض؛ روایت ناظری با چشمان بسته »تلاقی معیشت و جمهوریت 
»سمپتوم آبان ۰قانون اساسی. قانونی متروك 


«پر طبل‌تر از حیات. آنان مرگ را سرودی کردند. »جمهوریت بی‌قرار 


»آیا درد همه‌جا یکی است؟ بله و نه! »اسطوره‌ی انتخابات در برابر واقعیت اعتراضات 


پرونده ویره: 
معترض؛ روایت ناظری با چشمان بسته 


سمیتو م آبان | ۲ 

پر طبل‌تر از حیات, آنان مرگ را سرودی کردند | ۲" 
آیا درد همه‌جا یکی است؟ بله ونه! | ۲۰ 

خشم عزتمند | ۲۳ 

تلاقی معیشت و جمهوریت |۲4 

قانون اساسی قانونی متروك |۲۸ 

جمهوریت بی‌قرار | ۲۰ 

اسطوره‌ی انتخابات در برابر واقعیت اعتراضات ۳۳۱ 
صد سال تنهایی |۲۱ 


لسع کوشش جمعی از دانشجویان است برای کنار زدن شبه‌مسئله‌ها و تعارضات 


اسحدود سی روز از اعتراضات ماه آبان گذشته 
ست. فاجعه چنان دهشتناک و ناگهانی بود که 


نگار هنوز درون آن هستیم و بعید است به اینن 
زودی‌ها از آن فاصله بگیریم. برای نوشتن و گفتن 


ست. هنوز داغ دلمان تازه استدو انش دروتسان 


زبانه می‌کشد. البته به‌خوبی می‌دانیم که زمان 
موجب فراموشی یا بهتر بگویم از بین رفتن آبان 
خونین نخواهد شد. حتی اگر گذر زمان باعث 
فاصله گرفتن از اتفاقات آبان نودوهشت و کمرنگ 
شسدن تصناویسر ان شوه ی دیس این اتفتان کر 
لایه‌های ناحودآگاه هستی اجتماعی ما ایرانیان 
ادامه خواهد یافت. رخداد آبان ماه دیگر از بیین 
نخواهد رفت. حتی اگر از درونش خارج شویم 
آگاهانه یا ناآگاهانه درون تک‌تک مااستمرار دارد. 
همه ما امروز می‌دانیم که در پشت سس چیزی 
را جاگذاشته‌ایم؛ گویی از آبان نودوهشت به بعد 
چیزی از همه ماکم شده است و مهم‌ترین 
رسالت ما بازیابی همان چیزی است که در هنگامه 
آبان ماه از ما گرفته‌اند. ما فرزند پدر ماد 
هم‌قبيلهای و رفیسق از دست دادیم. هم‌وطنانمان 
دسته‌دسته به زن‌دان افتادند و هنوز بسیاری از 
آن‌ها آزاد نشده‌اند. ما از درز در بی‌صدا جنازه‌ای 
را بر پهنه خیابان به نظاره نستيم خاطره 
نیزارهای سوخته دیگر ترکمان نخواهد کرد ما 


به عمق سیاهی خیره شدیم و گریستیم اما از پا 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


گرنیکا اثر پیکاسو 


نیفتادیم. ما میسدان ژاله را در اسلامشهر ماهشهر 
کرمانشاه, خرمشهر و همه نقاط ایران دیدیم تا 
سیر تاریخی مبارزه خود را فراموش نکنیم. تا 
از ترس استبداد به دامن استکبار نیفتیم» تا از 
پاد مبارزه‌ی دیروز پدران و مادرانم ان در برابسر 
رژیم منحوس پهلوی برای تغییر امروزمان نیروی 
محرکی بسازیم. آبان ماه به ما یادآوری کرد که 
(ماهم پسر کسی هستیم.) پسر همان مردمی 
که بیسش از صدسال پیسش بسه نام عدالت‌خانسه, 
موه گنای مقوان ارات که اسف 
صنعت نفت یکی از مترقی‌ترین خیزش‌ه‌ای 
ضدامپریالیستی را به نمایش گذاشتند» همان‌ها که 
بیست‌وپنج سال بعد بساط رژیم فاسد و مستبد 
پهلوی را برچیدند. ما فرزندان پدران و مادرانی 
تیم کته هشست سال انانه دن بزای افارتشتاي 
جهانی جنگیدند و در هشتادوهشت بار دیگر برای 
آزادی و عدالت خیابان را فتح کردند. همان‌هایسی 
که در دی‌ماه نودوشش بحران معیشتی جانشان را 
به لبشان رساند و به خیابان بازگشتند. 

اساسا جنبش‌های اجتماعی هیسچ‌گاه بسه نصوی 
تام سرکوب نمی‌شوند. سرکوب. این جنبش‌ها 
را از ظاهر به لایه‌های پنهان و ناخودآگاه هستی 
انتماصی مققتا رم کس هن ان معا کافته فد گان 
و شهدای آبان نیز از بیین نخواهند رفت آن‌ها 
در جان جامعه استمرار خواهند یافت. به تعبیسر 


کریستین گرابه «از این جهان بیرون نخواهیم 


9 


ما فرزند. پدر مادر. 
هم‌قبیله‌ای و رفیق از دست 
دادیم هم‌وطنانمان دسته‌دسته 
به زندان افتادند و هنوز 
بسیاری از آن‌ها آزاد نشده‌اند. 
ما از درز در بی‌صدا جنازه‌ای 
را بر پهنه خیابان به نظاره 
نشستیم. خاطره نیزارهای 
سوخته دیگر ترکمان نخواهد 
کرد. ما به عمق سیاهی خیره 


شدیم و گریستیم اما از پا 


نننادیم 6 


27 


دی ۱۳۹۸ 
| یرونده ویژه| 


یادداشت‌ها 


ینمی کیان ۳ 
نشریه انکار مفصل ارائه دادهام. 
همچنین در یکی از مقالات این 
شماره نیز دوستانم به بحث در 


مورد تولیبرالیسم پرداخته‌اند 


افتاه حال که پابه جهان گذاشتيم, هميشه در 
آن هستیم» شهدای آبان به‌مثابه دال فاش کننده‌ی 
سرکوب طبقاتی و سیاسی هميشه در جهان خواهند 
بود. زندگی مادی آن‌ها به پایان رسید اما تاریخ 
محمل بازگشست آن‌هاست. کشته‌شدگان از خلال 
نظم اجتماعی و درون تاریخ به حیات خود ادامه 
شی دهت شسهیاد ال فسافن کف من سر کواب اس 
و وظیفه ما بی‌شک استمرار مبارزه علیه سرکوب 
است چراکه شهید از خلال تحقق آرمان و ایده‌اش 
رستگار می‌شود. پاتریس کالرز یکی از رهبران 
جنبش سیاهان همدف اصلی جنبسش سیاه‌یوستان 
در آمریکا را «فراهم کردن امید و انگیزه برای 
عمل جمعی به‌منظور کسب قدرت جمعی که از 
اندوه و خشم پا گرفته. اما بینش و رژیارا هدف 
گرفته است» می‌داند. ما هم امروز باید تلاش 
کنیم اندوه و خشم بی‌پایانمان را به عملی جمعی 
تدیبل کنیم 

۲- نوشستن در مورد اعتراضات آبان ماه و 
درعین‌حال تقلیل ندادن این اعتراضات کاری 
بسیار دشوار است. در اصل هرگونه یکسونگری در 
فهم این اعتراضات موجب از دست رفتن بخشی 
از واقعیت می‌شود. اگر بحران اقتصادی را بدون 
درنظرگرفتسن میانجی‌های سیاسی تنها دلیسل ایسن 
اتفاقات بدانیم با مسئله را به افزایش قیمت بنزین 
تقلیل دهیم پا اینکه تنهابه سرکوب سیاسی و 
قطع اینترنت توجه کنیم خواسته یاناخواسته 
دچجار نوعی تقلیل‌گرایی شده‌ايم. جامعه‌شناسان 
و اقتصاددان‌های متعددی در سال‌های اخیر 
وقوع دیر یا زود اعتراض فراگیر را پیش‌بینی 
کرده بودند هرچند شاید هيچ‌کس امکان چنین 
سرکوب گسترده و دهشت‌باری را باور نمی‌کرد. 
امروز بر همه ما آشکارشده که پیاده‌سازی 
سیاست‌های اقتصادی نولیسرال افزایش شستابان 
نابرابری طبقاتی و اجتماعی را به‌مثابه پیامدی 
قطین پسه هسام فاقسته اسگ قر مسال‌های ار 
مردم هر چه بیشتر دارایی‌های فردی و جمعی 
حود را ازدست‌داده‌اند و در برابر آن‌ها طبقه‌ای 
متمول, رانتی و بسیار برخوردار تولید شده است. 
نولیرالیسم ایراشی مافند هر تعیسن نعاص اتولیبرالیسم 


علاوه بر برحی وجوه عام تعینات خودویژه‌ای 


نیز دارد. نولیبرالیسم در ایران به میانجی استبداد 
سیاسی علاوه بر رشد روزافزون ابرابری. امکان 
هر نوع سازمان‌دهی با اعتراض سیاسی را نیز از 
بسن برده انست: الشه اتبایف فرآسوتن کم که اساسا 
نولیبرالیسم تضادی مفهومی با دموکراسی دارد؛ 
چیزی به نام ولیبرالیسم دموکراتیک وجود ندارد. 
به بیان ساده‌شده اگر دموکراسی می‌گوید «مردم 
باید حکومت کنند» نولیبرالیسم فرمان می‌دهد که 
ایسازار بایسد حکوهست کل و از ایسن .یت تضساد 
و درگیری دائمی میان ولیبرالیسم و دموکراسی 
وجود دارد. نولیبرالیسم متکی بر فرم‌ان «بازار 
باید حکومت کند» هر سازمان‌دهی جمعی اعم 
از اتحادیسه کارگنری» اصناف» سندیگاهاء تشکل‌های 
مدنی و ... را نابود می‌کند و این روندی است 
که در چهل سال اخیر بر سراسر جهان حاکم 
بوده است. باوجوداین در برخضی کشورها به 
دلیل پیشینه تاریخضی و اقتضائات خاص هنوز 
حدی از سازمان‌دهی و امکان مقاومت در برابسر 
نولیبرالیسم. هرچند بسیار اندک وجود دارد؛ اما 
در ایران سرکوب سیاسی گسترده امکان هر نوع 
سازمان‌دهی و مقاومت را سخت‌تر کرده است. 
در اینجابه دلیل محدودیت مطلب بنا ندارم در 
مورد چیستی و چگونگی عملکرد ولیبرالیسم 
صحبت کنم و بحث در این مورد را به فرصتی 
۳ ارجاع می‌دهم. ۱ 

به‌هرحال لازم است مسئله اقتصاد سیاسی و تحقق 
نولیبرالیسم را به‌مثابه نقطه‌ی عزیمت تحلیل از 
باد نبریم. نباید فراموش کنیم که سیاست‌های 
اقتصادی نولیبرال مهم‌ترین عامل و زمینهی 
شکل‌گیری بحران‌ه‌ای اخیر در اینران بوده‌اند. 
عضو دا نسم سناسیل تفت کی تاکسا 
مزاب کات اتخاسی اس که قر نینا قمساد 
به‌اصطلاح بدیل‌های وضع موجود نیز امکان 
فراروی از وضع فعلی را ندارند. براندازان حارج 
از ایران بسا حمایست مالسی. کسترده‌یق فولت‌هساق 
امپریالیست به میانجی قدرت عظیم رسانه‌ای‌شان 
خود را یگانه بدیل وضع فعلی نشان می‌دهند 
حال‌انکه آن‌ها تنها تعمیسق همین بحران‌اند. 
طنز تلخضی است که بران دازان و سلطنت‌طلبان 


راه‌حل ایران را همان الگویی می‌دانند که امروز 


نقاط جهان است. در داخل نیز بخش زیادی از 
اصلاح‌طلبان چنان در گفتار اقتصادی نولیبرال 
حل‌شده‌اند که در اصسل بخشی از وضعيیت 
موجودند نه راه‌حل آن. دال نولیبرالیسم پیش از هر 
یس اشب‌کار کتننهعن پیوند هستی‌شناختی حکومت. 
سیستم است. ایین سه گروه به میانجی این‌همانی 
اقتصاد سیاسی باوجود تمایزات سیاسی و فرهنگی 
و نه راه‌حل آن. 

۲سمردم فی‌نفسه نه خیر مطلق‌اند و نه شر 
مطلق ارزش مطلق خواست زندگی بهتر و اعتراض 
در این معنامردم توده‌ای بی‌شسکل و بی‌محتوا 
نیستند و همواره به میانجی سازوکارهای فرهنگی, 
اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرند. در هسر جنبسش 
و طرد سرکوب است هرچند که شاید جنبش در 
شناخت مصداق سرکوب پابرعکس ابژه رهایی 
دار اشتاه شود. مردم به‌مثابه اصلی فرازمانی و 
مکانی رهایی‌بخش نیستند و چه بسیار مردمانی 
که به وعده ساخت جهانی بهتر فریب خوردند 
و در دهاست غظرق میسن بر همان‌قدر که در سده 


بیست پایه‌گذاران جنبش‌های رهایی‌بخش 
آمریکای لد تسین مردم بودند فاشیست‌های الماتتی 
هم از مردم عضوگیری کردند. در اینن معنا رسالت 
اسان متا ناکت شسازو کازها ور ساتج عایی است 
که به مردم شکل می‌دهند. 

مسئله آنگاه به امری حیاتی تبدیل می‌شود که با 
توجه به توضیحات فوق دريابیم ما درون گردابی 
پیچیده گرفتارشده‌ايم. پیش‌ازاین اشاره کردم 
که حاکمیت. اپوزیسیون بران‌داز و اصلاح‌طلبان 
درون حاکمیست در سطح اقتصاد سیاسی پیوندی 
گسترده با یکدیگر دارند. مسئله آنجایسی بغرنج 
می‌شود که توجه کنیم تقریبا تمام قدرت مالی و 
رسانه‌ای نیز کم یا زیاد در انحصار این سه گروه 
است. این سه گروه هرکدام به نحوی به‌واسطه 
امکان‌های رسانه‌ای و مالی خود در تلاش‌اند تا 


مطابق با خواست خود به مردم شکل دهند. 


هرچند امروز بیش‌ازپیش بر همه ما آشکارشده 
ات که یل رای بی رهیسم سیب این 
سه گروه ندارد. نباید فراموش کنیم که قدرت 
زیاد این گروه‌ها موجب تأثیرگذاری گسترده 
آن‌ها بر مردم می‌شود. به نظر می‌آید ضرورت 
آن فرارسیده است که در کنار عمل بیشتر فکر 
کی موز ار این تپست که عیلی تکثی 
پااینکه صرفا در خلوت خود بيانديشیم و منتظر 
بمانیم تاروزی موعود برای عمل فرارسد بلکه 
مسقله اصلی اف بکسیدن پیکسشر و بافکرم پیوندهنای 
اسان هیال یشان وربا اسگن سا تا گریر 
نیستیم بین عمل و انديشه یکی را انتخاب کنیم 
پلکه مسئله اصلی تبدیل کردن 
برای عمل است. 

۶-تاریخ سرشار از رخدادهایی است که مطابسق 
ستا اتقظتازانت: سا ش لصا وان اخسال 


نديشه به پایه‌ای 


فردی و جمعی ما همواره در حین تحقق دچار 
ضرورت‌های نا اندیشیده‌ای می‌شوند که ممکن 
اش کفیت ی آزها دا تصت اقترا مد 
نی آن‌ها وایته عضاه خصود یل که تلا 
در تاریخ کشور خودمان. آبراهامیان در «ایران بیین 
دو انقلاب» نشان می‌دهد مدارکی وجود دارد دال 
بر اینکه پيشنهاد نخست‌وزیری دکتر مصدق 
اولین بار توسط حامیان محمدرضا شاه مطرح 
سل بسن اسان ادعتای ار آهاشبان از اتضا که هناد 
نخست‌وزیر قبلی در مقوله ملی کردن صنعت نفت 
شکست و رده بو دنل خامیان متحمدرضا شاه سز آن 
بودند تابااعطای نخست‌وزیری به مصدق و 
کیت قاس شین قواست ازج اسظرره میا 
مصدق را درهم‌شکننده. ما امروز می‌دانیسم جریان 
امور به نوی دیگر پیش رفت و اراده حامیان 
محمدرضا شاه برخحلاف خواست آن‌ها در اندرکنش 
بااراده مردم و ضرورت‌های تاریخی وجهی دیگر 
فنسا کر 2 اسطو رخ ماد 906سا کر یرگ که 
قوام پیدا کرد و این‌چنین خواست حامیان پهلوی 
در حین تحقق. به چیزی غیر خود یاحتی ضصد 
خود بدل شد. تاریخ زندگی فردی و جمعی همه 
ماآکنده از اتفاقات این‌چنینی است که معادلات 
را برهم زده‌اند. هگل تلاش می‌کند این پدیده 
رابه کمک مفهوم «نیرنگ خرد) توضیح دهد: 
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همان‌قدر که در سده بیست 
پایه‌گذاران جنیش‌های 
رهایی‌بخش آمریکای لاتين 
عضو گیری کردند. در این 
معنا رسالت اصلی ما شناخت 
سازوکارها و میانجی‌هایی 
است که به مردم شکل 


می‌دهند. 6 


دی ۱۳۹۸ 
ایرونده ویژه | 


گنیرنگ خرد به ما نوید 
گشودگی تاریخ را می‌دهد 
چراکه یادآوری می‌کند 
ضرورت‌هایی بر آمده از عمل 
افراد اما مستقل از تک‌تک 
آن‌ها وجود دارد که بخشی 
از آن‌ها همواره از جنگ 


شناخت می‌گربزند 6) 


منابع 


۲- عقل در تاریخ, ۱۰۵ 
۳- امید در تاریکی, ۱۳۹۷ ۱۱ 


«جان کلی خود به عرصه تقابل و ستیز درنمی‌آیده 
یبا خود را درخطر نمی‌افکند؛ او در پشست صحنه 
خود را از برخورد و گزند ایمن نگه می‌دارد و 
عنصر جزئی را به کارزار می‌فرستد تاخود را 
بات سساید: ایسن وا وان ثیر نتکه تسرد تامیسد: ۲ 
ایده نیرنگ خرد دلالت دارد بر اینکه اراده فردی 
یا جمعی در خلاً محقق نمی‌شود. هر اراده فردانی 
همواره در حین تحقق با سایر اراده‌ها و همچنین 
طبیعت درگیر می‌شود. این درگیری معصولاً موجب 
فرسایش و جرح‌وتعدیل اراده فردانی می‌شود و بدین 
واسطه تغییراتی در کیفیست یانتایج تحقق آن ایجاد 
من نی کی اشفا یله اتاه ات اب فلگ آباک 
بسن دو گانه‌هایسی همچون عامل و ساختار یا فرد 
و جمع نیست بلکه مسئله اصلی کیفیت تحقق 
اراده فرد از خلال جمع است. نیرنگ خرد به ما 
نوید گشودگی تاریخ را می‌دهد چراکه یاداوری 
می‌کند ضرورت‌هایی برام ده از عمل افراد اما 
مستقل از تک‌تک آن‌ها وجود دارد که بخشی از 
آن‌ه ا همواره از چنشگ شناخت می‌گریزند. شاید 
به کمک جامعه‌شناسی بتوان به شناخت این 
ضرورت‌ها نزدیک شد اما همواره مازادی جمعی 
بر عمل وجود دارد که همان گشودگی تاریخ 
آمستتا یی از آنکبه کی باشتاه سای 
ات نا تست همین کشتود کی تاریسخ. امکان 
عمل رو به‌سوی آینده فراهم می‌شود. می‌توان 
امید داشت جراکه تاریخ نشان داده است حتی 
در پرتنش‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌ه ا نیز امکان 
خلق چیزی نو و جهانی جدید وجود دارد. از این 
منظر نیرنگ خرد بجا آورنده امید است. امید در 
اینجا اصلاً به معنای خوش‌بینی نیست. به تعبیر 
ربه‌کا سولنیت در کتاب «امید در تاریکی»: 


(امید این باور یست که همه‌جیز روبهراه بنوده. 


هست با خواهد شد. پیرامون ما شواهد زیادی 
از رنج‌های عظیم و نابودی‌های گسترده هست. 
امید موردنظر من راجع به چشم‌اندازهای وسیع 
و پیشامدهای خاص است. از آن نوع که خواهان 
یا نیازمند عمل ماست. امید روایت تابناکی از 


«همه‌جیز بهتر خواهد شد) هم نیست هرچند 
شاید در مقابل روایت «همه‌چیز ضرورتابدتر 
خواهد شد» قرار بگیرد. می‌توان آن را توضیحی 
بو . تخل کین هستا و عدم قطعیت‌ها از حلال 
موقعیت‌های مناسب دانست» ۲ 

نیرنگ رد به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده خوش‌بینی 
یی با کته ساره متا اش ی کت اه ترا ها 
تاریخ خحود را می‌سازند حتی اگر نه آن‌گونه که 
خود می‌خواهند. بدین طریق ما درمی‌يابیم که 
اعمالمان معنایی دارند؛ در گوشه‌ای تأثیر می‌گذارند 
ق فان ایکله مت اقا مي کف تبر کش نهر بخ 
معنا فراخوانی است اول به شناخت ضرورت‌های 
تاریخی و اجتماعی و دوم تلاش برای صورت‌بندی 
عمل از حسلال شناخت ایسن ضرورت‌هصا. پسش از 
ادامه بحث لازم است بر نکته‌ای مهم تأکید کنم. 
نیرنگ خحرد به‌هيچ‌وجه به معنای خوش‌بینی با 
ضرورت اتفاق مثبت در آینده نیست. این ایده 
تنهمانشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برآمده از 
اراده‌ی تک‌تک افراد و درعین‌حال مستقل از همه 
آن‌ها وجود دارد. این اراده ممکن است به فراخور 
وضعیت تاریخی و اجتماعی حامل امری مثبت یا 
منفی باشد. نگاهعی به وضعیت امروز بیاندازید» 
تاده سال پیش هیچ‌کس سرسوزنی اعتبار و 
احتمال برای بازیاببی ایده‌ی سلطنت‌طلبی در ایران 
نمی‌داد. اما امروز می‌بینیم که به دلیل تبلیغات 
سو حاکمیت و وضع معیشتی بد مردم از طرفی 
و قدرت مالی و رسانه‌ای سلطنت‌طلبان دست در 


دست قدرت‌های غربی از طرف دیگر ایسن شسر 
دوباره بازیابی شده است. پس فریب نخوریم؛ 
و که قرو نت مسا ی گزیل افتنه ضوورک] پوت 
خواهد شد بلکه تنهایادآوری می‌کند که اعمال ما 
در آینده اثرگذارند. باید تلاش کنیم ضرورت‌های 
تاریخی و اجتماعی را بشناسیم و به کمک آن‌ها 
بدیل و کنش مترقی را در حد توان صورت‌بندی 
کنیم. اگر نولیبرالیسم جهان را درنوردیده است و 
در داخل نیز به نقطه توافق همه گفتارهای رقیب 
سل شسلق: امتسمظه طنودکین تاریخ به ماوعده 
می‌دهد که ناامید نشویم. وجوه عام و خاص ان 
را هر چه بیشتر بشناسیم و از خلال این شناخت 
دست به عمل بزنیم. نیرنگ خرد با یادآوری 
گشودگی تاریخ مارا به شناخت و عمل توآمان 
فرامی‌خواند حتی اگر در تاریک‌ترین دوره‌های 
حیات باشیم. دوره‌هایی شبیه امروز خودم‌ان. 

۵- دانشگاه در ۱7 آذر نشان داد که هنوز نوان 
تبدیل‌سدن به «جایگاه حقیقت» را دارد. دانشجویان 
در ۱7 آذر تلاش کردند به‌قدر توانشان تضاد اصلی 
را نشان دهند و سازوکارهای به انقیاد درآوردن 
مردم را آشسکار کنند. روز دانشجوی سال ۱۳۹۸ 
وا ما۱ ند ۲۲ سل هر ره ی اسان 
استبداد و استکبار شد و شاید به همین دلیل 
بسیاری از حامیان حاکمیت و براندازان در اتحادی 
نامقدس اقدام به ناسزاگویی به دانشجویان کردند. 
در روزگاری که نیروهای شر از هر سو مارا احاطه 
کرده‌اند دانشگاه نشان داد که هنوز می‌توان از 
ترس یک شر به دامن شری دیگر نغلتید. ۱٩‏ آذر 
در میان تاریکی‌ها کورسوی روشنی را به مانشان 
داد که شاید درون آن بتوان به صورت‌بندی بدییل 
مترقی دست‌یافت. به نظر نگارنده یگانه بدیسل 
متزقسی دز فضسای فعلسین. خواسست: دموکراستی است: 


7 9 
البته منظور از دموکراسی: آنچه امروز در غسرب 
اف ی و 
معنایبی گسترده‌تر حکومتی است که وظیفه‌اش 
فراهم کردن امکان تحقق اراده و خواست شهروندان 
است. باید از حقوقی مانند حق آموزش رایگان 
بیمه همگانی. حمایت‌ه ای اجتماعی دولت بیمه 
بیکاری, آزادی بیان آزادی رسانه و مهم‌تر از همه 
حق «حکومت مردم» به‌جای «حکومت بازار» 
دفاع کرد. البنه تارسیدن به آن نقطه هنوز 
فاصله زیادی وج ود دارد و باید سازمان‌دهی 
از پایین شکل بگیرد. در حکومت دموکراتیک 
نهادها و تشکیلات مدنی به‌عنوان سازوکارهای 
میانجی نقفش مهمی دارند و باید بتوان خواست 
دموکراتیزاسیون را در همه سطوح انضمامی کرد. 
تأسیس سندیکاهای کارگری به‌مثابه عرصه تحقق 
ازاده: معتی کار کترانیر الیسکل گترش. قفت کا ها 
قدرتمند دانشجویی» دموکراتیزاسیون گسترده در 
دانشگاه. شکل‌گیری و قدرت گرفتن نهادهای 
صنفی گوناگون مانند معلمان راننده‌هاو ... همه 
و همه گام‌های مهمی در راستای حرکت به‌سوی 
دموکراسی به معنای حداکشری آن هستند؛ باید به 
یاری دموکراسی رویای انسان به خود قائم کانتی 
را دوباره زنده کنیم. 
7- در پایان بار دیگر یادی می‌کنیم از همه‌ی 
کشته‌شدگان. زندانی‌هما و رنج‌دیدگان اعتراضات 
ماه آبان. این شماره انکار را تقدیسم می‌کنیسم 
به خاطره‌ی تمام پدران. مادران» فرزندان. 
هم‌دانش‌گاهی‌ها. مردان» زنان و دوستانی که در 
حوالی اواخر آبان ۱۳۹۸ بک روز از خانه بیرون 
رفتند و هنوز برنگشته‌اند با شاید هیچگاه 
گنه شرفت که بادسا هیا یداه شید 


دی ۱۳۹۸ 
ایرونده ویژه| 


منبع عکس: تویتر 


9 
دمو گراسی قز معتایین 
گسترده‌تر حکومتی است 
که وظیفه‌اش فراهم کردن 
امکان تن اراده.د خرآیرت 
شهروندان است. باید از 
حقوقی مانند حق آموزش 
رایگان بیمه همگانی. 
حمایت‌های اجتماعی دولت» 
بیمه بیکاری, آزادی بیان 
آزادی رسانه و مهم‌تر از همه 
حق «حکومت مردم» به‌جای 


«حکومت بازار» دفاع کرد6 
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9 انسان معترض در مواجهه 
با آنچه که می‌خواهد بر او 
سلطه پیدا کند. شکل پیدا 
می‌کند. توامان هم مقاومت 
ی نی هم مب کونب 
می‌شود. هم تحت انقیاد قرار 
می‌گیرد و هم نمی گذارد 
که روابط قدرت به صورت 
بکظر قه بر او اخمال گرد: 
ری را 
تسخیر کند و همزمان 
بای موود:هجوم تحاهي 
زوانظط ققارتی ایس که یه 
به صورت آشکار و چه به 
صورت پنهان در حال حفظ 


و بازتولید وضع موجود 


۳ 


۱ اعتراضات در شیلی 


بیسش از یکسا از زمانی که همه چیو در اذفسان 
ما متوقف شد. می‌گذرد. صحنه‌های جان دادن و 
جان به در بردن انسان‌ها حتی نظاره هم نشد. 
سیاست در خیابان به عرصه‌ی منازعه‌ای بدل شد 
که حتی چشم تماشاگرانش هم کور شده بود. 
تالا شتا هی‌توان بر کشت ی استه تحظطاکی نگر سرت 
که از نگاه همه دور مانده است. می‌توان به 
عکس-ها یا روایت‌هایی خیره شد که در پسس 
تفت ها سر از خاا تال اس سور ال‌غاین 
که شاید هر کسی تنها درون خود بتواند به 
آن جواب بدهد. چراکه بلند پرسیدن آن هم 
هو اس انکیسد استت: اما اشرن اسسان‌هاین که حبالا 
به ماه گذشته ن‌گاه می‌کنند» چگونه می‌توانند 
اتفاقات رح داده را درون خود بازخوانی کنند؟ 
چگونه با آنچه که روی داده می‌توانند مواجه 
و 

با هر رخدادی» جهان هر انسانی تغییر می‌کند. 
رویداده ا بدون ترحم به جهان ما حمله می‌کنند 
و ماتوان رویارویی با آن‌ها را یکباره به دست 
نمی‌آوريم. اما هر بار این بدن و تن انسان است 
که تراد فریات ایس لفیتر دن اذهتان فیکتر. 
انسان‌ها باشد. رحداد می‌تواند خلاای را عبان 
سازد که به هیچ بخشی از وضعیت تعلق ندارد اما 
ضرورتا در همه‌ی آن‌ها گنجاده شده است. ویرانی 


مترشا ریت نار با چ شمان بست 


همزمان که در درون ما آشوبی به پامی‌کند 
امکان‌های جدیدی را هم ایجاد می‌کند. نمی‌توان 
کار کرت که ادن فاییه سوه که قیب هی توش 
هم رویت می‌شود که تا پیش از آن نادیده گرفته 
تسه استتر مان انم اس فاشیه رها 
متفاوتی هم نسبت به گذشته‌ی خود پدیده آورده 
او فاین که اشتران غیرو ان وا می انش 
نسبتا به آنچه که گذشته است؛ بازافریشی کنشند. 
انسان معترض در مواجهه با آنچه که می‌خواهد 
بت از ساظه وت کش شکا ماش کستن #رات او 
هم مقاومت می‌کند و هم سرکوب می‌شسود. 
هم تحت انقیاد قرار می‌گیرد و هم نمی گذارد 
که روابط قدرت به صورت یک‌طرفه بر او 
اعمال شود. فرد معترض می‌خواهد تسخیر 
کند و همزمان بدنش مورد هجوم تمامی روابط 
قدرتی است که چه به صورت آشکار و چه 
به صورت پنهان در حال حفظ و بازتولید وضع 
موجود هستند. مردم معترض در بعضی از کشورها 
به صورت عریان سرکوب می‌شوند و در بعضی 
دیگر. سازوکارهای طرد و حذف به صورت 
و تست لتق سل امن تتسد #عتواه؟ کش خاسا 
و بازداشت‌شدگان در هر کشوری در هنگام 
اصش اقیب ات نان دهد هی انسمن استا که رنه 


برخورد می‌کند و تاچه حد امکان بسروز به 
یک کنش اعتراضی می‌دهد. فرد معترض امابه 
صورت ناگهانی پدیدار نمی‌شود. انباشت طرد 
و سرخوردگی و جدال‌های مستمر هر فرد با 
خحودش مسیرهای دیگری به وجود می‌آورده یکی 
اژ واه ایسن ات کته اینن بار ذر بایان اعشراضن 
کند. او می‌تواند از طریق خاموش کردن ماشین 
در وسط یک اتوبان این کار را انجام دهد و یا 
اجتماع در یکی از میدان‌های شهر را آزمون کند. 
انسان معترض در شیلی و هنگ کنگه روزهماو 
ماه‌ها در خیابان سنگر می‌گیرد. برای مقابله با 
پلیسس به دوستانش آموزش می‌دهد و متوقف 
نمی‌شود. در فلسطین حتی کودکان هم معترضند. 
سنگ پرتاب می‌کنند و در کلاس‌های درس نود 
از نظامی می‌گویند که سرزمین آن‌ها را اشغال 
کرده است. فرد معترض نمی‌خواهد که باز هم 
فرمان‌بردار باشد. می‌خواهد هنجارهای رفتاری را 
پس بزند و به گونه‌ای دیگر زیست کند. این 
زیست می‌تواند تنها لحظاتی میسر شود. اما 
ایین تجربه‌ی به گونه‌ای دیگر زیستن, درون این 
فرد معترض, حیات دیگری می‌یابد. حیاتی که 
می‌تواند تبدیل به یک مقاومست مستمر درون فرد 
شود و با از دیگر سو سرکوب آنچنان پیشی 
بگیرد که هراس و ترس در ناخودآگاهش جلوتر از 
مقاومت حرکت کند و باعث عقب‌نشینی او شود. 
در تمامی این روزهای اعتراضات با افرادی مواجه 
بوده‌ایم که در میدان کنش اعتراضی حضور 
تاقب هنن این اتسان‌ها ند ا رایعم وورهسا تست 
به جهان پیرامونشان و وجودشان احساس دیگری 
#ارشتت: کی که فد کارا هو تقفیت‌ک اش آمتیس 
کرده باشد. دیگر نمی‌تواند به صورت عادی 
به زندگی‌اش بازگردد. کسی که تحقیر را بر روی 
دوش خودش حمل کرده و کشک خورده است. 
فردی که خشمش را دائم دارد فرو می‌خورد. 
کسی که دوستانش پیش چشمش بازداشت 
شده‌اند. دیگری بزرگی درونش شکل می‌گیرد 
کسه بسه واحصی گشسته نمی‌شسوه. ایسن السان‌ها 
نمی‌توانند رتاو اف | ناتضالاشن تصمیم گیری کنند 
که در روزهمای گذشته و قبل از اعتراضات آبان 
ماه این‌کار را می-کردند. جهان آن‌ها برای کنش 


عوض شده است. 

زمین بازی گاهمی به صورت خطرناکی تغییر 
می‌کند. در ذهن بعضی از این افراد معترض. 
کنش مسالمت‌آمیز تبدیل به امری پسش با 
افتاده می‌شود و روزبه‌روز گسستشان با کنش‌های 
خشونت‌پرهیز بیشتر می‌شسود. در ذهن بعضی 
دیگر کنش به امری مذموم تبدیل می‌شود و 
هراس اتقلر غاب شبده و فدرت حاکمیست اشلز 
غیرقابل تصور به نظر می‌آید که دیگر فرد 
منفعل می‌شود و از هر آنچه که مربوط به اینن 
گذشسته اسسست قسرای من کتساله 
اینجاباانسان‌هایی روبه‌روییم که هر یک با 
فقدانی روبه‌رو شده‌اند. یکی بافقدان فرزند و 
همسرش, دیگری بافقدان عزت نفسش و فرد 
ف یگ شا تانق رن راتشک یناشن ان 


فقدان زمانی می‌تواند خودش را بیش از پیش به 
رخ بکشد که تبدیل به فقدان هراس هم می‌شود. 
نمی-تواند جای این دو قرار بگیرد. خلاً وضعیت 
درونی. اینجا خودش را نمایش می‌دهد. 

اما در زندگی جمعی همه تلاش می‌کنند که در 
یک تصمیم از قبل گرفته شده و بین‌الاذهانی 
فقدان را انکار کنند و به ون کین ادامه دهند. اما 
راه می‌روند؛ به قاب عکس‌ها که نگاه می‌کنند. 
تلویزیون را که روشن می‌کنند. در احضاریه‌هایی 
که دریافت می‌کنند واقعیت در قامت ظلمی 
عریان به آن‌ها گوشزد می‌شوده دست آن‌ها 
را می‌گیرد و دوباره وارد زندگی‌ای بدون تخیل 
تاریخ دوپاره‌شده 

انتخابات ۱۳۸۸ و اتفاقات پس از آن. نقطه‌ی 
عطفی بود که فعالین سیاسی و مدنی زیادی 
اژ کل ان رون آهلداتسال فتیتن با دسر نبا 
شیتتسیت: طو لا تسم اک داشت و مردم زیبادی را در 
شهرهای بسزرگ با ضودش همسراه کرد و اکنسون 
نیز امتداد آن با خوانشی جدید هنوز هم قاببل 
روست امیتتا: سوژه‌های سیاسی که از پیس این 
حضور در خیابان خلسق شدند. نوع کنشگری 


منحصر به خود را دارند و در این سلال‌ها نمود 
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9 


تجربه‌ی به گونه‌ای دیگر 
زیستن. درون این فرد 
معترض» حیات دیگری 
قی‌پابانه تخیاتن کی توت 
تبدیل به یک مقاومت مستمر 
درون فرد شود و یا از دیگر 
سوء سرکوب آنچنان پیشی 
بگیرد که هراس و ترس 

در ناخوداگاهش جلوتر از 
مقاومت حرکت کند و باعث 


عقب‌نشینی اد تدای 
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9 آن دانش‌آموزانی که 
همکلاسی‌هایشان از 
مدرسه بیرون رفتند و دیگر 
برنگشتند و یا دانش‌آموزانی 
که بازداشت شدند» هرآنچه 
که نادیدنی بود را به 
یک‌باره لمس کردند. آن‌ها 
با قدرت. مردم. سیاست 
منازعه. شورش و خشونت 


به صورت توامان برخورد 


کردند 6 


منابع 
۱ (نام‌های سیاست» گزینش و 
ویرایش: مراد فرهادپور: بارانه 


عمادیان و ارش ویسی» نشر 


9] 


و دکساق زا داشسهه‌اند, سفستن سیر داضت فد که 
سوژه‌های سیاسی‌ای شکل پیدا کنند که سیاست 
مردمی را بفهمند. اما آنچه که ۸۸ را متفاوت 
می‌کند. «مای جمعی است که قبل از آن شعل 
گرفته بود. همزاران همزار نفری که در خیابان‌ها 
قبل از انتخابات و شکل‌گیری جنبش سبز حضور 
داشتند و بعد از اینکه نتیجهی انتخابات اعلام 
شسله دن یسک سسازماندهی فراکیسر و تاودا گاه 
معترض شدند. اما در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ 
این اما از فیس اشسکا تفه یود هوستست: اسست 
که بی‌عدالتی اجتماعی. تحریم‌ها و اقتدارگرایی 
روز اف]زون. زمینه‌ی مشترکی ایجاد کرده بود 
که هر فرد جان‌به‌لب‌رسیده‌ای را با شنیدن 
افزایش ناگهانی و شبانه‌ی قیمت بنزین به خیابان 
نش ناه اسا شون ساسا هی تفای ود 
نداشست» پسس مواجهه هسم بسرای مردم و هسم برای 
حاکمیت به صورت ناگهانی اتفاق افتاد و از 
آن‌جایی که حاکمیت تحمل و ظرفیت هیچ‌گونه 
انتقادی را نداشته و ندارد پسس به سرعت باید 
اعتراضات جمع می‌شد. وضعیت‌ه ای این‌چنینی» 
معمولا پیوستگی خودشان را با قبل و بعد از خود 
به سختی می‌توانند ادامه بدهند. مگر با بیرون 
آمدن سوژه‌هایی منحصر به خود. 

اظراتعسان سا سر له اسب از اف افش کته با 
میل به مهاجرت بیش خشم بیشتر و اندوه 
بیشتر زندگی می‌کنند و ایین توامان شده است با 
میسل به تغییری بزرگ» میسل به اتحادی همگانی 
و میل به همدلی بیشتر انسان‌هایی که در این 
نوسانات متناقض احساسی تصور می‌کنند تنهایند 
و این تنهازمانی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند 
نیو تشک ات هار کشرن کفتن 

در این میانه اما هر انسان معترضی تبدیل به یک 


سوژه‌ی معترض نمی‌شود. هر مفهومی از سیاست 


متضمن مفهومی از سوژه است که در هر مورد 
سوژه‌ای خاص است. سیاست پیوسته از خلل 
دوره‌هایی از سوژه‌سازی و سوز‌زدایی گذر 
می‌کند و سوژ‌ها همواره بر طسق هویتی که 
بر آنان تحمیل شده و یاهویتی که برای خحود 
می‌آفرینند. عمسل می‌کنند.! 

در همین راستا سوژه‌ی معترض زمانی ساخته 
می‌شسود که مقاومت درون فرد نهادینه شود و 
تسه تاشتا داش رازن وی ات و خسف کف 
و به فقدان‌هایش آگاهی داشته باشد. او کنشگری 
واه لها کی ی کش کفاه تا مر کت رآشسم, 
برای آنچه که می‌خواهد بشود باز کند. تخیلش 
به او امکان صبر و مقاومت می‌دهد و می‌تواند 
فر قعالخن اسقمرار عاشقه بافتان: اما اینکهاز چه 
ابزار و روشی برای این کنش بهره می‌برده در 
طی فرآیند مشخص می‌شود. 

حالا باید دید از انسان‌های بعد از ٩۸‏ چه 
سوژه‌هایی ساخته می‌شود و آیااز دل این میدان 
سوژه‌های سیاسی معترضی بیرون می‌آیند بانه؟ 
آن دانش‌آموزانی که همکلاسی‌هایشان از مدرسه 
بیسرون رفتند و دیگر برنگشتند و یا دانش‌آموزانی 
که بازداشت شدند. هرآنچه که نادیدنی بود را 
به یک‌باره لمس کردند. آن‌ها با قدرت. مردم 
سیاست. منازعه. شورش و خشونت به صورت 
توامان برخورد کردند. 

باید با چشمان باز دید که دانش‌آمسوزی در 
رباط کریم پیرمرد مذهبی همس‌ایه همکلاسی 
دانشگاه و همکاری در خارج از کشون چگونه بعد 
از این تبدیل به سوژه‌ی معترضی می‌شوند که 
شبات امن و وین وا اوق 


۱ ۱9 


اطرافمان حالا پر شده 
است از افرادی که با 


میل به مهاجرت بیشتر 


خشم بیشتر و اندوه بیشتر 


زندگی می‌کنند و این 
تامان له سای شا 
به تغییری بزرگ» میل به 


اتحادی همگانی و میل به 
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بر خلاف آنچه در 
تریبون‌های رسمی 
درباره‌ی پیش‌بینی 
اعتراضات توسط 
دستگاه‌هاق امنیتی گفته 
می‌شود. به نظر می‌رسد 
حیرت. ترس و غافل گیری 
مولفه‌های اصلی مواجهه با 
اعتراضات بودند. 6 


۱. پرندگان جهان متحد شویدا 

دافنه دو موریه. نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس 
بریتانیایی. در سال ۱۹۵۳ داستانی به نام «یرندگان» 
نوشت. ده سال بعد. هیچکاک با اقتباس از این 
داستان. اثر مشهورش با همین نام را ساخت. 
«پرند گان» روایت حمله‌ی ناگهانی تعدادی زیادی 
پرنده به خلیسج بسیاد کا قق کالیفر تیاشستش: در واقع 
فیلم حکایت یک داستان ماجراجویانه و عاشقانه‌ی 
معمولی‌ست که ناگهان حملهی پرندگان جریان 
مالوف و آشنای آن را بر هم می‌زند. 

فلت زفصار تهاجمسی برد کال مشسخصی تیسست 
و همین هراس شسخصیت‌های فیلم از ماجرا را 
بیشتر می‌کند. خاصه اینکه پرندگان مهاجم از 
گونه‌هایی‌اند که تا پیش از ایسن در صلح‌وصفا 
کنسار انسان‌ها زند گی می‌کردند (پرند گانی از قبیسل 
کلاغ گنجشک و..). سوال اساسی‌ای که احتمللا 
ذهن کاراکترها و احیانا مخاطبان فیلم را به خحود 
مشغول می‌کند این اسست که پرندگان جسه 
مرگشان شده است؟ 

آیتا ان همان سای یت کته در دهم 
اتات ی اسان مساستت وسی فیر اتسران 
تسین از شتووش هام هر دی ناسا بدید امسد؟ 
برخلاف آنچه در تریبون‌ه ای رسمی درباره‌ی 
پیش‌بینضی اعتراضات توسط دستگاه‌های امنیتی 
گفته می‌شود. به نظر می‌رسد حیرت. ترس و 
غافل گیری مولفه‌های اصلی مواجهه با اعتراضات 


بودند. سرکوب بی‌رحمانه‌ی اعتراضات و 
خون‌های بسیار ریخته‌شده خود نشان از هراسان 
بودن آمران سرکوب از اینن خیزش همه‌گیر 
و وسیع دارد. واقعه‌ی خونین آبان مانند کثیری 
از حوادث مشابه خود. صحنه‌ی سیاست رسمی 
را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد. پیچش‌های 
گفتمانی ظاهرشده ضمن این حوادث. نظرگیرتسر 
از آنند که بتوان نادیده‌شان گرفت. حکومتی که 
مرتبا در گفتار رسمی خود فرودستان و به اصطلاح 
رهبر نخست جمهوری اسلامی. خیل کوخ‌نشینان 
را پایگاه حامیان خود قلمداد می‌کرد. ناگاه در 
چرحش فوق‌العاده آیرونیکی, دست به سرزنش 
کسانین ره کتهبته بانی‌هسا و فراکتر بسزرگ شاه 
این هن عنضسر رن گانتی مهتم کایتلیس یمن ماه 
می‌بردند. ماجرا تا بازتعریف واژه‌ی مستضعف 
و معلق کردن معنای آشنای آن همم پیش رفت. 
سیاسیون برآمده از انقلاب بهمن حال برای 
نکوهمش اعتراضات خشمگینان‌ی مردم از همان 
رتوریکی استفاده می‌کنند که زمانی رژیم شاه در 
رویارویی با خود آن‌هابه کار می‌گرفست. یعنی 
محکوم کردن خشونت و تخریب. اماایین خشم 
درهم کوبنده از کجا می‌آید؟ پرندگان به راستی 
سا سا ت :هی کاساد؟ 

۲ فضای بدون جهان 

آتش اعتراضات آبان پس از اعلام ناگهانی افزایش 
قیمت بنزین بود که برافروخته شد. اما کمتر 


ناظر سیاسی‌ای را می‌توان یافت که معتقد نباشد 
خیرش‌هساخ:مردمسی آخیسر در اپسران» از دی مساه ٩٩‏ 
تابه امروز ریشه‌های عمیق‌تری دارد. در تاریسخ 
معاصر ایران می‌تسوان از جنبش‌ه ای اعتراضصی‌ای 
سراغ گرفت که صاحب گفتمان نسبتا روشن و 
متعین و مطالبات انضمامی بوده‌اند. اما آنچه اکنون 
رخ می‌دهد را می‌توان سطح صفر اعتراض در 
نظر گرفت. یعنی فوران آتشفشان‌گونه‌ی خشم, 
بدون طرح مطالبات مشخص. تعدد چنین اتفاقاتی 
درباره‌ی وضعیت کنونی به ما چه می‌گوید؟ 

پاسخ البته چندان شگفت‌آور و غیرمنتظره نیست. 
واقعیت طرد و حذف گسترده در ایسران امری‌ست 
که به کرات و به صد زبان در خصوص آن 
سخن رفته است. سیاست‌های اقتصادی مبتنضی 
بر خصوصی‌سازی وسیع دارایی‌های عمومی و 
مقررات‌زدایی از حیطه‌های کسب‌وکار چون ان دو 
تیغه‌ی قیچی بی‌رحمانه عموم مردم را فرودست 
کرو صریای درک ور رضم نع ری 
به توضیح ندارد و همان معضل دراز دامن 
محافظه کاری مذهبی است که طرد و کنار گذاشته 
اسان ان رشان رس وتا شش ی شاد 
چیزی که در این مان جالب توجه است 
اشتا انس ااتمیست: ات فده گرا بلقت یا 
وضعیت موجود نمی‌تواند خود را در قالب 
یک بدیل واقع‌بینانه یادست کم به صورت 
یک پروژه‌ی آرمانی صورت‌بندی کند. ظاهرا 
مان مایسن ولا کی. هی کلیسم که کته واکتششی 
در برابر فرآیندهای محروم‌سازی‌ای که مرکزیت 
زندگی‌هایمان را همدف گرفته. چیزی جز خحشونت 
ناب خودویرانگر نیست. به این مطلب می‌توان 
صورت نظری نیز بخشید. اگر وضعیت امروزین 
خود را جزشی از وضعیت کلی‌ای که جهان را 
در مت خحود گرفته (سرمایه‌داری در واپسین 
صورت خود: نئولیبرالیسم که انضمامی شدنش در 
بطن تاریخ ایران چهره‌ی خاصی بدان بخشیده 
است) بدانیم آن‌گاه ابزارهای نظری تازه‌ای بسه 
زرادخانه‌یم ان افزوده می‌شود. آلن بدیو معتقد 
است که امروز ما در فضای اجتماعی‌ای زندگی 
می‌کنیم که بیش از گذشته در قالب فضایی 


«بی‌جهان» تجربه می‌شود. در ساحت چنین 


فضایی. خحشونت کور و بی‌معنا یگانه شکلی‌ست 
که اعتراض می‌تواند به خود بگیرد. در اینجا 
باید اذعان کرد که حتی ایدئولوژی بنیادگرایان 
اسلامی (داعش و دیگران) همم جهان تازه‌ای 
ایجاد می‌کند. هرچند جهانسی فجیع و غیرقابل 
تحمل: داعشیان با معرفطی یک دشمن خارجی 
توصیفی از جهان و وضعیت آن ارائه می‌کنند و 
این به پیروان آن‌ها اجازه می‌دهد که نقشه‌ای از 
کلیتی که آیینه‌ی تمام‌نمای وضعیت است. داشته 
باشند و همین به آن‌ها مجال درگیر شدن معنادار 
در وضعیت را می‌دهد. در اینن نقطه شاید بتوانیم 
از چرحش گفتمانی‌ای که در بند اول بدان اشاره 
کردم فهم تازه‌ای کسب کنیم. هر چند تمسک به 
مفاهیم سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم به تنهایی برای 
ترسیم وضعیت فعلی نابسنده است. اما همین الان 
هم تاثیر بسیار ژرف آن بر اوضاع ما که درواقع 
یکی از خطرات اصلی سرمایه‌داری نیز اسست.؛ 
محسوس است. سرمایه‌داری در نسخه‌ی واپسین 
خود که قابلیت اجرایی در هر زمینه‌ی تاریخی- 
اتتماعی ای وا ذارد (از اندوننوی اسلامی تا خسن 
تحت حاکمیت حزب کمونیست)؛ نوعی منظومی 
ایدئولوژیکی (بی‌معنا» خلق می‌کند. درواقع» هیچ 
نوع «جهان‌بینی سرمایه‌دارانه»ای وجود ندارد و 
همین مهم است که مدیحه‌سرایی درباره‌ی آن را 
در هرجایی. از پارلمان کشورهای اروپایی گرفته تا 
تریبون‌های نماز جمعه. ممکن می‌کند. به قول 
ژیزک. جنبهی جهانی سرمایه‌داری را می‌توان 
«حقیقت فاقد معنا» صورت‌بندی کرد آن هم در 
مقام هسته‌ی واقعی سازوکار بازارهای جهانی. 
۳ رستگاری در مصرف کردن است 

ضمن اعتراضات آبان ماهء به چند فروشگاه 
حمله شد و معترضان اجناس فروشگاه را با خود 
قاتا یکی از اتتاشسة تیا کارهتا سس بل 
پر انکشتسن واکتش نظاره کسران ات سای که 
احیانا با اعتراضات همدلی دارند ولی هنوز برای 
قبس کنق قی ان متقاعد نشده‌اند. جملاتی شبیه «این 
راه اعتراض نیست» پا «اعتراض باید معقول باشد» 
معمولا در بیین عکس‌لعمل‌های زبانی نظاره‌گران 
دیده می‌شوند. کمی اگر دقیق‌تر شویم احتمالا 
تشخیص خواهیم داد که خسارت‌دیدگان این 
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چیزی که در اين میان جالب 
قوسته: اس انا انم وافخ 
اسسک که گریا تصالفک با 
وضعیت موجود نمی‌تواند 
خود را در قالب یک بدیل 
واقع‌بینانه یا دست کم به 
صورت یک پروژه‌ی آرمانی 
صورت‌بندی کند. ظاهرا ما 
در جایی زندگی می‌کنیم 
که یگانه واکنش در برابر 
فرآیندهای محروم‌سازی‌ای 
که مرکزیت زندگی‌هایمان 
را هدف گرفته. چیزی جز 


خشونت ناب خودویرانگر 


نب 6 


9 


هیچ نوخ «جهانبینی 
سرمایه‌دارانه»ای وجود 
ندارد و همین مهم است که 
مدیحه‌سرایی درباره‌ی آن 
را در هرجایی, از پارلمان 
کشورهای اروپایی گرفته 

تا تریبون‌های نماز جمعه. 


منکن می‌کند 6 
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(بنابراین امروز وجه غالب 
مصرف کردن رفع نیاز 
نیست؛ بلکه نوعی ارزش 


الاهیاتی بر آن مترتب است 6 


گونه کنش‌هاء یعنی صاحبان فروشگاه‌ها؛ اغلب 
اوقات از همین گروه نظاره‌گران‌اند. همین‌جا یک 
امر مهم را می‌توان شناسایی کرد: یک وجه این 
اعتراضات» برگیری بعش وازده‌ی جامعه که دیگر 
تخی من بر عراز یت فان نارق با شین آمسبف 
که هنوز چیزهایی برای از دست دادن دارد. 
تصدیق این که امروزه مابه هر شیوه‌ی قابل 
تصوری تشویق به خرید و مصرف کردن 
می‌شویم چندان محتاج تامل نیست. از در و 
دیوار شهر گرفته تا فضای مجازی آکنده از اقلام 
تبلیغاتی‌ست. تبلیغ کردن امروزه شغل کسانی 
تشه آیست زار ایشم طر مق اسر از تن اس کشت 
کاراکترهای عکس‌ها و ویدئوهای تبلیغاتی اغلب 
در فضایی ایده‌آل و خالی از تنش‌های زندگی 
واقعی هرروزه‌ی شهروندان و در حال مصرف کردن 
کالا تصویر می‌شسوند. اگر بخواهیم کل پیامشان 
را در یک جمله فشرده کنیم به چنین چیزی 
خواهیم زسیاا ارستکاوق در مصرزافت. رذن اسست:ا 
رستگاری‌ای که البته روز به روز از جمعیت بیشتری 
دربغ می‌شود. بنابراین امروز وجه غالب مصرف 
کردن رفع نیاز نیست؛ بلکه نوعی ارزش الاهیاتی 
بر آن مترتب است. در پرتو ایین بینش تازه غارت 
کردن فروشگاه چه معنایی می‌یابد؟ شاید در یک 
کلام: تلاش برای بازپس‌گیری رستگاری‌ای که از 
ماسلب شده است. بنابراین عصبانیت مروجان 
گفتار مصرف‌گرایی بی‌معنابه نظطر می‌رسد. 
چراکه آن‌ها فقط بامنتهای منطقی آنچه که تبلیغ 
می‌کردند روبهرو شدهاند. 

آیا کاری خشسن‌تر از دعسوت به آرامش 
هست؟ 

ذرگیری‌هابین تیروهسای فلسطیتی و ارتش اسرائیل 
دیگر به جزء تکراری اخبار جهان تبدیل شده 
تفا رسحانه‌های مریسان اصاتی مظانن ول 
جانب طرف اسرائیلی را می‌گیرند. چراکه معتقدند 
این نیروهای فلسطینی‌اند که «آرامش) را به هنم 
می‌زنندد و درگیری: را آغشاز می‌کشد. پسسن طرفت 
ماو تت‌طلف: قای‌ یت نانله تسه ااسسافان. پس اش 
فهم پیام ایدئولوژیکی نهفته در این ماجرا به نظر 
می‌رسد باید با مفهوم «آرامش» کمی بازی کنیم. 
یک نیروی خارجی خاک فلسطین را اشغال کرده 


و مردم را از هر بهره‌ای از حیات انسانی محروم و 
پاسخ هر اعتراضی را هم با سربازان قلچم‌اق‌اش 
می‌دهد. آرامش مورد ادعا در وضعیت توصیف 
شده. همان سکوتی‌ست که بعد از دربده 
شدن گلوی معترض فلسطینی به دست سرباز 
اسرائیلی حادث می‌شود و قدرت‌های مسلط 
جهان معتقدند که فلسطینی‌ها باببت بر هم زدن 
نخوردن» همیشه باید به تعبیر لاکان «نقطه‌ی 
دوخت» گفتار طرف مقابل را پیدا کرد و «آرامش»» 
«نظم عمومی». «امنیست» و... دال‌هایی‌اند که معمولا 
چنین نقشی دارند. خشونتی که برای برقرار نگه 
داشستن «آرامش» یا «نظطم عمومی) در کار است. 
هميشه پنهان می‌ماند. 

در بحبوحه‌ی اعتراضات آبان» یکی از خطبای 
مشهون ضمن مصاحبه‌ای گفته بود: «اغلب مسائل 
مربوط به اداره‌ی کشور سیاسی نیستند بلکه 
«علمی»اند.» دال (علسم)؛ خبر از جیزی می‌دهد 
که شانتال موف نام آن را «وضعیت پساسیاست» 
می‌ کذارد. وضعیتی که عر آن ادعا می‌شود 
که دوره‌ی حکمرانی ایدئولوژیک و زعامت 
علمی حل کرد. تولد ان گفشار اغلب مقارن 
بافروپاشی شوروی و پیروزی نهایی آمریکا در 
نظر کرفتده می‌شود و کوبانهایتا خودش را در 
گفتمان حاکمان ایران نیز ظاهر کرده است. چنان 
که پیش از این نیز تسلط «علم اقتصاد». این بر 
ساخته‌ی گفتمانی محبوب اقتصاددان‌های مکتسب 
«نیاوران»؛ بر هست و یست جامعه حس می‌شد. 
اکن بستهشسیو وا لاکانی تحلیل کنیم. گفتار علم 
ربا گفتار دانشگاه) در حدمست گفتار ارباب عمل 
داشتن صلاحیت «علمی) می‌داند و از این طریق 
همیشه می‌تواند اظهارنظرهای مخالف خود را با 
برچسب‌هایی نظیر «سیاست‌زده). «ایدئولوژیک». 
(عوامانه» و ... منکوب کند. درست در اثر همین 
خاصیت او بخش عمده‌ای از شهروندان فاقد صدا 
می‌شوند؛ چراکه قادر نیستند در چارچوبی که این 
گفتشار پیش می‌نهده درباره‌ی واقعیست ژن کی هس 


روزینه‌ی خود صحبت کنند و بدیین ترتیب حذف 
می‌شسو تلء .ی بعسل از آیدکه تاهمکن شتتلدن زنل کی 
ایشان را به خیابان می‌کشاند ناگهان اصحاب 
دانشگاه و سیاست علمی بر می‌آشوبند و همگان را 
«دعوت به آرامش) می‌کنند! واکنش اقتصاددانان 
روزنامه‌ن‌گاران و سیاستمداران به اصطلاح نتولیبرال 
در قبال حوادث آبان به خوبی از همین الگو 
پیروی می‌کرد. «شورش امنیت کسب‌وکار را برهم 
می‌زند.» این مهم‌ترین بخش استدلال ایشان بود. 
افتا وین کنه یس اي این انمایتد کان معرفت رسمی) 
فابل فهم نیست. خشونت دهشت‌باری‌ست که 
برای برقرار نگه داشتتن همیسن (امنیست» مورد ادعا 
به کار گرفته می‌شود. خشونتی که در برخورد 
ماموران شهرداری با دستفروشان. در سرکوب 
کارگران طالب حقوق خود در جمع‌آوری کودکان 
کار از مسطح شسهرها و مهم‌تسر از همسه در فرآیند 
بی‌صدا کردن عامه‌ی مردم به وفور وجود دارد و 
رویدادی مانند گران شدن ناگهانی بنزین صرفاآن 
زا اشتهاز نش کفتان 

۵ تصاویری که از آینده می‌آیند 

اکنون که گنگی آزاردهنده‌ای همه‌ی مارا در خحود 
گرفته» چه باید بکنیم؟ دلوز جایی درباره‌ی مارسل 
پروست نوشته بود که در جهان او آدم‌ها و اشیاء 
جایی را در زمان اشغال می‌کنند که قابل قباس 
پباهکاتی که نله تیست یز تیه کر ای 


برخی رویدادهایی که در زمان ما رخ می‌دهند. 
در اینده است. ژیژک بااستاد به همین منطق 
برای تفسیر سویه‌ی رهایی‌بضش طغیان‌هایی 
شنحیه اخق اسان ابتان واهسی شتتن می تساه تا 
باید در جستجوی نشانه‌هایی در زمان حال 
باشیم که در واقع متعلق به آینده‌ی رستگارشده‌ی 
ماهستند. برای این مهم باید همواره در کازش 
هسته‌ی رهایی‌بخش اتفاقات بود و برای حفظ آن» 
باید بر تمام زواند ارتجاعی‌ای که همراه آنند 
خط بطلان و نفی کشید. بنابرایین نیاز به داشتن 
تصویری از آینده‌ی رستگارشده. ضروری به نظر 
می‌رسد. اما چیزی که باید آن را همراهی کند. 
گشودگی نسبت به آینده به منظور قادر بودن 
به واکنش به رویداده ای پیش‌بینی‌نشده‌ی ناگزیر 
است. تصویر ما از آینده‌ی رهاشده اگر بخواهیم 
از مصطلحات کانتسی استفاده کنیسم نقش تنظیمی 
دارند و جایگاه‌شان به واسطه‌ی سوژه‌ی درگیر 
با وضعیت روشن می‌شود. به سخن دیگر این 
تصاویری که از آینده می‌آیند خویشتن را تنها 
ببس کتییساتی. کس اف سا رقم ی توا باتش 
اعتراضات آبان ظاهرا به پایان رسیده است. اما 
چنان که همه می‌دانند جامعه لبریز از خشسم 
است و انتظار وقوع چیزی مشابه آبان ماه از سوی 
همه وجود دارد. آنچه مهم است به کارگیری این 
نیروی اجتماعی در گفتاری مترقی است. 
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۹ باید در جستجوی 
تشانه‌هایی در زغان خال 
باشیم که در واقع متعلق به 
آینده‌ی رستگارشده‌ی ما 
هستند. برای این مهم باید 
همواره در کاوش هسته‌ی 
وقای بش اتقاقانت بو 
و برای حفظ آن, باید بر 
تمام زوائد ارتجاعی‌ای که 
همراه آنند خط بطلان و 
نفی کنید 6 
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عدد راه‌های رسیدن به نظام 
جهانی به شمار کشورهاست 
وبر حلاف هیجانات 

روت گرا مساگرا جده 
هشتاد درباره تقدم لبیرالیسم 
[اتتصادی] بر دموکراسی؛ 
اولی را میتوان به زور به 
گرسی شاندد ره وس رز شام 


به تاخیر انداخت 6 


یادداشت‌ها 
۱- پر طبل تر از حیات من 
مرگ را سرودی کردم (شاملو) 
۲- امید مهرگان, مقاله: صندوق 


بین المللی پول و اعتراضات 


۳۳ 


یم 


پر طبل‌تر از حیات. آنان مرگ را سرودی کردند ! 


مقررات‌زدایی از کشتار آزاد سازی قیمت 
خضون 

آن‌چه مفت بر کف بازار سياست های نثولیبرالی 
ریخته‌است و حافظان بازار در هر زمان و مکانی 
به آن برخورد کنند بی‌مهابا می‌ريزند و می‌گذرند» 
عون است. عون فردسی که جانشان به لب 
رسیده و تنشان کالایی شده است در دکان بازارهای 
حصوصی بهداشت. آموزش قرارداده ای موقتی 
کار و قرو تا که سا اکن ستمدشاخ 
دریافتی‌شان از پسس خرید این تنن. به قیمت 
متورم بازار برنمی‌آیند» تن درمانده‌شان» ون 
کالا پسین. ب معسر فتاه بسه. کسسته کاسسب کارا لاعم 
چرخ‌های مقررات زدوده ی نثولیبرالیسم له می‌شود. 
و رود خروشانی جاری می‌گرداند از خون مردمان 
به وسعت آمریکای لاتیسن تا خاورميانه. 

در اینجافصد دارم راون کوتاهی ارائه دهم 
از فرایند اعتراضات در دو کشور از مناطق درگیر 
خیزش‌های خیابانی. همدف به دست دادن فهمی 
انضمامی از (تجربه ی مردم) و «فرایند اعتراضات» 
است. بلکه به میانجی آن درک دقیق‌تری از 
تحلیل‌های مربوط به این فرایندها وضعیت 
کنونی خود و نسبت اعتراضات داخلی با آنچه 
در جهان می‌گذرد حاصل شود. و ابزاری باشد 
برای بازشناسی پیونده او تمایزات مقاومت‌های 
مردمی در کشورهای مختلف با تاکید بر تائیر 
موقعیت ویه‌ی هر یک از این مناطق در شکل 


محبوبه میرزایی 


دهی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی که با وجود 
بنیان‌های یکسان‌اش. در هر کجا و در همدستی با 
شرایط سیاسی- جغرافیایی به نوعی خاص ظاهر 
می‌شود. به بیان شیک «عدد راه‌های رسیدن به 
هیجانات روش فکران راست‌گرای دهمه هشتاد 
درباره تقدم لبیرالیسم [اقتصادی] بر دموکراسی 
اولی را میتوان به زور به کرسی نشاند و دومی را 
۳ 

زر هن کل بان آمولان کت ود مسا 
که میگویند؛ بخاطر خانواده هایشان. باباز 
کردن ایستگاه‌های مترو جهت ورود بدون کرایه 
هیتاق ال دمست: یه اعتراضی (فتد, پلیسس با کاز 
سک اون بسه استتگاه‌هاعن مترو حمله کرد. پس 
ز ایسرخ بر تورده اعتر اضسات شسلت. گرفت: دیس 
ماکان ردو بط( قشت کر کی باه انش کته 
شدند و همین بهانه‌ای شد برای اعلام وضعیت 
قرار داد تامعترضان رااز (مردم) نداند و اعلام 
کلسال اایسیخ. اعد اخسدانته توسحط کرههه‌ساقی الب راز 
سازماندهی شده‌اند و این اقدامات به ضرر همه 


هو ونلدان: اسست: مق سا پیسزو اعتشافت کر 
خوانده شدن توسط دولست» طی ابتکار عملی از 


ایستگاه‌های مترو و محله‌هایشان دفاع کردند و 
در نتیجه‌ی این حرکت همبستگی‌شان بیشتر شد. 
همچنین در خطابه‌ای دیگر پینیه‌را اظهار کرد «ما 
در جنگ علیه دشمنی بی رحم و قدرتمند هستیم 
که احترامی برای هیچ کس و هیچ چیز قائل 
نیست.» او تنها درباره یک چیز دروغ نمی‌گفت؛ 
کار میتی اکنا هو برآسرکن ضسفت: کش 3هآنگ: 
اعتراضات از مناطق کم درآمدتس یعنی جایی که 
مردم مقدار قابل توجهی از درآمدشان (حدود 
۰ درصد) صرف رسیدن به مراکز شهر و یا 
معادن برای کار می‌شسد. شروع شده بود. با 
سرکوب و خطابه‌های ساختگی دولت. اعتراضات 
از ایستگاه‌های مترو به تجمعاتی در میدان‌همای 
محلی و سپس اعتراضاتی سراسری تبدیل شد. در 
این شرایط دیگر تنها اقشار کم درآمد حضور 
نداشتند. اتحادیه‌های صنفی نیز دست به اعتصاب 
زدند و گروه‌های مختلف جامعه وارد میدان 
شدند. دورا کیدا بکان فعال سیاسیی راجع به 
خواسته‌های مطرح شده در این اعتراضات اینچنین 
می‌گوید:«مردم شروع به بیان خواسته‌هایی کردند 
که از زمان بازگشت دموکراسی خاموش مانده بود. 
آنها از حقوق بازنشستگی بخش خصوصی سخن 
گفتند. جایی که اگرچه مردم کل عمر خود را با 
یک حقوق مناسب کار می‌کنند اما بازهم در انتها 
خود را در فقر می‌بینند. این ماجرا درباره نظام 
سلامت نیز صدق می‌کند» دولت نظام سلامت 
را از اساس نادیده گرفته‌است». همچنین توضیح 
متفه سس اسان کمسود فازی ن ازع تاکارانت 
ای ۳ ی جر سال ۳۸۱۸ افو ان 
طولانی برای درمان جان خود را از دست داده‌اند." 
چند روز بعد پینیهرا شروع به دادن امتیازاتی از 
جمله؛ بازگردان‌دن افزایش کرایه‌های حمل و 
نقل و پیشنهاد برنامه اجتماعی جدیدی که شامل 
اصلاح حقوق بازنشستگی, بیمه سلامت و حداقل 
دستمزد بود. کرد. از ان‌جا که تغییرات حاصل از 
این اصلاحات هیچ گره‌ای از دردهای معترضان 
باز نمی کرد اگر امیدی هم به تغییرات اساسی 
توسط حاکمیت موجود داشتند از بسن رفت. 
شیلی پس از اعلام این اصلاحات بزرگ ترین 
موج اعتراضات را شاهد بود. در مان شعارها 


و مطالبات مختلف آن‌چه مشترک بود خواست 
معترضان مبنی بر استعفای ریس جمهور پیش 
نویس یک قانون اساسی جدید. رسانه‌های 
مردمی و پاسخگویی در برابر خشونت پلیس و 
ارتش بود. 

دو: عراق 

سه دهه پس از تجربه اقتصادی پینوشه مکتب 
شیکاگو همچنان دست در دست سیاست‌های 
خارجی آمریکا و با اعمال شوک و تعلیق وضعیت 
موجود به واسطه بحران, راه خود و اطراف 
جهان از جمله عراق باز کرد. 

پس از واقعه یازده سپتامبن آمریکا با توصل 
به توجیهات مختلف. حمله‌ی مرعصوب کننده و 
صاعقه‌آسایی را به عراق شروع کرد. مردم بعد 
از این حملات دست به اعتراضات گسترده‌ای 
زدند و خواستار برگزاری انتخابات شدند. پاسخ 
چیزی جز کشتار ناپدیدی معترضان و همزاران 
ار ون نوکت میت ان املع اف قار شین 
۳ پاول برمر به عنوان نماینده‌ی ایالات 
متحله در عراق تعین شد. برمر «خصوصی‌سازی 
کامل شرکت‌های دولتیء حقوق کامل تملک 
شرکت‌های عراقی توسط شرکت‌های خارجی» 
حق خارج کردن تمام سود از عراق توسط 
قشر ها ارس ,بساز کبردن باتک‌هاق ضاق بته 
روی کنترل خارجیان, رفتار یکسان با شرکت‌های 
خارجی...برداشتن تقریبا تمام موانع تجاری»* و 
همچنین گرفتن مالیات یکسان و ممنوعیت حق 
اعتصاب و تشکیل اتحادیه‌های کارگری را در رأس 
کار خود قرار داد. این فرامین باید توسط تمام 
حوزه‌ه ای اقتصادی از جمله خدمات عمومی. 
رسانه» حمل و نقل. امور مالی و تولید اعمال 
می‌فسان: پرزمس قوالیسن تن کتلهی زان اراذو 
تجارت آزاد را به گونه‌ای که به گفته‌ی خودش 
«دوام و مسیری پسلا که که د کر کسون کرد ان 
دشوار باشد» تحوییل دولت موقت منصوب ایالت 
متحده, که تنها قدرت تایید و تصویب قوانین 
موجود را داشت. داد. «آن‌چه اپالات متحده آشکارا 
می‌کوشید با زور به عراق تحمیل کند. یک 
دستگاه دولتی با ماموریت اصلی تسهیل شرایط 


انباشت سرمایه سودآور از طربق سرمایه داخلی 
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سه دهه پس از تجربه 
اقتصادی پینوشه, مکتب 
شیکاگو همچنان دست در 
دست سیاست‌های خارجی 
آمریکا و با اعمال شوک و 
تعلیق وضعیت موجود به 
واسطه بحران. راه خود را 
به اطراف جهان از جمله 
عراق باز کرد 6 


منابع 
۳- رجوع شود به گاهنامه 
علمی-تخصصی سره شماره 
هفدهم. آبان ۱۳۹۸ 
6- هاروی, دوید(۱۳۹۷) تاریخ 
مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه 


محمد عبدالله زاده. نشر اختران 
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کنر دانشگاهیان در این 
کشورها همیای مطالبات 
جامعه حرکت می‌کنند. 
بطوری که بیش از یک ماه 
است در تحصن و اعتراض 
باس می‌برتل کاطبن‌های 
درس را با فریاد «سوگند. 
سوگند. بغداد به کلاس‌های 
درس باز نخواهد گشت» 
تعطیل کرده و از فضای 
دانشگاه تنها برای سازماندهی 


اعتراضات خود استفاده 


تس 


منابع 
*- هاروی. دوید(۱۳۹۷) تاریخ 


مختصر نئولیبرالیسم» ترجمه 


محمد عبداللّه زاده, نشر اختران 


و سرمایه خارجی بود. اینن نوع دستگاه دولتی 
را «دولت نئولبرال»" می‌نامیم». سیاست‌های 
نئولیبرالی در عسراق نیز مانند نمونه‌های پیشین 
خود نتیجه‌ای جز انباشت سود سرمایه‌دارن بسه 
قیمت شوک‌های اقتصادی که میلیون‌ه ا نفر را در 
فقر روز افزون فرو می‌برد نداشت. 

پس از سال‌ها اجرای این دست سیاست‌ها و به 
دنبال اسفبار شدن هرچه بیشتر وضعیت معیشت 
در عسراق» اعتراضاتی از اول ساه اکتبر توسط فعالان 
مدنی در رسانه‌های اجتماعی شروع شد. نکته قابل 
توجه در عراق و لبنان نقش محوری دانش‌آموزان 
و دانشگاهیان اعم از دانشجو و استاد است. اکثر 
دانشگاهیان در ایین کشورها همپای مطالبات جامعه 
طر کنس ای کتتگه و ره که اپیفن اون که ماه ابیت 
در تحصن و اعتراض به سر می‌برند» کلاس‌های 
درس را با فرباد «سوگند. سوگند. بغداد بسه 
کلاس‌های درس باز نخواهد گشت» تعطیل کرده و 
از فضای دانشگاه تنها برای سازماندهی اعتراضات 
خحود استفاده می‌کنند. معترضان از ساختارهای 
سیاسی و اقتصادی که امکان معیشت را از آنان 
ربوده است. بریده‌اند و خواهان پایان نظام 
فرقه‌گراء فاسد و شبه‌نظامی در کشورشان هستند. 
شنعارها دز هق‌های اول اغ اضات :۱۱ سا فساه: 
بسکازی و سای مومس تاکاشی وا هسدف فسرار 
امس وق اشتا سین افست ای وتضقی ۶ مک مس تا 
وجود استعفای عادل المهدی نخست وزیر عراق؛ 
اعتراضات متوقف نشد و مردم بابستن راه‌هاو 


تجمعات گسترده شعار «کنار رفتن و محاکمه همه 
افراد فاسد) را سردادند و خواستار سقوط کامل 


استقلال ضراق شدند. 

سه: تلاقی بیم و امید 

ها عساه پزشس‌که ۳۶ سالهه ان معفرضسان بختاه قر 
مصاحبه‌ای می‌گوید:«مابه شوخی کاز تک آوو 
را گاز خنده‌آور می‌نامیم. ما همچنین ساختمان 
رستوران ترکی را که اکنون به وسیله معترضان 
اشغال شده به یاد یکی از جنگ های صدر 
اسلام. کوه احد نام گذاری کردیم. این پسکه کملدای 
سیاه است. ما هرچیزی را به شوخی می‌گیریم. 
من در روز اول می‌ترسیدم» روی زمین می‌نشستم و 
در میان دستانم گریه می‌کردم؛ در چنیین شبرایطی 
تازه وارد بودم. نیروهای دولتی در میدان هیچ کاری 
نمی‌کنند (اشاره به خلع صلاح شدن نیروهای 
ارتش و پلیسس فدرال و منع مداعلهی ایسن دو 
نیروی دولتی در اقدامات پلیس ضد شورش ویا 
به گفته هداعلا «شبه نظامیان») آن‌هما به دلیل 
شیک کاز اشنتتک اور بسا ها اشسکمی زیت ورف 
عزای ما شریک می‌شوند...ما از خشونت لطیفه 
می‌سازیم...میدان تحریر خودش اکنون دولت 
اشسگاه گنز هیچ‌یک از سیاست‌مداران آدم حساب 
نمی‌شوند. ما مرز ترس را شکستيم اکنون بدون 
ترس باپرچجم در خیابان‌ه | قدم می‌زنيم. در ابتدا 
نمی‌دانستم چگونه به آن میدان بروم. من زندگی 
خود را صرف رفتن به محل کار و دانشگاه کرده 


کرده بسودم و تقریبا هیچ اطلاعی از محله‌های 
بغداد نداشتم...من ۲۰ ساله هستم و این نخستین 
بار است که عراق را متحد و زیبادیدهام. همه 
چیز زیباست جز دولست.» " 

آصف بیات در سخنرانی درباره کتساب انقلاب 
بدون انقلابیون به این تجربه‌ی مهم هدا و میلیون 
ها معترض دیگر در گوشه کنار جهان اشاره دقیقی 
ین کفانی اف بفزی کو یل توت ود رخداد (به معنای 
بدیویی)انقلاب اگر حتی در سطح نهادی به جایی 
نرسد بازهم بسیار مهم است. زیرا فکر جدیدی 
و سویژکتیویته‌ی جدیدی در بین آدم‌ها می‌آفریند» 
بیات به درستی به این مسئله اشاره می‌کند که 


حتی اگر این فرایندهای اعتراضی منجر به تحقق 
شعارها و حقوق مطالب شده نگردد. مردمی که 
پیشتر خیابان تنها مسیر عبوری برای آن‌ها بود و 
هم‌وطن نسبت آنچنان نزدیکی با آنان نداشت 
وقتی دست در دست یک‌دیگر خیره به خشونت 
و سرکوب عریان نگریستند و نیروی قاهر حاکمیت 
را به عقب راندند و یاحتی در خانه نشستند وبا 
اخبار کشته‌شدگان و زندانیان سر کردند» فکر و 
زندگی‌شان دگرگون می‌شود.انقش این لحظه در 
ایجاد یک تصور جدید نسبت به آینده قدرت و 


رابطه‌ی سلسه مراتبی بسبار اساسی اسست : 
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آبا واقعا خبارژوی یش 
مردم. از شیلی و فرانسه 
کرففه تا انوان یکی 
است و آن نیز مبارزه با 
نثولیبرالیسم است؟ پاسخ 
مقدماتی این یادداشت به 


بل دنه 6 


آیا درد همه‌جا یکی است؟ بله و نه! 


7 آذر امسال, گواهی بود بر این که دانشگاه هنوز 
هم علی‌رفم تمام تغییرات ساختاری» می‌تواند 
جایگاهمی یگانه و ممتاز برای گفتن حقیقت در 
بخامهدض سا شاه تفیادي تست که اسان 
تجمعات دانشجویی ای هه وا فراووی سل ود قز 
هفته بعد از فاجعه‌ی آبان‌ماه صحن دانشگاه‌های 
تهس وان توشپروانی. بابتا.. بان تگفسکنه علاسه 
علم‌وصنعت. علوم پزشکی تبریز و... بسدل بسه 
مکان تجمعات اعتراضی دانشجویان علیه وضعیت 
موجود شد. دانشجویان در این تجمعات علاوه بر 
اعلام همبستگی با مردم و محکوم کردن سرکوب 
مکی وله تشون نمی 
که بانشانه‌هایی حقیفت وضعیت. و پیوندهاو 
هم‌دستی‌های پنهان گروه‌های متفاوت و متخاصم 
زا اقا کش فر ایسن فان اس تا کید «انفسسر ان بر 
سیاست‌های اقتصادی و استفاده‌ی آن‌ه ا از مفهوم 
نئولیبرالیسم به نوعی محور واکنش‌های هیستریک 
به آن‌ها شده است. گروهی از اساس اطلاق 
نتولیبرالیسم به وضعیت ایران را بی‌معنا می‌خوانند 
و گروهی دیگر نیز می‌گویند که مسئله‌ی اصلی 
متا اسیذاد استت و ژد کی داتش‌چربان: در 
خدمت آن بوده است. در این یادداشت تلاش 
می‌کنم که نشان دهم این موضع دوم نیز هرچند 
که حقیقتی در آن وجود دارد؛ در عمل به همان 
موضع اول می‌غلتد و نهایتا هم‌دست تایید 
وضعیت جهانی تحت هژمونی نولیبرالیسم قرار 


تهمورث امیران 


روزها بپردازیم: آسا و اقا فباز(فاي همه‌ی مردم. 
کی ی فر انسته ک فقسته تا استوان کین اشستت و 
آن نیز مبارزه با نلولیبرالیسم است؟ پاسخ مقدماتی 
نه. امااین پاسخ را نباید صرفانوعی میانه‌روی 
ز جنس «هم این و هم آن» در نظر گرفت. بلکه 
پدیده‌ی جهانی است. که البته بتواند به گونه‌ای 
قانع کننده برای شباهت‌ها و تفاوت‌های واقصا 
توضیحی ارائه دهد. 

مثل هر دیالکتیک مفهوم و مصداق دیگر در اين‌جا 
نیز نهایتا مسئله بر سر شکلی از رابطه‌ی کل و جز 
و عام و خاص است؛ رابطه‌ای که بی‌توجهی به آن 
می‌تواند تحلیل را تمامابه انحراف بکشاند. تمام 


آن گرایش‌هایی که با ادعای مواجهه با خود متن 
واقعه و تلاش برای فهم خاص‌بودگی وضعیت از 
فهم کلیت طفره می‌روند. نهایتا در خدمست تایید 
همان وضعیته کاسی قسران می گیرن: صسرفه ایسن 
نکات که «وضعیت مابادیگر کشورها متفاوت 
است». «(ما از کین بت بکنا استداد تاریخضی و دولت 
پبزرگ هستیما «اقتصاد ایران انحصاری و رانتی و 
در اختیار بخش خصولتی است). «(کشوری که در 


کلی جهانی بیاید. چراک» بر این فرض استوار 
است که گویی یک نتولیبرالیسم درست‌وحسابی» 
شفاف و مبتنی بر «بضش خصوصی واقعی» در 
غرب وجود دارد. از این دریچه تحلیل انضمامی 
وضعیت مانیز نهایتا فهم فقدان‌ها و کاستی‌های 
وضعیت استتنایی مانسبت به آن تثولیبرالیسم 
واقعی خواهد بود. این درحالی است که هر 
رویکرد غیرپوزیتیویستی می‌تواند تصدیق کند که 
تفاوت‌های ظاهمری نمی‌توانند گویای تفاوت‌همای 
واقعی و بنیادین باشند. درمقابل اما تاکید بر کلیت 
که اجزای مختلفی را درون خود قرار داده و همه 
را به یکسان شکل می‌دهد بلکه برعکس آن‌چه 
اجزای متکشر ایجاد می‌کند که اساسا خود را 
در ناهم‌خوانی میان نمودهابروز می‌دهد. این 
حرف به آن معنانیست که براساس نوعی 
نسبی گرایی کاذب ادعا کنیم که نئولیبرالیسم‌های 
کثیری داریم و این گونه از پاسخ به پرسش اصلی 
در مورد ذات ثابت و منازعه‌ی بنیادی طفره رویم 
که چگونه بحران داخلی ما جزئی از یک نظام 
جهانی است. در عین حال این حرف به معنای 
شکلی از نقد انتزاعی وضعیت نیز نیست که به 
چیزی در مورد وضعیت انضمامی بگوید و دقیقا 
به همین دلیل هم به لحاظ سیاسی به جایگاه 
در مقابل آن نقدی از ثولیبرالیسم که بخواهد 
تمامیت ساختار را در بر بگیرد نهایتا اشاره به 
یک وضعیت دورانی دارد که در آن منطق سرمایه 
توانسته در سطح جهانی بر موانع پیش ‌روی‌اش 
غلبه کند. غلبه‌ی منطق سرمایه بر موانع و قرار 
دادن تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی تصت 
فق با و تیا کل نکایس خسازوکاز و 
سیاست‌های مشخص نیست که از سوی نهادهای 
عمدتا براساس سازوکارهای مشخصی نظیر انواع 
مقررات‌زدایی‌ها. خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها. 


پیدا می‌کند- بلکه به معنای توانایی سرمایه 
در حدذف جامعه‌ی مدنی است. چه این امر به 
صورت سرکوب عریان جامعه‌ی مدنی انجام 
شود و چه در قالب قانون‌ها و شبه‌قانون‌هایی 
عملا جامعه‌ی مدنی دور زده شود. آنچه ثابت 
است غلبه منطق سرمایه است بر جامعه‌ی مدنی 
که قرار بود به مثابه‌ی محدودیت بر عملکرد آن 
تا کل اشن ار با سای ردو ان که 
در وضعیت نولیبرال هر پدیده‌ای درون قلمروی 
بازار آزاد تعریف می‌شود و نه جامعه‌ی مدنی؛ 
و در نتیجه‌ی همین امر است که در وضعیت 
نئولیبرال تمام عناصر اجتماعی به چیزهای قابل 
خریدوف روش تبدیل می‌شوند. 

از اینن منظر تحلیل سازوکارها و تحلیل میزان 
وابستگی سیاست‌گذاری‌ها به توصیه‌های صندوق 
بین‌المللی پول هرچند که بسیار لازم است اما 
کافی نیست. عدم انطباق توصیه‌ها با واقعیت‌هاو 
تفاوت در نحوه‌ی تحقق آن‌هاء حتی در میان خحود 
کشورهای اروپایی نیز معنی‌دار است. چه برسد به 
ایران که بنیان‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی در آن 
مان از تحقق ادغام کامل ایران در اقتصاد جهانی 
شده است. بنابرایین وضعیت ئولبرال قابل تقلیل 
به یک‌سری سازوکار و سیاست مشخص نیست 
که بررسی کنیم کدام‌یک در ایران پیاده شده و 
کدام نشده و نهایتا بگوییم وضعیت ایران به چه 
میزان نثولبیرالی است. وضعیت نثولیبرال هرچند 
که به میانجی برنامه‌های اقتصادی دولت محقق 
می‌شبسوی ابا با آن‌ها یکی تپست: این برنامه‌ها 
خودشان توسط رویه‌های کلی تعیین می‌شوند. 
نمین هش ارات ۵ ایشا اسه ای تم 
سرمایه ظرف سی سال گذشته چگونه عمل کرده 
و نحوه‌ی ادغام صوری آن در شکل‌بندی اجتماعی 
ایران به چه ترتیبی بوده است. در اینن سطح از 
بحث آن‌چه از میانه‌های دههی هفتاد میلادی 
در سطح جهانی روی داده است. تنها بازسازی 
تاریخضی سرمایه‌داری به شکل یک پروژه‌ی 
طبقاتی برای احیایاساختن طبقه‌ی اجتماعی 
مسلط نبوده بلکه در عین حال نوعی بازسازی 
دولت و بازتعریف دولت و شیوه‌های حکم‌رانی 
براساس معیارهای اقتصادی نیز بوده است. این 
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غلبه‌ی منطق سرمایه بر موانع 
و قرار دادن تمامی جنبه‌های 
حیات اجتماعی تحت منطق 
بازار قابل تقلیل به یک‌سری 
سازوکار و سیاست‌های 
مشخص نیست که از سوی 
نهادهای خاصی همچون 


کشورها تحمیل می‌شوند 6 


یادداشت‌ها 

۱- نقد انتزاعی وضعیت و 
استفاده از عبارت‌های کلی بدون 
توجه به وضعیت انضمامی به 
نحوی که گویی فرقی نمی‌کند 
که فرد از وسط خاورمیانه 

و در میان گلوله‌های جنگی 
دارد آن‌ها را به کار می‌بندد و 
یا در قلب پاریس و در میان 
گلوله‌های پلاستیکی. بهترین 
پاس گل برای جریان‌های 
دست‌راستی‌ای است که ظاهرا 
منتقد سرمایه‌داری و نظم جهانی 
هستند. ولی در عمل چیزی به 
جز تداوم همان کلیت در قالب 
محتواهای هویتی مذهبی و ملی 
را به ارمغان نمی‌آورند. از این 
منظر است که نقد انتزاعی نقدی 


بدون جایگاه می‌شود. 
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یادداشت‌ها 
۲- بنا بر تحلیل محمد مالجو 
از افتضاه‌سیاسی ایرآ ین 
از انقلاب. سه حلقه‌ی اول 
زنجیره‌ی شش گانه‌ی انباشت 
سرمایه در ایران (تصاحب به 
مدد سلب مالکیت. کالایپی‌سازی 
نیروی کار و ظرفیت‌های محیط 
زیست) که بیانگر مناسبات 
بیناطبقاتی هستند. همگی به 
کت کر این سالقا ختواره 
تقویت شده‌اند. به نظر می‌رسد 
بررسی این سه حلقه در تاریخ 
سی سال گذشته تغییر و 
تحولات خشن, ناگهانی و در 
کین سا سکن این عوزم زا 
نشان می‌دهد. 
۳ساسا بر خلاف فرمول‌های 
انوپیاین مبلی بر دولت حداقلی» 
در همه‌جای دنیا در وضعیت 
نئولیبرال با دولت‌های بسیار 
مداخله‌گر مواجه هستیم. اما 
اگر دولت به صورت کلی 
در همه‌جا برای حل مسئله‌ی 
تضاد منافع و نیازهای بلندمدت 
نظم سرمایه‌داری دارای نوعی 
استقلثل تسبی از جامغه است؛ 
در ایران منطق دولت به دلیل 
وصل بودن به یک تاریخ 
طولانی از دولت‌های استبدادی 
و یک الهیات سیاسی خاص در 
لحظه‌ی حال. حتی به صورت 
قوی‌تری عمل می‌کند. بنابراین 
مسئله‌ی تمایز منطق‌های سرمایه 
فخواگ تا نتاس الست: 
هرچند که می‌توان تلاقی‌های 
این دز غنطق را نیز تشان داد 
اما در وهله‌ی نهایی این دو 
منطق‌هایی مستقل هستند و 
همین امر است که در خاورمیانه 
و مششصا ایران این مظن 
دولت بوده است که بیشتر مورد 
هدف قرار گرفته است تا منطق 
سرمایه. چراکه سرمایه همواره 
تنها به میانجی آن می‌توانسته که 


تم نکن 


تسا مسفای سفاتر آهمشی آسست کنه کو سک با 
بحث ادغام صوری, منطق دولت نیز برای تحلیل 
شرایط مشخص مورد توجه قرار بگیرد. تنها مبتنی 
بر فهم نقطه‌ی تلاقی منطق‌های دولت و سرمایه 
است که می‌توان تحلیلی انضمامی از وضعیت 
شکل‌بندی ایران از اواحر دهه‌ی شصت ارائه کرد 
کته ی آن بازساژی قولست ین از جت‌ی با ان 
افق جهانی سرمایه تلاقی گرد. بدین معنا منطق 
سرمایه در ایبران تنها به میانجی منطق دولتی توان 
سا داتفه ابیت کنه وان آن تیه یله شیک 
ساخت پیشینی. هویت مذهبی و ایدئولوژی خاص 
خود بوده است؛ ایدئولوژی‌ای که بعدی اساسی 
از آن را نوعسی رویکرد شبه‌ضدامپریالیستی تشکیل 
می‌دهد. تفاوت صرفا مربوط به دستگاه‌های 
ایدئولوژیک دولت نیست که در اینران براساس 
زا که بسا تفر بسن سم انس اس کته بات 
سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران که به منظور 
تساه جع گس مسرهانه مان سر تادیهمت ا رخ 
مبتنی بر یک زور ماوراء اقتصادی تحقق یافته‌اند 
که انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب 
مالکیت و کالایی‌سازی نیروی کار و ظرفیت‌های 
محیط زیست را ممکن کرده است. از اینن منظر 
شکل خاص دولت در ایران و مداخله‌گری آن 
نه‌تنها ایران را خارج از وضعیت جهانی نتولیبرال 
قرار نمی‌دهد. بلکه ازقضا آن را به یکی از بهترین 
ژمیه‌هتا پسراق تعشتق, ان پبسدل هی کنساله ۲ 


آن‌چه از میانه‌های دهه‌ی هفتاد میلادی در سطح جهانی روی 
داده است. تنها بازسازی تاریخی سرمایه‌داری به شکل یک 
پروژه‌ی طبقاتی برای احیا پا ساختن طبقه‌ی اجتماعی مسلط 
نبوده, بلکه در عين حال نوعی بازسازی دولت و بازتعریف 
دولت و شیوه‌های حکم‌رانی براساس معیارهای اقتصادی نیز 


بوده است 6 


بنابراینن جای تعجبی ندارد که نولیبرالیسم به 
شکل‌های گوناگون ظهور و بروز کند و مانیز 
تجربه‌ی خاص خود را از این وضعیت داشته 
باشیم. تفاوت‌هابه این معناهسته‌ی مرکزی 
آن» یعنی همان غلبهی منطق سرمایه بر همهی 
شئون اجتماعی و حذف جامعه‌ی مدنی را تغیسر 
نمی‌دهد. منطق سرمایه با هر نوع ساختاری و 


هر شکلی از ایدئولوژی می‌تواند خود را وفق 
دهد. همین, است. که به بیانی گفته می‌شوه که 
«عدد راه‌های رسیدن به نظام مالی جهانی به 
شمار کشورهاست». 

از این منظر نئولیبرالیسم نه تنهاارتباطی بسه 
قمو کراستی ری لیزاییتن رد مه ازقشتا دشسمم 
ان‌هاست. وندی براون به خوبی نشان داده که 
چگونه نتولیبرالیسم به دموکراسی و ارزش‌ه‌ای 
مربوط به آن اسیب زده است. بنابراین ازقضا 
جامعه‌ای که چندان نسبتی با دموکراسی در آن 
پرقرار نیست می‌تواند بستر مناسب‌تری بسرای 
تحقق تثولیبرالیسم باشد. اما در عین حال تمام 
مسئله‌ی دموکراسی در ایران به نئولیبرالیسم مربوط 
نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد منطق دولت 
را نیز باید در نظر گرفت که منطقی کمابییش 
مستقل اسست. بسه کواه تاریخ نمی‌توان مسئله‌ی 
زنان. تبعیض قومی و مذهبی و سرکوب سیاسی 
را یک‌سره براساس مفهوم استثمار فهمید؛ مسائلی 
که همگی برای رسیدن به سیاستی مبتنی بر امر 
مرک جیاتن فستسفی: زاین عسااوه سر افتق 
سرمایه‌ی جهانی. توجه به افق ساختار متناقض و 
سرکوب‌گر داخلی نیز همواره برای یک سیاست 
مردمی مترقی ضروری است. دموکراسی و نفی 
استبداد هنوز هم مهم است. هرجند که واقعیت 
موجودی که در دی ٩۱‏ و ابان ۹۸ بیرون زد عملا 
ثاببت کرد که بازتولید مادی جامعه در رویکردهای 
سیاسی پیشین مغفول بوده است. بنابراین یک 
سیاست مردمی در این وضعیت باید بتواند به 
خوبی منطق‌ه ای متمایز دولت و سرمایه را به 
منظور دست‌یابی به فرم و محتوای دموکراتیک 
متجلی در جنبش سبز و خیزش‌های اخیر, نشانه 
برود. 


حرکت سرمایه اعمال می‌شوند. همواره مبتنی بر یک 

زور ماوراء اقتصادی تحقق یافته‌اند که انواع سازوکارهای 
تصاحب به مدد سلب مالکیت و کالایی‌سازی نیروی کار و 
ظرفیت‌های محیط زیست را ممکن کرده است. از این منظر 
شکل خاص دولت در ایران و مداخله‌گری آن نه‌تنها ايران را 


آن را به یکی از بهترین زمینه‌ها برای تحقق آن بدل می‌کند.6 


اعتراضات آبان ماه ٩۸‏ 


پرده اول: بنزین. یک‌شبه و بدون اطلاع مردم 
پرده دوم: مردم در اعتراض به گرانی به خیابان 
می‌آیند و مخالفت خود را با ترافیک طویل نشان 
می‌دهتد. 

پرده سوم: این اعتراضات با تهدید مقامات دولتی 
به خشم تبدیل می‌شود و باسرکوب گسترده 
پرده چهارم: در بی‌خبری. همه از طریق 
سایت‌های داخلی و شایعات از اوضاع مطل 
از اوضاع اقتصادی, نادیده انکاشستخ مردم چه در 
و تن بنزین و جه در اطلاع‌رسانی و قطعی 
رده یر پنجم: انار غیررس مر کشت‌ها و 
دستگیرشده‌ها اعلام شد. گروه‌های مختلف 
شروع به صدور بیانی و مصاحبه بارسانه‌ها 
و توجیه سرکوب استفاده کردند. اصول‌گرایانی 
که در بیان از حق اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع 
معترضین صحبت به میان می‌آوردند اما در مقابل 
بازداشت دانششسجویان در درون دانسگاه سکوت پيشه 
صحبت به میان آوردند و هرگونه خشونت را 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


تریبون آزاد دانشگاه نوشیروانی بابل 


فاطمه مهدوی 


محکوم کردند. یعنی دوگانه‌هایی که درهرصورت 
بخشی از مردم را همیشه محکوم می‌داند. 
خشم و خشونت 

در آغاز باید فهمی از تمایز میان خشم و خشونت 
پیدا کنیم. خشم واکنش طبیعی هر فرد بسه 
ناکامی‌های زند کی است و در شرایطی که تعارض 
سم اتتتارانت ی واکسخ‌ها مشش سم اشاقب نت 
ارضایتی می‌شود. خشم بر انسان چیره خواهد 
شین اما قرف یر ۱ تشستمی ات لیس : 
بلکه از سیستم هیجانی دیگری به نام غیظ ناشی 
می‌شود که قصد آن تخریب است. 

کار کرد خشونت به تعبیر بنيامین در مقاله نقد 
خحشونت . سازنده قانون و حافظ قانون بودن است. 
در طول تاریخ در لحظات انقلابی افراد با اعمال 
خحشونت‌آمین قانون‌ها را می‌سازند و با خشسونت 
نظامی و قانونی از آن‌ه ا محافظت می‌کنند. ترس 
دولت‌ها از همین کارکرد قانون‌ساز خشونت است 
به همین دلیل تمام تلاش خود را می‌کنند که 
در برابر اعمال خشونت‌آمیزی که منجر به ایجاد 
قانون جدید می‌شود بایستند و آن خشونت را از 
مردم بگیرند و غیرقانونی بنامند (حتی مواردی از 
قبیل اعتراضاتی که در خود قانون اساسی ذکرشده 
اسیستنت ی بسه خو ات وا کسل ان کار ۶ ایس مسعله تا 
لحظه انقلابی بعد ادامه پیدا می‌کند. 

قر وس تون از دست دادن قدرت زیادتر 


شود استفاده از خشونت بیشتر می‌شود. چراکه 


منابع 
2۱ .عنوان خشم عزتمند 
از مقاله ایی در سایت 
دیده بان آزار تحت عنوان 
"آنها می‌گویند اغتشاش؛ ما 
می‌گویيم خشم عزتمند" 
گرفته شده است. این مقاله به 
تظاهرات خشم زنان مکزیک 
اشاره دارد. 
۲- مقاله نقد خشونت اثر 
والتر بنيامین, ترجمه امید 


مهرگان مراد فرهاد پور 
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9 به گفته‌ی فوکو: «هر جا 
قدرت هست مقاومت هم 
هست». می‌توان این گونه 
پردافتت کرد کهعر بجاما 
با اعمال خشونت‌بار قدرت 
و سرکوب و طرد مواجهه 
شویم مقاومت به شکل 
رادیکال خود یعنی خشم 


بروز می‌یابد ۹( 


منابع 
۳- سخنرانی دکتر حاتم قادر 
در همایش «ایران امروز و 


گذارهای پیش روا 


ماهیت خشونت با قدرت پیوند خورده است و 
ابزاری است برای حفظ نظام سلطه. به گفته‌ی 
فوکو: «هر جا قدرت هست مقاومت هم هست». 
می‌تسوان اين‌گونه برداشست کرد که هر جاما 
بااعمال خشونت‌بار قدرت و سرکوب و طرد 
مواجهه شویم مقاومت به شکل رادیکال خود 
یعنی خشم بروز می‌یابد. بدین معنی خشونت 
برنامه‌ریزی‌شده حاکمیت. درنهایت منجر بسه 
انفجاز خشسم منردم می‌شود. این خشم توصی 
واکنش به دو سطح خشونت است. یکی سطح 
فعالانه که به‌صورت آشکار توسط دستگاه‌های 
سرکوبگر اعمال می‌شود و سطح دیگ خشونت 
شوب راک صوالنسق اسب نت این عو که 
دستگاه‌های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی است. 
مایت کین بخاسا, آ کاهنی به:,وضیعیست 
موجود و نداشتن امکانی برای رساندن اعتراض 
مدنی خود است که در دفاع مشروع از خود به 
کار می‌رود به همین دلیل است که آن را خشم 
وتان مایت , 

خشم و خشونت در ایران 

خشونت سیستماتیک و فعال حاکمیت در 
سیاست‌هایی که زندگی مردم را روزبهروز 
سخت‌تر از قبل می‌کند تبلور می‌یابد. این 
سياست‌ها در ساحت اقتصادی» سیاسی و فرهنگی 
مردم را تصت فشار قرار داده است. در عرصه 
اقتصادی. شاهد اعمال سیاست‌های نثولیبرالی 
هستیم که سال‌های بعد از جنگ در ایران شتاب 
ی 
بهداشت. موقتی‌سازی نیروی کار. ارزاد‌سازی 
نیروی کار بیکاری و فقر گسترده تنها بخشی از 
نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌های اقتصادی هستند. 
در عرصه سیاسی انسداد سیاسی مهم‌ثرین ساحت 
عم تیش ات اسن انستاد در اتکال دی از 
مخالفت با اعتراضات مردمی در نقد حاکمیت تا 
عدم حضور احزاب موثر در عرصه سیاسی کشور 
قابل‌مشاهده است. این محدودسازی عرصه 
سیاست که رون دش از سال ۱۳۷ شروع‌شده 
است. به‌مرور با حلذف صداه‌ای متنوع و 
ایجاد تک‌صدایی. بروز خود را در عدم امسکان 


تشکل‌یابی. تسویه‌های سیاسی, نبود آزادی (جه در 


ساحت شخصی به‌مانند پوشش و چه در ساحت 
جمعی مانند اعتراضات خیابانی که می‌تواند به 
قانون سازی منجر شود) و دستگیری‌های گسترده 
نشان می‌دهد که منجر به از بسن رفتن سرمایه 
اجتماعی حاکمیت و اعتماد متقابل بین دولت و 
جامعه و ابضاد وضعیتی آنتا گونیستی شسده اسست, 
متناظر با این بحث می‌توان به صحبت‌های 
دکتسر قادری در سیزدهمین همایش انجمن علوم 
ای ساره کسوو ۲ کته عیستاه تهر هکس 
می‌پردازد و بیان می‌کند: «حاکمیت ایران در سه 
عرصه اقتصادی سیاسی و دینی در حال بهره‌کشی 
از مردم است.» و هم‌راستا با آن بیان می‌کند که 
اقتصاد ایران به خدمت نظامی گری (چه در داخل 
به شسکل پلیس امنیست و چه در خارج به شکل 
حضور نظامی در کشسورهای خاورمیانه) درآمده 
است. در کنار این موارد. اختلاس و تحریم هم 
قتکل اشکاری از اسن بهر کی ونان م‌ششتاه 
گرانی بنزین هم یکی از این مصادیق بهره‌کشی 
برای تأمیین بودجه اسست. در سسطح سیاسی هنم 
مردم امکان اثرگذاری فعال خود را از دست داده 
اند. آنها فقط در مواقع انتخابات (آن‌هم در میان با 
ردصلاحیت گسترده کاندیداها) یا راهپیمایی‌های 
حاکمیتی. مردم محسوب می‌شوند و در ایامی که 
باسیاست‌های موجود مخالفشت می‌کنند. اشرار و 
یا اغتشاشگر نامیده می‌شوند. یعنی سیاست و 
خیابان» تنها درزمانی که در موافقت بارفتارهای 
حاکمیت موجود باشد موردپذیرش است. 

در ساحت فرهنگی نیز فشار آوردن به عواطف 
و خرد دینی مردم بااستفاده از مداحی‌هاو 
قرار دادن آن‌ها در جایگاهی فراتسر از نقفش خحود 
در جهت توجیه سیاست‌ها. حسینیه‌سازی‌ها؛ 
مناسک‌سازی‌های متعدد (راهپیمایی اربعین و روز 
مباهله) و. به شیوع نوعی دین ظاهرگرا منتج 
شلده است. 

مردم در این شرایط که باانباشت ارضایتی‌ها 
روبرو هستند دیگر چیزی برای از دست دادن 
ندارند و جان و توانی در خلال بهره‌کسی‌های 
ناتمام برای آن‌ها نمانده لبریز شدن خشمشان 


امری دور از انتظار لیست. 


اوه بت کب :مساق امسان اسر ماه لته 


ست؛ اعتراضاتی که به بهانه‌ی افزایش قیمت 
بنزین آغاز شد. ساده‌انگارانه است که تجمعات 
آبان ماه را به مسئله‌ی گرانی بنزین تقلیل بدهیم 
در حالی که اعتراضی بود به سیاست‌های کلان 
قتصبادی سال‌های متمادی که دال عدالت در آن‌ها 


فراموش نله شتا 


انتاق تلاقی دو بحران بود؛ بحران معیشت و 
جمهوریت. فهعم این دو بحصران نه‌تنها جای‌گاه 
کنونی مارا مشخص می کنده بلخه افق اسکان 
سیاست‌ورزی در شرایط کنونی را نیز روشن‌تر 
می‌ کند. در ادامه تلاش می‌کنم در قالب 
مقدمه‌ای به تشریح دو بحران و سپس به امکان 
سیاست‌ورزی بپردازم. 

فضایی فقر) استفاده و فتاه از ادبیات نوین 
اقتصادسیاسی به سکونتگاه‌های غیررسمی تله‌ی 
فضای فقر می‌گویند که تله‌ای انسان‌ساخته و 
حاصل شکست دولست در سیاست‌گذاری‌های 
افتصادی است. شکست دولت سبب افتادن طبقات 
کم‌درآمد به تله‌ی فضایی می‌شود. شکل گیری 
تله‌ی فضبایی بسه امسوون و دیسروز برتهی کرد 
بلکه به حدود سال ۱۳۵۰ و شکل گیری 
اولینتن سکونتگاه‌های غیررسمی در اسلام‌شهر 
ری گس در اوایل انقلاب طرح‌هایی تحت 


عضوان بنساه مسکن بسرای مسکونت گاه‌های طبقتاث 
کم‌درآمد شکل ی کیسرا اما با آغاز دهه‌ی هفتاد 
و شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی. کم‌کم 
این برنامه‌ه ا کنار گذاشته می‌شوند و جمعیست 
صا که ناسین ایته کسلانته رشان غی کسام وو تساه رسد 
جمعیت حاشیه‌نشین دوباره با شروع دوران 
مویناتیت اف بسه کیتدنته اف ایستن بیلا اس کتا 
و تعاون‌های مسکن از برنامه‌ی سوم کنار گذاشته 
و برنامه‌های سخیفی چون مسکن مهر جایگزیین 
می‌شود. دولت روحانی هم تا حدودی در را بر 
همان پاشنه‌ی گذشته‌اش چرخاند و به جای طرح 
جامع مسکن» طرح‌هایی چون مسکن امید را اجرا 
کرد. مجموعه‌ی این سياست‌ها. که در طول 
سالیان متمادی بسا شسدت‌های متفاوت اجرایسی 
شده است. شکافی عمیق در بسن دهک‌های 
اساغی اسساق کوفو آنبگن این اه فا میت 
شهروندزدایی رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و 
تنگ‌تر کردن تلسه‌ی قضایسی فقر شسده: استت: 

علاوه بر آن دولتی که بنا بود طبق قانون اساسی؛ 
بهداشت و آموزش رایگان فراهم کند و با ارائه‌ی 
خدماتی همچون بیمه حامی طبقه‌ی مستضعفین 
باشد. از مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده که 
فتمییتر امس سین گنت ان له قطازسی. شب له 
است. به طوری که کسانی که به امید خارج 
شدن از تله‌ی فضایی راهی دانشگاه میشوند هم 
امکان خروج از آن را پیدا نمی‌کنند. بنابراین 
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یادداشت‌ها 
۱- مصاحه کمال اطهاری 
با روزنامه شرق با عنوان 
«اعتراضات از تله فضایی 


بیرون زد) 
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9در لب کلام باید گفت. 
وجود نهادهای موازی در 
کشور به گونه‌ای رشد 
یافته است که نهادهای 
انتخایی اساسا تدیگر امکان 
سیاست‌ورزی ندارند 
و گویی قفلی بزرگ بر 
پیکره‌ی آنان خررده‌است 6 


اعتراضات اخیر تلاشسی برای شکستن تله‌ی تنگ 
فضایی بوده است. اگر مردم در این اعتراضات 
دست به اعمال خشونت‌آمیز نیز زدند درواقع 
خشونت‌شان بازتاب خشونت سللیان متمادی 
دولت تحت لوای سیاست‌های اقتصادی است 
که آن‌ها را به تله فضایی هل داده است. 

بحران جمهوریت اما در لایهی پنهان آبان ٩۸‏ 
قرار دارد و به معنای مطرود کردن شهروندان از 
تصمیم گیری‌ه | است. تشکیل شورای ۲ نفره 
متشکل از رئیس مجلس. رئیس جمهور و ریس 
فوه فضاییه که در مورد مهم‌ترین سیاست‌های 
اقتصادی به دور از چشم مجلس تصمیم می‌گیرند 
خود نشان از این بحران دارد. هیشت سه نفره 
که به رغم نبودنش در ساختار قانون اساسی. در 
مسئله‌ی بنزین به جای مجلسی تصمیم می‌گیرد 
که و یتنا اعمالسی تون تارف اتستطو ای و با 
نهادهایی مانند شورای نگهبان و شورای نگهبان دوم 
(که در مجلس تشخیص مصلحت شکل گرفته) 
تضعیف شده است. البته تضعیف جمهوریت فقط 
مختص به مجلس نیست. نهاد ریاست جمهوری 
هم به واسطه‌ی نظارت استصوابی و البته حضور 
پررنگ دولت پنهان. که روز به روز قدرتمندتر 
شحو اقب انط اس شا نتس وله کب کشا 
از رای مردم بیگانه شده است. دفاع روحانی از 


سرکوب. تهدیدها و قهقهه‌های او به خوبی این 


وجود نهادهای موازی در کشور به گونه‌ای رشد 
باه انیت کسا انشا اتاسی اساسا دیسر 
امکان سیاست‌ورزی ندارند و گویی قفلی بزرگ 
سر کرو اسان تفوزگهاسکهر سباست‌های کارن 
در جای دیگر تعیین می‌شوند و نهادهای انتخابی 
بازوهای اجرایی آن هستند و نه مداخله‌گر در 
تصمیم گیر ی ها. 

آبان ٩۸‏ محل تلاقی دو بحران فوق است. از یک 
سو شهروندان از مداخله در تصمیم‌سازی‌ها طرد 
می‌شوند و از سوی دیگر همین تصمیم‌گیری‌ها 
تله‌ی فضایی را تنگ‌تر کرده و یا شهروندان را به 
سمت آن سوق می‌دهند. درنظر گرفتن هر کدام 
از بحران‌ها بدون دیگری. نه‌تنه ا تبیینی غلط 
از شرایط حال حاضر کشور به دست می‌دهد. 
بلکه در شکل گیری امر سیاسی, مارا به خطا 
می‌ان‌دازد. 

حال با نظر گرفتن مقدمه‌ی فوق تلاش می‌کنم 
به سوال نخست یعنی امکان سیاست‌ورزی پس از 
آبان ۹۸ بپزدازم. 

اگر سیاست را لحظه‌ای که مستضعفین و مطرودان, 
امکان بروزشان فراهم می‌شود و امر سیاسی را به 
تعبیر ارسطو تلاشی برای بهبود وضعیت زندگی 
بدانیم. آن‌گاه امر سیاسی در فضای فعلی ایران 


بان یسم اننین متا که کشت سای یا باس 


پاسخی به دو بحران فوق. به سبب بهبود شرایط 


زندگی به دست دهد بلکه باید بتواند آن‌هایی 
که هیچ سهم یا بخش خاصی از جامعه ندارند 
زاشیتو سین کفتن, 

درک مسئله‌ی فوق به خوبی نشان می‌دهد که 
سیاست انتخاباتی در شرایط فعطی کشور دیگر 
نمی‌تواند پاسخی به شرایط بحران‌زده‌ی فعلی 
بدهد. چراکه نهادهای انتشاباتی نه دیگر می‌توانند 
مطرودان را نمایندگی کنند و نه امکانی برای مداخله 
در وضع موجود برای تغییر سیاست‌های کلان 
اقتصادی دارند. از طرف دیگر تحریم انتخابات 
که ابده‌ی سللیان دراز است هم نمی‌تواند دوایی 
بر درد فعلی ماباشد. زیرا اساسا رای‌ندادن را 
به تنهایی نمی‌توان کنش سیاسی حساب کرد. 
بنابراینن مقصود از عبور از سیاست انتخاباتسی 
اعتبارزدایی از هر کنش معطوف به صندوق رای 
است. البته نباید فراموش کرد که مشکل نفس 
انتخابات نیست که برای بدست آوردن آن سالیان 
دراز از مشروطه تاکنون مبارزه شده بلکه بحث بر 
سر آن است که به دلیل بحران جمهوریت اساسا 
دیگر نهاده ای برآم ده از صندوق رای نمی‌توانند 
علاجی بر بحران‌های افسارگسیخته‌ی فعلی باشند. 
بنا بر همین دلیل اساسا انتخابات دیگر موضوع 


مرف کروهی ناشن بواگزیسی بیااست 
انتخاباتی باید در نظر داشته باشیم که در گام اول 
اس یل اضالان له کسن بت سانس‌هاض 
انتخاباتتی شکل می‌گیرد. باز گت به مردم و 
شکل‌گیری سیاستی مردمی می‌تواند راهی برای 
خروج از وضعیت بحران‌زده‌ی کشور باشد. به آن 
معنا که با ایجاد مفاومت‌های کوچک و بزرگ؛ 
فضایی برای شکل‌دهی کنشی جمعی فراهم 
شود. در کنار این موضوع باید تلاش کنیم که 
با بسن کات تس کت زا با سزاست‌های 
اقتصادی نثولیبرالی مرزبندی کنیم بلکه به‌طور 
توامسان پحتران دم و کراسسی فعلسی را نیز هندفت فسران 
دهیم. بدون شک این گفتمان به خوبی می‌تواند 
با اپوزیسیون حامی جنگ و تحریمی که در منطق 
سیاسی و اقتصادی خود تفاوتی با شرایط فعلی 
شدازد لیسز مرژیتدی سای کشد. بنابرایس آلترنائیسن 
وضع فعلی نه فرد و نه جریان خاص, بلکه 
یک دموکراسی اجتماعی است که مطرودان 
اقتصادی-سیاسی بتوانند خود راء در آن تحقق 
بخشند. راه تحقق این امر نه از صندوق رای» که 
دیگر مدخلی برای بحث کنونی مانیست. بلکه 
از کنستن. و مقاوستت جمعسی ام کسدود. کی کسا 
شاید در گرو باز پس‌گیری دوباره‌ی خیابان و 


ایجاد پبوندی تاریخی با ۸۸و ۵۷ است. 


دی ۱۳۹۸ 
ایرونده ویژه| 


9 


آلترناتیو وضع فعلی نه فرد و 
نه جریان خاص. بلکه یک 
دموکراسی اجتماعی است که 
مطرودان اقتصادی-سیاسی 
بتوانند خود راء در آن تحقق 
بخشند. راه نت تحقو این امر 
نه از صندوق رای, که دیگر 
مدخحلی برای ببحث کنونی 
ما نیست. بلکه از کنش و 


مقاومت جمعی می‌گذدد 6 


یادداشت‌ها 
۲- در شماره‌ی دوم نشریه 
تا با از ره کزان 
علیه دموکراسی» به طور 
مفصل به این مسئله پرداخته 


له اشستا: 
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منیع عکس: خبر گزاری مهر 


9 ممکن است این شبهه 
ایجاد شود که بنا بر بند 
هشتم اصل یک‌صدودهم 
حل معضلاتی که از 
طرق عادی قابل حل 
نیست. بر عهده‌ی رهبری 
خواهد بود. اما حل همین 
معضلات نیز باید از طریق 
نظام باند 6 


بازه‌های زمانی مختلف. اختبارات و وظایف 
نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی از آن‌ها 
گرفته شده و با با تشکیل نهادهای موازی عملا 
تصمیم گیری از ارکانی که مورد تأیید مردم بود 
خارج شده و در اختبار نهادهمای فراقانونی قرار 
کته ات 

پس از اعتراضات مردمی دی‌ماه سال ۹٩۱‏ که نشان 
از وجود بحران‌های عمیق افتصادی و فشار بر 
فرودستان داشت. بادستور رهبری و به ریاست 
رئیس‌جمهور شورایی برای مقابله و خنتی‌سازی 
تحریم‌های اقتصادی آمریکابا حضور سران سه 
قوه و نمایندگانی از هر سه قوه‌ی قضائیه مقننه و 
مجربه تشکیل شد. این شورا در آبان ماه سال ۹۸ 
با اعلام افزاییش قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن 
تردیدهای جدی در جایگاه رأی مردم و قوه‌ی مقننه 
در جمهوری اسلامی ایجاد کرد. تصمیم افزایش 
مسبت بنریسخ که با اععر اشتاته هر دسی, کسگرده دز 
سطح کشور همراه بود نشان از مخالفت مردم با 
اساس این تصمیم و نحوه‌ی اعلام آن داشت. 
با پیشنهاد و تأیید رهبری» شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوا در اردیبهشت ماه سال 
سل در قانون اساسی در اصل یک‌صدودهصم 
وظایف و اختیارت رهبری احصاشده است و 
بر هیچ‌یک از اختیارات قانونی رهبری نبوده و 
بنابر هیچ‌یک از بندهای اصل یک‌صدودهصم 
قانون اساسی قابل توجیه نیست. ممکن است 


قانون اساسی. قانونی مترو كت 


هستی امیری 


این شبهه ایجاد شود که بنا بر بند هشتم اصل 
یک‌صدودهم حل معضلاتی که از طرق عادی 
قاببل حل نیست. بر عهده‌ی رهبری خواهد بود. 
اما حل همین معضلات نیز باید از طریق مجمع 
تشخیص مصاحت نظام باشد نه تشکیل شورایی 
غیرقانونی و موازی بانهاده ای دیگر. دستور 
تشکیل این شورا از همان حکم‌های حکومتی‌ای 
اس که ریت وا ی ای سل قافن کنو 
تضعیف کرده و تامرز نابودی پیش برده است. 
این شورا و تصمیماتش نه تنها جمهوریت را نشانه 
رفته است. بلکه اختیار انحصاری قوه‌ی مقننه را 
لی از ان گرفق1 است. در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی تنها نهاد قانون‌گذار مجلس شورای 
اسلامی است و تنها طرح‌ها و لوایحی که با طی 
مراحل قانونی به تصویب این مجلس برسند به 
قانون تبدیل‌شده و لازم‌الاجرا خواهند بود. مجلس 
در مواردی امکان تفویض حق قانون‌گذاری بسه 
کمیسیون‌های داخلی خود و پا به‌صورت موردی 
به دولت را دارد. هرساله قیمت حامل‌های انرژی 
در لایحه‌ی بودجه توسط دولت پیش‌بینی و با 
تصویب مجلس قانونی می‌شود. تغییر فیمت‌های 
عحامل انسرژی ههان تقییسر ارقام پودهه سالبانه انستت 
که قانونا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی 
پرسد که در تغییرات اخیر در نرخ بنزیین مجلس 
هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده و این تغییرات به 
تقو سب تمایتتد کان. پر متیان, 

درحالی‌که بنا بر اصل پنجاهودوم قانون اساسی 
بودجه‌ی سالانه کل کشور به ترتیبسی که در قانون 
مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای 
رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی 


تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز 
تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. حضور 
ریس قوه‌ی مقننه نیز نمی‌تواند نشانه‌ای از 
رضایت ساير نمایندگان نسبت به مصوبات این 
شورا باشد. زیرا نمایندگی امری قائم به شخص 
بوده و در هیچ حالتی امکان انتقال این اختیار به 
فردی دیگر حتی رئیس مجلس وجود ندارد. 
پسس از اعصلام عمومی افزاییش قیمست نیز برصی 
نمایندگان تلاش‌هایی برای تشکیل جلسه در 
مجلس و برگرداندن قیمت به وضع سابق کردند 
که نهایتا با اعلام موافقت رهبری ایسن نمایندگان 
نیز طرح خود را پس گرفتند. ایین روند گویای 
جایگاه مجلس و مردم در تصمیمات جمهعوری 
اسلامی و نقفض مکرر قانون اساسی در کشور 
است که اگر این روند تبدیل به رویه در کشور 
کوج فهتا ویس شتسه سا بسا وت کلام 
پولی و مالی و وجود نهاده ای قانونی در امور 
اقتفیساذی بی فعشدا هی شسو 3 

علاوه بر تشکیل غیرقانونی این نهاد و تعارضات 
وظایف و اختیارات آن با ساير نهادهاء سازوکارهای 
دای ال تیه هر گس شفاف نیسوده اسست: اتاق 
فرماندهی ایران که نام ۳ 
هماهنگی اقتصادی سران قواست تا امروز هیچ 
صورت‌جلسه و مصوبه‌ای را به‌صورت عمومی 
منتشر نکرده است و حتی ایین‌نامه‌ی داخلی آن 
در اختیار عموم قرار نگرفته است. تنها از رویه‌ی 
موجود می‌توان استنباط کرد که پس از تصمیم 
این شورا؛ مصوبات با تايید و ابلاغ رهبری 
لازم‌الاجرا می‌شوند. سازوکاری که نتیجتا منجر 
به سلب امکان سیاست گذاری نهادهای منتنضب 
مردم ی کم 3 و تبدیل‌شدن آن‌ها به نهادهایی که 
صرفا اجراکننده‌ی مصوبات هستند را به همراه دارد. 
همچنین نوع تشکیل این شورا و انتخاب اعضای 
آن نشان می‌دهد مسئولیت همه‌ی تصمیمات این 
شورا متوجه رهبری خواهد بود زیرا این شورا 
مشروعیت خود را از رهبری می‌گیرد. 

ترکیب شورا ترکیبسی از نهادهای قانون گذار و 
اجرایبی و نظارتی است. حضور نمایندگان قوه‌ی 
قضائیه (رئیس قوه قضائیه. معاون اول قوه قضائیه 
و دادستان کل کشور) به معنای دخالت این افراد 
تن امن ارایشی اس و اه( کسک. سر کته 
مستفاد از اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است؛ 
را زیر سوال می‌برد. نتیجه‌ی عملی از بیین رفتن 
تفکیک قوا این است که اگر امروز فرد یا 
اف افم بو اهفاه ان تتکیا و یساف آبم شتا 


شکایت کنند باید شکایت را نزد قوه‌ای ببرند که 
سه مقام اصلی آن عضو این شورا هستند. 
شکایت از تصمیمات این شورا نیازمند شناعت 
جایگاه اینن مصوبات در سلسله‌مراتب قانونی است 
جایگاهی که تاروشن شدن سازوکارهای شورا 
مبهم خواهد ماند. اگر با ابزارهای حقوقی و تفاسیر 
دموکراتیک از قانون اساسی. جایگاه مصوبات این 
شور را پایین‌تر از قانون عادی که در مجلس 
تصویب می‌شود بدانیم؛ آنگاه می‌توان ابطال این 
مصوبات را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد. 
اما واقعیست این است که گروهی نیز با تفاسیر 
خاصی از قانون اساسی جایگاه مصوباتی که به 
تأیید رهیبری می‌رسد را بالاتتر از قانون اساسی 
و هم پای شرع می‌دانند و طبیعی است چنین 
۹ 
نهایتا می‌توان گفت تشکیل این شورا بنابه 
دلایل متعدد غیرقانونی است و مسئولیتی که بنا 
شنو فاتیاو اساانمن سا وف م۸ سم که رسک[ 
اختیارات مجللس خارج و به شورایی داده شده 
است که در هیچ قانونی تعریف نشده است و 
از وکا تعاس ال ببته بسمی از کدشست تن ۷ 
تلع تن ها افافتای: این تنسان 
می‌دهد شورایی که برای حل معضلات اقتصادی 
تشکیل‌شده بود خود با تصمیم افزایش فشار بر 
فرودستان و اقشار کم‌درآمد اساسا حتی کارایی 
لازم را هم ندارد. وجود این شوراها می‌تواند 
نهایتا بخش‌های زیادی از قانون اساسی را زیر 
سوال برده و اعتماد عمومی به اجرای قانون را از 
طرف حاکمیت از بین ببرد. نادیدهگرفتن اختیار 
انحصاری مجلس در امر قانون گذاری همان 
حلذف مردم و نقض حق تعیین سرنوشت است 
که نتیجتا جایگاه مردم در ساختار سیاسی ایران 
را با توجه رویه‌های موجود باابهامی جدی 
روبه‌رو کرده است. مجلس که نماد اراده و ظهور 
خواست مردم شناخته می‌شود با تشکیل شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و تأیید 
مصوبات آن توسط رهبری به حاشیه رانده‌شده 
تیاه 

سک وهای کر فوآ نس فد لها فسو سا 
بحران‌ها را نداشته‌اند و هر بار بحران جمهوریت 
را در کشور و ساختارهای سیاسی نمایان کردند. 
با توجه به ابهامات و رویه‌های موجود لزوم 
بازنگری در قانون اساسی بیش‌ازپیسش احساس 


هی کنو قفا 
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حضور رئیس قوه‌ی مقننه نیز 
نمی تواند نشانه‌ای از رضایت 
زیرا نمایندگی امری قائم به 
شخحص بوده و در ی حالتی 
امکان انتقال این اختیار به 
فردی دیگر حتی رئیس 
مجلس وجود ندارد. 6 


اگر با ابزارهای حقوقی و 
سین ناتک از فاترن 
اساسی. جایگاه مصوبات 

ان وزاب و ی و از 

قانون عادی که در مجلس 
تصویب می‌شود بدانیم؛ آنگاه 
می فان بطال این مضیویاکت 
را از دیوان عدالت اداری 


درخراست کرد 6 
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منبع عکس: خبر گزاری مهر 


( به محض پذیرش این 
گزاره که. تعارض نتیجه‌ی 
منطقی زیست جمعی 
است دست کم پای دو 
مفهوم به میان می‌آید: 


سازش و تنظیم 6 


جمهوریت بی‌قرار 


چرا حوادث آبان 4۸ ضرورت تدوین یک پیمان 
اجتماعی جدید را اجتناب‌ناپدیر کرده است؟ 

۱. جان رالز نظریه‌پرداز سیاسی زمانی نوشته بود: 

«در زمان مشخصی به سبب رخدادها و پیشامدهای 
مختلف. اصول مشخص عدالت صرفا براساس 
سازش مورد قبول گروه‌ه ای درگیر قرار گرفته 
و اساس و قرار کار نهادهای سیاسی موجود 
می شوند). آنچه که رالز از مفهوم «سازش) 
مد نظر داشته کم‌وبیسش نزدیک به مفهوم مهم 
دیگری در فلسفه‌ی سیاسی اوست : اجماع 
همپوش» (5ا60056۲5 ع0۷6۲۱۵00[۲8) رالز 
معتقد بود پیم‌ان اجتماعی میان شهروندان و 
تا یازع سس بات راتسا ساره ات مصتن 
شوه له که شیر تسوت انعقاد این پیمان را 
اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. مسئله‌ی تعارض است. 
ساير نظریه‌پردازان فلسفه‌ی سیاسی و حقوق 
عمومی مدرن نیز نقطه‌ی عزیمت تعریف امر 
سیاسی را در مدار مفهوم تعارض فهم کرده‌اند. 
به محض پذیرش این گزاره که تعارض نتیجه‌ی 
منطقی زیست جمعی است. دست کم پای دو 
مفهوم به میان می‌آید: سازش و تنظیم. سازش 
و تنظیم اگر پاسخ‌های منطقی به تعارضات تلیسل 
آمده در حیات جمعی بشر باشد پرسش بنیادین 
حالا از «معنای سازش) و «مبنای تنظیم» است. 

بادقت در گفتار رالز» معنای سازش روشن‌تر از 


پیش می‌شود. رالز با پیش کشیدن مفهوم اجماع 


پدرام امیریان 


همپسوتن» از توختین. تواقفسی .نی هن بسه مساق 
می‌آورد که نقطه‌ی آغاز آن پذیرش تعارض میان 
گروه‌های مختلف است. اجماع همپوش پیمانی 
حداقلی است که منافع جمهور مردم را چونان 
چتری فراگیر بر سر آنان گسترانده و از خلال 
گفتگویی جمعی و آزاد نظم و تنسیق پیدا می‌کند. 
پیمانی که می‌بایست از دل سازوکاری مقبول و 
حقانی و با نظرداششت به جمیع منافع و مطالبات 
شهروندان پدید آیسد. رالز جنیسن پیمانی را اساس 
و قرار «نهادهای سیاسی» قلمداد می‌کند. ان 
نقطه مهم در اشاره رالز به ماهیست پیمان ارجاع 
دارد. پیمانی که ارتباط و کارویژه نهادهای سیاسی 


را پیش‌بینی می‌کند. از یسک سو پیمانی اسست 
تاسیسی و از سوی دیگر واجد این معنا که تمامی 
ارکان حاکمیت اعم از نهادهای سیاسی می‌بایست 
کر تفلک بان تز افبن همیوشا وه ارایسقن. تانفتق: 
بنابراینن ماهیت و شکل و نتیجه سازش, همان 
لته تسس نا فرازهای اسامسی و وان وشتنه 
اتیستا: 

بعد از روشن شدن ماهیت این سازش. حال 
نوبت به تدقیق مفهوم تنظیم می‌رسد. با پذیرش 
آن‌که سازش مبتنی بر اجماع همپوشان میسان 
جمهور مردم با حکمران ان از ماهیتی تنظیم کننده 
و سازمان‌دهنده برخوردار است. نگرانی جدی بر 
سر کیفیت این تنظیم‌گری است. پرسش بی‌پرده 
آن است که حکمرانان پس از انعقاد پیمانی جمعی؛ 


نیز پیدا کرد. اگر از دیرباز تا امروز عدالت را به 
مثابه‌ی برابری. اعتدال. توزیع متوازن» منع تبعیض 
ایجاد فرصت براب انصاف. وفاداری و... تعربف 
کودهانساله پسبه نمی وسساه باز کشت سه همان 
گزاره‌ی رالز دشواری و دیریابی مفهوم عدالت 
را نیز قابل فهسم کتد. والسر تضصور از عدالست بسا 
احساس عدالت میان جمهور مردم را مهم‌ترین 
سنجه‌ی این مفهوم قلمداد کرده و مفهوم سیاسی 
و حقوقی عدالت را به ترتیباتی همچون سازش و 
تنظیم نهادهای سیاسی گره می‌زند. 

حللا مختصات جمله پیش نقل شده از رالز 
روشن‌تر از پیش است: هرگاه تتش‌های سیاسی 
و احساس بی‌عدالتی و تبعیض در میان شهروندان 
و در ارتباط با حاکمان؛ تعارضات دامنه‌داری به 
وجود آورد راه حل, تجدید پیمانی اجتماعی بر 
اساس توافق و رضایتی جمعی میان همه‌ی مردم با 
حاکمان برای بازچینش نهادهای سیاسی بر اساس 
ضابطه‌ی عدالت است. ضابطه‌ای که لازم نیست 
در هعتای آن ختلان سسصت گر فتت۶ خلالت همان 
خواست و سازشی است که از بطن تش‌های 
عمیق سیاسی از میان مطالبات مردم سر برآورده 
و بایید مبنای حکمرانی قرار گیرد. 

۲ حوادث آبان ۹۸ از منظر زمینه‌ی اعتراضء 
سوژه‌ی معترض و سنجش رواداری حاکمیت 
بااعتراضات. امری چندوجهی و پیچیده است. 
بااین حال امامی‌توان بر سر تحلیل‌هاینی 
حداقلی, کم‌وبیش توافق داشت. بی‌آنکه قصد 
تحلیل دقیق مختصات حوادث آبان ماه را داشته 
باشیم صرفابه گره‌های بحرانی حوادث اخیسر 
خواهیم پردانخت تااز خلال آن مختصات این 
تنش‌هسا را روشن‌تر سازيم. 

آنچه که میان قرب به اتفاق تحلیل گران درباره‌ی 
تحلیل حوادث آبان ماه مشترک است. بحران 
معیشتی به فنتران لنگ کاه اصلی تارضاش‌هاسست, 
بحرانی که بی‌هیچ تردید نه صرفا از بطن 
تصمیم نیمه‌شب جمعه مبنی برای ۳ برابر شدن 
بهای بنزین بلکه از سیاست‌های کلان اقتصادی 
تقو دی ذهتی اعیر شستات افتار گسشه‌ای بافیتة 
اه بات کوفتاه اشستت: 


از دولت نسبت به تامین نیازهای معیشتی و 
تضمین کیفیت حداقلی زندگی شهروندان بسوده 
است. موقتی‌سازی نیروی کار از بطن اصلاح و 
تفسیرهای دیگرگون از قانسون و آیین‌نامه‌های 
حوزه‌ی کار؛ کم‌رنگ شدن ایفای وظیفه‌ی دولت 
در حوزه‌های بهداشت و آموزش. واگذاری 
اقتار که آسوال اعفومی هه رها 
قدرت تحت عنوان خصوصی‌سازی و... تنها 
بخشی از سیاست‌های کلانی بود که به موازات 
تحریم‌ه ای بین‌المللی و کاهمش شدید درآمدهای 
نفتی و ناتوانی دولت در اخذ مالیات از بنگاه‌های 
بزرگ نهادهای حاکمیتی. شرایطی را رقم زده که 
احساس عدالت در میان شهروندان در نازل‌ترین 
سطح خود قرار گرفته و به دنبال آن هر از چند 
گاهی انباشت خشم عمومی نسبت به حمکرانی 
ناعادلانه حاکمان سر ریز می‌کند. 

اما آنچه که وجهی ساختاری به بحران معیشت در 
نظم سیاسی سال‌های اخیر بخشید. یکدست شدن 
هرچه بیشتر کلیت حاکمیت در مقام انواع نهادهای 
سیاسی برای پیشبرد این‌گونه از سياست‌ها بود. 
مجلس, دولت. نظامیان. نهادهای حاکمیتی درون و 
بیرون از قانون اساسی و قریب به اتفاق احزاب 
و جریان‌های سیاسی موجود. یا تفاوت رویکردی 
چندانی بر سر پیشبرد این سیاست‌های کلان 
اقتصادی نداشته‌اند و با در تغییر مسیر آن ناتوان 
بوده‌اند. با پدیدار شدن ناتوانی نهادهای سیاسی 
اعم از قوای سه‌گانه و احزاب واسطه و نیروهای 
اجتماعی در تامین عدالت و ایجاد احساس آن در 
مان شهروندان» دیر یا زود باید انتظار وقوع 
تنش‌ه‌ای سیاسی و اجتماعی و بروز اعتراضات 
می کشیدیم. 

اعتراضات بان ماه در یک معنا فریاد 
سازش ناپذیری شهروندان با حاکمیت بر سر 
اصول عدالت بود. همراه شدن این اعلام 
عدم سازش از سوی شهروندان باواکنش 
سح کواب گر ابانه استا نشستایی دیکس از تاتواشعی نس ای 
حل مسئله از سوی حاکمیت تلقی می‌شود. 
اگر ضرورت تجدید پیمانی اجتماعی بر مبنای 
اجماعی همپوش را در لحظه‌ای بدانیم که 
سازش ناپذیری شهروندان با حاکمیت بر سر 
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هر گاه تنش‌های سیاسی و 
احساس بی‌عدالتی و تبعیض 
در میان شهروندان و در 
ارتباط با حاکمان؛ تعارضات 
دامنه‌داری به وجود آورد راه 
حلء تجدید پیمانی اجتماعی 
بر اساس توافق و رضایتی 
جمعی میان همه‌ی مردم 

با حاکمان برای بازچینش 
نهادهای سیاسی بر اساس 
ضابطه‌ی عدالت است 6 
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۱ 1], 60۵1۱0۲۷ ۲0۵56 


9 تغییر بنيادین اوضاع و احوال 
نظم سیاسی کنونی, نه از 
خلال مداخله‌ی خارجی 

و نه از بطن براندازی 
بی‌سرانجامی که نیروهای 
حامل آن سودای احیای 
دوران به مسلخ کشیدن 
ژاله‌ها را در سر می‌پروراننده 
بلکه از رهگذر نوعی 
«جراحی سخت درون‌زا» 
انس اجان تیاه 
همپوشان میان جمهور مردم. 
برای حاکم کردن عدالت در 


فرآیند حمکرانی عبور می‌کند 


اصول عدالت. موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی 
فتساة: اسخه تصم وخن: اسان بی‌تردید دقیفه‌ای 
تازتضی بآ تشه ساب ایدم طسوت پیست: 
اما در شرایط فعلی این آغاز ماجرایی پرمناقشه 
است. پرسش از کم و کیف ایجاد این اجماع 
همپوش و چگونگی تجدید پیمان اجتماعی جدید 
و کیفیت جانمایی اصول عدالت در حمکرانی در 
تنظیمات نوین. همه و همه پرسش‌هایی است که 
ممکن است ضرورت ایجاد اجماع را با خدشه‌ای 
جدی مواجه سازد. 

بند ۵ از بخش راهکارهای متن ویراست دوم 
منشور جنبسش سبز در بستر حوادث سال ۸۸ 
شاید معیارهایی راهگشا را برای پاسخ به برخی از 
این پرسش‌ها فراهم سازد: «قوانین کشوری و از 
جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر 
نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی 
تجربه‌ی خود و تصحیح سیر حرکت خویش, به 
اصلاح قوانیین جاری اقدام کند. اما باید توجه 


داتس کنه تسا کر و اضااتخی قزر فاشیین آسانشی 


واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن 
و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگ وی اجتماعی و 
با مشارکت همهی اقشار و گروه‌های اجتماعی 
و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی 
صورت ندایرد). 

به نظر می‌رسد تغییر بنيادین اوضاع و احوال 
نطم سباسی کنوشی» نه از خسلال مداخله‌ی شارسی 
و نه از بطن بران‌دازی بی‌سرانجامی که نیروهای 
حامل آن سودای احیای دوران به مسلخ کشیدن 
ژاله‌ها را در سر می‌پرورانند بلکه از رهگذر 
نوعی «جراحصی سخت درون‌زا» به میانجی ایجاد 
اجماعی همپوشان میان جمهور مردم» برای حاکم 
کردن عدالت در فرایند حمکرانی عبور می‌کند. 
بااین تفاوت که «هزینه‌ی جراحی» را این بار 
زان تسه فسی ها با ره ون عر ونوا 


اسطوره‌ی انتشخاباث در برابر واقعیت اعتراضات 


۰ 


«فقط کسی که رسالت و خواست ساختن آینده 
را دارد. می‌تواند حقیقت انضمامی زمان حال را 
ببیتشد» 

جورج لوکاج 

۱- اکنون انتخابات ققیقسا شسته: این بدل شده 
است که در لابه‌لای خطوط درهم و مغشوش و 
گاه آشکار و عیان سازوبرگ آن» در میان غوغاهای 
تبلیغاتی این با آن نامزدش, در هیجان کاذبی که 
شعله‌ی تنورش را بایستی زنده نگاه دارد تا بازی 
همچنان ادامه پابد. نشانی از هیچ (حق»ی دیده 
نمی‌شود. این درحالی است که دست‌اند رکاران 
حفظ و بازتولید وضع موجود سعی دارند مسائل 
را از ریشه‌های تاربخی‌شان جدا سازند. آن‌ها 
به‌حوبی می‌دانند که تنهاراه تضمین منافنعشان- 
حاکم کردن صورت‌هایی بر جامعه است که 
آن‌چنان از محتوای تاریخی-اجتماعی تهعی گشته‌اند 
که چهره‌ی قوانین همیشگی و طبیعی به خود 
گرفته‌اند. نظام حقوقی نیز که این صورت‌ها در 
آن حون مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و هماهنگ عمل 
می‌کنند» همواره مهر تنازع قوای بیرونی زفتترر 
پیشانی دارد. اینکه این نظام حقوقی چگونه مسورد 
تفسیر قرار گیرد. چگونه از تاریخ 3 کنمرستله 
وبه عنوان جیزی داده‌شده و موحود تنها قواعد 


درونی آن به بحث گذارده شود نه موجودیت 


۰ 


رضا خدارحمی ۱ 


تاربخی آن. اینکه چگونه می‌توان رابطه‌ای میان 
کارکرد و وجود اجتماعی آن یافت. همه به زمین 
بازی‌ای وابسته‌اند که در آن تا چشم کار می‌کند 
چیزی جز قدرت نمایان نمی‌شود آن‌هم نه 
قدرتی آفرینشگر بلکه قدرتی سرکوب‌کننده. 

۲- خطاست که بینگاریم سیاست انتخاباتی‌ای که 
برخی اصلاح‌طلبان-یا به بیان بهتر اصلاح‌طلبان 
بوروکراتییک- در همه‌حال و همواره حتی زمانی 
که فقط صدای جکمه و قطره‌های حون شتیده 
می‌شسود. بر طبلسش می‌کوبند. ناشی از نوعی 
انیم اف از یواست اتسس تکار 
وقیحانه‌ی دعوت که با تکرار فاجعه و جناینت 
هم‌ن وا شده است. پرده از محدودیتی برمی‌دارد 
که ضرورتی عینی را بر آنه ا تحمیل می‌کنده 
همان ضرورتی که آنان را از دریافت تغییر و درک 
یه طانخو شاه اسف ای رورت فقفا 
ریشسه در همسان جایسی دارد که بناست نقظه‌انسر 
عمل همهی گروه‌های سیاسی-يا به بیانی 
الیگارشی‌های بسته‌ی قدرت و ثروت- برای 
کسب رأی باشد؛ در جامعه. بنابرایین این ضرورت 
ضرورتی تاریخی اجتماعی است نه عاملی ذاتی 
که از ابتدا بسرای اینن اصلاح‌طلبان مقدر شده 
باشد. تنهاباتحلیلی انضمامی می‌توان نشان 
داد که چگونه آنان با قرار دادن خود در ورطه‌ی 
انفعال. بیش از هر زمانی محدودیت شناخت 
اجتماعی خویش را آش‌کار کرده‌اند محدودیتی 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


اکنون انتخابات دقیقاً به 
چیزی بدل شده است که 

در لابه‌لای خطوط درهم 

و مغشوش و گاه آشکار و 
عیان سازوبرگ آن, در میان 
غوغاهای تبلیغاتی اين یا آن 
نامزدش» در هیجان کاذبی 
که شعله‌ی تنورش را بایستی 
زنده نگاه دارد تا بازی 
همچنان ادامه یابد» نشانی از 


هیچ «حق ای دیده نمی‌شود 6 
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دی ۱۳۹۸ 
| یرونده ویژه| 


9 اصلاح‌طلبان بوروکراتیک به 
واسنظه‌ی تأکید ههیشگی‌شان 
بر حضور در انتخابات و 
دوری از انفعال همان پایان 
تراژیکی را برای خود رقم 
می‌زنند که همواره از آن 


گریزان برده‌اند 6 


9 در زمانی که همه‌چیز نه به 
عنوان مناسبات میان انسان‌ها 
بلکه در قالب موضوعات 
فراتاریخی پدیدار شده است 
که انسان‌ها در قامت «فرد) 
در هجوم آن‌ها تنها مانده‌اند» 
ناگزیر تنها معیار کنش؛ 
محاسبه‌ی صرف پیامدهای 
عمل برحسب قوانین نظامی 
طبیعی و سنجش بی‌وقفه‌ی 
فاصله تا هدف می‌شود 6 


تاشتی اه یی سای فان ارنسن انفخال مسر 
مقابل سیاست انتخاباتی آنان نیسته پلکه 
پرعکس زاده‌ی همین سیاست است. اصلاح‌طلبان 
بوروکراتیک به واسطه‌ی تأکید همیشگی‌شان بر 
حضور در انتخابات و دوری از انفعال. همان پایان 
تراژیکی را برای خود رقم می‌زنند که همواره از 
آن کزان بوده‌اند. آن‌ها به غفلط تصور می‌کنند 
که شرکت در انتخابات یابستن یک فهرست 
انتخاباتی می‌تواند کنشی فعالانه محسوب شود 
درحالی که غرقه در بی‌واسطگی نه توانایی آن 
را دارند که موضوع(ابژه) کنش را تغییر دهند و 
نه خود را به سطح فاعلیت(سوژگی) برکشند. 
اکنون این دسته از اصلاح‌طلب‌ان بیش از هرزمانی 
تنها نظاره‌ گر جامعه‌اند و انفعال آنان نه به 
معنای هیچ اقدامی نکردن بلکه دقیقا به معنای 
عمسل. کردن‌شسان امست: آن‌هسا نمی تواننك دید گاهتیین 
کاوریخی تاه کشت که فراسری این وضعیست 
راه برد بلکه در حصار قانون-نظم که در نظر آنان 
انتزاعی فراتاریضی است؛ محبوس شده‌اند. بسه 
همین دلیل ماشاهد آنیسم که اصلاح‌طلبان قادر 
به درک موضوعات اجتماعی به مثابه‌ی فرآیندی 
اجتماعی تاربخی نیستند بلکه گرفتار جهانی 
دافشسله امده‌اکد. بسراق آن‌ها گذشسته و ایشله‌ای 
وجود ندارد بلکه زمان حال خود را در ایستایی‌اش 
بر آن‌ها حقنه کرده است؛ ایستایی و سکونی که 
در آن رابطه‌ی همه‌ی دستاوردهای انسانی با تاریخ 
مخدوش گشته است. 

۳- آنان تنها زمانی از اینن گرفتاری رها می‌شوند 
که ابتدا به شناخت ریشه‌های تاربخی خودشان 
نائل شوند و آرمان‌های جنبش اجتماعی اصلاحات 
را نه به صورت آرمان‌هایی بیرونی و انتزاعی که 
پناست بر جامعه تحمیل شوند بلکه به مثابه‌ی 
گرایش تحول عینی-انضمامی خحود جامعه پبیشد. 
«امید به آینده؛ که آن‌هامدام از آن می‌گویند» 
بیشتر نوعی توهم خوش خیالانه است تاامکانی 
عینی برای تغییر. روی دیگر این امید همان 
باید‌ی است که مداما در بیانیه‌ه ا می‌بینیم؛ 


بایدی که در براسر «هست» قرار یی گیسسوق و 


به‌گونه‌ای خارجی به صورت یک آرمان انتزاعسی 
قرار است بر وضعیت تحمیل شود. تصادفطی 
نیست که مشخصه‌ی اصلی این باید» این است 
که همواره رو به سوی حاکم دارد نه مردم ایین از 
آن روست که اصلاح‌طلبان بوروکراتیک از جامعه 
تیکانته شمه و از شستاشی آن به وان بسک کلیسرب 
ناتوانند» به همین دلیل ضرورت هیچ «باید»ی را 
ا قرو تض لا سناعی فر کی کل آسسا ایس 
موضوع درواقع ناشی از شکاف عمیق میان ذهن 
و عین است. عینیت بیگانه به صورت واقعیتی 
همیشگی درمی‌آید که ذهن همواره بایستی به 
قوانین سخت و استوار آن تن دهد بدون آن‌که 
بتواند در آن تأثیسری بگذارد. بنابرایین ذهسن ناگزیسر 
است تابه درون خود فرو رود و با ساختن 
جهانی اخلاقی, بر ناتوانی خود در تغییر دنیای 
بیرون سرپوش گذارد. اکنون این جهان اخلاقی 
متا متاسبی برای صتور بایدهای انتراعسی استث: 
دیدن تمام مناسبات سیاسی از دریچه‌ی این جهان 
نه تنها تغییری را در وضعیت عینی ایجاد نخواهد 


کرد بلکه به بیگانه شدن هرچه بیشتر با واقعیت 


و گرفتار شدن در دنیایی از قوانین انتزاعی منجر 
می‌شود تا جایی که برخی اصلاح‌طلبان مسئله‌ی 
حصر رهبران جنبش سبز را نیز به مسئله‌ای صرفا 
خااشی فلیل م دهتل تابر ان انسداد سباس یا 
که علاب اد ان سضه عم کرش قاقتی ۱ کار کاشی 
شسق: کته اعقبار کروماکل: انسخ ات اه سه نو یت 


پیشینی در نحوه‌ی شناخت و برخورد مابا جامعه 


بجاد شلده است. 

4- اما در زمانی که همه‌چیز نه به عنوان 
مناسبات میان انسان‌ها بلکه در قالب موضوعات 
فراتاریضی پدیدار شده است که انسان‌ها در 
قامت «فرد» در هجوم آن‌ها تنها مانده‌اند ناگزیر 
تنها معیار کنش: محاسبه‌ی صرف پیامدهای عمل 
پرحیسبت ابیز تظامیی. طیعتی ی تشن ی وهای 
فاصیاته تبا فسارفهمی وی جایراین خحیست: ارت 
که میانجی‌هایی که از خلال آن‌ها این امور بر 
مانمودار گشته و آن‌چه که بوده را در فرآیندی 


مداوم بازتولید می‌کنند ناشناخته بمانند. در این 


صورت افق پیش‌رو به صورت پیشینی مشسخص 
شده است. قرار نیست امر نوی خلق شود تنها 
همان مناسبات طبیعی در قالب صورت‌های عینی 
بی‌واسطه حاکم می‌شوند. ناتوانی فرد از درک 
کلیت انضمامی جامعه و تغییر ایین مناسبات منجر 
به مفهوم‌پردازی اسطوره‌ای می‌شسود. نیروهای 
محرک استعلاییای که واقعیت و روابط مابا 
آن‌ها را شکل می‌دهند. تفاوتی ندارد که این 
اسطوره نظم و قانون باشد یا اسطوره‌ی بازار 
آزاد؛ مهم ناتوانی خودساخته‌ی انسان برای خروج 
از این صغارت است. به‌همین دلیل میان دیدن 
سیاست‌های نئولیبرالی در قالب تنها قوانیین طبیعی 
و درست برای اداره‌ی اقتصاد و سیاست نگاه به 
صندوق رأی در همه‌حال به عنوان تنها راه مناسب 
(و حتی طبیعی) تغییس پیوندی وجود دارد. جدا از 
نظم و امنیتی که بایستی از دل انتخاباتی کنترل‌شده 
و گاه خی مهندسی‌شسلنه یرون ایند تا میافا منافع 
عده‌ای در خطر افتد. این که هم در سیاست و هم 
در اقتصاد قوانینی فراتاربخی و طبیعی برای اداره‌ی 
درست جامعه صادر کنیم اول متضمن توافقشی 
پیشینی در رابطه با اداره‌ی درست است-توافقی 
که یقیناً به میانجی اجماعی عمومی حاصل نشده 
پلکه صرفا توسسط قدرت‌های غیرمردمی درون 
و بیسرون به شیوه‌های مختلف تبلیغ می‌شسود؛ 
بنابراین در همین وهلهی ابتدایی عبار این گونه 
نگاه به جامعه که تنها دستاورد آن بیرون‌افتادگان 
از دایسره برنامه‌ریزی مدیران تکنوکرات. ناقضان 
منطق حسابگرانه‌ی دانشمندان متعهد به علم برای 
علم. طردشدگان قدرت و محذوفین گفتار رسمی 
امن مر کی اس شیف کف اس دب کاس کایت 
از برحوردی تماما متفعلانه و نظاره‌گرانه با جامعه 
دارد که نتیجه‌ی آن در نهایت چیزی جز بازتولید 
همین چهارچوب‌ه ای تبعیض‌آمیز موجود نیست. 
۵- اماراه رهایی دقیقا در بر هم زدن زمین 
بازی‌ای است که همه «آن‌ها برای «ما) به وجود 
آورده‌اند بی‌آنکه در آن نقشی داشته باشیم. حتی 
دوگانه‌ی ما و آن‌هایی که تنها از خلال منطق این 
زمین بازی شکل هی گیسرده دوگانه‌ای کاذب است. 


به همین دلیل روی دیگر سکه‌ی بی‌ارزش امید 
به صندوق رأی. تحریم انتخابات به عنوان کنشی 
حقیقی است زیرا بناست که بااین سکه همان 
کالایی خریداری شود که ارزش آن تعهد به نظطم 
از پیش موجود است-کالای بردگی. برهم زدن این 
نظم تنها از خلال کنشی حقیقی ممکن می‌شوده 
کنشی که از طریسق عیسان ساختن بی‌واسسطگی 
اون تشتان دادن سانشان شاه ش-اطه راء 
به بیرون می‌برد. بی‌شک این کنش باوضعیت 
امروز ما بیگانه نیست و بایستی از دل آن زاده شود. 
شاید بتوان با قرائتی واژگونه از جمله‌ی ابتدایبی 
من سنجه‌ای برای این کنش یافت. در حقیفت 
تنها دیدن حقیقت انضمامی زمان حال است که 
می‌تواند تصویر حقیقی گذشته را فرابخواند و این 
چیزی نیست جز «به چنگ آوردن خاطره‌ای که 
هم‌اینک در لحظه‌ی خطر درخشان می‌شود». 
اف اخب‌انت انسان ۹۸ تتهعا اقا کامرسیتله اف بستن 
دشوار است نه پایان آن» می‌توان از حلال آن 
هرگونه سیاست‌ورزی غیرواقصی و غیرمردمی را 
طرد کرد و رجعتی دوباره به جامعه داشست. 
می‌توان برعکس در دام بی‌واسطگی افتاد و 
ساطه‌ی قدرت‌ه ای پنهان و آشکار را به جان 
خرید. تنهااتخاذ دید گاهی تاریخی که مشخصه‌ی 
اصلی ان «ساختن /تعبیر» دوباره‌ی گذشته با توجه 
به «زمان اکنون»" است. می‌تواند ایده‌ی رهایی 
را تحقق بخشد. اینکه تصویر گذشته‌ی بارشده از 
اعتراضات آبان 4۸ چونان تجسد دوباره‌ی کشتار 
میدان ژاله باشد یا فراخواندن دیکتاتوری رضاشاه» 
به تصمیم و کنش امروز ما وابسته است. بنابرایین 
می‌توان حتی در لحظه‌ی رهایی اسیر چن‌گال 
وهای سب کرت اه تن اس باس تست 
که به قول بنيامین راه رهایی در «شکافتن و پیش 
رفتن باتبر تیزشده‌ی عقل بدون نگاه کردن به 
چپ و راست برای پرهیز از وادادن به دهشتی 
است که سوسوزنان از ژرفای جنگل‌های ماقبل 


تاریخی. مارابه خود می‌خواند.) 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


راه رهایی دقیقاً در بر هم 
زدن زمین بازی‌ای است 
که همه «آن‌ها» برای («ما) 
به وجود آورده‌اند بی‌آنکه 
در آن نقشی داشته باشیم. 
حتی دوگانه‌ی ما و آن‌هایی 
که تنها از حلال منطق این 
زمین بازی شکل می‌گیرد. 
دوگانه‌ای کاذپ است 6 


اينکه تصویر گذشته‌ی 
بارشده از اعتراضات آبان 
۸ چونان تجسد دوباره‌ی 
کشتار میدان ژاله باشد 

یا فراخواندن دیکتاتوری 
رضافناه به تصمیم :و کنشن 
امروز ما وابسته است 6 


یادداشت‌ها 


۱- عروسک و کوتوله. 
قطعاتی از والتر بنیامین. 
گزیده و ترجمه مراد 
فرهادپور و امید مهرگان. 

ص ۱۵4 

۲- این اصطلاح را که والتر 
بنيامین از ان در یکی از 
قطعات «تزهایی درباره‌ی 
مفهوم تاریخ» استفاده می‌کند. 
دقیقاً به معتای ژمان حال 
نیست بلکه به معنای «حال 
جاودان» است یعنی «لحظه‌ی 
حضور و نفوذ ابدیت 

در زمان و گسست زمان 
تک‌خطی» (به نقل از کتاب 
عروسک و کوتوله) 
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دی ۱۳۹۸ 
ابرونده ویژه | 


اثر میلاد موسوی 


و پیانی به امفای ورال 
کارلوس کورتز وارگاس 
و معاون او سرگرد انریکه 
گارسیا ایسازاء در سه ورق 
هشتاد کلمه‌ای. اعتصاب 
گناد کان وا ایک میت 
خرابکار» می‌نامید و به 
ارتش اختیار می‌داد تا به 
روی آنها شلیک کند و آنها 
را بکند. 6 


| صد سال تنهایی 


«کوندرا در «بار هستی» می‌نویسد آنچه پیوند دهنده 
انسان‌هاست رنح‌های مشتر کشان است. سر کوب با 
وجود تفاوت‌های منطقه‌ای همواره جوهری فرازمانی 
نی ۷ فان ق‌دشد. انستان‌ها مایت ظه 
رنج‌هایشان می‌توانند حصار زمان و مکان را 
درهم‌شکنند. سر کوب همواره تداعی کننده‌ی امر از 
دست رفته است و بدین واسطه هر مبارزه را به 
مبارزه‌ای دیگر برای بازیابی پیوند می‌دهد. آبان ٩۸‏ 
به ۸۸ می‌رسد. مصر و تونس و بهار عربی یادآور 
جنبش سبز می‌شود و ایران به شیلی و فرانسه و 
رای وهی ری سم بت نا کراشد اسان 
صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز و 
ترجمه بهمن فرزانه را تقدیم می‌کنیم به همه 
انهایی که در آبان ۹۸ اضطراب. ابهام و سکوتی 
همچون ایستگاه راه‌آهن ماکون دو را تجربه کردند. 
این چند خط به‌ویژه تقدیم می‌شود به نیزارهای 
سوخته‌ی ماهشهر که بی‌تردید شبیه‌ترین نقطه 
جهان به ماکون دو بودند.» 

خحوزه آرکادیوی دوم بین جمعیتی بود که از صبح 
روز جمعه درایستگاه قطار گرد هم امده بودند. او 
پس از شرکت در جلسه رهبران اتحادیه کارگران» 
موظف شده بود تاهمراه سرهنگ گاویلان» 
داخل جمعیت شود و بنابر اقتضای وضع آن را 
رهبری کند. هنگامی که متوجه شد اردش دورتا 
دور میسدان کوک را مساسسل گلذاشسته اسست و 
توپ محافظت می‌شود. حس کرد که اب شور 
مزه‌ای در دهانش جمع شده است. طرفهای ساعت 
دوازده» بیش از سه هزار نفر کارگر زن و بجه 
به انتظار قطاری که وارد نمی‌شد. در محوطه جلو 
شنت گاز ازدحام کرده بودند بطوریکه جمعیست. 
به خیابانهای اطراف که با ردیف‌های مسلسل 
بسته شده بود. فشار می‌اورد. به نظر می‌رسید 
جمعیت یک بازار مکاره است تایک جمعیت 


منتظر. کیوسکهای اغذیه و نوشابه را از خیابان 
ترکهابه آنجا کشانده بودند و جمعیت انتظار و 
آفتاب سوزان را با خوشحالی» تحمل می‌کردند. 
کمی قبل از ساعت سه چنین شایع شد که قطار 
رسمی تافردا وارد نمی‌شود. جمعیست خسته و 
شهمهسه کنان» تقسی از سرافکند کی نر کسید بسکنا 
ستوان روی بام ایستگاه رفت و از جایی که چهار 
مسلسل به طرف جمعیست کارگذاشسته شده بسوده 
مردم را به سکوت دعوت کرد. در نزدیکی خوزه 
آرکادیوی دوم زنی بسیار چاق و پا برهنه بادو 
بچه که یکی در حدود چهار سال و دیگری یازده 
سال داشت ایستاده بود. زن» بچه‌ی کوچک را بغل 
گرفت و بی آنکه خوزه آرکادیوی دوم را بشناسد 
از او تقاضا کرد بچه‌ی دیگر را از زمین بلند کند 
تابهتر بفهمد چه می‌گویند. خوزه آرکادیوی دوم 
بچه را روی شانه‌های خحود گذاشت. سال‌ها بعده 
گرچه کسی حرفهای آن بچه را باور نمی‌کرد. اما 
او همچنان تعریف می‌کرد که ستوان به وسیله 
بوق یک گرامافون بيانیه شماره ۶ فرماندهی کل 
نظامی و غیر نظامی استان را قراشت کرده بسود. 
بيانیه به امضای ژنرال کارلوس کورتز وارگاس و 
معاون او سرگرد انریکه گارسیا ایسازاء در سه ورق 
هشتعان. کلمتای: اعتض اب کنتد کان را «بسک عشت 
خراب‌کار» می‌ امید و به ارتمش اختیار می‌داد تا 
به روی آنها شلیک کند و آنهارا بکشد. پس از 
قرائت بیانیه. در میان سوتهای کرکننده‌ی جمعیست. 
سروانی به جای ستوان روی بام ایستگاه رفت و 
از طریق بوق گرامافون علامت داد که می خواهد 
فیک کقا محمعی تا نان ویک سا کت له محر وان 
با صدایی آهسته و کمی خسته گفت: «خانمهاو 
آقایان پنج دقيقه به شما مهلت داده می شود تا 
متفرق شوید.» صدای سوت و عربده جمعیست دو 
چندان شد و صدای شیپور آغاز پنج دقيقه مهلت 
را در خود خفه کرد. هیچکس از جا تکان نخورد. 


سروان با همان لحن اولیه گفت: «پنج دقیقه به 
پایان رسید. یک دقیقه دیگر آتش خواهیم کرد.» 
خوزه آرکادیوی دوم که عرق سردی سراپایش را 
گرفته بود. بچه را پایین آورد و به دست مادرش 
سپرد. زن زمزمه کرد که: «از این ناکس‌هاهیچ 
یل تست که وآنها اک که روهار خاینی 
دوم فرصت نکرد حرفی بزند چون درست در 
همان لحظه صدای دو رگه سرهنگ گاویلان به 
گوشتشی سورد که کلسات زن را تکرار می کرد 
حوزه آرکادیوی دوم که از اضطراب و زیبایی آن 
سکوت عمیق, و اعتقاد به اینکه هیچ قدرتی 
او اهنا سره ان سوت ها که آ انس 
جذبه مرگ آشنایی داشت از جا تسکان بدهد 
سر مست بود. خود را از پشت سر کسانی که 
جلوش ایستاده بودند بالا کشید و برای اولین بار 
قن عمسرولی ضبق رابلا نف کرد بو رسای کرد 
«قرمساقها! این یک دقیقه اضافی سرتان را بخورد.» 
در انتهای فرباد او آنچه اتفاق افتاد نه تنها او را 
نترسانید. بلکه حالتی شگفت به او بخشید. سروان 
دستور آتش داد و بلافاصله چهارده مسلسل 
جوابش را دادند. ولی همه چیز به نظر مسخره 
ای آهتله کوریتی هساستاها بسا کلو این دروخیم 
تغذیه می‌شدند زیرا همچنانکه صدای نفس نفس 
زدن مسلسها و تفکردن فشنگها شتیده می‌شسد. 
جزشی ترین عکس‌العملی از جمعیت مشهود 
نبود. از جمعیتی که گویی در لحظه‌ای معجز 
آسا زخم‌ناپذیر و مشل سنگ برجای ایستاده 
بودند. نه صدای اه بلند شد ونه صدای فریاد. 
و ناگهان از یک طرف ایستگاه فریادی مرگبار آن 
حالت جذبه را درهم شکست. «آخ... مادر» صدایی 
لرزاننده همچون زلزله و نفسی همچون انفجار 
قله‌ی آتشفشان و غرشی سهمگین, از جمعیت 
برخاست و با قدرتی عجیب در همه جاپخش 
شد. حوزه آرکادیوی دوم فقط فرصت کرد بچه 
را از زمین بلند کند. زن با بچه دیگر در میان 
گرداب جمعیت که از وحشت می‌چرخید. بلعیده 
سم یود سای سا سکن سس با ازن 
همه او را پیرمرد دیوانهای می‌پنداشتند. تعریف 
می‌کرد که چگونه خوزه آرکادیوی دوم او را روی 
سر خود گذاشته بود و روی هواء. غوطه‌ور در 
هراس جمعیت. به دنبال خود به خیابانی در ان 
نزدیکی کشانده بود. وضعیت و موقعیتی که بچه 
داشت باعث شده بود بیند که جمعیت. همچنان 
که از سر و کول هم بللا می‌رفت. به سر 
پیج خیابانی رسیده پسود, ردیف مسلسها شلیک 
وا اضاز گردتد: جندین صدای همزمان فریاد 
کشیدند: «خودتان را به زمین بیندازید! خودتان را 
به زمین بیندازید!» کسانی که جلو همه ایستاده 


بودند قبلا با امسواج گلوله‌ها بر زمین افتاده 
بودند. کسانی که هنوز زنده بودند به جای آنکه 
خود را روی زمین بیندازند سعی داشتند به میدان 
کوچک برگردند. وحشت مانند دم اژدها می‌جنبید 
و انهارا همچون موجی متراکم به سمت یک 
موج متراکم دیگر می‌راند که از انتهای دیگر 
اسان بسا تسشن وم از دضاوایسه آنجسا سس آزیر 
شده بود. در انجا هم مسلسلها بلاانقطاع شلیک 
می‌کردند. محاصره شده بودند. در گردبادی عظیم 
به دور خود می‌چرخیدند. گردبادی که رفته رفته 
قطر خود را از دست می داد. جون حاشیه اش 
کوست امس بسک تارب شرب هسام سییر 
وک عق هی ی وت رف 
چشمش به زنی افتاد که در محوطه‌ای که به 
هداس از دنر ات ان مالسا یرنه 
زانو زده بد و بازوان خود را صلیب وار بالا گرفته 
بود. خوزه آرکادیوی دوم در لحظه‌ای که با چهره 
خون الود به زمین افتاد بچه را در انجابه زمین 
گذاشت و قبل از آنکه آن هنگ عظیم. محوطه باز 
و زن زانو زده را زیر نور آسمان خشکسالی کشیده 
در خود ۱9 از نزن متا وقتی خوزه 
آرکادیو به هوش آمسله وز تاریکی به پشت افتاده 
بود. متوجه شد که در قطاری بی‌انتهاو ساکت 
سفر می‌کند و موهای سرش با خون دلمه شده 
به همم چسبیله است و استخوان‌هایش درد می 
کند. حس کرد میل دارد دور از ترس و وحشت. 
ساعتها بخوابد. روی پهلوی دیگرش که کمتر درد 
می کرد غلتید و تازه آنوقت متوجه شد که روی 
مرده‌ه ا دراز کشیده است. بجز راهرو اصلی قطار 
همه جایر از جسد بود. بدون شک جند ساعت 
از آن فقدل هیام گنه سوه وخ اتصساق پسروی 
گچ درزمستان بودند و صلابت گچ سنگ شده 
را داشعیر کی کته فاد راندر و گنها ره 
بودند» سرفرصت آنهارا منظم روی همم چیده 
بودند. درست همانطور که صندوق‌های موز را 
برای حمل و نقل روی هم می‌چیدند. 

حوزه آرکادیوی دوم برای فرار از آن کابوس خود 
را در مسیر قطار از واگنی به واگن دیگر کشاند و 
در فواصل نوری که هنگام عبور از دهات خفته ‏ از 
میان تخته‌های چوبی به درون می‌تابید. مردهای 
مرده زن‌های مرده و بچه‌های مرده را دید که 
به طرف دریا برده می‌شوند تا مثل موزگندیده 
به دریا ریخته شوند. در آن میان فقط توانست یک 
زن را بشناسد که در میدان نوشابه می‌فروخت و 
سرهنگ گلاویان را که کمربند قلاب نقره‌ای را که 
باآن سعی کرده بود راه خود را از میان جمعیست 
باز کند. هنوز در دست می‌فشرد. وقتی به اولیین 
واگن رسیده به درون تاریکی پایین پرید و آنقدر 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


مسلسلها بلاانقطاع شلیک 
می‌کردند. محاصره شده 
بودند. در گردبادی عظیم 
وی ره ی سر 13۳ 
گردبادی که رفته رفته قطر 
خود را از دست می داد. 
چون حاشیه اش درست مثل 
مرس بان بافیجی‌هات 
سیری ناپذیر و یکنواخت 
مسلسلها چیده می‌ند6 


دی ۱۳۹۸ 
| یرونده ویژه| 


9 در فواصل نوری که هنگام 
عبور از دهات خفته » از 
میان تخته‌های چوبی به 
درون می‌تابید. مردهای مرده. 
زن‌های مرده. و بچه‌های 
مرده را دید که به طرف 

دریا برده می‌شوند تا مثل 


موزگندیده به دریا ريخته 


6 


9 رن با نگاه رقت‌باری او را 
ورانداز کرد و گفت: «در 
ز زمان عموی بزرگت؛ 
سرهنگ. در ماکوندو هیچ 
تفاقی نیفتاده است.» در 


سه آشپزخانه‌ای که خوزه 


آرکادیوی دوم قبل از 
رسیدن به خانه وارد آنها شد. 
همه همین را به او گفتند: 
کی کته تشه است 6 


کنار راه آهن ماند تا قطار گذشت. طولانی 
ترین قطاری بود که در عمرش دیده بود. تقریبا 
دویست واگن باربری داشت و یک لوکوموتیو در 
هرس یکی هم در وسط. قطار چراغ نداشست. 
حتی چراغ خطر سبزو قرمز را هم نداشت. 
بسا سرعتی دوژدانه و شتبانه گذشت. بالای واکتهاه 
روی طاق. طرح سیاه سربازان مسلح به مسلسل 
دیده می‌شد. پس از نیمه شب رگبار شدیدی 
گرفت. حوزه آرکادیوی دوم نمی‌دانست در کجا 
به زمین پربده است. فقط می‌دانست که با طی 
کردن جهت مخالف به ماکوندو خواهد رسید. 
پس از سه ساعت پیاده‌روی سراپا خیس ازباران 
با سردردی شدید توانست در نور سحر اولین 
خانه‌ه ا را تشخیص بدهد. به شنیدن بوی قهوه. 
به آشپزخانه‌ای رفت که در آنجا زنی بچه به بغل 
روی اجاق خم شده بود. خسته و کوفته گفت: 
«سلام. من خوزه ارکادیوی دوم بوئندیا هستم.) 
برای اینکه مطمشن شود زنده است اسم خحود 
را تماما و بامکش روی هر هجاادا کرد. کار 
عاقلانه‌ای بود. چون زن. با دیدن او که کثیف و 
ساب تسه جون و امس تسنیا پفش 
های مرگ وارد شده بود . یک شبح پنداشته بود. 
و #اشقه بای یی یوت تور که 
لباسهایش کنار آتش خشک می‌شوند. به دور 
خود بپیچد. برای شستن زخمهایش آب گرم کرد؛ 
زخمهایش سطحی بود. باند تمیزی به او داد تا 
دور سرش ببندد. سپس برایش یک قوری قهوه 
برد. تلخ و بدون شک همانطور که شتیده بود 
رسم خانواده بوئندیا است. لباسهای او را نزدینک 


اتش پهن کرد. خوزه ارکادیوی دوم تاوقتی تمام 
تهوه را ننوشید. حرفی نزد. 

زمزمه کرد: «حتما حدود سه هراز نفر بودند.) 

سچه گفتید؟ 

او توضیح داد: «احسدد. حتما تمام کسانی بودند 
کسه 3۵ انس گام جمع شده بودند.) 

زن بان‌گاه رقت‌باری او را وراننداز کرد و گفت: 
«در اینجا کسی کشته نشده است. از زمان عموی 
بزرگت. سرهنگ, در ماکوندو هیچ اتفاقی نیفتاده 
است.» در سه اشیزخانه‌ای که خوزه ارکادیوی 
دوم قبل از رسیدن به خانه وارد آنها شد. همه 
فیس وا نه ای کتنا: «(کسی کشته نشده است.» 
از میان میدان جلو ایستگاه گذشت؛ میزهایی را 
که روی آن اغذیه می فروختند روی هم گذاشته 
بودند. در انجا نیز اثری از قتل عام دیده نمی‌شد. 
خیابانها: در زیر باران یکنواخت بود و خانه ای 
در و پنجره بسته که علامتی از زندگی داخلی در 
خود نداشت خالی بود. تنهانشانه بشری, اولین 


صدای ناقوسها برای نماز بود. در خانه سرهنگ 
گلاویان را زد. زن آبستنی که چند بار او را دیده 
بود در رابه روی او بست و وحشت‌زده گفت: «او 
اسنست:)) مب آقورلبانوی دوم که محبوس باران» در خانه 
خوابیده بود. در ساعت سه بعد از ظهر هنوز منتظر 
خبر کرد و او در آن ساعت برای دیدن براذر خود 
به اتاق ملکیادس رفت. او نیز ماجرای قتل عام 
کریا می‌رفست باون تکشرد. بقل بیانیته: ضرق 
العاده‌ای را که برای اطلاع عموم بود. خوان‌ده 
بسوده در ببائیسه جنبن اظهار می‌شد که کارگران 
ایستگاه را ترک کرده بودند و در گروههای آرام به 
خانه های خود باز گشته بودند و رهبران اتحادیه 
کارگران با حس وطن‌پرستانه خود تقاضاها را 
فقط به دو نکته تقلیل داده بودند: بهبود خدمات 
آقای بسراون را خبر کردند و او نه تنها شرایط 
جدید را پذیرفت بلکه پيشنهاد کرد که برای پایان 
دادن آن اختلافات حاضر است مبلغ لازم جهعت 
سه روز جشن را هم بپردازد؛ ولی هنگامی که 
امضا خواهند کرد مرد امریکای شمالی از پنجره 
به آسمان راه‌راه از رعدوبرق نگاهی انداخت و با 
تردید گفت: «وفتی باران بند بياید. تا وقتی باران 
می بارد. هر گونه فعالیت را کنار خواهیم 
گذاشت.» سه‌ماه نود باران نمی‌بارید و داشت 
خشکس الی می‌شد. هنگامی که آقای براون 
تصمیم خود را بیان کرد رگباری که خوزه 
آرکادی وی دوم را در مراجعت به ماکوندو سراپا 
خیس کرده بوده در تمام منطقه کشت موز آغاز 
شده بود و با انواع وسایل ارتباطی که در اختیار 
دولت ود در سراسر کشور اصالت حود را از 
دست داده بود» عاقبت قبول شد: هیچکس کشته 
نشده بود. کارگران راضی به نزد خانواده خحود 
برگشته بودند و شرکت بروز هر گونه فعالیت را 
تاپایان باران متوقف ساخته بود. حکومت نظامی 
مردم به کمکهای فوری احتیاج داشته باشند» 
شده بود. در طول روز نظامی‌ها در میان سیل در 
خیابان‌ها قدم می‌زدند؛ پاجه شلوار خود را بالا 
می‌کشیدند و بابچه‌ه ‏ قایق بازی می‌کردند. 


مظنون را از منازل بیرون می‌کشیدند و همراه خود 
به سفری بی‌بازگشت می‌بردند. و شب هنگام 
پس از نواختن شیپور خاموشی. با قنداق تفنگ 
در لها وم قتکسکند و فان تطتو ی از 
منازل بیرون می‌کشیدند و همراه خود به سفری 
بی‌باز گت می‌بردند. قتل عام خراب‌کاران و 
قاتلین و آتش‌زنندگان و شورشیان بیانیه‌ی شماره 
۶ همچنان ادامه داشت ولی نظامیها این را حتی 
پیش اقوام قربانیان خود که جهت گرفتن خبر در 
ادارات فرماندهی جمع می‌شدند. انکار می‌کردند و 
به اصرار به آنها می‌گفتند: «لابد خواب دیده‌اید. 
در ماکوندو نه خبسری شده است. نه خبسری 
می شود و نه خبری خواهد شد. اینجا شهر 
سعادتمندی است» و اینچنین قتل عام را با کشتن 
رهبران اتحادیه کارگران به پایان رساندند. 

تنها کسی که جان سالم بدر برد خوزه آرکادیوی 
دوم بود. شبی از شبهای ماه فوریه صدای قنداق 
تفنگها را که به در می‌خورد بوضوح شنیدند. 
ائورلیانوی دوم که همچنان منتظر بند امدن باران 
بود تااز خانه خارج شود در را به روی شش 
سرباز و فرمان‌ده آنها که یکی درجه‌دار بود باز 
کرد. انهاکه سراپا خیس باران بودند. بی‌انکه 
کلمه ای بر زبان بیاورند خانه راء اتاق به اتاق و 
کته کته ارسالم کا ابار کفتا [ورسرلا: 
وقتی چراغ اتاق را روشن کردند. از خواب بیدار 
شد. تاوقتی جستجو در خانه ادامه داشت تفس 
را در سینه حبس کرده بود و انگشتانش را به 
حال صلیب. به هر طرف که سربازها می‌رفتند 
می‌چرخاند. سانتاسوفیا دلاییداد موفق شد حوزه 
آرکادی وی دوم را که در اتاق ملکیادس خوابیده 
بود. خبر کند ولی او متوجه شد که برای فرار 
خیلی دیر شده است. از ایین رو وقتی سانتاسوفیا 
دلاپسلاد دز زا نسته او راهن ود را پوشید و 
کفشهایش را به پا کرد و در انتظار ورود آنها. روی 


وقتی در اتاق بسته شد. خحوزه آرکادی وی دوم 
مطمشن شد که جنگ او به پایان رسیده است. 
سالها قبل سرهنگ آورلیان و بوئندیابرای او از 
زیبایبی جنگ سخن گفته بود و سعی کرده بود 
ان را با تجربیات خود به او نشان دهد. او حرفش 
را باور کرده بود. ولی شبی که سربازها؛ در حالی 
که او داشت به اوضاع مغشوش چند ماه گذشته و 
بدبختی زندان و وحشت در ایستگاه و قطار حامل 
اجساد فکر می کرد بدون اينکه او را ببینشد به 
او نگاه کرده بودند. صوزه ارکادیسوی دوم به این 
نتیجه رسید که سرهنگ آئورلیان و بوئندیا چیزی 


جز یک هنرپيشه یایک آدم احمق نبوده است. 
چون نمی‌فهمید او برای تشریح آنچه در جنگ 
حس کرده بود. چرا به آنهمه لغت احتیاج داشت 
در حالی که فقط یک کلمه کافی بود: وحشت. 
در عوض. در اتاق ملکیادس, در یناه آن نور ماوراء 
طبیعی. دور از باران و بااحساس نامرئی‌شدن. 
آرامشی به دسست آورد کر زند کی دوونی شود 
ولو برای یک لحظه به دست نیاورده بود. تنها 
وحشستی که برایسش باقی ماند ایس سود که مبادا 
او را زنده زنده به خاک بسپارند. ترس خحود 
را به سانتاسوفیا دلاپیداد اعتراف کرد و او قول 
داد با تمام قدرت در برابر مرگ مبارزه کند و 
باه بغاتد تا نکدارد. که او را ندیه گنوی کل 
خحوزه آرکادی وی دوم با خیالی آسوده از هرگونه 
ترس و وحشت. بار دیگر به بررسی مکاتیب 
ملکیادس مشغول شد و هر چه بیشتر چیزی 
از آنهسا تم فهمیانه کتجکاویسش یفستر تعریسکه 
می‌شد. وقتی به صدای یکنواخت ریزش باران 
که پس از یکی دو ماه تبدیل به نوع تازه ای از 
سکوت شد عادت کرد تهاجیزی که خلوت 
تنهایی اش را بر هم می‌زد رفت وآمد سانتاسوفیا 
دلا یداه سود, عاقبت از او تقاضا کرد نا پشتفقاتب 
غذا را جلو پتجره بگذارد و در را قفل کند. سایر 
اقسران انم افه او وا فراسوشن گردنتاه ی فرفاتندا 
هم از وقتی فهمیده بود که نظامیها بدون اینکه او 
را ببینشد نگاهش کرده بودند. ترجیح می داد او را 
به حال خود رها کند. 

پس از شش ماه که او در اتاق را به روی خود 
بسته بوده و از آنجا که که نظامیان ماکون دو را 
ترک کرده بودند. آئورلیانوی دوم که در جستجوی 
کسی بو تا شانفر نازخ اسان بساران: 
همصحبتش باشد. قفل در را گشود. به محضص 
باز شدن در تعفن شدیدی به مشامش خورد و 
چشمش به لگنها افتاد که روی زمین چیده شده 
بود؛ از هر کدام جندین بار استفاده شده بود. 
خوزه ارکادیوی دوم که موهای سرش تماماریخته 
بود. بی اعتنابه تعفن آن بخارات مهوع. همچنان 
به خواندن مکاتیسی که چیزی از آنها نمی‌فهمید 
مشسغول بو هالهای فرشت‌وار او وا روشنم ساشته 
بود. به صدای باز شدن در اتاق. سر بلند کرد 
ولی همان یک نگاه برای برادرش کافی بود تا 
تکرار سرنوشت علاج ناپذیر جدش را در او ببیند. 
حوزه آرکادیوی دوم فقط گفت: بیش از سه 
هزارتا بودند. حالا دیگر مطمئنم ؛ تمام کسانی 
بودنتد. کته دو اینستشگاه راه امن جمع شده بودند.) 


دی ۱۳۹۸ 
| برونده ویژه | 


در طول روز, نظامی‌ها در 
میان سیل در خیابان‌ها قدم 
می‌زدند؛ پاچه شلوار خود 

را بالا می‌کشیدند و با بچه‌ها 
قایق بازی می‌کردند. و شب 
هنگام. پس از نواختن شیپور 
خاموشی. با قنداق تفنگ 

خر انهها رام تنل و 
اشخاص مظنون را از منازل 
بیرون می‌کشیدند و همراه 


خود به سفری بی‌بازگشت 
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تین که سنا تفه ون تعالی 
که او داشت به اوضاع 
مغشوش چند ماه گذشته و 
بدیختی زندان و وحشت 
در ایستگاه و قطار حامل 
اجساد فکر می کرد. بدون 
اینکه او را ببینند به او نگاه 
کرده بودند» خوزه آرکادیوی 
دوم به این نتیجه رسید که 
سرهنگ آئورلیانو بوئندیا 
چیزی جز یک هنرپيشه يا 
یک آدم احمق نبوده است. 
چون نمی‌فهمید او برای 
تشریح آنچه در جنگ حس 
کرده بود. چرا به آنهمه لغت 
احتیاج داشت در حالی که 
فقط یک کلمه کافی بود: 


6۰ 


کاهنامه دانشجویی 
دانشگاه تهران 
شماره ۳ ۰ بهمن ۱۳۹۸ 


پرونده‌ای درباره‌ی 


انثخابات منهای سباست 


«سیاست جای دیگری است »سایه‌های موازی 
«تعلیق سوژه‌ی سیاسی شکست اصلا ح‌طلبان در همراهی با مردم 


»«عبور از مدیریت ناتوان به نفع سیاست حقیقی ۰«همه‌یرسی؛ امکان‌ها و چالش‌ها 


»مسئله‌ی انتخاب و مقلطه‌ی اصحاب صندوق »نقدی بر يك رویکرد مشارکت جویانه در ٩٩۱‏ 


۰وقتی خزانه مملکت ۲ تا ان زر 


سیاست جای دیگری است 


پرونده ویژه: 


تعلیق سوژه‌ی سیاسی | 1 

عبور از مدیریت ناتوان به نفع سیاست حقیقی | ۲.۰ 
مسئله‌ی انتخاب و مقلطه‌ی اصحاب صندوق | ۱ 
وقتی خزانه مملکت ۲ تا شد... | .۲ 

شکست اصلاح‌طلبان در همراهی با مردم | ع۲ 
سایه‌های موازی | ۲۷ 

نقدی بر يك رویکرد مشارکت‌جویانه در ٩۱‏ | ,۲ 


همه‌پرسی؛ امکان‌ها و چالش‌ها | ۳۲ 


دی رٍ» کوشش جمعی نشجویان است برای کن: 
برآور دن پرسش‌هاء ی راستین. بدیرن آم د‌ ۱ 
ست. راه ۹ حرو ۱ معاد 
. «انکا ر» مستقل است و بنا دارد تا ان > ۱ 
۳ 


یکم. مواجهه‌ی فرمال با وضعیت 


به اصلی‌ترین مولفه‌ی وضعیت فعلی مابدل شده 


است. بغرنجی وضعیت را می‌توان تا حدودی 
ناشی از این واقعیت دانست که بروز و ظهور 
بحران‌های ساختاری تودرتو با انسداد سیاسی 
توامان شده و در وق این وضعیت از ینک 
سو رویه‌های معمول سیاسی و امکان نمایندگی 
در عرصه‌های رسمی به بن‌بست خورده و از 
سوی دیگر نوعی بحران هژمونی به شکلی از 
تعادل ناپایسدار منجر شده اسست.! به واقع این 
وضعیت گنگ و مبهم ناشی از تعلیق میان احتضار 
کهنه و ناممکن شدن ظهور امر نو نوعی فضای 
ژورنالیستی و قطبی‌شده (کاذب] را به وضعیت 
تحمیل کرده که در میانه‌ی همهمه‌ی همگانی و 
انواع و اقسام موضع‌گیری‌ها و افشاگری‌های 
بی‌حاصل. هرگونه انتخاب سیاسی حقیقی در آن 
عملا اممکن شده است. به نظر می‌رسد که 
علی‌رغم تمام ضعف‌های گفتاری و ساختار 
نهادی. احتمللا اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی 
نیروهای سیاسی واقعا موجودی که لزوما از اینن 
وضعیت تغذیه نمی‌کنند نیز همین گیرافتادن در 
شرایطی باشد که در آن به لحاظ فرمال (فارغ از 
محتوا) اساسا امکان خارج شدن از جایگاه‌های 
ساختاری دوگانه‌ها وجود ن دارد. 


بنابرایین تردیدی نیست که در این شرایط سوژگی 


طهمورث امیران 


سیاسی تنها در گرو نوعی از بالقوگی منفی خواهد 
بود که در شکل ژست آشنای بارتلبسی محرر 
[ کی سوه مس فا ان رتاش زب انار 
بگوید: اترجیح می‌دهم نکنم). آبسه بیان دیگر 
در ميانهی هیاهوی کاذب و انواع سروصداهای 
ملال‌آوری که کل فضا را پر می‌کنند» در وهله‌ی اول 
نیاز به خالی شدن عرصه یا ایجاد یک خلاء درون 
وضعیت احساس می‌شود. در غیر ایین صورت هر 
محتوایی که ارائه می‌شود فرجامی ندارد به جز 
که با رصق نه سح وک کب ها غاد 
و نهایتا تنهابه بخشی از هیاهوی همگانی بدل 
شود. از طرفی تجربه‌ی خود مااز هژمونیک شدن 
گفتار اعتدال و نرمالیزاسیون نیز به خوبی ثابت 
کرده است که در مواجهه با دوقطبی‌ها. هرگونه 
راه حل از جنس میانه‌روی و اعتدال نتیجه‌ای به 
و شکست قاری یراجن کاساد افسکار اسسبت 
:رگا انستة راه ممکن برای حارج شدن از این 
وضعیت و گشودن امکان خلاقیت سیاسی. نوعی 
فاصله گیری از این همهمه‌ی همگانی است. 

این شماره‌ی نشریه‌ی دانش‌جویی «انکارا. شاید 
به گونه‌ای بلتذبرواژاته»: لاش فارد کنه خن نقشی 
را ایفا کند. به واقع در شرایطی که حنی می‌توان 
گفت که فضااز بحث‌های رقت‌انگیز و ملال‌آور 
در مورد انتخابات پیسش‌رو و انواع معضلات 
تکراری درخحصوص نظارت استصوابی عملکرد 
شورای نگهبان» گزینه‌ی تحریم فعال و... به اشباع 
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در میانه‌ی هیاهوی کاذب 

و انواع سروصداهای 
ملال‌آوری که کل فضا را پر 
می‌کنند. در وهله‌ی اول نیاز 
بهعمالی شلات غر هیا ایجاد 
یک خلاء درون وضعیت 
احساس می‌شود. در غیر 

این صورت هر محتوایی که 
تافو قفا خزارة 
به جز آن‌که به سرعت به 
سمت یکی از قطب‌ها غلتیده 
و نهایتا تنها به بخشی از 


هیاهوی همگانی بدل درد 


یادداشت‌ها 
۱. به سرمقاله‌ی شماره‌ی سوم 
«انکار» مراجعه کنید. 
۲. طمتامالهمعاطز 


۳ 0 ا0ظ عنم ۲۲۵۱۵1۵ [ 


رسیلده است. نشریه‌ای که بخواهد به بحصث 
انتخابات وارد شود و ویژه‌نامه‌ای را به آن اختصاص 
با بت اسان ترس امس دهد کب بسن 
اتمه مزا هه ابا« قاتا که اما در 
نشریه‌ی «انکار» دقیقا بخاطر همین انبوه مطالب 
تکراری و بی‌ربطی که درخصوص انتخابات تولید 
می‌شسود» ضرورت مداخله را لحساس کردیم. اما 
در عین حال به دنبال مداخله‌ای هستیم که از 
جنس پرداختن به این (شبه)مسائل و افزودن به 
هیاهوی همگانی نباشد و برعکس بتواند از طریق 
نه گفتن به آن‌هاء فضایی را برای محتوای ایجابی 
باز کند. اما خود این «نه» فرمال بار دیگر 
نیازمند درگیر اس ات شا میض آعوتعت تا ستیگ 
به بیان دیگر تنها قسمی درک منطق موقعیت 
می‌تواند زمینه را برای ورود به ِِ_ انتخابات از 
منظری سیاسی فراهم کند. 

دوم. محتوای وضعیت 

برای تشریح وضعیت لاجرم باید حداقل به ده سال 
قبل بازگردیم. به واقع دولت روحانی بیش از همه 
محصول خلاء به وجود امده پس از رخداد سال 
۸ بود؛ آن گفتار اعتدال و میانه‌روی را که روحانی 
حاملش بود باید محصول وضعیتی دانست که در 
تقابل دولت و مردم هیچ‌کدام نتوانسته بودند بر 
دیگری غالب شوند. در این شرایط پاسخ گفتار 
میانهروی به وضعیت تنهابه تعلیق دراوردن 
منازعه و به صورت موفت در میانه ایستادن بود. 
به گونه‌ای معنادار روحانی نه‌تنها میان مردم و 
حاکمیت. که میان منطق صدور انقلاب و منطق 
ادغام کامل در نظام جهانی. میان اصلاح‌طلبی و 
اصول‌گرایی و میان بسیاری دیگر از شکاف‌های 
آشاشی شوه شوه قاس تن هر کال که خر 
کمابیش همزمان هم تجلی و هم محل منازعه 
هوهق آتکسی ق تفاس فا نی بدا 
تیسرون ثواشسستا بسا سوت هنت فسات قارع را 
تخفیف دهد. از این منظر جهت‌گیری دولت در 
عرصه‌ی سیاست خارجی می‌تواند همچون نوعی 
قطب‌نما نوسانات مختلف میان مواضم را نشسان 
بدهد. به واقع جهت‌گیری دولت روحانی به 
نفع آن منطقی در بلوک قدرت که خود را طرفدار 
حل منازعه‌ی قدیمی با غرب و رسیدن به ینک 
توافق برای نرمالیزاسیون می‌دانست. اصلی‌ترین 
مولفه‌ی گفتاری بود که مولفه‌های دیگرش از 
یک سو شتاب بخشیدن به سازوکارهایی نظیر 


خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و از سوی 
دیگر شعارهایی نظیر توسعه آزادی‌های مدنی 
و اجتماعی و غیره بود. به هر ترتسب امااین 
ریسک دوام چندانی نیاورد و نهایتاباشکست 
برجام شکست گفتار میانه‌روی نیز اشکار شد. 
به بیان دیگر ناتوانی در پس زدن منطق افراطی و 
ارتجاعی از یک سو و ترس از سیاست مردمی و 
مترقی از سوی دیگر وضعیت را به همان نقطه‌ای 
بازگردانده که به نظر می‌رسد ظهور یک بناپارت 
جدید به محتمل‌ترین امکان پیسش‌رو بدل شله 
است. ۱ 

ترهبستیی کیره که وهی ابر اه مسال 
اخیر در منطقه و تشدید میدان منازعه در وضعیت 
«نه جنگ و نه صلح»: از یک سو موجب تشدید 
تحریم‌ه او ممانعت از فروش نفت که به مثابه‌ی 
پوششی بر بحران‌های ساختاری عمل می‌کرده 
شده و از سوی دیگر تقویت بخش نظامی و 
سلطا دور دا تعارز سسه فتیرآه ۵ آفست آزننسگ؛ 
اگر همچون اشمیت در مقدمه‌ی «الهیات سیاسی». 
بپذیریم که مجادله‌ی اصلی بیش از هرچیز بر 
بر کازیست مشکضی و انقیماسی تفاهیم استه 
آن‌گاه دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که روی دیگر 
وضعیتی که در گفتار حاکمیت «جنگ اقتصادی» 
نام گرفته کماییش شکلی از تعلیق قانون و دست 
پازیدن به نوعی فرم محض فانون یا زور بدون 
فحتوای ان اسست. ههیسن اسست که اوه بسر 
سرکوب سیاسی جنبش‌ه ای اجتماعی که پاسخ 
مطالبات‌شان در وضعیت فعلی ناممکن شده. نوعی 
از یک‌دست‌شدن حاکمیت و پر شدن شکاف‌های 
درون بلسوک قدرت تحت هژمونی بخش نظامی- 
انتصابی نیز ناگزیر به نظطر می‌رسد. شکل دیگر 
مواجهه باایین شرایط پرداختن به این امر است 
که چگونه این وضعیت منجر به قدرت‌گیری 
بیشتر نیروها و نهادهای موازی‌ای می‌شود که 
بیسرون از محدوده‌ی انتخابات و نهاده ای انتخابی 
نظیر مجلس و دولت. سرنوشت ملت را تعیین 
می‌کنند. تجربهی تاریخضی مانشان می‌دهد این 
شکل از یک‌دست‌شدن فضای سیاسی همواره با 
شکل‌گیری موج‌های جدیدی از سلب مالکیت و 
تصاحب دارایی‌های عمومی و همگانی عجین بوده 
که در وضعیت فعلی براساس جبران هزینه‌ی فشار 
اقتصادی در نتیجه‌ی تشدید وضعیت «نه جنگ و 
نه صلح» توجیه می‌شود. روی دیگر این سکه 


البنه تقویت سیاسی نیروی مقابل. یعنی همان 
براندازهای پروغربی است که تغییر این وضعیت 
را تنها از طریق مداخله‌ی بیرونی ممکن می‌دانند. 
بنابراین بار دیگر با شکلی از وضعیت دو قطبی 
مواجه هستیم که نسبت به مردم و مطالبات 
آل‌هسا اسافیسا کانسته تست تاشست ان فنس له کنبه 
حتی بعضی از نیروهای سیاسی به صرافت 
بیفتنشد که از لزوم مشارکت در انتخابات بسه 
منظور خنتی‌سازی فشارهای خارجی بگویند. 
سوم. انتخابات یا سیاست؟ 

به نظر می‌رسد که یک تفاوت عمده مان 
انتخابسات پیش‌رو با انتخابات‌هسای پیشین وجود 
دارد از این قرار که برخلاف دوره‌های پیشین, در 
ایین دوره مجادله‌ی چندانی درخصوص رای دادن یا 
رای ندادن پیش نمی‌آید. البته که ردصلاحیت‌های 
شورای نگهبان تکلیف انتخابات را تقریبا یک‌سره 
کرده اما از آن‌جا که دیگر هیچ تفاوت معناداری 
میان رقبای حاضر در میدان درخصوص مسائل 
افاتی و تاتطار من وود کتداریم اه مسا سفن 
یو تفرسنا تاو خشسار کی فر انس اسان سا 
انتخابات‌های پیشین برای همگان (شاید فقط 
جوان‌ان اصلاح‌طلب در این خصوص استنناء 
باشند) مشخص بود. امروز دیگر روشن است 
که تکفا سرا افقایات و فارشا ره 
در میان نیروهای رسمی نمی‌توانند حتی تغییسر 
مدیریتی (و نه سیاسی) چندانی در جهت آزادی؛ 
برابری و عدالت اجتماعی به وجود آورند. که 
ازقضابسیج مردمی حول انتخابات می‌تواند با 
به انحراف کشاندن امکان‌همای جنبشی نهفته 
درون جامعه به عملی ضدسیاسی نیز بدل شود. 
در عین حال اسابه نظر می‌رسد که هنوز هسم 
با شکلی از گره خوردن سیاست به انتخابات در 
فضای عمومی مواجه هستیم. به واقع اگر از آن 
گفتاری که مسئله‌ی انتخابات را به امری اخلاقی 
بدل کرده صرف‌نظر کنیم آن‌چه در فضا باقی 
قاتل اتیشتی اتست‌هانی اسککا رای فاد 
و یا تحریم رابه مثابه‌ی یک عمل رهایی‌بخش 
او باه نی کاسل اما پر اوق له ارس سس 
که ایده‌ی تحریم انتخابات در ایران هیچگاه 
نتوانسته به منزله‌ی یک عمل سیاسی متبلور شود 
و نوعی مازاد سیاسی تولید کند. حضور سیاسی 
مردم به مثابه‌ی تجلی آن مازاد سیاسی هیچ گاه 
برابر با پیگیری اخبار و شایعات و دنبال کردن 


انواع افشاگری‌ها و موضع‌گیری در خصوص 
دوگانه‌هانیست. از این منظر خود واقعیت تا 
حدودی پاسسخ مسئله را از پیش داده است. به 
واقع برخحلاف آن نگاه رو به دولت. که کنش در 
فضای انتخابات (چه به صورت رای دادن و چه به 
شوگ وا ندادنآ را ذاشا سای شاوی کر 
سیاست را به حضور در فضای محدود آن تقلیل 
می‌دهد. حضور سیاست به عنوان ینک مازاد 
در شکل مبارزه‌ی گروه‌ه ای اجتماعی مخت ف 
در قالب کلی مردم پیشاپیش پاسخ بسیاری از 
پرسش‌ها داده است. به بیان دیگسر ان‌جه بسه 
صورت موجز درخصوص محتوای وضعیت گفته 
شد. روی دیگری هم دارد. درواقع اگر دولت و 
تاکمییت ی کوشتند آن فان فراقانرتی که کاباه 
هم بیرون از قانون نیست را تحت کنترل خود 
قرار دهند و در نتیجه با زور عریان مردم را به 
اه متس موی یر 
البته بر اساس رابطه‌ای تماما متفاوت. می‌توانند 
به دنبال به دست گرفتن آن مازاد فراقانونی در 
قالب نوعی نظم خحلاق مبتنی بر انسان‌های آزاد و 
پراش تا تفا اه ارس شتا شم سای نف سلاو 
کارگران؛ زنان و دانشجویان به خوبی توانسته که 
با گسست ریشهای‌تری از سیاست معطوف به 
اسان ترعتی از یت سیسات که 
در آن آزادی و برابری نه همدف بلکه پیش‌شرط 
سیاست است. این به معنای ممتنع بودن 
سیاست نسبت به هر هدف و محتوایی نیست. 
بلکه سیاست به عنوان یک مازاد. می‌تواند در 
عمل به فراسوی سیاست‌ها؛ هویت‌ه او منافع 
جزئی رفته و به مبارزه‌ی گروه‌ه ای اجتماعی 
مختلف در قالب کلی مردم معنا ببخشد. به واقع 
سیاست مردمی با فاصله‌گیری عمیق از دولت 
و قدرت دولتی و مبتنی بر فرم آزادی و برابری 
پیشینی» می‌تواند بانفی اشکال مختلف سلطه 
و تبعیض به دفاع از خواسته‌های همگانی منجر 
شود. از این منظر در شرایطی که هنوز همم 
گویی سوال ارای می‌دصی بانه؟ اصلی‌تریسن 
سوال (شبه)سیاسی این روزهاست. شاید باید 
آن شعر آرتور رمبو را تغییر دهیم و بالاخره 
بگوییم کته یات سای دیکت عی اسب( 


تجربه‌ی مبارزات معلمان. 
کارگران. زنان و دانشجویان 
به خوبی توانسته که با 
گسست ریشه‌ای‌تری از 
سیاست معطوف به انتخابات. 
نوعی از سیاست را شکل 
ببخشد که در آن آزادی 

و برابری نه هدف بلکه 
پیش‌شرط سیاست است. 
این به معنای ممتنع بودن 
سیاست نسبت به هر هدف 
و محتوایی نیست. بلکه 
سیاست به عنوان یک مازاده 
می‌تواند در عمل به فراسوی 
سياست‌هاء هویت‌ها و منافع 


جزئی رفته و به مبارزه‌ی 


9 به نظر می‌رسد در بین 
عموم مردم باز هم نوعی 
نگاه قدسی به انتخابات 
حاکم بود که دوباره منجر 
به سرخوردگی فراگیر شد. 
اما در بین سوزه‌های سیاسی 
یک فرآیند قدسی‌زدایی کم 
کم شکل گرفته بود. در واقع 
نحوه‌ی مواجه با انتخابات 
برای این سوزه‌های سیاسی 
تبدیل شد به یک شکل از 
سیاست‌ورزی بوروکراتیک و 
حداقلی که هدفش نهایتا تنها 


تغییراتی در لایه‌های میانی 


قدرت بود 6 


تعلیق سوژه‌ی سیاسی 


میدان‌های پراکتیس جمعی سیاسی می‌توانند به 
صورت‌های مختلفی ساخته شوند و از دل آن‌ها 
هم سوژه‌های متنوعی زاده میشوند. اما ماه 
اینجاست که چگونه می‌توان این میدان‌همای 
کرد؟ 

از بعد انقلاب ۵۷ تااواسط دهه‌ی ۰ میدان 
انتخابات شکل گرفته و انتخابات‌ها در نقفش 
بزنگاه‌هایی بوده‌اند که بسیج عمومی؛ اعتراض 
و جنبسش سیاسی مصوال: آن ها فیس امه است. 
انتخابات نیوده است در واقع چه تحریم‌کنندگان 
حال ساختن بازی سیاست بوده‌اند و این تقاط 
هم بسیار تعیین کننده به نظر می‌رسیلده است. 
سوژه‌های سیاسی برای تعیین وضعیت خود در 
کلی‌تر. هیچ کس نمی‌توانست. نسبت خودش 
زا با صتدوق رای تعیترن نکند. ایسن تعیین کتند کی 
کارزارهای اعتراضی ت وضع موجود یس فضاهایی 
که در آن همه‌ی نشانه‌های معمول زندگی روزمره 


می‌آمد و نوع دیگری از مواجه با کلیت نظام 
امین برایس اه ی ت۱3 

مثلا اینکه در دوم خرداد ۱۳۷۷ به چه کسی رای 
داده می‌شد. خودش نشانه‌ای بود برای مخالفشت 
با وضع موجود. انتخابات در آن بستر تاریخی این 
معشا را بسه نود گرفست؛ گنه :متردم یتوانکف: سای 
اعتراض خود را در آن به صورت معنادار و مدنی 
بلند کنند. این وضعیت در ۱۳۸۶ به گونه‌ای دیگر 
کرو زا تسا واگ کررخسای سای تست 
در مواجه با این انتخابات. رویکردهای مختلفی را 
برگزیدند و در نتیجه این انتخابات تبدیل به یکی 
از مقاطعی فد که شسکاف‌های خلسی بسن جریان 
دانشجویی و احزاب سیاسی رسمی اصلاح‌طلب در 
آن زمان پدیدار گشت و جریان دانشجویی مسیر 
دیگری را پیش گرفت. در واقع اعتراض‌هایی 
کسه حول اپسنن الفخایسات کل گرفسته باجنست 
شکل‌گیری قطب‌بندی‌های جدیدی شد و 
مرزبندی‌های سیاسی جدیدی نیز ساخته شد که 
اثرات آن هنوز هم قابل مشاهده است. 

به خاطر همین خوانش‌هاء به طور کلی انتخابات 
در ایران معنایسی قدسی داشت و تصور بر این 
سود که هشبا رکت هو فر اکن انقعابسات مي تو انس 
نوع دیگری از حکم‌رانی و نحوه‌ی سیاست‌ورزی 
را بیین دولت و ملت. شکل دهد. در واقع 


انتظار عمومی‌ای که حول هر انتخاباتی شکل 
خود می‌گرفت تا بتواند بسیج عمومی گسترده‌ای 
بسازد. هر رای به مثابه‌ی نوعی کنش حداکنری 
ذهن مردم دامن می‌زد. گویی لحظه‌ی موعودی 
وجود داشت که قرار بود با مشارکت یاعدم 
جنبسش سبز در این میان مهمترین و شاید تنها 
داد. ساختارهای بسیج کننده‌ای که قبل از انتخابات 
۸ به دلیل انباشت مطالبات متعدد و این نوع نگاه 
به انتخابات پدید آمده بود بعد از آن انتخابات 
سیاسی تلاش داشنشت تا دولت افتدارگرا را به 
عقب براند و بتواند شرایط «تعلیق انتخاباتی» را 
ادامه دهد تابتواند خواسته‌اش را محقق کند. 

از دل این رحداد. سوژه‌های سیاسبی متنوعی هم 
زاده شدند که هرکدام به نوعی بااین وضعیت 
مواحه می‌شدند. سوژه‌هایی که از میدان پراکتییس 
جمعی سیاسی بعد از دوم خرداد زاده شده بودند. 
در مواجه با ۸۸ سنخ‌های متفاوتی بودند.۱ برای 
سنخ اول. خرداد ۸۸ و جنبش سبزنه به مثابه‌ی 
ابزاری برای اعتراض به نتایج انتخابات و تغییر 
شسمارش آرا بلکه به متاسه‌ی پسک کنشن فی‌تفسه 
شناخته می‌شد» چراکه برای آن‌همانفس تسخیر 
خیابان و بازگشت مردم به خیابان پراهمیت تلقی 
می‌شود. 

سنخ دوم از سوژه‌های سیاسی. جنبسش سبز را 
تصور می‌ کرد و انتخابات را همچنان به مثابه‌ی 
می‌خواست از این جنبش برای اعتراض خود به 
زو مار ازا هه بیرق را این کسروه فه 
انتخابات ۱۳۸۸ است که جناح‌بندی‌های حدید 
را رقم می‌زند. در حقیفت برای آذ‌ها که ۱۳۷۱ 
را هم تجربه کرده بودند. ۱۳۸۸ در ادامه‌ی مسیر 
۷ متا پیتتلدا هی رگا 


و سوژه‌های سنخ سوم کسانی بودند که خرداد 
۸و حوادث پس از آن را هم به عنوان ابزار تغییر 
فرض می‌کردند و هم ۸۸ را همانند سنخ اول 
فی‌نفسه واحد ارزش می‌دانسستند. ان سوژه‌ها 
در واقع همانطور که برایشان حضور در ۲۵ خرداد 
یک تجربه‌ی جمعی منحصر به فرد هم بود که 
برای بسیازی از ایسن سوژه‌ها که قبل از آزاوننه 


بعدش تکواو نشده است. 


در امتداد این فرآیندهاء انتخابات‌های ٩۲‏ و ٩۱‏ هم 
از راه رسیدند. علی‌رغم حضور تعداد زیادی از 
سوژه‌های سیاسی برخاسته از دل تجربهی ۸ در 
این دو انتخابات. اما بسیج سیاسی‌ای حول آن‌ها 
شسکل نگر قشت و اتانسات: سرا پسبارین از آن‌هتا 
صرفا حول تغییر مدیران میانی و برورکرات معنا 
البته که به نظر می‌رسد در بیین عموم مردم باز 
هم نوعی نگاه قدسی به انتخابات حاکم بود که 
دوباره منجر به سرخوردگی فراگیر شد. اما در 
بسن سوژه‌های سیاسی یک قرا شحن قدسی‌زدایی 
کم کم شکل گرفته بود. در واقم نحوه‌ی مواجه 
با انتخابسات بسرای ایسن سوژه‌های سیاسی تبدیسل 
شد به یک شکل از سیاست‌ورزی بوروکراتیک 
و حداقلی که هدفش نهایتا تنها تغییراتی در 
لابه‌های میانی قدرت بود. تغییراتی که بتواند از 
منزوی‌سازی بیشتر ایران جلوگیری کند و ضمن 
آن سوژه‌های سیاسی بتوانند خودشان را دوباره 
بازسازی درونی و بیرونی کنند. به همین دلیل بود 
که اقتصادسیاسی در اینجا آگاهانه به حاشیه برده 
شد. جون که هدف تنها برون‌رفت از ویرانی در 
سطوح اولیه بود. 

روایت پیش رو 

وضعیت انتخابات پیش رو اما کاملا متفاوت است. 
از ینک سو رشد نهاده‌ای موازی و و صلب‌تسر 
درآمسلده است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد با 
توجه به جنبش‌ها یا اعتراضات پراکنده‌ای که از 
دی تساه ٩‏ بت ایسن مسبت فتکل گرفتو قر اسان 
۸ و دی ماه ۸۸ به گونه‌همای دیگری خودش را 


نشان داد. ما شاهد نوعی دیگر از بسیج عمومی 


در این گسست سیاسی. 
سوژه‌ها دیگر خودشان را 
با شرکت يا عدم شرکت 
معنا نمی‌کنند. سوژه‌های 
سیاسی دیگر از دل اعتراض 
پا جنبش به این وضعیت 
هم متولد نمی‌شوند. بلکه 
این سوژه‌های سیاسی به 
دنبال فرم‌ها و امکان‌ها و 
میدان‌های پراکتیس جمعی 
سیاسی دیگری دوباره ساخته 


می‌شوند 6 


9 در این گسست سیاسی. 
سوژه‌ها دیگر خودشان را 
با شرکت يا عدم شرکت 
معنا نمی کنند. سوژه‌های 
سیاسی ذیگر از دل اعتراضض 
پا جنبش به این وضعیت 
هم متولد نمی‌شوند. بلکه 
این سوژه‌های سیاسی به 
دنبال فرم‌ها و امکان‌ها و 
میدان‌های پراکتیس جمعی 


سیاسی دیگری دوباره ساخته 


می‌نرند. 6 


یادداشت 
۱-اين سنخ ها برگرفته از 
مصاحبه با جمعی از فعالین 
سیاسی بعد از انقلاب است 
که در راستای جمح آوری داده 
برای پایان نامه ام انجام داده 


بودم. 


هستیم و این بار صندوق رای نه تنها امکان‌های 
گشوده‌ای را ایجاد نمی‌کند که حتی بازی کردن 
در زمینی مثل انتخابات. ممکن است باعث 
شکل‌گیری دوباره‌ی فرآیند انتظارسسرخوردگی 
برای بخشی از مردم شود. 

اهسکان فسکا گیری: جیفسی سول این اشخابس ات 
وجود ندارد. فرقی نمی‌کند که این جنبسش 
معط وف به دادن رای باشد یا عدم شرکت در آن. 
وضعیتی که نمی‌تواند و نمی‌خواهد بخشی از 
مظالبات جامعه را نمایندگی کته نه ابزاری برای 
تغییر است و نه می‌توان حوالی‌اش امکان‌همای 
سیاست‌ورزی به گونه‌ای دیگر را سازمان داد. 
ممکن است که جنبش‌های اجتماعی یا سیاسی 
که در آینده رخ می‌دهند با انتخابات‌ها هم تلاقی 
کشا اشنا سود اسن پدنشگاه اتقعایب انته تس تواشه 
مازاد سیاسی دیگری برای سوژه‌های سیاسی 
داشته باشد. وقعمی صندوق رای و آنچه که از دلش 
پسر ون هی ا یله نتواند برای عدالت و معیشت مردم 
و یا جمهوریت و آزادی حتی به صورت حداقلی 
پاسخی بدهد. دیگر کسی هم به دنبال رای داده 
قساواتن کم گس رو 

به همین خاطر است که باید به صورت آگاهانه 
نسبت به صندوق رای یک گسست سیاسی را 
سسامان داد. در ایسنن کسست سیاسی؛ سوژه‌ها 
دیگر خودشان را باشرکت یاعلدم شرکت 


قاتا ی کننسان,» سوزفهای ساسستیی دیکسن از دل 
اعتراض با جنبش به این وضعیت هم متولد 
نمی‌شوند» بلکه این سوژه‌های سیاسی به دنبال 
فرم‌ها و امکان‌ها و میدان‌های پراکتیس جمعی 
سیاسی دیگری دوباره ساخته می‌شوند. در واقع 
با کسست از آن میسدان فیلی است که تازه 


می‌توان امید داشت که سوزه‌های جدیدی هم 
از دلش بیرون بيایند. سوژه‌هایی که شاید شباهت 
نزدیک‌تری با سوژه‌های سنخ اول در مواجه با 
رحداد ۸۸ داشته باشند. 

حللا ماباز به نوع دیگری در شرایط «تعلیسق 
سیاسی» به سر می‌بریم» همه چیز گشوده است و 
همزمان هرگونه امکانی ناممکن به نظر می‌رسد. 
جنبش‌ها یا اعتراضات اجتماعی و سیاسی از هر 
گوشه‌ای سر برمی‌آورند. اما پراکنده و مقطعی 
هاستیم میا تفای سیاشیی بو اتصداضی ور تال 
قعا لب هسفق آمسا قس کات ش وتف مکی ابا 
جامعه برقرار کنند. سوژه‌های سیاسی جدیدی 
هم از این تعلیق هنوز سر بر نیاورده» اما در 
حال شکل‌گیری هستند. هر چیزی که تصور 
نمی‌کنیم ممکن است اتفاق بیفتد و هرآنچه که 
منتظرش هستیم ممکن است هیچ‌وقت محقق 
تقود: آرتضا سک که رازب ماک شمیت قارب 
را شناسایی کرد و دوباره در آن جای خود را پیدا 
کرد. 


9 ۱ 
امکان شکل گیری جنبشی 


ندارد. فرقی نمی‌کند که 
این جنبش معطوف به دادن 
رای باشد يا عدم شرکت در 
آن. وضعیتی که نمی‌تواند 

و نمی‌خواهد بخشی از 
مطالبات جامعه را نمایندگی 
کند. نه ابزاری برای تغییر 
سک تفای کیان حوالن‌اشن 
امکان‌های سیاست‌ورزی به 
کوتهای شیک با ساتمان داد. 6 


کلک مدوسا, 
ژریگو 


تتشودور 


مسال‌ی اساسی در این 
انتخابات دیگر رای دادن با 
ندادن نیست چراکه پاسخ 
ابن پرستی وی عشحعن 
شده و برعکس, پرسش 


محوری درباره چرایی رای 


ندادن است 6 


۱۳۸۰۱۹ 


عبور از مدیریت ناتوان به نفع سیاست حقیقی 


تا چند روز دیگر انتخابات مجلس بازدهم بر گسز از 
خواهد شدبرخلاف جند دوره‌ی اخیس فضای 
چنانکه گویی بلاموضوع شدن این دوره از 
انتخابات به نحوی پیشین بر همگان آشکار شده 
روشنفکران با تاکید بر بی‌معنایی انتخابات مجلس 
دوازدهم سخن چندانی درباره‌ی آن نمی‌گویند و 
مشخص است. عوامل مختلفی ون تثبیت 
کارکرد مجلس به دلیل تولید نهادهای موازی 
که شورای سران سه قوه تنهایکی از انهابود» 
بی‌معنا و بلاموضوع شدن انتخابات این دوره 
باقی نمی گدارتلد. من نیسو کن این مظلسب به دتسال 
را کاملا همسو با آنها می‌دانم اما تاکید بر این 
استدلال‌ها به معنای نادیده گرفتن فضای انتخاباتی 
و مناسبات درونی حاکمیت نیست؛ اگرجه انتخابات 
مجلس بلاموضوع به نظر می‌رسد. نسبت ما 
با انتخابات و نوع مواجهه با آن می‌تواند مازاد 
رای و مساسی فر ادا پراش کمن تاش اف 
داشسته باشد. مساله‌ی اساسی در این انتخابات 
۳۹ رای دادن باندادن نیست جراکه پاسخ این 
پرسسشی تفریسا مشخصن شسدهو برعکسسن؛ پرسستن 


محوری درباره چرایی رای ندادن است. پاسخ به 
این پرسش می‌تواند افق تحلیلی مشخصی را پیش 
روی ما بگشاید که از خلال آن به جواب بسیاری 
از سوال‌ها و همچنین تجویزهای عملی دیگر نیز 
برسیم. به عبارت دیگر امروز نیروهای سیاسی 
گوناگون. با استدلال‌ها و چارچوب‌ه ای تحلیلی 
مختلف و حتی در برخی اوقات متضاد. مسلله‌ی 
زا ندادن وا یه من کفدو اقتافا تکفهی موب 
شناخت همین چارچوب‌ه ای تحلیلی مختلف 
است چرا که کنش‌های بعدی و حتی بدیل‌های 
پیشنهادی این نیروهای سیاسی نیز از درون همین 
چارچوب‌ها صورتبندی می‌شود. ممکن است یک 
گروه سیاسی فقط و فقط به دلیل ردصلاحیت 
نامزده‌ای نزدیک به خود در انتخابات شرکت 
یوار انس نم گوس ها کش ان 
ناوشا یی ن سای مس تسوا با بت کی سا 
انتخابات نداشتیم در حالیکه دلیل مشارکت نکردن 
بر خی نیروه ای سیاسی دیگر اعتقاد به از بیین 
رفتن امکان هر گونه تغییر در مدیریت کشور از 
خلال صندوق رای باشد. کنش و رفتار انتخاباتتی 
این دو گروه». یکسان است اما دلایل و مبانی 
نظری این رفتار ظاهرا یکسان. سر تاپافرق 
متا هافر تایه کتناتی اس 
کته تعاس اسال ور سساست‌های سیم اب نها 
را رقم خواهد زد و شاید یکی را در کنار ارتجاع 
بنش‌اند در حالیکه دیگری نیروی رهایی‌بضش 
اینده باشد. 


نیروهای سیاسی مختلف خصوصا رای دهندگان 
دوره‌هعای قبلی مشسخص کردن نسبت حود 
پیش رو را نیز فهمید. آیا اینکه دیروز رای دادیسم 
و امروز معتقدیم نباید رای داد؛ نشان دهنده وارد 
شنت قن‌کاف دن تیا ضا پیست! ابا فز 8۲ ۹٩2‏ 
و ٩۱‏ چیزی در تحلیل ماغایب بود که امروز 
بصیرت دیدن آن را بدست آورده‌ایم؟ یااینکه 
چارچوب تحلیلی ما تغییری نکرده و اتفاقا 
سال‌های قبل. مشارکت انتخاباتی داشتیم؛ امسال 
معتقدیم رای دادن هیچ حاصلی ن دارد؟ مارشال 
برمن توانایی بازاندیشی را یکی از خصیصه‌های 
بازاندیشی به ماامکان می‌دهد تااز خلال فهم 
دوباره و جندباره گذشته تلاش کنیسم آینده‌ای 
بهتر بسازیم چون همانطور که به تکرار گفته‌اند 
مسیر آینده همواره از گذشته می‌گذرد. با توجه 
به این توضیحات. بازاندیشی در مبانی انتخاباتی 
دوره‌های قبل دارای مازاد سیاسی مهمی است 
چراکه علاوه بر مشخص کردن رابطه اکنون ماء 
با گذشته, صورتبندی بدیلی در آینده را نیز تسهیل 
ضروت اخلاقی هم دارد. در زمانه‌ای که به واسطه 
توییتری و محفلی شدن سیاست. بیشتر گروههاو 
گعده‌های مختلف بدون اصول یا پرنسیپ‌های 
سیاسی و اخلاقی مشسخص. سعی می‌کنند ایده 
«توجیه کردن وسیله به واسطه هدف» را هژمونیک 
سازند. ظهور نیروی سیاسی دارای اصول و همچنین 
گس فهای زا تسه شمتر اه اداوق: این زو زشتا سر 
کدام از ما در اطرافمان یبا در فضای مجازی با 
انواع ترول‌هایی سروکار داریم که بدون پایبندی 
رفتار شنیعی مانند تحریم یاحتی جنگ را توجیه 
نسخه‌ای صد و هشتاد درجه متضاد با حرف 
دیروزشان می‌پیچند و هیچگاه همم حود رادر 
قیال ابدة‌هایشسان: میسئولن بسا پاسسنککی تم دناد 


متاسفانه در سال‌های گذشته. این ترول‌همابا 
هجوم سازمان‌یافته به هر آن کس که بر مبنای 
اصول و قاعده‌ای عمل می‌کند بسیاری را مرعوب 
کرده‌اند. نیسروی سوم تنها وقتی می‌تواند ادعای 
رهایی داشته باشد که درباره‌ی گذشته‌اش متعهد 
و هموفان پاسشکر باشستد, این تیرو بایسد بقواند 
ضمن بازگرداندن پرنسیپ‌ها و اصول به سیاست. 
فضا را از پبورش این جوزدگی نجات دهد و بدیین 
واسطه سیاست را در معنای مترقی و رهایی‌بخش 
آن بازسازی کند. وضعیت درباره مساله‌ی انتخابات 
آن‌گاه بغرنج می‌شود که بسیاری از رای‌دهندگان 
پیتسین, ایتز موب میس قطیتا او سول سا نو 
بدون هیچ استدلال با برهانی جنبش «شرمنده‌ایم» 
به راه انداخته‌اند. البته باید تاکید کنم شرمندگی 
فی‌نفسه نه تنها عیب نیست. بلکه در بیشتر اوقات 
سک تقیاتبت اسان افحتا شش کی و هار 
در اصل نشان دهنده‌ی حیات و سرزندگی انسان 
و توان همان بازاندیشی است که من پیشتر به 
ستایشش پرداختم. با وجود این نباید فراموش 
کنیم که آنچه شرمندگی را در جایگاه فضیلت 
انسانی قرار می‌دهد وجه اندیشیده و انتقادی آن 
اسحبت شت فد کی قرف اک بر امه از اند شته کرو 
مواجههی انتقادی با گذشته باشد از قضاوجه 
سیاسی پررنگی نیز دارد؛ چرا که محرک فرد 
پیت ان یا شهار کل کته اش سوق اس 
درباره مورد ویژه شرمنده‌های رای دهنده هر چه 
گشتم کمتر استدلال با تحلیلی پیدا کردم و آنچه 
فزد یش کون کی جشتر تکران شنم اس فطل 
شدن آن به یک مد اجتماعی است. به نظر 
می‌آیسد پیش از آنکه تحلیلی مشسخص و دقیسق» 
مبنای این شرمندگی وظهور باشد. یک مد 
اجتماعی و فضای عاطفی توجیه‌کنن ده آن است. 
گویا بسیاری از اینن افراد. همانطور که قبلا بر 
اساس یک مد اجتماعی صرف رای داده‌اند؛ امروز 
هم بر اساس یک مد اجتماعی دیگر شرمنده‌اند. 
بسه بیان دیگر انسگار همانقفدر که رای دادن قبلسی 
آنها بر اساس یک مد و به اصطلاح ساده‌تر 
جو اجتماعی بود؛ شرمندگی امروزشان نیز تنها 
بر پایه یک مد اجتماعی به وقوع پیوسته است. 
که تا اسسن عا تسا همین اتف کته انس 


2 پس این شرمندگی؛ بیش 
از آنکه مازادی انتقادی 
پا سیاسی ببینیم وجدانی 
معذب را می‌يابيم که با 
وجود نارضایتی شدید از 
وضع موجود. توآن تغییر 
آن را ندارد و همین ناتوانی 
از تغییر حال به سود آیندهه 
او را به سمت شرمندگی 
هیجانی درباره‌ی گذشته 


سوق داده است 6 


در اين معنا کنش سیاسی, 
اساسا ماهیت و جوهری 
متفاوت با کنش مدیریتی 
دارد. اگر کنش سیاسی نتیجه 
برون‌فکنی سال‌ها سرکوب 

و یقن اتباقته شاد ابیت 
کنش مدیریتی بعضی از انواع 
مداخله آگاهانه در جهت 
تغییر مناسبات درون نظام 
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یادداشت 
۱- با توجه به محدودیت مطلب 
من این بحث را در اینجا ادامه 
نمی‌دهم و برای آشنایی بیشتر 
می‌توانید به یادداشت «سیاست 
گر هر رن 


شماره از انکار مراجعه کنید. 


افراد شاید فردا نیز قربانی یک مد دیگر شوند و 
به سمت دیگری بغلتند. در پرتو این توضیحات 
می‌توان ادعا کرد در این شرمساری و شرمندگی 
نه تفکر انتقادی رادیکالی دیسده می‌شود و نه 
مازاد سیاسی محرکی. در پس این شرمندگی؛ بیش 
از آنکه مازادی انتقادی یا سیاسی ببینیم وجدانی 
معذب را می‌پابیم که با وجود نارضایتی شدید 
از وضع موجود توان تغییر آن را ندارد و همین 
ناتوانی از تغییر حال به سود اينده او را به سمت 
شرمندگی هیجانی درباره‌ی گذشته سوق داده 
است. در چنین وضعیتی و با توجه به ابهام‌های 
گسترده و جعلیات فراوان در فضای سیاسی امروز 
ایبران به نظر می‌آید پرداختن به انتخابات‌های 
قبل و بازاندیشی در باب منطق مشارکت برخی 
تیروهای سیاسی» تر اند زاهگشا باشد و دست کم 
مقداری از تاریکی و تیرگی فضای کنونی سیاست 
در ایران بکاهد. 

به منظور بحت درباره راهبرد انتخاباتتی دوره‌های 
قبل تمایزگذاری میان سیاست با مدیریت امری 
بسیار حیاتیست. کنش سیاسی از نظر من همواره 
معطوف به شکاف‌ها. تضادها و تعارضات 
اقا گر تست وی ضامعتاه اسست. کلسفن سای 
هیچ ‌گاه بیبرون از این تضادهانیست و همواره در 
قالب خیزش مردم یا بخشی از آنهاعلیه وضع 
موجود تبلور پیدا می‌کند. سیاست در این معنا از 
قضا در بیشتر اوقات به دنبال دولت نیست و معمولا 
پرعکس. درون جامعه به سود محرومان. فرودستان 
و طرد و حذف شدگان با دولت درگیر می‌شود. 
برخلاف کنش سیاسی. کنش مدیریتی اغلب سرو 
کاوشن سا قوت است, اسخ کنن فقو بسن ان اس 
که به کمک تغییراتی در نظام مدیریتی کشور در 
جهت تنظیم و توزیع بهتر منابع توسط دولت گام 
بسرفاوت شر اب رسفا یساس تانب تافیع 
و جوهری متفاوت باکنش مدیریتی دارد. اگر 
کنش سیاسی نتیجه برون‌فکنی سال‌ها سرکوب و 
تبعیض انباشته شده است کنش مدیریتی بعضی از 
انواع مداخله آگاهانه در جهت تغییر مناسبات درون 
نام -حاکنم را فسامل می‌شمود, البشه ایسم :دق کسگن 
چنانکه به نظر می‌رسد بیرون از یکدیگر نیستند 
و روابط پیچیده‌ای بنابه وضعیت‌ه ای مختلف 


تاریخی میان آنهادیده می‌شود. برای مشال در 
بسیاری از دوره‌ه ا کنش مدیریتی ممکن است با 
فراهم کردن برخی آزادی‌های حداقلی سیاسی با 
فرهنگی زمینه پدیداری کنش سیاسی را به وجود 
آورد و در دوره‌های دیگر چه بسا برعکس طرح 
کنش مدیریتی ظرفیست و نسروی بسیج کنش 
سیاسی را کاهش دهد. با توجه به این توضیحات 
می‌توان ادعا کرد مشارکت انتخاباتی بیش از 
آنکه کنشی سیاسی باشد یسک کنش مدیریتی 
انست البق هیانظرر که پیتر کاعم این دز بقرله 
آنچنان هم از یکدیگر جدا نیستند و برای مشال 
در سال ۸۸ همین مداخله مدیریتی در وضعیت به 
واسطه انتخابات. زمینه عمل سیاسی را ایجاد کرد 
و تولد یکی از مهم‌تریین یا حداقل پردامنه ترین 
تشر سای اعفر ای بعه از اتاوب هر ایان رابة 
دنبال داشت. 

مشارکت انتخاباتی همانطور کته گفتیم یک عمل 
مدیریتی است. بر این اساس حال می‌توان پرسید 
ملاک و معیار مشروع کننده ایین عمل چیست؟ 
به بیان دیگر بر اساس چه منطق و قاعده‌ای 
می‌توان فهمید کدامین مداخله‌ی مدیریتی درست 
و بجاست و کدام یک نابجا؟ خلاصه بگوییم 
جه چیزی تعیین می‌کند. در جه موقعی باید 
مداخحلهی مدیریتی داشت و همچنین این مداخله 
باید چگونه باشد؟ شاید بد نباشد برای پاسخ 
به این پرسش کمی از مطلب اصلی دور شویم 
و در حاشیه به تفاوت میان تحلیل معتبر و تحلیل 
صادق اشاره کنیم. تحلیل معتبر تحلیلی است که 
بر مبنای روش دارای اعتبار درونی در جهت فهم 
وضعیت موجود حرکت می‌کند و بر اساس آن 
به تجویز انضمامی متناسب با شرایط می‌پردازد. 
اما تحلیل صادق فارغ از منطق و روش پیش‌بینی 
درستی در مورد اینده ارائه می‌دهد. شاید ذکر 
یک مثال به روشن شدن مطلب باری رساند. 
فرض کنیم دو جامعه‌شناس درباره انتخابات پیش 
روی آمری‌کا در فاصلهی یک سال از آن تحلیلی 
عرضه می‌کنند. فرد اول با مطالعه دقیسق وضعیت 
و پیمایش‌های روشمند معتبسر نتیجه می‌گیرد 
ترامپ پیروز انتخابات است و فرد دوم بدون 


می‌گوید سندرز رئیس جمهور بعدی آمریکا 
خواهد بود. در طول یک سال آینده اتفاقاتنی 
می‌افتد که نتیجه آن پیروزی سندرز در انتخابات 
است. در این وضعیت نظر کدام پسک از ایتن 
دو محفق علمی محسوب می‌شود؟ بی‌تردید 
همانقدر که پیش‌گویی نفر دوم غیرعلمی بوده و 
تنهابه کمک بخت و اقبال. منطبق باواقعیت 
از آب درآمده نظرات نفر اول را به شرط رعایت 
تمامی اصسول:روش شسناعتی, می‌توان علمی و معلبو 
دانست. در این معنا هر پیش‌بینی علمی باید در 
گام اول ضرورتا معتبر و مبتنی بر روش‌شناسی 
باشد و در گام دوم انطباق آن با واقعیت رخ دهنده 
کن اشتته الق نظر یه وا فان ابا تال آق 
توسط واقعیت ممکن است تنهاناشی از تغییر 
برخی مناسبات در جهان واقع باشد. پس نظریه 
علمی باید معتبر باشد اما ضرورتاهمواره صادق 
نیست چرا که شاید برخی دگرگونی‌ها در جهان 
گشوده‌ی بیرونی» صدق آن را دچار مشکل کند. در 
این لحظات محقق موظف است بررسی کند که 
آیا این عدم انطباق حاصل ضعف روش‌شناختی 
اوست یا تغییراتی در جهان خارج و اگر دومی 
اتشت از فتاه اه بان باوکناسی کتفرخان 
در پرتو این توضیحات شاید بهتر بتوانیم منطق 
مداخله مدیریتی را نیز دريابیم. عمل مدیریتی 
مشروع» عمل معتبر و نه ضرورتا صادق است. به 
بیان دیگر مداخله مدیریتی باید با تحلیل دقیق 
و درک روشمند منطق موقعیت به بهترین تجویز 
ممکن برسد اما از آنجا که جهان انسانی پویا 
و متکشر است و ما تنهافاعل آن نیستیم. ممکن 
است با وجود تحلیل معتبر روشمند» به دلیل 
تغییرات در جهان بیرونی پیش‌بینی‌های مدیریتی 
صادق از آب درنياید. البته قطعا کنشگر متعهد به 
حقیقت و همچنین دارای پرنسیپ موظف است در 
چنین شرایطی درباره عمل پیشین خود توضیح 
دهد و در صورت شکست پیش‌بینی‌هاسش 
دست‌کم چرایی آنها را آشکار کند. 

من در این نوشته تلاش کردم تابه شناخت 
منطق حاکم بر کنش‌ورزی انتخاباتنی دوره‌های 
قبل دست پیدا کنم: بسه نظر نگارشده مشارکث 
انتخاباتتی در سال‌های ۸۲ ۹۶ و ٩‏ بیش از آنکه 


عملی سیاسی باشد نوعی مداخله مدیریتی 
معتبر بود. متاسفانه در اینجابه دلیل محدودیت 
مطلب نمی‌توانم به چرایی اعتبار آن تحلیل‌ها 
در دوره‌ه‌ای تاریخضی خاص خودشان بپردازم و 
این مساله را به یادداشت‌های دیگر همین شماره 
نشریه ارجاع می‌دهم. هرچند که امیدوارم خودم 
نیز در فرصت مقتضی به این مساله بپپردازم. با 
وجود این محدودیت‌ها می‌توان به اختصار 
اشاره کرد که دلیل اصلی رای دادن در انتخابات 
پیشین. دور کردن کشور از سایه‌ی جنگ و 
برآوردن کمی عقلانیست در اداره امور بود. بیشتر 
فعالان مدنی حاضر در انتخابات پیشین انتخابات 
را نه ابزار تحقق رهایی بلکه وسیله‌ای در جهعت 
سامان دادن به حداقلی از عقلانیت در اداره امسور 
می‌دانستند. از نظر نگارنده نیز رهایی از سرکوب 
و تبعیض تنهادر گروی جنبش‌های اجتماعی؛ 
باز گشت به مردم و بازسازی سیاست مردمی در 
معنای انتقادی آن است و این منطق نه تنهابا 
شا کی بای فورفهای قبل تاه نورد 
پلکته: ی توانته مکستا. آن لیس باشسان, سای بسا 
تاقشسهکن تماشه‌اش که رسانه‌هانی مفل فت دای 
و خارجی به پشتوانه‌ی قدرت‌های مالی و جهانی 
تلاش می‌کنند تاریخ را به کل واژگونه و مطابق 
با پروژه‌ه ای سیاسی امروزشان بازخوانی کنند. 
باردیگر خیلی کوتاه فضای انتخاباتی سال‌های 
پیش را به پاد آوریم. در شرایطی که بسه نظر 
می‌رسید تحریم‌های اقتصادی کمر کشور را 
خحم کرده و جنگ هر روز بیشتر بر سر ما سایه 
می‌انداخت. عده‌ای از نیروهای مدنی با توجه به 
وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی رادیکال روحانی 
در حوزه سیاسی و فرهنگی: تصمیم گرفتند در 
اقشایتاي قنب کت نفتل .بسا گس ات سس تاه 
می‌آوریم که بیشتر این فعالین, دولت روحانی را 
نه حل کنشده‌ی شکاف‌های اجتماعصی و نه حشی 
دولتی پیشرو می‌دانستند بلکه تنهاو تنها انتظار 
فاشستان رو کان اسان ان فوسته کی از مصااختب 
و مشکلات اقتصادی و انسداد سیاسی بکاهد تا 
شاید سیاست به معنای جنبشی آن دوباره احیا 
شود. 


بیشتر فعالان مدنی حاضر در 
انتخابات پیشین, انتخابات 

را نه ابزار تحقق رهایی بلکه 
وسیله‌ای در جهت سامان 
دادن به حداقلی از عقلانیت 
در اداره امور می‌دانستند. از 
نظر نگارنده نیز رهایی از 
سرکوب و تبعیض تنها در 
گروی جنبش‌های اجتماعی: 
بازگشت به مردم و بازسازی 
سیاست مردمی در معنای 
انتقادی آن است و این منطق 
نه تنها با مشارکت انتخاباتی 
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که حسی اگر بپذیرسم تحلیل‌های انتخاباتسی 
پیشین معتبر بودند آیامی‌توان آنهارا صادق 
نیس پنداشست؟ ایا رای دادن در سال‌هاق قبسل 
توانست کشور را از جنگ دور کند یا اینکه 
مدیریتی با حداقل عقلانیت را بر کشور حاکم 
سازد؟ اگر بخواهم کوتاه پاسخ دهم باید 
بگویم خیر. باید بپذیریم مداخله‌ی مدیریتی 
سال‌های قبل با وجود تغییر در برخی امور 
جزئی نتوانست تائیری جدی بر روندهای 
کلی مدیریت کشور بگذارد. بررسی دلایل 
این شکست خود داستان مفصلی است که 
می‌تواند موضوع مقاله‌ای دیگر باشد و در 
برخحی از مقالات این شماره‌ی انکار نیز به آنها 
اشاره شده است امابه اجمال می‌توان گفت» 
گردش به راست روحانی, وادادگی و انفعال 
اصلاح‌طلبان رسمیی افزایش قدرت نیروهای 
نظامی در ساختار حاکمیت و تغییر مناسبات 
جهانی و شکست برجام باروی کار آمدن 
ترامپ در آمریکا تنها بخشی از علل ناموفقیت 
مداخلهی انتخاباتی در سال‌های اخیر بودند. 
روحانی پس از انتخابات نود و شش خیلی زود 
تمامی شعارها و وعده‌های انتخاباتیش را کنار 
گذاشت و سریعا دست دوستی به سمت جناح 
مقابل دراز کرد. در این بین اصلاح‌طلبان که 
موتلفین اصلی انتخاباتی او نیز بودند نخواستند 
پا شاید نتوانستند یک جریان انتقادی جدی 


در برابر رییس دولت سامان دهند تا حداقل 


اقوا تست هلر اصلاح‌طلبان با سکوت نسبی 
خود بش زیادی از سرمایه اجتماعیشان را 


هم از دست دادند. در کنار این عوامل تغییر 
مناسبات جهانی و روی کار آمدن ترامپ در 
آمریکا و شکست برجام نیز تیر آخر بر امید 
تغییر از دریچه‌ی صندوق رای بود. 

بر اساس توضیحات بالاء حال بهتر می‌توان 
دریافت چرا امروز رای دادن حتی به مثابه‌ی 
یک مداخلهی مدیریتی نیز حاصلی ندارد. 
البته همانطور که پیشتر گفتم رای ندادن هم 
اضما سای معا و اساسا سابع 
را باید در بیرون از صندوق رای و در مان مردم 
رای دام تست تایبا گر 
فو نسال‌های فیس رسای انتها ناف رو ای 
سرمایه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان مناسبات 
جهانی و میل به سازش دولت اوباماو غیره 
می‌توانستند حدی از امید به امکان تغییر, به 
واسطه‌ی صندوق رای را در دل مازنده نگه 
داو نله امسروز بسا از تسه وشن تمامعی آلسن 
امکان‌ها؛ صندوق رای حتی نمی‌تواند تغییراتتی 
جزئی درون ساختارهای معیوب موجود ایجاد 
کند. برای رسیدن از رای دادن در سال ٩۱‏ به رای 
ندادن در سال ۹۸ نیازی نیست که کل منطق 
خود در مواجهه با انتخابات را تغییر دهیم و 
از قضا همان منطق مداخله در سال‌های قبل 
شتا مین دهنتت که امسترون رام داق اب فففا مت 


ات بان را با تاکید بر نکته‌ای مهعم که 


متاسفانه در بحث‌های جاری مغفول مانده 
است به پایان می‌رسانم. نباید فراموش کنیم 
که در هر سه انتخابات پیشین هنوز فضای 
جنبشی بر جامعه حاکم نبود و اتفاقاما 
دوران پسن, از بسرکوب مسال ۸۸ را پنشست مسر 
می‌گذاشستيم. امسا از دی ماه ٩٩‏ شرایط جتبشی 
مجدد احیا شده است. هرچند که هنوز معلوم 
نیست این جنبش به کدامین سو خواهد رفت 
و چه محتوا و کیفیتی به خود خواهد گرفت 
امابه خوبی واضح است. بسیج نیروهای 
اجتماعی به سمت مداخله‌ی انتخاباتی باعث 


فرسوده شدن بخشی از ظرفیت‌هاو توان 


شفا ینعی عامهتسهه میات قبسا ره نها تین 
رفتن حداقل امکان‌های تغییر در مدیرینت 
کشور و همچنین شکل‌گیری فضای جنبشی. 
گویاوقت آن رسیده است که از مداخله‌ی 
مدیریتی ناتوان» به نفع تقویست جنبش‌های 
اجتماعی عبور کنیم. 


ترش مومسم 
تا این تحت به 
کدامین سو خواهد رفت 
و چه محتوا و کیفیتی به 
خود خواهد گرفت اما 
به تخوبی واضیح اسست» 
بسیج نیروهای اجتماعی 
به سمت مداخله‌ی 
انتخاباتی باعث 
فرسوده شدن بخشی 
از ظرفیت‌ها و توان 
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مسئله‌ی انتخاب و مقلطه‌ی اصحاب صندوق 


۱. حکمت سکوت 

تسین کلیسسی یل یداه بدرر کس از 
مکاشفاتش, خدا به او چنین گفته است: « صدای 
من تنهادر سکوت شنبده می‌شود. » 

فارغ از اینکه درباره‌ی عرفان و چیستی تجربه‌های 
عرفانی چه نظری داشته باشیم. انچه خدا در 
گوش آگوستین نجوا کرده است. حاوی درس 
برای شنیدن صدای دیگری باید سکوت کرد. 
ین مستقیم ترین برداشت از محتوای مکاشفه‌ی 
آگوستین است. اما بيايید قدری به واکاوی آن 
دامه دهیم. سکوت کردن چگونه به شیدن 
باری می‌رساند؟ وقتی سکوت می‌کنیم. در واقع 
ثری را که خود در مقام فاعل عمل شنیدن بر 
ابژه‌ی عمل شیدن (صدای دیگری) داریم» حذف 
و وان کزان کی نو 
احتمالا به اصل خود نزدیک‌تر. اما صدای ماء 


تنهسا اعوسانتی تیست کته ان فه وا تفیتر مي‌فهستد, 
تاک کرش نویه خرانلی شسفا: 
که کیفیت عمل شنیدن مارا به عنوان سوژه‌ی 
عمل تسد لیهس تاه بسن و فاص سل 
شتیدن در شکل دادن به صدای به گوش رسیده 
نقفش دارد و آنچه می‌توان از مکاشفه‌ی آگوستین 
آمو شت: دفاتا همین تکبتة آمنسته بته عیساوته هگن 
برای حصول معرفت از چیزها باید از درگیر 
شدن با آنها و ایجاد برهم کنش با آنها پرهيشت. 


در غیر این صورت شناخت حاصل شده معصوج 
خواهد بود. نکته‌ی اخیر را می‌توانیم این گونه 
فشرده کنیم که برای کسب معرفت باید موضع 
«فاعل شناسایی» را احتیار کرد و از هرگونه مداخله 
در حوزه‌ی «ابژه‌ی شناسایی» اجتناب کرد. فقط با 
1 
شروط پدیداری متعلق معرفت را مشاهده کرد. 
این همان محصول گرانسنگ فلسفه‌ی نقدی کانت 
لتبستقه وی کته کات به مجا مي آمخوزد ال اسست 
که تصسوز هس مسج فستارن: یتفن قوش گر نشرم 
شروط تشکل آن امر است. پسش فرض گرفتسن 
این شروط اغلب صورت ناخودآگاه دارند و کمتر 
به صراحت در انديشه حاضرند. 

از نتاینج کاوش بللا می‌تسوان در قلمرو اعتبار 
کواوشا ثسر اسسشفاده کم در ونان کته اهر کسراوه 
در حقیفت حامل مجموعه‌ای از گزاره‌های پنهان 
است که در مقام پیش‌فرضهای آن عمل می‌کنند 
و اعتبار گزاره‌ی مزبور تکیه به اعتبار آنها دارد. 
بنابراین برحورد انتقادی. شامل پس‌روی و گام 
برداشتن رو به عقب تارسیدن به منظری کلسی 
اسستت. منظتری کته از آن بتوان تمام پیکره‌ی نظام 
مولد اعتبار را مشاهده کرد. به تعبیر موجود در 
مکاشفه‌ی 0 (سکوت» آغاز مواجهه‌ی 
انتقادی ست. 

۲ دوگانه‌ای که بیگانه است 

مخاطب این بادداشت. زمانی آن را می‌خواند که 


مدت کوتاهی تا انتخابات مجلس باقی مانده 
اتصنت: انا نی که ایضها ذس ایظی سه کلسن تانب 
از دو انتخابات گذشته برگزار می‌شسود. سایه‌ی 
وضعیت دشوار معیشتی. تحریم‌های شدید 
بین‌المللی» حمام حون آبان ماه و مشتی فاجعه و 
سوگ دیگر سیمای صندوق‌های رای را تیره کرده 
است. در این بین. سوال همیشگی موسم انتخابات 
با طنین متفاوتی تکرار می‌شود: آیا باید رای داد 
یا خیر؟ طوایف مختلف مردم دلایل مختلفی 
برای پاسخ آری/خیر خود دارند. آنها که با رای 
دادن موافقند اغلب متوسل به منطق دفع افسد 
به فاسد می‌شوند و معتفدند باید با مشارکت 
و فرستادن افراد بالنسبه شایسته به مجلس. از 
خسارت ورود ااهلان به مجاری تصمیم گیری 
کاست. ال تحریم اما بر این باورند که باید با 
عدم شرکت مانع از استفاده‌ی تبلیغاتی اهمل قدرت 
از آن شد. دلایل دیگری نیز می‌توان برای رد یا 
تایید شرکت در انتخابات ارائه کرد. به نصوی که 
به نظر می‌رسد ادله‌ی رد و تایید در نهایت به 
تکاف و می‌رسند و دست آخر مباحثان را به این 
نتیجه می‌رسانند که احتمالا این دو هم ارزند و 
یکی را بر دیگری برتسری‌ای نیست. 

همانطور که از ظاهر استدلالهای این چنین بر 
ی ا بان هتر دی دستقه‌یی آلهسا ریفس اس مار کیش 
و له عصدم مشارکت) معطوف به نتاییج عمل 
ش تفر اتتها نات :مسفن اکتون که ظاه | هت 
درباره‌ی نتیجه مارا جایی نمی‌رساند. احتمالا 
مجبوریم سکوت کنیم و درست از همین جا باب 
دیگری گشوده می‌شود که همان مواجهه‌ی نقدی 
با سوال است. 

سوال «آیا باید رای داد؟» در ود شامل پیش‌فرضص 
هانست کت او بت بسانت از لته ایدم 
است که در وضعیت فعلی. رای دادن عملی ممکن 
است و از همین روی است که می‌توان درباره‌ی 
رای دادن ندادن حرف زد. در اینجا ممکن بودن 
رای دادن» خود نیاز به توضیح بیشتر دارد. «رای» 
سوای ظاهرش که نوعی اظهار نظر کردن است؛ 
مداخله‌ی مردم در تقدیپر مقدرات خویش است. با 
رای دادن مردم برای تدبیر بهتر امور کارگزاراننی 
را انتخاب می‌کنند تابه وکالت از آنها مصالسح 


دولتی فی‌نفسه امریست مخل مفهوم «رای» و 
تضعیف کننده‌ی دموکراسی. چراکه بروکراسی فی 
حد ذاته یعنی واگذاری کنشی که از آن مردم 
است به دولت. اساسا هر عاملی که دامنه‌ی تاثیر 
دستور مردم را که در عمل رای مندرج اسست. 
محدود کند. رای را سست‌معنا می‌کند. حال در 
پرشو ان بروشی» یایند نگاهضی دوباره بسه مسئله‌ی 
انتخابات بیندازیم. اگر قصه‌ی شورای نگهبان را که 
پای ثابت تمام انتخابات‌ها بوده است. موفقتا کنار 
بگذاریم. به چندین و چند شوراء مجمع و انجمن 
قانون‌گذاری و حکمرانی اند و تقریبا اعضای هیچ 
یک از آنهابانظر مردم انتخاب نمی‌شوند. 
نمونه‌ی بسیار خوب آن. مجمع تشخیص 
۳ را بر عهده دارد و به جز رییس جمهون 
رییس مجلس و دو عضوی که به تناسب موضوع 
مورد بررسی به مجمع می‌پیوندند باقی همگی 
تذکار نیست که آن چند عضو منصوب مردم هم 
می‌باید قبلا به تیغ استصواب گردن نهاده باشند. 
مثال مجمع به خوبی نشان می‌دهد که چطور 
توان کنشگری در باب مسائلی که تاثیر مستقیم 
مردم سلب شده است. شورای سران سه قوه 
نمونهی دیگری از نهادهمای قانون گذار مسوازی 
مجلسس است که حکایت عملکردش در قصه‌ی 
گرانی بنزین و فجایعی که از پی آن آمد را همه 
صندوق و سازمان و حتی نهاد امنیتی مواجهیم که 
مجلس هیچ کنترلی بر آنها ندارد و در عمل کاملا 
نتیجه گیری درنگ کرد که اکنون ارای» بیش از هر 
زمان کون (بی معنا» شده است. چرا که دال 
«رای» از هر نوع اش سزگ و عاملیتی که برسازنده‌ی 
نوعی مازاد باشد و قادر به تغییسر وضع موجود 


سوال «آیا باید رای داد؟» 

در جرد سامل بیس فرفن 
هاییست که آن را بر 
می‌سازند. از آن جمله این 
است که در وضعیت فعلی. 
رای دادن عملی ممکن است 
و از همین روی است که 
می‌توان درباره‌ی رای دادن/ 
ندادن حرف زد. در اینجا 
«ممکن بودن رای دادن» خود 
نیاز به توضیح بیشتر دارد. 
«رای» سوای ظاهرش که 
نوعی اظهار نظر کردن است. 
مداخله‌ی مردم در تقدیر 
مقدرات خویش است. با رای 
دادن مردم برای تدبیر بهتر 
امور. کارگزارانی را انتخاب 
می‌کنند تا به وکالت از آنها 
مصالح ایشان را تمهید کنند. 
پس در واقع رای نوعی کنش 
گفتاری است 


یادداشت 
۱- کنش گفتاری مفهومی در 
بخ تنس نگاو پر شمان 
دلالت دارد که از طریق به زبان 
آوردن انجام می شود. مثلا 
عمل «استعفا دادن» از طریق به 
زبان آوردن جمله ی «استعفا 
می دهم) انجام می شود. در 
اینجا رای دادن در واقع همان 
عمل «امر کردن» است که از 
طریق گفتن «امر می کنم»( به 
طور مجازی و به میانجی ساز 
و کار انتخابات) صورت تحقق 


می گیرد. 


با اين اوصاف چندان نمی 
توان در این نتیجه گیری 
درنگ کرد که اکنون «رای» 
بیش از هر زمان دیگری «بی 
معنا» شده است. چرا که 


دال «رای» از هر نوع آفر یه 
و خاملقی که برساو نکب 
نوعی مازاد باشد و قادر به 
تغییر وضع موجود یا لااقل 
حفظ آن و متوقف کردن سیر 
قهقرایی خالی شده است. 
بنابراین اساسا حرف ود 

ز «رای دادن/ندادن» ممتنع 
ست. چرا که پیش از آنکه 
ما اراده‌ای در این باب کنیم 
انکان واه از شا سلت: تیاه 


۳ 


لااقل حفظ آن و متوقف کردن سیر قهقرایی خالی 
شده است. بنابراین اساسا حرف زدن از «رای دادن/ 
ندادن» ممتنع است. چرا که پیش از آنکه ما 
اراده‌ای در اینن باب کنیم. امکان رای از ما سلب 
شلده است. 

۳ پاسخی به دو مغالطه 

اکنون» پس از کاوشی که در شرایط معناداری رای 
کردیسم. می‌توانیسم مواضع مختلفی را که در اینباره 
اتخاذ می‌شود نقد کنیم. «رای دادن تصت هر 
شرایطی» یکی از آنهاست که معمولا اصلاح طلبان 
اه فسوی ان شاف مشب رن اضرا 
مدام ایشان بر این که رای دادن تتهاراه پیگیری 
مسب لس یو باقهی مطا لب انت. اسسته: افسکار کفوق 
نکات بسیاری درباره‌ی ایشان است. مهم‌ترینش 
بی‌اعتقادی تام و تمام ایشان به هر نوع سیاست 
مردمیست. اصلاح‌طلبان باور ندارند که سیاست 
رهایی‌بخش با تکیه بر مردم به عنوان سوژه‌ی 
سیاسی ممکن باشد. بنابراین همه‌ی کوشش آنها 
معطوف به ابود کردن میل ورزی سیاسی مردم 
در سازو کار بروکراتیسک انتخاسات اسست, البشه در 
این زمینه اهمل قدرت هم با ایشان هم‌داستانی 
می‌کنند. ظاهرا نزد این طایفه «رای دادن» همان در 
صف ایستادن و تعرفه در صندوق انداختن است 
و مادام که این بساط هر چهار سال برپا شود 
در پیوستن به این کارن‌اوال تردیدی به خود راه 
نخواهند داد. 

موضع دوم اما اکنون متعلق به گروه‌های مختلفی 
است و همان حرف همیشگی « تحریم بدون 


قید و شرط» از اپوزیسیون سلطنت‌طلب خارج 
نشسین تسا مردمسی در داخسل که نتایسج مشارکتشان 
دی اتابات‌های سین امد شساق کیرفه اسظه 
مغالطه‌ی ان گروه را می‌توان مغالطه‌ی «انتزاع» 
نام تسا انتزاع بعنی جدا کردن پدیده‌ای از 
زمینه‌ی تاریخی آن. این شرایط اجتماعی-سیاسی 
است که معنای مترتب بر شرکت در انتخابات را 
می‌سازد. کمااینکه در بند قبل ذکر شد مادامی 
که میتی نع راشقا وق کب باکت وی با 
دادن پا امر کردن مردم بتواند مازادی در میدان 
سیاست بسازد می‌توان بدان به چشم امکانی 
برای سیاست‌ورزی نگریست. به عنوان مثال در 
سسال با تایبا این کسال کته ی کساوولن خسن 
روحانی بعنوان ریس جمهور می‌تواند مانع از 
بروز فجایعی چون جنگ شود یا وضعیت امنیتی 
حاکم بر جامعه را کمی تلطیف کند. رای دادن 
عماتی مرو این کی قیسانین واه کت 
در اتتخابات تجویز می‌شد نین هر چند در عمل 
اتفاقات غیرمنتظره‌ای چسون قدرت گیری تراپ 
روی داد که همه چیز را عوض کرد. نمونه‌ی دیگر 
انتخابات سال ۸۸ است که از پی آن جنبشی عمیقا 
مردمی به راه افتاد و سیاست‌ورزی را گامی به 
پیش برد. بنابراین بدون نظر به زمینه‌ی تاریخی- 
اجتماعی نمی‌توان تحلیل معتبری در اینباره ارائه 
کرد. اپوزیسیون خارج‌نشین فریب به ۶۰ سال 
است که درباره‌ی هر انتخاباتی این مهملات را 
می‌بافد و کاملا مشخص است تحلیلی که چنین 
تجویزی دارد معطوف به مصالح و منافع گروهمی 


است و نه مردمی. 

۶. لحظه‌ی پوپولیستی 

ارنستو لاکلائو در کتاب «عقل پوپولیستی» 
پوپولیسم را اینگونه تعریف می‌کند: « راهبردی 
گفتمانی برای ترسیم مرزی سیاسی که جامعه 
را به دو اردوگاه تقسیم می‌کند و خواستار بسیج 
ستم دیدگان علیه صاحبان قدرت می‌شود. 
» بر این قرار» پوپولیسم ایدئولوژی نیست و 
نمی‌توان محتوای برنامه‌ای خاصی را بر آن 
تحمیل کرد. همچنین رژیم سیاسی نیز نیست. 
بلکه روشی از سیاست‌ورزی ست که بسته به 
شرایط اشکال متنوعی می‌یابد. در ایین چارجوب. 
«لحظه‌ی پوپولیستی» بر آن دقیقه‌ای اشاره دارد که 
عزهوتی موه بته سل سیاس اطعبت تیب 
تحت فشار انبوه مطالبات برآورده نشده. متزلزل 
می‌شود. در اینن شرایط نهادهای موجود از آنجا 
که می‌خواهند وضع موجود را حفظ کنند. 
نمی‌توانند مردم را وفادار نگه دارند. در نتیجه 


بلوک تاریخضی تشکیل دهنده‌ی پایهی اجتماعی 


فرماسیون هژمونیک متلاشی می‌شود و امکان 
به وجود آمدن سوژه‌ی سیاسی کنش جمعی» 
مردم پدید می‌آید. این سوژه‌ی سیاسی تازه 
می‌تواند نم اجتماعی را از نو پیکربندی کند. 
بالیس ناس دوه تا وهی وان بان 
نمی‌شناسد و اگر راه مجلس بسته شد. خود را 
در بسن بست نمی‌یابد. دقیقا سیاستی پوپولیستی 
است. تفاوت شسخصیتی جون میرحسین موسوی 
را با انبوه اصلاح طلبان داخل و خارج قدرت در 
همین رویکرد باید جست. رویکرد مخاطب قرار 
دادن مردم به مثابه‌ی بر ساخته‌ای گفتمانی و بسیج 
همه‌ی آنهاو تشدید آنتاگونیسم موجود. 

از منظر سیاست ورزی پوپولیستی. انتخابات زمانی 
که در خدمت صف بندی جامعه بر مبنای 
آنتاگونیسم و تضعیف هژمونی موجود عمل کنده 
واجد اهمیت می‌شود وگرنه چیزی بسه جز 
مجرایی برای هدر دادن انرژی سیاسی جامعه 


سسست. 


۳ از منظر سیاست ورزی پوپولیستی. انتخابات زمانی که در خدمست 


صسف بندی حامعه بر مبتای آنتاگونیسم و تضعیف هژمونی موحود 


عمل کند. واجد اهمیت می‌شود وگرنه جیزی به جز مجرایی 


ظاهرا نزد این طایفه «رای 
دادن» همان در صف ایستادن 
و تعرفه در صندوق انداختن 
است و مادام که این بساط 
هر چهار سال برپا شود. 

در پیوستن به این کارناوال 


تردیدی به خود راه نخواهند 


داد 6 


ارنستو لاکلائو در کتاب 
«عقل پوپولیستی). پوپولیسم 
را اینگونه تعریف می‌کند: 

« راهبردی گفتمانی برای 
ترسیم مرزی سیاسی که 
جامعه را به دو اردوگاه 
بسیج ستم دیدگان علیه 

» بر این قرار. پوپولیسم 
ایدئولوژی نیست و نمی‌توان 
رژیم سیاسی نیز نیست. بلکه 
روشی از سیاست‌ورزی ست 
که بسته به شرایط اشکال 


متنوعی می‌بابد 6 


9 پی ریزی ساختار جدید صدا 
و سیماء کنترل بانک مرکزی. 
پرداخت حقوق کارمندان و 
مستمری بازنشستگان تحول 
در نظام استخدامی ادارات 
و گزینش نیروی انسانی 
و... نمونه‌هایی از تکاپوی 
انقلابیون برای قوام بخشی 


به دوران تشیت قلمداد 


می‌شوند. 6 


وقتی خزانه مملکت ۲ تا شد... 


وقوع انقلاب بزرگ مردمی در بهمن ۵۷ و سرنگونی 
اف اه مش سای از بش یه انا وا 
معطوف به ساخت سیاسی جدید در ایران کرده 
بود؛ از جایگاه سیاسی رهبر انقلاب گرفته تا نقش 
دین در نظام حقوقی و چگونگی تحقق آرمان‌های 
انقلاب از جمله آزادی و عدالت. این همه اما 
باعث نشد تا نظم جدید سیاسی بلافاصله پس از 
انقلاب از حوزه‌ای مهم غافل شود: اقتصاد. 
امروز و در ایران اواخر دهه ٩۰‏ خورشیدی. همزمان 
با سر برآوردن معضلات معیشتی و افزایش فاصله 
طبقاتی زمان آن رسیده است تاریشه‌های آن 
ساز و کار اقتصادی را که موجب این چالش‌های 
پیچیده فعلی شده مورد واکاوی قرار داده و احیانا 
نقطه عزیمت آن را در تاریخ جستجو کنیم. 

با پیروزی انقلاب و تشکیل نهادهای گذار از 
نظم سیاسی پیشین. دغدغه‌ه او مسائل مختلفی 
بر روی میز کار انقلابی ون قرار داشت. از شکل 
دهی به نظام سیاسی نوین و تاسیس نظم حقوقی 
تازه تا پاسخ‌های فوری به توده‌های دلبسته به 
اهاز آرمان‌ضا 

تشکیل شورای انقلاب. رفراندوم جمهوری اسلامی, 
تشکیل دولت موقت. کمیته‌های انقلاب مجلس 
وتان ورتم تههایی از قافن نسراق یسانش 
منتهی به تاسیس نظم سیاسی جدید بود. نگارش 
پیش نویس قانون اساسی و تصویب آن در مجلس 
موسسان و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در 


پدرام امیریان وعلی حقیقت‌جوان 


تکمیل این روند برای تاسیس نظام سیاسی جدید 
نیز انجام شد. با این حال انقلابیون بلافاصله 
متوجه وجه دیگری از ملزومات پی ریزی نظام 
عجلپسن شسدند: یت ؛ صللا مرحله‌ای باه از 
استقرار نم جدید بود که باید پس از مرحله‌ی 
تاتحیترن بسراعمر ان تلیسر من ان بقیبلم بش شستل: 

پسی ریزی ساختار جدید صدا و سیماء کنترل 
بانک مرکزی. پرداخت حقوق کارمندان و مستمری 
بازنشستگان تحول در نظام استخدامی ادارات و 
گزیتن تیسروی انمسانی و نمونه‌هایی از تکاینوق 
انقلابیون برای قوام بخشی به دوران تثبیست قلمداد 
ی تس تاد 

در این میان اما اقتصاد فراتر از سایر حوزه‌های 
فرهنگی و اجتماعی و اداری» توجهات رو به خود 
جلب کرد. تصمیم‌گیری فوری درباره مالکیت و 
تصدی برخی اموال. اصلی‌ترین محور این حوزه 
پورق امرالی که با شسامل فارایی‌فتای خواخی بیدا 
دارایی سرمایه داران و وابستگان رژیم قبل به‌شمار 
می‌رفت. حالا دولت انقلابی از دو زمینه در آستانه 
یک تصمیم‌گیری بزرگ قرار داشت: 

ازمینه خشم مردمی از چپاول اموال عمومی توسط 
رژیم گذشته و نیاز دولت جدید به تصاحصب و 
انباشت سرمایه‌ای چشم گیر در گام‌های آغازین.» 
این دو زمینه فرصتی تاریخی را پیش روی نظام 
سیاسی جدید برای نوعی مداخله و تصمیم‌گیری 
قرار داد که می‌توان آن را ذیسل مفهوم 


کلی تصاحب" صورت‌بندی کرد. اما این دو زمینه 
صرفا ضرورت‌های اولی» برای تصمیم‌گیری 
درباره‌ی دارایی‌ها بود. کم و کیف تصاحصب 
امانی از به پشتوانه‌های نظری و صورت‌بندی 
توجیهی داست. برای نظام نوپایسی که در یسک 
ساخت سیاسی غیر حزبی و از پس یک انقلاب 
زو کار اهستنه پسوده شتا مي فد انار یسک 
برنامه و ساز و کار منسجم درباره مسائل پیچیده 
اقتصادی داشست. انقلابیون برای صورت‌بندی و 
توجیه دست اندازی به انبوه دارایی‌ها؛ نیاز بسه 
طرح یسک نظریسه اموال عمومسی داشتند. 

اینجا دقیفهای مهم در تاریخ اقتصاد سیاسی 
جمهعوری نوپای اسلامی بود. انقلابی ون اما از 
همان ابتدا به صرافت تدوین چنین نظریهای 
نیفتادند. تکیه بر خشم مردم از بی عدالتی‌هاو 
چپاول و ضرورت تصاحب دارایی‌ه ا از سک سو 
و پیش کشیدن مفاهیم کلی و مبهم اموال نامشروع 
و استقرار عدالت و اعاده اموال طاغوتیان و.. برای 
تصاحب اولیه‌ی دارایی‌ها کافی به نظر می‌رسید. 
داد گاه‌های تازه تاسیس اتقلاب همزهان با محاکمه 
سیاسی مقامات اجرایی و نظامی رژیم پیشین 
به محکمهای اختصاصی برای صدور احکام 
اقتصادی نیز تبدیل شدند؛ تحت عنوان مفهومی 
به‌ نام سلب مالکیست. موجی از احکام قضایی 
سلب مالکیت آغاز شد. از کارخانه و زمین گرفته 
سا که و مضرسالب: باتکتین ق سای فارآی هاعن 
منقول و غیر منقول. از دارایی سرمایه داران خرد و 
درشت گرفته تا کارگزاران سیاسی رژیم پهلوی. 
جمعیت وسیعی با دایره‌ی دارایی‌های گسترده در 
دام احکام سلب مالکیت افتادند. آن چه که اما 
اهمیت داشت. مهم‌تر از این که «از جه کسی 
گرفته می‌شود؟», دبه جه کسی می‌رسد؟؟) بود. 
ذینفع این سلب مالکیت‌ها اما در ابتدای کار دفتر 
نخست وزیری بود. سازمان صنایع ریت کیرش کته 
تحت دفتر نخست وزیری به عنوان عالی‌ترین 
رکن قوه مجریه. اصطلاحا ذینفم مصادره 
تسوت گس با اسرال سپ هه را یه حکتم 
دادگاه انقلاب تصاحب کرده منافع آن را در خزانه 
واریز و برای مخارج عمومی دولت هزینه کند. 
این تمام صورت ساده مرحله ابتدایی تصاحب 


از طریق سلب مالکیت قضایی در ابتدای انقلاب 
از کارتشا ستیگ با آنسی برستین کته انس شاد و 
کار تا چه میزان ريشه در ساز و کارهای شناخته 
شده افتصادی داشت بیس نیت کرو به نامی بود 
که جریان‌های مختلف بر روی آن می‌ گذاشتند. 
عده‌ای احکام سلب مالکیست اموال طاغوتیان و 
واریز آن به حساب خزانه دولت را پروژه ملی 
کردن با 10211002112760 عده‌ای دیگر گامی بلند 
به سوی اقتصاد دولت‌گرا و عده‌ای با پرهیز 
از اصطلاحات اقتصادی, آن را صرفاراهی برای 
تحقق عدالت و مجازات متخلفین و آرام کردن 
خشم مردم انقلابی و بازتوزیع آن میان مستضعفان 
می‌دانستد. سلب مالکیت‌ها هرچجه که بود هنوز 
کلیت حاکمیت نوپا. صورت‌بندی نظری جدی 
برای آنچه که در جریان بود نداشت. رفته رفته 
اما از مبانه‌هسای ده ۰ یبا فسکالت‌های میات 
میان نهاده‌ای تازه تاسیس. و تلاش برای مسلط 
کردن گفتمان‌های حزبی و جهت گیری‌های 
اقتصادی جریان‌های مختلف. تغییری مهم در 
روند تصاحب‌ها رخ داد. اختلاف‌های گاه و بی گاه 
میان مجلس. نخست وزیری, ریاست جمهوری. 
کمیته‌ها نهادها. بنیادهای تازه تاسیس, شورای 
نگهبان. بازاریان و بال‌های چپ و راست احزاب 
انقلابی بر سر شیوه‌های اقتصادی حکومت نوپا؛ 
هر چه بیشتر ضرورت یک برنامه منسجم را جلو 
انداخت. در این میان قانون اساسی تازه تدوین 
شده‌ی جمهوری اسلامی از یک سو و قوانین تازه 
تصویب شده‌ی شورای انقلاب و مجلس جدید 
هم از سوی دیگر پاسخگو و روشنگر تمام ابعاد 
اقتصادی نظم سیاسی جدید نبود. 

ماجرای این منازعه بالاخره با به میان آمدن پای 
یک نیروی قدرتمند پایان و فصل جدیدی را در 
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آغاز کرد: فقه. 
پررنگ بودن شعارهای اسلامی در جریان انقلاب؛ 
پیش کشیده شدن واژگان اسلامی برای تقویت 
عدالت با خوانش دینی از جمله محرومین و 
مستضعفین» جایگاه رفیع رهبری انقلاب در ساخت 
جدید سیاسی, ابتنای قوانین بر مبنای اسلام و 
جای‌گاه پررنگ روحانیان در پست‌های کلیدی و 


نهادهای تاثیر گذار سیاسی همه و همه باعث 


عده‌ای احکام سلب مالکیت 
اموال طاغوتیان و واریز 

آن به حساب خزانه دولت 
را پروژه ملی کردن یا 
01 عده‌ای 
دیگر گامی بلند به سوی 
اقتصاد دولت گرا و عده‌ای 
با پرهیز از اصطلاحات 
اقتصادی, آن را صرفا 

راهی برای تحقق عدالت 

و مجازات متخلفین و آرام 
کردل تم مردم انقادبی ق 
بازتوزیع آن میان مستضعفان 


می‌دانستد. 6 


9ب روی کار آمدن دولت 
سازندگی. سیاست تعدیل 
اقتصادی با نیت کوچک 
کردن دولت آغاز شد. عزم 
دولت در خصوصی‌سازی 
جدی بود اما بر سر این راه 
مشکلی بزرگ وجود داشت. 
سرمایه‌داران خصوصی آنقدر 
درشت نبودند که بتوانند 
چنین کارخانه‌های بزرگی را 
بخرند. به همین دلیل بنيادها 
جایگزین سرمایه گذاران 


خصرصی نادند 6 


شد تافقه چونان منظومه‌ای نیرومند و منسجم با 
ایده‌هایی عملی برای تصمیم گیری درباره اموال 
مصادره شده به ابزاری برای بخشی از طرفین 
منازعات سیاسی بدل شود. 

اولین جلوه و نمود این زورآزمایی به اتکای 
فقه در تغییر روبه دادگاه‌های انقلاب برای تعیین 
ذینفع مصادره‌ه ا بود: بنیاد مستضعفان به جای 
نخست وزیری. 

این آغاز همان دوگانه‌ای بود که به میانجی فقه. 
ساختار اقتصادی سیاسی ایران دارای دو «خزانه» شد. 
حالا بنیاد مستعفان با پشتوانه نظری فقه. صلاحیت 
تصاحب اموال و دارایی‌های مخالفان را بر عهده 
گرفت تامنافع حاصل از آن را در جهاتی هزینه کند 
که پیش از این در ردبف صلاحیت‌های دولت 
رسمی بود. حمایت از محرومین و مستضعفان. 
ساخت خانه و مسکن و ارایه سار خحدمات 
عمومی ۹6۳7166 0۷0116 حالا وظایف بنیادی بود 
تقییی ی با ستن تلع شاخصی عون ناو 
فقه -ساخته کرد و هم بابه میان آوردن عناوینی 
چون حاکم اسلامی و سهم امام و ولایت فقیه بر 
تصاحب و اداره اموال. دایره پاسخگویی خود را از 
نهادهای اساسی و مدرن همجون پارلمان و قوه 
دقیقه تاریخی را نقطه آغاز تشکیل دولت دو سر 
عق 00100160620 در ایران بدانیم. اما آنچه که 
گره گاه تحلیل پیش رو است؛ توجه به این نکنه 
انیت که آغاز ساخحت «دولت دو سرا در ایران. 
مالکیت و انباشت دارایسی 

این مسیر تازه با اشکال متنوعی در دهه ۰ و پایان 
جنگ در قالب خصوصی سازی‌ها ادامه بافت. 
در سوم آذر ماه ۱۳۹۷ امام خمینی طی فرمانی؛ 
ارائه خحدمات بهداشتی, درمانیء آموزشی اشتغال, 
فرهنگی» ورزشی. هنری و اجتماعی جانبازان را 
برعهده‌ی این نهاد گذاشت و نام این نهاد به 
بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت. بعدها 
در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۸ آیت‌الّه خامنه‌ای در حکم 
و جانبازان اتقلاب اسلامی نامید. تغییر نام و ابلاغ 
یو رت یل ی ات۸ باه تضان از ان داقیت تاه 


بنیاد مستضعفان ادامه راه گذشته را با قدرتی بیش 
ز پیش ادامه می‌دهد. 

با روی کار آمدن دولت سازندگی» سیاست تعدیبل 
قتصادی بانیت کوچک کردن دولت آغاز شد. 
عزم دولت در خصوصی‌سازی جدی بود اما بر سر 
ین راه مشکلی بزرگ وجود داشت. سرمایه‌داران 
خصوصی انقدر درشت نبودند که بتوانند چنین 
کارخانه‌های بزرگی را بخرند. به همین دلیل 
تراسا کون سرفابه گلازان صوامی اس گا: 
سیاست‌های تعدیل که در راستای کوچک‌سازی 
دولت آغاز شده بود خود سبب شکل‌گیری و 
قدرت‌مندسازی دولسی غیر شفاف» غیر پاسخگو 
و البته غیر مسئول. در درون ساختارها دولت ایران 
شد. دولت دو سری که روزی با سلب مالکیت بنا 


نهاده شدء سیاست‌های تعدیل سبب قدرت‌مند 


سا ال آشسك: 
در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که 
بنیاده | بر سر منافع خود. از سیاست‌های 
خصوصی‌سازی و ازادسازی اقتصاد حمایت 
می‌کردند و حتی برای شتاب گرفتن بیش از پیش 
آن بسر فولتت. فشاز می آوزدنا, 
دوم خرداد و روی کار آمدن دولت سید محمد 
خاتمی: فرصت شکل‌گیری اصلاصات در 
ساختارهای بنیادهای موازی دولت را فراهم 
کرد. حمایت بنیاد مستضعفان و شسخص محسن 
رفیقدوست از علی اکبر ناطق‌نوری خود نشان از 
این موضوع دارد. 
فیس راخ شاد مس فا دی ]اسان خی تاه 
فروزنده به جای محسن رفیقدوست. شروع 
فرآینده ای تحقیق و تحص در مجلس و فشار 
مداوم روزنامه‌ها بر این نهادها نشان از تقابل 
شدید دولت خاتمی با بنیادهای قدرتمند موازی 
دارد. 
بنیاده‌ای موازی در ایران از ۵ امکان رانتی سود 
ی بو تسا 

۱- بهرمندی از بودجه همراه عدم نظارت مجلس 
و دولت ۲-برخورداری از معافیت‌های گسترده به 
مدا گنت کر وه اه ۳ نی اس 
مالی جامعه ۶- بهرمندی از مزاینای جنبی عظیم 
بازرگانی و برقراری نوعی انحصار در بازار ۵- خلق 
اعتبار با موسسه‌های مالی و اعتباری مستقل از 
بانک مرکزی. بنابراین اگر بنایی بر اصلاح بنیادها 
باه بای سا کتک تک نها دعر ان فان 


سود. 

در دولت خاتمی تلاش بسیاری برای محدود 
کردن و قابل نظارت کردن این نهادهما صورت 
گز فتبی که تاه لیر اسر فارشا تباذشساق 
موازی شکست خحورد. ماجرای موسسه‌های مالی 
و اعتباری خود به خوبی می‌تواند درگیری میان 
تهادشا ورذولست ااکتصانت را سا کسن, 

بیش از انقلاب صندوق‌های قرض الحسنه 
به دلیل ماهیست امنیتی (اغلب به خانواده‌های 
زندانیان سیاسی کمک میکردند) تحت نظارت 
شهربانی بسه فعالیست خسود می‌پره‌اشعند. ان طرفسی 
حجم نقدینگی این صندوق‌هابه حدی نبود که 
بتوانند مخل سیاست‌های اقتصادی دولت شوند. 
پس از اتقلاب این سنت ادامه یافت و علی‌رغضم 
افزاییش حجم نقدینگی آنان, زیر نظر نسروی 
انتظامی که خود دارای موسسه مالی اعتباری 
قوامین بود. به فعالیت می‌پرداختند. دولت 
شالاسی نس از لها تا ور کیرغ تست 
موسسه‌های مالی و اعتباری را نظارت پذیر کند و 
زیر نظر بانک مرکزی بیاورد اما فشارهای متعدد 
سبب عقب کشیدن دولت شد. سرانجام تنهایک 
سال موسسات مالی و اعتباری زیر نظر بانک 
فر کنغم بسه:فعالییت پرداشتن و سس از آن بسه حالت 
تسین باز گشتشتد: بش اخظمی از این موسسات 
مالی و اعتب‌اری زیر نظر بنیادهایی نظیر بنیاد 
متسضعفان, بنیاد شهید و... به فعالیت و خلق اعتبار 
بدون نظارت بانک مرکزی می‌پرداختند که سبب 
باز بودن دست این نهادها در اقتصاد کشور شد. 
شکست در ماجرای موسسات مالی و اعتباری 
رده تفای ان مر که کم ادها اهب 
اصلاحات ندادند و با استفاده از قدرت زور مشروع 
خود به فعالیت خود در دوره خاتمی ادامه دادند. 
با اخاز سه گان افو لیگ هجسوه اخمتشهن نون فش 
بنیادها در موسسات مالی اعتباری بازتر شد. 
دولت نهم نه تنها مانعمی بر سر راه آنان ایجاد 
نکرد بلکه از طریق بانک مرکزی به حماینت 
از اتان برداتت همین تکترشن ستیپ اشتل تا فر 
سال‌های بعد موسسات مالی و اعتباری تک به 
سک ورشکست شوند. راه حسل اما آن بسود کسه 
موسسات در ۱۲ دسته تقسیم شوند و و سرگروه 
هر دسته در مقابل پرداخت بدهی‌هاء مجوز بانک 
خحصوصی دریافت کند. شاید بنیادها از جمله بنیاد 
مایخ رترب مس وا از نتم مان رن 
تاش که کوات هس ی کرد یت 
مجوز بانک خصوصی شدند. بانک سینا زیر نظر 


بنیاد مستضعفان از جمله سرگروه‌هایی بود که 
به طور خلاصه مجموعه روندهای دولت 
احمدینزاد و البته حجم عظیم خصوصی‌سازی 
دولست ووحانی همانته دولست سازند کی سیب 
قدرتمندتر شسدن نهادهای موازی شده اسست. 
به خوبی آشکار می‌سازد که نهادهایی نظیر بنیاد 
مستضعفان و... از فراز جامعه و با استفاده از قدرت 
روق دوش دولست بر دارند. اما امسروز طسق امسار 
رسمی کشور قریب به ۶۰ درصد اقتصاد کشور 
را در ید خود دارند و هیچ‌گونه پاسخگویی به 
دولت برآمده از رای مردم را ندارد. صندوق رای 
که روزی به علت‌های گوناگون ازجمله مداخحله 
مردم در مناسبات اقتصاد سیاسی کشور شکل 
گرفت؛ روایت فوق به خوبی آشکار می‌کند که 
نهادهای انتخاباتی اساسا امکان مداخله در حداقل 
۰ درصد اقتصاد کشور را ندارند. فارغ از آن» سهم 
بنیادها آنقدر عظیم است که حتی استقلال دولت 
در برنامه‌ریزی‌های خود و البته استقلال مجلس در 
نظارت و تصویب قانون را از بیسن می‌برد. بیهوده 
نیست که سال هاست که دولت و مجلس حتی 
علی‌رغم کمبود بودجه اخیر نه‌تا ردیف 
بودجه این نهادها را تغییر نمی‌دهند بلکه امکان 
گرفتن مالیات هم از آنان ندارد. امروز به صراحت 
می‌توان گفت بنیادها آنقدر قدرتمند شده‌اند که 
دولت. مجلس و اساسا هرگونه نهاد انتخاباتی حسق 
ورود به حوزه‌ای که ممکن است منافع آنان را 
تهدید کند. ندارند. 

و ردصلاحیت‌های فله‌ای اتفاق افتاده است. روایت 
تاریخضی فوق به خوبی نشان می‌دهد که دیگر 
امکان نظارت و مداخله در امور اقتصادی کشور 
از طریق نهادهای انتخاباتتی سلب شده‌است. 
نهادهای موازی آنخنان قدرت اقتصادی و البتنه 
سیاسی‌شن یبش و شاه استت. که سر سر 
گنه شلات کی نتورگ یگریت ور 
فشار بر نهادهای انتخاباتی باامکان‌هایی ون 
تهدید بازداشت آن‌ها را از کارایسی می‌اندازند. 


به طور خلاصه مجموعه 
روندهای دولت احمدی‌نژاد 
والقجمم عقیم 
خحصوصی‌سازی دولت 
روحانی همانند دولت 
سازند گی» سبب قدرتمندتر 
شدن نهادهای موازی شده 
است. 

سیر تاریخی فوق از ابتدای 
نقلاب ۵۷ نا کنون به خوبی 
آشکار می‌سازد که نهادهایی 
نظیر بنیاد مستضعفان و... از 
فراز جامعه و با استفاده از 
قدرت مشروع اول انقلاب 
یجاد شدند تا باری را از 
روی دوش دولت بردارند. 
ما امروز طبق آمار رسمی 
کشور قریب به ۶۰ درصد 
قتصاد کشور را در ید خود 
دارند و هیچ گونه پاسخگویی 


به دولت برآمده از رای مردم 
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اصلاح‌طلبان در طی این 
سال‌ها نشان داده‌اند که 
مسئله‌ی زنان در کلیت خود. 
برای آنان اولویت ندارد و به 
شکل یک مسئله‌ی جدی و 


اساسی به آن نگاه نمی‌کنند ) 


شکست اصلاح‌طلبان در همراهی با مردم 


گروه‌های رسمی اصلاح‌طلب و اعتدالی به 
ورطهی دوقطبی‌سازی‌های کاذب و اظهارات به 
ظاهر رادی‌کال در نقد فضای سیاسی حاکم بر 
کشور افتاده‌اند. حرکتی که در چند انتخابات اخیر 
سبد رای آنان را به بهای وعده‌های عمل نشده 
سنگین‌تر کرد و راه را برای ورود محدود آنان به 
قدرت هموار ساخته بود. به این بهانه فرصت را 
مناسب دیدیم تا مطلبی را در اینن شماره به نقد 
کلیت ایده و عملکره این دسته از اصلاح طلبان از 
دو زاویه‌ی مختلف اختصاص دهیم. 

در نظرگاه اول» به نقد مواجهه‌ی اصلاح‌طلبان با 
مطالبات اقشار مختلف مردم و عدم وجود پاسخی 
درخور و استراتژی مناسبی برای به مر رساندن 
مطالباتی مانند مطالبات زنان. مسائل و مشکلات 
محیط زیستی؛ حقوق اقلیت‌ها و مواردی از 
این دست خواهیم نشست. در بخش دوم متن. 
به نقد مواجهه اصلاح‌طلب‌ان با کلیت سیاست 
و درک نادرست آنان از سیاست‌ورزی خواهیم 
که در قدرت سیاسی مشارکت فانتگه:و عافشتان 
به سیاست تنهااز دریچه صندوق رای و کسب 
لوگ .هو گس رن 

بی‌برنامگی و برآورده نکردن مطالبات مردم از 
سوی اصلاح طلبان 

اصلاحات با شروع از اعشایات ۷۱ و ووع کار امستن 
دولت خاتمی تا کنون. بیش از آن که برنامه‌ای 


علیرضا برادران 


عملی و مبتشی بر واقعیت‌های موجود کشور 
برای به ثمر رمساندن مطالبات اقشار مختلف مسردم 
باشد. بیشتر با شعارپردازی‌ها و بیان ایده‌هایی 
کلی و مهم در مورد آزادی و فضای باز سیاسی. 
امکان کنش‌ورزی مبتنی بر واقعیت و رسیدن به 
دستاوردهای بادوام و مستمر را از خود گرفته 
است. سرمایه‌ی اجتماعی اصلاح‌طلبان در دو دولت 
خاتمی و روحانی با عملکرد ضعیف و عدم تحقق 
وعده‌هاء به خصوص در دولت روحانی. اکنون به 
شا لیا پاقشه ات ما در ام ی زیم 
سرمایه‌ی اجتماعی علاوه بر ضعف عملکردی و 
تذبذب سیاسی در حوزه‌های مشخص نداشستن 
پاسخ و با استراتژی برای مواجهه با مطالبات 
اقتشار مختلف مردم نیز نقش زبادی داشته است. 
اصلاح‌طلبان در طی این سال‌ها نشان داده‌اند که 
مسئله‌ی زنان در کلیت خود برای آنان اولوینت 
ندارد و به شکل یک مسثله‌ی جدی و اساسی 
بسه ال تن‌کاه ثم کل هن ی ۲۲ شبالی کته از 
تولد اصلاح‌طلبی در ایبران می‌گذرد. مساله زنان 
همواره به نوعی وجه‌المصالحه اصلاح‌طلبان و 
حاکمیت بوده است. مساله‌ای که اصلاح‌طلبان 
همواره از پردانعتن صربح به آن و حداقل اعلام 
موضع در مورد آن طفره رفته‌اند و برای فرار 
از فسار اف‌کار عمومی در این مورد. به حربه 
قدیمی اظهارنظره ای کلی و مبهم روی آورده‌اند. 
علاوه بر این به نظر می‌اید درک آنان از مساله 
زنان؛ تنها محدود به مسائلی مانند استادیوم رفتن» 


ممنوعیت دوچرخه و موتورسواری و در نهایت؛ 


حجاب اجباری است. این درحالیست که مسائل 
و مطالباتی هر یک اهمیت و جایگاه خود را دارند 
و سیاست حقیقی مردمی. تفاوت و ارزش‌گذاری 
اجتماعی» سیاسی و اقتصادی؛ از سوی آنان مغفول 
مانده است. ردپای این بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان 
را در مسایل مختلف می‌توان به خوبی مشاهده 
کرد. دولت‌هاو مجالس اصلاح طلسب؛ برنامهای 
وجود. عزمی جدی برای اجرایی کردن آن دیده 
نشده است. 

مسله‌ی دیگری که اصلاح‌طلبان همواره از پرداختن 
به آن طفره رفته و یابه مانند بسیاری از مسائل 
استت: از اقلیت‌های دی گرقضه کا اقلیت‌هسای 
قومیتی و اقلیت‌های جنسی و در کلیت خود. هر 
فردی که در تعریف نانوشته‌ی «شهروند مطلوب» 
رقبای اصول‌گرای خود در همراهمی با تضییع 
حقوق اقلیت‌ها پیشی گرفته‌اند. اصلاح‌طلبان 
حتی به هنگام انتخابات که نیاز به سنگین کردن 
سبد رای خود برای پیروزی بر رقیب و ورود 
به مثابه نوعی تابوی سیاسی برخورد کرده و از 
اساره کردن به آنهاپرهیسز می‌کنند. دولت‌هسای 
خاتمی و روحانی اقدام موثری برای رفع و یا 
کاهش جنین تبعیض‌هایی انجام نداده و احزابت و 
گروه‌های اصلاحطلب نیز برنامهای عملی برای 
اقلیت‌ه ا نیز از مسائلی است که اصلاحات از 
پاسخ به آن عاسست: ماتلده: اشسبت: 

علاوه بر مسائل و مطالباتی که ذکر شد. 
کی هیکت او پوو کر نس بای مجسل مان اه 
در گفتار اصلاح‌طلبی؛ موضوع محیط زیست 


است. موضوعی حیاتی که در صورت استمرار 


نگره‌ی کنونی حاکمان به آن» نهایت موجب از 
دست رفتن امسکان حیات در ایران خواهد شد. 
در دولت‌های مختلف پیش و پس از انقلاب» 
مسله‌ی محیط‌زیست هیچ‌گاه به عنوان محوری 
حیاتی مطرح نشده و همواره به چشم موضوعی 
حاشیه‌ای با آن برخورد شده است. این موضوع در 
کارنامه‌ی اصلاح طلبان نیز خود را نشان می‌دهد. 
اقدامی جدی برای مبارزه با اسیب‌های وارده به 
محیط زیست تنهابه میانجی تغییراتی اساسی در 
وضعیت مدیریتی و اقتصادی کشور ممکن خواهد 
شد. مبارزه با سازمان‌هاء نهادها و دستگاه‌هایی 
که اسان فسوی اسان تین اسب | 
به محیط زیست وارد می‌کند از اولویت بالایی 
در این مسیر برخوردار است که اصلاح‌طلبان 
توان و یا اراده‌ای برای مبارزه در این مسیر از خود 
نشان نمی‌دهند. مدیریت اصلاح‌طلبان در مسائل 
محیط زیستی تفاوت چندانی با جناح اقتدارگرای 
بخاکمیست تداشسته و .ی پرنامکسی انسانقو ایسن 
موضوع نیز به خوبی نمایان است. گروه‌های 
رسمی اصلاح‌طلب همواره خود را در ضدیت با 
جناح اصول‌گرا تعریف کرده‌اند و کوشیده‌اند تا 
ضعف‌ه ای مدیریتی و سیاسی خود در حوزه‌های 
مختلف را به میانجی دوقطبی‌سازی‌های کاذب 
بپوشانند و در نتیجه می‌توان گفت نداشتن 
برنامه‌های مشسخص سیاسی, اقتصادی و مدیریتی 
برای اصلاح واقعی امور از طرف آنان امری 
تعجب‌برانگیز نیست. 

اصلاح‌طلبان. سیاست و صندوق رای 

علاوه بر پاسخ ندادن و نداشتن استراتژی مشخص 
برای مطالبات اقشار گوناگون مردم. موضوع اساسی 
دیگرق که مانع موفقیت اصلاحات در ایران شده 
است نگاه آنان به سیاست و امر سیاسی است. 
سیاست راستین و حقیقی هنگامی محقق می‌شود 
که کلیتی به نام مردم در آن نقش اصلی را بازی 
کنند. اساسا در نظام‌های استبدادی که مردم نقش 
چندانی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری 
ندارند. سیاست راستین بادشواری‌های زیادی 
روبرو است. بدین ترتیب پروژه‌ی اصلی 
اصلاحات برای ثمر دادن برنامه‌ها و اهداف آنان 


بایسد به میانجی شریک کردن مردم در سیاست 


گروه‌های رسمی اصلاح‌طلب 
همواره خود را در ضدیت 

با جناح اصول گرا تعریف 

کر تانق ی کف قیقهانن نا 
ضعف‌های مدیریتی و 
سیاسی خود در حوزه‌های 
ملفب وا بای 
دوقطبی‌سازی‌های کاذب 
پپوشانظدی ذر ایهم لوان 
گفت نداشتن برنامه‌های 
تقی سای انش 
مدیریتی برای اصلاح واقعی 
امور از طرف آنان امری 
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سرمایه‌ی اجتماعی اصلاحات 
پتانسیل زیادی برای ایجاد 
تغییراتی پایدار به میانجی 
شریک کردن مردم در 
سیاست و توانمندسازی 
جامعه‌ی مدنی در خود 
داشت که عملکرد ضعیفه 
بی‌برنامگی و عدم تحقق 
وعده‌های حداقلی آنان باعث 
بی اعتمادی مردم به آنان و از 


اتقاق ی افعتناد که دز مس فساها تین افسراین 
نبودیم. 

فان سس لها یه خهرسه قانسیق فرساه اف از 
اصلاح طلبان به سیاست تنها از زاویه‌ی انتخابات 
او خر سس ان سای ات 
استراتژی‌ای که اصلاح‌طلبان از خرداد ۷۲ تا کنون 
دنبال کرده‌اند» همان استراتژی است که سعید 
حجاریان از آن به عنوان افتح سنگر به سنگر 
قدرت» نام می‌برد. در جنین ند کاهیین مردم تنها 
به ابزاری برای کسب قدرت سیاسی فروکاسته 
می‌شوند و عملا مشارکت و نقش آنان در سیاست 
به فرصتوق رای مشتون خو هل تن آین فن سل سیخ 
کته اصلانحتات دن قتدرت سیاسی هر کر بسلون 
۱ 
بانهاده او تشکل‌های كٍِ" به ثمر نخواهد 
نشست و یا در صورت موفقیت. پایداری چندانی 
نخواهد داشت و با تغییر در قدرت سیاسی. عمر 
آن به پایان خواهد رسید. چنین اتفاقی عینابا 
روی کار آمدن دولت احمدینژاد اتفاق افتاد و 
ندک دستاوردهای اصلاحات در گشایش فنضای 
سیاسی و عمومی کشور از میان رفت. عملکرد 
صلاح‌طلبان حکومتی در عدم همراهی با جنبش 
سبز به خیال بازگشت مجدد به قدرت در آینده 


نیز از عدم اعتقاد آنان به سیاست مردمی حکایست 
پروژه اصلاح‌طلبان؛ دو عامل ذکر شده نقش 


پیببر ای داشسته اس ارل: آن که :بر اووفه کرو 
مطالبات اقشار گوناگون مردم و نداشتن را‌حصل 
و بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان در مواجهه بامسائل 
و مطالبات مختلف. باعث فاصله گرفتن آنان از 


فضای عمومی جامعه شده است و دوم مواجهه 
غلط آنان با سیاست و عدم تلاش برای افزایش 
مشارکت سیاسی مردم ناپایداری دستاوردهای 
حداقلی آنهارابه همراه داشته است. این دو 
عامل در کنار مسایلی مانند عملکرد اصلاح‌طلبان 
در حوزه‌ه‌ای اقتصادی و پیروی از سیاست‌های 
قتصادی ضد مردمی و ضد فرودستان» دست به 
دست هم دادند تاسرمایه‌ی اجتماعی کنونی 
صلاحات کاهمش چشمگیری نسبت به دهه‌ی 
تساه .و شاف بسا کته سا این استقواعی 
صلاحات پتانسیل زیادی برای ایجاد تغییراتنی 


پایدار به میانجی شریک کردن مردم در سیاست 


و توانمندسازی جامعه‌ی مدنی در خود داشت 
وعده‌های حداقلی آنان باعث بی اعتمادی مردم 


فنا: اسان از از وتو سح اپسیخ اتیسیا شسله 


از همسان مسال‌های ابقدایسی اول انشسالاب» تفسکیل 
چند نهاد تردیدهایی در ظرفیت قانون گذاری 
مجلس به وجود آورد تا اینکه در سال‌های اخیسر 
با افزایش چند برابری این نهادها عملا امکان 
قانون گذاری از مجلس گرفته شد. این نهادهای 
موازی معمولا با تمسک به برخی قواعد فقهعی 
فان مایت بتک ری و کات فلزب: 
بدون سازوکار نظارتی به موازات مجلس فعالیت 
می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس 
خبرگان رهبری» شورای عالی امنیت ملی. شورای 
عالی انقلاب فرهنگی» شورای عالی فضای 
مجازی. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه تنها بخشی از نهادهایی هستند که برخی 
به طور مطلق و برخی در موارد خاص قوانینی 
را بدون نظارت تصویب می‌کنند. تفاوت عمده 
فادهساب سل انم ات که تن کتاارن 
وظیفه ذاتی و اولیه مجلس است در حالی که 
بو فادها وا باق فاخزن گفاری کار 


نشده اند و این امر در کنار سایر وظایف به مثابه 


بزاری برای نیل به اهداف آنها استفاده می‌شود. 
نهاده‌ای موازی بیشتر اوقات سازوکار نظارتی 
مشخص و کارآمد ندارند و همین امر باعث 
شده است بسیاری از مصوبات آنها خلاف روح 
و منطوق قانون اساسی باشد. 

به عبارت دیگر در سال‌های اخیر هریک از این 


هستی امیری 


نهادها در حیطه بخشی از وظای ف و اختیارات 
مجلس ورود پیدا کرده و بدین واسطه کارکردهای 
مجلس را با محدودیت روبرو ساخته‌اند. شورای 
عالی فضای مجازی مسائل مربوط به ارتباطات 
جمعی را تحدید و بحث فیلترینگ و قوانین آن را 
راساپیگیری می‌کند یا در موردی دیگر شورای 
عالی امنیت ملی با جرم انگاری به بهانه امنیت 
ملی به حوزه اختیارات مجلس ورود پیدا کرده 
است برای مثال در سال‌های اخیر بسیاری از 
نشریات و مجلات به علت انتشار عکس رهبران 
جنبش سبز توقی ف شدند و استناد فانونی نیز 
مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بوده که 
هرگز منتشر نشده است درحالیکه با توجه به 
اصول متعدد قانون اساسی اینچنین مصوبات و جرم 
انکاری‌ضا از اساس غیرقانونی هستند. در دهه‌های 
گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به نهادی 
تبدیل شده است که تمام سیاست گذاری‌های 
آموزش و پرورش و آموزش عالی را بدون دخالت 
کمیسیون‌های مربوطه در مجلس به وزارت خانه‌ها 
دیکته می‌کند که محتوای دروس آموزش و 
پرورش و آیین‌نامه‌ه ای انضباطی و پژوهشی در 
دانش‌گاهها تنها بخشی از این دخالت‌هاست. در 
آخرین نمونه این نهادسازی‌ها و بدعت‌ها در 
جهت تضعیف جمهوریت. شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه به صورت عریان‌تر از فبل 


9بنا بر اصل سوم قانون 
اساسی مشارکت عامه 
مدع در تین سر ترشیت 
سیاسی, اقتصادی, اجتماعی 
و فرهنگی ضروریست. 
تاش تقافهاش اقضرانی 
دارای حق تصویب قانون» 
فو اعیل مقارکته مهم )در 
تخین شرفت تور 


بی‌معنایی کرده است 6 


69 تعارضات خمنی در فاترخ 
اساسی و عدم تعریف دقیق 
مفاهیمی مثل جمهوری و 
مردم سالاری در قوانین و 
مشخص نکردن نسبت این 
مفاهیم با اسلام باعث شده 
است نظام سیاسی ما در 
موارد عدیده‌ای از جمهوری 


فاصله بگیرد 6 


از قبل در تصمیمات اخیر خود در مسئله افزاینش 
فیمتنت تیم ایس | قاری ایکا تیان وا تسشن 
چشم عموم مردم جامعه قرار داد و موجب 
بروز تنش سیاسی و اجتماعی وسیعی شد. با 
تشکیل این شوراها و مجمع‌های مختلف وظیفه 
انحصاری قانون گذاری مجلس به یک وظیفه 
اشتراکی تبدیسل شده است و عملا اراده مردم در 
تعیین قوانین توسط نمایندگانی که بارای مستقیم 
انتخجاب می‌شوند مختل گشته است؛ مجلس که 
روزی قرار بر این بود در راس امور باشد به حاشیه 
رفته و عملا در سالهای گذشته نتوانسته مسیر 
سیاسی و اقتصادی کشور را منطبق با خواست 
مردم و مطالبات گروه‌ه ای مختلف پیش ببرد. 
یکی از علل و ردلایل عدم حل مسائل و مطالبات 
مردم در سالهای اخیر را می‌توان در تحدید مجلس 
و از بیسن رفتن زمینه‌های قانون‌گذاری نمایندگان 
مردم. دانست. از دیگر رویه‌هایی که موجب 
تردیسد جسدی در استقلال مجلسس و اسکان قانسون 
کتاریر آن هه تش‌کیل قشت عالی نظارت مجمع 
هیئشت. در اصل بررسی مصوبات مجلس, دیگر 
فرآیندی دو مرحله‌ایست. در مرحله‌ی اول مطابقعت 
مصوبات در شورای نگهبان با قانون اساسی و 
احکام اسلام بررسی می‌شود و در مرحله دوم این 
هیئت انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام 
را بررسی می‌کند. به طرو کلسی می‌توان گفت 
امروز در مسائل مربوط به آزادی و معيشت که 
مطالسات اصلی شسهروندان تیسر هستنده مجلسن بسه 
هیچ وجه تنها نهاد تصمیم‌گیری نیست و نهادهای 
انتصابی: پستر مناسب برای اعمال اراده‌ی سردم در 
انم ونیا اعد کان مب ساب تانق 
مصوبات این نهادها در کنار مصوبات مجلس 
قرار می‌گیسرد و حتی در سلسله مراتب هنجارین؛ 
در مواردی اعتبار این مصوبات از قوانین مصوب 
مجلس بالاتر است. به همین دلیل می‌توان 
ادعا کرد مجلس دیگر قادر به حل بحران‌های 
سیاسی. معیشتی, فرهنگی و اجتماعی نیست. 

باتوجه به اصول اولیهی قانون اساسی. حکومت 


السزار ختز ون اس امین اس و ای ی تمپونست 
از پایه‌های اصلی و تشکیل‌دهنده‌ی نظام سیاسی 
کشور است. در حالیکه هرروز نهادهای انتصابی 
فر قارف کی اس قرو نان سای اعصارانق ود را از 
دست می‌دهد و هر بار به بهانه مصلحت. حکم 
حکومتی و امنیت ملی نمایندگان طرح‌های خحود 
را پس می‌گیرند یااز دستور کار مجلس خارج 
می‌کنند. وجود این نهادها و افزایش آنهاهصر 
روز بخش‌های اصلی و عمده‌ای از قانون اساسی 
زا نی ابا بر امس میوع فاجو ناماس 
مشارکت عامه مردم در تعییسن سرنوشت سیاسی. 
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ضروریست. تاسیس 
نهاده‌ای انتصابی دارای حق تصویب قانون. در 
اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را 
بی‌معنایی کرده است. به عبارت دیگر تضعیف 
مجلس و نادیده گرفتن مردم عملا اصل پنجاه و 
ششم قانون اساسی که هرگونه «سلب حق تعیین 
سرنوشت اجتماعی» را مطلقا غیرممکن می‌دان د. 
نقض گردیده است. وظیفه‌ی اصلی و ذاتی و اولیه 
قانون گذاری بی‌تردید به عهده مجلس شورای 
اسلامی است در حقیقت همانگونه که از اصل 
پنجاه و هشتم قانون اساسی برمی آید مجلس 
اف انبعت که او طرشق آن افسطال #سو ماه 
محقق می‌گردد. قوانین مصوب سایر نهادها 
قوانیسن حاکمیت و اراده برخضی گروه‌های خاص 
اسست که نی بران آن را قواتین مرت نمایشدگان 
منتخب مردم دانست. هرچند که در اصل هفتاد 
و یکم گفتسه شسده اسست: مجلسس در عموم مسائل 
در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون 
وضع کند. اما باتوجه به قانون گذاری در برخضی 
نهادها و صدور احکام حکومتی و بالاتر قرار 
گرفتن آنها در سلسله مراتب هنجارین؛ عملا 
تزع از و مساق شین انس تساه یمق 
تعارضات ضمنی در قانون اساسی و عدم تعریف 
دقیق مفاهیمی مثل جمهوری و مردم سالاری در 
قوانیین و مشخص نکردن نسبت این مفاهیم با 
اسلام باعث شده است نظام سیاسی ما در موارد 


عدیده‌ای از جمهوری فاصله بگیرد. در بعضی از 


1 ت ۳ 
لدع مت اه سح سقز 


مجلس نمود بارز حضور و اعمال نظر اکثریت 
مردم در سیاست‌های کشور است که با تصویب 
قوانین موازی مصوبات مجلس نقش آفرینی و 
تاتیر گتلاوی مردم در عرصه‌های مختلف امکان 
ندارد. نهایتا حذف اراده مردم موجب ارضایتی 
و عدم اعتماد به ساختارهای سیاسی شده است 
که با کوچک‌تر شدن هر روزه‌ی مجلس این 
ارضایتی‌ه ا بیشتر نیز خواهد شد. 

فارغ از نظارت استصوابی شورای نگهبان و 
ردصلاحیت‌ه ای گسترده در انتخابات مجلس, در 


وله عمل و قانون‌گذاری می‌توان گفت امروز 
مجلس به نهادی بدون بازده تبدیل شده است 
که هرچند همرروزه قوانینی را در صحن خود 
بررسی می‌کند و برای تایید نهایی به شورای 
نگهبان می‌فرستد اما این قوانین در کنار سایر 
قوانین مصوب نهادهای انتصابی و موازی مجلس 


باید . 


نقدی بر يك رویکرد مشارکت جویانه در ٩۱‏ 


تقرس نسته تال از نات لش گرد اسب تا 
میان دولت برآمده از آن انتخابات و رای‌دهندگان به 
آن, بلکه میان همان نیروهای سیاسی رای‌دهنده نیز 
تفاوت‌ها و نقاط افتراق بسیاری وجود داشت. در 
میان منتقدان وضع موجود که قائل به مشارکت 
در انتخابات بودند دو گرایش کلی را در مواجهه 
با مواضم اقتصادی دولت روحانی می‌توان در 
نظر گرفت. دسته‌ای که همراه و موافق برنامه‌های 
اقتصادی دولت بودند و دسته‌ی دیگری از مشارکت 
بو سا کر اسان ات اتف سات‌های 
اقتصادی دولت بودند که در میان آنذهابرخی 
نیروهای چپ نیز حاضر بودند. البته اين اولین بار 
نبود که شرایط خاص کشور بحران دموکراسی و 
فضای بسته‌ی سیاسی عملا نیروهای متضاد را در 
کنار هم قرار می‌داد. این یادداشت نگاهی انتقادی 
ببه کنسفن طی شهب امن لاف :تا نو فتاه سی ان اند 
نه برای تقبیح شرکت در انتخابات ٩‏ در مقام 
یک اشتباه بلکه به این هدف که به نقد نوع 
عقلاثیت کنش‌گری فعالان سیاسی بپردازد. هرچند 
که امروز اساسا هیچ گونه کنش‌گری معطوف به 
اتفشانسالک فو ضرعت تسار ابا شم ایس صورت ۱ 
آن رو که می‌تواند ارتباطی با امروز برقرار کند 
واجد اهمیت است. 

چپ مشارکت جو دلایل خود را بسرای نصوه‌ی 
قرو و کر اش ور افتامات ٩۱‏ داقسهه اما یکی از 
متداول‌ترین استدلال‌هایی که برای توجیه شرکت 


در انتخابات از سویشان به کار می‌رفت این بود 
که: اگر چه هر دو جناح رقیب درون حاکمیت در 
زمینهی اقتصاد پیش‌برنده‌ی سیاست‌های یکسانی 
شسقاه آسسازهاتتهی و یراق هیا 
این سياست‌ها پیشاپیش مستلزم فضای بالنسبه 
آرام امنیتی است و از آن جایی که جناح روحانی 
فضای باز سیاسی را تا حدی در دستور کار خود 
دارد پپس با رای به او امکان فعالیت سیاسی انتقادی 
گشوده‌تر خواهد بود. 

این استدلال به درستی به این حقیفت اشاره 
می‌کند که دولت روحانی به ان دازه‌ی رقباییش 
ضدکارگری است و رویهی آن در اقتصاد. اعم 
از آزادسازی‌ها. مقررات‌زدابی و واگذاری‌ها و 
بی‌ثبات‌سازی نیروی کار همه در راستای کلیت 
ستاسست‌های اه قهنته‌ین کلشستهه استت ه واکنسشن 
طبیعی فرودستان را هم در پسی داشنسته مشسلا در 
چهار سال ٩۲‏ تسا ٩۱‏ کضور فساهد اغتر اضب ات 
کار کرش فراوانی نوه اضر اضاتی کته بتا بر قشاق 
وزیر کشور به میزان سالانه کشسور ۲۰۰۰ تجمع 
اعتر این ی زسسیا: 

چارچوب استدلال مشارکت‌جویانه‌ی فوق درواقع 
مبتنی بر یک عقلانیت مدیریت‌محور برای کاهش 
هزینه‌ها و حفظ امکان‌های موجود برای فعالییت 
بود اما در این میان ایرادی ریشه‌ای نیز وجود 
دارد و آن اینن که پیشاپیش بسن امر سیاسی و 
اقتصادی نوعی جدایی فرض شده است. گویی 


یک دولت می‌تواند توامان در عرصه‌ی سیاست 


حامی آزادی و ارزش‌ه ای دموکراتیک باشد و در 
عرصهی اقتصاد کارگزار اجرای سیاست‌های 
نئولیبرال. در سراسر جهان سیاست‌های نئولیب رال 
هرگز از طرق دموکراتیسک پیساده نقسده‌اند پلکه 
به میانجی و پشتوانه‌ی سرکوب و شوک امکان 
پیشیردشسان فیستر شده است. دولست تفولیسرال (درز 
اینجابه معنای دولتی که مجری سیاست‌های 
تفولیبرالسین اسست) در وافم ننسبتی بسا دموکراستی 
نسلازد. دولست و لیسرال هوشمند اسست و دشمنتان 
خود را به خوبی می‌شناسد و اجازه‌ی سازماندهی 
و هزمون شدن را به گفتارهای ضد خحود 
نمی‌دهد و آزادی موعود آن هر آزادی‌ای است که 
مسیر انباشت سرمایه را هموار کند. علاوه بر ایین 
مسوارد مسگاهین ان قو دانطه بسا ایسن اسعقلال: 
جا انداشتن دید و منطق پشست آن پعنی مستقل 
انگاشتن سیاست و اقتصاد است که به نوبه‌ی خود 
غفلتی از اقتصادسیاسی است چراکه اقتصادسیاسی 
ناظر به درهم‌تنیدگی‌ها و ارتباطات میان قدرت. 
مر سیاسی و مولفه‌های اقتصادی و تاثیر آن‌هابر 
جامعه است فلذا دست یازیدن به چنین تحلیلی 
ز سوی برخی چپگرایان برای تعیین کنش در 
عرصه‌ی سیاسی یک خطای تحلیلی محرز و در 
دامهی روند سیاست‌زدایی است. 


مادر وضعیت امروز. امکان بروز چنین خطایی 
بیش از همه به دلیل فراگیر شدن گفتاری فراهم 


است که آن را با برچسب برانداز می‌شناسیم. 
گفتاری که حل تمامی تضادها را به یک فردای 
موهوم موکول می‌کند و با ساده‌سازی عوامل 
برسازنده‌ی وضعیت فعلی به سیستم حاکم و 
تقلیل خود سیستم به برخی رویه‌ها و مشخصات 
آلء واه سیاستت وادیکال وا بفهسان ی کتان: پخرانسن 
بودن شکاف استبداد /دموکراسی و ضرورت ایجاد 
وضعیتی که در آن امکان فعالیست سیاسی برای 
همه مهیا باشد یک واقعیت است امانیروهای 
مترقی نباید به دام نادیده‌انگاری فهم از دموکراسی 
و اقتصادسیاسی بدیل‌های ممکن وضع موجود 
نکن سکاف اسد دس کر ان دوب با جدشه 
سیستم موجود حل نمی‌شود چراکه این آمر به 
ایسن پششتگور «قازید. کت فضاحاوی چه گفتمان‌هایسی 
است و هرکدام به چه میزان هژمونی دارند. در اين 
میان تلاش برای فراگیر ساختن برداشتی رادیکال 
از دموکراسی می‌تواند پاسخگوی ضرورت فعلی 
تاقتانن 


گفتاری که حل تمامی 
تضادها را به یک فردای 
موهوم موکول می‌کند و با 
ساده‌سازی عوامل برسازنده‌ی 
وضعیت فعلی به سیستم 
حاکم و تقلیل خود سیستم به 
برخحی رویه‌ها و مشخصات 
آن#واه شیاست:رافیکال: زا 
بنهان می‌کند. 6 


همه‌پرسی؛ امکان‌ها و چالش‌ها 


در همان حال که جنبشی مترقی این روزها در 
شسلال کاروان بای برشی ستفزو فر ایالانش 
متحده با شعار متشکل شو رای بده و اعتصاب 
کن ‏ در حال ی است. در ایران دوگانه‌های 
کاذبی چون اعتصاب و رفراندوم پدیدار می‌شوند 
و همچنان با هویتی کردن این مساله. صندوق رای 
رابه خودی خود و نه به مثابه یکی از ابزارهای 
مبارزه سیاسی و در پیوند با دیگر ابزارها؛ شرایط 
عینی و بستر سیاسی آن, موضوع سیاست قرار 
می‌د هد. 

در این نگاه امکان و اهمیت کنش‌ها و جنبش‌های 
سیاسی‌ای که پیش و پس از موعد رای‌گیری و در 
خلال کارزارها شکل می‌گیرند و امکان متشکل 
شدن و مشارکت سیاسی را برای توده‌ه فراهم 
می‌کند. تاقنستانه انکاش فه می‌شود. کاربرد صندوق 
رای در واقع تنها حفظ ظواهر دموکراتیک برای 
فیصله بخشی به منازعات سیاسی در بالا و تمدید 
بحران در پایین است. از همین رو بود که چندی 
پیش سخنگوی شورای نگهبان اعتارع کرو تصورای 
نگهبان موافق همه پوستی امس و انقاقا می گوییم 
که همه پرسی را سیاسی نکنید. در واقع بیسم 
اصلی شورای نگهبان امکان تحقق امر سیاسی در 
یک برهه انتخاباتنی است و از همین رو از همان 
ابتدا سیاست زدایی از یک موضوع کاملا سیاسی 
همچون همه‌پرسی را تجویز می‌کند. 

صندوق رای این روزها غالبا به صورت انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری متجلی و تماما 
حول اشخاص و فرآیندهای فنی انتخابات شکل 
می‌گیرید و نه جنبشی برای تغییر برای وضعیت. 
هر از گاهی هم جسته و گریخته این رای دادن 


در شمایل یک رفران‌دوم از سوی فعالان سیاسی 
در داخل و خارج پیشنهاد می‌شود. روشن اسست 
هنوز دستورکار یک سیاست انتخاباتنی است و 
حتی برای آن‌ها که دم از تحریم می‌زنند» منجی 
در صندوق رای نهفته است و یک دست غیب در 
داخل - با شاید هم یک عامل خارجی همچون 
سازمان ملل- قرار است آن را از درون صندوق 
برای مردم بیرون بکشد. مردم نه سوژه های 
تغییر بلکه تعرفه‌های رای و پیاده نطام سیاسی 
گروخشتا شیب تین 

روحانی و شبه اصلاح طلبان همم در 
کشمکش‌هایشان با نیروهای درون حاکمیست. هر 
از گاهی شعار رفران دوم را به مثابه یک اهرم 
سیاسی و ابزاری باج گیسری از رقبا مطرح می‌کنند؛ 
محتوای پیشنهادی آن‌ها: تس مره واغی کداشستون 
وت ِ برای ادغام سرمایه داری 
فعلی در بازار جهانی "و یا لغو نظارت استصوابی 
برای رفع موانم حضصور بیشتر خود در قدرت 
فراتر نمی‌رود. 

اما گفتاری دیگر نیز مساله رفران‌دوم و رای دادن 
را همانقدر به مسلله‌ای هویتی بدل می‌کند که 
شبه اصلاح طلبان؛ اگرچه این گفتار سعی در نفی 
کلیت آن دارد اما در جهت مخالف مدف حود 
غمت هی کنسانن شسعاو. لبه اصلاح و نه رفراندوم- 
اعتصاب و انقلاب" از همین قسم است. از منظر 
ایین جریان» هر نوع سازوکار انتخاباتی‌ای ریشه‌ای 
بورژوایی دارد و با اعتصاب و تشکل یابی در تضاد 
است. چنین کلی کی خود می‌تواند بسترساز 
تمامیت‌خواهی از نوع دیگری شود. 

مارکس با درک این ظرایف. در مبارزه‌ه‌ای 


طبقاتی در فرانسه» که به‌دنبال انقلاب ۱۸۶۸ 
فرانسه نوشته شده است. درباره تناقضات قانون 
اساسی بورژوایی می‌نویسد که این قانون با 
واگذاری حق رأی همگانی, از ینک سو طبقاتنی 
کتهعی و اهند بره ی اتجماعی‌شسان وا ش.ظ کنند 
-یعنی پرولتاریاء دهقانان» و طبقه‌ی متوسط - را در 
موقعیت قدرت سیاسی قرار می‌دهد. و از طبقه‌ای 
تام ات تلاشسی‌اکن را تسه کر 
پعتی بورژوازی» ضمانت‌های سپاسی این قدرت 
را سلب می‌کند. حاکمیت سیاسی بورژوازی را در 
شرابط دموکراتیک قرار می‌دهد» شرایطی که در 
کند تاپیروز شوند و بنیان جامعه‌ی بورژوایی را 
پر افکنند. از کسروه اول [طبقات متخاصم] می خواهد 
که از رهایسی سیاسی به‌سوی رهایی اجتماعی 
پیشروی نکنند. و از دیگران [بورژوازی] می‌خواهد 
کنسه از مو فعیست اتماصضی ود فص بار گر دادن 
قسدرت سیاسبی را تذاشته باش‌نا. 

کته آي دون حریسان/ کون پازپسس اقدام «انتحلال 
رتش و جایگزینی آن با کارد ملی» را تایید و سر 
ضرورت «خرد کردن ماشین دولنی»: تاکید کرد 
مادر واقع پلیس به‌جای آن‌که عامل دولت 
مرکزی باشد. آبه یک عامل کمون و پاسخگو به 
آن" تبدیل شد. به عبارت دیگر نهادهای ضروری 
دولتی حفظ شدند اما تغییر ماهیت دادند. البته آن 
هم تنها در یک گستره محدود شهری که این 
خود قابلیت تعمیم‌اش به سطح کلان ملی را با 
ابهام مواجه می‌کند. دولت در اصل یک رابطه 
است و کارکرد طبقاتی خود را در قالب ساختی 
تسشن انشا سکاو اساسا ون نس سا 
سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت -در اینجا 


محتوای همه پرسی- می‌تواند دگرگون شود و 
این «خرد» کردن معطوف به رابطه است ونه 
ساخت.! 

قافد نمایند کی نیودنا: اعضای کمسون: بازیسس 
توسط رأی‌دهندگان پاریسی در انتخاباتی که 
تجربه تشکیل احزاب و دولت‌های چپ در 
شوروی» چین و آمریکای لاتین هم نشان می‌دهد 
لین در قو لیخ و انقلاب" می‌ گوی د. اخروج 
از پارلمانتاریسم. البتنه به معنی ملغی کردن 


نهادهای نمایندگی و اصل انتخاباتی نیست. بلکه 
فرارویاندن نهادهای نمایندگی از کارگاه‌های وراجی 
شسته آماههتان: کایهن یه 

حتی متکفران و فعالان چپ‌گرایی که با مخالفت 
سرسختانه با مبارزه پارلمانی و سوسیال دموکراسی 
شناخته می‌شوند. تاایجاد دوگانه‌هایی جون 
رفراندوم /رای و اعتصاب پیش نرفتند. لوکزامبورگ 
در مقاله مجلس ملی یا حکومت شوراها؟" 
می‌نویسد: برای پرولتاریا؛ تازمانی که روند 
یکنواخت روزمره ی جامعه بورژوا دوام داشست. 
پارلمانتاریسم میدان مبارزه طبقاتی بود. مجلس 
تریبونی بود که توده همای گرد هم آمده دور 
پرچم سوسیالیسم. می‌توانستند برای نبرد آموزش 
همچنین گرامشی در مقاله آزادی و انتخابات مسی 
نویسد؛: حقیقت این است که کلمات و تبلیغات 
برای شوراندن توده مایا تعیین شرایط لازم و 
کافی برای بنیاد نهادن نظمی جدید کافی نیستند. 
روند تاریخی از خلال دیالکتیکی حقیقی به انجام 
می رسد: این امر نه از طریق آموزش با جدل 
لفظی بلکه از راه از جاکنی قاهرانه وضعیت بی 
چون و چرای روابط تحقق می یابد. روابطی که 
در نهایست وضوح خود برای بخش اعظم توده 
مردم آشکارند... آیا انتخابات. آن گونه که آزادی 
و برابری مخصوص بورژوا دموکراسی آن را بسه 
تمایسشی ی گلارنسنه خی بسک تمایشله بته اطیفه 
کار کنو خواهند داد؟ اک خسن شسود میسن یسک 
تن نماینده تمام این طبقه مستضعف خواهد 
بود. همه طبقه کارگر صدای او را خواهند شنید. 
خروشی که این تنهانماینده به فرمان حزب 
پرولتاریا؛ برمی آورد از سوی همه طبقه پذیرفته 
می شود وبه اجرا گذاشته خواهمد شد.چنین 
وضعیتی به نحوی اجتناب ناپذیر برآمدن نهادهای 
انتخاباتی جدید را موجب خواهد شد." 

این تلقی که هر نوع دموکراسی پارلمانی- 
نمایندگی مختص نظام بورژوایی است. و تنها 
دموکراسی شورایی خالص است. به دور از 
واقعیت‌ها و تجارب سیاسی است. در وافع چنین 
نگاه جزمی‌ای فد افان مارکس هم دیده نمی‌شود. 
در برهه‌هایی وی تحت تأثیر روسو بر دموکراسی 
مستفيم و رد اصل «نمایندگی» سپس تصت 
تاه کون بارسسی ود تباب نماننید کان تاضق 
فراخوانی و تعویض آن‌ها قرار گرفت اما پس از 
شکست کمون. به امکان‌های دموکراسی پارلمانی 
اذعان داشت. 


منابع 
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برای بلوغ سوژه مختار 


خودآیین و تقویت جامعه و 
عرصه عمومی باید خطاب 
به همه پرسش‌های راستین 
درباره تضادهای موجود 

را برکشیم تا پرسش‌ها و 
دوگانه‌های کاذبی که موضع 
برتر درصدد است در زر 
ورق سازوکاری دموکراتیک 
چون همه‌پرسی در جامعه 


تراد 6 


از قضصابرگزاری همه پرسی در کشسورهایی با 
سنت‌ها و خصلت‌های چیگرایانه قوی از جمله 
کشورهای آمریکای لاتین بسیار رایج است. در 
اکوادور در ؛ دهه اخیر 4۸ همه‌پرسی برگزار شده 
است و در کلمبیا و اروگوئه ۲۰ مورد. اروگوئه را 
حتی سوئیس امریکای لاتین می‌خوانند چرا که 
اکثریت رفراندوم‌هابه تقاضای مردم به اجرا 
گلاشسقه شسله اسان 

همه‌پرسی‌ها به طور کل عمدتابه ۳ شیوه برگزار 
ای ها رای که سقی این سای 
برگزاری‌شان الزام آور اسست. همه‌پرسی‌هایی که 
به پيشنهاد و توسط دولت و یا پارلمان تصویب 
و سرا هی تسوا میسن همه پرسی‌هایی کته گر 
سطوح معمولا محدودتر محلی و به پيشنهاد و با 
امضای طومارهایی توسط شهروندان از پاییسن به 
الا شسگل مرن 

سابقه رفراندوم از نظر تاریخی به دوران رومی‌ها 
برمی‌گردد اگرچه نشانه‌هایی از آن در دوران 
دموکراسی آتن باستان نیز که در آن تنهمامردان 
آزاد به شکل مستقیم در میدان‌ه‌ای شهر مباحث 
سیاسی را به رای می‌گذاشتند. دیده می‌شود. در 
دوران مدرن هم بناپارت‌ها از اولین کسانی بودند 
که رفران‌دوم را به شکل امروزی به کار گرفتند 
و ناپلشون بناپارت برای تصویب قانون اساسی در 
سال ۱۷۹۵ از همه‌پرسی استفاده نمود. 

در همه‌پرسی‌هایی که از بالا و به ابت‌کار قوه 
مجربه و مقننه برگزار می‌شوند معمولا هدف اولیه 
اسان ف سر نیمز کیسر: هلاه ببانميی 
خاص و سرکوب منازعات است. به طور مثال 
هیتلر و موسولینی. در ابتدای به قدرت رسیدن 
خود چند رفراندوم برگزار کردند. 

در این نوع همه‌پرسی‌ها غالبا دستگاه حاکم امر 
انتخاب را کانالیزه و مهندسی می‌کند و هرچند 
مواردی همچون تلاش حزب حاکم محافظه‌کار 
به رهبری کامرون در خصوص رفرانندوم برگزیت 
و یارفراندوم صلح در کلمبیانشان داد همیشه 
نتیجه آن طور که هیات حاکمه می‌خواهد» رقم 
نمی خورد. 

به بیان دیگر همه‌پرسی نه شر ونه خیر مطلق 
است و بعضا دارای تبعاتی ناخواسته. در ایران و 


شیلی وعده مصدق و آلنده برای برگزاری رفراندوم 
کودتارا به جلو انداخت. حتی در مواردی هم 
در گوشه و کنار شاهد برگزاری رفراندوم‌هایی 
برای به رای گذاشتن حقوق اقلیت‌ه او مهاجران 
هستیم که بیش از آنکه دموکراتیک باشند, نماد 
دیکتاتوری اکثریست هستند. 

همه‌پرسی یکی از ابزاره‌ای اعمال نظر مردم 
است که بسته به محتوا و پروسه شکل گیری آن 
می‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد چراکه همواره 
بیم آن می‌رود این ابزار دموکراتیک مورد سو 
استفاده اقتدارگرایان برای مشروعیت بخشی به 
پروژهای‌شان قرار گیرد. رفران‌دوم همانقدر که 
بدون وجود یک پروسه و محتوای دموکراتیک 
غیرقابل دفاع است. نفی کلیت مطلق آن نیز خطر 
اقتدارگرایی و تمامیت خواهی را می‌پروراند. آنچه 
اکنون ضروری می‌نماید تمرین گفت‌وگویی 
اخلاقی است که در آن هیچ موضع برتری از نظر 
طبقاتی و سیاسی نتایج گفت‌ وگو را از پیش تعیین 
ننماید و خود را بر وضعیت تحمیل نکند. برای 
بلوغ سوژه مختار خودآیین و تقویت جامصه و 
عرصه عمومی باید خطاب به همه پرسش‌های 
راستین درباره تضادهای موجود را برکشسیم تا 
پرسش‌ها و دوگانه‌های کاذسی که موضع برتر 
درصدد است در زر ورق سازوکاری دموکراتیک 
جون همه‌پرسی در جامصه هژم ون می‌کند. از 


بهار زندگ در زندان 


باره هدانت دانش‌جو ورودی سال ۰ دانشگاه 


علوم اقصادی بود. وی به عنوان فعال دانشسجویی 
(عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ) و 
بان سای شیاه ی سوت 

او برای اولین بار سال ۱۳۸۵ و در سن ۲۵ سالگی 
در طی تجمع اعتراضی به قوانیین تبعی ض‌آمیز 
علیه زن‌ان بازداشت شد و به اتهام برگزاری 
«تجمع غیر قانونی) محکوم به دو سال زندان شد 
که این حکم به مدت ۵ سال تعلیق گردید. 
یک سال بعد وی و چند عضو دفتر تحکیم 
وحدت به دلیل تحصن در اعتراض به بازداشت 
3 ال که داش جویان: درمف اس دانشسگاه اغیز کتیسن 
بازداشت شدند. 

بازداشت سوم که یک ماه انفرادی را برای او به 
هر اه ات قو شام ال ۱۳۸ اشان افتاو ستز 


از گذشت چند ماه از سومین ازادی او و همزمان 
بسا تمس سا رزوی هه عرص ور 
تجمعم مسالمت‌آمیز خانواد‌ه ای زندانیان سیاسی 
در مقابل زندان اوین دستگیر شد. 

بهاره برای پنجمین بار در دی سال ۱۳۸۸ در خلال 
اعترضات جنبش سبز بازداشت و به ٩ونیم‏ سال 
زندان محکوم شد. او بعد از حدود ۷ سال در 
شهریور سال ۱۳۹۵ ازاد شد. پس از ازادی در کنکور 
ازگتدستال ۱۳۹۸ فن زشسته حون سانسی شسرکت 
که و بارتبه ۱۲ به دانشسگاه تهران زاهیافت, ابا 
تنهابعد از حضور ۵ ماهه او در دانشگاه برای 
بار ششم در روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ توسط 
حراست دانشگاه تهران ربوده و به نیروهای امنیتی 
تحویل داده شد. 


+ «۶ 4 
۰1 ۸ 
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نشریه‌ی دانشجویی فرهنگی. سیاسی و اجتماعی انکار 
شماره سوم بهمن ۱۳۹۸ 
مدیرمسئول,. صاحب امتیاز و سردبیر: مهدی پرنیانچی 


۳ .],1۳26/ ۵۵162۲ ۲ 


دانشگاه تهران 
0( 


پرونده‌ای درباره‌ی 


کرونا و موقعبت تعلیق 


* پرده‌دری کرونا از نظم مستقر * دانشگاه مجازی. ترس فراگیر و انتخاب انتخاب نکردن 
* کرونا و مسئله‌ی برابری در نظام آموزش عالی * سایه روشن فرهنگ در قرنطینه 

* غیابی پر دامنه * کرونا و خصوصی سازی نظام سلامت 

* آنچه را با من کردی اکنون با تو می کنم * مجلس قربانی دیگر ویروس کرونا 


*شهر محبوس * نابرابری اموزشی و تشدید ان در کرونا 


پرده‌دری کرونا از نظم مستقر 
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دانشگاه مجازی» ترس فراگیر و انتخاب انتخاب نکردن | ۶ 
کرونا و مسئله‌ی برابری در نظام آموزش عالی | ۱۳ 

غیابی پر دامنه | ۱۸ 

آنچه را با من کردی اکنون با تو می‌کنم | ۲۱ 

شهر محبوس | ۲۵ 

سایه روشن فرهنگ در قرنطینه | ۲۸ 


کرونا و خصوصی سازی نظام سلامت | ۲۳ 
مجلس قربانی دیگر وبروس کرونا | ۲۷ 


نابرابری آموزشی و تشدید آن در کرونا | ۲٩‏ 


پرده‌دری کرونا از نظم مستقر 


همه گیری جهانی ویروس سارس کووید-۱۹ را چه 
بنابه تحلیل هاروی, انتقام طبیعت از بهره‌کشی 
وحشیانه نتولیبرالیسم در چهل سال گذشته بدانیسم 
و چه به خیالات آگامبن. بهانه اقدامات غیرمقعول 
اضطراری توسط دولت‌ها واقعیت آن است که 
این بحران حیرت آور, حالا چند ماه‌ای است که 
هم جریان عادی زندگی میلیاردها نفر را بر هم 
زده و هم ساختار و بافتار دولت‌هارا دستخوش 
تحولی اساسی کرده است. کووید-۱۹ چه انتقام 
طبیعت باشد. چه دستاویز دولت‌های استئنا 
طلب. چه خطای انسانی آزمایشگاهی کوچک در 
خاور دور و چه توطئه عمدی شرق و غرب علیه 
یکدیگ فراتر از منشا و دلیل پیدایش‌اش و سوای 
ماهیت ژنتیک و اپیدمولوژیک آن, به اعتبار تائیری 
که بر ساز و کارهای موجود برجای گذاشته 
است. دست کم یک ویژگی انکار ناپذیر دارد؛ 
«پرده دری از نم مستقر) 

انبار خالی خدمات عمومی 

اگر دو پای اصلی دولت در عصر حاضر را نم 
عمومی (0۲06۲ 0/6لا0) و خدمات عمومی 
(567۷۱089 0010ا0) بدانیم. بی شک. دولت 
مدرن در چند دهه اخیس لنگ لنگان قدم برداشته 
است. دولت حقوقی مدرن در چهار دهه گذشته 
به واسطه آنچه که کاهمش مخارج دولت خوانده 
شده است. از یک سو مدام در پی طفره رفشن از 
تعهدات خود در قبال ارائه خدمات عمومی بوده 


پدرام امیریان 


و از سوی دیگر برعکس, تا جایسی که توانسته, 
دست به اعمال اقتدار (210]107107) برای حفظ 
نظم موجود زده است. 

دولت در عصر عدم مداخله کارویژه اصلی خود 
را عمدتا آزاد گذاشتن جریان گردش سرمایه و 
محافظت از آزادی بازار شناسایی کرده و به همین 
مناسبت. بیش از پیش از سرمایه گذاری و تصدی 
در امور عمومی (21]2178 0۷(016) پرهیز کرده 
است. از بهداشت و آموزش. به عنوان اصلی‌ترین 
مصادیق این عقب نشینی نام برده‌اند. این 
قاستهتتوی | عه سم بای ان و کار هاش 
مشخص. اجرایی شده است. از خحصوصی‌سازی 
(0۲1۷2118011070) و واگذاری خدمات عمومی به 
بازار گرفته تا مقررات‌زدایی از کنترل معمول 
دولت در قبال تصدی و توزیع کالا و خدمات 
عمومی. از جمله ساز و کارهایی بوده که در چند 
دهه اخیر با شتاب سرسام‌آوری» پیگیری شده 
اسختا: 

به‌طور خاص در حوزه بهداشت. کاهش مداخله 
دولت در قالب واگذاری پوشش‌های بیمه‌ای به 
بخش خصوصی کاهش سقف تعهدات دولتی 
در پرداخت هزینه‌های درمان» تجاری سازی 
سازمان‌های تحقیقات دارویی در قالب ایجاد 
کمپانی‌های بزرگ و واگذاری مراک ز درمانی از 
جمله بیمارستان‌ها و کلینیک‌هابه سرمایه‌گذاران 


خصوصی ردیابی شده است. در ابنندای بحهران 


زر 


خرداد ۱۳۹۹ 


| یرونده ویژه| 
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این میزان از مداخله و استثنا 
سازی موقعیت توسط دولت 
به دلیل گره خوردن با مساله 
جان و سلامتی. شاید قاعدتا 
می‌بایست با تمکین و عقب 
نشینی مردم تا عادی شدن 
اوضاع. همراه می‌بود اما 

در اين میان. مطرودانی هم 
بودند که از آغاز پاندمی تا 
به امروز» امکان این تمکین 
وا تلاکشنل پمال مان که 
دولت سایه‌اش را برای بقای 
وه بو یر ع ره عتمومیي 
گسترده‌تر می‌کرد. آن‌ها نیز به 
جای عقب نشینی» به اشفال 
فلزی کش انس ادا 


می‌دادند. 
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خرداد ۱۳۹۹ 
| یرونده ویژه| 


کرونا همه به خاطر داریم که در واکنش اولیه 
به این ویروس, رسانه‌ها از ینک نمودار مملو 
شده بود. تصویری که شاید در خاطره جمعی 
مردم. به عنوان سندی از چالش سیاست بهداشت 
عمومی (/00۱10۷ ۱6۵۱۸0 6اا0لا0) دولت‌ها حک 
شده باشد. نمودار را دوباره به خاطر بیاورید. بر 
روی خط افقی آن زمان و بر روی خط عمودی‌اش 
عبارت تعداد مبتلایان» درج شده بود. خطی افقی و 
ثابتی نیز منحنی را قطم می‌کرد که طراز امکاناتی 
مانند تخت‌های بیمارستانی در سیستم‌های درمانی 
مختلف را نشان می‌داد. دولت‌ها با انتشار گسترده 
این تهودار تلاش داشتند تاشان دهند که اگر 
هه گیسری کرونا» مان طولانی‌توی وا طی کند: 
آمار مرگ و میر نیز کاهش پیدا می‌کند. تنهابه 
یک دلیل ساده: «محدود بودن امکانات بهداشتی 
ودرمانی) 

که ین بض «زمان» و «زند گی) شهروندان در این 
منحنی معنایی تازه پیدا می‌کرد: «اگر می‌خواهید 
زنده بمانید. در خانه بمانید و دست‌هایتان را 
مرب بشویید. ون به اندازه کافی تخت و 
دستگاه تتفس مصنوعی نداریم تا از شما مراقبت 
کنیم.» پیام دولت‌ها به میلیاردها نفر از شهروندان 
سراسر دنیا؛ دقیق رسیده بود: «اگر کرونا بگیرید» 
خحفه می‌شوید.» شاید کمتر پدیده‌ای مثل کرونا 
مس تسه شتا ان زان بسا ادف برتیهضا: 
انبار خالی خدمات عمومی دولت مدرن را پیش 
چشم هم‌گان به روی صحنه بکشاند. به راستی 
جه پدیده‌ای افشاگرایانه‌تر از کروناتااین اندازه 
می‌توانست. دست نظم مستقر را در اعترافی چنین 
تکان‌دهنده رو کند؟ 

در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری ویروس سارس 
کووید۱۹ بارها و بارها در میان خبرها از آمار و 
ارقام سرانه تخت به بیمار و سرانه دستگاه تنفس 
مصنوعی (۷60][]810۲) به کیس‌های حاد تنفسی 
سخن به میان آمد و تصاویر و اخباری دردناک 
نیز از پر شدن راهرو بیمارستان‌ها از بیم‌اران 
مبتلاه دیده و شتیده شد. در این میان گاهمی 
نیز معیار کارنامه موفق هر دولت در مواجهه با 
انته سفت ۵ اتسار سیر بان سساوان 


بوده است. ريشه این آمار و ارقام و اخبار و 


تصاویر اما روشن بود. دولت‌های سرمایه‌داری با 
شتابی افسار گسیخته در چند دهه اخیر سیاست 
درمان (062۲6) را از سیاست بهداشت (۱8۵۱/۱) 
پر سودتر یافته بودند. سیاست تجاری شده 
درمان. که با وجود تعداد بیمارانی بیش جیسب 
لابراتوارهاء کمپانی‌ه ای دارویی و بیمارستان‌های 
خصوصی از آن پسر می‌شسود؛ بی‌آنکه خرجی هم 
بر روی دست دولت باقی بگذارد به مراتتب از 
سیاست مسولانه بهداشت عمومی که نیازمند 
مخارج که عقوت کولس باقن امووقن مطف ای 
و احتصاص منابسع بسرای ارتقای سرانه خدمات 
پزشکی است. بیشتر و بهتر با منطق سرمایه‌داری 
پوس ستاز کارزین داشستت: اما ایسم میاستت ماب 
تاجایی به کار می‌آمد که سرمایه را در حوزه 
تجاری شده درمان به گردش درآورد؛ نه اینکه 
با پدید آمدن یک ویروس مزاحم. هم مازاد بر 
امکانات بنگاه‌های درمانی» مشتری (بیمار) خلق 
کند و هم حرکت چرخ اقتصاد در سایر بخش‌ها 
را نیز به شدت مختل سازد. حالا کار به حدی 
بالا گرفته است که دولت. ایین چشم صرفا ناظر 
بازا مجبور به مداخلاتی شده که تاپیش از 
ایین, آن‌ها را بر خود تحریم کرده بود. 
فرودستان و نبرد برای بقا 

تیک سین از اب بضازشک و اسان فا 
توسسط فرودستان برای دادخواهی سهم‌ها و 
حق‌های به شمار نیامده‌شان فهم کردیم. تصور 
نمی‌شد دولت نیز در ساحتی دیگر برای بقای 
خود در میانه چنین بحرانی نیاز به اشغال هرجه 
بیشتر فضاء اعمال کنش‌های غیر عادی و پیشروی 
بسی سابقه در عرصه عمومی داشته باشاد. گویسی 
کروناء» دولت‌هارا نیز به شمار نیاورده و مطرود 
ساخته است و حالا برای بقای خود به واسطه 
بانک‌های مرکزی با دست کاری‌های بی سابقه در 
نرخ بهره. با دستور روسای دولت به بازار برای 
تولید هرچه بیشتر اقلام ضروری (/1606553] 
85 با اعمال محدودیت‌های بی سابقه 
توسط پارلمان‌ها و جرم انگاری‌های جدید و خلق 
اه سبط دلگ ها ینانز سا رزه با مصراة 
آمده‌اند. این تصویری روشن از تکاپوی اندام‌های 
مختلف دولت برای بفابوده تکاپویی که دولت 


حالا حدی از پیشروی را در آن تجربه می‌کند که 
شید خا پیش از ان کنر ساقه تاه ام 
تعطیلی ایرلاین‌هاء هتل‌هاء شرکت‌های زنجیره‌ای 
و بخش‌های صنعتی کوچک و بزرگ. هم تقاصا 
برای مصرف را کاهمش داده و هم نرخ سود 
حاصل از تولید سرمایه‌دارانه را به شدت تصت 
تاثیر خود قرار داده است. پرهیزی که دولت‌های 
سرمایه‌داری از افزایش هزینه‌های خود در دوران 
پیش از بحران کرونا داشتند. با ویژگی خاص 
بیماری زایسی ویروس جدید و تعطیلی کسب و 
کارها و لزوم رعایت سیاست‌های فاصله گذاری 
فیزیکی و ضربه مهلک به جریان گردش سرمایه 
دیگر بلاموضوع به نظر می‌رسد. 

اس سرا از بل شتسه اسلا ازجم قی ن 
توسط دولت به دلیل گره خوردن با مساله جان 
و سلامتی. شاید قاعدتا می‌بایست باتمکین و 
هعقب تفیش سردم تا هدیدن آوشتاغ: همراه 
می‌بود؛ اما در این میان, مطرودانی هم بودند که 
از آغاز پاندمی تابه امروز, امکان این تمکین 
وا تاشتند. بته الا شیر ان که فواست یهاش وا 
برای بقای خود. بر سر عرصه عمومی گسترده‌تر 
می‌کرد. آن‌هانیزبه جای عقب نشینی؛ بسه 
ااسفال: تاشق تن یتسهم داتفه 
میلیون‌ها حاشیه نشین و بی مسکن, لشگر بیکاران 
و بی شمار شهروندان زیر خط فقر گویی اساسا 
از ابتدا نیز مخاطب دستورات دولتی نبوده‌اند. 
فرودستانی که نه دستور شستشوی دست و شعار 
درخانسه بمانیسد برای‌شسان موضوعیست داشست و نسه 
پایین آمدن نرخ بهره و تزریق بسته‌های تیریلیون 
دلاری به اقتصاد به کارشان می‌امد. 

شناسایی این مطرودیسن اما چندان دشوار نیست. 
میلیون‌ها نفر که در قلسب نیویسورک در ميانه 
خیابان‌های خالی از جمعیت. باریسک کرونا 
برای ثبست بیمه بیکاری به اداره‌های کار مراجعه 
کردند. می‌توانیم راه دور هم نرویم. در همین 
جا در ایران» به پیش بینی مرکز پژوهش‌های 
متسیس ۲ تا اماب دن خر غزالتا س اس 
بیکاری که بیش از نیمی از آن‌هانیز مشمول 
دریافت آن نمی‌شوند. کارگران ذغال سنگ کرمان 
و شرکت حفاری خوزستان که در میانه پاندمی. 


در همان روزهایی که استیکرهای «درخانه بمانیم» 
در فضای مجازی رد و بدل می‌شود. بدون دست 
کش و ماسک در گرمای بالای ۲۰ درجه دست 
از کار کشیده و در اعتراض به واگذاری‌های 
کمرشکن. تجمع برگزار کردند. کارگران هفت 
تبه که به صف ایستاده‌اند و محلول شلنگ‌های 


ضدعفونی برای ثبت چند فریم تصویر از رعایت 
نکات بهداشتی در محبط کارخانه» به روی سر 
و صورت‌شان پا شیده می‌شد و ۱٩‏ میلیون حاشبه 
پشستینی کسه نسسشی بسا سیاسست‌های فابله گسذاری 
طردشدگان» در بهترین حالست. توصیه و تشویق 
به پویش‌های خودجوش همدلی کرونایسی بوده 
انتتخمتا: 

اینک؛ زبان کرونایی‌ام 

«انکار» در شماره هفتم خود به سراغ موضوعی 
آمده است که تابه امروز شاید ده‌ها ژورن ال 
معتبر داخلی و خارجی و صدها تحلیل گر و 
آکادمیسین از دربچه ود نوری بر آن تابانده 
باشند. بااین حال با تاخیری جچند ماهه در این 
شماره» علی رغم ذخیره مطالعاتی انبوهی که 
ایجاد شده. جسورانه ببه سراغ کرونا رفته‌اییم. 
تحریریه «انکار» بر این باور است که با وجود 
تمامی گفتارها و تحلیل‌های منتشر شده پرداختن 
به کرونا در اینن بسن تکمیل و توضیح مسیری 
است که تابه اینجاطی کرده‌ايم. مسیری که 
در طول شسماره‌های پیشین. دار مدار مفهعوم 
(میاسست مزدمی 6و ووایست کش متدی, و و کی 
فرودستان و مطرودان بوده حالا بالنز و لحصن 
ود مسرووین اعی‌دائست شا در ایستگاه کرونا تس 
کرونااز نم سیاسی مستقر پرده‌دری کرده و به 
زنان. کارگران. معلمان و اقلبت‌ها بوده‌است. در 
شماره پیش رو با تکیه بر همان مسیر طی شده 
اینسک» زبان کرونا می‌شسویم و بخشی از آنجه 


روی صحنه آورده است را روایت خواهیم کرد. 
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کرونا از نظم سیاسی 

مستقر پرده‌دری کرده و به 
افشای بسیاری از ساز و 
کارهایی پرداخته که پیش 

از وقوع بحران نیز نتیجه 
آن» فرودست‌سازی زنان» 
کارگران. معلمان و اقلیت‌ها 
بوده‌است. در شماره پیش 
رو با تکیه بر همان مسیر 
طی شده اینک. زبان کرونا 
می‌شویم و بخشی از آنچه 
ویروس سارس کووید۱۹ از 
منطق نم مستقر به روی 
صحنه آورده است را روایت 


خواهیم کرد. 
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دانشگاه محازیء ترس فراگیر و انتخاب انتخاب نکردن 


از همان روزهای نخست شیوع ویروس کرونا معلوم 
بود که گستره‌ی بحث در مورد وضعیت پساکرونا 
تا تا شوه انیت و اما اتتوشسی ان تسش 
در مورد تاثیرات متقابل شیوع این ویروس با 
حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی نظیر دامنه‌ی 
اختیارات و مسئولیت‌های دولت. تئولیبرالیسم. 
جهانی‌شدن. ملی‌گرایی و همبستگی‌های 
فرادولتی و فراملی: و حتا تائیرات مخرب این 
دوران بسر روان اسان مشل کسترش افسردگی؛ 
اضطراب ملال و... می‌شود. اما در میان همه‌ی 
اش مق ما یراع دا تست از سا بش ی 
پسش‌رو بود: دانشگاه‌ها پسس از آن حالت تعلیقی 
اولیه. مطابق ایده‌ی آموزش مجازی ترم تحصیلی 
را ادامه دادند و همین امر هم موجب دوپارگی 
دانشجویان و بروز انواع بحت‌های کش‌دار میان 
آن‌ها درخصوص درستی یا نادرستی این تصمیم. 
امکان‌های زیرساختی دانشگاه‌ها بسرای پیش‌برد 
این طرح. تاثیر ابرابری‌های ساختاری بسر 
کمیت و کیفیت آموزش دانشجویان از پایگاه‌های 
مختلف اجتماعی» وضعیت دانشجویانی که برای 
فارغالتحصیلی عجله دارند و هایتا کمپین عملا 
ناموفق تحریم کلاس‌های مجازی شد. 

پادداشت حاضر در حول‌وحوش همین مباحث 
و در ارتباط بامفهوم «وضعیت استثنایی» نوشته 


تهمورث امیران 


شده با این توضیح که عملا به دنبال اینن 
نیست که بحشی همه‌جانبه درخصوص ایده‌ی 
آموزش مجازی و تمام عواقب و پیامدهای آن 
ارائه دهد بلکه صرفا تا آن‌جاایده‌ی آموزش 
مجازی را لمس می‌کند که به عنوان یک جزء 
تکین بتواند ارتباطی با کلیت برقرار کند. بنابراین 
ابتدا ارائه‌ی یک توضیح مختصر در مورد وضعیت 
استثنایی و نسبت آن با وضعیت حاضر لازم به 
نظر می‌رسد. 

۱ تا الاضا کته بته: فا کار اتسمیت ف بسواط 
می‌شود. حاکم کسی است که توانایی ممتازی 
برای تصمیم‌گیری در مورد استثناء دارد. در این‌جا 
سل اطباسن ره مس وسنسه ایس تیش کته 
تصمیم سویبژکتیو بر اعلام وضعیت استثنایی به 
چه میزان پایه در موقعیست عینی و تجربی بیرونی 
دارد. چنان که اشمیت در ارتباط بانمونه‌ی افراطی 
و مفهوم مرزی جنگ هم همین امر را نشان داده 
است ۳ مسئله‌ی اصلی نهایتانه منافع اقتصادی 
یا تفاوت‌ه ای مذهبی و قومی. بلکه مسئله‌ی 
وجودی حفظ و تداوم پلیس ینایک قلمرو 
حاکمیتی و تحمیل نظمی است که ازقضا اصل با 
نفس آن نظم. بر محتوایش اولویت دارد. بنابرایین 
۳ اقعیبته دارفه یی ماوق اینحفا انیس 


که بر نایایداری مرزهای درون و بیرون دلالت 


دارد. در این‌جا مستقل از محتوای تصمیم. خود 
کنش تصمیم گیری در کل مهم اسست و همین 
کنشی که در شرایط واقصی پایه ندارد انسواع 
مرزها را برمی‌سازد.۲ 

ناتسا قصوالز انس قاسشی ان نس تساو 
به هگا فرفسان واعضا نی ماهتا 
ذکرشده در مورد منطق حاکمیت. با فرمول‌های 
جنسیت‌یابی در روان‌کاوی لاکانی اشاره کرد که 
بیشتر از آن‌که در مسورد جنسیت باشد در مورد 
مجموعه‌هاست. به عقیده‌ی لاکان به‌گونه‌ای 
پارادوکسیکال این خود شخص است که نهایتا 
رس با ات تا باه شتا تین 
سکسوالیته متناظر با وضعیت اضطراری اشسمیتی 
است که نشان‌دهنده‌ی فوربتی برای تصمیم‌گیری 
است. سوزه در مقام پاسخ به این فوریت دست 
به اتتختاب براستاس سر یی میااتل کر قاقو ۵ 
هنجارمند در تعیین آن نقشی ندارد. در این‌جا 
شباهت‌های فرمال این منطق بامنطق حاکمیت 
توافت الا کار می‌شود. به‌واقع حکمران, 
هم‌جون پدر نخستین فرویدی. مفهومی مرزی 
است که از جایگاهعی هم‌زمان درون و بیرون 
قانون. در مورد استنناء تصمیم نیزا وهمدف 
غایی این تصمیم نیز چیزی نیست به جز حفظ / 
احیای نم هنجاری (قانون). و حفظ و تداوم 
پلیس یا قلمرو حاکمیت. 

۲ عطف توجه به ایین شباهت ساختاری» می‌توان 
جنسیت‌یابی مردانه را متناظر با بحث اشمیت در 
نظر گرفت. به‌واقع در جنسیت‌یابی مردانه با 
یک تصمیم سوبژکتیو به صورت «انتخاب انتخاب 
نکردن» مواجه هستیم؛ یعنی پذیرش آن آستانه‌ی 
مرزی که هم از قانون اختگی تبعیت می‌کند و 
هم باور به حاکمی را حفظ می‌کند که قانونی 
که به دیگران اعمال می‌کند. شامل حال خودش 
نمی‌شود. درواقع مجموعه‌ی مردانه» یک کل بسته 
و متضمن تمایز درون و بیرون است که حول 
رن عاق نها مد و مرب او ۳ 


مر خانه میج عه‌آین از نیسرژههای اضق قساده ابسسیت 
که مستلزم استثناء کردن حداقل یک سوژه است 
که اساسا قاعده را می‌سازد. ساور به حاکمیت در 
ایین مجموعه درواقع توهمی است که برای تاب 
آوردن اختگی ضروری است.؛ 

2 اک اقتسمنت و اتشاط تاه اک انشا سر 
مسئله‌ی تصرف ارضی یک قلمرو و استقرار یک 
نظام حقوقی و قانونی در آن به کمک اعمال انحصار 
تسوت یر کت ی سسوه کسه مات اسمرن ین 
درون و بیرون را در ارتباط با تمایزهای غایی امر 
سیاسی یعنی تمایز دوست و دشمن برمی‌سازد/ 
حفظ می‌کند. جورجو آگامبن جنبه‌ی دیگری را 
عمده می‌کند که همان عرصه‌ی زیست‌سیاست. 
عبات پرهبه ی نظ ارت بسر بلن‌هاسک: اکامیسن 
بر دوگانه‌ی ظاهرا متضاد حکم‌ران و هوموساکر" 
متمرکز می‌شود و به مسئله‌ی انسانیت تقلیل‌یافته 
به حیات برهنه در وضعیت استثنایی می‌پردازد." 
آن‌چه در این رابطه‌ی تمامیت‌طلبانه از دسست 
می‌رود همان فضای خالی‌ای است که سیاست 
فو افو بسا تیان ۵ کر ادغام در 
بدن سیاسی به‌هم‌جوش‌خورده نهایتابه معنای 
به کار گیری استثناء در خدمت قاعده (یا همان 
منطق حاکمیت) است؛ امری که گزینه‌ی سیاست 
رای وتا فش کانلگ. 

همهی این‌ها چه ربطی به ماجرای کرونا 
دارد؟ عطف توجه به آن‌چه ذکر شد. وضعیت 
اضطراری و استثنایی منحصر به شرایط جنگی 
ریق کسه آلومسا زک دنمان کاس مکانباپسی 
وجود داشته باشد. چنان‌که امروزه نیز در جهان 
مفهوم وضعیت استثنایی بیشتر در ارتباط با گفتار 
مبارزه با تروریسم که به جای دشمن‌های 
آشکار در دوران جنگ سرد دشمن‌های ناپیدایی 
را نشانده- اهمیت يافته است. اما آیا ویروس هم 
می تواند فش جتین دشمنی وا انشا کند؟ضا ا کر 
تمام آن گفتارهای مبتنی بر توهم توطثه در مورد 


منشاء ویروس را نادیده بگیریم. صرف توجه به 
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با یک تصمیم سوبزکتیو به 
صورت «انتخاب انتخاب 
نکردن» موه هی »نیش 
پذیرش آن آستانه‌ی مرزی که 
هم از قانون اختگی تبعیت 
می‌کند و هم باور به حاکمی 
را حفظ می‌کند که قانونی 

که به دیگران اعمال می کند. 
شامل حال خودش نمی‌شود. 
درواقع مجموعه‌ی مردانه. 
یک کل بسته و متضمن تمایز 
درون و بیرون است که حول 
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آن‌چه در دانشگاه مهم 
اشیگ: اسابیبا عواضی از 
پیامدهای فرعی آن است: 
وگرنه خود عرصه‌ی رسمی 
و بازنمایی‌پذیر دانشگاه 

به واسطه‌ی روال‌های 
تکرارشوندهاش (کلاس‌های 
عمد تا بی‌مصرف. 
جزوه‌نویسی و نهایتا اخذ 
مدرک بلااستفاده)» عرصه‌ی 
ازپیش کنترل‌شده‌ای است 
که می‌خواهد همه‌چیز را در 


خود حل و ادغام کند. 5) 


خطابه‌های دولت‌ها در مورد مواجهه با ویروس 
کرونا کافی است تا در مورد شباهت این مواجهه 
بسا مابا نان ناسین پسر از شون ملی گرا نله 
و وعده‌ه‌ای غلبه و پیروزی به خود تردید راه 
ندهیم. در خود ایران نیز کاربرد عبارت‌هایی 
مثشل «جهاد» و «حخط مقدم» در مورد مبارزه با 
کرونا. چیزی بیش از شباهت صوری را به ذهمن 
متب‌ادر می‌کرد. چنان که حتا در خیابان‌ها نیز 
مانور «عملیات سرکوب کرونا» کسی را شوکه 
نمی‌کرد. اما همی این‌ها در مورد مسئله‌ی 
کشت این هت تج روا تس ی کی کته اماب 
اعمال قرنطینه در سراسر جهان نهایتا تاحدودی 
یک نیاز پزشکی موجه بوده است و نه صرفا 
بهانه‌ای برای اعمال محدودیت بر سوژه‌ها. به 
نظر می‌رسد که بی‌میلی اکثر دولت‌ها به‌ویژه 
دولت‌همای دست‌راستی‌تر نسبت به اعمال 
قرنطینه و تعطیلی‌های وسیع. به اندازه‌ی کافی 
گوبای این امر باشد که در دنیای ما اعمال 
محدودیست نیز تا آن‌جا قابسل پذیسرش است که 
به سازوکارهای بازار ضربه نزن د. بهخصوص 
دولت ایران که عملا از همان ابتدا در دوراهمی 
میان اقتصاد و سلامت تعداد کثیسری از مردم اولی 
را انتخاب کرد و براساس نوعی طرح «ایمنی 
گلهای»" چندان به اعمال قرنطینه تن نداد. ایسن 
امر حتااز موضعی لیبرالی مورد تمجید هم واقع 
شد. تا آن‌جا که در دیدار رئیس‌جمهور با چند 


1۷1۶ ۳۱۲۶ ۵۲۵ 
2۱۱۵10: ۸۱۱ ۵ 


تن از به‌اصطلاح فعالین سیاسبی در ماه رمضان. 


نجوه‌ی عجیب مدیریت ایران در قضیهی کرونا 
از سوی یکی از اصلاح‌طلبان نام‌ونشان‌دار ادا 
دلیل عدم کاربست تظامی کر مورد تقدیر قرار 
گرفت." اما هم‌چنان توجه به این امر ضروری 
است که همین دولت. برای تعطیلی دانشسگاه‌ها 
ذره‌ای به خود تردیند واه نذاد. بتک پاسخ دم‌دستی 
به این مسئله البته این خواهد بود که اداره‌شدن 
مجازی دانشگاه» برحلاف بنگاه‌ها و شرکت‌های 
اقتصادی خللی به سازوکارهای آن وارد نمی‌کرد. 
از همین نقطه است که باید بحث را ادامه داد؛ 
این که دانشگاه اساسا چگونه نهادی است و جه 
کارکردهایی دارد. 

کو کفضار دانشتگاه؟ دانش جای اراده‌ی حاکم را 
می‌گیرد . هرچند که حقیقت پنهان‌شده‌ی گفتار 
ذانشتس‌اه:همسان وایستدک پسه ارنساب ردر آین تخسا 
خاکسیست) و خاراشی رای تایه کاشتار ان ات 
در گفتار دانشگاه اما سوژه‌ی شتابا در جای‌گاه 
عامل قرار گرفته و آن‌چه تولید و هم‌زمان 
اخراج می‌شود سوژه‌ی ناخودآگاه است. به 
ایین ترتیب این گفتار نیز مازادی تولید می‌کند 
که نمی‌تواند تماما مهارش کند. این امر مازاد 
دقیقا به همین دلیل نیز از منظر گفتار باید حذف 


و انکار شود. 
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تجربه‌ی شخصیام از دو دوره‌ی طولانی آموزشی 
قن قو عانقت‌کاه مات سار یسرم تایسک کسرده 
که آن‌چه در دانشگاه مهم است اساسا حواشی 
و پیامدهای فرعی آن است. وگرنه خود عرصه‌ی 
رسمی و بازنمایی‌پذیر دانشگاه به واسطه‌ی 
راشای بارش ونته‌اش. (کلسی‌فسای. قاتا 
بی‌مصرف» جزوه‌نویسی و نهایتا اخذ مدرک 
بلااستفاده). عرصه‌ی ازپیش کنترل‌شده‌ای است که 
می‌خواهد همه‌چیز را در خود حل و ادغام کند. 
در این شرایط به قول آدورنو معیار آزادی همان 
دوری از هویت نمادین است که عملا به معنای 
استفاده از شکاف‌ها و فضاهای خالی موجود 
در حاشیه‌ها؛ کلاس‌ها و سخنرانی‌های خارج از 
فان وسستین فانت‌گاه استت: فا به همین ععتا 
می‌توان ادعا کرد که دانشگاه در ایسران نهایتا 
یاسین ابست: ا گر دو دانشت‌گاه واقسا بهرمردتی در 
کار باشد. آن متناظر است با حلقه‌های مطالعاتی, 
فعالیت‌ه ای فرهنگی و هنری, انتشار نشریات و 
حتا اجراها و تجمعات آشکارا سیاسی. در بعد 
علمی نیز همین مسئله صادق است و به‌عوبی 
می‌توان نشان داد که چگونه در سال‌های گذشته 
حداقل در دانشگاه‌های علوم انسانی نسبت وثیقی 
مان رشد و اهمیت یافتن انجمن‌های علمی با 


۳ 
۱۵6۲۹ ۱۲۷/۵۵۵۵۵ 
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موفقیت‌شان در شکل‌دهی به نوعی آکادمی 
مسر آوی و3 واشستگه: اانسشا: فا ور دالف کل وهای 
فنی نیز «موفقیت» ناشی از مجموعه‌ای از روابط و 
مانساتی اشتت کته غالبا مان و اقب دی فطم 
گرفته می‌شوند؛ اما این حواشی ازقضااز خود 
متن کلاس‌های ملال‌آور مهم‌ترند. شاید به همین 
دا سل هم باشد که در دوران تعطیلی دانشگاه‌ها 
تمامی دانشجویان واقصی نوعی افسردگی و ملال 
را تجربه می‌کنند. چراکه تعطیلی دانشگاه‌ها 
برای این سوژه‌ها اگرجه از فداشدن جان‌شان 
محافظت کرده اما آن‌چه «درخود و بیشتر از 
خود‌شان است را از آذها گرفته است. 

از این منظر دیگر تردیدی نیست که حق با 
آگامبن است که می‌گوید مسئله بر سر وخامت 
بیماری کرون‌انیست. بلکه بر سر پیامدهای 
اخلاقی و سیاسی آن است. به‌واقع عادت کردن 
همگی مابه وضعیت اضطراری با عادت مابه 
جامعه‌ی ناآزاد متناظر است. اگر از منظر دولت 
به مسئله‌ی شیوع کرونان‌گاه کنیم. ازقضابه 
بهترین و عقلانی‌تربین وجه عمل شسلده است؛ 
آن هم در شرایطی که ظرف یکی دوسال اخیر 
دانشگاه عملا به مسکان سیاسی ممتازی بدل شده 


آن‌چه در این میان 
نگران‌کننده است وجود انبوه 
سوژه‌های دانشگاهی (اعم 
از استاد و دانشجو) است 
که عملا نه‌تنها به حیات 
برهنه عادت کرده‌اند. بلکه 
حتا از آن راضی‌اند. به‌واقع 
تا آن‌جا که به گفتار دانشگاه 
مربوط می‌شود. دانشگاه 
آرمانی از منظر دولت چنین 
نهادی است. نهادی عاری از 
هرگونه فضای خالی برای 
سوژگی. 5 
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طرف‌حساب این دولت 
دیگر نه گروه‌ها و طبقات. 
بلکه افرادی است که حتا 
در حالت جمعی صرفا 
حاصل‌جمع تعدادی از افراد 
هستند. در این شرایط که 
افراد به صورت فزاینده‌ای 
خود را تنها می‌يابند. و در 
حالت ترس فراگیر افراد. 
آن‌چه باقی می‌ماند تنها 
دولتی است که می‌توان از آن 


حمایت طلب کرد. 5) 


بجاری کشور حسانسیت نشان می‌داد. آنچخه در این 
میان نگران‌کننشده است وجود انسوه سوژه‌های 
دانشگاهی (اعم از استاد و دانشسجو) است که عملا 
تهگها سه ات ی هتم ات کروهااسقه بلکه متا 
از آن راضی‌اند. به‌واقع خا انشا که یه کشت ار 
دانشگاه مربوط می‌شود دانشگاه آرمانی از منظر 
دولت چنین نهادی است. نهادی عاری از هرگونه 
فضای خالی برای سوژگی؛ بری از هرگونه 
مازاد ادغام‌ناپذیر در نم موجود؛ تمامینتی که 
هیسچ سوراخ‌سنبه‌ای برای به چالش کشیدن نم 
آن وجود ندارد؛ و فضایی فاقد هرگونه رابطه‌ی 
انسانی واقعی. در عوض دانشگاه آرمانی در تلاقی 
گفتار ارباب و گفتار دانشگاه» نهادی است که 
به خوبی با بوروکراسی و مصرف‌گرایی جهان ما 
چفت‌وبست شده است. در این‌جا نوعی رابطه‌ی 
مبتنی بر عشق و ترس توامان نسبت به حاکم 
(همان پدر نخستین) برقرار می‌شود. هم‌زمان 
که افراد باور به حاکمیت و قاعده‌ی آن را حفظ 
قن کافستنه از ان غیت هی کتتان: از الق پر سا و 
برای ترس‌هایشان به آن پناه می‌برند. 

در وضعیت کرونایی این ترس بدیهی و حتا 
طبیعی به نظر می‌رسد. اما در این‌جا مسئله‌ی 
اساسی درگیبری بر سر (عدم)اعمال قرنطینه 
نیست. چه تایید و تشویق حضور مقتدر دولت و 
چه برعکس, تایید و تشویق دولت به‌خاطر عدم 
اعمال قرنطینه» هر دو وجه مشترکی دارند و آن 
هم طلب حمایت از دولت به جای تلاش برای 


پاسخ گو کردن آن است. درواقع شاید باید در 
انسن فسان نه اسشن له بر فا که را فاد 
به آن دولسی حمله نمی‌کنند که بی‌مسئولیتی 
آن در قبال وظایف اجتماعی مصرحش وضعیت 
فعلی را تشدید کرده است. وضعیت بحرانی 
و لحظه‌ی ظهور امر منفی همواره حداقل این 
مزیت را دارد که در آن چگونگی کارکرد ابزارها 
و ساختارها رومی‌شوند و وضعیت کرونایی نیز 
به‌حوبی پیامدهای سیاست‌های دهه‌های گذشسته 
را در تشدید نابرابری‌های اجتماعی» عواقب کاهمش 
بودجه‌های آموزشی و بهداشتی, کمبود تخت‌های 
بیمارستانی» فقدان تجهیزات پزشکی. وضعیت 
نامساعد کادر درمانی؛ عدم وجود زیرساخت‌های 
لازم فقدان آموزش همگانی و رایگان واقصی, 
فشار اقتصادی. اجتماعی و روانی امحدود بر 
افراد به‌هن‌گام مواجهه با شرایط خاص و.. عیان 
کرده است. به‌واقع به تاسی از محمد مالجو 
در بحث طیفی‌بودن و چندمحوری‌بودن فرایند 
کالایی‌سازی. می‌توان نشان داد که در حوزه‌ی 
بازتولید اجتماعی چگونه دولت در تمام سال‌های 
گذشته با جدایی هرچه‌بیشتر مول‌دان از ابزار 
تولید. کالایی‌ترسازی لوازم معاش, انواع خدمات 
اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت و حمایت‌های 
غیرب‌ازاری» و همچنین تضعیف تشکلیابی‌های 
مستقلانه به‌واقع انواع همبستگی‌ها و انسجام‌های 
اجتماعی بین طبقات و گروه‌های اجتماعی را 


۱ ۱ 
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دولت یگس نه گروه‌ها و طبقات. بلکه افرادی 


تعسدادق از افسراد هستند. در ایسن شسرایط که افسراد 


به صورت فزاینده‌ای خود را تنها می‌پابند. و در 
حالت ترس فراگیر افراد آن‌چه باقی می‌ماند 
تنها دولتی است که می‌توان از آن حمایت طلب 
کرد. به بیان دیگر در این شرایط رابطه‌ی افراد با 
دولت براساس ترس تعیین می‌شود. 

پتایز ایس یکی با سل مهن تاه پاش کبه 
مواجهه‌ی انتقادی با ایین وضعیت به معنای نادیده 
گرفتن خطرهای کام لا واقعی ویروس کرونا 
نیست. پلکه مسئله بر سر حساسیت نسبت به 
روندهایی است که به دنبال ادغام کامل سوژه‌ها 
در گفتار حاکم و مجموعه‌ی بسته‌ی آن اسست. و 
بسا فراتدهسای تکمیتا ی شود کته ان پیش افتراد 
را تتهاو ترس‌خورده رها کرده است. چنان که 
در ایده‌ی آموزش مجازی این امر کاملا رون 
است که با آینده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌تواند 
دانفیسگاه وا شتا تهی تشر از فقس کنتله همیبه الا 
هم به‌راحتی می‌توان آن لحظات سرنوشت‌سازی 
را تصور کرد که مطابق قاعده شدن امر استننایی» 
تجربهی «موفسق» دولت در به‌کارگیری آموزش 
مجازی در دوران کرونا؛ تکرار آن را در بسیاری 
از موارد دیگر مجاز می‌کند و سوژه‌های 


به‌حال‌خحود رهاشده‌ی دانشگاهی نیز به‌عوض 


اعتراض به این رویه‌ها به‌خاطر مجموعه‌ای از 
مسائل ریزودرشتی که به اضطراب و ترس آن‌ها 
دامن می‌زند (از فشار «سنوات مجاز» گرفته تا 
ابهام در وضعیت آینده‌ی تحصیلی و اشتغال بعد 
از آن» فشارهای مالی و معیشتی و..) از آن استقبال 
می‌کنند. خحلاصه به لحاظ سیاسی باید تمایزی 
قائْل شد میان این که می‌توان در شرایط خاص 
از اصول تخطی کرد بااین‌که گفته شود که 
شترایظی هسشست کته اضبول دز ال جاری نمی شود 
اولی خودش در حکم ایجاد نوعی قاعده است 
که باید نسبت به آن حساس باقی ماند. 


یادداشت‌ها 
۱. تصمیم حاکم اشمیتی» تصمیمی است که صرفا در 
خحودش پایه دارد. این تصمیم بیش از آن‌که به یک 
نظم انضمامی مشسخص مبتنی باشد. به اصل فرمال 
خود نظم در کل اشاره دارد. از ایین منظر محتوای نظم 
تماما دل‌بخواهی و وابسته به اراده‌ی حاکم است که 
پرابجانی تون خسلوت تاریضی متعیدن می‌شسود: 

۲. چنان‌چه به قول اسمیت حاکم قادر مطلق در 
سیاست را متناظر خداوند قادر مطلق در الاهیات بدانیم. 
آن‌گاه در الاهیات پروتستان مرز بین نجات‌یافنتگان و 
تفرین‌شد گان» پسش از تولد آن‌هسا مسخصی شسته اسست: 
به همین سیاق در سیاست نیز به مفهوم اشمیتی مرز 


بسن دوست و دشمن مرزی حادث است که نهایتا 
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به‌راحتی می‌توان آن لحظات 
سرنوشت‌سازی را تصور کرد 
که مطابق قاعده شدن امر 
استثنایی» تجربه‌ی «موفق» 
وت دریگ رف 
مجازی در دوران کرونا. 
تکرار آن را در بسیاری از 


موارد دیگر مجاز می‌کند. 


زر 
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متکی بر کنش‌ه ای آن‌ه‌انیست. به قول خحود 
اشمیت دشمن نه یک موجود شریر و نه یک رقیب 
اقتصادی, بلکه صرفا یک دیگری غریبه است. 

۳ این تصمیم از جای‌گاه سوژه‌ای مقدم بر خود 
انتخاب جنسیت اتخاذ نمی‌شود. و هم‌زمان نباید این 
ار زا دز قالسب قسکلی از پوسالفت گرای. اختماعتی یا 
انتخابی از میان پیوستاری از گزینه‌ه ا فهمید؛ به‌واقع 
جنسیت‌یابی در ینک لحظه‌ی پیش‌آغازیین فرضی رخ 
می‌دهد که نه‌تنها معادل کسب یک هویت نیست. 
بلکه دقیفا نشان‌دهنده‌ی شکست در هویت‌یابی است. 
این تصمیم معط وف به جنسیت‌یابی تنهااز ینک 
پیش‌فرض تبعیست می‌کند و آن هسم اجبار به انتخاب 
جنسیت است. 

۶ برخلاف مجموعه‌ی مردانه. مجموعه‌ی زنانه اساسا 
باز است که متضمن استثنایی نیست. (یابه بیانی هر 
عضو آن یک استثناء است) 

۵ «انسان مقدس» یا «انسان نجس). فیگوری است که 
همواره در معرض مجازات قرار دارد اما از هر شکلی 
از اشکال قربانی آیینی کنار گذاشته شده است. درواقع 
هوموساکر از طریق کنارگذاری از سپهر سیاسی, در آن 
گنجانده می‌شود و بهای حضور در نم انسانی را با 
محروم شدن از همه‌ی بازنمایی‌های نمادین می‌پردازد. 
اد کمیتین, الیت اه کف ری انس ۶ رت فا رسای سس نی 
باقی می‌ماند. چراکه قانون او را در آستانه‌ی بی‌حفاظی 
به حال خود رها کرده که درون و بیرون قانون در آن 
از هم تمیزناپذیرند. 

1 آگامبن می‌گوید که حکمران و هوموساکر به 
منزله‌ی دو فیگور متقارن و هم‌بسته نهایتایکی 
می‌شوند. بخاطر این که در هر دو مورد بانوعی 
غرابت توپولوژیک مواجه هستیم که هم‌زمان درون 
و بیرون قانون را نشان می‌دهد. در این‌جا توجه 
به رویه‌ی «حدذف ادغامی» (با توپولوژی غریب 
درون‌بیرونی (11]730) نزد لاکان» ضروری است. 
۷ منظور از «ایمنی گله‌ای» نوعی سیاست‌گذاری است 
که طبق آن باید بخش عمده‌ای از افراد در برابر کرونا 


ایمنی پیدا کنند تاان بخش دیگری هم که ایمنضی 


ندارند. به‌طور غيرمستقيم از آلودگی در امان بمانند. 
این امر عملا مستلزم این است که بخش بزرگی از 
جمعیت (حتا گفته می‌شد بین ۷ ت۷۱ درصد) باید 
تدریجابه کرونامبتلا شوند تابه وضعیت ایمنی 
گله‌ای منجر شود. 

۸ حمیدرضا جلایی در این دیدار دو نکته می‌گوید 
که تسا تضبك.فسا جانتد آهسک هتفه اول. آن‌کنه 
از روحانی تشکر می‌کند که بحران کرونابدون 
نظامی گکری اراده شد و انیا ادعا می‌کند که بسر مبنای 
بعضی پژوهش‌ها نارضایتی مردم از حاکمیت در جریان 
کروشا کاهستی باه اسسشت: 

٩‏ نزد لاکان گفتار دانشگاه فراتر از گفتاری است که در 
دانشگاه ساخته و پرداخته می‌شود و به‌واقم اشاره به 
توجیهات و دلیل‌تراشی‌هایی بوروکرات‌هایی دارد که 
در خدمت دال ارباب هستند. خود لاکان عالی‌ترین 
شکل گفتار دانشگاه را در تجربه‌ی استالینیسم معرفطی 
می‌کند که سلطه‌اش به واسطه‌ی دانش کارشناسان. 
سوژه‌ها را در مقام ابژه‌ه‌ای توپر و کامل خطاب 
قرار می‌دهد. در عیین حال می‌توان گفت که همین 
تجربه‌ی دستگاه بوروکراسی به منزله‌ی دانشی که 
گفتار ارباب را مشروعیت می‌بخشد. شامل حال نهاد 
دانشگاهی که تنها کارکردش تولید بوروکرات‌همای 
قانشسکاهی اسست نیو هی شسود 

۰ اگرچه ارباب در مقام قدرت مولد نظم نمادین 
می‌تواند بمیرد و از یک‌جا دیگر به نقشش ادامه 
ندهد. اما برای دانش مرگ معنا ندارد» چراکه به قول 
نیچه «ماهنوز به دستور زبان باور داریم». گفتار 
دانشگاه گفتاری است که به صورت پنهانی به ارباب 


خدمت می‌کند. 


کرونا و مسئله برابری در نظام آموزش عالی 


بحران بیماری کرونا در ماه‌های اخیر باعث 
شده است تاقسمی از سیاست‌های عجولانه در 
مواجهه با وضعیت استننایی از جانب دولت‌ها 
اتخاذ شود. که بعضابه افزایش تبعیض‌هامنجر 
شتسه ابسست, فشخضا در وه آمسرازشن طالسی: 
استفاده از آموزش مجازی نه تنها فسخ یک‌طرفه 
قرارداد حقوقی دولت و دانشسجویان در خصوص 
ارائه خدمات آموزش حضوری است. بلکه در 
قسرایطن کسه بر اشسای آهان هر که اسان اسر ان 
شکاف جدی مان میزان دسترسی دهک‌های 
مختلف به اینترنت وجود دارده آموزش مجازی 
اه تام یطسق اتعضیتل گس ایس رده 
امکانات لازم جهعت شرکت در کلاس‌های مجازی 
دسترسی ندارند. درکنار همه مشکلات مرتبط با 
کارکردهای آموزشی دانشگاه در آموزش مجازی» 
کارکرده ای غیرآموزشی دیگر دانشگاه بویسژه در 
زمینه تحصرک اجتماعی گروه‌های تحت تبعیض 
نیز در آموزش مجازی دچار اختلال می‌شود. در 
عین حال چنانچه بحران بیماری کرونا در پاییسز 
و زمستان آینده تداوم پیدا کند» در مواجهه با 
عینیت بحرانی که با گرفمن جان انسان‌هاء اقتدار 
خود را بر مااعمال و تداوم جریان عادی زندگی 
را ناممکن می‌کند. باید از خود بپرسیم که برای 
کاهمش تبعیض‌ها چه راهکارهایی اندیشیده‌ایم؟ 
در برابر دو گانه‌ای که سک سوی آن مرگ انسان‌ها 


ف ست کیک ان فزایسشن تمیق اس سا سب 


الهام ذاکری 


دولت مطالبه کنیم و در کجا خود باید دست 
به کار شویم و برای رفع تبعیض‌ها چاره‌جویی 


کنیم؟ 


نام آموزش عالی. نظامی با کارکردهای 
دوگانه 

بوردیو در کلاس‌های کالج فرانسه در حد فاصل 
تلاش می‌کند تابااستفاده از روش ساختارگرایی 
تکوینی خود به مانشان دهد که مسئله دولست» 
نک مسئله ساده نیست: دولست داراق چهره‌ای 
د وگانه است, فرآیند شسکل گیرق دولست» بسه خشوان 
از تمرکز منابع است که در عین ایجاد همبستگی 
طرد و به حاشیه راندن ساير زبان‌هاست. انتخاب 
اتیته بگرار هه کت عفن ش ارنل اهوزفنی فن یسک 
برای همه مستوجب طرد وبه حاشیه راندن 
افرادی است که در خارج از اینن نظام آهورزقنسی 
قرار دارند (بوردیی ۲۰۱۶: ۷-۹۹). نظام آموزش 
عالی در ایران و سرمایه نمادین حاصل از آن که 


نز 
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نظام آموزش عالی در ایران 
و سرمایه نمادین حاصل 

از آن که خود را در قالب 
مدرک گرایی نشان می‌دهد. 
نمونه‌ای از همین نظام‌ها با 
کارکرد دوگانه است. که در 
عین حال دارای کارکردهای 
مهمی در راستای رفع تبعیضص 


بوده انتبتا: 
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در شرایط هجوم نیروهای 
نولیبرال برای نابودی 
دستاوردهای سال‌ها مبارزات 
اجتماعی مردمی» حمایت 
از دست جپ دولت؛ وظیفه 
روشنفکران پیشرو تیا 

به گفته وکانت بوردیو 

در دهه ۱۹۹۰ احساس 

می‌ کرد که باید در سیاست 
مداخله مستفیم داشته باشد 
و یه یور او یرال 

به دستاوردهای مبارزات 
موالشی تا سک تن 


تخود وا هر قالب: مرک کراینسی نشسان می‌دهل: 
نمونه‌ای از همین نظام‌هابا کارکرد دوگانه 
است. که در عین حال دارای کارکردهای مهمی 
در راستای رفع تبعیض بوده است. بصورت 
ای و شسال‌هانق ین از تسالاب افرایشی استکان 
تحصیل رایگان در دانشگاه‌های ایران» منجر بسه 
شسکلگیری قشسری از تحصیل‌کسردگان شسدده اسست 
که خودمختارتس عفلانی‌تر و دارای روحیه انتقادی 
بالاتری بوده است. بخشی از این افراد فرزندان 
خانواده‌های طبقات فرودست و در حاشیه هستند 
که با استفاده از امسکان تحصیل رایسگان» شرایط 
تون فان شانلس‌گاه: زا مسا گرعهان» فرع از 
تحصیل کردگان دانشگاهی که همواره با بسیاری 
از سیاست‌های حاکمیت زاویه داشته و در موضع 
ات سانبسک‌ها راز عافتفانن عصساسیی‌های 
حاکمیت در رابطه با فضای دانشگاه دانشجویان 
اعضای هیشت علمی و محتوای دروس آموزش داده 
شده به‌ویژه در حوزه علوم انسانی را به‌واسطه 
وجود همین روحیه انتقادی میان تحصیل‌ کردگان 
دانشگاهی می‌توان توجیه نمود. اما در سال‌های 
اخیر به‌واسطه فرآیندهای پولی‌سازی نظام 
آموزش و محدود شدن امکان تحصیل رایگان 
برای اقشار فرودست. کارکرده ای پیشرو نظام 
آموزش عالی در معرض تهدید قرار گرفته و این 
پرسش از اهمیت بیشتری برخوردار شده است که 
در برابر چنین نظامی با کارکردهای دوگان». جه 
موضعی باید اتخاذ کرد؟ 


در مواجهه با نظام‌هایی باکارکردهای دوگانه. 
جه باید کرد؟ 

گرامشی در مسئله آموزش یک دستور زبان معیار 
طرد و به حاشیه می‌راند. معتقد است که «اگر 
دستور زبان از آموزش حذف شود و نوشته نشوده 
که حذف می‌شود دخالت یکپارجه سازمان‌یافته 
در فرآیند آموختن زبان است. در عمل توده‌های 
ملی-مردمی از آموختن زبان تحصیل‌کردگان 
محصروم می‌مانند عم اه شسی غ ۲۵۸-۲۵۹). 


سرمایه هی او نما دنکن به رسمیت‌شناخته شده 
طبقات فرادست و در نتیجه کسب توانایی مداخله 
سازمان‌یافته در فرآیند آموزش را باوجود همه 
نقص‌هاء بخشی از مبارزه کلی برای دستیابی به 
برابری به شمار می‌آورد. خود بوردیو دولت را 
پسته: قتتانسته: فیسل الم ز قابسش تنازعآمی ز منافع می‌بیند 
و از اصطلاح دست راست دولت و دست چپ 
دولت استفاده می‌کند. دست چپ دولت. شامل 
وزارتخانه‌ه‌ای هزینه‌بر نظیر آموزش و پرورش» 
تقاتستقا عموعتیی و تافیتم الفماعتی. آستش که 
بوردیو آن‌ها را بازمانندگان مبارزات اجتماعی 
می‌داند. دست راست دولت وزارتخانه‌مای 
اقتصاد و دارایی, بانک‌ه او امنال آن هستند. ایسن 
دو بخش درون دولت همواره در حال کشمکش با 
یکدیگر هستند. کشمکشی متناظر با کشمکش‌های 
میان گروه‌های مختلف اجتماعی بیرون از دولت 
و درون جامعه (بوردیو ۱۳۸۷: 40-17). در شرایط 
هجوم نیروهای نولیبرال برای نابودی دستاوردهای 
سال‌ها مبارزات اجتماعی مردمیء حمایت از دست 
چپ دولت. وظیفه روشنفکران پیشرو است. 
بسه گفتسه وکانت بوردیو در دهمه ۱۹۹۰ احساس 
می‌کرد که باید در سیاست مداخله مستقيم داشته 
باشد و علیه شورش نولیبرالی به دستاوردهای 
مبارزات اجتماعی: روشنفکری و سیاسی. مقاومت 
کند. شورشی که تحت پوشش علم و خردگرایبی 
با خطر «پس‌روی سترگ اجتماعی» همراه است 
(همان: ۲۶-۳۵). 

به تعبیر بوردیو» در فرآیند ادغام مردم در واحدی 
به نام ملت. امکان ساطه از جایی آغاز می‌شود 
که دولت موفق می‌شود اشکال خاصی از سرمایه 
را به عنوان سرمایه‌های عمومی به رسمیت 
بشتاسانهه سا نی و اند این سر‌مایهها را در عسل 
در اختیار همه قرار دهد. به عنوان مثال در حوزه 
آموزش. دولت موفق شده است. نیازهای فرهنگی 
یکسانی را در جامعه ایجاد کند. اما ابزار رفع ایین 
نیازها را به طور یکسان در اختیار همه اقشار قرار 
نمی‌دهد. اینن شکاف میان توزیع نیازها و توزیع 
ابزار رفع آن‌هاء زمینه ایجاد سلطه و طرد را فراهم 
کت زرر تشر ۰۲۰۱۶ ۱۷ککاشین که دض 
در حوزه آموزش عالی؛ با اتخاذ سیاست‌های 


جاب آقای رو حال 
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نولیبرالی و شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی 
آموزش در ایسران» روز به روز بزرگ‌تسر می‌شسود. 
باید درعین تلاش برای به رسمیت شناخته شدن 
تکثر فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها در نظام آموزشی؛ 
نسبت آموزش مجازی را با این شکاف مشخص 
کرد. به عبارت دیگر باید از خود بپرسیم که 
آموزش مجازی مقوم دست چپ دولت است. یا 


فقس تست ان ؟ 


پرابسری. کرونا و کارکرده‌ای غیرآموزشی 
دانشسگاه 

نظام آموزش عالی در ایران» در کنار کارکردهای 
آموزشی که به طور رسمی از آن انتظار می‌رود؛ 
دارای کارکردهای غیررسمی دیگری هم هست. در 
شرایطی که تنهاده درصد از نیروی کار در ایران 
دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و میان نبازهای 
بازار کار و خروجی دانشگاه‌ها تناسب وجود 
تستدارفه کاز فردهسای. انفت اس «انکت کاو ی هر انس 
بیشتر مورد توجه قرار گرد (حسروخاور و 
قانعی‌راد. ۱۳۸۵). یکی از کارکردهای غیرآموزشی 
دانشگاه, فراهم آوردن امکان مهاجرت به شهرهای 
بزرگ و تغییر محیط اجتماعی است. به رسمیت 
شناختن شهرهای بزرگ به عنوان مراکز عمده 
فرهنگی. مذهبی و سیاسی کشور و تخصیص 
بخضش بزرگ‌تری از منابع و امکانات به این 
شهرها در مقایسه با سایر مناطق. از جمله 
فرآیندهای دیگر انحصاری شدن منابع عمومی به 


شمار می‌رود. در اثر این فرآیند. ساکنین شهرهای 
کوچک و روستاها از امکانات موجود در شهرهای 
بزرگ محروم می‌شوند. از طرفی حق مهاجرت و 
اقامت در هر نقطه‌ای درون مرزهای یک کشور 
ضوو تقوافی انس که در ساده ۱۳ اعلامته عهاتی 
حقوق بشر به آن اشاره شله است. این حق 
اما بواسطه موانع اقتصادی و فرهنگی تحدید 
می‌شود. در شرایطی که توسعه نامتوازن منجر به 
تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ شده و تفاوت 
هزینه‌ها و درآمدها در شهرهای بزرگ. نسبت 
به شهرهای کوچک و روستاها؛ مهاجرت را برای 
اقشار زیادی از مردم ناممکن کرده است. ورود به 
دانشگاه و امکان استفاده رایگان از تسهیلاتی نظیر 
خوابگاه دانشسجویی می‌تواند امسکان تغیسر محیط 
الشیاعی و ارستفانه از امکاتات شبه ها بز رگ وا 
برای بعضی افراد گروه‌های تحت تبعیض فراهم 
آورد. این امکان؛ بویژه برای زنان در یک نظام 
پدرسالار از اهمیت بیشتری برخوردار است. قبولی 
در دانشگاه و به تبع آن» زندگی در شهری غیر از 
محل اقامت خانواده, از جمله معدود امکان‌های 
ستقلال نسبی برای زنان به‌ویژه زنان مجرد 
ست که تا حدود زیادی از جانب خانواده‌هابه 
رسمیت شناخته می‌شود. 

ز سوی دیگر: سکونت در خوابگاه‌ه ای دانشگاه 
مکان همزیستی و اختلاط گروه‌های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی را در شرایطی با نابراببری کمتس 
فراهم می‌آورد. شرایطی که فرهنگ گروه‌ه ای به 
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حتی در صورت برخورداری 
همه دانشجویان از امکانات 
سخت‌افزاری لازم برای 
شرکت در کلاس‌های 
مجازی, و برخورداری این 
کلاس‌ها از حداقل کیفیت 
آموزشی لازم. آموزش 
مجازی با حذف کارکردهای 
غیرآموزشی دانشگاه به‌ویژه 
اسان تس که انعتباضی 

و امکان زندگی مستقل 

از شماتر دیهدن راستاق 
افزایش تبعیض علیه زنان 

و گروه‌های فرودست عمل 
می‌کند. 


حاشیه‌رانده‌شده امکان بیشتری برای حضور در 
متن پیدا می‌کنند. به علاوه» تحصیل در دانشگاه» 
ویس روز کی وضو گا در نک ها هی 
مصدود بسرای معاشرت طولانی‌مدت با دیگران» 
خارج از مناسبات اقتصادی و به تبع آن افزایش 
امکان ایجاد روابط پایدار مان انسان‌ها و 
تشکل‌پابی اسست. 

سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی و 
رویسر شتا انعر وان کاهسی تب کسه: قانضسی 3 
سیاست‌های نولیبرالیستی حاکم بر فضای کلی 
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است. 
همین امکان‌های حداقلی برای کاهمش تبعیضص 
را هم در معرض تهدید جدی قرار داده است. 
این امکان‌هابه جای بسط و گسترش, هر روز 
کوچک و کوچکتر می‌شوند و به تبع آن» شسکاف 
میان نیازهای عمومی شده و ابزار رفع این نبازها 
بسزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. براساس دفترچه 
انتخاب رشته سال 4۸ بیشتر دانشگاه‌ها نسبت به 
تأمین خوابگاه دانشجویان دوره شبانه» هیچ تعهدی 
ندارند. حدود ۱۸ دانشگاه برای دانشجویان دوره 
روزانه نیز متعهد به تأمین خوابگاه نیستند و با 
این وظیفه را به خوابگاه‌های خودگردان واگذار 
کرده‌اند. بعضابه جای تخصیص ساختمان‌های 
بیشتر برای تأمین فضای مورد نیاز خوابگاه‌هاء 
بسا افو اسقین ای اقب آفزسب اه فره اتاف ماستة 
هستیم. این درحالی‌ست که نسبت دانشجویان 
دوره‌های روزانه و رایگان» نسبت به کل دانشجویان 
پساوز :8 فوبال کاشعشی تافشنه اسسیتی واه 
خوابگاه به دانشجویان روزانه نیز کاملا رایگان 
نبوده و متناسب با وضعیت خوابگاه‌ه ا مبالغی از 
کتق ونان ات ی سفق 

در کنار سیاست پولی‌سازی آموزش عالی؛ 
سیاست بومی گزینی در بخش اعظطم رشته‌های 
دانشگاهی» بیش از پیش به توزیع ابرابر امکانات 
و تحدید فرصت تحرک اجتماعی برای افراد 
در مناطق محروم دامن می‌زند. ایسن سياست‌ها 
جایگاه دانش‌آموزان مناطق محروم را در موقعیت 
فرودست خود تثبیت کرده و امکان رقابت برابر 
تا سای فانتی اهران را از نها لیس کتان: 


مطالعات وزارت رفاه در خصوص تعیین سهم 
طبقات متوسط و پایین از دانشگاه‌های برشر 
کشور در دو دانشگاه شهید بهشستی و علامه 
از 1۰ درصد دانشجویان این دو دانشگاه» از سه 
دهمک بالای جامعه هستند و این نشان می‌دهد 
که گزینه دانشگاه» به عنوان راهی برای تحصرک 
اجتماعی گروه‌های تحت تبعییض در حال حذف 
شدن است. طبقات فرودست هرچه بیشتر از حق 
تحصیل در دانشگاه‌های برتر محروم می‌شوند. 
فرآیند انحصاری شدن سرمایه‌های عمومیت‌یافته 
در حوزه‌های مختلف به زیان طبقات فرودست. 
بکلیکتو وا تسین ی سای همان کیان که 
از امتیازات زیستن در شهرهای بزرگ محروم 
می‌شوند. از امتیاز تحصیل در دانشگاه‌های رتور 
امروز بابروز بحجران بیماری کرونا؛ آموزش 
مجازی باریشه‌هایی متفاوت در حال دامن 
زدن به تبعیض‌ها و از بسن بردن کارکردهای 
یو امن تین تا نشتکاه برای گروه‌های در حاشیه 
استفاده از امکانات آموزش مجازی. حتی بعد از 
اتمام دوره بحران بیماری کرونا سخن می‌گوید. 
عقب‌نشینی هرچجه بیشتر دولت از تععدات خود 
در حوزه آموزش بیش از پیش دانشگاه‌ها را در 
معرض تهدید قرار داده است. بحران بیماری 
کرونا. می‌تواند به عنوان دستاویزی برای 
غیرقابل اجتناب جلوه دادن سیاست‌های نولیبرالی 
و تقویت دست راست دولت مورد استفاده قرار 
کر امسوون ماو فوتشوا از ارافته بارش 
از خدماتی که پیش از این خود را متعهد به 
کامیتن آنهسا می‌هانستگا: مجسافنه ی کنستل: لماتی 
به تجهیز فضای دانشگاه کتابخانه‌ها فضاهمای 
ورزشی و بسیاری از امکانات دیگری که در 
آموزش حضوری در اختبار دانشجویان قرار 
کسروه دو برایسر عقب‌نشستی #ولست ال ارانسه جلیسن 
امکاناتی هستند. حتی در صورت برخورداری همه 


شرکت در کلاس‌های مجازی. و برخورداری این 
کلاس‌ها از حداقل کیفیت آموزشی لازم. آموزش 
مجازی با حذف کارکردهای غیرآموزشی دانشگاه 
به‌ویسوه اسکان تصسرک اجتاعی و امسکان زند گنی 
مستقل از ات اقهر در راسفای افرابشن تعیضی علبه 
زنان و گروه‌های فرودست عمل می‌کند. 


آموزش مجازی تحت چه شرایطی می‌تواند 
سیاستی پیشرو باشد؟ مطالبات ماچیست؟ 

باتوجه به بحران بیماری کروناو ناگزیر بودن 
آموزش مجازی در صورت تداوم و تشدید بحران 
در پاییز آینده نه تنهالازم است دانشجویان 
راهکارهایی را برای کاهش انرات سوء آموزش 
مجازی. نظیر افزایش سنوات. از مسئولان مطالبه 
کنند. بلکه باید به منظور کاهش ارات عدم 
حضور و ارتباط فیزیکی در محیط دانشسگاه 
چاره‌اندیشی کرده و به بسط و گسترش گروه‌های 
مجازی در راستای تعامل هرچه بیشتر دانشجویان 
اقشار مختاف و اسفاده از امکانات فسا ممازی 
برای تشکل‌یابی و تداوم فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی در دانشگاه بپردازند. چه بساایجاد 
امکان ارتباط با همه دانشجویان در فضای مجازی؛ 
خود راهی برای توسعه روابط دانشجویان بسه 
ورای کلاس‌های درس و در سطحی ملی باشد. 
بااستفاده از ایسن امسکان: می‌تسوان گروه‌هایسی از 
دانشجویان را که به‌ویژه به‌واسطه تحصیل در 
شهرستان‌ها؛ در فرآیند تشکلیابی و مباحضات 
خود دانشجویان هم در حاشیه قرار می‌گیرن د» 
به من فعالیت‌های دانشجویی نزدیک‌تر کرد. در 
صورت تداوم بحران, لازم است دانشجویان خود 
به شناسایی افرادی بپردازند که به دلایل مختلف 
امکان دسترسی به آموزش مجازی را ندارند و 
ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به کلاس‌های 
مجازی راء برای این دانشجویان از دانشگاه مطالبه 
کنند. حتی سیاست تحریم آموزش مجازی نیز 
باید در خدمت اعطای حق انتخاب به دانشجویان 
برای شرکت در کلاس‌های مجازی یاتعویق 
آموزش خود تااتمام دوره بحران و شرکت در 
کلاس‌های حضوری قرار گیرد. چنیین هدفی: به 
معنای مطالبه آموزش مجازی باکیفیت و خالی از 


تبعیض هم هست. طرد منفعلانه آموزش مجازی؛ 
نه تتها کمکی به رفع ثابرابری‌ها نخواهد کرد 
که در نبود مطالبه گری فعالانه. دست دولت را 
برای عقب‌نشینی هرچه بیشتر از تعهدات خود در 
حوزه آموزش باز خواهد گذشت. 

بسط و توسعه آموزش مجازی پس از اتمام دوره 
بحران در صورتی سیاستی در راستای کاهمش 
تبعیض‌ها و توزیع عادلانه منابع عمومی خواهد 
بود که نه فقط به عنوان راهی برای کاهمش 
ارائه خدمات دولت در حوزه آموزش مورد 
سور را سک اما و توش 
افزون بر خدمات و تععدات معمول دوت در 
حوزه آموزش عالی و دارای بودجه جداگانه» مد 
نظر قرار گیرد. هرچند با توجه به حاکمیت 
سیاست‌های ولیبرالی بر فضای کلی اقتصاد 
کشور انتظار اتخاذ سیاست‌های پیشرو در 
حصوص آموزش مجازی از جانب دولت. انتظاری 
غیرواقعی به نظر برسد اما همین مسئله, لزوم 
مطالبه گری فعالانه از جانب دانشجویان در راستای 
تقویت دست چپ دولت و اندیشیدن به امکانات 
بالق وه آموزش مجازی در جهعت رفع تبعیض را 
افزاییش می‌دهد. اگرچه آاموزش مجازی با حذف 
گروه‌هایی که از امکانات سخت‌فزاری لازم برای 
شرکت در کلاس‌ها برخوردار نیستند. و نیز با 
حلذف برخی کارکردهای غیرآموزشی دانشگاه» 
تم ردان رنه سا دساف کنر 
چه بسا آموزش مجازی در اشکالی خاص بتواند 
حق استفاده از کلاس‌های درس همه دانشگاه‌ها 
را برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان غیردانشجو 
در هرجایی از کشور فراهم آورد و در صورتی که 
تحت تأثیر فرآیند غالب پولی و انحصاری شدن 
قرار نگیرد می‌تواند گامی در راستای کاهمش 
اطتالش شتا ,باشنسا. #سفا هگ امکاتتانن: شوه 
آمسوزش مجازی در کنار آگاهمی از کارکردهمای 
منفی آن, برای جهت‌دهی به مطالبات دانشجویی 
در راستای کاهش تبعیض و افزایش حق استفاده 
از آمسوزش رایگان, الزامی‌ست. 
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عه بسا ایساة انکان از شا 
با همه دانشجویان در فضای 
مجازی. خود راهی برای 
توسعه روابط دانشجویان 

به ورای کلاس‌های درس 

و در سطحی ملی باشد. با 
اطا راو ای ابکاتی فان 
گروه‌هایی از دانشجویان را 
که به‌ویژه به‌واسطه تحصیل 
در شهرستان‌ها؛ در فرآیند 
تشکل‌یابی و مباحثات 

خود دانشجویان هم در 
حاشیه قرار می‌گیرند. به 
مین فعالیت سای داتشتجو یی 
نزدیک‌تر کرد. 
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خرداد ۱۳۹۹ 


که «به جای خود برای خود 


و به زبان خود سخن بگوید. 
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عغیابی پر دامنه 


ف 


نگاهی به جایگاه کنشگران در مواجه با بحران کرونا 


هر رو که از حصواب بیساار می_توی» فرفی 

نمی‌کند د رقرنطینه باشیه یا بیرو نا زآ, جهان به 
عنوال طعمه‌ای به شم سگاه م ‌کند و مت راست 
که جزء -آمار جدیلش به حساب بییید. 

با این حال باز هم ای دنل روز را سیر یکنید. به 
تحودتسان تیلانی دک هکار شید یشسجام می‌دهید و 
تب هقرف قاری یی رقم فرط 
ایسا» نزدیک سر می‌شسوید. تصور م کنیس دک ه کار 
تکرده‌ی مت رشماست و وظطیه ای بر دوشستان 
داریس. یا شساید همم حیسال برنسان می‌دار که دیا 
بلون شط چیسز ی کم دارد. 

فرق می‌کن این هستی و لیستی برای دللایسی 
که روز به روز جلول مردگاستس رارصا می‌دهد 
رگرسنکی, قحطی, جنتک, شورش و حملات 
اتتحصاری بسه بحصرال هصای روزم رها بسلل شسله. 
جهاس یکه حلا » ویروس وابیدم یاس ی زآن نی 
بخ ید یاون و فا و هرتسگ : 
ار ۳ 
می‌زنید؟ جهاس ی برای شط ی اآنه؟ ابنجا مردم 
هنوز ممک ناس ت اهمیئتی داشسته بشسه و همه‌ی 
شم سعی دار که نحودتان را در جایکاهم ی قرار 
دهی که حلافل به حساب بواییاد. 

د راین مات, مدیریست بحرال جهاسی» دستو رکار 
تسازهی برای نحودش عفر رکرده است» سالمنهان و 
ضعیمان بهت راست زودسر بمیرن. جهسال به طعمه 


فرشته طوسی 


های سال متسر برای بلعیدل احیاج دارد. 

فیس کنیس لین اف کر گفباد کسهرفست فراضست# 
تمام وجودش به لتماس یهت و وفشی بیکارست 
اقد رب هکا رفک رک که دیکر چیزی برل یار 
دست دادن تلاسته پاشسا. ایس ن تما مان چیز ی است 
که دروبشی پرتاب سل ه/ید. حاز ما متصو کنر 
که این نود به‌جامانده از تما مایسن سانعتارهای 
ل هکناهء میت وابا. جان سسالم بسه دز مسسرف نج( 
ملام بسا نحودنسان تحیس کنیا که مشود زیستسن 
را طور دیکری هم‌بطایش داد. قادرت اما با تمام 
ایعادش, با ساطه‌ای همه جانبه» دست و بای همه 
را بسته واز بس سبحواسته ایس تسلیمشس سوی» 
تمام عضلانتتسان درد می‌کند. پایسد بسه یکباره تمسام 
زورسان را جم عکنی, وکرسه نم ی شود. دلصوشن 
بباشسی هب ) 


این قسمتی از نوشته‌ای است که در اوج روزهای 
قرنطینه و بحران کرونا نوشته بودم و به دلایلی اصلا 
منتشرش نکردم. خشمی که درون تک‌تک کلمات 
وجود دارد. بیانگر احساس درد و فشاری است که 
متحمل می‌شدم و باوجود آن که فقط زمانی 
که از آب بیرون می‌آیسی: واقعا می‌فهمی خیس 
شدن چه معنایی دارد. در حال حاضر می‌توانم از 
زاویه‌ای مسلط‌تر به زیست این روزهای‌مان نگاه 
کنم چرا که به وضعیت جدید عادت کرده‌ام؛ در 
این میانه‌ای که توصیف آن فقط اندکی شرح داده 


۳ 


بهتر است به صورت دیگری سوال را بیان کرد؛ 
عگونه کنشگری در زمان کرونا ناپدید شد؟ و 
چرا در این روزها محو شدم؟ 

در مواجه بابحران کنشگران داخلی ناکارآمد 
بودند و در کنش و واکنش تبدیل به سوژه‌ی منقاد 
شدند وگرنه نمی توان کنشگر بود و در هنگام 
بحرانی بزرگ. همانند دیگران به انتظار مرگ 
تسار ی توا اون الق جهالسی سفن و| 
داشت. اما در وضعیت تعلیق جهان. مسحور این 
مسر که نوی شساد: تم وان نظاره کم روایشسن 
ناشناخته بود که تنها در حال صورت‌بندی‌شدن 
توسط حکمرانان است. 

در تعریف رانسیر از سوژه‌ی سیاسی. نه تنها در این 
بازه‌ی زمانی سوژه سیاسی وجود ندارد که حتی 
توانایبی حفظ سوژگی هم وجود نداشته است. 
تسیر من گویه سر زویمیاشسی کنمی ات یه 
به جای خود برای خود و به زبان خود سخن 
بگویسل). سیاسث مقمر کر اسست بر تور آماری 
ز سوژه‌ای که مازاد بر تمام آمارهای اجتماعی 
اسان بای تون شساسحت میسن فر اش میور دق 
ای ای که ( تس بو بش وف فا سس نم 
بزنند و قدمی به جلو برمی‌دارند تا نام‌شان را 
علام کنند. ! 

در وضعیت فعلی اما؛ کنشگر بایک نوع تکین 
بسودن تجربه مواجه می‌شود و در عین حال 
نمی‌تواند از هر آنچه که انباشت ذهنی کرده است؛ 
کمک بگیرد و به همین خاطر کنشگری کم‌کم. 


زنسک و سوی ایستتایی باه مود می گیس رد معنایش از 


درون تهی می‌شود و نمی‌تواند همزمان با تغیسر 
متاسرات جهان تخود وا باژنایسی کشد, در اپسران 
وضعیت معیشتی اسفناک و تورم افسارگسيخته. 
اجاره‌بهای بالاه کیفیت بد دانشگاه مجازی» مرگ 


و میر و هراس از بیماری‌ای که حتی میزان واقعی 
مرگ و مر آن هم مشخص لیست. اعتضراضص 
ترسیاران ش ای نی یی ان ماس فان فا 
تعدیل نیروهای فراوان» جولان دادن بیمارستان‌های 
خصوصی و عدم تعرفه‌ی مشسخص برای بیماران؛ 
فیسکتتام تترانسسبت باعسه نسامانگهین, ای مسوژ ریق 
سیاسی بشود و بتواند جریان و به معنای دیگری 
لسیکهانی از اتفلاف‌ها و عضو گیرغن‌هسا را ایساه: کسان, 
فعالین دانشجویی. فعالین زنان» فعالین کارگری؛ 
فعالین سیاسی. همه نظاره‌گر موقعیت بودند 
و هراس از آینده‌ی ناممکن و هراس از مسرکوبی 
غیر قابل پیش‌بینی آنهارا به سوژه‌های اتمیسزه 
و جدا افتاده بدل کرد. از طرفی هرکدام نگران 
حق حیاتی بودند که نمی‌دانستند کی و چگونه 
از آنها سلب می‌شود و به همین دلیل در نهایست؛ 
بسیج‌کنند گی امکان بروز نیافت. 

در این وضعیت فریم‌های کنش جمعی. ساخته 
سای قی‌سان اعاضی تیادهایق ی 
نیستند و دنبال به چالش کشیدن وضع موجودند. 
به همین خاطر فریم‌ه | که برساخت فرهنگی 
می‌دهند. یک فریم کمک می‌کند که به افراد 
ما کت له مبیرهایی وا تشسان فضد کته اه 
طریق آن جهان را ببینند." در واقع نه تنها کنشگران 
سیاسی در اینجابه یک فریم مشترک دست پیدا 
نکردند که از طرفی به دنبال یافتن منافع جمعی 
هم برای پشت سر گذاشتن این بحران نبودند. 
با توجه به اینکه در این مدت. گروه‌های زیادی 
منافع مشسترکی را دنبال می‌کردند» تصور می‌شد 
که بتوانند یکی از این منافع را تبدیل به کنشی 
جمعی کنند. کنشی که می‌توانست از پایه‌ی 
تفکری پیشینی زاده شده باشد. 


زر 
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ایرونده ویژه| 


یادداشت‌ها 
۱. تز یازدهی‌مصاحبه با ژاک 
رانسیر» ترجمه‌ی فرید دبیر 
مقدم. 
۲ جنبش اجتماعی 
چیست.وشته ی هنک 
جانستون,ترجمه ی سعید 
کشاورزی.مریم کریمی» نشر 
ثالث. 
۳ همان. 
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بیش از پیش به ساماندهی 
محلی محتاجیم. ما غایب 
بودیم و این غیاب ما باید 
تلنگری به همه‌مان بزند. چرا 
که به نظر می‌رسد در هنگام 
بحران خطر فروپاشی سوژه 


ی سیاسی از همه بیشتر دیده 


می‌شود.) 


موجودیت داشت. تابتوان اصلا حضوری به معنای 
بسیج عمومی را شکل داد و غریزه بقا را نمی‌توان 
نادیده گرفت. به همین خاطر به هیچ وجه نباید 
وارد گفتمان‌هایی شد که توهصمم توطئه دارند و 
اشت ویر 9 تیا مر وا تلو ی اقب 
این امر را اشاعه دهند که این تنهایک بازی 
پستور که ات مساله | شا علی تا رون عتت کر 
سیاسی به یک سوژه‌ی تقلیل گرای منفرد است. 
باید نگران حوادث پیش رو بود. چگونه در این 
میان کنشسگره توانایسی ساماندهی جریانی در محله 
روک رش رات داقنه هه #انان مار کم 
جمعی در موقع بحران را چگونه می‌توان داشت؟ 
منظور خیریه‌ه | نیستند. نهادهای خیریه هم تلاش 
می‌کنند تابتوانند مشارکتی را حول کمک بسه 
افراد رقم بزنند و در فضای بسته‌ی سیاسی کشور 
تنهافضایی هستند که می توانند بدون هزینه و 
پیامدهای ناشی از کنش جمعی فعالیت بکنند. اما 
منظور جنبش های اجتماعی و سیاسی‌ای هستند 
که می توان بازنمایی آنهاو ظهور و بروزشان را 
در محلات و شهرهای مختلف هم دید. خیریه‌ها 
قز اش ماو اه وتا تفای بان وا هلات 
نمی‌گیرند که در بعضی از اوقات با گسترش بیش 
سار آین رش اهتا یار و عارنای اد 
باید مورد نقد قرار بگیرد فراموش می‌شوند و به 
جای تلاش برای موظف‌سازی دولت‌همابرای 
حمایت از حاشیه نشین‌ها و به صورت کلی 
اقلیت‌ها. انگشت اشاره به سمت مردم گرفته 
می‌شود. خیریه‌ها: ممکن است در درازمدت؛ 
باعث تعمیم نگاه عادی‌سازی فرودستی شونده به 
همین خاطر باید مراقب بود که همزمان این نوع 
کنش. به کنشی یگانه تبدیل نشود. 

بیست از پین به اما لهی سای ماع دسا 
غایب بودیم و این غیاب ماباید تلنگری به 
همه‌مان بزند» چرا که به نظر می‌رسد در هنگام 
بحران. خطر فروپاشی سوژه ی سیاسی از همه 
بیشتر دیده می‌شود. در اینن میان اگر نگاهمی به 
اطرافمان می انداختیم. می‌دیدیم که پر شده است 
خویاناسای کرش نگ مدای که ورس باکر دش 
از بالا به پایین شکل داده شده بودند و همه جا 


یویر ابا وی مسا وتات که سعی اسان 


بود با ایجاد وجهه‌ی فداکار و ایثارگر بازنمایی 
شهیدوارانه در اذهمان عمومی داشته باشند. کسانی که 
جان خودشان را در هنگام ویروسی کشنده به خطر 
می‌اندازند تا بقیه زندگی کنند. این مهم نیست 
که این عمل چه‌قدر نتیجه بخش بودیاخیر 
مساله این است که در غاب جامعه‌ی مدنی. در 
نهایت بازنمایی دلخواه از آنچه پدید آمده است؛ 
روی می‌دهد و تنهاکسانی مشاهده می‌شوند که 
هیچ نسبتی بامردمان به معنای «شمرده‌نشدگان» 
تلا شاه 

اسمش را اگر خواستید بگذارید افسردگی جمعی؛ 
با عم تیانع را کا امسف تا نی نت شرس 
اسمش را بگذارید فضای آلوده‌ی دو قطبی. اسمش را 
بگذارید جدال بین هیولاها و به این فکر کنید که 
چگونه می‌توان موجودیت موثر در این میانه داشت. 
همه اینها می تواند درست باشد. اما واقعیت این 
است که هر کدام از ماء با یک توجیهی از این 
زمین بازی کنار کشیدیم و گفتیم این جاء؛ جای ما 
نیست. در زمین خالی هم علف هرز رشد می‌کند. 
انقدر بلند می شود که دیگر می‌ترسیم تلاش 
کنیم تا هرس شود. 

جنبش دانشجویی هم با تعطیل شدن دانشگاه‌ها 
مکان‌مندی کش‌هایش را از دست داد» واقعیت 
را نتوانست دوباره بازسازی کند و به امید آنکه 
میدان کنش حودش را باز پسس می‌گیرد. به 
آموزش مجازی تن داد. نتوانست انتوانستيم که 
گفتمان خحودش را بازاندیشی کند و اکنون به امید 
دوباره حضور در دانشگاه نمی تواند پرفرمنس‌های 
مختص به این میدان جدید را بازشناسی کند. 
اکنون اما باید ما هم در جنبش دانشجویی بازنگری 
کنیم و ببینیسم اگر هستیم. چگونه می‌شود در تمام 
این چند ماه انقدر رام شده مشارکت اجتماعی و 
محلی کوچکی را جز با عناوین خیریه نمی‌توانیم 
عینیت ببخشیيم. اگر دانشگاه‌ها در سال تحصیلی 
جدید هم مجازی بمانند. جریان دانشجویی که در 
استفن سا اول سال تخضیلی شسین شا اسفقی شاه 
توانسته بود باز هم دانشگاه را به میدان اصلی 
کنش سیاسی مبدل کند. چگونه می‌خواهد دوباره 


آنچه را با من کردی. اکنون با تو می‌کنم 


. آرماگدون 

۱ دسامبر ۰۲۰۱۹ بروز عفونت ریوی ناشناخته‌ای 
به دفتر ۵ در ووهان تلکسا ارتن شد. 
دز انا زان قبسی کرت کرد که ار بستا ور 
چین آشکار شده رعب آور ترین همه‌گیری 
سله‌ی بیست و یکم تااین لحظه باشد. در 
واقع اذهان ما برای تایسد چنین واقعیتی بیش 
از اندازه نااماده بود و طبعابه هر شاخه‌ی 
پوسیده‌ای چنگ می‌زد تا در گرداب واقعیت 
غرق نشود. مکانیزم انکار اما تنها حدود ۱۰۰ 
و کاس ۷ سا مهافت ی فر 1۱ سارشن 
۰ ۷۷۳۱ کووید-۱۹ را یک همه‌گیری 
جهانی اعلام کرد. پسس از آن تقریبا در سراسر 
جهسان: اقدامسانت احیاطی و عرافیتی و قداییسر 
ویژه‌ی پزشکی مُجری و مرعی گردید. در مدت 
کوتاهی. مراکَز خرید پر از مشتری» رستوران‌ها 
و کافه‌های شلوغ تفربحگاه‌های پر از گردشگره 
خیابان‌های مزدحم و .... سیمایی نظیر گورستان 
یافتند. به نظر می‌رسید آن چه هالیوود دیری 
بود که بافیلم‌هایی نظیر 2 ۷/2۵۲ ۷۷۵۲۱0 
وعده می‌داد. نهایتا سر رسیده بود: بشر سزای 
بی‌حرمتسی‌اش به طبیعت را می‌دید. دورنمای 
وضعیت نیز دست‌کم در آغاز موید این انگاره 
بود. حیات اجتماعی بسیار محدود. می‌توان 
گفت تقریبا نابوده شده بود. تنها در خانه و در 


انزوای محض و بریده از دنیای بیرون بود که 


علی سرمدی 


می‌شد قدری احساس امنیت کرد. چهره‌ی هر 
«دیگری»ای» بیش از هر زمان دیگر «زامبی‌وار) 
شده بود. این توصیف ابدا اغراق نیست. طبق 
گزارش رسانه‌ها» فروش اسلحه در آمریکا رشد 
بی‌سابقه‌ای یافت. محرک این رونق را خیلی 
ساده می‌توان در کلام پیرمردی که با خبرن‌گار 
نیویورک تایمز در این باره مصاحبه کرده بود. 
یافت: «باید بتونی از آذوقه‌ات در زمان قحطی 
محافظت کنی.» در این بلوا که هرگز نمی‌توان 
شباهت‌اش را به «وضعیت طبیعی هابزی» انکار 
کر افو اهب سوه اک ارانانی فاهور نز 
یادست‌کم ظه ور اش آرزو شود. 

۲ شمال از شمال غربی ! 

هیچکاک را شاید بتوان بهترین خالق «ترس)» 
ود بشما داسسگ ی انسه عیرست اه فشتط از 
تساط او بر وجه تکنیک سینما زاده می‌شود. 
تسرس و دلهره اصلا ویژگی جهان هیچکاکی 
تست دنل کی ابا که وس سفق داز3: 
آن‌ها آدم‌هایی خوشبخت و موفق‌اند تااین که 
ناگهان (و اینن ناگهانی بودن نکته‌ای اساسی 
است) بلایی از ناکجا بر سرشان نازل می‌شود 
##خسته یی 3 وب اج سا نان شور که 
گفته شد صاعقه‌وار و احمقانه بودن (در معنای 
عسدم تبعیست از هیسچ منطقی) حصلست اساسی ایسن 
ضربه‌ی دفعی است. این امر به خوبی در شمال 
از تال ری کات( کته امسر در اش ار 
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آن‌چه کروناویروس در پیش 
ما نهاده, زمینه‌ای کاملا آماده 
برای پذیرش عقاید فاشیستی 
و میااستهای اتقاقی, 
اقتصادی بیشتر است. این 
همان درس بزرگ علم 
سیاست هابزی است. ۳ 
فردی را می‌توان به هر کاری 
واداشت و موافقت‌اش را 

با هر چیزی بدست آورد. 
مشروط بر اين‌که او را به 
اندازه‌ی کافی بترسانید, 
خدمات رایگان دولت معمولا 
تسم تفای نکر که خر 
مسلخ لویاتان نجات‌دهنده 


کلاسیک پر از تعلیق» یک شهروند نیویورکی به 
نام راجر تورنهیل, ناگهان خودش را در میانه‌ی 
با ای ات تاه ریک کاس باس 
اند رف کاف اه ادفی و ات از تا منک 
مامور مشهور سیا اشتباه گرفته شده است و 
اکنون جاسوسان شوروی در پی کشتن اویند. 
وجه خمق‌آمیز ماجرا زمانی آشکارتر می‌نسود 
که جایی در اواسط فیلم روشن می‌شود که 
آن مامور سیا که تورنهیل بااو اشتباه گرفته 
شده در واقفم وجود خارجی ندارد و صرفا 
سا پورستقطع مسا ترامع باتک گنه 
مود اس براتر نات که شنض کات در انشا با 
«انسان بازیچه‌ی دست خدایان» رسم م ی کند» 
بی‌نظیر اسست. راجر تورنهیل شمایل‌نگاری 
درخوری از انسان معاصر نت سیطره‌ی 
رها رک ات سور آه تایر قیت خ داشگ 
هیچ نوع جایگاه نمادینی است. تدابیر ویژه‌ی 
اتخاذ شده در مبارزه با کروناویروس بسیاری را 
| 
کتک ده ان اما واقعی تن هاضرا انم اس 
که درگیری کنونی مهیب تر از جنگ بادشمنی 
خارجی است. آن هم دقیقا از ایین رو که دشمن 
خارجی جایی را در واقعیت اشغال می‌کند و به 
محض انهدام در واقعیت. دیگر ترسناک نیست. 
اما ویروس ادیدنی انگار همه جاهست و این 
سای موی سا مر کف مضه 
عجیب نیست که عده‌ای ترجیح می‌دادند هر 
چه زودتر مبتلا شوند. مبتلا شدن جایگاهمی 
نمادین(بدن بیمار) به ویروس می‌بخشد و 
همین زهر مهیل‌اش را تا حد بسیار زیادی 
دفع ش ی کار وه ورین اه پر شعاد 
ایسن چنین افراد نمی‌دانند از «چه» باید بترسند 
و همین موقعیت را بسیار ترسناک‌تر می‌کند.! 
یادآوری این نکته خالی از عبسرت (و البتسه 
حکمت) نیست که در آلمان نازی, در مناطقی 
که شمار بهودیان ساکنْ به نسبت کمتر بود 
بهودستیزی با شدت بیشتری جریان داشت. چرا 
که هر چه بهودیان نادیدنی‌تر بودند» هراس 

و 9 ۳ ۲۳ بنابراین 0 
دار بسن مانهاده, زمینه‌ای کاملا آماده تس رایخ 


پذیرش عقاید بِ و سیاست های انقباضی 
اقتصادی بیشتر است. این همان درس بزرگ 
علم سیاست هابزی است. هر فردی را می‌توان 
به هر کاری واداشست و موافقفت‌اش را باهر 
چیزی بدست آورد. مشروط بر این که او را به 
اندازه‌ی کافی بترسانید. خدمات رایگان دولت 
معمولا نخستین چیزهایی رس 
لویاتان نجات‌دهنده ذبسح می‌شسوند. مشلا اصلا 
دور از ذهن نخواهد بود اگر دولت به بهانه‌ی 
شرایط حادثه و استمرار وجود خطر در آموزش 
حضوری» به این صرافت بیفتد که بیشتر 
برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها را حتی پسس 
از زوال پاندمی به صورت مجازی ارائه دهد. 
این گونه هم از پرداخت هزینه بابت خدمات 
رایسگان تحصیلی حلاص می‌شود و همم از 
دردسرهایی که گاه‌وبی‌گاه دانشسجویان می‌سازند 
(سیاهه‌ی دانشسجویان سیاسی‌ای که رف ۱۰ 
سال اخیر بازداشت یا زندانی شده‌اند گواه این 
امر است). بدین ترتیب می‌توان تومار یکی 
از سیاسی‌ترین نهادهای اجتماعسی را یسه آسانی 
دارهم ید 

الگوی بالا همان پدی ده ایست که در آثار 
آگامبن «دولت ۹ نام ی ی آگامبن 
دز این کسیر رایع فاوسی باقن 
«وضعیت استثنایی» نوشته. درست به همین 
الگوی هابزی حاکم بر وضعیت‌هایی شبیه به 
ارفا شارت کار تعاس ار داد 
هس مش این[ قدرت و اختیارات به حاکم 
تفویض می‌شود مبتنی است بر پیش‌فرضص 
ترس متقابل (زندگی در میان زامبی‌های آلوده به 
کنو مک هقی تایه هت زرف انم فات شیر 
فواست: دقشسا تیرویی اسست. کسه بسراق. پایسان 
بخشیدن به ترس می‌آید. اما در دولت امنیست 
این چارچوب وارونه می‌شود: دولت دائمابر 
ترس شهروندان استوار است و باید این ترس را 
به هر قیمتی حفظ کند. چون کارکرد اصلی و 
مشروعیت‌اش را از آن می‌گیرد. خطر موجود در 
وضعیت فعلی برقرار شقن رای مان دراایت 
بانلهسی ات ا گر دولت مش وعیت سوفن را 
از «ترس» شهروندان انتزاع می‌کند کاملا قابل 


تصور است که خود دست به تولید رعب 
و وحشت بزند یبادست کم مانع از تولیسد آن 
نشود. دومین مشخصه‌ای که فهماش در وضع 
فعلی اهمیت دارد. شان شهروندان در دولت 
نیت ات درآست نیت گرا نع با ری 
اسان زدامی از شم وتان ان اک رن ی 
رانسیر را بپذیریم که سیاست مسئله ای مرتبط 
با اشغال فضاهای در اختیار دولت و تبدیل‌اشان 
به فضای عمومی است. نقفش کووید- ۱۹ در 
سیاستزدایی از ساحت جامعه کام لا روشن 
می‌شود. فضایی که دولت برای حفظ آن 
مجبور به پر کردذاش با نیروهای امنیتی بود 
اکنون به تمامی با کروناویروس و هراس از 
آن اشباع شده است. شاید مهم‌ترین صدمه‌ی 
کرونا» فارغ از خسران مادی و افتصادی همین 
کم‌توان‌سازی میل به سیاست مردمی باشد. 
سیاستی که پیوند تنگاتنگی با خیابان به عنوان 
نمادی از محل نزاع مردم و پلییس (در معنای 
رانسیری آن یعنی آوردگاه توزیع امر محسوس) 


دارد. 


نظریه ای در باب سوبزکتیویته بسط می‌دهد که 
شاید بتوان از ان در توضیح این حوادث استفاده 
گس تسه ی از افتکان بش رس رها تن 
را در وضعیتی چنین مد جستجو کرد. بسر 
اساس نظریه‌ی بدیوء هر موجود بشری همواره 
یک سوژه نیست. با ایین حال برخی از ابنای 
بشر سوژه می‌شسوند. یعنی به مقام «فاعلیست و 
عاملیست» می رسند. این سوژه شدن نتیجه‌ی 
وفاداری نشان دادن به مواجهه‌ای زاده‌ی بخت 
بارخدادی است که در وضعیتی که ایشان 
خحود را در آن می‌یابند. وقفه می‌افکند و روند 
امورش را به‌هم‌می‌ربزد. سوژه شسدن نتیجه‌ی 
این عمل است که اعلام کنیم با اتفاقی در 
وضعیت روبه‌رو شاه ام که هر چند با آن 
سکانته و تانهتخار ات افسا به‌واقع متعلق به ان 


است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. سوژه با 


این تصمیم خحود را موف به کاوش دامنه دار 
و طولانی در پیامدهای چنین رخحدادی می‌کند. 
بنابراین اعتراضات فعلی آمریکارا شاید بتوان 
نتیجه‌ی سوژه‌شدگی معلول رخداد قتل جورج 


۳.سوژه‌ی ملانکولیک 

این یادداشت در زمانی قلمی می‌شسود که 
آتش دل‌پذیر اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا را 
می‌گدازد. چیزی که با منطق وضعیت کرونایی؛ 
چنان‌که تا بدینجا شرح آن گذشت. ناهم‌خوان 
به نظر می‌رسد. 

بدیو در اثر مشهور خود. «هستی و رحداد» 


فلوید دانست.پیس رخحداد اساسا برای سوژه‌ی 
منتظر رخداد رخ می‌دهد. بدیو توضیح می‌دهد 
که رخداد بر مبنای معرفت زمینه‌ای که در 
آن روی می‌دهد بعنوان رحدادٌ قابل شناسایی 
نیست. پس در این صورت چگونه باید رخحداد 
را شناسایی کرد و با کاوش پیرامون آن به سوژگی 
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خطر موجود در وضعیت 
فعلی. برقرار شدن رابطه‌ای 
میان دولت و پاندمی است: 
اگر دولت مشروعیت خودش 
را از «ترس» شهروندان انتزاع 
می‌کند. کاملا قابل تصور 
است که خود دست به تولید 
رعب و وحشت بزند یا 
دست کم مانع از تولید آن 


6۰. 
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اگر قول ژک رانسیر را 
مرتبط با اشغال فضاهای در 
اختیار دولت و تبدیل‌اشان به 
کووید- ۱۹ در سیاست‌زدایی 
اد سالحه ساییه ابا 
روشن می‌شود. فضایی که 
دولت برای حفظ َنْ مجبور 
به پر کردن‌اش با نیروهای 
آمنیتی بود. اکنون به تمامی 

با کروناویروس و هراس از 
آن اشباع شده است. شاید 
فارغ از خسران مادی و 
اقتصادی همین کم‌توان‌سازی 


میل به سیاست مردمی باشد. 


6 


بارخداد و سوژه شدن متعاقب آن اصلا زاده‌ی 
بیخت است. اما شاید بتوان به کمک تعالییم 
روان‌کاوی توضیح بیشتری در این باب داد. 

فروید در مقاله‌ی مشهورش «ماتم و ماخولیا» میان 
این دو پدیده‌ی روانی تمایز می‌گذارد. ماتسم 
ناگی اس تقو ان تک ترآ اسزوی از 
دست رفته‌اش (محبوب پدر ماد آرمان و ...) 
عزاداری می‌کند و رابطه‌ی لیبیدینال اش را با آن 
به مرور می‌گسلد و نهایتا توانایبی عبور از آن را 
ای روک ای یکشم عفر با انا ناکم 
از ماتم است که در آن نوعی دل‌بستگی انحصاری 
به سوگواری در فرد پدید می‌آید. به نحوی که 
جایسی برای علایسق دیگر باقی نمی‌گذارد. در 
ماعطو لیا قرف #واناسی«عبون او صقن از دس فده 
اش را ندارد. هر چند که ابوه‌ی آن از دست رفته 
است. در واقع در این وضعیت. نوعی شیفتگی 
نسبت به خود عمل میل ورزی دیده می‌شود. 
سوژه در این حال مدام با ایین پرسش مواجه 
می‌تسوه :ابا این داد من چه چیر را از دست 
دادم؟» و البته پاسخ روشنی نمی‌یابد و به همین 
خاطر به جستجو ادامه می‌دهد. پاسخ اين سوال 
البته نظر به نظریه‌ی میل لکان کمابیش روشن 
اکن آ سیخ فیتل نبا قفان یه کوخ کی و 
تاه ای یا اون سنابها نله آنسک و مه 
را در خود این سوال پنهان کرده است. بنابرایین 
در این وضعیت آن‌چه اعمال سوژه را شکل 
می‌دهد و او را به کاوش تشویق می‌کند همان 
ف و میلست : مر لین ما سب رونت 
لکان از شیم کوک 4 البته یک (هیچ) است. 
پس محرک اعمال سوژه در این وضع خود 
صورت عمل است و نه هیچ گونه محتوایی. 
بااین توضیحات می‌توان گفت رخداد یا 
دست کم قسمی از آن» نوعی فقدان در سوژه 
ب‌وجود می آورد و او را سوگوار می‌کند. آن چه 
سوژگی نامیده می‌شود فرآیند یافتن پاسخ برای 
فقتتای اسکا سوه قافن ی کت فقتدان مصبراد 
را «معنادار» کند و در همین تلاش برای بافنتن 
ماتیست کته کسوان اد سازتو تسا ماه 
موجود که باوقوع رخداد ( روی دادن خسران) 
فروريخته اند. گذر کند و دست به عمل به 


معنای لکانی آن, یعضنی عمل کردن ورای نظطم 
نمادین موجود بزند. 

پس تولد سوژه‌ی سیاسی فرآیندی هم‌ارز 
ماخولیایی شدن. عزاداری دائمی برای 
سوگ‌های جمعی است. سوژگی سیاسی 
مستلزم کوش مور برای ادای احترام بسه 
خون‌ه‌ای به‌ناحق‌ریخته شده و اجساد انکار 
فتاه ات سرد کاننین کته مدای فان را 
تن با مرس ین وف ملاع او شتی 
گردند و در گوش مانجوا می‌کنند. 


یادداشت 

۰۱ ۱۵۲۲-۷۵ 0۷ /۱۱0۲۲ نام فیلمی از هیچکاک. 

۲ ذکر این دقيقه خالی از لطف نیست که یکی از 
تکنیک‌هایی که هیچکاک برای هراس‌انگیزتر کردن 
سکانس‌ها استفاده می‌کرد. جلوه‌های صوتی ای 
یکی از کاراکترهابااجزای سکانس بودند و نه 
۴ عاهاک اوه 

۶ در این میان بد نیست گریزی به بحصث 
میشل فوکو در خصوص کارکرد واژه‌ی «امنیست» در 
حکومت‌های فیزیوکرات قبل از انقلاب ۱۷۸۹ بزنیم. 
فوکو نشان می‌دهد که هدف دولت به هیچ روی 
جلوگیری از بلایا و قحطی نبود. بلکه بالعکس. این 
بود که بگذارد بلایا و قحطی رخ دهند تابعدا 
بو انس سل بر اسان کت و آناهسا راب مسر کب 


خود مفید می‌پنداشت هدایت کند. 


پاندمی در شهرها رخ داد. راه حل اکثر دولت‌ها 
برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس قرنطینه 
بسود. فرنطیتهی شانگی. اما سوالی که در ایسن 
موقعیت برای بسیاری از مردم به‌وجود آمد» 


«فضایی که در آن زندگی می‌کنیم. فضایی که 
مارااز حود بیرون می‌آورد» فضایی که در 
آن فرسایش زندگیمان» زمان و تاریخمان روی 
می‌دهد. فضایی که بر ماپنجه می‌کشد و ریز 
ریز وجودمان را می‌جود در عین حال فضایی 
درون خلاء زندگی نمی‌کنیم. درون چیزی که 
می‌توانیم افراد و اشیا را در آن بگنجانیم...بلکه ما 
درون مجموعه‌ای از روابط زندگی می‌کنیم که 
محل‌ها را ترسیم می‌کنند» محل‌هایی که قابل 
فروکاست به یکدیگر نیستند و مطلقا نمی‌توان 
تصویر آنها را روی یکدیگر انداحت»(به نقل از 
دیورینگ» ۱۷۳:۱۳۸۲) 

خیابان و ساختمان‌ها یست. بلکه موجود 
حان‌داری است زاییده شده از تاریخ فضامند. 
خنشی نیست و بسته به بازنمایی فضایی صورت 
اجتماعی در تن‌اش ایجاد خواهد شد. 


محبوبه میرزایی 


هاروی در جایی اشاره می‌کند که فرایندهای 
تین ماوق ار ان رشن شتا انا کتک نیب بای 
راتسا ند اه معا کته سم هاش تین ان 
مبتنشی بر اقتصاد لیبرالی از ابندا نیز نه محلی 
برای رهایی از ابرابری» طرد و تفکیک بلکه 
جولانگاهی بوده‌اند برای تولید ارزش اضافی. 
ین هل به کسباسود نارق از پر 
آن‌جا پیش می‌رود که رفته‌رفته آسمان و زمین 
شهر نیز ارزش مصرف خود را از دست می‌دهند 
لسع سرمایه‌گذاری و محل رقابت بر سر 
کسب سود می‌گردند. به این ترتیب تا مدتی 
فلید هی رات مهاب یه اتاش‌تها یت 
از حد. با سرمایه‌گذاری در محیط مصنوع و از 
طریق جاری شدن امواح سرمایه‌ی مازاد در 
فرایند شهرسازی بر طرف می‌شود. 

در تهران نمونه‌ی بارز مدیریت تحت منطق 
فروش شهر در چارچوب سیاست‌های بازار 
آزاد با تصویب قوانینی همچون خودکفا سازی 
کلان‌شهرها در سال 1۸ صورت گرفت. با تبدیل 
شدن کالبد و فضای شهری به منبعی برای 
کسب سود «بورژوازی مستغلات در بستری 
کته ستازتله و لیر هر دو ردق ندنل مقو اسلا 
و برای مدت سه دهه تابه امروز به الگوی 
مسلط تامین منابع برای اداره شهر تبدیل شد» 
. در چنین شرایطی افزایش ۲۵ برابری بودجه‌ی 
شهرداری از سال ۷٩‏ تا ۵ و نبود سیستم نظارتی 
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نضای شهری کالبد 
بی‌جان خیابان و 
تاکز نیت 
بلکه موجود جان‌داری 
است زاییده شده 
از تاریخ فضامند. 
شهر محصول تلاقی 
مکان و روابط 
و بسته به بازنمایی 
فضایی صورت گرفته 
تانافای. طاشن 
توص س انار 
فتترت. ۰ تابرارخرفا 
تفکیک و بطورکلی 
روابط اجتماعی در 
تن‌اش ایجاد خواهد 


شسد. 


رس 
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9 
یکی شدن بازیگران و ناظران 
بازار مسکن از یک سو و 
سرکوب نیروهای اجتماعی 
از سوی دیگر» روز به روز 
زندگی در شهرها را برای 
جمعیت بیشتری غیرممکن 
ساخت و عدول از اصل 
۱ قانون اساسی مبلی 
بر اینکه «داشتن هسکن 
متناسب با نیازه حق هر 
فرد و خانواده ی ایرانی 
است. دولت موظف است با 
رعایت اولویت برای آن‌ها 
که نیازمندتر اند به خصوص 
روستانشینان و کارگران 
زمینه اجرای این اصل را 
فراهم کند) بقع خانمانان و 
خانه‌به‌دوشان بیشتری را به 


خیابان‌ها و حاشیه‌ی شهرها 


)5 


و کنترلی بر معاملات فروش زمین و فضاهای 
شهری بستری از فساد سیستماتیک ایجاد کرد. 
یکی شدن بازیگران و ناظران بازار مسکن از 
یک سو و سرکوب نیروهای اجتماعی از سوی 
دیگر روز به روز زندگی در شهرها را بسرای 
جمعیت بیشتری غیرممکن ساخت و عدول از 
اضس :۲۱ فانسون: اناسی ی پر آیتکناه (داشتن 
مسکن متناسب بانیاز حق هر فرد و خانواده 
ی ایرانی است. دولت موظف است بارعایست 
اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر اند به خصوص 
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل 
را فراهم کند»» بی خانمان‌ان و خانه‌به‌دوشان 
بیشتری را به خیابان‌ها و حاشیه‌ی شهرها راند. 
پولانی درباره دلیل تبدیل شدن ناکالاها به کال 
توضیح میدهد که منطق انباشت چگونه برا 

اینکه بتواند به صورت مستمر فعالیت خود را 
ادامه دهد نیاز دارد حوزه‌های جدیدی را بعنوان 
کالا تعریف کند و این بار نوبت به کالایی شدن 
سریناه انسان‌ها و زمین و آسمان زیستگاه‌شان 
رسیده بود. به این ترتیب حق به شهر و در ذیل 
آن حق مسکن از انسان‌ها گرفت‌شده همه به 
یک اندازه صاحب کالایی به نام شهر و مسکن 


تست ایتک زشتی کین به باساز ببازک ۲ 


آپارتمان بث ود. ربطی به نیاز شهروندان ندارد. 
بلکه بستگی به این دارد که اختلاف ارزش زمین 


بیشتری نصیب سرمایه‌داران و خصوصی‌سازان 
خواهد کرد. 

آمار بیست‌میلیونی حاشیه‌نشینان کشور و 
همچنین بالاتر بودن درصد اجاره‌نشینان استان 
تهران نسبت به شهر تهران. خود حاکی از به 
حاشیه رانده شدن مستاجران است. گوبی شهر 
خود را از هرکه با قدرت خرید کمتری به آن 
چسبیده‌است می‌تکاند و هردم سهم بزرگتری از 
مردم از اب وه ساخت‌وسازهای صورت گرفته در 
سه دهه گذشته محروم می‌شوند. شهر چهره‌اش 
را تنهابرای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 
فضای مطلوبش می‌آراید. در چنین شسرایطی 
است که حاشیه‌نشینان و جان‌به‌لب‌رسیدگان 
از فضای حاکم علیه این چهره‌ی بزک‌شده 
می‌شورند و واقعیت ان‌جه که هست رابه ان 
یادآوری تانق اینجااین گفته دیوید 
هاروی را بهتر درک خواهیم کرد که «شهر مکان 
هندسی مجموعه‌ای از مب‌ارزات با اهمیت حیاتی 
است. و این مبارزات بر سر خود شهر و برای 
خود شهر شکل می‌گیرند» به جای این که به 


ای «درون» شهر رخ بدهند) . 
از این‌رو در وضعیت شیوع ویروس صحبت از 
قرنطینه ی خانگی و تاکید به در خانه ماندن, 
تنها طرد صدای مردمی خواهد بود که پیش 
از ایسن نز تمام سازوکارها در جهت حذف 
آنان از شهر به کار گرفته شده است. مطرودانی 
که پابدون مسکن و بدمسکن هستند و یا در 
خانه‌همای اجاره‌ای سکونت دارند که هر روز 
تعطیلی کسب‌وکارشان خطر گرسنگی و از 
دست دادن سریناه را برای آنان بهمراه خواهد 
داشت. لذا باید رویه عادی سازی شرایط 
پاندمی را کنار زد و پررنشگ شدن شکاف‌های 
موجود را بزنگاهی برای تغییر وضعیت و شنیده 
شدن صدای محرومان شهری یافت. 

در این راستا بازیس‌گیری حق مسکن به مثابه 
یک حق جمعی که همچون بسیاری از حقوق 
رفاهی‌جمعی دیگر به محاق رفته‌است و 
بازگشت اخراج‌شدگان, فضای‌شهری را دگرگون 
خواهد سره ی من امن سرای خوراپسده 
چیه ساوداسست العه تا ونم کنه ایس سقف 
به محل دعوای سوداگران تبدیل نشود. برای 
فشان در انران کسداو شانه‌هنای ای نهر و 
وان تال بت هر فبلیسوق رال ٩۵‏ 
رسیده است که ۷۰۰هنزار واحد آن مروط به 
شهر تهران است. بنابراینن مشکل مسکن در 


بلکه همانطور که بسیاری از محفقان این حوزه 
تاکید کرده‌اند؛ عوامل اصلی بحران مسکن 
دز ازسرآن ای امه ری واه تیدا 
قییب‌کنن از کالامی نسرهابه اش بسق کالاع م سین قتیه 
حذف مذبوحانهی قیمت‌گذاری در سایت‌های 
انغزتجی:بلکه اضاوه‌ی خفت‌کیل اتحادیه مستاخران 
و فعالیت دیگر نهادهای‌اجتماعی به قصد 
دفاع از شهر و قطع نمی شا زان دولسمه 
سیاست گذاران؛ بانک‌ه ا و بورژوازی مستغلات 
و مالی از حوزه زمین و مسکن. همچنین اعمال 
مالبانش‌هساع, ستنگین. سر وهای شنالسین, او 
خانه‌های دوم بعلاوه‌ی اجرایی شدن ماده ۱۶۹ 
قانون کار و تهیبه‌ی خانه‌هدای, سازمانی استاندارد 
بسرافن کارکترانه یعس مین نود خهسا 
نزدیک به نیمی از جمعیت کل کشور است. 
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يادداشت‌ها 
۱. صداقت» پرویز (۱۳۹۸), 
سک ال اسر نارس فیط 
برنا 
ری 
بحران سرمایه داری و مبارزه 


شهری. ترجمه مصطفی آقایی 


زر 
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9 
شرایط قرنطینه در 
بخش تولید آثار 
هنری و ایجاد وقفه 
قز. ان شسو گنه اي فان 
شدیدی به هنرمن‌دان, 
صاحبان گالری‌ها و 
سالن‌های نمایسش. 
شرکت‌های تولید کننده 
و سرمایه‌گذار آنار 
هنری و... وارد کرد و 
آنان را متضرر ساخت. 


سایه روشن فرهنگ در قرتطینه 
( کرونا. سرکوب فرهنگی و امکان های دمو کراتیزاسیون هنر) 


فرزاد نیک آیین ۱ 


در مواجهه با کرونا عرصه‌ی هنر نیز به مانند دیگر 
و سیاسی متاثر و دچار تغییر و تحول شد امابا 
این تفاوت که اگر درمورد خدمات بهداشتی و 
آموزشی با بحرانی جدی مواجه شده‌ايم. درمورد 
میدان هنر به سادگی نمی‌توان از بحران سخن 
شبرایط قرنطینه در بخش تولید آثار هنری و 
ا ال و قشسته نز اه سوک و فشسای سا ناه 
هنرمندان. صاحبان گالری‌ها و سالن‌های نمایسش. 
شرکت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذار آثار هنری 
و وارد کنرد.و آنان را مقضرر ساشت, اها دریساب 
مضترفه انار ری سا ایتکه سار از امکانات 
دسترسی به فضاهای نمایش و اجرای آثار هنری از 
قبیل گالری‌ها موزه‌ها و سالن‌های تئاتر و سینما 
از بسن زفسته اما از وی فیک ایسن موقعیست باعسرث 
شد تاشرایطی برای دسترسی سدده‌تر و ارزان‌تر 
به انار هنری از طریق فضای مجازی میسر گردد 
وان فرص باق ناکت که قاتا خر سی نب 
پنترنت را داشتند فراهم شد! تا در ایام قرنطینه که 
به طبع و جبر زمان فراغت بیشتری به وجودامده 
مشاه مفرستر قفر اتکی پر شتتگر من هاش بات‌تانم 

ز تجربه‌های بین‌المللی می‌توان اشاره داشت به 
ینکه در بخش هنرهای تجسمی برخی موزه‌های 
هنری مانند موزه‌ی متروپلیتن نیوبورک و موزه‌ی 
ورسی پاریس و همچنین موزه‌ی ژاینی ياماتانه 
در ایام قرنطینه به فعالیت خود در شبکه‌های 
ومیل بیشتری به دنبال کردن صفحات اجتماعی 
موزه‌ه | پیدا کردند. به طورمثال از شروع ایام 


قرنطینه تا خرداد ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننده 
به صفحات اجتماعی موزه‌ی متروپولیتن افزوده 
شده است." موزه‌ی گتی نیز در پویشی که مورد 
استقبال قرار گرفت" از مخاطبینش خواست که در 
خانه نقاشی‌های مشهور را بازسازی کنند و بدیسن 
طریق مخاطبان سعی کردند عدم امکان حضور 
فیزیکی خود در موزه را با تعاملی از جنس دیگر 
تورسر ان کنضن. 

در حیطهی موسیقی بسیاری از مشاهیر موسیقی 
و اپرابه اجرای آنلاین پردایاد " و اراد زیسادی 
از سراسر جهان توانستند از نمایشگر دستگاه‌های 
هوشمند خود در تجربه‌ای مشترک اما جدا از هم 
آن‌ها را تماشا کنند. 

همچنین درحوزه‌ی تثاتر نیز بسیاری از گروه‌ها 
و شرکت‌های تولیدکننده‌ی تئاتر و پرفورمنس آنار 
پیشین خود را بر روی فضای مجازی در اختیار 
عموم قرار دادند. فعالیت این گروه‌ها و نهادها 
(به جز موزه‌ه‌ای دولتی) البنه در اکشر موارد و 
جغرافیاه ا مستقل از دولت بوده است. همچنین 
چه از روی مسئولیت اجتماعی بوده باشد و جه 
از روی ایده بازاریابی و پیدا کردن مخاطب‌ان بیشتر 
و چه ترکیسی از هر دو نیست. اکثر این آثار به 
صورت رایگان در فنضای مجازی منتشر شد. 
در اینران اما تجربهی این دوره با تفاوت‌های 
ایساوی :مر او سکس بخواهیم کارنامه‌ی دولت 
و حاکمیت را در دو بعد خدمت‌رسانی عمومی و 
اعمال اقتدار و نظم برزسی کتیم باید اذضان کنیم 
که در بعد اول بسیار ضعیف و در بعد دوم شدید و 
کتک که عسا کرفوانیست: 


درحیطه‌ی هنرهای تجسمی در رابطه با موزه‌های 


۵ اثری که موزه ملی ایران از کودکان خواسته تا برداشت خلاقانه از آن‌ها را نقاشی کنند. 


مهم مرتبط با آثار هنری که همگی دولتی هستند 
موزه‌ی هنرهای معاصر اندکی به فعالیت صفحه‌ی 
اجتماعی خود افزود. البنه مدت‌هاست که این 
مهم‌ترین موزه‌ی هنرهای تجسمی حتی وبسایت 
فعالی هم ندارد. موزه‌ی ملی ایران هم از صفحه 
اینستاگرامش تنها برای انتشار پوستر رویدادهایش 
و شم ماسکی ار تاکن متا تعالیکی 
که از این موزه در این مدت دیده شد برنامه‌ای 
بسیار ضعیف بود که طی فراخوانی از کودکان 
خواست تابرداشت خلاقانه‌ی خود از ۲۵ انر 
معرفی شده در سایت را (که همه‌ی آن‌ها سفالینه 
یالباس بودند) در قالب نقاشی برای این موزه 
ارسال کنند. حتی آثار برگزیده در فضای مجازی 
منتشر نشد تا شاید مشارکت بیشتری از سوی 
مخاطبین بیانگیزد. بلکه صرفا وعده داده شد آثار 
منتخب به زودی در خود موزه به نمایش عمومی 
درخواهد امد.؟* 

از طرف گالری‌های خصوصی معدود پویش‌هایی 
وااقعل یر از دا ایتباط گیسوی بسا هو شترا 
فروش آنلاین نیز داشته باشند. اما این رویدادها و 
فعالیت‌ها آن‌قدر محدود بود که در بهترین حالت 
ممکن است به گوش و چشم مخاطبین سابقشان 
خورده باشد. درکل در حیطه‌ی هنرهای تجسمی 
هیچ فعالیت درخوری در جهعت گسترش دامنه‌ی 
مخاطبین صورت نگرفت. 

در حیطه‌ی موسیقی مهم‌ترین رویداد برگزاری 
کنسرت‌های آنلدیسن از ۸ فروردیم تا ۲۱ فروردین 


سوک گت از فک و وسای آن سبه ضد‌اوسها کا 
دسترسی عموم به آن ممگن سر و راحت‌تسر اسست 
بلکه یک سایت کمتر شناخته‌نده (۱۷۷۷۷۷۰/۵۰ 
۷]) بود. و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که 
انش اطلاع‌رسانی ضعیفی داشته است که حتی 
سایت خبرگزاری دولت نیز خبر آن را در روز دوم 
0 

در حیطه‌ی تثاتر اخبار خاصی مبنی بر قراردادن 
رایگان آثار در فضای مجازی در دسترس نیست. 
در مورد حیطهی تثاتر امانامه‌ی اعتراضی ۲۵۰ 
هنرمند به وزیر ارشاد بود که خبرساز شد. این 
نامه در اعتراض به ممیزی مجدد آثارشان برای 
پخش آنلاین بر روی بستر سایت‌های پخضش 
فیلم بود. در جریان رسانه‌ای و نقد افراد مختلف 
بر این نامه بیشتر بر روی این بخش از نامه 
که هنرمندان حدی از ممیزی را درونی‌شده و به 
نوعی مقبول پنداشته بودند تاکید شد امانکات 
مهمی در این میان مغفول ماند. اولیسن نکته این 
است که رویه‌ای که وزارت ارشاد درمورد ممیزی 
ملد تا هن سس گرفست یه ا کار ترین 
وجه طبقاتی‌شسدن ممیزی را پدیدار می‌کند. این 
تناترها پیش از این در جمع تماشاچیان علاقه‌مند 
سه تعاشری که توانایی خرید بلیسط آن را داشته‌اند 
بدون این ممیزی‌های مجدد اجرا شده‌است اما 
حال که بناست در رسانه‌ای عمومی‌تر قراربگیرد 
منطق ساختار می‌گوید که باید ممیزی بیشتری 
بر آن اعمال گردد. در کل این همان منطقی 
است که در بقیه‌ی مسایل و حبطه‌هاهم امر 
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در جریان رسانه‌ای و نقد 
افراد متطلف بر ام خامه 
بیشتر بر روی این بخش از 
نامه که هنرمندان حدی از 
ممیزی را درونی‌شده و به 
نوعی مقبول پنداشته بودند 
تاکیدشید ابا تکات: مهس دز 
این میان مغفول ماند. اولین 
نکته این است که رویه‌ای 
که وزارت ارشاد درمورد 
ممیزی مجدد تئاترها در پیش 
گرفت به آشکارترین وجه 
طبقاتی‌شدن ممیزی را پدیدار 
کت 


سازوکار ایدئولوژیک ممیزی 
وا اخمال مس کفنه انا دی یکی 
صحنه شرکت‌ها و نهادهایی 
که از طریق رانت موفق به 
کسب امتیاز پخش و تولید 
فیلم در شبکه‌ی خانگی 
یکدی #راتتن پشقی از 


این ممیزی‌ها را دور بزند.) 


خرداد ۱۳۹۹ 
| یرونده ویژه| 
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تثاتر بنا به ساختار اجرای 
خود وجه رهایی‌بخش 
راز گر دارد. در اجرای 
سالنی تئاتر بدن هنرمندان 
با بدن تماشاجیان در 
مواجهه‌ی مستقیم است و 
همین امر تماشاجیان را 

از موضع انفعال به بیرون 
می‌آورد و سرشت و 
سرنوشتشان را به صحنه‌ی 
نمایش و بدن‌های متحرک 
حاضر در صحنه گره 
می‌زند. 


عمومی را با محدودیت بیشتر مترادف می‌ان‌گارد 
و می‌خواه‌د. 

نکته‌ی ق کر سسکا پرده ماندن نقفعش رسانه‌هایی 
است که بستر پخش آنلاین این اجراهای مورد 
مجادله هستند؛ یعنی سایت‌های پخضش فیلم 
باهمان لا۷0. این نهادهماو سایت‌ها بخضش 
مکمل سازوکار ممیزی طبقاتی و حلقهی پیوند 
آان به سازوکار اقتصاد نثولیبرالی حاکمیت هستند. 
سازوکار ایدئولوژیک ممیزی را اعمال می‌کند. 
تا ور اقنبق فس هقی کت‌ها و تپاهایی کته ار 
طریق رانت موفق به کسب امتیاز پخش و تولید 
فیلم در شبکه‌ی خانگی شده‌اند می‌توانند بخشی 
از این ممیزی‌ها را دور بزنند (البته ایسن دورزدن و 
کمرنگ‌شدن ممیزی‌ه | محدود به نوع حجاب و 
پوشش بازیگران و ارتباط آزادتر بسن زن و مرد 
است. وگرنه مواجهه‌ی نقادانه با امر سیاسی و 
اجتماعی همچنان خط قرمزی است که نه تمایل 
و نه توانی برای عبور از آن‌ها وجود ندارد) و آن 
را به همان مردمی که از آن تصاویر به بهانه‌ی 
قانون» شرع و عرف منع شاه‌اند بفروشند. بدین 
طریق این نظام ایدئولوژیک و سازوکار اقتصادی 
نتولیسرال در پشست پرده در هماهنگی با یکدیکر 
یک سازوکار ممیزی طبقاتی را ایجاد کرده‌اند. 
به بیان خلاصه‌تر با ساختاری مواجهیم که در 
حیطه‌ی هنر نیز (مانند بسیاری از حیطه‌های دیگر 
من‌جمله آموزش و بهداشت) ابتدا محرومیت 
عمومی ایجاد می‌کند. سپس آنچه که مردم را 
از آن محروم کرده به خودشان می‌فروشد و بدیین 
ترتیب مکانیسم بازتولید طبقاتی کردن بهره‌مندی 
و محرومیت در همه‌ی عرصه‌ه را به طور مداوم 
تشدید می‌کند. 

نمونهی اکن از این هماهنگی را می‌توان 
درمسله‌ی مسدود شدن سایت‌های دانلود فیلم 
خارجی دنبال کرد که چندی پیش انجام شد. در 
آن زمان صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه این کار 
با شکایت مستقیم مدیران دو سایت مطرح پخش 
فیلم صورت گرفته‌است تاانحصار خود را حفظ 
کت مس آلیسم تست با یت ابا کت کاییت 
مستقیم این مدیران با به واسطه‌ی تحریک مقامات 
قضایی توسط آنان و با با اراده و عاملیت مستقیم 
ود دستگاه قضایی صورت گرفشه است» تکشه‌ی 
مهم اینجاست که این کار به روشن‌ترین وجه 
پرده از حمایت ساختار سیاسی-قضایی از انحصار 
منافع و رانت شرکت‌ها و نهادهایی که به امتیاز 
تولیا ۵ تفن فرهتکین کته بافته‌اند پرمی ارگ 


در اینجا لازم پستت کاره‌ی نی اکتر این منافع 
برخلاف حق و بهره‌مندی عمومی باشد» همم 
بیان شود جراکه تضاد کلی منافع شرکت‌های 
رانت‌محور و منافع و بهره‌مندی عموم امری 
طبیعی و مسلم است. 

اما به موضوع تناتر برگردیم؛ چراکه اتفاقا باید 
بر این نقطه که ساختار آگاهانه یا ناخودآگاه 
(به هر روی هوشمندانه) بر روی آن حساس شده 
یه زفی هب ای سای قت0: ات سا اه 
ساختار اجرای خود وجه رهایی‌بخش پررنگی 
دارد. در اجرای سالنی تناتر بدن هنرمندان بابدن 
تماشاجیان در مواجهه‌ی مستقیم سینت و همین امر 
تماشاچیان را از موضع انفعال به بیسرون می‌اورد 
و سرشت و سرنوشتشان را به صحنه‌ی نمایش و 
بدن‌های متحرک حاضر در صحنه گره می‌زن د. 
شاه تفر زاس اه تن فا فان ارب کرک 
قدرت تحرک بدن بازیگران را به آنان تفویض 
کرده و این قدرت به همراه عقل و هوشی که 
آن اجرا را برمی‌سازد احیا می‌گردد." گرچسه 
در ویدنوی ضبط‌شده همهی تجربهی حضور 
مشترک بدن‌ها درکنار یکدیگر به مخاطب منتقل 
نمی‌شسود. اما حدی از این تجربه (به خصوص 
در قیاس بافیلم و سینما) باز هم در ویدئوی آن 
قابل انتقال است. 

وجه دیگر تاتر زبان استعاری آن است که به 
خصوص در شرایط سرکوب و اختناق می‌توان از 
آن برای مبادله پیام و نشانگان استفاده کرد. بوردیو 
در بررسی ارتباط و پیوند میان گروه‌ها و طبقات 
مختلف با عرصه‌های مختلف هنر بیان می‌دارد 
۱۳| 
طریق آموزش و شکل‌گیری عادت‌واره یا همان 
خهتیس تن اما قسته سک مین کنسروو از آنجبا که 
امسکان و نحوه‌ی آموزش برای طبقات اقتصادی 
مختلف یکسان نیست. در نتیجه پرورش سلیقه 
و سرمایه‌ی فرهنگی نسبتی با سرمایه‌ی اقتصادی 
دارد. بوردی و معتقد است سلیقه‌ی مشروع (همراه 
باسطح تحصیل افزایش می‌یابد و در میان 
گروه‌هایی از طبقه‌ی فرادست به بالاترین میزان 
می‌رسد که سرمایه‌ی تحصیلی بیشتر و غنی‌تری 
دارن د.)۹ در جامعه‌ای مثشل ایران که شکاف‌های 
عظیم سرمایه‌ی اقتصادی و همچنین فرصت‌های 
نابرابر تحصیلی وجود دارد. قابل تصور است که 
شکاف عظیمی میان عادت‌واره‌ها و سلیقه‌ی هنری 
نیز وجود داشته باشد و این شکاف‌ها طبقفه‌ی 
محروم را هرچه بیشتر از برخی میدان‌های هنری 


مانند تثاتر طرد می‌کند. بنابه آمار تنها ۵,۱ 
درصد خانواده‌ها در سال ٩۱‏ تئاتر دیده‌اند." که 
با توجه به قیمت بلیط تاتر می‌توان به سادگی 
حدس زد که طبقات فرودست اگر هم سهمی از 
این امار داشته باشد. جه سهم ناجیزی است. 
همچنین باید در نظر داشت که نمایش‌های کمدی 
تیه و این اماو یه ساب آوزده له استکز 
پیامد این حذف کلی طبقات فرودست از میدان 
تتاتس عدم بازنمایی این طبقات و مسائل مربوط 
لته اسان فر فاتن استبته اسا از سیاسی سفن به 
این نیز اکتفا نمی‌کند. بنابه گفته‌ی قطب‌الدین 
صادقی (نویسنده و کارگردان تئاتر) «اگر همم 
[غرانل قاتر] بهرامتل هقی کار گر پپرداوتاد 
بلافاصله اداره‌ی سانسور به آن‌ها گیر می‌دهد. 
حنی آثار «برشت» که در راستای این ایدئولوژی 
است و چند کار در سال‌های گذشته مجوز گرفته 
و از آن اجرا شده و من دیدهام تمامش تبدیل 
نته جفنگی ات فتاه بود: اسلا برشست وا از جوهر 
خسودش خالسی کرده‌انلد. امتداه همیسن رون و 
سازوکار به اینجا می‌رسد که شاهد برگزاری 
نمایش الیورتوییست با طراحی صحنه پرخرج و 
با بلیط بسیار گران‌قیمت می‌شسویم. یعنی متن 
درامی که سعی داشت بازنماینده طبقات فرودست 
باشد در طی این شرایط و نحوه‌ی اجرا و روند 
پیشینی طرد طبقات فرودست از میدان هنر تبدیل 
به ینک کمدی تلسخ می‌شود. رانسیر می‌گوید 
رژیم‌های مختلف هنری که از پیکربندی شیوه‌ی 
انجام و ساختن. اشکال رویت‌پذیری متناظر 
باآن و همچنین مفهوم‌پردازی هردو تشکیل 
می‌شوند» به توزیع امر محسوس می‌پردازند؛ به 
نصا که مریی پبا امریی وه و میسن 
سهم‌ها و جایگاه‌های موجود در امر مشترک را 
تعریف می‌کنند." وقتی توزیع امر محسوس در 
حیطه‌ی تثاتر به نحوی صورت گرفته که طبقات 
فرودست امریی گردد. حتی اگر موضوع متنن 
نمایشنامه هم درمورد طبقات فرودست باشد. باز 
هم امس تامویی نود کی امت ال فی تابسان: 

افسق های تازه برگسزاری گالری‌ها و اجراه‌ای 
هنری در فضای مجازی 

اگر هنرمندان در زمان اعتراضات ابان و دی ۹۸ در 
میان مردم حضور می‌یافتند و در آنجابه اجرای 
اثر می‌پرداختند تاثیر جنبسش مردمی را دوجندان 
می‌کردند. اما بنابه سرکوب شدید. محافظه‌کاری 
اکثر هنرمندان و همچنین عوامل اجتماعی پنهان‌تر 
مانند عدم پیوند محکم گروه‌های مختف 


اجتماعی (دانشسجویان» معلمان. کارگران هنرمندان 
نب انس فرنضیستا ال دسست وفت.. کته نداد 
از هنرمن‌دان با نوشتن و امضای بیانیه‌های بعضا 
شجاعانه و همین‌طور در قالب حضور فردی 
خود در تجمعات مردمی. همرالهی یا حدافل 
همدردی خود را با مردم اعلام کردند اما از آنجا 
که کارویژه‌ی هنرمندان چیزی جز نوشتن بیانیه 
یاحتی حضور صرف در صحنهی اعتراضات 
و جنبش‌هااست این مردم خلق صحنه‌های 
پرشکوه همراهی هنرمندان (مانند دیگر کشورهایی 
مشل شیلی و مصر) با ایشان را از آذها طلسب 
دارند. حال اگر فرصت خیابان آن هم به طور 
موفت از دست رفته‌است فرصت و بستر حضور 
در فضای مجازی بهحصوص بخش‌های آزاد و در 
دسترس عموم آن فراهم اننستنتا: 

در توضیح کلی باید گفت دو عامل عادت‌واره‌های 
مس تا گرا هنکشیر ای فستالزنته اقتخسادیی عالخسی, بو 
سر راه پیوند طبقات فرودست به هنر تثاتن 
اتکی ق استه کنهبا | تاه باق ارت انار 
و اجراه‌ای زنده این عوامل تضعیف می‌شوند. 
چراکه فضای مجازی پتانسیل در دسترس قراردادن 
گستره‌ی عظیمی از آثار هنری با صرف هزینه و 
وقت کمتر را دارد و در نتیجه امکان مشاهده‌ی این 
آثار از سوی طبقات پایین اقتصادی نیز افزایش 
می‌یابد. 

هنرمندان و دانشجویان رشته‌های هنرهای 
تجسمی می‌دانند و اذعان دارند که یکی از 
تاثیرگذارترین عوامل در میدان هنرهای تجسمی 
گالری‌ها هستند. به‌نحوی‌که ارزش ار و حتی 
منزلت هنرمند صاحب ار بسته به گالری 
محل عرضه و نمایش اثر می‌تواند در انار 
مشاه کت کف حان شین ایس انم با سساله: | کتر 
گالری‌ها ام کان دسترسی آنلاین هم پیدا کنند 
آن‌گاه دیگر فاصلهی گالری‌ه ا از یکدیگر نه از 
میرداماد و تجریش تاانقلاب بلکه چند کلیک 
با چند بار لمس صفحه‌ی گوشی همراه است. 
همچنین به دلیل سهولت دسترسی در زمان کوتاه 
به صفحات و وبسایت‌های گالری‌ه ای مختلف 
احتمال مشاهده‌ی گالری‌هایی که امروزه در 
میدان گمنام‌تر هستند نیز بیشتر می‌شود. به این 
ترتییب اهمیت اینکه اثر درکدام گالری قرار دارد 
کمتر می‌شود و توجه به دیگر جنبه‌های اثر از 
جمله بعد زیبایی‌شناختی آنار پررنگ‌تسر می‌شود. 
در تئاتنر در جبران هجران بدن‌ه ا از یکدیگر 
می‌توان باایده‌های نو که در بستر فضای 
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خرداد ۱۳۹۹ 


| یرونده ویژه| 


9 


در جامعه‌ای مثل ایران که 
شکاف‌های عظیم سرمایه‌ی 
اقتصادی و همچنین 
فرصت‌های نابرابر 
تحصیلی وجود دارد. قابل 
تصور است که شکاف 
عظیمی میان عادت‌واره‌ها 
و سلیقه‌ی هنری نیز 
وجود داشته باشد و این 
را هرچه بیشتر از برخی 
میدان‌های هنری مانند تئاتر 


27 


خرداد ۱۳۹۹ 
| یرونده ویژه| 


دو عامل عادت‌واره‌های 
مصرف فرهنگی و قدرت 
اقتصادی مانعی بر سر راه 
پیوند طبقات فرودست به 
هنر تئاتره موسیقی و... است 
که با آنلاین‌شدن آرشیو آثار 
و اجراهای زنده این عوامل 
تضعیف می‌شونده چراکه 
فضای مجازی پتانسیل در 
دسترس قراردادن گستره‌ی 
عظیمی از آثار هنری با 
صرف هزینه و وقت کمتر 
را دارد و در نتیجه امکان 
مشاهده‌ی این آثار از سوی 
طبقات پایین اقتصادی نیز 


افزایش می‌یابد. 


مجازی ممکن است مرز میان دیدن و عمل کردن 
را از میان برداشت و تماشاچیان را با خلاقیست در 
بطن نمایش شرکت داد و از این طریق وجه 
رهایی‌بخش تلاتر را در پضش آنلاین آن نیز 
احيا کرد. همچنین امکان پخش تئاتر در فنضای 
مجازی می‌تواند گروه‌هایی که پیش از این بنابه 
دلایل دیگر از عیدان تقاتر رد شاه بودن (مانتا 
ناشنوایان) را نیز به گستره‌ی مخاطبان بالقوه‌ی 
خود بیافزاید. به این نکته نیز باید توجه داشت 
که نظارت و کنترل بر روی فضاها و راهکارهای 
فیزیکی عرضه‌ی آنار هنری راحت‌تر از نظارت 
بسر بسترهای گسترده در فضای مجازی اسست. 
تعدد رسانه‌های پخش اجراهای هنری خصوصا 
در بسترهای عمومی‌تر امکان تاو نو کار امستی) 
سیستم ممیزی را می‌تواند کاهش ده-د. 

حلاصهی کلام اینکه گالری‌ه او اجراهمای هنری 
در فضای مجازی می‌تواند منجر به بازتوزیع 


یادداشت‌ها و منابع: 
۱ حدود ۳۰ درصد خانواده‌های ایران و همچنین 
حدود ۳,۵ میلیارد نفر در جهان از دسترسی به اینترنت 

پرسرعت محروم‌اند. 

2 ۲۲۳۵ (26 ۱۷۵۷ ,2020 ۸۴۲6۶ ,۲2۵۷۷/50۲ 
0 ۳۱3۶ ۸۲۲ 0۲ ۲و۱ ۱۷۵۲۲۵۵0۵240 
5 ]۲۱60 506121 200,000 ]2۱۳008 
٩008 ۱۵6۵۵0۷/۱ 0692۳0۳۰ 1۱99۲1۱6۷۷5۹ ۵8-‏ 
۳۳۳ 
3 (30 ۱۵۲۵۲ ,02020 ۸6۲۱6۷ ,۲۱۵۲۲۴۸۵۳ 
۳۵-۵۲6۵ ۱۷۱۵۵۱۵۲۵۱۵۵۵5 ۸۲۲۵0 ۲۵8 ابا۳* 
۰ ۱ ۱۱ ۱۱6۱۱۶ ۵۱0اعویا۳۱۵ ۱۷۷۱۲۲ 2160 
1) 
4 ۷۷۸۵۲۵۳۱ (14 ۸۵۲ ,2020) 90۳۲6۲ ,۱۷/۵۱92 
5 ۱۱۷۵۹۲۲۵2۲۲ 0۵۳۱۱۱۵ ۳۳۲۵۵ :۲ ۱۱5 
۵ 2210۱ ۲0 ۱۱25۲۷ ۳۵۵ ۲0 ۲5 ظ5 ۳۲۵۲۱ 
۲۳۳۰ ۰ ۵۱۱2۵۲2۳۱1۱ 20۲۵۲0۵۷۱۲۷9)) 
5 موزه ملی ایران (۰)1399 «فراخوان رویداد 
مسابقه نقاشی کودک و نوجوان: موزه را در خانه 
نقاشی کنید». (۱۲2۴۳۵110061۳0056۳0۰1۴) 


امرمحسوس شود و در اینجا است که هنر 
می‌تواند در گره‌عوردگی باامر سیاسی بدل 
به عرصهی مقاومت. صدای بی‌صدایان. چهره 
بی‌چهرگان و بازنماینده گروه‌هایی باشد که پیش 
از این نامریی شمرده شه‌اند. همچنین به نظر 
می‌رسد مطلوب باشد که این شیوه از اجراها در 
جهت دموکراتیزاسیون هنر چنان پایه‌ربزی شود و 
قوام یابد که حتی بعد از برطرف شدن احتمالی 
مسلله‌ی کروناو به راه افتادن گالری‌هاو سالن‌ها 


نیز ادامه یابد. 


ایرنا (۱۳۹۹ فروردین 4 «جزییات برگزاری 
کنسرت‌های آنلاین اعلام شد» (۳0۵۲) 

۷ اقتصادانلاین (۱۳۹۸. مهعر ۰۱۷ «مسدود شدن 
سایت‌های دانلود فیلم؛ حدذف رقیب برای سایت‌های 
داخلی؟». (9]882000106:0070ع) 

۸ رانسیر ژاک» (۳:۲۰۱۱) «تماشاگر رهایی یافته». 
ترجمه‌ی صالح نجفی و مهدی امیرخانلی وبسایت تز 
بازدهم 

4 بوردیوء پیر (۱۳۹۰ «نمایز؛ نقد اجتماعی 
قضاوت‌های ذوقی» ترجمه‌ی حسن چاوشیان. تهران: 
الث 

۰ ایلنا (۱۳۹۷ دی ۱۷ «آمار مرکز آمار درباره میزان 
سینما و تئاتر دیدن مردم)». (1۱۱9.۱6۷5) 

۱ صادقی, قطب الدین (۱۳۹۷ اردیبهشت 1 «اگر 
تثاتری به طبقه کارگر بپردازد اداره سانسور به او گیر 
می‌دهد» (۱08.06۷/5) 

۲ رانسیر ژاک (۷:۱۳۹۳). «توزیع امر محسوس: 
سیاست و استتیک». ترجمهی اشکان صالصی. تهران: 


بن‌گاه 


کرونا و خصوصی سازی نظام سلامت 


تفت انیت کی کرفساشسگن از سر 
چیزی اهمیت دفاع از حق برخورداری از بهداشت 
و سلامت رایگان را به‌عنوان یک حق همگانی بشر 
فرای مرزها. روشن کرد؛ حقی که دهه‌هاست 
در کشسورهای مختلف درگیر مناسبات بازاری و 
سیاست‌های مخرب نئولیبرالسی شله اسست. در 
این میان سازوکار سلطه رسانه‌ها نیز به مثابه 
میانجی ادغام مناسبات قدرت درفضای اجتماعی 
تلاسی چشمگیر برای تقلیل این اپیدمی از ینک 
امر سیاسی به امری صرفا بهداشتی و تکنیکی و 
فردی نمودند. 

فضای مجازی و رسانه‌ای با موجی از اطلاعیه‌ها 
توصیه‌ه ای بهداشتی ارقام و آمار پر شد که 
نتیجه منطقی آن مطیع شدن سوژه‌ها و تبدیل 
حقیقت به ناحقیقت از طریق تعریف و دگردیسی 
در آن بود. جان‌همابه «عدد» و «کیس» تقلیل 
یافت و بدون ارائه اطلاعاتی در خصوص موقعیت 
طبقاتی جان‌باختگان و روند تضعیف سیستم‌های 
درمانی و کالایی‌سازی حق بهداشت در دهه‌های 
اخیین مدام بر ایین گزاره تاکید شد که کرونا 
یس 3 ی ی سا مس 

سبریتی‌ها نیز در تلاش برای ترغیسب مردم به 
رفتن به‌سوی انسانی خودمحور و منفعت اندیش؛ 
تنهامردم را به ماندن در خانه دعوت می‌کردند. 
این درحالی بود که دولت از اعمال مقررات 
شدیدتر قرنطینه و تامین مایحتاج کارگران روزمزد 


البرز حبیبی ۱ 


سرباز می‌زد یا اساسابه دلیل تحریم‌های اقتصادی 
و معافیت‌های مالیاتی برای نهادهاو شرکت‌های 
شبه‌دولتی و رانتی, از منابع لازم برای پیشگیری از 
تشدید بحران برخوردار نبود؛ بحرانی که برخلاف 
حط رسانه‌ای حاکم بر فضا یک بحران بهداشتی 
مقطعی نبود بلکه کروناویروس تنها تبعات چند 
دهه خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و بحران ناشی 
از بازاری‌سازی نظام سلامت را تشدید و برملا 
کرده بود. 

کرونا تنهایک امر بهداشتی نبود و بدون شک 
تعتاوت کمتی .و جضتی دمترسی موی یه اظام هی 
سلامت در کشورها؛ در کنار متغیرهای دیگر تاثیر 
به نی سر وان وا و قییت واشست آگتر 
چه اغلب دولت‌ها در خصوص ارائه داده‌ها؛ متهم 
به پنهان‌کاری هستند اما منطقامی‌توان داده‌های 
کشورهایی با آزادی رسانه‌ای بیشتر را راحت‌تسر 
بو توس انساسی اطاحصاکق م ود واه ات 
کشورهایی بانظام رفاهی قوی‌تر و بیمه سلامت 
همگانی همچون کره‌جنوبی تایوان و ایالت‌های 
تحت مدیریت احزاب چپ در هندوستان. در 
مقایسه با سار مناطق جهان همچون ایالات 
متحده بریتانیا. ایتالیا. اسپانیا و ایسران» عملکرد 
موفق‌تری در کنترل اپیدمی داشتند. 

ريشه‌ها را باید در بسیاری از سیاست‌های افتصادی 
دهه‌های اخیر جست. بطور منال. سهم بودجه 
عمومی بخش سلامت از میسزان تولید ناخالص 


ری 


خرداد ۱۳۹۹ 
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فضای مجازی و رسانه‌ای 
و امار پر شد که نتیجه 
منطقی آن مطیع شدن 
مرها وتا بخ رت 
به ناحقیقت از طریق 
هک کی گر 

آن بود. جان‌ها به «عدد) 

و «کیس» تقلیل یافت 

و بدون ارائه اطلاعاتی 

در خصوص موقعیت 
طبقاتی جان‌باختگان و 
روند تضعیف سیستم‌های 
درمانی و کالایی‌سازی حق 
بهداشت در دهه‌های اخیر. 
مدام بر این گزاره تا کید 
شد که کرونا فقیر و غنی 


ری 


خرداد ۱۳۹۹ 
یرونده ویژه| 
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اما در ایران بریتانیا و 
ایالات متحده. حتی 
کروناویروس هم نتوانست 
سطق ای سایت با 
چالشی جدی مواجه کند 
بطوریکه دولت‌ها بعضا 
برای حفظ بازار و سود 
بدون اعمال مقررات شدید 
قرنطینه» سیاست ایمنی 
کله‌ای را در دستور کار 
خود قرار دادند. 


در ایران هم حصوصی‌سازی 
نظام سلامت همپای برخی 
از کشورهای دیگر یا حتی 
شدیدتر از آن‌ها در چند 
فد اک ابقر نم انیت 
چنانچه در طی ربع قرن اخیر 
سین توالت ی کرماق از 
هزینه زندگی دو برابر شده 
است. همچنین سهم مخارج 
دولت در بهداشت و درمان 
از اقتصاد (تولید ناخالص 
داعای ابا 6 هرن دز 
سال ۱۳۹۵ به ۱۰۲ درصد 

در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته 
اشسقه قر عالیگاه مرسظ آیم 
سهم در جهان ۷.۶ درصد 


است. 


داخلی در ایتالیا در یک دهه اخیر از حدود 
۷ درصد به حدود 1,۵ درصد کاهش يافته و در 


راخوی و تحت فشار اتحادیه اروپابرای اعمال 
سیاست‌های ریاضت اقتصادی. این رقم از 1 
درصد به ,۵ درصد رسیلده است در حالیکه 
کشوررهای دیگر اتحادیه اروپابه طور متوسط 
حدود ۷,۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
صرف بخضش سلامت می‌کنند. 

به همین خاطر یکی از برنامه‌های محوری دولت 
جدید چپگرای اسپانیا که به تازگی به قدرت 
رسیده تجدیدنظر در سیاست‌های نثولیبرالی چند 
دهه اخیر و ملی‌سازی بیمارستان‌های خصوصی 
است که بعد از شیوع کرونا؛ اجرای این برنامه‌ها 
مریم نان 

اشساض تانق ستا یاه رالات متشتو ین 
کواتیریی هم تست من این ساست‌ها 
با جالس باق غراشه کف ون کی ترلک‌هبا 
بعضا برای حفظ بازار و سود بدون اعمال مقررات 
شدید قرنطینه» سیاست ایمنی گله‌ای را در دستور 
کار حود قسرار دادند. در آمریکا حتی گروه‌های 
قسیه‌تظامی سه:ظرشلاری ان خاش ور سساغضبان‌هاق 
دولتی ایالت‌ها تجمع کردند و خواستار لغو همان 
مقررات حداقلی و با زگشایی فعالیت‌های اقتصادی 
و کلیساهای مسیحیان انجیلی که بازار را مقدس 
می‌شمارند- شدند. 

این هم‌نشینی نامیمون بنیادگرایبی مسیحی و بازار 
که از دوره ریگان آغاز شده موجب شده تا آمریکا 


هت کوصور تسه یاقه‌ای رفن که هلوت 
فکانتی وا تین تیکسا یش ان ۱۵ فرضنتن 
مردم تحت پوشسش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند. در 
یک نمونه تعداد بیمارستان‌ها در شهر دیترویت 
ظنی اسان اخیر اه ۲ اسان یزاف کی 
۵ میلیون نفری به ۶ بیمارستان برای جمعیتی ۷۰۰ 
هزار نفری کاهمش يافته است. بخشی از همین 
بیمارستان‌های موجود همم خصوصی و عمدتا 
در مناطق مرفه‌نشین واقم شده است در نتیجه 
نرخ مرگ‌ومیر ناشی از ابتتلا به کروناویروس 
در میان سیاه‌پوستان که عمدتاثروتی به مراب 
کمتسر از سفیدپوستان دارند» سه برابسر نسرخ ابتلای 
سفیدپوستان است و امروز گوشهای از خشم 
عمومی ناشی از تبعات این شرابط غیرانسانی را در 
غیشای آمرسکا فتاه شرنحیم, 

در ایران هم خصوصی‌سازی نظام سلامت همپای 
برحی از کشورهای دیگر یا حتی شدیدتر از آن‌ها 
فلج خی نضز اه انس نانچمه دوع 
ربع قرن اخیر سهم بهداشت و درمان از هزینه 
زندگی دو برابر شده است. همچنین سهم مخارج 
دولت در بهداشت و درمان از اقتصاد (تولید 
تاعغالتی قاعلی )از 46 فرد :دی مسال ۱۳۹۵ یه 
٩‏ فرصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافتته استه» در 
حالیکه متوسط این سهم در جهان .۷ درصد 
است. 

(کوک سازی دولت». «شسوک ارزی» و «سرکوب 
دستمزدها» کیفیت و سطح دسترسی دهک‌های 
تست زا سس نانک تقوعاشی ‏ اهشتی اه 


است. همچنین براساس آخرین داده های سازمان 
بهداشت جهانی. نسبت تعداد تخت بیمارستانی به 


۰ نفر جمعیت در اروپا و آسیایی مرکزی ٩‏ 
تخت و در حهان ۷ تخت است در حالیکه نسبت 
تعداد تخت بیمارستانی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت در 
ات ال ۷ تب آنسیه ی بای ان این اتهتار ون 
بیمارستان‌های خصوصی طی دوران شبوع کرونا 
خالی ماندند. تا مبتلایان به بیماری‌های دیگر که 
برخوردارند» با خیالی آسوده به بیمارستان مراجعه 
اخراج کادرهای درمانی خود زدند. 

اگرچه به ادعای مقامات دولتی. تامیین هزینه کامل 
تست و خدمات درمانی کرونا در دوران شیوع کرونا 
در بیمارستان‌های و لقسیی برعهده دولت انتیستت ن اما 
روشن است برای بسیاری از بیماری‌های دیگر 
هنوز مشکل حل نشده است چرا که حدود ۶۰ 
توصیه «حودت بمال» وزیر سایق بهداشست بسه 
یک بیمار افشاشده بود؛ وزیر بهداشتی که علنا 
مخالفشت خود را باتامین هزینه اقسش کی سرا 
بیمارانی که دو یاسه سال بیشتر زنده نیستند 
اعلام کرده بود و حتی از تورم پایین قیمت دارو 
کالته. کم وا 


حتی اجرای طرح پرسروصدا و شکست خحورده 
تحول سلامت اگرچه رضایتی فوری ایجاد کرد 
اما در حقیقفت. با افزایش چشم‌گیر تعرفه‌ها 
بخشی از پروژه ئولیبرالیسم را به پیش برد؛ 
بطوریکه سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه 
خانوارهمای شهری در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ بالا 
رفت و منابع دولتی تزریق شده در عمل صرف 
پرداعستت: آنها و انا ایسشی سک از ۲۳ دوضت‌ایش 
دریافتی پزشکان و کارانه‌های نجومی شد. دقیقا 
در همان روزها بود که کشیدن بخیه صورت یک 
کودک در خمینی‌شهر اصفهان به‌دلیل اتوانی 
مالس خاشواده‌ای رای پرداضت ماشی تلود ۱۰۷ 
تا ۱۵۰هزار تومان موجب حیرت شد. 

اگرچه مسئولان تلاش می‌کنند این‌ها را مواردی 
تفاس و تاذ فانک اما رونت است ات عالا 
به یک رابطه تجاری بین عرضه‌کننده و خریدار 
بدل شده است و گسترش بیمه‌های خصوصی: 
برون‌سپاری‌ها و کاستن از بودجه مراقبت‌های 
درمانی دولتی. نظام‌های سلامت ملی را تضعیف 
کرده است. در ایران هم خصوصی‌سازی نظام 
سلامت همپای برخی از کشورهای دیگر یا 
حتی شدیدتر از آنها در چند دهه اخیر اجرا 
شده است چنانچه در طی ربع قرن اخیر سهم 
بهداشت و درمان از هزینه زندگی دو برابر شده 
است. همچنین سهم مخارج دولت در بهداشت و 
درمان از اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) از 4.؛ 
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در ایران هم خصوصی‌سازی 
نظام سلامت همیای برعی 
از کشورهای دیگر یا حتی 
شدیدتر از آن‌ها در چند 
دهفا اضر شا شته اس 
چنانچه در طی ربع قرن اخیر 
سهم پهداشت و درمان از 
هزینه زندگی دو برابر شده 
است. همچنین سهم مخارج 
دولت در بهداشت و درمان 
از اقتصاد (تولید ناحالص 
داخلی). از ۶.؟ درصد در 
وتان 

در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته 
یک قز خاک شفظ زیخ 
سهم در جهان ۷.۶ درصد 


امنت؛ 


زر 


خرداد ۱۳۹۹ 
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درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ 
کاهش يافته است. در حالیکه متوسط این سهم در 
زان وین یگ 

«(کوچک سازی دولت». «شوک ارزی» و «سرکوب 
دستمزدها» کیفیت و سطح دسترسی دهک‌های 
فرودست رابه خدمات درمانی کاهش داده 
تشه همین براساسی اشرنن اوه این مسازمان 
بهداشت جهانی. نسبت تعداد تخت بیمارستانی به 
۰ نفر جمعیت در اروپاو آسیایی مرکزی ٩‏ 
تخت و در جهان ۲.۷ تخت است در حالیکه نسبت 
تعداد تخت بیمارستانی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت در 
ان ۷۵ یت استتری سا او انم اف متا رز 
بیمارستان‌های خصوصی طی دوران شبوع کرونا 
خالی ماندند تا مبتلایان به بیماری‌های دیگر که 
از استطاعت مالی لازم برای دریافت چنین خدماتی 
برخوردارند. با خیالی آسوده به بیمارستان مراجعه 
کنند و در نتیجه این خلوت شدن بیمارستان‌های 
خصوصی. بسیاری از این بیمارستان‌ها دست به 
اخراج کادرهای درمانی خود زدند. 

اگرچه به ادعای مقامات دولتی» تامیین هزینه کامل 
تست و خدمات درمانی کرونا در دوران شیوع کرونا 
در بیمارستان‌های دولتی برعهده دولت است. اما 
روشن است برای بسیاری از بیماری‌های دیگر 
هنوز مشکل حل نشده است چرا که حدود 1۰ 
توف سا عاوی فش کت دس شش اکتافی 
نیستند. منطق جنین سیاست‌هابی پیشتر در قالب 
توصیه «خودت بمال» وزیر سابق بهداشت به 


یک بیمار افشا شده بود؛ وزیر بهداشتی که علنا 
مخالفت ود را با تامسن هزینه سنگین بسرای 
بیمارانی که دو پاسه سال بیشتر زنده نیستند 
اعلام کرده ببود و حتی از تورم پایین قیمت دارو 
خاا بسا وگ توق 

حتی اجرای طرح پرسروصدا و شکست خورده 
تحول سلامت اگرجه رضایتی فوری ایجاد کرد 
بخشی از پروژه ئولیبرالیسم را به پیش برد؛ 
بطوریکه سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه 
خانوارهای شهری در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ بالا 
رفت و منابع دولتی تزریق شده در عمل صرف 
پرداخت آن‌هاو افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی 
دریافتی پزشکان و کارانه‌های نجومی ات دقیفا 
در همان روزهابود که کشیدن بخیه صورت یک 
کودک در خمینی‌شهر اصفهان به‌دلیل ناتوانی 
مالی خانواده‌ای برای پرداخت مبلغعی حدود ۱۰۰ 
تا ۱۵۰هزار تومان موجب حیرت شد. 

خالا بسه یسک رابطه تجاری بسن عرضه‌کننلده 
و شفرایسادآی تال تاسسلاه: اشسستا: ای گستار اشی بیه هس اغن 
خحصوصی. برون‌سپاری‌ها و کاستن از بودجه 
مراقبت‌های درمانی و لکسی : نظام‌های سلامت 
ملی را تضعیف کرده است. 


محلس قربانی دیگر ویروس کرونا 


تصویب غیر قانونی بودجه سالیانه» به اسم کرونا 
به کام اقتدار گرایی 

شیوع کرونا عم لا تمامی نهادهای اقتصادی و 
سیاسی کشور را برای حدود یک ماه تحت تاثیر 
گذاشت. وضعیت تعطیل یانیمه تعطیل بسیاری 
ز مشاغل. کشور را به پرتگاه بحران اقتصادی 
نزدیک‌نتر کرد. مجلس شورای اسلامی اما از 
ولین قربانی‌های این تعطیلی و خروج این نهاد 
ز نهادهای اداره‌کننده کشور در زمان بحران کرونا 
بود. آن هم درست زمانی که به علت بررسی 
ایحه بودجه سالیانه. مجلس شلوغ‌ترین ماه کاری 
خود را سپری می‌کرد. میتوان اصلی‌ترین تائسر 
شیوع ویروس کووید ۱٩‏ را بر مجلس شورای 
اسلامی. عدم طی مراحل قانونی برای تصویب 


لایحه بودجه دانست. 


یکی از مهمترین و وقت‌گیرترین روندهای 
قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی. رسیددگی 
به لایحه بودجه سالانه کل کشور است. انتقادات 
به لایحه بودجه سال ۹٩‏ عدم واقع‌بینی و کسری 
بودجه پنهان در آن باعث شد تا کلیات لایحه 
بودجه در صحن علنی مجلس رد شود. بنابر 
قانون می‌بایست لابحه مجددا به دولت ارجاع 
می‌شد و مورد بازبینی و تصحیح قرار می‌گرفت. 
با درخواست رئیس مجلس از رهبری مبنی بر 
صلدور حکم حکومتی لایحه بودجه به کمیسیون 
تلفیسق ارجاع و باتصویب کمیسیون به شورای 


هستی امیری خورهه 


نگهبان برای تایید نهایی فرستاده شد. علت این 
روند کاملا غیرقانونی را دستور ستاد ملی مبارزه 
با کرونامبنی بر تعطیلی مجلس برای مقابله 
باشیوع کروناو عدم وجود وفت کافی برای 
بررسی لایحه بودجه اعلام کردند. 

در کنار صدور حکم حکومتی مبنی بر تایید 
افزایش قیمت بنزین از سوی هاد رهبری و 
خحروج طرح تحقیق درباره کشتار آبان ماه برای 
دومین بار در سال ۹۸ با تصویب لایحه بودجه 
٩‏ یط کمیسپون تلقیسن و تاییسه ززشاه: تصیوییب 
بودجه توسط شخص رهبری» مجلس نمایندگان 
مسر ۵3 از ورود به یکی از مهمترین مسائل کشور 
بازماند. مجلس دهم باانفعال مقابل صدور 
احکام حکومتی. اندک جمهوریت باقی مانده در 
ساختارهای سیاسی کشور را با تردیدی جدی 
مواجه کرد. 

با استناد به اصول متعدد از قانون اساسی و روح 
حاکم بر آن می‌توان لایحه بودجه سال ۹٩‏ را 
کام لا غیرقانونی دانست. 

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
تصریح ی کل؟ (بیفته تماتند کر قائم به شخص 
است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس 
نمی تواند اعتیار قانون گذاری را به شخص با 
هیاتی واگذار کند. ولی در موارد ضروری می 
تواند اختبار وضع بعضی از قوانین را با رعایست 
اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود 
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مجلس دهم با نفعل 
مقابل صدور احکام 
حکومتی, اندک جمهوریت 
باقی مائده در ساختارهای 
سیاسی کشور را با تردیدی 


جدی مواجه کرد. 
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تعطیلی نزدیک به یک 
ماه مجلس آسیبی جدی 
به حق حاکمیت مردم 
وارد کرد بودجه سالیانه 
به عنوان مهمترین سند 
مالی از مجرای قانونی به 
تصویب نرسید. 5) 


تفویض کند» در این صورت این قوانین در مدتی 
که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی 
اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنهابا مجلس 
خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می 
تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها شرکت 
هاء موسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا 
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط 
واگذار کند و يا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت 
بدهد...) 

امکان تفویض اختیار نمایندگی بنابر اصول کلی 
حقوقی و اصل فوق. به علت ویژگی قائم به 
شخص بودن نمایندگی امری غیرقانونی تلقی شده 
است. بنابر ذیل اصل هشتاد و پنجم دو مصداق را 
میتوان از استثنائات صدر اصل برشمرد: 

الف: قوانین آزمایشی 

ب: تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی 

در وضعیت‌های حاد و بحرانی که فرآیند 
وقت‌گیر قانون‌گذاری ممکن است مصالح کشور 
را به خطر بیان‌دازد قوانین ازمایشی باتصویب 
کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهایی می‌شوند. 
بنظر نمی‌رسد بتوان تصویب غیرقانونی لایصه 
بودجه را تحت الشسمول ویژگی «ضرورت» در 
نحوه تصویب قوانین آزمایشی دانست. آن هم در 
صورتی که کلیات بودجه در صحن علنی مجلس 
رد شده‌است. 

بنا بر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در 
قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای 
رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی 
تسایم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه 
نیز تابع مراب مقرر در قانون خواهد بود.» 
برخی قوانین به اصطلاح خاص و سازمان‌دهنده 
از قوانین معمولی و عادی جدا هستند و در قانون 
اساسی به شکل خاص روند تهیه. تصویب و 
اجرای آنهسا تعیسن شده است. تعیین ایسن مراصل 
در قانون اساسی به عنوان قواعدی آمره شناخته 
میشوند نه تعویضی لذا ام کان تغییر شیوه‌ی 
تدوین و قانونی شدن آنها امکان ندارد. 

لایحه بودجه خود دارای ویژگی‌ه ای متمایزی 
است: اصل قانونی بودن در بودجه ریزی سالانه 


روی دیگر حق تعیین سرنوشت است. نمایندگان 
قانونی مردم که بازوی اعمال اراده و خواست 
ملت هستند بابررسی لایحه بودجه در واقع 
هزینه‌های عمومی که پرداحت کننده نهایی آن‌ها 
و بررسی لایحه بودجه در کنار اصل تفکیک قوا 
بدین معناست که برای تبدیل شدن لایحه بودجه 
که توسط قوه مجریه تهیه می‌شود. تصویب 
بودجه شرط اجرای آن است. 
نتیجتاباتوجه به ویژگی‌های خاص قانون 
بودجه و عدم امکان تفویض اختیار نمایندگی و 
قانون گذاری. باید گفت تنهاراهعی که لایصه 
بودجه به قانون تبدیل شود تصویب آن در صحن 
علنی مجلس نمایندگان مردم است. لایحه بودجه 
سال ۹۹ با تصویب کمیسیون تلفیق ابدا به قانون 
تبدیسل نمی‌شود و زد ایسن لایصه:در صصن علشی 
مجلس عملا آن را از حوزه اختیارات مجلس خارج 
کرده و به قوه مجربه برای اصلاح بازگردانده‌بود. 
همچنین بااستناد ببه مفاهیمی چون جمهوری 
وحق ملت مبنی بر تعیین سرنوشت در کنار 
فاقد وجاهمت قانونی و سیاسی دانست. 

به علاوه بنظر می‌رسید امکان تشکیل جلسات 
مجلس بارعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود 
قامتا و نسه4خقسوان زاهسکار فتسایل بسا بازنگرین 
در کلیات لایخه بودجه توسط دولته مجلسس 
یک دوازدهم تصویب و تاعادی شدن شرایط 
برای تشکیل جلسات خود صبر کند. تعطیلی 
نزدیک به یک ماه مجلس آسیبی جدی به حق 
حاکمیت مردم وارد کرد بودجه سالیانه به عنوان 
مهمترین سند مالی از مجرای قانونی به تصویب 
نرسید و مجلس دهم در آخرین ماهحهای خحود 
مهعر تعطیلی دانم بر جمهوریت را زد و رویه‌ای 
اندک مردم سالاری باقی‌مانده ایجاد کرد. 


نابرابری آموزشی و تشدید آن در کرونا 


در ماه‌های گذشته با همه‌گیر شدن ویروس 
کروناء جهان با چالشی سخت روبرو شد. برای 
جلوگیری از روند افزایش این ویروس قرنطینه به 
شیوه‌های گوناگون در دستور کار دولت‌ها قرار 
گرفت. ایین قرنطینه در ایران وجوه مختلف زندگی 
اسان را تحت‌تاثیر قرار داد و منجر به ایجاد 
بحران‌هایی از قبیل بی‌کاری. بی‌خانمان شدن و 
طرد ام نزن شد. طرد شدنی که در سال‌های 
اخیر از طریق پیگیری سیاست‌های نثولیبرالیستی و 
نادیده گرفتن قانون اساسی کشور شروع شد. 

طبق قانون اساسی ایران (اصسل ۳۰ .آموزش 
حق عمومی همه مردم است و باید به صورت 
رای‌گان در اختیار جامعه قرار گیرد. اما آنچه 
امروز شاهد آن هستیم خلاف این اصل است به 
طوریکه با حرکت در مسیر کالایی‌سازی آموزش؛ 
این حق تبدبل به کالا شده است. کالایی که فقط 
دهک‌هایی از آن برخوردارند که تمکن مالی داشته 
باشند. اما نابرابری به همین جاختم نمی‌شود 
افراد برحوردار از آموزش به تناسب پرداخت بیشتر 
آموزش با کیفیت‌تری دریافت کرده‌اند(خریده اند) 
و در نتیجه به آموزش عالی با کیفیت‌تری همم 
دسترسی پیدا می‌کنند. دکتر رضاامیدی در این 
زمینه می‌گوید: «مطالعاتی که روی ۷ هزار دانشجوی 
دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی انجام شده 
انیتستا تسشان می‌دهد: ۳درصد دانشجویان زو 
سس فشک لاعف املع ی ۲ ول آن‌ها از هیک 


فاطمه مهدوی 


های پایین هستند. و مابقی متعلق به دهک‌های 
میانی‌انند.»" . درواقع ایده آموزش به عنوان ابزاری 
برای کاهش شکاف طبقاتی. نه تنهااین شکاف را 
کاهش نمی‌دهد بلکه تبدیل به کالایی می‌کند که 
منجر به بازتولید این شکاف می‌شود. شاید این 
فاجعه با بررسی برنامه توسعه شفاف‌تر شود. از 
برنامه اول توسعه تابه امروز یکی از شاخص‌های 
توسعه. افزایش نسبت دانش‌آموزان غیرانتفاعی بسه 
دانش آموزان دولتی بوده است. این مسئله نشان 
می‌دهد چگونه قوانین و سیاستگذاری‌ها متضاد 
یکدیگرند و بدین ترتیب یک خیر جمعی تبدیل 
به امتیازی طبقاتی می‌شود. 

از میان جمعیت کشور: ۱۳,۸۲۶,۲۰۸ نفر بسن سن 
۷ تا ۱۸ سال قرار دارند. از اینن تعداد. ۱,۱۱۶,۱۹۸ 
نفر" از تحصیل بازمانده‌اند. یعنی بااصلا وارد 
چرحه آموزش نشده‌اند و بی‌سواد خوانده 
می‌شوند یا وارد سیستم آموزشی شداند. اما 
سال‌های بعد به دلایل اقتصادی, قومیتی جنسیتی 
و... ترک تحصیل کرده‌اند» ولی باسواد خوانده 
می‌شسوند. البته این آمار گروه کودکان مهاجر 
بازمانده ازتحصیل را در بر نگرفته است و آنهابه 
فلس تلاشتم شتاس‌نامه قر امسارزرسسمی یه ثب‌هار 
نیامده‌ان د. به گفته مقدسی فعال حقوق کودکان 
: (۸۰۰ هزار کودک مهاجر در ایران داریم. از این 
تعداد حدود ۳۵۰ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند. 
جمعیتی که در هیچ سرشماری به حساب نمی‌آیند. 
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در این مدت زمزمه‌های 
پیگیری آموزش به صورت 
مجازی بعد از پایان يافتن 
کی گر 
سبب مسئولیت‌زدایی از 
دولت خواهد شد و امید 
خیل عظیمی از بازماندگان 
تحصیل برای بازگشت به 
سیستم آموزشی کشور را از 


که این ۳۵۰ هزار نفر هم خیلی حداقلی است.»" 
بنابرایین حدود دو میلیون کودک بازمانده از تحصیل 
شا سل از اندنی کزژنا دارم 

باشیوع ویروس کووید-۱۹ در ایران» مدارس 
تعطیل و آموزش به صورت مجازی پی‌گرفته شد. 
مسثله‌ای که به نظر می‌رسد منجر به عدالت 
آموزشی خواهد شد و فاصله مرکز و پیرامون را 
ز بین خواهدبرد.ام | آنچه که شاهد آن بوده‌ایم 
فزایش ناعدالتی در این زمینه است. 

آموزش مجازی نیازمند داشتن سطحی از رفاه مالی 


برای تامیسن گوشی هوشمند و خرید بسته‌های 


ینترنتضی وهمچنین آنتن‌دهی اینترنت در سراسسر 
کشور است که در تضاد با اصل آموزش رایگان 
بسرای همسگان است. ایسن افزاینش هزینه خانوار در 
کنار تورم. تعدیسل نسرو گسترش فقر و افزوده 
شدن تعداد فقرا منجربه کنار گذاشتن آموزش 
از سبد هزینه خانوارها و طرد تعداد زیادی 
دان شآموز از تحصیل خواهد شد. به گزارش ایرنا؛ 
علیرضا سعدی پور. مدیرکل آموزش و پرورش 
مازن‌دران. مهم‌ترین علست محرومیت اجباری ۲۰ 
همزار دانش آموز استان از شبکه شاد را در اختیار 
سس ی ات ی یت و 
شسبکه ایترنست دانسست,:" 

از طرفی دانش‌آموزان در بعضی از مناطق کشور 
به‌سختی و به صورت محدود می‌توانند از آموزش 
مجازی استفاده کنند و به همین دلیل نسبت به 
مار شکاان ها ردو دگر تعساط کقزعور 
عقب می‌مانند. بنابرایسن اه رقابتسی ناعادلانه 
فعلی, از قبل هم ناعادلانه‌تر خواهد شد. 

در این مدت زمزمه‌های پیگیری آموزش به 
صورت مجازی. بعد از پایان یافتنن کرونا شنیده 
می‌شود که سبب مسئولیت‌زدایی از دولت 
خواهد شد و امد خیل عظیمی از بازماندگان 
تحصیل برای بازگشت به سیستم آموزشی کشور 
را از بین خواهد برد. از طرفی اجرایی شدن این 
طرح به خصوص در مناطق محروم و سنتی به 
تبعیض جنسیتی کمک می‌کند. و دختران بیشتری 
از تحصیل محروم می‌مانند. به علاوه همزمان با 
افزایش جمعیت زیر خط فقر و حذف مکرر افراد 
کم‌درآمد از سیستم آموزشی کشور احتمالا شاهد 


شکاف عظیمی در سیستم آموزشی خواهيم‌بود. 
شکافی که آموزش عالی و حتی آموزش عمومی را 
به عده قلیل اما پردرآمد ارائه خواهدکرد. 
تشترز کار کرو کاهتان قاضانه ظ تاک نی 
نابرابری, کارکردهای دیگری هم دارد که یکی از 
آن ها اجتماعی شدن افراد و گسترش روابط افراد 
اب ات وفنها مار اس یراع مه 
شعار محبوب دولت‌ها بدل گشته است. شعاری 
که منجر به اتمیزه شدن مردم می‌شود. همانطور 
که می‌دانیم آموزش مجازی همم درراستای شعار 
فاصله گذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. 
به این معناء مدرسه که علاوه بشر افسوز 
بناست قواعد مدنی‌شسدن و مناسبات اجتماعی را 
آموزش دهد کارکرد خود را از دست می‌دهد و 
بامنزوی‌تر شدن افراد. جامعه تبدیل به جامعه 
ایده‌آل اقتدارگریان خواهدشد. 

دراین شرایط کرونایی و درراستای سیاست 
فاصله گذاری فیزیکی و برای کم کردن شکاف 
طبقاتی استفاده از تلوزیون و تخصیص شبکه‌های 
بیشتر به آموزش می‌تواند جایگزین مناسبی برای 
آموزش حضوری باشد و در آینده با فراهم کردن 
زیر ساخت‌های مناسب برای همه دانش‌آموزان» 
استفاده از آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری 
می‌تواند آلترناتیوی برای خروج از محدوده آموزش 
رسمی و همچنین کم کردن استیلای ایدئولوژی بر 


یادداشت‌ها: 

. اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش 
و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره 
متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا 
سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش 
دهد. 

۲ جلسه اقتصاد ایسران با عنوان «حصوصی سازی 
آموزش عمومی در ایران.استدلال, روندهاء پیامدها»موسسه 
مطالعات دین واقتصاد ۱۳۹۷ 

۳ بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ 

۱۱۲۵ ://۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰۲۲21672۲۳012. 4 
۲۱6۷/۷/۹ 2 
۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۱۵۰۱۲۳/۲6۷/6/83801767 5 
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نشریه‌ی دانشجویی فرهنگی, سیاسی و اجتماعی انکار 
شماره هفتم. خرداد ۱۳۹۹ 


مدیرمسئول. صاحب امتیاز و سردبیر: مهدی پرنیانچی 


۳ .],1۳26/ ۵۵162۲ ۲ 


کاهنامه دانشجویپی 
دانشگاه تهران 
شماره ۰ مهر ۱۳۹۹ 


ادلهامرداعدوی_ تونیسم»ز ام 


روایت دانشگاه در دوران فترت 


احضار سباست 


*فراخوانی برای احیای سیاست »چه شرم‌آور! هنوز زنده‌ام 

*تبرها را فرود آرید »از تاسیس نهادها تا تثبیت جایگاه‌ها 

»درباره «علم‌آفرین»ها: آنها که می‌دانند چگونه «تولید +تولد دوباره‌ی دانشگاه 

علم» کنند »صدای «ما» باشیم... 

»دانشجوی اعتباری *انقیاد سوژه دانشجو از طریق مکانیسم بدهکارسازی 
#«شهر پساسیاسی تسیر ات 


عکاس: وحید حسینی‌جوادی 


فراخوانی برای احیای سباست 


پرونده ویره: 
تبرها را فرود آرید 


درباره «علم‌آفرین»ها: آنها که می‌دانند چگونه «تولید علم» کنند 


دانشجوی اعتباری 


چه شرم‌آور! هنوز زنده‌ام 


از تاسیس نهادها تا تثبیت جایگاه‌ها 
تولد دوباره‌ی دانشگاه 
صدای «ما» باشیم... 
انقیاد سوژه دانشجو از طریق مکانیسم بدهکارسازی 


فراخوانی برای احیای سیباست 


این بار نباید از این شروع کرد که در چند دهه‌ی 
گذشته دانشگاه در ایران چگونه روایت شده است. 
این بار باید پرسید که از درون دانشگاه چه چیزی 
رژیت شد؟ در بدو امر اما باید به این پرداخت 
کسه دانشسگاه جزه نهادهای مدرنی اسست کسه از 
پس مفاهیم دهن‌پرکنی همانند مدرنیته جایگاه 
وتان وا غاب دش و دسا هاش انش 
تجدد گرایی: این نهاد ها در جوامع مختلفی وارد 
شدند و شروع به پذیرش دانشجو کردند. دانشگاه 
به‌صورت پیشینی جون زاده ی دوران مدرن است. 
لزوما پیشرو نبوده است؛ زنان در خانه و پشت در 
های دانشگاه سال‌ها ماندند و سوژه ی دانشگاهی» 
سوژه ای بود که نابرابری و فرادستی را تعمیسق 
می‌بخشید. دانشگاه در نهصد سالی که دوام آورده. 
در خدمت زمان‌ی خودش بوده است. همانطور 
که در دوران آلمان نازی, دانشگاه به یکباره در 
خدمت ساز و برگ‌های ایدئولوژ یک حاکم در 
آمد. این نهاد هر چقدر که می‌خحواست اسقلال 
خودش را حفظ کند. وابستگی‌اش هر چند که 
تاک ابا مق سفن 

با گذر زمان تفکر غالب بااین توجیه که 
دلب اه شا سس ون اتفاتات ساسی باس 
تلاش کرد تا دانشگاه را تبدیل به نهادی خصوصی 
بکشاه که فر ول ان دولت‌ش عصا من کشتان نها 
این بی‌طرفی ممکن نشد بلک» هژمونی غالب 
بر بسیاری از دانشگاه‌های جهان, متاثر از نظام 


نگولیسرال» قابل مشاهده اسست. علی‌رغم ادعای 
نئولیبرالیسم بر سیاست عدم مداخله و دولت‌های 
کتک دا نگاه ول پسه بسک وشسیه بسا ار شید 
و دولت نه‌تنها در نقفش سلبی ظاهر نشد که در 
نقش ایجابی هم خودش را نشان داد. در فرایند 
بازاری‌سازی. تغییرات به‌سوی دانشگاهی هدایت 
می‌شود که «از لحاظ منابع اقتصادی مستقل است؛ 
ولی توسط اهداف و اولویت‌ه ای دولت کنترل 
می‌شسود». سوژه‌هایی که از اینن میدان پدیسد 
می‌آیند فردی‌شده. عقلانی‌محور و انتخاب‌گر 
هستند. دانشسگاه وارد قووان پسامیاستی تشتده نود 
آنچه که به دنبالش بودند سیاست‌زدایی» بود 
که باانسان زدایی در آمیخته بود. تغییر مفاهیم 
بته انم سادگی همکتن نبود؛ اما دانشگاه سیاسی. 
ردپایش فرار بود از بین برود و نفس وجودی و 
در دانشگاه‌های ایران» این فرآیند از اوایل دهه 
ی ۸۰ آغاز به کار کرد. روندی که بسیاری سعی 
دارند آن را ادیده بگیرند» اماوجوه مختلف آن» 
سال به سال خودش را بپیشتر نشان می دهد؛ 
پردیس های دانشس‌گاهی شروع به کار کردند. 
پولی‌سازی. خصوصی‌سازی افزایش دانشجویان 
شسانه کامسن سای هراتگا رما بنیز بوسی 
گزینی تنها گوشه ای از استحاله‌ی دانشگاه بود. 
اعتراض‌هایی کم‌وبیسش به این روند از همان 
سال‌ها آغاز شد. اما احزاب و گروه‌های سیاسی 


۳ در نهصد سالی 
که دوام آورده. در حدمت 
زمانه ی خودش بوده است. 
همانطور که در دوران آلمان 
نازی. دانشگاه به یکباره 
در خدمت ساز و برگ‌های 
ایدئولوژیک حاکم در 
آمد. این نهاد هر چقدر که 
می‌خواست اسقلال خحودش 
را حفظ کند. وابستگی‌اش. 


هر چند. که ناپیداتن: آما پیشعز 


ب‌ند. 6 


( سازو کارهای بازار که 


دانشجو را مصرف کننده 


یش ایشا نارکا رای 
حاکمیتی که سیاست را تنها 
در منطق محدود قدرت 
وی خی و کیش 
کرد. پیوند خورد؛ امری که 
توسط سوژه‌های همسویش 
بازتولید می‌شد و اینگونه 
«سیاست‌زدایی» پنهان را در 


دستور کارش قرار داد. 


و فعالین دانشجویی غالب در آن زمان این سناریوی 
از تن نوشسته شده را نادیسله گرفضد. تهی‌ کنردن 
کت( 
بود. چراکه فارغ از سیاست گذاری‌هایسی که متاشر 
از ایین سیاست کلان جهانی بود دانشگاه در اینجا 
به شیوه‌ی خاص خودش, عمل می کرد. انقلاب 
فرهنگی و فرآیندهایی که بعد از آن رخ داده سیاست 
را در دانشگاه» محدود به تبلیغات برای قدرت 
کرده بود و سرکوب. امری نبود که از دیدگان 
پنهان شود. سیاست در دانشگاه به امری دولتی 
رجعت داده شد. سازوکارهای بازار که دانشجو را 
نف قتا کتشلاه عر شز آستت نا رساژر کازهای عا کیش 
که سیاست را تنها در منطق محدود قدرت خودش 
تفسیر و تایید می‌ کرد پیوند خورد؛ امسری که 
توسط سوژه‌های همسویش بازتولید می‌شد و 
اینگونه «سیاست‌زدایی» پنهان را در دستور کارش 
قرار داد. 

کر تن سیم اتمه از سا بر اتباشایخ 
اجتماعی نمایان می‌شود. باید گفت این سیاست 
بود که کم کم از میدان دانشگاهی حذف شد. 
سوژه‌ی سیاسی دانشسجو با مرور زمان. طرد و 
حذف شد و سوژه ی کارآفرین» جایگزین آن شد. 
«کارآفرینی» همراه با سیاسی کاری» اسم رمز 
دانشگاه در دهمه ی ۸۰ و بالاخص در دهه ی ٩۰‏ 
شباتفان عاتت کاه در تمامیتش, در حال «سیاسی کاری» 
بود در حالی که این اتهام را به سوژه‌های 
سیاسی بسر آمسده از آن وارد سی کنرد؛ چسرا که 
خصوصی‌سازی سیاسی است. تخصیص و توزیع 
دسترسی به امکانات آموزشی سیاسی است. نضوه 
ی پذیرش زنان در دانشگاه» لباس پوشیدن بلند 
شلل پسلان بسا گرب کرگن آن‌ها در تن دانفتکاز 
سیاسی است. حضور تن های دانشجویان در کنار 
هم یا رانده‌شدن آذ‌ها از اجتماع سیاسی است. 
برگزاری کنسرت موسیقی کمک جمع کردن 
پرای نگاو کی فان انم به ناهن داتف کار 
و حتی انتخاب موضوع برای پژوهش و پایان‌نامه. 
سیاسی است. در واقع آن‌ها بودند که می‌خواستند 
سیاست را تبدیل به ابزاری برای سلطه بکنند 


واز این راه هر جه بیٌ 7 بسن امر اجتماعی و 


سیاسی فاصله بیندازند چراکه مردم از هر آنچه 
نام سیاست بر آن زده می‌شد. ۳۳ داشتند. 

در جامعه ای بسته و اقتدارگرا طبیعتا علاقه‌ی مردم 
اندیشه‌ی سیاسی مستقل را. اگر اصلا وجود داشته 
باشد. غیرواقع گرایانه و باورنکردنی و نوعی بازی 
برای هوا و هوس های اهلش می‌دانند که هیچ 
زبطی به دغدغه‌همای روزمره‌ی آن‌ها ندارد. ۲ 

در موقعیتی این چنین است که همه‌چیز به نظر 
صورت آگاهانه سیاست گریزی» را نهادینه کرده 
نه هیچ مفری برای ابراز عقیده. چه برسد به 
سازمان‌دهی سیاسی؛ هر آنچه که توسط قدرت 
از الا تعبیسن من شسوده بابسف مسووه ی تعظیم باشسننه 
«سیاست‌زدگی» می‌شود. 

سیاست‌زدایی در عمل تبدیل به کارویژه‌ی 
دولت شد؛ می‌توانید تشکل داشته باشید اما 
کتک ناب تکتیسان: هی تواتیتد کتفتکر باشسیا اما 
٩‏ آنورا دی به ماکان یکی گر هت را 
به ما واگذار کنیسد. می‌توانید اعتراض کنید اما در 
قالبی که مابرایتان تعیین می کنیم. می‌توانید 
انتقاد کنید. اماننویسید. در معرض نباشید. پنهان 
شوید و درس بخوانید» چراکه دانشگاه تنها مکانی 
صرآعز کسسیا دنکن توسظ اکاوش اعم سس کته از 
پیش افرادش را تعیین کرده ایم. 

دولت به‌دنبال نماینش بزرگی بود. نمایشی 
که باعنوان آزادی خواهی به راه انداخته بود. 
مدیران بوروکرات دانشگاه‌هاه عروسک‌های 
خیمه‌شب‌بازی این نمایش بزرگ بودند. سیاست 
دروغ» امااز ینک جایی به بعد هان نمی‌ماند. 
ووندها وا شش از کلذشتفه ابا می کرد و بان ایتخ 
میانجی تخییر 

جنیش دانشسجویی خواهان تجیسر وضع موجود. در 
طی این سال ها با دانشگاهی که به‌صورت مستمر 
مفاهیمی مانند «سیاست زدگی» و «سیاسی‌کاری» را 


به این جریان فرافکنی می کرد. دست و پنجه نرم 
می کرد. دانشگاهی که می توان تغییر را در ایین 
سال ها درونش مشاهده کرد؛ جریان دانشجوبی 
ی ۱۳۱/۸۰0 بسن ای ما لها دی انم ای ان وا 
به بخشی از کنش خود تبدیل کرد از صحن 
دانشسگاهپیشسروی کسرد و پرارافت مسا آن‌هایسین 
که می‌خواستند بگویند خیابان تنها مکانی برای 
تردد است و هیچ نشانگانی از حضور مردم که 
منجر به کنشی غیر از انچه تعریف شده است 
نمی‌تواند وجود داشته باشد. دوباره سیاست را 
تعریف کردند. خیابان با کنش دانشجویان دوباره 
شعبا باففه نوی داتش‌خ انم مسساله ای که راز سود 
از دید پنهان بماند را مخاطب قرار دادند. اولین 
رویارویی جمعی رخ داده بود. تلاش برای بیرون 
راندن هر چیزی که می‌خواست حاکمیت مردم 
را کمرنگ کند شروع شده بود. مردم اما برای 
پیوستن به خیابان هنوز اراده ای نداشتند. سایه‌ی 
جنگ و دهه ی شصت هنوز سنگینی می کرد. 
علی‌رغم اینکه دوم خرداد رخدادی بود که 
گسستی در وضعیت پدیدار کرده بود. تاسال‌ها 
بعد خیابان موقعیتی دست‌نیافتنی بود. به جز در 
زمان انتخابات. انتخابات. هنوز تنهافضایی بود 
که آهکان های دیگری را هم ممکن می‌کرد. به 
همین خاطر بود که انتخابات در سال‌های بعدی 
و بالاخص ۱۳۸۸ تبدیل به عنصری همگانی و 
رای شین تان: 

در سال ۸۸ سازمان‌دهی تشکل‌های دانشجویی 
چندی قبل در هم پاشیده بود و «سوژه ی 
مصرف‌کننده) کم کم در حال ساخته شدن بود. 
صحن دانشگاه در برابسر خیابان عقب‌نشینی کرد. 
ایین بار ایین خیابان بود که در پیوند با دانشگاه 
و فعالین دانشجویی و مردم معترض. تبدیل به 
ااعمی سور ک اه ات‌کان هسا تن انس فان بر اسر 
بودند و سیاست آغار شده بود. از موازنه ی سود 
هاو زیان ها دست کشیده و طرفین این صحنه 
به کمک هم آمده و جهان مشترکی ساختند که 
بر آمده از گفتمانی بود که با هم ساخته بودند. 
به دنبال دادخواهعی برای رای که در فرآیندی 
چندین ماهه تبدیل به دادخواستی عمومی و کلی 
شد. جریان دانشجویی در این میان. هم بود و 


هم نبود. صحن دانشگاه و خیابان به کمک هم 
بر شعا ستقا نو 3 تساه سا رقم :ناه | سم نو دايز 
سیاست دسترس پذیر شده بود. هرجند که 
همچنان همگانی نبود. 

۱۳۹1۱7 باز هم فقط انتظار می‌رفت رویداد 
انتخاباتسی. اتمسفر حاکم سرکوب بر خیاب ان را 
بشکند. که نه خواستی بود و نه توانی» تا آنجا 
که دی ماه ٩۱‏ و آبان ۹۸ پدید آمد. خیابان تجلی 
فیگسق داشستا: تخالسی کسة: جریسان فانشس‌خویی و 
هانشسگاه فر شیاپان با ان پر دای برقسران بکسرداو 
شیتن اتت گام در اجتماعی مجزا. سعی داشت 
ری را در تیک معا طیابا زرا ریش کید ان 
و صحن دانشگاه دچار گسست شده بودند. جریان 
حرکت کند و خیابان. مردمی که نامرئی بودند را 
مرشی کرده بود و جریان دانشجویی می‌خواسست 
این را در دانشگاهی که دیگر برای تمامی مردم 
بود دانشگاه را از حیات سیاسی‌اش منفشک کند. 
جون نمی‌دانستند که «تا جایی سیاست هست 
که مردم معرف و ارجاع‌دهن‌ده به سوژه‌هایی 
باشند که جلوه‌ی خاصی از حساب به حساب 
نیامده‌هایاسهم بی‌سهم را به منزله‌ی متممی 
برساند»" و در تمامی این سال ها تلاش شد که 
دانشجویان» نمایندگی ود را به‌عنوان بخشی از 
مردم از دست بدهند تانتوانند نقش میانجی را 
در این میان بازی کند. اندک روشفکران باقی 
مانده. با خوانشی کهنه از سیاست که بااعمال 
فازنت در آمشت انیت از فانش‌کاهین کنو باتش : 
سیاست زدگی را در آن ترویج کرده و می‌کنند. 
باید کنار گذاشت. امراجتماعی را می خواهند با 
کت | کاهانته از اهر سیاسی: ند اشسار کتتن و 
پایان سیاست را اعلام کنند. هژمونی سرکوب و 
مصرف آنچنان خود را در این ساختار حفظ کرده 
که هیچ کس از الق ادا تست 

پراش امکان سیاسسته باید گذشیته وا بازخوانی کرد 
باید بتوان با هر آنچه که پشت سرگذاشته ایم 


مواجه ای انتقفادی کرد. تابتوان «اکنونیست» حود 


(ساختار دانشگاه در تمامیتش, 


در حال سیاسی کاری» 
بود در حالی که این اتهام 
را به سوژه های سیاسی بر 
آمده از آن وارد می کرد؛ 
چرا که تصوضی از 
سیاسی است» تخصیص و 
توزیع دسترسی به امکانات 
آموزشی سیاسی است. نحوه 
ی پذیرش زنان در دانشگاه» 
لباس پوشیدن بلند خندیدن 
یا گریه کردن آن‌ها در صحن 
دانشگاه سیاسین اسنت؛ 
حضور تن های دانشجویان 
در کنار هم پا رانده‌شدن 
آن‌ها از اجتماع؛ سیاسی 
است. برگزاری کنسرت 
موسیقی» کمک جمع کردن 
برای زلزله‌زدگان, نگاه نقادانه 
به اساتید در دانشگاه و 
حتی انتخاب موضوع برای 
پژوهش و پایان‌نامه. سیاسی 
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و ند گنای ام سال ها 
تلاش شد که دانشجویان. 


نمایندگی خود را به‌عنوان 


ی ان 
را در این میان بازی کند. 
اندک روشنفکران باقی 
اقمو نا خزانشی گنه 

اد سیاست کنیا اغبال 
قدرت در آميخته است در 
دانشگاهی که متولیانش» 
سیاست زدگی را در آن 
ترویج کرده و می‌کنند» این 
رویکرد را تبیین می کنند 
که باس را بانان کتار 
خواهند با گسستی آگاهانه 
از امر سیاسی جداسازی 
کنند و پایان سیاست را 
اعلام کنند. هژمونی سرکوب 
و مصرف آنچنان خود را 
در این ساختار حفظ کرده 
که هیچ کس از آن در امان 


را از دل تاریضی, کسه بسر مسا وففسه: توضصیفت کسر3: 
فسات اکنون» تور اسان یه کلشته و ایشدو ونر 
خورده است. باید بتوان امر واقع را شناسایی 
کرد تا آینده ای که می خواهیم از درون آن» خلق 
شود. برای همین بی‌رحمانه می توان نقد کرد 
و دوباره و چندباره رخدادها را بازخوانی کرد تا 
اه کی وف باب ره 

به همین خاطر است که اکنون ما دوباره نقطه‌ی 
آغاز را فراخوانده‌ایم. امر سیاسی در دانش‌گاه 
تاد ایا شسود و روتلی تفر این زاستا اغاز 
شده نباید متوقف شود. سیاستی که تولید فکر و 
انديشه کند. تفکر و کنشی که به میانجی پیامدهای 
عملی یک رهنمود تجویزی به هم گره بخورند. 
سیاستی که بتواند سوژه‌های مداخله گر خلسق 
کتلد: که نگلارند شسکاف به گرنه‌ای زیاد شود کنه 
که بتواند دوباره احساس تعلق را به جمع باز 
گرداند و حود طرد و حذف را این بار طرد کند. 


۱- بنگرید به: 


منابع 


5 (86۰)۲۰۰۰ ۳۴۵۷۷۱۵۵ ۲۳6 ۵00 ما60 6۲ه۲ رکتاه۵6۲امع۱۱ 


۲ -بنگرید به: «قدرت بی‌قدرتان». نوشته‌ی واتسلاف هاول, ترجمه‌ی احسان کیانی‌خواه, فرهنگ نشر نو 


۳-بنگرید به: «ده تز درباره‌ی سیاست» نوشته ی ژاک رانسی ترجمه‌ی امید مهرگان. رخداد نو 


تبرها را فرود آرید 


در ان جن‌زدگان 

«در همه جوامع و در وقت پریشانی و تردید و تزلزل 
پا در دوران گذار و تحول هميشه اراذلی رنگارنگ 
از اعماق جامعه برمی‌آیند.» - داستایوفسکی ۱ 


«جن‌زدگان» داستایوفسکی تصویری درخحشان 
و ماد کان از جامعه‌افن‌سسه که پسز اشنم سسال ها 
حکمرانی استبدادی و سرکوب و طرد و حذف توان 
انشتستلن ق اوفانتن وا از وت اد اس میرن 
جامعه‌ای زهدان فرقه‌ها و گعده‌هایی هویت‌طلب 
است که به‌دلیل ناتوانی از تحقق تغییری مثبت 
و ایجابی عملی جز برون‌فکنی خشم نفرت و 
ویرانگری گسترده ندارند. فرقه‌هایی که «آرمانشان 
والاء مبلغانشان کوتاه» هستند. انگار نیروی درونی 
جامعه که امکانی برای تغییر رهایی‌بضش در 
پیرون پیدا نکرده همچون سائق مرگ و تخریب 
به درون بازگشته و هیچ‌چیز را از پبورش حود در 
افسان د لد افسته اسسته: 

بکار بردن توصیف بالا درباره‌ی وضعیت بیشتر 
ایروهسای سیاسسی ۸ امسروز اپسرانل شساید ذر اغساز 
ادعایی گزاف به نظر آید. اما کمی شهامت 
مواجهه با حقیقفت همراه با تامل عینی در 
وضعیت به‌سرعت مارا به بازشناسی طیف 
وسیعی از این فرصت‌طلبان رهنمون می‌کند. 
برای دیدن آن‌ها نیازی نیست راه دوری بروید 
پا چندان به تکاپو بیفتید. کافی‌ست سری به 


تویشتر بزتیسد تسا رف سجنساد دفیفسه جو لان‌دهسی 


حسین رضایی و تهمورث امیران 


کرور کرور ستاوروگین‌ها و پیوتر ستپانوویچ‌ها 
را از نزدیک ببینید. جن‌زدگانی رقت‌انگیز که 
بی‌اعتنابه هر قاعده و اصل اخلاقی هر روز 
کسی را آماج حملات خود قرار می‌دهند. 
ایسوان کارامازوف‌هایی بیزار از زندگی, و در حال 
پراکندن تخضم مرگ بر همه‌چیز و همه‌کس. 
شساید بی‌آنکه بدائیسم داسستان ایسن روزهسای ما 
را داستایوفسکی, این روایتگر سیاهی‌های بشسر 
نوشته است که ناچاریم مردم را اینچنین گرفتار 
میان مفتش اعظم و خیل ستاوروگین‌های به‌ظاهر 
مبارز ببینیم. دریغا که گویا نویسنده‌ی زبردست 
فراموش کرده داستان رهایی‌بخش در میان همه‌ی 
هی را یاو رت 
هم نیاز دارد تا حداقل امیدی برای رستگاری در 
اینده زنده بماند. 

دانشگاه نیز به‌عنوان نهادی اجتماعی چندان 
بیسرون از ایین مناسبات نبوده است و چه‌بسابرخی 
از نبردهای هویت‌طلبانه‌ی امروز در فضای مجازی 
ادامه‌ی جدل‌ها و تنش‌های فرقه‌گرایانه‌ی دیروز 
در دانشگاه هستند. در سال‌های اخبر تفوق منطق 
هویت‌طلبی بر فضای دانشگاه و شمار زیادی از 
دانشجویان در عمل راه را بر شکل گیری مطالبات 
جمعی و همگانی بسته است و صدافنسوس که از 
ایین رهگذر بیشتر نیروی فعالین دانشجویی درون 
رقابت‌های فرقه‌ای در حال فرسودن است. نیرویی 
هب که تلا کت در یرون از امن نامسا راز 
ک سا ای ا تا کت نتب و دار وهای رد 


| برونده ویژه | 


هویت طلبی موجود با 
سیاست در دانشگاه همزمان 


شده است. به‌نظر نمی‌آید 
این همزمانی اتفافی یا 
تصادفی باشد بلکه بیشتر بر 
وجود رابطه‌ای پیچیده میان 
دارد. رابطه‌ای که درک آن 
مهمترین نیروی محرک ما در 


نوشتن این مقاله بوده اتتتا: 


ای یله یشوه با اک قافن کتدسا 
سامان دادن به جمعی لب بر انتقاد از این فضا 
بگش‌اید به‌سرعت با هجوم‌ه ای پیاپسی رمه‌ی 
کین‌توزان صدایش خفه می‌شود. سرکوب و 
اتسسلاه سای تسژ به کم که فرفه کراپسان هی‌انسد 
چراکه آن‌ها با توسل به «گرای امنیتی» هر نقدی 
را پیشاپیش از اعتبار ساقط می‌کنند. اتهام «گرای 
امنیتی» همچون سپری فرقه‌گرایان را در برابر هر 
نقدی رویین‌تن کرده و هزینه‌ی کوچکترین نقدی 
بر فرقه‌ها را بسیار بالا برده است. 

فرقه ک تیان باتک سر سکس وشهوان خباعتشب ان 
هر نقدی را در نطفه خفه می‌کنند و فراتتر از آن 
حیات سیاسی منتقد را با انواع اتهامات و توهین‌ها 
متزلزل می‌سازند. همین بالا بودن هزینه‌ی نقد 
فقو یا اه سس کم طیات: کیر ها از فان 
هویت‌طلبی و فرقه‌گرایی در برابر آنها لب 
فروبندند و گوشه‌نشین شوند. مساله آنجا بغرنج 
می‌شود که هویت‌طلبی موجود با نوعی از دست 
وفکتی اکن یات اف داش کاه مداخ شاه انس 
ه‌نطر نمی‌آید این همزمانی اتفاقی یا تصادفی 
باشد بلکه بیشتر بر وجود رابطه‌ای پیچیده میان 
سای وس لا لبرف ار وایگ‌ان که و که ان 
مهمترین نیسروی محرک ما در نوشتن این مقاله 
بوده است. البته هنوز هم گهگاهی در دانشگاه 
مات تسعات ۱ ای متا کلشخه کفق سا 
جمعی کلی و همگانی باایده‌ه ای رهایی‌بخش 
دیسده می‌شود اما همین کنش‌هسا هم معمولا 
موقتی و زودگذر هستند. 

ماکام لا آگاهیم که نقد هویت‌طلبی و کین‌توزی 
حرکت در لبه‌ی پرتگاهی‌ست که کمی بی‌دقتی 
می‌تواند خود نقد را نیز به درون مغاک کین توزی 
پرتاب کتلیسر این انسالین تارفن کرده‌انسم نا 
نقدمان بر کین‌توزی خود آغشته به کین‌توزی 
نباشد و نه همچون بخشی از زمین بازی بلکه 
تلاشی در جهعت حرکت به سمت نقد خود زمین 
بازی هویت‌طلبی در کلیت آن باشد. از طرف دیگر 
می‌دانیسم که هویت‌طلبسی می‌تواند حتی نقد 
هویت‌طلبی را نیز در راستای گسترش رقابت‌های 
هویت‌طلبانه به‌عدمت گیرد. با وجود این امروز 
نمی‌توانیسم از نقد هویت‌طلبی کین‌توزانه سر 
باز زنیم چون حال دیگر مدتی‌ست که همرم 


گرمای جهنمی را که گسترش و رشد کین‌توزی 
برپاخواهد کرد آرام آرام بر صورت‌هایمان حس 
می‌کنيم. داستایوفسکی در انتهای جن‌زدگان شهر را 
در حالیکه توسط فرقه‌گرایان به آتش کشیده شده 
است تصویر می‌کند, اگر پنا دارسم که آینده‌ی 
مااز شر آتش کین‌توزان و هویت‌طلبان در امان 
بماند امروز موعد آن است که بدون سستی و 
لکنت به نقد اصولی هویت‌طلبی. فرقه‌گرایی و 
کین‌توزی بپردازیم. 


افق کلی و ریشه‌های انضمامی 

«بی‌عدالتی حقیقی همیشه جایی قرار دارد که 
آدمی در آن می‌ایستد و کورکورانه خود را عادل و 
دیگری را ظالم معرفی می‌کند» - آدورنو 


نیک می‌دانیم که خود ما نیز در مقام نویسندگان 
این مقاله و در حالت جمعی‌تر و گستره‌ای 
وسیع‌تر به‌عنوان فعالین فعلی و سابق دانشسجویی 
که داعیهدار همراهی با بخشی از جریان‌های 
دانشجویی سال‌های گذشته‌ايی دقیقا درون خود 


این واقعیت تنش‌آمیسزی قرار دارم که به‌دنبسال 


صورتبندی آن هستیم. بنابراین ادعای این‌که 
ایسن یادداشت از جایگاه عینی و بی‌طرف حارج 
از وضعیت نمادین نوشته شده است. هه‌تها 
دروغین و گمراه‌کننده بلکه سراپا غیرسیاسی و 
بیرون از جایگاه کنش تاریخی‌ست. در عین حال 
ماه ما ایس تشه یه ات که از اذصاق 
داشتن نقطه‌نظری خشی و بیرونی بلکه دقیقا از 
تخاذ یک جایگاه مشخص درون این وضعیت 


ناشی می‌شود که به‌عوض پوشاندن و انحلال 
ین کشمکش. به‌دنب ال افشای رابطه‌ی پرتضش 
سیاست و هویت است. به‌واقع در این مقاله 
تلاش می‌کنیم تااز طریق دنبال‌کردن رابطه‌ی 
مبهم سیاست و هویت. امکان نوعی سیاست 


رادی کال و مردمی را در افق تاریخی و وضعیت 
انضمامی خود جست‌وجو کنیم. 

سیاست و هویت در هر وضعیت همچون دو 
قطب مخالفی عمل می‌کنند که هرکدام از آن‌ها 
بارس وانسته و تاشای دگر یس مه براتس 
با قسمی تنش ضروری و مولد میان طرفین رویارو 
ی کته هی رخ ینت یت ستقزی زا تایه 
تجسم شکلی از سیاست راستین برنمی‌سازد. در 
تقابل میان سیاست و هویت. طرف دوم این رابطه 
در حکم ایجاد فضایی انضمامی برای معنا داشتن 
و کاذب نبودن اولی‌ست. و از طرف دیگر فرورفتن 
در منطسق هویست و فرض توهم‌آمیز دست‌یابی بسه 
هویست یک‌پارچه و توپر نیز معنایسی به‌جز پایان 
این تنش و در نتیجه پایان سیاست ندارد. 

قبل از هر چیز باید روشن سازیم زمانی که از 
سیاست صحبت می‌کنیم منظورمان عرصه‌ای 
نیست که با دولت رقابت بین قدرت‌هاو 
احزاب و منافم گروه‌ها سروکار دارد. بلکه 
برعکس سیاست همان ایجاد گسست ریشه‌ای 
در نذم پلیسی-انتظامی‌ست که ازپیش بخش‌های 
مختلف اجتماع و سهم هرکدام را توزیسع می‌کند. 
سیاست همان لحظهی به‌صحنه‌آمدن مطرودینن 
و محذوفین در مقام «بخش بدون بخش) جامعه 
تسه تا تسا نس ای تیلست 
به‌واقع هیچ هویت جزنیء گروه یبا طبقه‌ی 
اس تمه شرسمه ستفایع انا سس 
باشد. در عین حال رخداد سیاست به هیچوجه 


ی یط مسا تک از اسر الخباخسی: تست 
همواره مجموعه‌ی درهم‌پیچیده‌ای از بحران‌ها و 
گسل‌های اجتماعی مختلف. زمینه‌ی رخ‌داد سیاست 
را فراهم می‌کنند. بنابرایین سیاست به هویت نیاز 
دارد. وگرنه بدون توجه به میانجی‌های مختلف 
اجتماعی و هویت‌یابی‌ه ای مرتبط باآن‌هابدل 
به عرصه‌ای انتزاعی می‌شود که همگان را حول 
دشمنی انتزاعی مبان «ما» و «آن‌هاایی کاذب بسیج 
می‌کند. ایده‌هایی مثل «مبارزه با دشمن مشترک: 
استفیذاد در براسر ازادقه تا ور برایر فلرلته وراه 
برخلاف ظاهر سیاسی و حتی سیاست‌زده‌شان؛ 
باارانه‌ی تصویری بی‌شکاف از جامعه در قالب 
توده‌ای بی‌شکل به‌خوبی درخدمت سرپوش 
نهادن و دور زدن تضاده‌ای واقعا موجود در 
جامعه‌ی مدرن هستند و بدیین طریق راه را برای 
انواع سیاست‌هایی باز می‌کنند که در ماهیت 
شوه از ققیسا غیرسیاسسی ان ی ال سانشسی ان 
بنابراینن در هر جامعه‌ای تفکیک‌ه او حلقه‌های 
مشسخصی وجود دارد که هر فرد یا گروهی 
به‌نوعی بایک یا تعدادی از اینن حلقه‌ه ا پیوند 
می‌یابد و در ارتباط با آذ‌ها هویت‌یابی می‌کند. 
تمام آن گفتارهایی که به‌عوض تقلیل سیاست 
به عرصه‌هایی نظیر انتخابات و باقی‌مان‌دن در 
سطح مطالبات و سهم‌خواهی‌های جزنشی. چشم 
بسه گونه‌ای سپاست کلسی دارند که باایجاد 
زنجیره‌ای واحد از ایین جزئیات به تغییری واقعی 
منجر شود. در وضعیت فعلی با دو بحران اساسی 
روب‌هرو هستند که به‌راستی چشم‌بستن بر 
هرکدام از آنه ا می‌تواند امسکان سیاست راستین 
را بیشتر به‌تعویق اندازد. بحران اول به مساله‌ی 
سرکوب و پیامدهای ناگزیر آن یعنی از دست رفتسن 
امکان سازماندهی و فقدان نوعی نظام افتراقی 
اشاره دارد. عواملی که به‌مثابه پیش‌شرط‌های 
سک سیاست مترقی شناخته می‌شوند و پیامد 
پر نواسسظهی: اسان آتتب تالا سیانسین اسست: 
هرچند این بحران را نمی‌توان نادیده گرفت. ما 
در این نوشتار بنا داریم به بحران دوم بپردازیم. 
این بحران به ما یادآوری می‌کند که اگر راهمی 
به سیاست مترقی جز از خلال هویت‌های جزئنی 
و متکثر وجود ندارد در عین حال همواره اینن 


دارد. وگرنه بدون توجه به 


میانجی‌های مختلف اجتماعی 
و هویت‌یابی‌های مرتبط 

با آن‌ها بدل به عرصه‌ای 
انتزاعی می‌شود که همگان 

را حول دشمنی انتزاعی میان 


«ما») و «آن‌هاایی کاذب بسیج 


می‌کند. 6 


9 هویت‌طلب به کمک ساخت 
این هویت خیالی همه 
تضادهای درونی و عدم 
موفقیت خودش را به دشمنی 
بیرونی نسبت می‌دهد. در 
تخیل هویت‌طلب این دشمن 
به‌عنوان تنها مانع تحقق 
شویی از شتا هه مس فد که 
گویی خوشبختی و لذتش را 


ربوده التبیته 


خحطر نیز در کمین است که سوژه‌ها و گروه‌های 
مختاف در هویت‌یابی خحود آن‌چنان با حلقه‌های 
مذکور اینهمان شوند که با غرق‌شدن در هویت 
خیالی کاملا منسجم و بدون شکاف خود. به‌روی 
خواسته‌های عام و همگانی بسته شوند. به‌واقع 
سیاست در مقام عرصه‌ای مرتبط با حقیقت و 
امر کلیء همواره متضمن وجود و بروز شکافی 
درون امور جزئی‌ست تا آن‌هارا نسبت به امور 
همگانی گشوده کند» حال آنکه هویت‌طلبی 
برعکس به‌عوض گشوده‌شدن به‌سوی امری 
کلی همیشه دچار بازگشت به خود و ساختن 
خیالی هویتی سفت‌وسخت می‌شود. هویت‌طلب 
به کمک ساخت این هویت خیالی همه تضادهای 
درونی و عدم موفقیت خودش رابه دشمنی بیرونی 
نسبت می‌دهد. در تخیل هویت‌طلب این دشمن 
به‌عنوان تنها مانم تحقق هویت او شناخته می‌شود 
که گویی خوشبختی و لذتش راربوده است. 
کارکرد فانتزی در معنای لاکانی ایجاد سناریویی 
خیالی‌ست جهت پوشاندن فقدان و خلاء ناگزیر و 
برسازنده‌ی سوژه (و مغاک میل دیگری) با توپری 
کیف. روی دیگر این سازوکار البته ایجاد ایماژی 
از مزاحمی بیرونی‌ست که عدم وجود انسجام و 
هارمونی بر روی آن برون‌فکنی و فرانکنی می‌شود. 
قربانی برای هویت‌طلب کارکردی دوگانه دارد هم 
به‌صورتی کاذب به‌جای مسلله‌ی اصطی نشسته 
و مظهر آن می‌شود: و هم به اینن طریق منجر 
به انکار و عدم مواجهه با خود مساله‌ی اصلی 
هیی تتس 5 

هویت‌طلب نه‌تنها امکان ایجاد زنجیره و سیاست 
مردمی به‌مثابه یک فضای باز و همگانی را منتفی 
می‌سازد. بلکه هر گروه دیگر را به‌منزله‌ی 
تهدیدی بالقوه معط وف به کیف خود تصویر 
کرده و هر نوع رابطه با آن‌هارا نیز به‌عوض 
رابطه‌ای سیاسی بدل به رابطه‌ای اخلاقی مبتنی 
بر خیر و شسر می‌کند. اگر سیاست به‌واقع 
عرصه‌ای مرتبط با حقیقت است. آن‌گاه برای فرد/ 
گروه هویت‌طلب میل به مرزبندی با دیگری خود 
را در برساخت انب وه گروه‌های کذب‌گوی دیگر 
متجلی می‌سازد. زمانی‌که حقانیت هویت‌طلب 


مبتنضی بسر کذب‌بودن/گناه‌کاری دیگری‌ست. نهایتا 


همه باید گناه‌کار شوند تا حقیقت هویت‌طلب 
تضمیین شود. هویت‌طلب ماشینی‌ست که 
بی‌وقفه دیگری تولید می‌کند. او تاریخ را چنان 
بازخوانی می‌کند توگویی یگانه نیروی مقاوم 
در برابر شری بوده اسست که تمامی گروه‌هاو 
هویت‌ه ای دیگر در مقابل آن سر تعظیم فرود 
آورده و کمر به تکریمش بسته بودند. هرکنشی و 
هر سخنی کهه: لاف این امسر وا تابست کند باید 
تکفیر شود. هویت‌طلب باید از تمام گروه‌های 
دیگر تاریخ‌زدایی کند تا بتواند آن‌ها را یکسره 
در جایگاه شر بنشاند؛ هرچه باشد بی‌اعتنایی به 
زمان. تاریخ و جهان واقعی از مشخصات ضمیر 
ناخودآگاه است. 

برای هویت‌طلب وجود گروهی دیگر که در 
برابر وضم موجود مقاومست می‌کند ازقضا 
تحمل‌ناپذیرتر از نیروی‌ست که «واقعا» هستی‌اش 
را تهدید می‌کند. چراکه این گروه تهدید 
مستقیمی بر هویست اوست. به‌همین خاطر نیز 
به‌محض آن‌که یکی از غیرخودی‌هابه حلقه‌ی 
مربوط به آن‌ه ا نزدیک می‌شود. هویت‌طلبان 
همچون «مالکان» این حیطه و این مطالبات تمام 
هستی خود. یعنی هویت خود را درمعرض تهدید 
می‌بینند. آن‌ها بلافاصله و به‌شدت عکس‌العمل 
نشان می‌دهند؛ عموما با چاشنی انواع اتهام‌زنی: 
دروغگویی و تحریف. 

اما هویت‌طلب چگونه به گناهکارسازی همگان 
دست می‌یابد؟ او در کدامین زمینهی اجتماعی" 
و به مدد چه برداشتی از جهان می‌تواند هر 
دیگری را در جایگاه گناه کار بنشاند؟ او چگونه 
جایگاه خود را همچون یگانه سوژه‌ی برحق درون 
این نم مشروع می‌سازد؟ 


درون شب سیاه هویت‌طلبی 

«آزادی عام نمی‌تواند نه اشری ایجابی داشته باشد 
و نه کنشی ایجابی؛ تنها کاری که برای وی باقی 
قی فانک کتقیعور لین انبسنته اینجاسسته کته اراد 


خی زین جر هی وترادگ پیسبت:) هگا ۶ 


هویت‌طلب به هیچ‌وجه علیه کلیت نیست. بلکه 
او تنها کلیت انضمامی موجود را با کلیت انتزاعی 
جایگزین می‌سازد؛ چرخشی به ظاهر ساده اما در 
عمل بنیانی. هویت‌طلب پیوسته از آزادی و براببری 
مطلق دم می‌زند اما در عمل سازوکاری برای تحقق 
آن‌ها ارائه نمی‌دهد. اگر هم سعی کند تعریف 
یا صورتبندی مشخصی از این آزادی یا برابری 
مطلق به دست دهد آنچنان تخیلی و بی‌ربط به 
زمینه‌ی مادی و امکان‌های عینی است که چیزی 
بیش از «هذیان افساررگسیخته نحوتی جنون‌آمیز»" 
نیست. گویی آزادی و برابری در گفتار او دال‌هایی 
هستند فاقد مدلول. هویت‌طلب پیوسته بر آزادی 
هم‌گان تاکید می‌کند. اما هیچ سازوکاری برای 
خی این راهن تن باق نس کل رده آو تست 
دی خسال تفت ازاق رف بر آیسرین ات تین اسست 
هنم ری ری اجب بولک سوه 
را ابزار تحقق والاترین آرمان‌هاو اندیشه‌های 
اسان هي ذانست, 

همگل در تفسیرش از انقلاب فرانسه سازوکارهای 
برسازنده‌ی هویتی بناشده بر نفی مطلق دیگری 
را به بهترین شکل فاش می‌کند. به باور او 
ژاکوبن‌ها خواستار آزادی مطلق بودند و این 


تناقفض مرکزی و ریشه‌ای انقلاب فرانسه بود. 


آزادی مطلق چنان‌که «هرکس بتواند همواره 
یکپارچه به هر کاری اقدام کند و آن چیزی که 
از کتشن هت‌کان برهی ایند کنسفن فافه‌شدهد و دانستته 
هرکسی باشد»" تنهابه‌میانجی همگونی مطلق 
تمامی شهروندان ممکن می‌شود. به بیان ساده‌تر 
و باکمی تقلیل‌گرایی می‌توان گفت تنها در 
جامعه‌ای همه می‌توانند هر چه می‌خواهند بکنند 
میان آن‌ها نباشد وگرنه در صورت وجود اختلاف 
میان اراده‌های متکثر یا متمایز باید حداقل یکی 
یبا بخشی از آن‌هابعضی از خواسته‌های خود 
را سرکوب کنند تاامکان استمرار حیات مهیا 
قصرت در نشکا مایت ای ما را 
در انقلاب فرانسه امری تهی و توخالی می‌داند 
که نمی‌تواند در هیچ نظم اجتماعی تحقق یابد. 
چراکه نظم اجتماعی خصوصا در دوره‌ی مدرن و با 
پیچید گی‌های آن» ناگزیر به حدی از تمايزگذاری 
نیاز دارد. 

اما این پایان ماجرا نیست. از آنجا که آزادی مطلق 
نمی‌تواند به هیچ تعریف یا بیانی از خود دست 
یابد تنها راه تحققفش پیدا شدن گروهی‌ست که 
خود را نماینده آن می‌نامد. «این گروه در واقع 
بسک فرقه است: اما یه اسن اسر اتضان تم کت 
زیرا این باعث سلب مشروعیتش خواهد شد.»" 
فرقه با ایجاد اینهمانی میان خود و اراده‌ی همگانی 
هر هویت دیگر را نه علیه خود بلکه علیه اراده‌ی 
مردم یاهمان خواست آزادی مطلق می‌نامد. برای 
شما هیچ وضعیت بینابینی‌ای وجود ندارد. شما 
یابافرقه هستید و در جهت رهایی. یاعلیه ان و 
اگر علیه آن باشید در برابر خواست همگانی آزادی 
قرار گرفته‌اید و طبعا گناه کار و سزاوار عقوبت 
هستید. بنابرایین برای فرقه‌ای که خود را نماینده‌ی 
تام‌وتمام آزادی و برابری می‌داند ترور نه یک 
حق بلکه وظیفه‌ای ضروری است که هیچکس 
نباپد از گزند آن در امان بماند. 

بی‌تردید آزادی و برابسری همچون پش‌شرط‌های 
هر اندیشه‌ی رهایی‌بخش باید تعبین کننده‌ی افسق 
حرکتی هر گروه با جنبشی باشند اما بحران 
آنجایی ظهور می‌کند که یک گروه غاصبانه خود 
را نماینده‌ی تام‌وتمام آزادی و برابری بداند و بدین 
طریق ازقضاراه را بر روی کنش‌های همگانی و 


برای فرد/گروه هویت‌طلب 
میل به مرزبندی با دیگری 
تفوف را ذر مساشنت آنبوه 
گروه‌های کذب گوی دیگر 
متجلی می‌سازد. زمانی که 


بر کذب‌بودن/گناه‌کاری 
فیگر نسته نهایتا همه باید 
گناه‌ کار شوند تا حفیقت 


مویت‌طلب تضمین نرد.6 


هویت‌طلب پیوسته بر ازادی 
همگان تاکید می‌کند. اما هیچ 
سازوکاری برای تحفق این 
ازاای: بیان .پاش نمی کارد؛ 
و بیشتر در حال مصرف 
آزادی و برابری است. چنین 
ست که او به هویت‌طلبی‌اش 
آگاه نیست بلکه خود را ابزار 
تحقق والاترین آرمان‌ها و 


ندیشه‌های انسانی می‌داند. 6 


9 فرقه با ییاه ایتینانی نیان 
خود و اراده‌ی همگانی هر 
هویت دیگر را نه علیه خود 
بلکه علیه اراده‌ی مردم یا 
همان و استه اراذق مطلق 


وضعیت بینابینی‌ای وجود 
ندارد. شما پا با فرقه هستید 
و در جهت رهایی یا علیه 
آن و اگر علیه آن باشید در 
برابر حواست همگانی آزادی 
قرار گرفته‌اید و طبعا گناهکار 


و سزاوار عقوبت هستید. 


ی 


عمومی ببندد. این گروه خود را نماینده‌ی حقیقت 
در روی زمین می‌داند و بدین‌واسطه معیار و 
ملاک حقیقت در اختیار آن‌هاست؛ بالاتر از همه 
حق توزیع حق. این گروه به مدد یکی بودنش 
با حقیقت و به تبع آن جایگاه ساختاری‌اش حسق 
دارد تعیین کند چه کسی حق است و چه کسی 
تانحنوی: تا که بداسست. کته ایس مایق سضه فیسران 
از اینهمانی و یکی‌بودگی با منطق توتالیتارینیسم 
را درخود دارد. اگر توتالیتنر توانسته که بسه 
حکومت برسد فرقه هنوز تا رسیدن به آن نقطه 
باید تلاش کند. به‌واقع قیام بردگان و تثبیست 
احلاق بردگان» متناسب با گذار از گفتار ارباب 
بت طققعان فتاه باه ۷ کان ایشا .هو انسیا 
حزب /فرقه فاصله‌ی میان آنچه هست و آن‌چه 
باید باشد (آرمان) را تعلیق کرده و به این طریق 
پسته: خققسوفیق: نامتت‌ظلیاضهای: راهم فده کته 
هر عملی رابه استناد ضرورت تاریخی مشروع 
می‌سازد. ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه با وفاداری 
سفت‌وسخت و کاملا واقعی خود به آرمان‌ها 
به‌دنبال تحقق فوری آن‌ها بودند و بدین ترتیب 
والاترین آرمان‌ه ارا باویران‌گرترین خحشونت‌ها 
توامان ساختند. آن‌ها که خود را در تقابل با 
ارباب سنتی تعریف می‌کردند. خودشان به ارباببی 
تمامیت‌طلب بدل شدند. تنها کافی‌ست که 
«دانش» انحصاری حزب به‌جای «عامل» بنشیند 
کا کار کون کات اس شود 

ال هویم آیسن گریسر شاه و وان 
به همگل را در خدمت سنجش و درک بهتر 
وضعیت اکنون دانشگاه و در بیانی کلان‌تر حتی 
فضای سیاسی حاکم بر کشور به کار گیریم. 
امروز بخش زیادی از فعالین دانشجویی غضرق در 
مناسبات هویت‌طلبانه‌ای هستند که از اساس بر 
نفی دیگری بنا شده است. هویت‌طلبی چون 
طوفانی دانشگاه را درنوردیده نیروهای زیادی را 
به جان یکدیگر انداعته و توان آن‌ها را فرسوده 
ینام 

دانشگاه به‌رغم ضربه‌ه او بحران‌های فروخورده‌ی 
پس از جنبش سبز در اوایل دهه‌ی نود و خصوصا 
پس از تغییر دولت. آرام آرام به عرصه‌ی تلاشی 
خزنده در راستای بازساماندهی خود تبدیل شد. 


احی‌ای تشکل‌های سیاسی و صنفی دانشجویی 
شتکل کته دز آییان از ول و توش سالن 
۶ رفته‌رفت» به‌ویژه در دانشگاه تهران و علام» 
پویش‌هایسی تحت نام فعالیسن صنفی به‌وجود 
آمدند که باطرح مسلله‌ی نقد کالایی‌سازی 
آموزش و خحصوصی‌سازی خحدمات در دانشگاه 
امید به شکل گیری مطالباتی کلی و همگانی را در 
میان طیف گسترده‌ای از دانشجویان زنده کردند. 
خصوصا پس از اتفاقات دی ٩۰‏ به‌نظر می‌رسید 
باتغییر فضای سیاسی کشور گفتار حاکم بر 
دانشگاه و مسائل کانونی آن نیز در حال چرخش 
هستند و عمومیت بحران‌ه او مشکلات صنی 
ضرورت شکل‌گیری ائتلافی جمعی را بیش از 
پیش آشکار کرده بود. زنهار که این بیشتر امیدی 
واهمی و خیالی بر آب بود. 

جماعتی درون فعالان صنفی از همان آغاز, فعالیت 
ری پر کی گر نع کی ۱[ ری 
بشا کبرده بود. نقدهایسی که در ابشدا به نظر می‌آمد 
حاصل سوتفاهم و عدم شناخت است و امید بود 
تاباگفتگ و و فعالیت مشترک کم‌کم از میان 
پرداشتته شوند. آما طولی نکشید که مشسشضی شد 
این نقدها یا بهتر بگوییم «گناهکارسازی دیگری 
در پوشش نقد» نه امری اتفاقی پابیرونی نسبت 
به این گروه بلکه جوهر و سرشت فعالیت 
آن‌ها را شکل داده بود. از اینجا به‌بعد هر روزه 
سیل عناوین برچسب‌ها و اتهامات مختلف بود 
که توسط آن‌هابه‌سوی دیگران روانه می‌شد؛ 
کلیدواژه‌هایی همچون وابسته» سازش کار تشکل 
جعلی و ... تنهابخشی از برچسب‌هایی بودند 
کسهبسه: بارنشسان مسایر اقراهه تشک ها و فعالیسن 
دانشجوبی را به ورطه‌ی گناه پرتاب می‌کردند 
تامبادا کسی بخواهد در «مبارزه» و مقاومت» با 
آن‌ها شریک شود! آش آنقدر شور شد که اگر 
فردی اانجمن دیگری درباره‌ی مسائل صنفی 
اظهارنظر یا عملی می‌کرد آن‌ها به نام «مصادرهای 
گفتارشان به آن انجمن حمله می‌کردند. این گروه 
«مالکان» گفتار صنفی بودند و دیگری حق نداشت 
به آن نزدیک شود. داعیه‌داران گفتار صنفی. نقد 
خصوصی‌سازی و مبارزه در جهت برابری حال 
دیگر به‌نحوی آیرونیک خحود نثولیبرالتر از 


نئولیبرال‌ها بودند. مکر نئولیبرالیسم دقیقا در این 


است که همچون یک الهیات دقیقااز جایی 
بیرون می‌زند که خود را معمارض. منتقد و علیه 
ان نشان می‌دهد. 

در این میان اما مهم‌ترین اسم رمز این برون‌فکنی 
خشم و نفرت از دیگری, در طرح دوگانه‌ی تشکل 
مستقل-تشکل قدرت‌ساخته بازنمایی شد. سرشت 
هویت‌طلبانه‌ی این دوگانه آنجایی فاش می‌شود 
که در آن همه‌ی تشکل‌های دیگر در دسته‌ی 
قدرت‌ساخته قرار می‌گیرند و ناگفته مشخحص 
است که تنها فعالان صنفی این فرستادگان تاریسخ 
در دوره‌ی انحطاط و وادادگی دانشگاه. مستقل به 
بجخسنتات | نان «تشکل قدرت‌ساخته» در ادبیات 
ایین گروه به‌سرعت تبدیل به برچسبی شد که 
به کمکش می‌توان تمامی انجمن‌ه ای اسلامی 
اتجه تانق عم : اففا سیم فافق کر بان مدز 
ساير نهاده ای دانشگاهی را به هبوط در قلمرو 
گناهکاری متهم کرد و پس از ایین هبوط همگانی, 
طیرسشبت کته سا مانکسل کان راسستتین. ازادین ز 
برابری مطلق تنها نیروی پاکب از بسری از گناه 
البته تعهد اخلاقی در اینجا ایجاب می‌کند تا یادی 
کنیسم از تصداد گسترده‌ی دانشسجویان دغدغه‌مندی 
که در سال‌های گذشته در شوراهای صنفی 
وانکسگاه‌های. مشتاف فعسال بو فه‌انسد وهر سیخ 
احقتاق حقتوق ذالش جویان پسای کار انستاده‌اند. 


صنفی» یاد می‌کنیم منظورمان دقیقا گروه مشسخص 
و بسته‌ای‌ست که به مدد قدرتشان در فضای 
این ردان وا بسانت کته ماکان کضتان 
صنفی جا زده‌اند. آن‌ها با درانداعتن نبردهای 
هویتی فضای دانشگاه را غبارآلود کردند و بدین 
ترتیب امکان کنش واقعی فعالان صنفی دغدفغه‌مند 
را نیز مخدوش کرده‌اند. 

حال دیگر گذر زمان بر بسیاری آشکار ساخته 
است که این شکل از هویت‌طلبی تنهابه‌دنبال 
ساختن هویتی توپر برای خود از خلال نفی 
ساير گروه‌ها و فعالین بود. آن‌ها خود را یگانه 
برابری‌خواهان واقصی می‌دانستند و همسه‌ی یرو 
و هم‌وغمشان صرف «فاش کردن» جعلی‌بودن 
هویت سار فعالین دانشجویی شد. به بیان همگل 
(تنها در ویران کردن چیزی‌ست که این اراده‌ی 
منفی حسی از خویش همچون باشنده دارد»". اما 
این نیسروی ویران‌کننده وقتی بیرون را سراسر 
درنوردید ناگزیر به درون نیز بازگشسته و منجر 
به انواع و افسام انشعابات درونی می‌شود. در 
سال‌های گذشته آن بخش‌های متعهد و بااصولی 
که منتقد این رویه‌های هویت‌طلبانه بودند نیز با 
تابن تاعبت یله مر صتگن, ای 
زودتر از آنچه که انتظارش می‌رفت کین‌توزی 
بو این فضبا غالب شده نود: 


این داشجویان اتفاقا از آنجا که کمتر در پسی 
نام و اسم و رسم بوده‌اند معمولا ناشناخته‌انده 
چراکه تعهد آن‌هانه به سلبریتی‌شدن بلکه به 
مطالبات و خواست‌های صنفی دانشجویان بوده 
است. بنابراین وقتی در این مطلب از «فعالین 


ورطه‌ی ارتداد و رمانتیسیسم 


«احلاق بردگان نخست به آنچجه بیرونی‌ست. به 
آنچه دیگ به آنچه جز-اوست. نه می‌گوید و 
این همانا کنش آفرینندگی اوست» - نیچه 


این گروه «مالکان» گفتار 


صنفی بودند و دیگری حق 
نداشت به آن نزدیک شود. 
داعبه‌داران گفتار صنفی: نقد 
خحصوصی‌سازی و مبارزه 

در جهت برابری حال دیگر 
به‌نحوی آیرونیک خود 
نئولیبرال‌تر از نثولیبرال‌ها 
بودند. مکر نئولیبرالیسم دقیقا 
در این است که همچون یک 
الهیات دقیقا از جایی بیرون 
می‌زند که خود را معارض: 
منتقد و علیه آن نشان 


می‌دهد. 6 


اگر اين میانجی‌ها در تحلیل 
نباشند آن تصویر درخشان 
و رهایی‌بخش از آینده در 
اصل تصویری تخیلی‌ست 
که به فرد کمک می‌کند از 
زیر بار نشانه‌های دهشتناک 
و ویرانگر کنونی فرار کند. 
به بیان دیگر فرد کین‌توز 
از آن‌جا که توان مقابله با 
واقعیت تلخ کنونی را ندارد 
تصویری درخشان ولی 
بی‌پایه, از آینده می‌سازد تا 
خود را به مدد آن تسکین 
دهد؛ او آینده را به نفع 
آرامش اکنونش مصرف 
کف 


کین‌توزی نگرشی ذهنی و مجموعه‌ی کنش‌های 
برآمده از این نگرش است که خود حاصل انواع 
ضعف‌ه ا. محرومیت‌ها و سرکوب‌های بیرونی‌ست. 
کین‌توزی تکانه‌ای واکنشی‌ست که درقبال یک 
واقصه‌ی آسیب‌زا درون فرد به‌وجود می‌آیسد. و 
به‌دلیل عدم امکان یا ناتوانی در واکنش حقیفی 
به آن. مداوم به‌تعویق افتاده و از این طریق ذهن 
را مسموم می‌ کند. به‌ویژه به‌دلیل تجربه‌ی مکرر 
عاطف هی ایجادشده در ار مواجهه باواقصه‌ی 
آسیب‌زا و ویژگی انتشاری آنه این خشم سرکوفته 
بابرون‌فکنی و فرافکنی همواره همراه و همساز 
هویت‌طلبی است: گر فرد هویت‌طلب حیانش در 
کنر شین ایگتیر ین و کناه‌کای دانستن اوسعتء پسسن 
گام بعدی ضرورتانوعی نفرت و خشم و بیزاری 
ماس از کین تسار 

«ویروس کین‌توزی به‌غایت مسری‌ست»" و این 
زا کششی سار کون مالس کهربه سان فسلاق 


دانشجویی افتاده است. از یک طرف (بعضی!]) 
به‌اصطلاح فعالان صنفی را دارم که مبنا و بنیان 
عمل‌شان نه عملی برآمده از خود برای رستگار 
دیزی استت: الکعه یووم با اغسااق یسرد گان 
خاص این گروه نیست و می‌توان آن را در کنش 
بیشتر گعده‌ه او فرقه‌های فضای مجازی نیز 
دید. به‌قول نیچه شورش بردگان زمانی ممکن 
می‌شسود که کین‌توزی قدرت آفرینندگی و تولید 
آرزش پیدا کند. یا به‌بیانی ارزش‌ه ای کین‌توزانه 
فراگیر شوند." امروزه رمه‌ی کین‌توزان در فضای 
مجازی هر روز طعمه‌ای تازه پیدا می‌کنند تا 
به بهانه‌ی کوچکترین اختلاف‌نظری بایورش 
بی‌امان خود هستی سیاسی فرد را در معمرضص 
نابودی قرار دهند. 

شار در اثر ماندگار خود «کین‌توزی». دو جلوه‌ی 
معنوی کین‌توزی را تیپ رمانتیک و تیپ مرتد 
معرفی می‌کند. ساختار صوری کین‌توزی 
مبتنی‌ست بر تایید ابژه‌ی الف. نه به‌دلیل 
ویژگی‌ه او کیفیت ذاتی آن ابژه بلکه به‌دلیل 
آن کسه: یساسا بت ایسته: نو این استاشن 
رمانیتنک فردی‌ست که تصویری درخشان از 
کش سا اس اما ایسق توت تور ماش 
ارزش‌های مثبت آن دوره بلکه براساس میل به 


گریز از اکنون استوار است. فرد در برابر دهشت 
موجود و ناتوانی خحود از تغیبر وضعیت. گذشته‌ای 
خیالی می‌سازد و از شر مواجهه با واقعیت پرتنش 
زفاهی قسران ی کفسا تا کته بلانزست: کته قیتب 
رمانتیک سرشت‌نمای سلطنت‌طلبی ایرانی‌سست 
که باساختن گذشته‌ای خیالی تنهابه دنبال 
فرار کردن از بحران‌ها و فقدان‌های وضعیست 
کنونی ست. 

با وجود این اگر در برساخت تیپ رمانتیک واژه‌ی 
گذشته را برداریم و به جای آن آینده را جایگزین 
کنیم آن‌گاه رمانیتک‌ها را می‌توانیسم در گستره‌ای 
وسیع‌تر درون بسیاری از گروه‌های دیگر نیز 
بازيابیم. گروه‌هایی که ویژگی اصلی‌شان وعده‌ی 
آینده‌ای خیالی‌ست که تنها کیفیت محصلش ضد 
وضعیت اکنون بودن است. گویا در نگره‌ی آن‌ها 
«تحلیل مشخص از شرایط مشخص)» جایگاهعی 
ندارد و همه‌ی تضادها و حل‌وفصل آن‌هابه 
آینده‌ای نامشخص حواله داده می‌شود. حال آن‌که 
اکتیر کفع. اففتا هی کب ای تاگیسن قن تن 
می‌بیند باید از تحلیل امروز بیآغازد و نشان دهد 
به‌میانجی کدامین نیروهای مادی و امکان‌های 
عینی اشله‌ای را که وعده می‌دهد دست‌پافتنی 
نب‌قاکن: اس اکسر اانشرن قیاقش ها فن لیس( شاشتسته 
آن تصویر درخشان و رهایی‌بخش از آینده در اصبل 
تصویری تخیلی‌ست که به فرد کمک می‌کند 
از زیر بار نشانه‌های دهشتناک و ویرانگر کنونی 
فرار کند. به بیان دیگر فرد کین‌توز از آن‌جا که 
توان مقابله با واقعیت تلخ کنونی را ندارد تصویری 
درخشان ولی بی‌پایه از اینده می‌سازد تا خود را 
به مدد آن تسکین دهد؛ او آینده را به نفع آرامش 
کنر تن مصج فد اس کاس انشا انسیه دففتا رو متروه 
همان‌هایی صادق نیست که در شرایطی که خود 
اشتکاق کی سین قزر فانقت که مت ار بت ایس 
در فضاهایی نظیر توییتر با واژه‌ی «انقلاب» لاس 
می‌زنند؟ این ویزگی به‌غایت غریب کین‌توز 
است که درواقع میلی به برآورده‌شدن خواسته‌اش 
نداود." او تاتوان از پذیسرش خواقب میلسش اسسته: 
ظاهرا به چیزهایی میل می‌ورزد ولی به‌واقع 
بدترین اتفاق برایش دست‌یابی به ان‌هاسست. 
شیفتگی کین‌توز به آرمان ازدست‌رفته‌ست. به 


آن‌چه موقعیت شکست و قربانی بودن را حفظ 


دفاعی برای پوشاندن خلا ناکامی در دخالت موثر 
در وضعیت موجود است. 

گشترهه‌ای: از مرنذها وا نیز در دانش‌گاه و هسنطوز 
در فضای سیاسی کلان کشور بازشناسی کنیم. 
نیز باشد. مرتد کسی نیست که به‌یکب‌اره ایمان 
دینی» سیاسی پا فرهنگی ود را تغیسر می‌دهد و 
باورهای قدیمی را رها می‌کند. برعکس او بیسش 
باشد در بند نبرد دائمی و بی‌امان با اعتقادات 
قدیمی‌اش است. «مرتد اعتقادات جدیدش رابه 
خاطر خودشان تایید نمی کند» او گرفتار زنجیره‌ای 
پیوسته از اعمال انتقام جویانه تاه کل متفه 
معنوی خویش می‌شود. درواقع. او در اسارت این 
مگر میزان و ملاک به‌دردبخوری برای نفی و رد 
ایمان قدیم)! پس مرند برخحلاف آن‌ که در ظاهر 
رهاشده از ایمان قدیم است. یکسره به بند آن 
درآمده و راهی برای بیرون آمدن از آن ندارد. 
بحران مواجه شده است. و این بیش‌ازهمه آن 
سوژه‌هایی را دجار پریشانی کرده است که خحود 
را کاملا در چارچوب آن تعریف کرده بودند. از یک 
طرف ان‌کار فتیشیستی را داریم. آن اصلاح‌طلبانی 
که فاقد هرگونه توانایبی برای مواجهه‌ی انتقادی 
با خود و گذشته‌شان هستند. چنان نقطه‌ی دید 
خود را تنظیم می‌کنند که نسبت به نقطه‌ی 
آستیت زاین کته اکن ف کر زا برمیا مس کار 
فاصله‌ای امن قرار داشته باشند. آن‌ها به گونه‌ای 
رفتار می‌کنند که گویی هیچ واقعه‌ی آسیب‌زایی 
را اصلا تجربه نکرده‌اند. آن تشکل‌هایی که ظهور 
و بروزشان تنها به‌واسطه‌ی هژمونی اصلاح‌طلبان 
محقق شله بود» با شکست آنذ‌هانیز به‌کلی 
از صجن دانش‌گاه مصو شله‌انده نکتهی جالب 
این جاست که حتی واکنش‌شان به شکست 
نیز دقیقا مثئل خود اصلاح‌طلبان از اساس نفی و 
انکار واقعه بوده است. در حالی که از کوچکترین 
شین .دق فالشتسگاه عاجسر شسنه‌اند امطالبسه‌ای 


نظیر «دانشگاه ملی» را با تاکید بر دو مفهعوم 
«ایران‌شسهری» و «ازادی‌خواهی» مطرح هی کتتتسله, 
این روند نهایتابه همان مهملاتی می‌رسد که 
اضلام‌طلیی یرای هن پیاتفن اب سبک ایست؟ 
«فهم جایگاه صحیح سنت ایرانی درکنار گسترش 
مدرنیته به‌صورت صحیح و اصولی». ۲ 

اما در مورد آن اصلاح‌طلبان (سابق)ای که امروز 
به‌شکلی افراطی خود را در تقابل با هر شکلی 
از اصلاح‌طلبی تعریف می‌کنند و به‌گونهای 
وسواسی درگیر تخریب آن‌ها هستند. چه 
هی‌تنوان گفست؟ 

بحران چندسال گذشته اعتگی اصلاح‌طلب ان را 
به‌گرفه‌ای افکارتاندیس افضا کرهه انسته و ایسم مر 
برای آن اصلاح‌طلبان (سابق) معنایی جز فروپاشی 
توزهم بلس آو‌هانذاشتته است: آن‌ها بناور شردرا 
به «دیگری بزرگ»ای معطوف کرده بودند که با 
تکیه بر آن می‌توانستند تمایلات خود را اعمال 
کنند. به‌واقع دیگری بزرگ به نیابت از آنها باور 
می‌کرد. اما در این‌جا نباید باقی بمانیم. این‌طور 
سوه کهمرکدان واقسا رها داشتاند که یهد 
از وقایبع چند سال گذشته فروپاشیده باشد. بلکه 
چیزی که فروپاشیده به‌واقع باور آنها به نیروی 
اجرایی خود توهم ایدئولوژیک بوده است. آن‌ها 
یر فا موی روا که ارت اب رون رانا 
و عدم کفایت اصلاح‌طلبی واقعا موجود در ایران 
را دريابند بلکه برعکس, آن‌چه به ان باور داشتند 
نیروی خود دیگری بزرگ بوده است. به‌یک‌معنا 
تتهاکسی که از واقعیت بی‌خبر بوده خود 
دیگری بزرگ بوده است. 

مرتدان هویت‌طلب از درک جایگاه خود درون 
این وافعیت عاجز هستند. آن‌هتا همخون «جان 
زیبای هگلی از بازشناسی خود در پیامد واقع تن 
می‌زنند» و می‌خواهند در مواجهه با بحران‌های 
آبسیبز| فسبت‌های: وین وا یاک که دارند. 
واکنش بیمارگون مرتدان هویت‌طلب در مواجهه 
با بحران» جدال ادییی با پدر نمادینی‌ست که 
از متا ان هر پسادر وافعسی» واتعی کر استت: اپحق 
مواجههی بیمارگون علی‌رغم ظاهر رادیکال و 
تخریب گرش که هیچکس را از گزند حملاتش 
مخز ارس کی بان ستاو 
را تقویت می‌کند. 
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آن تشکل‌هایی که ظهور و 
پروزشان تنها به‌واسطه‌ی 
هژمونی اصلاح‌طلبان 

محقق شده بود. با شکست 
آن‌ها نیز به‌کلی از صحن 
دانشگاه محو شده‌اند. نکته‌ی 
جالب این‌جاست که حتی 
اک اقا کیک مد 
دقیقا مثل خود اصلاح طلبان 
از اساس نفی و انکار واقعه 
بوده است. در حالی که از 
کوچگترنن, کنشی در دانشگاه 
عاجز شده‌اند مطالبه‌ای نظیر 
«دانشگاه ملی» را با تاکید 

بر دو مفهوم «ایران‌شهری» 

و «آزادی‌خواهی» مطرح 
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(اين‌طور نبوده که مرندان 


واقعا توهماتی داشته‌اند 


که بعد از وقایع جند سال 
گذشته فرویاشیده باشد بلکه 
چیزی که فروپاشیده به‌واقع 
باور آن‌ها به نیروی اجرایی 
خود توهم ایدئولوژیک بوده 
است. آن‌ها صرفا مومنانی 
نبوده‌اند که تازه امروز 
نقصان‌ها و عدم کفایت 
اصلاح‌طلبی واقعا موجود 
در ایران را دریابند بلکه 
برعکس. آن‌چه به آن باور 
داشتند نیروی خود دیگری 


بزرگ بوده استباه 


بسیاری از کسانی را که هویت خود را بسه 
رفورمیسم انتخاباتی سال‌های گذش نه گره زده 
بودند می‌توان حلوه‌ی برجسته و عینی مرتدان 
هویت‌طلب دانست. ازقضا همان‌هایی که چندی 
پیش در فضای مجازی جنبش «پشیمانم» به راه 
انداخته بودند. در حدفاصل سال‌های ٩۲‏ تا۱٩‏ 
تمام و کمال درون معیارها و قواعد اصلاح طلبی 
حصل شده بودند. آن‌ه] نمی‌توانند بیسرون از 
مودهای اجتماعی اسان اک شاحریز ساغر ذادان 
کار هومر تیک سود وراز لو غویتا:می گر فتاه 
امروز هم از نفی دائمی اصلاح‌طلبان هویت 
می‌گیرند. مساله‌ی انتخابات برای آن‌ها همچون 
«گناه نعستینی» است که تنها به‌دنبال رهایی از 
شسو آن هستتد, انسزه‌ای کته آن‌ها وا بته جر کسق 
وامی‌دارد مبارزه علیه باوری قدیمی است و فقط 
به‌هرترتیب ناکامی در تجربهی بلسوغ به‌هردلیلی 
جدیدی که به‌واقع همان ظهور امر نو می‌تواند 
باشد. اما هویت‌طلیان مرتد چنان در تمنای 
رهایی از گذشته‌ی خویش ضرق شد‌اند که 
امکانی برای اندیشیدن به و ساختن آینده ندارند. 
جالب است که تعداد زیادی از رمانتیک‌هانیز 
در سال‌های قبل «فعالین انتخاباتی» بوده‌اند و بر 
آیسیم استاس آن‌هسارا ی تسوان. کین تو زاین قز مسر 
مشترک رمانتیک‌ها و مرتدها دانست. باوجخود 
این اما امروز گسترده‌ترین محل تجمع مرتدها در 
دانسگاه» بی‌تردید یاوق از انجمن‌های اسلامی 
و الساق رن آن‌ها سید 

کین‌توز هویت خود را تنهااز طریق نفی دیگری 
برمی‌سازد. دقیق‌تر بگوییم» هویت کین‌توز تنها 
بسن اژاقق شین بته السانته قي رسد اولا یکی لش 
است تانبا من دیگری نیستم. تازه یس از این 
هستم.۲ کین‌توزان هویت‌طلب در همان حال 
که به‌دنسال نفی دیگری‌اند و هویست ود را از 
نقتین. ال کفبتب هی کفشاه بننده ان قیک ق ابید 
چراکه هویتشان درگرو نفی اوست. به‌راستی آیا 
امروز اصلاح‌طلبان جز درون گفتار مهاجمان به 
آن‌ها؛ هیچ ظهور و بروز خاصی دارند؟ 


بدین ترتیب هویت‌طلبی می‌تواند همانطور که 
مانع مشارکت در عرصه‌ی کلی و همگانی سیاست 
شکست سوژه در سیاسی‌شسدن به‌دلایل حادث 
و تاریخی مختلف (اعسم از بیرونی نظیر سرکوب 
و مداخلات خارجیی و درونی مثشل اکامی حود 
بازیگران) می‌تواند منجر به درون‌گرایی و بازگشت 
نیهیلیستی به انواع هویت‌های جزئی نیز بشود. 
نتیجه هم‌چنان یکی‌ست: این هویت‌های منجمد 
به‌عوض بازشدن به‌سوی تجربه‌ه‌ای مشسترک و 
همگانی. تنها درقبال ایجاد یک شر مطلقی که 
مسئولیت شکست را تماما به‌عهده دارد احساس 
آواهش هی کتتا, 

در عوض می‌توان نشان داد که آن گروه‌هایبی که از 
ابتدا فاصله‌ی انتقادی خحود را از اصلاح‌طلبان حفظ 
می‌کردند» نه هویت خود را گره‌ورده به فعلی 
مشل رای دادن با ندادن دیده‌اند و نه ناکامی‌های 
کنش انتخاباتنی را به‌معنای پایان زندگی سیاسی 
شوه درگ گرها نوکت 6 مان سس 
که بیشتر با جنبش‌های اجتماعی سروکار دارد تا 
رفورمیسم انتخاباتی از همان ابتدا متضمن پذیرش 
یک منظر تحلیلی‌ست که به‌عسوض خیره‌شدن 
به بازی‌های قدرت و جستجوی هویت خود در 
آن میان» چشم به‌سوی جامعه داشته و امکان‌های 
گسست از وضعیت موجود را به‌انتظار بنشیند. 
لته این به‌معن‌ای نقدناپذیری کنش‌ه‌ای این 
منظر نیست. بلکه مساله بر سر این است که 
شاسا مار کت ی اقا ساتتی اق ساسصی هدن 
در گرو حقیقت و امر کلی دارده نه غایت کنش 
سیاسی بلکه صرفا ابزاری در جهت فراهم شدن 
اسکان سیاست است که گاهمی می‌نوان از آن در 
سطح مدیریتی (و به‌ندرت در سطح سیاسی) بهره 
گرفست: بتابرایسن می‌توان درفبال مشارکت انفخاباتی 
خصوصا در سال ٩۱‏ مواضع مختلفی داشت؛ 
بعضی هنوز از آن دفاع می‌کنند و بعضی دیگر 
انوا آقیستاهین اسر از یک ی دانشد, اس مباله انسخ 


است که حتی بازخوانی انتقادی گذشته نیز در 
گرو فاصله‌گیری از این همهمهی کین‌توزانه در 
بدل کردن حضور یا تحریم انتخابات به بحرانی 
هویتی‌ست. تابا سنجش دقیق و فهم امکان‌هاو 
خطاهای آن کنش. راهی به‌سوی اینده باز شود. 
بدیین ترتیب عرصه تماما از فعالینی که با حفظ 


رسمی آن, پروژه‌ی ود را دموکراسی‌خواهی ۴ 
می‌دانند عجا عون نبوده است» هرجند که امروز 
زیر هجوم کین‌توزان و هویت‌طلب‌ان به‌سختی 
ی وان اتسرمی از انم بافتنت: 


در جستجوی رستگاری 
سوژه‌شدن ایجابی همان فرآیند هویت‌زدایی‌ست. 


آن‌جه اهمیت دارد دقیقه‌ی هویت‌زدایی‌ست. بعنی 
تخپزسر بضهسنته از بسک هویست پا موصود بست. انا 
به مکان سوژه‌شدن که به روی فان کششسزده 


زوسن 


امروز سخن گفتن از بغرنجی و بن‌بست وضعیت 
دیگر تبدیل به تکرار مکررات و توضیح واضحات 
شساه اه آشته نانی ی بان انلیسیکن سه 
سیاست به‌منزله‌ی کنش و تفکری‌ست که بتواند 
راهمی به فراسوی وضعیت موجود نشان دهد. 
به‌این معنا باید در جستجوی سیاست به‌عنوان 
مازادی باشیم که فراتر از هویت‌ه او منافع به 
آن امر کلی پیوند می‌خورد. تنها سیاست در این 
معناست که می‌تواند مبارزه‌ی گروه‌های اجتماعی 
مختلف را در قالب کلی مردم معنا بخشد. تجربه‌ی 
تاریخی ما نیز ثابت می‌کند هرگاه جنبشی اساسی 
شکل گرفته فراتر از هویت‌هاء گروه‌ها. اصناف. 
منافع و مطالبات جزئی. مشسخص و مجزاء و با 
حفظ نوعی چش‌انداز کلسی بوده اسست. سیاست 
کل‌گرا اگرچه باید با هویت‌هاو مطالبات جزئی 
مشسخص در وضعیت انضمامی میانجی شود ولی 
با آن‌همایکی نیست. و فرض اینهمانی و نمایندگی 
بی‌واسطه و انحصاری میان هویت‌های جزئثی با 
آن مسازاد کلیتسی که در وضعیست ادغام‌شدنی نیست 
نیز عواقب خطرناکی دارد. هویت‌ها تنها زمانی 


می‌توانند به امر کلی «دوخته» شوند که علاوه 
بر نفی وضع موجود و نفی انواع اجحاف‌ه او 
نابرابری‌ها؛ به‌عوض ان‌که سیاست را به عرصه‌ای 
تخصصی و محدود به‌خود بدل کنند نوعی کسر 
شدن و به تبع آن گشودگی را تجربه کنند. 

کل گرایسن نمی‌تواند غیرتاریخی و تاریخزدا باشد. 
کل‌گرایی وقتی کاذب نیست. که با سنت مبارزاتی 
مردم پیوند داشته باشد. دموکراسی به‌قول رانسیر 
نه نوعی رژیم سیاسی بلکه نام دیگری برای 
خود سیاست است و با سنت تاریخی مبارزاتی 
مردم به‌مثابه سوزه‌ی سیاسی حقیفشی پیوند دارد. 
از انقلاب مشروطه و نهضت ملیء تا انقلاب 
۷ جنبش سبزو آبان ۹۸ هیچکدام قابل نفی 
و انکار نیستند. حتی نقد رخدادهای پیشین 
تنها از دل آن وضعیتی ممکن می‌شود که اساسا 
محصول خود آن رخحداد است. بنابراین بازخوانی 
انتقادی امری ضروری‌ست. ولی این سراپ 
بانفی گذشته و خوانش کین‌توزانه از گذشسته 
و حال متفاوت است. به‌عوض هویتی کردن 
این جنبش‌هاو پویش‌های تاریخی. ما نیازمند 
انتقال تجربهی تاریخی این مبارزات هستیم. 
تنهاباتکیه بر سنت مبارزاتی‌ست که می‌توان 
حتی شکست‌های پیشین را نیز معنادار ساخت. 
سمپتوم‌های تروما آن‌طور که والتر بنيامیین بسه 
سا آموششته» نه فقسط شامل اعمسال فراموش‌شده‌ی 
گذشته می‌شسود. بلکه ناکامی‌های فراموش‌شده 
را نیز دربرمی‌گیرد و به‌صورت پایدار باقعی 
می‌ماند. بدین معنا سیاست عرصه‌ی تولد دوباره 
و رستگارسازی مبارزات گذشته است. چنان که 
۸ همین کار را در قبال ۵۷ انجام داده و چندسال 
گلشسته یز به‌خویی سا داده. کسه .یسک سیاست 
رادیکال تنها با محتوایی اجتماعی می‌تواند برای 
امروز راهگشا باشد. 

در پایان باید بار دیگر بر این نکته پانشاری 
کنیسم که کین‌توزی و هویت‌طلبی دارای چنان 
سوق و بای هرفن که بفز ی هسر ارس 
فردی را از سر راه برداشته و با هجوم و اتهام‌زنی 
و توهین‌ه ای پیاپسی کل حیات سیاسی منتقد را 
به آستانه‌ی نابسودی می‌کشانند. بنابرایسن اگرجه 
می‌توان مقاومت فردی در برابر این ابتذال شسر 
را در حکم وظیفهای اخلاقی و همچنین سیاسی 
تلقی کرد اما برای غلبه بر ایین فضای بیمارگون 
به‌هیچوجه بسنده نیست. مبارزه با کین‌توزی 


قطعا اولین گام در جهت 
شکل گیری این اراده‌ی 


جمعی به‌رسمیت شناختن 
بحران و بازشناسی ویژگی‌ها. 
کفیت‌ها و خمرلت‌سای 
گوناگون آن است. ما با 

این نوشته تلاش کرده‌ايم 

که قدم‌های اولیه‌ای در این 
راستا برداریم. در عین حال 
اماء این متن در کنار محتوای 
انتقادی‌اش اگر ادعایی 

در مقام کنشی اجرایی- 
ناش فاشته باشت.هبانا 

نو آتی سس ند تین 
کی مات مر الکو 
سال‌های اخیر همه‌ی ما را 
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و هویت‌طلبی به‌منظور تحقق شرایط سیاست 
راستین و مترفی تنهاو تنهابه مدد اراده‌ای جمعی 
و مقاومتی گروهی ممکن می‌شود. 

بر این مبنا قطعا اولین گام در جهعت شکل‌گیری 
این اراده‌ی جمعی به‌رسمیت شناختن بحران و 
بازشناسی ویژگی‌ها شاه و سای 
گوناگون آن است. ما با این نوشته تلاش کرده‌اییم 
که قدم‌های اولیه‌ای در ايین راستا برداریم. در عیین 
حال اما این متن در کنار محتوای انشادی‌اش اگر 
ادعایی در مقام کنشی اجرایی-سیاسی داشته باشد 
همان فراخوانی‌ست به اندیشیدن در باب بحرانی 
تور بت لها اسر یی سار ت بو رقاتیه 
است. ماادعا نداريم که این متن بازنمایی جامع و 


شاملی از هویت‌طلبی و پیامدها و بحران‌های همراه 
با آن پیش نهاده است. بلکه این نوشته را طرح 
اولیه‌ای می‌دانیسم از بحرانی که علی‌رغم آن‌که 
بسیاری در خلوت به ان اشاره می‌کنند. هزینه‌ها 
آستیبهاین پیش گفته تابه امروز مانع از طرح 
آن در حوزه‌ی عمومی شده است. امیدواریم که این 
نوشته اغاز کننده‌ی زنجیره‌ای از بحث‌های انتقادی 
شفاهی و مکتوب باشد تااز میان نقد سیاهی‌های 
پیش‌آمده‌ی امروز دربچه‌ای در جستجوی رستگاری 
در فردا پیدا کنیم. این مهم بدست نمی‌اید 
مگر به‌واسطه‌ی بحشی عمومی و همگانی. زیرا 
همانطور که آدورن و گفته است «رستگاری امری 


جمعی‌ست. جچنانکه نگون‌بختی»). 


منابع و توضیحات 
۱ داستایوفسکی. فثودور (۱۳۸۲ «جن‌زدگان»» ترجمه‌ی سروش حبیبی» نشر نیلوفر: ص ۲۰ 
۲ همین‌جا باید اعلام کنیم که توجه این مطلب مشخصا بر نیروهای سیاسی‌ست. یعنی آن گروه‌های کمابیش سازمان‌یافته‌ای که داعیه‌ی هویت و نمایندگی 
مشخصی دارند و نه مردمی که به‌صورت بی‌واسطه در قالب کنش‌های خودجوش جمعی دست به اعتراض می‌زنند. 
۳ در این مقاله به‌دلیل محدودیت فضا از پرداعتن به زمینه‌های اجتماعی گسترش کین‌توزی خودداری کرده‌ايم. این زمینه‌ها به‌صورت تیتروار از یک سو 
به اقتدارگرایی و فقدان نهادهای میانجی مربوط می‌شود و از سوی دیگر به وضعیت نئولیبرالی که اولا مسب ایجاد انواع نابرابری و تفاوت‌هاست. و ثانیا 
سوژه‌ای تولید می‌کند که نه فقط در اقتصاد. بلکه در تمام حوزه‌ها در حال رقابت با دیگران, و به‌دنبال کسب اعتبار است. برای پیگیری این بحث بنگرید به 
سایر مطالب این شماره از نشریه‌ی «انکار». در این شماره چندین مقاله به طرق مختلف به این زمینه‌ها و تاثیرگذاری آن‌ها بر فضای دانشگاه اشاره کرده‌اند. 
۶ هگل. گ.و.ف (۱۳۹۰)» «پدیدارشناسی جان» ترجمه‌ی باقر پرهام انتشارات کندوکاو ص 7۳۲ 
٩‏ همان ص ۶۳۲ 
7 همان ص 1۲۸ 
۷ تیلون چارلز (۱۳۷۹). «هگل و جامعه‌ی مدرن» ترجمه‌ی منوچهر حقیقی‌راده نشر مرکزه ص ۲۲۵ 
۸ همین‌جا باید ذکر کرد که در ترمینولوژی نیچه. بردگان اشاره به فرودستان اجتماعی ندارد. بلکه نهایتا تثبیت اخلاق بردگان به‌معنای ایجاد شکل جدیدی 
از مهتری‌ست. 
٩‏ زوپانچی النکا (۱۳۹) «کوتاه‌ترین سایه: مفهوم حقیقت در فلسفه‌ی نیچه»: ترجمه‌ی صالح نجفی و علی عباس‌بیگی؛ نشر هرمس. ص ۷۰ 
۳ هگل. گ.و.ف (۱۳۸۵). «عقل در تاریخ» ترجمه‌ی حمید عنایت. نشر شفیعی» ص ۵ 
۱ شلر ماکس (۱۳۹۲) «کین‌توزی». ترجمه‌ی صالح نجفی و جواد گنجی. نشر ثالث. ص ۶۳ 
۲ نیچه فردریش (۱۳۹7) «تبارشناسی اخلاق». ترجمه‌ی داریوش آشوری, نشر آگه. ص ۶۳ 
۳ شلر ماکس (۱۳۹۲ «کین‌توزی». ترجمه‌ی صالح نجفی و جواد گنجی. نشر ثالث. ص 1۵ 
۶ همان ص ۶*۰ 
۵ همان ص 1۳ 
۲ بیانیه‌ی هیئت موسس «تادا» به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸ 
۷ همان ص 1۳ 
۸ دلوز. ژیل (۱۳۹۰) «نیچه و فلسفه». ترجمه‌ی لیلا کوچکمنش. نشر رخدادنو. صص ۱۹۸-۱۹۳ 
٩‏ در این‌جا منظور از خواست دموکراسی به‌هیچ‌وجه آن معنای تقلیل‌یافته‌ای نیست که از بازتولید مادی جامعه غافل باشد. بنگرید به شماره‌ی دوم 


نشریه‌ی دانشجویی انکار. 


درباره «علم‌آفرین»‌ها : آنها که می‌دانند چگونه 


«تولید علم» کنند 


۱- به دقت فرآیندهای بوروکراتیک کسب 
مشروعیت علمی را می‌شناسند. می‌دانند چگونه 
باید از نردبان‌های علم بالا رفت و «تولید علم» 
کرد. همیشه سرگرم شمردن امتیازات و اضافه‌کردن 
فتاه مرو شاداد پاستاو ادها با 
عرضهای هستند. در رشته‌های فنی و تاحدی 
علوم پایه بیشتر رویت می‌شوند؛ در علوم انسانی 
کمتر. هر چند انجاهم دارند تکثیر می‌شوند. 
مقالات ا٩ا‏ آنها خیلی زود سر به فلک می‌گذارد. 
تسلطشان به زبان خارجی -معمولا انگلیسی- 
خوب است و به سرعت قادر به برفراری 
ار فاظتاک بدا لمال انس انسکه مرایف رب محسن له 
پس ذهن خیلی از آنها وجود دارد. با افول جهان 
وطنی متاثر از گفتارهای چپ. آنها اغلب مروجین 
نوعی جهان وطنی جدیداند. هر جاامکان 
موفقیت بیشتری باشد آنها همانجا حاضرند. آنها 
شفته. سراف هو تست یخی شب کار لس نس 
ابا دو تجربه شسخصی «علم‌آفرین‌ها» را بهتر 
توصیف می‌کنم. سالهای ابتدایبی دهه ۰ زمانی 
که در انجمن علمی جامعه‌شناسی دانششگاه تریسته 
مدرس فعال بودم؛ با یکی از فعالان علمی از یکی 
دیگر از رشته‌ها آشنا شدم و قرار شد باهم برنامه 
مشترکی برگزار کنیم. در اولیین قرار و به محضص 
آغاز صحبت. آن فرد شروع به سخن گفتن از 
«نوع برنامه» کرد. اگر فقط اساتید دانشگاه باشند 


نامش فلان خواهد بود و ۳ امتیاز دارد. اگر از 


آرمان ذاکری 


بیرون از دانشگاه هم کسی را دعوت کنیم ۲ امتیاز 
دیگر هم اضافه خواهد شد اگر از شهرستانها هم 
کزرسای ای ماش اکن اوه استاق ی سک 
موه هسم از فسلان تساه بگیریيم تنستمان مأسی 
خواهد بود و ۵ امتیاز دیگر نیز اضافه خواهد شد 
و از همه مهمتر کافی است حواسمان را جمع کنیم 
و برنامه را جوری برگزار کنیم که بتوانیم از یک 
استاد خارجی هم در برنامه استفاده کنیم. آن وقت 
برنامه بین‌المللی خواهد شد و ۵ امتیار دیگر هم 
به ما اضافه خواهد شد. مطمتنا رقم امتیازهاو 
تام تعیستها و ساستله مانب ام ارات درسست گز 
ذهنم باقی نمانده است. رقمها و نامها مهم نبودند. 
رقابتنی جدی برای بالا بردن امتیازات در جریان 
بود؛ برای طی سلسله‌مراتب موفقیست. چند روز 
بعد پارچه‌نوشته‌هایی را دیدم که ماموران تجلیل 
از فتح‌الفتوح‌هاء به دیوار زده بودند تا انمونه 
بسودن» نمونه‌ها را به رخ «معمولی‌ها» بکشند. 

تجربه دوم به زمانی بر می‌گردد که به واسطه 
شسغل یکی از دوستانم در سازمان دانشس‌جویان 
وزارت علوم با چیزی به اسم «دانشجوی نمونه) 
آشنا شدم. جشنواره‌ای که هر سال با طی مراحل 
دقیقفی انجام می‌شد و دانشجویان نمونه کشور 
را انتخاب می‌کرد. آیین‌نامه‌ای عریض, با داوری 
دقیسق و پیچیده عهده‌دار تعیین دانشجوی نمونه 
است. از فعالیت تحقیقاتی و معدل دوره گرفته تا 


حفظ قرآن و عضویت عادی و فعال در بسیج و 


(#«علمآفرین‌ها؛ به دثبال 


موفقیت‌اند. تمایز می‌جویند 


و جایگاهی متفاوت 

طلب می‌کنند و منزلت 
می‌خواهند. «نخبه)» «فعال 
علمی». «نمونها» (برتر)؛ 

(بر جسته). آنها نه متقلب‌اند 
و نه ناتوان؛ توانشان را برای 
کسب موفقیت در میدان 
علم هزینه کرده‌اند. بی مج 
قید دیگری. آنها هميشه از 
فضای ایران ناراضی‌اند. هیچ 
فرقی نمی کند چه دولتی 

سر کار باشد. امکانات لازم. 
هیچ‌وقت برای تولید علم 
آنها کافی نیست. همیشه با 
نخبگان دیگر کشورها که 
می‌کنند و از تنگناهای مالی و 
«تولید علم» گله می‌کنند. 


عضویت در ساير تشکل‌های مجوزدار دانشسگاه 
و عضویت در هلال احمر و شوراهای صنفی 
و هم‌کاری بانهاد رهبری و جاپ و ترجمه 
کتاب و تجاری سازی علم و تالییف و ترجمه در 
موضوعات قرآنی و مشارکت در نشریات دانشسجویی 
و کسب مقام در المپیادهای علمی و هزار و ینک 
چیز باربط و بی ربط دیگر امتیازات دانشجوی 
نمونه را رقم می‌زند. دوست من تعریسف می‌کرد 
که چگونه «نمونهاهاء رزومه در دست در اغلب 
این حوزه‌ه ای متکشر و بی‌ربط «امتیاز» داشستند 
و «گواهی» می‌آوردند که این چنین و آن چنان 
بوده‌اند تا (نمونه» شوند. 

۳-«علم آفرین‌ها» به دنبال موفقیت‌اند. تمایز 
می‌جویند و جایگاهی متفاوت طلب می‌کنند و 
منزلت می‌خواهند. «نخبه» «فعال علمی». «نمونه). 
(برترا؟ (برجسته). آنها نه متقلب‌اند ونه ناتوان؛ 
توانشان را بسرای کسب موفقیت در میدان علم 
هزینه کرده‌اند. بی هیچ قید دیگری. آنهاهميشه 
از فضای ایسران ناراضی‌انسد. هیسچ فرقسی نمی‌کند 
چه دولتی سر کار باشد. امکانات لازم. هيچ‌وقت 
برای تولید علم آنهاکافی نیست. هميشه با 
نخب‌گان دیگر کشورها که تاج سرند خود را 
فقاسته رک قراز فتگاشسایسانی و فان 
امکانات و وسائل برای «تولید علم» گلته: هی کنشد: 
معمولا ساختارهای موجود ضروریات اولیه تولید 
علم را همم برای آنها فراهم نمی‌کند. با اینهمه 
انا ادامه می‌دهند و می‌سوزند و می‌سازند. 


۶-«علم آفرین‌ها» معمولا سه مسیر احتمالی پیش 
روی دارند. یا مهاجرت می‌کنند؛ یابه تجاری 
سازی علم می‌پردازند و به «کارآفرینان علمی) 
بدل می‌شسوند یا در دانشگاه‌ها جذب می‌شوند 
و استاد دانشگاه می‌شوند. آنها ترکیبی از موفقیت 
فل وه فلس را بارش انس تاد 

۵-«علم آفریناها از سیاسست پرهیز می‌کنند. 
سرشان به کار خودشان است. این دولت باشد 
سا آن عولسه آنها ون قاو ی تسه وان 
انقلابی‌اند و نه چندان غیر انقلابی. موقعیت‌ها گاه 
انقلابی‌ترشان می‌کند و گاه غیر انقلابی‌تر. انقلابسی 


بودن به کنار؛ آنها می‌توانند روی هر موضوعی 


کار کنند و خیلی زود آن را بدل به «تولید علمی» 
کنند. مهم نیست موضوع و مسئله چه باشد. آنها 
راهش را بلدند. بنیاد ملی نخبگان» معاونت علمی 
ریاست جمهوری. پارکهای علم و فناوری و مراکز 
رشد و شرکت‌های دانش ببنیان پاتوق‌های خیلی 
از آنهاسسته: 

7-«علم‌آفرین‌ها» معمولا از خاستگاه‌هایی می‌آیند 
که پیوند سفت و محکمی با منابع قدرت ندارند. 
رانتخوار و فاسد نیستند و فقط سهم خودشان را از 
این دنیا طلب می‌کنند. آنها نمی‌خواهند معمولی 
و بازنده باشند. در جهانی که منابع محدود است 
و اکثریت بازن ده آنهاتن به دریای رقابتهای 
سهمگین می‌دهند. حتسی سخت می‌جنگند تا 
قواش سوه وا تسانت ففتشر آنها از کتار مساشقار 
قدرت می‌گذرند به ساختار بساج می‌دهند و 
امکاناتی هم خنه آنیجتان که چنگی به دل زند- از 
ساختار دریافت می‌کنند. آنها به راحتی از فیلترهای 
سیاسی رد می‌شوند و در رده‌های میانی بوروکراسی 
بساتضرش وی کتتتن هس ختلن با داینل فان شب که 
روابط سیاسی و خاندانی و مذهبی قدرتمند سخت 
هن و انتتن .هن اتیب بحالا: بو یو کرآمسی وا از ان روط 
کنند. نه آنها زیاد روی ساختار قدرت حساب 
باز می‌کنند و نه ساختار قدرت اهمیت چندانی 
برای آنها قائل است. هر چه باشد «انقلابی گری» 
«علم‌آفرین»ها معمولا هی نان به‌ هر حال اما 
آنها تا جایی که در ساختار حضور دارند» موتلف 
نانوشته «رانتخوار»ه ا هستند. جزئی از نمایشی که 
تداوم حیات «رانت خواراها را تضمین می‌کند. 
۷-«علمآفرین‌ها» بخشی از محصولات یک ساختار 
معین اجتماعی - سیاسی‌اند. در جامعه‌ای که نه 
فقط هزینه‌ه ای فعالیت سیاسی و ابراز عقاید 
سیاسی,مستق» که فزیشه اشسکال داش قمالی تا 
جمعی ولو خیریه‌ای بسیار بالاست. افراد توانمند و 
باهوشی که نه می‌خواهند و نه می‌توانند رانتخوار 
و وابسته به شبکه روابط قدرت شوند و نه توان 
ویامیل پرداختن هزینه‌ه ای فعالیت سیاسی و 
جمعی را دارند. در بسیاری موارد خود به خود 
به این مسیر رانده می‌شوند: ساختارها مسیر را 
برای آنها ریل گذاری کرده‌اند؛ مسیر بدل شدن 
به سوژه جهان‌وطن موفقیت‌جوی بی‌اعتنابسه 


جامعه. 

#سترکیسی از فضای بسته فرهنگی - سیاسی و 
هزمونی سوژه نولیبرال -سوژه موفقیت‌جوی 
بی‌اعتنا به جمع- «علم‌آفرین»ها را «علم‌آفرین» 
می‌کند. آنها از همان دوران دانشجویی باد 
می‌گیرند به جای «سوختن» در فعالیت‌همای 
سیاسی و صنفی. در «جشنواره حرکت» و «جشنواره 
دانشجوی نمونه» و «بنیاد ملی نخبگان» و ... برای 
رسیدن به «موفقیت»» «رقایست» کنند و انجمن‌های 
علمی را در مسیر تجاری‌سازی علم برانند و 
استاونت ان و یی کدی ان ریت کنتا: 
آنها الزامات چنین رقابتی را -هر چه باشد- 
فراهم می‌کنند و به تکنیسین‌های مقاله‌نویسی 
و بت اختراع و اخذ این گواهینامه و آن مدرک 
ق تن این اکن کت و انعر کنت سل مین لس نن: 
بی‌آنکه ربطی با مسائل جامعه و کشور برقرار 
کنند. نسل قدیمی‌تر آنها؛ - اگر مهاجرت نکرده 
پاشسیب. سالا پخنی ال ضاحبسان سر ماخ 
فان یشان بسا قستمی از سساتار اعشسایش هت 
علمی دانشگاه‌های کشورند. در جهان علم آنها 
موتور رشد علمی‌ای‌اند که همه‌ساله میزان آن با 
مقالات ا٩او‏ بت اختراعات و نظایر آن سنجیده 
می‌شود. در چنین نمایشی که همه ساله از رشد 
علمی کشور ارائه می‌شود و عدد تولیدات علمی 
دانشگاه‌های کشور به دقت محاسبه می‌شود آنها 
لازم‌اند. 

-علم‌آفرین‌ها» محصول ساختاری‌اند که 
پیش‌اپیش تصمیمات خود را در اصلی‌ترین 
خو رسای یساش ماع اتخساد کترکه انسیا 3 
به همین دلیل «پژوهمش مستقل» کمکی به حل 
فسات لمی کسان: اقلعسی از وه فا کسادر 
گوشه و کنار و با هزار و یک مصیبت و به شکل 
تصادفی انجام می‌شوند به کنار؛ در این ساختار 
آغلس بدوهش ها بسه: ببسه کاو هی ا ینت + اخسسیت 
بازاری‌اند که عده‌ای از آن سود می‌برند؛ دوم 
به نیاز ساختار بوروکراتییک برای «علمی‌نمایسی» 
پاسخ می‌دهند و سوم بار ناتوانی ساختار در 
اقتضاد ات ای که وهای :موه 
را تغییر دهد به دوش می‌کشند. آنهامتهم‌های 
تسیا لن, 


۰-به بیان خیلی ساده؛ ساختار نمی‌خواهد 
مسائل اصلی را حل کند؛ «علم‌آفرین‌ها» دست 
به پژوهش‌هایی می‌زنند که مسائل اصلی را حل 
تم کدی جر تباب بان بسا تین رهق تا 
هم مدام نمایش می‌دهد که چه‌قدر پیشرفت 
علمی کرده است و هم مدام به آنهاسرکوفت 
و که ی اند باق سای رانعا که 
«علم‌آفرین‌ها» اما سرشان را پایین می‌اندازند. 
پولشان را می گیرند و باز پژوهعش می‌کنند و ااا سر 
اک ی انز اش تقو هت هایس کته یم کان ان من له 
می‌آیند حاشیه‌نشین می‌شوند و پژوهشگرانی که 
به دنبال حل مسئله‌اند. مخاطب خود را خارج 
از فضای رسمی دانشگاه می‌یابند و در جهانی به 
سراپ ضیاضعی بر با جصامعته عدانج پبوشا عی خوزسد: 
به این ترتیب. دانشگاه هر چه بیشتر سرزندگی 
اجتماهسی و اوتباطسش وانیسا اساسبی تین مسائل 
حیات اجتماعی از دست می‌دهد. دانشگاهی 
سیاست‌زدوده. فاقد تشکلیابی و جمع‌گرایی» 
بی‌پیوند با مسائل جامعه و دردهای مردم. ساکت 
و بی‌سر و صدا هم مطلوب «رانت خوارهااست 
ور هم خواسته «علم آفرین»ها. روند حاکمیست 
«علم‌آفرین»ها در اتحادی نانوشته با «رانت‌خواراها 


شانه: اغتاه شاه انستا: 


«علم آفرین‌ها» معمولا از 
خاستگاه‌هایی می‌آیند که 
پیوند سفت و محکمی با 


و فاسد نیستند و فقط سهم 
خودشان را از اين دنیا طلب 
می‌کنند. آنها نمی خواهند 
معمولی و بازنده باشند. در 
جهانی که منابع محدود است 
و اکثریت بازنده آنها تن به 
دریای رقابتهای سهمگین 
می‌دهند. حتی سخت 
می‌جنگند تا بتوانند خود 
را نجات دهند. آنها از کنار 
ساختار قدرت می‌گذرند. 
به ساختار باج می‌دهند و 
امکاناتی هم - نه آنچنان 
که چنگی به دل زند- از 
ساختار دریافت می‌کناد6) 


ساتختارر تن شحو اف 
مسائل اصلی را حل کند؛ 
«علم آفرین‌ها» دست به 
پژوهش‌هاین هی زور که 
مسائل اصلی را حل نمی‌کند 
و در نهایت ساختار با همین 
پژوهش‌ها هم مدام نمایش 
می‌دهد که چه‌قدر پیشرفت 
علمی کرده است و هم مدام 
به آنها سرکوفت می‌زند که 
نمی‌توانند مسائل اصلی را 
حل کنند. «علم آفرین‌ها» اما 
سرشان را پایین می‌اندازند» 
پولشان را می‌گیرند و باز 
پژوهش می‌کنند و اها بر اوا 
می‌انزایند 6 


گسترش دسترسی شهروندان 
به آموزش و فراهم آوردن 
امکان آموزش رایگان عموم 
مردم. با هدف این بوده که 
مردم از این طریق واجد 
تجربه‌ی «آزادی» شوند. از 
این نظر آموزش رایگان و 
قابل دسترس یکی از شروط 
ضروری دموکراسی بوده 
است. گسترش آموزش عالی 
هیچگاه با این هدف نبوده 
است که ثروت. شهرت و 
اعتبار برای کسانی که آن را 
فرا می‌گیرند به همراه آورد. 
بلکه ایده‌ای بوده است که 
بتواند نابرابری را در جامعه 
کاهش دهد و شهروندان را 
به سمت فغارکت آگاهانه .در 


امور عمومی سوق دهد 


دانشجوی اعتباری 


زمانی همبولت. فیلسوف فقید آلمانی معتقد بود 
که مقصود اصلی از تحصیل در دانشسگاه ازیستن 
در ایده‌ها» است. دانشگاه بعنوان طلیعه‌ای برای 
تحقق شناخت و آگاهمی, بنابود امکان بلوغ 
فکری ادمی را فراهم آورد و «میل به دانستن» وی 
راء که ارسطو از آن بعنوان نقطه تمایز حیوان و 
انسان باه می ره اوضا کند, اما اسروژه دانشگاه 
دیگر بر مدار تحقق چنین ایده‌ای نمی گردد. 
گفتمان دیگری دانشگاه‌ها را احاطه کرده و مطابسق 
آن. سوژه‌های مطلسوب خود را تولید می‌کند. 
فوکو در رابطه با قدرت و نحوه اعمال آن معتقد 
ست که گفتمان قدرت. امری ساری و جاری در 
جامعه است و فقط مختص به یک رابطه‌ی خحطی 
ز بالا به پاییین نیست. بلکه در شبکه‌ی پیچیده‌ای 


ز روابط میان شهروندن بازتولید می‌شود. ‏ این 
قدرت فقط از طرف حاکمان اعمال نمی‌شود بلکه 
نوعی گفتمان نیز امروزه جهان مارا در بر گرفته 
که افراد را در همه‌ی ابعاد به رقابت بایکدیگر 
گماشته تاتمام جنبه‌های زندگی‌شان را صرف 
به حداکشر رساندن (سود) کتتن: ان کفتمان. 
یعنی گفتمان نئولیبرالیسم. دانشگاه‌ها را نیز بدرست 
گرفته و در آنجاهم در حال تولید سوژه مد 
نظر خود. یعنی تحقق «انسان اقتصادی»" است. 
نوشته‌ی حاضر بناندارد نئولیبرالیسم را از منظر 
افتفساه سیاسسی رزوی کشتن پلکه آرارا ای 


بیحساب می‌آورد که امروزه تخم ارزش‌های بازار 


محبوبه میرزایی و مهدی پرنیانچی 


را در تمامی جنبه‌های زندگی کاشته و باارائه‌ی 
تفسیری از سوژه‌ی انسانی که فقط بدنبال کسب 
توق که شم یفن ایساش اف ایش شت مایة 
فرموله کرده است. 

دموکراسی را می‌توان فرم بالنده‌ای از حکومت‌داری 
دانست که در آن مردم هم به خود و هنم به 
حاکمانشان حکومت می‌کنند. وی حاکمیت 
همگانی. البته امروزه از دموکراسی دیگر چنین 
ناشن تاقی سای کته تفاس بای 
مردم باشد و در راستای خیر عموم سیاستگذاری 
کند. فقط در راستای امنیت و حفظ حریم بازار 
گام برمی‌دارد و بعنوان بازیگر دیگر بازار شناخته 
می‌شود. شهروندان هم بجز مصرف کننده جیزی 
نیستند و واژگانی مثل برابری» خودآیینی و آزادی نیز 
از محتوای خود تهی و تماما با ارزش‌های اقتصادی 
این مفاهیم پیوند داده شده‌اند. عقلائیت نتولیبرال 
نیز از طرفی معنای آزادی را به آزادی بسی حد و 
حصر در بازار و معنای شهروندی را به حق رای 
در یک انتخابات چندسال یک‌بار تقلیل داده است. 
از این منظر علم اندیشه و پرورش هم از این 
قاعده مستثنی نبودند و تماما در خدمت توسعه 
سرمایه شکل گرفته‌اند. تیور ی وان گفت که 
هدف‌گذاری علم با بهسود ظرفیت شهروندی و 
پیش‌بینی و ساختن راه‌های مختلف برای تحقق 
زندگی نیک" هیچ نسبتی ندارد. " 

به لحاظ تاریخی می‌توان چهار ایده محوری را 
حول وجود آموزش عالی و دانشگاه صورتبندی 


کر تخخستيم دانشب‌گاه: تسه عغنی اهسرووی کلتهي 
در قرن ۱۳ میلادی در پاریس باایده فلسفی 
خدمت به الهیات تاسیس شد. ایده‌ی دوم که 
دانشگاه‌های سله هجدهم ملهعم ان بودند ایده 
خدمت به اهداف عالی دولتملت بود. سومین 
ایده‌ی مهم که بر پایه‌ی نظریات همبولت شکل 
گرفت «جستجوی حقیقت» بود. که دانشگاه‌های 
سده نوزدهم و بیستم بیش از هرچیز تحت تاثیر 
این ایده بودند. اما ایده آخر که در چند دهه‌ی 
احیر در امرب‌کا پا گرفت و در تضاد کامل باایده‌ی 
سوم بود. ایده‌ی دانشگاه درآمدزا و کارآفرین یابه 
زبان ساده‌ت «دانشگاه در خدمت بازار» بود. * 
گسترش دسترسی شهروندان به آموزش و فراهم 
این بوده که مردم از این طریق واجد تجربه‌ی 
«آزادی» شوند. از اینن نظر آموزش رایگان و قابل 
دسترس یکی از شروط ضروری دموکراسی بوده 
اسحتت: کشرشن آمتواش خانی شیص اد بسا ارم 
هدف نبوده است که نروت. شهرت و اعتبار 
پسراعز کنسانی کسه ال و قافن کیرد مس شید ام 
آورد» بلکه ایده‌ای بوده است که بتواند نابرابری 
را در جامعه کاهش دهد و شهروندان را به سمت 
مشارکت آگاهانه در امور عمومی سوق دهد. تغییر 
محتوای این ایده و در عوض. تعریف کردن ارزش 
بازاری رشته بعنوان کارکرد فراگیری آن اثر مورد 
انتظار حود را بر فضای دانشگاه‌ها گذاشته تحت 
وغیست سا فرا کر علوعنین که کارکرد ایس ار و 
مهندسی و فنی و پزشکی بود. اما در نهایت این 
ساحت خود علم و دانشگاه بود که به اختگی 
رسید. ابتدا این خانواده‌هابودند که فرزندان 
و رشته‌هایی که به زبان عرفی «نتوان از آنها 
پول دراورد؛ منع می‌کردند. اما با گذر زمان و 
سلطه‌ی همه جانبه‌ی فرهنگ بازان دیگر دانشگاه 
و علم‌آموزی‌ست که اهمیست خود را از دست 
داده و این خود دانشجویان هستند که چنین 
فرهنگی را مداما بازتولید می‌کنند. می‌توانیسم سر 
بچرخانیم و فرهنگ عمومی را نظاره کنیم که 
دیگر به دانشمندانی که کمکی به عرصه علم 


کرده‌اند. یا رهبران انقلابی و یا افراد تاثیرگذار 
و پیشرو در جامعه بهایی نمی‌دهد و وجود یا 
عدم وجود آنها را به حساب نمی‌آورد. در عوض 
اهالی هالیوود. ورزشکاران مشهور» سبریتی‌های 
بی‌هویت و در یک کلام افراد بسیار ثروت‌مند 
هستند که تمام توجه‌هارا به ود جلب کرده‌اند 
و در عین حال افرادی بعنوان الگوهای جامعه 
ریسفت سا اتسوا ازجا نشنگان هام ان 
ترک تحصیل نمودند و در عوض کارآفرینانی 
ثروت‌مند شده‌اند؛ مانند بنیانگذاران فیسبوک یا 
مایکروسافت". عقلانیت نولیبرال با زدودن سوژگی 
و خودآیینی مردم. چنان جامعه را در بند خحود 
می‌کشد که دیگر تصور هر فردی» نه تحقق 
یک جامعه ایده‌آل و رهایی از اشکال سلطه. بلکه 
تبدیل‌شدن به یکی از چنین شخصیت‌هایی‌ست 
که بازتولیدکننده‌ی تمام این مناسبات نابرابر باشد. 
تحت چنین شرایطی‌ست که دانشگاه رفن هم 
برای دانشجویان بدل به سکویی برای کسب 
اعتبار می‌شود. اعتباری که باید برای آن‌ها 
افزایش موقعیت شغلی. افزایش درامد. و در یک 
کلام کمک به توسعه جریان سرمایه را به همراه 
داشته باشد. 

در ایران از جمله گام‌های اساسی جهت حقنه 
ایته‌آلها زا آزاد بسه کانشگاه و ناه بت آن 
به مثابه بنگاهی که قرار است سرمایه‌ی انسانی 
و مالی فراهم آورد. توسط اقتصاددانان موسوم به 
مکتب نیاوران برداشته شد. این گروه معتقد به 
ازاکتازی افتضافض از فان ستال‌هاین: انقدآ سین 
دهه‌ی 1۰ تابه امروز علاوه بر نقشی که در 
تنظیم برنامه‌هصای توسعه و مدیریت اقتصاد کلان 
کشتوی دا فته انلم با تسین ادها آمودشتین 
دانشگاهی تاثیر بسیاری بر تربیست نیروی اجرایی 
و فکری معتقد به اصول بازار آزاد در حوزه‌های 
تس ستاو اقتتاد کلاشته‌انان ۲ 

اقتصاددانان مکتب تب اووان کار تخود وا از دهن ٩:‏ 
با اولین دانش‌آموختگان ایسن شیوه‌ی آموزش در 
رشته‌ی «مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی» 
در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کردند. این گروه 
ابتدا به پذیرش دانشسجویان مقطع کاشناسی‌ارشد 
مهندسی در «موسسهی عالی آموزش و پژوهمش 
در مدیریت و برنامه» با هدف تربیت آنان جهعت 


عقلانیت نثولیبرال؛ تنها 
یک ایده مختص نمونه‌ی 
تاثیررگذاری که از آن یاد 


کردیم یعنی موسسات 
مربوط به مکتب نیاورانی‌ها 
نیست. بلکه جوی‌ست 

که می‌رود تا همه سطوح 
زندگی فردی و اجتماعی 

را در نوردد. آموزش. جایی 
که بنا بود انسان‌هایی آگاه و 
خردمند پرورش دهد و منجر 
به حرکت جمعی به سمت 
زندگی نیک گردد. نیز از 
این نگرش هژمونیک شده 


9 ۳ درصد برنامه‌های دو 
ترم اخیر انجمن‌های علمی 
دانشگاه علامه تماما در 


راستای افزایش رزومه 

و انباشت گواهی‌های 
دوره‌های مختلف طراحی 
شده بودند. این دوره‌ها حتی 
تخصصی‌ترین مهارت‌ها 

را در یک الی چهار جلسه 
به همراه گواهی تائید 
دانشگاه آموزش می‌دهند و 
موضوعاتی چون فنون مقاله 
تیه سا تراک ماش : 
دعوت به فعالیت جهت 
چاپ مقاله. طراحی بیزنس 
روص خن سا راهان 


می‌شوند. 


مدیریت و تحلیل سازمان‌ها از منظری تماما 
مهندسی و تکنیکی پرداخت. برنامه‌ریزی‌های 
درسیی اهداف تعریف شده برای یک دانشجوی 
ایده‌ال و شیوه‌ی آزمون و پذیرش دانشجو در این 
موسسه آیینه تماء‌قد آن چیزی‌ست که از دانشگاه 
سرمایه‌محور و تحت سیطره نگاه کار کردی به علم 
و نهاد آموزشی گفته شد. چراکه علی‌رغم ادعای 
موسسان این نهاده ای آموزشی مبنی بر این که 
افراد با مدرک لیسانس هر رشته‌ای می‌توانند 
برای ورود به این موسسات آزمون دهند» حجم 
بالای مباحث تخصصی علوم مهندسی و کامپیوتری 
در آزمون ورودی عملا ورود دانشجویان رشته‌های 
غی سین زا تاممکسی شریب‌ ان اققاتی که 
درحال حاضر گریبان‌گیر تمام گرایشات رشته‌های 
مدیریت و برحی گرایشات رشته اقتصاد است. به 
این ترتیب که دانش‌آموزان رشته ریاضی-فيزیک 
شانس بسیار بیشتری از دانش آموزان علوم انسانی 
برای پذیرفته‌شسدن در این رشته‌ها دارند. این‌ها 
همه نمودی از تلاش حداکثری نهادهای آموزشی 
در جهت زدودن هرگونه نگاه انسانی و حذف ارزش 
دانش اجتماعی, تاریخی و سیاسی و در عوض ارج 
نهادن به اعداد و ارقام و مواجهه با امور اجتماعی 
همچون یک تکنسین و با هدف کسب بیشینه‌ی 
سود است. 

موسسان مکتب نیاوران بعدتر جهت تثبیت پایگاه 
خود و گسترش مشروعیت و اثرگذاری این تلقی 
از علم یت ببس تأسسیس, 5 انشتسکل ای ار انشتکانه 
شریف زدند. امبیای یکی از رشته‌های سر 
پسر او ده از اسخ تانشب‌کنه ات که هن کمسز از ده 
سال مدرک این رشته به یکی از پرطرفدارترین 
مدارک تحصیلی در کشور برای ورود به بازار کار 
تبدیل شله است. درواقع دانش آموختگان امبی‌ای 
فراتر از حوزه دانش آموختگان اقتصادی در حال 
تاتیر کسلارقن فستنن, ابسه آناهتا آمووشی داده هی شرع 
که کته شین کزاامسلانگه سوق و تسه گاتا در 
دروس طرح امبی‌ای" فنون مذاکره گنجانده شده 
است تا توانایی فروش هر محصولی را کسب 
کنند و قدرت تصویب و جذب سرمایه برای هر 
طرحی را داشته باشند. دروس «کارآفرینی» آنان را در 
جهت خرید و فروش همه چیز توانمند می‌کند. 
دروس (منابیع انسانی» در عصر مقررات‌زدایی از 


نیروی کا راه وجاه بازی بانیروی کار سیال 
را یاد می‌دهد و دروس «اقتصدد مالی» در دوران 
رواج بازار مالی روش کار با سیالیت سرمایه مالی 
را. مواد درسی ام‌بی‌ای در غیاب تاریخ و جامعه 
شناسی. جامعه را برای دانش‌آموخته‌ی خود به 
بازاری تبدیل می‌کند که در مواجهه با هرکس و 
هرچیز یا باید فروشنده باشی و یا خریدار)". 

عملکرد دانشکده‌های تصت مدیریت اقتصاددانان 
مکتب نیاوران نمونهی یک‌پارچه‌ای از ینک 
دانشگاه تهی‌شده از ارزش‌های منوط بر تحقق 
خیر جمعی و ساخت شهروندانی آگاه و حساس 
به مناسبات قدرت. گردش اطلاعات و دموکراسی 
است. مراد فرهادپور درجایی راجع به استبداد 
می‌نویسد:«استبداد صرفانوعی عقیده پا کنش 
سیاسی نیست. بلکه جوی است که همه چیز 
را در بر می‌گیرد و در همه ابعاد بشر رسوب 
می‌کند. از تفکر و زبان گرفته تا زندگی روزمره 
و روابط شخصی» " مسئله همین جاسست. نگاه 
سودمحورانه و مکانیکی به جهان بابه تعبیری 
عقلانیت نئولیبرال تنها یک ایده مختص نمونه‌ی 
تاثیرگذاری که از آن باد کردیسم» یعنی موسسات 
مربوط به مکتب نیاورانی‌ها نیست. بلکه 
جوی‌ست که می‌رود تا همه سطوح زندگی فردی 
و اجتماعی را در نوردد. اموزش. جایی که بنا بود 
انسان‌هایی آگاه و خردمند پسرووش دهد و متجر 
به حرکت جمعی به سمت زندگی نیک گردد 
نیز از ایین نگرش هژمونیک شده مستثنی نیست. 
همانطورکه تواون تاکید می‌کند نهادهای آموزشی 
در این فرایند در همدستی با اقتصاد و سیاست به 
محلی برای رفع نیازها و پاسخ به سفارشات آنان 
در می‌آید." تایک جایی منادبان این عقلائیت 
نهادها و مدیران آن‌ها بودند. ولی امروزه با نگاهی 
گذرا به غالب برنامه‌های آکادمی‌های موازی که 
توشسنط تین هتای عا دافات‌سر بیش فان کا‌ها 
و به منظور پاسخ به درخواست‌های آموزشی 
خارج از چارت درسی برای دانشسجویان فعالیت 
می‌کنند. می‌توان شاهد عملکرد دانشجویان به 
مثابه نه تنها سوژه‌های رام‌شسده ایسن عقلانیست؛ 
بلکه از اصلی ترین نیروهای بازتولید آن بود. به 
ایین منظور پنجاه برنامه‌ی دو ترم اخیر انجمن‌های 
علمی‌دانشجویی در دو دانشگاه علامه طباطبایی 


اش کی نوی ات لطس اه وان ۸۴ 
درصد برنامه‌های دو ترم اخیر انجمن‌های علمی 
دانشگاه علامه. تماما در راستای افزایش رزومه و 
اشاشف گزاضی‌ضای:فوو‌های سل طرانضی فسدء 
بودند. اینن دوره‌ه | حتی تخصصی‌ترین مهارت‌ها 
را در یک الی چهار جلسه به همراه گواهی تائید 
دانشگاه آموزش می‌دهند و موضوعاتی ون 
فنون مقاله نویسی. مذاکرات تجاری. دعوت به 
فعالیت جهت چاپ مقاله. طراحی بیزنس مدل 
و قفیوضان فص ۱٩‏ #سایل مس بیقر کار یس 
انجمن‌ها, معاونت فرهنگی دانشگاه علامه تنها 
دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور نیز دست 
به‌کار شده و با خیال اسوده از سمتی دوره‌های 
آموزشی «صفرتاصد بورس) | 
جلسات گفت‌وگوی آزاد با اسانید مطرح و تحت 
عناوینی چون «معنای زندگی و مواجهه با مرگ» 
پر گتزاو مین کنسد: الیسه تافص سشیاست‌های دانش‌گاه 
در برگزاری این گفت‌وگوها با دوره‌های مختلف 
مختص انباشت رزومه. بورسیه و پا بازار بورس. 
نه از جهت دغدغهی دانشگاه درباره سطح آگاهمی 
و آموزشی دانشجویان بلکه از نگاه به دانشجویان 
به مثابه مشتری‌هایی با درخواست‌های متفاوت 
برزفی یعس 3 

در دانشگاه‌های علوم مهندسی وضعیت بسیار 
وخیم‌تر است. ما دانشگاه پلی تکنیک را به 
دلیسل شهرت‌اش در مان دانشگاه‌های علسوم 
مهندسی به دانشجویان فعال در حوزه‌های 
سیاسی و اجتماعی انتخاب کرده‌ایم و بابررسی 
برنامه‌های انجمن‌های علمی‌دانشجویی این 
دانشگاه در دو ترم اخیر با آمار ۷۹ درصدی برای 
برنامه‌ه‌ای تماما مختص به تشویق و آموزش 
دانشجویان جهت تبدیل شدن به کارآفرینان و 
مدیران استارتای: اهاز کسباو کار اتکی 
و هر موضوع دیگری مربوط به آموزش کسب 
سود و افزایش سرمایه مالی مواجه شدیم. تنها 
نگ تگاه ال بت کانال انسم‌های علمی این 
دانشگاه کافنی است تا عنوان های «تایم‌کوچ» 
تولید زمان و معماری سرنوشست» «چرا فست 
بورس)۰ «مسابقه ایده برترا» «نقعش رزومه‌نویسی 
و مصاحبه». «شکل‌گیری تیسم کارامل استارتاپی) 
شسماعان وا پر کنا. آمروژه اطلاعیه‌های مشفا تفت 


برنامه‌های دانشگاه‌ها تداعی‌کننده فضای فکری 
و تکاپوی دانشجویان جهت آمادگی حداکشری و 
دویدن در میدان رقابست استارتاپ‌ها و کارآفرینان 
امنست گویی دانشتگاه بسرایق انش جوباناشن تبدیشل 
به تونلی شده است که باید چشم بسته و با 
سرعت از آن گذشت و در ان میان دست برد 
و هرچه از گواهی و تائیدیه می‌توان بلندکرد با 
دوره‌های کوتاه و کارکردی مربوط به بازار کار 
خود را به هنر تایم‌کوچینگ مزین کرد و در 
نهایت باغنيمت‌ه ای حاصل از این گذرگاه 
سرنوشت بهتری برای «خود» معماری نمود. 
مسیر غالبی که در آن تنها سعادت شخصی آن‌هم 
در جامعه‌زدوده‌ترین حالت آن؛ طلب می‌شود. در 
چنین فضایی‌ست که می‌توان ادها کرد امروزه 
هر دانشسجویی از هر قشر و با هر خاستگاه و 
دغدغه زمانی که: و زرد داتشب‌گاه می‌شود دست به 
بازتولی د این ایده‌آله ا می‌زن د. 

دسترسی گسترده مردم به آموزش هیچگاه 
برابری حقیقی را تضمین نکرده. اما آموزش را 
بعنوان ارزشی که خودآیینی شهروندان را تضمین 
می‌کند تثبیت می‌نماید. وقتی ارزش‌های غالب 
فرهنگی آن را نادیده بگیرند. خانواده‌هایی که با 
لیست‌های بدهی‌شان احاطه شده‌اند آن را تقاضا 
نکنند روند توسعه‌ی سرمایه از مسیر آن نگذرد؛ 
و البته دولت‌ها آن را از محل اعتبار بودجه خود 
خحط بزنند تا مناسک الهیات «کاهش هزینه‌ها» را 
به‌جا آورده باشند. این پروژه که در ابتدا همدف‌اش 
آگاهی بخشی هرچه بیشتر به عموم مردم بسه 
منظور احقاق دموکراسی و حاکمیت مردم بر خود 
بود. بیش از پیش به عقب رانده خواهد شد و با 
تبدیل دانشگاه به یکی از اجزای اساسی مکانیسم 
تولید سرمایه: دانشگاه و کنش‌گران این میدان 
یعنی دانشسجویان را از هرگونه امکان رهایی‌بخشی 
که پشتیی. از ان ی یی تفه بالساه سجن 
می‌سازد. به این ترتیب که فضای حاکم بر 
زیست روزمره افراد تحت تائیر سیاست‌های 
فرهنگی و اقتصادی, ایده‌آل‌ها و آرزوهایی را برای 
سوژه‌های خود برمی‌سازد که همگی منوط بر 
موفقیت و فربهی شخصی هرچه پیشتر است. در 
ایس ,واستا دانشسگاه شش ماشینی را ذاود که افشراد 
طی یک رقابت اعادلانه به آن دست می‌پابند» 


امروزه اطلاعیه‌های مختلف 


برنامه‌های دانشگاه‌ها 

تداعی کننده فضای فکری و 
تکاپوی دانشجویان جهت 
آمادگی حداکثری و دویدن 
در میدان رقابت استارتاپ‌ها 
و کارآفرینان است. گویی 
دانشگاه برای دانشجویان‌اش 
تبدیل به تونلی شده است که 
باید چشم بسته و با سرعت 
از آن گذشت و در این میان 
دست برد و هرچه از گواهی 
و تائیدیه می‌توان بلندکرد. با 
دوره‌های کوتاه و کارکردی 
مربوط به بازار کار خود را به 
هنر تایم‌کوچینگ مزین کرد 
و در نهایت با غنیمت‌های 
حاصل از این گذرگاه» 
سرنوشت بهتری برای «خود) 
معماری نمود. مسیر غالبی که 
در آن تنها سعادت شخصی 
آن‌هم در جامعه‌زدوده‌ترین 
حالت آن» طلب می‌شو 6 


سین قرط ول هار با سای که ایتی کال ر| 
در خدمت دارند تلاش می‌کنند هرچه می‌توانشد 
از آن کسب سود کرده و ارزش افزوده‌ی بیشتری 
برای خحود جمع‌آوری کنند. این گفتمان مسلط بر 
تمام فعالیت‌های دانشجویان اعم از درس خواندن 
برای معدل بالا در رزومه گرفته تا فعالیت در 
آنسمنها ور تشسکل‌هاین اسست کسه روز سفل 
کشربه نی بای تمسی وروارش ا: 
و حتی جامعه بوده‌اند. درحالی که امروزه هریک 
به نوعی در خدمت اهداف دانشجوی کارآفرین و 
عادایست رآ مال ها مستاد, درچنین فضایی‌ست که عنوان 
اکقتن رف مقضسا مره توبن تسه اور رها یقت 
و چه رشته‌های علوم‌انسانی رو به سمت تحقق 
«آرزوها» و کسب «موفقیت» دارند. واژگانی که 
همچون بسیاری دیگر جایگزین معادل جمعی‌تر 
خود یعنی «پیروزی) و «آرمان» شده‌اند! ۳۹ 
در دانشگاه افراد از آرمان‌های مشسترک و امکان 
پیروزی در مطالبات جمعی صحبت نمی‌کنن‌د. 
چرا که سخت درگیر رقابت در پربار کردن انبان 
رزومه‌ی خود با گواهی‌های مختلف به آرزوی 
سل وفتتن ان تردیسان موف :ی آیسن 


فرایند تقدیس موفقیت و دست‌آوردهای شخصی. 


اتلرشیلن هه فیگری» که یی ال تساط یبن کفسمان 
ییاز فرجاي در کی رت فا سکس سود 
فکر و زبان دانشگاهیان حذف شده است. چرا 
که در گفتمان حاضر سعادت شخص من دانشسجو 
در طی مراحل کسب موفقیست به دیگری گره 
نخورده است. لذا در مناسبات دانشسجویی نیز آنچه 
غایب است جامعه و سعادت جمعی‌ست و آنچه 
طلب‌اش تمام فضای فیزیکی دانشگاه و روابطش 
وا سل عان ابیت برنامه‌هاین ویو و فرش 
سعادت و فربهعی شخصی در جامعه‌زدوده‌ترین 
حالت ممکن آن است. در چنین فضایی مفاهیمی 
که منوط بر جمع و «دیگری» هستند چون ایثار 
همدلی, مبارزه عدالت و آرمان بی‌معنا می‌نمایند 
و موضوعیت خود را در دانشگاه» که زمانی امکانی 
برای شکل گیری جمع‌ه ای مترقی با خواسته‌های 
اجتماعی و تلاش در جهت زیست جمعی بهتر و 
ساخت جامعه‌ای ایده‌آل‌تر بود از دست داده و در 
عوض گفتم ان رقابت و موفقیت از مجرای دانشگاه 
تمام فضای سازمانی و دانشسجویی آن را پسر کرده 
آیتتا وی که امسکان تشن مر ار نی از 
قمیلته قمر م ای وا تاکن اوه 


منابع و توضیحات 
۱ کوهستانی» سمانه. (۱۳۹۸) نظریه قدرت فوکو انگارهه ص ۱-۲ 


66000۵65 ۱۵9۵ ۲ 
۳ مفهوم زندگی نیک را می‌توان با کمک ارسطو بیشتر شرح داد. ارسطو این مفهوم را برای تهذیب انسان و مشارکت آگاهانه وی در مدینه بکار می‌برد. 
این مفهوم برای وی. معرف ظرفیت انجام اقداماتی انسانی» فراتر از تلاش برای بقا را نشان می‌دهد. «زندگی من» (زندگی صرف) برعکس زندگی نیک 
است و تفاوت بین آنها با تفاوت بین آزادی و ضرورت و حتی بین آزادی و بردگی مشخص می‌شود. (پیشین: )۱٩۱‏ 
06 ۱۵۷۷۱۷۵۲۱:2۵۱6 ,(۲۰۱۵) رطمتایاامع۳ طاجعی ک یناه ۲عهنامعم :06005 6 هصامه نا ۷۷/۵۵۷ ,5۳۵۷ ۶ 
۵ سفیدخوش. میئم (۱۳۹۵) ایده دانشگاه. تهران:حکمت» ص ۱۲-۱۳ 
1 سفیدخوش, میثم. (۱۳۹۵) ایده دانشگاه. تهران:حکمت» ص ۱۹۰-۱۹۲ 
۷ اباذری یوسفعلی, پرنیان. حمیدرضاء (۱۳۹۶ استقرار آموزشی مکتب نیاوران تهران:مطالعات جامعه شناختی. ص ۱۵۲ 
(1016۲۵1100 80۳0 کعه‌طآفیا ۵۴ ۵۵616۲ ۱۱8۸ ۸ 
٩‏ ۷ اباذری. یوسفعلی, پرنیان. حمیدرضاء (۱۳۹۶)» استقرار آموزشی مکتب نیاوران. تهران:مطالعات جامعه شناختی. ص ۱۹۹ 
۰ فرهادپور مراد (۱۳۷۷) مارکسیسم و لیبرالیسم نشریه راهنی شماره۸ 
06 ۱۵۷۷۷۵۳۱2۵9۱۵ ,(۲۰۱۵) رطمتاناام۳6 ططاجعای عصصعناه6طنامعم :کمصصع0 16 هصامله‌صنا ۷۷۵۵۵ ,5۲۵۷۷ ۱ 
۲ محمدرضا کلاهی در یادداشتی تحت عنوان «چه باید کرد توضیح می‌دهد که «درچارچوب چنین گفتمانی «آرمان» به «آرزو» تبدیل می‌شود و «پیروزی 
به «موفقیت». این وضعیت ماراتنی را به وجود آورده که در آن همه برای برخوردارتر شدن با هم در مسابقه‌اند. افراد یک‌دیگر را رقیب‌هایی می‌دانند که 


باید از هم ببرند و نه هم‌مسئله‌هایی که بهبود وضعیت‌شان تنها با هم‌کاری و هم‌کنشی ممکن خواهد شد.» 
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قاب تاریخی 

۲ او ۱۳۳۲ ها نان عا 4 وی بر ن‌ 
نماینده امریکا در دانشگاه تهران تحصن کردند. 
اعتراض دانشجویان به عادی‌سازی روابط با 
امری‌کا و بریتانیا درست ‏ ماه بعصد از کودتای 
مرداد. با حمله گارد مسلح رژیم پهلوی مواجه 
شد. نظامی‌ها و امنیتی‌ه ا درون دانشگاه هجوم 
آوردند و عده زیادی را دستگیر و مجروح کردند. 
گشودن آتش بر روی دانشجویان سه قطره خون بر 
جای گذاشت: حمید قندچی, آذر شریعت رضوی و 
مصطفی بزرگ‌نيابه ضرب گلوله ماموران امنیتتی 
نبا زا بر یی فاشسجویی دردتاه کی 
آشنا از نسبت شهر و دانشگاه در تاریخ معاصر ما. 
امروز 1۷ سال از ان سه قطره خون چکیده بر سر 
در دانشگاه می‌گذرد. در این فاصله رابطه دانشگاه 
و شهر بالا و پایین بسیاری داشته است. در ۵۷ 
دانشگاه جامعه را به دروازه انقلاب هل داد و چند 
سال بعد انقلاب با سربند فرهنگی‌اش دانشگاه را 
بلعید. یک دهه و نیم طول کشید تا دانشگاه در 
کوی‌اش جانی دوباره بگیرد و در آشتی‌ای مجدد 
باخیابان‌های شهر پیشفراول مب‌ارزه با استبداد 
و سرکوب مطبوعات شود. در آن یک دهه‌ای که 
دولت کمی پایش را از گلوی دانشگاه برداشت 
پیوند شهر و دانشگاه از نو برقرار شد. از اوایل 
دهه ۸۰ به همست (مجامع تزا کی دانشگاه‌ها) 
چهره‌هایی جون سروش بابک احمدی. مراد 
فرهادپور و ... راه خود را به درون دانشگاه با زکردند. 
گروه‌ه ای مترقی از خاک سرخ دهه 1۰ دوباره 


ایمان واقفی ۱ 


واه دنا شش ضای اسماعی فان و کارگن ان 
یسک پایشان در کوچسه پس‌کوچه‌هسای شسهر بسود و 
پای دیگرشان در لالوهای دانش‌گاه. در نیمه دوم 
دهه ۸۰ اوضاع دوباره تغییر کرد. تهدیدهاء بگیر و 
ببنده ا؛ دستگیری‌ها و احکام تعلیق و اخراج بالا 
گرفت. قلع و قمع گروه‌های دانشجویی پیشرو در 
۹ به‌نوب» خود بی‌سابقه‌ترین حمله نهاده‌ای 
امنیتی از آغاز دهه ۰ به بعد برای قطع دست 
دانشگاه از شهر بود. خرداد سبز ۸۸ که مردم و 
توب تست بکل گر زاف تلوب تین 
گرفتند. کوی دانشگاهی دیگر رقم خورد. خوابگاه 
دانشجویی تخریب و چندین ده دانشجو به زنجیر 


دانشگاه اما پس از فترتی چندساله تمام توش 
و توان خود را جمع کرد تادوباره روی پاهای 
خود بیایستند. تشکل‌های دانشجویی سابق از نو و 
لته در شکل و ساختاری جدیدد بازگشایی شدنده 
اتحادیه‌ها و نشریات پیشگام آغاز به‌کار کردند. 
دانشگاه کوشید دوباره نبض شهر را در دست 
دا ار کریی ان ری هو ۱۳ 
را به‌دنبال خود کشید. از دی ٩۱‏ تاابان و دی ٩۸‏ 
این دانشگاه بود که حالا سیر حوادث خیابان را 
می‌نگریست و به‌دنبالش واکنش نشان می‌داد. 

در این جا اما می‌خواهسم از ایسن «تاریخ سیاسی4» 
از پیوست‌ها و گسست‌هاء اتحادها و اختلاف‌های 
میان شهر و دانشگاه فرانر روم. تلاش می‌کنسم 
بر نقطه عطفی در رابطه میان شهر و دانشسگاه 


متمرکز شوم که به باور من سرنوشت دانشگاه 


(نقطه عطف در سال ۱۳۹۶ 


و با تغییر طرح توسعه به 
طرح «شهر دانش, دانشگاه 
کارآفرین. سبز و هوشمند) 
رقم خورد. در این جا 
شاهد غالب‌شدن «عقلانیت» 
جدیدی هستیم که تخم 

آن دو دهه پیش در خاک 
تعدیل سا اری کاشته شند, 
از تعدیل ساختاری زیاد 
شنیده‌ايم. حصوصی‌سازی. 
چابک‌سازی دولت. 
آزادسازی, مزیت رقابتی 

و ... به اسم راه حل کشتی 
به گل نشسته‌ی اقتصاد 

در زسشانه‌های آتجمباری 
کارگزاران و دولت‌مردان 
تبلیغ و ترویج می‌شد و 
همچنان می‌شورد 


را به‌تمامی دگرگون کرده اسست. می‌خواهیم بسر 
شکافی دست بگذارم که نطفه‌اش در اوایل دهه 
۶۰بست و نوزادش را در اوایسل دهه ٩۰‏ به دنا 
آوزد: این د کر کون بایان شنهر و دانش کار 
درون بستر سراسر نوینی قرار داد. به‌بیان دیگر 
الا تشه وکا ایا کاس وک تیار 
بر مدار دیگری پیچ و مهعره کرد. اجازه دهید 
باوام گیری از ادبیات اقتصادسیاسی شهر این 
موجود نوزس را بانام خودش خطاب کنیم: 
«شسهر دانش‌بنیان». 

شهر دانش‌بنیان 

سحرگاه ۵ دی ۱۳۸۲ شهر بم ۱۲ انیه لرزید. لرزشی 
که چندین ده‌ه زار نفر را زیر آوار خود مدفون 
کرد لین این آفاسبه سسیال کسکاهتای بای 
را به ایران سرازیر کرد. از آن‌جمله دو سازمان 
شورای همکاری خلیج فارس و بانک جهانی که 
روی هم ۱۳۰ میلیون دلار برای بازسازی مناطق 
زلزله‌زده کمک کردند. اما زلزله بم چه ربطی 
به شهر دانش‌بنیان دارد؟ برای اشکارکردن تقاطع 
زلزله و دانشگاه باید کمی به عقب برگردیم. به 
اواسط دهه ۷۰ و اطرح توسعه دانشگاه تهران». در 
زر زمان مسئولان دانشگاه به بهانه «رفع کمبود 
فضاه‌ای آموزشی دانشگاه تهران» به‌دنبال تصویب 
و اجرای طرح توسعه بودند. در اذهان متولیان 
امر گوهر این توسعه چیزی نبود جز «گسترش 
کالبدی»؛ مهندسانی که سازندگی را تملک زمین و 
بهره‌برداری از آن می‌فهمیدند. بر این سسبیل؛ در 
نخستین قدم تصرف اراضی اطراف دانشگاه تهران 
رقم خورد. چند سال بعد اما افزاییش قیمت 
زمین. روند خرید اراضی را متوقف کرد. اینجا 
بود که زلزله بم به فریاد مهندسان طرح توسعه 
اسستله ی آز شم کی کشا تانق 
بود خحرج خانه‌های ویران‌شده و زندگی‌همای 
بربادرفته‌ی بمی‌ها شود. ۱۰۰۰ کیلومتر دورتر 
خرج تملک و گرفتن خانه‌های تهران شد. باری 
این بودجه‌ی باداورده نیز چندان دیری نپایید و 
در عرض یکسال کفگیرش به ته دیگ خورد. از 
آن پس روند گرفتن خانه همسایگان دانشگاه با 
مشکل مواجه شد و به‌کندی پیش رفت تابا 
جهش دوباره‌ی قیمت مسکن به‌کلی متوقف شد. 
این تصرف خانه‌های مردم و گسترش کالبدی 
در آن مقطع چندان تغییر جدی‌ای در روابط 
میان شهر و دانشگاه ایجاد نکرد. به‌بیان دیگر 


روابط میان این دو بیش از آنکه متاشر از این 
کسترشن ایند باشده تشه تالیسن هناسبات 
سیاسی اقتصادی کلان جامعه بود. پیشتر اشاره 
کردیم فضای نسبی گشوده‌شده پس از روی کار 
امن و لس ااقصاری نب یی هاین کازشتجوی 
اجازه تنفس دوباره و باززایی داد. از همین رو 
موضوعاتی همچون انتخابات. تشکل‌های صنفی؛ 
علمی و سیاسی, بسط اندیشه‌های رهایی‌بضش 
تورهساقر ای هار نی تبسن از شروک 
آرام دانشگاه مورد التفات دانشجویان قرار گرفت. 
در عیین حال این گسترش یرف اقا هضوژ 
مامتها نیشن رقم سدع مس تمه 
عنوان «شهر خلاق» غالب‌شد متقاطع نشده بود؛ 
جهانی‌بینی‌ای که دانشگاه را درون ساختاری جدید 
قرار داد و فرم و کارکرد آن را به‌کلی دگرگون 
کرو 

نقطه عطف در سال ۶ و با تغییر طرح توسعه 
به طرح «شهر دانش دانشگاه کارآفرین» سبز و 
هوشمند» رقم خورد. در اینن جا شاهد غالب‌شدن 
«عقلانیت» جدیدی هستیم که تخضم ان دو دهمه 
تبسن کر کفساگا تقاسان سا هزین کافسته قیا: 7 
تعدیل ساختاری زیاد شنبده‌ايم. خصوصی‌سازی» 
چابک‌سازی دولت. ازادسازی. مزیت رقابتی و ... 
به اسم راه حل کشتی به گل نشسته‌ی اقتصاد در 
رسانه‌های انحصاری کارگزاران و دولت‌مردان تبلیغ 
و ترویج می‌شد و همچنان می‌شود. در این‌جا 
اما کاری بسه پیامدهای ثابرابرساز تعدیل ساختاری 
ندارم. می‌خواهم از منظر شهری به این موضوع 
بنگرم و بر درهم‌تنیدگی و تقاطع‌اش با دانشسگاه 
درنگ کنم. 

شتهر پسامیاسن 

در دهمه ٩۰‏ تعدیل ساختاری بر روی اقتصاد 
دانش‌بنیان» ریل گذاری شد. این تغییر در وانفع 
شساند گر گرتی ساشه اقشساه صزان این ببود کته 
اکنون با دو دهه تاخیر صدایش در ایران انعمکاس 
می‌یافت. در دهه ۱۹۹۰ با توسعه تکنولوژی‌های 
ارتباطاتی و گسترش مبادلات و زیرساخت‌های 
مالی» ساخت کلان اقتصاد از تولید صنعنتی متکی 
بسه دوالسته روشاه بسه سنوی آفتیساه دانش بان و 
اطلاعاتی تغییر جهت داد. همین امر نقش دانشگاه 
را به‌عنوان بازوی فکری این صنایع پررنگ کرد. 
اگر پیشتر نقفش دانشگاه در اقتصاد به تولید 
دانتش و تیروخ کار آموزشر‌دینه بسرای کار شانتهتات» 


کار گاه‌ها و دفاتر اداری خلاصه می‌شد. اکنون 
دانشگاه خود به مرکز تولید ارزش‌افزوده تبدیل 
کسته اسکا عر هسن سیاق قاراتن فکت ره مهسان 
اندازه‌ی دارایی مادی و مالی ارج و قرب پیدا کرد. 
هم‌پای این تغییر در ساخت اقتصادی, دو تحول 
دیگر در حال وقوع است؛ یکی تحول در نسبت 
میان شهر و دانشگاه و دیگری تولد انسانی 
جدید. وقتی دانشگاه علاوه بر مرکز تولید علم 
به مرکز تولید اقتصادی تبدیل می‌شود. نسبت 
پیشین‌اش با شهر نیز از نو پیکربندی می‌شود. 
این امن داتشتهاه ریش از شش تهاشتکا پنکاعتی 
اقتصادی درمی‌آورد. وقمی اقتصاد را سر دوش 
دانشگاه سوار می‌کنیم. در عمل بار سیاسی‌اش 
را جایی میانه‌ی راه پباده کرده‌ایم. به‌بیان دیگر 
دانشگاهی که پیشتر اگر نه پیشگام دست‌کم 
پابه پای جنبش‌ه ای اجتماعی شهر حرکت 
می‌کرد؛ حالا قرار است در نوک پیکان اقتصاد 
(دانش‌بنیان) شهر قرار گیرد. هر چه بر وزن 
اقتصادی دانشگاه اف_زوده می‌شود. از وزن سیاسی 
آل کاشته می شود این وا ی مین وان وز رشان 
دپارتمان‌ه ای دانشگاهی نیز ردیابی کرد. برای 
نمونه رشته ۷86۸ که نخستین بار توسط وارئان 
مکتب نیاوران به‌عنوان یک تک رشته در سال 
۱ در دانشگاه شریف تاسیس شد؛ با تکیری 
تصاعدی به صد رشته در سال ۱۳۹۳ می‌رسد . 
تاسیس دانشگاه کارآفرینی و همزار و یسک دوره‌ی 
آموزشی مدیریت. اقتصاد و ... خود گواهی دیگر 
بت اقتسبادی شسدن داتت‌گاه: اسسنت: شسکای دیکر از 
این اقتصادی‌شدن را می‌توان در تغییر مناسبات 
مالی و بودجه‌ای دانشگاه دید. در یک دهه‌ی اخیر 
با غلبه‌ی گفتار «خودگردانی دانشس‌گاه‌ها) بسا شاد 
قارچ گونه‌ی پردیس‌های خودگردان افزاییش شمار 
دانشجویان شبانه, اجاره‌دادن فضاهای دانشگاه به 
مراکز و موسسات خصوصی و افزایش شهریه 
دانشجویان روبه‌رو بوده‌ایم. بدین ترتیب دانشگاه 
تبدیل به بنگاه اقتصادی‌ای شده است که باید 
بتواند با درآمدزایی از پس مخارج حود برآید. 
حاکم‌شدن عقلانیت اقتصادی بر دانشگاه 
انسان‌شناسی مختص خود را هم به‌دنبال دارد. 
غلبهی «انسان اقتصادی» بر «انسان سیاسی» تالی 
متطی ایسن دگرگونی‌سست: انسان. افتصادی‌ای 
که غاینفش پیشرفت شخصی‌ست و آمالاش نفع 
فردی. انسانی که جهان را عرصه رقابت می‌بیند 


و انسان‌های دیگر را رقیب. به یا بیاوریم جمله 
جریان‌ساز مارگارت تاچس این بانوی آهنیین عصر 
پساسیاسی, را که «چیزی به نام جامعه وجود 
ندارد» هر انجه هست افرادند و خانواده‌ها». 
انسان اقتصادی از دانشگاه چیزی نمی‌خواهد جز 
آنکه آینده‌ای امن و آرام برای او فراهم کند. بتواند 
تخصصی یاد بگیرد و کار و کاسبی‌ای راه بياندازد. 
انسان اقتصادی از تمام سویه‌های اجتماعی خود 
تهی می‌شود و در قامت انسان منفرد و اتمیزه‌شده 
درمی‌اید. 

فرزند این دو تحول. یعنی اقتضادی شد ن دانش‌گاه 
و غالب‌شسدن انسان اقتصادی. فرزندی‌ست به 
نام «شهر پساسیاسی». حاکمان شهر پساسیاسی 
پیت ان تک کرانک‌هایسی تاه گنه انسسفاقه 
بر «علم تخصصی» خحود معضلات و مشکلات را 
رتق و فتق می‌کنند. در شهر پساسیاسی منازعات 
سیاسی و کشمکش یروهای اجتماعی به نام 
شلوغ کاری و هیاهو مذموم شمرده می‌شوند. در 
عوض این فن‌سالاری و تخصص‌گرایی‌ست 
که حرف اول و آخر را می‌زند. تعارضاتی که 
روزگاری سنگ بنای دموکراسی بود. به بهانه‌ی 
(سیاسی‌کاری» نهی و نفی می‌شوند و به جایش 
تک کاتسا ی کاراقیوتا ستتران. خن 
معضلات معرفی می‌شوند. متخصصان عصر 
پساسیاسی به ما می‌گویند «سیاست پدر مادر 
ندارد» و به‌جای آن به علم و تحصیل بچسبید 
تا تخصصی را فراگیرید و دردی از جامعه دوا کنید. 
این متخصصان که در دهه ٩۰‏ بر اسب اقتصاد 
دانش‌بنیان سوار شدند. «توسعه» را جیزی جز 
(پایس کشیدن دولت» و هموار کردن عرصه 
برای «رقابست» شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌بینند. 
از همین رو شهر پساسیاسی ناگزیر از ایستادن 
بسر درواژه‌هسای دانشسگاه اسست. دانشسگاه بایسد بسار 
عقب‌هاند کی اقتضادی را بسا سترسازی بسراق 
رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان بر 
دوش کشد. طرفه آنکه تمام دانشگاه‌های بزرگ 
تهران از تهران و پلی‌تکنیک گرفته تا شریف و 
علامه صاحب طرح‌های توسعه شدند. طرح‌های 
تفای که رایع با سا هرون ات کارهاین 
نسل سوم و چهارم اقتصاد کشور را از جا بکنند 
و در فرودگاه توسعه‌یافتگی پیاده کنند. 

امااز آنجا که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و 
نرم‌افزاری کشور به‌هیچ برای گذار از اقتصاد 


وقتی دانشگاه علاوه بر مرکز 
تولید علم به مرکز تولید 
قتصادی تبدیل می‌شود. 


نسبت پیشین‌اش با شهر نیز 
ز نو پیکربندی می‌شود. 

پن امر دانشگاه را بش 

ز پیش به شکل بنگاهی 
قتصادی درمی‌آورد. وقتی 
قتصاد را بر دوش دانشگاه 
سوار می‌کنیم. در عمل بار 
سیاسی‌اش را جایی میانه‌ی 
راه پیاده کرده‌ايم. به‌بیان دیگر 
دانشگاهی که پیشتر اگر نه 


پیشگامٌ دست‌کم پا به پای 
جنبش‌های اجتماعی شهر 
حرکت می کرد. حالا قرار 
است در نوک پیکان اقتصاد 


(دانش‌بنیان) شهر قرار گیرد. 6 


حاکم‌شدن عقلانیت اقتصادی 
بر دانشگاه» انسان‌شناسی 
مختص خود را هم به‌دنبال 
دارد. غلبه‌ی «انسان اقتصادی» 
بر «انسان سیاسی» تالی 
منطقی این دگرگونی‌ست. 
انسان اقتصادی‌ای که غایتش 
پیشرفت شخصی‌ست و 
آمالاش نفع فردی. انسانی 
که جهان را عرصه رقابت 
می‌بیند و انسان‌های دیگر را 


رتب 6 


9 فرزند این دو تحول. یعنی 
اقتصادی‌شدن دانشگاه و 
غالب‌شدن انسان اقتصادی. 
فرزندی‌ست به نام «شهر 
پساسیاسی». حاکمان شهر 
پساسیاسی متخصصان و 
کت کات ای فیتتان که 
ایستاده بر «علم تخصصی) 
خود معضلات و مشکلات 
را رتق و فتق می‌کنند. در 
شهر پساسیاسی منازعات 
سیاسی و کشمکش یروهای 
اجتماعی به نام شلوغ‌کاری 


و هیاهو مذموم شمرده 


می‌شوند. ۹ 


مستغلاتی و نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان کفایت 
نمی‌کند. انجچه در عمل در حال وقوع است 
چیزی به تمامی متفاوت از «ایدئولوژی اقتصاد 
دانش‌بنیان» در کشورهای جهان شمال است. با 
کمی ساده‌س ازی دانشگاه پساسیاسی در ایران از 
سه رویه مشخص پیروی می‌کند: اول گسترش 
کالبدی. دوم رشد شرکت‌های به‌اصطلاح 
دانش‌بنیسان و اسستارتاپ‌ها و سسوم سیاست‌زدایی از 
مان شتر تابی یش اتشیاعن و تشضا وانککان 
کافی‌ست به طرح توسعه دانشگاه شریف بنگریم 
تابیابیم عگونه ایسده اقتصاد دانش‌بنیان دست 
دانشگاه را برای چنگ‌اندازی به فضاهای همجوار 
باز گذاشته است. به همین شکل در طرح توسعه 
دانشگاه تهران ٩‏ برج ۲۰ طبقه پیش‌بینی شده 
ابا بسن پمین آن پارک علم و فن‌آوری هوا 
شود. 

این گسترش کالب‌دی و سرازیرشدن استارتاپ‌ها 
پیوند وثیقی با شکل خاصی از عقلائیت دارند 
که پیلستر از ان به «تخصص گرایسی» یاد کردیم. 
تخصص گرایی برام ده از عصر پساسیاسی یک 
مفروض بنيادین دارد: حل مسائل جامعه در گرو 
فراگرفتنن علوم تخصصی‌ست. به‌پیان دیگر 
ایدئولوژی تخصص گرایی جامعه را به حوزه‌های 
فنی مختلف تقسیم و به هر حوزه رشته‌ای مجزا 
یریش کالم شور انشا کته سا تا 
می‌کند که مسائل جامعه حاصل جمع حوزه‌های 
تخصصی مختلف است. ترافیک بوسیله مهندسان 
ترافیسک» محیط زیست‌اش بوسیله دانش‌آموختگان 
محیسط زیسبت؛ ناشن توس شهریسازان: 
اقتصادش توسط اقتصاددانان و .. سل خواهد 
شد. این منظرگاه «فن‌سلارانه»». گفته ناگفته از 


دانشجویان می‌خواهد به‌جای پرداختن به سیاست 
که پدر و مادر ندارد به درس‌شان برسند. این درس 
لته ساسیستا سس کسه لیس ار می توالت کباش 
از جامعه بگشاید. فن‌سالاران بلافاصله لیستی از 
افرادی که کله‌شان بوی فرمه‌سبزی می‌دهد 
پیش‌رویمان می‌گذارند تاببینیم در مقایسه با 
دیگران حقدر از زد کین (عقب) افتاده‌اند. ذهنیت 
تخصص گراء. جامعه را تنهاو تنهااز روزن رقابت 
می‌نگرد. رقابت میان افرادی که باید «زرنگ» 
باشند تا در ماراتتن زندگی از رقبای خود جلو 
بزنند. رقابتی برای بیشنیه کردن سود فردی. 

بدین ترتیب در شهر پساسیاسی مرکز ثقل پویایی 
جامعه جابه جا می‌شود. پویایی‌ای که پیشتر از 
من جامعه برمی‌امد و از تقاطع میان خیابان و 
دانشت‌گاه: عسان مین کر فستتاه: اقز «ظقیسز پیتاسیاسسنت 
به مسسطح «تکنوکراسی» و فن‌سالاری منتفل شده 
است. منازعات و کشمکش‌های مدنیی اعتراضات 
و اعتصابات خیابانی به اسسم «سیاسی‌کردن» 
تقبیح می‌شوند. از دانشجویان و اقشار فرودست 
می‌خواهند «شلوغ‌اش نکنند» و کار را به 
متخصصان بسپارند. شهر پساسیاسی با جابه‌جایی 
مسئله از موضوعی سیاسی به موضوعی «فنی. نه 
تنهاشهر که دانشگاه را از تمام بالقوه‌گی‌ها و 
پتانسی‌هایشی تهسی کتروه اسست: تیدیل #انشس‌گاه از 
اوق قسو لا اسشیاعنی .ببه مر کنو اسکار تاپ‌های 
کارآفرین. نتیجه‌ای جز خشکاندن ریشه‌های 


چه شرم‌اور! هنوز زنده‌ام 


سیاست؟ جه چیز کسی را در جای‌گاه داور و 
دیگری را بر کرسی متهم می‌نشاند؟ دال‌ها چگونه 
در فضا هزمویزه می‌شوند؟ اینها پر دیشر هایی‌اند 
به پاسخگویی بدان‌هاست. سرچشمه‌ی همه‌ی 
پرسش‌ها البته تجربه‌ی شخصی نویسنده است از 
زیستن در فضایی که آکنده از تلاش برای مقهور 
کردن دیگران است. مخاطب متن احتمالا در این 
تجربه شریک است. در شکه‌های اجتماعی که 
امروزه به تقریب یگانه فضای گفتگوی جمعی 
ات۸ ابراز عقیده به نحو آزادانه عملا غیرممکن 
بر آن فضا بیان کنید تا در چشم برهمزدنی حیات 
سایبری شما به منتهایش برسد. اگر با چیزی از 
آن فضا مخالف اید. در بهترین حالت تنهاسکوت 
از نها تین تاه اکتر سیر اهیان این شا 
شمارا مقابل دوربین های اعتراف اجباری 
بنشانند. در نفس این معارضه‌ی گفتمانی البشه چیز 
شروع می‌شود که آنچه به یکی امکان سروری 
می‌دهد. عملا مزیت گفتمانی او یست. جنانکه 
در ادامه نیز نشان خواهیم داد که اصلا معارضه‌ی 
گفتمانی‌ای در کار نیست. بلکه با ستیزه‌ی هویت‌ها 
طرف‌ایم که پدیده‌ای بسیار مخرب و فاقد مازاد 
سیاسی است. برای طرح نکته ی مدنظر در دو 


بند اول ناچار به طرح ملاحظات نظری مورد 
نیاز خواهم بود و در بندهای سوم و چهارم به 
بررسی پدیده‌ای که در مقدمه وعده‌ی آن را داده 
بودم. خواهم پرداخت. متن البته به هیچ عنوان 
مدعای ختم بحث در این باب نیست که نه در 
مجال حاضر ممکن است و نه اساسا در صلاحیت 
و طاقت صاحب این قلم. 


۱. فانتزی شخصیت 

شک دستورمند دکارتی» که بالاخره و پپس از 
جدال‌های فلسفی فراوان موفق به ایجاد پایگاهی 
برای «بودن » شده بود. خود مشکل دیگری پدید 
کر د فایسن. کف بود: من می اندیشم. سس 
هستم.» نهاد جملهی اول اما. بلافاصله سوال 
برانگیز شد. (من» چگونه چیزی است؟ گوینده‌ی 
جمله از «من» چه چیز را اراده می کند ؟ میل و 
آرزوی اش؟ عواطف و احساسات‌اش ؟ تحقیق و تتبع 
در این پرسش, منجر به توسعه ی بحث هایی در 
هستی شناسی سوژه یا آنتولوژی" «من» شد. امری 
که شسای نو ان ان را موضوع دک لسن 
آلمانی» دانست. امروزه. عقیده ی بایش رتارف از 
تنتا زر تست ۷ 
ضرورت زاده ی دستور زبان نیست و جزاین 
نمی توان برای‌اش محتوایی حقیفی متصور شد. 
در واقع. آنچه افراد از آن به (من) تعبیر می کنند. 
بازتافته ی «دیگری» در ضمیر خویشتن است. با 


اگر بخواهیم هگلی تر بحث کنیم. تصور افراد از 
«من). حاصل جمع دیالکتیکی جزئیت خود (که 
ایس مرحله تشه ای" لکانی دارد) و روح 


آن جامعه است و این همانی است که فردیست"* 
افراد یا همان «من» را برمی‌سازد. در اینجابرای 
توصیف شخصیت یا هویت. استفاده از مصطلحات 
کانتی مفید خواهد بود. کانت در بخش دوم «نقد 
عقل محض ایعنی«دیالکتیک استعلایی 6 به بررسی 
چیزهایی می‌پردازد که آنها را «ایده همای عقل» 
یا سل عقل» می‌نامد. دیالکتیک استعلایی بخشی 
است که کانت خودذ آن را «منطق توهسم» نام نهاده 
است و تمایزی که او میان مفهوم اخیر و «منطق 
حقیفت) (که نام بخش «آنالیتیک استعلایی") 
اسنست» برقرار می کند در موضصوع مورد بحتث 
این نوشتار حائز اهمیت است. «منطق حقیفت» با 
مفهوم کلاسیک حقیقت - این‌همانی عین و ذهن 
تب سروکار دارد. اما در منطق توهم ماباحقیقت. 
تاآنجا که مربوط به سطح مفصل‌بندی دال‌ها 
است. روبه روییم. یعنی چیزهایی که پروای 
مطابقت نکردن بااعیان متعلق به تجربه را ندارند 
و رابطه ی میان‌شان را تنهاشرط عم تناقضص 
رو ایم که تنها شرط منفی حقیقت کلاسیک در 
آن صادق است. یعنی مطابقفت شناخت با خود 
فسات با موی ان از ملط ی .هر ار رای ان 
که حقیقت باشد باید از شرط اخیر تبعیت کند. 
موضوع مطابقت با تجربه فقط در مرحله ی بعد 


است که پیش کشیده می شود. دو گانه ی حفیق ی / 


ناحقیقی فقط در سطح دوم است که پدیدار میشود. 
به دیگر سخن, برای احقیقی بودن نیز نخست 
باید جایی در خیال و توهم داشت. بنابراین توهم 
با خیال وجه مقابل امر حقیقی نیست. با این 
اوصاف. امر توهمی در جایی پدید می‌آید که 
در واقع نباید چیزی وجود داشته باشد (بااگر 
مصطلحات لکانی را ترجیح می‌دهید. ابژهای در 
مکان «فقدان ابزه»). اگر عقل در قلمرو توهم 
ملتزم به خلق پدیدارهایی مطابق بااعیان بیرونی 
نیست. به نظر می‌رسد بتواند با بازی آزادانه 
با مخلوقات فاهمه دست به آفرینش هر چیزی 
پزند. اما نگاهمی به تاریسخ ایده‌های بشرساخته 
فان عی فها کمه آ داوم ما کورر اسهلابتا وعخوه 
ندارد. بلکه ماباایده‌هایی روبه‌رو ایم که به 
دست نوعی «اجبار به تکرار» (در معنای فرویدی 
آن) مرتبا بازآفرینی ميشوند. همین مطلب بود که 
انوا لین کته وشالن کته اسلا آنده‌هایشی 
وجود دارند که برای انتظام آنته. فاهوسه 
خلسق میکند» ضروزی‌انسد. (مسن» یکی از همین 
ایده‌هاست. 

ایده ی استعلایی «من». ابزاری نظام بش است 
که به سوژه این امکان را می دهد تا تمام 
تاشرات درونی و بیرونی‌اش (اندیشه و احساس و 
عمل) را در قالب واحدی ريخته و«یگانسته» سازد. 
«من میاندیشم. نگ یت ام و ...». به عبارت 
بهتر «من» همان چیزی است که اگر قادر بودیم 
از منظر «دیگری» به خودمان بنگریم. می‌دیدیم. 
همانطور که بدیهی است. چنین نظرگاهی در 


دسترس مانیست مگر آن که در آینه به خحود 
بنگریم. اما آنچه در آینه دیده می‌شسود. خود 
سوژه یست. بلکه چیزی است که به میانجی 
آینه بر سوژه نمایان مسی شود. تمثیل آینه به 
خوبی نقش ایده‌ه ای استعلایی در تشکیل تصور 
از خود و جهان را نشان می‌دهد. آينه به مثابه‌ی 
همان چارچوبی است که ایده‌های استعلایی به 
عنوان جهان پدیداری عرضه می‌کنند. از منظر 
کیهان(دیگکری) وحدت من و از منظر خدا 
یگانگی «کیهان» نگریسته می شود و بدیین ترتیب 
هر یک از این ایده ها شرط امکان دیگری است". 
بنابراینن هویت در وافع نوعی امر صوری و 
به لحاظ محتوا تهی است. یسک حفره ی تسو 
خالی. فانتتزی ای که به فهم سوژه از خود شکل 
می‌د هد . 


۲ برترین نیکی 

نظیر ایده های استعلایی که در قلمرو عقل نظری 
ی او و ی 
اصولی وضع می‌کند که کارویژه‌ی آنهافراهم 
این شس ابط امت‌کان زبد کی افلافتیی فد نس 
اوست. از ضابطه ی احلاقی ویژمی کانت آغاز 
می کنیسم: 

(با انسانها. چه خود و چه دیگران, همواره به 
تقو ان یحایر اسان کته تس اف کته بسن 
وسیله.» * 

آنچه کانت تجویز می‌کند قابل توجه است. او 
تنها عملی را اخلاقی می‌داند که محض انجام 
وظیفه و برای انجام وظیفه ادا شده باشد و از هر 
غترضن دیگرش کاسلا عالی باشسته: الشه او ود 
اذعان می‌کند که تطابق کامل اراده با ضابطه‌ی 
احلاقی‌اش, یعنی تهی شدن اعمال از هر گونه 
نیتی غیر از انجام وظیفه در دنی‌ای پدیداری 
که تابع علیت است »رخ نمی‌دهد. انسان هر 
چقدر که بکوشد. فقط می‌تواند خود را پالوده 
ونه هرگز کاملا عاری از نیات پاتولوژیک سازد. 
بنابراین او باید پیوسته به سمت تطابق کامل 
اعمالاش با قانون اخلاقی گام بردارد و در ایسن 
راه مدام خود را تصفیه کند. تا سرانجام در حالتی 


حدی. «حیر اعلی» (یکی از اصول موضوعه) که 


همان خالی شدن عمل از هر انگیزه ی پاتولوژیک 
اسست» رخ دهد. امااز آن رو که معلوم یست 
عمر آدمی برای تامین مقدمات رخ دادن خیر 
اعلی کافی باشد. «اصسل جاودانگی نف س» نیز 
برای تضمین وقوع نهایی خیر اعلی نیاز است. 
بدین ترتیب. هر سوژه ای برای قرین کردن اراده 
اش بر خبر اعلی زمان کافی دارد. 

اما دو ملاحظه ی مهم در کار است: نخست 
اینن که برای نفس جاودان. زمان (که مستلزم 
دگرگونی» امری متضاد با جاودانگی» است) بی 
معنا است. پس نمی توان از حرکت و تغییر گام 
به گام سوژه به سوی خیر اعلی سخن گفت. 
سوال دیگر این است که بعد از مرگ جسم که 
خواهش های تنانه از بین رفته است. جرا نفس 
ثمی‌تواند بسه ناگه و کامسلابا خیسر اعلی قریسن 
کردد؟ پرسش‌هایی از اسن دست».هارابسه سوق 
ایسن نفیجه کیسری می‌رانشد که آنچه کانست در واقع 
باید وضع می‌کرد. «اصل جاودانگی جسم) است. 
تصفیه ی تدریجی‌ای که کانت تجویز می‌کند 
بیشتر به درد آفریدن بدنی والا می‌حورد تا یک 
روح نامیرا. سوژه باید با خواهش های تنانه و 
پاتولوژیک خود مبارزه کند و از طریقی شکنجه‌ی 
خود مرتبا خود را پاک و پاک تر سازد و در اینن 
مسیر استقامت بورزد. مسیری که حدش مرگ 
سوژه است. 

شگفت انگیز است که در اینجا با نوعی فانتزی 
مواجه‌ایم. فانتدزی به معنای دقیقا لکانی کلمه. 
یا ان طور که زوپانچیچ آن را در «اخلاقیات امر 
واقعی» می نامد. «فانتزی عقل عملی محضص. 
ملاحظه ی دوم که از قضا مجددا از بحثی لکانی 
مایه می گیرد و ماطرح آن را مدیون زوپانچیچ 
هستیم. شباهت غیرقابل اغماض فرآیند بی پایان 
پالاایش جسم کانت با قهرمانانشکنجه گران 
داستان هتاین هار کی #وسسار سار هل بسن راد 
احتمالا به میان آوردن کلمات خود زوپانچیچ 
اشیت اه 

«مشکل اساسی ای که قهرمانان/شکنجه گران 
سادی با آن روبه رو می شوند. آن است که فقط 
تا زمانی میتوانند قربانیان‌ان را شکنجه دهند که 


این قربانیان زنده‌اند. یگانه چیز افسوس‌برانگیز 


9 از برهم نهش حفره ی تهی 
هویت و ژوئیسانس هدایت 


کننده ی موجود که زاده ی 
شکنجه شدن در راه خیر 
می شود که میتوان نام آن 
را «سوژه ی شرمسار» نهاد. 
سوژه ی شرمسان همانطور 
که اشاره رفت. در انقیاد و 
تحت سلطه ی دال «خیر 


اعلی» اسستا: 


و نامطبوع درباره‌ی ایین جلسات شکنجه - که در 
غیر این صورت می‌توانست به طرزی بی‌پایان 
به سمت شکنجه های بیشتر و بیشتر کمال یافته. 
پیش رود- این است که قربانی هابه خاطر رنج 
مفرطی که مسی برنله پیش از حد زود می‌میرند. 
کیف (ژوئیس‌انس).کیفی که ظاهرا قربانی ها 
می‌برند و در این مورد بر رنج‌اشان منطبسق 
است. در اینجا با مانعی به شکل «اصل لذت» 
- حد رنجالذت قابل تحمل برای بدن <- روبه 
رو می‌شود ... شکنجه نسبت به «باز هم!» که 
راهنما و دستور ژوئیس انس است. بیش از حد زود 
به پایان می رسد. " 

موضوع این است که بدن تاب تحمل ژوئیسانس 
را ندارد و از طرفی نیزء هیچ ژوئیسانسی به جز 
ژوئیسانس تن وجود ندارد. پس اگر قرار است 
که لذتی از این ژوئیسانس چشیده شود باید بتوان 
غایتی برای آن به شکل فانتزی متصور بود. بدین 
صورت رنج بردن و شکنجه شدن. صورت حرکت 
به سوی مقصدی (بی نهایت) به خود می گیرد: 
فانتزی شکنجه ی جاودان. این پاسخی است که 
ساد به مشکل می دهد. سوژه هاتاسرحد 
مرگ شکنجه می شوند. اما نمی میرند و بیش از 
گذشته «زیبا» و«مقدس) می شوند. بدین ترتیب. 
شرایط تحقق خیر اعلی (که دریافتیم باشر 


۳ عذاب و هویت 

تا بدینجانشان دادیم که نزد آدمیان شسکنجه 
شدن, عدل تجربه ی «امر نیسک» يا نزدیک شدن 
تفش اعنی ار که سب شوه تعالیخب: اسشن ات‌کاره 
در فرهنگ و الاهیات اصلا کار مشکلی نیست. نیز 
اینکه حرکت به سوی این غایت. موقعیتی حاوی 
ژوئیسانس است. به سخن رساتر این ژوئیسانس 
است که در مسیری عذاب آور سوژه را به دنبال 
خودش می کشاند. سوژه شکنجه از پس شکنجه 
در جاده ی پالایش گام ميزند. مطابق فرمول 
نگریسته شدن از منظر دیگری. نام چنین سوژه‌ای 
چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر موضوع مورد 
بررسی ما در این بند. هستی شناسی سوژه ایست 
که در مسیر تطهیر حرکت می کند. از برهم نهش 


حفره ی تهی هویت و ژوئیسانس هدایت کننده ی 
موجود که زاده ی شکنجه شدن در راه خیر اعلی 
است. فیگوری متولد می شود که میتوان نام 
آن را «سوژه ی شرمسار» نهاد. سوژه ی شرمسان 
همانطور که اشاره رفت. در انقیاد و تحت سلطه ی 
دال «خیر اعلی» است. در ماتریس مفهومی ای که 
به وسیله ی مفاهیم شکنجه و ژوئیس انس ساختیم, 
دال خیر اعلی همان حالت حدی غرق بودن در 
رنج است و از منظر سوژه‌ی شرمسان کسی چنان 
جایگاهی را اشغال می‌کند که «بی نهایت رنج 
کشیده» ادراک شود. واجد چنین صفتی در نم 
نمادین. بر اریکه ی نیکی برترین تکیه میزند و 
از طریقی استیضاح سوژه های شرمسار و پرسش 
از اینکه چرابه اندازه ی کافی خود را شسکنجه 
تی کت اه کی مت کت نمی یی 
وضوح نشان می دهد که ستمدیده تاچه پایه 
مستعد ستمگری و برده تا چه قدر بر تکرار 
نقش مخرب ارباب تواناست. نمونه ی تاریخضی 
خریی که لجین ین بد ی دس تخت مها 
به سلطه گر) را می نمایاند. قصه ی یهودیان 
اسستت, آنبخته ور السان تازی بحر هردبان گذشست: 
آنان را در موقعیست فرازین پالودگی نشاند و همر 
نوع نقدی در مقابلشان را خفه کرد. بلایایی که 
دولت اسراییل امروز بر فلسطینیان فرود می آورد 
خطرناک بودن جایگاه پالودگی را به خوبی آشکار 
تس کی 


ء. توّایین 

بسه و آن سک ساراقته تن بسه سیاسست اه تکار تاه 
را بسه نوشتن این سطور واداشت. مشاهده‌ی 
پدیده‌ای مشابه ی در سپهر امروزین سیاسست 
بود. امروز قدر مسلم این است که راهبردی 
که نقطه‌ی شروع آن سال ٩۲‏ و انتضاب حسن 
روحانی به ریاست جمهوری بود. بسه سختی 
شکست خورده است. سیاستمداران رسمی ایرانی 
(چه داخلی‌ها و چه اپوزیسیون خارج‌نشین) با 
عجز تسرس؛ فقسر تلوریسک و در مسوارد پرشسماری: 
خیانتی که ورزیدند. نشان دادند که به هیچ وجه 
نمی توان بدان ها به مثابه بدیلی برای اوضاع 
پریشسان فعلسی نکرپسست. کلاشته از بخ ستاهای 


ساختاری در وضع موجود. خیل عظیمی از 
کسانی که پیشتر خود را آلترناتییو وضع موجود 
می نامیدند در رویکرد اقتصادی و طرفداری از 
سیاست های انقباضی و فقیرساز نثولیبرالی هیچ 
تفاوتی با محافظه کاران حاکم ندارند. اکنون ابری 
از حجلت زدگی بخشی از نیروهایی را که در ٩۲‏ 
و ٩1‏ در انتخابات مشارکت فعال کردند. در خود 
گرقته اسست: اگر از مفهوم پردازی‌ای که در سه 
بند گذشته آوردیم در تبیین این احساس استفاده 
کنیم. درخواهیم یافت که مجددا با سرزنش‌های 
سوپراگوی وقیحی که بر صندلی خیر اعلی تکیه 
زده است. مواجه ایم. واقع امر آن است که بخشی 
ازمتتتان داخلی: قز, آیسبر ال هفرع اشستقه که پبا 
رویکردی انتزاعی و غیرتجربی سیاست می‌ورزند. 
چنین گونه‌ای از مواجهه در اغلب اوقات اتخحاذ 
بی‌عملی را راهبرد مطلوب جلوه می دهد. این 
کسروه دی بی افت اضسانت هردمی ستال ۱ با ایتن 
گمان که پرولتاریای انقلابی آخرالامر به‌پا خاسته 
به اعتراضات پیوست و دستگاه امنیتی نیز در این 
شرایط باکل این جربان تصفیه حساب کرد. 
نتیجه ی کار احکام حبس سنگین و ظالمانه‌ای 
بود که برای شمار زیادی از فعالان دانسجویی» 
کی کر و یه ادن قتی الهبا داشت ها یداه 
کشالی که عشار کت شن اعد اسان خاشتتا سخانوة 
نماند. پس از ایین سرکوب گسترده امکان نوعی 
«هژمونی رنج)» در فضا فراهم اهر هه تور که 
رنج دیدگان (سرکوب شدگان) با اشغال دال خیر 


برین, به نیروی مسلط فضای سیاسی بدل شدند. 
مع الوصف. فهم شرمی که دیگر سوژه‌ها حس 
می کنند. اسان می نماید. ایشان خود را در برابر 
استیضاح سوژه ی شکنجه شله و پرسش «چرا 
ی نا رت 
چه در گذشته و بانظر به معرفت زمینه‌ای موجود 
در آن موقعیست کردند به صورتی پس‌نگرانه" در 
نظرشان گناهی نابخشودنی می‌آید؛ بدون توجه 
به این مطلب که هر چه درباره ی ساختار 
سیاسی و بن بست های آن و ... می‌دانیم؛ اکنون 
و پس از تجربه کردن حوادث این ۸ سال (نظیر 
به قدرت رسیدن یک دیپلمات. تجربه ی برجام و 
رفتار بخش محافظه کار حاکمیت پس از انعقاد آن 
و ...) است که پیکربندی شده و معرفت بدان‌ها 
پیش از آن ممکن نبود. جنبشی که مدتی پیش در 
توییتر با هشتگ «پشیمانم» و در براشت از شرکت 
در القضاسات: پسه راه اقاد را مسی وان تمرنته اي 
بسیار خوبی از مفهوم اخیر دانست: سوژه هایی 
عاجز از مواجهه ی انتقادی که توسط سوپراگو 
بخاطر میل‌ورزی خود تحقیر می شوند و ابراز 
پشیمانی می کنند. چنین مکانیزمی سلطه پذیسری 
سوژه‌های تحت سلطه اش را عمیسق تر و ایشان 
را بساز هم عاجزتر از پیسش در سنجشگری رها 
می‌سازد. فرآینده ای مطیع و منقاد سازی ضمن 
چرخه‌ای بارها تکرار می شوند و انچه باقی 
می‌مانسد. بدن‌هایسی بیسش از پیسش رام اسست. 


ین تحلیل به وضوح نشان 
می دهد که ستمدیده تا چه 
پایه مستعد ستمگری و برده 


تا چه قدر بر تکرار نقش 


مخرب ارباب تواناست. 
نمونه ی تاریخی خوبی که 
تعین چنین تبدلی (تبدیل 
تحت سلطه به سلطه گر) را 
می نمایاند. قصه ی پهودیان 
است. آنچه در آلمان نازی 
بر بهودیان گذشت آنان را 
در موقعیت فرازین پالودگی 
نشاند و هر نوع نقدی در 
مقابلشان را خفه کرد. بلایایی 
که دولت اسراییل امروز بر 
فلسطینیان فرود می آورد. 
خطرناک بودن جایگاه 
پالودگی را به خوبی آشکار 
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عصر پلمپ و بی تشکلی؛ 
رخداد جنبش سبز از سال 
۸ عصر بهبود خواهی و 
اتتخابات سال‌های ٩6۲‏ 


و ۸1 بروز خیزش‌های 
مردمی کم‌سابقه در مقاطع 
سال‌های ۹۱ تا ۹۸ و 

افول گفتمان اصلاح طلبی 
بوروکراتیک همه و همه 
از دهه‌ی نود فعالیت 
دانشجویی مقطعی ساخته 
است که دشوار بتوان ردی 
اق ان ها گر تمام دهه‌های 


از تاسیس نهادها تا تثبیت 


مروری بر عملکرد فعالیت دانشجویی در دهه ٩۰‏ 


اگر مروری بر دست کم ۷ دهه فعالیت دانشجویی 
منسجم در ایران بيندازيم شاید بتوان در هر مقطع. 
ویژگی و برون‌دادی خاص را صورت‌بندی کرد. با 
این حال میزان تلاطم‌ها و تقاط عطف هر یک از 
این مقاطع یکسان نیست. بی‌تردید میزان الحراره‌ی 
هر مقطع از تاریخ فعالیت دانشجویی در ایران با 
التهابات سیاسی و اجتماعی در عرصه‌ی عمومی 
تنظیم شله و هر رخدادارویداد سیاسی. هم اثر 
خود را بر دانشگاه برجا گذاشته و هم از دانشسگاه 
تاتیسر گرفشسه اسست: از جربان ملسی شسدن اصتعستا 
نفت تا کودتای ۲۸ مرداد. از مبارزات مسلحانه 
دهه‌ی ۶۰ و ۵۰ تا کوران تولیدات روشنفکری در آن 
زمان. از انقلاب ۵۷ تا عصر تسویه‌های سیاسی؛ 
از رویداد انقلاب فرهنگی تا آغاز جنگ ۸ ساله 
از سازندگی تا دوم خرداد ۰۷۱ از عصر از عبور از 
خاتمی تابرامدن دولت محمود احمدی نژاد. این 
همه اما در قیاس بادهه ٩۰‏ فعالیت دانشجویبی. 
باتمام التهابات پدید امده در تاریخ ایین ۷ دهه و 
تاثیر و تانری که بر دانشگاه به جا گذاشته. شاید 
از چند منظر متفاوت باشد. 

عصر پلمپ و بی تشکلی. رخداد جنبش سبز از 
سال ۸ عصر بهبود خواهمی و انتخابات سال‌های 
۲ و ۱ بروز خیزش‌های مردمی کم‌سابقه در 
مقاطع سال‌های ٩٩‏ تا ۹۸ و افول گفتمان اصلاح 
طلبی بوروکراتیک» همه و همه از دههی نود 
فهالیت فاتفیترین تقطعی ساعه انس کته دق ار 
بتوان ردی از آن را در تمام دهه‌ه ای پیشین سراغ 
گرفت. اما برای مرور آن‌چه در این دهه پرالتهاب 


جایگاه‌ها 


پدرام امیریان 


دانشگاه در دهه‌ی مورد بحث. جونان حادثه دیده 
در بستری بود که پس از ضربه و سرکوب شدید 
در سال ۸۸ موقتابه اغمارفت و در بستر خود در 
۳ اما از کما خارج شد. اما جونان هر از اغما 
در آمده‌ای؛ کی تحایو نرای بازیس کیسری کمته‌هسانن 
زندگی دوباره‌اش به جستجو پرداخت واز سال ۹۹ 
به بعد با هوشیاری نسبی. به صرافت هویت‌یابی 
دوباره و دیگرگون افتاد. مقطعم اول از آغاز جنبسش 
سبز و ابتدای دهصه‌ی ٩۰‏ تاروی کار آمدن دولست 
روحانی در سال ۲ با شاخص مقاومت در برابسر 
شاخحص دوران تشکل‌یابی و تاسپس همراه با 
سرگیجه‌ی گفتارهاو دوره‌ی سوم از سال تا 
پایان دهه‌ی ٩۰‏ باعنوان عصر تثبیت جایگاه‌ها 


مسووه برزسی فرار خوراهند. گرقشت: 


سرکوب. اغما و گفتگو با مرگ 

سا نا اگر به آرشیو و آلبوم عکس فعالین 
دانشجویبی دانشگاه‌های مختلف رجوع کنیم. ده‌ها 
دانشگاه را سراغ بگیریم که دست کم یک تصویر 
از درهای پلمپ شده‌ی انجمن‌ها و تشکل‌های 
دانشجویی در آن پیدا کنیم. کمی آلبوم‌هارا که 
ورق بزنییم با سیاهه‌ای از عکس‌هایی با شعار 
«همکلاسی‌هایمان را آزاد کنید» بر می‌خوریم. 
این‌ها اما چکیده‌ی تصویری شفاف از تمام آن 


جیزی است که از میانه‌های دهه ۸۰ تاپایان 
قهتهی کل شاه بت دانشب‌گاه: کشت 

برای ردگیری اوج سرکوب‌ها. دشوار بتوان مقطع 
انتخابات سال ۸۸ را نادیده گرفت. بروز التهاب 
سیاسی در اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و 
تاشکاهی که توشاهواش سار کروهای سای 
در برابر وضعیت مقاومت می‌کرد. نتیجه‌اش یک 
تسویه حساب وسیع و بی‌سابقه را به ارمغان اورد. 
هرچند تا پیش از ان نیز دانشجوی زندانی پدیده‌ی 
فا وه کف و بت 
کم یک نماینده در زندان‌ها داشت و پرونده‌هایی 
در آرشیو دادگستری خاک می‌خورد. این بار 
اما دامنه برخوردها آن چنان وسیع بود که از 
فا یگهام پیش کر سباسی کت درا هام 
مراک ز آموزش عالی در ایران را که شاید نام 
دانشگاه‌هایش نیز کم‌تر به گوش خورده بود 
در بر می‌گرفت. در این مقطع از ادوار فعالین اگر 
سراغ می‌گرفتید» با تحمل حبس می‌کردند یا در 
تعلیق اجرای حکم پس از بازداشت‌های گسترده 
سال ۸۸ به سر می‌بردند و با روج از ایران را 
به هر دلیلی به ماندن ترجیح داده بودند. در ایین 
میان آن‌چه ایین سرکوب وسیع بر پیکر دانشگاه 
برجای گذاشت. تنهایک چیز بود: تعلیق امر 
سیاسیی پاشیده شدن گرد رخوت و اختناق بر 
در و دیوار دانشگاه و پیش‌روی افسارگسیخته 
سیاست‌زدایی از بستر دانشگاه. ور کاوق که نسل 
تازه‌ی دانشجویان با سری پر سودا وارد دانشگاه 
می‌شد و متاثر از حوادث سال ۸۸ «امکانی» برای 
عاملیت در دانشگاه جستجو می‌کرد. به هرجا 
که سرک می‌کشید. جز خبر از بستن» گرفتن و 
بریدن. دیده و شنیده نمی‌شلد. 

در این میان اما حاکمیت تنهابه سرکوب فعالین 
دانشجویی بسنده نکرد. رشد قارچ گونهی 
تشکل‌های خودساخته و خودخوان ده‌ی از پسش 
موجود یاتازه تاسیس. تحت عناوینی جون 
تشکل‌های عدالت‌خواه. شعبات بسیج دانشجویی. 
افش تفاسم سای مسا وزج مه 
قدری محسوس بود که در مقاطع سال‌های 
۸ تا ٩۲‏ در هر دانشکده‌ای که قسلم می‌زدید» 
هرچند متر با دفتر یکی از این تشکل‌ها رو به 
رو می‌شدید. گویی تسخیر «فضا» در کنار طرد 
فیزیکی سوژه‌های سیاسی مستقل. فرمول جدید 
هسته‌های سخت حاکمیت برای کوبیدن آخرین 


میخ‌ها بر تابوت جنبش دانشجویی بود. روزهایی 
که به دلیل انحلال اتحادیه‌های سراسری 
دانشسجویی و بازداشت گسترده‌ی فعالین سابق و 
دشواری در دسترسی به اخبار: ارتباط گیری با 
سایر دانشس‌گاه‌ها بسه شسدت سکت سود و کعر 
کسیی یواست کنه تقین‌هسای آ نم فعاییت در 
دانشگاه‌های کشور به چه دشواری به شماره 
افتاده است. 

بااین حال اما دیری نگذشت که با نزدیک شدن 
به سال ٩۲‏ و برقراری حداقلی از دید و بازدیدهاو 
از قاط سای سر اس ی تکشه‌این فت‌کفت اور پرسااشد. 
سوژه‌های تکین و انگشت‌شمار فعالیت سیاسی 
در دانشگاه. آرام آرام دریافتند که نوعی پیش‌روی 
و مقاومت مداوم در سراسر کشور در جریان است 
و اوضاع به مراتب بهتر از آن چیزی بود که 
تصور می‌شد. اتمام دوران زندان برنصی فعالیسن 
یقاتا کاوهای با عنم تال وسیا نون بحه 
فعالیت در نسل جدید دانشجویی پس از سال ۸۸ 
در دانشگاه» بهره‌گیری از تک ظرفیت‌های نشریات 
دانشجویی و کانون‌ه ای فرهنگی و ایجاد شبکه‌ها 
و گعده‌های غیر رسمی و .. فرمول مشسترکی 
بود که به‌صورت ناخوان‌ده و نانوشته تفریبادر 
تاه شسکا کون افش ازه شسا یه امتا 
شگفت آور بود. تولید سوژه‌های سیاسی پراکنده 
در دانشگاه‌ها که شعله‌های مقاومست را در مقطع 
اسان فانلب‌گاه ز نله بکه داکتاه مسر وق پشتر 
دیده می‌شد. آن هم بدون داشتن تشکل رسمی 
و در اوج ایجاد محدودیت‌های سلبیقه‌ای مدیران 
وقت که زیر بار فشار سنگین نهادهای نظارتی و 
امنیتی. عرصه را برای شکل‌گیری هرگونه حرکّت 
مستقل دانشجویی تنگ کرده بودند. بیمار رو به 
احتضار حالا به شکل معجزه‌آسایی زیر دستگاه 
سرکوب دوام آورده بود و رفته‌رفته از کما درآمد. 
تشکل یابی زیر سرگیجه گفتارها 

مقاومت‌ه‌ای پراکنده و منفرد مقطع اول مابیسن 
سال‌های ۸۸ تا ٩۲‏ پیکر نحیف دانشگاه را از 
اعصادراوزد و کنده تگاه داشتر استانه: انشا نات 
سال ٩۲‏ و در کوران این پرسش بحث برانگیز که 
«دانشگاه در برابر انتخایبات جه موضعی دارد؟). 
بار دیگر این سوژه‌های تکین را گرد هم جمع 
آورد. تکاپوی اصلاح طلبان برای دیدار و دعوت 
از چهره‌ها و گرد امدن فعالین جوان در برخی 
رویدادها و دیدارهای جمعی و کشوری. حلقه‌ای 


گویی تسخیر «فضاه در 

کنار طرد فیزیکی سوژه‌های 
سیاسی مستقل. فرمول جدید 
هسته‌های سخت حاکمیت 


برای کوبیدن آخرین میخ‌ها 
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9 بررسی فعالیت‌های ابتدایی 
این شورا در حل فاصل 
سال‌های ٩۲‏ و ٩۳‏ نشنان 


می‌دهد که اعتقاد این گروه 
بر آن بود که ساحعت 
سوژه‌های سیاسی از بستر 
کار جمعی پدید می‌آید» و 
از همین رو. احیای انجمن‌ها 
به مثابه حق سلب شده‌ی 
فعالیت دانشجویان برای 
ساخت این دست از سوژه‌ها. 
کلیدی‌ست. «شورای احیا» 
رفته رفته با انتشار بیانیه‌های 
متعدد. ترتیب چند دیدار 

با مقامات وزارت علوم 
دولت تازه تاسیس و 

برخی چهره‌های سیاسی, با 
گسترده‌تر کردن دامنه فعالیت 
خود در سراسر کشور. اقدام 
رسیدن به مطالبه‌ی اصلی 
خود که بازپس گیری یکایک 
سنگرهای فعالیت بود. 


تقو ل: شبات 


از نزدیکی دوباره را مان فعالین دانش‌جویی 
سراسر کشون ممکن ساخت. سوژه‌های نوپدید 
تاه شا یس ی سای خونا فش که کی 
سازماتتهی کل کعالت در شرانسن کشتوو ایشا 
فته اسر فیس تانق فشک کرفی اک گر 
سر خود. خاطره‌ی سرکوب را می‌دید و پیش رو 
سایه‌ی سنگین ابهام در وضعیت. این نسل تازه 
برای هرچه بیشتر متشکل کردن خود. در تکاپوی 
بهره از تتفس اندک ایجاد شده در حوالی بهار 
سال ٩۲‏ بود. 

با پایان انتخابات و روی کارآمدن دولت روحانی 
اما اگر پروژه‌ی برخی گروه‌های سیاسی به پایان 
رسید و عصر تعلیق مطالبات و استراتژی ایجاد 
ها سب توقای چم آقن #و کل سا اعسان ب اه 
این مقطع اما شاه اان میسن دالتگاه بتر آق 
بازیس گیری حق‌های ود پس از دوران اغما 
بود. بیمار از کما درامده در جستجوی حداقل‌های 
ژتده ماندق دوباره قد علم کرد در این مقظتم؛ 
چکیده‌ی خواست دانشگاه. بازپس گیری اتاق‌های 
لب گساه سفت کل های فانتسرس فر فلت کی 
واژه احیای انجمن‌هابود. گروهی گسترده تصت 
عنوان «شورای احیای انجمن‌ها) اعلام موحودیت 
کرد و تمرکز خود را بر ساخت‌یابی تشکیلاتی و 
قیاع این تسه دانق ری گتشه زوسن 
فعالیت‌های ابتدایی این شورا در حد فاصل 
سسال‌های ۲٩4و ٩۳‏ توسان می‌دهد که اخفستاه ایسن 
گروه بر آن بود که «ساخت سوژه‌های سیاسی 
از بستر کار جمعی پدید می‌آید» و از همین رو 
احیای انجمن‌هابه مثاب حق سلب شده‌ی 
فعالیت دانشجویان برای ساخت این دست از 
سوژه‌ها؛ کلیدی‌ست. «شورای احیا رفته رفته 
با انتشار بیانیه‌های متعدد. ترتیب چند دیدار با 
مقامات وزارت علوم دولت تازه تاسیس و برخی 
چهره‌ه‌ای سیاسی: با گسترده‌تر کردن دامنسه 
فعالیت خود در سراسر کشور اقدام به سطحی از 
تشکل‌یابی برای رسیدن به مطالبه‌ی اصلی خود 
که بازپس‌گیری یکایک سنگرهای فعالیت بود 
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مسیر «شورای احیا» اما آن قدرها هم هموار نبود. 
خیلی زود تعارضاتی در میان سار گروه‌های 
دانشجویی بااین شورا؛ پدیدار شد. جریانی از 
فعالین دانشجویی که عمدتاوابسته به بدنه‌ی 
احزاب اصلاح طلبی و طیف سنتی فعالین 


دانشجویی و نزدیک به جریان رسمی اصلاح‌طلب 
بودند و غالبا نیز در فاصله دوران سرکوب سال‌های 
۸ تا ٩۲‏ دجار تعطیلی و پلمپ تشکل‌های‌شان 
نشده بودند» به مخالفت بارویه «شورای احیا» 
پرداعفتت: جریسان داتشسجویی موسوم هط اسان 
طیف سنتی انجمن دانشگاه تهران و برخی از 
کتکا ها تباکنی ماتله از سفت طیت نی را خقشتن 
تحکیم وحدت. عمده شمایل صف‌آراینی در 
برابر شورای احبا بودند. اوج اختلافات میان این 
دستفه‌ها اشتا در بهگوتکنس با کشساین تشسکل ها 
دانشجویی. تفاوت در رویکرد انجمن‌هانسبت به 
اصلاح‌طلبان. تفاوت در میزان حمایت از دولت 
و موضع‌گیری نسبت به گذشته اتحادیه دفتر 
تحکیم وحدت. خصوصا طیف علامه خلاصه 
می‌شسد. بسرون داد این اختلاف نظرها در مقطم 
سال‌های ٩۳‏ تا۶٩‏ خود را در درخواست برای 
انیس که التتا قاس اس « نی تفساز 
می‌داد. در واقع با بازگشایی قطره چکانی چند 
ده تشکل پس از نزدیک به یک‌دهه و وزن‌کشی 
این جریانات دانشسجویی نزدیک به طیف رسمی 
اصلاح‌طلبی در برابر شورای احیاء مناقشه بر سر 
درخواست یک یا چند اتحادیه سراسری بللا 
گرفت. هرچند با پایان این مقطع تاسال ٩۱‏ و 
با زگشایی کامل تمام تشکل‌های دانشجویی؛ مناقشه 
بر سر درخواست تاسیس اتحادیه نتیجه خاصی 
نداشت و در نهایت درخواست تاسیس یک اتحادیه 
سراسری برای جریان مقابل شورای احیاء موسوم 
به «تادا» نیز به سرانجام نرسید. امابااین حال» 
این‌منافشه تا حد زیادی روند گفتمانی این دو 
جریان دانشجویی را صورت‌بندی کرد. در این 
مقطع بیش از پسش روشن شد که برای جریان 
«شورای احیا» نفس فعالیت رسمی در قالب یک 
اتحادیه سراسری ترجیح خاصی بر امکان ساخت 
سوژه‌های سیاسی در درون یک دانشگاه و بالندگی 
خودجوش فعالیت از پایین ندارد. 

مناقشه‌ی میان گروه‌ه ای دانشجویی البته تنهابه 
این رویارویی متوقف نماند. در فاصله سال‌های 
۶ تا ٩۱‏ نیز ظهور و بروز جری‌ان دانشسجویی 
صنفیء تیپ دیگری از تقابل جریان‌های 
دانشجویی را پدید آورد. جریان تازه که بانام 
نویسی و تصاحب چند تشکل صنفی در برخضی 
دانشس‌گاه‌های کشوره وون: تشت‌کبادالین سین سنا 
کرده بود. در میان مناقشات دانشجویی قد علم 


کسواد: طرح گفتارهایی جون «مساله‌کردن دانشگاه» 
و طرح برخی مسایل رفاهی و صنفی اگر چه از 
پیش از ظهور و بروز اتحادیه‌ی شوراهای صنفی 
نیز از سوی برخی تشکل‌های تازه تاسیس به 
نوعی مطرح شده بود. اما جریان صنفی باطرح 
پربسامد آن درتکاپوی نوعی برساخت هویتی برای 
خود بود. به لحاظ منطق تقابل اما جریان صنفی 
تلاش اصلی خود را بر فاصله گذاری. طرد و 
نقد بی‌پروای «شورای احیا» متمرکز کرد و با 
خوانش یک سویه از ابعاد هویتی دیگر جریان‌ها 
و دیگری‌سازی به مدد طرح اتهامات تند و تیز 
لقن سر شا :هک خرن راخسل قلون 
روایت‌های هویت‌طلبانی اصیل و غیر اصیل 
تقسیم‌بندی کرده تا بدین واسطه دست بللا را 
کر 

اما پیش از ورود به مقطع سوم و شناسایی تحلیل‌ها 
و نقاط گفتمانی و جایگاه نظری و بررسی عملکرد 
این جویان‌هاء بسه کر این کته پستده باس کر 
که در پایان این دوره سرگیجه گفتارها مهم‌ترین 
مشخصه بارز جریان‌های دانشجویی در آن مقطع 
بسود. جریان‌هایی که ساخت‌یابی تشکیلاتی و 
تلاش برای احیای خانه‌های خود را به مثابه 
بستری برای آغاز تولید سوژه سیاسی و فعالیست 
می‌دانستند و کماکان زیر هراس سرکوب‌های 
چند سال قبل بودند. حالا با بازگشایی انبوهمی از 
تشکل‌ها و پایان مرحله «تاسیس». شتاب حوادث 
سیاسی در سپهر عمومی و پررنگ شدن مناقشات 
و مرزبندی‌ه ا به استانه مسیر «تثبیت» و ارایه 
صورت‌بندی‌ه ای نظری از خود. قدم گذاشتند. 
عصر احیا و تشکل‌یابی و سرگیجه گفتارها رو به 
اتمام بود و حالا باید در برابسر «وضعیست»». موضعی 
تسه تقاط من تن 


تثبیت جایگاه‌ها. صف آرایی شفاف 

اگرچه بسیاری افراد حوادث دی ماه التهابات 
سیاسی آن مقطع. بدتر شدن اوضاع معیشتی در 
آغاز سال ۹۷ و عیان شدن ناکارآمسدی و افزاییش 
ناامیدی عمومی از دولت و مجلس را عوامل اصلی 
برخضی صف آرایی‌های و موضع گیری‌های 
بخرباز‌هسای داتکب‌خری لش هر تنم اما راتیکخ 
یه کسه هر سقب ایس وونا ادها وی شفتد ید 


موضع گیری‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند. اما از همان 


تابستان ٩۱‏ و در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی 
جدید بود که صف‌آرایی جریان‌های دانشسجوبی؛ 
شکلی تازه به خود گرفت. 

در اینن میان گروه نزدیک به جریان‌های رسمی 
اصلاح طلبی و طیف سنتی‌تر تشکل‌های 
دانشجویی در مسیر به دست اوردن اتحادیهای 
تحت عنوان «تادا» به بسن بست خوردند و با 
ریزش جایگاه در تشکل‌های دانشسجویی کشور 
از یک سو و افول مقبولیت جریان اصلاح‌طلبی 
رسمی از سوی دیگر رفته رفته به حاشیه 
رفتند. این موضوع. البته بیش از هرچیز, نتیجه‌ی 
گره‌خوردن سرنوشت این جریان دانشسجویی با 
اصلاح‌طلبی رسمی بود. 

اما ماجرا برای شورای احیا و جریان صنفی. 
متفاوت پیش رفت. «شورای احیا» که پس از 
بازگشایی کامل ده‌ها تشکل زیر مجموعه‌ی 
خود. پیش از این با انتشار بیانیه‌ای» رسما پایان 
خود را اعلام کرده بود. حالا در سر و شکلی 
تازه و تصت عنوان «تشکل دانشجویان متحد» 
رفته رفته جای خود را ببه عنوان جدی‌ترین 
جریان دانشجویی تثبیت کرد. در این میان جریان 
ار اف صفتی قبه اکفای ستان تضیای ۹۱ رش 
سر و صداتر از پیش آغاز کردند. حوادث دی ماه 
اما نقطهی عطف اول برای سرنوشت این دو 
جریان دانشجویی غالب محسوب می‌شد. جریان 
دانشجویی صنفی که رویداد ۹۱ را فرصتی برای 
برون‌داد هویتی خود می‌دید. با مشارکت فعال 
خود در این اعتراضات به نقش‌افرینی پرداخت. 
حضوری که البته بلافاصله پس از آن» با واکنشی 
شدید از سوی حاکمیت. سرکوب شد. با صدور 
برحی احکام قضایی برای فعالان این جریان و از 
دست دادن کرسی‌های رسمی در شوراهای صنفی 
دانشگاه‌های کشور اثر بخشی جریان صنفی نیز 
تفه اقسوال: گااتتبتکه 

واکنش تشکل دانشجویان متحد به رویداد دی 
تا اش ات هن تعاس9 سای تراک 
مجموعه در فضایی که واکنش اصلاح طلبان 
به حوادث دی ماه» عملا به شکاف عمیق 
میان ایسن جریان و بدنه حامی مردمی آن, منجر 
شده بود و اکارآمدی مجلس و دولت و شتاب 
شاب ها سل طا ان اراد او جر تاه 
تسایس هنیس از یی ا سکاو ی شا ها التشاز 


یک بیانیه تفصیلی. هم مرز پیش‌اپیش موجود 
خود با جربان رسمی اصلاح طلب را روشین 
کرد و هم در برابر حوادث دی ماه از ارتفاعسی 
معقول موضع گرفت. در بخش‌هایی از این بيانیه 
می‌خوانیم: «در برابر این اعتراضات دو نکته بسیار 
حائز اهمیت است. از طرفی نباید از بعضی وقایع. 
تحرکات و شمارهای حطرناک غافل شد. ما وارث 
اتقلاب مردمی هستیم؛ رخدادی رهایی‌بنخش که 
در نتیجهی آن رژیمی دیکتاتون فاسد وابسته و 
ناکارآمد سرنگون شد. انقلابی که به معنای واقعی 
کلمه نسبت به نظام پیشین پیشرو بود. امروز باید 
با صراحت و شهامت به دور از ترس پوپولیستی 
در برابر هر رویکرد ارتجاعی که سودای بازگشت 
به گذشته‌ای موهوم و شکست خورده تحت هر 
نامی را دارد ایستاد. از طرف دیگر ورای این شعار 
و هیاهو صدایی شنیده مسی شود صدایی که اگر 
گوش شنوا داشته باشیم رساتر از هر صدایی 
است و ان صدای مردم است. صدای مردمی که 
فشار اقتصادی. محدودیت فوفتکی و انسدادسیاسی 
به تنگ‌شان آورده است.» این ببانیه در ادامه در 
نقد واکنش جریان اصلاح طلب در برابر وضعیت 
نیز تاکید می‌کند: «جریان اصلاح طلب که در 
دهه‌ی شسصت و هفتاد دال مرکزی گفتمانش 
«عدالت» بود امروز چنان از مردم دور شده است 
که ابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را حتی 
قیفر انس سین کشت انسه انس یی قوش وااسز ان 
این جریان با اعتراضات اخیر هم اشکار است و 
بر عموم مردم عیان است که چند سالی است 
اصلاح طلبی ناخحودآگاه در همدستی نهان با سایر 
فراع ماس لاه با سم متسه استه 
سال ۹٩۷‏ اما در حالی آغاز شد که شکاف‌های 
اجتماعی بیش از پیش در حال تعمیسق بود. پیکر 
دانشگاه بیش از گذشته. خسته از زخم‌های تازه‌ای 
از سرکوب‌ها بود. بازداشت و ایجاد محدودینت 
بسراع فعالیت جریازاهای اف فانشجویی» 
پیش‌روی افسارگسیخته منطق اقتصاد سیاسی دولت 
و حاکمیت علیه دانشگاه به واسطه‌ی کالایی‌سازی 
آموزش و پولی‌سازی خدمات رفاهمی و تعمیسق 
نارضایتی عمومی در کنار خیزش‌های متعدد 
کارگری و معلمی در جامعه و جنبشی شدن 
عرصه‌ی عمومی به موازات کاهش اعتماد به 
نهادهای انتخابی, مشخصه‌های اصلی این مقطع 
بود. 


در این میان» جریان «دانشجویان متحد» که حللا 
تنهایکی دوسالی از بازگشایی کامل تشکل‌های 
زیر مجموعه‌شنان گذشته بود» بیش از پیش 
به صورت‌بندی نظری و برساخت جایگاه 
خود پرداختند. دانشجویان متحصد. با پرهیز از 
هویت‌خواهی صرف و در میان انبوهی از گفتارهای 
موجود در فضااعم از بران‌دازی» تحریم‌خواهی؛ 
ضدیت با جنبش سبز ترجیح پیشاپیش خیابان 
به مثابه فضای اعتراض و جنجال‌های خصلتی و 
هویتی, تلاش کرد تابسیج عمومی تشکل‌های 
خود را حول چند محور اساسی متشکل کند. 
محورهایبی که همه آن‌ها را شاید بتوان با تسامح 
در دال‌های مرکزی این جربان در ابتدای سال ٩۹۸‏ 
صورت‌بندی کرد: بازگشت به سیاست. وفاداری 
به مردم و تاکید بر مقاوت دربرابر وضعیت. در 
این میان وفاداری به خیزش‌های مردمی نهضت 
مشروطه» ملسی شسدن نفست: انقلاب 8۷ و جنبش سبز 
از ینک سو و تاکید توامان بر آزادی‌های سیاسی 
و عادی سازی روابط بین المللی مبتنی بر منافع 
ملی در کنار تاکید بر سویه‌های برابری‌خواهانه 
با محور مخالفت تام و تمام با منطق اقتصاد 
سیاسی کلیت جریان‌های سیاسی فعلا موجود 
از سوی دیگر (که در عقب‌نشینی دولت از ارایه 
لمات اجتماعسی و پشن‌بسرد برنامتهی: خحصوصتی 
سازی‌ها» چه در ساحت عمومی چه در ساحت 
دانشگاه پدیدار بود)؛ چکیده‌ای از سویه‌های 
نظری جریان «دانشجویان متحد» در مقطع پایانی 
دهه ٩۰‏ محسوب می‌شد. 

اما ان‌چه که موضع این جریان دانشجویی را 
سرراست‌تر و منسجم‌تر از پیش کرد. حوادث 
ی انتلاآیسی سسال:۹۸۱ بسوی نوشن اسان 1 
سالگرد ۱7 آذر و روز دانشجو حوادث دی ماه ۹۸ و 
شسلیک به قوابیساو اتتعاسات اسف ۵ رویدادشاق 
پرشتاب و سرسام‌آوری بود که تنها ظرف ۱ ماه 
فضای کشور و دانشگاه را تحت‌تائیر خحود قرار داد. 
«تشکل دانشجویان متحد» در این میان با انتشار 
چند بیانیه‌ی تفصیلی مشارکت گسترده در صحن 
دانشگاه در حمایت از مردم. بییش از پیش هم به 
صورت ایجابی. جایگاه نظری پیش ساخته خود 
را تبیین و هم از نظر سلبی. با سار گفتارهای 
موجود در فضا؛ فاصله گذاری کرد. 

برای مثال, در بيانیه این جریان برای حوادث 
آبان می‌خوانیم: «اگر چه حوادث اخیر در شکل 


اعتراض و طبقه‌ی معترض شباهت‌های زیادی 
هت اد فق شاه ٩۳‏ عارد استا از تشر تحمیتل, 
اراده حاکمیست به مردم و ایجاد احساس نادیسده 
انگاشته شدن شهروندان دارای شباهت هایی 
تعتافاز بسا ناف اففان اسان ات ور 
واقع ار مطالب‌ی اصلسی حسوادث ۸۸ رجوع بسه 
جمهوریت و مطالبه‌ی اصلی دی ماه ٩۱‏ معیشت 
بوده باشد. حوادث اخیر تلافی معناداری میان 
بحران جمهوریت و مساله معیشت است.) 

آشتان فواشیتهشا تفاب ابقر آ بقل فان مجا سین و 
در کوران گفتارهای کلاسیک تحریم/مشارکت نیز 
باز هم «دانشسجویان متحد» با لحهن خود به سراغ 
وضعیت رفت و بر راهبرد روشنی تحت عنوان 
(سیاست مردمی) تاکید کردند: «مامعتقدیم به 
همان میزانی که رای دادن نمی‌تواند تغییری در 
وضعیت سیاسی و زیستی‌مان ایجاد کند. تاکید 
صرف بر رای ندادن نیز فی‌نفسه مازاد سیاسی 
خاصی ندارد. آنچه در اینجا دارای اهمیست است 
فشای شرف سار گنها ن وهای اس که 
اتشکان ان واادن سسال‌های اسر ی قفا کر قانتام 
اتقرار اقتصاف سای ره نو مخت قافن آپسر ال و 
پشت خود تلی از فرودستان اعسم از حاشیه‌نشینان 
تیکازانه ساب ماکان کار ون شنت 
و ... را بجای گذاشته است» دانشجویان متصد 
در این بیانی». در تبیین مفهوم سیاست مردمی) 
می‌نویسند: «باید دریچه‌ی نگاه خود به سیاست 
را از انتخابات به سوی مردم بازگردانیم. امروز 
دیگر بسیج مردمی حول مساله‌ی انتخابات نه‌تنها 
دارای مازاد سیاسی نیست. بلکه ظرفیت‌های 
بالقوه‌ی وضعیت جنبشسی را نیز می‌فرساید. 
«سیاست مردمی» یگانه راه گشسودن امکان‌همای 
تارشتضی فر اقتس ان دز کالنشان کاقات موسسره ایسستم 
مراد از سیاست مردمی» صرفا توجه بیشتر به 
مردم از جایگاه دولت نیست. بلکه باید مردم یا 


به عبارت بهتر هر آنکس که صدایش سرکوب 
می‌شود در جایگاه عامل سیاسی قرار گیرد. تنها 
ی ات تاه هه نی تجانتی 
اشکال فرودست‌سازی مبادرت ورزید.» 

بیراه نیست اگر این مقطع نهایی را پایان سردرگمی 
گفتاری. صف‌آرایسی منم جایگاه‌هاو در یک 
کلام عصر تثبیست جریان‌ه ای دانشجویی در برابسر 
وضعیت بدانیم. با این حال در پایان این ۱ ماه 
ملتهعب و بااعلام رسمی شیوع کرونا در کشور 
و بسته شدن دانشگاه‌ها. سلب فضای فیزیکی 
کنش در دانشگاه» بدل به معضلی جدی برای 
فعالان دانشجویی شد. جریان‌های دانشجویی به 
خصوص غالب تشکل‌های دانشجویان متحد در 
طول فراگیری این بیماری» خصوصا در ابتتدای 
همه‌گیری» کم و بیش با انفعالی معنادار در شوک 
ناشی از بسته شدن دانشگاه فرو رفتند. انفعالی 
که به نظر می‌رسد بیش از هر چین از ضعف 
اندامی و نهادی این جریان بسرای پاسخ گویی 
مسبریع هو براپسو وشعیست. و کلش‌هنسای علوقانسه 
حال در شرایطی که گفتارهای موجود در فضای 
عمومی از ینک سو و وضعیت فعلی دانشگاه و 
کشور از سوی دیگس در موقعیتی بغرنج» مبهم و 
پیچیده قرار دارده به نظر می‌رسد با نزدیک شدن 
به پایان دهه ٩۰‏ و آغاز دهه جدید و بازگشایی 
دانشگاه در پساکروناء جریان‌های دانشجویی در 
دست‌اندازی سرنوشت ساز قرار خواهند گرفست. 
قستت‌اندازی که اه می‌توانند فرضعی لیب بسرای 
قوام معنابخشی تازه به مفاهیم مردم و سیاست در 
فضای غبارالود فعلی باشد. 


تولد دوباره‌ی دانشگاه 


" ماه دوم سال 4۸ یکی از پرحادثه‌ترین روزهای 
کشور بود. تجمع‌های روزانه‌ی کارگری از هپکو 
تاهفت‌تبه» خیزش آبان‌ساه و سرکوب سنگین 
پس از آن. شلیک و سقوط هواپیمای اکراینی؛ 
برگزاری تجمع در اعتراض به شلیک و لاپوشانی 
سه روزه‌ی مسئولین و رفتن تالبه‌ی پرتگاه جنگ 
و سنگینی سایه‌ی شوم جنگ بر سر مردم تنها 
بحشی از حوادث آن روزها بودند. در کنار این 
اتفاقات. افزایش روزمره‌ی قيمت‌ها بی‌کفایتی هر 
چه تمام‌تر در تصمیمات اقتصادی سیاسی. باعث 
تبدیل شدن این 1 ماه به نفس‌گیرترین روزهای 
کشور شد. در این بین عده‌ای چشم بر استبداد 
داخلی بستند و تنها امپریالیسم را نشانه رفتند و در 
مقابل» عده‌ای حامی تحریم بودند و رنج مردم 
پروژه‌ی سیاسی‌شان بود. روزهایی که مردم جز 
یلیر کی واانک شتا 

در این بین دانشگاه حضوری متفاوت داشت و 
توستضش گا تفای عضو زا کامسار کار ات 
باظهور و بروز خود. در سطح عمل و ایده 
توانست پزواک صدای مردم باشد و گفتمانی 
هرچند حداقلی را ایجاد کند. در ادامهی متنن 
تسلاش می‌کنم با بررسی بزنگاه‌های مهمی از 1 
ماه مذکون به عملکرد دانشجویان متحد بپردازم 
از تال ارب شتقی ماش الزی تفن سا 
کف شانشان مرو کبتکاشی رای ععتی: 


بخضش اول: بازگشسایی دانشسگاه. آغاز پسروژه‌ی 
دانش‌گاه 

دانشسجویان متحد. طبق سنت هرساله بیانیه‌ای به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی صادر کردند. بیالیه‌ای 
که متیر | و ریل کتتارجرانن بر آغر تال بیش زیت 
وجه تمایزش بابیانیه‌های هرساله‌اش بود. ابتدای 
امن صریح به پروژه‌ی عده‌ای برای انقیاد دانشگاه 
پرداختند. پروژه‌ای که با تشدید روز به روز پولی 
شساز کی دانشس‌کاه سالهاسمه کته اشاو ده اسمت ق 
احکام تست کین دانشجویی و تصویب شیوه‌نامه‌ی 
ضددانشجویی در سال گذشته پازل تکمیل کننده‌ی 
پروژه‌ی سرکوب دانشگاه بود. 

"بنابر آمار اعلام شده توسط مسئولین 
تبعیض‌های ساختاری و توسعه نامتوازن موجب 
شده است تابیش از ۸۰ درصد از پذیرفته 
شدگان کنکور به تنها پنج استان اختصاص یابد 
و دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی هیچ سهمی 
از رتبه‌های برتر کنکور نداشته باشند و از سوی 
دیگر با افزایش سهمیه‌های گروهی خاص: 
عدالت آموزشی بیش از پیش از معنا تهی شود. 
جالب اینکه همان افرادی که در مراکز تصمیم‌ساز 
و تصمیم‌گیر این سیاست‌ها را تئوریزه: تصویب و 
اضرا هی کته شود غالبا از سسهامدا رن و صااحسان 
مدارس و مراکز آموزشی خصوصی هستند؛ و 
حال گویبا با تصویسب شیوهنامه‌ی انضباطی ضد 


دانشجویی در صدد آنند تاباوجود نقض صریح 


اصول دادرسی منصفانه و منشور حقوق دانشجویی 
و شهروندی, با هر دانشجوی مزاحمی که از شکل 
مطلسوب ذهنی‌شان فاصله دارد. برخورد کرده و 
هزینه‌ی هر نوع اعتراضی را بالا ببرند." (بخشی 
از بیانیه) 


بیانیه در ادامه توصیفی رادیکال و ریشه‌ای از 
مشسکلات اقتصادی کشور بدست می‌دهد و با 
تاکید بر خصوصی‌سازی اقتصاد آن را ذیسل تفسیر 
وارونه‌ی اصل ۶۶ قانون اساسی میگذارند. برخلاف 
تحلیل‌های روزمره. سیاست‌های خصوصی‌سازی. 
موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات 
زدایی را سیاست‌های کلان حکومت نام میبرند که 
با سرعت درحال انجام است. 

آنچه اهمیت دارد آن است که بيانیه در کنار انسداد 
داخلی. استیلای خارجی را نیز نشانه می‌رود 
و خط آشکاری مان خود و ترامپیست‌ها و 
محورمقاومتی‌ها میکشد و با ارجاع به آرمان‌های 
اصیل انقلاب ۵۷ حسط ود را از سسطلنت‌طلیان 
نیز جدا میکند. البته از جمله نقدهای مهم به این 
بیانیه. نپرداختن دقیق و مفصل‌تر به تحریم‌های 
اقتصادی و تائیرش بر اقتصاد کشور است. 
ریل‌گذاری متحد آنجا مشخص می‌شود که با 
نفی اکتفای صرف به صندوق رای و بیان دو 
شعار "متحد متحد مقاومت میکنیم " و "آزادی از 
ترس و رهایی از نیاز"؛ راه رهایبی از شرایط ناگوار 
کشور را "مقاومت حداکنری در برابر پذیرش 
وضع موجود" می‌داند. 

متحد در انتها با بیان "ما دانشجویان نیز به عنوان 
یک جریان اجتماعی اصلاح و صلاح خود را در 


باز گشت به صحن دانشگاه و حفظ آن به عنوان 
یکی از سنگر های مقاومت اجتماعی می‌جوییم." 
بيانیه را به پایان میبرد؛ عبارتی که خود گویای 
ایلمی داشجریان معحد در 1 آساه آنی استتا: 

اسان تن امستاه: بجر ان‌فتاق. کیت ده و 
تودرتوی اقتصادی, مالی. اداری, محیط‌زیستی 
فرهنگی و اجتماعی در کنار انسداد سیاسی فضای 
کون وا گر فاسه اشست/ یات ایا تست کاوکسن 
مجالی ندارد. سیاست طرد و حدذف مردم را به 
حاشیه رانده است. بنابراینن متصد حضور در 
صحن دانشگاه به منظور رساندن پژواک مطرودین 


فضای سیاست امروز را وظیفه‌ی خود می‌انگارد. 


بخش دوم: آبان خونین از راه میرسد 

پس از سه برابر شدن بنزین در شورای غیرقانونی 
سران سه قواء مردم معترض به خیابان‌ها آمدند 
و پس از آن سیل سرکوب و قطع اینترنت آغاز 
شد. در همین فضابود که بیانیه‌ی دانشجویان 
متحد صادر شد. 

در زمانه‌ای که عده‌ای علی‌رغم انتقاد از شیوه‌ی 
عملکرد حکومت. از منطق افزایش قیمت بنزین 
دفاع میکردند. متحد نه‌تنها این عمل را بی توجه 
به معیشت مردم دایشبت, نلکتاه ان «ا فر امداد 
سماسرهای سا فیتته نی وه ساستاهای تا 
گمشده‌شان دو چیز است معیشت و جمهوریت. 
متحد با تاکید بر بحران جمهوریت. اشاره به 
تصمیم گیری در شورای سران سه‌قوا (که در 
قانون اساسی وجود ندارد) و حذف مجلس در 


این تصمیم گیری بزرگ به تلاقی بحران معیشت 


متحد نه‌تنها این عمل را 


بی توجه به معیشت مردم 


دانست» بلکه آن را در 
امتداد سیاست‌های حاکمیت 
کهست‌شان دو چیز انیت 
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و جمهوریت در حوادث آبان‌ماه اشاره کرد. 

فد تایهی هاگره باق بو 
تاکید میکنیم دانشگاه به عنوان بخشی از عرصه 
عمومی نه میخواهد و نه می تواند نسبت به 
اعتراضات بی تفاوت بماند و در عین حال خواهد 
کوشید تابامداخله مسئولانه خود امکان های 


نوعی سیاست مردمسی را زنده تاه دارد." 


بخش سوم: ۱۱ آذر. صدای دانشجو طنین‌انداز 
میشو د. 

7 آذر هرسال» پر جنب و جوش‌ترین روز دانشگاه 
است. از مراسم آمفی‌تئاتر گرفته تاتریبون‌های 
آزاد. اما نسخه‌ی امسال حداقل با چند سال گذشته 
متفاوت است. از تهران تا تبریزن از تبریز تابابل. 
از بابل تا کرمانشاه و خلاصه امسال صدای فضای 
غالب دانشگاه به گونه‌ی دیگری بود. 

دانشگاه‌ها امسال فرم چند ساله‌ی خود را کنار 
گذاشتند» و به نحوهای گوناگون تلاش کردند تا 
با حضور در صحن دانشگاه. صدای طردشدگان 
باشند. شاید آبان با سرکوب خونین, تمام شده 
بود. شاید صدای کارگران معترض خفه شده 
بود اما دانشسجویان باردیگر مسئله‌ی طردشدگان را 
عبان کردند. دانشجویان حتی گامی فرائر گذاشتند 
و از خلال سرود. شعار و بیانیه‌هایشان که روزها 
فقو کتفت دانشسگاه‌ها مسر فده و طنسب‌ها فی ففساین 
مجازی دیده می‌شد. بحران‌های ریشه‌ای کشور را 
نشانه رفتند. البته هنوز وقتی از دور به اتفاقات آن 
روزها مینگریم متوجه خلع شعار دقیق و مناسب 
دیده می‌شویم. مسئله‌ای که باید دانشگاه برای 
تاتیر کداوی بیسشین از بیستن عصود نبه آن: ترجه ذاشسته 
تال 

دانشگاه اما علی‌رغم سال‌ها سیاست پولی‌سازی 
و سرکوب. بار دیگر توانست به واسطه‌ی حضور 
دانشسجوپان در کف دانشگاه و گرفتن صحن 
دانشگاه پیوندی میان خود و جامعه ایجاد کند. 
۷ افو امسسال اها شا تسه ووز اعافتاه داشست هی 
روز خبر از تجمع دانشگاه‌های مختلف به گوش 
میرسید. پلی‌تکنیک. نوشیروانی بابل. علوم پزشکی 
تبریز ارومیه علامه و ... شعار اکثرشان هم یک 


چیز بود. متحد متحد مقاومت میکنیم. 
گویی جمله‌ی راه رهایی تنها از مقاومت جمعی 
میگذرفه ۲ در کف دانشگاه به وقوع متا 


بخش چهارم: شلیک به هواپیما 

سایه‌ی شوم از سرمان بلند نمی‌شود. بامداد شنبه 
بود که ستاد کل نیروهای مسلح پس از سه روز 
بالاخره مسئولیت شلیک را پذیرفت. مردمی که 
از شلیک پدافند و عوام‌فریبسی سه‌روزه خونشان 
به جوش آمده بود. بعدازظهر همان روز مقابل 
درب اصلی پلی تکنیک جمع شدند. مردم در یک 
سمت در و دانشجویان در سمت دیگر امابایک 
هدف مشترک کنارهم دیگر جمع شده بودند. 
دانشگاه بار دیگر در کنار مردم ایستاده بود. 
اینسفاد کی قانشت‌گاه ابا تنها بسه پلی تکسک: داضت 
نميشد. صحن علم‌وصنعت. علامه» کرمانشگاه 
نوشیروانی» بوشهر تبریز و ... تبدیل مکان‌هایی 
برای اعتراض شده بود. اعتراض علیه فریب و 
دروغ و البته سیاست جنگ‌افروزی که تا چند روز 
قبل مردم را تالبه‌ی پرتگاه جنگ برد. سیاستی 
که بدون شک انهدام هواپیمای اکراینی. بخشی از 
تلفاتش بود. سیاستی که سلال‌ها نزدیک شدن به 
آن» چه برسد نقد آن» هزینه‌های سهمگین داشت؛ 
به یک مرتبه در اکثر دانشگاه‌های کشور به نقد 
گرقته کت اتتاقی که فان از فش فضای دانشسگاه 
داشت. البته مهم‌ترین نقدی که به فضای دانشگاه 
در آن زوزهتا هی تسوان: کسرده بی‌ شسعاری» نداشستن 
حرف جدی و ماندن در فضای خشم و عصبانیت 
بود. دانشگاه متاسفانه نتوانست علی رغم حضور 
قدرتمندش, همانند ۱۱ آذر صدا و ایده‌ای به 
فضا تحمیل کند و به همین علت فرصتی برای 
تس زوا اه تیب تاو جنک کسه نژ 
با سوارکردن ایده بر فضای اعتراضیی آن را به 
سمت رادیکالیسم درست هدایت کن. ناتوانی‌اش 
در واکنش درست و سریع. باعت شد از وظیفه‌اش 
بازیماند. 


بخش نهایی: انتخابات. دوگانه‌ی کاذب 


از همان ابتدای سال مشخص بود علی‌رغم 


شتا پسزدن یات معاعبن, موف کیس رف 
درب‌اره‌ی انتخابات مهم‌ترین پروژه‌ی انجمن‌ها 
سستت. اتتجاباتی که از بسن بسا ابان‌هساه تکلیفشی 
میان مردم روشن بود. در فضایی به سمت ۲ 
سفند میرفتیسم» که عده‌ای مسردم را بسه مشارکت 
دعوت می‌کردند و عده‌ای ۳۹ رای دادن را 
تسس کی ون اون ماهتا در کات امن کبه 


هرچند در ظاهر در تضاد هم بودند اما از جهت 


آنکه هر دو حول سیاست انتخاباتنی بودند. بسه 
کیک هگ دازت له 

"باید دریچه‌ی نگاه حود به سیاست را از انتخابات 
بسه موی مسردم بازگردانیم. امروز گس سیم 
مردمی حول مسلله‌ی انتخابات نه‌تنها دارای مازاد 
سیاسی نیست. بلکه ظرفیت‌های بالقوه‌ی وضعیت 
جنیشی را نسو هی فرساین, سیاسست فردفی, بکانه زاه 
گشودن امکان‌های تاریخضی فراتر از دوگانه‌های 
توجه بیشتر به مردم از جایگاه دولت نیست. 
که صدایسشی سب رکوت: می شسود در سجای‌کاه عابان 
می‌توان به نفی تمامی اشکال فرودست‌سازی 
مبادرت ورزید." (بخشی از بیانیه) 

امتروز یا کشت جندین ماه از انتخایات مجلس. 
آشکار شده است که نگاه صرف به عدم شرکت 
در انتخابات. مازادی سیاسی به همراه ندارد. آنچه 
بیش از پیش باید کنار گذاشته شود. هر نوع 
سیاست ورزی حول سیاست انتخاباتی است. تاکید 
فص پر سپاست مر یز از همین تاه تشانت 
می‌گیرد؛ تلاشی برای تغییر زمین سیاست‌ورزی 
است. 

به نظر من ایده‌های محوری مجموعه متحد. به 
طور تمام کمال در این بیانیه نمایان شده‌است. 
کتار گذاشتن میاست انتخابانی و عبمور از 
دوگانه‌های کاذب و شرح سیاست مردمی به عنوان 
سیاستی که به معنای بازگشت بامردم به سوی 
جامعه همراه مقاومتی متحد علیه وضع موجود 
برای افشای تمامی سازکارهای فرودست‌سازی 


که بحران‌های تودرتوی امروز مارابه همراه 
آوزکه ات 

ایده‌ی مطرح شده اما آنجایسی مهم می‌شود که 
وقتی مجموعه کنش‌ها و عمل‌های دانشگاه در ٩‏ 
ماه دوم سال ۸ را مرور میکنیم. تکمیل‌کننده‌ی 
این ایده بوده است. 

دانشگاه این‌بار نه تنها در سطح حرف و ایده و 
بيانیه نمانده است بلکه ظرف عمل گذشته خود 
را کنار گذاشته و با آمدن به صحن دانشگاه و از 
حلال عملش برای رستگاری ایده‌ی حود تلاش 
کرده است. همین دو بال عمل و ایده‌ی دانشگاه 
باعث شده است که این ۱ ماه حداقل با چندین 


حرف پایانی: 

تقلیل ۱ ماه مذکور به تقسیم‌بندی فوق بدون 
شسک: اندکسی. تقلیل گرابانسه اسست: جسه» بسیاز 
شد که در تقسسیم‌بندی فوق ذکر نشده‌است. 
و شرح آن, ایده‌ی سیاسست‌مردمی و سسبتش در 
عمل دانشگاه». یعنی حضور در صحن دانشگاه را 
توضیح دهد. 

تفت گاه تفا بسبق) مش وی داسیتا که ناتسب 
نه‌تتهابه دور از هیاهو و ایده‌های پوجی که 
هر روز در رسانه‌ها و اطراف‌مان میبینیم ایده‌ای 
دانشگاه ایده را در ظرف عمل خود بگنجاند. 
شاید اگر کرونانبود دانشگاه هنوز پرقدرت به 
مسیر خود ادامه میداد اما معتقدم و امیدوارم 
تجربه‌ی این ۱ ماه پوسته‌ی جدیدی برای جایگاه 
دانشگاه شکل داده است که حتی علی رغم 
سرکوب‌های دانشگاه در دوران کروفا؛ پس از آن 


مسیر خود را ادامه می‌دهد. 


امروز با گذشت چندین ماه 


از انتخابات مجلس, آشکار 
شده است که نگاه صرف به 
عدم شرکت در انتخابات. 
مازادی سیاسی به همراه 
ندارد. آنچه بیش از پیش باید 
کنار گذاشته شود. هر نوع 
سیاست ورژی حول سیاست 
انتخاباتی است. تاکید متحد 
بر سیاست مردمی نیز از 
همین نگاه نشات می‌گیرد؛ 
تلاشی برای تغییر زمین 
سیاست‌ورزی است. 6 


صدای «ما» باشیم... 


صدای دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان در مطالبات دانشجویی کجاست؟ 


اول 
اولین مواجهه من با دانشگاه» در سال ۱۳۸۸ رقم 
خورد. وقتی در رشته عمران دانشگاه باهنر کرمان 
قبول شدم. قبل از ورود به دانشگاه» پررنگ‌ترین 
تصور من از خودم در محیط آن, در جایسی شییه 
بسه دقشر انجمسن اسلامی بسوده جایسی که آن زان 
احتمال می‌دادم. آدم‌هایی شبیه به خودم را پیدا 
ناسا نسال نود از دشر آنجسن استلانی 
دانشگاه باهنر کرمان. جز تابلویی بر بالای یک 
در چوبی هميشه بسته و شایعاتی درباره تبعید و 
توبیخ اعضای آن» چیزی باقی نمانده بود. تابلویی 
که بعد از مدتی جای خالی‌اش روی دیوار به 
چشم می‌آمد و شایعاتی که هرگز نتوانستم بفهمم 
حقیقت دارند» یا نه؟ به تدریج انجمن‌های هنری 
و فرهنگی هم که بسیار فعال و پویا بودند. تحت 
فقسانهای ایا از تین میا فاوشون پ سکن و و 
بودجه‌هایشان را نمی‌دادند و روز دیگر تفکیک 
جنسیتی می کردند. در تمام این مدت. بسیج. 
جامعه اسلامی و تشکل‌هایی بارویکرد مشسابه 
تنها تشکل‌های سیاسی دانشگاه باهنر بودند که در 
نبود هیچ رقیب سیاسی و با وجود رکود اجباری 
حاکم بر فضای سیاسی و فرهنگی دانشگاه آن‌ها 
هم به رکود مفتضحانه‌ای دچار شدند. 

اولین مواجهه من با محیط خوابگاه هم. در همان 
سال‌ها رقم خورد. در آن زمان» حتی دانشسجویان 
روزانه هم دو ترم اول را باید با صرف هزینه 
شسخصی در خوابگاه‌ه ای خودگردان سطح شسهر 


لهام ذاکری 


اقامت می‌کردند. در تمام آن چهار سال. تصور 
من از خوابگاه اتاق‌های شش و هشت نفره 
تکام دانش کاب باهتی کرسان سوق افاق‌هایسی کنا 
سقفشان سفید نشده بود و ناخوداگاه آدم را به باد 
ساختمان‌های ناتمام. فقر و بدهکاری می‌انداختند. 
اتاق‌هایی با تنهایک کمد چوبی یافلزی زهوار 
در رفته و تنهایک میزتحریر برای همه ساکنین که 
معمولا به محل قرار گرفتن ظرف و ظروف تبدیل 
می‌شد. آن زمان» هر دو اتاق» یک بخچال مشترک 
داشستند و لاجرم یخچال‌ه ا در بیرون از اتاق‌هصاو 
در سالن قرار گرفته بودند. «ختری که کلمپه‌های 
مرا دزدیدی آن‌ها را برای سوغاتی پدر و مادرم 
خریده بودم امیدوارم با خوردن آن‌ها خون بالا 
بیاوری.» نمی‌دانم چرا از میان جملات همه ان 
کاغذهای مربوط به دزدی محتویات یخچال‌ها که 
به در و دیوار چسبانده می‌شد. این یکی اینقدر 
واضح در ذهنم باقی مانده است. شاید قرمزی واژه 
«حون» آن را اینطور در ذهنم حک کرده است. در 
نبود ساز و کاری که جلوی این قبیل دزدی‌ها را 
بگیرد لابد آدم‌ها امیدوار بودند که نوشتن این 
قسم جملات. وجدان دزد خوراکی‌هارا به درد 
اوق سایق نما استتکار اسان اس کی سک دنت 

هیچ کس اجازه نداشت. حتی در ساعات غیراداری» 
بدون مقنعه و با شال و روسری از خوابگاه خارج 
یا وارد آن شود. حتی هنگام بیرون رفتن از فنضای 
دانشگاه هم. به پوشش دخترهای ساکن خوابگاه 
گیر می‌دادند و بعضاان‌ها را وادار به تعویضص 


لباس می‌کردند تا مجوز خروج پیدا کنند. 
عصرها به وقت خیابان گردی. صحنه تعوی ض 
تواشتکی مقنضه :با فتاه رل ان شص له وانککاي: 
کنار دیوارها. صحنه رایجی بود. 

هنوز هم بعد از گذشت بیش از ده سال. گاهمی 
خواب می‌بینم که مأمور حراست دانشگاه بسه 
نوع حجاب و پوششم اراد می‌گیرد و اجازه 
نمی‌دهد به دانشگاه وارد شوم و من مشغول 
توضیح دادن اينم که لباسم منافاتی باایین‌نامه 
بو شسنی دانشت‌گاه نداوه: تصویر مامسوو مره ععرامست 
که یک پایش را روی بلوک جلوی در دانشسگاه 
می‌گذاشت و دستش را زیر چانه می‌زد. گویی 
که در حال تماشای سیرک باشد. تصویر زنده‌ای 
است که هرگز از ینادم نمی‌رود. اما او در حال 
انس که از تسا را تاش که نها 
دید می‌زد» تا چیزی در نوع لباس و پوششان پیدا 
کندن که قابیل گیسر دادن باشسد, سدت‌ها ول کشسل 
تا بالاخره دانشگاه برای انجام این وظیفه خطیس 
اقدام به استخدام یک مأمور حراست زن نمود و 
البته که تنهایک زن, پاسخگوی نظارت بر جمعیت 
زیاد دانشسجویان دختر نبود. بنابراین مأموران مرد 
هرگز از وظیفه خطیر دید زدن» دست نکشیدند. 
فوووا کته فاف‌سای یاف ده وازر اب اسان سذ 
شلده بود «عدم پوشیدن مانتوهای بیش از اندازه 
بلند» بندی از بندهای آیین‌نامه پوشش دانشگاه 
بودا آیین‌نامه‌ای که بیشتر بندهایش جای تفسیر 
و رفتار سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه را برای مجریان آن 
باز می‌گذاشت و البته پسرها هم از شر آن در امان 
نبودند. برداشت بسیاری از دانشسجویان این بود 
که مرا تک نی رات صرشی او انساایی مسست: 
بلکه اعمال کنترل و نظارت بر دانشجویان. هدف 
ای اشت نک بط هتا نش نها همه می‌دانستند 
که ایام نزدیک به انتخابات. گیر و گرفتاری‌های 
اینچنینی کم می‌شود و اگر یک روز قرار بود 
دانشجوها در اعتراض به کیفیت افتضاح غعذای 
سلف. سینی‌ها را در محوطه دانش‌گاه بچینند. 
گیر و گرفتاری‌های مربوط به پوشش هم جلوی 
در دانشگاه به طرز محسوسی بیشتر می‌شد و 
البنه که حراست همیشه بیدار دانشگاه باهنر 
در آن سال‌هاء به ندرت اجازه میداد کمترین 
اعتراضی حتی به غذای سلف. از عرصه تخیلات 


دانشسجویان به عرصه واقعیت قدم گذارد. جای 
ماس ات است که در آن سال‌ها حتی «امسکان» شکل 
دیگری از زندگی دانشگاهی لااقل در بسیاری از 
حوزه‌ه ا نظیر خوابگاه به ذهنم هم خطور 
نمی‌کرد. وضعیت بهتری که در ذهن خود خیال 
می‌کردم. وضعیتی بسیار دور از ماو تحقق‌ناپذیر 
بود. من همه خوابگاه‌ها را شبیه خوابگاه دانشگاه 
باهنر می‌دیدم و غذای همه سلف‌ها در ذهنم. به 
افعضاتی اش دا لت گاه باهش سود 

بعدها وقتی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم 
اتای‌هتاع وکا دانشسگاه: فهس آن: بسا یسک قشست 
و یک میزتحریر برای هر دانشجو و یک یبخچال 
درون هر اتاق در نگاهم هتل به حساب می‌آمد. 
شا مها اوقشی دون فضسای داتشسگاه بسه ضاق 
مقنعه» شال می‌پوشیدم. به شکل هیستریکی 
منتظر بودم که نگهبان جلوی در به پوششم گیر 
بدهد و جملاتی را که در پاسخ خواهم گفت. در 
ذهن مرور می‌کردم. غذای سلف دانشگاه تهران 
برای من در قیاس با آنچه از دانشگاه باهنر دیده 
بودم. کیفیت خوبی داشت و البته فضای فرهنگی 
و سیاسی حاکم بر دانشگاه هم قابل قیاس نبود. 
نمی‌دانم در اینن ده سال. فضای دانشگاه باهنر 
هه تفییتزی کترفه تشه افتا این وا می‌دانتم که 
اگر فضای کلی حاکم بر کشون فضای سرکوب 
باشد. سرکوب در دانشگاهی چون دانشگاه 
باهنر بیشتر است و اگر فضای کلی, فضای 
اعطای آزادی‌های حداقلی باشد. این آزادی‌ها در 
دانشگاه‌های شهرستان‌ها کمترند. آمار مربوط به 
یی بو وتات ام تال یدصت کب لسن 
میزان افزایش بودجه سللانه نسبت به سال قبل 
لیسو؛ غالا فر این فانشسگاه‌ها کمر از دانشسگاه‌های 


و یی 


دو 
۳ و تمایزهای میان دانشگاه‌ها در ایران؛ 
بدا له از جنس قفاوت‌ها و شانه‌های کار کر ون 
که لازمه یک جامعه تمایزیافته و متکشر است» 
بلکنه فیس فناق اقس اف شالت انست که 
به نفع دانشگاه‌های پایتخت و در وهله بعد 
وهای دنفسا نش هانسنی 
که در بررسی وضعیت شهرهای مختلف. نه فقط 


نمی‌دانم در این ده سال. 
فضای دانشگاه باهنر چه 


ری گرقه. امه اما این 
را می‌دانم که اگر فضای 
کلی حاکم بر کشور فضای 
سرکوب باشد. سرکوب در 
دانشگاهی چون دانشگاه 
باهش مق فر اسسک واگ 
فضای کلی. فضای اعطای 
آزادی‌های حداقلی باشد. 
این آزادی‌ها در دانشگاه‌های 
شهرستان‌ها کم‌ترند. آمار 
مربوط به تخصیص بودجه‌ها 
هم نشان می‌دهد که مجتوی 
میزان افزایش بودجه سالانه 
نسبت به سال قبل نیز غالبا 
در این دانشگاه‌ها کمتر از 
دانشگاه‌های برتر است 6 


تفاوت و تمایزهای میان 
دانشگاه‌ها در ایران. عمدتا 


نه از جنس تفاوت‌ها و 
تمایزهای کارکردی که لازمه 
یک جامعه تمایزیافته و 
متکثر است. بلکه تبعیض‌های 
شدید سلسله‌مراتبی است که 
به نفع دانشگاه‌های پایتخت 
و در وهله بعد شهرهای 
بزرگ عمل می‌کند. همان 
تبیضن‌فپن که در برردی 
وضعیت شهرهای مختلف. 
نه فقط در رابطه با دانشگاه 
در این شهرهاء بلکه در رابطه 
با سایر امکانات نیز قابل 


مشاهده است 


در رابطه با دانشگاه در این شهرهاء بلکه در رابطه 
پا سایر امکانات نیز قابسل مشاهده است, و البعه 
وضعیت شهرها؛ نظام کلی سیاستگذاری در ایران 
و نحوه شکل گیری تقسیم کار کلی میان شهرها 
و استان‌ها را نمی‌توان از بررسی تبعیض میان 
دانشگاه‌ها بیرون گذاشت و حل مسئله نیز. بدون 
در نظر گرفتن این تبعیض‌های کلی میان شهرهای 
مختلف. چندان ممکن نیست. اما انچه می‌خواهم 
به طور مشخص در این مقاله به آن بپردازم 
این پرسش است که چرامسئله تبعیض میان 
دانشگاه‌ها و خواست برخحورداری همه از امکانات 
ور شاه پرالنته ان اه تاوستهه ان فان 
دانشجویی. چندان پررنگ نمی‌شود و اگر صدای 
اعقر آغسنی باشته شود سای اعق اشن دانشسو نان 
است در پایتخضت که زمانی تجربه تحصیل در 
دانشگاه‌های شهرستان را داشته‌اند و تبعیض‌ها و 
تفاوت‌ه | را به چشم دیده‌اند؟ چه چیزی باعث 
می‌شود به سادگی بپذیربم که رقابت کنکور نه 
صرفا رقابت بر سر طیف وسیعی از دانشگاه‌ها با 
برتری‌های متنوع و متکثر در حوزه‌های مختلف. 
وق تفا چم مش ان کایهانی اس که شاه 
از حیت امکانات رفاهی هم تفاوت‌ه ای فاحش 
تتای4 سر افتی دنه قاوگ‌سای تس هایس که 
در سطوح مختلف در همه جا قابل مشاهده است. 
حتی دانشگاه‌های پایتخت هم از حیث امکانات 
رفاهی با یکدیگر تفاوت‌های فاحش دارند. حنتی 
دانشجویان مقاطع مختلف یک دانشگاه هم از نظر 
برحورداری از این امکانات. تست تبعیض‌های 
قابل توجه قرار دارند. مگر شأن انسانی آدم‌ها 
بواسطه رتبه و مقام علمی آن‌ها تغییر می‌کند؟ 
چه چیزی باعث می‌شود این تبعیض‌هارابه 
سادگی بپذیریم و در برابر آن‌ها سکوت کنیسم؟ 
البته که قصد پاسخ دادن به همه این پرسش‌ها را 
در این مقاله ندارم. اما فکر می‌کنم مطرح کردن 
این سوالات و اندیشیدن به آن‌ها بخشی از فرایند 


یافتن پاسخ 5 را‌محل اشتبتا: 


ی 

نگاهی به وضعیت تخصیص بودجه دانشگاه‌ها در 
سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه تنها بودجه و 
امکانات دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها به نسبت تورم 


افزایش نیافعه تا به سطحی از براسری امکاناث به 


یت تساه دانشسیو(لافتل در عضموژه امکات بات 
رفاهعی) در دانشگاه‌های مختلف برنتسسیم! بلکه در 
سمت مقابل. دولت بسه تدریسج از ارائه امکانات 
رفاهی در دانشگاه‌های بزرگ پایتخت و شهرهای 
بزرگ همم شانه خالی می‌کند. دانشگاه‌های 
بزرگی نظیر دانشگاه تهران. شریف و ... موظف 
می‌شوند که بخشی از بودجه خود را. خودشان 
نبا قرو افکاتات و فسات میم کف سا 
آنکه مثلا اتاق‌های چهار نفره خواب‌گاه دانشگاه 
تهران برای دانشجویان ارشد. که برای من در 
قیاس با خوابگاه دانشگاه باهنر کرمان» شبیه هتل 
بود در عرض سه چهار سال. به اتاق‌های پنج 
نفره‌ای تبدیل شده است که به سختی جایی 
برای تخت و کمد و میزتحریر نفر پنجم دارند. 
عدم وجود استانداردهای شفاف و الزام‌آور 
سراسری در رابطه با خدمات رفاهی و آموزشی 
در دانشگاه‌ها: شاید یکی از دلایل ی 
که نه تنهابه تبعیض‌ها دامن می‌زند. بلکه 
دست دولت را برای عقب‌نشینی هرچه بیشتر از 
ارائه امکانات باز می‌گذارد. ما در ینک سطح شا 
کاهش تبعیض‌هابه شکل منفی مواجه هستیم 
پسه سیم شا کته امکاسات بیشیفری کنه و بعضی از 
دانشگاه‌ها و مقاطع به رایگان به دانشجویان ارائه 
می‌شد» به تدریج از دسترس آن‌ها خارج می‌شود 
و این دانشسگاه‌ها مزیت‌هسای تضوه را از ایسن حیث 
از دست می‌دهند. و در سطحی دیگر با افزایش 
قابل توجه تبعیض‌هایی مواجهیم که اقلیتی را 
بهره‌مند و اکثریتی از دانشجویان را از امکانات ابتدایی 
هم بی‌بهره می‌گذارد. فروش امکانات و خدمات 
دانشگاهی. به معنای آن است که گروه‌های معدودی 
از طبقات بالای جامعه می‌توانند از خدمات و 
امکانات بهتر در دانشگاه‌های پایتخضت و بعضی 
شهرهای بزرگ برخحوردار شوند و باقی گروه‌ها 
محکوم به برخورداری از امکانات و خدمات 
حداقلی هستند. این سیاست‌های تبعیض‌امیز در 
کنار سیاست‌های بومی‌گزینی و تفکیک جنسیتی, 
امکان در هم‌آمیزی هویت‌ها و فرهنگ‌های 
مختلف را سلب می‌کند و در نتیجه ابرابری‌های 
سطح دانشگاه‌ها در جهت افزایسش ابرابری‌های 
جنسیتی» جغرافیایسی, قومیتی و به طور کلی در 
هت اقاسن راشای کسرفون موه 
میان اقشار مختلف عمل می‌کند و با تثیت 


موقعیت گروه‌های در حاشیه در جایگاه فرودست 
خود. به رشد گرایش‌های خاص‌گرایانه و کاهمش 
مداراگری کمک و از همبستگی گروه‌های مختلف 
هویتی جلوگیری می‌کند. 

عقب‌نشینی دولت از ارائه بودجه امکانات و 
خدمات به دانشگاه‌ها. می‌تواند مارا تبدیسل به 
سوژه‌هایی آنچنان درگیر خود کند که دیگر 
مجالی برای پرداختن به «دیگری) باقی نمان‌د. 
چطور می‌شود از دانشجویی در دانشگاهی در 
پایتخضت که خود هر روز با معضل کاهمش 
امکاتات ماه اسبکه انار فاشسته کته دا 
رفع تبعیض برای دانشجویانی باشد که صدایشان 
به جایی نمی‌رسد؟ از سوی دیگر نفس وجود 
تبعیض‌ها. عدم ارتباط کارا میان دانشجویان 
دانشگاه‌های مختلف و نبود استانداردهای سراسری 
شفاف در رابطه با حداقل امکانات دانشگاهی, نه 
تنها شکاف هویتی میان اقشار مختلف را تعمیسق 
م سای بکتفواه تیا وی کسو از شمه 
تست وا بسن فا نو باق تست یرنف بالگ 
تخیلی که شاید لازمه هرگونه مطالبه گری است. 
اما به تعبیر بوردیو «قانون اجتماعی قانونی تاریخی 
است که تازمانی که آن را آزاد بگذارند. تداوم 
خواهد یافت. یعنی تاان زمان که ان‌هایی که از 
آن استفاده می‌کنند -گاه نادانسته- در مقامی باشند 
که بتوانند شرایط اثربخشی آن را تداوم بخشند» " 
ماباآگاهی از این ساز و کارهای اجتماعی که 
به افزایش تبعیض‌ها منجر می شوند. به تدریج 
توان غلبه بر ان‌هارا پیدا خواهیم کرد. ماباید 
از جایی. دور باطل این قوانین را بشکنيم. کاهش 
امکانات و افزایش تبعیض‌ها مارا به انسان‌هایی 
درگیر ضرورت‌ه ای «حود» و نامداراگر تبدیل 
می‌کند و این عدم پرداختن بسه «دیگری)» 
جلوی شکل گرفتن صدایی هماهنگ یکپارچه 
ور قلرتمتك دون پراسسر کامسش امکاتسانت ق افراتنن 
تبعیض‌ها را می‌گیرد و بسه این چرخه باطل» 
امسکان تداوم می‌دهد. عدالت‌خواهی و مطالبات 
برابری‌خواهان» بدون مطالب» حقوق گروه‌های در 


حاشیه بی‌معناست. باید از خود بپرسیم که در طی 
شه ارم لها فا ات ی قاری سا 
رفع تبعیض میان دانشگاه‌های شهرستان و مرکز 
مطالباتی نظیر برابری بودجه‌ه‌ای سرانه رفاهی 
و آموزشی دانشگاه‌های مختلسف. چه جایگاهی 
قالتگا: آسسستت؟ ادا دانش و بان ذانشس‌گاه‌غاق 
شهرستان در این مطالبات کجاست؟ 

آنچه امروز در برابر امسواج نولییرالیسم و 
کالایی‌سازی آموزش توان ایستادگی دارد. امواجی 
که در نهایت به فلاکت جمعی اکثریت دانشجویان 
تشر شاد یه مد اهای غداافتاووطر اعق امن 
به کاهش امکانات که صدایی فراگیر و یکپارچه از 
همه دانشگاه‌هانست کنه نه نها علیه کالای سار 
آموزش و خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها که علیه 
تبعیض‌های میان دانشگاه‌ها همم ایستادگی کند و 
مطالبه رفع این تبعیض‌هارا در نهایت به مطالبه 
رفع تبعیض‌های بزرگ‌تر میان مناطق مختلسف 
کشور پیوند بزند. شکل‌گیری چنین اجماعی 
در ومله اول. تنها از طریق ایجاد امکان گفتگو 
مان خود دانشجوهاء به مرکز آوردن صدای 
دانشجویان در حاشیه تمرین سیاست‌ورزی برای 
همه و اطلاع از وضعیت یکدیگر در دانشگاه‌های 
مختلف حاصل خواهد شد. چه بسا قوت گرفتن 
آموزش مجازی و حضور پررنگ‌تر دانشجویان در 
فضای مجازی, در این روزهای کرونایی, ارتباط 
میان دانشسجویان مرکز و حاشیه را تسهیل کند. 
تشکل‌های دانشجویی باید اقدام بسته: یز کنو آزرج 
گردهمایی‌ه ای مشترک با دانشجویان شهرهای 
مختلف کنند و دست به انجام فعالیت‌های مشترک 
در شهرهای مختلف بزنند. ما نیازمند ان هستیم 
۱[ 
ین وا نت هایس فا هتکن ناسانش 
تبعیض‌ها و مطالبه برای رفع آها را می‌دهد» 
که بواسطه تنوع و تکثر تجربه زندگی دانشگاهی, 
به ما مجال می‌دهد تا شیوه‌های دیگر زیستن 


زج ول تج 


او ۲ اقتصاد آنلاین؛ ۸۱۳۹۸ خحطر کاهش بودجه آموزشی در دانشگاه‌های دولتی: ۵5://۵1۲۰۱۷/۳۳۴۹۵0۳۲ 


۳ بوردیو پین ۱۳۹۵ مسائل جامعه‌شناسی, ترجمه پیروز ایزدی. تهران: نشر نسل آفتاب. 


بومی‌گزینی و تفکیک 
جنسیتی, امکان در هم‌آمیزی 
هویت‌ها و فرهنگ‌های 


مختلف را سلب می‌کند و 
در نتیجه نابرابری‌های سطح 
دانشگاه‌ها در جهت افزايش 
نابرابری‌های جنسیتی؛ 
جغرافیایی؛ قومیتی و به 
طور کلی در جهت افزایش 
نابرابری‌های گسترده‌تر 
موجرد میان اقشار مشتاف 
عمل می‌کند و با تثبیت 
موقعیت گروه‌های در 
حاشیه در جایگاه فرودست 
خود. به رشد گرایش‌های 
حاضن گراباته بو کاهشن 
مداراگری کمک و از 
همبستگی گروه‌های مختلف 
هویتی جلوگیری سک 6 


9 بدهی آن‌چنان در تمام 
جوانب زندگی ما گسترده 


شده است که باید گفت ما با 


بدهی به دنیا می‌آيیم. ما دیگر 
نه وارثان گناه نخستین که 
وارثان بدهی نسل پیشین‌ایم 


انقیاد سوژه دانشجو از طریق مکانیسم بدهکارسازی 


مقد مه 

هر وضیعتی همواره خود را به مدد رویه‌هاو 
مکانیسم‌هایی حفظ و برقرار نگاه می‌دارد. از این 
رو هر کنش مبارزاتنی یبا تلاش برای شکست 
وضیعت باید از شناعت این مکانیسم‌ها آغاز کند. 
پیچیدگی‌های وضیعت کنونی خود گواه پیچیدگی 
رویه‌ها و مکانیسم‌های بقای آن نیز هست. اگرچه 
این نید گی‌ ها در تضباه پسانگاه تقلیل گرابانه 
برای امیدن انواع وضیعت‌ها در قالب یک 
وضیعت واحد است. اما درک این پیچید گی‌ها 
جز با کشف ارتباط میان وضیعت‌های مختلف 
و تعیین ساختاری معین با همان وضیعت کلی. 
ناممکن است. «نئولیبرالیسم» توافقی‌ست که اینجا 
برای نامیدن وضیعت امروز جهان در طول چند 
دهه گذشته از آن نام می‌بریسم. تلاش می‌کنیسم 
مکانیسم و رویه‌هایی که نثولیبرالیسم در طی این 
شلات تراغ رک ای کیرش توق از ازها ره 
جسته را معرفی کنیم و وضیعت جزئشی خود در 
دانش‌گاه را ذیل وضیعت کلی/جهان‌ش مول درک 
کنیم تابه تحلیلی مشخص از وضیعت مشخص 
امروز دانشگاه و چرایی و چگونگی فعالیت انفعال 


در آن بپردازیم. 


ساخت انسان بدهکار 
موریتزیو لاتزاراتو در کتاب «ساخت انسان بدهکار؛ 
نار هن فضعت: تقو لیس ال ) شرح می‌دهد که 


حگونه نئولیبرالیسم بر منطق بدهی استوار شده 


است. او به پیروی از مارکس و بنيامین که بیان 
می‌کردند کاپیتالیسم ماهیتا وجهی سویبژکتیو دارد. 
اقتصاد نثولیبرالی را بک اقتصاد سویبژکتیو معرفی 
می‌کند. یعنی نوعی از اقتصاد که به فرآیندهای 
سوبژکتیوسازی متوسل می‌شود و تولیدشان 
می‌کند. فرآیندهایی که الگوی‌شان دیگر هم‌چون 
اقتصاد کلاسیک بر معامله‌ گر و تولید گر متمرکز 
نمی‌شود. لاتزاراتو می‌گوید: «انگاره مدرن اقتصاد 
هم تولید اقتصادی و هم تولید سوبژکتیویته را 
پوشش می‌دهد جون خلق و خو و اقتصاد در 
پیوند با یکدیگر عمل می‌کنند.» او نظریه‌ای در 
باب بدهی از کار در می‌آورد که بر اساس آن, 
قدرت بدهی. که در نئولیبرالیسم نقش محوری 
دارد. مستلزم ساخت سوبزکتیویته‌ای بدهکار است. 
بدهی. دست بالا را در مناسبات اجتماعی. سیاسی: 
اقتصادی دهه‌های اخیر یافته است. نئولیبرالیسم 
که با خصوصی‌سازی پول (که همان خلق بدهی 
بالق آغفتان انیا مق و هواس طه اب‌شاه 
انواع بدهی‌ه ا گسترش یافت. بدهی آن‌چنان در 
تمام جوانب زندگی ما گسترده شده است که 
باید گفت مابابدهی به دنیامی‌آييم. مادیگر 
نه وارئان گناه نعستین که وارثان بدهی نسل 
پیشین‌ایم . (در فرانسه هر کودک بطور میانگین 
با ۲۲ هزار یورو بدهی به دنیامی‌اید.) 

«اقتصاد بدهی» از جایی که فرآیند ساخت 
اشتاافی مسا شستی وا اسسشفاوم ی استیار می کسد فا 
هر فرد را به یک سوژه‌ی اقتصادی بده کار 


کون ساود زین آتوسیامی زا تی راشفا 
می‌کند. سوژه‌ای که نثولیبرالیسم از طریق ایجاد 
بدهعی خلق می‌کند. در پیش‌گاه طلب‌کار اعطم 
(سرمایه» سوزژه‌ای مسئولیت‌پذین پاسخگو 
جلاق و گناه کار است. چنین سوژه‌ایی را دلوز 
و فوکو نیز پیش از این مورد توجه قرار داده‌اند. 
دلوز در جایی که به بحث گذار جوامع کنترلی 
می‌پبردازد» به این انسان بده‌کار توجه می‌کند. 
از نظر او «انسان دیگر نه محبوس در جوامع 
انضباطی که انسان بده‌کار در جوامع کنترلی 
استت». فوکتو نیز جشتم‌انداز تقولیرالیسسم را کداز 
از چشم‌انداز لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم 
یزان فرلت‌های رفام) می‌ بخ که هتتف مود را 
پرولتاریازدایی از جمعیت‌های مردمی می‌دانست. 
بحران دولت‌های رفاه (به دلایلی که اینجا مجال 
بحث از آن نیست) جای خود را به نثولیبرالیسمی 
می‌دهد که در مسیری برعکس گام پرمی‌دارد. 
نئولیبرالیسم وعده خلق سوژه‌ای را می‌دهد 
کته امن اشتنا بسرای .ما داود؟ شوزه: کارافرشن : 
نتولیبرالیسم با شعار «هرکس یک مالک هرکس 
یک کارآفرین) به نوعی به ارزش‌های لیبرالیسم 
کلاسیک مبنی بر پیگیری نفع شخصی بازگشت 
می‌کند. نئولیبرالیسم. رشد و توسعه را حاصل کار 
انسان کارآفرین معرفی می‌کند اما در واقع مس 
انسان کارآفرین تمام کنش‌هابه کنش ابزاری 
فرو کاسته می‌شود که تنها یک هدف دارد: پول. 
پول و مالیه در قلب اقتصاد نئولیبرالیستی جای 
می‌گیرد. نتولیبرالیسم همه چیز را از زاویه خحلسق 
پول در نظر می‌آورد. هرچیزی تا جایی ارزش 
دارد که بتواند در بازار به خرید و فروش برسد. 
چنین اقتصادی که باعقب‌نشینی سیاسی دولت 
از بت هناماس اش تب ماه 
است. نتیجه‌ای جز پولی‌سازی و کالایی‌سازی 
هر جه تمام عرصه‌های اجتماعی در پی ندارد. 
نئولیبرالیسم بدین ترتیب از طریق کاهش مخارج 
عمومی و کاهش ارزش دستمزدها و از طرفی دیگر 
ایجاد انواع مکانیسم‌های مالی برای خلق اعتبار و 
بدهی یعنی در واقع با تلاش برای جبران کاهش 
تقاضای کل از طریق افزایش بدهی خصوصی. 
اسان بدف‌کاری زا تحاسق هي کنسد کسه بسه تعبیسر 
مارکس همه چیزش, فضیلت‌ه ای اجتماعی‌اش؛ 


بحمرای فیط سا رای یهن حرشتر 


بداهی سنجیده می‌شود. 


سوژه دانشجو 

نثولیبرالیسم با هدف به منطق بازار درآوردن 
تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی» سراغ تعدیسل 
ساختاری آموزش عالی هم می‌رود. از دهه‌های 
و ٩‏ میسلادی دانشسگاه‌ها بسا تغییسرات اسابسی 
پراش تن که اسان با اتدانش کی سنا 
دانشجویان برای رفم نیاز جدید کسب و کان 
می‌بایست در مسیر استقلال مالی از دولت و 
وابستگی بیشتر به بازارها گام بردارند. در واقع 
دانشگاوها دنک هم سالخن کسسین و کازها اذازه 
می‌شوند و هم مجبور به همکاری با آن‌ها هستند. 
«اقتصاد دانش بنیان» از جمله ترم‌هایی است که 
تا آیشن وان تساه سود از کزره وانتتن 
برای تولید ارزش حکایت دارد. در ایین مفهوم دانش 
و دانشگاه باید در مسیر حرکت به سمت ایده‌های 
جدید و تبدیل آن‌هابه محصولات و خدمات 
تجاری گام بردارند. در کنار این تجاری‌سازی از 
آموزش عالسی. پولی‌سازی نیز از طریق کاهمش 
بودجه دولت و بدهکارسازی دانشجو از طریسق 
پردانت انواع وام‌ها و تسهیلات برای هزینه‌های 
تحصیلی که پیش از این بر عهده دولت بود نیز 
گسترش می‌يابد. نثولیبرالیسم که با اقتصاد دانش 
بنیان‌اش بنا بود سوژه‌ای کارآفرین خلق کند که 
منبم خلق ارزش در بازار باشد. سوژه‌ای بده کار 
می‌افریند که باید تاسالها تنهابرای بازپرداخت 
طلبش کار کند. (در آمریکا ۸۰ درصد دانشجویان 
پس از تحصیل حقوقشان را بطور میانگین با ۵۰ 
هسوان تا ۷۷ هرا دلان بذصی دوزیافست. می کنشل) 
تفاقی که در ایران طی سال‌های دهه‌ی اخیر از 
حیث گسترش روند پولی‌سازی و کالایی‌سازی 


آموزش عالی رخ داده با روند جهانی نئولیبرالیسم 


ور ده ۸۸و ٩‏ سای منظیسق است: شس‌گشت 
آن‌کسه در شسرایطی که آثار شکست سیاست‌های 
نئولیبرالی در جهان و مهمل بودن تبلیفات و 
شعارهایش نظیر رشد به مدد کارآفرینی آشکار 


می‌شود. در ابران پی‌گیری همان سياست‌ها و 
باهمان هدف‌ها تشدید می‌شسود. پولی‌سازی 


«اقتصاد بدهی» از جایی که 


فررآیند ساحت اخلاقی - 
سای دا لستفاههو انیا 
می‌کند تا هر فرد را به یک 
سوژه‌ی اقتصادی بدهکار 
دگرگون سازد. زمین امر 
سیاسی را نیز اشغال می‌کند. 
سوژه‌ای که نئولیبرالیسم 

از طریق ایجاد بدهی خلق 
می‌کند. در پیشگاه طلبکار 
اعظم (سرمایه)» سوژه‌ای 
مسئولیت‌پذیر پاسخگو 
چلاق و گناهکار است. 6 


( شولیبرالیسم که با اقتصاد 


دانش بنیان‌اش بنا بود 


سوژه‌ای کارآفرین خلق 

کند که منبع خلق ارزش در 
بازار باشد. سوژه‌ای بدهکار 
می‌آفریند که باید تا سالها 
تنها برای بازپرداخت طلبش 
کار کند 


آمتوزشن حالس ره اپسرآن که ان گذشسته اخساز شسله 
بود طی دهه ٩۰‏ باافزایش شهریه‌ها افزایش 
نسبت دانشجویان شهریه‌پرداز به دانشسجویان با 
تحصیلات رایبگان» دریافت پول در قبال خحدمات 
آموزشی به عنوان هزینه‌های خوابگاه‌ها و حمل و 
نقل و ..» کسترشی افسار گسیخته پیدا می‌کند. این 
سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اقتصادی که 
نتیجه‌اش کاهش درآمد سرانه و فقیرسازی عمومی 
مردم بوده است. دانشجویان را وادار به دریافشت 
انواع وام‌های دانشجویی و تن دادن به انواع 
کارهای پاره‌وفت برای جبران هزینه‌های تحصیل 
کسرفه امبست, اک هه توا از امسوزشی عالی رز 
ایران از دهمه 1۰ (با تاسیس دانشگاه آزاد در سال 
۱ آغاز شده بود و در دهه ۷۰ با اجازه جذب 
دانشجوی شبانه ادامه یافت اما در دهه حاضر 
نسبت دانشجویان شهریه‌پرداز به دانشسجویان با 
م ی کنند. علاوه بر این روند. همان‌طور که 
سرده است. بسدون شک هر کسی که در دهسه 
تصویب انواع مقرره‌ه ا در جهت روند پولی‌سازی 
آشناست. از کاهمش خدمات خوابگاهی در قاللب 
واگذاری واحدهای خوابگاه‌ها به بخش خصوصی 
رایگان با با هزینه یارانه‌ای بودند (مانند دريافت 
هزینه غذا در خوابگاه‌ها برای دانشجویان شبانه 
یا نوت دوم در برحی دانشگاه) تا کرایه‌ای کردن 
مصوبات کاهمش سنوات که برای تحصیل بیش 
از سنوات کاسته شده. دانشسجویان روزانه را ملزم 
همچنیسن دانشجویان روزانه از تیان ۹۰ احجازه 
انتخاب واحدهای درسی به صورت رایگان را تنها 
یک‌بار کسب می‌کنند بعنی در صورت مردودی 
با حذف یک واحد درسیی برای اخذ مجدد آن 
را بپردازند. همان‌طور که اشاره شد. این روند» 


جبران هزینه‌های پدید آمده سوق داد و از طرفی 
دیگر انواع وام‌ها با بازپرداخت‌هایی که پیش‌تسر 
بسا لقن کرت فان کستن بساسنحک‌قاف»4ا نتب ایشا 
را گرگ سا ها بسن بسن وافق نی کنو 
روند افزایشی بدهکار سازی دانشسجویان باشد که 
بودجه صندوق رفاه دانشجویی که در سال ٩۵‏ 
تست یاه سا ۷ ی پیت یر ایس شاه اسستت. ربا 
بودجه‌ای به رقم ۷۰۰ میلیارد تومان برای سال 
۵ همچنین گرو نگه داشتن مدارک تحصیلی 
دانشجویان با تحصیلات رایگان و عدم صدور 
بعضا حتی گواهی‌نام‌اینی مینی بر فارغالتحصیلی 
(برای دانشجویان پسر پیش از خدمت) و افزایش 
سال به سال هزینه آزادسازی مدرک بدون انجام 
تعهد کار از جمله دیگر معضلات دانشجویان طی 
این سال‌ها و تصت سیاست‌های فوق‌الذ کر بوده 
اشیسنت: 

وقتی دانشگاه از ماهیت آکادمیک خود ( به عنوان 
فضایی آزاد برای تولید و مبادله دانش و تفکر 
انتقادی) فاصله بگیرد و تحت سیطره نیروهای بازار 
واقع گردد. دانشجو نیز دیگر نه یک سوژه‌ی فعال 
آمساوه مداعاتهو هافر رو نها انخرارنی و کات 
کشور بلکه سوژه‌ای بده‌کار» در تکاپو برای نفع 
شخصی مطابق امیال بازار می‌گردد. دانشجویی که 
با فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های تحصیل‌اش 
روبه روست. فرصتی برای دغدغه‌مندی در مسائل 
فوه سین مالس و سای کی بانان خا نات گام 
که زمانی بستری برای فعالیت و کنش سیاسی و 
قلب قدرت‌مند جنبش‌های اجتماعی بود حالا به 
بنگاهمی بدل شده که در آن هرکس صید خود را 
می‌جوید و یا تحت فشار شدید هزینه‌ها فرصت 
و مجالی برای تفکر و کنش سیاسی نمی‌یابد. 
وقتی آموزش کالایی می‌شود. سوژه دانشسجو نیز 
همه چیز را با منطق کالایی با هزینه و فایده‌ای 
حساب می‌کند. در این بازار دیگر باید یافنکر 
بازپرداخت هزینه‌های تحصیلات باشی و یابرای 
سود بردن حداکنری از کالایی که بابت‌اش هزینه 
می‌پردازی علم و دانش را جزبرای کسب و 
کار آینده و پلی برای فردایی بهتر نخواهی. ایسن 
مکانیسم بدهکارسازی همان‌طور که لاتزاراتتو 
بااستفاده از جعبه ابزار نظری برگفته از آرای 
مارکس, نیچه. دلوز و فوکو توضیحاش می‌دهل» 
تولید کننده سوژه‌ای تحت انقیاد و فرمان‌بردار 


است: «دست امرشی» بازار: گویی چنان افسازی 
بر گرده سوژه‌ها زده می‌شود و آن‌ها را وادار به 
پذیرش و کرنش در برابر منطق حاکم می‌کند. از 
آرمان‌گرایی نسل‌های قبل فعالین دانشجویی تا 
بی‌تفاوتی اکثریست دانشجویان نسبت به مسائل 
سیاسی-اجتماعی اطرافشان از جملسه آنچسه کسه 
تغییر کرده تغییر ماهوی جایگاه دانشگاه در جامعه 
تحت سیاست‌های حاکمیت بوده‌است. روزبه 
گیلاسیان در پژوهشی که در آذر سال ۱۳۹۳ انجام 
قافتا تون بوونسال: سیاسعتا ابیز دانت‌گاه‌ها 
را به خوبی نشان می‌دهد*. به عنوان نمونه 
حدود ۲۳ درصد از شرکت‌کنندگان در پژوهمش 
حاضر اطلاعات سیاسی خود در مورد مسائل 
روز را کم یا خیلی کم دانسته‌اند و ۳۸ درصد از 
آن‌ها اساسا مخالف فعالیت سیاسی در دانشگاه‌ها 
بوده‌اند. (ایسن میزان برای دانشگاه‌های دولشی که 
دانشجویان با تحصیلات رایگان دارند ۲۷ درصد 
و در دانش‌گاه غیردولتی که تماما شهریه‌پردازند 
0 درصد بوده‌است). مقصود آن نیست که تمام 
آنچه را می‌توان تحت عنوان سیاست‌زدایی از 
فضای دانشگاه نامید را نسبت به مکانیزم‌های 
پولی‌سازی و بدهکارسازی تحلیل کرد. بی‌شک در 
کنار رویه‌های انقیاده روش‌های سرکوب جنبش 
دانشجویی در آن‌چه انفعال و رخحوت فضای امروز 
دانشگاه است. اثرگذار بوده اما با تشریح نظری 
که از مکانیسم بدهکارسازی ارائه شد و همچنین 
مرور واقعیت‌ه ای دهه گذشته دانشگاه» می‌توان 
بخشی از تخریب و انقیاد سوژه فعال دانشجویی 
را در چارچوب مکانیسم بیان شده. تحلیل کرد. 


آیا می‌توان مقاومت کرد؟ 

باروند شرح داده شده و نگاه به اکنون دانشگاه 
چه می‌توان درباره‌ی آینده آن گفشت؟ آیا کار 
دانشگاه» به عنوان یکی از عرصه‌های جنسش 
اجتماعی رو به پایان است؟ آیا کالابی‌شسدن با 
ساخت انسان بدهکا ضد جنبسش دانشجویی 
عمل می‌کند؟ بان‌گاه به فعالیت‌هاو عملکرد 
جنبش دانشجویی در همین سال‌ها باید به این 
پرسش‌ها پاسخ منفی داد. وقتی هنوز بارفه‌های 
امید از دانشگاه در مقاومت علیه روندهمای 
ذکرشده مشاهده می‌شسود وقتی فعالین دانشجویی 
علی‌رغم کاهش کمی با درک شرایط موجودشان 
و باهمه‌ی فشارهای اقتصادی و سیاسی هم‌چنان 
در برابر آنچه تبدیل دانشگاه به بنگاه می‌دانند» 
مقاومت می‌کنند. باید همچنان دانشگاه را زن‌ده 
(اگرچه شاید زخمی و رنجور) دانست. فعالان 
دانشسجویی با درک ضرورت زمان حاضر و با تغییر 
گفتمانسی در جنسش دانشسجویی بسه سمت مسسائل 
صنفی و مشکلات خود دانشگاه و همچنان ارتباط 
آن با اقتصاد سیاسی حاکم و ساير آسیب‌دیدگان 
سیاست‌های اقتصادی سیاسی موجود می‌توانند 
با اسضاد فمراهنی و مسا رکت اکفریست:مشعصان 
دانشجویان در برابر استمرار وضع موجود مقاومست 
کنند و از این طریسق, روحی تازه در کالبد سوژه 
دانشجو بدمند. 


او۲ لاتزاراتو موریتزیوی (۱۳۹۶) ساخت انسان بدهکار؛ جستاری در وضیعت نئولیبرال. 


ترجمه پیمان غلامی 


۶ گیلاسیان روزبه (۱۳۹۳) , اکنون دانشگاه 


۳ ۲۳۲۲6۵۲۵۲۲ 


دانشگاه که زمانی بستری 
برای فعالیت و کنش سیاسی 


و قلب قدرت‌مند جنبش‌های 


اجتماعی بود حالا به بنگاهی 
بدل شده که در آن هرکس 
صید خود را می‌جوید و یا 
تحت فشار شدید هزینه‌ها 
فرصت و مجالی برای تفکر 
و کنش سیاسی نمی‌یابد. 
وقتی آموزش کالایی می‌شود. 
سوژه دانشجو نیز همه چیز 
را با منطق کالایی یا هزینه 

و فایده‌ای حساب می‌کند. 
در این بازار دیگر باید یا 
فکر بازیرداخت هزینه‌های 
تحصیل‌ات باشی و يا برای 
سود بردن حداکثری از 
کالایی که بابت اش هزینه 
می‌پردازی» علم و دانش را 
جز برای کسب و کار آینده 
و پلی برای فردایی بهتر 
نترامی. 6 


ناگهان همه چیز تغییر کرد؛ خیاباننی که تا دیروز 
پر شده بسود از سیاهی آنچنان که هر کسی 
تصور می کرد کور شده است. دگرگون شد. نه 
آن‌که رنگش به یکباره عوض شود. اشک بود که 
باز هم جاری می‌شد. بهت بود که باز هم همه 
را در بر گرفته بود. صداهای ناله ی زنان و مردان 
بود که در کنار خشم فروخورده شان. باز هم 
شوش ابا اس تاو آن کار ارم با 
صدا همایک هم‌آغوشی‌ای داشتند که هم ترس 
را به جان مردم می ریخت و هم نمی‌توانست و 
نمی‌خواست کسی از آن فرار کند. امکان رفتن به 
یکباره» تبدیل به امری محال برای هر فردی شد. 
مهم نبود که چه چیزی می‌خواهد پدید بیایسد. 
این بار اراده بر ماندن بود. 

مگر زمانی که تسرس, تن را پر می کند. همان 
جایی نیست که باید شجاع بود؟ امر پیش‌بینی 
ناپذیر رخ داده است و باید برای همه ی آنچه که 
باید. حاضر شد. این بار سوزش چشمان. کسی را 
پشیمان نمی کند. اگر چه که هر کسی می‌داند 
سوزش چشم مقدمه‌ای است بر اینکه می ترسند 
مردم خیابان را از آن خود کنند. پس تمام توانشان 
زا سنه کان فسی گیرنا کته ونان کشا ,بر اف 
تکسی: کشوم پیش نس از دهسنم تفسلامی کل از ات‌کان 
و امتناع. هر دو بر روی انسان گشوده هستند. 
هیچ کس نمی‌داند که چگونه می‌خواهد در ایسن 
بسن حضور داشته باشد. در این میدان بی‌باکی 


سرور معاصر 


تین بدة کون اسب‌شای ۱ 

می‌شود. دلت نمی‌خواهد بیش از این بشنوی» 
و تخیل. در پی آنچه گريخته و گریزان است. دوان 
دوباره خودت را رها کرده‌ای در میان مردمی که 
هم می‌دانستی و هم نمی‌دانستی این‌بار از کدام 
مردمند؟ از کدام جهانند؟ از جهانی که ده سال قبل 
به آن تعلق داشته‌ای؟ از خیابان هایی که ماه‌ها 
مردمانی شبیه به حودت. در آن رخنه کرده بودند؟ 
دانشجویان در داخل دانشت‌گاه پشتته دراهسایق. پسسته 
همراه با دانشجویان و مردم در بیرون از درهایی 
که هسر لحظه همکنن بسود فیگر وجود نداشسته 
باشند. 

تبدیل به تنی واحد شده بودند. دیگر چه فرقی 
وقتی به یکباره نقش خودشان را درست بازی 
می‌کنند. امر نو زاده می‌شود. هر چند با درد و 
هر جند با مادری که مرده باشد. 

همین چند روز پیش بود سایه‌ی سنگینی. همه‌جا 
را احاطه کرده بود. حیرانی همراه شده بود با 
ترس از اامنی. وحشت بر مردم سوار شده بوده 
هیچ کس خحودش نبود. خیابان انگار غریبه شده 


بود. مرگ هم از پسش آمده بود و هم از پیشش. 
مرگ پشت هم آمد. اولین بار نبود که مرگ 
خودش جان می‌گرفت. صداها انگار غریبه بود 
صداهایی که طنین صدای بزرگ‌تری آن‌هارا 
هدایت می‌کرد» صدایی که برای خودشان نبود و 
تصور می‌کردند که هست. صدایی که لازم نبود 
کسی حضور داشته باشد تا حسش کنده همه‌چیز 
ات کعاحی ‏ ات وق سه بهافظا تس یه 
بودند و نمی‌دانستند که چه چیزی در حال وقوع 
تاه رشان بفاد کته رین دترانس ی اف فا 
اینکه دوباره مرگ جمعی در پی حادثه ای» انتظار 
را در هم شکست. مرگی که از آسمان سقوط کرد. 
چشمانت را باز هم ببند؛ بعد از ده سال دوباره 
از نزدیک حسش می کنیی, بدن‌ه ا کنار هم آرام 
گرفته‌اند. نه که آرام باشند. خسته و فرسوده‌تر از 
ده سال پیش اما باز همم ایستاده‌اند. بدن‌هایی که 
نه رام‌اند و نه مطیع؛ اما می‌دانند که حضورشان 
باید اعلام شود. نه اینکه در این ده سال نبوده 
اند. همین چند ماه قبلش, یا کمتر از دو سال 
پیش این تن هاگاه و بی گاه کنار هم جا گرفته 
بودند. اما اینک به خودشان باید بگویند که 
هستند. بعدذها زمانی که تصویر خودشان را در 
آینه ببینند» دستی بر روی شانه‌هایشان می‌زنند. 
می‌دانند که باید اشک‌هایشان. در کنار همم 
ريخته شود. امااین فقط اشک نیست این فقط 
صرف حضور نیست. این یک اعلام موجودیت 
اسحت: ی تمایین. آمساهه شسل: است, تماشتین 
که هیچوقت. هیچ کس دلش نمی‌خواست اتفاق 
بقل امسا پیی, اهستهه اشستاه وس ان په دهد 
مردگان آمده‌اند. زندگان با اینکه سال‌هاست که 
مرده‌اند. اما این بار مردگان هستند که احضارشان 


می‌کنند. برای اينکه بتوانند یک جایی. زمانی و 
مکانی را از آن خود کنند. می‌خواهند نام خود را 
بر سوگواری خودشان الصاق کنند. می‌خواهند 
حشم و عاطفه و اشک و اعتراضشان از آن خودشان 
باشد. حتی اگر تنهاچیزی که از آن‌ها باقی 
می‌ماند. همان تصویرهایی باشد که در آن خیابان 
فو اففان ماسله ارت 

دانشگاه در شب جلوه‌ی دیگری دارد. خیابان و 
دانشگاه برای آن کسانی که از جلوی خیابان حافظ 
رد می‌شسدند. هیچ‌وقفت تاریک نشد. تاریکی و 
سیاهی آن‌ها را از قبل در بر گرفته بود؛ بسرای 
همین زمانی که در کنار هم نفس می‌کشیدند. 
سیاهی عقب نشسته بود. زمان ایستاده بود. تنها 
طنین یک صدای مشترک بود که همه‌جا را در بر 
گرفته بود. صدایی که می‌دانستند از آن خودشان 
است. می‌دانستند معترض که باشیء ممکن است 
همین چند ساعت را برای خودت داشته باشی. 
في دانستت که همکم اسست فرداه ژند کی میدل 
به میلی مرسوط به گذشته شود. یا شاید ایسن را 
هتفرن کنو وروت کف گر ند 
می‌توان همزمان همم برای بودن جنگید و هم 
تانلتا شسن؟ آن وماتی شید یسم را فهسته بودند 
که این بار هوا دیرتر از همیشه قرار بود تاریک 
شود و خورشید انقدر می‌تابید که بطری‌های آب؛ 
عضوی جدانشدنی از تن هر کسی بود. آن زمانی 
که خیال و واقعیت به هم نزدیک بود. سبزی بر 
سیاهی تسلط داشت و هنوز تن‌هاء جدا افتاده 
و تنهانشده بودند. همه‌چیز در ینک وحدت 
پیشینی به نظاره در آمده بود و کسی نمی‌توانست 
تماشاگر این همگرایی باشد و خودش را از آنچه 
رخ می‌داده جدا کند. خشم. سکوت. فریاد اشک. 


زندگان به مدد مردگان 


آمده‌اند زندگان با اينکه 
مبال‌هانتیت که ,مرده‌انق نا 
ین بار مردگان هستند که 
سفا رشان اش کار برش 
ینکه بتوانند یک جایی. 


زمانی و مکانی را از آن خود 
کنند. می‌خواهند نام خود 

را بر سوگواری خودشان 
لصاق کنند. می‌ خواهند 
خشم و عاطفه و اشک و 
عتراضشان از آن خودشان 
باشد. حتی اگر تنها چیزی که 
ز آن‌ها باقی می‌ماند. همان 


خیابان» در اذهان مانده استی 


9 صحن دانشگاه سال‌ها آن‌ها 
را برای این لحظه آماده 


کرده بود. برای اعتراضی که 
اعتراض نبود. برای رخدادی 
که از آن آن‌ها بود و نبود. 

برای فریادهایی که برای آن‌ها 
بود و نبود. اما گاهی مهم 

نیست که چگونه یک رخداد 
پیش می‌رود. گاهی تنها مهم 
نفس به وجود آمدن یک 

موقعیت مهم است. موقعیتی 
پرابر در جایی که سال‌ها بوده 


از تو گرفته شده 


بهت. امید و مقاومت در هم تنیده شده بود. با 
تمام این مردمی که از درونشان سوژه‌هایی سیاسی 
بیش از ده سال بعد» همچنان در خیابان بگویند «به 
بسیاری از آن‌ه ا از دل دانشگاه یدید آمده بودند» 
صحن دانشگاه سال‌ها آن‌ها را برای این لحظه 
آمستانه کس اه بود. برای اعتراضی که اعتراض 
نبود. برای افش که از ان انشا بود و نبود. 


برای فریادهایی که برای آن‌هابود و نبود. اما 


گاهی مهم نیست که چگونه یک رخداد پیش 
می‌رود. گاهی تنهامهم نفس به وجود آمدن یک 
موقعیت مهم است. موفعیتی برابر در جایی که 
سال‌ها بوده از تو گرفته شده. شاید شبیه تکه‌ای 
به یکباره خودش رابر تمام شهر محاط کرد و 
نگاه‌هابه هم خیره شله بود. دانشگاه و مردم 
اینجا در هم تنیده شدند. سردری که سال‌هاست 
شصودش روایت کر سرهای شکسته و بعض‌های 
فروجورده است. سردری که دانشجویان زیادی 
را دیده که بیرون انداخته شدند. این‌بار دهان 
باز کرده و می‌خواهد سخن بگوید. می‌خواهد 
وقایع را نفی کند و از آنچه که دیده رهایی پیدا 
کند. نمی‌داند که چگونه زندان با وجودش 
پیوند خورده است. نمی‌داند که جایی برای 
فروریختن نیست و اکنون تنهااین مهم است 
که چجه کسانی می‌خواهند روایتش کنند. روایتی 
که کسی نمی‌تواند با هیچ بازداشت و زندان 
طویل‌المدتی: مخدوشش کند. هیچ یناد نی فیک 
در این روایت پنهان نمی‌ماند. هر آنچه سرکوب 
کیسا یف اشسکان قن و که قبکسر نمی ششوا3 واقوی 
نادیده‌اش زگ رخ داده و این بار باز همه 
غافل گر شده‌اند. اینجا کلمات نمی‌توانند بسار 
آن رحداد را به دوش بکشند. اینجا کلمات تنها 
به‌دنبال پافنتن راهمی برای تسخیر معنایی هستند 
کته بش از آنهتا ضافدنت فده اشسبته 


۱. بنگرید به: «یا این یا آن کیرکگور». پروتئوس یکی از خدایان دریاست که می‌خواست با 


تغییر شکل مداوش از پیشگویی با آینده بگریزد. (اودیسه‌ی هومر) 


زا 


ادلهامرداعدوی_ نونمم 1 


نشریه‌ی دانشجویی فرهنگی, سیاسی و اجتماعی انکار 
شماره چهارم, مهر ۱۳۹۹ 
مدیرمسئول, صاحب امتیاز و سردبیر: مهدی پرنیانچی 
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کاهنامه دانشجوپی 
دانشگاه تهران 
شماره »۰ شهرپور ۱۰ 


بهامرداعدوی_ تونیستمز_ لام 
پرونده‌ای درباره‌ی 
ک 
* سیاست مجازی * هزارتوی مناسبات اریاب-بندگی 
* شر چگونه سوژه را به خدمت می‌گیرد؟ * ما وضع موجود و مسئله‌ی تغییر 
۰ «مردم شدن» ۰ حقیقت: مطلق يا زنده و دگرگون‌شونده؟ 
* درباره‌ی پروژه‌ی «شر و شرم» » شر و ایدئولوژی براندازی 


* دربارةٌ مفهوم «ابتذال شره» و برداشت ناصواب از آن 


پرونده ویژه: 
شر چگونه سوژه را به خدمت می‌گیرد؟ 
«مردم شدن» 
درباره‌ی پروژه‌ی «شر و شرم» 
دربارهُ مفهوم «ابتذال شره» و برداشت های ناصواب از آن 
هزارتوی مناسبات ارباب-بندکی 
ما وضع موجود و مسئله‌ی تغییر 
حقیقت: مطلق یا زنده و دگرگون‌شونده؟ 
شر و ایدئولوژی براندازی 


سباست مجازی 


۱- فضای مجازی در سلل‌های اخیر پیوسته 
مبههی هسو جه بپیشستر از زند کی مسا و امش خصیا 
حیات سیاسی انسان ایرانی را به خحود اختصاص 
داده است. انگار هرچه امکان سیاست در فضای 
حقیقی کم و کمتر می‌شود تقلای مادر فضای 
مجازی بیشتر و بیشتر می‌شود تا جاییکه شاید 
اصلا بتوان ادعا کرد که فضای مجازی نشانهای 
افش ال سیاسک: ارقی تیه این مجفا که 
بیشتر شدن سیاست‌زدگی در فضای مجازی خود 
قن اضتا خواهی‌سست: بسن اتکی و تاتوانسین سبیاستین 
فردی و جمعی ما. بی‌تردید فضای مجازی دارای 
ظرفیت‌ها و امکان‌های مترقی متفاوتی‌ست اما 
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیسر آسیب‌ها و 
سیاست‌زدایی ناشی از سیاست مجازی چنان 
داهن کر شستانه‌اند. که :ها بکسر نمی تسوا بته رای 
آنها را نادیده گرفت. در صدر این بحران‌ها باید 
از خشونت افسارگسیخته و عریان سیاست مجازی 
سخن گفت. امروز دیگر همه مابا این خشونت 
کاملا آشنا هستیم و چه بسا بسیاری از ما نیز 
در لحظاتی کم یا زیاد آگاهانه یا ناآگاهان» در 
خدمت بازتولید گفتمان شکل‌دهنده به آن نیز 
بوده‌ایم. جالب‌تر متناقض‌تر و مبتذل‌تر از همه 
انتیه اف اقفر سل تفا کی یاه ی ند وسفان 
یا آشنایانشان باشند هر کدام به سان پیامبران, داد 
اعحلاق و مدارا سر می‌دهند اما اگر خدای‌ناکرده؛ 
بنا باشد غریبه‌ای آماج حملات قرار گیرد آنها 
ردای پیامبری را از تن به دراورده و در قامت منجی 


باغریو خشونت الهی با ضرورت رسواسازی 
شس هستی نمادیین فرد مورد حمله را ساقط 
کرده و البته خود دسته‌دسته لایک در خورجینشان 
می‌ریزند. همینجا باید تاکید کنم که من در 
مواجهه بااین پدیده بنا ندارم در سطح اخلاقی 
باقی بمانم و در نهایت به سان همان پیامپبران 
دروغین پیش گفته با صدور گزاره‌هایی همچون 
«خحشونت محکوم است» خیال خودم را از پاک 
بودنم راحت کنم بلکه هدف اصلی من آن است 
که بتوانم به واسطه ارائه نوعی صورتبندی سیاسی 
از ایسن مساله و درک مازاد سیاسی این اصلاق 
نوظهور اتفاقا شان اخلاقی آن را نیز دقت بخشم. 
حال دیگر زمان آن رسیده که از خود بپرسیم این 
ذهنیست توده‌ای -توییتری نوظهور چیست. چگونه 
می‌اندیشد و عمل می‌کند و چرا چنین می‌کند؟" 
البته نباید فراموش کرد که این ذهنیت توده‌ای- 
توییتری. ذهنیتی به شدت چندپاره. چندلایه و 
حتی متناقض است و به همین دلیل تلاش برای 
درک و فهم یکپارچه و منسجم آن کاری دشوار و 
شاید حتی بیهوده باشد. از اینرو من نیز عطای 
ارائه‌ی تحلیلی یکپارچه از ایین ذهنیت را به لقایش 
بخشیده‌ام و تلاش کرده‌ام این مطلب را به شکل 
یک منظومه در فرمی چندپاره گرد آورم. مطلبی 
که انا مین هایس اند ان یف ارختاط ما 
بخش‌های دیگر به نظر آیند اما امیدوارم از درون 
همین پاره‌نوشت‌های پراکنده -که از قضا فرم 


آن به نحصوی آیرونیک بازنمود دقیقی از وافعیت 


ناامیدها- فر دیناند هادلر 
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البته نباید فراموش کرد که 
این ذهنیت توده‌ای -توییتری» 
ذهنیتی به شدت جندپاره. 
جندلایه و حتی متناقض 
ابیت و با قیقد بل تون 
برای درک و فهم یکپارچه 

و منسجم آن کاری دشوار و 
شاید حتی بیهوده باشد. از 
اینرو من نیز عطای ارائه‌ی 
تحلیلی یکپارچه از این 
ذهنیت را به لقایش بخشیده‌ام 
و تلاش کرده‌ام این مطلب 
را به شکل یک منظومه در 
فرمی چندپاره گرد آورم. 
مطلبی که شاید بخش‌هایی 
ز آن حتی بی‌ارتباط با 
بخش‌های دیگر به نظر آیند 
ما امیدوارم از درون همین 
مات ها با کلم ب که 


ز قضا فرم آن به نحوی 


آیرونیک بازنمود دقیقی از 
واقعیت سیاست مجازی نیز 


هست - حقیقتی بیرون بزند. 6 


اقظر اب موتک 


سیاست مجازی نیز هست- حقیفتی بیرون بزند. 
۲-قبل از هر چیز لازم است حواسمان باشسد که 
این اخلاق و الگوی سیاست‌ورزی» نوعی اخلاق 
جمعی‌ست که خود را در کنش‌های فردی افراد 
نشان می‌دهد و به همین دلیل تلاش موی وه و 
شناخت مکانیزم‌های روانی آن به میانجی مطالعه 
ها شروخ ایوس یشوه توو9» سس تک 
فهمی ناقص و ابتر به مامی‌دهد. در این معنا 
یکی از مشخصه‌های ذهنیت توده‌ای-تویینری را 
می‌توان تشک شیم دار اک شتما فتانسین اوزقه 
باشید و تاکنون بخشی از پیاده‌نظام لشکر فحاش 
توییتری نشده باشید احتمالا دیگر این شانس را 
نیاورده‌اید که مورد هجوم و حمله آنها هم قرار 
نگرفته باشید؛ به هر حال در زمانه حقیقت یا 
باید فحش بدهید یا فحش بخورید! گویی این 
لشکرکشی مداوم و پیوسته از جبهه‌ای به جبهه 
دیگر کاریکاتوری از همان پدیداری‌ست که آرنت 
مهمترین ویژگی‌های آن را چثین بیان می‌کند: 
«قهرمان نامیدن گنگسترها از جانب نخبگان 
[در مورد مثال ایران بارزترین جلوه‌اش 
مشروع جلوه دادن عمل گنگسترهای توییتری 
باعباراتی همچون ضرورت زبان پژوراتیو 
در دوران گذار؛ ستايش هر نوع بی‌رحمی 
[در ایران به نام و بهانه رسواسازی شراو 
سرانجام همپیمانی همه بی‌طبقه شدگان بر 
پایه کینه یا درماندگی [در ایران بارزترین 
جلوه‌اش را می‌توان شعار مااز شما بیزاریم 
دانست ]) ۲ 
عبارات آرنت چنان با واقعیت سیاست مجازی 
این روزهای ایران همخوان است که آدم را به 
اف تاره که تکنت اضباه ان در تضتال 
توصیف همین پدیده بوده است. به نظر می‌رسد 
تاریسخ نه یسک یا دو بار بلکه بارها و بارها در 


مکان‌ها و جغرافیای مختلف تکرار می‌شود. 

بگذارید از همین مورد آحر شروع کنیم یعنی آن 
شعار ما از شما بیزاریم. در اینجا مساله این نیست 
که ایا فرد باید از کسی که به او ظلم می‌کند 
بیسزار باشد یانه و همچنین مساله نوعی لفاظی 
ادپی-عارفانه در باب آن دستور اخلاقی «دشسمن 
خود را دوست بدار» هم نیست. به نظر می‌رسد 
طبیعی‌ست که هر مظلومی از ظالم کینه یا نفرتی 
قو خل عاشه باق بسانت این رنه 
و بیزاری به یگانه محرک عمل فرد تبدیل شود 
و در نمودی الهیاتی تنها پاسخ مطلوب به آن هم 
در شکل انتقام بروز یابد. لحظه‌ای به ناتوانی و 
انفعال ینهان شده در بطن این شعار توجه کنید. 
همین شعار خود به تنهایی آشکارکننده ناخودآگاه 
الکن و ناتوان سیاست مجازی در این روزهاست. 
شعار می‌خواهد به صدای بلند بگوید که من 
توان هیچ کنشی در جهت تغییر را ندارم و از اینرو 
به آخرین پناهگاه آدم ناتوان یعنی نفرت ورزیدن 
پناه می‌برم. به قول پسر ماشری ناخودآگاه من 
پیشتر نه در آنچه بیان شده بلکه در وجوه بیان 
نشسدنی آل اشسکار می‌شسود و امسر سرکوب. شسده 
تنها باغیاب خود را نمایان می‌کند.* ناخحودآگاه 
شعار «ما از شما بیزاریم) در اصل فاش می‌کند 
که همه هستی سوژه تنهاو تنهابیزار بودن از 
دیگری و بدین واسطه در گرو همان دیگری‌ست. 
این شعار بیش از هر چبز ناتوانی سوژه را از آنچه 
به تعبیر نیچه نوعی «آری گویی به جهان» است 
نشان می‌دهد. سوژه هیچ توانی برای آری گویی 
یابه بیانی تغییر جهان ندارد و در کنشی منفعل 
بیزار بودن را به‌سان یگانه هویت خود می‌بیند. 
ب #لسان تست کته اقافتا هبسای اتتجماتی که باق 
اولین‌بار در متنی پرطمطراق. بارها و بارها از ایین 
عبارت استفاده کرد اتفاقابه نحوی ایرونیک یکی 


از منفعل‌ترین انجمن‌های دانشگاه قر سل شاخ 
اخیر بوده است. 

۳-آدورنو در مقاله «نظریه فرویدی و الگوی تبلیغات 
فاشیستی» که در اصل شرحی بر کتاب «روانشناسی 
توده‌ای و ن تحلی | اگو» فروید ا شبست. تما کلاری 
دقیسق میان درون‌گروه محبوب و برون‌گروه 
برادری در درون گروه و دشمنی بابیرون گروه را 
دقیقا همان سازوکاری می‌داند که در رابطه فرزند 
بزرگتر با فرزند کوچکتر درون یک خانواده نیز 
دیده می‌شود. به باور فروید پس از به دنا 
افتوان فرزندهای بعدی» فرزند اول جایگاه خود 
را کم کم متزلزل می‌یابد چراکه بخشی از توجه 
والدینش دیگر نه معطوف به او بلکه در خدمت 
فا درک برس هی ال از شوب 
می‌خواهد فرزند کوچکتر را کنار بگذارد و او را 
از والدبنضشش دور نگه دارد و همه امتبازات را از او 
سلب کند ولی در مواجهه بااین واقعیت که 
والدین؛ این فرزند کوچکتر را به‌انسدازه خحود او 
دوست دارند و در نتیجه غیرممکن شدن ادامه 
خصومتش بابافرزند کوچکتر بدون صدمه زدن 
به حودش. او ناگزیر می‌شود خود را با سایر 
فرزندان یکی کند. یعنی آن حسادت اولیه به 
میانجی سرکوب میل. به نوعی عشق و هویت 
مشترک میان فرزندان تبدیسل می‌شود که آنهارا 
فرزندانی که هیچ کدام نمی‌توانند توجه والدین 
را تمامااز آن خود کنند با خودیکی‌پنداری حال 
می‌توانند هر کدام حداقل بهره‌ای از توحه والدین 
در جماعت‌های توده‌ای"* هم جمعی از افراد 
به کمک سازوکار خودیکیان‌گاری به هویتی 
به برون افکندن آن حسادت اولیه. آنها حسادت 
و تتفر اولیه را به یک ابژه» فرد با گروه خارجی 
فرافکنی می‌کنند و به این طریق یکپارچگی و 
انسجام درون گروه حفظ می‌شود: 


«اینن شگرد به منزله نوعی یروی سلبی 

انسجام‌بخش طفسا هی کت 
پس وجود یک دیگری متخاصم برای هر گروه 
توده‌ای نه امری امکانی بلکه امری ضروری و 
ناگزیر است و بدون این دیگری؛ گروه اصلا 
تم واه شیرتا تاشیی ماش اس ات ره فش 
هه ایس تسیا تاکسا نان میرف 
به خاطر تعلق داشتن به گروه بهت بالاتر و 
باکت از کنسانن اسسته که کر بووین کتروه اهستد: 
می‌بینیم که برخحلاف ظاهر امر اینجا مساله 
سک ار اف هی با تنطلس سا وهای شین 
نیست بلکه فرد با عضویت در گروه در اصل به 
دنبال ارضای غریزه خودشیفته‌ی خود پابه بیانی 
ساده همان تحقق کیف خود است. اگر بحران‌ها 
و مشکلات امروز سراسر جامعه را فراگرفته‌اند 
این مساله فرد توده‌ای نیست. او بیش از این‌ها 
درگیر خودش است. او می‌خواهد پاک باشد و 
هلاقن هم اتسانت خصا کته رتاک اس پسمن 
چه چیز بهتر از اینکه نشان دهد همه مزدور و 
واداده و خائشن هستند. چنین است که او به مدد 
فاصله گذاری با همه‌ی آنها می‌تواند حود را از 
این منجلاب کنار کشد و خیالش آسوده شود که 
پاک است. در ظاهر او با مزدور خواندن دیگری 
در حال مبارزه با شر است اما در واقع او در حال 
ارضای میل خود به سر می‌برد. مساله همان 
مساله قدیمی‌ست؛ مساله الهیانی گناه و پاکی نه 
رهایی و فراروی. ۱ 
۶-اگر فروید توان و نسروی خود را در جهعت 
شناختن و فهم امیال و خواسته‌های درونی 
شکل‌دهنده بسه توده بسکار گرفت آرنست بیشستر 
بافرم کنش‌ورزی سیاسی آنچه جنبش‌های 
توتالیتر می‌نامیدش درگیر بود. او این جنبش‌ها 
را «جوامع سری استقرار یافته در روز روشن) 
ی یاه بعتسی توا یعس که اضسترن ماع هب او 
سری را بدون رعایت خصلت مخفی بودنشان 
می‌پذیرن د. شساید بتسوان مهم‌تریسن اصسل حاکسم 
بر جماعت‌های سری-گنگستری را وجود یک 


دشمن دائمی دانست. دشمنی که همواره ماهیت 


سبت ساحران- گویا 
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امروز سراسر جامعه را 
فراگرفته‌اند این مساله فرد 
ترزدهی تساه او پیش از 
اینها درگیر خودش است. 
به خودش هم اثبات کند 
یاو اس سر 
بهتر از اينکه نشان دهد همه 
مزدور و واداده و خائن 
هستند. چنین است که او به 
مدد فاصله گذاری با همه‌ی 
آنها می‌تواند خود را از این 
منجلاب کنار کشد و خیالش 


آسوده شود که باک است. 66 


در نظر جنبش توتالیتر تمامی 
پیچیدگی‌ها و تنوعات جهان 
رنگ می‌بازد و جهان به دو 
اردو گاه متخاصم برادران 
قسم‌خورده و دشمنان 

قسم خورده تقسیم می‌شود 
یعنی اگر خودت اعتراف 
تک که جزی دازودسته ی 
هستی دلیلی وجود ندارد که 
فکر نکنیم از دشمنان مایی. 


( جالب آنکه اگر شما حتی 
در مورد یکی از اين 

مسائل سکوت کنی و 

تن به دوگانه‌های کاذب 
پیوسته در حال تولید ندمی 
خودت احتمالا بی‌بصیرتی 

و با سکوتت در جهت شر 
انستاده‌اق و معاسفاله عتی او 
رزیت رانک ری کر 
نداری. آنجاست که انبوه 
اکانت‌های فحاش؛ همان 
باکان از گناد تیه تما 
هجوم به صفحه شما دلاورانه 


ولفزابر انقذال ی ممشفن: 


و هستی جامعه سری را تهدید می‌کند. وجود 
این دشمن دائمی را می‌توان مهم‌ترین وجه 
اشستراک جماعات تسوده‌ای و جوامع سری در 
نظتر اوفتت:دانسست, ی فلس لیست. کته برخین از 
منتقدان سینما نزدیکی زیادی را مان بسیاری از 
فیلم‌ه ای اسکورسیزی" و تصویر کردن روحبه و 
حال و صوای فاشیستی دیده‌اند. همانفدر که یک 
جماعت سری بر پایه نبرد با دشمنی بیرونی بنا 
اه ها تس خحاشبة صوق اتید کنو 
دیگری متخاصم‌اش است: 
«جنبش‌های توتالیتر نیز مانند جوامع سری» 
جهان را به دوبخش برادران قسم خورده و 
توده نامشخص و درهم برهمی از دشمنان قسم 
خورده تقسیم می‌کنند ... احصزاب و جوامع 
دیگتر عرسا لها سای راکتبا آها اشسکارا 
مخالفت می‌کنند دشمن می‌دانند. حال آنکه 
اصل بنیادی جوامع سری این است که هر 
فردی که درون جامعه سری یست مطرود 
اسست :۸:0 
اگّر در نظر گروه‌هاو جنش‌ه‌ای مترقی, تنها 
اقلیتی توا نوشن با معالق فتاه مرش نا 
و طیف گسترده‌ای از مردم» گروه‌ه او جماعات 
دیگر در اصل افراد میانه‌ای به شمار می‌آیند که 
جنبش‌ها به دنبال جلذب کردن و پیوند باانها 
هستند در مورد جنبش‌های توتالیتر ایین سه وجهی 
از بیین می‌رود و دوگانه‌ی «یابامایی یابر ما 
به تنها اصل وجودی جنبش تبدیل می‌شود. در 
نظر جنبش توتالیتر تمامی پیچیدگی‌ها و تنوعات 
جهان رنگ می‌بازد و جهان به دو اردوگاه متخاصم 
برادران فسم‌خورده و دشمنان قسم‌خورده تقسیم 
می‌شود یعنی اگر خودت اعتراف نکنی که جزو 
دارودسته ما هستی دلیلی وجود ندارد که فکر 
نکنیم از دشمنان مایی. ریشه شکل‌گیری هر روزه 
و دائمی دوگانه‌های کاذب در فضای مجازی را نیز 
باید در همینجا جستجو کرد. امروز شاهدیم که 
در توییتر همه مسائل از یک مسابقه تکواندو در 
المپیک گرفته تا جایزه کن. تنهاو تنهااز دربچه 
دوگانه قهرمان-خانن دیده می‌شود. گویی قالبی 
از پیش تهیه شده که هر محتوایی درونش ريخته 
شود شکل آن را می‌گیرد و شما حق ندارید 
منظرگاه سومی برای قضاوت با داوری درباره 


موضوعی برگزینید. بی‌تردید دلیل این امر چیزی 


نیست جز همین تمایل ذهنیت توده‌ای-توییتری 
برای نگریستن به جهان از دربچه تنگ دوگانه 
«یابامایی پابر ما». جالب آنکه اگر شما 
حتی در مورد یکی از این مسائل سکوت کنی 
و تن به دوگانه‌های کاذب پیوسته در حال تولید 
ندهی خودت احتصالا بیبصیرتی و با سکوتت در 
جهت شر ایستاده‌ای و متاسفانه حتی از کارگزار 
شر بودنت هم خبر نداری. آنجاست که انسوه 
اکانت‌همای فحاش. همان پاکان از گناه تعمید 
شده با هجوم به صفحه شما دلاورانه راه را بر 
ابتذال شر می‌بندند. 
باوجود این جهان آنقدر سرشار از تنوعات؛ 
پیچید گی‌ها و تناقضات است که به راحشی در 
این دوگانه‌های از پیش موجود جا نمی‌گیرد. 
اینجاست که یکی دیگر از اصول جماعت‌همای 
سری یعنی تشوری توطئه به کمک ایدئولوگ‌های 
تن کو کا تفن هی راس اه یماگ لو کذها سوه 
در حال تولید کلان‌روایت‌هایی بدون فکت 
بسا اسفادی متتعصی فتتا. گنه ببه کتک ابا 
هر روزه مشت گروهی از مزدوران وابستگان 
و ماله‌کشان را بسرای پیروان باز می‌کنند. امروز 
مادیگر باانبوهی از خبرن‌گاران» نهادها؛ فعالیسن 
سیاسی و زندانیان سابقی روبرو هستیم که وابسته 
تون آ ها پشباییی اتسانت فعله اسسبت, افا اک 
شما لحظه‌ای در این وابستگی شک کنید و به‌دنبال 
سند و مدرکی علیه آنها باشید هیچ چیز گیرتان 
نمی‌اید. سند پا مدرکی وجود ندارد و اصلا قرار 
هم نبوده که وجود داشته باشد. مساله سند یا 
مدرک یست مساله تکرار است. وقتی می‌شود 
مزدور بسودن این افراد و نهاده‌ارا با «تکرار 
کس ۵ داتمنی هرد ی باق بسک الاضا اتیسانت 
کرد دیگر چه نیازی به سند و مدرک هست. 
فروید می‌گوید: 
(کسی که می‌خواهد توده را ببه حرکت 
درآورد در استدلال‌های خود به هیچ 
دسته‌بندی منطقی نیاز ندارد اما باید انهارا 
با نیرومندترین تصاویر بیاراید. مبالغه کند و 
یک چیز را بارها و بارها تکرار کند) " 
۵سحال شاید راحت‌تر بتوانیم ادعا کنیم که آنچه 
مادر سال‌های اخیر به نام براندازی تجربه کردیم 
نه یک جنبش بلکه بیشتر نمودی از یک فرقه 
بوده و هست. البته درباره خود مفهوم بران‌دازی 


نیز می‌توان سوال‌ها و پرسش‌های مهمی را بسه 
میان آورد؛ مشلا می‌تسوان پرسید چرا ایسن افسراد 
خود را بران‌داز می‌نامند و نه انقلابی؟ آبادلیل 
این تمایز این نیست که اگر واژه انقلاب به 


سبب غنای تاریخی‌اش یبادآور اراده‌ای جمعی در 
میسن قلیسا تایه دیوار ده وان ار گوستی 
نیجه‌ای اسست مفهوم بو انسلاز اهسا دا ات قارف سوق 
آنکه هویست فرد یکسره در منفیتعی محصض حل 
شده است و از قضا او هیچ توانی برای تغییری 
مثبت در جهان ندارد؟ و آیساریشهی هم‌نشینی 
گفتارهای جهانی را نباید در همین تناقض جستجو 
کرد؟ وضعیت رقت انگیز و مضحکی که در آن 
اعم از جنگ‌افروزی و کودتا در جهان و خصوصا 
در منطقه مابه نام «نظطم نرمال جهانی» لاپوشانی 
که چه عرض کنم به کل پاک می‌شود و اقتصاد 
سیاسی طردوحذف سرمایه‌دارانه نیز خام‌دلانه 
نادیده گرفته می‌شود. حهان یکره پاکی و 
زیبایی‌ست الی لکه‌ای که بابد برانداخته شود تا 
نم نرمال همه جارا بگیرد. همینقدر مضحک؛ 
باید تاکید کنم که به دلیل محدودیت صفحات 
این نوشته من در اینجابناندارم درباره مفهوم 
براندازی سخن بگویم و نفس این مفهوم را مورد 
مجازی واقعا موجود در فضای این سلل‌های 
ایبران است. حال پس از این گریز کوتاه مایلم 
شاید بتوان مهم‌ترین خصلت یک فرقه را 
فوزستتگی ال تست سا خهس ان دانیبست. اکن 
جنبش‌ها در پیوند باجهان همواره رویکردی 
گشوده و پذیرا دارند و به همین دلیل به دنبال 


جذب هر چه بیشتر پیروان و همراهان هستند 
فرقه امااز آغاز خود را درخود می‌بندد و بیشتر 
تن سین فاصله کلاری .تا کزان استت شا یر نا 
باآنها. فرقه نه تمایلی به جذب دیگران دارد 
و تاه عطنتین بسا ان آفکتسو م کنسان میت رن قاس 
فرقه‌بودن است که پیوندی گسترده با نوعی از 
الهیات پیدا می‌کند و دست آخر خود را در قالب 
گفان تمایا زاس کس 

هر کس که بامانیست دشمن ماو 

تا کاور اسسستن 
این فرقه توظهور واجد الهیاتی مختص به 
توا ایس اه ظ ریا هتاسی کی آ فان موه 
را نیز تولید کرده است. مفهوم گناه در کانون 
باورهای آنها بلافاصله مفهوم توبه را نیز 
فتسیراقزانت ام پشمتیسان هس جسا که گنای .هسست 
باید امکانی برای تسرک آن یعنی برای توبه نیز 
باشد. پیش از این اندیشمندان متعددی از جمله 
آدورن و آرنت و بسیاری دیگر فهرستی بلندب الا 
از مراسم مناسک و آیین‌های فاشیستی برای ما 
مهیا کرده‌ان د. از تست‌های ژنتیکی گرفته تا 
انتخاب از روی رنگ پوست یا چهره فرد همگی 
معیارهاسی بودند که گرد آنها مناسک تشسخیص 
پساک از نایساکن بر گسواز هشن اسا اکسم دز انجتا 
تاریخ نزادی فرد. معیار تمیز سلامت او بود در 
توییتر فارسی معیار پاک بودن تاریخ سیاسی فرد 
است. بر این اساس لشکر مبارزین براننداز هر 
روزه. مزورانه و تاریخ‌پریشانه. حافظه تاریخضی 
مارا درمی‌نوردند که مبادا فراموش کنیم فلانی 
در لحظه‌ای یا روزگاری کارگزار شر بوده است. 
اصلا هم اهمیتی ندارد گفته یبا کنش او معطوف 
به کدامین بستر, زمینه و وضعیت تاریخی بوده 
است. به بیانی تاریخ دیگر محملی برای بررسی 
انتقادی, درک علل شکست‌ها یا فهم کزی‌هاو 
ناکاستی‌ها نیست بلکه تاریخ فقط و فقط اسباب 


توطئه بِ انسور 


9 
وضعیت رقت انگیز و 
مضحکی که در آن غرب 
و تاریخ خونبار سياست‌ها 
و مداخلاتش اعم از 
جنگ‌افروزی و کودتا در 
جهان و خصوصا در منطقه 
ما به نام «نظم نرمال جهانی» 
لاپوشانی که چه عرضص 
کنم به کل پاک می‌شود و 
اقتصاد سیاسی طردوحذف 
سرمایه‌دارانه نیز خام‌دلانه 


نادیده گرفته می‌شود. 3 


خواب‌زدگی خرد هیولا را بیدار می‌کند - گویا 


19 
تشن 
زر رد 


سین است که در این 
مراسم پرشور هفتگی همه 
خاش وصا یت کیت 
لشکر پیروان با فحاشی به 
کارگزاران شر خیالشان از 
پاک بودن خودشان راحت 
می‌شود و قهرمان پشیمان 
دوباره تعمید یافته نیز از 
بر کت فوذاتن ها نمرشاز 
می‌شود. در این فانتزی 


جمعی همه غرق در لذتی 


سادومازو خیستی‌اند و نیازی 
هم نیست کسی به ضرورت 


براندازان امروزی خود در 


سال‌های دور يا نزدیک طعم 


تلخ سرکوب را چشیده‌اند و 


بنا ندارم رنج آنان را نادیده 


بگیرم اما این دلیلی نمی‌شود 


که فراموش کنیم چنانکه 
که خود معلول سرکوب 


است. گرایش‌های سرکوبگر 


نیرومندی دارد.» 


دست ارضای میل به پاک بودن کین‌توزان 
#وضسیله ناهگان سا دیزی السست؛ نار یسخ 
وجود ندارد مگر برای تسویه حساب با دیگری. 
به محض تشخیص گناهکار بودن هم تنهایک 
راه پیش روی شما وج ود دارد؛ مداوم و هرچه 
بیشتر و بیشتر از آنچه روزگاری بوده‌اید یابه آن 
فکر کرده‌اید توبه کنید. توبه کنید والی برانداخته 
ی سوک وا کرک این تفت کافن یی شیر 
به صفحه آن توبه‌کنندگان معروف امروزی بزنید. 
آنها حتی به یک بار ابراز پشیمانی از گذشته‌شان 
هم راضی نمی‌شوند. گویی ابراز پشیمانی 
مناسکی‌ست که باید بارها و بارها؛ پیوسته تکرار 
شود. البنه لشکر پیروان هم توبه فرد پشیمان را 
بی‌اجر نمی گذارند و به شکرانه شهامت او فوج 
فوج «تو قهرمان مایی» و «درود بر شهامتت» روانه 
نم کششن: عفن آآمیسبته کل در آسون مرآسم پرقتسوو 
هنگی اقسنه لخسالنی تسه ش سا کر 
پیروان با فحاشی به کارگزاران شر خیالشان از 
پاک بودن خودشان راصت می‌شود و قهرمان 
پشیمان دوباره تعمید يافته نیز از برکت قدردانی‌ها 
سرشار می‌شود. در این فانتزی جمعی همه غرق 
در لذتی سادومازوخیستی‌اند و نیازی هم نیست 
کسی به ضرورت کنش رهایی‌بخش بيانديشد. 
1-فیلم تحسین‌شده پرتقال کوکی کوبریک را 
می‌تسوان تصویر درخشان یکی از دوگانگی‌ه ای 
روان‌شسناختی موجود در بسیاری از افراد دانست. 
فیلم دو بش متفاوت دارد. در بخش اول الکس 
قهرمان نوجوان داستان در اصسل شخصیتی 
جامعه‌ستیز است که از هیچ بزه و جنایتی ترس 
ندارد. در بخش دوم و پس از دستگیری, او که 
شا پینشی او این طالمی تسام خار برد است نی 
شرطی شدن روان‌شناختی به فردی مظلوم که در 
برابر هر ظلمی سر فرود می‌آورد تبدییل می‌شود. 


کوبریک در پرتقال کوکی نشان می‌دهد که چگونه 
اتفاقایک فرد سرکوبگر می‌تواند به سادگی به 
فردی سرکوب شده و حتی پذیرنده هر سطحی 
از سرکوب تبدیل شود. بحث پرتقال کوکی را 
به میان آوردم تا تاکید کنم به‌خوبی آگاهم که 
برخی از براندازان امروزی خود در سال‌های دور 
یانزدیک طعم تلخ سرکوب را چشیده‌اند و بنا 
ندارم رنج آنان را نادي ده بگیرم امااین دلیلی 
نمی‌شود که فراموش کنیم چنانک شلر می‌گوید 
«میل به انتقام. که خود معلول سرکوب است؛ 
گرایش‌های سرکوبگر نیرومندی دارد.»۲ 

توییتر فارسی این روزها چنان است که گویی در 
حال تماشای فیلم کوبریک از ته به سر هستیم. 
اگر در آنجافرد سرکوبگر با مداخلات دولت. 
خود سرکوب می‌شود در توییتر فارسی ماخیل 
افرادی را می‌بینیم که گویافکر می‌کنند چون 
دیروز سرکوب شده‌اند امروز حق دارند به هر 
کس اهر چیز حمله کنند. وجود این تناقض 
درون بسیاری از افراد امری غیرمنطقی نیست و 
تاریسخ نیسز بسر صسدق ایسن ادعسا شسهادت می‌دهد 
چراکه تمامی جنبش‌های ارتجاعی در طول تاریخ 
هم پس از فتح و پیروزی. خود به ظالمانی تمام 
قد تبدیل شد‌اند. بی‌تردید حق دادخواهمی و 
اتصراش الک از توق اشانسی تن شاوی مس 
اما باید توجه کنیم که نفس مورد ظلم قرار 
گرفتن نه امکانی اخلاقی و نه حقی سیاسی به 
فرد نمی‌دهد که بتواند به هر آن دیگری که 
قوارست قطان اه 1 فقس پتسا وهای وفع 
آنجایی پیدا می‌شود که ما بتوانیم از این دوگانه 
سرکوب گر- سرکوب‌کننده فرا روم تا در پسی 
استقرار مناسباتی عادلانه و برابر باشیم. 

۷-شاید بد نباشد در اینجابه یکی دیگر از 
خصلت‌ه‌ای ذهنیت توده‌ای-توییتری اشاره‌ای 


گذرا کنیم. به گزاره‌هایسی مانند عبارات زیر دقفت 
کسا: 
*بافلانی صحبت کردم. چقدر تحلیل و 
مواضعش دقیق و منسجم بود نمی‌دانم چرا 
در توییتر به‌یکباره حرف‌هایی صد و هشتاد 
درجه مخالف بااینها می‌زند؟ 
* حرف‌های بهمانی را در کلاب‌هاوس گوش 
کردم. آرام متینن و یکدست بود. امابه 
صفحه تویضرش کنه مسی‌روی انگار اسلا با 
یکاش دبک وویه هی ] 
کوان‌غانسی از این فسست امسووز سرا شا پسیاز 
افستا شسستند بسه طور که ال بسا نو وان آن‌هتا 
را گفته‌ایم یا آن‌هارا از دوست یا آشنایی در 
گفتگویی شنيده‌ايم. قاعدتا برای فهم این تناقضات 
رفتاری در افراد هم اشاره‌ای به موج‌های توییتری 
که همه را با خود می‌برند یا مدهای اجتماعی 
دائمارنگ‌به‌ر نگ فضای مجازی می‌کنیم. البته 
که ام ها بته نطس راشای نس ایخه ابا شاب 
بتوان مساله را از دریچه دیگری هم دید که اتفاقا 
تایید هم می‌کند. 
گوستاو لوبون بیش از یک قرن پیش این دوگانگی 
و تنافض را در ذهنیت و رفتار توده‌ای بازشناسی 
کرده بود. برای او هم به‌شدت مایه تعجب بود 
که درون توده از افراد رفتارهایی سرمی‌زند که 
امکان ندارد در موقعیتی بیرونی آنها را تکرار کنند: 
«واقعیت تبدیل شدنشان به توده. به آنها 
می‌شود به گونه‌ای احساس کنند. بياندیشند 
و دست به کنش زنند که کاملا متفاوت 
است از زمانی که هر یک از آنها در انزوا 
کنش می‌زند) 
لوبون تجریه عضویت در توده را شبیه به تجربه 
ارت کذتیه قنولن فروید انتضا یک شرت اه 
که لوبون به هیچ‌وجه به‌دنبال آن نیست که 
از هیپنوتیزم به‌عنوان یک مشال برای شرح بهتر 
تجربه توده‌ای استفاده کند بلکه او معتقد است 
تجربه توده دقیقا تجربه یک هیپنوتیزم جمعی 
است و همان سازوکارهای درگیر در هیپننوتیزم در 


«به نظر می‌آید که دقیق‌ترین مشاهدات 
این نکته را ابسات می‌کند که فردی که 
کرده به‌سرعت خود را در وضعیت ویه‌ای 
می‌یابد که مشابه وضعیت شیفتگی‌ای اسست 
که فرد هیپنوتیزم‌شده در برابر هیپنوتیزم‌کننده 
دارد ... وضعیتی که در آن حودآگاه کاملا 
ناپدید می‌شود و اراده و قوه تشخیص از بین 
می روند) ۲۳ 
توییتر امروز به عرصه یسک هیپنوتیزم جمعی 
تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که در خلوت 
متشخص و عقلانی به نظر می‌آیند در توییتر به 
بخحشی از پیاده‌نظام لشکرکشی‌های فرقهای تبدیل 
شده‌اند. اینجا دیگر هیپنوتیزم‌کننده نه یک فرد 
خود مناسبات درونی شکه‌های مجازی است. 
می‌دانیسم در فرد هیپنوتیزم‌شده در عین حال که 
بخشی از قوای ذهنی‌اش مانند قوه قضاوت و 
داوری از دست می‌رود ممکن است بخش‌همای 
دیگر مانند قدرت جسمانی و زور فرد به بیشترین 
حد توانمندی و تعالسی برسند. در توییتر نیس 
سازوکاری اینچنینی به نظر در کار است. همراه با 
کمرنگ و ناتوان شدن قوه قضاوت و داوری فرد. 
میسل به خشونت در تویبتشری هیپنوتیزم‌شلده بیشستر 
و بیشتر می‌شود و چنین است که مااز او ادبیات. 
جملات یا کارهایی را می‌بینیم که برایمان قابل 
بباور نیست به قول لوبون: 
لاو یکی خحووشی تست بلکه تلایا ببه 
الیش ده کنسهدیکس ار اقفر اویش یس۱۳0 
ید کی‌هسا کب تویاتن عاتشتن:فاتدان با ایا 
تضو نس و آن؛ امکان ناشناس بودن و دیدن بسیاری 
افراد پرخاشگر دیگر مانند خودمان (که لوبون از 
آن به نام سازوکار سرایت یاد می‌کند) همگی 
آگاهانه سوق کاشس تا سل ال غر ایس ق. افیسال 
ناخودا گاه خود را متجلی سازد ناخودآگاهی که 
به قول فروید «حاوی همه گرایش‌های شرورانه 
دقن آومسین اسستت/: 
۸تااینجا تمرکز ما بیشتر بر توصیف ذهنیت 
توده‌ای-توییتری و فهم چگونگی عملکرد آن بوده 
است امابد یست کمی هم درباره پیامدهای 


کاپوس - فوسلی ۱ 


تیاس زک شتوق انس سجا وی آذو ستال‌عاق 
اخیر سخن بگوییم. بی‌تردید اولین و مهم‌ترین 
پیامد سیاسی لشکرکشی‌های توییتری از دست 
رفتن مرجعیت تمامی نهادها و شخصیت‌های ملی 
قن مسال‌های اخیر بسوده اسست: لشکر کشان توییخری 
آگاهانه با ناآگاهانه نیروی خود را کمتر به سوی 
سازوکارهای طرد و حذف روانه می‌کنند و بیشتر 
به‌دنبال آن هستند تا اتفاقا باغلم کردن هر روزه 
یک ماجرا توان خود را در جهت حمله به افرادی 
که تا پیش از این وجاهتی داشته‌اند بکار اندازند. 
به منزله میانجی‌های اجتماعی امکان نوعی 
توده‌ای-توییتری یابه حاشیه رانده شده‌اند یا 
خودشان داوطلبانه عزلت گزیده‌اند. این به حاشیه 
راندن افراد البته مازاد سیاسی مشخصی را نیز با 
خود دارد. گر بتوانیم نشان دهیم که در ایران 
هیچ نیرویی توان نوعی از مرجعیت سیاسی در 
جهت مقاومت پا تغییر را ندارد آنگاه به سادگی 
می‌توان مداخله نیروی خارجی را از تحریم گرفته 
ایران» تصویر ملتی صغیر و قربانی باشد ان‌گاه 
به‌راحتی می‌توان نیاز به یک بزرگتر خارجی در 
نیز اثبات کرد. میسل ناخحودآگاه سیاست مجازی آن 
و قربانی باشد و اتفاقاهر کس که بخواهد با 
گونه‌ای از مقاومت در درون مرزها خدشه‌ای بر این 
را از دست خواهد داد. 

سوژه‌ی سیاست مجازی سوژه‌ای عمیقا خودشیفته 
بی‌امان و پایان‌ناپذیر فرد از خود و اعمالش 


وا تسو بازشاسی کنر کنه:فز ال فتره اتقاقا فیلی 
از همگان بداند. در هر دوی این صورت‌ها منطقی 
واحد نهفته است؛ فرد چنان درگیر خودش است 


که نمی‌تواند دیگری. حضورش و رنج‌هایش را 
4 کت ای ست رانا فر کنس توف اب‌گا نو آ که 
جایی هم به دیگری می‌انديشد با از دیگری 
تحتان ی کوسان باق ایتم استه که شتان دفه 
خودش از دیگری خوشبخت‌تر/ قربانی‌تر است. 
گویی رقابتسی بر سر اینکه چه کسی بیچاره‌تسر 
است در جریان است و سوزه مجازی تاثابست 
نکند ما سمدیده‌ترین ملت جهانیم آرام 
نمی‌گیرد. او سوژه‌ای خودشیفته است چرا که 
دقیقا به این معنا تنهاو تنها درگیر خودش است. 
شتقی عانت شاف افکار ی اصعاکفن آن اس که 
فان مه لت ایرآزطتی فراتن سر یه 
اش که گنوی تعر اور هسه اف کار و افسال ای کات 
می‌کند. فرقی ندارد موضوع چه باشد. او از هر 
چه که سخن بگوید چه درباره مردم رنج کشیده 
فلسطین چه در مورد سوریه او فقط و فقط به 
دنبال آن است که ثابست کند خحودش قربانی نر 
از همان میت کی ار سلووشاق هشتیه کته 
این خودشیفتگی را در پیشروی‌های اخیر طالبان 
در افغانستان شاهد هستیم. درحالیکه ملتی در 
آستانه فروپاشی‌ست و طالبان هر روز دختران را 
ببه عقد نکاح. زنان را بسه خانه‌نشینی و جامصه 
را به عقب‌نشینی مجبور می‌کند تمام هم و غم 
تاش فا ان استت کته انا ترستان ما 
اثبات کند اگر مااز شما بدبخت‌تر نباشیم 
اوضاع بهتری هم نداریم. او حتی نمی‌تواند برای 
لحظه‌ای خودش را فراموش کند و به دیگری و 
رنجش توجه کند. او توان همدلی و همدردی را از 
دست داده است. به هر حال فقدان توان همدلی 
بادیگری نیز از خصلت‌های فرقه‌هاست. 

٩4-به‏ هر حال باید تصدیق کرد که پروژه انضمامی 


برانندازان دست‌کم در کوتاه‌مدت شکست خحورده 
است و به نظر می‌رسد توانی برای تحقق 
تارف نشور آمریت‌گاه بر ابسب که امیال پبزرگ آنها 
بود خوشبختانه کنار رفت و در ایران با پایان 
یافتن دولت روحانی. اصلاح‌طلبان که دیگری 
هویت‌بخش آنهابه شمار می‌امدند هم حداقل 
در کوتاه‌مدت دیگر نه نیروی اجتماعی و نه 
نیروی سیاسی اثرگذاری به حساب نمی‌آیند. با 
وجود این نمی‌توان تاثیر بنیادیین عمیق و دیرپاتر 
سیاست مجازی در ذهنیت سیاسی ایرانیان را نادیده 
گرفست که اگیر تسود این لیس شساید توقستتن ین 
مطلب هم دیگر ضرورت چندانی نداشت. اصل 
کلام این است که سیاست مجازی در سال‌های 
اخیر توانسته است به گفتار هژمونیک در فضای 
سیاسی ایران تبدیل شود. وقتی از هژمونیک شدن 
صحبت می‌کنیم منظور آن است که ادبیات» نحوه 
مواجهه با جهان و شوه تفکر براندازانه به الگوی 
ستاط سعاسی قیال تشر فعالین تفیل ده 
اسوه بتتی بسن تک از تسیل کزان مدز 
فضای رسانه‌ای منتسب به میرحسین موسوی 
است در مصاحبه‌ای عنوان کرد که میرحسین 
امروز بیشتر برانداز است تا اصلاح‌طلب. گویی 
هیچ راه یا صورتبندی دیگری برای درک وضعیت 
وجود ندارد و او ناگزیر است از بین دو گزینه 
اصلاح‌طلب و بران‌داز یکی را انتخاب کند و در 
این بین چاره‌ای هم ندارد جز آنکه برای راضی 
نگ داشستن هیر تیلم گروننسکه مرخسون 
را شلا سی درصد اصلاح‌طلب و هفتاد درصد 
بران‌داز معرفی کندا! 

به‌واقم یک گفتار را زمانی می‌توان هزمونیک 
دانست که حتی مخالفان آن هم از مقولات همان 
گفتار برای فهعم وضعیت استفاده کنند و برای 
تغییر وضعیت نیز جز درون تجویزات همان 
گفتار عمل نکنند و این اتفاقی‌ست که درباره 
سیاست مجازی رخ داده اسست. هژمونیک شدن 
گشای لا اما بسه‌معتای ایس تیسسته کته تماعنی 
نیروه ای سیاسی پاسخ‌های آن گفتار علیه وضع 
موجود را بپذیرند بلکه بیشتر در گروی آن است 
که اتفاقا همه پرسش‌های آن گفتار را به مثابه 
پرسش‌های بنیانی به رسمیت بشناسند و تنهاراه 
ادامه‌ی حیات سیاسی خود را سروکله زدن با این 
پرسش‌ها بدانند مستقل از آنکه پاسخ هر گروه 


به این پرسش‌ها چیست. فرم اندیشیدن عمل 
کردن و ادبیات براندازان در ایسران به قول فوکو 
به فرم حقیقت تبدیل شله است یعنی حتی 
اگر کستی متخالف آنهتا هس بافبد:بتاً همان قرم 
تست آلقسا الشه یا یرای مخاتفت ی انن بسا 
و عمل می‌کند. مثلا امروز دیگر کسی در مورد 
معنای مقولاتی مائند اشذال شسر کار کار شسر 
پاماله‌ کش سوالی ندارد و تنهاهر گروهمی 
می‌خواهد بگوید من کارگزار شر یا ماله‌کش 
نیستم بلکه گروه دیگر و معارض من متصف به 
این صفت است. اصلا بر سر خود این مقولات 
و فرم آنهابحثی وجود ندارد جدل تنهاو تنها 
تضیزال از اسیت: تسه کیتی مساق و مت رای 
مطلوب این مقولات به حساب می‌آید. براندازان 
کم‌وبیش تمامی فعالین سیاسی داخل ایران را 
ک ای یر مر تاره سالک ای اه ای 
دانعلی اصلاح‌طلبان را کارگزار شسر می‌نامند و 
جالب‌تر آنکه در میان اصلاح‌طلبان نیز آن بخشی 
کت تا نسانت کباش مطای رسای رففیاکتخیت 
استا عافیس ال فعتی وا نما کسقن ی وا تسف بای 
به نحوی آیرونیک آنهابرای توصیف همتی و 
فوستانش دقشا از همان قولاتی اسفاده می‌کردند 
که اگر جهانگیری ردصلاحیت نمی‌شد احتمالا 
خودشان از سوی دیگران مهمترین مصداق آن 
طفتانت. بسد اشس‌مان هی | هلاتان: 

واضح استسیت کته بز اتسلازق یی اکسر قن آکاهین 
بسیاری از نیروها پس‌زده شده در ناخودآگاه آنها 
تاتیراتسیی پهشسلات مانسد کان داشسته اسست و ایسخن 
خطرناک‌ترین وجه این جریان در سال‌های اخیر 
بوده است. امروز دیگر نیروهای سیاسی اعم از 
بران‌دازان یا مخالفان انهابه هیچ‌وجه پروژه با 
راشای مهف اش وهای کی 
جریان‌هایی مانند فقدان واکسیناسیون عمومی در 
پرانسر گروشاه کسس‌ندازی دانسین فسه قانسون کار: 
نابودی محیط‌زیست ایران. سلب مالکیت از مردم 
باعنوان خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و 
بسته شدن فضای مجازی به‌نام صیانت از حقوق 
کاربران هر روز زندگی مردم را بیشتر و بیشتر 
تهدید می‌کنند می‌بینیم که تقریبابیشتر نیروی 
سیاسی مدنی صنفی یا اجتماعی تاثیرگذاری نه 
تنها برنامه‌ای برای مقاومت در برابر پیشروی‌های 
هر روزه ندارند بلکه حتی به فکرشان هم خطور 


و ادبیات براندازان در ایران 
به قول فوکو به فرم حقیقت 
تبدیل شده است یعنی حتی 
اگر کسی مخالف آنها هم 
باشد با همان فرم ذهنیت 
آنها البته با محتوای مخالف 


می‌اندیشد و عمل می‌کناج 


9 خوشمان بیاد یاه باید این 
واقعیت را بپذیریم که امروز 
براندازی گفتار هژمونیک در 
فضای سیاسی ایران است 
و اين خطرناک‌ترین یامد 
سیاست مجازی در سال‌های 
اخیر بوده است؛ پیامدی 
شاید به هولناکی همان 
جنگی که در دوران ترامپ 


آروزی بعضی از آنها بود. 


نمی‌کند که این موارد را در حوزه عمومی بسه 
مساله تبدیل کنند. بی‌تردید هژمونیک شدن گفتار 
سیاست مجازی در پدیداری چنین وضعیتی یز 
بی‌تاثیر نبوده است. به بیانی هنگامی‌که همگان در 
این توهم غوطه‌ورند که به‌زودی همه چیز زیر و 
وو وه شاد کین ناژ مسب که کی تس 
کند یک یا چندی از این بحران‌ها را به مساله 
تبدیل کند. در این میان حتی اگر کسی تلاش 
کند تاباپروژه‌ای انضمامی در طلب تغییری ولو 
جزئی در جهت کاستن از رنج‌های مردم باشد با 
انبوه برچسب‌هایی اعسم از اصلاح‌طلب و ماله‌کش 
طرد می‌شود. 

خوشمان بیاد یبا نه باید این واقعیت را بپذیریم 
که امروز براندازی گفتار هژمونیک در فضای 


دوران ترامپ آروزی بعضی از آنها بود. هژمونیک 
شدن سیاست مجازی به ما گوشزد می‌کند که 
علی‌رغم وجود هزینه زیاد از قبیل لشکرکشی و 
هجوم انبسوه اکانت‌های فحاش و به خطر افتادن 
هستی نمادین منتقدان, دیگر سکوت در برابر ایین 
ذهنیت توده‌ای-توییتری چندان جایز نیست. حال 
دیگر باید در کنار نقد سیاست‌های طرد و حذف 
موجود. نقد سیاست مجازی را نیز فراموش نکنیم 
راکو اونی 99 کت واقعی ایا تفتا 
رفته است دومی نیز آینده و تخیل سیاسی ما 
وت رفس ات۸ متا ات کار کی آسس ار 
تلاشی‌ست در راستای فهم انتقادی سیاست 
مجازی. امیدواریم تا با کاویدن سویه‌های اشکار 
و پنهان این گفتار هزمونیک شده در سال‌های 


اخیره بتوانیم گامسی در جهت رسیدن به بدیلی 


سیاست مجازی در سال‌های اخیر بوده اسست؛ 


پیامدی شاید به هولناکی همان جنگی که در 
منابع 
رازه 2۱۱۱( 


مترقی برداریم. 


۲.لازم است همینجا و در آغاز نکته‌ای را روشن سازیم. باید به آنانکه در سال‌های اخیر عادت کرده‌اند خود را زیرکانه 
با مردم یکی کنند و هر نقد معط وف به خود را نقد مردم بنامند یادآور شوم همانطور که از عنوان نوشته برمی‌آید تمام 
توجه این مطلب به سیاست مجازی است و من اصلا بنا ندارم تحلیلی کلان از وضعیت اجتماعی ارائه دهم هرچند که 
امیدوارم این مهم را نیز در فرصت دیگری به انجام رسانم. پس توصیه می‌کنم این دوستان نیز از سنگری که با رنج‌های 
ملت برای خود ساخته‌اند ببرون بيایند و اینن مطلب را به سان مواجهه‌ای انتقادی با سیاست‌ورزی هژمونیک‌شده در فضای 
مجازی بخوانند. اتفاقا این سیاست‌ورزی مجازی‌ست نه فقط برای آنکه در فضای مجازی رخ می‌دهد بلکه بیشتر به‌ حاطر 
آنکه به نظر می‌رسد هیچ پیوندی با واقعیت جامعه و مطالبات موجود در جامعه ندارد و چونان امری بریده از واقعیت. 
خحود در فضای مجازی خود را بازتولید می‌کند. 

۳آرنت. ۱۳۹۹ ۲۸۵ 

۶.داستان‌های عامه‌پسند. جان استوری 

۵فروید در کتاب روان‌شناسی توده‌ای و تحلیل اگو بر تمایز دقیق و مهم میان توده‌های ارتجاعی با توده‌های مترقی تاکید 
می‌کند. او بنا ندارد با رویکردی محافظه‌کارانه ارتجاع را خصلت هر توده‌ای بداند و اتفاقا در فصل سوم کتساب تلاش 
می‌کند تا نقاط تمایز توده/گروه مترقی از توده/گروه ارتجاعی را بازشناسی کند. برای مثال او برخی ویژگی‌های توده مترقی 
را وجود آرمان‌ها؛ باورها و اهداف عینی و مشخص, پیوند و ارتباط با سایر گروههاو توده‌هاء دارا بودن نهادهای میانجی و 
عرف و قواعد پیونددهنده و وجود یک ساختار تمیزدهنده می‌داند. این بحث اگرچه در کار فروید نیمه‌کاره باقی می‌ماند اما 
بعدها در مپاحشی مانتده پوپولیسم چپ بارور می‌شود. به هر حال مراد ما از توده در این مطلب همان توده ارتجاعی‌ست 
که به تعییر فرویدی چیز جز پایین رفتن از پله‌های نردبان تمدن نیست نه آن توده‌ای که بار تاریخ را به دوش می‌کشد 
و نوید رهایی می‌دهد. 

.دورن ۱۳۸۲ ۷۲ 

۷کارگردانی که به ساختن فیلم‌های گنگستری شهره است 

۸آرنت. ۰۱۳۸۷ ۱۰۱ 

وین ۷ 

۰شلن ۱۳۹۲ 1۶ 

۱.لوبون» ۱۳۸۶ 

۲ همان 

و همان 


۱ طاماوعع۲160 ها 6۲حا110 


«تو ای انسان منزوی که امروز دور افتاده‌ای روزی یک 
مردم خواهی بود. کسانی که خود را برگزیده و مجهز 
ساخته‌اند. روزی مردم برگزیده را شکل خواهند داد و 
از همین مردم. روزی وجودی زاده خواهد شد که از 
اسان گذر می کند). 


فردریش نیچه 


توصیف وضعیت. در موقعیت‌هایی بیش از خود 
وضعیت. اهمیت پیدا می‌کند. موقعیت امروز ما 
همم چنین است. در حال حاضر به صورت مستمر 
با تصویرسازی‌های متفاوتی از واقعیت روبهرو 
می‌شویم و باید تلاش کنیم تابتوانیم در ابتدای 
امر. انچه که هست را توصیف کنیم. باید امر 
واقعی را برای یک بار هم که شده بازشناسی 
کیت این بل بسن تا بت که تشایم واتجیتت 
شسویم: ایسن شتاسایی بندیسن معناست که بتوانیسم 
پیوند دوباره با هر انچه که باید باشد را برقفرار 
کنیم و تعلق دوباره‌ای را بازسازی کنیم. انسانی که 
تعلقی به خودش و دیگر انسان‌ها نداشته باشد» 
نمی‌تواند انسان بماند. «نقطه‌ای همست که در آن 
انسان‌هاه در حالی که ظاهرا انسان می‌مانشد» از 
انسان بودن باز می‌ایستند, نقطه «تسلیم‌شده». آیا 
نوعی از انسانیت هست که بتوان آن را از انسانیت 
زیست‌شناختی متمایسز و تفکیسک کسرد؟ها 

میدان سیاست‌ورزی در ایران اکنون مختصات 
خاص خودش را پیدا کرده است. باید این میدان 


را فهم کرد. باید شناخت دوباره‌ای از تغییرات به 


تن ا ود عر | که بساه بمسر ع: هساه شیب اقار. سل 
دگرگونی است و توصیف این متن هم درباره‌ی 
وضعیت در وابستگی با همین زمان و مکان است 
و نه هیچ لحظه‌ی دیگری. 

تون تاه تفاس فی زان افتسیق نا کتضواقن: متا 
احساس ترس از خود واقعیت هراسناک پیشی 
گرفته است. از سوی دیگر واقعیت هم نادیده 
گرفسه می‌شسود. جنبسش. شسورش, کنش معن‌ای 
دیگری یافته‌اند. واقعیت به صورت مداوم 
ساخته می‌شود. نه توسط اراده‌ی جمعیی بلکه 
توسط اقلیتی که توانایی بازنمایبی هر آنچه که 
می‌خواهند را دارن‌د. رانت. ثروت ایدئولوژی؛ 
شک انسیی اه کته بوقعی سا انیب ابت را 
شب کی اسب کب کم اه لیم مانهاف تا 
هر آن‌چیزی را که می‌خواهند به تصویر بکشند؛ 
حتی اگر هیچ نسبتی با ان نداشته باشند. حقیقت 
هم که مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و بایک 
توافق جمعی به کناری گذاشته شله است. 
احساس ترس و توهم به صورت توامان در بیین 
بسیاری از نیروهای سیاسی همگانی شده است؛ 
فاجعه به گونه‌ای در اذهان آنها مورد پذیرش 
قرار گرفته است که جایی برای تخیل کردن باقی 
نمانده است. امکان تخیل هم در یک همدستی 
بین کنشگران طرفداران حاکمیت و آنهایی که 
مدام تحریم و جنگ را تجویز می‌کنند. تبدیل 
به یک امر دور از دسترس شده است. وقتی 
امکانی متصور نباشد. فراروی از واقعیت ممکن 


9 
احساس ترس و توهم 
به صورت توامان در بین 
بسیاری از نیروهای سیاسی 
همگانی شده است. فاجعه به 
گونه‌ای در اذهان آنها مورد 
پذیرش قرار گرفته است که 
جایی برای تخیل کردن باقی 
نمانده است. امکان تخیل 
هم در یک همدستی بین 
کنشگران طرفداران تعاکرت 
و آنهایی که مدام تحریم 
و جنگ را تجویز می‌کنند. 
تبدیل به یک امر دور از 


دسترس تیه اسنتا: 6 


(9 شری که اجتماعی شده 
است. هرگونه بدیل برای 
تغییر از درون را به صلیب 
قی‌کشنل: رگن کهقو ان 
رهایی ممکن نیست. از اين 
تصلب تنها چیزی که قرار 
است به دست آورده شود 
فروبستگی جمعی بیشتر 
درماندگی و شکست است. 
شکستی که می خواهند 
پیروزی‌ای از پی آن پدید 


۲ 4ص12م۲ - وعصهنا مژمتا چم وعللهتا۱0 


دستکاری شده باشد. از اینجا شر متولد می‌شود. 
خیر و شر مطلق بر هر موصوفی نسبت داده 
نمی‌شود. هر چیزی با توجه به غایست و نوع 
کاربردی که برآن مترتب است. می‌تواند خیر یا 
شر باشد." شر تمام آن چیزی است که بازاندیشی را 
مسدود کرده است. شری که اجتماعی شده است. 
هرگونه بدیل برای تغییر از درون را به صلیب 
وک شوک فر ونستتگی , معصین رسد فزماند کی و 
از پسی آن پدید نیاید. 

سامان داده می‌شود. شبکه‌های اجتماعی و 
ماهواره‌ای ابزارهای ساخت آن را در فقدان هرگونه 
جمعی به عهده گرفته‌اند. تشکل و تشکل‌یابی. 
از دق طسر فنه مسوود خمله گر فعته اسست؟ سر کیربت 
کستر ده از سویی و از سوق دیگر سیاستش هدفتد 
برای توده‌ای شدن جامعه. سیاستی که نه اقتصاد 
برایش اهمیتی ندارد. 

روزمره میدان کنشی را خلق می‌کنند که گفتماتش 
تنها بازتولید استبداد است. جرا که «آزادی همای 
دموکراتیک. تنها در جایی معنا وکارکرد ارگانیک 
پیدا می‌کند که شهروندان آنجا در گروه‌هایی 
عضویت داشته و از جانب خود در این گروه‌ها 
نماینده داشته باشند.) ۲ 

قدر مسلم آن که ایدئولوژی‌های جدیدی در حال 


افتاده‌اند و ما تحت تائیر ایدئولوژی‌های نو قرار 
گرفته‌ایم؛ نگاهی که می‌خواهد ناتوانی و انفعال 
را با ذهن مردم عجین کند. عاملیت را درون آذ‌ها 
بکشد و سیاست حقیقی را پست جلوه دهد. این 
خود همان فرایند شکل‌گیری شبر است. شر 
ساطه‌ی هر گونه امر ناگزیر بر امر مترقی است. 
شر ساخته شدن یک چارچوب ذهنی از پیش 
تعیین شده است که اجازه‌ی شکل گرفتن بدیبل 
مترقی را سلب کرده است. 

«آنجه که انسان‌ها در ایدئولوژی برای نود 
بازنمایستی می کدسده شسرایط وافعسی, هستی شتان و 
جهان واقعی‌شان نیست. بلکه فراتر از آن؛ رابطه‌ی 
آنفتتا تانق ایظ رهسش‌گسان. اسست. که :و 
ایدئولوژی بازنمایی می‌شود.»" 

اکنون این گفتمان و میدان» چه سوژه‌های 
سیاسی‌ای تولید می‌کند؟ و با درحال بازتولید چه 
نوع کنشگرانی است؟ برای شناخت بهتر باید 
این سوژه‌ها را نامگذاری و مضامین را از دل این 
میدان بیرون کشید؛ 


- سوژه بیگانسه؛ ایین سوژه مرتب دچار 
گسست از خود و تاریخ می‌شود. یک روند 
نامتناهی درونش شکل می‌گیرد. هر کنش آن 
معط وف به یک لحظه‌ی خاص, فارغ از زمان 
و مکان است. مدام از گذشته فرار می‌کند یا 
پشیمان است. بستر تاریخضی و زمینه اجتماعی: 
اقتصادی و سیاسی در اینجا موجودیت ندارد. 
همه چیز با لحظه‌ی اکنون و با وضعیت موجود 
سنجیده می‌شود. سنجشی از قبل وجود ندارد. 
معیاری هم ساخته نشده است. به همین خاطر 
هم در این موقعیت. اصول به صورت مرتب 
تغییر می‌کند چسون اصولی وجود ندارد. منطق 
درونی این سوژه در واکنش با انچه که باان 


مواجه می‌شود متحول می‌شود. اینجا هیچ چیز 
بازخوانی یا بازبینی نمی‌شود. چرا که بازبینضی 
متصل به تاریضصی است که پشت سر گذاشته 
تسده اسست: انتخا جاساد. تسستیت یه کل تساه تا 
صورت عجولانه‌ای جایگاه خود را مشخص کرد. 
ترس از دست دادن جایگاه جدید. فرد را در خود 
فرو می‌برد و در جایگاه منفیست؟ قرار می‌دهد و 
محکوم می‌شود که از هستی دور بماند. نسبت به 
خود و جهان اطرافش احساس از خود بیگانگی 
می‌کند. چرا که زبان آنها به عنوان یک دیگری 
جدا از آنها عمل می‌کند. آنچه را که معمولا در 
توایشر اس کر ال تسه مسرت اشکار مش‌اهته کر 
«دید گاه‌ها و امیال دیگران» از طریق گفتمان در ما 
جریان می‌یابد. ناخوداگاه گفتمان دیگری است. 
آکنده از سخنان افراد دیگن مکالمات افراد دیگر 
الهامات و فانتزی‌های افراد دیگر است (تا جایسی 
که ور قالسب وازه‌ها پیدان شسر تد ۳ 

ایین سوژه فهم خود را نسبت به خود از دست 
می‌دهد. دجار تشکیک مدام در خود می‌شسود. 
مورد استیضاح خودش هم قرار می‌گیرد. زمانی 
دز اتخایاسا زاق فاده اتقو اکشرن سور هی کنتار 
باید کار متفاوتی انجام می‌داده. زمانی تصمیم به 
تحریم انتخابات گرفته و در حال حاضر خودش را 
سرزنش می‌کند. 

به همین خاطر ممکن است دائنم دست به 
موضع گیری‌های عجیب‌تری بزند. « اما هیچ کس 
از از تم واه که سا این خه ترا باب 
و آفستن پزنته تلکنعه ففسطظ کافی استتا تسسکین و 
آرافنتن ناش از فراو خویشتتن را کشف کت فشط 
باید برای انچه که هست. در درون خود مایه‌ی 
تسکینی پیدا کنده بی‌آنکه تبدیل شدنش به آنچه 
هسستتا تقصیر حودشن بسوده باشد) ۲ 

اما آنقدر گفتمان موجود را درونی می‌کند که که 
گویی آن سخنان از نوعی وجود مستقل برخوردار 
می‌شود. «نمونه های آشکار درونی کردن گفتمان 
دیگری-سخن افراد دیگر- در آنچه معمولا وجدان 
با وجدان گناه‌کار می‌نامند آشکار است.» ۸ 
این منطق در انتهای خود به قربانی کردن خود 
می رسد. سوژه شرمگین است. حتی به حدی 
که خودش را در قتسل انسان‌هایی هسم که کشسته 
می‌شوند. شریک می‌دانند. اگر روزی نجیب‌زاده‌ای 
واه داش که یه فاطی وفشار مانب اش که ور 


ماجرای عاشقانه انجام داده و آبرویش رفته بود» 
خودش را مثله کرد و برای معشوفه‌اش فرستاد 
تا ار انز اخشاهان را بان کته دن ال 
حاضر سوژه‌ی سیاسی بیگانه» به صورت مداوم 
خودش را در جلوی افکار عمومی تکفیر می‌کند 
تا بتواند دوباره معصومیت از دست رفته‌اش را باز 
پابد. اینجا شرم هم حتی به امری قدسی تبدیل 
می‌شود. رهایی از آن ممکن نیست؛ یا گناه کاری 
ویامعصوم. یا توانسته‌ای خودت را نجات دهی 
يا موجب مرگ افراد دیگری شده‌ای. این تو را 
مستحق شکنجه می‌کند. به همین خاطر دچار 
«شیدایی شکنجه» با خود ستم بینی می‌شوی. 
که قر تایه کی افاه اس ا مت رای ی 
کردن وجود خودش. درست همانطور که جزیی 
از خود یا گاو نری را بسرون ريخته است. به 
عبارت دیگر آزاد برای انداختن خویش به شکلی 
ناگهان. خارج از خویشتن." و به تعبیر دیگس 
سوژه‌ی بیگان». خودش را انگار جا می‌گذارد و 
وه کر اجه سای شوم تست 


-سوژه‌ی ممتنشع: این سوژه به وعی عاملیت 
عضو و و | بسه اصزات تاودا کاه وا کندآن کر ده اسست: 
اراده‌ی فردی را در درون خود از بسن برده و بسه 
صورت پیشینی کشته است. همه چیز را تنها 
به یک نقطه ارجاع می‌دهد: حاکمیت مقتدر. 
همه چیز برایش در یک نقطه خلاصه می‌شود. 
هویتش را با «دیگری» اقتدارطلب گره زده است 
قمضا خی بمب اسان را ناوید دما خازای هس 
مشاهده کند. انواع تبعیض و ستم و نابرابری‌ها را 
نمی‌تواند مشاهده کند. چرا که وجود باعدم 
وجود هر گونه ستمی را؛ در دو قطبی‌ای قرار داده 
است که خارج از آن کسی نمی‌تواند حرکت کند. 
به سرعت این قابلیت را دارد که کسی را قهرمان 
یا خیانتکار معرفی کند. مهم نیست که واقعیت 
چیست. مهم این است که چه کسی در راستای 
هدفی که او تصور می‌کند تنهاراه نجات‌بخضش 
است. گام بر می‌دارد. ناجی اینجا نقفش پررنگی 
را ببازی می‌کند. سوژه ممتنع به انتظار تغییری 
نشسته است که خود از خصوصیات آن بی‌خبر 


در حال حاضر سوژه‌ی 
سیاسی بیگانه به صورت 
مداوم خودش را در جلوی 
فکار عمومی تکفیر می‌کند 
تا بتواند دوباره معصومیت 
ز دست رفته‌اش را باز 


یابد. اینجا شرم هم حتی به 


مری قدسی تبدیل می‌شود؛ 
رهایی از آن ممکن نیست؛ 
یا گناهکاری و یا معصوم. یا 
توانسته‌ای خودت را نجات 
دهی یا موجب مرگ افراد 
دیگری شده‌ای. این تو را 
مستحق شکنجه می‌کند. به 


همین خاطر دجار («شیدایی 


ط نی شبتتم در هنگام 
رخداد. همان‌طور که چشم 
انتظار کنشی از دیگران است. 
صحنه را نظاره می‌کند. به 
همین خاطر زاویه دیدش 
تتظررات یه کباشا زان اس 
و خود صحنه. اهمیتی به 
نسبت به اراده و مسئولیت 
خود ممتنع است. در واقع 
سوژه, سوژگی خودش را 
از ازدست داده و عدم. جزء 


ضروری آن محسوب می‌شود 


0۲ مهم - متاعح خر 


سلبی خلاصه کرده است. خودش را قربانی 
می‌دان‌د. قربانی کنندگان در بیرونند و او هر روز 
انگشت اتهام را به سمت یک نفر تازه می‌گیرد. 
برای محاکمه‌ی جمعی هر روز فرصت دارد. مسائل 
ساختاری و یا زیربنایی به چشم سوژه‌ی ممتنع. 
امری فرعی است. این سوژه چبزی را نمی‌خواهد 
ممکن کند. بلکه می‌خواهد انچه که باید بشود. 
بیرون از او اتفاق بیفتد و آنوقت. رستکاری آغاز 
شود. سوژه‌ی ممتنع در هن‌گام رخداد. همان‌طور 
که چشم انتظار کنشی از دیگران است. صحنه 
را نظاره می‌کند» به همین خاطر زاویه دیدش 
مفظم شب بته کماضا کزان اس رو نوخ یت اش 
به صورت پیشینی برایش ندارد. نسبت به اراده و 
مسئولیت خحود ممتنع است. در واقع سوژه سوژگی 
خحودش را از ازدست داده و عدم. جزء ضروری آن 
محسوب می‌شود. مهم نیست چه می‌کند. همه 
چیز خارج از عاملیت او رقم می‌خورد و براییش 
مهم این است که یک تغییر ناگهانی به صورت 
فوری محقق شود. چگونگی آن چه اهمیتی دارد؟ 
چگونگی زمانی مورد پرسش قرار می‌گیسرد که 
فرایندها و سازوکارهای تغییر در یک اراده‌ی 
جمعی محقق شود. سوژه ممتنع درون جمعی 
شکل نمی‌گیرد که بخواهد این امر را تبدیل به 
مساله کتد. مساله تتها یک عنصر بتیادین است؛ 
به هر قیمتی این وضعیت باید دگرگون شود. 
دگرگونی‌ای که سوژه به انتظار آن نشسته است. 
این سوژه. هر کنشگری را هم قربانی تصور 
ی گنه اینگرشته با آتضته کته ,بستنم اه 
فاصله گذاری می‌کند. می‌تواند وجدان معذب را 


کنساری بکدارد و دسعان عضو د را از منظر خودش 
پاک کند. 


-سوژه‌ی منفصل؛ ایین سوژه بر اساس منافع 
فردی شکل گرفته است. سکونتگاه آن. ارضای 
تمایلات فردی خودش است. مهم نیست در 
بیرون چه اتفاقی افتاده» مهم اینجاست که سهم او 
از انچه رخ می‌دهد. چیست. تازمانی که خودش 
در جایگاهی که می‌خواهد حضور داشته باشد از 
مواضع گروه مورد نظر دفاع می‌کند اما کافی 
است که قلمرو او دچجار تزلزل شود. کلیت آن 
اتود را تسین نمی کتن هس که انس رفن ناسا که 
تا چند وقت پیش در وزارتخانه‌ای پست مهمی 
داشته و بعد از اخراجش, مبدل به نقاد حرفه‌ای 
نموت وا سس تانق نوتاه نز 
تا دیروز به عنوان یک تاجر اقتصادی منافهش 
اق بای سا یناشن کته انس اقا آممووز 
به عنوان اختلاس گر به یک منتقد حرفه‌ای 
تغییر شکل بدهد. یا شاید سوژه‌ی سیاسی 
ساهه‌ای که تلاشسش را کسرده است بسا نزدیکی 
به جایگاه‌های قدرت پوزسیون و اپوزسیون, 
بتواند خودش را به نمایش بگذارد. اما در نهاییت 
دستش به جایی نرسیده. تنهامانده و بر اساس 
توجهاتی که می‌گیرد. در این طیف جای خحودش 
را تغییر می‌دهد. موقعیت و وضعیت. زمانی 
برای این سوژه مهم تلقی می‌شود که وجود 
حودش را تحت آسیب ببیند. به همین خاطر از 
تشه فان امش قفا نگ انس اسف ند 
نسبت حقیقی با جهان پیرامون دارد و برای تغییر 


اطرافش دست به هر کنشی می‌زند. اما در عمل. 
است. این انفصال روز به روز بیشتر می‌شضود» 
وضعیت موجوده پسه سادگی, تغییسر کند. غایست و 
افق سوژه منفصل این است بتواند توسط قدرت 
بالا ری بسه رومیت شاه شود تا ششتکی‌افن زا 
تسه وه آنشتا فق هر سا که ابرسعق 
شود جایگاه مورد نظر هم اشغال می‌شود. به 
می‌شود و این رشته به صورت مستمر خودش 
را پساره می‌کند. گذشته‌ای که در بهترین حالست 
یک آگاهی انفعالی را برای سوژه رقم می‌زند. 
اگاهی‌ای که نه با گذشته و نه با آینده ارتباطی 
ندارد. اما سوژه درون خود.یک امر منسجمی را 
سامان می‌دهد؛ جه چیزی می‌تواند بیش از هر 


به سراغ آن می‌روم. 


تلاقی سوژه‌ها ؛ انفعال یا پراکتیس؟ 

تلاقی این سوژه ها انفعال در ذهنیت و عینیت 
را به صورت توامان شکل می‌دهد. انسان 
سیاسی تبدیل به یک امر انتزاعی می‌شود. شر 
چه چیزی بیش از این می‌تواند باشد؟ شر جه 
کار بیشتری می‌تواند انجام دهد جز اینکه تهی 
کننده‌ی انسان از «شدن» باشد. شری که دو جهان 
را دو قطبی می‌خواهد؛ از اینکه تنها خی در 
برابرش باشد سود می برد ون می‌داند تا 
زمانی که جهان می‌تواند به خیر و شر تقسیم 
شود. جای این گفتار هميشه محفوظ است وهم 
با فاشیسم ارتباط دو سویه‌ای دارد و هم با استبداد 
و تمامیت‌خواهی . 

تفعسال آیسا تتهسا بسه معنای ایستایین اسست؟ تور 
عموم شاید انتن اسسته کسی. که تنهبا نطاوه کر 
ست را می‌توان منفعل خواند یا کسی که به 
نتظار نشسته و کاری برای تغییر وضعیت خود 
نمی‌کند. اماواکنش‌گری همم یسک نوع انفعال 
ست. میدانی که اطرافمان را گرفته» پر شده از 
واکنش‌گری به وضع موجود. این مساله توهمی 
ز کنشگری ایجاد کرده است که مارا به تعریف 
جدیدی از انفعال می‌رساند. سوژه تبدیل به ضد 


خود شده است. تصور می‌کند باید هر کاری 
کرد و ان «هره را به یک واکنش سلبی محدود 
می‌کند. انفعال به گونهی پیچیده‌تری در حال 
شکل‌گیری است. تحول ساختاری مترقی تبدیل 
می‌شود به یک منازعه‌ی شخصی. کینه. میل به 
تخریب و ویرانی. جای ساخت و تخیل برای 
بدیل‌سازی و کنش را می‌ گرد و خیر عمومی 
حتی در تیررس سوژه‌ی مفعل هم نیست. 

ایین سوژه‌ها در ظاهر گاهی ممکن است. در تضاد 
باهم قرار بگیرند. اما ایدئولوژی نو می‌تواند 
قربانی و قربانی کننده را همزمان درون خود جای 
دهد و یا انسان منفعل بیگانه با خود بسازد که 
همزمان به دگرگونی انقلابی هم اعتقاد قلبی دارد. 
به همین خاطر باید در ابتدا قبول کنیم که در 
تال مت کرو کب یکره کر راتفر 
تکام کسید بوقعی کر مت[ وک 
کردن ساز خود است. ایسن تن دارد خودش را 
ذبح می‌کند. بسرای امکان رهایسی و شکل گیری آن؛ 
باید در ابتدا بپذیریم که تصوری از پیوند ارگانیک 
بیین اقشار جامعه هنوز یک تصور کاذب است. 
با توهم نمی‌شود پیوند واقعی شکل داد چرا که 
بدیل‌های مرتجعانه بازتولید می‌کند. 

از طرفی احساس هراس مستمر مارا بیشتر 
به انقیاد در می‌آورد. بدنمان را تحت سلطه‌اش 
قسراز می‌دهسد و در بهترنسن خالست از مسا یسک 
نیروی مطیع یا قربانی می‌سازد. رهایی اما از 
طریق یک سوژه منقاد ممکن نیست. رهایی 
پیش فرض‌هایی می‌خواه-د. پیش‌فرض‌هایی که 
بتواند راه‌هایی برای آفرینش خلق کند. ذهن‌های 
قربانی نمی‌توانند دیگر هیچ امر نامحسوسی را 
افتکان کت بیش ان تیان با هه کت ریق تن 
کر فته اسنل: 

مواجهه دوباره و اندیشیده شده با آنچه که 
وه اس مس رات رام زا متراش کشفن قفش 
و جمعی باز کند. مواجهه‌ای با خود که ممکن 
است زمانی مکفی را هم طلب کند. تابتواند 
امر سیاسی را محقق کند. این مواجهه به صورت 
فردی بسیار دشوار است. به همین خاطر برای 
ساخت رویه‌های جدید باید به جمع‌سازی: 
اولویت داد. جمع‌های رسمی و غیر رسمی که 
پیش از هر چیز دیگری می‌تواند یسک آگاهی 
جمعی را در زمان مناسب فعلیت ببخشد و 
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غایت و افق سوژه منفصل 
این است بتواند توسط 
قدرت بالاتری به رسمیت 
شناخته شود تا شیفتگی‌اش 
را نسبت به خود. احیا کند. 
هر جا که این محقق شود. 
جایگاه مورد نظر هم اشغال 
می‌شود. به همین خاطر 
دائم منفک می‌شود و این 
رشته به صورت مستمر 


خودش را بار» می‌کند. 6 


پاز نات تا گنیر سیک و 
از طریق شاخشی عامل 
می‌شود که با پراتیک 
اجتماعی مربوط باشد 

و به عمل و تمایل برای 


دگرگونی پیوند خورده باشد. 


«هر آن‌کس که بزرگ‌ترین 
ناواقعیت را درک کند» 
بزرگ‌ترین واقعیت را شکل 
خواهد داد» و تنها اینگونه 
است که می‌شود آنچه که 
غایب است را احضار کرد. 
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درون اتستاده که کشود کی رافیسکال ایضاد کند. اینگوفه اسست که س رو اجه کته غایب اسست 
باژاندیشتی تاگویر است و او ظریق شتاخی حاصل. وا احخضنار کرد 

می‌شود که با پراتیک اجتماعی مربوط باشد و به 

عمل و تمایل برای دگرگونی پیوند خورده باشد. 

«همر آن‌کس که بزرگ‌ترین ناواقعیت را درک کند» 

بزرگ‌ترین واقعیت را شکل خواهد داد»" و تنها 
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«مردم شدن» 


«زیر تأثیر شور و شوق عمومی بی‌آزارترین شهروند عادی 
را می‌بینی که یا به قهرمان و یابه جلاد تبدیل می‌شود.) 
امیل دورکیم 
به نام (مردم) 
حامعه ایران» جامعه‌ای اش جندپاره. با حداقل 
اعتماد اجتماعی. نه تنهااعتماد به نهادهای 
حاکمیتی در سطح پایینی قرار دارد. بلکه اعتماد 
شدت پایین است. افزایش ابرابری‌های اقتصادی 
و اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر رواج 
کت دی اعارقیسات قرة کر ای و ففیست. کته کشت 
مهمترین هدف افراد در جامعه معرفی می‌کند. در 
کنار عوامل دیگر به وخامت این بی‌اعتمادی و 
گسیختگی اجتماعی انجامیده است. توجه به مسئله 
سیاست و مطالبه به حق آزادی‌های سیاسی, نباید 
مارا از توجه به این واقعیت دور کند که بدون 
وجود حدی از اعتماد اجتماعی میان خود مردم. 
است. بااین وصف. درحالیکه به گواه آماره 
مردم خودشان هنم بسه فلت کر اعتمادی ندارند. 
خی کاسون میا نام «مردم)؛ چه معنایی دارد و 
دقیقابه چه کسانی ارجاع می‌دهد؟ 
نزدیک به پنج دهه پیش علی اسدی و مجید 
تهرانیان برای نخستین بار در پیمایشی به سنجش 
میزان اعتماد اجتماعی در حامعه ایران پرداختند. 


لهام ذاکری 


سی سال بعد محسن گودرزی در سال ۸۳ دقیقا 
همان پیمایش را تکرار نمود. در هر دوی این 
پیمایش‌ها از افراد پرسیده شده بود که «آیا مردم 
قابل اعتماد هستند؟» در سال ۵۳ 1۵ درصد از 
پاسخ‌دهندگان به این سوال پاسخ «(خیر) داده‌اند. 
اس هر اسان اس نت ان شنه ۱۱ 5 وارش ناه 
آنمتته: 1 افو طلی یی تال باه اتکاعستن اف 
جامعه ایران به میزان چشمگیری کاهش پیدا 
کر وه امست وش خران اقطتار داشست. که ذر شسال‌های 
پس از ۸۳ این وضعیت بدتر هم شلده است. 
گویه‌هایی که در پیمایش‌های مختلف به منظور 
سین اغتم اد اتمان لحاظ شسله‌انده انسخ 
مسئله را تأیید می‌کنند. به عنوان مشال در مسوج 
سوم سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که 
در سال ۱۳۹۶ انجام شده است؛ ۱۳ درصد مردم 
در تشخیص آدم خوب از آدم بد دچار سردرگمی 
می‌شسوند. |[ ۲] این عدد در برخی پیمایش‌های 
بعدی به ۷۰ درصد هم رسیده است. این اعداد 
نه تنها نشان‌دهنده پاییسن بودن سطح اعتماد 
اجتماعی در میان مردم است بلکه نشان‌دهنده 
نبود چهارچوب اخلاقی مشترکی است که بتواند 
بسا قاس پشی‌یشی ساغین رفعار افراد در جامعه 
به تولید اعتماد بی‌انجامد. 

ال طرقی»وضعیی, کت معیستگی‌های قدیم 
در آن متزلزل می‌شوند و قراردادهای اجتماعی 
اعتبار خود را از دست می‌دهند. می‌تواند 


در جاسای که سداقل 
۲ درصد افراد آن به 
«مردم) اعتماد ندارند. و 
هنجارهای اخلاقی مورد 
توافق عموم نیز دستخوش 
ترلزل شده‌اند. به شکلی 
متناقض گونه شاهد ظهور 
مداوم گزاره‌هایی اخلاقی 
از جانب گروه‌های وابسته 
به نهاد قدرت و گروه‌هایی 
بیرون از نهاد قدرت 
هستیم. که همه ادعای 
حمایت از حقوق «مردم) 


دارند. 


آبستن شکل گیری همبستگی‌های جدید و ایجاد 
قراردادهای اجتماعی تازه باشد. آنچنان که 
گروه‌هایی از مردم در این سال‌ها. کوشیده‌اند 
با کنش‌های جمعی خود امکاناتی برای ترمیسم 
اعتماد اجتماعی و شکل‌دهی به همبستگی‌های 
تازه و رهایی‌بخش فراهم آورند. یا لاقل امید 
به شکل‌گیری چنین همبستگی‌هایی را زنده کنند. 
کنش‌هایی که حمایت اقشار مختلف از اعتصابات 
کار کر ان با حمایت از مطالبات مردم خوزستان 
را می‌توان نمونه‌های اخیر آن دانست که در 
امتداد فعالیت‌هایی نظیر فعالیت صنفی معلمان, 
بازنشستگان و مزد و حقوق‌بگیران در سال‌های 
کته قتر ان که اسنسیگا: 

در میانه ان دوسویگی‌ها» کسانی که به شکل 
مداوم دم از «مردم» می‌زنند» در چه جایگاهمی 
قرار دارند؟ کنش‌های آن‌ها معط وف به یانتن 
راه‌حلی برای چندپارگی جامعه ایسران, در عین 
ارج نهادن به تفاوت‌ها بوده است» با آن‌ها خود 
ضرورتا محصول همین جامصه ازهم گسیخته‌اند 
که بی‌توجه به ضرورت‌های کنش رهایی‌بخضش. 
به وخامت اوضاع دامن می‌زنند؟ در جامعه‌ای 
که حداقل ۷۱ درصد افراد آن؛ به «مردم) اعتماد 
ندارند و هنجارهای اخلاقی مورد توافق عموم نیز 
دستخوش تلسزل شسده‌انده بسه شسکلی متناقض‌گونه 
شاهد ظهور مداوم گزاره‌هایی اخلاقی از جانب 
گروه‌ه ای وابسته به نهاد قدرت و گروه‌هایی 
بیسرون از نهاد فقدرت هستیم. که همه ادعای 
حمایت از حقوق «مردم) دارند. بررسی نقش نهاد 
فقدرت سیاسی و دینی در چندپاره شدن جامعه 
ایران و کاهش قاببل توجه اعتماد اجتماعی در طی 
سی و چهل سال گذشته. مسئله مهمی است که 
باید به صورت جداگانه بدان پرداخت. اما آنچه 
در اینجا می‌خواهم به آن بپردازم این است که 
چرا باید به این گزاره‌های اخلاقی با مدعای 
حمایت از حقوق مردم. آن هم «مردم) به مثابه 
کلیتی یکپارچه به دیده شک و تردید نگریست. 


وقتی آرمان‌ها محقق نمی‌شوند 
آرمان امیسل دورکیم به عنوان جامعه‌شناس 
جامعه‌ای بود که در آن همبستگی ارگانیک جای 


همبستگی مکانیکی را می‌گیرد و به رهایی فرد 
منجر می‌شسود. همبستگی مکانیکی که مبتنی 
بر شباهت انسان‌ها به یکدیگر است و فردیت 
آن‌ها را نقض می‌کند. جای خود را به همبستگی 
رگانیک می‌دهد که محصول شکلی از تقسیم کار 
جتماعی است که در آن هر فردی کارکرد منحصر 
بت قسرد زان وا یس آغر امه ازقعا ی گنل و 


چنین نظامی با صورت‌بندی سه‌گانه دورکیم 
شامل گروه‌های اولین و دومین و دولت تکمیل 
می‌شود که هر یک قرار است جلوی اعمال 
ساطه آن دیگری بر فرد را بگیرد و از خلال این 
روابط سه‌گانه همم امکان اعمال سساطه خانواده 
و گروه‌های نزدیک به فرد گرفته می‌شود همم 
جلوی برخحورد بی‌میانجی افراد بانهاد قدرت 
و اعمال ساطه قاهرانه دولت بر آن‌ها. [۳] این 
آرمان اما هنوز محقق نشده است. در مقابل ما 
با چیزی مواجه هستیم که میشل مافزولی آن را 
(عصر قبایلی شدن» می‌نامد. او معتقد است که 
در شسرابط فعلی باید بر گزاره‌هایی که بیسش ار 
تا ایس لتق اش دبع المسان‌ها تا کت می کفنلم با 
دیده شک و تردید نگریست. چرا که در جوامعی 
که پیوندهای گروهی و همبستگی‌های اجتماعسی 
سست می‌شوند و جامعه به سمت توده‌ای شدن 
مبنای عقلانیت ابزاری و انتخاب بهینه‌ترین وسیله 
برای دستیابی به اهداف استوار است. و افراد را 
وامی‌دارد تابامرجعیت قرار دادن عقل ابزاری 
وسرکوب سار وجوه شخصیت خود همواره 
به دتبسال موفقیست فسردی و بسرآوردن هدفتی در 
آینده باشند» فضارا برای ایجاد جماعت‌هایی 
عقل ابزاری» به دنبال برآوردن هیچ همدف 
ای تیستفقت و در واتتی سه قشسار فرد گراسی 
خودخواهانه تنهاغایت آن‌ها اشباع شدن از 
گرفه‌هایی که برهتای همیستکی ارکانیسک تشسکیل 


می‌شوند» نه تنهامبتنی بر تحقق آزادی» فردییت 
نوعی گرایش سیری‌ناپذیر به موافقت با گروه 
است. [] افرادی که همواره تشویق شده‌اند تا 
دهند. این عقلانیت را وا می‌نهند و در مقابل به 
کنش‌های احساسی روی می‌آورند و به بخش‌های 
سرکوب‌شده شخصیت خویش مجال بروز و 
ظهور افراطی می‌دهند. کسانی که همواره تشویق 
شده‌اند تا بی‌توجه به دیگران به برساختن خود 
ی 
پیگیری کنند استقلال و اراده آزاد خود را وامی‌نهند 
و لته گرفه کرایسی وه تین بسا خاغستته کر ایستن 
قبیله‌وار بصورت مشسخص در دو بخش از جامعه 
انیتر ان قاس ووست ستیگ تیعبت در ان بشاسی 
که عمدتابه طبقات بالای اجتماع تعلق دارند 
و به نوعی غنیمت شمردن دم. کلبی‌مسلکی و 
خوش‌باشی روی می‌آورند. کسانی که «همواره 
در جستجوی چیزی بودن) در چهارچوب عقلائیت 
ابسزاری» تتوانسته معنای خحاصی بسه زند کیشان 
ببخشد و فرهنگ مصرفی هویت‌هایشان را چندپاره 
کرده. و اینن هویت و معنارا در همبستگی‌های 
کسانی که از مجالس شبانه و علاقه به مصرف کالا 
و مدهای مشترک. اما منحصربه‌فرد در میان قبیله 
خود لذت می‌برند. شکلی از عضویت قبیله‌ای 
انعطاف است و به افراد ان اسکان را می‌دهد 
از جامعه اگرچه دارای هویت سیاسی نیست و 
سیاست‌زدودگی و رویگردانسی از عالم سیاست 
وجه مشخصه آن است. دقیقابه همین دلیل دارای 
ویژگی‌هایی است که آن را مستعد تبدیل شدن به 
شخصیت اقتدارطلب پا درافتادن به ورطه انواع 
ایدئولوژی‌های ارتجاعی. گذشته‌پرستی و امشال آن 
بیخضش دیگری از جامعه ایران که قبیله گرایی و 
«گرایش سیری‌ناپذیر به موافقفت با گروه» ویژگی 


بسازز ان هه هسبان سم استها که ری 


ابزارهای تولید گفتار در جامعه بویژه در نضای 
مجازی را در اختیار دارد و دارای هویت سیاسی 
هم هست. در این بخش. شاهد قبیله‌هایی هستیم 
که به برساختن و از آن‌حودسازی کلیتی به نام 
(مردم» مشفولند. آن‌ه ا مدعیات خود را به نام 
یسرم روم سا رخا امسر مظن برش کاس انب 
از آنجا که مردم نه کلیتی یکپارچه بلکه واجد 
تنوع و تکثر است. هميشه می‌توان به گروه‌هایبی 
از مردم اشاره کرد که بیرون از مردم ادعایی هر 
نتکه از ایسه شتا قب ای هی کی لس فرلههانتی 
که در رقابت بایکدیگر برای اینک» خود 
را نماینده مردم معرفی کنند. به جنگ و ستیز 
حشونت‌باری مشغولند. جنگ و ستیزی که نمونه 
آن را به راحتی می‌توان در فضای مجازی بویژه 
در توییتر مشاهده کرد. هر یک از این گروه‌ها 
درست مشابه قبیله‌های بدوی توتم خاص خود 
وگن قریی کم یر غفایا فا 
است. به این معناء کلماتی نظیر «مردم) و «طبقه). 
خود می‌توانند به قسمی توتم بدل شوند که از 
واقعیت خود فاصله می‌گیرند و نسبت آن‌هابا 
آنچه به آن ارجاع می‌دهند. در هاله‌ای از ابهام و 
رازوارگی باقی می‌ماند. 

اما چگونه می‌توان «قبایلی شدن» را در جامعه‌ای 
نظیر جامعه ایران توضیح داد که در آن آزادی‌های 
فردی سرکوب می‌شود. و افراد در موارد بسیاری 
از امکان اعمال اراده خود مبتنی بر همان عقلانیت 


وابستگی‌های زخم‌خورده [0] 

فشساهله هر ووژه تابر ارف هسام سر کوتب. از آدین‌هسای 
برای آینده» بخش بزرگی از شهروندان جامعه ما 
راایته ار ادخهد و مستعاضل میفل کرقه اسست: 
کسانی که از زیستن در شرایطی سرشار از ابهام 
با اضطراب دائمی فرو افتادن به طبقات پایین‌تس 
از مشاهده هر روزه ظلمی که بر شهروندان اعمال 
می‌شود خسهه‌اند. آن‌ها «شسهروندان عاصی» 
هستند. «شهروند عاصی کسی است که از وضعیت 
زندگی خحود خسته شده از شوه اداره کشور و 
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بخش دیگری از جامعه ایران 
که قبیله‌گرایی و «گرایش 
سیری‌ناپذیر به موافقت 

با گروه» ویژگی بارز آن 
است. همان بخشی است 

که برخی ابزارهای تولید 
گفتار در جامعه بویژه در 
فضای مجازی را در اختیار 
دارد و دارای هویت سیاسی 
هم هست. در این بخش. 
شاهد قبیله‌هایی هستیم که به 
برساعتن و از آن‌عودسازی 
کلیتی به نام «مردم» مشغولند. 
آن‌ها مدعیات خود را به 

نام همین مردم تا سرحد 

امر مطلق برمی‌کشند. اما 

از آنجا که مردم نه کلیتی 
یکپارچه بلکه واجد تنوع و 
تکثر است. هميشه می‌توان 
به گروه‌هایی از مردم اشاره 
کرد که بیرون از مردم ادعایی 
هر یک از این قبیله‌ها قرار 
می‌گیرند. 6 


خود نمی‌بیند. نله وضعیت برای او قابل تحمل 
اشننگه نته فلزتی رای تخیی وضعیست وی کي 
خود دارد و نه امیدی که نهادهاو سیاست‌های 
رسمی بتوانند کاری برای بهبود وضعیت او کنند.) 
[1] اینکه شهروند عاصی. خشم خود را چگونه 
ابراز می‌کند و چگونه نسبت به وضعیت موجود 
واکتسش نشسان می دهاه پورسشسی کشسوده استستا: 
پاسخ گروه‌های مختلف جامعه ما به این مسئله 
ماوت ستواهه استیی وق اخمسالر فقو شاه نو سس 
به شرایط مختلف. متفاوت خواهد بود. در عیسن 
حال شهروند عاصی, اگرچه در برابر قدرت حاکم 
احساس عضز می کته اسااینن آمسکان را دارد که 
خشم خود را با اعمال خشونت به افراد نزدیک‌تر 
تخلیه کند. او بر پایه مدعاهای اخلاقی اقدام 
به برساختن هویت‌های سفت و سخت گروهعی 
می‌کند که نه مداراگر اند و نه قابل گفتگو. 
مدارا نه با نهاد قدرت حاکم و گفتگو نه با 
نهاد سرکوب. بلکه مدارا و گفتگو باسایر مردمی 
که آن‌ها نیز به همین اندازه قربانی سرکوب و 
سلطه‌اند. پدیده‌ای که این روزها بویژه در فضای 
مجازی به راحتی قابل روت است. 

تاکاهسی کت شام ی نع فا وا نی انس 
به «قدرت). به بی‌قدرتی خودش وابسته است 
و در نهایت به بازتولید وضع موجود می‌انجامد» 
چرا که هویت‌ها با ارجاع به ادعاهای اخلاقی 
وبر مبنای «انجه که هستند» و با هدف انتقام 
گرفتن بخاطر آنچه که هستند. ساخته می‌شسوند. 
اصل اساسی موجودیت این هویت‌ها «بودن» 
است و نه «شدن». به همین دلیل یتسه کته انشا 
نع توانتان ودرا از بارسنکينم. گدشته رها سازنتن 
و در نهایت از وضعیت موجود فرا بگذرند. [۵] 
وندی براون توضیح می‌دهد که در لیبرالیسم. 
وضعیت موقعیت‌محور افراد و مناسبات اجتماعی 
برسازنده وضعیت فعلی آن‌ها که لزوما در ید 
قدرت و اراده آن‌ها قرار ندارد نادیده گرفته 
می‌شود و در عین حال فشار زیادی بر افراد 
برای موفقیت و برای ساختن خودی مستفل 
وارد می‌آید. این تناقض در نهایست به شکست و 
ناکامی افراد و فوران خشم می‌انجامد. خشمی که 
از طریق دیگری‌سازی و فرافکنی آن به دیگری» 


تخلیه می‌شود. [۵] 

می‌توان گفت وضعیتی که وندی‌براون درباره 
لیبرالیسم تشریح می‌کند. در نولیبرالیسم و در 
شرایط جامعه‌ای فاقد دموکراسی نهادینه‌ده 
که هر اعتراضی به نهاد قدرت باسرکوب 
و خشونت پاسخ داده می‌سود به میزان قابل 
توجهعی شدت می‌یابد. در عین حال که بضش 
بزرگی از حمایت‌های اجتماعی و ثبات کاری عصر 
سرمایه‌داری اجتماعی از بین رفته‌اند؛ موقتی‌سازی. 
خصوصی‌سازی و آزادسازی ضمانت‌ه ای زندگی 
مردم را از آن‌ه ا گرفته و آن‌هارا در دریایی از 
تفش و بی‌باتی رها کرده است. ادبیات انگیزشی 
موفقیت و ادبیاتی که مروج فردگرایی خودخواهانه 
است. به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده. 
یه رترزدهای از ی تزوتع ای اییعت که 
تمی نو اند اقظارانتی دا کته آن وه دازند و جایسته 
به آن‌ه ا تحمیل می‌کند. برآورده سازند. آن‌ها 
تبدیل به سوژه‌های خشمگین مد نظر براون 
می‌شوند. آن‌ها رهاشدگی خود را در جامعه برای 
طی کردن مسیر موفقیست و برساختن خودهایی 
مستقل, با عطش سیری‌ناپذیر بسرای همرنگی با 
گروه جبران می‌کنند. این همرنگی و همراهی 
بیش از آنکه تابع قسمی عقلانیت برای مبارزه با 
نهاد سلطه و دستیابی به رهایی معطوف به اینده 
باشد. تابسع قسمی از پاس‌داشت زمان حال, زیر 
بان‌سسنیین. گنه امش باه همین دلیان اسست. که 
هاء پا شسکلی از توقبیله‌گرایسی مواجهیم که بیش از 
آنکه دلمشغول فراروی از وضع موجود و برساختن 
چهانسین جدیسد باشسده دلمشسغول #بسودد4 جوبتشن 
است. بودنی زخم‌خورده و نانوان در نسبت با 
نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی. که می‌خواهد 
بخاطر آنچه که هست. از دیگران انتقام بگیرد. 
هر یک از این قبیله‌ها.؛ بویژه در فضای مجازی و 
تشر فازسی) تاش مین کشد تا اتفادقنات ان 
خود را به کل جامعه نسبت دهد و به نام «مردم) 
این اشاافی اه وا فا بسح ار مظای بر کش تا 
خلا نهادهای واسط. باعث می‌شود. امکان قابل 
توجهی برای گفتگ و و ایجاد افق‌های مشترک میان 
آن‌هاء به رسمیت‌شناسی دیگری و شکل گیری 
قراردادهای اجتماعی جدید فراهم نشود. به همین 


دلیل تنها نسبتی که ایسن گروه‌ها می‌توانند با 
ناد گنس بر یرای کفانه یسم ای آف رت اسسبتا: شفقنم 
و نفرتی نه ناشی از خیزش در برابر نهاد سلطه و 
اقتدان بلکه از سر استیصال و ناتوانی در برابر آن. 
در چنین شرایطی. هرآنچه بیرون از گروه و بیرون 
از دایره اخلاقیات منسوب به گروه باشد» به نام 
«شر» طرد می‌شود. تمایزه از میان می‌روند و 
در ن‌گاه سوژه‌ها: «(شر» همه جیز را فرا ی کیسو ۵ 
آن‌ها جز خود و گروه خود «شر را در همه چیز 
و همه کس می‌بینند. غافل از اینکه در جایی که 
تمایزه ا از میان می‌رود و در جایی که همه چیز 
شر است. هیچ چیز شر نیست و «شر بزرگ» 
دقیقا از بطن چنین فضایی زاده می‌شود. 


روزنه‌های امید 

آنچه دربالا شرح داده شد. صرفا توصیف روندی 
است که نه متصلب است. نه بکپارچه و غیرقابل 
مقاومت. اما بخشی از جامعه مارا فراگرفته است. 
اما در بخش دیگری از جامعه باشکل‌گیری 
همبستگی‌هایی جدید در میان گروه‌هایی از مردم 
مایت فک از کی گر یجان ابو 
مطالبات گروه‌های مختلف به یکدیگن سعی در 
فراروی از قبیله‌گرایی دارد. این تلاش‌هااگرجه 
در فرآیند شدن قرار دارد و همواره می‌تواند به 
منظور بهبود یافتن. مورد بازاندیشی قرار گیرد 
اما روزنه امیدی است برای غلبه بر بی‌اعتمادی 
و فراروی از وضعیت موجود. در سطحی دیگر اما؛ 
حذف و طرد دیگران با مدعیات اخلاقی به نام 
همین مردمی که در عمل. به فراخور موقعیت‌های 
مختلف بایکدیگر اعلام مس کی قزر تین 
خود مانعی است برای غلبه بر بی‌اعتمادی در 
میان مردم و در نتیجه مانعی است در برابر ایجاد 
همبستگی‌های جدید و کنشگری رهایی‌بخش. 
جامعه مابه بسط و گسترش روزنه‌های امید 
نیازمند استه روزنه‌هایی که ببانگر توانایبی مردم 
در اعمال قدرت در برابر نهاد سلطه باشد. چیزی 
که اقترا وتان ال شرت ات۵ اما ند 
نان رس ز هارسست راب آوضا با خزدا از 
این روزنه‌های امید. همین حالا هم در جامعه ما 


وجود دارند. به شرط آن‌که به نفع وابستگی‌های 


زخم‌خورده و به نفع اعمال خشونت به افراد 
نزدیک. به جای اعمال اراده در برابر نهاد 
سلطه «مصرف» نشوند؛ به میزانی که بتوان این 
روزنه‌های امید را شناسایی کرد و با گسترش 
آن‌ه ا امکاناتتی برای عمل خودمختار خویش در 
برابر نهاد سلطه یافت. امکانات برای گفتگو با 
یکدیگر و ایجاد قراردادهای اجتماعی جدید نیز 
بیشتر می‌شود و متعاقبا روزنه‌های امد نیز 


زندگی‌همای متفاوت بتوانند تاه شتا مه 
چگونه می‌توان دست به مبارزه‌ای برای به 
ورطه هویت‌گرایی و غیریت‌ستیزی افتاد؟ 

زمان که این مطالبه منحصر به بازشناسی یک 
هویت خاص شود. جنبه‌ای فرقه‌ای و خحاص گرا 
حول محور آزادی همه افراد برای پیگیری شکل 
مطلسوب: خضو :سر ای زند کین قسران گپرده بسه شت‌کلین 
که آزادی دیگران مورد تهدید واقع نشود. در این 
به خود افراد بستگی داشته باشد که چه درکی 
از خود را تعقیب می‌کنند. امااین افراد باید 
بتوانند در مناسبات اجتماعی به شکل عادلانه‌ای 
در فرآیندهای اجتماعی قرار دارد و دقیقا به همین 
دلیل است که مطالبه به‌رسمیت‌شناسی بانحوه 
توزیع منابع مادی در جامعه نیز پیوند می‌خورد. 
مطالبه برای به‌رسمیت‌شناسی و مطالبه برای 
بازتوزیع منابع» اگرچه قابل تقلیل به یکدیگر 


در چنین شرایطی. هرآنچه 
بیرون از گروه و بیرون از 
دایره اخلاقیات منسوب 

به گروه باشد به نام «شر» 
طرد می‌شود. تمایزها از 
میان می‌روند و در نگاه 
سوژه‌ها «شر) همه چیز را 
کیرد اوه یو مرا 
گروه خود. «شر) را در همه 
چیز و همه کس می‌بینند. 
غافل از اينکه در جایی که 
تمایزها از میان می‌رود و در 
جایی که همه چیز شر است. 
میج یر نس ستاو اسر 
بزرگ» دقیقا از بطن چنین 
فضایی زاده می‌شود. 6 


لو مباززد با تهاد قترنخه 
مستلزم وجود حدی از 
اعتماد و همبستگی میان 
خود مردم است که با 
قبیله‌گرایی. دیگری‌سازی 
و طرد و نفی دائمی 

ذیگر اه .کر تتاقضی است: 
در جامعه‌ای با حداقل 
میزان اعتماد و همبستگی 
اجتماعی؛ هیچ کس نماینده 
مردم نیست. و به ادعاهای 
اخلاقی به نام مردم باید به 
دیده تردید نگریست. آنچه 
جامعه ما امروز در مواجهه 
با نهاد قدرت به آن نیاز 
ری از بر 
حذف و طرد یکدیگر که 
یجاد فضایی برای گفنگو 
و ساختن افق‌های مشترکی 
است میان همه افرادی که 
فارخ از تمایزهایشان در 
برابر نهاد فدرت سیاسی 

و اقتصادی هم‌سرنوشت 
هستند. فضایی که امکان 
(مردم شدن» در برابر نهاد 
قدرت را فراهم کند. 


منابع در جامعه. خواه نا خواه دارای تبعاتی در 
عرصه به‌رسمیت‌شناسی گروه‌های مختلف است 
و بهرسمیت‌شناسی گروه‌ه ای مختلف اجتماعی و 
حق آزادی آن‌ها نیز دارای اثراتی در زمینه بازتوزیع 
منابع مادی موجود در جامعه است. بنابراین مطالبه 
به رسمیت‌شناسی و مطالبه بازتوزیع منابم مادی 
باید در پیوند با یکدیگر قرار گیرند تا در نهاییت 
به گرایش‌های خاص‌گرایانه و قبیله‌گرایان» دامن 
نزنند و به کنشی رهایی‌بخش منجر شوند. [۷] 
نانسی فریزر این پرسش را مطرح می‌کند که 
مطالبه عدالت در زمینه بازشناسیی باید با تاکید بر 
تفاوت‌ها و به‌رسمیت‌شناسی آذ‌ها انجام شود 
یا اینکه نقطه عزیمت در مطالبه به‌رسمیت‌شناسی 
را باید علیرغم تفاوت‌هاء بر شباهت‌ها و شئون 
انسانی مشترک میان همه انسان‌هاء قرار داد و به 
اعتبار این وجوه مشترک خواهان به‌رسمیت‌شناسی 
تفاوت‌ها شسد؟ اکرجه نانسی فریور فعتشد اسست 
که ای پرمشتن دا رعاش کی هر ارو فرسته تیسرخا 
و پاسخ دادن به آن مستلزم بررسی انتقادی وضعیت 
جامعه و مشاهده پیچیدگی‌های آن است[1۷] اما در 
جامعه‌ای نظیر جامعه ایران که اعتماد و همبستگی 
اجتماعی در آن به شدت کاهمش یافته فضاهمای 
اندکی برای گفتگو و ایجاد افق‌های مشترک میان 
خود مردم وجود دارد. مطالبه به‌رسمیت‌شناسی و 
مبارزه با نهاد قدرت در وهله اول باید مبتنی بر 
حقوق مشترک انسانی باشد و با مطالبه بازتوزیع 
عادلانه مابع سادی در جامصه گره پضورده چرا 
که بی‌عدالتی اقتصادی و ترویج عقلانیت مبتنی 
بر بازان یکی از مهمترین عوامل از بسن رفتن 
همبستگی و اعتماد اجتماعی است. این راهبرد» نه 
به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها و سرکوب آن‌ها؛ 
بلکه به معنای آن است که وجوه مشترک را نقطه 
اتکایی برای به رسمیت شناخته شدن تفاوت‌ها 
قرار دهیم. البته پرسش فریزن پرسشی است که 
فرایند پاسخ دادن به آن هرگز تمام نمی‌شود. ما 
در هر وضعیت اجتماعی باید به موشکافی دقیق و 
انتقادی شرایط بپردازیم و نقطه عزیمت خود را بر 
شباهت با تفاوت قرار دهیم. آنچه مسلم است؛ 
همدف غایی. فراهم آوردن قضبایسی بسراق زیسست 
عادلانه و آزاد در کنار یکدیگن در عین به رسمیت 


فستاعتن تفاوت‌هاسست: 

مبارزه با نهاد قدرت. مستلزم وجود حدی از 
اعتماد و همبستگی میان خود مردم است که با 
قبیله گرایی. دیگری‌سازی و طرد و نفی دائمی 
دیگران در تناقض است. در جامعه‌ای با حداقل 
میسزان اعتماد و همبستگی اجتماعی. هيچ‌کس 
نماینده مردم نیست. و به ادعاهای اخلاقی به 
نام مردم باید به دیده تردید نگریست. آنچه 
جامعه ما ام روز در مواجهه بانهاد قدرت به 
آن نیاز دارده نه دیگری‌سازی و حذف و طرد 
بکلیگر که ایجاه فضایی بسرای گفتکنو و ساخن 
افق‌همای مشترکی است مان همه افرادی که 
فارغ از تمایزهایشان. در برابر نهاد قدرت سیاسی 
و اقتصادی هم‌سرنوشت هستند. فضایی که امکان 
(مردم شدن» در برابر نهاد قدرت را فراهم کند. 
بخش مهمی از مردمی که در مرکز تحولات این 
وهای امه مسا قسراز فاقفه‌انلم ون سارت 
عمل. با اعلام همبستگی با یکدیگر در راستای 
تحقق این آرمان گام برداشته‌انده «گرچه منزل 
ببس خطرناک است و مقصد ببس بعیدا. 
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درباره‌ی پروژه‌ی «شر و شرم» 


یکم. شر 
«حامی شبر». «عادی‌ساز شر» «ابتذال شر» و یک 
دوجین ترکیب وصفی و اضافی دیگر همگی شامل 
واژه‌ی «شر» ظرف دو سال اخیر قدرت قاهری در 
گفتار عمومی به دست آورده‌اند. استعمال‌کنندگان 
این ترکییسات تصسور هی کتند.سا ایسن فیلات 
کل عالستم را می‌تسوان توضیسم داد و فهم‌پذ پر کنرة 
و حاق واقع را در آغوش کشید. این ان‌گاره‌ی 
یکی شدن باامر واقعء همان چیزی است که 
احتسلا می‌تنوان بسه کمسک آن سیب سسکری که 
این محتسبان به هنگام استعمال این الفاظ حس 
من کش را ری کر فتارش از اس #فست کت : 
احتمالا به تنهایی انگیزه‌ی مهمی است. به نظر 
می‌رسد که نزد آن‌هایی که انگشت در جهان 
کرده و «وسطباز» و «عادی‌س از شر) می‌جویند 
کارکرد دیگری هم دارد و آن کشیدن مرزی است 
میان قربانیان و مسببان وضعیت موجود البنه به 
مرتجعانه ترین شیوه‌ی ممکن. 

اسلاوی ژیژک. در تحلیلی که از فیلم «آرواره‌های 
گوس( ۱۹۷۵)) سس اشعه‌ی اسون اسپیایر کارا ة 
می‌دهد به نکتسه ی جالب خاطری درباره ی 
معنای فیگور کوسه در اینن فیلم اشاره می‌کند 
که در این مقام. به نظر می‌رسد به نوی 
وصف حال فیگور «حامی‌شر» در گفتار محتسبان 
وود بضت مسا نیس باشسل. او اسستدلال می کنسلد 


که در جوامع بحران‌زده. یک مشکل اساسبی که 


امنیست روانی و انسجام ذهنی افراد را به مخاطره 
می‌افکند. «بس‌علتی» بودن وضعیت و زیاد بودن 
عوامل همراس‌آور انبنستتا: هیچ جیز دردناک‌تر از 
این نیست که در هنگامه‌ی هول و ترس و خشم 
نیاز به اندیشیدن به وضعیت داشته باشیم. چرا 
که در چنین شرایطی همه‌ی اجزای وجود-امان 
و نیز همه‌ی مولفه‌های وضعیت در نظر-امان ما 
را به کنش (گریز با هجوم) بجای تامل دعوت 
می‌کنند. «کوسه» در این وضعیت به ماهدفی 
برای تنفر ورزیدن و ضربه زدن می‌دهد. کارکرد 
کوسه دقیقا در همین است که تمام ترس‌های ما 
را با یک‌دیگر متحد کرده و در کالبد خود متجسد 
می‌کند. بسه دیگر سخن. کوسه همان فیگور 
«دیگری» در گفتارهای فاشیستی است. در وانع. 
گفتازهایسن این‌چنتیسن؛ معامانه‌ی فرییشنده‌ای را پیستن 
روی سوژ‌ها می‌نهند: «به جای تامل در وضعیت 
که مطمثنا کار دل‌پذیری نیست و همین طور به 
میان آوردن نام مسببان اصلی وضع موجود که 
مطمثنا تمایلی بدان نداربد. فقط از فلان سلبریتی۲ 
یابهمان فعال سیاسی حاشیه‌ای بترسید و بر او 
بتازید.» چنین تجارتی راء چنان که وضعیت ما 
گواه آن است. اغلب مردمان می‌پذیرند. به اینن 
دلیتلبستاده که رن گنه کنت گتریی» جبتان دای 
است که از هسته‌ی آسیبزا و حاد-اش تهی شده 
اسستاه تشاد تون اه کسی گ ی فان کنستی و کی 
کو نست که در جامعه‌ای که در آن «ز منجنیق فلک» 


گفتار قدرت. اثر ساندرا دل پیلار 


(کوسه» در این وضعیت به 
ما هدفی برای تنفر ورزیدن 
و ضربه زدن می‌دهد. کارکرد 
کوسه دقیفا در همین است 
که تمام ترس‌های ما را با 
یک‌دیگر متحد کرده و در 


همان فیگور «دیگری» در 
گفتارهای فاشیستی است. در 
معامله‌ی فریبنده‌ای را پیش 
روی سوژه‌ها می‌نهند:« به 
جای تامل در وضعیت که 

و همین طور به میان آوردن 
نام مسببان اصلی وضع 
موجود که مطمئنا تمایلی 


سیاسی حاشیه‌ای بترسید و بر 


او بتازید.) 6 


تک ای ق, مضیستا ی ققاعه مج ساره ال دسست رفن 
(امر واقعی). ببماری شایع عصر است." 


دوم. شرم و بندگی 

اما طرح جویندگان شر در ملاعبه‌ی با «شر) و 
مشتقات‌اش محصور نمی‌شود. آن‌ها نقشه‌ای همم 
برای مصادیق شر مورد ادعای خویش کشیله‌اند 
و باعنوان »شرمسارسازی» طرح خود را تعفیب 
م ی کنند. محتوای مشخص این «شرمسارسازی). 
حمله هتاکی و ننگین کردن کسانی است که 
مخالفتی با مشهورات گفتار «ستاد مبارزه با شر) 
فرزیله‌ات ی وان بسه همین جمله اکفا رف اسا 
برای نزدیک‌تر کردن موضوع به فهم مفید است 
که به بعضی از موخرترین این مشهورات اشاره 
کنیم: تقبیح شرکت کردن در انتخابات و هر نوع 
دفاعی از آن. تبلیغ کردن بخش ارتجاعی نیروهای 
مخالف نظام حاکم بر ایران حتی محافظه‌کاران و 
نثوکان‌های آمریکایی و دست‌راستی‌های اسرائیلی؛ 
مستیژختا کشمان سای این کته تن بسه الاب 
ادغامی در پروژه ی «شر و شرم» نمی‌دهند و الخ. 
نزدیک‌ترین مفهومی که برای مصطلح 
شرمسارسازی (در گفتار مذکور) می‌توان یافت؛ 
مفهوم 52706 ۵040 2۳06 در مطالعات حقوقی 
است که ناظر بر نظریه‌ای در خصوص عدالت 
ترمیمی است. مطابق ایین تشوری. یکی از راه‌کارهای 
پیشسگیری از تکرار جرم توسط مجرمان. آن است 
که مجرمان مزبور در ملا عام رسوا شده به همه 
ی مردم معرفی شوند. حسب این نظریه. شرمی 
که در اثر این فرایند در فرد نهادینه می‌شود. 
جلوی تکرار جرم را خواهد گرفت. 

نقدهای وارد بر نظریه ی معهود مورد بحث این 
نوشستار نیستند. اما با کاوش در مفاد و مبانی آن 
می‌توان چیزهایی زیادی در باب پیش‌فرض‌های 
هواداران داحلی این سلاح آموخت. نخستین امر 
برجسته در این باب توجه به مفاهیم «جرم) و 
(مجرم) است. اگر جرم رابه معنای تخطی از 
قوانیین موضوعه در نظر بگیریم. اولین نتیجه‌ای 
که می‌نوان گرفت این است که فقط در نظامی 
از مقررات بشر است که می‌توان برای جرم 
معنایی متصور بود. وقتی پارا از حیطه‌ی قوانین 


بشری بیرون می‌گذاریم. تنها می‌توان از مفهعوم 
«(گناه» سخن گفت؛ یعنی حوزه‌ی حاکمیت نماد 
شاوی الاهاکی و الخه که مزازین و هتفاب 
که جویندگان شر تبلیغ می‌کنند دقیقا در همین 
حوزه است. بنابراین «شرمسار سازی» ای که اینان 
در پی‌اش اند فقط می‌تواند بر پایه‌ی مفهعوم 
«گناه» فهمیده شود. لذا به وضوح در این جاما 
بانوعی گفتار الاهیاتی سروکار داریم؛ گفتاری که 
در پی کنترل و هدایت میل سوژه‌ها است. 
این که چرا چنین شیوه‌ای به کام‌یابی قابل 
توجهی دست يافته است مسئله‌ای است که قصد 
بررسی آن را در سطور بعدی دارم؛ بررسی‌ای که 
احتمالا از خلال می‌تسوان در حصوص انرات و 
پیامدهای چنیسن شسیوه‌ای مطالبسی استنتاج کسرد. 
پرسشی که کمی پیش‌تر طرح کردم در سطحی 
کلی‌تر به مسئله‌ی «فرمان‌برداری» مربوط است. 
مسثله‌ی مذکور را می‌توان این گونه صورت‌بندی 
نمود: چرا سوژه‌ها از ضوابط و قوانین موضوعه 
در گفتارهای مسلط اطاعت می‌کنند؟ اهمیست ایسن 
پرسش زمانی آشسکارتر می‌نسود که توجه کنیم 
که گفتاری نظیر گفتار جویندگان شر در ظاهر امر 
خود را ضد هر گونه «مرجعیست»" نشان می‌دهد. 
در مدتسی که از ظهور ایسن گفتار می‌گذرد؛ هیچ 
شخصیت واجد محبوبیتی باقی نمانده که قربانی 
اینان نشده باشد. اصحاب این گفتار به هر ایده 
جریان و فردی که علائمی دال بر قوت و قدرت 
گفتمانی بروز دهد. حمله‌ور می‌شوند و با بافتن و 
آمیختن راست و دروغ جاذبه‌اش را خرد و متلاشی 
می‌کنند؛ و باید اذعان کرد که در این سعی خود 
موفق بوده‌اند. جایگاه‌ه ای نمادینی که پیش‌تر 
در خحلایق احترام و یی جر ال انم مرو 
به کلی از دست رفته‌اند. 

در پرتو سخن آخیر می‌توان پرسش فرمان‌برداری 
را از نو صورت‌بندی کرد: بااین که گفتارهای 
مسلط با حدت تمام با هر نوع مرجعیت 
می‌ستیزند. چگونه است که محصول عمل‌اشان 
سوژه‌هایی بیش از پیش مقید و در بند مرجعیت 
است؟ این که سوژه‌ها هنوز در جستجوی 
مرجعیت اند را به سادگی می‌توان در این واقعیت 


دید که گفتار جویندگان شر به مرور موفق شده 


است که مفرداتی را در میان خلق جا بیندازد. به 
وان شال: اتضاق نطعر تمس در فشیسای موس 
نسبت به انقلاب بهمن ۵۷. هر نوع اصلاح طلبی» 
جایگاه دین و ... از همیر مستج کو نز پذت‌شر های موفق 
گرفته است که چرا طناب منطق پروژه‌های 
ضد مرجعیت به گردن خود پروژه نمی‌پیچد و 
مرجعیت یکی از شیوه‌های پرداختن به این 
را ندارم و قصد دارم به پرسش فوق در سطح 


صوری بپردازم. 


مسق م: ادیپ: سوژه ی عصر نو 
چارچوب نظری بحشی که در این بند می‌آورم 
وا دلسوو و کار فو کتساب «ضد ادیپ فراهم 
آورده‌اند. اگر از منظر دلوز و گتاری به مسئله 
چنین خواهد بود: 

زیسوا سووژهی. کقفار مد کسوو کسین اسست کسه 

آموخته است که میل‌اش را انکار کند. 
چنین سوژه‌ای در ظاهر خودآیین و ضدمرجعیت 
است. اما درباره‌ی خودش و تمایلات‌اش. باد 
ک فده استته که خرن سابل اعمال کنبا. 
مطابق بحث دلوز و گتاری درباره‌ی سوبژکتیویته‌ی 
جدید. هر سوژه‌ای از طریق ادیپی‌سازی انرژی 
جات اه که بل سل ی | سل ات رن تسین 
ادیپی‌سازی این انرژی را از بی‌صورتی به یسک 
نظام بازنمودی مشخص متصل می‌کند که همان 
فضای اجتماعی است و سوژه در آن می‌تواند 
افراد مختلف با هویت های معینی را تشسخیص 
دهد. نیزء در سطح روان. سوژه‌ای متولد می‌شود 
که خود را در مقام فرد بازمی‌شناسد. دو موقعیت 
جای‌گاه بیرون و درون گفتمان اند. 


ایین سوژه‌ی جدید» نسبت به میل خود. موضع 


مبهمی دارد. او در محدوده‌ی روان؛ موضع قانون‌گذار 
را دارد. اما( و در واقع به این علت) می‌تواند از 
مرزهای فانونی‌ای که پسرای خودش معیسن کسرده؛ 
دست کم در سطح فانتزی تخطی کند. به عنوان 
منال. او زنای با محارم را گناهمی نابخشودنی 
توصیف می‌کند و به همین سبب آن را امری 
ممنوع و تجاوزکارانه به شمار می‌آورد. اما از آن 
جاکه این عمل رخ نمی‌دهد. زنای با محارم 
امحرغي فقتط خرالی استبت:" با ابسم ال ضوقن دقها 
از رمگذر رقابت بر سر این امر ممنوع با پدر 
است که سوژه پابه عرصه‌ی هستی می‌نهد. او 
ناگزیر است که در این خحصوص اتخاذ موضع 
کند و موضع او همین میل در عین بیزاری است. 
به بیان دیگر رای دلوز و گتاری این است که 
این قهر گفتمان است که سوژه‌ها را وادار بسه 
موضع گیری درباره‌ی و هستی‌یابی از طریق زنای 
با محارم می‌کند نه ضرورتی نهفته در نفس‌الامر 
زنای با محارم . با درنگرداشت این ضابطه اکنون 
ی سس باه رتم ررض رز ساب 
یک موضوع خاص, در فضایی که در آن گفتاری 
خاص حکم‌فرما است شرط پذیرفته شدن و حتی 
سوژگی می‌شود. به عنوان مشال» این موضع 
شما در قبسال انقسلاب بهمسن است که موقعیست 
شمارا در نظم نمادین معین می‌سازد. هر نوع 
موضعی که از آن بوی هم‌دلی به مشام برسد» 
هم‌دستی باوضع موجود به شمار می‌آید. در 
واقفع قطبیتی که گفتار بر فضا حاکم می‌کند 
هر نوع موضعم‌گیری‌ای را با هر درجه‌ای از 
پیچید گی و تبصره‌های نظری. کام لا مثئله کرده و 
در نهاست ابسذال از آن مواففت با مخالفت سوژه 
را با امر محوری گفتار (در اینجا انقلاب بهمن) 
جعل می‌کند. این نکنه بسه خوبسی آشکار می‌کند 
که سا فقس تت‌های ری کار قالش بته 
شدت با هر پروژه‌ی نظری انتفادی می‌ستیزند؛ 
ایسن ستیز در واقع انعکاسی از واکنش گفتار به 
مقاومت گفتار بدیل انتقادی در برابر تجزیه شدن 
به عناصر مالوف گفتار مسلط است. 

بنابراین سوژه‌ی ادییسی کسی است که نسبت 
به گناه خیالی خود در ترس همیشگی به 


مت هي سرد بسه شحاطسر هسیسنخ تسرس اسست. کسه 


این سوژه‌ی جدید. نسبت 
به میل خود. موضع مبهمی 
دارد. او در محدوده‌ی روان 
موضع قانون گذار را دارد. 
اما ( و در واقع به این علت) 
می‌تواند از مرزهای قانونیای 
که برای خودش معین کرده. 
دست کم در سطح فانتزی 
تخحطی کند. به عنوان مثال؛ 
او زنای با محارم را گناهی 
و به همین سبب آن را امری 
ممنوع و تجاوزکارانه به 
شمار می‌آورد. اما از آن جا 
که این عمل رخ نمی‌دهد. 
زنای با محارم امری فقط 
خیالی است. با این حال 
چون دقیقا از رهگذر رقابت 
بر سر این امر ممنوع با پدر 
ست که سوژه پا به عرصه‌ی 


هستی می‌نهد. او ناگزیر 


9 کار کرد مرکزی 
«شرمسارسازی» ایجاد همان 
گناهی در ضمیر سوژه 

استت: که باند داضما از آن. در 
خحجلت باشد و از ارتکاب 
ام اتخیامن تزمن کل اک 
در گذشته میل داشته‌اید که 
به سهولت و نرمی در ایران 
گذاری به وضعیتی قابل 
تحمل‌تر صورت بگیرد و 
به همین سبب در انتخابات 
لد کته گر خمانت اکر به 
اثربخشی فعالیت انتخایاتی 
امید داشته‌اید و در آن راستا 
کوشیده‌اید» این همان گناه 
نابخشودنی شماست که مدام 
باید به رخ‌اتان کشیده شده 
و در نهان‌خانه‌ی‌اتان ثبت و 
ضبط شود و مهار میل‌اتان به 
دست «کارشناسان شر» که 


بهتر می‌فهمند» سپرده شود 


او گرایش به سانسور و نظارت بر خود را دارد. 
این گرایش به خویشتن‌داری. همان چیزی است 
که به گفتارهای مرجعیت‌ستیز اجازه می‌دهد تا 
مرجعیت مد نظر خود را پیش روی سوژه‌ها قرار 
دهند. بی آن که از سوی سوژه‌ها مورد نقدی 
قرار بر تا در اینجا است که «شرمسارسازی» 
وارد ماتریس مفهومی ما می‌شود. کارکرد مرکزی 
(شرمسارسازی» ایجاد همان گناهی در ضمیر سوژه 
است که باید دائمااز آن در حجلت باشد و از 
ارتکاب آن احساس ترس کند. اگر در گذشته میل 
فاد که نات و ترس دز آمسران ازع 
به وضعیتی قابل تحمل‌تر صورت بگیرد. و به 
همیخ سیب فا اتتها یال شسر کت کر فدا ترا کنو 
به اثربخشی فعالیت انتخاباتی امید داشته‌اید و در 
آن راستا کوشیاده‌اید» این همان گناه نابخشودلی 
شماست که مدام باید به رخاتان کشیده شده 
و در نهان‌خانه‌ی‌اتان ثبست و ضبط شود و مهار 
میل‌اتان به دست «کارشناسان شر» که بهنر 
می‌فهمند. سپرده شود" چنین گفتاری بر نوعی از 
هم‌ارزی صوری مبتنی است: هم‌ارزی میان آزادی 
و رهایبی, مدرنیسم و مدرنیزاسیون* آزادی فردی و 


منابع 


و کایرت تحراق امیس تن هراوزی‌فایی 
است که گفتار «شر و شرم) نیاز دارد تا همه‌ی 
مرجعیت‌های پیشین را از میان ببرد تانظام‌های 
نشانه‌ای متناظر باان‌ها نیز از بیس بروند. 

این اصطلاحا «رم زگذاری» میل که گفتار مذکور 
وظیفهی انجام آن را بر عهده گرفته می‌تواند در 
خدمت انواع پروژه‌های ارتجاعی و دموکراسی‌ستیز 
در اید. مهم‌ترین اسیب آن. از بیین بردن شجاعت 
خلاقی سوژه‌ها در به‌کار بسردن نیروی آندیشه‌ی 
خود و به تعبیر کانت نگه‌داشتن ایشان در صغارت 
ست ". سوژه‌ای چنین دربند که میل‌اش پیش 
پیش به وسیله‌ی گفتار ارتجاعی مصادره شده 


ست. توانایبی شرکت در هیچ پروژه‌ی منجر به 
رستگاری را نخواهد داشت. بدتر از آن» خود تخیل 
رستگاری نیز به امری ناممکن بدل می‌شود و 
کنش‌ گری به بازی بیهوده‌ی حرکت در مسیری 
دایروی که هماره به نقطه‌ی نامطلوب آغازین 
منتهی می‌شود و هرگز گامی به سوی خارج 
از چارچوب وضع موجود نمی‌زند. بدل خواهد 
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است. 


. تازه‌ترین نمونه‌ی این قبیل کنش گری. مورد محمد رسول‌اف. کارگردان سینما است که در اظهار نظری یکی از 
بازیگران فیلم جدید اصغر فرهادی را با نازی‌ها قیاس کرده است. 

۳ حال که پای «ارواره‌ها» به میان امد. بد نیست اشاره کنیم که پایان فیلم مذکور نیز در خصوص وضعیت فعلی 
ماحاوی اشارتی است. در پایان فیلم. کلانتر شهر ساحلی‌ای که مورد حمله‌ی کوسه قرار گرفته (نماینده‌ی دولت 
که مسبب اصلی اوضاع بحرانی اقتصاد شهر ساحلی است که صرفا مبتنی است بر جذب گردشگرانی که به قصد 
استفاده از ساحل و تفریح به شهر می‌ایند) کوسه را می‌کشد و ردای قهرمان را به تن می‌کند. بدین ترتیب فانتزی 
به کمک نظام مولد ستم می‌آید و تهدید را از جایگاه‌اش دفع می‌کند. لذا محتسبان در پی شسر کمک بی‌بدیلی به 


آن چیزی که سودای مبارزه با آن را دارند. می‌کنند. 
۶ ۲اتمطان۸ 


۵ نمونه ی بسیار خوب این موضوع. جایگاه «زندانی سیاسی» است. قباس موقعیت این جایگاه از مثلا ده سال پیش 
تاکنون به خوبی نشان‌دهنده‌ی موفقیت پروژه ی (شر و شرم» در این زمینه است. همین که امروز عموماافراد 
قائل به معتبر بودن حرف و عمل زندانیان سیاسی نیستند. نشان‌گر تغییرات شدیدی است که در سطح گفتمان 
عمومی رخ داده است. البنه بی‌اعتباری نسبی این جایگاه به تمامی محصول عمل اصحاب گفتار شر نیست. 

1 نظام دلوزی هر چند با روان‌کاوی لکانی شباهت‌هایی دارد. یکی نیست و لذا استفاده از مفاهیم یکی در توضیح 
دیگری خطای نظری خواهد بود. اما در توضیح محال بودن زنای با محارم می توان از لکان این گونه کمک 
گرفت که منظور محال بودن این همان شدن با امر زبانی‌نشده است و مقصود این نیست که زنای با مادر در 


عمل رخ نمی‌ده د. 


۷ این بخشی از نقد رادیکال دلوز و گتاری به سنت روان‌کاوی فروید - لکان است. 
۸ در این زمینه شعار «رضاشاه شرمنده‌ایم) نیز که در یکی از تجمعات اعتراضی‌ای که اخیرا برگزار شد. سر داده 


شبسالته قابل تامل امنیتتا: 


4 اصحاب شر جملگی مدرنیزاسیون, یعنی آن چه که مربوط به نوسازی سخت‌افزاری (تاسیس کارخانه» راه‌سازی. 
احداث خطوط راه‌آهن. احداث صنایع مختلف و ...) را معادل مدرنیسم در نظر می‌گیرند. حال آن که مدرنیسم بیش 
از این است و شامل تحولات فرهنگی و اندیشگی عصر مدرن و برجسته شدن آرمان‌هایی نظیر عدالت و آزادی و... 


استتا: 


۰. . مقاله ی «روشن‌گری چیست؟» 


۳ 


۷ 
۱۱ 


(( سین مدرب مارا ی اسص 


درباره مفهوم «ابتذال شر» و برداشت های ناصواب | 


معدمه: 

هانا آرنت از جمله اندیشمندانی است که در 
سال‌های اخیر مورد اقبال گسترده‌ی بسیاری از 
تساه پرووت‌ف زان بسک اسف فا فاتیببت 
در جامعه ایران در نگاه اول امیدوارکننده به نظر 
ای انیت کقشتار بو توشتت‌هامی ارنست سشعت 
در اصل موضوع نقد او بوده‌اند. حصال دیگر 
گزین گویه‌های عموما جعلی آرنت را می‌توان 
در سردر بسیاری از اکانت‌های مجازی پیدا کرد 
چنانکه گویی این روزها در بازار مکاره‌ی توییتر 
آرنست به کالایسی لوکسس تبدیل شسده کسه توسط 
مخاطبان برای مقهور ساختن رقیسب دم به دم 
مصرف می‌شود و طبیعتا منطقی‌ست که در ان 
بازاری‌شدن بسیاری از مفاهیم او مغشوش و مهم 
شده و به ابتذال کشیده شوند؛ بیش از همه خحود 
نوع مواجهه با آرنت اعسم از توصیفی یا انتقادی 
پتتن از هم یت تیار سه توت اشتتای زدانی از 
آرنت در جهست. کار گداشستن پدفهمی‌ ها دارد: 
از آنجاکه تحریربه انکار به هر روی در برحصی 
جنبه‌ه | اختلاف‌نظرهمای پارادایمسی با آرنت 


داشست: دز اش شسمازه اویکی ان ده گرای کنا 


پر توشیستقه‌ها ور ایله‌هسای رتست آشبتایی دارکل 


دعوت کردیم تا شرحی کلی بر بعضی از مفاهیم 


آوشت ار انسه فهتنت 


در سال های گذشته فلسفة سیاسی هانا آرنت 
مورد توجه گسترده محافل دانشسجویی و سیاسی 
فد اسان فراز شاقن ارت بابرا 
اقبال به دیدگاه همای آرنت می توان برشمرد 
که از آن جمله پرداختن وی به مفاهیمی همچون 
انقلاب و خشونت و واکاوی ریشه‌ها و ساختار 
نظام‌ه ای توتالیتر است. لیکن همانگونه که در 
مورد ساير متفکران در سنت غربی هم مشاهده 
می‌شود؛ در مورد آرنت هم اختلاف در بسترهای 
نظریه‌پردازی وی با شرایط کنونی جامعة ایران 
منجر به پاره‌ای کج‌فهمی‌هادر خصوص مفاهیم 
کلیدی فلسفه سیاسی وی شده است. نمونة چنیین 
کج‌فهمی‌ه ا در مورد متفکران نامدار دیگری 
همچون نیچه و مارکس هم در جامیه ایران 
محتوای افکار و نظریات 
ان پتذو کال بخشر, از نکه کفدوی طرلانی اسست 
ین گفتگو از بستر 
کلی خود. معمولاً مفاهیم موجود در این اف کار 
اوتباط و تال خصرووا با مسایر غاهیم از فست 
نک ها و یت تلا سر سرام تسس موسر 16 
می‌پابند. سپس بر مبنای این مفاهیم تغییر شکل 


سول مه باق ایی نک 


۰ 


9 


آن 


9 


سخن پیش پاافتاده در 
اینجاء کنایه از سخنی 
است که بیان‌کننده. در 
هنگام ادا کردن. جندان به 
محتوای آن فکر نمی کند. 
کلیشه‌هایی که عرفا به 
کار گرفته می‌شود بدون 
آنکه قوه تعقل انسان را 
در گیر تخود کند: 


یافته. نتیجه‌گیری‌هایی صورت می‌پذیرد و اعتبار 
این نتیجه‌گیری‌ها به نام و آوازة آن متفکر بزرگ 
بو سدنهم شوگ شمه آسسم اتفاشات فن کساز 
فقاي سک تفه وهای افیف سامعته اب ازم 
باعث می‌شود که بعضا این مفاهیم تغییر شکل 
یافعه و ننایج اتضاذ شسده از آنها: به منرن؛ اصسل 
مسلم تلقی گردند و مشکلات بعدی را بوجود 
ان 

به عنوان مشال» بسیاری از اندیشمندان معاصر 
سیاسی, نظریه‌پردازی خود را بر بستری از نم 
یرال او زیت تمس کشتاه اک از س‌افا‌های 
تبعی ضآمیز اجتماعی سخن می‌گویند: اگر دربارة 
ملیت و چند فرهنگی و دموکراسی و ... بحث 
می‌کنند: پیش فرض آنها این است که نم 
لیبرال -دموکراتیک سیاسی پیش‌اپیش وجود دارد. 
همین مفاهیم در بستر جامعه ای که نظم سیاسی 
سرا نآ خیسففر هبیسنت: اواج تسس 
می‌پابند و در بعضی از موارد به ضد محتوای 
اصلی تعبسر می‌شسوند. 

آنچه گفتیم ابدا به این معنا نیست که ماه اعتبار 
نظریه‌پردازی سیاسی را محدود به فرهنگ یا 
جامعه ای خاص می‌دانیم و یا معتقدیم که جامیة 
ایبران نمی‌تواند هیچگونه بهره ای از نظریه‌پردازی 
متفکران غربی ببرد. اعتبار نظریه‌پردازی عقلانی 
عام و جهانشمول است و تابع خصوصیات 
فرهنگی یک جامعصه نیست لیکن برای درک 
درست یک نظریه‌پردازی عقلانی: لازم است که 
شرایط زمینه‌ای آن لحاظ گردد تا در فهم آن راه 
خطا پیموده نشود. 

آرنت؛ در دوران پربار حیات فکری خود. مفاهیم 
متعددی را به عالم اندیشه سیاسی معرفی نمود. 
یکی از این مفاهیسم» که مورد بحث ما در این 
نوشتار است. مفهوم ابتذال شر است که ترجمهةٌ 
نه چندان دقیق فارسی از کلم 0۳ 721107ظ 
[۷ می باشد. همه مشکلاتی که در استفاده از 
مفاهیم فلسفهٌ غربی در جامعة ایران در بالا اشاره 
نمودیم. در خصوص این مفهوم دو چندان خواهد 


هم پس از تولد. به مفهومی مناقشه برانگیز تبدیل 
شد. آرنت. این مفهوم را در حین گزارشاتی که از 
دادگاه آدولف آیشمن, برای نشرية نیویورکر ارسال 
ون کوسای از مسب تال موس ازنسخ. کرارفت‌ات 
بعدها در کتابی بانام آیشمن در اورشلیم " چاپ 
ویس تساه که ۱ تج گزارشی در مورد 
ابتذال شر" را بر روی جلد خود داشت و بلافاصله 
پس از انتشان منجر به بحث های دامنه‌داری از 
سوی مخالفان و موافقان گردید. آدولف آیشمن که 
از دست‌اندرکاران پروه امحای یهودیان در آلمان 
قاری نطو وه اسستا: پسی. اش کت العتان .ون نت که 
دوم جهانی به صورت ناشناس در آرژانتیین زندگی 
می‌کرد که توسط سازمان اطلاعات اسرائیل در 
تال ۱۹۱۸ ریوکه رن فر شسال: 1٩1۱‏ فن ازوشسایم بسه 
محاکمه کشیده شد. گزارش های آرنت از جریان 
محاکم؛ آیشمن شامل موارد متنوعی از جمله ابعاد 
حقوقی ربایش آیشمن از آرژانتین, انتقادات شکلی 
و محتوایی از جنبه‌های نمایشی برگزاری دادگاه و 
محاکمه؛ روایت نسبتا مختصری از مراحل مواجهه 
آلمان نازی با یهودیان و همکاری سازمان‌ها و 
شواراهای بهودی در اروپابا راه حل نهایی" 
است. هم محورهای گزارش آرنت مورد نقد و 
ارزیابی گستردة تاربخی و حقوقی و اجتماعی قرار 
گرفته است که موضوع بحث ما در نوشتار حاضر 
روایت آرنت از مفهوم ابتذال شرا" روایت 
پیسفا هه اعو اس تیار ما دزسسنت کلمت 
ان[ه20ظ پیش پا افتادگی باشد و کلم ابتذال» 
نتواند معنای مورد نظر آرنت را به درستی به 
خوانندة فارسی زبان منتقل کند. شاید یاداوری 
کاربردهای دیگر کلم 82021107 در زبان اکن 
ته انت قی رسانان عطوه کیت سا کسک کل 
مثلاً زمانی که با دوست یا همسایه ای مواجه می 
شویم از روی ادب. چند کلمه ای با وی سخن می 
گوییم وقتی کسی از ما بپرسد که با آن همسایه 
چه گفتیم. یکی از پاسخ های محتمل مابه زبان 
انگلیسی می تواند به صورت 0020860 ۲۷۷ 
٩0۳06 02265‏ ارانه شود. بدین معنا که 


سخنان معمول و پیش پاافتاده ای میان مارد و 
بدل گردید. سخن پیش پاافتاده در اینجا, کنایه 
از سخنی است که بیان کننده در هنگام ادا کردن. 
چندان به محتوای آن فکر نمی‌کند. کلیشه هایی 
که عرسا بسن کار کته ی قوف شون تخد رز 
تعقل انسان را درگیسر سود کند. اسان در طول 
یک روز. اعمال متفاوتی انجام می‌دهد و سخنان 
متفاوتی بر زان می‌راند اما بخش بزرگی از 
این افعال و سخنان از روی عرف و عادت انجام 
می‌شود و به هنگام انجام آنها؛ هربان فرد به 
آنها فکر نمی‌کند و قووة تعقل خود را درگیر آن 
نمی‌سازد. 
پشر اسان این تو شین که ارانه فتاه روانستن 
ارتسنت از اشدان شسر زا مین بان کر هکس 
ارس مش فان ود از رتیت ا یسم واابا 
دقت قابل ملاحظه‌ای توضیح می‌دهد. آرنت 
توصیف می‌کند که : 

آذهن آیشمن تاخرخره با کلیشه‌های و 

تکیه کلام‌هایی پرشده بود که مرتبا می 

کوشید بااستفاده از آنها در برابر دادگاه از 


وغیر قابل اتکایی داشت به نصوی که در 
رخحدادی ناد کاسهة صبر قاضی لاندائو را 
پسرٍ کسرق از اهتهسنم پوسید: پسبی تما چچسه 
چیزی را می‌توانی به باد بیاوری؟ پم ایکا 
نکته اینجاست که آیشمن حتی یک جمله 
از جملاتی را که اینجایاآنجابه دردش 
خورده بود تا احساس شعف کند فراموش 
نکسو ۵ پسواد ........... هربار که در بازجویی‌هاء 
قضات تلاش می‌کردند تابه وجدان آیشمن 
متوسل شونده با شعف مراجه می‌شسدند ی 
برای هر دوره‌ای از زندگی خود. یک کلیشه 
مشعوف کننده در آستین داشست.... به رغفم 
قفه ادن فساین .3 اذتای همیهف تور الیبیز 


پا کته آنه فت در خیر لا شتا ناکته قفا 


شایان ذکر است که بعضی از جملات فوق 


بعدها توسط تاریخ‌ن‌گاران نقعض گردیده است و 
شواهد بعدی نشان داده اند که آیشمن, به آن 
اندازه‌ای که آرنت از او تصویر می‌کند نسبت به 
اعمال خود ناآگاه نبوده است اما در این نوشتاره 
هلف مسا پیی بسرفن یه آن یا استست کته اراعث 
در قالب مفهوم ایتذال شر بیان می‌کند. از ایسن 
جملات آرنت و آنچه در توضیح کلم 13222107 
اشاره نمودیم چنین به نظر می رسد که ابتذال 
شر در نظر آرنت بیشتر ناظر به نوعی وضعیت 
و ات اشسست که او افن وود آ یسفن فتا سانش 
می‌کند. در این وضعیت روانی. فرد. فوه مستفل 
قضاوت اخلافی خود را که معمولاً در ادبیات 
آرنت باقوة تفکر و تخیل ملازم است از دست 
می‌دهد و فضاوت‌ه ای خود را بر مبنای چند 
کليشهء ابتدائی بنبان می‌کند. گاهی در بیان تفاوت 
انسان نسبت به سایر موجودات زنده. چنین 
بیان می‌شود که انسان در نسبت با خود دارای 
قو ان اس یکی نان عاسیت ی کرش کب ان 
ناظریت. انسان به واسطهة قوای ذهنی خود می 
تواند طمن101]70506»1 با درون‌نگری داشته باشد. 
تحت نیتال و قفاوت کوب اس طاشتر 
این قوة مستقل قضاوت اخلاقی از دیدگاه آرنت 
ممکن است در بعضی از اقراد شکل نگرفته باشد 
پباپس از شکل‌گیری به نصوی مختل شده 
باشد. مفاهیمی مانند قوة مستقل قضاوت اخلاقی 
۰ قوة تعقل قوة تخیل باتوان درون‌نگری که 
اینجا به صورت تقریباً مصادل مورد استفاده قرار 
گرفته است. به بیان فنی در روان‌شناسی یا علوم 
شستاختی پا فلسقه اشتالاق ممکم ات «لالست پعر 


قوای متفاوتی در وجود آدمی داشته باشد. لذا از 
ایین پس می‌کوشیم تااز همان عنوان قوة مستقل 
قضاوت اخلاقی بهره ببریم که در مباحث مربوط 
به فلسفة اخلاق و فلسفة سیاست. مفهوم آشناتری 
است. 

البته پرواضح است که این دیدگاه محدود به 
دایرء روانشناسی نمی‌ماند و نتایجی در فلسفهة 
فان قاتا سراشسته فلس ناشن سار 


رها سم از شوش آوه سا ش گت ٩‏ سوال 


کرد که بااین اوصاف مسوولیت اخلاقی فرد 
در نظام های دیکتاتوری پا تمامیت خواه از نظر 
آرنت به چه معناست؟ آیا مفهوم ابتذال شس 
می‌تواند به معنای تخفیف مسوولیت اخلاقی فرد 
در نظام های این‌چنینی باشد؟ این برداشتی است 
که پاره ای از متفکران منجمله گرهارد شلوم و 
ار که لاه از فیتا کام ارنت داشقه اند, انا مادنا 
که پذیرش ابتذال شر بدان معنا که مدنظر آرنت 
است. معنای مسوولیت فردی را در شرایط وجود 
شر سیستمی از بسن می‌برد. در چنین شرایطی 
دیگر نمی‌توان آیشمن را به دلیل همدستی در 
پروژة امحضای بهودیسان» محاکمسه کرد چراکه ایسن 


جنایت. جنایت یک دولت بوده است و نه فرد. 


سوال دیگر اینکه» وجود یاعدم وجود قوة 
مستقل قضاوت اخلاقی در میان افراه یک پديدهة 
طبیعی است بایک پدیده اجتماعی؟ اینکه افراد 
از نظر طبیعی, دارای اختلاف در زمينه قوء قضاوت 
اخلاقی باشند. تا حدی نزدیک به دیدگاه ارسطویی 
فرودستی طبیعی (ممتاممنک تدای تمسسطه است. 
می‌دانیم که از دیدگاه ارسطو زنان و بردگان فاقد 
قوة تعقل یابه تعبیر ما قوه مستقل قضاوت 
اخحلاقی هستند. اگرچه از علاق آرنت به فلسفهٌ 
سیاسی ارسطو و معنای سیاست‌ورزی در آن فلسفه 
مطلعیم. لیکن با قطعیت قابسل قبولی می‌توان 
باور داشت که آرنت. اختلاف در قوءه قضاوت 
اخلاقی را امر طبیعی نمی داند. جستجوی پاسخ 
آرنت به این پرسش, مارا به وجه دیگری از 
فلیتتا سای وت نی کفساند که بدا در کات 
وضع بشر (08۵11108) 110۳2) عنوان گردیده 
است. در این کتاب. آرنت به نقد تفکیک میان 
حوزه؛ عمومی و حوزة خصوصی و تعلق مفهوم 
آزادی به حوزهٌ خصوصیی, در عصر مدرن و نظرية 
سیاسی لیبرال می‌پردازد. او با تفکیک میان آنچه 
"رفتار می‌نامد و آنچه عمل" می‌نامد معتقد 
است که در دوران مسدرن» عمل, که والاترین 
صورت رابطءه بشری است جای خود را به رفتار 
داده ای کته با کب تاش اس کر کر نم ایس 


ذاتی است: 
آهمین همرنگی با جماعت این فرض که 
اسان ها ر فا من گنای تنل کاس اس 
علم مدرن اقتصاد است که شکل گیری آن 
مقارن افتاد با پیداییش جامعه و همراه با 
ابزار تکنیکی‌اش یعنی علم آمان به صورت 
سرآمد علوم اجتماعی درآمد."۲ 
یا در جای دیگری می گوید: 
"و این نکته ای تعیین کننده است که جامعه 
در همه سطوحش. طردکننده و مانع امکان 
عمل است که پیش‌تر از خانه طرد و منع 
شده بود. به جای آن جامعه. با وضع قواعد 
بی شمار و گوناگون, که جملگی اعضای آن 
را بهنجار می‌سازند. به رفتار وامی‌دارند و 
عمل خودانگیخته پا دستاورد خارق عادت را 
طرد و منع می‌کنند. ۲ 
آنچته ارنتت بر این مسبت از راز گرایی سراه 
می‌کند. ارتباط وثیقی باسلب قوه قضاوت 
اشازفنن اد اشسازها دار فرب تفن سک که 
نقد آرنت به چیست. بنیان نظرية مدرن حکمرانی 
بر آنست که ساختار حکمرانی را مستقل از 
ظرفیت‌های اخلاقی شهروندان و تنهابر مبنای 
تعدادی نهادهای به دقت طراحی شده و رابطة 
میان این نهادها. تعریف نماید. جملء معروفی از 
کانت وجود دارد که می گوید: حکمرانی خوب 
می‌تواند برای نسلی از شیاطین هم حل بشود." 
آرنست؛ همین دیدگاه را مانع عمل و مشوق 
"رفتار" در جوامع مدرن می‌داند. این "رفتارگرایی" 
است که می‌تواند دستگاه ااقتضای نهادی را در 
عجل‌میت. سر قراو دهننه همین رفتار‌گرایسی اسسنف 
که در چنین وضعیتیی ابتذال شر را موجب 
می‌شود چراکه قوه مستقل قضاوت اخلاقی افراد 
رانه تنهابارور نمی‌کند که در راستای سرکوبی 
ان به فقاسه آمیر تاهتار اج کست: هن کشان: لعلا بسن 
ایس امیش وان ها که آززبایی اوفست از 
"رفتارگرایی" و ابتذال شرا" می تواند به مثابة 
بحران نظام های لیبرال هم تلقی گردد. 
تشک ان لیس البق ستال‌هاین کلشتوه و تن نان 


نتقاداتی از این دست. اقدام به اعمال اصلاحاتی 
در نظريء اولبة نموده‌اند و مباحشی تحت عنوان 
۶ ۷16) یا فضیلت مدنی. امروزه جای 
هاش شرس کساج او روخ کت 
در همین راستا بحث از نافرمانی مدنی با تمرد 
وحدانمندانه در شرایط تضاد میبان تشخیص 
اخلاقی فرد و وظای ف محول شده از طرف 
دستگاه حکمرانی یا جامعه هم به رسمیت 
شناخته می‌شوند؛ لیکن در نوشتار حاضسر به 
این دست مباحث نمی‌پردازیم و بر هدف خود 
مبنی بر فهم درست دیدگاه ابتذال شر" متمرکز 
مها نیتم 

در ابتدای متن حاضر شاره نمودیم که در سال‌های 
اخیر مفهعوم ابتذال شر" به معنایی کاملا 
ماوت از آنضه: مدانظر ارت سو ده اسست از طتر فت 
ترکتی او فضالان سیاسی مواره استفاده کنبع9ه کراز 
گرفته است. معنایی که نه تتهابامعنای مد نظر 
رداک اشسکه که تن بعضتا قر ساره اضر 
از کاربردهای خود به ضد معنای اصلی تبدیل 
می‌شود. بسه نظر می‌رسد آنچه از "ابتذال شیر" 
مد نظر این فعالان سیاسی است. توعا شامل 
اقدامات یا سخنانی است که با هدف عادی 
و طبیعی نشان دادن یک شیر با رذیلت اخلاقی 
انجام می‌پذ پسرد. به عبارت دیگر نوعی انتقاد 
از عملکرد یا بیانات افراد مختلف است مبنی 
بر اینکه مسوولیت فردی و اخلاقی خود را در 
برابر شر سیستمی به فراموشی سپرده‌اند. البنه 
یادآوری مسوولیت فردی و اخلاقی افراد در برابر 
یک سیستم. می تواند درست و اصولی باشد و 
نوشتهٌ حاضر بنای مخالفت بااین عمل را ندارد. 
همچنین طبیعی و عادی جلوه دادن رذیلت های 
سیستمی هم از طرف هرکس که صورت بگیرد. 
ناشایست و غیراخلافی و مستوجب نقد بی‌رحمانه 
اشحیت؟ که پر استاسی اه از تال شیر : 


تشریح نمودیم. هیچیک از این موارد ربطی به 


ابتذال شبر ندارند. علاوه بر این پیشتر تشریح 
نمودیم که بخش عمده‌ای از انتقادات نسبت به 


اشلان شر اتفاشا ‏ این زاوبه اس که ارشیته 


کوشیده است مسوولیت فردی و اخلاقی افراد را 
در برابر نظام‌ه ای دیکتاتوری پا تمامیت‌خواه 
کوک و کنم:اهمیست: کتتد, لذا استاد بسه :دید گاه 
"ابتذال شرا" آرنت برای یادآوری مسوولیت فردی 
در رم دیکتاتوری, به نظر انتخاب چندان 
درست و دقیقفی به نظر نمی‌رسد. 

فا اشساه یکتم اسست: انم تطلممو از یوق 
خواننده این متن یک اشتباه نه چندان مهم و 
برترکنمک ساره کل اس تافوسشی اخالافی 
در خصوص عادی و طبیعی جلوه دادن شس امری 
مذموم است و اینکه ما چه عنوانی را برای آن 
انتخاب می‌کنیسم. اهمیتی فرعی و انسوی دارد اما 
قضیه زمانی صورت جدی تر به خود می‌گیرد که 
این مفهوم در خدمت ایجاد یک چوب تکفیر" 
قرار می‌ گیرد و برای اعتبار دادن به این وب 
تکفیر" آگاهانه باناآگاهانه از عنوانی استفاده 
می‌شود که متعلق به یک متفکر سیاسی معتبر 
و نامدار به آزادی خواهی است و از اعتبار دیدگاه 
های این متفکر در جهتی دقیقاً عکس محتوای 
مدنظر وی بهره‌برداری می‌شود. به بیانی تلاش 
می‌شود تا روشی فاشیستی بواسطه دیدگاه های 
یکی از برجسته ترین منتقدان فاشیسم اعتبار یابد. 
متفکران بسیاری در مورد فاشیسم. مطالعه و تحقیق 
نموده‌اند و این پدیده از منظر اقتصاد و فرهنگ و 
سیاست و قدرت و ... مورد ریشه‌یابی و موشکافی 
قرار گرفته است. در بسیاری از موارد. فاشیسم را 
پگ یلسده سر اسر اورناسی فاششتهآنن و انتکنته 
این پدیده تنها در بستری از نم لیبرال امکان 
وفوع دارد و اطلاق آن را به پدیده‌های سیاسی و 
اجتماعی دیگر با دیده شک و تردید نگریسته‌اند. 
در این متن. قصد ورود به اینن مباحث در مورد 
فاشیسم را نداریم با ابداً قصد نداریم که فرد با 
جریانی را متهم به فاشیسم کنیم. چنین قضاوتی 
لاجرم ادقیسق خواهد بود و به سادگی امکان‌پذییر 
نیست و مارابه همان ورطه‌ای می افکند که 
قصد انتقاد از آن را داریم؛ لیکن به نظر می‌رسد» 
آنچه به نام فاشیسم شناخته می‌شود. درون‌مایه‌ای 


از رفتارهای خاص سیاسی دارد که می‌شود در 


9 


بخش عمده‌ای از انتقادات 
تسبی.به. انظال تشر اتقاقا 
از این زاویه است که آرنت» 
کوشیده است مسوولیت 
فردی و اخلاقی افراد را در 
برابر نظام‌های دیکتاتوری 

یا تمامیت خواه» کوچک و 
کم اهمیت کند. لذا استناد 
به دیدگاه ابتذال شر" آرنت 
برای یادآوری مسوولیت 
فردی در برابر سیستم 
دیکتاتوری. به نظر انتخاب 
چندان درست و دقیقی به 


نظر نمی‌رند. 6 


9 آنجه از درون‌مایه سیاسی 
یا فکری جنبش‌های 
فاشیستی در نوشتهُ حاضر 
به کار می‌آید» آنست که این 
جنبش‌ها به باور بسیاری 
از متفکران. عمل سیاسی 
خود را با حملهٌ ویرانگر به 
قوة مستقل قضاوت فردی 
و اخلاقی انسان‌ها آغاز 
می‌کنند؛ با هدف اینکه یک 
یک اراد جامعه را تسش 
به وه قضاوت فردی خود 
نت اعقماد کفنل: 6 


پدیده‌های اجتماعی دیگر هم آن را شناسایی کرد 
و از آنها احتراز نمود. آنچه از درون‌ماية سیاسی 
یافکری جنبش‌های فاشیستی در نوشتة حاضصر 
به کار می‌آید؛ آنست که این جنبش‌هابه پاور 
بسیاری از متفکران. عمل سیاسی خود را با حملة 
ویرانگر به قوه مستقل قضاوت فردی و اخلاقی 
انسان‌ها آغاز می‌کنند؛ با هدف اينکه یک یک 
افراد جامعه را نسبت به قوه قضاوت فردی 
خود بی‌اعتماد کنند. بی‌اعتمادی فردبه قوه 
قضاوت اخلاقی خودش, لاجرم منجر به نوعی از 
بی‌هویتسی و بی‌تفاوتسی می‌شسود. جنبسش فاشیستی 
در چنین خلاً بی‌هویتی است که با ارائه هویست 
جایگزین به فرد خود را به جای قوه قضاوت 
او تین ان هی سا نان ی 4 تا ونفه ی کش کر ل 
قضاوت‌های او را در دست وی کیت 3 این حمله 
ویرانگر به قوه قضاوت اخلاقی افراده همان است 
که اندکی پیشتر از آن به عنوان "وب تکفیر" باد 
کردیم. آرنت می گوید: 
"عامل تکان دهنده در پیروزی توتالیتاریسم. 
هم‌أن بی‌خویشتنی هواداران این جنبسش 
است وه دوش سا هنن سور الاک 
باشند. شکل‌گیری جنبش توتالیتر امکان‌پذیر 
است. اصطلاح توده‌ه ا در اینجا تنهابه 
مردمی اطلاق می‌شسود که ماهیتأً چیزی 
بیش تر از مجموعه‌ای از انسان‌های بی‌هویت 


۵ 


و بی‌تفاوت نب تسین 


منابع 


یادر جای دیگری در بیان خصوصیات اخلاقی 
"آیشمن قبل از اینکه پابه حزب نازی و 
اس.اس. بگذارده نشان داده بود که هرجا 
دلیل. تاریخ سین شکمزق. الما برای او 
اهمیت داشت جون بالاخره فهمید از این 
به بعد باید بدون عضویت در اینجا یا آنجا 


ژئل کین خحود را بکن داش ۶۳ 


فاشیسم پژوه ان دیگری هم به این خصوصیت 
در رفتار سیاسی جنبسش های فاشیستی اشاره 
داشته‌اند. نولشه که از او بسه عنوان نظریه پرداز 
تامیسه شام بان من‌ شوه فافتیسم زا ترضین طاویت 
در برابر تعالی عملی و مبارزه در برابر تعالی عملی 
فرد می‌داند". انسان‌ها در طریسق سعی و خطا 
از طریق قضاوت و تجربه تعالی می‌یابند. آنچه 
نولته به عنوان تعالی می‌داند. چیزی مشابه رشد 
قَوه مستقل قضاوت فردی است که در این متن 
فراوان به آن پرداخته شد. مانسیاء وظیفة اصلی 
فاشیسم را آدشمنی در برابر کردار آزادی جویانه" 
می‌داند یا در جای دیگری آن را حد مطلق بیگانه 
فسوی معرقی من کال و دی فس این اصاکضارته 
آنچه مدنظر دارد تقریباً معادل همان چیزی است 
که ماء تلاش در جهعت سلب قوة مستقل قضاوت 


اعلاقي فرد دانستیم. 


_ هانا آرنت» آیشمن در اورشلیم. ترجمُ زهرا شمس, تهران برج, ۱۳۹۸ ۸۵و ۱۸۲ 


۲ هانا آرنت» وضع بشر ترجمةٌ مسعود علیه تهران ققنوس, ۱۳۹۰ ۸۵۲ 


۴۳ همان ۸۳۳ 


ات 
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۵ هانا آرنت توتالیتاریسم. ترجمةٌ محسن ثلائی» تهران» ثالث. ۱۳۹۷ ۶۱ و 1۸۵ 


7 هانا آرنت. آیشمن در اورشلیم. ترجمهٌ زهرا شمس تهران برج ۰۱۳۹۸ 1۰1 


۷ _ ولفگانگ ویپرمان» نظریه های فاشیسم. ترجمه مهدی تدینیء تهران ثالث. ۱۳۹۷ ۱۱۹ 


۸ همان. ۷۳ 


هزارتوی مناسبات ارباب-بندگی 


مقدمه: 

دکسر کاشتی یکی از اسسانید و بزوهش کران 
به‌نام جامعه‌شناسی سیاسی ایران هستند که در 
سلل‌های اخحیر باانتشار مقالات. یادداشت‌ها 
تاملی پرداخته‌اند. ایشان در تازه‌ترین سخنرانی 
خود پیش‌نهاد داده‌اند که به‌جای طرح پرسش 
«جه باید کرد؟». باید مفهوم «استبداد» را به مسئله 
تبدیل کرده و به آن مناسبات ارباب و بردگانی‌ای 
و مستفیم است. دکتر کاشی معتقد است که بدیل 
فرآیند به بن‌بست رسیده‌ی اصلاحات از بالاء لزوما 
پناه‌بردن به هر جنبشی در پایین نیست و باید به 
تاسیس امکانی جدید برای کنش‌ورزی پرداضشت 
که این جایگاه. هنوز در جامعه ایران واقعا وجود 
ندارد. «انکار). به بهانه‌ی همین طرح کلتی و برای 
روشن‌شدن زوایای این ایده. گفت‌وگویی را 
باایشان ترتیب داده‌است که شمارا دعوت به 
مطالعه آن می‌کنیسم. 


س: دکتر کاشی شما پیش‌نسر در یکی از 
سخنرانی‌های خود پيشهاد داده‌اید که به‌جای 


طرح پرسش «جه باید کرد؟». باید «استبداد» را 


گفت‌وگو با دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی ۱ 


بدل به مستئله کنیم و به آن مناسبات ارباب و 
برده‌ای بپردازیم که ویژگی اصلی آن, تحمیل زور 
عریریا ری تیم اس هاش ی اسان کته یسم 
طرح هنوز کلی‌ست و بسیاری از وجوه مسئله 
وا تاروشتن مانب میگ ذازد: ال کسه: میدانیسم 
بسیاری همچون دکتر کاتوزیان نیز صورت‌بندی 
خاص و یک‌دستی از کل تاریخ ایران ارائنه 
هت کته یر استاسی انس ناخ ام 
دائما تکرارشونده‌ی استبداد و هرج‌ومرج مواجه 
بوده و هستیم. بدین‌سان. استدلالی دوری ارائه 
می‌دهند بدین‌شکل که: استبداد داریسم به‌سبب 
وضعیت آشفته و دچار هرج‌ومرج. و آشفتگی 
داریم به‌سبب وضعیت استبدادزده. انچه در این 
طرح مغفول باقی می‌ماند ایین است که کدامیین 
سازوکارها موجب می‌شود در لحظه‌هایی این 
تتاسبانی پبا لوف تطه‌هایی وایس زاتاه قرف 
پس شاید باید این بحث را ادامه داد و آن را با 
پرسش‌هایی مواجه کرد. اگّر لطف کنید برای 
شروع بحت. به منظور اینکه مقداری اینن نقاط 
ابهام مشخص‌تر شود کمی بیش‌تر درب‌اره‌ی 
رابطه ارباب و بندگی و صورت‌های کلی آن 
صحبت کنیم. فکر می‌کنم نقطه شروع بدی 
نباشد. 

ج: چند سوال کردید اجازه بدهید ابتدا به سوال 
اول پاسخ دهم و تفاوت نظر حودم را با بحث 
متداول در باره استبداد ایرانی روشن کنم. گفته 


نبرد اهرام. آنتونی ژان گروس. 


۱۳۸۰۱ِ۰ 


می‌شسود تاریخ ایران مشسحون از استبداد است و 
استبداد بخت و سرنوشت ماست. استبداد را بسه 
خلق و خوی مانسبت می‌دهد و برون رفت از 
آن را محال می‌کند. من اول مایل‌ام با ایین بحث 
مرزبندی کنم. بعد می‌توانیم به سوالات دیگر 
هم برسیم. 

س: بله بسیار خوب. 

ج: متفکرینی مثشل دکتر کاتوزیان بحث استبداد 
تاریخی در ایران را بیان کرده‌اند. ایشان بر مبنای 
خحصوصیات اقلیم و آب‌وه وا و متغیرهای دیگر نشان 
ون وفالنان یس اه گس راز سای فر انیت ان 
استبدادی بوده. ایشان نظریه‌ای دارند و مطابق با 
آن تاریخ ایران را توضیح می‌دهند. ولی بحث من 
اصلا از جنس تشوری و نظریه نیست. نه فقط از 
جنس تثوری و نظریه نیست. بلکه ناظر به یک 
نگاه انتقادی به خود تلوری‌پردازی و نظرورزی 
در حوزه‌ی سیاست هم هست. ما دو نوع ارتباط 
باامور سیاسی بر قرار می‌کنیم. یکی زمانی 
است که با امور درگیریم و یک رابطه‌ی توآمان 
تماشاگر-بازیگر داریم. مثلا شما وقتی می‌خواهید 
میوه‌ای بخورید. هم تماشاگر این میوه‌اید و هم 
به شدت بازیگر. پر از حس و هوس‌اید برای 
اینکه این میوه را بخورید. یامن وقتی که در 
خیابان کتک می‌خورم. هم ناظرم و هم بازیگر. 
بررسی می‌کنم مه کسی من رازده: حالا چرا 
من را می‌زند. من می‌توانم چکار کنم که از 
زیر دست و پای این آقا دربيايم. ناظر هستم اما 
رکه رازه نوات که 
بالاخره یا خودش را از زیر دست و پای ایین طرف 
رها کند و یایک ضربه‌ی متقابلی بزند. مایک 
موقعی به این صورت باامور درگيريم. ایده‌ای 
هم داریم. نطری هم می‌دهیم اما نظریه‌پرداز 
نيستیم. نظریه‌پرداز چه کسی است؟ نظریه پرداز 
کسی است که صرفاً در موضم تماشاگری ایستاده 
است. اگر موضع و اهداف بازیگرانه هم وجود 
داشته باشد. به تعویق می‌افتد. فعلا در موضع 
ارانه نظریه‌ای پیرامون چیستی یک امر است و 
بس. متلا وقتی من می‌خواهم در مورد بات 
پرتقال, اندام‌ه ای پرتقال و سلول‌های پرتقال و 


بزنم. ناچارم لحظه‌ای حرص و هوس و اشتهايم را 
برای خوردن آن پرتقال به تعویق اندازم و صرفا 
آن را به مثابه یک ابزه پیش چشم خودم بگذارم 
تاراجم به آن نظریه‌پردازی کنم. آن نظریه 
استبداد ایرانی هم یک‌جور نظریه‌پردازی کردن 
کر ساسا ۵و لعتا رشق سس ابش ده 
من می‌گویسم. 

س: خب به نظر می‌رسد رسيديم به مسوال 
اصلی, نقد شما به این شیوه نظریهپردازی 
جیسشت؟ 

ج: روشنفکری قبل از انقلاب هزار جور ایراد دارد 
اماایین ینک ایرادی که من می‌گوییم را ندارنده 
یعنی واقعیست سیاسی صرفا ابسژه‌ی پیش‌رویشان 
نیست. آن‌ه ا نمی‌خواهند در موضع نظریه‌پرداز 
صرف یا تماشاگر باشند و بازیگری‌شان را بسه 
تعویق بیاندازند. بلکه برعکس. پر از میل و کینه 
و عشق و خواست و .. هستند. در حوزه سیاست؛ 
رنج مردم آذها را عذاب می‌دهد. آمالی دارند 
آرزوهایی دارند و در جهت تحقق این آمال و 
آرزوهاشان البته کسب شناخت هم می‌کنند. ولی 
با رشد علوم انسانی در ایبران بعد از اتقلاب. ما 
صلا یک نظام آگاهی دیگری را جانشین کردیم 
آن هم نظریه‌پردازی کردن در باب امور سیاسی 
ست که دارد سرنوشت مارا تعییس می‌کند. بعنی 
درافتادن در موضع نظری صرف. خب مامرتبا 
می‌بینیم که در ایین چهل سال رنگ به رنگ آدم‌ها 
یکی از زاوبه هابرماس, یکی از زاویه فوکو. یکی 
از زاویه آرنت. یکی از زاویه مارکس هر روز یکی 
می‌آید و وضعیت سیاسی مارا تحلیل می‌کند. ما 
هم به به و چه‌چه می‌کنیم و لذت می‌بريم. اما 
نمی‌دانیم در این فرایند دارد یک تعلیق مستمرا 
سای شش افشن. تطلاسق فیس یوم ذر اسان 
عینی. کاستن از رنجی از مردم. بنابراین اخلاقا 
این نظام دانش محکوم است. برای اینکه شما در 
میدان عمل قرار است هم خودتان و هم دیگران 
هم مردم و هم حکومت رابه واکنش معقول 
در برابر شرایط عسرت بار برانگيزید. ما قرار 
است هوش‌مندانه در شرایط خودمان. در جهعت 


خیر عموم. در جهت منافع عمومی عمل بورزیم. 


حتی اگر دانشجو در متن پایان‌نامه‌اش یا تکلیف 
کلاسی‌اش ارزش گذاری‌هایی کند. می‌گویسم که 
ببین اینجا دانشگاه است و تو حق ارزش‌گذاری 
نداری. یعنی ببین از واقعیت موجود بکن واقعیت 
را بگذار جلسوت و آن را فقط توصیف و تحلیل 
کن, خاهسل ایسمن اسسته که سا سای از شعسضصتان 
و اساتید و روشنفکران مواجهیم که در مردم و 
وضعیت آنها هیچ ريشه ای ندارند. آنها چیزی 
را به جای عمل برگزیدند به نام «نظریه‌پردازی» 
و انگار نظریه‌پردازی درمان دردی است. با نظریه 
پردازی خیال می‌کنند از رنجی کاسته‌اند و اینطور 
وجدان خود را آسوده می‌کنند. 

راجع به همین بحث استبداه با دوستی صحبت 
می‌کردم» به من می‌گفست این حرف‌ها که خیلی 
ساده است. گفتم بله ساده است. گفت این را 
توی تاکسی هم می‌گویند تسوبه عنوان مثلا 
استاد علوم سیاسی خجالت نمی‌کشی حرف‌هایی 
را می‌زنی که توی تاکسی هم می‌گویند. من به 
او گفتم دوست عزیز من به این نتیجه رسیده‌ام 
که مانباید به عنوان استاد علوم سیاسی عینا 
حرف آدم‌ه ای تسوی تاکسی را بزنیم. امااگر 
حرف‌هایمان خیلی هم از حرف آدم‌های توی 
قاکشین فتاب انز ایک ایکا مان انا 
دارد. جون همین آدم‌های معمولی متعارف توی 
تاکسی. دارند واقعیت سیاسی را روز به روز تجربه 
می‌کنند نه من و شماء من اگر نظام آگاهی‌ام 
نوع نظریه‌پردازی‌ام. از این تجربه‌ی زیسته فاصله 
بگیرد در واقع یک‌جای کار ایراد دار فقط به 
درد تکلیف کلاسی می‌خورد و همین. بنابراینن کار 
من اصلا از جنس آن نظریه‌پردازی, آن‌گونه که 
انگار من یک نظریه ساخته باشم نیست. دارم 
نزدیسک به آدم‌های توی تاکسی تجربه‌ی زیسته 
ان سیاستی ,را در انفضا و کت رتاو کته 
همین و بس. 

نکته‌ی دوم که تبیین می‌کند چرا من امروز دوباره 
فکسو رکنم پای تیه داد با تیا اسان 
راجع به خود دموکراسی با ازادی است. ببینید 
ماالان تحت تأئیسر تلوری‌ه ای دموکراتیزاسیون 
عادت کرده‌ایم بگوییم یک فرآیند جبری و 
محتوم به سمت دموکراسی در دنیا وجود دارد. 


بنابراین بعضی کشورها تاته خط رفته‌اند و 
بعضی کشورهای دیگر هم در حال حرکت به 
هت آنْ هسستفتا: اتنم تکرش کاساز از نی 
همان نظریه‌پردازی‌هاسست. بعد هم بر اساس 
تن اعضی‌هانی تین من کنیس که فتاه تور نف 
منزل‌گاه پنجم است یا کشور پاکستان در منزل‌گاه 
چهارم است و همین‌طوری حس خوش‌بینی در 
موضع یک ناظر بی‌طرف ارضا می‌شود چراکه 
به هر حال ما داریم به سمت دموکراسی حرکت 
می‌کنيم. اگر هم در جایی مظاهری می‌بینی که 
نافی دموکراسی هستند. صبور باش, روند. ما 
رابه آن سمت نزدیک می‌کند. بياییم رابطه را 
برعکس کنیم. فقط هم درمورد ایبران نمی‌گویم. 
درمورد آمریکا هم می‌گویم. درم ورد انگلیس و 
فرانسه هم می‌گویم می‌گویم به جای سنجش 
شاخص‌های دموکراتیک شدن. شاخص‌های 
هرازه قصری یسم تاد آرااییی عر 
برای من حائز اهمیت است که از مناسبات قدرت 
زنده میان فاعلان اجتماعی سخن می‌گوید و به 
ها اتتازنهغی کاساین عی کون یتالد: کنسته: خت کو نسه گییستی, 
نی گنس اعفتال ازسعتاه بر ستاطه سر که ار شید 
تمس از اعشسال ی فان ناه یاه وم سا 
ببینید من می‌گویم آن چیزی که در جوامع انسانی 
عینی‌تر است. حد وجود دموکراسی نیست. حد 
وجود مناسبات استبدادی است. باید ببینیم مردان 
بر زنان» طبقات اجتماعی. نژادهاو گروه‌هاو 
نهایتا ساختارهای سیاسی چگونه اراده خود را 
اشنتال امین خافتلن عططورن نک | لته ارزآقم رهز مر 
اراده یک اکثریت تحمیل می‌کنند و از فرد یایک 
طبقه و یایک گروه و ایک ملت این فرصت را 
می‌گیرد تا زندگی را آن‌طور که می‌خواهند برپا 
کشک کسارستن ایدم اس هقی نی 
استداد مهم‌تس عینی‌تر و واقعی‌تر است. جرا 
می‌گویم باید به استبداد فکر کرد برای اینکه 
هر کس باهر گروه در هر شرایطی بایند به 
مناسبات واقعی و عینی و ملموس اینجا و اکنونی 
خود بياندیشد که چگونه اراده‌ی به زندگی کردنش 
مقهور شده است. ببینید این در اصل نوعی 
هوشیاری‌ست به آن‌چه مانع تداوم زندگی آزاد 
من می‌شود. نوعی هوشیاری که از جنس همان 


کار من اصلا از جنس آن 
نظریه‌پردازی» آن‌گونه که 
انگار من یک نظریه ساخته 
باشم. نیست. من دارم نزدیک 
به آدم‌های توی تاکسی. 
تجربه‌ی زیسته حیات سیاسی 
را در اینجا و اکنون بیان 
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می‌گویم به جای سنجش 
شاخص‌های دموکراتیک 
شدن, شاخص‌های استبداد 
را اندازه‌گیری کنیم. استبداد 
از اين نظر برای من حائز 
قدرت زنده میان فاعلان 
اجتماعی سخن می‌گوید 

و به آن‌ها اشاره می‌کند. 
می‌گوید که چچگونه کسی بر 
کسی اعمال استیلا و سلطه 
می‌کند. اراده خود را بر او 
اعمال می‌کند. اراده او را از 


او می‌ستاند. 6 


فرد و پرتقال است. آنچه مانم حرص و هوس 
و کینه و عشق من شده است و اینکه چطور 
یک نظام آگاهمی با وت کی وهی هی گناد نظام 
آگاهمی نباید یک نظام فارغ‌بال گسسته از واقعیت 
باشد. اگر من هوشیار باشم به آن‌که چگونه آن 
دیگری روزی روزگاری ادامه‌ی زندگی آزاد را از من 
گرفت» دست کم حاصل‌اش این است که تلاش 
می‌کنم جایگاه خودم را در این بازی بشناسم و 
این بازی استیلاجویانه را نرمال. عادی و طبیعی 
قلمداد نکنم. حداقل این فایده رهایی‌بخش را دارد 
که من هم حالا که زورم نرسیده و یک روزی 
روزگاری پذیرفته‌ام که زورم نمی‌رسد و باید تسلیم 
شوم به وضعیتم تفاخر نکنم و بردگی را به منزله 
یک زندگی مطلوب عادی انسانی به رسمیت 
تناس فکت هی کم این اکسازه بته سدق میتی 
را در فرد بر می‌انگیزد که دست‌کم برده بودن را 
طبیعی قلمداد نکند. من فکر می‌کنم که ایین در 
واقع یک گام اساسی است که ما معمولا در ایین 
نگاه‌همای نظرورزانه از دست می‌دهیم. این‌ها دو 
نکته‌ای بودند که من می‌خواستم به آن اشاره کنم 
و اختلافات بحث خودم از استبداد را با آن نظریه 
افتداه ابزانی فشتکضی کم 

س: خب خیلی ممنون. این‌طور که من متوجه 
شدم یکی از نقاط اختلاف اصلی بحثی که شما 
مطرح می‌کنید با بحث افرادی مثل دکتر کاتوزیان 
اته امیش که ها سل انآ وی تاضق 
نیستید بلکه بنا دارید با وضعیت درگیر شوید. 
ولی حالا می‌خواهم اگر اجازه دهید کمی بحث 
را انضمامی کنم. می‌خواهم از شما بپرسم که از 
یک منظرگاه تاریخی ایا می‌توان ادعا کرد که در 
سال‌های اخیر مکانیزم‌های ساطه و استیلا دائما و 
هرچه بیشتر غالب شله است؟ یا می‌توان گفت 
برعکیر اقافتا اسلا کمت شلی تا انکته ادا 
نظرگاه سومی ادعا کنیم که ما دوره‌های فراز و 
فرودی را تجربه کرده‌ایم که بسان یک چرخه از 
پی یکدیگر آمده‌اند؟ اگر بخواهیم کمی مشخصا 
درباره تاریخ معاصر کشور خودمان صحبت کنیم 
به نظرتان این روند را در اینران چطور می‌شود 
درک کرد. برای مثال خب بعد از دو خرداد در 
اسران. اکثر روشنفکران با ارجاع به تیپ‌هایی 


مثل هانتینگتون باور داشتند که مادر مسیر 
دموکراسی هستیم و آنچه در حال وقوع است یک 
نوع حرکت آرام حالا با بیان‌های مختلف» به 
یتست تافو کر امین اس ها به نط می‌ویسا. ان 
ایده و گفتار به‌واسطه تجربه احمدی‌نزاد در ۸۶ 
و بعد سرکوب جنبش سبز تاحدودی به حاشیه 
رفت. اما سپس با آمدن دولت روحانی آن گفتار 
گویی کمی احیا شد. مثلا تیپی مثل حجاریان از 
نرمالیزاسیون صحبت کرد. حالا امروز که در پس 
دولت هشت سلله‌ی روحانی ننست‌ايم به‌نظر 
می‌آید آن روند خحطی که انتظار می‌رفت. محقق 
نشده است و چه بسا استیلا بیش‌تر هم به پیش 
آمد. منتهادوست دارم اگر امکانش هست شما 
درک و دریافت خودتان را از این روند تاریخضی 
بیان کنید. به ایین معنا که آیا می‌شود درکی 
خطی از این فرآیند داشت؟ حالا چه رو به صعود 
و چه رو به افول. یانه ما دوره‌هاو چرخه‌هایی 
را از سر گذرانده‌ايم. از نظرتان در این چند دهه 
اخیر در چه دوره‌هایی این استیلا توسط جامعه 
سین (9ه شستاه ایست ق قو کلافیسن فورهها تراسعه 
پیش‌روی کند؟ 

ج: ماجرای ما مثل بیماری است که برای درمان 
چشمش می‌رود متوجه مشکل قلب می‌شسود. 
ضمن درم‌ان قلب متوجه مشکل سرطان روده 
می‌شود؛ چنین کسی که با چرخه بیماری‌ه ای‌اش 
مواجه می‌شود و می‌بیند که خروج ممکن نیست 
از ذهنیت سلامت عبور می‌کند و بیماری را ینک 
وضعیت طبیعی قلمداد می‌کند. به جای سلامت در 
در انديشه سیاسی. خشنودی در کانون نظر شماست 
و حرکت به سمت آن را طبیعی می‌انگارید جامعه 
زا بسه سسمتا. بهتسیر شسلدان. تحلیسل می کتبا: بحسالا 
مهم نیست حرکت آرام است با تند. اما وقتی 
که به قول پوپر شما قل انديشه سیاسی را از 
خشنودی به آلام و رنج‌ه ا تغییر می‌دهید مرتبا 
دردی:را از جایتی بسه ای کیک پسی هی گیرنساد: 
ساطه و نشانگان استبداد در تاریخ معاصر ایران 
مرتبا از شکلی به شکلی. از صورتی به صورتی 
منتقل شده طوری که من احساس می‌کنم شاید 
ناظر بیرونی با شاخص‌های خیلی عینی بتواند 


اندازه‌گیری بکند و بگوید این آلام کم شده و 
حد خشنودی‌ها بیشتر شلده است. امااز منظر 
شرکت‌کننده‌های جویای خوشنودی این چرخه 
این رنح. این صورت‌های رنج مدام. از جایی به 
جایی و از صورتی به صورتی منتقل شده است. 
بنابرایین من ترجیح می‌دهم بگویم تداوم چرخه 
وراه به سور وا کرو کیتی بان رقم 
آلام است خیلی دلش را خوش نمی‌کند اگر 
بگویی شمارگان مطبوعات اندکی بیشتر شده با 
بگویتی اوتباطات و اطلاضات کسستترشس بیدا کر ده 
من که رنج مردم رنج گرسنگی, رنج تشنگی و 
ربیب همین مسرقع را مین یی اححبستاسن هی کنعم 
ترآ کی کته اند قکی رس کت وی اس 
که با آن شاخص‌ها اندازه‌ گیری کند. بنابرایین من 
اگّر بخواهم از دوره رضاشاه و از دوره انقلاب و 
هر دوره دیگری که شما بگویید بحث کنم فقط 
می‌توانم رویدادهای تاریخی در هر دوره را بررسی 
۳ 
را دوباره پدیدار می‌کند. بنابراین من تحلیل 
خطی نمی‌توانم بکنسم. اگو پتواهم چنیسن کاری 
بکنم ترجیح می‌دهم انقلاب سال ۵۷ را انتخاب 
کنم چراکه اکثشر انچه امروز می‌بینیم پیامد 
اشاانب.سال ۸۷ استه مزدسی اتقتاولب.هی کف 
الا سل شتا تم فیس سا جرا شاب کردیس: 
می‌گوید حالتان که خوب بود. رفاه هم که 
وتان تسکت هنم کت رو وی اش 
نسل نمی‌فهمد که من تحقیر می‌شدم. من آن 
موقع‌ها که انقلاب شد. ۸سالم بود بچه نبودم 
در سنی بودم که تشخیص دهم تحقیر می‌شوم 
نادیده گرفته می‌شسوم. سرکوب می‌شوم. آدم 
سرکوب‌شده حق دارد قطع نظر از هر پیامدی که 
می‌خواهد حادث شود در مقابل وضعیت تحقیر 
تا ات این او یی ساسا 
اتقلاب کردییم. قطع نظر از هر پیاسدی که داشست 
شما نمی‌توانید حق آن مردم را برای مقاومت در 
تام اس فقس تسا ویک گرسان 
تال ضای شاف تست که من تخواهحم بناز 
کنم چگونه نظام پهلوی یک نظام تحقیر و 
سرکوب و نادیده گرفتن بود. اگرچه رفاه‌ش شاید 
بد نبوده نظام کارشناسی‌اش بیشتر قابل دفاع بود. 


امانظام تحقیر بود و مردم حق دارند تحقیسر 
شدگی را نپذیرند. 

س: میان کلامتان یک سوال کنم چون مرتبط با 
ببحث بود. این را هم لطفا توضیح دهید. چجون 
بحث به انقلاب رسید. این بحث که نظام 
رفاهی بهتری داشتیم و يا نظام کارشناسی بهتری» 
چقدر اسطوره‌ای است که امروزه از دل بحران‌های 
تجازق با امه اسبت؟ آکر بش راهیعم به قول,شتما 
از بیرون فکر کنیم. آیا واقها این‌طوری بوده یا 
این اتحظوزهای اسشعت سل فان روت ری که 
قبلا هم داشته‌ايم. مثشل ناصرالدین شاه که در دوره 
احمدشاه تبدیل به «شاه شهید» می‌شود. پهلوی 
۰ رضاخان منشور است و در ۲۷ بخشی از 
مردم این آدم را دوست داشتند. آیا بخشی از این 
جریان همان بازتولید اسطوره و کليشه نیست؟ 
ج‌: همان است. دقیقا همان‌طور است. من هم 
می‌خواهم همین را بگویم. بگویم نظام پهلوی 
یک نظام استبدادی است. دست کم در سال 
۲ ناه با قتدرت معکنی سس خو امس شارضی اراد 
خودش را بر اکثریت تحمیل و اعمال سلطه 
می‌کند. آن‌ها را تحقیر می‌کند. به واقع خلسق 
و خوی شاه بعد از سال ۳۲ یک‌دفعه تغییر کرد. 
نوده تحفیرشده. حق مقاومت دارد. تو حق نداری 
به او بگویی شکمات که سیر است غلط می‌کنی 
فرباد می‌زنی. حتی اگر شکم‌اش سیر باشد. آن 
موقع هم همین طور بوده. همه شکم‌شان سیر 
نبود. راجع به شکاف‌های طبقاتی آن موقع 
هم می‌شسود سخن گفت. ولی حتی آن‌هایسی 
که آن موقع شکم‌شان سیر بود. حق داشتند از 
خحود دفاع کنند. کسی که شکم‌اش سیر است 
ولی تحقیر می‌شود. به گوسغند و گاو تقلیل 
پیدا کرده است. چنین آدمی حق دارد از حق 
انسان بودن خودش دفاع کند فونتاد پزنتل: 
من می‌خواهم بگویم من انقلاب را این‌جوری 
می‌فهمم. بالاخره ینک عرصه‌ای گشوده می‌شود. 
تیروهسای مخطالتف: با ضداهای:مضعاف بسه: یه 
می‌آیند. ولی دوستان عزیز باقوت به شما 
بگویم همه آن کسانی که در میدان ۵۷ و ۵۸ حاضر 
شدند تک صداهایی بودند که هیچ کدام حاضر 
نبودند دیگری را به رسمیت بشناسند. بنابراینن 


هرکدام‌شان غلبه می‌کردند با بازتولید و احیای 
مجدد یک استبداد مواجه بودیم و این اتفاق افتاد. 
بالاخره گروهی آمدند و به صراحت بیان کردند 
اسلام است و اسلام همین قرائتی است که ما 
مد کلیس از سل وم ری کی رسای آیسن رابت 
شوند. این عملا یک نبرد قدرت بود که باعوامل 
قدرتی که بالانخره یسک طرف داشست توانسست 
استخوان دیگران را بشکند و صداهمای دیگر را از 
صحنه بیرون کند و آن‌ها را بیرون بربزد. بنابراین 
مایی که سال ۷ انقلاب کردیم» در اوج شکوفایی, 
اوج خلاقیت و اوج احساس سوژگی و انتضاب 
بودیم. جلوی ما روی میز گذاشتند: یا بمیرید با 
یک زندگی حقارت‌بار در حاشیه را تجربه کنید 


یا اگر می‌خواهی درس بخوانی» زن بگیری: خانه 
داشته باشی و دانشگاه بروی باید سربسپاری. ما 
پس از انقلاب شاهد دو نوع نظام یادگیری در دو 
جهت معکوس هستیم. ینک سو ارباببی کردن را 
یاد می‌گیرد و یک سو بردگی کردن را. نرمال 
همین است. یعنی این بردگان علیه ارباباشان 
نشورند. من خیلی در این بحث به ادبیات 
منتسکیو علاقه‌مند هستم. منتسکیو می‌گوید تنها 
نظامی که خود. خود را ویران می‌کند و هر 
فضیلتی و هر ارزشی را نابسود می‌کند استبداد 
است. استبداد مطلقا هیچ فضیلتی را تولید نمی‌کند 
و حودش خحودش را تهی می‌کند. نه بردگان ارزش 
و قابلیت این را دارند که فضیلتی در زندگی خود 
نباشت کنند و نه اربابان به صلاح‌شان است که 
فشساکی وفند ,سرا که هر فعسلقی فز 
ین سازمانی است که استوار شده است. شرایطی 
که ما امروز با آن مواجه هستیم دنیای خالی شده 
ز هر فضیلت و ارزش اخلاقی است و این مکانیزم 
طبیعی خودویرانگر یک مناسبات استبدادی است. 
عین همین اتفاق در دوران پهلوی هم افتاد. یعنی 
شمه ای اقلا تیور رن میا تگبری: فیلات 


مشروطه پشت‌ش هزار عزم و اراده و ایده و میراث 
فکری ارزش‌مند و فضیلت‌مند وجود داشت. ولی 
نها که اوا قرو انب ان اون اه وخ 
حاصل یک وضعیت واقعا خالی شده از فضیلت 
بود. 

س: اگر اجازه بدهید برای اینکه کمی پیش 


ورود را بگذاریم به اصطلاح همان بدبینی شما 
وقصی می‌گویم بدبینی یعنی به‌جای اینکه بسه 
دنبال شاخص‌های ایجابی بگردیم برویم و ببینیم 
چگونه اتفاقا هميشه مابااشکالی از سلطه 
توصیف شما از وضعیت تحقیرشدگی را که در 


نلاب یسوده مینا بگذاریسم؛ ایسن بحصث دو شساشه 
مهم پیدا می‌کند. یک شعبه این است که چگونه 
می‌توان آن میانجی‌هایی را که این وضعیت تحقیر 
شده را می‌سازند. فهمید میانجی‌هایی که قطعا در 
هر دوره تاریخی تفاوت‌هایی دارند. بخاطر اینکه 
آن شکل از نظریه‌پردازی که می‌خواهد از جایگاه 
یک ناظر بی‌طرف بیرونی موضوع تحقیق را به 
یک ابژه تبدیل کند مفاهیم خاص خحودش را 
نیز شکل داده است. حال شما داربد از شیوه‌ی 
نظریه‌پردازی‌ای صحبت می‌کنید که اتفاقامیل به 
مداخله دارد و طبیعتااین هم نوعی مفهوم‌پردازی 
خاص خود را طلب می‌کند. به دلییل آنکه نوع 
مفهوم‌پردازی مااز این وضعیت تحقیر شده از 
این مکانیزم‌های ساطه در وضعیت‌ه ای تاریخضی 
متفاوت تجویزهای مختلفی هم به مامی‌دهد. 
نمی خواهم حاشیه بروم امابه هر حال توصیف 
مختلف دربردارنده تجویزهای مختلف هم هست. 
مثلا امروز می‌بینیم که عده‌ای با همین خوانش 
از استبداد به تجویزی می‌رسند و عده‌ای دیگر 
با توصیف وضعیت توتالیتر تجویز دیگری دارند. 
وضعیت توتالیتری که همه ان‌گار در تداوم آن 
دخیل هستند؛ حالا به گفتار امروزی‌اش که شکل 
مبتذلی هم پیدا کرده: قسشی طسته اب قاس کفار 
تراک دارند. اگر این‌ها را بگذاریم 
کنان می‌خواهم بگویم علی‌رغفم آنکه آن وضعیت 
تحقیرشده را همه حس می‌کنند» انگار این تمایزها 


اتقو فد آن اقفر 


وجود دارد. همین امروز. خوزستان به طور روشن 
انس ویس وا تساو ی تفست. بفازرآننسن بسه تطات: 
می‌رسد برای اینکه ما این تداوم رنج و بازتولید 
ان وا شتاسایی و افافاامکاتی برای مداته فرون 
آن را ممکن کنیم. نیازمندیم که ایسن میانجی‌ها را 
بشناسیم. به خصوص در وضعیت اکنون. این یک 
سطح بحث است که باز یک‌جور مفهوم‌پردازی 


را برای ما ضروری می‌کند. سطح دوم بحث هم 
بر می‌گردد به خود فرد سرکوب‌شده. علی رغم 
اینکه هر فرد سرکوب‌شده حق دارد برای زندگی 
بهتر اقدام کند و در این تردیدی نیست. اما چنان 
که در بحث شما هم بود باز امروز با همه این 
تحقیر مثلا مردم اصفهان با مردم خوزستان درگیر 
می‌شوند و مردم خوزستان با جای دیگر. یعضی 
انتکاز و ان وضعیت. مکانیزم‌هایی درون فنرد 
سرکوب‌شده وجود دارد که می‌تواند به بازتولید 
همین وضعیت برسد. به نظرم ما ناگزیریم با 
ین دو سطح بحث درگیر شویم. 

ج: میانجی‌ها را باید به دو دسته میانجی‌ه‌ای 
آبجکتی و (عینی) و سابجکتیو تقسیم کنسم. آن 
عبانچین خیلبی خی ی علمسوس که ببه: سر مسیع 
ز همه مهم‌تر است. بقاو تداوم زنل کین انتسبگگا: 


یعنی ما متاسفانه در وضعیتی به سر می‌بریم که 
بالاخره حکومتی و دولتی وجود دارد با قدرت 
اقتصادی‌ای که هیچ رقیسی درجامعه ندارد. بنابراین 
شرط بقاو زندگی مردم (تاحد زیادی «همه 
مردم» واقعابه ندرت کسانی هستند که تابسع 
قاعده‌ای که می‌گویم نباشند) وابسته به حکومت 
است. معاش و تداوم حبات و زندگی, واتعا 
مشکل اصلی ماست که مارا وابسته می‌کند. 
تحکو مت می گویسد تسا هر سدق که تسال‌انت یه 
آین‌ها پضتشن صای کر امسنت که سابرای. ان 
عوامل و منابع اقتصادی که این همه حکومت را 
قدرت‌مند می‌کند و مردم را ضعیف. چه فکری 
باید بکنیم؟ در سال‌های اخیر بحث‌هایی در این 
زمینه شده‌است که من خیلی واردش نمی‌شوم. 
امابه لحاظ ذهنی باید به دنبال «ایدئولوژی‌ها 
بگردیم یعنی دستگاه‌های فکری و ایدئولوژیکی 
که این رابطه توام با ارباب و بردگی را مشروع 
و پذیرفتنی می‌کنند. در دوره‌ی پهلوی, ناسیونالیسم 
دوره‌ی جمهوری اسلامی» دین است. دین با همه‌ی 
مکانیزم‌ها و ذخحایر قدرت‌مند الهیاتی. تاریخضی و 
فرهنگی اش می‌تواند این رابطه‌ی ارباب و بندگی 
را توجیه قدسی بکند روی‌اش کلاه شرعی بگذارد 


و بدان وجاهمت قدسی بدهد. نمی‌دانم جواب 


سوال شما را دادم؟ چون مطمئن نیستم منظورتان 
از میانجی‌ها را درست فهمیده باشم. 

س: بله منظور من هم همین بود. درواقع با 
این میانجی‌ه ا. سوال بعدی که پیش می‌اید 
انتم اسست که سب زور تهتای مین سا نی فا را 
چطور می‌توانیم بشناسیم؟ مثلا در مورد ایدئولوژی 
صحبت کردید یاهمان بحث میانجی‌های ذهنی 
که در چارچوب ایدئولوژی با همه‌ی وجووه الهیاتی 
و غیره شکل گرفته است. این‌جا این مسأله پیش 
می‌اید که این ایدئولوژی چقدر کار می‌کند؟ کجا 
پس‌روی دارد؟ کجا دارد پیش می‌آید؟ مثلا اگر 
کسی بخواهد از منظر خوش‌بینی نگاه کند (که 
من هم مواففش نیستم فقط می‌خواهم مطلب را 
بباز کنم) می‌گوید که خب این ایدئولوژی اگر 
کار می‌ کرد که ان وضعیت مملکت نبود که 
از هر گوشه یک اعتراض بزند بیرون و این را 
یک چیز خوش‌بینانه درنظر بگیرد و بگوید خب 
پس ایدئولوژی و دراقع آن میانجی دارد تضعیف 
می‌شسود» پس روندی دارد آشکار می‌شسود که 
می‌تواند اتفاقا جلو برود و این وضعیت را تغییر 
بدهد و دگرگون کند. متوجه بحث شما هستم. 
حالا مسأله دومی که پیش می‌آید در ارتباط با 
آییم ات کنه,ووندهسای انسن مان ها راقی اس 
مدت چگونه می‌شسود شناسسایی گس و9 

ج: اگر این ایدئولوژی‌ها را به عنوان میانجی‌هایی 
کته متتیسانت ازساب بر دک و موه ی کفی لخالظ 
کنیم (که این ارباب و برده اصطلاح هگلی است) 
باید توجه داشته باشیم که مناسبات ارباب و 
بردگی هیچ‌وقت پایدار نیست. جون ارباب 
ماه با گنهن گنه لس رس سل 
جماعت‌های انسانی تحقیر می‌شسوند از مقام 
سنوت اسان ات ند | ام کتتتال: امس گنت 
امکان ندارد این‌قدر نازل بشوند که تبدیل به گله 
بشوند. حقیقتا آدم گوس فند نمی‌شود. هرکاری‌اش 
بکنی آدمیزاد. گوسفند نمی‌شود. بنابراین درهمان 
لحظه که این رابطه ارباب بردگی آغاز می‌شود 
مقاومت در مقابل‌ش شکل می‌گیرد. 

در خاطرات اشرف آمده‌است که رضاشاه وقتصی 
از انسران می‌رفنته اول در اصفهسان متول ره بعبة 


به جنوب رفت. دو سه شبی در اصفهان بود. 


اشرف نقل می‌کند که در همین مدت رضاشاه 
بی‌بی‌سی را می‌شسنید و گریسه می‌کرد. بی‌بی‌سی 
مرتب می‌گفت که این [رضاشاه] جیب‌ش پر از 
پول هست. کیف‌ش پر از پول و طلاست و دارد 
آن‌ها را از مرز خارج می‌کند و نمایندگان مجلس 
هم که همگی تا پیش از این جیره‌عوار رضاشاه 
بودند. در مجلس علیه رضاشاه نطق‌های غرا 
مین کتقسگه تسا هرهس کفستاه اسب شه از از 
مي یرس که سرا کر یه هي کی ٩‏ کفست: لاک تفس 
نیست در این کشور از من دفاع کند! من این‌همه 
خدمت کردم هیچکس نیست از من دفاع کند». 
واقعا هم ادم نباید چشم روی تاریخ ببندد. ۱۱ 
سال آخر دوره رضاشاه تحولات زیادی در این 
مملکت پیش آمد ولی یک نفر از او دفاع نکرد 
چرا؟ همان‌جاکه تو رابطه ارباب و بردگی را 
اعساز هی کنتی» سرد کال بسته. گالسهایم. گس فندتیا 
تبدیل می‌شوند. یعنی ظاهرشان گوسفند است و 
بله‌قربان گو هستند ولی هر فرصتی دست بدهد 
خانمانات را به باد می‌دهند. حالا هرچه هم در 
تاریخ جلوتر بياییم و به شهری شدن و مناسبات 
ژویسترهای تون برسسیم ایس ما جر این هم 
گتسه انسات شر کن یت تن سر قوش مها نهد 
ببه او دروغ می‌گویند. ولی ترجیح می‌دهصد به 
او دروغ بگویند اما مناسبات خودش را سالم 
و همه‌جابرقفرار ببیند. پسس بینید از همان روز 
اولی که ایسن مناسبات شروع می‌شوده درمقابل 
ان مقاومت می‌شود و بعد این مناسبات تا جایی 
بادروغ توأم است. این گرگ‌های گوسفندنما تا 
خالسی کوستلی ی کان هماقا تاش فان 
را بدهی, امنیت حداقلی‌شان را تأمیین کنسی, آب و 
تان‌فسان رابذهی .با کنر قترار باشسد گوسفند 
باشند اما علوفه هم بهشان ندهی, آب هم بهشان 
ندهعیء دست گرگ‌ه ارا هم باز بگذاری که 
هروقت خواستند بروند گلوی این‌هارا بدرند» 
دیگر معل وم است که بازی از دست می‌رود. 
بنابراین بازی. واقعا یک بازی خطرناک است که 
هیچ‌وفت خوب منعقد نمی‌شود. به همین خاطر 
هم به قول مونتسکیو هیچ فضیلتی در آن بارور 
نمی شود. 

س: پیرو سوال قبل بااجازه من بک نکته را 


مطرح می‌کنم؛ من اگر بخواهم بحث را یک گام 
به پیش ببرم یعنی از همین انتهای حرف شما 
شروع کنم. فکر می‌کنم که ماباز نمی‌توانیم 
یک رابطه‌ی منحصربه‌فرد و فراتاریخی برای 
مثلا نسبت ارباب و برده درنظر بگیریم. یعضی 
حللا خصوصا در همان بحث‌های دیالکتیک 
ارساب و برده هم لحظاتی وجود دارد که اتفاقا 
بنده کاملا اراده ارباب را می‌پذیرد و به دست و 
پای ارباب تبدیل می‌شود. ادامه اراده‌ی ارباب 
می‌شسود و می‌خواهد او را استمرار بدهد. مثلا 
اند تارذ رین سالی کتهعر انسق بست‌ها اسفاده 
می‌شود. آلمان در زمان هیتلر باشد. لحظاتی هم 
هپس کته اقافتا اتاده اریسات ها کامسان بسن می‌فاسان, 
مفلا لحظه‌ی شکوهمند انقلاب که حالا شسما 
هم انقلاب خودمان را به عنوان مثال آوردید. در 
عین حال می‌دانم که وضعیت واقعی هیچ وقت 
آن‌قدر هم ناب و خالص نیست و یعنی دائما در 
وضعیت‌های بینابینی است و لحظاتی هم هست 
که برده می‌خواهد این مناسبات را پسس بزند و 
تفاقا می‌خواهد یک صورت برابرتری را از استیلا 
(با همان معیاری که شمااول بحث آوردید) 
یجاد کند. حال به این وجه توجه کنیم که 
صلا چقدر خواست کمتر شدن استیلا و ساطه 
وجود دارد و چقدر میل به این هست که حدافل 
ین استیلا را تا حد ممکن در جهت ایجاد یک 


وضعیست برابرتر به عقب برانیم. مثلا من فکر 
می‌کنم یکی از بهترین مثال‌هابرای خواست به 
عقب راندن آن استیلا و برآوردن یک رابطه‌ی تا 
حدودی برابرتر میل و خواستی است که در جنبش 
سبز دیده می‌شود که به هردلیلنی دست‌کم به 
لحاظ عینی کامیساب نمی‌شود. این را گفتم که 
برسیم به وضعیت اکنون. شما فکر می‌کنید در 
وضعیت مااین نسبت را چطور می‌شود فهمید؟ 
شما درمورد ایدئولوژی حرف زدید و فکر می‌کنم 
تا حدودی توافق وجود داشته باشد که اگر به 
بیان آلتوسری بخواهم بگويم آن ایدئولوژی دیگر 
نمی‌تواند کارکرد استیلا راه دست‌کم به این معنی 
که سوژه‌ها را درون خودش حل کند. داشته‌باشد. 
حداقل در سطح و ظاهر بسیاری از توده‌ها در حال 
حاضر خودشان را در نقطه مقابل ایدئولوژی مسلط 


می‌دانشد. منتها از طرف دیگر وقصی که فضا را 
ی تن مساو هي نتم کت باس کم قبی و 
به این خطر هم فکر کرد که این توده باتوجه 
به عوامل مادی و شرایط امکانی موجود اگر در 
پی نفی ارباب فعلی هم هست در عین حال در 
جستجوی برآمدن ارباب دیگرگونه باشد. ارباببی 
کته سابل وتکی دز هکس ایس تاکن 
ترسناک‌تر هم باشد. طبیعتا نمی‌خواهم بگویم 
ایین تنهاافق پیش‌روی ماست اما فقط می‌خواهم 
که بر از( بر ویر + تیا یکره 
می‌شود از امکان آن در امان ماند. مثلا این چیزی 
که ما در این سه چهارسال به نام «بران‌دازی) 
دیدیم که سمبلیک‌ترین سطح اربایی که 
می‌خواست معا کر بسن گنس (ثر آهتپا بود ردو استن 
مورد به کف و بخشی از جامعه اصلا کاری ندارم؛ 
بلکه دارم در مورد فعالیین سیاسی و اجتماعی و یا 
آن چیزی که به این نام شناخته می‌شسود حرف 
می‌زنم). یک بخش زیادی از این گروه واقعا حتی 
حمله نظامی به ایران را هم در این سال‌ها توجیه 
می‌کردند. برعکس این هم هست که راحت 
نمی‌شود گفت. اگر بخواهم راحت بگویم به نظر 
نوتاه سر قر کین امن و سوه دار که انتاتا همه ور 
سییر وتو کرقزانت معت وتا 
اتفاقا جناح‌های مختلف هسم این را فهمیده‌اند؛ 
یعنی اگر میرحسین موسوی را در ایین بحث کنار 
بگذاریم که هیچ‌وقت نخواسته‌است در این نقفش 
تسه وی از میناد گرفته کنا شررزوای که 
مکالا پهلویستت‌ها داشستهانن انکار تلافن قو جهحت 
ساختن یک نوع دیکتاتور مقتدر در جریان است. 
مثلا در همین تبلیغات انتخاباتی شما ببینید چقدر 
بر روی وجه اقتدار تأکید می‌شود. مثلا درمورد 
برجام گفته می‌شد که برجام را کسی می‌تواند 
با اقتدار مستقر کند که در درون هم اقعدار داشته 
باشد. از آن طرف هم بازی‌هایی که پهلویست‌ها 
ک رها ق قسبای: ات هس وا تفن عشنگد 
می‌شود این وضعیت را امروز بازشناسی کرد 
که اگر چه شاید آن ایدئولوژی دیگر نمی‌تواند 
استیلا را ببه طور کامل اعمال کند ولی درعیین 
حال یک بدیل مترقی هم وجود ندارد؟ مترقی 
هم به همان معنایی که شما در اول بحث گفتید. 


ی شا منم کل کمن فاگ یه عزنب 
بان کهانن که آ راشب بسا خی رت هاش 
وحشتناک‌تر و ترسناک‌تری بازتولید کند. امروز 
این خطر چقدر در جامعه ما وجود دارد؟ من 
فکتر من سوب کستوار شمان کار نش دتم 
کرایسم سگرن کی باه که ان 
اقتدار را داشته‌باشد. 

ج: خیلی زیاد. دروافع پاسخ شما در سوال‌تان 
وجود دارد و من کام لا با شما موافقم. ببینید 
گر مااین اصل مونتسکیویی رو بپذیریسم که 
در تجربهی استبداده فضیلتی بارور نمی‌شود 
بلکه فضایل موجود هم مصرف می‌شوند و 
نابود می‌شوند. شما واقعا باید به کش‌های 
خشمگین و جنبش‌های کف خیلی به دیده‌ی 
تردید نگاه کنید. بعضی وقت‌ها جنبش هااز 
ایین حیث شکل نمی‌گیرند که ارباببی را انکار 
کنند بلکه از این باببت شکل می‌گیرند که ارباب 
چرا ارباب خوب و موثری نیست. تماما ارباب 
نیست. دنبال یک تماما ارباب هستند. همین 
امروز وقتی مردمی از رضاشاه سخن می‌گویند 
و او را طلب می‌کنند چه می‌گویند؟ یعنی طالب 
اربابی هستند که درست بزند توی سر ماو همه 
چیز را با ضرب و زور پیش ببرد. این‌ها چوب 
و چماقشان موثر نیست مابه دنبال ارباببی هستیم 
که چوب و چماقش موثر باشد. همین الان درباره 
اتفاقاتی که در خوزستان در حال رخ دادن است. 
آدم واقعتا نمن توات معا اسان نمی تواشنک به 
این مردم حق ندهد معلوم است که باید به 
این‌ها حق داد؛ معلسوم است که این‌ها مردسان 
ستم کشیده‌ی مظلومی‌اند که همهی داروندارشان 
را مرکزنشین‌ها» از نفت و آب و خاک؛ غارت 
می‌کنند و چیزی به خودشان نمی‌دهند. معلوم 
اس ها سل اف اش تراسا ای تیار 
به خاستگاه یک جنبش کلان کردن» بحث دیگری 
ست. در حال حاضر مراجع قدرت سعی می‌کنند 
ین کار را بکنند از به قول شمارضا پهلوی 
بگیر که سعی می‌کند رهبر این‌ها بشود تا 
حمدی‌نزاد. همه‌شان می‌خواهند صدای این‌ها 


بشوند. البته آن قابلیت هم به اندازه‌ی کافی وجود 
تاره کته ای یش ها که واقسا از شنم تای انسبگا: 


جیزی که پیداست. 
راهکارهای اصلاح‌طلبانه که 
ما حالا برویم به نحوی چانه 
بزنیم شاید در انتخابات بعد 
دل‌شان به رحم بیاید و.... 
دبک یی بیس و عرابت 


ننی‌دهد. 6 


لو شما الان می‌بینید که برخعی از 
این دوستان اصلاح طلب ما 
تا کف خیابان خبری می‌شود 
می‌گویند فاشیسم! متهم‌شان 
میکنند به فاشیسم. نه! این‌ها 
نق‌شیان اس که« اسیاق 
حقوق کنند. در فرایند این 
احقاق حقوق. ارزش‌هایی 
تولید می‌شود. رویش‌هایی 
صورت می‌گیرد. ریزش‌هایی 
از بالا اتفاق می‌افند» به نظر 
من ترکیب این‌ها می‌تواند 
چشم‌انداز مثبتی ایجاد کند. 
البته پاسخ من خیلی مبهم 
است به این دلیل که واقعا 
شرایط هم مبهم است. واقعا 
حرف صریح و روشنی 


نمی‌شود گفت. 


تبدیل به مطالبه‌ی یک ارباب قدرتمند بشود و 
همین فضاه‌ ای تنفسی هم از ما گرفته شود. 
شما اسم «بدیل» را آوردید. پیداست راهکارهای 
اصلاح‌طلبانه کیکسن سای سا اکتا تالا 
برویم به نوی چانه بزنیم شاید در انتخابات 
بعد دل‌شان به رحم بياید و..» جواب نمی‌دهد. 
ولی لزوما بدیل یک فرآیند به بن‌بست رسیده‌ی 
اصلاحات از بالاء پنا‌بردن به هر جنبسی در این 
پایین نیست. همان‌طور که در تعاپیر شما هم بوده 
ی از انم ی ها برد کات ان که معط نک 
ارساب مهربان‌ترند. من گمان می‌کنم بینابیین اینن 
دو فضایعنی فضای ساختار و فضای این جنبسش. 
خاییی استست رای جر کست و سل هسست, باید. آن 
را ساخت. مشال می‌زنم» ود ایسن پرکنیس‌های 
اعتصاب شورش و .. یک جوانب امیدبخضش 
داوق کته هی شسود وروی آن ساب کترق. تا هه 
چندوقت پیش کارگران وقتی منافم خودشان 
میم هی یوس گیل وان درد نکند و توحه 
چندانی به مشسکلات دیگر گروه‌ه ا نمی‌کردند. 
اما امروز می‌بینید این‌ها با هم متصل می‌شوند. 
این اتصال از نظر رضا پهلوی» یعنی بستر جنبشی 
کته لسن افاهم بیان و بر اقترا کیموه و 
جمهوری اسلامی را بردارد و خودش به جای 
آق تساه این هسال عط مرک است,ولسی جوز 
پیوند طبیعی یعنی اینکه در میدان مقاومت یک 
ارزش‌های اخلاقی همبسته‌سازی هم در حال 
شکل‌گیری است (البته هیچ وقت طبیعی معنای 
کاملا محصلی ندارد معلوم است که میانجی‌های 
سیاسی بازی راه می‌اندازند ولی واقعا تا هرحدی 
که طبیعی‌است). روند طبیعی حاصل کنش و 
تجربه عینی و ملموس کنشگران جنبش‌های 
اجتماعی است. این روند طبیعی به خحودی خحود 
از سرسپاری تن می‌زند. اگر به زور نخواهیم 
از این ظرفیت پروژه‌ه ای بزرگ و بسازیم این 
میدان‌های همبسته‌س از وجود دارند. همبستگی 
یعنی چی؟ یعنی فراتر رفتن از منافع خاص فردی 
و گروهی. به اینن معنا من می‌خواهم بگویم که 
این فرآیندهای جنبشی دارد فضیلت‌هایی را تولید 
ی گنس ای این فقیات‌هساا راهان ماسست: 
گمان من ایین است که از طرف ساختار هم چه 


بسااین اتفاق بیافتد. شماببینید در فرایندهای 
سرکوبت این جنبش‌ها گروه‌هایی از ساختار 
یک بدیل می‌تواند برای چش‌انداز آینده ایران 
کسی استا کته لاش کنشد سم ایسن ذو ارباط 
برقرار کند؛ نه برود بجسبد به کف جامعه و 
است و نه این که از هر جنبش کفی هراس داشته 
باشد. شما الان می‌بینید که برضی از این دوستان 
نها این‌ها که حي‌شان است که احقاق حقوق 
تولید می‌شود. رویش‌هایی صورت می‌گیرد. 
ریزش‌هایی از بالا اتفاق فی‌افشسد» بسه نظطسر مس 
ترکیب این‌ها می‌تواند چش‌انداز مثبتی ایجاد 
حرف صریح و روشنی نمی‌شود گفت. 

س: اگر بخواهیم به حرف اولیه شما پایبند 
این است که چگونه می‌شود در وضعیت 
مداحله کرد. آنچه من از گفته‌های شما درک 
ی کنتم ایس امسنته کنه پسه نطو ی ایند کسسیی, کنبه 
خودش را روشنفکر می‌داند باید در عیسن حفظ 
فاصله انتقفادی‌اش از جنش‌ها پابه قول شما 
جنبش‌همای کف خیابان به آنها وفادار بماند. 
وجود ندارد و با هر نوعی از سازماندهی به 
شدت برخورد می‌شود. افق ما می‌تواند کمی 
بود؟ عملا دو سوال دارم آیامی‌ش ود امیدی 
بشویم؟ اجازه دهید صریح و بی‌تعارف بگویم 
در حال حاضس خصوصابعد از انتخابات که 
عم لا دیگر هیچ امیدی به پروژه‌های انتخاباتنی 


وجود ندارد. این عبارت «جنبش‌های اجتماعی» 
شتا الفاز کشت فسه. جنیشن سا وا اد می‌شنویم. 
دوستانی مثل دکتر مدنی با تیپ‌هایی که نزدیک 
به مهندس موسوی هستند به کرات از بازگشت به 
جنبش‌های اجتماعی سخن می‌گویند. ولی واقعا 
شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی چقدر دارای 
افکان ی اسشسش؟ ابا هن تک‌ان مکترو وازه 
جنبش اجتماعی در حالی‌ که به سختی می‌توان 
مابه‌ازای اجتماعی برای آن پیدا کرد ود از 
علاشم و نشانه‌های تلاش برای مواجه نشدن 
با مشکل اصلی نیست؟ پابه تعییری دیگر آپا 
ضرشا این امستسه سایق اماعسی+ سدوق 
ارائه هیچ راهکار یا سازوکاری برای تحقق آن‌ها 
خود نشانی از تلاش روشنفکران برای رهایی 
فانتزیک از بن‌بست موجود نیست؟ 

3 سوال شما در اصل جند سوال بود. مطمشن 
نیستم بتوانم به همه این سوالات جواب بدهم. 
درباره مسأله سازماندهی» فکر می‌کنم این مسأله 
نه تنها نقطه ضعف شرایط امروز نیست. بلکه 
نقطه قوت‌ش هم هست. چرا؟ درست است که 
روشنفکران و احزاب. نمی‌توانند سازماندهی کنند 
وبا اراس رتیه شوه ولی ایس نات ماه 
ضعف نیست. چون آن روشنفکران و میانجی‌هایی 
که توده‌ها را سازماندهی می‌کنند در تاریخ ایران؛ 
اتفاقا خودشان در بسیاری لحظات خانه‌های 
سرکوب و قدرت و استبلا و استبداد بوده‌اند. من 
فکر می‌کنم با حذف آن‌هاء دیگر ما خودمان از 
سر اراده و تسلیم نگفتیم که به ماربطی ندارد 
چون مردم را به جنبش برانگیختن, کار مانیست. 
کار خود مردم است. به‌نظرم روشنفکری باید 
زودتر به این می‌رسید که ما وظیفه بسیج مردم 
برای جنبش‌هارا نداریم. راستش اگر همم یک 
روزی موفق بشویم و مردم را بسیج کنیم. مشخص 
ینت افقسای. سیفن تسش بانسد, اتغاشی گنه 
الان در حال وقوع است اتفاقا کنار رفتن همین 
میانجی‌هاست. الحمدله حکومت خودش این 
بساط انتخابات و رأی و بسیج و همه و همه را 
جمع کرد و گفت همه بروید پی کارهایتان. مارا 
عملا در زباله‌دان تاریسخ انداختند که شما کاره‌ای 
سین اقتاق بت تافتاهه افافتا ساسار ستاله 


با خود مردم مواجه است و مردم خودشان دارند 
تصمیم می‌گیرند که چگونه راه رهایی خودشان را 
پیدا کنند. مردم دارند با هوش و تدبیر و عقلانیت 
ردان عمسل ی کش فان هم خن کهآ الان 
فشارهای از پاییین. حکومت را مجبور به مذاکره 
کنن: ابه بان فاهها سسکا رک اه یبال 
دیگر کشاکش دو جناح در ساختار نیست که یکی 
برود و مذاکره کند. نه عزیزم! سر فشار از پایین 
است و ترس ساختار از اینکه نمی‌تواند مطالبات 
اس کسان اکتر انار ملاگاختی سور 
بگیرد به‌واسطه فشار از پاییین است و من فکر 
می‌کنم راهگشاست. دفعه قبل نبود؛ این دفعه 
هیستخا: راستش من گمان می‌کنم در دراز مدت 
هميشه مردم خانه قدرت هستند. منابع اصلی 
قدرت مردم هستند. هیچ‌کس در هیچ جای دنا 
نمی‌تواند ان‌کار کند و نبیند. تردید نکنید که 
مردم راه خودشان را پیدا می‌کنند. مگر اینکه 
میانجی‌های سیاسی مسیر را مختل کنند. منظورم 
از میانجی‌های سیاسی. همان رهبرانی هستند که 
از قضامردم را تبدیل می‌کنند به انرژی‌های 
بازتولید یک نظم فاشیستی یا مناسبات استبدادی 
تک ورگاوریيم ری کی یازا دیس کی 
همین است. ولی اگر خدا به ما رحم و مدد کند 
و به‌یک‌باره کسی بلند نشود و مردم رابه خط 
نکند و دوباره یک گله دیگر نسازد: یک نظام 
استبدادی دیگر نسازد. من واقعا فکر می‌کنم 
به همین جنبش‌ه ای پراکن‌ده. می‌شود امی‌دوار 
وق شتا نا ریقف کینای کته مان | یو 
همین‌طور از سال ٩۷‏ و ۹۸ به جلو بياییم تابرسیم 
به ۱6۰۰ آدم احساس می‌کند که فضا پخته‌تسن 
پیچیده‌تر و مهارناپذیرتر می‌شود و چه بسایک 
جاهایی دست قدرت سرکوب را می‌بندد. بنابراین 
من احساس می‌کنم اگر ميانجی‌ها و رهبران 
خودخوانده. چه از درون نظام مثلا به تعبسر شسما 
مثشل تجربه احمدی‌نزاد. یا از بیسرون نظام نبایند 
و نخواهند یک رابطه آن‌چنانی ایجاد کنند» اصل 
ای تفن فا زا وتان زابیتا ی کفة, جالا 
کاری که روشنفکری باید بکند. این است که تا 
سا که اسکان دازد از کی شسنن انسم تین ضا 
به یک مناسبات گله‌وا جلوگیری کند. روشنفکر 


راستش اگر هم یک روزی 
موفق بشویم و مردم را 
اتفاقی. خویتی در نیشن باشق, 
اتفاقی که الان در حال وقوع 
است اتفاقا کنار رفتن همین 
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لو ررششکر باید مانم ان عمل 
آن میانجی‌های خطرناکی 
بشود که سودای رهبری 
گله‌وار را در سر می‌پرورانند 
نه این که به محض آنکه دید 
دیگر در سیستم بازی نیست 
و به بازی راه‌وش نمی‌دهند. 


باد می‌خورد و سریع او هم 


برود زیر پرچم‌ش سینه بزند. 


باید مانع از عمل آن میانجی‌های خطرناکی بشود 
که سودای رهبری گله‌وار را در سر می‌پرورانند 
نه این که به محض آنکه دید دیگر در سیستم 
بازی نیست و به بازی رامش نمی‌دهند ببیند چه 
کسی پرچم‌ش دارد باد می‌خورد و سریع او هم 
برود زیر پرچم‌ش سینه بزند. در وافع هستند 
کسانن از موستا سا که اس کارها اکتا 
می‌روند زیر پرجم فلانی سینه می‌زنند. نه باب 
جالن؛ تو کارت این است که اجازه ندهی کس 
دیگری علم بشود. باید این رابطه را تصحیح کنی 
و خوراک فکری ایجاد کنیء یعنی کمک بکنی به 
ایس شم شتا سرا نون کس انشا رآ روت زا 
روشن‌تر پیدا کنند نه اینکه اسیر مد روز بشوی. 
آنوقت می‌شود امید اندکی داشت. فکر می‌کنم 
اصلا پاسخ ندادم به سوال شسما: 

س: اتفاقامن در همان مسیر جوابم را گرفتم. من 
پا اجازه در ارتباط با همین بحث نقش روشنفکر 
در ایین وضعیت. یک سوال دیگر بکنم. شاید هم 
چندان مرتبط نباشد. خود این نوع مفهوم‌پردازی 
که شما کردید. همین مفهوم‌پردازی ارباب 
بندگی. خود این بحث چقدر به این امکان 
کستگ هی کند که آن ووشفکر همین ی را که 
لان می‌گویید بازی کند. انگار پیش‌فرضی در این 
رابطه هست که خب آنچه می‌بينیم قیام بردگان 
ست. یک رابطه ارباب بندگی هست و طبعا در 
ین رابطه بنده هم قیام‌ش, قیام بردگان است. در 
ین رابطه دیالکتیکی که درون‌ش از همان لحظه 
ول مقاومت هم هست. خود این مقاومت. تبدیل 
شدنش به سیاست. به نظر می‌آید نیازمند نوعی 


کت راز ایس وه اسف ایس راکو تا کب ره 
مفهوم‌پردازی کرد؟ اجازه دهید کمی مشخص‌تر 
بگویم. در این بحث شما امکانی را درون این 
به‌اصطلاح بی‌میانجی شدن مردم بازشناسی 
می‌کنید. از طرف دیگر هم عله‌ای می‌گویند 
که اتفاقا با از بیسن رفن میانجی‌ه اء فارغ از 
میانجی‌ه‌ای موجود در این لحظه. جامعه ذره‌ای 
می‌شود و از قضا امکان این که مردم ذره‌ای شده. 
بتوانند یک «ماای جمعی خلق کنند بسیار کم 
است. یعنی آن جامعه‌ی ذره‌ای در نهایست به یک 
کلست کاای سوت وه اهامای را 


نمی‌دانم نظر شما در این مورد چیست؟ شاید 
بد نباشد برگردیم به مفهوم‌پردازی این رابطه. 
ج‌: اولا من توضیح دادم اینن بردگان به تعبیر شما 
بی‌میانجی شده. در بستر پرکتیس مقاومت دارند 
میانجی خلق می‌کنند. اگر شما تطور و تحولات 
این جنبش‌ه‌ارا پیش ببرید. یسک سویه‌های 
پیش‌رونده درونشان وجود دارد. یعنی این‌ها 
دارند سازماندهی می‌کنند. همین امروز دیدم 
که کار کران کشاها کالک ان کت یضار رازن 
یعنی به صورت ملموس دارند میانجی‌هایی 
حلعق ی کشت که خودشسان قی خسن آن:موتر تسان 
نجات‌بخشی از بیسرون نیست که بياید دست‌شان 
وا کیرد ای اه ین فا یدولم کتق: 
اما درباره آن سوال مهم‌تر شما؛ ببینید اگر شما 
دوگانه ارباب بندگی می‌سازید. پسس چطور 
می‌خواهید نقش متفاوتی را از روشنفکر انتظار 
و یی هقی سس تمایق که 
آگاهی به آنچه که در آنیم. اینن فرصت را ایجاد 
کند که از میدان بازی پا پس بکشیم. یعنی اگر 
من دانشگاهی» که برای حفظ سمت دانشگاهی 
برای گرفتن حقوق دانشگاه که اخراج نشوم به 
زار ودیلعین شبن می‌دهسم: کافی‌بسست بته تضودم 
نهیب بزنم که قربان شکلت بروم تو الان داری 
بردگی می‌کنی و بردگی خودت را در قوالب 
تئوریسک می‌پوشانی. من روشفکر که دنبال این 
هستم که سبریتی بشوم فالوور آن‌چنانی پیدا 
کنم. و مسأله‌ام این است. باید زود به خودم 
یادآور شوم که این خصایل بردگان است. 
جامعه تهی‌شده از فضیلت و اخلاق. دامن همه 
را گرفته است. دامن روشنفکر و تحصیل کرده‌اش 
را هم گرفته. دست کم نشان دادن این که 
ببیسن با این حرف‌ه ای پیچیده پساس‌اختارگرا 
و دلوز و اینها هم مشکلی را حل نمی‌کند. 
تو تنها در جستجوی قاب ساختن برای بردگی 
کردن خویشتنی. آگاهعی نسبت به آنچه که در 
آن پرتاب شده‌ایم» فرصت فاصله گرفتن را ایجاد 
می‌کند. من فکر می‌کنسم» روشنفکر واقصی کسی 
است که در آن شرایط می‌تواند فاصله بگیرد. من 
دوشتانی را می‌بینتم که از ظرقین ووقس‌فکر هسقنا: 
و از طرف دیگر می‌روند در جلسات خصوصی» 


تشوری سرکوب می‌دهند با کسانی که از ایران 
می‌روند و به‌یکب‌اره سلطنت‌طلب می‌شوند. اینها 
کی هستند؟ این‌ها که روشنفکر نیستند؛ این‌ها 
بردگان مجسم‌اند و من فکر می‌کنم این هشدار 
به این که می‌توان از دوگانه ارباب بندگی بیرون 
استادم سک اشبشگاشی اشسنه کته کسب قراخ 
سیاسی را ممکن می‌کند و من فکر می‌کنم 
روشنفکر با این حربه می‌تواند بسرون از این 
رابطه قرار گیرد. 

سغ من جواب سوالم را گرفتم. حالا که در اواخر 
بحث هم هستیم می‌خواستم نکته‌ای را عرض 
کنم. من می‌خواهمم بپرسم پسس ما می‌توانیم 
یک پروژه یا بهتر است بگویم تجویز انضمامی 
برای تسپ روشنفکران و فعالین دانشسجویی هم 
تتسد گر تون | یلها هس 
تلنگر اخلاقی است که اتفاقا در اصل, تلنگری 
مپاسسی هتم مبحسسوتپ. موی شسنود. رانستشن: حپسن 
صحبت‌های شما من مدام به اد ایده‌های 
هاول در قدرت بی‌قدرتان افتادم. می‌خواستم 
ببینم می‌توانیسم هم‌چنین تجویزی از دل این 
بحث هم داشته باشیم دیگس نظر شما چیست؟ 
جءبله همین‌ظور اسسته دقیضا همینطوز اسست؛ 
چون واقعا مفهوم استبداد در ادبیات سیاسی یک 
مفهوم کام لا منسوخ است. از ینک بعد دیگر 
مفهوم بسیار کلیشه‌ای‌شده و عوام گرایانه‌ای است؛ 
و لسن با هه ان ستاو ک‌هایی. که دارفه سم غکر 
می‌کنم فضیلت‌هایش بیش‌تر از معایب‌ش است؛ 
از جمله اینکه همین تجویزی که از درونش به 
قسشبقا غ ابه ق نجویز مهمی هم هست. 


س: خب آقای دکتر ممنونم از وقتی که به ما 
دادید. به نظرم این بحث هنوز سویه‌های پنهان 
و مبهم دیگری هم دارد اما در این‌جا بیشتر وقت 
شمارا نمی‌گیربم. امی‌دوارم در آینده فرصت‌های 
دیگری برای ادامه بحث دست دهد. ممنون 


نبرد ابوقیر, آنتونی ژان گروس: ۱۸۰۷ 


واقعا مفهوم استبداد در 
ادبیات سیاسی یک مفهوم 
کاملا منسوخ است. از یک 
بعد دیگر مفهوم بسیار 
کلیشه‌ای‌شده و عوام 
گرایانه‌ای است. ولی با همه 
این خسارت‌هایی که دارد؛ 
من فکر می‌کنم فضیلت‌هایش 


بیش تر از معایب‌ش است. ۳4 
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ما وضع موجود و مسئله‌ی تغییر 


به صورت کلی. هر «وضع موجودای محصول 
توازن قدرت میان عناصر حاضر در وضعیت 
است. در این توازن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای. 
نهادهای حکومتی و محلی. الیت سیاسی, فعالان 
اقتصادی و رسانه‌ای. سبریتی‌هاء زنان, کارگران» 
فرودستان و به حاشیه رانده‌شدگان و... به میزان 
سهم و امکان دخالت خود در وضعیت. در آن 
سهیم و دخیل هستند. به این معنا که در ینک 
وضعیت یت ههد ان کین هس توب دوگ 
تشستاو ان کین کته کر قو قعیت فرووست تايه 
شده عناصر برسازنده‌ی وضع موجودند؛ اگرچه 
مسئولیت. قدرت و تاثیرگذاری متفاوتی دارند. 
درواقع هیچ نیرویی خارج از وضع موجود. وجود 
ندارد. حتی تخیلات. آرمان‌ها و رویاهای ما 
خود برساخته‌ی وضع موجود هستند. با این 
وجود. آیا خروج از ایين وضع و «تغییر) آن و ورود 
به وضعیت‌های «هنوز نیامده است» امکان‌پذیر 
است؟ ار امکان‌پذیر اسست. چگونه؟ در ان 
یادداشت تلاش خواهم کرد در حد توان و امکان؛ 
به این پرسش بپردازم و ذهنیت خود از حدود و 
نغور پاسخ را به اشتراک و در نتیجه به گفتگو 
بگذارم. 

شاه‌کلید بحث من به‌عنوان ینک ضرورت در 
پاسخ بستاه رشن الا » لافس رادیسکال و ضشخیست 
است. زیرا فکر می‌کنم که از دریچه تامل در ایین 
مفهعوم می‌توان مسیر کم‌خطایسی برای پرداختن 
به این بحث پیدا کرد. حال چرانقد و چرا 


آرمان اسعد سامانی 


رادیب کال؟ 

هنگامی که از نقد یک پدیدار صحبت می‌کنیم؛ 
منظورمان مواجهه با آن پدیدار در چهار لایه‌ی 
فهم تفسین ارزیابی و نظریه‌پردازی است. لابه‌ی 
اول بیان بی‌طرفانه (و گاهعی همدلانه) پدیدان 
بدون جهت گیری و اعمال سلیقه است. در اینجا 
ماتلاش می‌کنیم که پدیدار را آنگونه که بر ما 
نمایان شده است. توضیح دهیم. در لابه تفسیر 
روابط اتصالات و چفت‌وبست‌های پدیدار واسازی 
می‌شود. در اینن لایه اگرچه دیدگاه منتفد دخیل 
است. اما همچنان محوریت ندارد. اگر پدیدار را 
به مثابه یک متن در نظر بگيریم. در تفسیر آن 
تلاش اصلسی خوانسدن بین حطوط پدیسدار اسست. 
در لایه سوم. منتقد باتشریح پرسپکتیو خود. 
به پدیدار می‌نگرد و مشخص می‌کند در چه 
فاصله‌ای از پدیدار قرار دارد و آن را درک می‌کند. 
در این سطح از نقد. منتقد در نسبت با پدیدار 
اعلام موضع می‌کنسد. در نهایست» منتقد تلاش 
می‌کند با مشسخصن ساختن عناصر درون‌ماند گاز 
پدیدار و پرداختن به ضرورت‌ه ای آن. پیرامون 
پدیدار نظریه‌ای را سامان دهد. بنابرایین هنگامی که 
از نقد یک پدیدار صحبت می‌کنیم از چهار لایه‌ی 
بیان‌شده در بالاء با حفظ ترتیب سخن می‌گوییم. 
بدیهی‌ست که نظریه‌پردازی بدون ارزیابی و 
ارزیابی بدون تفسیر و تفسیر بدون فهم. از انسجام 
حداقلی برخوردار نیست. 

اما مفهوم رادیکال که به شکل اسفناکی معصادل 


تندروی و پرخاشگری به‌کار گرفته شده است نیز 
نیاز به تامل بیشتر دارد. رادیکال در لغت به‌معنای 
ریشه و بنیاد است و خوانش رادیکال از ینک 
پدیدار به‌معنای مواجههی بنیادین با ریشه‌ها و 
آغازه‌ه ای آن است که تلاش می‌کند از سسطح 
پدیدار به متافیزیک آن وارد شود و علت‌ها را 
در پیوند با آن درک کند. به میزانی که ورود به 
ساحت متافیزیک پدیدار» عمیق‌نر و وسیع‌تر 
باشد. مواجهه‌ی رادیکال. رادیکال‌تر خواهد بود. 
در ادبیات سیاسی مواجهه‌ی رادی‌کال بایک 
پدیدار سیاسی با پرسش از بنیان‌های قدرت و 
آغازه‌ه ای ایدئولوژیک آن آغاز می‌شود. اینکه 
کدام یرو در چه نسبتی با سایر نیروها به 
پدیدار شکل داده است و کدام گفتار ایدئولوژیک 
به پایداری آن کمک کرده است. به این اعتبان 
مراد از نقد رادیکال وضع موجود «فهم. تفسیر 
ارزیابی و نظریه‌پردازی پیرامون آغازه‌های سیاسی 
و بنیان‌های ایدئولوژیکی است که وضع موجود 
را سر پاو در تعادل نگه داشته‌اند». 

«ما» همانگونه که در بند اول اشاره شد» فارغ 
از جهت‌گیری فکری, فرهنگی و سیاسی‌مان» 
به‌صورت پیش‌فرض, بخشی از وضع موجود 
هستیم. این توهم که برخی یروها تصور 
می‌کنند ماهتا پر ما ای «ققی 0 سر کنساین کال 
ناشی از نوع محدود نگاه‌شان به تغییر درون 
وضعیت است. دقت شود که در اینجا سخن از 
تغییر موقعیت فرد پا گروه درون وضعیت نیست؛ 
یه تقییر نیت ری فا گاشی مسق 11 
تغییر رون و تست است. وضعیت و الزامات آن؛ 
به‌عنوان پیش‌فرض‌ه‌ای ابست و پذیرفته‌شده در 
نظر گرفته می‌شوند. مثلاً در یسک وضعیت فقرزاه 
تغییر درون وضعیت به‌معنای تغییر موقعیت فقیر 
به غنی است درحالیکه تغییر وضعیت به‌معنای 
حرکت به‌سمت کمرنگ شدن فقر در دل وضعیت 
است. یا در نظام مبتنی بر ساطه و سرکوب تغییر 
درون وضعیت به‌معن‌ای تغییر موقعیت فرودست 
(نیسروی سرکوب‌شده)؛ فرادست (نیسروی سرکوبگر) 
است. ولی تغییر وضعیت به‌معنای برهم‌زدن نظطم 
مبتنی بر دوگانه‌ی فرادست افرودست. و حرکت 
به‌سوی نظامی مبتنی بر برابری است. 


به شکلی آیرونیک» تغیبر درون وضعیت از منطق 
ایکا اشخای یق کان ای ت یت 
که قرف داسته با تازاتسفه وه .زا با اراس انگ و 
رویه‌های حاکم بر وضعیت همسازتر کند. امکان 
دستیابی به موفعیت فرادست‌تر بیشتر محیا 
می‌شسود و بهتر می‌تواند موقعیت خود در درون 
ویک و اف اس ان شم عالی شش گنیر 
وضعیت. مستلزم تنش باالزامات و رویه‌های 
حاکم بر وضعیت و گشودن امکان برای ورود به 
وضعیت‌های «هنوز نیامده» است. از همین منظر 
است که خوانش‌های راست از سیاست (اعم از 
لیسرال و محافظه‌کار) معمولاً از صورت‌بندی تغییر 
رادیکال عاجرند. زیرا در نگاه راست. جهان ۲ 
تاریخ نه یک متن باز و بسطیابنده. که یک 
چارچوب بسته و متقسضی است؛ چارچوبی که 
می‌گوید هرجه هست (همین است که هست؟» 
و هیچ «آنچه هنوز نیامده است»ی در کار یست. 
تا اصلاح‌طلب ان وضع موجود را در چارچوب 
نظام حکومتی مستقر درک می‌کنند و تغییر را در 
تغییر جایگاه خود درون ساختار قدرت جستجو 
می‌کنند؛ بدون آنکه پیرامون خود وضعیت 
پرسشی طرح کنند. زیرا پرسش از وضعیت با 
منطق محافظه کارانه‌ی حضور در ساختار قدرت 
در تعارض است. اصلاح‌طلبان برای صورت‌بندی 
رویکرد خود. هر شکلی از تغییرخواهی را جهنمی 
ده فهاک (بسا معال‌عایسی نظیسر ستوربه‌ای سدق 
ایبران) توصیف می‌کنند و مخاطب خود را از آن 
یس ون شا ر :بسا اپوزسیون راست هموادار 
نم موجود جهانی تغییر را در تغییر حاکمان با 
افرادی همسو باغرب معنا می‌کند و می‌کوشد 
ذیل اکن «زند گی نرمال» این تغییر را؛ تغییری 
سم وش بط ری ق ز دعت زا که 
به نقد نظم موجود جهانی توجهی ندارد (آن 
را بدیهعی, طبیعی و غیرقابل تغییر می‌داند) و از 
پرداختن به سازوکار اقتصاد سیاسی جنگ‌های 
نیانتنی. مسلح شدن گروه‌ه ای تندرو مذهبی و 
تروریسم علیه جنبش‌ها (و همسویی قدرت‌های 
جهانی و دیکتاتورهای منطقه‌ای بااین گروه‌ها) 
ریشه‌های سیاسی و تاریخضی بحران‌های 
ژیست مخیطی؛ بنیاه گرایی بسازار و... شسانه خالسی 


در ادبیات سیاسی. 

مواجهه‌ی رادیکال با یک 

پدیدار سیاسی با پرسش از 
بنیان‌های قدرت و آغازه‌های 
ایدئولوژیک آن آغاز می‌شود؛ 
اینکه کدام نیرو. در چه 

نسبتی با سایر نیروها به 

پدیدار شکل داده است و 

کدام گفتار ایدئولوژیک به 
پایداری آن کمک کرده است.ی6 


ما نمی‌توانیم به‌شکلی 
ذات‌انگارانه از کنشگر تغییر 
سخن بگوییم؛ کنشگری که 
سرقفلی تغییر را به نام خود 
سند می‌زند و هر شکلی 

از تغییرخواهی را با متر و 
معیار خود می‌سنجد. بلکه ما 
می‌توانیم به کنش معطوف 
به تغییر فکر کنیم. کنشی که 
ممکن است از هر نیرویی 


درون وضعیت سر بزند. 


تفن شبایلن توی تیه 
است. اما کنش نمایه‌ای. 
تجربه‌ای تکین و بی‌واسطه 
است؛ محصول مواجهه‌ی 
مستقیم سوژه با وضعیت. 
در این تجربه. سوژه 

برای دقیقه‌ای خود را 

از ضرورت‌های سیاسی 

و ایدئولوژیک حاکم بر 
وضعیت رها می‌کند و 
به‌تمامی «خودبیان گری» 
می‌کند. چنین کنشی, نمایه‌ای 
از جهان درون سوژه است؛ 
از آنچه بر او گذشته و اینجا 


می‌کند. از تحریم دفاع می‌کند و حمله نظامی به 
ایران را «رهایی‌بضش» می‌داند. در تحلیل جایگاه 
حکومت ایران در نظام بین‌الملل با چشم‌پوشی 
بر پیچیدگی روابط و در یک نگاه تقلیل گرایانه آن 
را یک «زانده» در این نظم می‌داند. از طرفی برخی 
از شرکت‌کنند گان مسابقات سالانه‌ی حقوق بشر 
که علی‌رغم مواجهه‌ای تند (رادیسکال به مفهوم 
مستعمل و رایج) با حاکمان و تحمل هزینه‌های 
فراوان از پرداختن به مناسبات اقتصادی. سیاسی 
و رسانه‌ای گرداننده نهادهای جایزه‌بده و خودی- 
غیرخودی شدن نقض حقوق بشر خودداری 
ی کفتتا: ان به‌شس‌کلی :معافظه کار انسه رفتارشسان ور 
اعتصاب غذا و تحصین را بامیل داوران صلح نوبل 
تاشراته فتاه فطیتق.می فتاه ورس اسخ اد 
می‌توان موارد متعددی افزود اما منظور از توجه 
دادن به آن, تخطئٌه کنشگران اعم از اصلاح‌طلب؛ 
اپوزسیون» حقوق بشری و... نیست. زیرا انگیزه‌ی 
آنها در اینجا موضوعیت چندانی ندارد. بلکه 
سل گو هپس اسان دکته آساسی اسست کته سا 
نمی‌توانیم به‌شکلی ذات‌انگارانه از کنشگر تغییسر 
سخن بگوییم؛ کنشگری که سرقفلی تغییر را به نام 
خود سند می‌زند و هر شکلی از تغییرخواهی را 
بامتر و معیار خود می‌سنجد. بلکه ما می‌توانیم 
به کنش معط وف به تغییر فکر کنیم. کنشی که 
ممکن است از هر نیرویی درون وضعیت سر بزند. 
اما کنش معطوف به تغییر چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
برای تشریح این موضوع از مفاهیم نشانه‌شناسی 
پسرس(*#) کمک خواهم متا 

در نشانه‌شناسی پیرس هر نشانه در یسک نسبت 
سه‌گانه» مشتمل بر نشانه, مدلول نشانه (آنچه 
نشانه به آن ارجاع هی هس )و مشستتر آلدبق: کته 
خود نشانه ببه سه دسته تفسیم می‌شود: 
نخست. «نماد» به عنوان نشانه‌ای که مورد توافق 
همگان است و برای همگان معنای مشابهی از 
مرجم نماد تولید می‌کند. مانند برگ زیصون 
که برای همگان نشانه صلح اسست. دوم «شمایل) 
به‌عنوان نشانه‌ای که از طریق تشابه ببه چیزی 
که مرجع آن است. آن را بازنمایی می‌کند. مانند 
مجسمه مشاهیر که با شبیه‌سازی عناصر بدن» 


مخاطب را به فرد مشهور ارجاع می‌دهد. سوم 


«نمایه» که از طریق رد و اثر به چیزی که مرجع آن 
است. دلالت دارد. مانند زخمی که به جسم پترنده 
دلالت دارد. با این توضیح, می‌توان از سه نوع 
کنش (تجربه) سخن گفت؟؛ کنش نمادین» شمایلی 
و نمایه‌ای. کنُش نمادین شکلی از کنُش است 
که عصاره تجربه جمعی در طول تاریخ و پهنه 
خغرافیسا اسست: آئین‌هسا و مناسک ستی ترین شسکل 
کنش نمادین و رعایت پروتکل‌ها؛ دستورالعمل‌ها؛ 
قوانن و رویه‌ها رایج‌ترین شکل کنش نمادین 
در عصر حاضر هستند. کنش نمادین محصول 
وان گرافق مکا گر راهن شرا راز 
خلاقیت و نوآوری است. کتش شمایلی از جنس 
مشق کردن شبیه‌سازی است؛ مشق و شبیه‌سازی 
از نش دیگران. مانند کودکی که از روی دست 
والدینش مشق می‌کند و در آن رفتار خاص, خحود 
را به شمایلی از آنها تبدیل می‌کند» یا فردی 
که رفسار و گفتار الگوهای زندگی‌اش را تکرار 
قی کل و ناشن فی کفسان زیت تسود وا بسهه: آنسان 
یک کتالي کنفن عسهایلی توصی تیه اشتن تا 
کنش نمایه‌ای تجربه‌ای تکین و بی‌واسطه است؛ 
محصول مواجههی مستقيم سوژه باوضعیت. 
در این تجرب». سوزه برای دقیقفهای خود را از 
ضرورت‌ه ای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر 
وضعیت رها می‌کند و به‌تمامی «خودبیان گری» 
می‌کند. چنین کنشی. نمایهای از جهان درون 
سوژه است؛ از آنچه بر او گذشته و اینجا اکنون 
او را برساخته. کش نمایه‌ای از جنس آفرینش و 
شوآورق اسست: اکن تمادن کته:در ان 
فرد. به‌میزان زیادی خالی از عاملیت است و در 
انقیاد عوامل بیرونی است که به رفتار او جهعت 
می‌دهند. کنش نمایه‌ای» کنشی شجاعانه آگاهانه 
و سرشار از اراده است. در چنین منظومه‌ای. مدلول 
کنش, طیف خاکستری و گسترده‌ای میان «تطبیسق» 
یا «تغییر) وضع موجود است و مفشر کنش. 
اجازه بدهید با یک مثال تاریخی بحث را شفاف‌تر 
کنم. در دیماه 4٩‏ ویدا موحد که بعدهابه دختر 
خیابان انقلاب معروف شد. به‌شکلی پرفورماتیو در 
خیابان انقلاب روسری خود را به نشانه اعتراضص 


به جخوب زد و تکان داد. این کنش که تا پیش از 


آن سابقه نداشت. دلالت بر تجربه‌ی مستقیم وبدا 
موحد از فشاری بود که قانون حجاب اجباری بر 
بدن او وارد کرده بود و او گامی خلاقانه و اراده‌مند 
مساق سح ان برداشته بود. در فاصله‌ی کوتاهعی 
کنش نمایه‌ای ویدا موحد. در خیابان انقلاب و 
ساير خیابان‌ها و میادین کشور تکرار شد. زنان 
در پویشی که به دختران خیابان انقلاب معروف 
شد از خود شمایلی از ویدا موحد ساختند و در 
یک هم‌تجربگی بااو کنشش را تکرار کردند. 
کتشی اسان علالتت بر کنتش ویدا مواحختد داشت از 
بنابراین شمایلی از آن بسود. رفته‌رفنته طرح‌هایی 
ال کتسن ویتدا موحال متشیت. ای ال زاس کت 
روسری‌اش را به چوب آویزان می‌کند. به نمادی 
از اعتراض به قانون حجاب اجباری تبدیل شد. 
در مثالی دیگر هنگامی که جمعی از زندانیان 
سابق سیاسی با حضور در یکی از شعب قضایی 
داش اینی له ماهو را اش فست کرت وه 
سول انا آفض تفای اه شب که کات کر عانیل: 
دسستا بسته کنشسی نهایسهاین زدند. آنسرن دسکاشا 
ارجاع مستقیم به تجربه‌ای بود که در زندان بر 
سر آنها گذشت. اما هنگامی که همین جمع از 
کنشسگران؛ بسرای خالسی نماندن عریضه ۸ مسازس 
۲۱ در پارکی جمع می‌شوند و به‌شکلی آیینی 
و مناسکوار روز جهانی زن را گرامی می‌دارند. 
دست به کنشی نمادین زده‌اند. درحالیکه می‌توان 
کش‌های نمادین را بسه مسسطح نمایه ارتفا داد. 
دقت شود که در این یادداشت غرض خفیف 
شمردن کنش نمادین یا شمایلی نیست. مسئله 
تشسکیک در معطوف به تغییر بودن اینگونه 
کش هاسسنه تبادهضا و کفرهسای بر اشتلهاز انار 
عناصر برسازنده وضع موجودند و بدیهی است 
که نمی‌توان روی آنهابه‌عنوان کنش معطوف 
به تغییر حساب کرد. کنش‌های شمایلی نیز تا 
آنجا که بازتولید کنش نمایه‌ای هستند. توان و 
امکان خلق نیروی تغییر دارند. امابه‌زودی در 
نظم نمادین مستحیل می‌شوند و کارکردشان برای 
تغییر را از دست می‌دهند. 

در چند سال اخیر با افزایش فشارهای اجتماعی. 
اقتصادی و سیاسی به بدنه جامصه و پیچیده‌نر 
شدن بحران‌هاء فضای عمومی جامعه رادیکال‌تسر 


(به معن‌ای بیان‌شده در بالا) و رادیکال‌تر (به‌معنای 
مستعمل و رایج) شده است. زیرا از سویی. خشم 
برآمده از فشارها و بحران‌ها آگاهمی نسبت به 
منشا سیاسی بحران‌هاء و روابط قدرت برسازنده‌ی 
وضع موجود را تقویت کرده است و از سوی 
دیگر به تندروی و پرخاشگری در سطح وسیعی 
دامن زده است. رادی‌کال اول شتاب‌دهنده‌ی جنبش 
مترقی و پیشرو و رادیکال دوم بسترساز حرکت‌های 
فافشتی وروایتکرا از تکفهی جانتع اهفیه: 
اینکه ایسن دو اکرسته قابسل یخی اما بهشدیق 
درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک هستند. بنابرایین فکر 
می‌کنم نقد رادیسکال اینن دو نوع کنش (که هر 
دو ادعای رادیکال بودن, و در نتیجه نمایه‌ای بودن 
دارند)» نیاز امروز ما باشد و به ما کمک کند و 
فهم عمیق‌نری از کنش‌ورزی خود. وضع موجود 
و مسئله‌ی تغییر داشته باشیم. 

کنش نمایه‌ای محصول سست شدن چسبندگی 
سوژه به وضعیت است و این سست شدن از 
دریچه‌ی نقد رادیکال وضعیت (به معنایی که در 
بالا توضیح داده شد) میسر است. نقد رادیکال 
واشتیسیت ابستاه مسوژن استی انسکان زا می‌ذشان گس 
به‌ش‌کلی دیالکتیکی نسبت میان خود و سایر 
نیروهاء و وضع موج ود را بسنجد و تشخیص 
دهد که در لحظه کنشگری‌اش از کدام الگوی 
نمایه‌ای» شمایلی بانمادین تبعیت می‌کند؟ آیا 
کین فکنشت انز امسه از سنا همان وی 
یااز روی دست سایرین مشق می‌کند؟ ابر 
اساس آئین‌ها. مناسک و رویه‌ها؛ در همراهی با 
جمع مجموعهای از کنش‌هارا به‌زعم خود ادا 
مک از مت فم شنت هایاضسی اشسل: که کنتان 
نمایه‌ای شکلی از «تألیف» است و به همین خاطر. 
یواست رز میس یب یی هی بسانت آقد بقیت سوه 
را بسروز می‌دها: الشه بدبهسی اسست که هر اسر 
فشریه افییریا انلیشسگی الراضا آز جفس لمانیه/ 
تالیف نیست. اما به‌عنوان سک سنجه می‌توان 
هه تست کلت‌کران ی آزسن سسهسافت رنه کره؛ 
اینکه کنشگری که برای تغییر وضعیت تلاش 
می‌کند چه درکی از هنرهای نمایشی دارد؟ آثار 
تقاشتسان» عکاسانه مصبمه‌مسازان و سستها گران را 
دنسال می کند؟ شاعران و ویسندکان تسل خود وا 


نقد رادیکال وضعیت به 
سوژه این امکان را می‌دهد 
تا به‌شکلی دیالکتیکی نسبت 
میان خود و سایر نیروهاء و 
وضع موجود را بسنجد و 
تشخیص دهد که در لحظه 
تلد ان از کدام الگوی 
نمایه‌ای» شمایلی یا نمادین 
تکینه برآمده از تجربه را 

يا بر اساس آئین‌هاء مناسک و 
رویه‌هاء در همراهی با جمع 


به‌زعم خود ادا می‌کند؟ 6 


خی وین وه 


۵۰ / علجام(۳ 9۳۵ 


ی قطا نت۱ هه سینت فره کین ان کی سا آنفا 
دارد؟ در فضای انديشه. چه جاگیری‌هایی دارد؟ 
مناببع مطالعاتی‌اش چیست؟ تالیفات و تولیداتنش 
کجاست؟ چندی پیش کاربرانی در فضای مجازی 
گفته بودند که می‌خواهند ساطنت‌طلب شوند 
و از ساطنت‌طلبان تقاضای منابسع مطالعاتی کرده 
بودند. در چنین تقاضای طنزآمیزی واقعیتی نهفته 
است: دست جناح راست اپوزسیون خالی‌تر از 
آنست که بخواهد تغییر رقم بزند؛ مگر آنکه 
روی سویه‌های فاشیستی و وایسگرا که در بللا 
اشاره شبكه سوار شود. از همین ووست که گزیته 
جنگ و تحریم را برجسته می‌کند و با فحاشی, 
پلیس‌بازی و پرونده‌سازی تلاش می‌کند سایرین 
را مرعصوب و خاموش کند. چند سال پیش با 
پتک: کشسگر شتاشده از تسل یه (آن هسان 
راست‌های هصوادار نم موجود جهانی که از 
قفضا خود را به‌شدت رادیکال می‌داند) هم‌کلام 
بسودم. رفن به سینما و تئاتر را وقت‌تلف کردن 
می‌دانست. هیچ درکی از هنرهای تجسمی نداشت. 
مواجههاش با شعر و ادبیات از روخوانی نادقیق از 
اشعار مولانا فراتر نرفته بود. در تمام این سالها 
به این موضوع فکر کرده‌ام که چنین رویکردی 
تااین حد بیگانه با هنر و ادبیات (به‌عنوان دو 
مرجع مهم کنش نمایه‌ای در طول تاریخ تغییر) با 
کنش نمایه‌ای جه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟ 


امریکایی اواخر قرن نوزدهم. و همزمان با فردینان 
را پایه‌ گذاری کرد. نکسه جالب اینکه پسرس و 
سوسور از پروژه‌های یکدیگر بی‌اطلاع بودند و 
خسن کاستاه مساو زا سموکاتک شا تفاس 
پیرس. همانگونه که در متن توضیح داده شده 
بر مبنای سه نشانه نمایه. شمایل و نماد است و 
برای مفسر جایگاه ویژه‌ای قائل اشتتة درحالیکه 
به‌خصوص در نسبت اثر هنری. و فرایند تولید آن 
(تجربه هنرمندانه) کارکرد بسیار دارد. 


حقیقت: مطلن یا زنده و دگرگون‌شونده؟ 


حقیفت. خود. خدا را حمد خواند! 


گوتهولد افرایم لسینگ (۱۷۸۱-۱۷۲۹) 


به‌نظر می‌رسد در فضای سیاسی امروز ایران؛ 
پافتن «شر) و رسوایی آن به مسئله‌ای رایسج و 
محوری در ایده‌های بسیاری از کنش‌گران تبدیل 
فسده استت, آنه که دو ایسن کتارهسا و ایده‌ها بیخن 
از همه به چشم می‌خورد. تلاش برای تعیین امر 
درست در مقابل نادرست باشر است. اندیشیدن. 
یافتن حقیقت. تعین‌بخشی به آن در قالب امر 
درست و در چارچوب رفتارهای انسانی. داوری و 
تعیین کنش بر علیه شر؛ به نظر می‌رسد این 
خفادشیته‌ای بافسا اه ادا سفن عاقر بع. متا 
حقیقت یاستیز با شر. بگذارید همین‌جا کمی 
درنگ کنیسم و بپرسیم: آیا یافتن حقیفت غایست 
اندیشیدن است؟ ایا حقیفت همان امر درست 
استت؟ آیا ام دستت همان امسر عخی. استت؟ آبا 
ساب ات۸ یت ی ماس انس مضه 
تفاوتی میان مالکیت حقیقت. بر حق بودن و حق 
داشتن وجود دارد؟ 

دز این من تسادتل. هی کم بته" قتلر وسسم: وین 
به روشن شدن ابهامات مذکور بکوشم. همچنین 
از دریافت نقدها و نظرات در قبال آن و شکل گیری 
گفت وگویی انتقادی استقبال می‌کنم. 


اشکان فیاض‌بخش 


حقیقت و امر سیاسی 
«شما اذعان کردید که جنایت انجام شده 
علیه مردم بهود در دوران جنگ بر کات رخ 
جنایت در تاریخ ثبت‌شده‌ی بشر است. و به 
نقفش خود در این جنایت هم اعتراف کردید. 
اما گفتید که هیچگاه از سر انگیزه‌های 
هیچ انسانی تفیل ظر کنر از بهو فان تفن 
نبودید و..) 
ایسن خی او فراوهضای باباتی کناب ایشسمن ور 
اورشليم نوشته هانا آرنت است که به مکالمه 
قضات بت شین در داد کاه اشناره ذارد آرشت هو 
توجیه این پارادوکس ظاهری» به ارتباط میان 
آنگونه که خود اذعان دارد» بفهمد که «آبا فعالیت 
تفکر بما هو تفک یعنی عادت بررسی هر آنچه 
از نتایسج و محتوای خحاص آن» می‌تواند در زمره 
بدکاری بپرهیزند یا حتی عملا آنهارا در برابر 
بدکاری شرطی می کنند؟) 
ريشه در تلاش او دارد برای عمومیت بخشیدن به 
فعل تفکر در مقابل «دانش» که در چنبره نخبگان 


آثری از خوان مونوز. مجسمه‌ساز اسپانیایی 


9 آرت در نقد حقیقت. 

همین جا متوقف نمی‌شود. در 
نظر او حقیقت سلطه‌جوست. 
هم‌نوایی می‌طلبد. خطا را 
نمی‌پذیرد و این همه در 

رد فهم او از آزادی است 
چرا که آزادی متضمن 
امکان خطاست. او از اين 
هم پیش‌تر می‌رود و حفایق 
مطلق علمی. مذهبی و 
فلسفی را در تضاد با شروط 


آزادی یعنی تکثر و تنوع 


می‌داند. 


انسان‌ها از کردار شش باید همین باشد. پیش تر 
کانت تمایز اساسی میان اندیشیدن و دانش رابا 
تمایز میان عقل و قوه فاهمه نشان داد. قوه فاهمه 
در پی دانش و واقعیات تحقیقی است اما تفکر در 
جسنجوی معناست و از این حیث همواره فراسوی 
دانش» در پی در انداختن پرسش‌هایی انیت کسه4 
کانت. فلسفه‌ورزی یااندیشه‌ورزی عفل. که از 
مرزهای آن‌چه می‌توان دانست و حدود شناخت 
سین فراتر می‌رود. «نباز» عمومی انسانی است. 
نیاز عقل به مثابه‌ی قوه‌ای انسانی عده‌ای قلیل را 
در برابر جمعی کثیر قرار نمی‌دهد.)! 

تفکر از نظر آرنت درسست در نقطه مقابل 
ایدئولوژی قرار می‌گیرد. از ایین رو در حیات ذهن 
به نقل از هابد گر می‌نوبسد: «تفکن به مانند 
علوم مایه‌ی شناخت نمی‌شود. تفک حکمست 
عملی قابل استفاده پدید نمی‌آورد. تفکر معماهای 
به مانمی‌بخشد.) 

این تاکید بر ذات اندیشیدن دلیل ساده‌ای دارد؛ 
«هر حقیقتی که حاصل اندیشه‌ای است. ضرورتا 
حرکت آن اندیشه را متوقف می‌کند.»" از این رو 
نفس برانگیخته شدن انسان به تفکر مستقل, فارغ 
دارد. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که از نظر 
آرنت: اساسا یله تفکر یافتم حققتا تیستا 
آن‌جنان که ود او حکاست تفکر را همجون 
«حکایت پنلوپه و کفن اودیسه»"می‌داند؛ که هر 
صبح آنچه را که شب قبل بافته پنبه می‌کند. 
اندیشیدن در نی او همانند همین تکار هر 
روزه و هر روزه گردش زمین به دور خورشید و 
بافتن و پنبه کردن مدام است. البته نه تکراری 
پوچ و بیهوده بلکه در جستجوی معنا. (آرنت در 
پرسش‌های بی‌پاسخی همچون چیستی جهان به 
پیش کشید. تاکید دارد. همچنین در وضع بشر 
از همین منظر به نقد جدی معرفت‌شناسی 


مرز مان تفکر و حقیقت در جای دیگری نیز 
اهمیت خود را بروز می‌دهد. آنجا که آزادی؛ 
ک آمتر خاک اسان ال هه تیا قاس ره 
معنای یک حقیقت منطقی و پذیرفته شده به یوغ 
بندگی گرفته شود؛ «اگر ما مالک حقیقت باشیم. 
دیگر نمی‌توانیم آزاد باشیم.»* چرا که از نظر او 
غایت انديشه و عمل سیاسی, آزادی و نه حقیقفت 
تا 

آرنت در نقد حقیقت. همین‌جا متوقف نمی‌شود. 
در نظر او حقیفت ساطه‌جوست. هم‌نوایی 
می‌طلبد. خطا را نمی‌پذیرد و این همه در رد 
فهم او از آزادی است چرا که آزادی متضمن 
امکان خطاست. او از این همم پیش‌تسر می‌رود و 
حقایق مطلق علمی. مذهبی و فلسفی را در تضاد 
با شروط آزادی یعنی تکثر و تنوع این انس ایسوخ 
حقایق غالبا در انزوا شکل می‌گیرند؛ در مذهمب 
امکانی برای تضارب آرا درباره آنچه که حقیقت 
الهی‌ست وجود ندارد. فلسفه‌ورزی تک‌ساحتی 
که به صورت تک‌ذهنی و در غار افلاطونی 
زیست می‌کند نیز به همین سان انزواجویانه 
است و از آنجایی که فرآیند جستجوی حقیقفت 
فرآیننی غیر عموهی استه با سیاسست که عرضه 
تکنس تنوع و آزادی است و در عرصه عمومی 
پدیدار می‌شود. نسبتی ندارد و حتی ضصد سیاسی 
است: «عقل انسان هم مانند خود او وقتی تنها 
بماند کمرو و محتاط است و به همان نسبت که 
با شمار بیشتری از مردم پیوند بیابد. محکم‌تر و 
مطمئن‌نتر می‌شودا." 

قسدوت. گفت وک فر شکست قداسست حقیقتت 
آنجا روشن‌تر می‌شسود که می‌بینیم حقیقت به 
محض آنکه به زبان در می‌آید به دید گاهی در 
میان دیدگاه‌ه ا تبدیل می‌شود که می‌توان با آن 
در پیچید. از نو صورت‌بندی کرد و با دیگران در 
میان گذاشت. آرنت برای دیدگاه و عقیده در برابر 
حقیقت اعتباری اساسی قائل است: «پارمندیس و 
سپس افلاطون سنگین‌ترین ضربه‌ها را به شهرت 
و اعتبار عقیده وارد کردند به طوری که از آن 
روزگار تا کنون عقیده ضد حقیقت تلقی شده 
است.1 


بدین ترتیب بنظر می‌رسد آنگونه که لسینگ 


معتقد بود. حقیقت تنها زمانی می‌تواند وجود 
داشته باشد که با گفت‌وگو انسانی شود آن‌هم 
نه گفت‌وگویی درباره امور عادی و روزمره 
بلکه گفت‌وگویی در میان انسان‌ها با صداهمای 


گوناگون» درست درباره آنچه که حقیقت پنداشته 


می‌شود. این حقیقفت با افروتنی» همراه است 
و آنگونه که کاف کا معقتد بوده «زنده است و در 
بسن هرا وله ود گر گون گنه داردا: زین 
حقیقت نمی‌تواند تضادی هم با دريافت آرنت 
از سیاست داشته باشد. آن‌چنان که خود او معتقد 
است «هر حقیقتی بیرون از ساحت این گفتگوها 
فارغ از آنکه به آدمیان خیر برساند با شس غیر 
انسانی است. ...به سبب آنکه ممکن است بدانجا 
بی‌انجامد که همه آدمیان ناگهان با دیدگاهمی 
واحد با یکدیگر متحد شوند و از میان دیدگاه‌های 
گوناگون, دیدگاه واحدی سر برآرد. چنانکه گویی 
لته مه اتیسان‌ها در فحکتر سس گرانشیتان کته آنیسای 
واحد. به مثابه نوع و نمون‌های برتس می‌بایست 
بر روی زمین سکونت کند.»" 


مفهوم حق و سیر تطور آن 

پیش از این به نسبت میان حقیقت و سیاست و 
که رن خاک مه سر ات تک مر ات 
له اسر سای بر وه پر داضاته فا کشورق: بنه 
اعتبار بحث از روند تطور گفتمان‌های حق‌مدار 
به بخش دیگری از پرسش‌های نخستین پرداخته 
می‌شسود که اساسا چه رابطه‌ای مان حق. امر 
درست و امر خیر وجود دارد. چرا که چنان‌جه 
در مقدمه بادداشت گفته شد. تعین‌بخشی بسه 
حقیقت مطلوب در قالب امر درست. موجب 
داوری‌ها و کنش‌ه ای تنش‌زایی مین نیروهای 
سیاسی موجود شده است. 

به موازات ایده‌های فلسفی راجع به حقیقت که 
پیش‌تر مورد اشاره واقع شدند. مذاهب یکی از 
عوامل اساسی برسازنده گفتمان‌هایبی حول دوگانه 
حق-باطل می‌باشند. در آیین‌ها و یا کتب مقدس 
تقریبا تمامی مذاهب می‌توان نمونه‌های بسیاری 
از تتالاش تراغ ازانشه شمازشی از مش و اسان 
سار رات اسان ای پافتت ابتاساعکی 


از مهم‌ترین داعیه‌های مذهصب همین نشان دادن 


راه حق از باطل است. تا پیش از رنسانس و رواج 
عقلاییست سکولار: احتمالا رایج‌ترین گفتمان‌ها در 
تمامی جوامع. آن‌هایی بودند که تکلیف حقیقت 
را یکسره مشخص کرده و با تعاریف پیشاپیش 
معیین. تنها دستگاه فنکری و عملی زندگی جوامع 
بشری را ترسیم می‌کردند. 

تتمتالا انسزوژه گوتر بسا اسستان‌های. موافحه 
من نوزم کفسن: ادعتاعن: اما کسیر سر وا زنسر 
تفه فد شترا بسا کت کیان که من اند 
عسق: بسا آزهاتبستت و سر شفق‌انساد. کر اوه تشستتت 
بیشتر معط وف به پرسش از حقیفت در حوزه 
فلسفه و مذهب است و گزاره دوم بیشتر از سبک 
اندیشه معطوف به علم مایه می‌گیرد. هرچند که 
دانشمندان علوم تجربی مادام که با علم سروکار 
دارند. به خوبی از مطلق نبودن حقایق علمی 
آگاه‌اند و با پژوهش‌های مدام به بازنگری آذ‌ها 
قترپرگا نیت اما ایس از شین اتسسان: تیه 
(بر حق بودن) نمی‌کاهد. 

تست از تاش لسن ور هزم نو هسان 
درست بود. بدین معنا که امر حق و امر درست 
معادل و برابر یکدیگر در نظر گرفته می‌شدند و 
تنها تلقی از حق. بافعل ربطی بودن و در مفهوم 
(بر حق بودن» معنا می‌پافت. حال آنکه امروزه 
بر مبنای عقلانینت سکولا مفهوم «حق بودن» از 
مفهوم «حق فاشستی مایت( کشته و اهر جوست :و 
امر خطاهر دو در حوزه حق. که معادل «حق 
داشستتن) استتاه: فستوان ای گر نان اس نکتته یمسر 
توجه به تمایز میان حق باامر خوب یا خیس 
که در حوزه اخلاق قرار دارده اهمیت می‌یابد؛ 
چراکه تفکیک میان همین دو مفهعوم یکی از 
محوری‌ترین مبانی حقوق مدرن است که ایده 
«حق بر خطا بودن» را پایه‌ گذاری می‌کند: 
«شاید مهم‌ترین نکته در تاریخ پیدایش مفهوم 
و پدیده حق. تفکیکی باشد که میان دو مفهوم 
«حق بودن» و «حق داشتن) پدیدار گشته است. 
حق به معنای اول که در مقابل «باطل» قرار 
می‌گیسرد. همیشه در عرصه فکر به ویژه فکر 
سیاسی و اخلاقی حضور داشته است. اماحق 
به معنای دوم. که می‌تواند در مقابل تکلی ف 


قرار بگیرد. محصول فکر جدیدی است که در 


تا پیش از رنسانس و رواج 
عقانتیت کر لان اتمییالا 
رایج‌ترین گفتمان‌ها در تمامی 
جوامع آن‌هایی بودند که 
تکلیف حقیقت را یکسره 
مشخص کرده و با تعاریف 
فکری و عملی زندگی 
جوامع بشری را ترسیم 


می‌کردند. 6 


( نظام‌های اخلاقی 

نسبیت گرا و پست‌مدرن بر 
همین شاکله با رد مفهوم 
«حق بودن» و امر مطلق. 
بنا شده‌اند. بدین ترتیب 
در دوران مدرن با تمایز 
میان امر خیر از حق و 
تعیین شمولیت عام برای 
حق که در بردارنده هردو 
امر درست و خحطاست. 

به نوعی تلاش شده است 
تا از ازادی انديشه و 
اختیار عمل انسان در برابر 
تحمیل یک نظام ارزشی 
خیر به وسیله یک دستگاه 
تمامیت خواه. محافظت 
شود و مفاهیم متاخری 
چون «آزادی از ترس» نیز 
حکایت از همین اصول 


دارند. 


پی کوشش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و 
برابری‌خواهانه انسان در دوران مدرن تولد یافته 
امبسبت:)) 

ایین ایده به نوعی بنيادین با مفهوم اخلاقی رواداری 
و تسامح در ارتباط است و از سویی هم نظام‌های 
اخلاقی نسبیت گرا و پست‌مدرن بر همین شاکله 
بارد مفهوم «حق بودن» و امر مطلق. بنا شده‌اند. 
بدین ترتیب در دوران مدرن با تمایز میان امر 
خیر از حق و تعیین شمولیت عام برای حق که 
در بردارنده هردو امر درست و خطاست. به نوعی 
تلاش شده است تا از آزادی انديشه و اختیار عمل 
انسان در برابر تحمیل یک نظام ارزشی خر به 
وسیله یک دستگاه تمامیت‌خواه محافظت شود و 
مفاهیم متاخری چون «آزادی از ترس» نیز حکایست 
از همین اصول دارند. 

بنابراین به نظر می‌رسد در ارائه ایده‌های سیاسی 
برای کنش‌گری داثر بر مدار حقیقعت در دستگاه 
دوگانه خیر-شر نیاز به ظرافت بیشتری است تا 
مفاهیم از چهارچوب گفتمانی خود خارج نشده 
و همچنین بدل به ایدئولوژی نشوند. چراکه 
برحلاف آن‌جه در این ایده‌هابه صورت عمومی 
رواج یافته. به زعم نگارن ده یانتن حقیقت را 
ی کو تخت ال تون دیس و اساسا قیقع 
هم امر مطلق یا یکتایی نیست. مگر در نظام‌های 
انس و اعاولی که این ماب با امسر سای اف 
اهمیت است. چرا که سیاست عرصه ظهور و 
بروز ایده‌ها و گفتگو میان انسان‌هاست در حالی 
که یک نظام ارزشی حقیقت‌مدان راه بر گفتگو 
می‌بندد. درست به همین دلیل هم قضاوت از 
مهم‌ترین کارویژه‌های یک نظام اخلاقی مدرن 
است که از این حیث تفکیک میان امر سیاسی 
با مر قضایی اهمیست می‌یابد. در ایين متن تلاش 
بر این نیست که نقش نگرش اخلاقی در سیاست 
کمرنگ و یا ضرورت پایبندی به حقیقت. آنجا 
که به معنای خروج از چنبره «دروغ» و «تظاهرا» در 
مبارزه با سازوکارهای برسازنده وضعیت و ایستادن 
در برابر جنایت است. انکار شود؛ بلکه تلاش 
ره اسان هت انا مراب 
دروغ و جنایت قرار می‌گیرد. و حقیقت. آنجا که به 


مثابه ایده. غایت بک انديشه است. تاکید شود. از 


این رو کاربست چنین ایده‌هایی در عرصه عمومی 
نبازمند تدقیق هرچه بیشتر مفاهیم و جدل‌های 
فکری بیشتری است تامانند تجربیات عدیده 
تاریخی‌مان» ایده‌ه] در مس‌لخ دوقطبی‌ها قربانی 
نشوند. همانگونه که آرنت معتقد بود: «تازمانی 
و وسائل است. قادر نخواهیم بود هیچ کس را از 
به کار بردن هر وسیله‌ای برای رسیدن به غایاتی 


که تصدیسق شده‌اند بازداریسم.»" 


پانوشت‌ها: 

۱-درس گفتارهای فلسفه سیاسی کانت: از نقد فلسفی به نقد 
سیاسی, هانا آرنت. ترجمه مهدی خلجی - از دید کانت 
ات سفط فامزلیی باق تناکا رین فد وس ره 
داشته ناد بیفدعردر اضلاق است: در تما تباب مان ابر 
اشاوقی با تا تشه بطایسنی ایک میطا نا 
۲-انسان‌ها در عصر ظلمت. هانا آرنت. ترجمه مهعدی 
خلجی 

۳سحیات ذهن. هانا آرنت. ترجمه مسعود علیا 

۶-انسان‌ها در عصر ظلمت 

۵-انقلاب. هانا آرنت. ترجمه عزت‌الّه فولادوند 

همان 

۷-انسان‌ها در عصر ظلمت 

۸مفهوم حق: درآمدی تاریخی مارتین پی. گلدینگ ترجمه 
محمد راسخ 


4- وضع بشر هانا آرنت؛ ترجمه مسعود علیا 


شر و ایدئولوژی براندازی 


صفر: تاهمین چند سال پیش اصلاح‌طلبان 
یکی از نیروی‌های مهم سیاسی در ایران به شمار 
می‌آملدنتل, ات‌کان یی وود بسه متاضسب فسل‌ونت:: 
برخورداری از رسانه» زاویه داشتن با جناح مسلط 
در نظم سیاسی ایسران و از همه مهم‌تر قدرت بسیج 
سیاسی آن‌ها؛ نیروهای خارج از ساختار موجود را 
خواه ناضواه ناچار می‌ساخت تا اصلاح‌طلبان 
رابه عنوان یک عامل مهم در محاسبات حود 
در نظر بگیرند. نصوه‌ی مرزبندی با آن‌هاو 
شرکت یاعدم شرکت در برخی انتلاف‌های 
فقطی و اسفاه از ری انکانات رها وان 
بخشی از مسائل مورد بحث بخشی از نیروهای 
سیاسی و خارج ساختار رسمی در مواجهه‌شان 
با اصلاح‌طلبان بوده است. اما اصلاح‌طلبان که 
خود را نمایندگان طبقه متوسط می‌دانستند و بسه 
دلایلی از جمله تعارضاتی که با جناح مسلط نظم 
موجود سیاسی داشتند توانسته بودند نمایندگی 
سیاسی بسیاری از توده‌های ناراضی و منتقد وضع 
موجود را سال‌ها در اختیار داشته باشند پس از 
مجموعه‌ی تحولات چند سال گذشته با بحرانی 
ار گانیک مواجه شده‌اند. به بیان گرامشی چنین 
بحرانی وضعیتی است که در آن طبقه با بخشی از 
یک طبقه اجتماعی. دیگر حزب خود یا نیسروی 
سیاسی دارای وکالت طبقه مذکون را به عنوان 
مکی و تماشدهی سود نم شناسساد این تاد 
میان وکیل و موکل تنهابه حوزه احزاب محدود 
تم هافتلاو سنه سای تهادساقی وت اتعات ان 
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مرجعیت‌های عمومی. رسانه‌ها و دولت هم 
یی هی بانستل زر گراهشنی» ۱۱۳۷۷ بحران‌هنساق 
ارگانیک همواره متضمن از دست رفتن هزمونی 
لته هکس و استخرات سای اش آزسخ بر انشا 
معتوا زمانی ی نان کسه: شکسست اتضذاب 
سیاسی پس از یک بسیج توده‌ای گسترده در یک 
کارزار سیاسی نظیر جنگ انتخابات و... به وقوع 
می‌پیوندند و نتیجه‌ی آن سرخوردگی عمومی 
سر ی و3 

در ایسران» خیسزش دی‌ماه ۹۱ یکی از نشانگان 
این بحران بود که آن را به طرزی علنی نمایان 
کرد. بحرانی که به بیان گرامشی بحران عمومی 
دولت است و به تمامی ارگانیسم دولت سرایت 
تشر تاش انیم فان فان کات که بر 
تمامی بخش‌های طبقه‌ی حاکمه یکسان نیست. 
معمولا فراکسیونهای فرادست‌تر طبقه حاکمه به 
مدد کادرهای تشکیلاتی منسجم‌تر و با دسترسی 
بهتر به منابع توان بیشتری در بازسازی قدرت 
ازدست‌رفته‌ی خود دارند و می‌توانند برنامه‌ها 
و مهره‌های خود را تغییر داده و روند اضمحلال 
موقعیت فرادست خود را کند یامتوقف کنند و از 
طرفی رقبای خود را از میدان خارج کند. امروز 
نیز اصلاح‌طلبان تقریبا تمامی صندلی‌های قدرت 
را به جناح رسمی رقیب و فرادست‌تر خود 
باخته‌اند. گفتمان اصلاح‌طلبی پسا۳٩‏ که توانسته 
بود بسیج عمومی گسترهه‌ای را در انتخابات‌های ٩4‏ 
و ٩٩‏ برای اصلاح‌طلبان در اثتلاف با دولت اعتدالی 


9 «عبارت «ابتذال شر» چندی 
است که در رتوریک طیف 
راست اپوزیسیون جایگاه 
قریفهای بیدا کرده: است. آن‌ها 
برای تفسیر و تغییر وضعیت 
موجود. به مدد این مفهوم 
دست به صورت‌بندی خاصی 
از وضعیت می‌زنند که در آن, 
نظام حاکم چایگاهی چون 
شر مطلق درهستی دارد و 

هر نوع عملی که مماشات 

با آن تلقی شود معادل تایید 
و تقویت این شر و همراهی 
با صفوف آن است. می‌توان 
مهم نرین نقد وارده بر این 
دستگاه تحلیلی را این دانست 
ی 
عنوان یک موجودیت مادی 
که طی فرایندهایی تاریخی 

و تحت تاثیر ساختارها و 
عاملیت‌های متنوع تا به امروز 
تکوین يافته بررسی نمی‌کند 
بلکه با دیدی شبه‌مذهبی با 
آن همچون یک منبع صلب 


شر برخورد می‌کند 


سازمان دهد همزمان به دلیل عملکرد مجموعه 
اصلاح‌طلبان و دولت اعتدالی و شکست‌های آن‌ها؛ 
هژمونی خود را در میان توده‌ه ا از دست داد. در 
واقم بحران ارگانیک یاهمان بحران ساطه‌ی 
مشروع طبقه حاکمه موقعیت اصلاح‌طلبان را 
بیش از ساير نیروهای سیاسی متزلزل کرده است 
و حلایی هژمونیک در پی آن به وجود آورده است. 
از این رو اکنون می‌توان بخشی از تعارضات میان 
نیروهای سیاسی مختلف را به نوعی تلاش برای 
پر کردن این خلا هزمونیک فهم کرد. گفتاری 
کنه امسروز قخست نام براشتازی فتاه می‌شسود 
بعه سره شا خالیعی که تن از اس 
خاستا یر فان نی از انم سا #وسط یت 
اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی است. اما چرا 
اپوزیسیون راست توانسته است دست کم تاالان 
توفیق به مراتب بیشتری نسبت به ساير گروههاو 
طیف‌های سیاسی موجود در هژمون ساختن ایده 
گفتار و صورت‌بندی خاص ود از وضعیت 
داشته باشد؟ 

برحورداری از منابسع مالسی, امکانات گسترده 
پروپاگان‌دا بخصوص در یک دهه اخیر و 
حمایت‌ه ای دولت‌های مختلف و از همه مهمتر 
همزمانی این بحران با عروج راست جهانی در 
انو تساو ابسالات مضه سای اسن طسق را بسه 
صدای مسلط میان نیروهایی که خود را آلترناییوی 
برای وضعیت فعلی می‌دانند؛ تبدیل کرده است. 
دقیقا برخلاف نیروهای چپ که بادو ضربه‌ی 
تاریخضی حذف‌های گسترده در دهه‌ی اول انقلاب 
و سقوط شوروی مواجه شده بودند و چندی 
بعد نیز بااز سرگذراندن قتل‌های زنجیره‌ای و 
سرکوب‌های مداوم دیگر امکان‌هایبی نازل برای 
سازماندهی در درون کشور داشتند. 

این باده ات قلاش داوذ شا با تگاهی اتشااض به 
گفتار موسوم به براندازی به عنوان گفتار مسلط 
قن گس انظ قعاسی پیسرفازف و تسا اه بر فا 
ظاهر انقلابی آن و برخلاف آن گونه که ادعا 
میشود در تضاد با جریان اصلاح‌طلبی است؛ از 
جهاتی تفاوت چندانی با اصلاح‌طلبی بخصوص 
تکار سس ۹ پسی اتف و مان ان لیبس 
سر راه سیاست رادیکال است. واژه برانداز در ایین 
نوشتار فاقد دلالتی عام است و ارتباطی با مردم 


کوی و برزن و ناراضیان و خستگان وضع موجود 
ندارد. آنچه که براندازی امیده میشود گفتاری 
است که ایدئولوژی الهیات و جهان‌بینی خاص 
خود را خلسق کرده است و در اینجاسعی شده 
اس دی نته این ساحات نظرع مربوط واود 
شود. قطعا تاکید بر شباهت‌ها اینجابه معنای 
نادیده گرفتن تمام تفاوت‌ها و نقاط افتراق این 
دو گفتار نیست اماباوجود این که از این 
اوه ار سار که تناها مساق 
این کفتا رها فن سابه قتراو گر فل‌ی کمش متوودة 
بررسی قرار گرفته‌است. یادداشت پیش رو هم 
تلاشسی است برای بلندتر فکر کردن به برخضی 
از این شباهت‌ها تابلکه از طربق آن دست‌کم 
بصیرتی برای شناخت سویه‌هایی از حفیفت در 
وضعیت فعلی فراهم آورد. 


۱: عبارت «ابتذال شر» جندی است که در رتوریک 
طیف راست اپوزیسیون جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده 
است. آن‌ها برای تفسیر و تغییر وضعیت موجود 
به مدد این مفهوم دست به صورت‌بندی خاصی 
از وضعیت می‌زنند که در آن» نظام حاکم جایگاهی 
چون شر مطلق درهستی دارد و هر نوع عملی که 
مماشات باان تلقی شود معادل تایید و تقویت 
ایین شر و همراهی با صف وف آن است. می‌توان 
مهم‌ترین نقد وارده بسر اینن دستگاه تحلیلی را 
ایین دانست که نظام حاکم بر ایران را به عنوان 
یک موجودیت مادی که طی فرآیندهایی تاریخی 
و تحت تاثیر ساختارها و عاملیت‌های متنوع تا 
به امروز تکوین يافته بررسی نمی‌کند بلکه با 
دیدی شبه‌مذهبی با آن همچون یک منبع صلب 
تس ای وهی کفل باق از این اش فرسسایر 
اشکالات وارده به این نگاه تحلیلی» قرار دادن اینن 
منطق به عنوان پایه‌ی عمل سیاسی هم راه به 
تاقضباتی می‌پسزده: ایسخ تناقضن فا وا می تتوان بس» 
شسکل تشابهاتی در استراتزی‌ها پیامسد عملکردها 
پایه‌های تحلیلی و... میان نیروهایی که خود را 
به عنوان بران‌داز هویت‌یابی می‌کنند و نیروهایی 
که نقطه مقابل آن‌ها شناخته می‌شوند. از جمله 
اصلاح‌طلبان. نشان داد. نیروه‌ای بران‌داز بسرای 
پنهان ساختن این تناقضات باید دست به 
دامان ایدئولوژی شوند ایدئولوژی‌ای که در اینجا 


بتواند تضاد آن‌هاو نیروهای متخاصم‌شان را بسه 
شستکار اتش نبته تصویر یتیک از کار کر ده ان 
ایدئولوژی براندازی دقیقا این است تااین دست 
فسایواترر اقا ترا اند و ایس کی‌رهتا را 
عناصری غیرقابل‌امتزاج تصویر کند و تضاد 
شیسان آواها را شاف ساره ده آهتا انم اسر 
تنهامحدود به نسبت براندازان با اصلاح‌طلبان 
نمی‌شود. در کل این ایدئولوژی به دنبال آن است 
تاآلترناتیو مورد ارائه‌ی اپوزیسیون راست را به 
عنوان گسستی از وضع موجود به تصویر کشد و 
به توده‌ها بقبولاند. 


۲ آن بخشی از نیروهای سیاسی که خحود را با 
عنوان اصلاح‌طلب هویت‌یابی می‌کردند» عموما 
از حیسث برنامه‌های افتصبادی تضسادی آثقا کونیستی 
بارقیسان تشکیلاتی خود نداشتند و اتفاق نظری 
حول کلیت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی میان 
آن‌ه ا وجود داشته است. بخشی از بدنه‌ی پیشین 
صلاحطلب ان نیز در عین عدم توافق با این موضع 
با علم محدودیت‌های موجود ساختار سیاسی با 
آن‌ها همراه شده بودند به عبارت دیگر نوعی 
تتلاف میان اصلاحطلبان به مثابه نیروهایی که 
ز امسکان ورود و تأثیرگذاری در برخضی سطوح 
حکومتی برخوردارند با ناراضیانی که لزومابا 
تمام مواضع آن‌ها همدلی نداشتند شکل گرفت. 
برخی استراتژی‌های اصلاحطلبان نیسز مبتنضی بسر 


چنین ائتلاف‌هایی بود. اصولا تغییرات سیاسی 
توسط طیف متنوع و بعضاً متضاد از نیروهای 
مختلسف به وقع می‌پیوندد. روشنفکران ارگانیک 
اصلاح‌طلب نیز در این باب استدلال‌هایی را 
بیان می‌کردند بااین مضمون که در شرایط 
فعلی به دلیل ویژگی‌های ساخت قدرت در 
ایران امکان شکل‌گیری احزاب و بروز جدال‌ها 
حول تفاوت‌ها در رویکردهای اقتصادی همچون 
لیبرال دموکراسی‌های مرسوم غربی وجود 
ندارد از این رو ابتدا باید سویه‌های استبدادی 
وضعیت را تضعیف کرد تا حداقل امکان فعالیت 
سیاسی برای گروه‌های مختلف فراهم شود و 
هم کاسته شدن از میزان بحرانی بودن شکاف 


ازادی و استبداد. مجالی برای پرداختن به سایر 


حجدال‌ها فراهم شود. از این استراتژی می‌توان 


به عنوان نوعی اتحاد موقت نام برد اقا میت له 
اخاف که چنین اتحادهایی عمومابه نفع 
طرف غالب‌تر تمام میشوند یا دست کم کفه‌ی 
ترازوی آن به سمت نیروی غالب سنگینی میکند. 
فارغ از پرداختن به عملکرد اصلاحطلبان که به 
نوعی انحصارطلبی و حذف صداهای متفاوت و 
در نتیجه عدم توازن بیشتری را در این اتحاده 
به سود خودشان به همراه داشت؛ باید بسر 
این اه تایه خر که اماب آزها با بان 
یل گر اباشته بسا استیلاه: موایته: ف ند بو 
چشم بر طرد اقتصادی و استبداد سرمایه که به 
نحوی ريشه در سیاست‌های مورد وثوق آنان نیز 
داشست. می‌بستند. دقیقا مشابه چنین استراتژی و 
رویکردی را در نیروهایی که خود را با هویت 
پران‌داز می‌شناسند؛ مشاهده می‌کنیم. آن‌همابا 
پیش‌ساده‌سازی پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های 
سیاسی-اقتصادی حل تمامی تضادهارابه پس 
از زمان نامعلوم دگرگونی ظاهری نظام حاکم 
موکول می‌کنند و از این رو دیگران به اتحاد 
دفتوابت: می کتتا: انسادی کته طسرفم عالسبب: ان 
همان اپوزیسیون راست است و توان این را دارد 
تاسایر صداهارا در صدای خود ادغام کند. 
و از طرفی با فروکاست مسئله تاریخضی استبداد 
به برخی از وجوه مذهبی نظام حاکم و حتی 
استبداد فردی» عملا در جهعت پوشاندن کلیت 
و چفت و بست عوامل و مکانیزم‌هایی گام بر 
مسی‌داود که سنوی فحشق اراده‌های ازاذات‌ی اراد 
را می‌گیرد. اصلاح‌طلب‌ان, به دنبال حل تضادهایی 
روبنایی هستند و در این امر بابراندازان اشتراک 
دارند اما تفاوت آن‌ها با براندازان در اینجاست که 
قائل به حل این تضادها در ساختار نظام حاکم 
تیه از اس اند که کته ان انسم مطی 
بران‌دازی دنبای منطقی اصلاح‌طلبسی اسست و 
صرفا تفاوت‌هایی تاکتیکی با آن دارد. اگر از یک 
طرف روش فکران اصلاح‌طلب روزگاری از «تقدم 
توسعه سیاسی بر اقتصادی» و بعدها «نرمالیزاسیون 
مقدمه دموکراتیزاسیپون) می گفتتل» امروز در 
گفتمان براندازی نیز مبتنی بر همان درک مشابه 
از دموکراسی, سیاست و رابطه‌ی بین اقتصاد و 
سیاست. وجود یک حکومت به اصطلاح نرمال 
مقدمه‌ای برای سیاست شناخته می‌شود. حتی درک 


اصلاح‌طلبان. به دنبال حل 
تضادهایی روبنایی هستند 

و در این امر با براندازان 
اشتراک دارند اما تفاوت آن‌ها 
با بر انتازان هر انشاست که 
قائل به حل این تضادها در 
ساختار نظام حاکم هستند 

از این رو باید گفت که از 
این منظر براندازی دنباله‌ی 
منطقی اصلاح طلبی است و 


صرفا تفاوت‌هایی تاکتیکی با 


آن درد 6 


اگر شری وجود داشته باشد 
عملکرد و کنش نیروهای 
برانداز» ذره‌ای به سمت 
کیت ان ان رام تم ود 
بلکه به اشکال دیگر آن را 
بازتولید می‌کند 


رادیکال‌ترین عناصر و روشنفکران اصلاح‌طلب از 
ازادی نیز تا حد زیادی با درک براندازانه از ازادی 
(دست‌کم در مقام شعارها و ادعاهای متسب به 
نیروهای برانداز) مطابقفت دارد. آن‌ها آزادی را در 
معناو تفسیر رایج سیاسی آن می‌بینشد. ایسن که 
انتخابات آزاد برگزار شود؛ مطبوعات سانسور نشوند 
و قضات دارای استقلال رای باشند و مسائلی از این 
دست. هرچند این‌ها آزادی‌های اساسی و مهمی 
هستند اما کلید آزادی واقعی را باید در دل مناسبتی 
به ظاهر غیرسیاسی جستجو کرد؛ به عنوان منال 
مناسبات نهاد بازار؛ با مناسبات اجتماعی تولید و 
مالکیست. تجدید سازمان بانک‌ها یا قواعد جاری 
درون کارخانه‌ها؛ این دست مسائل حتی در یک 
افق لیبرال دموکراتیک (علی‌رغم داشتن تاثیرات 
مثبت) قابل حل و فصل شدن نیستند. 


۳ از ویژگی‌های گفتمان اصلاح‌طلبی پسا۲٩‏ 
تمایل به حل کردن جنبش سبز در خود بود. در 
فوراق افتال رظان تن سیو و المان‌هان 
آن را به عنوان یکی از عوامل مهم بسیج‌کننده‌ی 
اجتماعی. به معنای واتعی کلم مصرف کردند 
و سعی کردن تاباتفسیرو بازنماینی خاص 
آنء جنبش سبز را در اصلاح‌طلبی غالب ادغام 
کته آنها یسم ر قاری زا بسا کفخه‌شسند کان ان 
جنبش نیز پیش گرفتند. در دستگاه اصلاح‌طلب‌ان 
کشته‌شدگان جنبش سبز هم به گونه‌ای بازنمایبی 
می‌شدند که به روایت کلان تصویرشده توسط 
ایدئولوژی اصلاح طلبی کمترین خدشه را وارد 
کنند. حال آن که جنبش سبز بستر نویی برای 
سپاسعت راذیکال را هب فراهم کترد کته اساشا با 
رویکرده ای اصلاحطلبانه‌ای از ایین جنس در تضاد 
بسود. فعالان» تشکیلات و فیگورهای رسانه‌ای 
بران‌داز نز رویکرد مشابهی را در مواجهه با 
خیزش‌هایی مردمی سال‌های اخیر بخصوص 
خیسوشن ایتان پیسش گرففه‌اند. آن‌هسا ایسم یو شن‌ ها 
و کشته‌شدگان آن را به سوخت موتور پروژه‌ها 
و عامل پیشبرد اجندای سیاسی خود تبدیل 
کرده‌اند و باولع بسیار آن را مصرف می‌کنند. 
گرجه می‌گویند که آبان امروز مهم‌ترین مسئله 
کشور است اما هرگز به سیاست‌هایی که هزینه 
و خروجی منطقی‌شان این خیزش‌ها بوده اشاره‌ای 


شش مامتها که بصن انکاو تا یشیرق 
از آن‌ها در هماهنگی و با توصیهی نهادهای مالی 
بین‌المللی اعمال شده‌اند و از طرفی بخشی از 
آن‌ها نیز تحریم‌های بین‌المللی اند که در بهترین 
حالت در گفتمان براندازی جایگاه شری لازم برای 
مقابله با نظم حاکم را دارد. یا هرگز به این اشاره 
نمی‌کنند که تصمیم حذف سویسید بنزین در آبان 
۸ در هماهنگی با صندوق بین‌الملل پسول گرفتسه 
شده بود. به عبارت دیگر فرودستانی که عاملان 
خیزش‌های سال‌های اخیر بوده‌اند در دستگاه 
گفتمانی براندازان به طور کامل بازنمایی نمی‌شوند 
و بخشی از داستان آن‌ها عامدانه با هدف ادغام 
و هضم شدنشان در تصویری که ایدئولوژی 
براندازی تصویر می‌کند؛ حذف می‌شود. در واقع 
آن‌ها پشنتر بسه واسسطه‌ی کشسته شبن هر دستگاه 
بران‌دازی اعتبار یافته و بازنمایی می‌شوند. می‌توان 
پا را فراتتر گذاشت و به جرئنت گفت که حتی 
اگر نیروهمای سیاسی موسوم به برانداز نیز امروز 
زمام امور را به دست داشته باشند. چه بساباز 


هم وقوع اتفاقاتی چون خیزش آبان ناگزیر باشد. 


همانطور که گفته شد ایدئولوژی بران‌دازی 
بسا وتان برض افعخستا و تخاوسا لا از 
آشکار شدن همان شر مورد ادعای باورمندانش 
در خود آنان جلوگیری می‌کند. به واقع اگر 
شری وجود داشته باشد عملکرد و کنش نیروهای 
بر تانب فوواق سه بسفت. کسست از ان وان تم تج 
بلکه به اشکال دیگر آن را بازتولید می‌کند. نباید 
فراموش کرد که صهیونیسم که در برابر نسل کشی 
بهودیان توسط نازی‌هاء ادعای رهایی بهودیان را 
داشت بعدها خود نم جدیدی را از تبعیض و 
مرتکب نسل‌کشی پدید آورد. نقدان پیشفرض 
آزادی و برابری در هر ایده و کنشی راه به سمت 
ارتجاع می‌برد. 
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الهامرداعدوی_ نویسممز ام 


از سیاست کارگران تا سیاست کارکری 


مردم وسیاست طبقاتی آن‌جی‌او یا خیریه؛ مسئله اصلا این نیست 
آرمان «نان کار آزادی» و ایده‌ی «حکومت شورایی» در کشاکش تغییر جهت منحنی 
تلاشی برای افشای امر غایب در جنیش کارگری بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود 


زندانی؛ نیروی کاری بدون قدرت گزارشی از دولت جدید 


(1934 رتصه‌ظ متصمتصه) صمئه‌هاوهکنصه]۷ 


مردم و سیاست طبقاتی 


پرونده ویژه: 
آرمان «نان کار آزادی» و ایده‌ی «حکومت شورایی» 
تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری 
زندانی؛ نیروی کاری بدون قدرت 
آن‌جی‌او یا خیریه:؛ مسئله اصلا این نیست 
بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود 


کزارشی از دولت جدید 


نخست خوراک و پوشاک را بجویید, آذگاه 


ملکوت خحداوند بر شما مزید خواهد شد. 


مگ 


اینکک. با انتشار آخرین شماره از سه‌گانه‌ای که 
مسئله‌ی محوری‌اش شرایط امکان سیاستی مردمی و 
غیردولتی به‌میانجی به‌صحنه آمدن زنان. دانشجویان 
و کارگران در ایران بوده است. می‌توان با نوعی 
نگاه روبه‌عقب به کل فرآیندی که طی شد دوباره 
نظر کرد. هر چه باشد, تفکر در اشکال متفاوت‌اش 
ناگزیر از فکرکردن مجدد به خود و میانجی‌هایش 
است -آن‌چه خودآگاهی نامیده می‌شود- و سیاست 
نیز ب‌رغم آن‌که همواره در حافظه‌ی ما با جنگ و 
ترور. خشونت و قانون و دولت و سرمایه گره‌خورده 
است. هنوز هم یکی از عرصه‌های برانگیزاننده‌ی 
تفکر حقیقی‌ست. بدین‌سان بازنگری دوباره و 
دوباره در همان آراء قدیمی. و کلنجاررفتن با 
چند مفهوم و ایده‌ی تکراری که خود آن‌ها نیز 
به‌نحوی حادث از این‌جا و آن‌جا به ما رسیده‌اند. 
اجزاء ضروری هر تلاش فکریسیاسی است که 
به‌عوض ادعای دروغین انسجام و یکپارچگی 


تهمورث امیران 


فرآگیر از ابتدا تا انتهای یک مسیر. وجود انواع 
تخطی‌ها. بازنگری‌ها. فراموشی‌ها و دلبستگی‌های 
گمراه‌کننده را تصدیق می‌کند. دقیقا به‌همین خاطر 
نیز تاحدی به‌صورت عامدانه. ابهام نهفته در این 
فرآیند در خود نوشته‌ی حاضر هم حفظ شده و این 
نوشته به‌جای ارائه‌ی نتایج نهایی و قطعی . با ابهامی 
درخور فر آیندی همواره ناتمام به‌پایان می‌رسد . این 
نوشته قرار است که همزمان هم مدخلی برای ورود 
به پرونده‌ی این شماره باشد. و هم پیوندهای آن را 
با تجربه‌های قبلی «انکار» میانجی‌گری کند. 


سیاست مردمی ؛ داستان شک و ایمان 

به‌رغم همه‌چیز. بی‌تردید در شرایطی که رویه‌های 
مرسوم سیاست در ایران. از جمله تمام آن نهادهای 
(نیمه )انتخابی که حدی از تاثیرگذاری بر وضعیت را 
ممکن می‌کردند . هردم‌افزون‌تر به نهادها و رویه‌های 
بی‌خاصیت و نمایشی بدل می‌شوند . می‌توان محتوا 
یا جوهر تاریخی برجسته‌شدن ایده‌ی سیاست مردمی 
را درکلی‌ترین شکل آن به بحرانی در وضعیت نسبت 
داد که خود را با جابه‌جایی عرصه‌ی ظهور انرژی 


سیاسی مردمی . و آزادشدن آن ظرفیت‌های سیاسی 
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خود دولت‌مداران با هر 
کلام خود. هر روزه به ما 
باد آوری کرده‌اند که هر 
شکل از دولت‌سازی و حتا 
رقیق ترین اصلاحات واقعی 
هم در این شرایط چنان 
به امری ناممکن بدل شده 
که خود پیشاپیش نبازمند 
پروز -و -ظهور یک سیاست 
حقیقی و رادیکال است 

تا با نفی وضعیت حاضر. 
اصلا فضایی را برای آن 
اصلاحات بکشاید. 


ی 
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بالقوه‌ای که مستقیما به دولت گره نمی‌خورند نشان 
می‌دهد . به‌واقع ایده‌ی سیاست مردمی دست آخر 
پاسخی بوده است جهت به‌چالش‌کشیدن کردارهای 
روال‌مندی که سیاست را در میان بازی‌های مربوط 
به دولت/وضعیت" و قواعد مرتبط با آن جست‌وجو 
کرده. و بهاصطلاح نخبگان حرفه‌ای عرصه‌ی سیاست 
را با دعوی نمایندگی مردم به یگانه بازیگران عرصه 
بدل می‌ساخت . ۳ منظر شاید اغراق نباشد آگر 
در این شرایط اساسا خود پافشاری و سماجت بر 
ایده‌ی سیاست مردمی را فی‌نفسه پیکاری سیاسی 
تلقی کنیم. چراکه «هرزمان که بر سر چیستی سیاست 
عدم‌اجتماع باشد؛ سیاست آن‌جاست ». 

با وجود این . قضیه هیچ‌گاه به همین سادگی نبوده 
و یست. همچون هر امر مخاطره‌آمیز دیگر. در 
اين‌جا نیز وفاداری به قول اولیه امری نه‌چندان 
سهل‌وساده . بلکه مستلزم بارها و بارها تردیدکردن 
و تن‌سپردن به وسوسه‌ی وانهادن ایده‌ها. درعین 
داشتن توعی سماجت و پافشاری اجزایی "بر درستی 
آن‌ها بوده است. هر واقعه‌ای می‌توانست همچون 
نشانه‌ای * باشد که درستی مسیر و فرضیه‌های پیشین 
را یادآوری کند . و همزمان کم هم نبودند رویدادها. 
پدیدارها و حتا ایده‌هایی که با خود بذر شک‌و تردید 
می‌افکندند . 

در وهله‌ی اول. خود فاصله از دولت چندان 


بری از ابهام و ناروشنی باقی نمی‌ماند. آیا می‌توان 


سیاست را یک‌سره برکنار از فرآیندهای مربوط به 
دولت و دولت‌سازی تصور کرد؟ شکی نیست که 
گره‌خوردگی سیاست به پروژه‌های دولت‌سازی را 
نمی وان ضرف آمرعن دی فانسته, سود تارسخی 
سیاست با دولت و پروژه‌های دولت‌سازی امری‌ست 
که تاریخ آن را می‌توان به درازای تاریخ تجربه‌ی 
مره دفان کرد و به‌نظر می‌رسد که دست‌کم تا 
زمانی که این فرآیند نیمه‌تمام باقی مانده و به ثبات 
خاص کشورهای پیشرفته نرسیده. تداوم هم خواهد 
بدین‌سان باید آن حقیقتی را تصدیق کرد که 


داشت. 
در خود تجربه‌ی تاریخی ما نیز نهفته بوده است؛ 
این‌که تمام بروز-و-ظهورهای انرژی سیاسی مردمی 
به‌سرعت به فرآیندهای دولت‌سازی گره خورده‌اند. 
و یا دست‌کم حاوی نوعی میل مبهم به شکلی از آن 
(حتا شکلی بدیل ) بوده‌اند . 

به‌رغم همه‌چیز اما. ظرف سالیان گذشته. همگان 
و به‌ویژه خود دولت‌مداران با هر کلام خود. 
هر روزه به ما یادآوری کرده‌اند که هر شکل از 
دولت‌سازی و حتا رقیق‌ترین اصلاحات واقعی هم 
در اين شرایط چنان به امری ناممکن بدل شده که 
خود پیشاپیش نیازمند بروز-و-ظهور یکك سیاست 
حقیقی و رادیکال است تا با نفی وضعیت حاضر. 
اصلا فضایی را برای آن اصلاحات بگشاید. به‌واقع 
اشارات روزمره‌ی مسئولان به فساد سیستماتیک و 
سیستمیکك. حضور قدرتمند گروه‌های مافیایی و 


«سلطان»ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نهایتا 


کاربرد چندباره‌ی اصطلاح ببانیان وضع موجود». 
خود بهترین گواه این ادعا است. هرچند که می‌دانیم 
این عبارات احتمالا با نیت خلع سلاح منتقدین و 
مخالفین واقعی وضعیت توسط دولت‌مدازاق غضصب 
می‌شود. با و اين. روشن است که در شرایط 
فعلی. خود دولت نیز وان چندانی جهت ادغام 
انرژی‌های مردمی در پروژه‌های دولت‌سازی از 
خود نشان نمی‌دهد. و نیز دستگاه‌های ایدئولوژیکک 
آن ناتوان از تاثیرگذاری جدی در سوژه‌سازی در 
سطح گسترده شده‌اند. درعین‌حال اما نمی‌توان 
به‌سادگی وساطت‌گری‌ها و میانجی‌گری‌های دولت 
و -آن هم آن دولتی که همگان حضور لجوجانه‌اش 
در تمامی عرصه‌ها تصدیق می‌کنند - یک‌سره نادیده 
کرت 

حتی از نظرگاهی که سازوکارهای قدرت را صرفا 
در امیال به‌زبان آمده‌ی دولت حاضر جست‌وجو 
می‌کند .*به‌و یژه به‌نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین 
و دیرپاترین استراتژی‌های دستگاه‌های ایدئولوژیکک 
ول جهت سیاست‌زدایی . کشاندن عرصه‌ی تضاد 
سیاسی به مرزهای بیرونی بوده است . از همان بدو 
انقلاب. بعد از فروکش‌کردن انرژی خلاق سیاست 
مردمی. در کنار سرکوب فزاینده و غلبه‌ی بازسازی 
اقتدارگرایانه‌ی دولت. همواره نوعی آمریکاستیزی 
به بسیج توده‌ای حاکمیت از یک‌سو. و انکار 
تضادهای آنتاگونیستی در داخل از سوی دیگر کمکك 
کرده است. این جابه‌جابی عرصه‌ی تضاد. همواره 


زمین بازی‌ای فراهم کرده که جریان‌های مختلف 
به‌اصطلاح امپرپالیسم‌ستیز نیز با بازی در چارچوب 
قواعد آن بیش‌وکم به تعویق سیاست کمکك 
کرده‌اند. می‌توان ادعا کرد که ظرف چندسال گذشته 
نیز به‌لحاظ جایگاه‌های ساختاری. پرسروصداترین 
بازی میان دو جریان بوده است که هر دو. در عمل 
به انکار و تخفیف تضادهای بالقوه‌ی آنتآگونیستی 
در داخل پباری رسانده‌اند: هم جریان حامی با 
نام‌ها. گفتارها و گرایش‌های گوناگون‌اش (محور 
مقاومت . جزیره‌ی ثبات و منافع ملی) و هم جریان 
مخالف آن (حامیان جنگ و تحریم و شاخه‌های 
برانداز و اصلاح‌طلب گفتار نرمالیزاسیون). هر دو 
با یکدیگر. مرزهای آنتاگونیستی کاذبی برساخته‌اند 
که در مجموع از توان بالایی در تحریک تاثرات" 
برخوردار بوده و به‌واقع توانسته‌اند که هرکدام 
«مردم» خاص خود را برساخته و برانگیزانند. اما این 
«مردم» یک‌دست و همگن . تنها به‌بهای انکار تمام 
آن تضادهای طبقاتی . جنسیتی و قومی برساخته 
می‌شوند که بالقوه در درون آن‌ها جاری و ساری‌اند. 
بدین‌سان به‌گونه‌ای خلاف آمد . هر دو قطب مخالف 
در وضعیت . به‌واقع قواعد آن را دربست پذ یرفته‌اند 
و در دوگانه‌ای بازی می‌کنند که از پیش مبتنی بر 
قواعد همین سیستم تنظیم شده. و ایستادن بر موضع 
یکی از آن‌ها به تغییر خود وضعیتی که این دوگانه را 
ساخته راه ی فش 

بدین‌سان روشن می‌شود که نمی‌توان زیاد هم 
در بداهت مردم و نفی دولت اغراق کرد. به‌واقع 
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2 یکی از شوم ترین پیامدهای 
این وضعیت را می‌توان در 
وادادگی نیروهای فکری 

و سیاسی عصر حاضر در 
مواجهه با توده‌گرایی . در 
قیاس با نحوه‌ی برخورد 
روشنفکران عصر مشروطه 
مشاهده کرد که بدون 
هرگونه باج‌دادن به دولت 
استبدادی, به ورطه‌ی 
تمنای بی‌واسطگی مردم. 

و بدین ترتیب تبدیل آن 

به نوعی فتیش پا بت‌واره. 
چیزی که به‌سادگی آنگونه 
است که هست. نمی‌افتادند. 


در اين سال‌ها تنها به‌واسطه‌ی بحران مشروعیت 
دولت و ناکامی‌اش در بازنمایی مردم. نفی تام‌وتمام 
دولت به گرایشی بس جذاب بدل نشده. بلکه 
درعین‌حال توامان‌شدن وضعیت تحت سیطره‌ی 
اقتدارگرایی با بحران‌های اقتصادی و معیشتی نیز 
با به‌استیصال‌کشاندن مردم. وضعیت اتمیزه‌ای را 
به‌وجود آورده که زمینه‌ای بس مستعد برای تمنای 
تخریب تمامی میانجی‌های میان دولت و مردم 
فراهم آورده است. در تقابل میان دولت و مردم. 
نفی دولت با نوعی قداست‌بخشیدن به مفهوم 
ِِ ۹ و بری از تضاد و تفاوت مردم» همراه 
شده که امکان هرگونه نقد را از بين می‌برد. تصادفی 
نیست که بار دیگر شاهد بازگشت" نیرومند نوعی 
روشن‌فکرستیزی و ضدیت با هرگونه تامل انتقادی و 
بازاندیشی در تجارب زیسته" زندگی روزمره هستیم 
که بار دیگر با همدستی پنهان و ناآگاه میان قطب‌های 
ظاهرا مخالف ممکن شده است. بدین‌سان همچون 
هر میل منفی و تخریبی دیگری که خود را نه 
به‌عنوان نیروی رستگاری امیدهای گذشته. که با 
نفی تام‌وتمام خود گذشته نشان می‌دهد. در این‌جا 
نیز عملا نوعی تاریخ‌زدایی در کار است که نه‌تنها 
کل سنت مبارزاتی بیش از یک قرن گذشته را نفی 
می‌کند . بلکه حتی ایده‌ها. آرمان‌ها واصول این 
تجارب را نیز به زباله‌دان تاریخ می‌فرستد . تاآن‌جاکه 
به سیاست مردمی مربوط می‌شود اما. یکی از 
شوم‌ترین پیامدهای این وضعیت را می‌توان در 
وادادگی نیروهای فکری و سیاسی عصر حاضر در 
مواجهه با توده‌گرایی. در قیاس با نحوه‌ی برخورد 
روشنفکران عصر مشروطه مشاهده کرد که بدون 
هرگونه باج‌دادن به دولت استبدادی. به ورطه‌ی 
تمنای بی‌واسطگی مردم. و بدین ترتیب تبدیل آن به 
نوعی فتیش يا بت‌واره. چیزی که به‌سادگی آن‌گونه 
است که هست. نمی‌افتادند"؛ امری که خود نشان‌گر 


پس‌رفتی عظیم نسبت به روشنفکران عصر مشروطه 
است که برخلاف روشنفکران عصر حاضر. حامل 
امیدهای واقعی به امری حفیقتا نو بودند. 

بنابراین چیزی ذاتا مشکوک در تمنای تخریب 
تمامی میانجی‌ها و لذت بی‌واسطگی مردم وجود 
دارد؛ هم از حیث ناممکنی نفی هرگونه وساطت 
و میانجی‌گری -چراکه هیچ‌چیز در زندگی اجتماعی 
بی‌واسطه موجود نیست- و هم از حیث مخاطرات آن 
-چرآکه به‌رغم تلاش برای نفی میانجی‌ها و دست‌یابی 
به لذت بی‌واسطگی و بداهت واقعیت مردم. آن‌چه 
در عمل واقعا روی می‌دهد ازقضا به‌کارافتادن آن 
میانجی‌هایی‌ست که دقیقا به خاطر نزدیکی‌شان به 
قدرت‌ها و تسلط‌شان بر فضای رسانه‌ای توده‌ای. با 
برساخت کلیت کاذب و همگنی تحت نام «مردم». 
تضادهای ساختاری و امکان‌های بالقوه‌ی احیای 
سیاست در پاسخ به آن‌ها را نفی می‌کنند . 

در اين شرایط. آگر آدمی نخواهد به خوشبینی 
تخیلی گروه‌ها دچار شود, به دفعات ناچار از مواجهه 
با این پرسش‌های اضطراب آمیز می‌شود که در این 
وضعیت. آیا مستقل از نیات و انگیزه‌ها. ایده‌ی 
سیاست مردمی به بی‌راهه‌هایی راه نمی‌دهد که نهایتا 
هیچ نسبتی با مقاصد و اهداف اولیه ندارند؟ آیا با 
تاکید بر سیاست مردمی . ازقضا آب به آسیاب یکی 
از دوقطبی‌های کاذبی ريخته نمی‌شود که دست آخر 
قرار است که سیاست را. به‌معنای عرصه‌ی برآمدن 
تضادهای آنتاگونیستی درون جامعه. یا به تعویق 
اندازد و با بار دیگر آن واء خواسته با ناخواسته, 
در جهت پروژه‌های قدرت‌ها (اعم از دولت‌سازی 
استبدادی. فضاسازی برای تجاوز خارجی و با 
یک‌دست‌ترسازی حاکمیت) هدایت کند؟ 

توجه به زمینه و بستر وضعیت. ما را متوجه 
جریان‌هایی می‌کند که در این سال‌ها همواره درحال 


وش بوده‌اند و هرکدام به‌نوعی به‌دنبال حفظ تمایز 


قاطع میان امر اجتماعی و امر سیاسی بوده‌اند : چه از 
طریق نوعی آرنت‌گرایی بدوی متجلی در ایده‌هایی 
نظیر «گذار حداقلی»؛ چه از طریق تقلیل محل نزاع‌های 
آنتاگونیستی جامعه به نزاع‌های افقی اندیشه‌ها و 
در عوض برجسته‌ساختن تضادهایی نظیر سنت و 
مدرنیته» دولت و ملت و پا ارتجاع و توسعه؛ و چه از 
طریق به‌افراطکشاندن تضادهای بیرونی و بین‌المللی 
و برجسته‌ساختن سیاست به‌عنوان نزاع دوست و 
دشمن . به‌واقع انبوه واکنش‌های هیستریکك تحت 
عناوینی نظیر «مطالبه‌محوری منزوی», «بدآگاهی» 
و «مخالفت مجاز» به هر نوع اشاره به امر اجتماعی و 
زیرسوال‌کشیدن نظم‌های بدیهی‌انگاشته‌شده توسط 
گروه‌ها و طبقات مختلف مردم. روشن می‌سازد 
که همان وضعیت پرتنشی که در بطن خود امکان 
جدایی سیاست از قیدوبندهای دولتی را می‌پروراند. 
اینک باید به درون خود عرصه‌ی سیاست و مفهوم 
مردم نیز کشیده شود. به‌واقع فقدان هرگونه معیار و 
مشخصه‌ی قابل قضاوت . مفهوم ستاشت وا بازویگر 
به امری سراپا فرمالیستی بدل می‌سازد که نسبت به 
هر محتوا و مضمونی ممتنع است. شاید اين امر را 
بتوان به بهترین نحو در آن دوگانگی ملاحظه کرد 
که جورجو آگامین در مفهوم مردم برجسته ساخته 
است. یعنی مردم به‌عنوان ملت» و مردم به‌عنوان 
فرودستان و ستم‌دیدگان: 

مفهوم مردم ... همواره حاوی شکافی‌ست 
به‌مراتب اساسی‌تر از شکاف دوست و دشمن. 
نوعی جنگ داعلی مدا مکه د رآن واحد هم این 
مفهوم را به‌طرزی ریشه‌ای‌ت راز هر ستیزی دوپاره 
مي کنك و هم آن را وحدت بافته نگاه می‌دارد و 
مستحکم‌تر از هر هویتی آن را برمی‌سازد. در 
حفیقت , آن‌چه مارکس پیکار طبقاتی می‌حواند 
که جایگاهی چنی نکانونی در تشکر او دارد , 
هرچند او هیچ‌گاه تعریف اساسی و قانم‌کننده‌ای 


ا زآن بهء‌دست دمی‌دهد- چیزی نیست مگر همین 
جنگ از دو سو ویرانگ رکه هر مردمی را دوپاره 
می‌کند و فقط زمانی خائمه خواهد یافت که 
0/6 و ۰6001 در جامعه‌ی بی‌طبقه با 
در ملکوت مسیحایی بر هم تطابق یابند, یعنی 
فقط آن زمان که. به‌پبان درست . دیگر هیچ 


مردمی د کار نباشد.* 


وضعیت و مطرودان‌اش 

به‌گونه‌های مختلفی می‌توان سیاست دولتی را 
نفی کرد. میانجی‌ها یا از بين رفته‌اند و یا به‌شدت 
تضعیف شده‌اند. دولت ناتوان از بازنمایی و 
نمایندگی مردم شده و از سوی دیگر انفجارهای 
توده‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. بااین‌همه. 
این نتیجه‌ای شتاب‌زده. به‌غایت ساده‌انگارانه و 
یس خطرناکک است که سیاست را به عرصه‌ی تقابل 
دوتایی میان مردم مقدسی که بی‌واسطه حاضر اند 
از یک‌سو. و دولت يا وضعیت نامشروع از سوی 
دیگر بدل سازد. تردیدی نیست که سیاستی که به 
سیاست‌مداری تقلیل نیابد. به‌معنای ایجاد گسست و 
فراروی از یکك وضعیت داده‌شده است. اما آن‌چه 
غالبا فراموش می‌شود این است که حتا در مقام 
گسستی‌ست از یک وضعیت. تاکید یکک‌سویه 
بر وجه اول [گسست) و غفلت از وجه دوم (یکک 
وضعیت). با انکار و بی‌توجهی دیگری پیوند دارد: 
فهم خود وضعیت و گسل‌ها. امکان‌ها و امنتاع‌های 


درون آن جهت ظهور امری نو که بتواند از خود آن 


یک رخداد تمام‌عیار سیاسی نیز. سیاست همواره 


وضعیت فراتر رفته و چارچوب آن را درهم‌بکشند . 
به‌واقع فقدان همین ادراک است که تجویزهای 
سیاسی را سراپا انتزاعی می‌کند . بدین‌معنا که از هر 
انضمامیت در وضعیت مشخص که با نیروها و روابط 


اجتماعی خاص خود قابل‌شناسایی‌ست. منتزع و 


انبوه واکنش‌های 

هیستریک تحت عناوینی 
نظیر «مطالبه‌محوری 
منزوی». «بد آگاهی» و 
«مخالفت مجاز» به هر نوع 
اشاره به امر اجتماعی و 
زیرسوا لکشیدن نظم‌های 
بد پهی انگاشته‌شده توسط 
گروه‌ها و طبقات مختلف 
مردم. روشن می‌سازد که 
همان وضعیت پرتنشی که 
در بطن خود امکان جدایی 
سیاست از قیدوبندهای 
دولتی را می‌پروراند. اینت 
باید به درون خود عرصه‌ی 
سیاست و مفهوم مردم نیز 
کشیده شود. به‌واقع فقدان 
هرگونه معیار و مشخصه‌ی 
قابل قضاوت. مغهوم سیاست 
را باردیکر به امری سراپا 
فرمالیستی بدل می‌سازد 

که نسبت به هر محتوا و 
مضمولی معتتع استا: ی 


(9 مبارزات پردامنه‌ی 
کارگران در این سال‌ها. 
البته در کنار معلمان» 

تجلی بخش برشورترین 
امیدها؛ در زمانه‌ای عمیقا 
باس آور بوده است. ظرف 
یکت دهه‌ی اخیر کنش 
آزاد و براب ر کارگران و 
مزدوحقوق‌بگیران در 
جهت مطالبات مشخص 

و درعین‌حال عام و 
همگانی. توانسته که به 
روشن ترین وجه ممکن. با 
پس زدن آیده‌های انتزاعی 
و مغشوشی که واقعیت 
تاریخی را پنهان و طبیعی 
مبی‌ساختند . مسئله‌ی 

باز تولید مادی جامعه را رو 


آورد 


جدا می‌شود. به‌بیان ساده‌تر. روشن نیست که فاعلان 
و عاملان حقیقی این سياست‌ها کدامین گروه‌ها و 
طبقات اجتماعی حاضر در وضعیت‌اند؛ این گروه‌ها 
و طبقات به حکم کدام تضادهای ساختاری وضعیت 
می‌توانند نقش بالقوه‌ی سیاسی‌شدن را به‌عهده 
بگیرند ؛ ۳ آن‌ها چقدر امکان ایجاد فضا و 
فاصله‌ی واقعی با دولت دارد؛ نیروی ظهورکرده در 
آن فضا به چه میزان می‌تواند خود به عرصه‌ی حضور 
مجدد سیاست بدل شده و به‌گونه‌ای درون‌ماندگار 
پیش برود؛ و نهایتا این پرسش که چقدر امکان 
دارد که ظرفیت‌های پلیسی انتظام‌بخش وضعیت 
دوباره آن نیرو را در خود ادغام کرده و به خدمت 
قدرت‌های دولتی درآورد. 

خلاصه. انتراعی‌شدن مذکور کاملا همبسته با 
برساخت همان مفهوم انتزاعی و همگن از مردم است 
که نمی‌تواند این امر را تصدیق کند که مردم هیچ‌گاه 
مساوی با مردم نیست. ناتوانی در تایید و تصدیق 
همین شکاف درونی خود مردم است که دست آخر 
مطابق تصویر خیالی مردمی ارگانیکک و یک‌پارچه 
ق زگ از هرگونه تضاد و تفاوت. عرصه‌ی تضاد 
را با برون‌فکنی و فرافکنی. شخصی‌سازی کرده 
ی ی ی 
فرومی‌کاهد که زائد و غیرضروری. و در نتیجه 
قابل حذف است. 

به‌عوض این پوپولیسم دست‌راستی و حتی 
فاشیستی. یک سیاست مردمی معیار روشن خود 
را دارد؛ بعنی امر کلی و جهان‌شمول. آزادی و 
ت ارم تشن بر اما جدی‌گرفتن تنش و شکاف 
درونی مردم , نه با کلیتی انتزاعی که نسبت به محتوای 
خود خنثی باشد. بلکه با کلیتی پیوند دارد که اساسا 
خود درگیر فرآیند تحقق خویش است. این امر 
دست آخر بدین‌معناست که در تقابل میان مردم و 


مردم . این ستمد بدگان و با «بخش بدون بخش» 


جامعه است که می‌تواند در مقام دعوی امر کلی قرار 
گیرد. چنانکه رانسیر به ما آموخته است. مردم در 
مقام بخش بدون بخش جامعه «مجموعه‌ی اعضاء 
یک جماعت يا طبقه‌ی زحمتکش جمعیت نیست. 
مردم همان بخشی‌ست که بخش‌های جمعیت را 
هرجور که حساب کنیم. با نسبت به آن‌ها حکم متمم 
را دارد؛ همان بخشی که به اعتبار آن می‌شود حساب 
و شمارش به‌حساب نیامده‌ها را بااکل جماعت یکی 
0 

اما چه کسانی از شمارش حذف شده‌اند؟ آگر 
جنبش‌های اجتماعی را همچون پاسخی به بحران‌ها 
و گسل‌های وضعیت در نظر بگیریم. آنگاه خود 
واقعیت اجتماعی. کماپیش جایگاه نقد آن را به ما 
نشان می‌دهد . به‌همین جهت نیز «انکار» جنبش‌های 
اجتماعی زنان. دانشجویان و کارگران و معلمان را 
که بعضا در سالیان گذشته رفته‌رفته وسعت گرفته‌اند. 
به‌منزله‌ی آن حذف‌شدگانی که حاوی امکان 
یکی‌شدن با مردم بوده‌اند. به مسئله‌ی خود بدل 
ساخته است . به‌واقع آن نگاهی که به‌عوض دل‌بستن 
به بازی‌های درون محتوای چارچوب وضعیت . رو 
به آن بالقوگی‌هایی می‌کند که گرچه از دل وضعیت 
ظهور می‌کنند. اما می‌تواند کل چارچوب آن را 
دگرگون سازند. نآگزیر از مکث و تامل بیشتر بر روی 
این جنبش‌ها خواهد بود. 

این شماره‌ی «انکار» که همزمان با روز جهانی کارگر 
منتشر می‌شود. بنا به سنت فکری-سیاسی خاص . 
به کارگران اختصاص یافته است. به‌واقع مبارزات 
پردامنه‌ی کارگران در این سال‌ها. البته در کنار 
معلمان. تجلی‌بخش پرشورترین امیدها. در زمانه‌ای 
عمیقا یاس آور بوده است . ظرف یک دهه‌ی اخیر. 
کنش آزاد و برابر کارگران و مزدوحقوق‌بگیران 
در جهت مطالبات مشخص و درعین‌حال عام و 


همگانی. توانسته که به روشن‌ترین وجه ممکن, با 


پس‌زدن ایده‌های انتزاعی و مغشوشی که واقعیت 
تاریخی, را بنهان و طبیعی. می‌ساختند: مسقظه‌ی 
بازتولید مادی جامعه را رو آورد که شاید اغراق 
نباشد آگر آن را مهمترین دستاورد این سال‌ها بدانیم . 

در اين شماره به‌یاری تحلیل اقتصادسیاسی و 
همچنین بررسی محصولات فرهنگی . علاوه بر تحلیل 
وضعیت کنونی. نحوه‌ی بازنمایی و نمایندگی‌شدن 
کارگران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود 
که چرا کارگران در وضعیت حاضر به‌واقع بخشی 
بازنمایی‌نشده (یا بازنمایی‌شده به‌گونه‌ای مخدوش) 
و در نتیجه مطرود و محذوف اند. با وجود این 
واضح است که صرف عدم‌بازنمایی . چیزی درباره‌ی 
محتوای ایجابی خواسته‌ها و مطالبات کارگران و 
همچنین امکان کلی‌شدن آن‌ها و فراروی از وضعیت 
به ما نمی‌گوید. خطاست آگر تصور کنیم که امر 
بازنمایی‌نشده ضرورتا اجحاف و بی‌عدالتی تحمیلی 
به خود را به‌گونه‌ای مترقی پاسخ می‌دهد . بنابراین 
به‌نوعی نیازمند بررسی اشکال ممکن پاسخ به «بحران 
بازنمایی» هستیم. آیا اين جنبش‌ها که به‌واسطه‌ی 
سازماندهی سی خود: تواشعهانل مانتخ‌هاین را 
خلق کنند. راه آینده‌ی سیاست مردمی را نشان 
می‌دهند و یا آن‌ها نیز در معرض مخاطرات وضعیت 
توده‌ای فعلی قرار دارند که به‌عوض فعال‌سازی 
آ نا کر تشن تضادهای درون وضعیت. درگیر 
تضادهای انتزاعی حول مردم یکپارچه و بی‌واسطه 
می‌شود. و به‌عوض گشودن افقی کلی . به عرصه‌ی 
محدود و جزئی . گرچه کاملا حباتی مطالبات صنفی 
و هویتی محدود باقی می‌ماند؟ فراموش نکنیم که 
برای مارکس نیز دستکم مارکس جوان . پرولتاریا. 
بیش از آن‌که طبقه‌ای در میان طبقات دیگر باشد. 
با ظرفیت بالقوه‌ی انحلال طبقات تعریف می‌شد. 
به‌بیان دیگر پرولتاریا نه صرفا به طبقه‌ی کارگری 


که منافع‌اش محوریت دارد. بلکه به فرآیند 


به‌صحنه آمدن جزء بدون سهمی اشاره داشته است 
که اجحاف تحمیل‌شده بر خود را تا سرحد معیار امر 
کلی برمی‌کشد . رانسیر در قطعه‌ای که بسیار یادآور 
نقد مارکس جوان بر هگل در ۱۸۴۴ است می‌گوید : 
پرولتاریا نه کارگران یدی‌اند و نه طبقات رنجبر. 
آن‌ها طبقه‌ی شمارش‌ناشدگانی‌اند که فقط در 
خود همان اظهاری وجود دارد که آن‌ها در 
آن به‌عنوان افرادی فاقد قدر و اعتبار شمرده 
می‌شوند . نام پرولتاریا, نه معرف مجموعه‌ی 
ویژگی‌هایی کار یدی. کار صنعتی فقر و غیره) 
است که انبوهی از افراد به یکسان در آن سهیم‌اند 
و نه بدنه‌ای جمعی . که تجسم‌بخش اصلی است 
که آن افراد اعضای آن ی ۱ 
سوژه‌شدن «پرولتاریا» سوژه‌ی ظلم و بی‌عدالتی 
را بازمی‌نماید .۳ 
به‌واقع به‌دلیل همین ابهامات است که بررسی 
جدی‌تر امکان‌ها و امتناع‌های درون جنبش کارگری 
ضرورت می‌یابد. بدین‌منظور در این شماره. 
مصاحبه‌ی مفصلی با کاظم فرج‌الهی ترتیب داده 
شده که تلاش می‌کند بحث بسیاری از ابهامات و 
یاهامن ال اسفهای صاشت کرق 
در ایران فعلی راء به‌واسطه‌ی گفت‌وگویی از درون 
جنبش کارگری روآورد. به‌رغم این تلاش . همچنان 
بررسی بیشتر بعضی از پردامنه‌ترین مباحث این 
سال‌ها در جنبش کارگری ضرورت دارد . شاید یکی 
از بحث‌برانگیزترین ایده‌هایی که به‌واسطه‌ی جنبش 
کارگری ایران. به‌ویژه تجربه‌ی هفت‌تپه دوباره به 
فضای عمومی کشیده شده است. بحث شوراها و 
خودگردانیی کارگری‌ست که نیازمند تعمفی بیشتر و 
به‌راه‌انداختن بحث و گفت‌وگویی باز و گشوده بوده 
است که 7۳ این شماره به‌واسطه‌ی مقاله‌ی «آرمان 
"نان. کار. آزادی" و ایده‌ی "حکومت شورایی "» 


باب آن گشوده شله اشتا : 


9 برخلاف سنت سترون 
جامعه‌شناسی در 

ارائه‌ی قشربندی‌ها و 
دسته‌بندی‌های ظاهرا 
خنثی و بی‌طرف (نظیر 
بخش ‌بندی براساس میزان 
در آمد» تحصیلات و...) که 
کل سازوکارهای اجتماعی 
دخیل در فرودست‌سازی 
بخش های مختلف جامعه 
را نادیده می‌گیرد» سنت 
چپ. همواره بخش‌بندی 
و طبقه‌بندی جامعه را 
امری فی‌نفسه سیاسی تلقی 
کرده است. بدین‌سان 
به‌میا نکشیدن مباحث 
مذکور حول مقوله‌ی کار 
خود تلاشی‌ست در راستای 


به صحنه آوردن امر مطرود. 


در نهایت به‌منظو رگذر از آن محدوده‌های تنگی که 
به‌واسطه‌ی درک رایج و مرسوم نزد همگان از مقوله‌ی 
«کار» و «کارگر» که آن را به فضای کارخانه محدود 
می‌سازد. تحمیل می‌شود. در این شماره تلاش شده 
تا آن امر غایب. آن امر نادیده‌گرفته‌شده در درون 
خود جنبش و سیاست کارگری نیز به بحث گذاشته 
شود. پرداختن به «کار» زنان. مهاجرین . کودکان. 
زندانیان و حتی کارکنان حوزه‌های جدید پلتفرم‌های 
ارائه‌ی خدمات آنلاین به‌واقع می‌تواند پای بحث‌های 
مهم و اساسی نظیر بازتولید اجتماعی. تولید ارزش 
افزوده و ستم‌های مضاعف را به‌میان بکشد . چنان‌که 
می‌دانیم. برخلاف سنت سترون جامعه‌شناسی در 
ارائه‌ی قشربندی‌ها و دسته‌بندی‌های ظاهرا خنثی و 
بی‌طرف (نظیر بخش‌بندی براساس میزان درآمد. 
تحصیلات و...) که 13 سازوکارهای اجتماعی 
دخیل در فرودست‌سازی بخش‌های مختلف 
جامعه را نادیده می‌گیرد. سنت چپ." همواره 
بخش‌بندی و طبقه‌بندی جامعه را امری فی‌نفسه 
سیاسی تلقی کرده است. بدین‌سان به‌میان‌کشیدن 
مباحث مذکور حول مقوله‌ی کار خود تلاشی‌ست در 
راستای به‌صحنه آوردن امر مطرود. اين درعین حال 
بهمسای نف باهت او طبیعی قدامن سمم ولج 
جایگاه‌هایی‌ست که ایدئولوژی مسلط می‌خواهد تا 
به‌واسطه‌ی آن سازوکارهای طردوحذف را مخفی 
سازد. بدین‌سان با به‌میان‌کشیدن بحث کار کودکان 
و یا کار خانگی زنان. مسئله بر سر تثبیت مناسبات 
وجود و یا ادغام شامل‌تر گروه‌های مختلف در آن 
نیست. بلکه چنان‌که سیلویا فدریچی در ارتباط با 
کار خانگی زنان می‌گوید مسئله بر سر گسست از 
آن به‌واسطه‌ی توجه به وحدت درون طبقه‌ی کارگر 
است : 

منازعه برای مزد , به‌معنای منازعه جهت واردشدن 


هیچ‌گاه بیرون از آن نبوده‌ايم. منازعه‌ی ما بر 
س رگسست از نقشه‌ی سرمایه برای زان اس تکه 
لحظه‌ای اساس ی است برا یآن شکل از تقسي مکار 
و تفکیک قدرت اجتماعی درون طبقه‌ یکارگر. 
که سرمایه از حلال آن توانست هکه هژمونی خود را 
حف ‏ ظکند . ۲ 


اینک می‌توان این شماره را آخرین شماره از 
سه‌گانه‌ای تلقی کرد که با طرح بحثی اولیه حول 
«امکان سیاست زنان» آغاز شد و به‌میانجی فراخوانی 
به احضار سیاست در دانشگاه». اکنون با طرح 
مسئله‌ی «سیاست کارگری» به اتمام می‌رسد . هر چند 
که بی‌تردید برای هرآن‌کسی‌که دل در گرو نوعی 
سیاست مردمی و کلی‌گرا دارد. مسئله همچنان ناتمام 
و گشوده باقی خواهد ماند. دست‌کم تا آن زمانی که 
خود واقعیت. تفکر درباره‌ی آن را به امری به‌کلی 
نامربوط بدل سازد. 


یادداشت‌ها: 


51216 

۲ در «انکار» در قالب‌های متفاوت به مفهوم سیاست حقیقی اشاره شده است که در این‌جا تکرار بحث درباره‌ی آن را 
غیرضروری می‌سازد. اما تا آن‌جا که به مفهوم سیاست در شکل نوعی چالش, گسست و یا واسازی سیستم‌های توزیع 
جایگاه‌ها مربوط می‌شود. شاید هنوز هم یکی از بهترین بحث‌ها را بتوان نزد رانسیر؛ به‌ویژه در ارتباط با مفهوم عدم 
اجماع (15ا01855605) یافت . بنگرید به: 

وطاوااماناظ ۱0۵۵۲۵۵1100۵1 مجاهم رومآاعط]اوع۸ ۵00 ععآ]تا۴ 08 :قباعومه‌ووا0۲ ,۳۵00۵16۲6 ۰200۵8 

06۲00۵ 
6 اا ۱ 

۴ چنان‌که روزنتسوایگ می‌گفت. «معجزه اساسا یک نشانه است». در سیاست نیز معجزه به‌واقع فقط برای کسانی رخ 
می‌دهد که ازپیش منتظر و مومن به آن‌اند. بدین‌سان معجزه به‌صورت پارادوکسیکال همان کسی را غافلگیر می‌کند که 
انتظار آن را می‌کشد. 

۵ این امر را می‌شد از طریق بررسی رسانه‌ها. بررسی وضعیت فضای مجازی, نزاع‌های میان قدرت‌های جهانی و .. نیز 
نشان داد. اما در اين‌جاء به‌منظور حفظ انسجام متن صرفا همان تقابل دولت و مردم برجسته شد. 

۶. 0 

۷ جلال آلاحمد درایین خصوص نمونه‌ی جذابی‌ست. به‌رغم تفاوت‌های بارز و حتی تضاد مواضع. می‌توان شباهتی 
اعجا ب آور در حملات ویرانگر به روشنفکران» توده‌گرایی و تمنای بازگشت به نوعی هویت اصیل. توپر و یکپارچه 
ملاحظه کرد. 

۸. ۰ ۰.۵۵6 

4 برای نمونه بنگرید به : فاروق خارابی. سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه. انتشارات دانشگاه تهران. فصل ۱۳ 

۰. جورجو آگامبن. وسایل بی‌هدف. ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی. نشر چرخ» ص ۴۸ 

۱ اک رانسیر. ده تز در باب سیاست. ترجمه‌ی امید مهرگان. انتشارات رخداد نو. ص ۲٩۹‏ 

,۲۲۵۵5 ]۱۷۱8۵90 ۵۴ ۱۱۷6۲۵ ,رطاممفمانطظ 280 فعت]نا۲۵ :۲۵69601و29و۱۱ ,۵0۵6۲6 قوباوعول ۰ ۱۲۰ 
۳09۰ 

ترجمه‌ی این قطعه از منبع زیر اخذ شده است : ارنستو لاکلائو. پوپولیسم؛ درباره‌ی عقل پوپولیستی . ترجمه‌ی مراد فرهادپور و جواد 

گنجی. ص ۳۱۳ 

۳. ه‌فقط در مارکسیسم که به‌جای قشربندی‌های مرسوم مفهوم طبقه را براساس دسترسی به ابزار تولید و امکان سلطه‌ی 
اید ئولوژیک و سیاسی برجسته می‌سازد. بلکه حتی نزد متفکرینی نظیر پیر بوردیو نیز سیاست نهایتا عرصه‌ی نبردی‌ست 
بر سر طبقه‌بندی جامعه. بگذریم از متفکرین رادیکالی نظیر رانسیر و یا لاکلائ و که اساسا سیاست را عرصه‌ی برهم‌زدن 
توصیف‌هسای جامعه‌شناختی از بازیگران اجتماععی می‌دانند که پیشاپیش برای هرکس سهم و جایگاه و سکان مشخصی 
درنظر گرفته است. 

,و91۳ ۲6۳۱۲۲۲61 200 ,۳6۵۲۵0۵۵00 ,۳۱۵۱۷۵۵۸۷۵۲ 26۵۲۵۰ ۲۵8۲ ۵1 مآانااه 6۷ رتم ۴۵۵06۲ ٩5۱۱۷]‏ ۱۴۰ 
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آرمان «نان کار آزادی» و ایده‌ی «حکومت شورایی» 


درنگی بر «حکومت شورایی» از منظر دانش حقوق عمومی 
پدرام امیریان 


طرح مسأله 
«نظر به ای نکه مابه دولت , هرچه قول 
بدهد اعتماد نمی‌کنیم, تصمی مگرفته‌ایم 
تحت رهبری خودمان از این پس, زندگی 
خوبی برای حود بش أکنیسم.» 

فرازی از قطع‌نام هکمون پاریس 


تجربه‌های انضمامی فراروی از نهاد دولت در 
یک قرن و نیم گذشته. به وسوسه‌ای پرهیجان 
رای ال بان مه هلفاق حکمرانی. محتوای 
دموکراسی و تخل بدیل‌های وضعیت., برای 
این ناتسا فکری. بدل شده‌است . 

بروز بحران‌های تازه‌ی سرمابه‌داری متأخر 
در دهه‌های پیشین در کنار فزونی پدیدآمدن 
جنگ‌های ویران‌گر(خصوصا در خاورمیانه), 


بی‌راه نیست آگر یکی از بغرنجترین گره‌های 
شکاف در افسانه‌ی حفظ امنیت توسط 


سنت تفکر چپ راء رویارویی با مسأله‌ی 
دولت» بدانیم .گرچه دیگر خوب می‌دانیم 


دولت‌هابه مثابه کارویژه‌ای سنتی. تشدید 


چپ بانهاد دولت, به هیچ‌روی. مواجهه‌ای 
آشکار. پربسامد و طنین‌افکن نبوده‌است. با 
آشن قمسه اما رشان های هت کی از یلا ۲ 
وضعیت . چالش رویارویی با دولت را نیز 
به امری مسأله‌س از برای سنت چپ بدل 
کرده‌است . منظومه‌ی فربه‌ای از مفهوم‌پردازی 
و آشکارسازی بر سر مفاهیمی جون کار 
طبقه. ارزش اضافه. مصرف. نقداقتصادسیاسی 
و کردوکارهای سرمایه‌داری. از سده‌های 
پیشین تاامروز نیز, مانع از فراخواندن چپ 
سر امن ال فان سه فسا فقو یر شا اس 


با وجود این کم و بیش فقر نظری. اما 


حکمرانی مبتنی بر سیاست‌های بازار. بالاگرفتن 
خیزش‌های مردمی در برابر آن و مطالبه‌ی 
انبوهی از حق‌های اجتماعی سلب‌شده. همه 
و همه. بدیشی عمومی سبت به سازوکار 
دموکراسی‌های متداول موجود و دولت‌های 
حامل آن را تشدیدکرده و به کارانداختن تخیلی 
جهانی. فزونی بخشیده‌است . با این هم4. 
برکنار از شواهد موجود عملی. در سطح نظری 
نیز. رویارویی انتقادی طولانی‌مسدت جپ. با 
رژیم متأخر انباشت سرمایه در قالب نولیبرالیسم 
و آشکارسازی تشدید روندهای بازارگرایسی 


به بازی‌گری دولت از یسک سو و بدبینی و 
نابسنده‌انگاشتن سنت دولت‌های پیشین رفاهی از 
سوی دیگر. آرام آرام مواجهه‌ای بی‌پرده‌تر با 
مساله دولت را برای جنپ بر جسته ساخففه است: 
در این میان اما بخشی از این سنت فکری در 
پیوستا ر گفتاری «نه دولست. نه بازار». کوشش 
جسورانه و راه‌حل‌گونهای را برای حل مسأله. 
پیش‌نهاده‌است . تکیه بر تجربه‌های پراکن‌ده‌ی 
تاریخضی شکل‌گیری حکومت شورایی از بسک 
سو و تردید در کارآمدی نهاد دولت در مقام 
با توزیع‌کننده کالا و خدمات و پرهیز از تن‌دادن 
به قواعد بازار و روابط تولید سرمایه‌دارانه. ولو 
در شکل کنترل‌شده. از سوی دیگر, در نهایت 
ایده فراروی از نهاد دولت و جانمایی نوعی 
حکومت شورایی را در مقام پاسخ به وضعیت 
و ارایه بدیل. ضروری ساخته‌است. 

در ابران چند دهه‌ی گذشته نیز. تشدید 
روندهای بازارسپاری کالا و خدمات عمومی. 
مقررات‌زدایی از روابط کار و ارزان‌سازی 
نیروهای کار و در یک کلام رفاه‌زدایی گسترده 
از عرصه‌های اجتماعی. آن‌چنان بی‌اعتمادی 
به دولت را فزونی بخشیده که باور به نوعی 
خودگردانی. در قالب شعار سیاسی «قدرت 
به دست شورا». زمزمه‌ی عبور از نهاد دولت 
را سر داده. از پپیس 1 ایده‌ی نوعی «اداره‌ی 
شورایی» را به عنوان آلترناتیو وضع موجود. 
:ینش کته ادا ایدق هه ملس ی 
نظری درباره‌ی زوایا و آکناف این ایده‌ی 
سیاسی و صرف تکیه‌ی تجربه‌محور با تأکید بر 
نوستالژی دقایبق گذرای تاریخ» مانع از درنگی 
سنجش‌گرایانه بر سر این بدیل پیش‌نهادی 
شده‌است . نوشتار پیش‌رو اما در کوشش است 
قا با به دست‌دادن فهمی خاص از این ایده. از 
منظر دانش حقوق عمومی. مسأله‌ی «حکومت 
شورایی» را در مقام یک بدیل سیاسی و افزون 
و فراتسر از مشق‌های کم‌نوشته‌ی تاریخی‌اش. 


هو بر آنسو مساله‌ی فولست قسر آر‌داده: داشته‌ها و 
نداشته‌های آن دو رابه ترازوی نقد بنشیند و 
دست آخر شکاف میان آرمان آزادی و برابری 
با بدیل حکومت شورایی را. نسبت‌سنجی کند. 
نگارنده امید دارد تا این کوشش. در تداوم 
گفتگوه ای جمعی نوزاده در این باره تفسیر 
شده و با آن. سهم خود را در پیش‌برد و 
تداوم‌بخشی بحث, ادا کرده‌باشد. 


«آلترناتیو ماء شوراست!» 

«شهردار : ما حاضریم به ورسای اعلا مکنیم 

که شما یک شورای شهر جدید تحت 

سرپرست ی آن‌ه ا می‌خواهید . 

صداها : نه نه نه! ی ککمون مستقل!»" 

فزونی اعتراضات کارگری در دهه ٩۰‏ ایران در 
نتیجه‌ی تشدید روند خصوصی‌سازی‌ها و بروز 
بحران‌همای حاصل از آن. آرام آرام پرسش‌هایی 
را درباره‌ی راهکارهای برون‌رفت از بحران در 
مقام بدیل وضعیت. به میان کشید . در این بین. 
نمونه‌ی اعتراضات کارگری هفت‌تبه. به عنوان 
پرسمدترین جلوه مقاومت‌های کارگری در 
دهه‌ی گذشته, بیش از هر نمونه‌ی دیگری به 
عرصه‌ای برای پاسخ به یک وضعیت کلان‌تر 
تبدیل شد. به دیگر سخن, بالارفتن سطح 
تدش در وضعیت اعتراضی کارگران هفت تپه. 
سرنوشت اعتراضات و نتیجه و نحوه‌ی مواجهه 
با بحران را تا سرحد پاسخی بنيادین به اصل 
مسأله‌ی خصوصی‌سازی در ایران. گره زد. آگر 
در ابتدا. «نه به خصوصی‌سازی» هفت‌تبه. 
به «آری به دولتی شدن» این شرکت . ترجمه 
می‌شد. رفته رفته. صدای تازه‌ای از بطن این 
مبارزات کارگری. در بک «نه» توأمان به اداره 
دولتی و خصوصی این بن‌گاه. شنیده‌شد. در 
واقع. به‌کارگیری تخل سیاسی «اداره شورایی». 
در قالب شعار کارگران معترض (آلترناتیو ما 


شوراست). همواره از بطن پرسش «چه باید 


کرد؟» سر برآورده‌است. آن هم درست در قلب 


متسالهی: خضو ی سا زای ,و هر آه. سا دس رد 
زدن به دوگانه‌ی دولت/بازار. در مقام تجویزی 
برای با زآرایبی روابط تولید سرمایه‌سالار. 
نمونه‌ی هفت‌تپه برای این تحلیل, از منظری 
دیگر نیز قابل توجه است. ما با یک اعتراض 
به نسبت سازمان‌یافته. فراگیر و طولانی‌مدت 
مواجه هستیم که ایماژهاء فیگورها؛ نمادها و 
مطالبات و رخدادهای‌ش در طول این سال‌ها. 
حامل بخشی از محتوای به میان‌کشیده‌ی آن 
بوده‌است. دقت در خلتق شعارها و سمبل‌های 
این اعتراضات. بخشی از تطوری معنادار در 
سوگیری تحلیلی نسبت به وضعیت را آشکار 
فن‌ستازهه انسن آبارزها رقعرشه از مطال‌ان 
مزدی کارگری و حق استخدام به ان کار 
آزادی». «اداره شورایی» و سپس به «قدرت به 
دست شورا» تغییر می‌کند . 

اما برکنار از این سطح نمادین. در سطح تحلیلی 
نیز کوشش‌هایی پراکنده برای صورت‌بندی 
ری ری عطالیات مک به صووت کزقت ها 
به میان آمدن اصطلاح «اداره شورایی». مباحث 
پردامنه‌ای بر سر سطح و کیفیت اجرای آن در 
یک واحد تولیدی درگرفت. از طرفی ابهامات 
تعیین‌کننده‌ای نیز بسر سر دوگانه‌ی مالکیت و 
مدیریست واحدها. در میان بود. اما آرام آرام 
سطح مطالبه از خودگردانی و هم‌تصمیمی. به 
تشکیل «شوراهای» خودگردان رسید. این شعار 
نمادینه اما .گویی چیزی فراتر از مطالبه مدیریتی 
را نشانه می‌رفت. با این همه روشن نبود مفهوم 
اداره شورایی به سطح محدود صنعتی فروکاسته 
می‌شود یا از اساس , پوششی در سطح ملی را 


مطالتهمی گر هه کل تهایست اما شمان «الم نیو ما 
شوراست» بیانی نسبتا صریح تر از شعارهای 
قبلی بود. «شورا» در ادبیات مصطلح حقوقی 
و رسمی ایران. دلالت بر نوعی خودگردانی 
واحدهای محلی برای تدبیر امور محلی. آن 
هم ذیل منطق تمرکز مرکزی دارد. در ادبیات 
اتکی ناتراک تا ععكتا اشا زد یکاش 
از انقلاب ۵۷ و خودسامانی و خودگردانی در 
هر واحد جمعی را درغیاب دولت جستجو 
می‌کند . اما به‌هرروی. ردپای فراروی از «اداره 
شورایی» به «حکومت شورایی» به روشنی در 
دو شعار «قدرت به دست شورا» و «آلترناتیو 
ما شوراست» قابل مشاهده بود. به دیگر سخن 
آگر «اداره شورایی». بدیلی برای برون‌رفت از 
دوگانه اداره دولتی و اداره خصوصی در محدوده 
تعیین تکلیف برای جریان خصوصی‌سازی 
هفت تیه بود. به نظر می‌رسد دال‌های 
«قدرت» و «آلترناتیسو«. امری فراتر از مدیرینت 
و تاسر حد مالکیت یاسهیم بودن در ابزار 
تولید را دنبال می‌کرد. 


پاریسس. برلیسن. مسکو؛ توریسن: بسک و نیسم 
قرن اندوخته‌ی عملسی 

پاپا: «دوستان, ایسن اولیسن شبی در تاریسخ 
اس تکه در پاریس, قتل . دزدی .کلاهبرداری 
و تجاوز صورت نمی‌گیرد. برای اولین بار 
خیابان‌های‌ش امن است . به پلیس احتیاجی 
ندارد. چون که بانک‌داره ا و دزدهای 
ک و چک . ماموران مالیات وکارخانه دارها. 
وزرا. (...) وکشیش‌ها به ورسای مهاجرت 


کردهاس: سر فایان شسکونت شده :»۲ 


«دولت مستقل کارگری»: «حکومت شورابی» 
و «کمون‌های مستقل». تنها بخشی از تعابیری 
است که برای توصیف تجربه‌ی یک‌صد و 
پنجاه ساله‌ی کسب قدرت و خودگردانی توسط 
کارگران به کار رفته‌است. تجربه‌هایی عمدتا 
که هو کل آسا ببه کستر دکی وس کر مر اسر 
جهان در طول یک قرن و نیم گذشته. با این 
همه اما. درنگی بر این تجربه‌ها. نشان از 
اشکال مختلف کنترل قدرت توسط شوراهای 
کا سرخ دارد. گاهمی درست در میانه‌ی بک 
جنگ داخلی .گاهی در اوان انقلابی مردمی و 
گاهی نیز از پپس دوره‌ای طولانی از اعتصاب‌ها 
و مقاومت‌های کارگری. ماجرا هر چه که باشد. 
از پاریس تا برلین. از مسکو تا تورین و شمال 
سرزمین سوریه و مکزیک. به هر روی؛ مرور 
چنین دقیقه‌هایی از تاریخ». حاوی بصیرت‌های 
نظری معناداری بر سر چیستی و چگونگی فهم 
مااز مسأله‌ی «حکومت شورایی» است. 


دقبقه‌های تاربخی 

صدوینجاه سال پیش در روز ۱۸ مارس ۳۸۳۷/۱ 
کارگران و بخشی از طبقه‌ی متوسط پاریس. 
درست در میانه‌ی محاصره‌ی آلمان‌ها و 
توطثه‌های دولت مرکزی فرانسه. دست به 


تاسیس رای زدتد که به «کمون بارس 


مشهور شد. این دقیقه از تاریخ» در واقع 
نخستین تلاش برای ابجاد نوعی دولت مستقل 
کارگری و الهام‌بخش انبوهی از جنیش‌ها و 
اتتاکی‌شای رسزیهر کاط من وتا 6 
در بخشی از اساسنامه‌ی این انجمن. تأکید شده 


بود: «رهایی طبقه‌ی کارگر باید به دست خود 
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ماجرا اما البته به پاریس متوقف نماند. کم‌تر 
از نیم قرن بعد . تجربه کنترل کارگری در انقلاب 
۷ روسیه نیز» به سرمشقی تعیین‌کننده تبدیل 
شد. درباره‌ی سرگذشت تجربه روسیه اما 
آورده‌اند که «کمیته‌های کار خانجات». در طول 
انقلاب فوریه و بعد از آن تا انقلاب آکتبر. در 
انازه اور کارخاسانق ما کتی اه مایق 
داشتند و بعدا به‌بخشی از ترویکای کارخانه. 
متشکل از نمایشده حسزب کمونیست کارخعنه. 
مدیر کارخانه. و نماینده اتحادیه کارخانه. 
تبدیل شدند و با آمدن استالین و وآگذاری کامل 
مدیریت به‌مدیران. به‌طور کلی حذف شدند." 

در همان سال‌های ابتدایبی قرن بیستم» 
خودگردانی و حکومت کارگری. در جربان 
انسلاب المسان نیز رنگی از واقعیست گرفست: 
در آن زمان و در میان دعواهای جناح‌های 
مختلف چپ و سوسیالیست گروهی از نمایندگان 


اتحادیه‌ای که به‌طور مخفی و غیرقانونی 
سازمان‌دهی شده بودند. چند اعایان کو وان 
به‌راه انداختند . در آخرین اعتصاب که در ۰۱۹۱۸ 
مدتی بعد از انقلاب آکتبر روسیه روی داده بود. 
«کمیته‌ی اعتصاب» خود را «شورای کارگری» 
اعلام نمود. و خواستار کنترل کارگری شد. 
دیگر شوراهایی که در طول دوران انقلاب 
آلمان به‌وجود آمدند. تا زمانی‌که می‌توانستند 
فعال باشند, از همین مدل پیروی کردند." 
در تب تجربه‌های کنترل و اداره شورایی توسط 
کارگران. در ۱۹۲۰ نیز در جنوب اروپا و در شهر 
تورین. کارگران فلزکار در مقر خودروسازی 
شرکت فیات» دست به اعتصاب‌های پردامنه‌ای 
زدند. موج این اعتصاب به قدری گسترده 
شد که رفته رفته تمام ایتالیا را در برگرفت و 
نهایتا شوراهای کارگری. برای مدتی کوتاه. 
کنترل تولید و امور صنایع را بر عهدهگرفتند. 
تجربه‌ای که به قدری باشکوه به نظر می‌رسید 
که گرامشی آن را «سرآغاز دوران جدیدی در 


تاریخ نژاد بشر» توصیف کرد." 


تمهیدات نهادی 

اما آن‌چه که مورد توجه این نوشتار است. 
اقدامات هادی و روبه‌های اجرایی و اداری 
چنین تجربه‌هایی است. پروبلماتیک اصلی در 
مرور این گذرهای تاریخی. «کیفیست» فرارفتن از 
نهاد دولت و چگونگی برساختن نوعی دستگاه 
اجرایبی برای رتق و فتق امور جاری است. 
به پاریس برویم. در تجربه‌ی کمون پاریس. 
برای اداره امور شهر. علاوه بر کمیسیون‌های 
اجرایی. نه کمیسیون دیگر نیز برای اداره شهر 
ایجاد شد که عبارت بودند از : کمیسیون‌های 
نظامی . مالی » عدالت. امست عمومی. کار و 
مبادله. تدارکات. روابط خارجی. خدمات 
عمومی و آموزش. این کمیسیون‌ها که در واقع 
نوعی وزارت خانه را تداعی می‌کردند. ذیل 


قدرت یک شورای تصمیم‌ساز با نمایندگانی 
از نواحی مختلف شهر قرار داشتند ."اما آن‌چه 
پس از این بازسازی نهادی اهمیت داشت. 
چالش در فرآیندهای تصمیم‌سازی"بود. پرسش 
آن جابود که حالا کیفیت تصمیم‌سازی و 
تدییر حیات جمعی شهر. چه تفاوتی با گذشته 
خواهد کرد و با چه چالش‌های مواجه است؟ 
برای مثال در یک نمونه تاریخی. نقل‌شده که 
سایه شور انقلابی بر س رکمون تا حدی گسترده 
بوده که در نخستین تصمیم‌های اتخاذ شده از 
سوی شورا, نگهان یکی از اعضای مجمع. 
پیش‌نهاد منم سربازگیری اجباری را مطرح 
می‌کند و فورا تصویب می‌شود. حال آن‌که 
بعدها خود تشکیلات کمون به سربازگیری 
اجباری می‌پردازد." البته به‌نظر می‌رسد که 
مواردی از این دست. تنهامربوط به آن‌چه 
«شور انقلابی» خوان ده می‌شده. نبوده‌است 
بلکه پای نوعی تمایل شدید در رویه‌ی تجربه‌ی 
کمون پاریس به فاصله‌گذاری با سنت‌های 
پیشین پارلمانتاریستی نیز وجود داشته‌است . به 
دیگر سخن . کمون تلاش داشت تا با شکل 
و محتوایی متفاوت از گذشته. امور جاری شهر 
را «رتق و فتسق» کند. در تجربه کمون پاریس. 
تصمیماتی عاجل و درخشان نیز البته. فراوان به 
چشم می‌خورد. از بخشودگی اجاره‌ها. تا منع 
کار شبانه در نانوایی‌هاو تعیین سقف دستمزد 
که البته در ابشدای امر. پیش‌تر جنبه‌ی نمادین 
داشته‌است و بعدها با چالش‌هایی در اجرا 
عو انفتة: سک 

از منظر چنین چالش‌هایی. کم نبودند 
نظریه پردازانی که نسبت به تجربه‌های حکومت 
شورایی. نقدهای مختلفی را از منظرهایگوناگون 
مطرح کردند. به نظر می‌رسد. اشاره به برخضی 
از آن‌هاء برای درنگی مقدماتی و طرح مسأله‌ی 
اصلی این نوشتار. ضروری است. مارکس که 


کمون تلاش داشت تا با 
شکل و محتوایی متفاوت از 
گذشته. امور جاری شهر را 
«رتق و فتق» کند. در تجربه 
کمون پاریس, تصمیماتی 
عاجل و درخشان نیز البته . 
فراوان به چشم می‌خورد. 
از بخشودکی اجاره‌هاء تا 
منع کار شبانه در نانوایی‌ها 
و تعیین سقف دستمزد که 
البته در ابتدای امر. بیش تر 
جنبه‌ی نمادین داشته است 
و بعدها با چالش‌هایی در 


اجرا مواجه شد. 


9 پرش اصلی بر سر آن 
است که فراروی از نهاد 
دولت در تجربه‌های 
حکومت شورایی و 
کمون‌ها. تا چه پایه به خلق 
ابتکارات نهادی و حقوقی 
نیز انجامیده است : در مرور 
فشرده و اولیه‌ی این بخش» 
روشن شد که برکنار از فرم 
رادیکال تشکیل کمون‌ها 

و محتوای درخشان 

برخی تصمیمات. ساختار 
نهادی کمون. شوراهای 
تصمیم‌ساز ‏ کمیسیون‌ها و 
سایر ارکان اجرایی آن‌ها. 
در رتق و فتق امور با 
چالش‌هایی جدی مواجه 
بودند. اما علت فقدان یکت 
«دستاورد عملی» با دوام و 
بروز این چالش‌های نهادی 
و اجرایی این تجربه‌ها. در 
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پاریس. به فعالیت فکری و سیاسی می‌پرداخت. 
از جمله کسانی بود که اظهارات تعیین‌کننده‌ای 
را نسبت به ایین برهه‌ی تاریخی مطرح کرد. 
از جمله آن‌که او پس از برجسته‌کردن ارات 
بین‌المللی کمون و مسأله‌ی مشارکت زنان؛ به 
برشماری دستاوردهای کمون در عرصه‌های 
گوناگون اجتماعی می‌پردازد. از جمله لغو کار 
شبانه. آرای همگانی. تحصیل رابگان. جدایی 
دیسن و دولت. و غیره. اما در عیین حال با 
صراحت اعلام می‌کند که «آن‌ها ایده آلی برای 
تحقق بخشیدن نداشتند و تنها می‌خواستند 
عناصر جامعه‌ی نوین را آزاد کنند .»از همین رو. 
مارکس . وجه بارز این تجربه را در آن چیزی 
می‌داند که بدان «روح کمون» اطلاق می‌کند و 
شه الز اما اشتاوزدهای عملی ان قجربه !۱ 

بااین همه. آن‌چه که قلب دشواره‌ی این 
مرور تاریضی وا کل هی دهتا: دوک سر 
آن چیزی است که آن را «تمهیدات نهادی» 
امیدیم. به دیگر سخن . پرسش اصلی بر 
نسر. ان امنست کته فتر ارو از فهتاه قوس کر 
تجربه‌های حکومت شورایی و کمون‌ها. تا 
چه پایه به خلق ابتکارات نهادی و حقوقی نیز 
انجامیده‌است؟ در مرور فشرده و اولیه‌ی این 
بخش. روشن شد که برکنار از فرم رادیکال 
تشکیل کمون‌ها و محتوای درخشان برخی 
تصمیمات . ساختار نهادی کمون. شوراهای 
تصمیم‌ساز. کمیسیون‌ها و ساير ارکان اجرایی 
آن‌ها. در رتق و فتق امور. با چالش‌هایی 
جدی مواجه بودند. اما علت فقدان نک 
«دستاورد عملی» با دوام و بروز ايين چالش‌های 
نهادی و اجرایی این تجربه‌ها, در چیست؟ ایین 
پرسشی است که در ادامه‌ی این نوشتار و پس از 
مرور تجربه‌های عملی اداره‌ی شورایی در ایران. 
در تحلیل نهایی. بدان باز می‌گردیم. 


مشق‌های ایرانسی : دقیقه‌ی 9۵۷ شبح بسکت 
تجربه 


سا آزادی را به چگ آورده‌ایم و به ایین 
زودی‌ها ار دست نخواهیم داد .» ۲ 

رخداد انقلاب. خواست فزاینده‌ی تغییر از 
سوی طبقات فرودست. طولانی شدن روند 
تتییت دولت و سازوبرگک‌های اساسی و اداری 
آن در کنار تسلط مفهوم‌پردازی‌ه ای اجتماعی 
بارنگ و بوی چپ در دقیقه‌ی انقلاب ۷ 
موجب شکل‌گیری تجربه‌ای شد که از آن 
می‌توان تحت عنوان مشق ایرانی شوراها نام 


برد . 


در مقطع انقلاب ۰۵۷ تشکیل شوراها به 
شیوه‌های مختلفی انجام می‌گرفت. از طریق 
کمیته‌هایی که برای هماهنگی اعتصابات در 
بک واحد تولیدی تشکیل شدند که به‌تدریج. 
تس آویته بش از تس نکن رشتامی زسته زا تشر ای 
انتخابات شوراها آماده کردند؛ و با در واحدهای 
تولیدی که سرمایه‌دارانش فرارکرده بودند. در 
روستاهایی که صاحبان زمین‌ها گريخته بودند. 
در پایگاه‌های نظامی که نسم تانق ان 
فروربخته بود. در وزارتخانه‌هایی که مقامات 
مخفی شده بودند- به‌طور خلاصه. ه رکجا 
که ساختار پیشین قدرت متلاشی شده بود و 
کارگران متأشر از تبلیغات و تهییج عناصر آگاه 
و مترقی قرارگرفته بودند. شوراهایی تشکیل 
ش تا مس لبت اذارجی مور را برغهته نک نت 
این شوراها تجلی فرم جدید یانوع جدیدی 
از دولت بودند که توسط توده‌ها -هسته‌های 
حکمرانی مردمی بنیان نهاده شده بودند.۲ 

آاصف بیات. درباره‌ی این برهه از تاریسخ 
استدلال کرده است که در آن دسته از محل‌های 
کار که مدیریت آن‌ها را رهاکرده یابه شدت 
تضعیف شده بود. جرقه‌ای عملی برای ایجاد 
شوراها پدید آمد. آن هم اغلب از طریق 
دگرگون‌سازی کمیته‌های اعتصاب موجود با 


کمیته‌های بازرسی که برای شناسایی و تصفیه 
اعضای ساواک مستقر شده بودند. در آن 
دسته از محل‌های کار که مدیریت باقی مانده 
بود. شوراها از دل گرایشی مبارزه‌جویانه تر 
که از دگردیسی انقلابی آگاهی کارگران ناشی 
شین سس سر بوده آ زامن انست کته انعم 
آگاهی انقلابی دارای دو عنصر اساسی بود. 
نخست. انقلاب در کارگران وصی حس 
مالکیت نسبت به کارخانه‌ها و جامعه پرورانده 
بود و انیا بسیاری از کارگران رژیم پیشین 
حاکم بر کارخانه را با اقتدارگرایی سلطنت برابر 
می‌شمردند . و از این رو. دموکراتیزه‌شدن محل 
کار را نوعی بدیل قلمداد کردند.۴ 

با این همه. تجربه شوراها در آن مقطع تنها 
به خودگردانی اداره در سطح کارخانه‌ها باقی 
نماند و خیلی زود ایده‌ی فراروی به سطحی 
کنر تیدا تاه کار افکاة, در همان اسفند سال 
۷ نشریه کار, وابسته به سازمان چریک‌های 
فدابی خلق در سرمقاله‌ی نخستین شماره‌ی خود 
اعلام کرد: «ایين وظیفه‌ی ماست که با انتشار 
نشریهای مخصوص کارگران. گامی دیگر در 
جهت پیشرفت جنبش کارگری برداریم... 
مبارزات جمعی کارگران از طریق اتحادیه‌های 
کارگری حول خواسته‌های اقتصادی سازمان 
یافته‌اند» اما برای رسیدن به رهایی. طبقه‌ی 
کارگر چاره‌ای جز تصاحب قدرت سیاسی. 
لغو مالکیست خصوصی ابزار تولید و الغای 
سرمایه‌داری ندارد.» اشاره این سرمقاله به 
«تصاحب قدرت سیاسی» جرقه‌ای برای 
این فراروی بود که چند ماه بعد اما لحنی 
صریح‌تر به خود گرفت. نوشته‌ای در همین 
نشریه در اردیبهشت سال ۵۸ استدلال می‌کرد: 
«آگر شوراها عملکرد صحیحی داشته باشند و 
افراد توانمند و با دانش را سازمان‌دهی کنند و 
به مداخله‌ی فعالانه در امور سیاسی پپردازند. 


می‌توانند به سازمان‌هایی مردمی برای اداره‌ی 


سیاست کشور تبدیل شوند»" 

اما درست همزمان با طرح چنین مباحثی بود 
که با شکل‌گیرق تدریجی ساخت دولت دز 
ایبران. حاکمیت مستقر در مواجهه با تجربه‌ی 
شوراهای کارگری. دست به واکنش زد. 
واکنشی که البته در کیفیت نهادی و حقوقی 
خود. حاوی نکات درخور توجهعی است . از 
اک گیری مان وق فا اسسته لری ماس 
از واکنش‌های سیاسی تا سرکوب عریان. در 
آن مقطع. با تکثیر شوراها در صنعت نفت و 
جاهای دیگر. دولت موقت برای تحت کنترل 
نگه‌داشتن آن‌هاء به تقلا افتاد. دولت موقت 
سندی را منتش رکرد که ماهیت و وظایف شوراها 
را به‌مثابه نهادی مجزا از مجموعه‌های اجرایی 
نظیر مدیریت امر به معروف و نهی از منکر 
در کارخانه تعریف می‌کرد. در واقع وظیفه‌ی 
شوراها با ارجاع به اصلی اسلامی تعریف شده 
بود. به طور دقیق‌تر. شوراها قرار بود ابزاری 
برای گردآوری و طبقه‌بندی خواست‌ها و 
نارضایتی‌ه ای کارگران و انتقال‌شان به مقامات 
رسمی و تقویست وحدت میان کارگران و 
شاخه‌های مدیریتی باشند." این بعنی درست 
جرقه‌های اولیه همان جهان زبانی که بعدها 
در ادییات رسمی قانون کار و برخی قوانین 
پراکنده دیگر مسأله‌ی شورا را در ساختی 
ایدئولوژیک مستحیل کرده‌است. فراتر از سند 
دولت موقت اما. شورای انقلاب. نهاد موقت 
تقنینی پیش از تأسیس قانون اساسی نیز پا را از 
این هم فرات رگذاشت و قانونی علیه جرایم ضد 
انقلابی تصویب کرد. ماده‌ی یک این قانون 
شرت به افرادی می‌پردازد که کار کارگاه‌ها 
و کارخانه‌های کشور را مختل و باکارگران را 
به توقف کار پا تعطیلی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها 
ترغیب می‌کنند که برای آن‌ها. حکم یک تا 
۲ سال زندان در نظر می‌گیرد." در نهایت شاید 
برای ارجاع به یکی از پربسامدترین گفتارهای 


سیاسی نحوه مواجهه‌ی حاکمیت با این ایده. 
بتوان به جمله‌ی معروف «شورابی شورا» 
از زبان ابوالحسن بنی‌صدر. نخستین رییس 
جمهوری ایران استنادکرد. اینن چکیده‌ای از 
واکنش‌های سیاسی و سرکوب‌گرایانه دولت 
مستقر نسبت به جرفه‌های تجربه شوراها 
در ایران بود. در سطح حقوقی اماایین روند 
و تجرب هگذار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که 
آگرچه قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی 
ایران. در نهایت شوراها را به رسمیت شناخت 
اما حق تعیین مصوبات را برای قانون محفوظ 
داشت . مراجعه به فصل هفتم قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران. نشان می‌دهد که 
حاکمیت به‌طور مستمر سعی در تعریف مجدد 
ایکا از خر مات رها فافتله اسست 
تاآن‌هارابه شوراهای مشورتی و نهادهای 
مشارکتی طبقاتی تبدیل کند." 


مشق‌های اجرایسی تجربه‌ی شوراها در 
ابران 

اما برکنار از مصادیق انضمامی این تجربه‌ها: 
آنجه برای این وشتار به مانشد برزرسی 
تجربه‌های جهانی تشکیل اداره شورایی دارای 
اهمیت است. تحلیل تمهیدات نهادی است که 
در خلال این تجربه‌ها بسه آزمسون کل اشتهشتن: 
منظور از این تمهیدات نهادی. تمامی 
رویه‌سازی‌ها و روندهای تصمیم‌گیری و 
مدیربت واحد و چشم‌انداز و افق‌های فراروی 


در سطوح مختلف است. به نظر می‌رسد از 
بطن چنین مروری بتوان آرام آرام به گره‌های 
معنادار تحلیلی این نوشتار وارد شلد . 


بااین حال. تحلیل‌گران بسیاری. در کنار 


نقدها و آسیب‌ها. برخی درستاوردهای تجربه 


شوراها در ابران را نیز برشمرده‌انك: براق مفال در 
سطح چنیسن تصمیم‌سازی‌هایی , گفته هن شوق 
برخی از اقداماتی که شوراها در آغاز انقلاب 
ایران انجام دادند. شامل اخراج مدیران فاسد. 
استخدام کارگران بیشتر افزاییش حقوق برای 
همه کاهش حقوق مدیران و معاینه‌ی منظم 
بهداشتی است. برخی کارخانه‌ها. کتابخانه‌هایی 
را تأسیس کردند. سرویس‌دهی اتوسوس را به 
کارخانه و برعکس راه‌اندازی کردند. لباس 
کار رایگان ارائه دادند . کمک هزینه‌ی مسکن 
برای کارگران را افزایش دادند و خدمات غذایی 
را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند." در 
تمجید از تجربه شوراها گفته شده که شوراها 
به اعتبار ایجاد فرآیندهایی که کارگران را به 
مشارکت در بحت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در 
محل‌های کار قادر می‌کرد , نسبتاً موق بودند. 
بررسی روایت‌های شفاهی افراد دخیل در ایین 
تجربه نیز موید همین مطلب است. در نمونه 
شوراهای کارگری در صنعت نفت گفته شده 
که این مبارزات. دستکم در ابتدا, با دستیاپی 
به دستمزدهای بالاتر. شرایط مسکن به‌تر 


وام‌های مسکن سهل الوصل تر. ۰ساعت کار در 


هفته با تعطیلات آخر هفته‌ی دو روزه و بهبود 
منزلت کارگران پیمانی همراه بود. مهم ترین و 
ملموس‌ترین دستاورد مبارزات شوراها کاهش 
شکاف مادی و اجتماعی بین کارگران بقه‌سفید 
ق بقه‌آنسی سود" طبیعتی اسست که مشارکت 
بیش‌تر کارگران در تصمیم‌گیری, به ماهیست 
دموکراتبک کار نیز کمک خواهد کرد. اما 
ماجرا تنهابه آیین‌های تصمیم‌گیری محدود 
تفه انس : 

با وجود دستاوردهای پیش‌گفته اما روایت‌ها 
و تحلیل‌های بسیاری نیز درباب ناکامی‌ها. 
شکست‌ها و ضعف‌هایی در تجربه‌ی شوراها 
در ایران. برکنار از درنظ رگرفتن عامل سرکوب 
و فشار سای تیز باز گس له نگ مسفی ارت 
پژوهشی نشان می‌دهد که این شوراها در ایجاد 
و حفظ کنترل بر تولید و مدیریست. کم‌تریین 
موفقیت را کسب کردند. عمده این نقدها را اما 
می‌توان در دو ساحت ساختاری (اقتصادی -فنی) 
و حقو ی اه از ری شاه 

در سطح اول. یکی از دلایل ناکامی شوراها 
در ایران را فقدان دانش فنی در بین کارگران» و 
از این رو. اتکای آن‌هابه تکنسین‌ها و مدیران 
برای اداره‌ی کارخانه‌های خصوصی در صنعت 
نفت برشمرده‌اند . سعید رهنما. یکی از منتقدان 
جدی این تجربه. معتقد است که شوراهای 
ایبران نه به «سوویت»ها که در انقلاب‌های 
۵ و ۱۹۰۷ روسیه به وجود آمدند شباهت 
داشتند و نه به شوراهای «تورینو» که در اوایل 
دهه ۱۹۲۰ در ایتالیا فعالیت می‌کردند. او از فول 
آصف بیات نقل می‌کند که شوراهای ایران 
مشابه «کمیته‌های کارخانجات» روسیه بودند که 
در جریان انقلاب روسیه. کارخانجات را تحت 
کنترل و اداره در آوردند. با این تفاوت که در 
ایران ارگان‌هایی در سطح شهرها وجود نداشتند 
که شوراهای کار خانجات بتوانند خود رابه آن‌ها 
متصل کنند. با آن که در جریان انقلاب ایران. 


در تعداد زیادی از شهرها. شوراهای محلات 
شکل گرفتند. این شوراها تنها از اهالی محل 
متشکل می‌شدند و هیچ رابطه‌ی تشکیلاتی با 
شوراهای کار نداشتند ." 

در سطح دوم اما صرف‌نظر از محتوای 
تصمیم‌ها و نقدهای مت و منفی به این 
تجربه. پروژه‌ی تاریخ شفاهی این دقیقه‌ی 
تاریخی نیز از خلال مصاحه با برخی از افراد 
محوری در این تجربه‌ها در در سطوح مختلف. 
فرازهای بصیرت بخشی از این جزییات اجرایی 
و آیین‌های تصمیم‌گیری و در یک کلام 
چالش‌های نهادی و حقوقی به دست می‌دهد. 
برای مثال «شهین نوایی». عضو شورای دانش‌کده 
بهداشت دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای درباره 
عملکرد این شورا می‌گوید: «تمام برنام‌ریزی 
آموزشی و تغییراتی که باید در بخش‌های 
مختلف ایجاد می‌شد توسط شورا انجام 
میک قتمقاه دانشکله‌ی پهتاشت : استخو‌های 
تحقیقاتی‌ای در سرتاسر ایران داشت و در مورد 
برنامه‌ریزی این ایستگاه‌های تحقيقاتي. شورا 
تصمیم می‌گرفت. مشلا در مورد اينکه سیاست 
کنترل و بررسی یک سری از بیماری‌های بومی 
در ایران و یک سری از بیماری‌های واگیسر چه 
اشکالاتی داشته و چه تغییراتی باید داده شود. 
یعنی در حد برنامه‌ریزی آموزشی و در حد 
برنامه‌ریزی کار تحقیقشی. در شورای دانش‌کده 
تصمیم‌گیری می‌شد . در واقع می‌شوددگفت. 
یت ساس‌ت هافر کش ها ی 
نمونه‌ای دک «علی پیچگاه». عضو شورای 
پالایشگاه نفت تهران نیز درباره‌ی چالش 
در سطح مدیریتی تجربه این شوراهای نوپا 
می‌گوید: «هنوز شورا آن‌قدر قدرت‌مند نشده 
سود که تواند مدبربت را بر عهده بگیرد: اما 
این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت 
را بگیریم و به همین دلیل هم در جلسات 
مدیران شرکت می‌کردییم و نظر می‌دادیم. 


در سطح اول. یکی از 
دلایل ناکامی شوراها در 
ایران را فقدان دانش 
فنی در بين کارگران» و 
از این رو. اتکای آن‌ها 

به تکنسین‌ها و مدیران 
برای اداره‌ی کار خانه‌های 
خصوصی در صنعت 

نفت بر شمردهاند . سعید 
رهنما؛ یکی از منتقدان 
جدی این تجربه » معتقد 
است که شوراهای ایران 
نه به «سوویت»ها که در 
انقلاب‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ 
روسیه به وجود آمدند 
شباهت داشتند و نه به 
شوراهای «تورینو» که در 
اوابل دهحه ۱۹۳۰ در ایتالیا 
فعالیت می‌کردند. او از قول 
آصف بیات نقل م يکند 
که شوراهای ایران مشابه 
«کمیته‌های کار خانجات» 
روسیه بودند که در جریان 
انقلاب ر وسیه . کار خانجات 
را تحت کنترل و اداره در 
آوردند. با این تفاوت که 
در ایران ارگان‌هایی در 
سطح شهر ها و جود نداشتند 
که شوراهای کارخانجات 
بتوانند خود را به آن‌ها 


متصل کنند. 4 


خودم ان نتوانسته بودیم مدیریت رابه دست 
بگیریم اما هرچه ما می‌گفتیم مدیران قبول 
می‌کردند. مثالی بزنم برای شما. آکتان بنزین 
ذر ایرآن ۸۸ بود: وی جنک آخاز شد سور 
آمد که اکتان را پایین‌تر بیاورید تا تولید بنزین 
سریعتر شود و به دست همه‌ی مردم برسد. 
ولی ما در شورا با مدیریت مخالفت کردیم. 
اقفافنا در آن ظسه عق یر زامن از طرف شتورا 
شرکت کرده بودم. مخالفت کردم و گفتم: آگر 
این کار را بکنیم پدر ماشین مردم در می‌آید 
و ماشین مردم داغان می‌شود. مدیریت حرف 
ماراقبول نکرد. ما خودمان از طرف شورا 
بانماینده‌ی آزمایشگاه صحبت کردیم گفتیسم 
تازمانی که آکتان ۸۸ نشده شما تأیید نکنید و 
آگر مثلن ۸۴بود شما دروغ بگویی د که ۰است. 
یعنی خود کارکنان این کار را کردند و برخلاف 
فستو وت هار تست رفشار کرو فنلد ۳6 

ذکر این دو نمونه از باب دو تیپ تشکیل 
شور اهاء کی و مصاتفت صشی و دیگ رن در 
ساختی صنعتی. فرازهای قابل تأملی درباره 
دامنه‌ی صلاحیت و کیفیت اجرایی این تجربه به 
دمست ی دهلد سا یگ سکن داشلواره‌ی اضلین 
بر سر آن است که تجربه‌ی تدبیر امور (اعم از 
صنفی و صنعتی) به فرم شورایی و خروج از 
تساط برنامه‌ریزی مرکزی برای تصمیم‌گیری. 
خود در سطح نهادی. با چه چالش‌هایی مواجه 
است؟ ساختار نهادی شوراها نیز برای رتق و 
فتق امور (چنانکه در مصادیق فوق نیز آشکار 
بود). می‌بایست دست به «تصمیم‌گیری» بزند 
اما ف رآیند این تصمیم‌گیری, چه وجه ممیزه‌ای 
با تصمیم‌گیری دولشی دارد؟ این مسأله را در 
دو سطح آیین تصمیم و محتوای تصمیم. در 
تحلیل نهایی حقوقی. وآکاوی خواهیم کرد. این 
قسمت از نوشتار. صرفا به دنبال مروری فشرده 
بر تجربه‌های انضمامی شورا در ابران بود 
تااز خلال برخی اشاره‌های گذرا. گره‌ها و 


مفصل‌های اصلی مسأله‌ساز. شناسایی و سپس 
به تحلیل گذاشته شود. 


حکومت شورایی. نهاد دولت و مسأله‌ی 
حکمرانسی 

مارکس: «طبقه‌ یکارگر نمی‌تواند از دستگاه 
حاضر وآماده‌ی دولت استفاد هکرده وآن را 
در عدمت خحود قرار دهد .»۳ 

بامروری بر برخی روایت‌ه او تجربه‌های 
انضمامی, حالا قصد داریم تا برگره اصلی 
این نوشتار. یعنی رابطه «حکومت شورایی» 
با نهاد دولت» تمرک ز کنیم. مرور تحلیل‌هاو 
نقدهای وارد شده به ایده‌ی حکومت شورایی 
نشان می‌دهد که نقطه ورود قریب به اتفاق این 
تحلیل‌ها. بر سر عدم امکان تحقق مادی این 
ایده است. در واقع. گزاره‌ی «امر مطلوب اما 
ناممکن». یکی از پربسامدترین گفتارهای مطرح 
شده در مواجهه با ایده‌ی حکومت شورایی 
است. مطلوب» از آن جهعت که اساس این 
ایده در مقام بدیلی برای دموکراسی‌نمایندگی 
و بحران پارلمانتاریسم موجود قرار می‌گیرد 
و «ناممکن» از بابت ادله‌های مختلفی که بر 
سر عدم امکان تحقق مادی این ایده. مطرح 
می‌شود. نقطه ورود این نوشتار اما با چنیین 
تحلیل‌هایی. یک‌سره متفاوت است. 

در این بخش. ابتدا به برخضی سویه‌های 
متداول نقد ایده حکومت شورایی. خصوصا از 
منظر اقتصادی و سیاسی پرداخته و سپس وجه 
ممیزه این نوشتار را با ساير نقدها و تحلیل‌هاء 
از منظر رویکرد حقوق عمومی مطرح می‌کنیم. 
ابعاد اقتصادی و سیاسی نقد به حکومست 
شورایی 

چنان که ذکر شد. عمده‌ی نقدهابه ایده‌ی 
حکومت شورایی. از منظر اقتصادی و سیاسی 
است. منطق حاکم بر چنین نقدهایی را نیز 


می‌بایست در نهایت در امتداد پیوستار «امر 


مطلوب اما ناممکن». آن هم در شرایط کنونی. 
فهم کرد. غرض از مروری دوباره بر چنین 
منطقی از نقد. آشکارساژی وجه ممیزه‌ی 
نقطه‌ورود انتقادی نوشتار حاضر با سایر 
نقدهای متداول و پرسامد است. 

یکی از مهم تریین جنبه‌های اقتصادی مسأله‌ی 
اداره-حکومت شورایی. به دوگانه‌ی تین ات 
مالکیت/مدیریت باز می‌گردد. چنانکه در 
بسیاری از نمونه‌های انضمامی این تجربه نیز 
پیدا بود. بسیاری از مصادیق تاریخضی تحقق 
این ایده نیز با چنین چالشی در پیوند است. 
در واقع پرسش را می‌توان به صورت جدلی. 
به این ترتیب صورت‌بندی کرد: «چگونه 
می‌توان مالک چیزی نبود. اما آن را مدیریت 
کرد؟» درست از همین نقطه‌ست که بدیل‌های 
جابجایی مالکیت یا فراتر از آن.گذار از روابط 
تولید سرمایه‌دارانه. سر برمی آورد. در دوران 
سرمایه‌داری کنونی . این مالکیت یا باید با 
زور تصاحب شود. یا خریداری شود و با 
مرجعی آن را وآگذار کند. هریک از آن‌ها هم 
پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله از یک طرف 
به‌سیاست‌های نظام سیاسی حاکم. و از سوی 
دیگر به‌قدرت کارگران یکی پیدا مبی کشن ,۵ 
این در حالی است که روند کلی رژیم انباشت 
سرمایه‌داری متأخر در عصر ولیبرالیسم . نشان 
از حرکتی فزاینده در جهعت عکس این ایده 
می‌دهد . به دیگر سخن , غیر از مسیر تصاحب 
به میانجی زور با برون‌سپاری بنگاه‌ها. واحدها 
و خدمات عمومی توسط دولت. عملاامکان 
هردرجه‌ای از شراکت در مالکیت واحدهای 
اقتصادی برای نیروی کار. بیش ا زگذشته دور از 
ذهن به نظر می‌رسد. 

از طرفی دیگر. در شرایطی که در قلب 
رژیم‌های متقدم سرمایه‌داری نیز, در هیچ 
نمونه‌ای؛ «کنترل کارگری» و «حکومت شورایی» 
به‌معنی واقعی و به‌طور پایدار. نتوانسته 


به‌وجود آید. چگونه می‌توان انتظار داشت که 
در شرایط امروزی با تمامی تغییرات و تحولات 
عظیمی که در سرمایه‌داری و تولید صنعتی 
رخ داده. به تحقق این ابده امیدوار ماند؟ به 
دیگر سخن. از منظر اقتصادسیاسی. جهانی 
شدن فزاینده‌ی سرمایه‌داری و بسط مناسبات 
سرمایه‌ی مالی‌شده به میانجی توسعه‌ی ساز و 
کارهای مبتنی بر بدهی و رانت و سهام. روابط 
تولید را چنان دست‌خوش تغییر کرده که 
ملزومات حرکت به سوی ایده کنترل کارگری 
با چالش‌هایی جدی مواجه شده‌است. یکی از 
مهم‌تریین این تغییرات. تمرکززدایی از فرآیند 
تولید در یک محل متمرکز بوده‌است . فقدان 
صنایع بزرگ و پراکندگی هر بخش از فرآیند 
تولید به‌شکلی غیرمتمرکز در نقاط مختلف 
یک کشور و یا درکشورهای دیگر, از جمله‌ی 
این چالش‌هاست. 

مسأله‌ی دیگر امابه خود نیروی کار در 
مقام سوژه‌ی سیاسی باز می‌گردد. تضعیف 
شدید طبقه کارگر و چند پارگی این طبقه در 
سرمایه‌داری متأخر و هژمونی تخصصی شدن کار 
در پرت وگفتمان سرمایه‌داری شناختی ۴ با تکیه بر 
تولید سرمایه از نیروی فکری و اهمیت روزافزون 
نقش مهندسین و تکنیسین‌ها و کادرهای اداری 
و مالی در قیاس با عصر سرمایه‌داری صنعتی . 
خود دو پرسش دیگر را در دو سطح. به میان 
می‌کشد : از یک سو آیا این شورای مدیریت 
می‌تواند تنها محدود به‌کارگران باشد و دیگر 
کادرهای فنی و اداری را که عمدتااز طبقه 
متوسط جدیداند. دربرنگیرد؟ و از سوی دیگر 
در وضعیتی چنین سباست‌زدایی شده. یکره 
می‌توان به سوژه‌هایی برای تحقق این بدیل 
دل پست 3 ۱ هم در حالی که تا هن «حکومت 
شورایی». مسأله‌ای عمیقا سپاسی است. 

سه نقد پیش‌گفته‌شده اما مشخصا ناظر 


سر برخضی امتناع‌های ساختاری تحفق ایده‌ی 


حکومت شورایی در شرایط کنونی است. به 
دیگر سخن. این منطق انتقادی بر آن است 
که باپیچیده‌شدن مناسبات سرمایه‌سالار و به 
تبسع آن. دگرگونی روابط کار و مناسبات تولید. 
سه چالش مالکیتمدیریت. عدم‌تمرکز و 
وضعیت سیاست‌زدایی‌شده. امکان تحقق 
ایده‌ی حکومت شورایی را در رژیم متأخر 
انباشت سرمایه. بیش از پیش باامتناع‌های 
شاساوریی. موه ساخته‌اسستت:, اهسا برکتساو از 
ارزیاببی و سنجش این تحلیل‌ها. نوشتار پیش 
رو. در تلاش برای ارتفاع گرفتن از سطح نقد 
چالش‌های اقتصادی و سیاسی پیش گفته‌شده 
و صعود بر مدار تحلیلی تاریخی -حقوقی بر 
بنیز ایتاده‌قسکومسته شورانی اتقو انسخ 
کوشش اما گره اصلی بحث. دیگر امکان یا 
امتناع تحقق این ایده نیست. بلکه پای درنگی 
مش کر هسب که عا نش که دز 
میان است : آیا ایده‌ی حکومت شورایی. پس 
از «فراروی از مناسبات سرمایه‌سالار« می‌تواند 
یا می‌بایست به «فراروی از فرم حقوقی 
سرمایه‌داری« نیز بیندیشد؟ حالا در ایین منطق 
انتقادی تازه. بحث از بک ضرورت ۲مکان. در 
میان است و نه تحلیل دوگانه‌ی امکان امتناع با 
انقطاع از تاریسخ. 


ابعصاد حقوقی نقد بسه حکومت شورایی : 
دایکوتومی انقلاسی و قانونی بودن! 
«ضعف بزر گکمون پارسس این بو دکه 
تفهمی دکه نمی‌تواند همزمان هم انقلابی 
و هم قانونی باشد و اچار است تا یکی را 
انتخا بکند .۷ 

شاید هیچ جمله‌ای به اندازه این نقل قول 
نمی‌توانست به ایده اصلی این نوشتار نزدیک 
باشد. با وام گرفتن از این ملاحظه نقل شده. 
حالا در مقام به دست دادن تحلیلی حقوقی از 
ایده حکومت شورایی. پرسش رابه صورتی 


سرراست مطرح می‌کنیم : آیا می‌توان همزمان 
هم انقلابی بود هم قانونی ؟ 

تابه حال. هرآن‌چه از منظر اقتصادی و 
سیاسی در مقام نقد به ایده حکومت شورایی 
مطرح شد. عموما مباحشی چون مناسبات 
اقتصادی سرمایه‌سالار. فقدان سوژه‌های تغییر. 
فقدان تخصص و عدم امکان تحقق مادی این 
ایده را نشانه می‌رفت و کلیت این بدیل را با 
تعبسر تقلیل‌گرایانه‌ی «تخیسل». یک‌سره رد 
می‌کرد. اما بحث حالا ببر سر جزییاتی است 
که از منظری عمیقا «حقوقی» مطرح می‌شود. 
مانخرا یر سر آن است کهتی اکر در دففه‌ای 
یگانه و تاریخی. به مدد اعتصاب یا در بطن 
یک انقلاب سیاسی و عدم استقرار دولت. 
کنترل بخشی از حاکمیت اعم از کارخانه. روابط 
تولید یا شهر و واحدهای سیاسی کلی‌تر؛ به 
تصرف مردم و شوراها درآمد. چه چالشی 
بر سر رتق و فتسق امور در میان است؟ مسأله 
بر سر کیفیت تصمیم‌سازی. کیفیت اداره‌ی 
امور و نوعی «حقوق امر عمومی» است. آیا 
حرکت در چنین مسیری, به فهمی دیگرگون 
از حکمرانی. مفهوم قانون و مسأله‌ی تدبیر و 
مدیربت امر عمومی" نباز دارد؟ 

بگذارید تا به چند برهه‌ی تاریخی برویم. 
به قول لوفرانس*, شاید عمیق‌ترین سویه‌های 
تدش این دوگانه‌ی تناقض آمیز " (انقلاب/قانون) 
را بتوان در ماجرای مصادره‌ی بانک پاریس 
اد ی سروس کش وس 
که شرح تاریخی آن را برشت در نمایش‌نامه‌ی 
«روزهای کمون». به درخشان‌ترین وجهی به 
تصویر کشیده‌است." در جریان ایین روایست. 
گفت‌وگویی تکان‌دهنده میان یکی از اعضای 
کمون با مدیر بانک پاریس در می‌گیرد. پاریس 
که در تصرف کمون‌هابود. با بحرانی مالی 
دست و پنجه نرم می‌کرد و درخواست عاجل 
اعضای کمون. اخذ مبلغی پول از خزانه‌ی 


بانک. برای پرداخت دستمزدها بود. اما آن‌چه 
ماجرا را پیچیده می‌کرد. ضرورت حفظ استقلال 
بانک و تأکید مدیر آن بر لزوم تأسیس یک 
اداره‌ی دارایی در کمون. برای جریان شفاف 
حساب‌رسی بود که با استدلال‌های انقلایسی 


نهایت . عضو انقلایی کمون می‌گو ید : »آقفای 


مایت ۸ ماس نس رایع بافکن راهن فستالمت هیر 


دراختیارم .» 
مرکزی شهر بازگردیم. جایی که بارها و در 


میان فرآیند تصمیم‌گیری, نمایندگان معتضرض 
به روندهای تصمیم‌گیری به طعنه می‌گویند: 
«پس کمون چه فرقی با پارلمان دارد؟» از برخی 
نارضایتی‌هابر سر محتوا و فرم تصمیمات تا 
چالش‌هضای اداری. اجرایی و نهادی. 

به تجربه‌های ایران گریزی بزنیم. جایی 
که تشکیل شوراها چه در اصناف. چه در 
شرکت نفت و چه در برخی صنایع کوچکك 
و بزرگ. با معضلی بزرگ در آیین و کیفیست 
تصمیم‌گیری مواجه بود. از مرز باریک میان 
مدیریست» تا سیاست‌گذاری» در شورای 
دانشکده‌ی بهداشت دانش‌گاه تهران تا توسعه 
صلاحیت شورای پلایشگاه نفت برای تعیین 
آکتان بنزین برای وسایل نقلیه و چالش‌های 
اداری آن. ماجرای تصرف بانک در تجربه‌ی 
کمون پاریس و بسیارانی دیگر از چالش‌های 
اجرایی و مدیریتی در مصادیق مرور شده‌ی 
تاریخی در ایران و دیگر نقاط جهان که پیش از 
این به 1 پرداختیم. آشه‌ی تمام‌نمایی از قلب 


دوگانه‌ی انقلابی و قانونی بودن است. در تمام 


این نمونه‌هاء گویی فقدان چیزی تعیین‌کننده. 
اتجستاتی. ی شحو 5 

هنری توفور" . معتقد است که هر درجه‌ای 
ازخودگردانی در این مسیر دچار تضاد می‌شود. 
او این تضاد را در سطح تدبیر یا مدیرینت 
متخصصان يا تحمیل جبری بوروکراسی بر 
سامان‌های خودگردانی مطرح کرده و از فقدان 
نوعی حقوق اداری" در معنای عام کلمه بحث 
یک ریمعت ارس ناه هط 
می‌رسد بر اساس چنین ملاحظاتی. برای پرهیز 
از انحلال خودگردانی در بوروکراسی 
نوعی «نظامات تدییر» اندیشید. او اد 


.یایند به 

ین تنافقضص 
را در قالب پرسشی عمیق‌تر نیز مطرح کرد: 
«حکومت شورایی چگونه می‌تواند برساختن 
خودش در مقام «قدرتی که دولت نیست» را 
طرح‌ریزی کند. بی آن‌که نگران ایین باشد که 
دولت. ایده خودگردانی را بدل به ایدئولوژی 
خود کرده. اصل آن را سرکوب کند؟» ۲ 

با درنگ بر چنین ملاحظه‌ای می‌توان پا را 
به سطحی فراتر در تحلی لگذاشت . پیش از آن. 
بار دیگر ب رگره اصلی مسأله. متمرکز شویم. 
مشکل دقیقا کجاست؟ ساده‌انگاران‌ست آگر 
ماجرا را بتوان صرفابه فقدان تخصص در 
گرداندن شورابرای رتق و فتق امور. تقلیل داد. 
پای یک ضرورت به همراه یک ملاحظه‌ی 
جدی در میان است : «ضرورت تصمیم‌گیری 
برای تدبیر امر عمومی» و ملاحظه‌ای به بزرگی 
این‌که: این قدرت تصمیم‌گیر. دیگر قرار 


اشست ده استا شاه یم 


به نقل قول مارکس باز می‌گردیم. یکی از 


۲ ۶ هباج و " 1۷6۲۵ 0ععز(] 
عنام ۲۲۵ ز ۰ ۲0۲۵ 2 وتم۲۱۷۵0۲ 
اصفاح زاحاج‌ووه 


9 ماجرا در این جا عمیقا به 


مسأّله‌ی قانون با در واقع 
فهم مارکسیستی از قانون باز 
می یگردد . در فهم کلاسیکت 
و تلقی‌های ار تدوکس از 
مفهوم قانون در سنت چپ » 
می‌دانيم که قانون و به 

طو رکلی حقوق. در مقام 
روبنایی که باز تاب دهنده 
زور عریان برای تشدید 
شیوه‌های تولید در زیربنا 
بود. باز تعریف می‌شد و 
وجهی مستقل نداشت. اما 
حالا پس از عبور از این 
نظریه‌های متقدم» می‌توان 
به تئوری‌های جدید 

اند یشید . آغاز اند یشه‌ورزی 
در این مسیر اما از نوعی 
قابل شدن به استقلال قانون 


آغاز مبی‌ شود . 


بصیرت‌های سیاسی و حقوقی مارکس از این 
تست رتیوت ای ور سوب 
با دگرگونی ریشه‌ای در سیاست ملازم باشد. 
نادیده گرفتن دومی تیشه به ریشه‌ی اولی 
می‌زند »۳ بسک دبسدگاه در سشت مارکسیستی 
در مواجهه با دولت. معتقد است که بنابه 
تصور اولیه مارکس . دولت. کمیته اجرایی 
بورژوازی است و ماشین دولتی باید خرد شود. 
اما دیدگاه دیگری معتقد است که مارکس از 
نظر خودش به این ترتیب عدول کرد که باید 
توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک 
«رابطه» است که «کارکرد» و نقش طبقاتی 
خود را درقالب «ساخت» معینی اش مین کل : 
اگز «حرد» کردنی در کار باشد. به «رابطه» و 
عع ام کرو هبتر 
که آیامی‌توان تخل فراروی از دولت را تا 
سطح برساختن یک رابطه به تعبیر مارکس .یا 
دگرگونی در سطح سیاسی و حقوقی ارتقا داد؟ 
منظور از «رابطه» و تفکیک آن با «ساخت» 
نهادی دولت از نظر مارکس چیست؟ 

ماجرا در اين‌جا عمیقابه مسأله‌ی قانون یا در 
واقع فهم مارکسیستی از قانون باز می‌گردد. در 
فهم کلاسیک و تلقی‌های ارتدوکس از مفهوم 
قانون در سنت چپ . می‌دانیم که قانون و به 
طور کلی حقوق. در مقام روبنایی که بازتاب 
دهنده زور عریان برای تشدید شیوه‌های تولید 
در زیربنا بود. بازتعریف می‌شد و وجهعی 
مست #داشست بسا تال سس اضرا ایس 
نظریه‌های متقدم. می‌توان به تئوری‌های 
جدید اندیشید. آغاز اندیشه‌ورزی در این 
مسیزامتا ‏ وی فاسل ان مه استقاان قاموخ 
آغاز می‌شود. درست از همین نقطه. به تحلیل 
حقوقی ایده حکومت شورایی بازمی‌گردیم. در 
تمامی تجربه‌های مرورشده‌ی تاریخی. شاهد 
چالش‌هایی اساسی در سطح آن‌چه «چگونگی 


رتق و فتق امور» نام نهاده‌ایم. تیور کت 


تعبیری حقوقی. تدییر امور عمومی ۲ قلب 
نبا هی نش قستمین از کم ات ۰ اسستتا:جن 
تجربه‌های حکومت شورایی اما تمایز با نظم 
قدیم (دولتی). بیش‌تر به اعتبار آیین تصمیم " 
است و نه ماهیت تصمیم *. آگر در دموکراسی‌های 
نمایندگی, ف رآیندهای تصمیم‌گیری به میانجی 
بحران پارلمانتاریسم و غلبه‌ی تحمیل‌های 
سرمایه بر دولت. آخرین رمق‌های کم‌ر نگ 
سایق خود از مشارکت جمعی را نیز از دست 
داده‌است. حالا گویی «دموکراسی شورایی» 
قراز اتف شا با شارکت فرشا هسکاتی+ ا سم 
تصمیم‌سازی را دموکراتیک‌ت رکند . اما چالشی 
که هنوز پابرجاست. اصل مسأله‌ی «تصمیم» 
و ماهیت آن است. واقعیت آن است که هر 
قسمی از «تصمیم‌سازی» برای تدبیر امور. 
فراتر و مهم‌تر از «تخصص». نیازمند حدی از 
تفوق. تمرکز و تسلط است و این درست همان 
چیزی است که بر مدار نرم‌افزارهای نطم 
فرع ی مشین دز کت طر[ مدرد نهد گر 
سخن. آیین‌های بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی 
برای تشریفات تصمیم‌سازی و نظامات تدبیر 
امر عمومی. دربردارنده‌ی منطقی درونی است 
که هم‌پاو همزمان با سایر روابط اجتماعی. 
اقتصادی و سیاسی. تکوین پیداکرده‌است. 
آشسکار شتا که دک وت در سطح روابط 
تولید. نمی‌تواند به لزوم دگرگونی در نظامات 
سم غب اختا. باشست. آسضاه دفقه‌هاسین 
بحران‌زا و چالش‌برانگیز برای هر تحلیلی 
بر سر تجربه‌ی حکومت شورایی است که 
تظاهرات آن در نمونه‌های انضمامی. فراوان به 
چشم خورده‌است و به‌نظرمی‌رسد که سنت 
چپ بر سر مفهوم‌پردازی آن‌ها. هم‌چنان از 
فقری نظری رنج می‌برد. 


بر امد 


ایده‌ی حکومت شورایی. معمولا به صورت 
سنتی و تاریخضی» خود را در برابر وجوه 


اقتصادی نظم موجود بازشناسی می‌کند. 
وجوهی چون شیوه تولید. ساز و کارهای 
سرمایه. مالکیت ابزار تولید و مشارکت نیروی 
کار در تصمیم‌گیسری برای لغو بهره‌کشی و عبور 
از متاشسبات:سرمانه‌دارانه کته همواره ال تر بسن 
دغدغه‌ها بوده‌است. به دیگر سخن. تا امروز 
هر آن‌چه از هسته‌ی سخت ابده «حکومت 
شورایی» در میان است. بدیل‌سازی اقتصادی 
و سیاسی بوده‌است. اما واقعیت‌ها و تحلیل‌ها 
نشان داده که ضرورت نوعی بازسازی حقوقی» 
و بازتعریف تلقی از مفهوم قاعده. قانون. 
تصمیم و تدبیر نیز در میان است. به نظر 
ی رسد ضرف تجیتن بادیل رای ما مسبات 
اقتصادی در ایده حکومت شورایی. به این 
اعتبار چندان نیز رادیکال نیست. رادیکالیزم 
این ایده را شاید بتوان در همان گفتار مارکس 
در مقام نقد تجربه کمون پاریس جستجو کرد. 
به نظر می‌رسد. هرگونه تخیلی برای فراروی 
از نظم موجود در قالب ایده‌ی «حکومست 
شورایی». باید با قسمی «انقلاب حقوقفی» 
نیز همراه باشد. در واقع به باور من پرسش 
ابتداییی این بند از نقل قول «گوستاو لوفرانس» 
را می‌توان از زبان مارکس پاسخ داد: «آیا 
می‌تسوان هسم آنقلابی بود هم قانونی؟ بله به 
شرط تحولی عمیق در سطح سیاسی و حقوقی 
در کنار تحول اقتصادی .» تحولاتی که نه تنها 
از مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید فراتر می‌رود. 
بلکه نرم‌افزارهای قاعده‌گذاری. تصمیم‌سازی و 
حقوقی نظم پیشین را با فهمی تازه. دیگرگون 
می‌سازد و پیداست که تا چه میزان میان این دو 
سطح. پیوندی تاریخی و معنادار برقرار است. 
فقدان چنین تحول معنایی اما به نظر می‌رسد 
به روشنی «تيشه به ریشه‌ی هرگونه دگرگونی در 
سطح اقتصاد» خواهد زد. شاید از همین بابت. 
می‌بایست گذرا بودن تجربه‌های تاریخضی 
«حکومت شورایی» را در خلاً چنین بازسازی 


و تحولی جستجوکرد. آگر ایده بر سر فراروی 
از مناسبات سرمایه‌داری است. برکنار از امکان 
شتا امتناع تحقق مادی آن. ابده‌پردازی برای 
فراروی از فرم حقوقی سرمایه‌داری نیز ضروری 
است . 

اما این‌که مختصات چنین انقلابی در فرم 
حقوقی چیست؟. مسأله‌ای درازدامن است. 
این نوشتار اما تلاش داشت تادر این مرحله. 
صرفا ابعاد «ضرورت» اندیشیدن به چنین 
مسأله‌ای را واکاوی کند. آن هم از خلال مرور 
تجربه‌های تاریخی و شناسایی گره‌های تحلیلی 
و ا‌گاوشتا عن دشواره‌ها . هم‌چنین تلاش شد 
تا تمایز تحلیلی نقد به ایده‌ی حکومت شورایی 
از شطرهایس ارت دوشن شرو: تکار 
که بحث بر سر امکان یا امتناع تحقق مادی 
این ایده در اکنون و این‌جاو آن‌جا بوده. 
بلکه ماجرا بر سر طرح یک «ضرورت» است 
که هم امتدادش در مقام نقد. به تجربه‌های 
تاریخ ی گذشته باز می‌گردد و هم برکنار از 
موانع و دشواری‌های تحقق در این‌جاو اکنون 
نیز به کار بازاندیشی می‌آید. ضرورتی که مدار 
تحلیلی‌اش. بر فراز مختصات سیاسی و اقتصادی 
بوده و ضمن اعتنای جدی به سار مدارهای 
تحلیل. پای ساحتی دیگر را نیز به میان 
مبی‌کشد . ساحتی که در بایان این نوشتار. آن 
را «حقوق امر عمومی» نامیده و بحث تفصیلی 
درباره‌ی آن را ادامه. پی خواهیم گرفت . 
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تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری 


تصویر اول :کارگران در صف‌هایی افقی در 

کنار هم نا انتهایس یک هکادر اجازه می‌دهد 
ج اگرفته‌اند . بسا لباس‌هایسی متسوع و رنگی 
ایستاده‌اند و هر دو دست حود را به‌عنوان 
نشانه‌ی پسروزی و قدرت بالا آورده‌اند. 
چهره‌هایشان نشان از استحکامشان دارد و 
لبخندی به نشانه‌ی همبستگی. 


تصویر دوم: تعداد بسیار زیادی ا زکارگران 
روبه‌رو یکارخانه نشسته‌اند .کارگری از پشت 
نیسان وانت یآبی‌ر نگ بالا رفته و در حال 
سخنرانی برای دیگ رکارگران است .کارگران 
پلاکاردهایی با عنوان «کارگران بیدارند از 
استثمار بیزارند» و «جامعه‌ یکارگری هیچ 
فریادرسی ندارد» در دس تگرفته‌اند . چهره‌ی 
آفتاب‌سوخته‌ یکارگران از دانحل عکس و 
تصویر سوم: خانواده‌ها یکارگران (همسر 
و فرزندان) برای حمایت و اعلام همبستگی 
با آن‌ها روبه‌روی فرمانداری شهر د رکنار 
کارگران در حال اعتراضراند و شعار «فرزند 


تصاویر بسیار زبادی از اعتراضات کارگری 


را می‌توان ترسیم کرد. در چند سال اخیر؛ 
اعتراضات کارگری بخش قابل‌توجهعی از 
محتوای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را 
به خود اختصاص داده‌اند. جنبش کارگری. 
تاریخجین طولاتی وا هو ایتران شت مسر گاشعه 
است. هزینه‌های زیادی کارگران در طول این 
سالیان پرداخت کرده‌اند. زندان. بیکاری. 
بیماری و مرگ ناشی از حوادث کار تنها قسمتی 
از روایت کارگران در طول زندگی خود است. 
فشارهای پی‌دربی ناشی از ایمن نبودن کار 
بحران‌های اقتصادی. سیاست‌های سرکوب و 
هراس که توسط حکمران ان اعمال می‌شود. 
روزبهروز شرایط را برای کارگران سخت‌تر 
می‌کند . جریان کارگری به‌درستی و با قدرت 
بسی کسرو همست کنه میرف فاسی نج 
محدودیت‌ها و موانع ساختاری و غیرساختاری. 
تسش هو قس ام کگفا ها ی 
اعم از تجمعات متعدد. ایجاد سندیکا. اعتصاب 
و اعتراضات روزمره بتواند مطالبه کند و اجازه 
ندهد که امکان تخل برای ساخت زندگی 
بهتر از آنان گرفته شود. هرچندکه در بدو امر. 
به‌دنبال خواسته‌هایی باشد که برای یک زندگی 


حداقلی باید ممکن شوند. 
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9 وقتی از یک جنش 
اجتماعی صحبت می‌شود 
به این معنا نیست که امر 
سیاسی در درون آن نادیده 
گرفته می‌شود. امر سیاسی 
در اینجا به‌صورت مستقیم و 
بلاو اسطه با امر اجتماعی و 
جنبش اجتماعی گره‌خورده 
است و نمی توان 

تقلی لگرابانه. آن را مورد 
بررسی قرار داد. ار تباط 
ارگانیک بین جنش‌های 
اجتماعی . می تواند 

ه رکدام ا ز کنشگران را 
نسبت به وضعیت خود. 
هوشیارت رکند و باعث شود 
سوژه‌ی سیاسی نسبت به 
میدان کنشکری خود. 
حساسیت های ببشتری داشته 
باشد. چ راکه هیچ کنشی به 
صورت انتزاعی» معنا پیدا 
نم یکند. پیوند بین نظر یه و 
عمل. دیالکتیکی و تکوینی 
است. به همین خاطر 

نظر به پردازی هم به‌صورت 
مجزا و در خلاء ناسنده و 
غیرمطلوب است. 


اما به‌نظر می‌رسد. در طول این مسیر. نقاطی 
هم نادیده و یا مغفول مانده‌اند و یا آگر به آنها 
پرداخته شده است. به‌صورت عینی در کنش 
فردی و جمعی کارگران تغییرات محسوسی 
ایجاد نکرده است. آنچه که می‌تواند برای ما 
مساله ایجاد کند. نشانه‌های غایب درون همین 
تصویرهاست . تمام این تصاویر از فقدان رنج 
می‌برند و هیچ دالی را نمی‌توان پیدا کرد که 
امصر عاشستاوا سراف اسر کا ره هه 
خاطر باید با ذهنیت انتقادی به خوانش آنچه 
که اتفاق افتاده پرداخت و فقدان‌ها را افشاکرد. 
خوانش انتقفادی‌ای که در نهایت بتواند باعث 
افزون شدن سویه‌های مترقی یک جنبش شود. 
وقتی از یک جنبش اجتماعی صحبت می‌شود 
به این معنانیست که امر سیاسی در درون آن 
نادی‌ده گرفته می‌شود. امر سیاسی در اینجا 
به‌صورت مستقیم و بلاواسطه باامر اجتماعی 
و جنبش اجتماعی گره‌ خورده است و نمی‌توان 
تقلیل‌گرایانه. آن را مورد بررسی قرار داد . ارتباط 
ارگانیک بین جنبش‌های اجتماعی , می‌تواند هر 
کدام از کنشگران را نسبت به وضعیت خود. 
هوشیارتر کند و باعث شود سوژه‌ی سیاسی 
نسبت به میدان کنشگری خود. حساسیت‌های 
پیشتری داشته باشد. چراکه هیچ کنشی به 
صورت انتزاعی. معنا پیدا نمی‌کند. پیوند بسن 
نظریه و عمل. دیالکتیکی و تکوینی است. 
به همین خاطر نظریه‌پردازی هم به‌صورت 
مجزا و در خلا. نایسنده و غیرمطلوب است. 


اینجا هم تلاشی شده است تا بتوان از منطقی 
درون‌ماندگار. ولی نه به‌عنوان فعال کارگری که 
درکی بلاواسطه با این میدان کنش داشته است. 
نگاهی به روندهای موجود در جنبش کارگری 


انداخت. 


زن کارگر. کارگران مهاجر و سلبریتی‌های 
فعال کارگری. سنخ‌های مختلفی اند که هرکدام 
می‌توانند به‌صورت متفاوتی. نحوه‌ی طرد و 
حذف سوژه‌های درون جنبش کارگری را برای 
ماافشاکنشد. از طضرف دیگر: فقدان بح و 
جدال درون جنبش کارگری در مورد مسائل 
محبط‌زیستی و وضعیت کارخانه‌ها و یابه 
ضسو رت ماتسخض این + تین دیکسری 
از حاکمیست ایده‌های تقلیل‌گرایانه و از پیش 
تعیین‌شده را که به‌شدت تثیت شده‌اند. نشان 
ی مکی که با مب زر کیر دض وت 
اتف در حال حاضر بجتبسین کا رگن هم 
همین رویه را در پیش گرفته است. این واکاوی. 
برای این است که جریان کارگری بتواند مسیر 
رهایی‌بخش خود را از درون وضعیت فعلی 
سرعت ببخشد تابتواند هم موانع ساختاری 
موجود را که نآگزیر. سدهایی را ایجاد کرده 
شناسایی کند و هم نسبت به فرایندهایی که 
درون جنبش رخ می‌دهد و منجر به عدم توجه 
به فقدان‌ها شده. آگاهی بیشتری پیدا کند. 

نظریاتسی که همچنان بر منطقی کلاسیک و 
سنتی پای می‌فشارند و تنهااز منطق تضاد کار 


و سرمایه به‌عنوان تنها تضاد موجود حرف 


می‌زنند و هرگونه بحشی را تا ازین‌رفدن این 
تضاد. به تعویق می‌اندازند. مانع از دیدن 
همچین اموری می‌شوند. اما آگر بخواهیم از 
منطق کلیشه‌ای دوگانه‌ی کار- سرمایه (به‌عنوان 
تنها تضاد واقعی) خارج شده و بدون افتادن در 
دام سیاست هویت. این‌گونه طرد و حذف‌های 
درونی را از بیرون فهم کنیم. چگونه باید آن را 
نشان دهیم؟ 

جایگاه سوژه‌ی زن 

مجادلات فمینیستی تئوریک و پراتیکک 
زیادی راجع به اینن موضوع درگرفته است 
که آیا با ازبین‌رفتن نظام سرمایه‌داری. امکان 
رهایی‌بخشی هم برای زنان میسر می‌شود؟ 
مساله‌ی زن را چگونه در این میان می‌تسوان 
تحلیل کرد؟ زمانی که مفهوم سیاست . گسترش 
پیدا کرد و از معط وف بودن به منطق قدرت 
دولتی رهایی یافت. راه برای تحلیل‌های 
فمینیستی هم هموار شد. سیاستی که گرامشی. 
مفهومش را برای پشتیبانی از همه‌ی فعالیت‌هایی 
بسط می‌دهد که قصد دارند سرشت رضایت و 
اقناع خودجوشی راکه در جامعه‌ی مدنی شکل 
گرفته» متحول سازندا. 

برای نشان‌دادن جایگاه سوژه‌ی زن. می‌توان 
دو سطح را نشانه گرفت. این دو سطح با 
یکدیگر ترکیب شده. و طرد و حذف را بازتولید 
ش کت 


۱- سطح ساختاری و قانونی؛ این منطق هم 
از طرف نهادهای قدرت و سازوبرک‌های 
ایدتولوژیسک حاکم در حال عملکردن است 
و هم از طرف هنجارهای عمومی مردسالار انه 
در سطح اجتماع. 

اعتراضاتی که توسط کارگران شکل گرفته 
و در سراسر کشور می‌توان آن را دنبال کرد. 
مطالباتی را هم بیان می‌کنند. مطالبانتی که به 


مقررات‌زدایی. خصوصی‌سازی. عدم پرداخت 
حقوق معوقه و دستمزدهای ناکافی می‌پردازند. 
همه چیز در قالب مبارزه‌ای. صرفاً در عرصه‌ی 
تولید, بر سر نرخ تولید و توزیع ارزش اضافی 
دور می‌زند. بیانیه‌ها و مطالبات این اعتراضات 
کارگری راکه دنبال کنیم همین خطوط برای ما 
بیشتر روشن می‌شود. 

بسیاری. تعداد کم زنان کارگر در اقتصاد رسمی 
کشور راء که تتها حدود ۷ درصد کارگران" را 
شامل می‌شوند. دلیلی کافی برای عدم حضور 
زنان در اعتراضات کارگری می‌دانند. در واقع 
غیاب آن‌ها در این عرصه, توجیه غیاب سوژه‌ی 
زن در جنبسش کارگری شده است. درحالیکه 
خود این غیاب. باید مورد پرسش این جنبش 
قرار بگیرد. بخش مهمی از عدم حضور زنان 
در اقتصاد رسمی کشور و تعداد کم زنان 
کارگر در بخش دولتی, به روند تبعی ض آمیز 
استخدامی بر می‌گردد . روندهای تبعیض‌آمیزی 
که هم سیستماتیک و هم سلیقه‌ای هستند و این 
درهم آمیختگی . امور غیرطبیعی را طبیعی جلوه 
داده است. این روند به‌گونه‌ای بوده است 
که گزاره‌ی «زنان در کارخانه‌ها حضور بسیار 
کم‌رنگی دارند پسس نقشی هم در اعتصابات 
و تجمعات ندارند». استدلالی بدیهعی شمرده 
می‌شود . زنأن. منبع کارگران ارزان را تشکیل 
داده. زنانی که با زنان کار می‌کنند. عنوان 
«کارهای زنانه» را بر دوش می‌کشند و دستمزد 
خود را فرعی قلمداد می‌کنند.۲ 

در این میان تجربه‌ی زیسته‌ی زنان کارگر و 
میزان تمایل آن‌هابرای حضور و عدم حضور 
در فضاهای کارخانه‌ای هم اهمیت دارد که خود 
این مبحث. به‌دلیل متغیرهای پیشینی مانند 
آزار جنسی و جنسیتی. عدم زیرساخت لازم 
مانند نبود مهدکودک برای فرزندان این زنان. 
کلیشه‌های رایج جنسیتی. ذهنیت زنان کارگر و 
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سیاری, تعداد کم زنان 
کارگر در اقتصاد رسمی 
کشور را که تنها حدود ۷ 
درصد کارگران را شامل 
می‌شوند . دلیلی کافی 
برای عدم حضور زنان 
در اعتراضات کارگری 
می‌ذانند. در واقع غیاب 
آن‌ها در این عرصه. 
توجیه غیاب سوژه‌ی زن 
در جنبش کارگری شده 
است . درحالی یکه خود این 


غیاب . باید مورد پرسش این 


جنبش قرار بگیرد. 
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9 اما کارگران فقط در درون 
کار خانه‌ها و کارگاه‌ها 
نیستند . کارگران پس چه 
کسانی‌اند؟ ما با یک سری 
تقسیم‌بندی و قشربندی 
خنثی مواجه نیستیم. 
نحوه‌ی تقیم‌بندی و 
قشربندی‌ای که از جامعه 
ارائه می‌شود. یکت وجه 
سیاسی دارد. این وجه 
سیاسی اما به چه معناست ؟ 
اينکه چه گروه‌هایی ذیل 
یکت طبقه آورده می‌شوند. 
در همبستگی‌های سیاسیای 
که انتظار می‌رود و يا قرار 
است ساخته شود هم تأثیر 


دارند. 


طبق آمارهای موجود. زنان بیش از ۷۰ درصد 
از بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند» 
در کارگاه‌های کوچک با دستمزد کم‌کار می‌کنند 
و بیمه ندارند. زنانی که هیچ‌وقت حضوری 
ندارند تا بتوانند درکی از وجود سندیکا داشته 
باشند. (خانه‌ی کارگر اتحادیه‌های مختص به 
زنان را شکل داده. اما اتحادیه‌ی مستقلی مربوط 
به زنان کارگر وجود ندارد). پایمال‌شدن حق 
امنیت شغلی. اخراج خودسرانه و نبود شرایط 
استاندارد شغلی . تنها بخشی از دشواری‌هابی 
اس کنه:زتان کا رکز غرزشمی تعربه سیکسا 
در همین راستا. کار زنان کارگر کشاورز نیز 
نادیده گرفته می‌شود. درحالی‌که بیش از ۶۰ 
درصد فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را انجام 


می‌دهند .۲ 


از طرفی دیگر. ایدئولوژی حاکم هم در یک 
منطق پیشینی. زن را از عرصه‌ی عمومی حذف 
می‌کند و امکان ظهور و بروز آن راگرفته است. 
ایدئولوژی که درهم‌تنیدگی زیادی با انباشت 
ساختاری مردسالاری به‌صورت بین‌الاذهانی دارد 
و یک نوع مانع پیشاجنبشی را شکل داده است 
که به‌صورت مستقیم در درون جنبش کارگری 
هم خودش را نشان می‌دهد. فقدان مطالبه‌گری 


درباره‌ی همین محدودیت‌ها و فرایندهای 


ساختاری هم ب‌وضصوح دیده می‌شود. کمتر 
مطالبه و یا بیانیه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که 
به‌صورت مستقیم. بر بازپس‌گیری حق زنان در 
جنبش‌کارگری تاکید کرده باشد. 


۳- تعریف دوباره‌ی مفهوم کارگر و «نامیده‌نشدن» 
به‌عنوان کارگر . 

آگر به بیش از ۵۰ تجمعی که به نام جنبسش 
کارگری در این چند سال اخیر مخابره شده 
است. دشن انداخته شود. متوجه می‌شویم 
که چگونه تجمعات و تحصناتی که باعنوان 
«اعتراضات کارگری» منتشر می‌شوند . تصاویری 
غاب مرداتل رال ش دق تاد غران انخم 
رای کار شم تون ۵ تک سکره 
این تصویر از مبارزه‌ی طبقاتی که بیشتر درگیر 
کار مزدی در محیط صنعتی است . بسیار قدرتمند 
است. 

اما کارگران فقط در درون کارخانه‌ها و کارگاه‌ها 
تست کا رگ ان کش نضه کسان ناو با با یگ 
سری تفسیم‌بندی و قشربندی خنشی مواجه 
نیستیم. نحوه‌ی تقسیم‌بندی و قشربندی‌ای که 
از جامعه ارائه می‌شود. یک وجه سیاسی دارد. 
این وجه سیاسی اما به چه معناست؟ اینکه چه 
گروه‌هایی ذیل یک طبقه آورده می‌شوند, در 


همبستگی‌های سیاسی‌ای که انتظار می‌رود و یا 
قرار است ساخته شود هم تأثیر دارند. 

وقتی طبقه‌بندی از جامعه را حول بحث صنف 
به معنای شغل صرفاً قرار دهیم. کنش سیاسی 
ماهم در حد «جزء» بافی می‌ماند و هیچ‌وقت 
توانایبی تشکیل ساخت یک «کل» را ندارد. اما 
وقتی یک طبقه‌بندی از طبقات ارائه می‌شود. 
از یک‌گونه اتتلاف و اتحاد هم صحبت به میان 
می‌آید. آکنون می‌توان مبتنی بر یک چارچوب 
نظری مشخصی مبتنی بر بازتولید اجتماعی این 
طبقه‌بندی را ارائه داد. چراکه از دل این امر هم 
یک شکلی از کنشگری استخراج می‌شود. 

در این طبقه‌بندی معلم و پرستار و افراد 
خانه‌دار. کارگرند. چراکه همه در بازتولید 
اجتماعی"*سهم زیادی دارند؛ فعالیت‌هایی که 
بخش اعظم آن را زنان تشکیل می‌دهند. در 
همین رابطه اعتراضات معلمان هم جدا از جنبش 
کارگری نیست., اما زنان معترض معلم. تنها 
به‌متابه شغل خحود نامیسده می‌شوند. پرستاران 
زیادی در طی این سال‌ها به شرابط امناسب 
خود اعتراض کرده‌اند. اما کماکان ذیل عنوان 
«پرستاران» شناخته می‌شوند: بازشناسی دوباره 
این اعتراضات در یک طبقه‌بندی دیگر. کمک 
می‌کند تا سوژه‌ی زن کارگر را در این بین بتوان 
شتا ای که 

بخش مهمی از به شمار نیامده‌ها به تعبیر ژاک 
رانسیر, در تعریف مفهوم کارگر, زنان خانه‌دار 
هسیل» تقشی کنه جیات/زند گی‌بخشن است سا 
این زندگی‌بخشی به نظطر نظم موجود هیسچ 
ارزش‌افزوده‌ای تولید نمی‌کند. سهم آنان 
به‌صورت مداوم در تولید ارزش‌افزوده نادیده 
گرفته می‌شود و مازادی که تولید می‌کنند به 
دنت گیسانیع دیگر تصاحب می‌شود. 

هیچ‌وقت اعتراض گسترده‌ای در بین آن‌ها توان 
شکل‌گیری ندارد. برخلاف مردان فرودست 


که در یک جمع و اجتماعی از فرودستان. 
فرودستی خود را به اشتراک می‌گذارند. این 
به‌اشتراک‌گذاری. حتی آگر به‌دلیل سرکوب و 
یا عوامل دیگر, منجر به تشکل‌سازی. ایجاد 
ارتباط و رابطه‌ی انسانی را در درون خود ابجاد 
می‌کند . روابطی انسانی که می‌تواند میزانی از 
انقیاد درونی سوژه را کاهش دهد. 

آگر در نظریات مارکسیستی به‌صورت کلاسیک. 
تصور از کارگران این سود که در کارخانه‌ها 
دچار ازخودبیگانگی می‌شوند و کاری تکراری 
و پرملال را هرروزه باید انجام دهند که هیچ 
نسبتی با آن احساس نمی‌کنند. از خودییگانگی 
زن خانهدار و با زنی که در خانه کار می‌کند. 
(همانند بافندگی. خیاطی. آشپزی). به‌گونهای 
دیگر خود را نشان می‌دهد. این زنان. در 
انزوا باید زندگی خود را ادامه دهند. درواقع 
حتی فرودستی خود را نمی‌توانند به اشتراک 
بگذارند. این انزوا در هر دو بخش. یعنی چه 
زنی که خانه‌دار است و چه زنی که در خانه 
کار می‌کند. یک نوع سازوکار ازخودبیگانگی 
پیچبده‌تری را به وجود فتیی اوق که ابعاد 
متفاوتی با ازخودبیگانگی به معنای کلاسیکك 
آن دارد. می‌توان مثالی راجع به ترکیب این دو 
سطح هم زد؛ بحث قراردادهای موقت با دوره‌ی 
نات مخز ( رتست اقالت فرظ انظی 
مطرح می‌شود که کارفرمایی وجود داشته 
باشد. اما برای آن گروه از زنانی که در خانه کار 
می‌کنند. چه به‌صورت مستقل و چه پشتیبان. 
غالبا فرارداهی وجوه ندارداو یک قرافق شتفاهی 
با کارفرما یا اعضای خانواده صورت می‌گیرد . 
درهم‌تنیدگی کار تولیدی باکار منزل که از نظر 
قانونگذار امتیازی برای کار خانگی به‌حساب 
آمده. بر سختی کار این گروه از زنان می‌افزاید . 
کوچکی خانه‌های بسیاری از این زنان کارگر 


9 


در این طبقه‌بندی معلم و 
پرستار و افر اد خانه‌دار ‏ 
کارگرند» چر اکه همه در 
از تولید اجتماعی سهم 
زیادی دارند؛ فعالیت‌هایی 
که بخش اعظم آن را 
زنان تشکیل می‌دهند. در 
همین رابطه اعتر اضات 
معلمان هم جدا از جنبش 
کارگری نیست. اما زنان 
معترض معلم » تنها به مثابه 


شغل خود نامیده می‌شوند. 


پرستاران زیادی در طی 
این سال‌ها به شرایط 
نامناسب خود اعتراض 
کرده‌اند. اما کماکان ذیل 
عنوان «پرستاران» شناخته 
می‌شوند . بازشناسی دوباره 
این اعتراضات در یت 
طبقه‌بندی دبگر کمکت 
مییکند تا سوژه‌ی زن 
کارگر را در این بین بتوان 
شناسایی کرد. 


ق 


م18 ۱۷۱۷۲۵۵ کمطزا۷( 
صه۷ اصععص ۷ بلغمی 0۶ و92 
2 :1266 رطع60) 


در همان فضای خانه و غالبا با حداقل امکانات 
بررسی وضعیت زنان کارگر می‌توان به پیوند 
بین خانواده/کار پرداخت ."این پبوند بهوصورت 
مستقیم با اقتصاد سیاسی کارگران ارتباط دارد. 
امابه آن پرداخته نمی‌شود. 

در همین نسبت است که خود مفهوم کارگر 
در درون خود. دجار طرد و حذف می‌شود. از 
رسمیت نمی‌شناسند . دچار ازهم گسیختکی و 
تقلیل‌گرایی می‌شوند و امکان ظهور امر سیاسی 
از آن‌هاگرفته می‌شود. و از دیگر سو, اجتماع 
هم. تعریفی دیگرگون را به‌صورت مداوم تثبیت 
می‌کند و تصویر دیگری از جبسش کارگری 
ارائه می‌دهد که باعث تفکی‌ک هر چه بیشتر 


جنبش‌های اجتماعی از هم می‌شود. 


کارگرانی که می‌خواهند مرئی شوند 

تجمع چند سال پیش عده‌ای از کارگران 
روبه‌روی مجلس شورای اسلامی توجهات رابه 
خود جلب کرد. این عده درحالی‌که پلاکارد 
بزرگی به دست داشعد کته روی آن توشته شده 
بود «کارگر افغانی اخراج باید گردد» و «کارفرما 
حیاکن . افغانی را رها کن» روز کارگر را گرامی 
داشتكد. 


این پااکارد و شعارها. جنبش کارگری را 
تا بت کمن نمی‌ کرد و نمی‌کند. اما نشان‌دهنده‌ی 


این بوده و هست که در بین عده‌ای از کارگران. 


چه تصوری درباره‌ی حضور مهاجران افغان در 
ایران. شکل گرفته است. تصوری که بی‌ربط 
با انگاره‌های رایج در بین عموم مردم و قوانین 
حاکم هم نبود. ساختارهای موجود هر چه 
بیشتر تلاش می‌کنند تا مسئولیت نظم اکنون را 
در حد ناچیزی فرو بکاهند و سوژه‌های انسانی 
را به‌جای آن مقصر قلمداد کنند. رویکردی که 
در نهایت باعث می‌شود برخی ا زکارگران ایرانی . 
وضعیت اجبا رآمیز بسیاری از این مهاجران را. 
به‌دلیل شرایط سختی که خود درگیر آن هستند 
نادیده بگیرند و به‌جای آنکه اعتراض خود را 
در نسبت با پدید آورندگان ایین وضعیت تعریف 
کنند. اسیر دست ایدولوژی حاکم شده و در 
همان منطق بازی کنند. 

اما مساله اینجاست که جنبش کارگری چگونه 
باید وضعیت خود را در نسبت با کارگران 
مهاجر. تعین ببخشد؟ هيچ‌کس نمی‌تواند 
این امر را کتمان کند که مساله‌ی پناه‌جویان و 
مهاجران. نه‌تتها حل نشده است. که بحران در 
ی تضر اه اسم وافعح را دتم فده که 
چگونه مناسباتی مانند مرزها. جنگگ. تحریم 


و... میدان تمام‌عیاری برای نزاع بین شهروندان 
ایجاد کرده است . بسیاری از این پناه‌جویان 
حتی در این میدان نزاع هم نمی‌توانند شرکت 
کنند. چراکه شهروند محسوب نمی‌شوند. آن‌ها 
مدعیان عضویت در یک اجتماع سیاسی جدید 
هم نمی‌توانند باشند و قدرتی برخوردار از 
حاکمیت. به‌دنبال آن است که آن‌هاراکنترل 
کند. این گروه. عاری از وجوه اجتماعی و 
ره کین : سیاست‌زدابی می‌شوند و صداهای 
سیاسی آنان نادیده گرفته می‌ شود .۲ 

یک جنبش مترقی. چه کاری مهم‌تر از 
این می‌تواند انجام دهد که فضایی برای 
به‌میان آوردن صداهایی ایجاد کند که هم 
حاکمیت و هم اجتماع درصدد نامرئی‌کردن 
آن است؟ البته چگونگی به‌رسمیت‌شناختن این 
کارگران هم مهم تلقی می‌شود. چراکه صداهایی 
هم که تاکنون به نوعی شنیده شده. تنها به‌مثابه 
یک قربانی از آن‌هایاد کرده است . قربانی 
در مقابل مجرم؛ دوگانه‌ای است که می‌تواند 
وضعیت اکثر کارگران افغان را توصیف کند. 
دوگانه‌ای که در نهاست هیچ‌گونه عاملیتی برای 
کارگر افغان باقی نمی‌گذارد؛ کارگرانی که در 
ساختمان‌ها و کوره‌پزخانه‌ها مشغول به‌کارند. 
سرایدار منازل‌اند» برخی اجازه‌ی کار نداشته و 
به‌اصطلاح نگاه رسمی . غیرقانونی‌اند و کارفرما 
هم در صورت به‌کارگیری این افراد. مشمول 
جریمه‌هصای سنگین می‌شود. کارفرمایبی که در 
بسیاری از موارد. از این وضعیت به‌نفع خود 
استفاده کرده و کمترین میزان حقوق و دستمزد 
زا مرا ان افراد تعیسن می‌کند و به‌لوصی 
موجودیت آن‌هارا زیر سوال می‌برد. 
کارگران مهاجر. شامل کسانی‌اند که از نطام 
موجود کاری در ایران برونگذاری می‌شوند. به 
همین خاطر است که یکی از مهم‌ترین نقاطی 
که در آن امر سیاسی می‌تواند محقق شود. 
بازشناسی مجدد کارگران مهاجر است . جنبش 


کارگری می‌تواند جغرافیای درون خود راگسترش 
دهد و فارغ از مناسباتی که حاکم می‌خواهد. 
عمل کند و درون مطالباتش. تصوری که برای 
عده‌ای از کارگران درباره‌ی مهاجران قانونی و 
غیرقانونی ساخته شده را بشکند تا بتواند فارغ از 
مناسبات قدرت موجود. ادراکی متقابل را در ین 
کارگرانی که با عناوین ایرانی و افنغان و عراقی 
و ... ازهم‌گسسته می‌شوند . جاری کند. همین 
مقظی ااست گنه تراک آ نها رتدر همستکی سا 
دیگر کارگران. ورای مرزهای موجود هم کمک 
کند. چراکه منطق خود و دیگری. ابتدا در درون 
مرزها باید شکسته شود تا بتواند به خارج از 


مرز هم تسری پیدا کند. 


علیه محوشدکی 

قر کل جنبش‌های اجتماعی. رهبرانی 
سیاسی را از دل وضعیت خود خلق می‌کردند و 
این رهبران. ادعای نمایندگی برای این جنبش‌ها 
را در سر داشته و مشروعیت عمومی‌ای را در همین 
مسیر کسب می‌کردند. آگر جنبش‌های توده‌ای 
را کنار بگذاریم -چون در اینجا موضوعیت 
ندارد- رهبرانی از این جنس را در بسیاری از 
جنبش‌های مربوط به حقوق زنان. کارگری. 
انس دهاوش ون ای تران تاو واف 
اما سوال اینجاست که جنیش‌های جدید هم در 
حال آفرینش رهبرانی از درون خود هستند و یا 
منطق جدید. سلبریتی‌های تولید می‌کند که در 
تضاد باایده‌های مترقفی‌ای هستند که خود این 
جنبش‌ها به‌دنبال آنند؟ 

فارغ از واردشدن به اینکه جنبش‌های جدید 
چگونه کار می‌کنند. می‌توان از سیاست 
رهایی‌بخش صحبت کرد. سیاستی که هم‌زمان 
در درون و بیرون خود با منطقی که مدام خواستار 
حفظ وضع موجود است و آن را بازتولید 
هی کقانا دنت کف آزستا:: شروش رس ارف یکی 
از ایسن منطق‌هاست. جنبسش کارگری در ایران 


9 


یکت جنبش مترقی. چه 
کاری مهم تر از این می‌تواند 
انجام دهد که فضایی برای 
به‌میان آوردن صداهایی 
ایجاد کند که هم حاکمیت 

و هم اجتماع درصدد 

نامرئ یکردن آن است؟ البته 
چگونگی به‌رسمیت‌شناختن 
این کازگران هم مهم تلقی 
می‌شود . چراکه صداهایی 
هم که تاکنون به نوعی 
شنیده شده. تنها به‌مثابه یک 
قربانی از آن‌ها باد کرده 
است . قربانی در مقابل 
مجرم ؛ دوگانه‌ای است 

که می‌تواند وضعیت اکثر 
کارگران افغان را توصیف 
کند. دوگانه‌ای که در 
نهایت هی چگونه عاملیتی 
برای کارگر افغان باقی 

نمی یگذارد. 6 


همان‌طور که عرضه‌ی 
زیاد» سودمندی را در 
نهایت افزون م یکند. 

فعال کارگری سلبربتی 

هم همانند دیگر فعالین 

در جنبش‌های دیگر؛ رنج 
مقاومت را تبدیل به ژستی 
بر ای مقاومت میکند و رنج 
و ژست را با هم می‌فروشد و 
تشخیص تمایز این دو برای 
مخاطب دیکر به آسانی 


به‌نظر می‌رسد تاکنون در حد نسبتاً خوبی از این 
امر مصون مانده است. اما در بعضی از لحظات. 
می‌توان ردپای افتادن فعالین کارگری در این 
وضعیت را که خود نفی‌کننده‌ی یک کنش 
جمعی و رهایی‌بخش است. دید. مختصاتی که 
گر سای دیکتر ماش یش رشان راء سای 
تین از همته در کی شعوه کن: وه استه بر ناسا رعش 
فردی و مایملک خود دانستن یک جنبش. امری 
است که به‌صورت گسترده در سطح جهانی رو 
به گسترش است . جهان نتولیبرال. رهبرانی را 
که در گذشته‌های دورتر از دل وضعیت شناخته 
می‌شدند . تبدیل به سلبریتی‌هایی در جنبش‌های 
امروزکرده که تنها مصرف می‌شوند. مصرفی 
که هر چه بیشتر باشد. نه‌تنها منجر به تغییرات 
ساختاری و پراکتیس جمعی نمی‌شود که مازاد آن 
به‌نفشع حفظ وضع موجود عمل می‌کند. همان 
سازوکاری که بر روی تبلیغات در رسانه‌ها برای 
کالاهنا تحاکمزانسته: یرای آکپورست ریش :هم 
عمل می‌کند. سازوکاری که با نمایسش بیششر 
شور کاذب بیشتری هم تولید می‌کند . همان‌طور 
که عرضه‌ی زیاد. سودمندی را در نهایت افزون 
می‌کند. فعال کارگری سلبریتی هم همانند دیگر 
فعالیین در جنبش‌های دیگر. رنج مقاومت را 
تبدیل به ژستی برای مقاومت می‌کند و رنج و 
زست رابا هم می‌فروشد و تشخیص تمایز ایین 
دو برای مخاطب دیگر به آسانی ممکن نیست. 
این همان لحظه‌ای است که فعالان کارگری 
دیگ رکمکم نامرئی شده و نمی‌توانند خود را 
در یک کنش جمعی بازشناسی کنند. چراکه 
همه چیز در نهایت در امر منفردی منحل شده 
و معنای کنش در یک همدستی آشکار سلبریتی- 
آکتیویست با حاکمیت از بیین رفته است. در این 
میان. همه چیز حول امیال ایین نوع کنشگر 
دور می‌زند. آگر زمانسی آدورنو و هورکهایمر 
ی کفاشتد که بای هر ای است که 
دوربین. آن را بازتولید کند». حالاکنشگری هر 


چیزی است که در درون دوربین متولد می‌شود. 
در همین راستاست که همه به جز سلبریتی- 
اکتیویست در پس‌زمینه باقی می‌مانند و در تصویر 
محو می‌شوند. این‌گونه ساختار حاکم توانسته 
است تصویری که می‌خواهد را جایگزین قبلی 
کرده و به‌راحتی دیگری بسازد و طرد و حذف 
را تثبیت کند. 

جنبش کارگری همان‌طور که گفته شد تاکنون 
به میزان زیادی از این موقعیت‌ها در امان مانده 
اما آگاهی مستمر سوژه‌های سیاسی نسبت به 
شکل‌گیری چنین فرایندهایی می‌تواند اصول 
حاکم بر جنبش‌های اجتماعی پیشرو از جمله 
جنبش کارگری را حفظ کند. البته که جنبش 
اجتماعی نمی‌تواند خودش را از مناسبات 
موجود منفک کند و صرفا توسط اراده‌های 
کنشگران درونش شکل بگیرد. به همین خاطر 
شناخت اشکال مختلف دیگری‌سازی. می‌تواند 
ابزارهایی را به دست بدهد و مقاومت‌هایی را 


علیه این فرایند منجر شود. 


محیط زیست. عنصری فراموش شده 

کسید گنر از سفروقازین کته ود رفس 
آن. به شاکله‌ی پیشرو جنبش کارگری آسیب 
می‌زند. مسلله‌ی محبطزیست است. در 
سال‌های اخیر: جنبش کارگری و محیط زیستی 
در سطح جهانی در بزنگاه‌هایی توانسته است 
پیوندهای نزدیکی را برقرارکند. هرچند که 
همچنان بسیاری تلاش دارند تا به‌صورت 
عامدانه, این دو جریان را در برابر هم قرار دهند. 
تعطیلی بعضی از کارخانه‌ها به‌دلیل آلوده‌کردن 
بسیاری از منابع طبیعی . به‌سرعت با توجیهاتی 
مشل بیکارشدن کارگران منتفی اعلام می‌شود. 
در واقع این چنین کارفرماهایی . کارگران را تبدیل 
به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر منافع خود 
می‌کنند . راه‌حلی که سیاست‌زدوده. افتراق آفرین 
و در راستای تحکیم مناسبات مستقر است. اما 


این تنها صورتی ساده از مساله‌ای به‌غایت مهم 
انفتت: افقافسانت کبسقرده‌ی کار کسرآن قو برنتی 
نقاط جهان در رابطه با شرکت‌های بزرگ 
چندملیتی و کارخانه‌های آلوده. در سال‌های 
کته اسر شسانته: سک (همانند اعتر آضن 
گسترده کارگران در سال ۲۰۱۸ در هند در برابر 
مجموعه‌ی کارخانه‌های 000۳06۲ ٩167|]]6‏ که 
به خاطر سرکوب پلیس : منجر به مرگ ۱۳ نفر 
هم شد) 

اعتراضات محیط‌زیستی چند سالی است 
که به‌دلیل بحران آب و آلودگی هوا در ایران 
هم گسترش پیدا کرده است. این جریان هنوز 
نتوانسته ارتباط مستمری با جنبش‌های دیگر 
برقرار کند و جریانانی هم مثل جنبش کارگری. 
باتوجه به اعلام مواضع بیرونی به نظر می‌رسد. 
نتوانسته‌اند خوانشی نو از این بستر جدید داشته 
باشند. خوانشی که بسیار ضروری به نظر 
می‌رسد و به تکویسن جنبش کارگری کمک 
زیادی می‌کند. بحران‌های زیست‌محیطی 
موجود بیش از هر موضوع دیگری. همراهی 
کارگران را طلب می‌کند. چراکه فرایندهای 
تولیدی در کنار رویه‌های حاکمیت به‌صورت 
سیستماتیک نقش مهمی در آلودگی‌های موجود 
زیست محیطی و تقسیم منابع طبیعی دارند. 

منطقی که تنهاکارگر صنعتی رابه رسمیت 
می‌شناسد» کارگر کشساورژی را که اه دلسل 
تغییرات زیست محیطی. توانایی کار بر روی 
مزارع کشاورزی را از دست می‌دهد به حاشیه 
می‌برد . مساله اینجاست که قانون‌های حمایشی 
در ایین بخش هم به‌دلیل روزمزد و فصلی‌بودن 
بسیاری از این کارگران. تقریبا وجود خارجی 
ندارند. از طرفی . کشاورزی هم که تنها از 
دریچه‌ی نیازهای فردی خود به پیرامونش 
نگاهی کند. نمی‌تواند بحران ناشی از مصرف 
منابع را به عنوان خطری جدی بپذیرد . در واقع. 
به‌خاطر بحران‌های ساختاری. کشاورز هم 


روزبه‌روز فقیرتر می‌شود. خود کارگر صنعتی 
هم از سمتی دیگر, به صورت روزمره در خطر 
تعدیل و اخراج است. ابنجاست که ساختار 
موجود. همانند دیگر موقعیت‌ها. می‌خواهد 
کارگران و با در سطحی گسترده‌تر: مردم را در 
برابر هم قرار داده و محل نزاع را تغییر دهد. 
کارگران. مزدبگیران و کشاورزانی که روزبه‌روز 
بیشتر فقیر می‌شوند , در بین خود. تضاد ایجاد 
می‌کنند و در این میان, ايين سوال که چگونه 
منابع طبیعی همانند آب, به‌دلیل سیاست‌های 
غلط حکمرانان. در حال از پین رفتن است. به 
فراموشی سپرده می‌شود. سوالی که با اتحاد 
بین کارگران. دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته 


شود. 


با زآرایی دوباره جنبش 

تلاش برای صورت‌بندی‌های کنشگرانه‌ی 
جدید که بتواند فراسوی نظم اجتماعی 
هژمونیک را طلب کند. مهم و لازم است . نطم 
همگانی حاکم بر جهان, به‌دنبال این است که 
بخشی از طبقه‌ی کارگر را قانع کند که رفاهشان 
به سیاست های طردگرایانه, وابسته است.* به 
همین خاطر جنبش کارگری. تلاشی مضاعف 
را باید در پی‌گیرد و آگاهی بخشی و آموزش 
درونی را به نوعی تقویت کند . پوپولیست‌های 
راست‌گرا در جهان و ایران. با همین منطق 
سعی بر این دارند بدیل‌های مرتجعانه‌ی خود 
را که میتی بر حذف دیگری است. هر چه 
بیشتر با تبلیغاتی دروغین که مبتنی بر هراس 
است, حاکم کنند. اما فرو بستن تام و تمام امر 
اجتماعی ممکن نیست و از دل همین فقدان‌ها در 
درون وضعیت است که جریان کارگری همانند 
هفت‌تبه و بعضی دیگر از اعتراضات در این 
سال‌ها. سیاست خلق کرده است. 

تیش کار کی همانند جنش‌های یکت بایند 


۳ زمانی آدورنو و 
هو رکهایمر میگفتند که 
«زیبایی هر چیزی است 
که دوربین. آن را باز تولید 
کند». حالا کنشگری هر 
چیزی است که در درون 
دوربین متولد می‌شود. در 
همین راستاست که همه به 
جز سلبریتی -اکتیویست در 
پس زمینه باقی می‌مانند و 
در تصویر محو می‌شوند . 
ای نگونه ساختار حاکم 
توانسته است تصویری که 
می‌خواهد را جایگزین 
قبلی کرده و به‌راحتی 
دیگری بسازد و طرد و 


حذف را تثبیبت کند. 


ق 


اردیبهشت ۱2۰۱ 


جنبش کارگری همانند 
جنبش‌های دیکر باید 
بتواند از نف خود فراتر 
برود و با جنبش‌های 

دیگر ارتباط ارگانیکی 

پیدا کند. نفع فرد با نفع 
کل. ار تباط برقرارکند. 
ستم‌دیدگان. باید مراقب 
باشند بی تفاوت از ستم‌های 
دیگر عبور نکنند وگرنه 
امکان‌های رها یی‌بخش از 
بین می‌رود و خود جنبش 
سویه‌های مترقی خود را 
از دست می‌دهد. ار تباط با 
جنبش‌های دیکر به‌معنای 
رویت ابعاد مختلف ستم 
درون خود جنبش هم 
هست . 


دیگر ارتباط ارگانیکی پیدا کند. نفع فرد با نفع 
کل. ارتباط برقرار کند. ستم‌دیدگان, باید مراقب 
باشند بی‌تفاوت از ستم‌های دیگر عبور نکنند 
وگرنه امکان‌های رهایی‌بخش از بین می‌رود و 
خود جنبش سویه‌های مترفی خود را از دست 
می‌دهد. ارتباط با جنبش‌های دیگر به‌معضای 
رویت ابعاد مختلف ستم درون خود جنبش 
هم هست. البته که سرکوب گسترده‌ی کارگران 
اجازه‌ی سندیکاهای مستقل و تشکلیابی را به 
آن‌ه ا نمی‌دهد که بتوانند به‌صورت منظم. 
فت کالات شود زا مشازمان دهتد, از یگ شسوا 
حافظان وضع موجود هم تلاش می‌کنند تا 
اعتراضات کارگری را تنهابه امر معیشت و 
دستمزد. تفلیل بدهند. گره‌زدن خواسته‌های 
کارگران با ام ر کلی‌تر. می‌تواند سیاست مردمی 
زا مش گناد اسشن کسردزدق مانع از تحمیل 
قاعده‌ای همسان‌ساز می‌شود که می‌خواهد 
منابع: 


همه را در درون خود یکدست کند و تفاوت‌ها را 
نبیند. نم موجود حتی جنبش‌هایی را می‌سازد 
که می‌خواهد منطق هویتی یکدست را سامان 
دهد و نتواند تبعیض‌های درونی را شناسایی 
سا 

پیوندهای میان این اشکال سلطه که بیان شد 
را باید به‌لحاظ سیاسی و به‌واسطه‌ی تلاش‌های 
آگاهانه و هشیارانه برای ایجاد همبستگی آشکار 
کرد." به همین خاطر هم تنها بدیین شیوه و با 
مبارزه در متن و از خلال تنوع و تفاوت‌های 
کارکرآن ات کنه:می توآنیبه قذ رنب میتی بر 
اتحاد که برای تغییر جامعه به آن نباز است. 
دست یافت. لازمه‌ی تغییر در وضعیت «ظهور 
کنش جمعی آگاهانه» است و تغییر پنداشت از 


خود» پیش ‌شرط ظهور این کنش جمعی است. 
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زندانی؛ نیروی کاری بدون قدرت 
در باب وضعیت زندانیان کارگر 


آه ای صدای زندانی 

آیا شکوه یاس تو هرگز 

از هیچ سوی این شب منفور 

تقبی به سوی نور نخواهد زد؟ 
آه ای صدای زندانی 

ا ی آخرین صدای صداها ... 


فروغ فرخزاد 


کار در زندان 

در پس دیوارهای زندان. افرادی هستند که 
برای زنده ماندن کار می‌کنند . زنان و مردانی 
که برای تأمین دیه. دارو. خرید آب و غذا 
و کمک به مخارج خانواده خود در خارج 
از زندان نیازمند اندک درآمدی هستند.کار 
زندانیان به طو رکلی به دو شکل ممکن است؛ 
کار اجباری زندانیان که بخشی از مجازات آن‌ها 
آبین‌نامه کار زندانیان. به شکل داوطلبانه 
(البته شک دارم بتوان نام این شکل از کار 
را داوطلبانه نامید) که در کارگاه‌های مشخص 
شده در قانون انجام می‌گیرد. در یک حالت 
کار تکلیسف زندانی و در دیگری حق زندانی 
است. در ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی در 


هستی امیری 


خصوص مجازات‌های تکمیلی در بندهای «د» 
و «ز». قانونگذار دو شکل از کار اجباری زندانی 
را معرفی می‌کند: الزام به خدمت عمومی و 
السزام به یادگیری حرفه. شغل یساکار معیین. 
آنچه مشخص است در این شکل از کار به 
عنوان بخشی از مجازات. مجرم ملزم به ارائه 
خدمات عمومی عام المنفعه از قییل خدمات 
آموزشی و درمانی می‌شود و یا در راستای 
کارکرد بازپروری مجازات‌ها. زندانی ملزم 
به کا رآموزی حرفه‌ای می‌گردد و دستمزد و 
مزایایی نیز دریافت نخواهد کرد. هرچند که 
در این شکل از کار زندانیان نیز مطابق قانون 
موجود کار در صنایع و کارخانه‌ها. بخش‌های 
ساختمانی و از این دست نیز مشاهده می‌شود 
که بنظر می‌رسد با مفهوم خدمت عمومی 
در بر خی مصادیق فاصله گرفته‌است و به کار 
اجباری نزدک می‌گردد زیرا کمتر می‌توان 
در این موارد امکان بازپروری مجرم را محتمل 
دانست. بررسی این فرم از کار زندانبی بیشتر در 
حقوق کیفری و فلسفه مجازات‌ها قابل ارزیابی 
مت ار درک کی ارف ری 
کار اجباری پذیرفته شده همین شکل از کار یعنی 
حکم دادگاه صالح در روند شید کی عادلانه به 
ارائه خدمات عمومی و یا حرفه اموزی پس از 


در پس دیوارهای زندان» 
افرادی هستند که برای 
زنده ماندن کار مییکنند . 
زنان و مردانی که برای 
تأمین دیه. دارو. خرید 
آب و غذا و کمک به 
مخارج خانواده خود در 
خارج از زندان نبازمند 
اندک درآمدی هستند. 
کار زندانیان به طورکلی به 
دو شکل ممکن است ؛ کار 
اجباری زندانیان که بخشی 
از مجازات آن‌ها است و 
کار به درخواست زندانیی 
که مطابق آیین‌نامه کار 
زندانیان. به شکل داوطلبانه 
(البته شک دارم بتوان نام 
این شکل از کار را داو طلبانه 
نامید) که در کارگاه‌های 
مشخص شده در قانون 
انجام می‌گیرد. 
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نمی‌توان حقوق زندانی را 
به نام مجازات از او سلب 
کرد و به صرف محکومیت 
فرد به کار اجباری هرشکل 
از ستم بر او را مشروع 
دانست. قوانین و مقررات 
موجود اساسا زندانی را که 
مشغول به کار است کارگر 
نمیداند و آنان را تحت 
عنوان زندانی شاغل با 
زندانی کار آموز تعریف 

م یکند . 


زنان نانوا در زندان اهواز 
مقابل کار از صبح تا بعد از 
ظهر تنها ۳۰ هزار تومان در 
سال ۹۸ دریافت می یکردند. 
برای آشپزی از صبح تا 
حدود ۸ شب سر آشیزها 
ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان 
حقوق میگرفتند و مزد 
نظافتجی‌ها تنها ۱۰۰ هزار 
تومان و کارگران بخش بسته 
بندی نهایت ماهیانه بين 

۰ تا ۴۰ هزار تومان حتق 
الز حمه دریافت می‌کردند. 


احراز مجرمیت فرد. به فصد بازپروری مجرم 
اشحت کنه چا تعضبا سیان دارد: این پرستن 
قابل طرح است ؛ آنجا که دولت به مثابه بنگاه 
اقتصادی فعالیت می‌کند چگونه می‌توان کار در 
کارخانه دولتی را خدمت عمومی تلقی کرد؟ 

شکل دیگری از کار زندانی قابل تصور است 
که فرد زندانی به شکل داوطلبانه در برابر 
دریافت مزد نیروی کار خود را به فروش خواهد 
گذاشت. سیاری از زندائیان با کار در کارگاه‌های 
تصت پوشش سازمان زندان‌ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی و یاکارگاه‌های محصل حرفه 
آموزی زندانیان» نیروی کار خود را در مقابل 
دریافت مزد می‌فروشند . این شکل از فروش 
نیروی کار کاملا منطبق با توصیف ماده ۲ قانون 
کار معسوفتا سا ۱۳۶۹ از کار کنر آسست,تضم | که 
زندانی همچون کارگر در مقابل دریافت مزد از 
کارفرما (موسسات صنعتی. کشاورزی. خدماتی 
و نظایر آن) که وابسته به سازمان زندان‌ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بوده کار خواهد 
کرد. باامکانات لازم از طریق سرمایه‌گذاری 
بخش دولتی و خصوصی و یا تعاونی. که برای 
کارآموزی و اشتغال به کار زندانیان در داخل یا 
خارج از زندان‌ها تأسیس شده‌است .۱ 

علی رغم آن که اینن شکل از کار در بند ب 
ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. 
اجتماعی و فرهنگی تصریح شده است" و 
آیین‌نامه آن نیز به تصویب رسیده اسست . آن 
چه در عمل اتفاق می‌افتشد استنمار نیسروی کار 
زندانیانی است که پیش از این ساير حقوق او 
مشخصا حقوق زندانی و البته پیش از ورود به 
زندان نیز حقوق اولیه آنهانیز نقض شده و 
قوانین موجود در این حوزه نیز تبدیل به ابزار 
سرکوب حقوقی زندانیان کارگر شده‌است. 
بااین مقدمه باید گفت آن دسته از کارهای 
زندانیان که به واسطه مجازات زندانی است 


شمول این بحث خارج است و آن چه در ادامه 
بررسی خواهد شد کار داوطلبانه زندانیان است. 
که مشمول آیین‌نامه کار زندانیان. با اولویت 
حرفه آموزی. موضوع بند ب ماده ۱۹۰ قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی 
مصوب سال ۱۳۷۹ است. البته باید متذکر شد 
که نمی‌توان حقوق زندانی را به نام مجازات از 
او سلب کرد و به صرف محکومیت فرد به کار 
اجباری هرشکل از ستم بر او را مشروع دانست. 
قوانین و مقررات موجود اساسا زندانی را که 
سشتهو له کار انست کار کم تسدانلر و آتانوا 
تحت عنوان زندانی شاغل با زندانی کار آموز 
تعریف می‌کند. 


دستمزد زندانی کارگر 

زندانیان دلایل متعددی برای کار دارند: 
تامین مخارج زندگی اعضای خانواده. جمع 
آوری دیه. فرار از وضعیت اسفناک بندهای 
زندان. تامین مخارج زندگی داخل زندان و 
بب نتجیر گنر اری: ابلتا در کر ارشنن دررسال ٩۸:‏ 
دستمزد برخی زنان زندانی در زندان سپیدار 
اهواز را توصیف کرده بود. نساکه به جرم 
حمل مواد مخدر در بازداشت بود. از صبح 
تا ۶عصر در خیاط خانه زندان کار می‌کرد 
تاماهيانه ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ را برای 
فرزندانش که بیرون از زندان بودند بفرستد. 
زنان نانوا در زندان اهواز مقابل کار از صبسح 
تابعد از ظهر تنها ۳۰ هزار تومان در سال 
۸ دریافت می‌کردند. برای آشپزی از صبسح 
تا حدود ۸شب سرآشپزها ماهيانه ۲۰۰ هزار 
تومان حقوق می‌گرفتند و مزد نظافتچی‌ها تنها 
۰ هزار تومان و کارگران بخش بسته بندی 
نهایت ماهيانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان حق 
الزحمه دریافت می‌کردند . سطح دستمزدها در 
میان کارگران مرد بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان 
ک ارش شده است» این مارد در عالی ات 
که حداقل دستمزد مصوب در سال ۹۸ بدون 


احتساب حق مسکن, اولاد و خوار و بار. یک 
شلنون و ۱۶ شتان مان نم کف است :هن ال 
۰ بنا بر برخی گزارشات غیررسمی برای 
یک سال کار در کارگاه قالیبافی به زندانیان 
زن زندان لاکان رشت تنها یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان دستمزد پرداخت شده‌است . به 
طور کلی زنان از مردان کمتر حقوق می‌گیرند 
و دستمزدها در زندان‌های شهرستان‌ها کمتر 
می‌شود. هرچه موقعیت زندانی فرودست تر 
می‌شود خشونت‌های اقتصادی علیه زندانی 
حداکنری خواهد شد. در حقیقت زندانی 
به مثابه نیروی کار ارزانی تصور می‌شود 
که هرچه قدرت چانه‌زنی او کمتر باشد و 
موقعیت اجتماعی فرودست‌تری داشته باشد 
مطلوب کارفرما و سازمان زندان‌ها خواهد 
شد. زندانیان کارگر از هیچ مزایایی چون بیمه. 
پاداش و عیدی و مرخصی برخوردار نیستند 
و بعضاسایر حقوق زندانی نیز معلق به کار 
وی می‌گردد. حق ملاقات حضوری و تماس 
تلفنی درصورت کار در کارگاه به زندانی تعلق 
ی کر ف: رای مشال مد به | نب نامه ات ر انیس 
سازمان زندان‌ها. یکی از معیارهای درجه‌بندی 
در خصوص مرخصی زندانیان. اشتغال به کار 
در کارگاه ها و انجام امور خدماتی داخل زندان 
است . درحالی که مرخصی حق زندانی است 
مستند به ماده ۱۹۴ ۲ آن را منوط به دریافت 
امتباز کرده‌اند. زندایان کارگر از شمول قانون 
کار خارج هستند و حداقل دستمزد آنهاحتی 
با مصوب وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی 
هم فاصله بسیار زیادی دارد. علی رغم ادعای 


مسئولان زندان مبنی بر پرداخت نصف حداقل 
دستمزد به زندانیان درگزارش بنیاد تصاون 
سازمان زندان های ایران در حدفاصل ۱۳۹۱ 
تا ۱۳۹۷ هر زندانی تنها یک چهارم از حداقل 
دستمزد مصوب وزارت کار را دریافت کرده 


است . 

در سال ۱۴۰۰ ریس کل سازمان زندان ها 
اعلام کرد ۴ درصد زندانیان. شاغل هستند. 
در همین سال ۲۴۰ هزار زندانی در سراسر کشور 
دورن ها موس زر دسا ی بسن ار 
۹ هزارنفر در کارگاه‌های دولتی و خصوصی 
مشغول به کار بودند. حداقل دستمزد پایه در 
ستال, ۱۳۰۰ ۲ ملسونو ۶۵۰ زار توسان آسست. 
در هر ماه بدون درنظر گرفتن حق اولاد و سایر 
موارد حداقل چیزی بیش ۲۴۳۳ میلیارد و ۴۴۰ 
میلیون تومان دستمزد نیروی کار زندانیان است. 
این آن حداقل سهمی است که از زندانیان کارگر 
دزدیده می‌شود و عملا در نصیب مالکان ۷۲۷ 
کارگاه اشتغال و کارورزی مذکور خواهد بود. 
استفاده از نیروی کار زندانی به عنوان نیروی 
کار ارزان در واقع نه در راستای به رسمیت 
شناختن حق اشتغال فرد که در راستای منافع 
کارگاه‌هایی است که زندانیان در آن کار خواهند 
کرد؛ شکلی از بیگاری و استثمار. 

آنچه تا اینجا نقل شد کارهای رسمی و زیر 
نظر سازمان زندان‌ها بود. کارهای غیررسمی 
در داخل زندان وجود دارد که برخی از 
زندانیان به آنها مشغول هستند. کار برای سایر 
زندانیان و تن فروشی ؛ در واقع زندانیان متمولی 
که نیروی کار ساير زندانی‌هارا با پرداخت 


در حقیقت زندانی به 

مثابه نیروی کار ارزانی 
تصور می‌شود که هرچه 
قدرت چانه‌زنی او کمتر 
باشد و موقعیت اجتماعی 
فرودست تری داشته 

باشد مطلوب کارفرما و 
سازمان زندان‌ها خواهد 
شد. زندانیان کارگر از 
هیچ مزایایی چون بیمه. 
پاداش و عیدی و مرخصی 
برخوردار نیستند و بعضا 
سایر حقوق زندانی نیز 
معلق به کار وی می‌گردد. 
حق ملاقات حضوری و 
تماس تلفنی درصورت کار 
در کارگاه به زندانی تعلق 
میگیرد. ی 


9 کارهای غیررسمی در 
داخل زندان وجود دارد 
که برخی از زندانیان به 
آنها مشغول هستند. کار 
برای سایر زندانیان و تن 
فروشی؛ در واقع زندانیان 
متمولی که نیروی کار سایر 
زندانی‌ها را با پرداخت مزد 
اندکیی خریداری می یکنند 
و زندانیانی که برای ادامه 
حیات مجبور به فروش 
نیروی کار و بعضا بدن خود 


هستند . 


9 یکی از رویکردهایی 

که در سالهای اخیر مانع 
شک لگیری تشکل‌های 
مستقل کارگری شده است 
رویکرد امنیتی به جنبش 
کارگری است. این رویکرد 
در داخل زندان به شکل 
شدید تری قابل اعمال 
است . زندانبان محصور 
در زندان عملا هیچ فضای 
مستقلی ندارند و در هر 
لحظه تحت نظارت هستند. 
تغذیه, محل خواب. آب. 
کمک‌های پزشکی و به 
طور کلی اندک امکانات 
موجود نیز به راحتی توسط 
زندان‌بان از آن‌ها سلب 


خواهد شد. 


مزد اندکی خریداری می‌کنند و زندانیانی که 
برای ادامه حیات مجبور به فروش نیروی کار 
و بعضابدن خود هستند. در برخی روایت‌ها از 
داخل زندان بارها شنیده‌ايم که برخی زندانیان 
نا دریافت اندکی مود سرای زندانتی دیگر 
در صف‌ها می‌ایستند و با پشت دستشویی 
و حمام کشیک می‌دهند. با این توصیفات 
و روایات موجود از زندان‌های داخل ایران 
می‌توان به راحتی نتیجه گرفت زندانیان کارگر 
در پروسه کار داخل زندان. موسسات واسته با 
تحت نظارت سازمان زندان‌ها و با برای سایر 
زندانیان دستمزدی بسیار پایین تر از حتی ارزش 
مبادله‌ای نیروی کار خود می‌گیرند. 


بی ثبات‌سازی و تشکل زدایی 

روابط کاری زندانیان یکی از بی‌بات‌ترین 
روابط شغلی است . مستند به تبصره ۲ ماده ۶ 
آبین‌نامه کار زندانیان* در هر لحظه به تشخیص 
مسئولان کارگاه می‌توان از ادامه کار زندانی 
جلوگی رکرد. امکان قانونی اخراج خود سرانه 
توسط مسئولان کارگاه و عدم حمایت از کارگر 
توسط هیچ نهاد دولتی و مردمی. دو ابزار 
بی‌ثبات‌سازی" نیروی کار این کارگران است. 

قدرت سازمانی با تشکیلاتی زندانیان کارگر 
نیز با دو رویکرد امنیتی و حقوقی قابل بحث 
و بررسی است. یکی از رویکردهایی که در 
سالهای اخیر مانع شکل‌گیری تشکل‌های 
مستقل کارگری شده است. رویکرد امنیتی به 


بختیشی کارگر ی استا: اس فیک وگن داضل 
زندان به شکل شدیدتری قابل اعمال است. 
زندانیان محصور در زندان عملا هیچ فضای 
مستقلی ندارند و در هر لحظه تحت نظارت 
هستند . تغذیه. محل خواب. آب. کمک‌های 
پزشکی و به طور کلی اندک امکانات موجود 
نیز به راحتی توسط زندان‌بان از آن‌ها سلب 
خواهد شد. د رکنار آن سلول‌های انفرادی و 
شکنجه و عدم نظارت بر زندان‌ها ابزارهایی 
هستند که علیه ایجاد هرجمع و سازمانی توسط 
زندان‌بان قابل استفاده است. در سالهای اخیر 
تبعیض میان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی . مالی 
و غیرمالی و امکان خریداری هر نوع کالا و 
خدمات توسط زندانیان ثروتمند و متمول به 
نظام طبقاتی زندان دامن زده است و اسکان 
اتحاد زندانیان برای شکل‌گیری هویت جمعی را 
محدود کرده‌است . تبعیدهای پی‌دربی و مداوم 
زندانیان به زندان‌های دیگر نیز راهکاری برای 
ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های مطالبه‌گر فا 
زندان است . در کنار جابه‌جایبی مداوم و ایجاد 
اختلاف بین زندانیان برای ممانعت از تشکل یابی 
زندانیان. از ابزارهای قانونی علیه زندانیان نیز 
نقض حق اعتصاب آنان در ماده ۱۶۷ آیین‌نامه 
اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور است که به صراحت در این ماده 
حق اعتصاب زندانیان ممنوع اعلام می‌شود ." 
دز کنار رت تضکادنی. زنداتیاق کارگتر: 
میتوان قدرت ساختاری" این گروه از زندانیان 


را نیز بررسی کرد. قدرت. ساشتاری در دو 


زیرمجموعه قابل تبیین است؛ قدرت چانه 
زنی در بازار کار و قدرت قدرت چانه زنی در 
محل کار . لازم اسست یاد آوری کنیم مادرباره 
کارگری صحبت می‌کنیم که پیش از ورود 
به رابطه کار زندانی است . عموما از طبقات 
فرودست جامعه و فاقد تخصص و مهارت 
است. فلذا صحبت درباره قدرت چانه زنی در 
بازار کار برای زندانی فاقد مهارت اساسا امری 
بی‌معنا است . به علاوه رابطه کارگر زندانی در 
روند تولید رابطه‌ای همبسته نیست و هرلحظه 
امکان اخراج او وجود دارد. همچنین به علت 
افزایش تعداد زندانیان و نتیجتا افزایش متقاضیان 
کار قدرت چانه زنی زندانیان کارگر در بازارکار 
بسیار پایین است و عموما با دستمزد ناچیز تن 
به فعالیت‌های دشوار و فرساینده می‌دهند. در 
همین لحظه است که کار داوطلبانه در زندان را 
در واقع می‌توان اجبار به کار داوطلبانه نامید. 


قلمرو خارج از حمایت 

نهایتا می‌توان نتیجه گرفت زندانیان کارگر 
در یکی از فرودست‌ترین وضعیت‌ها قرار 
دارند. در حالی که سازمان زندان‌ها به 
عنوان متولی ناظر بر زندان‌ه او زندانیان در 
موقعیتی بسیار فرادست ظاهر می‌شود. عموما 
ابزارهای قانونی نه تنها در راستای سلب امنیت 
شغلی فرد, بلکه به سلب سایر حقوق آنان 
نیز منتشج خواهد کرد. زندانسی پیش از قرار 
گرفتن در قرارداد کار مجرم و زندانی است 
و آزادی او سلب شده اما قوانین و مقررات و 


نهادهای ناظر دولتی نه تنهابه نفع حمایت از 
حقوق اقتصادی زندانی مداخلاتی ندارند بلکه 
آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود در عمل به 
نفع موسسات و کارگاه‌های دولتی و خصوصی 
تحت پوشش سازمان زندان‌هاست و حداقل‌ها 
را نیز از زندانی سلب کرده است. زندانی نه 
مالک آنچه تولید کرده است شناخته می‌شود 
و نه مالک دستمزدی که در ازای فروش نیروی 
کار خود دریافت می‌کند ."میزان دریافتی او 
کین ترا کزان زندکی قز ژنتان کر کفایست 
نمی‌کند. زندانی کارگر تحت الشمول قانون 
کاو تست و ا مخ اه کان زندانیسانم این نامه 
اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور و سایر موارد. حداقل‌هایی را 
برای کار زندانی در نطر نگرفته‌است و عملا 
سازمان زندان‌ه | خود را به صورتی پیشینی. 
مالت‌که: لنتروی کار زتتانین من دانتاب زلدانی, 
در شرایط کار از هیچ حداقل حقوق و مزایای 
انسانی بهره نخواهد برد. مجرمی که در 
زندان است را نمی‌توان فاقد حقوق اقتصادی 
دانست و حکم مجرمیت و حبس او مانع دفاع 
از سایر حقوق فرد نخواهد بود. آگر امکان 
اشتغال بسرای زندانسی پیش‌بینی می‌شود باید 
در خصوص حقوقی که زندانی کارگر دارد به 
صراحت ورود کرد. این سوءاستفاده از موقعیت 
قوش نع زندانیان به نفع کارگاه‌هایی که از 
نیروی کار زندانی بهره می‌برند را در کنار سایر 
روندهای سال‌های اخیر از دو منظر می‌توان 
دید : اول از منظر حقوق کارگر و تعربف حقوق 
کار ذیل حقوق خصوصی و حذف مداخلات و 


زندانسی نه مالسکت 
آنچه تولید کرده اسست 
شناخته می‌شود و نه 
مالسکت دستمزدی که در 
ازای فروش نیروی کار 
خود دربافشت میسکند . 
میسزان دربافتی او حتسی 
بسرای گذران زندگسی 
در زندان نز کفایست 


حمایت دولت به نفع طرف فرودست قرارداد 
کار و دوم از منظر حقوق زندانی و سلب آن. 
البته که سیاست‌های موجود در این حوزه 
کام لا هم‌راستا با سیاست‌های اقتصادی دولت 
همچون مقررات زدایی. عدم مداخله. سلب 
مالکیت از نیروی کار و کاهش سطح دستمزدها 
به نفع بیکاران است. ابزارهای سرکوب و انقیاد 
(تدانی یت بهسایر شه ونان مععد دنر است: 
به واسطه انواع فشارهای روحی و جسمی. 
عدم دسترسی یا امکان قطع دسترسی به تغذیه 
تعاشیته انت آ میدن »ارو و درضان وت 
اسفبار محیط زندان و تراکم بالای جمعیت در 
زندان و هزینه بالای زندگی در داخل زندان. 
آیاراهی جز پذیرش کار با دستمزد پایین و 
بعضا رایگان و بدون امنیت برای زندانی باقی 
خواهد ماند؟ گویی زندان همان اردوگاهمی 
می‌شود که آگامبن تعریف می‌کند. همان 
وضعیت استثنائی که تحقق دائمی یافته و همان 
مکانی که قانون به طورکامل در آن تعلیسق 
شده است. زندانی که ساکن این اردوگاه است 
هیچ حمایت قانونی ندارد. به راستی که باید 
پرسید چگونه امکان داشته است که انسان‌ها 
چنین به تمامی از حقوق و امتبازات خویش 
محروم شوند آن هم تابه این حد که ارتکاب 
ای تا ۳7 در گر سامت بدا مات 
نیاید؟ ۲ 
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ماده ۲ -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد. حقوق. سهم سود 
و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند. 

بند ج ماده ۱ آیین‌نامه کار زندانیان. با اولویت حرفه آموزی. موضوع بند (ب) ماده(۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران: ج -کارگاه‌های تحت پوشش سازمان و یا کارگاه‌های محل حرفه 
آموزی زندانیان: موسسات صنعتی . کشاورزی, خدماتی و نظایر آن می‌باشند که وابسته‌به سازمان بوده و با امکانات لازم 
از طریق سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و یا تعاونی. برای کارآموزی و اشتغال به کار زندانیان در داخل یاخارج 
از زفدانهتا تسین شسته وبا ی شعوفلد: 

ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی به‌منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب 
بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد: ب- وزیر 
دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان, با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند. به نحوی که 
پس از اتمام دوره‌محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال, امکان حذف سوء‌پیشینه و حضور موثر آنها در جامعه فراهم 
گردد. 

ماده ۱۹۴ آبینامه اجرایبی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتشی کشور: در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری. محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات موسسه کیفری . مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب 
حداقل یکصد امتیاز از درجه اعتباری لازم. مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ۵ ماده ۸۰ این آیین نامه. پس از اعلام 
شورای طبقه‌بندی ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شود؛ معیارهای درجه اعتباری در خصوص مرخصی به 


شرح زیر است: وم 


تبصره ۲ - مسوولان مربوط در موسسات محل کار در هر مقطع می‌توانند از ادامه کا رآموزی و اشتغال به کار آن دسته از 
زندانیانی که رعایت مقررات و ضوابط را نمی‌نمایند. ممانعت به عمل آورده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح 
قزر زان کار مایت 

۸990012110۳0 .1 
ماده ۷ اعتراض . شکایت و تقاضای ملاقات به صورت دسته جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به کلی ممنوع است 
ولی هر محکوم می‌تواند بطور شفاهی یا کتبی تقاضای ملاقات با قاضی ناظر زندان یا رییس مژسسه يا زندان را بنماید 
و آگر شکایت یا اعتراضی دارد آنرا در صندوقهای مربوط بیندازد. به همین منظور صندوقهایی در محلهای مناسب نصب 
گشته. دست کم هفته‌ای یک بار توسط قاضی ناظر تخلیه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


اجاناامبااگ .۸ 


ماده‌۱۴۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور : 


مزد ماهیانه کار زندانی به شرح زیر تقسیم می گردد : 


۱.پنجاه درصد (1۵0۰)به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل زندانی واریز می گرد د. 


۲.بیست و پنج درصد (1۲۵)به حساب زندانی واریز می شود که موقع آزادی به او پرداخت گردد . 


۳.بیست درصد (0۲۰)به حساب خود زندانی برای مخارج ضروری پرداخت می شود . 


۴.پنج درصد (۵)برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاص داده می شود . 


تبصره ۱-حداقل دستمزد روزانه رندانیان شاغل در کارگاههای صنعتی .کشاورزی و خدماتی زندان را حسب مورد با توجه به 


ارزش کار سازمان تعییین می نماید . 


تبصره۲-در صورتی که زندانی فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ ۰ستمزد مذکور در بند یک نیز به حساب زندانی واریز 


میگردد. 


س 


برگرفته از وسایل بی هدف (یادداشت‌هایی درباب سیاست). جورجو آگامبن, ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی, نشر 


چشمه ,۱۳۸۶ 


آن‌جی او یا خیریه؛ 


تشکل‌های مردم‌نهاد حامی کودکان و مدافعه‌گری برای پایان دادن به کار کودکان 


اتاشای مان ای کان شا ورسسعت 
درباره کار کودک هميشه با آمار و اعداد آغاز 
می‌شوند ؛ «۱۶۰ میلیون کودک در جهان به کار 
کگماشته شده‌اند .» « میلیون کودکك در شرایطی 
کار می‌کنتتد که سلامت: آمشیست و زشد آتها 
به طور مستقیم در خطر است .» سال ۲۰۱۶ را 
تفس اف نامسا ۷۱۷۲( سال اش کار 
کرد کي تامش فا سا ۲۰۲۵تخ انش کار 
این در حالی است که سازوکارهای اقتصادی 
و سیاسی طوری منظم شده‌اند که هر ساله 
میلیون‌ها کودک را به کار اجباری و استثمار سوق 
می‌دهند. حالا هم که همه‌گیری کووید-۱۹ 
تمامی «پیشرفت»هایی که در زمینه کاهش کار 
کودکان صورت گرفته بود را معکوس کرده و 
باید دفترچه‌های راهنماو برنامه‌های مذاکره و 
اثتلاف را از نو نوشت. 

هنوز هم شرکت‌های غول پیکر و چندملیتی 
دل خالتی از کار ارزان تولید شده توسط کودکان 
(به ویژه در کشاورزی و صنعت پوشاک) نفع 
می‌برند که خودشان حامی مالسن «محتوا»های 
تولید شده علیه کار اجباری کودکان هستند. 


شیما وزوایی 
پژوهشگر ارتباطات و فعال در تشکل‌های مرد‌نهاد 


هنوز همم ماشین‌های جنگ در حالی از 
جریان‌های ارتجاعی و بنیادگرا حمایت 
می‌کنند و در حالی از جنگ‌سازی برای بقای 
حکومت‌های سیاسی متزلزل استفاده می‌کنند 
که این کودکان‌اند که قربانی ترافیک انسانی 
تاه تسه کاز زو تین برد کی کر فقه لاه از 
کشورها کشته می‌شوند . و هنوز راهبران مبارژه 
با تغییرات افلیمی در حالی برای فرستادن انسان 
به فضاتلاش می‌کنند که در جنوب جهانی 
هزاران کودک بر تل‌های زباله و در شرایطی 
که تمامی حقوق انسانی از آنها سلب شده‌است 
نرای حیات و شای خود و خانواده‌هایشان 
کار می‌کنند. در همین مقاله‌ها هميشه وقتی 
همکاری با آنهابه عنوان راهکاری موثر برای 
تحقق بخشیدن به کاهش چشمگیر کار کودکان 
باد می‌شود. 

در این مقاله اما نه با عددها کاری داریم و نه 
با سازمان ملل و بوئیسف و سازمان بین‌المللی 
کار به عنوان برخی از مهم‌ترین «سازمان‌های 
غیردولتی» غول‌پیکر در جهان. بلکه با همان 


بدنه نهادهای اجتماعی کار داریم که برای آنکه 
دولت به آنها ان‌جی‌او نگوید. هزار و یک اسم 
دارند: سازمان مردم‌نهاد. سازمان غیردولتی. 
سازمان غیرانتفاعی» موسسه یک وکاری. سمن و 
.۰ همان سازمان‌هایی که قرار است مستقل 
باشند و داوطلبان» و بشردوستانه به گروه‌های 
همدف خود خدمت برسانند. برای حل 
مسائل اجتماعی فعالیت کنند. حقوق اقشار و 
گروه‌هایی را تروبج کنند و در حالت ایده آل 
بر سياست‌ها اثر بگذارند و عاملان تغیسر در 
وضعیت اقتصادی. اجتماعی و سیاسی باشند. 
ایدئولوژی «گذار» از سنت به مدرنیته و این 
تصور رایج که سااز آنها (جهان توسعه 
یافته) عقب‌تریم» در میان فعالان آن‌جی‌اوها 
هم رایج است. این تصور که ان‌جی‌اوها در 
غرب عاملان «توسعه» و پیشرفت و مدل‌سازی 
هستند و مابه توسعه و برابری نرسیدیم چون 
آن‌جی‌اوهای «عقب‌مانده‌ای» داریم. بر خلاف 
باور رایج. شکل‌گیری. توسعه و تحول 
آن‌جی‌اوها در ایران همسو. تقریباهمزمان و 
شبیه به جربان جهانی آن شکل گرفت. لازم 
بنه کر استت این ادعا رنطی به این تشداره 
که ان‌جی‌اوهای ایرانی از لحاظ ساختار و 
توان و شفافیت مالی و اجرایی. آزادی برای 
فعالیت و انتفاد؛ با حشی اثرگذاری بر سياست 
این بخش از جامعه در شمال جهانی برابرند. 
اما شکل‌گیر ی گفتمان جامعه مدنی به عنوان 
ستون این سازمان‌ها. مدرن شدن خیریه‌ها و 
وارد شدن به حوزه‌های حفوق اساسی از جمله 
آموزش. سلامت. کار(آفرینی). و ... تقریبا 
همسو با جریان‌های جهانی بود و حتیگذار 
از ادبیات جامعه مدنی و فعالان مدنی به ادبیات 
اجتماع‌محور و کار داوطلبانه و تسهیل‌گری نیز 
بی‌شباهت به جریان جهانی آن نیست. 


آن‌جی‌او با خیربه؟ 
فعالان ان‌جی‌اوها در ابران خیلی دوست 
دارند تاکید کنند که ما خیریه نیستیم. آنها 


از افشظ خیریه بودن برای تحقیر سازمان‌ها 
و گروه‌های کوچکتر (و البته نقد رویکرد 
خیربه‌ای و ترحم‌انگیز) استفاده می‌کنند . حتی 
کر آوساشا نیع تخرانی خی ارم 
فشل بودن دستگاه بروکراسی دولتی می‌شود 
می‌گویند: آن آدم ان‌جی‌اوای هست و آن آدم 
ات توافت ایا اس ای او روف 
مقابل خیریه بودن در نهایت کارکردی میانه‌گرا 
و ایدئولوژیک دارد: احساس برتری کردن 
و درباره خود احساس بهتری پیدا کردن! 
۱ 
نیکوکار بودن دارد؟ به نظر می آید فاصله‌ای که 
میان فعالان ان‌جی‌اوها و خیریه‌ها وگروه‌های 
همدف یا مددجویان وجود دارد. در نهایست 
از هر دوگروه فعال قهرمان می‌سازد؛ اولی 
فهزماتان جامخه مدتی هسعد و دوم فهرغانان 
کار خیر و نیک . ایین روحیه قیّم‌مابی به ویژه 
درباره کودکان کار به چشم می‌خورد . چندبار 
به گوشمان خورده که خیرین با فعالان از «ما» 
مالکیست برای اشاره به کمودکان تعصت پوشش 
خود استفاده می‌کنند؟ کودکان ما. فرزندان ما. 
بچه‌های ماو ... ۱ 

یک نکته همین ابتدای کار مشخص است. 
آگر فعالان آن‌جی‌اوها بخواهند هرگونه تائیری 
درکاهش کار کودکان و در واقع رهایی آنها از 
استئمار در جامعه داشته باشند باید اول دست 
از قیّم بودن بردارند و از ارتباط و پیوند خود 
با جوامع محلی. کودکان و خانواده‌های آنها 
برای قدرتمندسازی جمعی اجتماعی. اقتصادی 
و البته حقوقی آنها استفاده کنند. 


شغل‌های مزخرف! 

دیوید گریبر انسان‌شناس آمریکایی در کتاب 
خود 005 ]واالا8 شغل‌های مزخرف» 
ادعا می‌کند نیمی از شغل‌های دنیاکه در ۵ 
دسته‌بندی مختلف قرار می‌گیرند بیهوده و 
بی‌معنا هستند و تنها بر اساس اخلاق «ارزش 
شخصی» طراحی شدند. در واقع آگر روزی 


ایدئولوژی :گذار» از سنت 
به مدرنیته و این تصور 
رایچ که «ما از آنها (جهان 
توسعه بافته) عقب تریم؛ 
در میان فعالان آن‌جی‌اوها 
هم رایج است. این تصور 
که ان‌جی‌اوها در غرب 
عاملان «توسعه» و پیشرفت 
و مدل‌سازی هستند و ما به 
توسعه و برابری نرسیدیم 
چون ان‌جی‌اوهای 
«عقب‌مانده‌ای» دار یم . 6 


ان‌جیاو بودن در مقابل 
خیریه بودن در نهایت 
کارکردی میانه‌گرا و 
ایدئولوژیک دارد: احساس 
بر تری کردن و درباره 

خود احساس بهتری پیدا 
کردن! این احساس بر تری 
آیا تفاوتی هم با خیّر و 

نیک وکار بودن دارد! به 

نظر می آید فاصله‌ای که 
میان فعالان ان‌جی‌اوها و 
خیر به‌ها و گروه‌های هدف 
با مددجویان وجود دارد. 
در نهایت از هر د و گروه 
فعال قهرمان می‌سازد؛ 
اولی قهر مانان جامعه مدنی 
هستند و دومی قهر مانان کار 
خبر و نیت 4 


9 اگر فعالان ان‌جیاوها 
بخواهند هرگونه تاثیری 
در کاهش کار کودکان و در 
واقع رهایی آنها از استثمار 
در جامعه داشته باشند باید 
اول دست از قیّم بودن 
بردارند و از ار تباط و پیوند 
خود با جوامع محلی. 
کودکان و خانواده‌های آنها 
برای قدر تمندسازی جمعی 
اجتماعی . اقتصادی و البته 
حقوقی آنها استفاده کنند. 


همه شغل‌های مزخرف هم نباشند آبی از آب 
دنیای سرمایه‌داری تکان نمی‌خورد. آیا مشاغل 
ان‌جی‌اویی هم مشاغل مزخرف هستند و در 
نهایت آن‌جی‌اوها تثیت کننده وضع موجود. 
توجیه‌کننده استراتژی‌ها و سياست‌های نولیبرال 
و کوچک‌کننده دولت‌ها و از میان بردن خدمات 
همگانی و اجتماعبی هستند؟ شاید ابتطور باشد 
اما در میان ان‌جی‌اوهای ایران و حداقل در 
بخش مربوط به فعالان حوزه کودک باید به 
خاطر داشت که بدنه‌ای نسبتا متکشر از فعالان 
اجتماعی با سابقه فعالیت در تشکل‌ها سالها 
در این سازمان‌ها فعالیت کردند. شبکه‌هایی 
را به وجود آوردند. ادبیاتی برای حمایت از 
کودکان و مبارزه همزمان با کار کودکگ ساختند 
تفیل انب ایحا کار گنک 
مطالبه‌گری کرده‌اند . در واقع بدنه‌ای از فعالان 
اجتماعی قدیمی حوزه کودک به ان‌جی‌اوها 
کشیده شدند و بدنه‌ای جوان هم به جز 
ان‌جی‌اوها فضایی را برای فعالیت پیدا نکرده 
است. حضور این بدنه از داوطلبان. مددکاران. 
مربیان و معلمان در تشکل‌های مردم‌نهاد حامی 
کودکان را نمی‌توان به نقد رایج از آن‌جی‌اوها 
تقلیل داد . بنابراین نویسنده از این قسمت مقاله 
به بعد از عبارت تشکل‌ها به جای آن‌جی‌اوها 
استفاده می‌کند . 

مطالبه‌گر نع فان تشکل‌های حامی کودکان هم 
مثبست است و هم منفی. مت است چراکه 
مت توافسل بسه گرورهسی اههد ات گنه دغد اه 
تغییر شرایط دارند و خود را مدافع حقوق 
کودکان می‌دانند و بر اساس اصل عدم تبعیض 
میان کودکان می‌تسوان به برخی گروه‌های به 
حاشیه رفته و کودکانی که کار می‌کنند خدمت 
رسانی کنند. از تمامی تعهدنامه‌هایی که برای 
عمل در راستای سال بین‌المللی حذف کار 
کودک به سازمان بین‌المللی کار رسید. ۲۸ 
درصد آنهارا سازمان‌های جامعه مدنی به 
بت رسانده‌اند. و یز منشی است چراکه 
دقیقا همین بحث حقوق کودکان که از گفتمان 


برگر فش هه گفتمان غالیس ,سرا میارژوشا 
کار کودک تبدیل شده. نه به عرصه‌های دیگر 

«کودک نباید کار کند چراکه حق بقا و حیات 
و رشد اول به خطر می‌افتد.»گفتمان حقوق 
کودک مانند تمامی گفتمان‌های حقوق بشری 
در نهایست خنشی و کل‌گرا و دیگری‌ساز است. 
شدن و به کا رگماشته شدن کودکان را توضیح 
داد و نه حتی آنجاکه بعد از سالها تلاش 
فعالان تشکل‌های حامی کودکان («فقر» به 
عنوان دلیل اصلی کار کودک در اذهان جامعه و 
برخی سیاست‌مداران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز 
جا افتاد بگوید فقر چه کسی؟ چه قومیت و 
بنابراین شاید مهم‌ترین ضرری که تشکل‌های 
مردم‌نهاد حوزه کودک به مدافعه‌گری برای 
پایان دادن به کار کودکان وارد کرده‌اند. نه 
ان‌جی‌اوای بودن و حقوق کودکی بودن. بلکه 
جدا کردن مفهوم کار کودک از موضوع «کار» 


تک 
آگر فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد بخواهند واقعا 
برای کاهش چشم‌گیر کار کودکان در ایران کاری 
بکنند . ضروری است که کار کودکان را در تقاطع 
با چهار حوزه مهم زیر ببینند و هرچه سریع تر 
و عمیق‌تر پیوند خود را با تشکل‌های این 
حوزه‌ها پیدا. تقویت و یا بازیابی کنند. 


در تقاطع کار 

ینکه کودکان نباید کار کنشد. یا اینکه کودکان 
به دلیل فقر کار می‌کنشد (حال چه کمک 
ال الا دوبان باش تسه قر کار اجخساری 
گماشته شده باشند), نباید موجب این شود که 
فراموش کنیم کار کودک همچنان کار و با مسئله 
کار. حقوق کار. مسئله کارگر و حقوق کارگران 


پیوند خورده است. 

چارلز دیکنز از کار کودکان در کارخانه‌ها 
می‌نوشت . اتحادیه‌های کارگری بعد از انقلاب 
صنعتی در اروپا آنقدر به دولت‌ها و حاکمیت‌ها 


فشار آورند که قوانین و مقرارت کار تغییر کرد 
و کودکان به مرور در بریتانیای قرن نوزدهم. 
از معادن و کارخانه‌های نخ‌ریسی. که دو سوم 
کارگران آن کودکان بودند, دور شدند: 
کمیته‌های تخصصی در اتحادیه‌های کارگری 
در آمریکای اوایل قرن بیستم. ساعت کار 
کارگران (و کودکان کارگر) را کوتاه و کوتاه‌تر 
کردند و به مرور شرایط بهتر کار برای کارگران 
باعث شد کودکانی که به دلیل فقر در نان آوری 
بار خانواده‌هایشان بودند از کارگاه‌های تولید 
شيشه دور شدند. 

مارکس از مدافعه‌گران مهم حذف کار کودک 
بود و می‌گفت: صنایع با مکیدن خون کودکان 
است که زنده می‌مانند و پایتخت‌ها با انباشت 
خون کودکان پایتخت می‌شوند. در دهه ۲۰ 
زنان معترض در بسیاری از کشورها در روز 
جهانی کارگر به خیابان‌ها می‌آمدند و کار 
ارزان کودکان را برده‌داری می خواندند. در واقع 
کار کودکان نه از موضوع کار جداست و نه از 
موضوع سرمایه؛ اما چه اتفافی افتاد بایان 
اصلی حذف کار کودک. در اینران و جهان. 
از اتحادیه‌ها و فعالان حوزه کار به دست 


سازمان‌های غیردولتی کوچک و بزرگی افتادند 
که قدرت هیچ چانه‌زنی با نهادهای تصمیم‌گیر 
و تصمیم‌ساز کار را ندارند؟ آیا این سازمان‌ها 
می‌توانند بازیگران اصلی پایان دادن به کار 
کودکان و حتی مطالبه‌گران اصلی آن باشند؟ 

به عنوان مثال می‌توان به زباله‌گردی به 
عنوان یکی از معمول‌ترین و بدترین اشکال 
کار کودکان در ایران نگاه کرد. چطور می‌شود 
بدون بهبود حقوق و شرایط کار و کارگران 
به جنگ چرخش سرمایه میلیاردی رفت 
که هم شهرداری از آن کاسبی می‌کند و هم 
پیمان‌کارانی که بعد از خصوصی‌سازی و 
انحصار مالکیت زباله به عنوان کالای عمومی 
به درآمدهای هنگفشت رسیدند از تداوم آن 
نفع می‌برند؟ این در حالی است که کارگران 
و کودککارگران زباله‌گرد که نیروی کار مهاجر 
ارزان (و اغلب از افغانستان) هستند حعی از حق 
هویت و اقامت برخوردار نیستند؟ 

واضح است که در چنین شرایطی فعالان 
تشکل‌های مردم‌نهاد یا باید مدام برنامه‌های 
حمایتی بعد چند صد کودک گزینش شده 
تعریف کنند و یا شعار حذف زباله‌گردی بدهند 
که این گود و آن‌ گود را نابود و از اذهان دورتر 
می‌کند و تنها نتیجه‌اش بازگرداندن. دستگیری 
و رد مر زکودکان کارگری است در جستجوی 
نان و اندک سرمایه‌ای برای بقا یا آغاز زندگی 


9 


شاید مهم ترین ضرری که 
تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه 
کو دک به مدافعه‌گری 

برای پابان دادن به کار 
کودکان وارد کر ده‌اند. نه 
آن‌جی‌اوای بودن و حقوق 
کودکی بودن بلکه جدا 
کردن مفهوم کار کودکت از 
موضوع کار؛ است.. 6 


در واقع کار کودکان نه از 
موضوع کار جداست و نه 
از موضوع سرمایه؛ اما چه 
اتفاقی افتاد بانیان اصلی 
حذف کار کودکت. در ايران 
و جهان, از اتحادبه‌ها و 
فعالان حوزه کار به دست 
سازمان‌های غیر دولتیی 
کوچکت و بزرکی افتادند 
که قدرت هیچ چانه‌زنی 

با نهادهای تصمیمگیر و 
تصمیم‌ساز کار را ندارند؟ 
آبا این سازمان‌ها میی توانند 
باز یگران اصلی پابان دادن 
به کار کودکان و حتی 
مطالبهگران اصلی آن 


باشند؟ 3 


9 کاهش کار کودکان در ايران 
در تقاطع واضح با تحقق 
حقوق شهروندی مهاجران 
قرار دارد. نمی‌توان 

جامعه افغانستانی در ایران 
را چهل سال «مهمان؛ 
خواند. مسیرهای مبتنی بر 
برخورداری از حمایت‌های 
اجتماعی» حق مسکن و کار 
و سلامت را مسدود کرد و 
انتظار داشت حمابت‌های 
تشکل‌ها از (خوشبینانه» چند 
ده هزا رکودکت د رکشور 

به حذف کار کودکان و از 
میان رفتن استثمار آنها و 
خانواده‌های‌شان به عنوان 


نیروی کار ارزان منجر شو۵. 


مس تس 3 
جدید در ایران یا افغانستان کیسه‌های سنگین 


در تقاطع مهاجرت 

مطالعه بازنمایی مهاجران افغانستانی در 
رسانه‌های ایران (در پایان‌نامه کارشناسی 
ارشد نکازشده) نضان می‌دهد که مسئله کردن 
موضوع کار کودکان مهاجر» در رسانه‌ها 
توسط فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد به بهبود 
بازنمایی مهاجران افغانستانی و به وجود آوردن 
نگاهی انسانی به مهاجرت و مهاجرین موشر 
بوده است. از این سو. تلاش این تشکل‌ها و 
اینکه حداقل مأمنی برای جامعه مهاجر ایران 
ششک انز شعمتد اسست: اما فافع کی سم ای 
حقوق شهروندی مهاجرین در ایران باید از 
اولویت‌های اصلی برای پایان بخشیدن به کار 
کودکان در ایران باشد که در حال حاضر اینطور 
نیست. نمی‌توان به کودکان افغانستانی خدماتی 
را ارائه داد و تنها در جواب گفت: «همه کودکان 
برابرند و مابه همه خدمات یکسان می‌دهیم.» 

نمی‌توان از تبعیض و محرومیت و استثمار کار 
مهاجران سخن نگفت و این امر را که اکثریت 
غالب جامعه هدف این تشکل‌های مردم‌نهاد 
را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند نادیده 
گرفت. آن برابری» تنها زمانی تحقق می‌یابد 
که تمامی حقوق مهاجران در ایران به عنوان 
شهروندانی برابر. دارای صدا و عاملیت استیفا 
سا ها تسیز 


وقتی از یک فعال افغانستانی حوزه آموزش 
کودکان مقیم ایران درباره آزارهای نژادپرستی 
جامعه ایرانی به او پرسیدم به من پاسخ داد : 
«باورتان نمی‌شود اما شاید ٩۰‏ درصد مشکلات 
مهاجر در ایران به مسائل حقوقی برمی‌گردد. 
پذیرفته شدن و نژادپرستی هرچند که خیلسی 
پر اسان سسفت اساسا نها ۱ درضت از 
مشکلات واقعی ماست.» 

به عبارت واضح‌تر. کاهش کار کودکان 
در ایران در تقاطع واضح با تحقق حقوق 
شهروندی مهاجران قرار دارد. نمی‌توان جامعه 
افغانستانی در ایران را چهل سال «مهمان» خواند. 
مسیرهای مبتنی بر برخورداری از حمایت‌های 
اجتماعی. حق مسکن و کار و سلامت را مسدود 
کرد و انتظار داشت حمایت‌های تشکل‌ها از 
(خوشبیننه) چند ده هزار کسودکک در کشور به 
حذف کار کودکان و از میان رفتن استنمار آنها 
و خانواده‌های‌شان به عنوان نیسروی کار ارزان 
منجر شود. 


در تقاطع آموزش 

در تجربه‌های تاریخی مبارزه با کار کودک. از 
قرن نوزدهم تا امروز. و از غرب اروپاتاشرق 
و جنوب شرقی آسیا. تحقق آموزش اجباری و 
دانگان در کاهش کار کودک بسیار موثر بوده 
است, جالت است که در ۳۰ سال کل شته بر کر 
و رویکرد نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با 
کار کودک موضوع آموزش و شعار «کودکی 


که مدرسه می‌رود کار نمی‌کند» و با «امروز 
مدرسه می‌روم و فردا کار می‌کنم» بوده است. 
از تابر انری فزاینده آموزشی در ایران. 
فضاهای آموزشی به ویژه در استان‌های 
حاشیه‌ای مانند سیستان و بلوچستان. آثار 
میلیون کودک در ایسران از تحصیل باز بمانند 
می‌توان ساعت‌ها نوشت. اماشاید به جای 
آن بتوان به نقد مهمی که به رویکرد اجرایی 
تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه کودکان وارد 
است اشاره کرد. تمرکز بی‌اندازه شور | سور زرح 
(بعضا بی‌کیفیت و غیرتخصصی) کودکان کار 
توسط نیروهای داوطلب کوتاه مدت. راه‌اندازی 
پرهزینه و جداسازی و عادی‌سازی کار ک ودک 
در آنها بدون ایجاد مسیری برای ورود کودکان 
بازمانده از تحصیل به آموزش رسمی آسیبی 
است که نباید از آن غافل شد. 

البته باید حق رابه جا آورد و از تلاش فعالان 
کودک در مطالبه‌گری برای حق آموزش 
کودکان مهاجر و حمایت از کودکان بازمانده از 
تحصیل اد کرد. اما این روزهاحتی فرمان ۶ 
سال پیش رهبر مبنی بر تحصیل همه کودکان 
افغانستانی در مدارس دولتی ایران دیگر برای 
نهادهای مسئول بدیهی نیست و حتی رسانه‌ها 
برای موجه جلوه دادن موانع بر سر تحصیل 
کودکان افغانستانی در ایران و اجرا نشدن این 
فرمان بارها از سوءاستفاده کودکان پناهنده از 
فرمان رهبر نوشته‌اند» نوشته‌اند. 

دسترسی و حق آموزش رایگان و باکیفینت 
از مطالبه‌های اصلی اعتراضات اخیر معلمان 
بود. ایجاد پیوند میان حقوق کودکان و حقوق 
معلمان توسط تشکل‌های مردم نهاد می‌تواند 
به معنا بخشیدن دوباره گفتمان حقوق کودککت 
قز آتران نب کمک کت 


در تقاطع جنسیت 

به بحث برابری جنسیتی که می‌رسیم هميشه 
تعداد کلمات مقالات. تعداد صفحه‌های کتاب. 
دقایق مجاز سخنرانی. و صفحه‌های پر شده‌ای 
از قوانین وجود دارند. اما درباره کار خانگی 
دختران در ایران. درباره کودک‌کارگران 
جنسی . آزار جنسی کودکان کار دختر در خیابان 
و ... کسی حرفی نمی‌زند! جای خالی حقوق 
زنان و دختران مهاجر و کودکان کارگر دختر 
حتی در میان فعالیت‌های تشکل‌های حوزه 
زان سر ای استه 

یکی از راهکارهای تشکل‌های مردم‌نهاد 
پیشرو در ایران برای حمایت از کودکان کار 
توانمندسازی زنان (با مادران) این کودکان 
است. به عبارتی آنها معتقدند توانمند شدن 
اقتصادی زنان مهاجر به کاهش کار کودکان‌شان 
منجر خواهد شد. هرچند حمایت‌های 
این‌چنینشی ارزشمند هستند و باعث حفظ 
کرامت خانواده‌ها و از میان رفتن کلیشه‌ها 
و بازنمایی‌هایی مخدوشی از جمله اینکه 
«کودکان کار در باندهای مافیایی کار می‌کنند» 
می‌شود. اما توجه به دو نکته مهم است. 
اول آنکه چرا این اجتماعات زنان در سلسله 
مراتب اجتماعی-اقتصادی فرودست فعالان 
اجتماعی مروج توامندسازی قرار می‌گیرند؟ 


چرا توان‌افزایی افتصادی در کنار توان‌افزایسی 
اجتماعی و حقوقی قرار نمی‌گیرد و مسیر 
تشکل‌یابی این زنان تسهیل نمی‌شود؟ آبا 
در تولید دست‌سازه‌ها و کارآفرینی‌های 
اجتماعی. پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی و 
رهایی از چرخه فقر نیز دیده شده؟ نکته مهم 
دیگر ایین است که در طرح‌های کا رآفرینی و 
توانمندسازی تشکل‌ها کمتر به مهاجر بودن 
این زنان [که بسیاری از آنها دختران نوجوان 
و جوان نیز هستند) و موانع حقوقی آنها برای 
دست‌یابی به کار شایسته و اوراق هویتی اشاره 


می شود . 


و حق آموزش 
رایگان و باکیفیت از 
مطالبه‌های اصلی اعتر اضات 
اخیر معلمان بود. ایجاد 
پیوند میان حقوق کودکان 
و حقوق معلمان توسط 
تشکل‌های مردم نهاد 
می تواند به معنا بخشیدن 
دوباره گفتمان حقوق 
کودکت در ابران نیز کمکت 


کند. 8 


رسانه‌ها نیز با بازنمایی‌های 
مخدوش این کودکان 
در فیلم‌ها و سریال‌ها به 
انگارههای غلط در جامعه 
درباره کار کودکت در ایران 
دامن می‌زنند. 
از شرایط بر میآید که 
جربان تازه و قدر تمندی 
که هم دستی بخش‌های 
مختلفی نیز پشت آن است 
تلاش در عادی‌سازی کار 


کودکان در ابران دارد. 


پس مسئله چیست؟ 
در شرایط عجیبی هستیم. در حالی که دولت 
تشکل‌ها بر حوزه زنان و کارآفرینی گذاشته 


برابری آموزشی, جنسیتی و ... باشند . در مسیر 
چنین مبارزه‌ای با کار کودک قطعا می‌توان به 
ارتباط با همین نهادهای ذکر شده. به شرط 
حفظ استقلال و تعهدپذیرکردن آنها. نیز فکر 


بود و از آن میان از جامعه مدنی کسب اعتبار کرد و همزمان حمایت از کودکان کار را نیز از 


و استفاده کرد. به نظر می‌آید دولت آقای 
رئیسی بح کودکان کار را از اولویت‌های خود 
کز کنفیان انجتیاعت اش کر از داهردرلت ی از 
رویکردهایی مانند کارآفرینی برای کودکان کار 
(!) صحبت کرده و انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران از به وجود آورد شرایط ایمن برای کار 
کودکان گفته و مدعی است شیر این کنودکان کار 
باید ادغام اجتماعی صورت گیرد . بحث‌ها بر 
سر زباله‌گردی و سرمایه در چرخش آن نیز به 
این ختم می‌شود که انش کودکان «اتباع» هستند 
و ایران نمی‌تواند برای اوضاع نابه‌سامان 
افغانستان کاری انجام دهد. در عوض نهادهای 
قدرتمند اقتصادی مرتب حرف از کودکان کار 
می‌زنند. اپلیکیشن‌هایی برای کمک مالی به 
آنها طراحی می‌کنند تا با آنها تبلیغات خود را 
در راستای آنچه «مسئولیت اجتماعی» می خوانند 
پیش برند. رسانه‌ها نیز با بازنمایی‌های 
مخدوش این کودکان در فیلم‌ها و سریال‌ها به 
انگاره‌های غلط در جامعه درباره کار کودک در 
ایران دامن می‌زنند. 

از شرایط بر می‌آید که جریان تازه و 
قدرتمندی که هم‌دستی بخش‌های مختلفی 
تسم پفست آن اسعت لاش دز فادی‌ساژی کار 
کودکان در ایران دارد. 

تشکل‌های حامی کودکان باید به جای 
آنکه به عنوان بازویی برای طرح‌های دولت 
و خصوصی‌سازی سازمان بهزیستی و کاهمش 
خدمات اجتماعی و شهرداری و منابع نا لس 
شرکت‌های بزرگ باشند. به فکر ایجاد 
پیوندهای اجتماعی. جریان‌سازی برای حذف 
کار کودکک از طریسق بازگشست به کار. افزایش 
با بت‌فتای بای تا شوش تدای فرآشرشی 
تفه با زر ان مهاسترت وو ابسران: و فسقق 


پاد نبرد. اینجا ان‌جی‌او و خیربه بودن تفاوتی 
ندارد ۰ 


علیه این هم‌دستی باید دست‌هایی هم بالا 
روند. دست‌هابی رو شوند و دست‌هابی دست 


هم‌دیگر را بگیرند. 
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در کشاکش تغییر جهت منحنی 


بررسی جنبش کارگری ایران در گفت‌وگو با کاظم فرج‌الهی 


مقدمه 

برای کسانی که مسائل کارگری را در ایران دنبال 
می‌کنند. کاظم فرج‌الهی نام آشنایی است. 
فرجالهی تاکید دارد که به‌عنوان «فعال کارگری» 
معرفی نشود. به اعتقاد او به‌ویژه در شرایط 
امروز جامعه که با توجه به گستردگی بخش 
خدمات. درصد بالایی از جمعیت را کارگران 
و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند. تلاش برای 
سازمان‌یایی در راستای منافع صنفی . وظیفهای 
عام و همگانی است که نهایتا می‌تواند با 
منافع طبقه‌ی کارگر به معنای عام آن نی زگره 
تورره ان ام نشخ اسف کهسارمان‌ نات 
سازمان‌دهی کلیدواژه‌های مهمی هستند که در 
این گفت وگو نیز بارها و بارها مورد استفاده 
قرار می‌گیرند. در ایین گفت‌وگوی طولانی. بنا 
به عمومیست بحث به حوزه‌های مختلفی سرکث 
کشیده می‌شود. از توصیف وضعیت با اشاره به 
بحران‌های حوزه‌ی کار و کنش‌ها و واکنش‌های 
کارگران و مزد و حقوق بگیران به آن‌هاگرفته. تا 
توصیف وضعیت تشکل یابی نیروهای کار و موانع 
آن. البته بحث به همین‌جا محدود نمی‌ماند و 
نسبت میان جنبش کارگری با دیگر جنبش‌ها و 
امکان‌ها و موانع پیوند میان آن‌ها نیز ضرورتا 


به بحث گذاشته شنسله: اسست : 


اول: توصیف وضعیت 

انسکار: به نظر می‌رسد که بتوانیم دهه‌ی نود 
را. به‌لحاظ کنش‌های کارگری. دهه‌ای متمایز 
و حتی توعی نقطه‌ی عطف تلقی کنیم. چراکه 
برغم وجود انواع کنش‌ها و مقاومت‌های 
کارگری در دهه‌های پیشین. تنها در این دهه 
است که مسائل مربوط به کارگران آنچنان در 
سطح عمومی مطرح می‌شود و همه را درگیر 
می‌کند که گویی دیگر کسی نمی‌تواند اینن 
حوزه را با سرپوش ابده‌های انتزاعی انکار 
کرده و نادیده بگیرد. هرچندکه شاید بتوانیم 
دست‌کم بخشی از این آگاهی عمومی رابه 
بحران‌های خود وضعیست نسبت بدهیم که تا 
آن‌جا پیش‌رفته‌اند که دیگر هم‌گان مجبورند 
به فرآیندهای منتج به این وضعیت فک ر کنند. 
به‌همین دلیل شاید در وهله‌ی اول لازم باشد که 
یک توصیفی از وضعیت بدهیم و سپس وارد 
بحث اصلی بشویم که در این وضعیت خاص. 
ما بسا چه کش‌ها و واکش‌هایین از طلرف 
جریانات کارگری و حتی وسیع‌تر از آن کل مزد 
و حقوق‌بگیران و تمامی جریانات و گروه‌هایی 
که دغدغه‌هایی در این حوزه دارند. مواجه 
بوده‌ایم. 

کاظم فرج‌الهمسی : دهه‌ی نود را همان‌طور 
که شما هم گفتید. می‌شود نقطه‌ی عطفی در 


جنبش اجتماعی ما بطور عام دانست. این دهه 
را می‌توان دهه‌ای پر از رویدادهای متضاد و 
متناقض در عرصه‌ی اجتماع و بخصوص روابط 


هجوم به حقوق نیروی کار 

از یک سو در این دهه با سنگین‌ترین تهاجم به 
حوزه‌ی حقوق کار و منافع طبقه‌ی کارگر مواجه 
بوده‌اییم. از مهسر ۰۱۳۹۱ در راستای ارزان‌سازی 
نیروی کار طرح «استاد-شاگردی» مطرح شد 
که رهاورد عبدالرضا شیخ. وزیر کار وقت 
بود. در همین راستا چهارسال بعد هم با طرح 
«کارورزی» مواجه شدیم که محصول نهادی به 
نام شورای اشتغال و کمیته‌ی تخصصی آن است 
که سیاست‌های مربوط به به‌کارگم اردن نیروی 
کار را در راستای ارزان‌سازی آن پسش می‌برد. 
همچنین به‌جای افزایش سالانه‌ی مزد متناسب با 
تورم و هزینه‌های زندگی. در این دهه کماکان اما 
با شدتی بیشتر با سرکوب مزد مواجه بوده‌ایم. 
یعنی به‌رغم انواع بحث‌ها و چانه‌زنی‌هایی 
که در شورای عالی کار درمی‌گیرد. به بهانه‌ی 
پیشگیری از تورم. ایجاد رونق در فضای 
کسب‌وکار و یا پیشگیری از اخراج نیروی کار 
توسط کارفرمایان. همواره از افزایش اسمی 
دستمزدها متناسب با تورم جلوگیری شده است. 
تاکید می‌کنم افزايش اسمی . چراکه آگر به همان 
میزان تورم به دستمزدها افزوده شود. درواقع 
چیزی اضافه نشده و صرفا قدرت خرید حفظ 
شده است. بنابراین زمانی‌که رقم افزایش مزد به 
انداز‌ی افزایش مخارج نیست. معنای عملی‌اش 
سرکوب مزد است که در تمام این دهه. با توجه 
به نرخ واقعی تورم. و به‌ویژه نرخ تورمی که به 
سبد کالاهای موردنیاز خانوارهای کارگری تعلق 
می‌گیرد بطور مستمر با آن مواجه بوده‌ایم. 
متا در اب هه شاه آقزایقی خاظتق. آزاد 
تجاری و مناطق ویژه‌ی اقتصادی هم بوده‌ایم 
که یکی از ویزگی‌های آن‌ها. علاوه بر پوشش 
قاچاق و ورود بی‌وریهی کالاهای مصرفی که 


نتیجه‌ای جز معطل‌ماندن ظرفیت‌های تولیدی 
داخل و در نتیجه بیکاری روزافزون نیروی کار 
ندارد. به‌کارگماری نیروهای کار با شرایطی 
به‌مراتب سخت‌تر از ساير مناطق است. از 
نظر سیاست‌های تامین اجتماعی هم در ایین 
دهه بطور روزافزون خدمات بهداشتی و درمانی 
ارائه‌شده به یروهای تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی کاهش یافته است ؛ بعنی افزایش 
سهم پرداختی بیمه‌شده. و خارج‌شدن روزافزون 
داروها و اقلام بهداشتی (بخصوص خارجی) از 
شمول بیمه. 

همچنین در این دهه با اوج فعالیت‌های لابسبی 
سرمایه موسوم به خصوصی‌سازی مواجه هستیم. 
البته باید تاکید کنم که نفی خصوصی‌سازی. 
به‌معنای تایید دولتی‌سازی نیست. برای طبقه‌ی 
کار تیلی تفاوتی ندازه کنه کارفرسا بخش 
خصوصی باشد یا دولتی. مهم قوانین حاکم 
بر روابط کار است. اما آن‌چه تهت عنوان 
خصوصی سازی در ابران اتفاق افتاده. درواقع 
نوعی فساد سازمان‌یافته و گسترده‌ی دولتی 
است که به‌واسطه‌ی آن اموال عمومی به حراج 
گذاشته شده و به قیمت بسیار پایین به بخش 
خصوصی خاص وگذار می‌شود. این بخش 
خصوصی زمانی‌که کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را 
تحویل می‌گیرد. عمدتا هدفی ندارد جز آن‌که 
موسسه را تعطیل و منحل کرده و اموال آن را 
تصاحب کند و با اینکه استثمار و فشار وارده بر 
نیروی کار را افزوده و خدمات و دستمزد آن‌ها را 
کاهش دهد. 

در عین حال این دهه. دهه‌ی خنشی و 
بی‌ثمرسازی سندیکاها و تشکل‌های مستقل 
کارکتری: تیا استه هت کون شسرکت: واعت 
اتوبوس‌رانی تهران و نیشکر هفت‌تبه شاهد 
پیدایش سندیکای مستقل کارگری بوده‌ایم . اما 
در نتیجه‌ی سیاست‌های اعمال‌شده و سرکوب و 
اقدامات پلیسی و امنیتی. همین‌ها هم ناکار آمد 
و ایزوله می‌شوند. به‌طوری‌که فاقد سیاست 


با درماندگی دبده می‌شود. در این جا و آن‌جا. 
بخصوص در مورد بازنشستگان باتهاجم‌های 
سازمان یافته‌ی سازمان تامین اجتماعی به حقوق 
تنج تشد کان مواجه هستیم که البته اعتراض‌هایی 
بت ان وهی کیس 3 اهنا باه لسن براکند کر 
و نبود سازمان‌یافتگی که خود داستانی 
پرآب‌وچشم است که چگونه از آن جلوگیری 
کرده و در مقابل آن تشکل‌های زرد و فرمایشی را 
تحمیل می‌کنند- تاکنون کاری از پیش نبرده‌اند. 


کنش‌ها و واکنش‌ها 

اماروی دیگر سکه این است که در این 
دهه. ما افزایش بی‌نظیر حرکات اعتراضی وگاه 
سراسری و روزافزون طبقه‌ی کارگر را در سطوح 
مختلف می‌بینیم که چنانکه خواهم گفت با 
تناقضی هم همراه است. ابتدا اجازه دهید 
نگاهمی به آمار اعتراضات و تجمع‌های صنفی 
کارگری بیاندازیم که در رسانه‌ها ثبست شده 
است. در سال ۱۳۹۱ با تجمعات و اعتصانات 
کارگری مکرر در هفت‌تبه. نورد و لوله ساوه 
و بسیاری از کارگاه‌های کوچک مواجه هستیم . 
در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاهد اعتصاب‌های 
دامنه‌دار و ستا سازمان‌یافته در بافشق و معادن 
چادرملو هستیم که حتی کل شهر به تعطیلی 
کشیده شد. هعدف این اعتصاب‌های مستمر 
در این سال‌ها افزاییش حقوق. امنیست شغلی 
و لغو خصوصی‌سازی بوده است. در سال 
۳ بجز بخش معادن ۳۶۵ تجمع و اعتصاب 
یز نم تشن انس ان فیستگه له هدر 
سال ۱۳۹۴ تعداد اعتراضات به ۵۱۵ می‌رسد. 
از جمله اعتصاب قطار شهری اهواز» حوزه‌ی 
فولاد و چدن و همینطور معادن زغال‌سنگ. 
در سال ۰۱۳۹۵ ۱۲۶۴ مورد تجمع مجموعا در 
۳ بنگاه روی داده است. از جمله در این سال 
اعتصاب‌های سراسری پرستاران و معلم‌ان را 
داشتیم . برعکس معلمان که تحرکات‌شان دارای 
سازمان‌یافتگی بوده است. در مورد پرستاران با 


آن‌که تعداد اعتصابات زیاد بوده و موضوعات 
مشترکی هم داشته‌اند. یک رشته‌ی پیوند بین 
شا برقر ( تشه هافر هتم مسا شتسار 
اعتراضات کارگران که به بیسرون از محبط کار 
هم کشیده می‌شود, تقریبا سه‌برابر سال قبل 
بوده است. به‌علاوه شروع جنبش بازنشستگان 
و همینطور اعتراض نسبت به لایحه‌ی اصلاح 
قانون کار را هم شاهد بودیم که توانست مانع 
ان ضیف ناف اعصال: | :تشون تقو سا ۱۳۹۶: 
۰ اعتراض صنفی در ۶۸۹٩‏ واحد داشته‌ايم. 
از جمله هپکو در اراک. فولاد اهواز. سیمان 
درود. بازنشستگان و هفت‌تبه و آذراب اراک. 
باز در سال ۱۳۹۷ اعتصابات سراسری معلمان: 
رانندگان کامیون. اعتراضات معیشتی کردستان 
و اعتصاب سراسری بازاریبان را داریم که البته 
این آضری از نوع متفاوتی است. اما در کنار 
نوعی سازمان‌یافتگی و آگاهی طبقاتی درون هر 
یک از این واحدها. اما سازمان‌یافتگی و ارتباط 
قابل‌ملاحظه‌ای بین این اعتصابات گسترده با 
یکدیگر وجود ندارد. درواقع نوععی پراکندگی 
وجود دارد. بجز فولاد اهواز و هفت‌تبه که 
از یکدیگر حمایت می‌کردند. پیوندی میان 
اعتراضات وجود نداشته است و این تناقضی 
است که در این دهه دیده می‌شود. در نیمه‌ی 
اول سال ۱۳۹۸ هم همچنان شاهد افزایش 
گستره‌ی این اعتراضات هستیم. اما در نیمه‌ی 
دوم این سال به‌دلیل سرکوب شدید وقایع آبان. 
پاندمی کرونا و فضایی که پس از ترور قاسم 
سلیمانی بوجود آمد. اعتراضات و تحرکات 
کاهش قابل‌ملاحظهی می‌یابد. در همین فضا 
است که شاهد حضور اثرگذار بسیج دانشجویی 
در بسیاری از مناطق حساس کارگری بخصوص 
فولاد و هفت‌تبه هستیم که نقش قابل‌ملاحظه‌ای 
در به‌سکو تکشاندن تجمعات صنفی داشتند . در 
پناه همین چرخه‌ی سرکوب . شاهد ۱۲۳ مورد 
بازداشت کارگران در تجمعات صنفی هستیم. 
در سال ۱۳۹۹ برغم وجود پاندمی کروناو 
محدودیت تجمعات . شاهد افزایش قابل توجه 


9 در این دهه شاهد نوعی 
تناقض هستیم. از یکت 
طرف تجمعات پرشمار. 
کسترده و سراسری که نشان 
از نوعی آگاهی طبقاتی 

و سازمان‌بافنگی درونی 
دارد. اما از طرف دیگر 
نقیض این پدیده. یعنی 
سازمان‌نیافنگی در برقراری 
پیوند میان این حرکات 

که باعث نوعی پراکندگیی 
شده است ؛ امری که خود 
حکایت از ممانعت از 
سازمان‌بافنگی. هم متاثر 
از قوانین و هم به‌واسطه‌ی 
پرونده‌های امنیتی دارد. 
همین هم باعث این شده 
این تجمعات پر اکنده 
نتوانند به نتایج قابل‌ملاحظه 


و پایداری دست یابند. 


9 نقطه ضعف بزرکت این دهه 
این است که ما به جز موارد 
اندکت. شاهد تقاضا برای 
افزایش دستمزد نیستیم» 
یعنی مطالبات عمد تا 
مطالبات تدافعی بوده است 
و دقیقا به‌همین‌دلیل با 
تحقق اولین بخش کوچکت 
از مطالبات. سکون حاکم 
می‌شود تا مرحله‌ی بعدی 
که این اتفاق باز رخ بدهد. 
در نتیجه این دهه نقطه‌ی 
عطف است و ما هنوز در 
آن نقطه‌ی تغیبرجهت 


تجمعات اعتراضی صنفی هستیم به‌طوری‌که 
۵ مورد تجمع ثبت شده است و از این میان 
۲مورد مربوط به پرستاران و کارکنان خدمات 
بهداشتی و درمانی بوده است که شاید یکی از 
دلایل آن وجود پاندمی و فشار مضاعف وارده 
بر آن‌هابوده است. ۲ مورد هم اعتراضات 
مربوط به بازنشستگان داشته‌ايم که با توجه 
شرایط جسمانی و سنی آن‌همانشان از افزاییش 
فشار از طرفی و رشد آگاهی از طرف دیگر در 
میان آن‌هاست. بطوری که علی‌رغم شرابط 
پاندمسی شاهد افزایش به خیابان آمدن‌شان 
بودیم. در مورد سال ۱۴۰۰ هم آگرچه هنوز آمار 
نهایی نداریم اما در تداوم همین روند افزایش 
روزافزون اعتراضات را شاهد هستیم. 

آن‌چه می‌توانیم از این روند نتیجه بگیریم. 
همان‌طور که گفتم این است که در این دهه 
شاهد نوعی تناقفض هستیم. از نک طرف 
تجمعات مان کستخ ده و سراسری که 
نشان از نوعی آگاهی طبقاتی و سازمان‌بافتگی 
درونی دارد. اما از طرف دیگر نقیض این 
پدیده. یعنی سازمان‌نیافتگی در برقراری پیوند 
میان این حرکات که باعث نوعی پرآکندگی 
شده است؛ امری که خود حکایت از ممانعت 
از سازمان‌یافتگی. هم متاشر از قوانیین و هم 
به‌واسطه‌ی پرونده‌های امنیتی دارد. همین هم 
باعث این شده این تجمعات پرآکنده نتوانند 
به نتایسج قابل ملاحظه و پایداری دست بابند. 
البته ممکن است دستاوردهایی داشته باشند و 
امتاراتن رن ابا انسن ستاو مها نع مرف 
در سایه‌ی هجوم‌های بعدی سرمایه به حوزه‌ی 
روابط قانون و حقوق طبقه‌ی کارگر بازستانده 
بش مت قبط مضخا 
کنیم. حرکت در راستای تحقق مطالبات 
به تأ خیرافتاده و حقوق‌های عقب‌افتاده. به‌عنوان 
یک مبارزه‌ی عام به یک مبارزه‌ی سراسری 
تبدیل شده اما متأسفانه به‌هم‌پیوستگی ندارد. 
این برمی‌گردد به ضعف جنبش کارگری ما که 
آن سازمان‌یافتگی را علی‌رغم داشتن پتانسیل 


لازم . نداشته است . 

دهه‌ی نود از این لحاظ دهه‌ای است که مسائل 
و مطالبات کارگری در سطح عام جامعه مطرح 
شد و حتی گروه‌های غیرکارگری هم با این قضیه 
خیابان کشیده می‌شود. راه بسته می‌شود و تجمع 
در محیط‌هایی غیر از محیط کار صورت می‌گیرد. 
یعنی مسئله از طریق این‌هابه خانواده‌ها رفته و 
خانواده‌های غیرکارگری هم با این قضیه نوعا 
بگوییم که این دهه یک نقطه عطف است. اما 
علی‌رغم آن. آگر نقطه‌ی عطف را جایی بدانیم 
یابد. آذگاه می‌توانیم بگوییم که ما هنوز در این 
نقطه گیر کرده‌ایم. یعنی گروه‌های زیادی امروز 
کی را هت دز ویتکا قلی شبان زند کی کشد: 
حتی می‌توان گفت که در ایین وضعیت امکان 
ادامه‌ی زندگی برای‌شان وجود ندارد. اما اينکه 
چگونه و با چه ابزاری می‌توانند به زندگی بهتر 
بنابراین نقطه‌ضعف بزرگ این دهه این است 
که مابه جز موارد اندک. شاهد تقاضابرای 
افزایش دستمزد نیستیم. یعنی مطالبات عمدتا 
مطالبات تدافعی بوده است و دقیقابه‌همین‌دلیل 
با تحقق اولین بخش کوچک از مطالبات. سکون 
حاکم می‌شود تا مرحله‌ی بعدی که این اتفاق 
باز رخ بدهد. در نتیجه این دهه نقطه‌ی عطف 
است و ما هنوز در آن نقطه‌ی تغییرجهت منحنی 


تشکل بابی و موانع آن 

ان‌کار: در این‌جا می‌رسیم به اهمیست 
تشکلیابی و نقش تشکل‌های کارگری. چه 
برای فراروی از مطالبات صرفا تدافعی و جه 
برای آن‌چه شما رشد آگاهمی طبقاتی در سایه‌ی 
سازمان‌یافتگی می‌نامید, به‌هرحال نیازمند حدی 


از تشکل‌یابی هستیم. البته که تجارب ارزشمند 
معلمان و چند نمونه از کارگران را نبابد نادیده 
گرفتنتة» امسا به تر می رسد هر ید اسفام 
توفیق زیادی در این امر نداشته‌ايم. این فرآیند 
را چطور تحلیل می‌کنید؟ 

فرج‌الهسی: در پاسخ به این پرسش که 
چرا تشکل‌های مستقل نداریم و اساسا موانع 
تشکل‌یابی چیست . موانع را عمدتا می‌توانیم به 
دو دسته تقسیم کنیم. یک سری موانع قانونی 
هستند . در قانون کار فقط سه نوع تشکل شناسایی 
شده و تشکل‌های دیگر. از جمله سندیکای 
ری و تاه ورسببتاننی نانز کین 
کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل با 
سندیکایی اقدام می‌کنند . عملا با سنگ‌اندازی 
و مخالفت دولت و عوامل حراستی مواجه 
می‌شوند . البته برای مشال در نمونه‌ی شرکت 
واحد و هفت‌تبه. به‌دلیل وجود نهادها از 
پیش از انقلاب. کارگران ايين دو مجموعه موفق 
می‌شدند که علی‌رغم تمام فشارها. سندیکای 
گذشته‌ی خودشان را که هرگز منحل نشده بود. 
احیاکنند. اما کارگران در روند مطالبه‌گری 
احساس می‌کنند حقوق‌شان پایمال می‌شود 
و هر زمان خواسته‌اند فعالیتی داشته باشند. 
اخراج شده یا قراردادشان تمدید نمی‌شود. 
یعنی کارفرما می‌تواند با استفاده از ابزار قرارداد 
موقت کار که در اختیارش است. بدون توسل به 
ابزارهای امنیتی. فعالیت کارگران در امور صنفی 
را محدود کند. پس مانع دوم. نبود امنیت شغلی 
است. مانع سوم اما مانعی ذهنی است. یعنی 
رسیدن به این ذهنیت که برای نیل به اهداف. 
باید به‌طور جمعی و سازمان‌یافته عمل کرد 
و تشکل یا نهادی موردنیاز است که این امور 
را پیگیری کند. رسیدن به این نقطه. حدی 
از آگاهی طبقاتی را می‌خواهد و بطور عمده 
می‌توان گفت که طبقه‌ی کارگر ما در سطح 
کلان فاقد چنین آگاهی است. تازه وقتی این 
آگاهی محقق می‌شود و مانع ذهنی برطرف 
می‌شود. باز می‌بینیم که در انتخاب نوع 


تشک + مش‌کلانی وجوه دارد, آبا سندیکا را 
انتخاب بکنند. یا شوراهای کارگری برپا بشود 
یاهر نوع دیگری از تشکل . این مسئله همواره 
محل اختلاف‌نظر بوده است. مانع بعدی. بحث 
فراگند کی کارکر ان ات از از کارکن ان شا 
در بنگاه‌های کوچک‌مقایسی که حتی از شمول 
قانون کار هم خارج هستند. مشغول به کارند. 
طبیعتا وقتی تعداد زیادی از کارگران در یک 
محیط مشغول به کار باشند. استعداد بیش‌تسری 
بسرای تشکل بانی ذارنشد: اما نزد سک اشه تیجستی 
از کارگران ما در بخش‌هایی از خدمات اشتغال 
دارند. مانند خدمات پزشکی. اداری و آموزشی 
کته شی ودرا کار کر تم داش که انس امعز 
ريشه در یک‌سری توهمات و عقب‌ماندگی‌های 
ذهنی دارد. سرانجام ایين پرسش مطرح می‌شود 
که چرا با وجود پیشینه‌ی صدساله. سطح آگاهی 
طبقه‌ی کارگر این‌چنین است؟ روشن است 
پیدایش آگاهی امری خودبخودی نیست و در 
روند مبارزه و مطالبه‌گری و در پرتو تلاش‌های 
سازمان‌یافته عناصر آگاه طبقه به‌وجود می‌آید. 
گاه وقتی جامعه ملتهعب است. مثشل سال ۳۲ با 
وقتی التهاب سیاسی داریم. سرریز آن در میان 
کارکران هم دیت هی تشرد تانب جترابت فان 
باشند. مشل حزب توده یاگروه‌های سال ۵۷. 
تشکل‌ها هم پیدایشان می‌شود. به‌اين ترتیب. 
عنصر آگاهی در پروسه شکل می‌گیرد و وارد 
طبقه‌ی کارگر می‌شود . گریزی از تلاش برای 
ایجاد تشکل‌های صنفی-طبقاتی مستقل از 
دولت و کارفرما و احزاب نیست. البته منظورم از 
استقلال از احزاب , پرهیز از اظهار علائق سیاسی 


تست .۰ 


دوم :گذر از امر صنفی به امر سیاسی 

انسکار: توصیفی که شما از وضعیت به دست 
دادید با دو نتیجه‌گیری همراه بود که باید 
هرکدام‌شان را مورد بررسی قرار داد. اول عدم 
پیوندیافتن مبارزات به‌رغم سراسری‌بودن‌شان؛ 
و دوم ویژگی تدافنعی آن‌ها. به‌نظر می‌رسد 


9 حتی برای تحقق 


کوچکترین مطالبات نیز 
طبقه‌ی کارگر نیازمند 
نوعی ورود به سیاست 
است . مطالبات صنفی 
یعنی مطالبات حقوقی 
و طبقاتی کارگران. این 
مطالبات بر حسب اینکه 


سطح رشدیافتگی جامعه و 
رشدیافتگی آن طبقه و با 


آن بخش از کارگران در 


چه حد باشد. می تواند از 


افزایش حقوق گرفته. تا 


اينکه خواهان مشارکت و 
با درکنترل‌کرفتن هدایت 
و مدیریت جامعه باشند را 
شامل شود. منتها اینکه چه 
موقع ‏ کدام مطالبه مطرح 
شود. بستگی به توازن قوا 


و میزان سازمان یافتکی 
طبقه‌ی کارگر دارد. 


تصویر از سایت میدان 


که یک دلیل این وضعیت ناتوانی در گذر 
وجوه سیاسی مسائل دیده نشود از یک‌سو آن 
پیوندها برقرار نمی‌شود و از سوی دیگر فقدان 
آن دیدگاهمی که سازوکارهای اصلی مسیب 
وضعیت کنونی را نشانه رود نهایتا مطالبات را به 
سهم‌ها و منافع جزئی تقلیل می‌دهد که گرچه 
کاملا نشان‌گر حقوق بدیهی گروه‌ها هستند. اما 
دست‌کم پتانسیلی جهت پیش‌روی در مطالبات 
ایجاد نمی‌کنشد. شاید این به آخرین نکته‌ی 
مدنظر شما هم پیوند داشته باشد. به‌واقع به‌نظر 
کاهش همراهی بدنه همراه شده است . این است 
که به‌نظر می‌رسد نوعی دوراهی به وجود آمده 
برخورداری از مواهب همراهی بیشتر بدنه؛ و با 
فراروی سیاسی از این مطالبات به بهای پذیرش 
همراهی کمتر بدنه. 

فرج‌المی: اجازه دهید اول تکلیف خود 
راباواژه‌ی «صنف» و تعبیری که از «مطالبات 
صنفی» داریم روشن کنیم . باور نادرستی وجود 
دارد که صنف را عمدتابه گروه‌های شغلی 
پیشاسرمایه‌داری اطلاق می‌کند. در ادییات 
کار کتو امن پنجاه‌سال پیش واژه‌ی «صنوف» عمدتا 
به کارگران شاغل در کارهای دستی و کارگاه‌های 
کوچکك با به رسته‌های شغلی پراکنده و 
پیشاسرمایه‌داری اطلاق می‌شد . اما ما باید به بار 
طبقاتی این واژه در ارتباط با طبقه‌ی کارگر توجه 
طبقاتی» صحبت کنیم . درواقع مطالبات صنفی 
کارگران. مطالباتی هستند که به‌دلیل کارگر بودن 
بطور عام یا شاغل‌بودن در رشته یا کارگاهی 


خاص به آن‌ها تعلق می‌گیرد. افزایش حقوق. 
مطالبات مربوط به تمامی طبقه‌ی کارگر است 


و تحقق این مطالبات منوط به حرکت وسیع و 
سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر است. این مطالبات 
عمدتا مطالباتی اقتصادی‌اند. به‌همین‌دلیل 
گروهی واژه‌ی صنف را مترادف با مطالبات صرفا 
اقتصادی می‌دانند که باز هم برداشتی نادرست 
است. برای تحقق مطالبات صرفا اقتصادی مزد و 
شرایط محیط کار نیز احتیاج به کار سازمان یافته و 
متشکلی داریم که هدف آن اجرا یا تغییر برخی 
از قوانین و برداشت‌ها است. بنابراین حتی برای 
تحقق کوچکترین مطالبات نیز طبقه‌ی کارگر 
نیازمند نوعی ورود به سیاست است. مطالبات 
صنفی یعنی مطالبات حقوقی و طبقاتی کارگران. 
این مطالبات بر حسب اینکه سطح رشدیافتگی 
جامعه و رشدیافتگی آن طبقه و یا آن بخش از 
کارگران در چه حد باشد. می‌تواند از افزاییش 
حقوق گرفته. تا اینکه خواهان مشارکت و یا 
درکترلگرفتن هدایت و مدیریت جامعه پاش ند 
را شامل شود. منتهااینکه چه موقع . کدام 
مطالبه مطرح شود. بستگی به توازن قوا و میزان 
سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر دارد. پپس وقتی از 
مطالبات صنفی صحبت می‌کنیم منظورمان صرفا 
مطالبات اقتصادی درون محیط کار نیست . مثلا 
حوزه‌ی آموزش را هم می‌توان از منظر صنفی 
طرح کرد. طبیعی است که فرزندان کارگران 
باید در این جامعه تحصیل کنند و این حق 
طبیعی‌شان است. کارگر می‌تواند از دریچه‌ی 
سازمان صنفی‌اش بپرسد چرا باید دانش آموزان 
و دانشجویان مابرای تحصیل هزینه بپردازند و تا 
این حد هزینه‌ی تحصیل گران باشد؟ طرح ایین 


منوا ی#سان | _ 


مطالبه مستلزم ورود به حوزه‌ی سیاست است. 
اما می‌بینیم که از موضع صنفی طرح شده 
نورد را داقنعه ماشتند: تمر کی بسارز دیگتر سخت 
خصوصی سازی است که در هپکو و هفت‌تبه 
شاهد آن بودیم. در این جا کارگران خواه‌ناخواه 
وارد عرصه‌ی سیاست می‌شوند و براساس منافع 
خود با آن مخالفت کرده و خواهان لغو مصوبات 
مربوط به آن می‌شوند؛ در رابطه با همین مسئله 
هم گروه‌هایی از کارگران بازداشت می‌شوند و 
ایين امر هم در میان آن‌ها مطرح می‌شود که 
خواهان آزادی نمایندگان خود بشوند. تشکل 
ی آن‌ها نیز باید وارد شده و خواستار آزادی 
تاد کاه و فراکتر از ان و اسان ۲ راحفم.سان: 
آزادی تجمعات. آزادی رسانه‌ها و لو سانسور 
بطور کلی شود. بنابراین بار دیگر می‌گویم که 
ورودابه ساحت سیاسی ناگزیر است آها این‌که 
چه وقت و چگونه باید وارد این عرصه شد 
دقت و ظرافت زیادی می‌طلبد. 

درواقع دو تعبیر از ورود به عرصه‌ی سیاست 
وجود دارد. یک نگاه ورود به عرصه‌ی سیاست 
که تشکل‌های صنفی کارگری معمولا دارند این 
است که نوعی سیاست‌ورزی و چانه‌زنی درون 
ساختارشکن نیستند» یعنی وارد حوزه‌ی سیاست 
کسترده‌ای وازد: نالا ترس عرضه‌ی سباست تس 
شده خواهان مشارکت در مدیریت جامعه بشوند 
و در ارگان‌های مختلف اجرایی و قانونگذاری 


مختلف کشور خواهان داشتن تن نماینده شوند. 
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۱ 
ریاست‌جمهوری از همین تشکل‌ها و اتحادیه‌ها 
برخاسته باشد. تفاوت سازمان‌های صنفی 
کارگری (اتحادیه‌ها و سندیکاها) با احزاب 
سیاسی و ایدئولوژیک کارگری در این است 
که احزاب و سازمان‌های سیاسی مستقیما وارد 
عرصه‌ی ایدیولوژی و سیاست. مشارکت در 
امر سیاسی و حتی گرفتن حاکمیت می‌شوند؛ 
نیازمند توضیح نیست چون حق طبقه‌ی کارگر 
می‌دانند که حاکمیت داشته باشد. البته ما در 
ایران فعلا و متاسفانه احزاب و سازمان سیاسبی 
مستقل کارگری نداریم. اما تشکل‌های صنفی 
کارگری در راستای تحقق مطالبات خود ناگزیر 
از ورود به عرصه‌ی سیاست مذاکره. چانه‌زنی 
و سیاست‌ورزی با وزیر و وکیل می‌شوند. کار 
سازمان‌های صنفی کارگری شرکت در مذاکرات 
و چانه‌زنی‌ه او بعضی اثتلافات به‌شرط داشتن 
برنامه است. میزان موفقیت آن‌هاالبته بحث 

دیگری است. 
لازم به تاکید است سازمان‌های صنفی کارگری. 
اتحادیه‌ضاء سندیکاها و ی شوراهای کارگوی 
ضمن آن‌که باید مستقل از دولت. کارفرما 
و اضرانت سیاسی باشفف اس قرط موفقیست و 
کارآمدی‌شان داشتن تعامل و ارتباط متقابل با 
گروههتا و آنعن انب استه:, در سطح کلان قضیبه. 
اجزابتوسازمان ما راتکه کا گر و 
تنها در تعامل و ارتباط باسازمان‌های صنفی 
کارگری می‌توانند دستاوردهای پایدار داشته 
باشند. یعنی این دو مکمل و موثر بر یکدیگرند. 
اما هیچکدام جای دیگری را نمی‌گیرند. نباید 
توقع داشته باشیم که سازمان صنفی کارگری در 


( نباید توقع داشته باشیم که 
سازمان صنفی کارگری در 
تمام امور جامعه دخالت 
کرده و موض عگیری کند 
-امری که ممکن است 
خبلی‌ها انتظار داشته باشند - 
همچنین از یک سازمان 
سیاسی و ایدئولوژیک هم 
نمی توان انتظار داشت که 
در محیط های کار با سطح 
آگاهی پایین دست به 
سازمان‌دهی بزند . چر اکه 
تحقق مطالبات صنفی 
نیازمند داشتن پشتوانه‌ی 
وسیع کارگرانی است که 
به‌رغم داشتن مطالبات 
مشترک, رشد آگاهی و 
یا باورهای ایدئولوژیک 
و وابستگی‌های سیاسی. 
مذهبی و قومی یکسان 
ندارند. 


تمام امور جامعه دخالت کرده و موضع‌گیری 
کند امری که ممکن است خیلی‌ها انتظار 
داشته باشند- همچنین از یک سازمان سیاسی و 
ایدئولوژک هم نمی‌توان انتظار داشت که در 
محبط‌های کار با سطح آگاهمی پایین دست به 
سازمان‌دهی بزند» چراکه تحقق مطالبات صنفی 
نیازمند داشتن پشتوانه‌ی وسیع کارگرانی است که 
به‌رغم داشتن مطالبات مشترک. رشد آگاهی و 
یا باورهای ایدئولوژیک و وابستگی‌های سیاسی. 
مذهبی و قومی یکسان ندارند. 

بنابراین شاید دوگانه‌ی مطرح در سوال 
شما درسشت تباشل. انن اهسر کام لا بسه میران 
سازمان‌یافتگی و آگاهی طبقاتی کارگران عضو 
در تشکل‌های صنفی وابسته است که تا چه حد 
بتوانند در عین حفظ ارتباط بابدنه. در عرصه‌ی 
سیاست نیز وارد شوند. نکته‌ای که باید در نظر 
گرفت این است که به عقیده‌ی من ساختار 
درونی تشکل‌های صنفی برای کارآمدی پیشتر 
نگزیر از داشتن نوعی محتوا و مضمون شورایی 
هستند. یعنی اساسنامه‌هایی داشته باشند که تمام 
ارکان و مناصب انتخابی باشند. تمام مسئولیت‌ها 
قابل نظارت, بازبینی و جایگزینی باشند. یعضی 
تمام تصمیم‌ها. گزینش‌ها و مسئولیت‌ها برپایه‌ی 
خرد جمعی, و نه گرایش‌های خاص هرکدام از 
افراد انجام شوند. وقتی این اتفاق بیفتد. حتما 
همراهی بدنه هم وجود خواهد داشت. وقتی 
یک تشکل صنفی دارای قدرت بسیج بالا باشد 
می‌تواند در عرصه‌های سیاسی در چارچوب 
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ساختارهای موجود تاثیرگذارتر باشد. کارآمدی 
و مفیدبودن این تشکل‌ها کاملا وابسته به سطح 
آگاهی صنفی-طبقاتنی است که این نیز به 
سیاست‌های خود آن تس برغیی‌گزدد که 
چقدر اهداف و مطالبات صنفی را در درون خود 
آموزش داده است. این هم امری است که باید 
کمیسیون‌های مختلف آن سازمان به آن بپردازند. 
نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم رشد متوازن 
طبقه‌ی کارگر است. آگر در یک بنگاه با سازمان 
به هر دلیلی سطح آگاهی بالاتر رفته باشد. نباید 
دچار این توهم و خوشبینی شویم که تعمیم پیدا 
کرده و خصیصه‌ی کل طبقه‌ی کارگر است. آگر 
در بک منطقه‌ی کارگری حوادثی رخ می‌دهد. 
تجمعاتی صورت می‌گیرد و مطالباتبی مطرح 
می‌شود. نباید دچار خوشبینی شویم که لزوما 
از طریق همین تجمعات تغییرات مهم و اساسی 
در کل وضعیت خواهیم داشت. 

سوم: پیوند مان مطالبات. گروه‌ها و 
طبقات 

ان‌کار: به‌نظر می‌رسد باور شما این است 
که به عوض نگاه بیرونی به مسائل کارگری و 
برعکس . تحرکات باید از درون بجوشد. ولی این 
تحرکات می‌تواند و باید در سایه‌ی سازمان‌دهی 
رشد کند و خصلت عام بگیرد. اتفاقا همین جا 
می‌توانیسم به بحث آن‌چه که شما به عنوان 
نقطه ضعف اشاره کردید وارد شویم. می‌بینیم 
که آن پیوندهای لازم میان تحرکاتی که از منطق 
واحدی تبعیت می‌کنند برقرار نمی‌شود. در 


۳۹ 


گ‌ 


عیین آن که خیلی از حرکات هم سراسری‌اند. 
البته یک بحثی که بدون هیچ تعارفی نمی‌شود 
روش کرد یواست 
این امری است که باید در تحلیل‌ها وارد شود 
و واقعا بخشی از ضعف سازماندهی ناشی از 
همین است. شاید به‌همین‌معنا کل فضای چپ. 
حتی از پیش از انقلاب یک خصلت زیرزمینی 
به خود می‌گیرد که فقط در لحظاتی که بکك 
اتفاقی مثل یک اعتصاب سراسری روی می‌دهد 
ناگهان همه می‌خواهند که به نقطه‌ی نهایبی‌اش 
برسد. اما چون آن مسیری که شما گفتبد طی 
نشده است. آن پیوند میان وضعیت عینی و 
ذهنی در سابه‌ی سازمان‌دهی برقرار نمی‌شود و 
در نتیجه آن پیوندهای ارگانیک میان گروه‌ها و 
اقشار جامعه هم تجلی پیدا نمی‌کند. اما به هر 
حال در این شرایط می‌بینیم که, مثلا بعضی از 
این اعتصاب‌هایی که خودتان هم اشاره کردید. 
در بسیاری از وجوهشان اساسا یکی‌اند. در یک 
سطح وسیع‌تر که شامل هم کارگران و هم کل 
مزد و حقوق‌بگیران باشد. آن امری که معلمان را 
به حرکت درمی آورد. در بسیاری از وجوه خود 
تفاوت بارزی با آن اتفاقی ندارد که برای کارگر 
هفت‌تبه یا هپکو می‌افتد. ولی آن پیوند لازم 
که فراتر از حرف و شعار واقعا بتواند بیین این 
اجکی سر 
این را چگونه می‌شود تحلیل کرد؟ البته در عین 
آن‌که همان‌طو رکه شما گفتید. عمده‌ی حرکات 
واکنشی و تدافعی بوده است. ولی بارقه‌ها 
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و جرقه‌هایی نیز در این دهه وجود داشته که 
می‌تواند کمی فراتر از آن نقطه‌ی عطف مارا ببرد 
و شمایی کلی از آن تغییر جهت منحنی رانشان 
دهد . می توان ادییاتی را مثال زد که ذیل مسئله‌ی 
کالایی‌سازی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی 
ویاحتی بحث خصوصی‌سازی دارایی‌های 
عمومی تولید شده است. به‌طوری‌که دیگر 
کامتلا هفه‌گنر و غموشین شاه ات آمیرول قیگن 
بحث خصوصی‌سازی به آن‌جا رسیده که حتی 
دولتی‌ها نمی‌تواننشد نسبت به آن. بی‌تفاوت 
باشند و بالاخره ناچار شده‌اند که حرف‌هایسی 
بزنند؛ امری که یک‌دهه قبل حتی قابل تصور 
هم نبود. اتفاقا شاید همین هم پتانسیل این را 
دارد که مازادی تولید کرده و آن جنبه‌ی عام را 
میان تحرکات برقرار کند. آن معلم در تهران و 
یا هر شهر دیگری می‌تواند با کارگر هفت تیه 
و هپکو. یک چیز را هدف بگیرند. حتی بدون 
آن‌که یکبار هم یکدیگر را دیده باشند. 
فرج‌الهسی: چند مسئله‌ی مختلف را با هم 
مطرح کردید. بطور حتم یکی از دستاوردهای 
حرکات دهه‌ی نود اعتراض به خصوصی‌سازی 
است که به‌طور وسیع. سر سفره‌ی همه‌ی 
مردم آورده شد . کم نبود شب‌هایی که موقع 
غذاخوردن تلویزیون خانه هم روشن است و 
یکی از شبکه‌های داخلی یا خارجی مبارزات 
کارگرانی را نمایش می‌داد که مشکل اصلی‌شان 
خصوصی‌سازی بود. خصوصی‌سازی در واقع 
یک نوع فساد در سیستم اقتصادی ماست . 


9 آن چیزی که در جامعه‌ی 
ما به‌عنوان خصوصی‌سازی 
معروف شد. درواقع 
عقب‌مانده ترین شکل 
سلب‌مالکیت عمومی 

یا دولتی از ابزار کار و 
بهرهکشی از نیروی کار و 
با فش لکردن آن است. که 
به درستی در همه‌جا هم 

با آن مقابله شد و به شکلیی 
پیو نددهنده‌ی پنهان 
مبارزات کارگران شد. 


( سازمان یافتگی طبقه و 
مبارزات آن نیازمند حضور 
عناصر آگاه و عنصر آگاهیی 
درون طبقه‌ی کارگر 

است. که سازمان یافتگی 
بتواند از درون بجوشد. 
این بدین معناست ما 

لزوما با سازمان‌یافتکی 
خودبه خودی طرف نیستیم. 


اینطور نیست که بگوییم دولت ما خیلی دولت 
صالحی است و این ثروت را در اختیار بگیرد! یا 
مدیریت دولتی هم درخصوص فساد کم افتضاح 
به بار نیاورده است. دستاورد مهم دهه‌ی نود 
پرداختن به مسئله‌ی خصوصی‌سازی و مبارزه‌ی 
خیلی جدی کارگران با این شکل فساد در 
مالکیت بر ابزار تولید بود. تا زمانی که مالکیت 
بر ابزار تولید در اختیار طبقه‌ی حاکم باشد و تا 
زمانی که طبقه‌ی کارگر تابع باشد. این سیستم 
مالکیت ظالمانه است. البته این سیستم می‌تواند 
یک جاهایی کمتر ظالمانه باشد با یک جاهایی 
اصلا غیرانسانی باشد. آن چیزی که در جامعه‌ی 
عقب‌مانده‌ترین شکل سلب‌مالکیت عمومی یا 
دولتی از ابزار کار و بهره‌کشی از نیروی کار و یا 
فشل‌کردن ان ۸ به‌درستی در همه‌جا 
هم با آن مقابله شد و به شکلی پیونددهننده‌ی 
پنهان مبارزات کارگران شد. 

اما درباره‌ی آن چیزی که شمابه آن «جوشش 
از درون» گفتید. سازمان‌یافتگی طبقه و مبارزات 
آن نبازمند حضصور عناصر آگاه و عنصر آگاهی 
درون طبقه‌ی کارگر است. که سازمان یافتگی 
لزوما با سازمان‌یافتگی خودبه‌خودی طرف 
رشد و پیدایش تشکل‌های کارگری بوده‌ایم 
که نیروهای آگاه از مدت‌ها قبل با تمام وجود. 
هدفمند و برنامه‌دار درون آن طبقه [ کین 
کرده‌اند. بخشی از این اتفاق می‌تواند ناشی 
از حضور احزاب باشد. مثلا در دهه‌ی سی. 
زمانی گسترش و بالندگی جنبش کارگری ایران 
رخ می‌نماید که فعالان کارگری, با انگیبزه‌ی 
شخصی پامتاثر از رهنمود یاوظیفه‌ی حزبی 
و تشکیلاتی. مدت‌ها باکارگران و درون طبقه 
زندگی کرده‌اند. زبان آنان را باد گرفته و 
مسایل و مشکلات آن‌ها را درک کرده‌اند. 
این کار موجب می‌شود ارتباطات و تمابلات 


خرده‌بورژوایی محو یبا مهار شود. به‌صرف 


اینکه بگوییم کارگران متحد شوند که اتحاد 
شکل نمی‌گیرد. زمینه‌ی این اتحاد باید در میان 
آن‌ها وجود داشته باشد؛ در بزنگاه‌ها آمسوزش 
دیده و به ضرورت سازمان‌یافتگی و اتحاد 
رسیده باشند. درک ضرورت سازمان‌یافتگی. 
بسیار مهم است. کارگران می‌گویند آگر متحد 
و سازمان‌یافته عمل کنیم. ما را اخراج می‌کنند! 
حق هم دارند. سرکوب وجود دارد. زمانی‌ که 
کارگر به جرم دم‌زدن و اعتراض. اخراج می‌شود 
با قراردادش تمدید نمی‌شود. امنیتش تهدید 
شده است. یک «فعال کارگری» باید تمام این 
هستتاکل زا درک کل روقتی گرووهای الا مک 
و صاحب انگیزه, در ابعاد وسیع در محیط‌های 
کار حضور داشته باشند. ایده‌ی سازمان‌دهی از 
درون شکل می‌گیرد. البته سندیکای شرکت 
واحد روند دیگری داشته است. در محبطی 
مانند هفت‌تبه بافولاد مطالبات صنفی زیاد 
شده کارگران پابه عرصه‌ی مبارزه می‌گذارند 
و محیط هیجانی می‌شود. این زمانی است که 
«فعالان کارگری» هم سعی عی گان باکارگران 
پیشرو ارتباط برقرار کنند. «فعال کارگری» 
تقو اهنسله اقا شسود ارشاط برفتزار کلتاله 
مشاوره بدهد و کمک کند. بسیاری اوقات در 
کشاو این کمگفاها* مستائلین پیش هی ایند که 
ممکن است حتی فسادآور و لطمه‌زننده هم 
باشد. به‌همین‌دلیل تاکیسد دارم که این اتفاق 
و جوشش باید در درون شکل بگیرد. کارگران 
باید طی یک روند به ایده سازمان‌یابی برسند 
و عنصر آگاهی به بخشی از وجودشان تبدیل 
شود. سازمان‌دهی نمی‌تواند از یرون شکل 
بگیرد. این نقط‌ضعف جنبش چپ ما در چهل 
سال گذشته است. البته پیش از این چهل سال 
هم کم‌وییش این مشکل وجود داشته است. 
در مطلبی با عنوان «یک قرن تلاش». به این 
قضیه اشاره شده است .۱ در انقلاب ۵۷ آگر 
دیده می شود از ۶ماه قبل تا یک سال بعد 
از هسیک ردان مبداتکز و شورای 
کارگری و سندیکا به‌وجود می‌آید. بجز فضای 


انقلایبی, ناشی از کار سازمان‌دهی‌شده‌ای اسست 
که از سال ۵۵ و قبل از آن صورت گرفته. عده‌ای 
به سوی طبقه‌ی کارگر رفته و همه‌ی پیوندهای 
دیگر را قطع کرده‌اند. البته منظور این نیست 
که متخصصی که فعال کارگری است هم مانند 
بک کارگر ساده کار و زندگی کند. آن مهندس 
هم می‌تواند در خیل کارگران خود را بیابد. 
اینکه افراد متخصص هم خود را کارگر بدانند در 
محبط‌های صنعتی نسبتا پذبرفته شده است؛ اما 
در محبط‌های اداری مانند معلمان. بیمارستان‌ها 
و... کمتر؛ برای سازمان‌یافتگی باید ایین دیوار 
از میان برود. تا زمانی‌که انگیزه سازمان‌یابی و 
عناصرآگاهی در درون شکل نگیرد. تشکل‌هایی 
هم که ممکن است شکل بگیرند پوبایی لازم 
را نخواهند داشت. تشکل کارگری باید گسترش 
یابد و با انبوه کارگران پیوند برقرار کند. اما شاهد 
چنین چیزی نیستیم . متاسفانه آن چند تشکل هم 
بعد از یک درخشش اولیه. عقیم شدند و اکنون 
حتی همان پتانسیل اولیه را هم ندارند. روشن 
است که مسئله‌ی امنیت شغلی و سرکوب را هم 
باید در نظرگرفت. اما سرکوب و ایجاد تفرقه 
از دات‌ سره نددارزی جلایی کاندي ند ار براسم 
باوریم که سرکوب تنها و عامل اصلی وضعیت 
کنونی است. پس باید فعالیت را متوقف کنیم 
و منتظر یک ناجی باشیم که بياید حکومست 
را تغییر دهد تاکارگران اجازه‌ی سازمان‌یابی 
۱ 
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بازدارنده‌ی مهمی است. اما به هر حال باید در 
شرایط موجود کار و زندگی کرد. آگر سندیکای 
واحدی ایجاد شد با هفت‌ تبهای. علی‌رغم 
تمام انتقاداتی که به وضعیت موجودشان 
می‌توان داشت. توانستند عامل سرکوب و ناامنی 
را پس بزنند» پس می‌توان با وجود سرکوب 
هتم کار کرت 

انسکاو: شما به یک‌سری جوشش‌ها و 
درخحشش‌های اولیه اشاره کردید که خیلی 
زود فروغ خود را از دست می‌دهند. به‌نظر 
می‌رسد که فاصله‌ای که به آن اشاره کردید 
در سطوح مختلف خود را بازتولید می‌کند. 
مثلا چندسال پیش وزیر کار وقت گفت که ٩۰‏ 
درصد نیروی‌کار ما موقتی هستند. بدیهی‌ست 
که همین مسئله و فقدان امنیت شغلی خود مانع 
مضاعفی برای سازماندهی است. کمتر دیده 
می‌شود که کارگر رسمی در مطالبات خود 
کارگر موقتی‌شده را لحاظ کند. با مثلا خیلی 
از مزدوحقوق‌بگیران چون خود را کارگر تلقی 
نمی‌کنند . کمتر با کارگران همبسته می‌شوند. 
چه چیزی سبب می‌شود این سلسله‌مراتب و 
فاصله‌ه | بروز پیدا کند؟ 

فرج‌الهسی: باید به صورت کلی‌تر به قضیه 
نگاه کرد. نتولیبرالیسم در سطح جهانی, از همان 
دوره‌ی تاچر و با سیاست‌هایی که منتهعی به 
تضعیف سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر انگلستان 


روشن است که مسئله‌ی 
امنیت شغلی و سرکوب را 
هم باید در نظرگرفت . اما 
سرکوب و ایجاد تفرقه از 
ذات سرمایه‌داری جدابی 
ناپذیرند . اگر براین باوریم 
که سرکوب تنها و عامل 
اصلی وضعیت کنونی است؛ 
پس باید فعالیت را متوقف 
کنیم و منتظر یک ناجی 
باشیم که بیاید حکومت 

را تغییر دهد تا کارگران 
اجازه‌ی سازمان بابی پیدا 
کنند . با تاکید بر اینکه 

س رکوب عامل بازدارنده‌ی 
مهمی است . اما به هر حال 
باید در شرایط موجود 

کار و زندگی کرد. اگر 

سند یکای واحدی ابجاد 
شد یا هفت تیه‌ای. علی‌رغم 
تمام انتقاداتی که به وضعبت 
موجودشان می‌توان 
داشت. توانستند عامل 

س رکوب و ناامنی را پس 
بزنند. پس می‌توان با وجود 
سرکوب هم کار کرد. ۳4 


9 ای نکه مهندسان» معلمان و 
پرستاران با همان کارگران 
بقه سفید . خود را کارگر 
نمی‌ذانند جایی است که 
چپ در حوزه‌ی انديشه در 
آن دچار ضعف می‌شود و 
نتوانسته که نان دهد منافع 
آن‌ها در ایجاد همستگی 
است. برای این مشکل به 
کار فرهنگی و تئوری نیاز 
دار یم . 


9 شعار می‌دهند که مطالبات 
صنفی ‏ از مبارزات و 
مطالبات طبقاتی و سیاسی 
جدا نیستند. این گزاره 
فی نفسه درست است . اما 
باید در پیونددادن آن‌ها 
به یکدیگر دقت و مهارت 
داشت. وگرنه این شعار 
شکلی تصنعی پیدا میکند . 
ما باید باورهایی را بشکنیم 
که باعث ابحاد فاصله 


میان کارگران و انواع مزد 


وحقوق‌بگیرانی شده که فکر 


می یکنند نسبتی با کارگران 


ندارند . 


شد. کار موقت را در ابعاد وسیع به‌وجود آورده 
است. این در حالی است که طبقه‌ی کارگر در 
آن زمان می‌توانست با یک اعتصاب طولانی 
حتی نخست‌وزیر را عوض کند. نتولیبرالیسم 
پس از تاچر. موقتی‌سازی کار را برای جهان 
سرمایه‌داری به ارمغان آورد. این شیوه‌ی استخدام 
نیروی کار به شدت در دنیا ترویج پیدا کرد و 
توانست در سازمان‌یافتگی اختلال ایجاد کند. 
پس این فقط مختص به کشور ما نیست. آکنون 
در برهه‌ای هستیم که تعداد کارگران رسمی در 
هر تا زهان تشر از الکشتان یت تست خی 
می‌توان گفت از سال ۷۳ به بعد دیگر هیچگونه 
استخدام رسمی نداشته‌ايم. ۲۷ سال هم از سال 
۳گذشته و آکنون همان کارگران رسمی آن دوره 
هم بازنشسته شده‌اند. بنابراین این‌که مهندسان. 
معلمان و پرستاران با همان کارگران یقه‌سفید. 
وه:] کار کر تس وان ها تین اسنت گنه سس 
در حوزه‌ی انديشه در آن دچار ضعف می‌شود 
و نتوانسته که نشان دهد منافع آن‌ها در ایجاد 
همبستگی است . برای ایين مشکل به کار فرهنگی 
و تشوری نیاز داریم . مخصوصا برای این گروه که 
با فصای مجازی هم بسیار آمیخته‌اند. در ایران 
تعداد زیادی کارگر رشته‌ی برق» تکنسین برق 
و مهندس برق داریم. چرا نمی‌توان سندیکایی 
برای آنان خارج از محیط کار تشکیل داد؟ ما 
قبل از انقلاب سندیکایی تحت عنوان سندیکای 
کارگران فلزکار و مکانیک داشتیم که البته الان 
کاریکاتوری از آن جعل شده. آگر بخواهیم به 
صورت ایده‌ای خام مطرح کنیم شاید بتوان 
گفت کافی است تنها پنجاه نفر از برق‌کارها و 
تاسیساتی‌ها جمع شوند و یک انجمن صنفی. 
سندیکا یا کانون تشکیل دهند. قطعا موانعی بر 
سر راهشان است. اما کافی است همان ۵۰ نفر 
در این کار ابت‌قدم باشند و عقیده‌ی انجام آن 
را داشته باشند. ضمن اینکه نخواهند بلافاصله 
انقلاب کنند. یکی از مشکلات جنبش چپ ما 
ایین است که هرجا کوچک‌ترین تحرکی در ایین 
جنبش به‌وجود بیاید . دوست دارند خیلی زود 


آن را به انقلاب منتهی کنند. با چند اعتصاب 
کارگری که نمی‌توان ساختار جامعه یا حاکمیت 
را عوض کرد. اتفاقا همین تفکر هم باعث 
می‌شود عده‌ای به جنبش نپیوندند. بسیاری از 
تحصیل‌کرده‌ه | و صاحبان اندیشه نیز حوصله‌ی 
یک کار طولانی و مداوم را ندارند. می‌خواهند 
زود به نتیجه برسند و کارشان در رسانه‌ها 
دیده شود. بسیاری از تشکل‌هایی که بعد از 
شکلگیری اولیه. درخشش اولیه‌ای داشتند هم 
تحت‌تاثیر همین فضا و عطش نتیجه‌یابی. خیلی 
زود از مسیر اصلی منحرف شده‌اند به گونه‌ای 
که بعد از چندسال دیگر نمی‌توان گفت این 
همان تشکل اولیه است. باورمندی به ضرورت 
سازمان‌یافتگی یک بحث است و اقدام درست 
در این راه بحثی دیگر است . باید راه و مشکلات 
را شناخت. در دهه‌ی ۵۰ و ۳۰ کسانی که به‌دنبال 
فعالیت کارگری بودند به معنای واقعی کلمه 
خود را وقف این کار می‌کردند. به همین 
دلیل هم آن تشکل‌های کارگری شکل گرفتند. 
نمی‌گویم که کارگر نباید در مسائلی که کارگری 
تست دخالت کند با بسه مسایل دموکرات کت 
جامعه نپردازد. اما باید از بستر خود به این نوع 
مسائل ورود کند. برخی از فعالان دانشجویی که 
می‌خواهند به جنیش پیوندند شعار می‌دهند که 
مطالبات صنفی. از مبارزات و مطالبات طبقاتی و 
آمتی لا کستکن اه کنو اره نی قسه درس 
است. اما باید در پیونددادن آن‌هابه یکدیگر 
دقت و مهارت داشت. وگرنه این شعار شکلی 
تصنعی پیدا می‌کند. ما باید باورهایی را بشکنيم 
که باعث ایجاد فاصله میان کارگران و انواع مزد 
وحقوق‌بگیرانی شده که فکر می‌کنند نسبتی با 
کارگران ندارند. متاسفانه, به‌جای این‌که چنین 
باوری را گسترش دهیم. سعی کرده‌ايم در 
حوزه‌ی تبلیغات مسائلی را مطرح کنیم که باعث 
فاضا4ی پیششر مسا دنه شتله اسسه ام پاش 
آشیل ماست. دلیل اصلی جداشدن تشکل‌ها از 


بدنه. علی‌رغم آن درخشش‌های اولیه. 


چهارم : کلی شدن مطالبات 

انسکار: بد نیست همین شرایط ایجاد 
بییستت کی ها زا سط دهیسم. مسئله‌ی اصلی 
نه بر سر نفس همبستگی, بلکه بر سر نوع 
7 
واقصی. فراتر از بيانیه و شعار است. مثلا در 
دانشگاه زیاد می‌بینیم که حرف از همبستگی 
حتسی جهانی با کارگران می‌شود. اما در همان 
دانشگاها کمتر نسبتی میان جریان دانشجویی 
باکارگری در همان دانشگاه کار می‌کند و با 
حتی کارگرانی همزمان درس می‌خوانند برقرار 
می‌شود. یا حتی آگر صرفا در چارچوب منافع 
مشترکث» باقی بمانیم هم مثلا همان اعضای 
تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری بالاخره فرزند 
دانشجو دارند و از این جهت مطالبات دانشگاه 
برای آن‌ها معنی‌دار می‌شود. یاکارگر زن در 
عین حال که مسائل کارگری دارد مسائل مربوط 
به زنان نیز دارد و بدین‌سان در خود حوزه‌ی 
کارگری نیز از خیلی جهان دچار فرودستی 
اتای سار این مستله این اسست کنه ی اکتر 
بخواهیم به قول شما دخالت‌های بیرونی را 
هم نفی کنیم , از منظر منافع مشترک نیز زمینه 
بطور بالقوه برای خیلی از پیوندها برقرار است. 
اما این‌ه ابالفعل نمی‌شوند هرچندکه بسیاری 
شعار آن را می‌دهند. شاید بتوان در این‌جا 
نقش رسانه را نیز برجسته کرد که در عین آنکه 
کشیده‌شدن مسئله به سطح عمومی تاثیر زیادی 


و 
و 


در شناخته‌شدن مطالبات . دیده‌شدن تجمعات و 


۱5۷۸ ۲ 
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تحصن‌ها و حتی شاید بالابردن آگاهی عمومی 
دارد. اما از طرف دیگ رگاهی خود همین هم 
به تهدید تبدیل می‌شود و فضای آن منجر به 
قطع‌ارتباط افراد با واقعیت‌ها می‌شود. پس بار 
دیگر مسئله این است که چطور می‌شود هم 
پیوندها را برقرار کرد و هم به نوعی باشد که 
حالت خطرناک . تصنعی و حتی خیالی پیدا 
نکند. مثلا شما به این خطر اشاره کردید که با 
صحیت از مسائلی که بی‌واسطه سیاسی هستند 
کارگران همراه نشوند. بنابرایین سوال پابرجا 
| 
حالت سیاسی‌تری به خود بگیرد و همانطور که 
شماگفتید در سطح همان جرقه‌های اولیه باقی 
نماند . 

فوجلهسی: ادا بگویسم که مسن اصلا برایسن 
باور نیستم که نباید از فضای رسانه استفاده کرد. 
تکنولوژی اساسا یک دستاورد بشر است. اما 
باید استفاده‌ای درست و بهن‌گام و متناسب با 
سطح سازمان‌یافتگی, سطح مطالبات و آگاهی 
محیط باشد و شما باید هميشه در نظر داشته 
باشید که از این فضا سواستفاده هم خواهد شد. 
آگر ممکن است تصویر یک تجمع. تحصن و 
بانشست داخلی در بیرون منتشرشود. به تناسب 
آن باید بدانیم که تصویر ما راکسان دیگری هم 
خواهند دید. تشکل کارگیری یک تشکل عام 


و علنی است که در آن امکان حضور همه‌ی 


بحث اصلی تلفیق کار علنی 
و غیرعلنی است. پس من 
از ادبیاتی استفاده م یکنم 
که اگر اتفاقی افتاد. بتوانم 
بایستم و پاس خگو باشم و به 
بقبه هم لطمه نخورد. ما 


شهرهفت تبه - ۲۴ هزار هکتار زمین زر خیز 


تداوم کار را باید در نظر 
بگیریم. یکی دو فرد در 
این‌جا مطرح نیست. 


( نم یکويم باید یک صدا 
باشیم اما می توانیم جبهه‌ای 
باشیم با یت هدف بزرکت 
و هرکدام در راستای آن 
هدف به‌روش خودمان 
جلو برویم و درعین‌حال 
در عرصه‌های مختلف هم 
همکاری کنیم. ولی هرچه 
هست همکاری بین تشکل ها 
و نهادهای مختلف موجود 
در جنبش اجتماعی شامل 
کارگران. زنان و دانشجویان 
و ... باید سازمان یافته و 
ارکانیک باشد و از ار تباطات 


فردی و شخصی پرهیز 


عناصر. از جمله پلیس يا همکاران پلیس وجود 
دارد. بنابراین به جد می‌گویم که تشکل کارگری 
نمی‌تواند غیرعلنی و مخضی باشد. البته به‌قول 
رفیق‌مان. زنده‌باد دکتر رئیس‌دانانهاد خانواده 
هم یک نهاد علنی است. اما شما تمام مناسبات 
و مسائل خانواده را نمی‌توانید در تابلوی اعلانات 
بزنید. بخشی از مسائل هم مربوط به خود شما 
است. بنابرایین بحث اصلی تلفیسق کار علنی 
و غترغلنی ات نی سم از آهنانی اتفاده 
می‌کنم که آگر اتفاقی افتاد. بتوانم بایستم و 
پاسخ‌گو باشم و به بقیه هم لطمه نخورد. ما 
تداوم کار را باید در نظر بگیریم. یکی دو فرد 
در این جا مطرح نیست . یک مبارزه‌ی طولانی 
و گسترده. دست‌کم در سطح سرزمینی که درآن 
زیست می‌کنیم در پیش است . نه باید چنان 
عجول باشیم که بخواهیم بک شبه و به وسیله‌ی 
یک سندیکا. که به نادرست می‌خواهیم 
همه‌کاره و چندمنظوره‌اش کنیم. تمامی مطالبات 
و اهداف طبقاتی‌مان تحقق ببخشیم. و نه آنقدر 
تنگ‌نظر و ملاحظه‌کار که گویبی درجا می‌زنیم. 
پس طبیعی است که از فضای مجازی هم 
استفاده می‌کنیم . آگر فضای مجازی نبود. هرگز 
مبارزه علیه فسادی به‌نام خصوصی‌سازی در 
سطح عام مطرح نمی شد. اما این هم هست 
که من کارگر فعال. باید در فضای مجازی و یا 
مصاحبه‌ها حواس خود را جمع کنم و هر حرفی 
نزنم. آزمون و خطاو آموزش به ماکمسکك 
می‌کند که خطارا کاهش دهیم. نمی‌خواهم 
در حوزه امنیتی حرف بزنم. در همان محیط کار 


می‌گویم. چون فقسط بگیروببند و میز محاکمه 
نیست . بدل‌زدن باناکارآمدکردن تاکتیک‌های 
مطالباتی را هم در کارخانه‌ها داریم که خیلی 
وقت‌ها رخ می‌دهد و به‌خاطر عدم‌هوشیاری: 
یک حرکت به‌راحتی اخته می‌شود. هوشیاری 
می‌خواهد که بچگوفه کار گر ان نهادهای مختلف 
را سازمان‌دهی کنند که حداقل لطمه را ببیند. 
آگر بااین پدیده آگاهانه برخورد کنیسم. بهتر 
می‌توانیم کنترل کنیم و کم‌تر لطمه می‌خوریم. 
فکر می‌کنم در همه‌جا نقطه‌ضعفی وجود دارد 
که ناشی از عجله‌ای است که داریم و با میل 
به دیده‌شدن همراه شده ات کت زسانین در 
گروه‌های خارج از کشور هم تلاش‌شان این 
گزوهی باشند کته در سایت‌شان خر را هی ژنت: 
تا دیده بشوند و بگویند که ما بودیم. سعی در 
دیده‌شدن زیاد از حد معمول. لطماتی دارد که 
هم گروه‌گرایی و فرقه‌گرایی را تشدید می‌کند 
و هم مانع از همکاری‌هایی می‌شود که لازم 
هستند. نمی‌گویم باید یک‌صدا باشیم. اسا 
می‌توانیم جبهه‌ای باشیم با یک هدف بزرگ و 
هرکدام در راستای آن همدف به‌روش خودمان جلو 
برویم و درعین‌حال در عرصه‌های مختلف هم 
همکاری کنیم. ولی هرچه هست همکاری بین 
تشکل‌ها و نهادهای مختلف موجود در جنبش 
اجتماعی شامل کارگران. زنان و دانشجویان و... 
باید سازمان‌بافته و ارگانیک باشد و از ارتباطات 
فردی و شخصی پرهیز شود. 

انسکار: هنوز می‌شود در مورد بحث مطالبات 


کار گران دیدار ند 


ان رود عطی سح نو 


و چگونگی برقراری پیوندها صحبت کرد. چه 
میان گروه‌های مختلف کارگری با تمام مزد 
وحقوق‌بگیران مشل معلمان؛ و چه به صورت 
درونی‌تر در خود کارخانه فا شام باکارگران 
یقه‌سفید و و حتی بین مرد و زن. بنابراین از 
منظری که در جست‌وجوی آن مازادی است 
که بتواند به‌رغم میانجی‌شدن بامنافع جزشی 
گروه‌ها. از آن‌ها فراتر رفته و مبارزات اجتماعی 
مختلف را در قالب بک سیاست مردمی کلیت 
بخشد. هنوز هم مسئله پیوند میان جنبش‌های 
اجتماعی مختلف و مبارزات گروه‌هایی نظیر 
کارگران و مزدوحقوق‌بگیران. زنان. دانشجویان 
وحتی فعالان محیط‌زیست است. به هر حال 
ماباساختارهایی مواجه هستیم که گرچه با 
سرمایه‌داری پیوندهایی دارند. ولی با آن یکی 
هم نیستند و تاریخ متمایز خود را دارند. مثل 
و لزع 

فرج‌الهسی : امروزه جنبش بزرگ اجتماعی 
مااز چهار مولفه تشکیل شده است. جنبش 
کارگری, دانشجویی, زنان و محیط‌زیست. این 
وجه چهارم هرچه زمان می‌گذرد از اهمیت 
بیشتری برخوردار می‌شود تا آن‌جاکه خود 
می‌تواند زمینه‌ساز سه جنبش دیگر شده و 
با چنان در کنار آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند که 
هر سه جنبش دیگر نیز مجبور می‌شوند به 
آن توجه کافی داشته باشنك: به‌نظر من سه 
جنبش اول پیوند اندام‌واری با یکدیگر دارند. 


سه وجهی هستند که بطور کامل از یکدیگر 
جدایی‌ناپذ برند. زنان یمی از جامعه هستند. 
پس شاید بتوانیم بگوییم اولا نیمی از کارگران 
و دانشجویان را تشکیل می‌دهند و انیانقفش 
همسر پا مادر برای دانشجویان و کارگران دارند. 
زنان. فارغ از گرایشات سیاسی و ایدنولوژیک 
خجودء در درون دانشجوبان و کارگران مشکلات 
۱ ۱ ۹۳ 
کارگترآن انتن اسر و3 یه پیشتر ی دارد: تکوه این 
است که این مطالبات خاص زنان که شیوه‌های 
پیگیری خاصی را می‌طلبند در چارچوب 
مطالبات دموکراتیک جامعه می‌گنجند. طبقه‌ی 
کارگر مدرن و آگاه به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی پیشرو 
باید در طرح و پیگیری جهت تحقق مطالبات 
دموکراتیک نیز پیشرو باشد. به همین دلیل 


گروه‌ه ای باورمند به اندیشه‌ی چپ و مسائل 


کارگری در دنیا بیشترین حمایست را از جنببش 
زنان و مطالبات آن به عمل می‌آورند. به ایین 
اعتبار بین این دو جنبش گذشته از پیوندهای 
انندام‌واری که وجود دارد. از جهت مطالبات 
دهو گر آتب‌کت تیتز اشبير اک زیادی دارند کبه برند 
آن‌ها را تقویت می‌کند. در مورد دانشجویان هم 
همین امر صادق است. بویژه گروه‌های معینی 
از دانشجویان با اندیشه‌های عدالت خواهانه 
و جپ. متاثر از خصلت دانشجویی خود در 
عرصه‌های مختلف فعالیت دارند و حامی جنبش 
کارگری هستند. این وجوه اشتراک به ما تحمیل 
می‌کند که باید پیوند ارگانیک و سازمان یافته 


9 وجوه اشتر اک به ما تحمیل 
میکند که باید پیوند 
ارگانیک و سازمان‌بافته 
بین آن‌ها وجود داشته 
باشد که هم نیاز این 
جنبش‌هاست و هم ضرورت 
رشد و تعالی جامعه‌ی 
بشری است . ضمن ای نکه 
حمایت‌های این جنبش‌ها 
از یکدبگر بسیار ضروری 
است. اما شکل مثمر ثمرتر. 
کم‌خطر و کم‌ضایعه تر این 
پیوندها, حمایت‌های 
ارگانیک است. بعنیی 

زنان در قالب تشکل‌های 
خود و دانشجویان در 
قالب تشکل‌های خود از 
تشکل‌های کارگری حمایت 
کرده و از آن‌ها نبرو بگیرند 
و برعکس . 


بین آن‌ها وجود داشته باشد که هم نیاز این 
جنبش‌هاست و همم ضرورت رشد و تعالی 
جامعه‌ی بشری است . ضمن این‌که حمایت‌های 
این جنبش‌ها از یکدیگر بسیار ضروری است. 
۱[ 
این پیوندها. حمایت‌های ارگانیک است. یعنی 
زنان در قالب تشکل‌های خود و دانشجویان در 
قالب تشکل‌های خود از تشکل‌های کارگری 
حمایت کرده و از آن‌ها نیرو بگیرند و برعکس. 
ویژگی این پیوند ایین است می‌توان خطاها و 
دستاوردهایش را پاسش کرد. این متمایز است 
با ارتباطات فردی. امروزه زیاد می‌بینیم که 
دانشجویان خود را فعال کارگری می‌دانند و 
اقدام به قرارگرفتن در کنار کارگران پیشرو 
می‌کنند . ایین در نوع خودش مفید است. اما 
نکته‌ی باریک این است که خطاها و اشکالات 
این ارتباطات دیگر به‌راحتی قابل‌پایش نیست و 
فردی باقی می‌ماند . در بین بعضی از باورمندان به 
اندیشه‌ی چپ و هژمونی کارگران این باور وجود 
دارد که ستم طبقاتی بر ستم جنسیتی ارجحیت 
دارد و آگر جامعه بتواند ستم طبقاتی را محصو 
کند. خودبه خود ستم جنسیتی نیز در چارچوب 
مطالبات دموکرا تیک تحقق بخشیده می‌شود. 
من این باور را ندارم. پعنی در هر حال مين 
به لزوم تشکل‌های مربوط به زنان باور دارم 
ضنمتن آنکسه بسن این تشکل‌ها و تشکل ها 
کارگری نیز دیوار چین وجود ندارد و معنای 
این حرف این نیست که باید تشکل‌های 
کارگری را دوشقه کنیم و بگوییم تشکل ویه‌ی 
کارگران زن و تشکل وبژه‌ی کارگران مرد. ایین 
دید افراطگرایانه ناشی از انحرافاتی است که 
جنبش‌های اجتماعسی را تضعیف می‌کنند. 
ضمن تفاوت‌های میان جنبش‌های کارگران. 
زنان. دانشجویان و محیطزیست نباید بسن 
آن‌ها دیوارکشید. ضرورت جامعه‌ی امروزی 
مابه این جنبش‌ها تحمیل می‌کند که نسبت 
تهطاکا ‏ یریصن 


ما ول ٍِ ۳ 
در مورد جنبش کارگری و محیط‌زیست روشین 


است که بیشترین نیروهای آلاینده و تخریب‌گر 
محیط‌زیست ناشی از منافع سرمایه‌داری در ابعاد 
بزرگ آن است که برای تحقق منافع خود و 
انباشت هرچه بیشتر سرمایه در بهره‌برداری از 
معادن. استفاده از جنگل‌ها. آب‌ها و رودخانه‌ها 
و ...به محیط‌زیست آسیب می‌رساند . بنابرایین 
بار دیگر جنبش طبقه‌ی کارگر به‌اعتبار پیگیری 
مطالبات خود نأگزیر از پیوند با مطالبات 
محیط‌زیستی است . در شرایطی که با پدیده‌ای 
به نام تغییرات اقلیمی مواجه هستیم که ادامه‌ی 
آن می‌تواند حبات بشری در سطح کره‌ی زمیین 
را مورد تهدید قرار دهد آن‌گاه همه‌ی جنبش‌ها 
ناگزیر هستند که با ایین قضیه برخورد جدی 
داشته باشند . باز هم باید تاکید کرد که مهمترین 
عوامل در تخریب محیط زیست و موجد تغییرات 
اقلیمی آزمندی سرمایه و سیاست‌های توسعه و 
منفعت‌طلبی سرمایه‌داری است. 

اشکار: نقدی که به بحث شما از بیرون مطرح 
می‌شود این است که در چارچوبی اصلاح‌طلبانه 
و غیررادب‌کال قرار دارد. به‌نظر می‌رسد که 
پاسخ به این نقدها هم لازم باشد. شما به موانع 
ذهتی آشاره کردید», ور انن‌جا نت بیر سر آیین 
است که گروه‌ه ای مختلف می‌تواند بيایند و 
یک‌سری مباحثی مطرح کرده و آن‌ها را تبدیل 
مطرح می‌شود و البته حرف حرف درستی هم 
است این است که ما همان منطقه‌ای که مسئله‌ی 
کارگران راء در صنعت نفت یا هفت‌تپه داریم. 
درعین حال بحران محیط زیستی هم داریم که 
اتفاقا همان کارخانه‌ها تولید می‌کنند. طبیعتا 
راهش هم این نیست که بگوییم همین الان باید 
در کارخانه را بیندیم و کارگران بیکار بشوند. اما 
به‌واقع با وضعیتی طرف هستیم که پیوندهای 
میان مطالبات مختلف در آن به مسئله‌ای بس 
بغرنج بدل شده است . مثلا در مسورد همین 
بخران آب که اخپرا اعتراضاتی را به همراه 
داشت دیدیم که گویی با چند حق طرف هستیم 
که به هی چ‌کدام هم نمی‌توانیم بگوییم کمتر از 


آن یکی محق است. بالاخره امروز دیگر برای 
همه ضرورت و اضطرار این مطالیات ات 
شده است و روشن است که مسئله به‌معنای 
فقیق کلته شنم ستضا اسخه‌آضا اناد 
مابه این مسائل فکر نمی‌کنیم و در کنش‌ها 
ردپای این بحران‌ها را نمی‌بايیم. گر در کلیتتش 
ایين بحث را به همان موانع ذهنی تعبی رکنیم. 
آن‌وقت ازقضا این مسئله مطرح می‌شود که 
همان بچه‌هایی که بیرون ایستاده‌اند. گفتارشان 
از حیث شکستن این فضای ذهنی مهم می‌شود. 
اما باز در این‌جا همان بحشی مطرح می‌شود که 
شاید به دوری از محبط و ناآشنایی به زندگی 
و دغدغه‌ه ا تعبیر شود. روشن هم است که 
خیلی از این حرف‌هصابرای کسی که چندساه 
حتی حقوقفش را هم دریافت نکرده بی‌ربط 
به‌نظر می‌رسد. اما به هر حال این‌ها مسئله‌ای 
است که باید به آن‌ها فک ر کرد که چگونه 
می‌توان ورای منافع و حقوق جزئی به امر کلی 
نزدیک شد. چه در قالب پیوند میان گروه‌ها 
و طبقات. و چه در قالب پیوند میان مطالبات 
مختلف. شاید شوان فقدان همین پیوندهاء و با 
ابهام مربوط به نحوه‌ی برقراری آن‌ها را همان 
حلقه‌ی مفقوده‌ای دانست که در غیابش نقد غیر 
رادی‌کال بودن وارد می‌شود. 

فرج‌الهسی : واقعیت این است که در حوزه‌ی 
چپ. اندیشه‌ها سوگیری‌های مختلفی دارند و 
آدم‌های مختلف بر حسب شرایط‌شان باورهای 
مختلفی پیدا می‌کنند. من برچسب «چارچوب 
اصلاح‌طلبان»» را نمی‌پذیرم. پرسش این است 
که اصلاح‌طلب از دید چه کسانی و کدام منظر؟ 
وقتی درگیر مسایل عملی و مطالبات روزانه 
و میدانی طبقه‌ی کارگری به‌شدت پراکنده. 
فاقد هر نوع تشکل مستقل و کار آمد و باسطح 
بسیار پایینی از آگاهی طبقاتی هستید که به 
گفته‌ی خودتان در مسورد مسئله‌ی محیط‌زیست 
و آلابندکی محل کارش+ براق تامیسن معساشن: 
پرداخت حقوق عقب‌افتاده و استمرار فرصت 
شغلی‌اش را طلسب می‌کند- چه می‌گویید و 


چگونه عمل می‌کنید؟ مشال دیگر چانه‌زنی در 
مسئله‌ی مزد است . همه می‌دانیم که خط فقر 
کمتر از ۱۰ میلیون نیست: مزد حقیقی کارگر 
ساده نیز نباید کمتر از این باشد. اما توازن قوا 
و شرایط موجود خارج از اراده و میل من و شما 
حکم دیکتیری :ین کنسد: لاس قرش اردوخ 
متشکل سرمایه با کمک نمایندگانش در حاکمیت 
یک‌سوم ایس ملداز زا تصو یسب هی کته دز 
شرایطی که حتا یک تشکل مستقل کارگری 
نداری م که در اعتراض به این امر توان بسیج و به 
خیابان آوردن یکصد کارگر را داشته باشد (توجه 
داشته باقن کت تجمعات کارگری اعتراضی 
پرجمعیت تاکنون و دست‌کم دز دهسال کشت 
بجز دو موردکام لا استثنایی. همگی مطالبات 
تدافعی داشته‌اند: پرداخت مزد عقب‌افتاده با 
لغو خصوصی‌سازی و تعطیل‌نشدن محل‌کار یا 
نهایت آزادی همکار)؛ در چنین توازن قوایی 
صدور بيانیه و تعیین مزد ۱۲ میلیونی در فضای 
مجازی را باید اقدامی رادیکال و انقلابی دانست 
یا این صرفا سردادن شعاری بی‌پشتوانه و بدون 
زمینه‌ی اجرایی و فقتط زینت رسانه‌هایی خاص 
با مخاطبین خاص است؟ طبقه‌ی کارگر آگر 
سازمان يافته بود و توان و یرو و تشکل قدرتمند 
و کارآمد داشت. خب اصلا بازی شورای عالی 
کار را به هم می‌زد و مزد را آنگونه که درخور 
طبقه‌ی کارگر باشد تعیین می‌کرد. حالا که این 
«آگر»‌ها وجود خارجی ندارند. تشکل قوی و 
بسیچکننده‌ی نسروی میدانسی هم در کار نیست. 
آگر نخواهی بنشینی و نظاره‌گر باشی چه باید 
بکنی؟ 

آگر تشکل‌های مختلف صنفی طبقاتی کارگری. 
زنان. دانشجویی و زیست محیطی حضور فعال 
و پایگاه توده‌ای یا بدنه داشته باشند, طی 
فرآیندهایی با تعامل و مذاکرات میان اینن 
تشکل‌ها و همزمان پیشبرد بحث آموزش 
امور مهم و حیاتی درون تشکل‌ها. می‌توان 
به هم‌گرایی‌هایی رسید. با در مورد مسایلی 
مانند همان مثال خودتان. آلایندگی و تخریب 


محیط‌زیست. و ضرورت تعطیل کارخانه و 
همزمان حق اشتغال و تامین معیشت کارکنان. با 
همکاری‌های بیشتر میان جنبش‌های کارگری و 
فقط صدور بيانیه پیش رفت. 

گفته شد گروه‌های مختلف می‌تواند بيایند و 
یک‌سری مباحثی مطرح کرده و آن‌ها را تبدیل 
به آگاهی عمومی کنند. فی‌نفسه گفته‌ی درست 
اراده‌گرایانه برخورد کرد. طرح هر بحثی در هر 
زمان و مکان لزوما آن را به آگاهی تبدیل نمی‌کند 
و باز هم لزومابه کنش اجتماعی نمی‌انجامد 
همه‌ساله گروه‌هایی که خود را تشکل‌های 
کارگری یا فعالان کارگری می‌نامند. بیانیه‌های 
غرایی درباره‌ی مزد صادر و مبالغی بسیار جالب 
و بالاتر پابرابر خط فقر رابرای مزد سال آینده 
انا اک 
اعلامش کنید هورآکشان بیثٌ بیشتری خواهید داشت. 
اما چه شد؟ آگاهی عمومی پشتر از سایق حول 
این قضیه به‌وجود آمد؟ این آگاهی موجد اثر و 
< 
گذشته سا ات تم تن 
9 0 ۶ 
بی‌اثر همه‌ساله تکرار می‌شود و هیچ تغییری 
درآن داده نمی‌شود؟ آیافقط برای بت در 
0 
که فقو اهتنا از هر جر کست و اغقر اض کار کره: 
به انقلاب کارگری برسند. از قضا جنبسش 
کارگری از این ناحبه خیلی لطمه خورده است. 


تاریخ است. و این 


توافق عملی قابل‌قبولی حول آن‌ها صورت 
نمی‌گیرد. در مجموع بخش‌هایی از همان موانع 
ذهنی هستند که در راه تعامل و همکاری گروه‌ها 
و برپایی تشکل‌های مستقل قدرتمند خودنمایی 
۳ 

واقعیت دیگر اینکه خیلی حرف‌ها و بحث‌ها 
درست و منطقی‌اند. اما توازن قوا و زمینه‌ی 
مناسبی برای پذیرش آن‌هالازم است. مثال 
نزدیکک این مورد. طرح کنتسرل کارگری و شورای 
کنترل در هفت تپه است. و یک مشال تاریخی: 
حتما می‌دانید در سال ۵۷ بعد از حکومت نظامی. 
شاه می‌آید بختیار را نخست‌وزیر می‌کند و او 
هم یک‌سری اصلاحات پيشنهاد می‌دهد. آن 
موقع وضع و افکار عمومی حاکم در جنبش 
به شکلی بود که اجازه نمی‌داد آن اصلاحات 
انجام بشود. ما حاضر نبودیم این اصلاحات را 
بپذیریم و می‌گفتیم حتما انقلاب و شاه سرنگون 
بشود. ولی الان که نگاه می‌کنیم انقلاب شکست 
خورده. می‌گوییم که چقدر خوب می‌شد آن 
کار را می‌کردييم. ببه همیین ترتییب ممکن است 
هرکسی بگوید آن ایده‌ها خیلی خوب هستند. 
ولی الان زمان مطرح‌شدن‌شان لته فا او 
موقعیت انتخاب نوع حکومت نیستیم که شورایی 
باشد یا چیز دیگری: همین که بتوانیم سندیکا 
هم تشکیل دهیم. خیلی جلو رفته‌اییم. این‌که 
می‌گوییم مرحله‌ای به جلو. اصلاح‌طلبی نیست . 
گام برداشتن تن مناسب با توازن قواست. در هر 
مرحله دستاوردی‌هایی هستند که سکوی پرتابی 
می‌شوند برای اهداف مهم‌تر بعدی. درباره‌ی 
طبقه‌ی کارگر واقعامااین قضیه را داریم. 
برای خیلی از افرادی که در هفت‌تبه یا جاهای 
دیگر نمی توانند حقوق‌شان را بگیرند و معاش 
زندگی‌شان تامین نیست. مسائل دیگر مطسرح 
نمی‌شود. خیلی‌ها شاید اصلا ندانند آذرآب یا 
هپک و کجاست. هیچ اشکالی هم ندارد. همینکه 
تشکل‌های مستقل و سندیکاهایی کارگری باشند 
گام مهمی به جلوست. بطور حتم شمار زیادی از 
کارگران پیشرو آگرچه نه آکثریت آن‌ها) در روند 


مبارزات در چارچوب سندیکایی به‌رغم کسب 
پاره‌ای دستاوردهای درخور توجه. امابه ایین 
نتیجه خواهند رسید که اببزاری چون سندیکا 
قادر نیست تمامی مطالیات و حقوق آن‌هارا 
تحقق ببخشد, و این جاست که به تشکل‌های 
عالی‌تر و سیاسی فکر خواهند کرد. 

انکار: در مورد وجود زمینه‌هایی که گفتید 
برای برقراری پیوندها لازم است. ابهامی 
وجود دارد. شما از یک فرآیندی با اصطلاح 
جوشش درونی صحبت کردید. ولی متوجه 
نشدم که الان نسبت مطالبات کارگری با 
مطالباتی مثل محیط‌زیست چطور است. چون 
مثلا محبط‌زیست مثل مطالبه‌ی آزادی زندانیان 
سیاسی هم نیست که بگوییم مسئله‌ای بیرون از 
فضا است (آگرچه خود می‌تواند درونی هم 
باشد چنان‌که خودتان به آن اشاره کردید). بلکه 
مشخصا ربط پیدا می‌کند. مثلا وقتی در جنوب 
کشور بحث شیلات چین مطرح شد. همه در آن 
حوزه درباره‌ی این صحبت می‌کردند که چرا 
چین جای ماراگرفته. ولی هیچ‌کس نگفت 
این کار اصلا از منظر محیط‌زیستی چه تاثیراتی 
به همراه دارد. با فردی که در اصفهان باشد و 
در فولاد کار می‌کند. به‌عنوان شخص انسانی 
حودش بسا مستتله‌ی اب درکسر است و اتطوو 
نیست که خارج از فضایش باشد. 

فرج‌الهسی: داشتن درک و رسیدن به نقطه 
نطرات محیط‌زیستی و تبدیل‌شدن آن به یک 
مطالبه. حد نسبتا بالایی از تجربه و آگاهی را نیاز 
دارد. شخص خودم را می‌گويم. در سال های 
٩‏ من می‌گفتم این‌ها مسئله‌ی من نیست. 
چون اولا خطر را از نزدیک حس نمی‌کردم. 
انیا آن روز در مورد این مسائل آگاهی کافی هم 
نداشتم. یک کارگر فولاد ممکن است براساس 
منافع کوتاه‌هدت ولی حیاتی خود بگوید 
کارخانه کار کند, ما هم حقوق بگیریم. ولی 
آگر آینده‌نگری داشته باشد می‌گوید تخریب 
محبط‌زیست و مصرف زیاد آب این کارخانه به 
کل زندگی در منطقه آسیب جدی می‌زند . بسیاری 


از تشکل‌های کارگری ممکن است رهبران‌شان 
مسائل زیست‌محیطی را خوب بدانند. ولی 
میانگین سطح آگاهی به حدی نیست که درکی 
عمومی از آن باشد. از طرفی چون مسئله‌ی 
روزشان نیست ترجیح می‌دهند از کنارش گذر 
کنند. ما باید این وسعت‌نظر را داشته باشیم که 
رکه سیک ینعی طیل زفتها زر کت 
حزب همه‌ی توقعات را یک‌جا نداشته باشیم. 
وظیفه‌ی سندیکا در درجه‌ی اول. مطالبات صنفی 
اعفتای وش است» فرارفشن از آن ششک مه 
سطح آگاهی دارد. مسائل حاد افراد ممکن 
اجب کر باش »ابا زساتی سای را 
مطرح کنیم که زمینه‌ی پذیرش آن وجود داشته 
باشد. ما ممکن است با مطالعات خود به این 
نتیجه برسیم که کره‌ی زمیین در مرحله‌ی ناببودی 
است. ایین شکل مصرف آب ایران را لم‌یزرع 
و نابود می‌کند. اما برای کشاورز اصفهانی الان 
قابل‌پذیرش نیست که برنج کشت نکند. پس 
باید به زمینه‌ی پذیرش توجه کرد. از عامه‌ی 
فردمی که آمسوزش ند‌بده‌اند؛ تباید پش‌ازحد 
انتظار داشت. به‌نظر من هم ضروری است 
که تشکل‌های کارگری و ... مسایل و خطرات 
تخریب محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی را به 
شکل مناسب درون تشکل‌ها مطرح و آموزش 


دهند و در مطالبات‌شان مورد توجه قرار دهند. 


اشاره: 

(-بنگرید به: کاظم فرجالهعی. «فروافتادن و 
بازایستادن؛ جمع‌بست تجربی یک قرن تلاش 
برای سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر». وب‌سایت 
نقداقتصادسیاسی 


(* شدت کرفتن روند 

خصوصی‌سازی و به تبع 
آن. محروم‌سازی آحاد 
زیادی از مردم تنها در 
حوزه اقتصادی» آموزشی و 
درمانی نبود؛ بلکه در عرصه 
فرهنک و هنر و از جمله در 
سینما نیز چه در زمینه تولید 
و چه در زمینه توزیع و 


اکران تاثیر گذاشت. 


بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود 


«دورسن فدرت دیدن آگاه مارا به ما 
می‌شناساند , انش ور که روانکاوی 
انگیزههای‌تاخ و دآگاه‌مارابه مامی‌شناساند» 
والتر بنيامین 
مقد مه : 
دهه نود به جهت گسترش سیاست‌های 
نتولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده توسط 
حاکمیت نقطه عطف محسوب می‌شود. مقطع 
تاریخی کلیدی این روند را می‌توان سال 
۸ دانست. در اسفندماه ۸۸ مصوبه مهمی در 
مورد توسعه و شتاب روند خصوصی‌سازی 
تصویب می‌شود که اهمیت آن به حدی 
است که در تاریخچه‌ی کوتاه مندرج در سایت 
خصوصی‌سازی آمده است.۱شدت گرفتن روند 
خصوصی‌سازی و به تبع آن. محروم‌سازی آحاد 
زیادی از مردم تنها در حوزه اقتصادی. آموزشی 
و درمانی نبود؛ بلکه در عرصه فرهنگ و هنر و 
از جمله در سینما نیز چه در زمینه تولید و چه در 
زمینه توزیع و اکران تاثی رگذاشت. 
در آبان ماه همان سال ۰۸۸ چهل و شش نفر از 
سینماگران در نامه ای اعتراضی از روند روبه‌رشد 
سرمایه‌سالاری در سینمای ایران انتقاد می‌کنند: 
«رودرروبی مستفیم با مردم حق هر سینماگری 
است و نیز حق مردم است که فیلم‌های متفاوت 


فرزاد نيك آیین ۱ 


ببینند ؛ اما انحصارطلیی راه را بسته است .جریانی 
بین ماو شما فاصله انداخته است. این جریان 
خواستار حاکمیت پول و سرمایه است و هر کس 
برای این حاکمیت فیلم نسازد» با شگردهای 
بازاری تنيسه می‌شود.»" 

آگر پیش از اینن. معضل دستی از ساختار 
بودکه باتیغ سانسور بر آثار زخم می‌زد 
یامجوز اکران نمی‌داد. این بار سینماگران از 
دست وظهوری از ساختار پرده برداشتند که با 
سازوکاری پنهان در فضای هنری تعیین می‌کند 
جه چیز ساخته شود و چه چیز نمایش داده‌شود. 
بنابه تحلیلی؛ یکی از علل اصلی گسترش و 
تسریع اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی 
از سوی حاکمیت افزایش گستره‌ی ذی‌نفعان 
البته در میان حلقه کوچک خواص وفادار به 
حاکمیت بود. در عرصه فرهنگ و سینما همم 
شاهدیم که با خصوصی‌سازی و شیوع سرمایه 
محوری در تولید و پخش فیلم‌ها. بخش 
خصوصی بدل به بازویی امین برای حاکمیت 
می‌شود . بخش خصوصی هم بنا به منطق سود 
و هم سیاست عدم تتش باساختار سیاسی‌ای 
که امتبازات خود را مدیون آن است. فضا را 
در اختیار ساخت و پخش فیلم‌های سرگرم 
کننده و بازاری قرار می‌دهد تا در همدستی با 
سازوکار سانسور فضای سینما را پیش از پیش 


از فیلم‌های انتقادی-اجتماعی باکت کنسك و فا 
به تعریفی. فضا را از سینمای مردمی بیش از 
پیش بزداید. بخش خصوصی نشان داد که نه 
تنها در بسط منطق سود و سرمایه بلکه حتی 
در حفاظت از خط قرمزرهای امنیتی -سیاسی و 
با تولید ایدئولوژی‌ه ای سیاسی فرهنگی نظام 
حاکم در فرم‌های روزآمد از ساختار دولتی 
توانمند تر است. دریی این روند. از سوبی 
شاهد معدود بودن فیلم‌های مستقل و به تبع آن 
فیلم‌هایی که در آن کارگر و کارگری بازنمایی 
شده باشد , هستیم و از سوی دیگر شاهدیم که 
در عمده فیلم‌هایی که درآن به انها مختلف 
کارگران بازنمایی شده‌اند. این بازنمایی با 
لنزی ایدئولوژیک و در روندی نهادمند درجهت 
سرکوب و امرئی‌ساختن کارگران صورت 
گرفهه‌است: همین روندها امست که قسروزت 
پرداختن به موضوع را فراهم می‌کنند. 

نکته دیگری که باید در ابتدای مقاله ذکر 
شود. این است که در اين‌جا بنا نداریم همه‌ی 
فیلم‌هایی که در آن کارگر و مناسبات کارگری 
بازنمایی شده است را تحلیل کنیم ؛ بلکه بنا به 
دسته بندی نظری که در ادامه بیان خواهد شد. 
تعدادی فیلم برگزیده شده‌اند تا به حدی نسبتا 
جامع و کافی دسته‌بندی‌ها را توضیح دهند. 

بنته: اشستتضای دق فیلم. همه فیلم‌ها از میان 
فیلم‌های داستانی آکران‌شده در سینمای جربان 
اصلی انتخاب شده‌است. آن دو فیلم مستثنی که 
یکی فیلم مجوزنگرفته و یکی فیلم‌تلویزیونی 
است هم به دلیل بررسی جوانب موضوع و 
تکمیل فرایند بررسی دیگر فیلم‌ها انتخاب 
شدهاند . 

در بررسی فیلم‌ه ا از یک جنبه. به دو مقوله 
کلسی افثشا/عدم افشای سازوکار انقیاد و استثمار 
کارگران و همچنسن پرداخت /عدم پرداخضت 
فیلم‌هابه وجوه و راهکاره‌ای رهایی‌بخش و 
اعتراضی از سوی کارگران میپردازم و از جنبه‌ی 
دیگر. این که فیلم با نحوه‌ی پیکربندی عناصر 
محتوایی و فرمی‌اش به چه نوع تاثیرگذاری بر 


تماشاگر معطوف است. را بررسی خواهم کرد. 

ذیل این مقولات. به در متن یا حاشیه بودن 
کارگران در ساختار روایت فیلم, نمایش /عدم 
نمایش فضای کار. چگونگی بازنمایی رابطه 
کارگر و کارفرما و دیگر مقولات و جوانب 
بازنمایسی خواهیم پرداخت. 

در این راستا. فیلم‌ها را می‌توان به دو دسته 
کلی تقسیم کرد. دسته اول. فیلم‌هایسی که به 
طور ویژه بر بازنمایبی کارگران. مشکلات 
آنان و شکاف‌های متقاطعی که به استثمار و 
انقیاد آنان منجر شده‌است. توجه دارد. دسته 
دوم فیلم‌هایی که کارگران درآن حضور دارند 
اما نحوه بازنمایی متشکل از وجوه فرمی و 
محتوایی به نحوی مفصل‌بندی شده است که 
کارگران و مسایلشان نامریبی باقی بمانند و این 
شرایط خودبه خود منجر به این می‌شود که 
مکانیسم‌های فرودست‌سازی کارگران نادبده 
گرفته شود و با دیدی ایدئولوژک به مسایل 
آنان نگریسته شود و چه بسا خود کارگران و 
دیگر طبقات فرودست به عنوان مساله بازنمایی 
شوند. واضح است که دسته‌بندی‌ها به منظور 
ارایه یک نمونه آرمانی (106 ۱06۱). جهعت 
امکان تحلیل معرفی می‌شوند و فیلمی الزاما به 
طور کامل در یکی از آن‌هانمی‌گنجد. 


لنزی به سوی تضادها 

همانطو رکه در مقدمه گفته شد. در بخش اول 
مقاله. فیلم‌هایی بررسی خواهد شد که به انحا 
و نگاه‌های مختلف. بر تضادها و مکانیسم‌هایی 
که منجر به طرد. سرکوب و محرومیت طبقه 
کارگر شله‌اند انگشت می‌گذارند و آن‌ها را 
عیان می‌کنند و این نوع بازنمایی و مداخله به 
تعییر رانسیر در نقش مسکن نیست بلکه مازاد 
معینی را ایجاد می‌کند که منجربه شکلگیری 
شیوه‌ای رادیکال‌تر در بررسی آنتگونیسم‌ها 


۳ 3 


می‌ سود . 


9 


بخش خصوصی نشان داد 
که نه تنها در بسط منطق 
سود و سرمایه بلکه حتی در 
حفاظت از خط قرمزهای 
امنیتی -سیاسی و باز تولید 
ایدتولوژی‌های سیاسی - 
فرهنگی نظام حاکم در 
فرم‌های رو زآمد از ساختار 
دولتی توانمند تر است. 


3 


9 فیلم [قصه‌ها] تلاش دارد 
در بازنمایی‌ای چند جانبه. 
مکانسم‌های مختلف متقاطع 
تبعیض و ستم را در پیوند با 
یکدیگر نشان دهد. بدون 
اینکه فبلم جنبه شعارزده 


پیدا کند و با از ریتم بیفتد 


صحنه نزاع میان کارگران 
معترض و نیروهای امنیتی 
و حراست و پلیس نمایش 
داده می‌شود آن هم در 
ورودی کار خانه که تلاقیگاه 
فضای واحد تولیدی و 
فضای عمومی و شهر و 
جامعه است ؛ بازنمایی 
نزاع در این نقطه به 
خوبی نشان‌دهنده‌ی بعد 
سیاسی مساله و عدم امکان 
فر وکاست آن به یک مساله 


اقتصادی صرف است 


۱85 ۷5 
18۲ ۳ ٩ 
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قصه‌ها. کارگردان : رخشان بنسی اعتماد. 
۱۳۹۰ 

بخش زیادی از فیلم قصه‌ها پیگیری داستان 
فیلم‌های پیشین رخشان لصو اعتماد است 
که اتفاقا هرکدام از آنها هم سویه پررنگی از 
پرداختن به کارگران با طبقات محروم داشته‌اند. 
در این فیلم چند داستان به صورت نیمه مستقل 
روایت می‌شوند که با پیوندهایی به یکدیگر 
متصل می‌شوند و به همین شیوه. متقاطع 
بودن مکانیسم‌های تبیض و فرودست‌سازی. 
که باعث به وجود آمدن مشکلات در قالب 
گره‌های داستانی شده است. را نشان می‌دهد. 
فی‌المثل در یکی از داستان‌ها. زن کارگری 
نمایش داده می‌شود که بک فرزندش زندان 
سیاسسی است و فرزند دیگرش عال باشته: غیسر 
از اینکه می‌دانیم این خرده روایت. ادامه امتداد 
داستان فیلم زیر پوست شهر است. از ظاهر و 
محله خانه‌اش هم مشخص است که در محرومیت 
زندگی می‌کند. وقصی برای جورکردن وثیقه 
پسرش دنبال وام می‌رود. نهادهای خیریه او را 
پس می‌زنند؛ چون همدلی‌ای با یک زندانی 
سیاسی ندارند. در حین روایت زندگی همین زن 
و فرزندش, متوجه می‌شویم که دختر همسایه‌اش 
که سالها پیش به خاطر خشونت خانگی از خانه 
گریخته سودء کارگر جنسی شله‌است و اتوان 
از تامین حداقل نیازهای کودکش. در سکانس 
دیگر, که مربوط به اعتراض کارگران مبنی بر 
عدم دریافت حقوق معوقه و مشکلات ناشی از 
خحصوصی‌سازی کارخانه‌شان است. همین زن را 
در کنار دیگر همکارانش میبینیم. فیلم تلاش دارد 
در بازنمایی‌ای چندجانبه. مکانیسم‌های مختلف 
متقاطع تبعیض و ستم را در پیوند با یکدیگر 
نشان دهد. بدون اينکه فیلم جنبه شعارزده پیدا 
کند و ی از ریتم بفد (لبته به استنای سکانس 


اداره .که در آن علی‌رغم بازنمایی سرکوب 
کارگران و مزدبگیران توسط دستگاه بروکراسی 
دولتی. کمی اغراق و شعارزدگی خارج از ریتم 
و روند فیلم دیده می‌شود). 

در سکانس تجمیع و عزیمت کارگران برای 
اعتراض به خصوصی‌شدن گنت و عدم 
دسر فرشا امد ارو ایس 
تغیسر می‌کند و فیلم لحن مستند پیدا می‌کند. 
خود ایین کار باعث می‌شود که بیننده نزدیکی 
بیشتری با شخصیت‌های کارگری که درحال 
روایت زندگی سخت و استثمار و محرومیت خود 
و همچنین بیانگر آرمان‌ها و ایده‌های پیشروشان 
هستند , احساس کند . کمی بعد صحنه نزاع میان 
کارگران معترض و نیروهای امنیتی و حراست و 
پلیس نمایش داده می‌شود آن هم در ورودی 
کارخانه که تلاقی‌گاه فضای واحد تولیدی و 
فضای عمومی و شهر و جامعه است؛ بازنمایی 
نزاع در این نقطه به خوبی نشان‌دهنده‌ی بعد 
سیاسی مساله و عدم امکان فروکاست آن به 
یک مساله اقتصادی صرف است به خصوص 
که با نشان دادن نیروهای پلیس و حراست بنگاه 
خصوصی درکنار یکدیگر این همدستی در جهت 
سترکو بو استتمار کارگسر را تشان می‌دهسد:.در 
سکانس بعدی یکی از همین کارگرها که بسیار 
سا یرای توق یه ات اش ورس اه 
می‌کند در خانه و در حال سرکوب و تحقیر 
همسرش با بدترین الفاظ جنسی است و درواقع 
همسرش که او هم پرستار و درواقع کارگر نظام 
درمانی است) را در موقعیت تحت ستم مضاعف 
و تبعیض متقاطع بودن نشان می‌دهد. 

در بخشی از فیلم روایت زنی کارگر به نام 
نرگس که خدمتکار یک نهاد توان‌بخشی 
است را شاهدیم که صورت خود را پوشانده 
سیگ وود مد سم کین گن شونهر آوست 
و در پی او آمده‌است و روند فیلم و بازگویی 
روایت‌هاکمکم ابعاد زندگی نرگس و صورت 
او که گویی نقطه تجمیع سختی‌هایی است که 
بر او رفته‌است را آشکار و مساله‌مند می‌کند 


و به‌مرور و به نحو لایه‌لایه از حقیقت آنچه 
نسر آو وفته‌است سره برهی‌دازد. فرتها بسک نا 
تکمیل روایت‌ها حقیقتی که از تقاطع فقر. 
خشونت علیه زن و اعتیاد ساخت‌یافته در قالب 
نمای نزدیک از صورت سوخته نرگس متجسم 
می‌شود و مخاطب را در حد بالایی از نزدیکی 
و همذات‌ینداری با نرگس قرار می‌دهد. این 
نوع مواجهه و این نوع بازنمایی به تعبیر رانسیر 
همان سینمایی است که نه به دنبال نوع خاصی 
از سنتز میان ماتریالیسم میزانسن‌های خود با 
ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم. بلکه به‌دنبال 
مادیت محسوس صورت‌ها واژه‌ها و بدن‌های 
انضمامی‌اند, مادیتی که با ظرفیت هرکس و 
همه‌کس مطابقت دارد؛" از همین روست که این 
نوع بازنمایی می‌تواند همذات‌پنداری بیشتری 
لبم قن تاه | بعجاد کتاه, 

در حاشیه‌ی آکثر این روایات یک شخصیت 
فیلمساز حضور دارد که به‌نوعی یکی از 
حلقه‌های وصل این روایات است. در سکانس 
پایانی فیلم او که فیلمش را در جریان سرکوب 
اعتراضات کارگران ضبط کرده‌اند در حال 
صحبت تلفنی با یک نفر است که به نظطر 
می‌رسد در تلاش برای اامیدسازی این فیلمساز 
است اما فیلمساز از امید و شوقش برای ادامه‌ی 
کار می‌گوید و می‌گوید «هیچ فیلمی هیچ‌وقت 
تو هیچ کمدی نمونده بالاخره یک روزی 
یک جایی دیده‌شده...». تا به اینجا هم فیلم 
تلاش داشت مخاطب را در روایات درگیر و در 
لحظات مختلف احساسات و در برخی صحه‌ها 
قوه داوری او را برانگیزاند و به مخاطب حس 
هم‌سرنوشت بودن با شخصیت‌های فیلم را 
بدهد و در امتداد و نهایت رساندن همین روند و 
منطق است که درنهایت با این دیالوگ امید را 
در دل قعاشاگر در ی آنکیته امیدی که به‌واسطه 
بک کندش جمعی و دوطرفه یعنی ساخته‌شدن 
فیلم. از کمد و از تیغ سانسور بیرون آمدن آن 
و دیده‌شدن آن توسط تماشاگر پدیدآمده‌است؛ 


درواقع فیلم درنهایت تماشای فیلم توسط 


مخاطب خود را یک پیروزی. کنش ارزشمند 
و نقطه امیدبخش تعریف می‌کند. 

باتوجه به آنچه در مقدمه گفته‌شد تعجبی 
ندارد که بعد از این فیلم [که از سوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکی از 
فیلم‌های مرتبط با فتنه نام‌گرفته‌بود و خواستار 
لو اکران آن شده‌بودند) دیگر فیلمی با این 
نوع نگاه انتقادی اجازه اکران نيافت و دلسردی 
از روندهای صدور مجوز فیلم باعث این شد که 
فیلمسازان انگشت شماری هم به سمت ساخت 
این نوع فیلم‌ها بروند. به همین دلیل در ادامه‌ی 
بررسی و برای مقایسه اچاریم به یک فیلم 
مستقل که اجازه‌ی اکران نیافت. بپردازیم تا 
ببینیم که این فضای دلسردی فیلمسازان محدود 
به سیاست‌های پخش و اکران نماند بلکه به 
دلسردی نسبت به خود جامعه هم تسری یافت. 
بخصوص در فیلم‌های پایان دهه‌ی نود و با 
گذشت هرچه بیشتر از شتاب یافتن سیاست‌های 


خصوصی‌سازی و به تبع آن تلاش نظام سیاسی- 
اقتصادی برای هژمون کردن فرهنگ فردگرایی 
می‌توان رد پررنگ‌تسری از ایین حس ناامیدی را 
در برخی فیلم‌ها نیز پبی گرفت. 


پسر-مادر کارگکردان: مهن از محم‌دی. 
۱۳۹۸ 

فیلم پسرمادر. ساخته مهناز محمدی. روایت 
یک زن کارگر سرپرست خانواده به نام لیلاو 
دو فرزندش است در میانه‌ی بحران‌ها. فیلم در 
نیمه اول . از زاویه‌ی دید لیلا و در نیمه دوم. از 


کارخانه محل کار زن. درشرف ورشکستگی 
و درحال اخراج کارگران با عنوان تعدیل 
رو بابک از کار تین اتف 2۳5 
بهخصوص به خاطر تاخیرهای ورودش. در 
خطر و مرز اخراج قرار دارد و مدام تهدید به 
اخراج می‌شود و درواقع تنهایه این دلیل که 
سرپرست دو فرزند است. اخراجش نکرده‌اند. 
دلیل تاخیرهایش این است که نمی‌خواهد با 
سرویس کارخانه بیاید؛ چون راننده او را آزار 
می‌دهد و برای ازدواج با او. او را تحت فشار 
قرار می‌دهد. مشکلات رفته‌رفته دریکدیگر 
گره می‌خورند و شدیدتر می‌شوند آماء امسر 
عا سب کر ان مات قمنستکی جمعسی ز امس 
برای حل مشکل‌ها است . درواقع. هرچه فیلم 
پیش می‌رود. خودخواهی‌ها و بن‌بست‌ها بیشتر 
آشکار می‌شود. افرادی در زمینه‌ای پرمصیست. 
در فردگرایی مفرط. به دنبال کسب منفعت خود 
کاظم (راننده کارخانه) که مدعی است لبلا را 
دوست دارد. او را مدام بی‌واسطه و باواسطه آزار 
می‌دهد و دروافع می‌خواهد او را تحت‌فشار 
تملک کند. حتی برای ازدواج با او به بهانه 
ده‌ساله‌اش را از خانه بیرون کند. پیرزن سرایدار 
مدرسه ناشنوایان (آشنای لیلا و کاظم) که ظاهرا 
دلسوز است اما در نهایت مشخص می‌شود که 
سود و منفعت خود را از مساله می‌برد و حتی 
شخصیت اصلی هم مادری است که دست 
آخر تحت‌فشار. راضی به طرد و تبعید پسرش 
به مدرسه ناشنوایان و عدم دیدار او می‌شود. 
خواست‌ها و منافع» آن‌قدر در تضاد هسند 
حتی امکانی برای کنذش در این راستا هم باقی 
نگذاشته‌است و از آن‌جاکه همبستگی اجتماعی 
بازنمایی کارگران در این فیلم نیز ذیل همین 


در پی شکل دادن اعتراض و اعتصاب هستند . اما 
لیلا به خاطر واهمه از شرایط خاص و در شرف 
اخراج بودنش. با آنان همراهمی نمی‌کند و از آن 
طرف هم. کارگران نه همدلی‌ای با لیلا دارند و 
نه تلاشی برای متقاعدکردن او می‌کنند و یکی 
از کارگران او را مورد اهانت و خشونت کلامی 
جنسی قرار می‌دهد. وقتی کارگران اعتصاب و 
تجمع کرده‌اند , لیلا (و درنتیجه دوربین) در دفتر 
یکی از مدیران میانی کارخانه است و درنتیجه 
اصلا تصویری از اعتصاب نمی‌بینیم و صرفابه 
واسطه یک کنش تخریب گر. یعنی از شکسته 
شدن شيشه توسط سنگی که کارگران معترض 
به پنجره دفتر مدپر پرتاب کرده‌اند. و صدای 
کارگران که بعد از آن از شیشضه شکسته‌شنه 
می‌آید, متوجه این تجمع می‌شویم. مدتی 
بعد . خود همان کارگران معترض. با نامه‌نویسی 
و لابی با همان مدیر, خواهان اخراج لیلا 
می‌شوند . اعتراض مطرودان در جهتی بازنمایی 
شده‌است که نه تنها توانایی جذب کسی 
که تحت تبعیض و ستم مضاعف است. را 
ندارد بلکه با تمام قوا او را تتيیه و طرد هم 
می‌کند . بنابراین , فیلم در نسبت با مشکلات و 
مسائلی که للاء به عضوان که زن کارگی دارد. 
اعتراضات کارگران را واپس‌گرایانه و تشدیدکننده 
مشکلات بازنمایبی می‌کند. این روند بغرنج 
شدن مشکلات و گسیختگی و طرد او از طرف 
هم‌صنفانش , در نهایست به این جا می‌رسد که 
لیلا تصمیم می‌گیرد به همان مردی که او را 
آزار می‌داد. پناه بسرد و راضی به ازدواج با او 
بشود و پسرش را مجبور کند که خود را ناشنوا 
جابزند و به مدرسه شبانه‌روزی ناشنوایان برود. 
پسر بعد از مدتی از مدرسه [که نشانگان یک 
نهاد سرکوبگر را دارد) فرار می‌کند. اما با 
حرف‌های همسر مادرش و عکس‌هایی که از 
مادر و خواهرش به او نشان می‌دهد. پی می‌برد 
که حال آن‌ها بدون حضور او هم خوب است؛ 
بنابراین به همان جایی بازمی‌گردد که از آن 


نکته مهم دیگر درمورد فیلم؛ این است که 
ساختار فیلم به نحوی است که. هیچ مییل به 
کنشی در تماشاگر برنمی‌انگیزد. درواقع مسایل 


و بحران‌ها. از دیدگاه لیلا و پسرش آکه ساختار 


روایی فیلم و دکوپاژ مبتنی بر حضور و زاویه 
دید آن‌ها شکل گرفته‌است). آن‌قدر بزرگک 
و پیچبده‌اند که کمستر کنش مفید و مثبتی را 
می‌توان تصور نمود؛ بن‌بست‌ها محتوم به 
بر هی سار هاگره کته آلشا مي کریتاده 
فیلمی می‌تواند مولد اجتماعی باشد که رابطه 
نفی دیالکتیک با واقعیت برقرار سازد؛ بدیین 
معنا که تلاش کند. واقعیت روزمره )ارزش‌های 
کاذب متبلور در آگاهی عادی یا روزمره( 
( نی کتتا قرعم تال موس ات نی 
خود را به کرسی بنشاند؛ یعنی نفی مد نظر 
خود را به جای واقعیت بنشاند یانفی برایش 
موضوعی باشد جهت تفکر. نفی دیالکتیکی. 
ابزاری ساده برای فرار با دلگرمی تماشاچی 
تخت فشساو تست بلکته سراف آن است کنبه 
بیننده را به راه آورد و او را به واقعیتی از جنسی 
دیگر برگرداند." اما آنچه در این فیلم شاهدیم 
پر‌شست‌های الیو خیرفایل غسوی استتهر اه 
رهایی‌ای درکار نیست و تنهاکار ممکن . طفره 
رفن از وضعیت است؛ بدیل (آن هم در بعد 
خوشبختی فردی). تنها در رویای پسر در آخر 
فیلم. امکان تحقق می‌یابد که مادرش در 
فضایی انتزاعی . به شوق و اضطراب به سمت 
او می‌دود؛ اما در بیداری. او می‌ماند و پنجره‌ای 


رو به بارش برف سرد بر حیاط مدرسه. 


شکستن هم‌زمان ۲۰ استخوان. کارگردان: 
جمشید محم‌ودی. ۱۳۹۷ 

یکی دیگر از فیلم‌هایی که در ان دسته 
می‌تسوان ذک رکرد. فیلم شکستن هم‌زمان ۲۰ 
تایه کار کرداتی شتا مخت هن است: 
این فیلم. روایتگر داستان زندگی یک مردکارگر 
مهاجر افغان (عظیم) در ایسران است. برادرش 
قصد مهاجرت غیرقانونی به آلمان را دارد و قرار 
است مادرشان را هم ببرد. اما درنهایت. تتها 
عخات و آده عسودش را مي‌سرد. کلیه‌های سادو یه 
دلیل دیابت. از کار می‌افتند . عظیم می‌خواهد 
کلیه‌های خود را به او بدهد اماء همکارش به او 
می‌گوید. آگر بروی و درگیر پیوند کلیه بشوی. 
همین غیت چندروزه‌ات کافی است تاکسی 
یگریت ثر کش وان اسقدال هس کارش» 
مبتنی بر فروکاست کارگرها به صرف ابزارهای 
جایگزین‌پذیر در سیستم سرمایه‌داری. چنان 
روشن و بدیهی است که عظیم درجا متقاعد 
می‌ .دز جایی دیکتر تشسان داده می شود 
که مادر عظیم بیمه نیست [که لاجرم به معنای 
ایین است که خود عظیم هم بیمه نیست]. نهاد 
درمانی‌ای وجود ندارد که بتوان به آن» برای 
ببداکردن کلسه پوندای,» اشا کسر ده قابراین» 
عظیم مستقیما به دنبال کلیه پیوندی در بازار 
آزاد می‌گردد؛ یعنی به دنبال افرادی که از 
سر نیاز اقتصادی. حاضر باشند کلیه خود را 


آنچه در فیلم [پسر -مادر] 
شاهدیم بن‌بست‌های 
متوالی و غیرقابل‌عبور 
است. راه رهایی‌ای درکار 
نیست و تنها کار ممکن. 
طفره رفتن از وضعیت است 


ق 


فیلم [شکستن همزمان ۲۰ 
استخوان] در کل سعی 
دارد وضعیت تبعیض آمیز 
و استثمار مضاعف کارگران 
مهاجر را به تصوير بکشد. 
برادری که مانده. با 
مشکلاتی بغرنج مواجه است 
و برادری که می‌ خواهد 

به کشور سوم برود, باید 
دوباره خود و خانواده‌اش » 
جانشان را در مهاجرت 
قاچاقی, قمار کنند و مختی 
کمپ‌های مهاجران را 


بفروشند . عظیم. با پول کمی که دارد. به سختی 
که کر یدام کنط کته حاضر یه ]دا کی 
باشد. اما به دیوار حقوقی برخورد می‌کند که 
معطوف به محرومیت مهاجرین است؛ قانونی که 
می‌گوید . فرد ایرانی نمی‌تواند به فرد مهاجر 
عضو اه دا کند. رفته‌رفته مشکلات بزرگ‌تسر 
می‌شود و بن‌بست‌ها. یکی پس از دیگری. 
ظاهر می‌شوند و مرگ تدریجی و دردناکك 
مادر را محتوم می‌سازند. فیلم در کل سعی دارد 
وضعیت تبعیض آمیز و استثمار مضاعف کارگران 
مهاجر را به تصویر بکشد. برادری که مانده. 
با مشکلاتی بغرنج مواجه است و برادری که 
می‌خواهد به کشور سوم برود. باید دوباره 
عضو قرو شا ادفاشی + خانشسان را ذز مهاتضرنت 
قاچاقی. قمار کنند و سختی کمپ‌های مهاجران 
را تحمل کنند. 

در فیلم. البته مایه‌ی پررنگ فردگرایی و 
مج اجکی را سم ی پم عم 
و آشنایانش. جزبرای مراسم دورهم جمع 
نمی‌شوند؛ مگر مواقصی که بحرانی به وجود 
بياید و کارد به استخوان برسد. مثلا جایی که 
روند پیدا کردن کلیه به جایسی نرسیده‌است 
و فامیل را دورهم جمع کرده‌اند تا در بیسن 
مهاجرین دنبال کلیه بگردند. عظیم برادرش 
را ملامت کرد که چرا با خودخواهی خود و 
شاک آقوآنن مسحافی تست هافر تاو اب سرد 
به اروپا ببرد؛ اما درمورد قضیه اه دا کلیه. 
دزتبا بت شرفت ده اک اسان 
عدم پذیرش ریسک بیماری و ازکارافتادگی اش 
بود که کلیه را اهدا نکرد. محیط کاری عظیم 
هم نشانی از کنش جمعی. مقاومت و اعتراض 
ندارد: کارگرها یا در حین کارند و با بگووبخند. 
و روابط و دیالوگ‌هایی که بازنماینده مقاوست 
کارگران یا حتی صرفا. راوی زیسته و مسایلشان 
باشد را نمی‌بینیم . همچنین در فیلم. به زنان 
کارگر بسیار کم پرداخته شده‌است و غیر از 
زنان خانه‌دار, هیچ نشانی از دیگر فعالیت‌های 
کارگری زنان مهاجر نمی‌بینیم. حتی در مورد 


زنان خانه‌دار بازنمایی‌شده نیز. شاهد سوژگی 
خاصی نیستیم» زنان خانه‌داری را می‌بینیم که 
مهم‌ترین چالش و دغدغه‌شان. صرفا تضاد 
منافعشان با مادرشوهرشان است که. فی‌المشل . 
درمورد همسر عظیم با سرکوب و عتاب او؛ 
حتی اعتراض امکان بروز هم نمی‌یابد. بنابراین 
در فیلم زنان کارگر مهاجر چهره و صدایی 
نمی یا بند . 


شنل نامرثئی خونین 

همان‌گونه که گفته شد. در بخش دوم به 
دسته‌ای دیگر از فیلم‌ها می‌پردازیم که در 
آنها. کارگر و کارگران حضور دارند اما درواقع. 
ارو سسوم ات رس 
نامرئی‌کننده بر آنان و مسائلشان انداخته‌است و یا 
بانگاه ایدئولوژک به مساله آنان پرداخته‌است. 
رانسیر می‌گوید. رژیم‌های مختلف هنری که از 
پیکربندی شیوه انجام و ساختن. اشکال روت 
پذیری متناظر با آن و همچنین مفهوم پردازی 
هردو تشکیل می‌شوند. به توزیع امر محسوس 
می‌پردازند؛ به اسن مشا که مرسی بانامریی 
بودن و همچنین. سهم‌ها و جایگاه‌های موجود 
در امر مشترک را تعریف می‌کنند ." در واقع. 
در این فیلم‌ها. پیکربندی شیوه انجام و ساختن 
فیلم, به نحوی است که با اینکه کارگران 
عنصر حاضر هستند اما در شکل نهایی و قوام 
یافته‌ی فیلم, نامرنی هستند. عموم این فیلم‌ها. 
همانطو رکه در مقدمه اشاره شد. پیوند محکمی 
با جریان سرمایه دارند و جهت‌گیری کلی آنان 
نیز به سمت منافع طبقه سرمایه‌دار و بسط و 
تقویم سیاست‌های فرهنگی رسمی و غیر رسمی 
کلیت نظام سیاسی اقتصادی است . همچنین غیر 
از پشتیبانی جریان سرمایه و نهادهای فرهنگی 
دولتی-حکومتی از اکثر این فیلم‌ها در مرحله 
تولید. در مرحله توزیع و آکران نیز عموما از 
بهترین موقعیت‌ه ا برخوردار بوده‌اند. 


رحمان ۱۴۰۰ منوچهر هادی. ۱۳۹۷ 
این فیلم. روایت یک مرد به نام رحمان 
ات که الازتی فکا نت کتان لا اب ۳ 
رحمان متوجه می‌شود که سرطان پیشرفته دارد 
و تا سه‌ماه بیشتر زنده نمی‌ماند. او تصمیسم 
می‌گیرد تا پسر کارفرمای خود راء با فریب. به 
قتل خودش تحریک و وادارکند تا خانواده‌اش 
بعد از مرگ او بتوانند با پول دیه او زندگی 
بهتری داشته باشند. 

مفصل‌بندی داستان. دقیقا از همین جا شروع 
می‌شود. سک مواجهه‌ی فردی بین کارگر و 
سرمایه‌دار: آن‌هم مبتشی بر فریب سرمایه‌دار 
توسط کارگر. در همین سطح هم. در لحظه‌های 
تقابل. یا با عطوفت, خوش‌اخلاقی و تسلط به 
موقعیت پسر سرمایه دار طی و برطرف می‌شود 
و یا مانند آنچه در جشن بالماسکه رخ می‌دهد. 
در فضایی کمدی و فانتزی منحل می‌شود. 
فیلم در همان قالب طنزء بسیاری از کلیشه‌های 
منفی علیه سرمایه‌دارها را می‌شکند. مواقصی 
که رحمان سعی دارد پسر سرمایه‌دار را عصبانی 
کند. پسر سرمایه‌دار با صبر و گذشت و تساط 
به موقعیست» سعی می‌کند مساله را حل کند 
وان ادا تضوی کب افو تکاله 
جایی. همکار رحمان برای تشویق او به پریدن 
جلوی پسر سرمایه‌دار و ترساندنش؛ برای 
اینکه او حمله کند و رحمان را بکشد., به او 
کردم ی اتسوا دز 
همه‌شون مسلحن». اما چند ثانیه بعد. نه تنها 
پسر سرمایه‌را غیرمسلح می‌بينيم . بلکه در طول 
فیلم. اتفاقا او را شخصیت نسبتا محکم و حتی 


دوست‌داشتنی می‌بابیم. او فردی است صادق. 
بزنگاه‌ها) و مظلوم که درحال فریب خوردن 
از دوست‌دخترش است. در تلاشی مداوم. 
بازنمایی به سمتی است که حس لابق توجه 
خوب است که حتی رحمان در ناخودآگاه و 
رویای خود. آرزوی این را دارد که او با دخترش 
همستن لفتز کمسلای»به با نماسی کارگ ان کننه 
از کلیشه‌های منفی و توهین آمیز موجود در 
فرهنگ سرمایه‌داری درباره طبقه کارگر؛ به 
صورت اعراق شده‌ای بازنمایی می‌ شون . 
رحمان و دوستش۰ همواره مستعد و آماده 
ماشین دنک ان آزارتضستی»ساسوسی کنرون 
و هرکاری در راستای هدف‌شان هستند. آنها 
زرنگ‌اند وبه هر ترتیبی می‌توانشد خود را از 
مهلکه بیرون ببرند و نیازی به همدلی و مراقبت 
یندم 

آن‌ها تلفظ کلمات ساده انگلیسی را هم 
نمی‌دانند اما اصرار به استفاده از آنان دارند و 
حتی ندانستن نام مواد مخدری که روتمندان 
استفاده‌می‌کنند را نسز. کتمان می‌کنند و وانمود 
سیاسی اجتماعی ندارند و صرفا یک سری 
حرف‌های پراکنده می‌زنند. همچنین آنها 
در صحبت با هم کارش. درباره اختلاسگران 
غی‌قانت:. هضکارش. می‌کوستنه: لی. از 
آدم‌های موفق توی زندان هستند» و شروع به 
گفتن حروف الفبا کنار هم می‌کند که درواقع. 
بسا نانخس هملات‌پنداری فغی‌کند, جایی 
می‌گوید: «۰.ی بدبخت بازبچه شد همه‌مون 


بازیچه‌ایم!» 


[در فیلم رحمان ۱۳۰۰] 
بسیاری از کلیشه‌های منفی 
و توهینآمیز موجود 

در فرهنک سرمایه‌داری 
درباره طبقه کارگر . به 
صورت اغراق شده‌ای 
بازنمایی می‌شوند. رحمان 
و دوستش » همواره مستعد 
و آماده کارهایی مثل ورود 
به حریم خصوصی خانه 

و ماشین دیگران» آزار 
جنسیتی. جاسوسی کردن 
و هرکاری در راستای 


هدف‌شان هستند . 
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رحمان حتی عقل معاش ندارد. او و خانواده‌اش. 
در یک خانه خرابه در بیابان زندگی می‌کنند که 
وام است برای عمل بینی دخترش. او با وضعیت 
اقتصادی وخیم. چهاردختر دارد اما بازهم به 
دنبال داشتن یک فرزند پسر است و همسرش را 
راضی می‌کند که دوباره بچه‌دار شوند و وقتسی 
متوجه می‌شود شراره قرار است سه‌قلو به دنبا 
بیاورد. خوشحال می‌شود [که البنه ایین قسمت 
از جهعت هم‌راستایی با سیاست‌های جمعیتی 
حاکمیت هم قابل توجه و تحلیل است). 

این بازنمایی به زنان طبقه کارگر که می‌رسد. 
حتی از این هم بسیار شدیدتر. توهین آمیزتر و 
تحقیر آمیزتر می‌شود .همسر رحمان (شراره) که 
خود کارگر و آشپز شرکت است. تقریبا هیچ 
سوژگی اجتماعی ندارد. مطلقا مطیع است. 
کاملا تفکر سطحی دارد و در هیچ زمینه‌ای. 
حتی خریدن تخم مرغ برای خانه تحلیلی از 
خود ندارد. شرمنده رحمان است به این دلیل 
که برای او پسری به دنا نیاورده‌است و همواره 
ستانت کر سوت ات که ی نی تاره 
خروس‌شان به او نگاه کند. او اصولا در چنان 
حدی از حمافت بازنمایی شده‌است که هر لحظه 
از فیلم. می‌توان انتظار داشت مکانیسم تنفس را 
هم از باد برد. 

قتظ نوی دکفر سنن رگ خاننواده هم. فکر و 
ذکر و کاری جز زیبایی اندام و جراحی زیبایبی 
و مادرش هم در این زمینه کاملا با او موافق و 
همدل‌اند . 

شده‌است. یک بولدوزر و بک ماشین دولسی 
چیزی که در واقعیت مناطق حاشیه‌ای هم 
شاهدیم. اما اشتباه است آگ ر گمان کنیم نحوه 
بازنمایی آن در فیلم کوچکترین شباهتی به 
واقعیت داشته باشد. آگر در واقعیست. تخریب 
خانه‌همای محر و حلبیآبادها و کیرهای حاشیه 


نشینان را می‌بینیم و درمواردی. مانند آسیه 
پناهمی. قتل آن‌هابه دست ارگان‌های دولشی 
را شاهدیم. در این فیلم می‌بینیم که . رحمان و 
خانواده‌اش می‌توانند بولدوزر و ماموران دولتی 
را به عقب برانند تافیلم باادغام شدن در 
آهنگ انرژی مثبت «دوست دارم زندگی رو» از 
سیروان خسروی. پایان یابد و به مخاطب القا 
کند:« چشماتو واکن یه نگاه به خودت و دنا 
تو دستای تو جاشه». 

نکته قابل ذکر. این است که در این فیلم 
(و فیلم‌های مشابه) می‌بینیم که قسمت‌هایی 
وجود دارد که سعی دارند اینگونه جلوه دهند 
که فیلم مایه و سویه‌ی انتقادی دارد؛ به طور 
منال. قسمتهایی هست که بابرخی سیاست‌ها 
و دال‌های گفتمان حاکمیتی. شوخی‌های سطحی 
و گذرا می‌کند: امانکته مهم اینجاست که 
مفصل‌بندی اجزای فیلم و پایان بندی آن به 
نحوی است که. درنهایت . سرکوب و استئمار 


موجود در واقعیت را پنهان می‌کند و درنتیجه. 
در تحلیل نهایی. همان قسمتهای کوتاه ظاهرا 
انتفادی هم کارکردی جز اعتمادسازی و تخریب 
مقاومت ذهنی مخاطبان در جهت فریب و القای 
پیام اای قن دهتن. آنهتا تلداز کل 


روزهای ارنجی. کارگکردان: آرش لاهو تسی. 
۱۳۹۷۲ 

این فیلم درواقع روایتی است از لنز یک زن 
باغدار و کارفرما به نام آبان که بعدا می‌فهمیم 
قبلاکارگر بوده‌است . کارگران در این فیلم, با 


اینکه عناصر مهمی برای پیش بردن داستان 
هستیل اسان شر ماش ای ماتتل و باز تمانی ان 
منوط به ارتباط شخصی آبان با آنان می‌شود 
و صرفا سویه‌هایی از زندگی‌شان مریی می‌شود 
که در رابطه‌شان بااو مشخص می‌شود. حتی 
در جاهایی از فیلم. کارگران عناصر مخل نشان 
داده می‌شوند : در جایی. کارگرها به خاطر اینکه 
مدتی از کارکر دنشان گذشته و هیچ دستمزدی 
دریافت نکرده‌اند. اعتصاب می‌کنند . کارفرما 
از آتجاکه از ابتدا با کارگران شرط کرده که 
مشخص نیست دستمزدشان راکی بدهد. خود 
را محق می‌داند و بر این باور است که کارگران 
درمورد دستمزدشان حق اعتراض و اعتصاب 
ندارند . 

از سوی هک در فیلم این‌گونه نشان داده 
می‌شود که برانگیختن کارگران به اعتصاب زیر 
سر یک کارگر جوان است [که به نظر می‌رسد 
از آنجاکه کارفرما را به باد جوانی‌اش می‌انداخته 
با آن کارگر پیش از این مهربان بوده‌است) 
و افکار آن کارگر جوان همم ساده‌لوحانه و 
جاه‌طلبانه جلوه داده‌می‌شود. در نهایت. این 
موضوع با تماس کارفرما با شوهر کارگر جوان 
[که از حضور همسرش سرکار خبر نداشته است 
و کارگر مجبور بوده پنهانی بیاید و درآمد 
کسب کند) و درواقع اخراج آن کارگر. اعتصاب 
می‌شکند و کارگران به کار بازمی‌گردند و حتی 
یکی از کارگران. به زن کارفرما می‌گوید : چه 
خوب کردی به شوهرش زنگ زدی! همچنین 
در برخی سکانس‌ها. بازنمایبی خیلی کلیشه‌ای و 
حتی توهین آمیز از کارگران می‌شود: به طور 
مثال در جایی که دو دختر کارگر برای خرید 
لوازم آرایشی رفته‌اند و در بازگشت به کارفرما 
برمی‌خورند و سوار ماشین او می‌شوند. بیش 
از حد از خریدهایشان ذوق زده‌اند و یک عطر 
اشانتیون هم گرفته‌اند که ظاهرا بدبوست و موقع 
تست آن کارفرما حالش به هم می‌خورد و به 
واه )| فتاه 


سویه‌ی کلی و حاکم بر فیلم همین موضوع 


است که اولا . مسایل را به مسایل روان‌شناختی 
و بینافردی فرومی‌کاهد و نسبت به مکانیسم‌های 
سیاسی . اقتصادی و اجتماعی بی‌توجه است 
و از طرفی, در غیاب نگاه ساختاری. به نطر 
می‌رسد در تلاش است همین خصلت‌های 
روان‌شناختی را به نوع طبقه افراد مربوط کند. 
درواقع» درنگاه کلی . فیلم معط وف به نوعی 
تمایزگذاری (و در برخی موارد متضادان‌گاری) 
توام با ارزش‌گذاری بین نظام ذهنی و فرهنگی 
آبان (و درواقع طبقه متوسط) و کارگران است : 
آبسان با درایست است و کارگران بسی درایسته 
آبان [به نظر خود] به مصلحت همه می‌اندیشد 
وکارگران به نفع شخصی خود. آبان به قرارداد 
[فارغ از عادلانه با اعادلانه بودن آن ] خود با 
کارکتران بانشاه اشستگا :و کار کزان سفن اسان 
تخضوفن سلبقه است و کار گران ید سلفه؛ آبان 
صیوز است و طمانته دار و کار گر ای صبسز 
و قرارند. آبان صادق است و یکی از کارگرها 
رباکار و سوء‌استفاده‌گر. همه گره‌های داستان. 
منوط به درایت و اخلاق‌مداری آبان است: 
او حتسی نیازی نمی‌بیند برخی مسایل اکه 
فقط آبان و تماشاگر از آن‌ها اطلاع دارند) 
را توضیح دهد (و البته اینکه وقتسی کارگران 
تاک غی گر سدق مسهمی از سورد کاز تقارته 
قاعدتا مسایل و مشکلاتی که برای کارفرما پیش 
می‌آبد نباید در پرداخت دستمزدشان تاثسر 
بگذارد) و صرفاء از کارگران اطاعت می‌خواهد 
و بهترین کاری که از کارگران هم توقع می‌رود. 
همین است که. فارغ از شرایط . مطیع و 
صبور باشند چون آبان به بهترین نحو درحال 
حل‌وفصل امور است و از طرفی, به قول یکی 
از کارگرهای قدیمی‌تر که سعی داشت اعتصاب 
را بشکند : «خانم تا الان پول من را نخورده». 
در کنار این تمای زگذاری‌ها. نوع دکوپاژ. نوع 
روایت و سایر وجوه ساختار فیلم. به نحوی 
است که تلاش بر این است تا تماشاگر با آبان 
حس همذات‌پنداری پیدا کند. البته باید به این 
نکته اشاره کرد که. آبان با کارفرمایان دیگ رکه 


درنگاه کلی . فیلم [روزهای 
نار نجی] معطوف به نوعی 
تمایزگذاری (و در برخی 
موارد متضادانگاری) توام 
با ارز شگذاری بین نظام 
ذهنی و فرهنگی آبان (و 
درواقع طبقه متوسط) و 
کارگران است 


عموما بسیار بی‌اخلاق بازنمایی شده‌اند) و 
همچنین همسرش هم بر سر قضایای گذشته و 
حال مشکل دارد و همچنین دید از بالا به پایین 
او به دیگران هم در چندجا نشان داده می‌شود و 
درنهایت. هم نوعی تحول درونی پیدا می‌کند : 
لااقل در این حد که کمی با کارگران مدارآگر تر 
شود و کنار آنان بنشیند و غذا بخوردد! اما این 
نقاط و جنبه‌ه ا آن‌قدر کم‌رنگ و مهم‌تر از 
آن فروکاسته به صرف خصلت‌هاو تحولات 


روان‌شناختی است که اصولا تاثیر خاصی در 
بازنمایی و روایست کلی فیلم ندارد. 

هرک از این دو جنبه. یعنی فروکاسته‌شدن 
مساله بازنمایی شده در فیلم به وجه فردی و 
روان‌شناختی و همچنین . تمایزگذاری و تقبیح و 
تحقیر نظام فرهنگی فرودستان. شاخصه بسیاری 
فیلم‌های دیگر هم هست . 


کشتارگاه . کارگردان: عباس امینی ۰ ۱۳۹۸ 

فضای اصلی فیلم یک کشتارگاه است؛ ولسین 
ماهیج‌وقت بازنمایی‌ای از کارگران و مسایلشان 
نمی‌بینیم و غیر از نگهبان کشتارگاه و پسرش. 
که به‌واسطه ارتباطشان با مساله مرکزی فیلم (که 
موضوع جنایی و فساد ارزی است) حضور مداوم 
دارند. هیچ بازنمایی دقیقی از دیگر کارگران 
کشتارگاه و کارگرانی که دلار از مرز خارج 
می‌کنند. نمی‌بینیم و صرفا صحنه‌های گذرا 
و معمولا با کادربندی دور از آن‌ه ا می‌بینیم و 
آن‌ها تا آخر فیلم بی‌چهره می‌ماننشد. حتی 
خود نگهبان و پسرش و رابطه‌شان هم بیشتر 
در ارتباط با قتلی که رخ‌داده بازنمایی می‌شوند. 


در فیلم حتی اشاره و نشانگان رابطه توام با 
اقتتدار کارفرما و کارگران نیز چندان بازنمایی 
نشده‌است ؛ غیسر از اشاره در اول فیلم به رابطه 
فرادستی و فرودستی کارفرسا و نگهبان, که باعث 
می‌شود نگهبان مسئولیت قتل‌های کارفرما را به 
عهده بگیرد و همچنین جای دیگر که کارفرما 
به پسر نگهبان به‌خاطر اینکه به خود جرات 
داده و در زمینه فروش دلار نظرو مشاوره می‌دهد 
پرخاش و عتساب می‌کند. در بخش‌های دیگر 
یلم نشانه چندانی از اعمال اقتدار نمی‌بینیم . 

نکته مهم دیگر فیلم. فرانرفتن بازنمایی مسایل 
و ارتباطات به سطح ساختاری و فرافردی و 
فروکاسته‌شدن بازنمایبی به سطح بینافردی 
است. غیر از چنسد اشاره کوچسکک و کوتاه به 
زدوبند کارفرما با مدیر یک بانک (برای به 
تعویق انداختن بازپرداخت یک وام که به 
اسم تولید اما برای قاچاق ار زگرفته‌است). 
هیچ اشاره فرافردی و ساختاری در فیلم. در 
ارتباط بافسادهایی که رخ می‌دهد. نمی‌بینیم 
و درواقع سویه‌ی کلی فیلم در این جهت است 
کنه, نقطه قل زذالت‌هایی که باعنت فسادها و 
جنایت‌های موجود در فیلم است را. در شخص 
کارفرما متمرک زکند و در پایان‌بندی فیلم نیز» 
با کشته‌شدن اوست که گویی همه مسایل حل 
شده وگویا انتظار بر این است که با یخ‌زدن 
او در بخچال گوشت. دل تماشاگر هم خنکك 
شود و البته در نهایت. دلگرم که عدالت برقرار 
شده‌است . 

قشم اه خر ور سر 
غیر پدیدارشناسانه به فرودستان و درواقع. نگاه 
کارت پستالی و کاریکاتوری از بیرون به آن‌ها 
هم. فیلم‌های زیادی تولید و آکران شده‌اند 
که از بارزترین آنها می‌توان به فیلم‌های ابد و 
یک روز و متری شش و نیم به کارگردانی سعید 
روستایی اشاره کرد. ایسن فیلم‌هاء البته پیش 
از اینکه بر طبقه کارگر تمرکز داشته‌باشند, به 
طبقات محروم حاشیه‌ای متمرکزند. در ايین نوع 
فیلم‌ها. فقدان دیدی به سازوکار محرومیت‌ساز 


وجود دارد و صرفا. با نوعی نگاه آسیب‌شناسانه. 
به مواجهه با این گروه از مردم می‌رود و منطق 
بازنمایی آن‌هابه سمتی است که به جای اینکه 
محرومیت و سازوکارهای استثمار و محرومیت‌زا 
وا افعتا ناه ود مرو مان را خطر تاک حلوه 
می‌دهد ؛ سپس با بازنمایی سانتی‌مانتال روابط 
بسن فردی آن‌ها. تلاش می‌کند منطق القایی 
پیشین راکمی تعدیل کند؛ با بهتر است بگوییم 
آن را در لفافه بپوشاند . همچنین در فقدان دید 
انتقادی و ساختاری. مشکلات محرومان و 
حداقل هسته‌ی اصلی مشکل‌شان درونی و در 
سطح ذهنی و روان‌شناختی القا می‌شود. 

برای بررسی بهتر این نوع فیلم‌ها و نوع نگاهی 
که. اتفاقا ن‌گاه غالب در فیلم‌های سینمایی 
است. بهتر است یک فیلم صداوسیما که 
مستقیما توسط نهاد حاکمیتشی ساخته‌شده‌است 
را هم. بررسی کنیم و نوع ارتباط و هم‌پیوندی 
این فیلم‌های تولیدشده در بخش خصوصی و 
نوع نگاه حاکم بر فیلم‌های بخش دولتی- 
حاکمیتی را هم. مورد بررسی قرار دهیم. 


این فیلم. رخداد همزمان سه داستان است 
که در جاهایی به یکدیگر ربط پیدا می‌کنند. 
غلام. کارگری که به دلیل اعتیادش اخراج 
شده‌است و هم‌آکنون: راننده تاکسی تلفنی 
است . دخترش بیماری خاصی دارد که نیاز به 
داروی گران‌قیمت دارد و دغدغه مداومی برای 
به دست آوردن هزینه‌ی این دارو دارد؛ همچنین 
درحال بر کته رگن مواد است. دو داستان 


موازی دیگر مربوط به یک زن (آوا) است که 
با همسرش قصد خرید خانه دارند و به همین 
دلیل. در پی فروختن ماشینش است و داستان 
دیگر هم با محوریت یک مرد به نام بهنام 
است که خریدار آن ماشین است. صرفا داستان 
اول است که. در این نوشته مورد توجه است. 
غلام کارگری اخراجی است اما؛ نه به دلیل 
خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو و... بلکه به دلیل 
خاص اعتیاد. او مدام از سوی همسر, دوستان 
و همکارانش مورد ملامت قرارمی‌گیرد که با 
معتاد شدنش [که به طور مداوم این‌طور تاکید 
و القا می‌شود که کاملا منوط به تصمیم و اراده 
فردی او بوده‌است) زندگی خود و خان_واده‌اش 
رابه هم ريخته است و حتی. از طرف همسرش 
محکوم می‌شود که بیماری دخترشان هم تقصیر 
معتاد بودن اوست . غلام شبانه‌روز کار می‌کند 
اماء از پسس هزینه‌ها برنمی‌آید و هربار که 
موعد تزریق داروی دخترش می‌رسد. اضطراب 
سراپای وجود او را می‌گیرد و این اضطراب. در 
کنار ملامت‌ها و مقصران‌گاری‌اش. او را مسدام 
در مرز فرویاشی عصبی فرارداده‌است. غیر 
از اعتیاد. او به نقص در ایمان مذهبی‌اش هم 
متهم است : شب قبل از تاسوعا. او به همسرش 
از نگرانی‌اش درمورد این می‌گوید که نتواند 
داروی نوبت بعدی دخترش را خریداری کند و 
یکی از عوامل این نتوانستن راء تعطیلی دوروزه 
تامتیوعا حاورا عشو ان ی کتنا گنه قما سا از 
طرف همسرش به معصیت گویی متهم می‌شود 
و در نهاٍیت هم. فیلم به نحوی هدایت می‌شود 
که گره کار او در شب عاشورا و توسط صدقه‌ای 
که از آوا می‌گیرد. حل می‌شود تا در تکمیل 
دیگر عناصر روایی فیلم, نشان دهد که حق با 
همسر غلام بوده‌است و کل تقصیر و مشکلات 
به گردن غلام است. درواقع. این فیلم با نوع 
روایتی که ارائه می‌دهد . نه تنها ريشه مشکلات 
اقتصادی را در سطح فردی عنوان می‌کند. بلکه 
باواسطه کردن امر مذهبی. فرد مطرود و 
استئمارشده را محکوم می‌کند که آن‌طور که 


فیلم [یش خواهد آمد] 

با نوع روایتی که ارائه 
می‌دهد. نه تنها ريشه 
مشکلات اقتصادی را 

در سطح فردی عنوان 
میکند , بلکه با واسطه 
کردن امر مذهبی, فرد 
مطرود و استثمارشده را 
محکوم می‌کند که آن‌طور 
که باید به این ریسمان در 
دسترسش چنگک نینداخته و 
ایمان نورزیده‌است؛ وگرنه 
جمیع مشکلات نه تنها حل 
می‌شد بلکه از اول وجود 
نمی‌داشت 


ی 


بر ارزش‌های سکولار. از 
طبقه فرودست بیگانه‌سازی 
میکند . نظام ارزشی و 
فرهنگی‌شان را پایین تر از 
طبقه متوسط جلوه می‌دهد 
و سپس مشکلشان را ضعف 
درونی و به گردن خودشان 
القا م یکند 


(9 بخش حاکمیتی و صداوسیما 
هم مبتنی بر ارزش‌های 
مذهبی . در جهت این 
سرکوب و استحمار حرکت 
می یکند و تلاش دارد با 
توجه به مخاطب عامی 
که دارد. این ارزش‌های 
ایدئولوژیک که در 

جهت امتداد استثمار و 
نظم موجود است را. در 
مخاطبینش درونی کند 


باید به این ریسمان در دسترسش چنگ نینداخته 
و ایمان نورزیده‌است؛ وگرنه جمیع مشکلات نه 


زنجیرهای سرب و طلا 

همان‌طو رکه دیدیم. فیلم‌هایی بااین نوع 
دید. با انواع لنز ایدئولوژیک مذهبی (سینمای 
دولتی-حاکمیتی) با غیرمذهبی (سینمای سرمایه 
سالار بخش خصوصی). یک کارکرد مشترک را 
پی می‌گیرند: هردو در این امر شریک‌اند تا 
مکانیسم سرکوب و استثمار طبقه کارگر را نادیده 
ی یی ار 
سکولار. از طبقه فرودست بیگانه‌سازی می‌کند 
(خصوصا که باتوجه به طبقاتی شدن مصرف 
فرهنگی. عمده مخاطبانش را هم از طبقه 
متوسط می‌داند). نظام ارزشی و فرهنگی‌شان 
را پایی‌تر از طبقه متوسسط جلوه می‌دهد و 
سپس مشکلشان را ضعف درونی و به گردن 
خودشان الا می‌کند. بخضش حاکمیتی و صدا 
و سیما هم. مبتنشی بر ارزش‌های مذهبی , در 
جهت این سرکوب و استحمار حرکت می‌کند 
و تلاش دارد با توجه به مخاطب عامی که دارد. 
این ارزش‌های ایدئولوژیک که در جهت امتداد 
استثمار و نم موجود است را در مخاطبینش 
درونی کند. این دو رویکرد. با تمام تفاوتی که 
دارند. هردو در این امر و مکانیسم که زنجیرهای 
انقیادبخش طبقه کارگر هستند. مشترک‌اند. نظام 
بهره کشی , برای بقا و توسعه خود نیاز به این 
دارد که مکانیسم ساطه و استثمار را پشت یک 
پرده فرهنگی بپوشاند؛ لازمه عناصر سازنده این 
پرده راز آلود و مبهم بودن و در عین حال جلوه 
قطعی و تغییرناپذیر داشتن است . ایدئولوژی, در 
موفقیت آمیزترین حالت. واسطه طبیعی جلوه 
دادن وضعیت می‌شود. بدون اينکه دیده شود. 
کمااینکه یک مخدر, در بهترین حالت. باید 
فرد را به چنان خلسه‌ای وارد و گرفتار کند که فرد 
حتی از خاطر برد مخدر مصرف کرده‌است. 


همان‌طو رکه نتولیبرالیسم. سوژه‌ها را به طرف 


روان‌شناسی موفقیت روان می‌کند و محرومیت 
راء ناشی از نداشتن دید مت به اندازه کافی! 
می‌داند , ایدئولوژی مذهبی همدست با استثمار 
هم» محرومیت را ناشی از نداشتن ایمان و 
خلوص مذهبی می‌داند و هردو این تفکرهاو 
سینمای نماینده‌شان . مخاطبین را دعوت و تشویق 
می‌کنند تا در کنار خدمت روزانه و روزمره 
خود به نظام بهره‌کشی. سک سری مناسکک 
را هم انجام دهند . یکی ارزش‌های سکولار از 
قبیل تغییر دید و مثبت نگریستن به وضعیت و 
فرایندهای اجتماعی و تقلید از نام فرهنگی و 
اخلاقی فرادستان (ولو اینکه در موقعیت عینی 
فرودست باشند) و شرکت در کنفرانس‌های 
موفقیت و ...را تجویز می‌کند و دیگری. آنچه 
را که خلوص مذهبی معرفی می‌کند را تجویز 
می‌کند. شاید بپرسید از آنان که از کجا بفهمیم 
که به اندازه کافی تلاش خود را برای دریافت 
این داروهای تجویزی‌تان کرده‌ایم. جواب 
خواهید شنید نشانه مقبولیت همان رهایی شما 
از محرومیت است! و از همین رو است که 
رسانه‌های فرهنگی سرمایه‌داری همواره مشتاق 
یافتن نمونه‌های استثنایی از افراد هستند که از 
موقعیت فرودستی. به سبب شانس و موقعیتی 
ویژه. به موقعیت فرادست رسیده‌اند و شانس 
آنان را به اسم اراده جا بزنند تا سندی باشد بر 
همه‌ی بازنمایی‌ه ای ایدئولوژیک پیشین . 

ایین نوع بازنمایی کارکردهای مختلف دارد: 
یکی تلاش برای تحت‌تاثیر قراردادن کارگران 
در جهت القای ایدئولوژی‌ای که با فریب آنان 
امتداد استثمارشان را ممکن و میس ر کند و دوم. 
القای بدبینی به دیگر طبقات و گروه‌ها نسبت 
به طبقه کارگر »که درنهایت, به تقلیل توان و 
امکانات طبقه کارگر برای اتتلاف. مقاومت. 
اعتراض و مشارکت در رهایی جامعه می‌انجامد. 
دگرگونی این روند و مجال احیا یافتن سینمای 
مردمی راهمی ندارد جز تضعیف و درهم‌شکستن 
هژمونی این نظام فرهنگی ایدئولوژیک هم‌پیوند 
با جریان سرمایه و قدرت دولتی که به طور 


مداوم درحال تقویت و پشتیبانی مکانیسم‌های 
۲ استثمار و تبعیسص است . 


منابع: 


۱- سازمان خصوصی‌سازی. تار بخچه 
تار بخچه /۱۱]05://۱00۰[۲ 


۲-هشدار ۴۶ سینماگر نسبت به حذف سینمای 
مستقل . وبسایت دنیای اقتصاد 
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حذف سینمای-مستقل 


۳ ستوفل. دیو سیه(۲۰۱۳) رانسیر و سینما. 
ترجمه لیلی فردادمهر و محمد فرهادنیا. وبسایت 


آپاراتتوس 


۴آشا. توماس گوتیرز(۱۴۰۰) دیالکتیسکت 
کافتال تلگرامتی اطو یت و زد کی 


1-۵ ستوفل. دیو سیه(۲۰۱۳) رانسیر و سینما. 
ری نی فردادمیرو ما هابام رسای 


آپاراتتوس 


سبا ست و ا نت ستتیک. ترجمه اشکان صالحصی. 


تهران: بن‌گاه 


نظام بهره کشی, برای بقا و 
توسعه خود نیاز به این دارد 
که مکانیسم سلطه و استئمار 
را پشت یکت پرده فرهنگی 
بیوشاند؛ لازمه عناصر 
سازنده این برده راز آلود و 
مبهم بودن و در عین حال 
جلوه قطعی و تغیبرناپذ بر 
داشتن است. ابدئولوژی» 
در موفقیت آمیزترین 
حالت » واسطه طبیعی جلوه 
دادن وضعیت میی‌شود» 


بدون اینکه دیده شود 


ی 


کزارشی از دولت جدید 
در امتداد مت( قدیم 


‌ 


معدمه 
نیم نگاهی به رویکردهای اقتصادی حاکمیت 


ایران پس انقلاب ۵۷.به خصوص از سال ۶۸ 
اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی. 
هشیر خفن را سر فا آاش‌کار هیکت 
مسیری که سیاست‌های اقتصادی آن. چرخش 
هر چه بیشتر به سیاست‌های راست اقتصادی و 
حتی اجرای مو به موی برخی از سیاست‌های 
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. 
بررسی وقایع. به خوبی نشان می‌دهد که 
اینگونه سياست‌ها. بخضش مشترک برنامه‌های 
اقتصادی دولت‌های مختلف هستند که تنهابا 
شدت‌های متفاوتی به‌اجرا در می‌آیند. اما 
از سال ۸۴ و باروی کار آمدن دولت محمود 
احمدی‌نژاد و همزمانی آن با ارائه تفسیر 
جدید از اصل ۴۴. اینگونه سياست‌ها دیگر 
به خط اصلی سیاست‌های اقتصادی حاکمیت 
تبدیل شد و در دوره‌ی روحانی نیز ادامه پیدا 
کرد. رشد بی‌سابقه‌ی حجم خصوصی‌سازی 
شرکت‌های دولنی. کاهمش بودجه‌ی دولت 
در آمسوزش عمومی و عالی. مقررات‌زدایی از 
قانون کار تنها نمونه‌هایی از عملکرد دولت 
روحانی هستند .۱ 

امروز در نقطه‌ای قرار داریم که وضعیت 
اقتصادی, در بدترین شرایط خود به سر 
می‌برد. فشار اقتصادی جامعه را له کرده و 


دایره‌ی آن روز به روز تنگ‌تسر می‌شود و در 
کنار آن. هیچ نقطه‌ی امیدی برای تغییر شرایط 
وجود ندارد. با تمام این شرایط ناگوار که 
با پوست وگوشت حس می‌شود. دولت 
سیزدهم نیز در حوزه اقتصاد علی‌رغم تمام 
شعارها. مسیر پیشینیان خود راء که دیگر تبدیل 
به برنامه‌ی حاکمیت شده است. دنبال می‌کند. 
بنابراین با توجه به مقدمه‌ی فوق. هدف از 
من حاضسر؛ دست گلاشتن بر مجموعه‌ای از 
نکات (خصوصی‌سازی. آموزش عمومی. 
بهداشت ق درسان و کارکران) است تا از عارلن 
آن نشان داده شود که دولت سیزدهم, با وجود 
تمام تبلیغات خود. اجرای برنامه‌های راست 
اقتصادی را به یکی از مهمترین دستورکارهای 
خود تبدیل کرده است. به بیان دیگر, با 
دست گذاشتن روی برنامه‌هسای دولت ریسی 
نشان می‌دهم که چگونه ایین دولت نه تتها 
دردی از دردهای کارگران را دوا نخواهد کرد 
بلکه خود. بخشی از برنامه‌ی سلب مالکیت 
و تهی دست سازی کارگران و به بیان فراتر 
فرودست سازی مردم خواهد بود. 


دولست رئیسی, عینیت‌بخشی به تغییر 
معنفای مستضعفین 

امروز سکان پاستور به کابینه‌ی ابراهیم رئیسی 
رسیده اشیتت: قولتی کته خودش را حامی 


مستضعفین می‌داند و اساس کار خود را بر نقد 
بحران اقتصادی دولت پیشین و مسیر اقتصادی 
کلشته: کلرا تست دز لشین که ند قبین متا 
و با جمع‌آوری جل وین رأی بحران‌زده‌های 
اقتصادی و حامیان حکومت. توانست پیروز 
انتخابات شود. انتخاباتی که نگاه اجمالی به 
ان تشتان ادها کنه آکتر قسران شاه خسن 
از چیزها از دل آن تغییر کند. آنچه اببت 
می‌ماند . مسیر اقتصادی کشور است. دو قطب 
این انتخابات. یکی از تصویب‌کنندگان تعدیل 
قیمت بنزین در اوج بحران اقتصادی بود و 
دیگری خود قبلا پیشنهاد قیمت بالاتری را داده 
بود. بنابرایین سیاست‌های دولت رئیسی که با 
شعار مستضعفین به میدان آمده‌است. نه تنها 
ادامه مسیر بحرانی گذشته است بلکه نشان از 
ادامه‌ی آن با شدت و سرعت بیشتری دارد. 
نگاهی به وضعیت آموزش عمومی و کارگران 
در یک سال اخیر می‌تواند در فهم این موضوع 

۱- خصوصی‌سازی: وآگذاری اموال دولت 
به بخش خصوصی. سالهاست که آغاز شده 
است و در سال‌های اخیر مخصوصا با ابلاغ 
سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۰۸۴ سرعت 
بیشتری به خحود گرفته است . در دهه ٩۰‏ 
اما با شکل‌گیری دوباره تجمعات کارگری 
(علی‌الخصوص هفت‌تبه) و اعتراض به 
خصوصی‌سازی شرکت‌ها به عنوان یکی 
از محورهای تجمعات . مسئله‌ی خصوصی به 
مسئله‌ای در فضای عمومی بدل شده است. 
تا آنجاکه در انتخابات اخیر حتی کاندیداها 
باید تکلیف خود را با خصوصی‌سازی روشن 
بر ودک کتاطن افطتاره کی از فرش 
کاسن آن دفاع کردند. بررسی ۱۰۰ شرکت 
بزرگی خحصوصی سازی‌شده نشان می‌دهد که 
علیرغم تبلیغات وسیع. بخش اعظمی از این 
شرکت‌ها پسس از خصوصی‌سازی بدا تعطیسل 
کل سا عش‌الانت م لس ها رن و ۶۲ قش کح 
درگیر مشکلات شد ید کارگری هستند . 
(متخینت فراع ۸۱۳۹۷ رو تایه اش یب مستهار 
خصوصی‌سازی) دو گزارشی که به سفارش 


سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۷ تهیه شد نیز 
کشور. دیگر به راه‌حلی برای حل کسری بودجه 
تبدیل شده است. دولت‌هابرای جبران کسری 
بودجه به جای گرفتن مالیات از هلدینگ‌های 
بزرگ. حذف ردیف بودجه‌های سرسام آور 
نهادهای غیرضروری و پا هزاران کار ریز و 
درشت دیگر. شروع به فروش اموال خود 
می‌کنتد. تتها در سال 2۹ ۷ هار میلیارد 
تومان از اموال دولت فروخته شد. روندی که 
نه تتها باعث سلب مالکیت گسترده مردم از 
اموال عمومی می‌شود بلکه با واگذاری آنهابه 
نهادهای قدرت و ثروت به روند سلب قدرت 
تنهابه چند کارخانه‌ی خرد منتهی نمی‌شود. از 
پتروشیمی‌های نفت و گا زگرفته تا نیروگاه‌های 
برق و معادن فلزات. این روند تا آنجا پیش 
رفته است که یکی از بحران‌های وزارت نفت 
دولت دوم روحانی و بیژن زنگنه آن بود که 
اساسا مدیریتی روی دلارهای حاصل از فروش 
محصولات پتروشیمی نداشتند و نمی توانستند 
آتآن وا مه هی قرو تیم گرداشل نتاس 
دلیل اینکه به‌موجب خصوصی‌سازی‌های 
گسترده. هیچگونه کنترلی روی شرکت‌های 
پتروشیمی حتی آنانی که بخشی از سهامشان 
(معمولا زیر ۰درصد) در دست دولت بوت 
نداشتند . همین امر باعث شد که در لحظه‌ی 
بحرانی پس از شروع تحریم‌ها. دولتی که بنا 
بود حامی طبقه‌ی محروم باشد. آنقدر اموال 
مردم را وآگذار کرده بود که دیگر توانی برای 
حمایت نداشت. دولت «انقلایی» رئسی اما 
امروز نه تنها مخالفتی با این روند بحران‌زای 
اقتصاد ایران ندارد. بلکه وزیر اقتصادش احسان 
خاندوزی. ضمن حمایت از خصوصی سازی‌ها 
از اموالی صحبت می‌کند که بعضی از دستگاه‌ها 
اجازه‌ی وآگذاری آن‌ها را در گذشته نمی‌دانند. 
بنابراین گویا برای پر کردن چاه ویل کسری 
بودجه. نه‌تنها می‌خواهند روند گذشته را ادامه 
دهند. بلکه می‌خواهند دایره‌ی آن اموال را همم 
کب ردیر کلفتد: ووقتلشی که تیا کی 


بررسی ۱۰۰ شرکت بزرکت 
خصو صی سازی‌شده نشان 
می‌ دهد که علیر غم تبلیغات 
وسیع. بخش اعظمی 

از این شرکت‌ها پس از 
خصوصی‌سازی یا تعطیل 
شدند و با مشکلات تولید 
دارند و ۶۲ شرکت درگیر 
مشکلات شدید کارگری 


هستنه 


( به تازکی زیر نظر سازمان 
خصوصی‌سازی, نمایشگاه 
و همایش بین‌المللی 
خصو صی‌سازی ایجاد 
شده است . نکته‌ی قابل 
توجه این است که در 
بین اعضای هفده نفره‌ی 
شورای سیاستگذاری 
این نمایشگاه بین‌المللی » 
نام تمامی وزرای اقتصاد 
از سال ۸۴ تا به امروز 
بدون استثناء علی‌رغم 
تمامی اختلاف‌های سیاسی 
دولت‌ها. مشاهده می‌شود. 


9 آمارها نشان می‌دهد که 
سهم بوذجه عمومی در 
ایران از تولید ناخالص ملی 
با نرخ حدود ۱۳ درصد » 
حتی از سرمایه‌داری ترین 
کشورها نظیر آمریکا. 
پایین تر است. 


از مشکلات کارگران را حل نمی‌کند. بلکه 
باعث تعدیل نیرو نیز می‌شود و از همه مهمتر 
دولتی که قرار بود حافظ منافع عمومی باشد. 
دستش خالی‌تر می‌شود. البته این نکته را باید 
اضافه کنم که این مسئله فارغ از ادامه‌ی روند 
بحران‌زای گذشته؛.جلوه‌ی دیگری تب دارد. 
دول وی ازع اساسا تن از شیفن: 
مفهوم دولت را بی معنی می‌کند و دولت را با 
تمام متعلقاتتش به نهادهایی وآگذار می‌کند که 
سال‌ها پروژه نابودی دولت از منظر سیاسی را 
دبال کر ده‌اند. 

خصوصی‌سازی در ایران. امروز تبدیل به 
یکی از وجوه توزیع رانت شده است. اندک 
زمانی از شروع دولت نگذشته بود که احسان 
خاندوزی لیستی از چند شرکت را که با مشکل 
سودآوری مواجه و وآگذار شده بودند, منتشر 
کرد. سوال این است که کدام نهاد خصوصی 
شرکتی را که مشکل سودآوری دارد. خریداری 
می‌کند؟ نکته آن است که بخش اعظم 
خصوصی‌سازی‌ها تنهابه ابزاری برای توزیع 
واخت سل .فده آسد. 

به تازگی زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی. 
نمایشگاه و همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی 
ایجاد شده است. نکته‌ی قابل توجه این 
است که در بیین اعضای هفده نفره‌ی شورای 
سیاستگذاری این نمایشگاه بین‌المللی. نام 
تمامی وزرای اقتصاد از سال ۸۴ تابه امروز 
بدون استتنا, علی‌رغم تمامی اختلاف‌های 
سیاسی دولت‌ها. مشاهده فقو گوریستی 
قرار است هرکه بر مسند دولت بنشیند. یک 
برتانه‌ین واعفه اقتضسادی, را در سکس د: 
۲- آموزش عمومی: سال‌هاست که دولت 
در ایسران تلاش می‌کند که پیش از پیش از 
مسئولیت خود یعنی برآورده کردن منافع 
عموتی نارشان صالی کستل, کا فست نبه 
آمارهای دانشجویان پولی و بامیزان بهره 
بردن دانش آموزهای مدارس دولتی از رتبه 
و دانش‌گاه‌های برتشر توخه کنید. همه آمارها 
نشان از آن دارد که چگونه در فرآیندی چندین 
و چند ساله. دولت از مسئولیت آموزش 


رایگان علی‌رغم نص صریح قانون اساسی 
شانه خالی کرده است . آمارها نشان می‌دهد 
از سرمایه‌داری‌ترین کشورها نظیر آمریکا. 
پایین‌ تر است. (رضاامیدی. ۱۳۹۷: ایرنا) 
روندی که باعث شده آموزش به کالایی 
کوتاه شود. تنها عدم مسئولیت پذیری دولت 
در تهیه لوازم آموزش مجازی و اینترنت 
رایگان باعث ترک تحصیل میلیون‌ها کودکت 
شده است. دولت رئیسی اماوزیری را برای 
آموزش و پرورش پیشنهاد می‌دهد که پا را از 
ان حسك فراکر می کندارد و در دا و تسیا ء 
اساس مدرسه‌های دولتی را زیر سوال می‌برد 
و به بهانه‌ی «وآگذاری پول آن به دست مردم» 
می‌خواهد تيشه به ریشه‌ی مدارس دولتی. که 
آخرین سنگر طبقات محروم برای آموزش 
است. بزند. فارغ از آنکه اساسا وزیری که 
عضو و یا نزدیک به هيشت مدیره‌ی مدارس 
خصوصی است. چگونه می‌تواند منافع طبقات 
محروم را تأمین کند." 

دولت در سال جدید اقدام به بازگشایی 
مدارس و دانشگاه‌ها کرد, آن هم در شرایطی 
که اساسا واکسیناسیون به حد کافی رسیده 
آتستوی گوس قنیخ کر اسلا امسر اش تب هقی 
فاصله‌گذاری اجتماعی و بهداشت در مدارس 
ندارد. در خوابگاه‌های دانشجویی هم همین 
روال حاکم است. خوابگاه‌هایی که شرایط 
کف ی اه اه میک شقن که 
خوابگاه با موش دست و پنجه نرم می‌کنند. 
در یکی مایم دستشویی وجود ندارد و در 
دیحری تهویه و کولر بی‌معنی است. در کنار 
این موضوع, دانشگاهی چون بهشتی و خواجه 
تقییتر از تمه وتا کار سای کته کویسصی 
وزارت علوم همهی امور مالی رابه خود 
دانشگاه سپرده و خحود تنهابه محدود کردن 
فضای دانشگاه مین فا ز نم 

۳-کارگسران: یکی از اساسی‌ترین وظایف 
دولت . حمایت از منافع کارگران است . وظیفه‌ای 


که امروز بیش از پیش به آن نیاز داریم. روند 
سال‌های متمادی دولت‌ها در ابران اما روایت 
دیگری در مقابل چشمان‌مان می‌گذارد. 
مقررات‌زدایی در ایران و تغییر قانون کار به 
نفع سرمایه‌دار, دیگر به بخشی از وظیفه‌ی 
وزارت کار تیدیل شده است. وظیفه‌ای که 
خود یکی از دلابل کوچک‌تر شدن سفره‌ی 
مردم و کاهش امنیت شغلی و اقتصادی است. 
در شرابطی که ٩۰‏ درصد از قراردادهای کشور 
موقتی هستند و سهم ۷۴ درصدی اشتغال غیر 
رسمی از اشتغال کل (به معنی نداشتن هرگونه 
حق و حقوق و افق بازنشستگی) دیده می‌شود. 
وزیرکار دولت رئیسی در برنامه‌ی خود تنها 
یک مرتبه از عبارت «امنیت شغلی» استفاده 
فیک اه در اولین هفته‌ی کار: کمسته‌ی 
مقررات‌زدایی را تشکیل می‌دهد و وعده‌ی 
کمیته‌ی ضوابط زدایی را نیز در هفته‌های آتسی 
می‌دهد . کمیته‌هایی که با هدف حمایت از 
کارفرماو نه تولید شکل گرفته و وظیفه‌شان 
کاهش مسئولیت کارفرما نسبت به کارگران. به 
منظو رکاهش هزینه‌ی آنان است. 

درکنار این موضوع او از عزم جدی برای 
فسات وتو کرش مس وتات 
که با توجه به مواضع دولت درباره حداقل 
حقوق. روشن است که چه مسیری را طی 
خواهد کرد. حداقل حقوق آخرین سنگر 
کارگران است . حداقلی که حتی نسبت به تورم 
رشد نمی‌کند. قرار است ذیل طرح‌هایسی 
نظیر منطقه‌ای کردن حقوق. به سمت توافقی 
شدن برود. وزیری که عنوان اقتصاد مقاومتی 
را با خود به دوش می‌کشد گویبی قرار است 
سیاست‌های تقو لیترالنین, گلنقه را به سبکی 
شدید تر پیش ببرد. روندی که نه تنها معیشت 
و شرایط کارگر در آن محور اصلی نیست بلکه 
سدی تلقی می‌شود که پیش از بیش باید از 
میان برداشته شود. در کنار این موضوع آگر 
سرکوب تشکل‌های کارگری را نیز به آن اضافه 
کنیم متوجه بی پناهمی بیش از پیش کارگران و 
مزد بگیران می‌شویم. بازنشستگان نیز از ایین 
فرایند متضرر هستند . حقوقشان با تورم رشد 


نمی‌کند و پرداختی‌ها به موقع انجام نمی‌شود. 
به‌عنوان مثال با گذشت یک ماه از سال جدید 
هنوز افزاییش حقوق بازنشتگان توسط دولت 
اعلام نشده است . جالب آن است که وزرای 
اقتصادی دولت. در شرایطی از افزایش کافی 
حقوق به بهانه‌ی تورم‌زا بودن سر باز می‌زنند 
بانگه داششن ورین :به آن پول ترویق کنتد. 
در واقع از جیب تک‌تک مردم برای جریانی 
تمام ایین فرایندها .که بر سر کارگران آوار 
می‌شود را آگر به حذف یارانه‌های دولتی و 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کنیم. متوجه می‌شویم 
که چه بلایی بر سرمان نازل شده است. 
صحت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق و 
میرکاظمی. ریس سازمان برنامه و بودجه. نشان 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف بارانه‌هایبی 
نظیر پارانه نان و دیگر اقلام ضروری دارد. 
اساسا طبق بودجه پیشنهادی. دولت پروژه‌ی 
قن تن گرفته الست: تمونین آعیر آن تصلفت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو. به عنوان یکی از 
اساستی ترین کالاهسای مردم اسست. که پاغتت 
رشد شدید قیمت دارو شده است. این امر 
در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز مردم با 
همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و 
افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمانی آن را 
باه کالا ی لوکسنن تندانل کنر ده استت 

چه سیاهی‌ای مقابل چشمان است ؟ 

یک سیاست واحد دارد. سیاستی که از نک 
سو با سلب مالکیت عمومی و انباشت به نفع 
عده‌ای خاص, دارایی‌های مردم را برای خود 
دولت. مفهوم دولت مسئولیت‌پذیر اجتماعی 
را به نابودی می‌سپرد. بررسی تاریخی این 
سیاست‌هابه مانشان می‌دهد که اجماعی 
و هرصدایی خلاف آن‌ها به‌سادگی حذف 


روند سال‌های متمادی 
دولت‌ها در ایران اما 

روایت دیکری در مقابل 
چشمان‌مان میسگذارد. 
مقررات‌زدایی در ایران 

و تغییر قانون کار به نفع 
سرمایه‌دار» دیگر به بخشی 

از وظیفه‌ی وزارت کار 

تبدیل شده است. 6 


حداقل حقوق آخرین سنگر 
کارگران است. حداقلی که 
حتی نسبت به تورم رشد 

نم یکند. قرار است ذبل 
طرح‌هایی نظیر منطقه ای 
کردن حقوق, به سمت 
توافقی شدن برود. 6 


9 دیکر مستضعف نه تنها وارث 
زمین نیست. بلکه وارث 
هیچ , به معنای دقیق کلمه 
نیز نیست . هیچی است که 
در هی چگونه برنامه‌ای به 
حساب نمی آبد. 


می‌شود؛ گویی لازمه‌ی حضور در سطح کلان 
قدرت تأیید این سیاست‌هاست. حال که نظام 
به سمت یک‌دستی تمام و کمال می‌رود. بار 
دیگر بناست این سياست‌ها با سرعت بیشتری 
تثییت شوند. دولتی که واژه‌های انقلایی و 
اقتصاد مقاومتی را با خود یدک می‌کشد در 
عمل همه‌ی واژه‌ها را به عکس خود تبدیل 
کرده و قرار است سیاست‌هایی راکه علت 
وضعیت امروز ما هستند با قدرت بیشتری پیش 
ببرد. در همین شرایط است که اتفاقا کلمات 
دوباره تعریف می‌شوند و معنی مستضعف به 
ضد خود تبدیل می‌شود. دیگر مستضعف نه 
تنها وارث زمین نیست., بلکه وارث هیسچ, به 
معنای دقیق کلمه نیز یست . هیچی است که در 
هیچ‌گونه برنامه‌ای به حساب نمی‌آید. گویی 
قرار است در زیر بازی با کلماتی چون اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از مستضعف. تهی‌دستان له 
و کل 

آنچه تلاش کردم گوشه‌ای از آن را نشان دهم. 
تکه‌ای از یک برنامه است. برنامه‌ای نه برای 
یک دولت. بلکه برنامه‌ای که طی سالیان سال 
جای خود را محکم کرده است و امروز به 
برنامه‌ی حاکمیت تبدیل شده است. گروهعی 
امروز می‌تواند در مسند قدرت بنشیند که در 
کنار نزدیکی‌های امنیتی و سیاسی. بتواند ایین 
پرنامه‌ها زانبد بسن رنف 


منابع: 
۱ برای مطالعه بیشتر به مقاله‌ی اقتصاد 
گذشته به مقاله‌ی کالایی سازی آموزش عالی 
۳ به مقاله‌ی نیلوفر حامدی در روزنامه شرق 
با عنوان خوابگاه نه, جانگاه رجوع شود. 
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